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 یادداشت 

میلادی بطور پراگنده و بمناسبتهای  2010تا  2002از سالهای  ا در برگرفته است، که نگارنده پسنبشته حاضر مجموع مقالاتی ر 

ن مقالات  ر یافته بودند. اکنون گزیده ی ازآمرزی کشوراقبال نش نگاشته و در ویبسایتهای بیرون در مورد تاجیکان گوناگون

« با برخی آرایش و پیرایش و اضافات جدید، بصورت یک     سرنوشت ملی وسیاسی تاجیکان و  بصورت یک مجموعه زیر نام »  

 است و پیشکش دوستان میگردد.  کتاب در آورده شده

  اهی  به نسل بالنده ی و جوان ورساندن آگکمکی اندکی در  نشر این نبشته  بصورت یک کتاب بتواندنویسنده  امیدوار است،  

جامعه ی تاجیک و انگیزه ی گردد برای اتحاد  سیاسی   ر کار فرو بسته ای و روزنه ای کوچکی باشد د  نماید میهن عزیز مندالت رس

به صف مبارزه عادلانه   این جامعه دردمند وسرکوب شده و حاشیه نشین تاریخ، داخل شدن یک پارچه ومتحد و سیاسی و اجتماعی

 . سیاسی برای تعیین حق سرنوشت ملی وسیاسی خویش
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 پیشگفتار 

ند، که از گستره چین و  ی بودسرزمینهای  ، اصیل وبومیباشندگان بسیار کهن ۀدر زمر  ایرانی تبار و ایرانی زبانتاجیکان  نیاکان

در منطقه از   بدینسو تاریخ از دوران دور ند. تاجیکانتا اسیای صغیر زندگی داشته اافغانستان و ایران آسیای میانه،  روسیه شامل

  قدرت ند. حاکمیتهای سیاسیبود دارای فرهنگن و، تمدنخستین پیشگامان، ایجاد موسسه ای بنام دولت و تشکیلات سیاسی ی  جمله

)   ماد، هخامنشی، پارت یمپراطوریهای خانواده های پیشدادی آریایی در بلخ و بروایتی در بامیان و کیانی های بلخی و پس ازان ا

در منطقه حکمروایی  گی هرکدام بر گستره های بزردر پیش از اسلام  ، اهان، یفتلی و کابلش، کیداریاشکانی(، کوشانی، ساسانی

ی، مدارا در  دادگری، تسامح، بزرگواری سیاس ؛پر غرور تاجیکان امپراطوریهای نیاکان قدرت سیاسی  و یکی از ویژگی های کرده

 .بود مختلف، فرهنگها و زبانهای گوناگون هباومذ ادیانو  با همه  جوامع واقوام  آمیز همزیستی مسالمت و برابر مخالفان سیاسی

 با حتابی پیشینه بود،    اقوام آنها برخورد با مدارا و نرمش و تحمل مخالفان،  در میان فاتحان سایر یاسیحاکمیت س  ۀدر  گستر

این میراث گران ارج به حاکمیتهای سیاسی   گواری سیاسی برخورد میشد.ر، با بزشاهان و امرای، که در جنگ شکست میخوردند

این معاصر تاجیکان نیز رسید، که دراوچ کشمکشهای خونین با مخالفان با بزرگواری سیاسی برخورد کردند.  مظهر روشن 

اه  فرمانده بزرگ مقاومت ملی  احمدش استاد پروفیسور ربانی و مان امارت امیر حبیب اله کلکانی،در ز همه گواری سیاسی راربز

آنچه  حاکمیتهای پیشین نیاکان تاجیکان را از دیگران متمایز کرده بود، مدارا و تحمل دینی و مذهبی  بودیم. بودند و شاهد مسعود

معابد بودایی، برهمنی، شیوایی،  ،در تمام دوران هخامنشی ها، پارتها، کوشانی ها، یفتلی ها، کیداریها و کابلشاهان آنها بود.

  در کنار هم زنده گی میکردند و عبادت گاهای پیروان ادیان مختلف در پهلوی  دیگر یاری از ادیان و مذاهببس زرتشتی، میترایی و

.به مناسک دینی ومذهبی خود می پرداختند تبعیض وتمایز و هر گروه دینی ومذهبی بدون هم قرار داشتند  

رتشتی، بودایی، ین های شکوهمند نیاکان شان) میترایی، زاز آئ  تاجیک با پیروری و تجربه اندوزی فرزندان پر غرورو تمدن ساز 

دوره  ،زمان سامانی  و سپس در  ه ای خلفای عباسیاسلام در نخستین دور میزش این گنجینه های معنوی بامانی و مزدکی( و آ

اسلامی با نام تبار بزرگ تی را در ایجاد تمدن اسلامی ایفا کردند.  بحق تمدن بزرگ ی و نقش با اهم سانس  بزرگی را بنا نهادندن ر

از بغداد تا  ایرانی گره خورده است و سازندگان این تمدن  و خیزشهای علمی، فلسفی، دینی و جنبشهای سیاسی ومدنی و فرهنگی

افول   و زدند که یک دوره ای طلایی را در تاریخ اسلام رقم ،نده ابود ی تبار و ایرانی زبانر ایرانت بیش اسیای میانه وشمال هند

زمان   د و ازانوار تمدن اسلامی پیچیده شمتو ، باعث شد، تا( و سامانیان بلخی    نوبختو خانواده های تاجیک) برمکی، سرخسی

 . یعنی اسلام بدونته استیاف در جازدگی جهان  اسلام آغاز وتداوم  تعصب دینی وجهان اسلام راه زوال، نازایی، خشونت،  تاکنون

معنوی   و از اوج ملکوت یت و توحش و سلفی گری گرایش  پیدا کردو عناصر ایرانی، دوباره بسوی بدو تمدن و فرهنگ  سهم

پیمود  و ظهور جریانهای سلفی،   اندیشی، تعصب وخشونت دینی را بسوی عدم مدارا با دیگران، مطلق راه هبوط وفرهنگی وتمدنی

تروریزم و برداشت های قبیلوی و حاکم شدن افراطیت دینی ومذهبی یکسره تمدن  اسلام ایدیو لوژیک، یاد گرایی اسلامی،بن وهابی،

. ه استاسلامی را  به فرودهای غیر قابل برگشت سوق داد  

مانند سکایی، زبانهای کهن آریایی  با ایجاد و توسعۀ بودند و تبار ایرانی ایجادگر فرهنگ و  ادب ملی ،نیاکان آریایی جامعه تاجیک 

راه     ،ندسوریه و شمال هند سخن زده میشد بحیث میراث مشترک قوم آریایی از چین تا عراق و   ، کهاوستایی، مادی و پارسی کهن

مظهر خلاقیت   ، کهردندتبادل اندیشه وفکر بین مردم این سرزمینها را بوجو آوهمبستگی، داد وستد، فرهنگ سازی و مراوده و 

ایی و هند از ریشه زبان های هند و اروپ  که این زبانها، ، همه یگویش در یی با وجود تفاوتها  ومعرفتی انها بود. فرهنگی و زبانی

با   و جدید تر جا خالی کردند  به زبانهای بعد از یک دوره ی جابجایی های پیوسته و دوری از یک دیگر ،وایرانی برخاسته بودند

زبانهای میانه  از زبانهای کهن، دند وکر زبانی را بسوی تعالی هموار تکامل با زبانهای خویشاوند و همسایه راه ی جدیدشهاآمیز

ز  که هرکدام در ساحه ی وسیعی ا ،رزمی و پارسیک ساسانی شکل گرفتندخوا ؛سغدی ؛باختری  ؛پارتی ) پهلوی( انی مانند:قوم ایر

 گستره  نیاکان تاجیکان سخن زده میشدند و زبان رسمی امپراطوریهای بزرگ  بودند. 

هنوز اکثریت مطلق     تا هجوم دد منشانه مغول، در ایران و خراسان تاریخی، با وجود سرکوبهای پیهم ،پس از اسلامتاجیکان  

را تشکیل میدادند و در فردای برانداختن سلطه سیاسی و قبیلوی عرب حاکمیتهای سیاسی  دوره اسلامی نفوس پشته ایران و خراسان

را  تبار ایرانی ، صلابت و اقتدار ملیحاکمیت ،امپراطوریهای بزرگ این و صفاری، سامانی و غوری سر کشیدند بزرگ طاهری،

زنده نگهداشتن تمدن،  فرهنگ ملی و ارزشهای های   وصل کردند و در ا همقلمروسیع ایران زمین تاریخی را ب بنمایش گذاشتند و 

اقتدار ملی و بویژه در دوره صفاری   ی ین دورهدر نقش بزرگی را به سر رساندند.  تاریخی اجتماعی و هویتی ایران زمین

و پارتی یا وسامانی بود، که زبان فارسی دری  بمثابه ی آمیزه ای از زبانهای میانه ایران شرقی ) باختری، خوارزمی، سغدی 
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پهلوی(  به رشد و بالندگی کامل رسید و جایگاه ملی و رسمی خود را بحیث زبان تمدن ساز وفرهنگ ساز و میانجی و واسطه بین  

  ، تمدنی وزبانی بخشید و فرهنگی تگی تمام  خراسان را وحدت سیاسی،احراز کرد و به شایس  جوامع و اقوام و فرهنگهای مختلف 

.برقرار کرد آن معاصر به حال وتبار ایرانی را  اریخیو ت  و پیوند گذشته  

زبانهای میانه  تبار  از یکسو و سکایی ختنیپارسی کهن و ،کهن اوستایی، مادی زبانهای میراث دار  زبان فارسی دری، بحق  

بومی  میباشد. این زبان از جانب دیگر پارتی اشکانی ) پهلوی(، پارسیک ساسانی، سغدی و خوارزمی ایرانی مانند  باختری،

و   میانه به مردم تاجیک تشخص فرهنگی و ادبی و زبانی داده است و گذشته پر شکوه این تبار را با زندگی آن در سده های وپارینه 

با  ،نیاکان ما و تاریخی رهنگی و تمدنی و ادبی و ارزشهای اجتماعیزمان حال پیوند زده است. زبان فارسی دری حلقه وصل ف

تاجیک است، که  سرنوشت این تبار را از زمانهای دور تاریخ تا کنون بهم گره زده است.  فرهنگ وهنر، تبار  

نگهداشت این میراث گرانسنگ بمثابه ای پر ارج ترین داشته ی معنوی ایران زمین تاریخی و خراسان دوره ای اسلامی به همان   

ه ای که مدیون سرایش شاهنامه فردوسی بزرگ و عارفان و صوفیان وارسته عاشق مانند مولوی و حافظ و سعدی و سنایی و  انداز

این زبان وامدار یعقوب لیث صفاری سیستانی است، که   ،زبان پارسی دری است، بیشتر ازان گانه ناصر خسرو بلخی و دیگر شیفت 

سال عزلت گزینی و  حاشیه نشینی از دفتر و دیوان وسیاست و کیاست، از کنج خانه ها و از دل    250زبان پارسی دری را بعد از 

و دفتر ودیوان  و تحقیق و پژوهش و داد وستد تبدیل کرد و    باشندگان ایران زمین تاریخی دوباره  به زبان ادب و فرهنگ، سیاست

 همچنان این زبان مدیون  و زبان رابطه مردم با یکدگر و با حکومت قرار داد.  عربی به زبان رسمی کشور ارتقا انرا بجای زبان 

بان معیاری و هم سنگ با زبان بلخی است، که با کار بزرگ شان این زبان را بحیث یک ز مانیانسا فرهنگی وادبی کامل رستاخیز

های عربی و هندی و یونانی در نثر و شعر  از طریق خلق افریده های ادبی و زبانی و فرهنگی ارتقا و تکامل دادند و پایداری  و  

 پایش انرا تضمین و بیمه کردند. 

عیار  اشتن به تاریخ ملی، راه یعقوبسامانیان بلخی  برای زنده کردن میراث نیاکان و پاسداری از فرهنگ و ادب ملی و ارج گذ

برای پرمایه ساختن زبان فارسی   ،را برگزیدند. قدم های استواری در راه تکامل زبان نوشتاری فارسی دری برداشتند صفاری

دری، آثار مختلفی را از زبانهای هندی، عربی، پهلوی و یونانی  به زبان پارسی دری ترجمه کردند و با ترجمه آثار علمی، فلسفی، 

 انب ، زبان نوشتاری  فارسی دری  تکامل چشم گیری یافت و بزبه این زبان نروزآنجوم ، ریاضی و دانش های متداول حکمت، 

فلسفی اندیشی رواج یافت و این زبان قادر شد متفکرین بزرگ را در عرصه   ،دری معیاری نوشتاری تبدیل شد. در زبان فارسی

د قابل ملاحظه یافت.  رونق یافت و در کنار آن ادبیات نوشتاری رش سامانیان های مختلف پروش دهد، شعر فارسی دری در زمان

دری  بحیث زبان رسمی گسترش دادند و بحق  تکامل بی پیشینه زبان فارسی  را پارسی دری زبان ،ی بامرکزیت بخاراخلسامانیان ب 

و فرهنگ دوست و عاشق اقتدار ملی و فرهنگی تاجیکان نیز است. درزمان  زمامداری این خانواده   مدیون این خانواده دانش پرور

منطق، نجوم و فرهنگ   ندیشه های فلسفی، علمی، داستان،بود، که فرهنگ و ادب فارسی دری نقش با اهمیتی را در بازتاب دادن ا

ف  ر ژر ی بعهده گرفت و در تکامل ذهنی، معنوی و فلسفی اندیشی و  پرمایه شدن شعر و نثر فارسی تاث  ومذهبی دینی و تکامل 

 پیوند زد. دوره ی سامانیبا عصر  را و تاریخ و گذشته تاجیکان  گذاشت

ر بار معنوی و اسطوره های دینی و آئینی خود را رشد  و پرورش دادند و در تکامل و اصلاح  تاجیکان درین دوره اندیشه های پ  

و سایر   دینی در منطقه نقش بارزی داشتند. الگو برداری از آئین  زرتشت، پیامبر نیک اندیشی، نیک پنداری  ونیک کرداری 

گذاشت و  در پیدایش تسامح دینی، پذبرش دگر اندیشی  وهمدگر پذیری دینی   ر بسزاییتاثی  اسلام دین  میزش آن باآئینهای ایرانی و آ

و جنبشها ی  به بالندگی وتکامل برسند   و بینشهای عرفانی  از درون مایه ایرانی باعث شد تا مذاهب مختلف معتزلی و فاطمی

در جهان   ورشد وشگوفایی مح دینی تسا ترویج روحیه همدگر پذیری، همبسته گی، د و درن بوجود بیای  دینی  اصلاحگرفکری و 

منبع بزرگی برای شکل   ،از پلشتی و رذالت و تقوا و ریاضتد. توصیه رستگاری دین مانی برای نجات انسان ن کمک کن اسلام 

 آنهاخراسان ظهور کردند که سر آمد  ن بزرگ دینی از میان تاجیکان دراصوف  اسلامی گردید. همینطور مفسرگیری عرفان و ت 

 ند.ااسلام را به میانه روی و خط اعتدال برگشت مذهب حنفی  ن  ثابت متفکر بزرگ دینی است که نعمان ب 

  هی و رعایت عدالت اجتماعی و ارزشهای انسانی و باروری اندیشه های عدالت خواهی، دادخواپرورش ودر  تاجیکمردم  نیاکان 

در میان مردم از   خواهانه  اندیشه های برابری و برادری شکل گیری و   ثروتهای اقتصادی و نعمات مادیعادلانه  توزیع 

و  گی انسان، برابری و برادری ه زرتشت پیامبر رستگاری و جانبدار آزادی و عدالت و خداگون   در منطقه بودند.اصلی  پیشگامان 

 ستگیری  انسانهای توانمند از ناتوانانبا یکدگر و د همکاریبه  نعمات مادی را سپارش کرد و از بهره مندی یکسان  همه انسانها

   و همزیستی بین آنها و حفظ طبیعت و جانداران وگیاهان توصیه کرد و آنهارا  بدون تعلق شان برنگ و پوست و نژاد و مذهب ودین

 راسان زمین،ی خمانی، مزدک، سیاه جامگان، عیاران، سربداران، سپید جامگان و کاکه هااز  بنیانهای اساسی دینش اعلام داشت. 

، که به برابری انسانها باور و ایمان راسخ داشتند و در دفاع از  سیاسی وفکری  ضع چپمو دارای ،بودند جنبشهای های  همه بحق
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ی را در شکل گیری  با اهمیت قرار داشتند و هرکدام نقش   طبقات و اقشار و لایه های تهیدست جامعه  ،گان و تهیدستانه دستم دی 

 .بازی کرد های عدالت خواهانه وبرابری خواهانه و اصل تساوی انسان و حمایت از بینوایان اندیشه

ار آفرین حماسه های افتخ ،ملی مقدسات و برای دفاع  از بوده اند  تاجیکان به حفظ سرزمین و نوامیس ملی و دینی شان دلبسته 

. در کارزارهای  نده امیس ملی و آئینی شان سر برآوردرزمین و نواو قهرمانان زیادی از میان آنها برای پاسداری از س نده اآفرید

لمحه ای   خریندر برابر تجاوز ایستادند و تاآ قهرمانانه تاجیکان م ترک و عرب و  مغول بر خراسان تهاج برابر دفاع از کشور در

تا زمان چنگیز خان  کردند و نقش تاجیکان در دفاع از سرزمین ومقدسات ملی ازین سرزمین دفاع نثار خون و جان شان زندگی با

نامهای  .کردند نوامیس ملی و دینیفدای سرزمین و پاسداری از  که سر را ،، نقش استثنایی و منحصر به همین جامعه بودمغول

ابومسلم، آذرک، مقنع، سنباد، حمزه،  ،بپشین، گودرز، سهرا ماندگاری چون زریر، اسفندیار، فریدون، آرش، کاوه، رستم، ذال،

، میر  خان میر مسجدی ما معاصر ی در تاریخونمونه های   و قهرمانان ملی در برابر هجوم ددمنشانه چنگیز  سیس،، طاهر، یعقوب

  را فدای  که سرشان ،به این جامعه تعلق تباری و فرهنگی داشتند   رزمنده مقاومت  دیگرملی  صد ها و فرمانده مسعود و بچه خان

پیوسته برای آزادی   و عدالت و برابری و برادری بوده استعاشق ازادی و  این جامعه  و نوامیس ملی کردنددفاع از  میهن و حفظ 

. و استقلال  مقاومت وجانبازی کرده استدلاورانه در برابر دشمنان آزادی  در مقاطع مختلف تاریخ این سرزمین  

برای حذف و   روس وانگلیس بیشتر از هر جنس و قماشی با این مردم وفرهنگ دشمن بوده اند و دولتهایی استعماری استعمارگران 

و در دفاع از یک قوم برای سلطه بر منطقه    جامعه تاجیک سیاستگذاری کردند زبان وفرهنگ وادب وهویت وتاریخ برداشتن

خاک فروشی   زاد زادگاناین آ در سنت دیرین کردند.  زیرامییده دشمن نگاه بیشتر به تاجیکان به دید ،وحفظ منافع استعماری شان

. صرف نظر ازینکه زمامدار شان کی بود، چی کسی قیادت سیاسی را درین سرزمین بعهده داشت و  نیست نبود و ومیهن فروشی

از سرزمین   تحت قیادت او بدفاع منسوب به چه تبار و قومی بوده است، همینکه در فرهنگ ومدنیت خراسانی مستحیل شده بود، 

سته اند و تاکنون با وجود عزلت نیشنی سیاسی، تا آخرین دار و ندار شان ازین میهن دفاع کرده اند و  وارزشهای ملی و دینی برخا

و  اند. تاجیکان در حفظ مواریث ملی وفرهنگی ودینی  مبارزه ومقاومت  دلاورانادام داده  در برابر دشمنان این سرزمین به   

  وکلیدی  سرزمین خود بسیار حساس بوده اند. در فرهنگ تاجیکان محبت به سرزمین، داشتن آزادی و استقلال از مسایل اساسی 

دقیقی میگوید:  : چنانچه است؛ بوده  

 من جاه دوست دارم کآزاد زاده ام              آزادگان به جان نفروشند جاه را 

شهای علمی، فلسفی،  و همچنان برپایی تمدن اسلامی از پیشگامان اقوام در منطقه بودند. خانواده  ن ی تاجیکان در عرصه های آفر 

نوبخت و قیادتهای سیاسی تاجیک و چهره های نامدار تاجیک در عرصه دانش و فلسفه ونجوم و حکمت   های برمکی، سرخسی،

ی عباسی نقشی بزرگی داشتند و ذواتی مانند ابن سینا، بیرونی، فارابی، موسی خوارزمی،  در  ساختن تمدن اسلامی در دوره ا ودین

غنای و پشرفت دانش های  در  را نقش حایز اهمیتی ،ذکریای رازی، عبداله روزبه ) مقفع(، زید بلخی و ده ها دانشمند دیگر این تبار

 اند. وتمدن اسلامی داشته بشری

افتهای خانمان بر  علمی و فلسفی، ؛ فرهنگ سازی؛ اعتلای فرهنگی؛در تمدن سازی فتخارات  بزرگاما تاجیکان با  داشتن همه ا 

هنر مند و هنر آفرین، هجوم های قبیله ای  ، فرینشگر، صنعتگرآشهری، مدنی،  داشته اند. بزرگترین دشمن تاجیکان نیز اندازی

و تا کنون  گرایی و شهر نیشنی در ایران زمین تاریخی آغاز شد  قبایل مختلف از هر سمت و سو بود که از همان سپیده دم، مدنیت

اما تاجیکان  تاحال هم  و کاشانه آنها،ادامه یافته است. و افرینشهای مادی و معنوی و سرزمین و خانه  این طاعون بجان مال 

  از دست دادن ها وه کارگا؛ خرابی شهرها ؛تاجیکان با قتل عام شدن نتوانسته اند در برابر آن به گونه ی مؤثر به مبارزه برخیزند.

در ترکیب اجتماعی ایران زمین  ، مضمحل وقبایل مختلف در اثر هجوم زمین و باغ و میراث های تمدنی و فرهنگی و هنری شان،

ازی در همه ای عرصه ها به مادون  و میراث های تاریخی شان خراب شد و از اوج افتخار پیشت  بناها .کمرنگ شدند بتدریج تاریخی

تاجیکان را منزوی  ،نیابتیشدند. شدت این سرکوبها و قتلهای وحشیانه  قبایل مختلف تبدیل سیاسی هایو دست نگر حاکمیت  سیاسی

عزلت  از باوروی به تملق  و آقابلی گویی، توصیف زور و دربار های قبیلوی عاری از افتخار ملی،  فرهنگ و ادب آنها  ؛ساخت

برای قرنهای متوالی در میان این  ، اقتدار طلبی وسرکردگی سیاسیو انگیزه و آرمانهای سیاسی؛ گزینی و دنیاگریزی رو آورد

با از   تمدن سازی و فرهنگ سازی و پیشتاز بودن در همه عرصه های دانش بشری و در یک کلام از اوج ملکوت   ؛مردم خشکید

از   بزرگترین مصبیت تحمیل شده بر تاجیکان در هبوط قبیله گرایی های متنوع و مختلف گیر افتادند. ،دست دادن اقتدار سیاسی

قرن نوزده و بیست میلادی     در بازیهای استعماری ه بود، ک و آسیای میانه  دست دادن جغرافیه کتلوی در قلب خراسان ) افغانستان( 

برتانوی و پاکستان بسوی خراسان تاریخی بر شدت آن افزوده شد، که تا  هجوم قبایل پشتون از قلمرو هند بتدریج از میان رفت و با

اجتماعی خود   به هم پیوسته در اثر این برخوردهای لاینقطع قبیله یی و قومی بخشهای مهمی از محلات  تاجیکان حال ادامه دارد و

 . جدا از یکدگر محکوم شده انددرگوشه ها وبیشه های   به زندگی و را زدست دادند



7 
 

ویرانگر کشور کشایان و قبایل کوچی قرار گرفتند وصدمات بزرگی   های آماج این حمله ،تاریخی خود تاجیکان در مراحل مختلف 

فروپاشید. و  آنچه از داشته  پراطوری هخامنشی در اثر هجوم اسکندر مقدونی  بر پیکر اجتماعی و ملی انها وارد شد. نخستین ام

تاجیکان در اثر این هجوم از میان رفت   نیاکان کتاب دینی و ملی نود شد. اوستا بزرگتری ب آنها بود، نا ، تمدنی و معنویفرهنگی یها

ترکان صورت   رغلهای قبیله یی  بدستی و تمدنی برباد رفت. موج دوم این اد های فرهنگی ی . کتاب خانه ها و کاخهای مجلل و بن 

سیای میانه را که پیامد آن برای جامعه تاجیک بسیار ناگوار تمام شد. تاجیکان در  پی این حمله های غارتگرانه از چین تا ا گرفت،

ایران زمین تاریخی بر افتاد. موج سوم این بربادی تاجیکان بدست اعراب   بخشهایی از ند و قیادت  سیاسی تاجیکان درداز دست دا 

ک بیک هزار  . تمام آثار علمی، ادبی و میراث نزدی شد متحملسیب را فرهنگ وتمدن ایرانی ا نبیشتری  که ،صورت گرفت  مسلمان

صد ها    و شدند کشته تنصد ها هزاره ایران زمین تاریخی ب  بهحمله عرب  درو کوشانی ها نابود شد.  نی هاساسال پارتها و سا

و انچه در ایران و خراسان قابل انتقال بود، به مدینه و مکه و دمشق و بغداد برده  اسارت افتادند  ی وو کنیزگی برده  هزار دیگر به

، که تا کنون ازین شوک بیرون نشده است.زبان پارسی دری در  وارد شد فرهنگ جامعه به. درین تهاجم خونین ضربه اساسی شد

 و در خلوتکده ای خانواده ها پناه برد. ها سال به کنج خانه 250 ازبیشتر

بود، که در کنار برباد رفتن همه هستی مادی   مغول اما چیزیکه جامعه تاجیک را بطور کامل از نفس انداخت صاعقه چنگیز خان 

همراه بود که نفوس ده ها میلیونی  و دهشت و سرکوب و قتل عام و معنوی جامعه تاجیک، نسل کشی تاجیکان چنان با وحشت 

بخارا و سمرقند و خوارزم، بلخ، تخار و بامیان و  ،شهرها تاجیک نشین مانند  .نابودشدبکلی  از اسیای میانه تا پشته ایران، تاجیک

ه  و ب  گردید لیون نفوس داشت، بکلی ویرانهرکدام بالاتر از یک می  دران زمان ، کهغزنی و سیستان و هرات و نیشاپور پروان و

خراسان تاریخی و ایران زمین از سکنه تاجیک خالی شد. بعد ازین دوره   زنده نماند. ، کسیاز تاجیکان داد انگشت شماری عت جز، 

است، که نام تاجیک از سرزمین نیاکان و بومی بر افتاد و گستره ای ایران زمین تاریخی جولانگه قبایل مختلف قرار گرفت. در پی  

وی خراسان خزیدند و  کوه های سلیمان از قلمرو هند بسقبایل پشتون از حومه  ،خراسان در تضعیف شدن قدرت مغولها و ترکها،

و بدست   بتدریج از میان رفت پشاور تا حدود کابل ت و علفچر و شهر ها ازبر زمین، منابع آب، جنگلا مالکیت تاجیکان  بتدریج

  اقتصادی و سیاسی  خباراتی،، است غاز شده بود در سایه حمایت های نظامیآمرو هند برتانوی لاین موجها، که از ق  و آنها افتاد

مه دارد و  ابشدت اد آنها تا هنوز هم و پادوهای منطقوی انده حاکمیتهای قبیلوی و قومی دست نشاستعمارگران روس و انگلیس  از

تا دریای  آمو در حال   شمال  سوی ه  در حال پیشروی ب  کشور غرب و شرق و جنوب تصرف مالکیتهای مردم در اضافه بر

 . گسترش است

کشور حایل   ، در بخشی از خراسان تاریخی  ،انگلیس روسیه و و رقابت  میان قدرتهای استعماری  در پی پیشبرد بازی بزرگ 

  باعث  تقسیم کرد، در چند کشور افغانستان سر برآورد. این مساله اضافه برینکه تاجیکان را بنام  و مخلوق استعماری،  ساز دست

  با توافق هردواداره و حاکمیت  سیاسی  منطقه حایل  . زیرا آنها در منطقه حایل نیز شد محرومیت و بی سرنوشتی ملی وسیاسی

و در انسوی آمو دریا تاجیکان از جانب دولت استعماری روس   بدست قبایل پشتون بگونه انحصاری گذاشته شد قدرت استعماری، 

دست نشانده از یکسو و جاگزینی اقدرتهای استعماری یکی   در حاکمیتها ی دلی های متناوب با وجود پهره ب  بشدت سرکوب شدند.

ی  ری تا هنوز در ماهیت این دست نشاندگی قدرت  و حاکمیت سیاسی تک قومی تغی  ، از جانب دیگر،حایل در منطقه  بجای دیگر

و این   گردیدهتحمیل م توسط قدرتهای استعماری ردمهای این حاکمیت های قوم محور و تمامیت خواه بر گرده  و  وارد نشده است

شده است. یکی  از دلایل اصلی شکستها ی پیوسته جنبشهای جامعه  یاسی و ملی  تاجیکان در کشور محرومیت س باعثمساله 

مداخله قدرتهای    ،به عدالت سیاسی وملی برسد  با دادن هزینه گزاف و تلفات انسانی تاجیک، که جامعه تا هنوز نتواسته است

کردند و آنها را به حاشیه   سرکوب  را  تهای سیاسی تاجیکانسرنیزه خارجی قیامها و حرکاستعماری است، که بزور برچه  و 

 وزواید تاریخ تبدیل کردند.

و زبان واسطه در میان   تمدنی و فرهنگی با ورود پای نحس استعمار به منطقه ضربه اساسی را  زبان پارسی دری   بعنوان  زبان 

مردم منطقه متحمل شد. بریتانیا زبان پارسی دری را از قلمروهای شکست خورده عثمانی  بدست استعمار گران اروپایی از شرق  

روسیه   .پارسی دری از گستره ی نیم قاره هند توسط بریتانیا برچیده شدرسمی  ساله   700اروپا تا خاور میانه برداشت و زبان 

را   دری زبان پارسی ،فرهنگی گرانهاستعمار هایو پیشبرد سیاست   ن دولت بلشویکی روسیه با نیرنگهای مختلفآتزاری و در پی 

را با  تاجیک یر دو مرحله ای الفبای ان، رابطه نسل گذشته ی سیای میانه راند و با تغآاز جایگاه و پایگاه نخستین ان  به کوهساران 

  استعماری ورد. و هر دو دولتآبار  در آسیای میانه این زبان ملی مردم تاجیک را  تضعیفقطع کرد و زمینه در آسیای میانه  آینده 

فشار جدی قرار دادند. در    همزمان هم تاجیکان و هم زبان فارسی دری را در منطقه حایل با دخالتهای استعماری شان تحت

ری را در شهر سازی و  ، تاجیکان در آغاز صاحب یک شهر نشدند. مردمی که عمشوروی سوسیالیستی های تقسیمات جمهوری

 .ندسپری کرده بود، دو باره به کوهستانهای دشوار گذار رانده شد، تمدن سازی

و حاکمیت دست  اند فارسی دری پرداخته  انه با تاجیکان و زبانپیوسته با دشمنی سبع بطورفاشیستی گرایش های در منطقه حایل  

پا در جای پای امیر عبدالرحمان، نادر خان و هاشم خان گذاشته است  و  بطور کامل احمد زی و تیم فاشیستی آن  نشانده غنی
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منطقوی و گرایش های   قدرتهای استعماری، پادوهای باسرسپردگی و نوکری به قدرتهای استعماری و تجاوز گر، همه امکانات

در بر   ، با استفاده از لشکر حشری وقومی و پیشبرد جنگ قومی، ائتلاف ها واتحاد های سیاسی را فاشیستی دو سوی خط دیورند را

 . و زبان فارسی دری بسیج کرده است اندازی تاجیکان

اینست، که چرا تاجیکان با همه ای قربانی  است، بخود مشغول ساخته و اسیای میانه مسأله ای که ذهن هر تاجیک را در افغانستان

و بویژه در سده های اخیر، برای پاسداری از استقلال، آزادی، نوامیس ملی، دینی  دراز اعصار وقرنهایدر طی های بی پایان، که 

در  تولید فکر،  ،وسیع شرکت کردنددر مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری به پیمانه ای  و دادند و در دفاع از سرزمین

شمنان شان، در برابر د ،ردای پیروزیفرهنگ و  خلق ارزشهای مادی و معنوی در این سرزمین پیشتاز و پیشگام بودند، درف

به  گویا همه قربانی و ایثارگری تاجیکان  در دفاع ازین سرزمین و این مردم  به بی سرنوشتی ملی وسیاسی گرفتار شده اند. دوباره 

 و سرکوب و قتل عام  خوردند هدر رفته است و در فردای پیروزی  نظامی بر دشمنان و نیروهای تجاوزگر،  دوباره شکست سیاسی

. نگارنده درنبشته هریک از روشنفکران تاجیک تا حد توان باید به آن پاسخ بدهند که این پرسشهایی اند،  ؟ ستنصیب شان شده ا 

. حاضر پاره ای ازین شکستهارا به بررسی گرفته است و پیرامون برخی ازین نا رسایی ها به کند وکاو پرداخته است  

که   ،میلادی جامعه ای بوده است مبیست  ای سده تا  14از اواخر قرن  جامعه تاجیک بعد از بر افتادن سلاله غوری و ال کرت هرات،

در سرزمین  توفیقی نداشته است و از شرکت عادلانه در سرنوشت ملی و سیاسی خود ر تشکیل حاکمیت سیاسی ــ اجتماعید

  سمت دهی ، نتوانسته است، نقش اساسی را درمیلادی ازان برهه تاریخی تا قرن بیستم  است. گردانیده شدهنیاکانش محروم  

میلادی   18بازی کند. با آنکه جامعه تاجیک  تا نیمه قرن   در ایران زمین تاریخی اقتدار ومحوریت قدرت سیاسی ،میت سیاسیحاک

در شکل دهی روبنای فرهنگی، اقتصاد و اداره امور جامعه در خراسان    مختلف در کنار حاکمیت های سیاسی جوامع و اقوام

وقبایل  بومی و غیر حاکمیتهای سیاسی تمام اقوام   فنی، اداری واقتصادی و به تعبیری پایه رگ وتاریخی، نقش چشمگیر داشتبز

و هم اکنون در  ، اما بعد از قرن هجده تا بیستمبود گره زده ش با نوک قلم  را و این حاکمیت ها  را به عهده داشت بومی و مهاجم

. است هبیش از پیش به انزوای سیاسی رفت   نتیجه بازیهای استعماری  

  خان مغول در واقع پیامد شکست خونین  آنها در هجوم چنگیز ،تا بیستم میلادی 14از قرن  تاجیکان  درازمدتهای سیاسی شکست  

وبه تبع آن خرابی شهرها، دهکده ها، از میان رفتن زراعت، پیشه وری،  سیستم آبیاری، باغداری و برافتادن روبنا و زیر بنای  بود

تا  ،، باعث آن گردیدسی جامعهوسته و از میان رفتن نهاد سیای ازدست دادن زندگی کتلوی و اجتماعی بهم پ  های اساسی و عمدتا  

و نتواند، در عرصه ای قدرت سیاسی، نقش فعال   غایب باشدسیاسی جامعه تاجیک در درازنای شش قرن از راس و اهرم قدرت 

ت وسو  منجربه خلع مالکیت تاجیکان در شهر ها و دهات خراسان  بازی کند. مضاف بر آن هجوم پیوسته قبایل مهاجم از هر سم

 رو از همین  آن دست و پا میزند.، که تا کنون درگردید و این امر موجب پراگندگی بیش از پیش جامعه ای تاجیک را بارآورد

از دست   نیز شان گاه نیاکانزیست  را دردر یک جغرافیای کلان، یکپارچگی سیاسی  زندگی کتلوی خود با از دست دادن تاجیکان

 دادند.

قربانی بی پایان انسانی، مادی ومعنوی و دادن هزینه ای بسیار بلند برای آزادی،   با وجود میلادی این جامعه  بیستمخیزشهای قرن  

جامعه   منزوی شدن اجتماعی ام سیاسی و اجتماعی و عدم انسج دموکراسی و تامین حقوق شهروندی وعدالت ملی و سیاسی، در اثر

   جامعه نتوانست و  باسایربخشهای جوامع واقوام به ثمر ننشست سیاسی برای تشکیل حاکمیت ، منطقه یی و بین المللیدر تراز ملی

یتوان بیشتر در نداشتن .  مساله اساسی در شکست  جامعه و نرسیدن به اهدافش را  مشرکت کندمؤثر   بطور در قدرت سیاسی

وفاقد بودن رهبران وپیشوایان   و چند وچون حکومتداری روشن برای حرکت جامعه  و تشکیلات مدرن سیاسی، نبود برنامه مدون

خیزشها از دید استراتیژیک در مورد تشکیل دولت و برخورد با مساله حاکمیت وقدرت، پراگندگی سیاسی، دینی، فرهنگی، 

توطیه دستگاهای استخبارات خارجی و حمایت آنها از  در عین حالیکه دانست. لق گرایی مذهبی جامعهاجتماعی و محلی  ومط

در   رد مهم دیگرامو از با جامعه ای تاجیک، سیاسی و اجتماعیحاکمیت های سیاسی ــ قومی و قبیله ای تابع شان در جنگ ورقابت 

. ندا و بودهشکست تاجیکان   

میلادی با وجود تفاوتهای    و بیست و یکم اواخر  قرن بیست مضمون و ماهیت شکست های سیاسی و نظامی جامعه در اوایل  و    

خود   از شکستهای پیشین انتباه تاریخی نگرفتناز عدم تجربه پذیری وسان بوده وهم بیشتر ظاهری و شکلی و شعار ها و اهداف،

و همین اکنون فرودهای پی در پی   بیستم ، هردو شکست سیاسی و نظامی در اول و آخر قرنملی ترازجامعه تکرار شده است.  در 

با  برادرتعدادی از جوامع و اقوام  یو سیاس جنگ قومی و اتحاد های اجتماعی و نظامی  به :باز میگردد به جامعه ی تاجیک سیاسی

در  به لحاظ وسیاسی و نظامی   شتونهای دوسوی مرز دیورندپ    به پیش برده شده است؛ در برابر جامعه ی تاجیک ، کهجامعه پشتون

با هم  نشانده یک قومی در افغانستان ایجاد حاکمیت دست برای منطقه یی و جهانی قدرتهای استعماری و؛ متحد شدند تاجیکانبرابر

 جامعه دیگر قربانی دادند و به  اثر.  تاجیکان  از داخل شدن پای استعمار روس و انگلیس به منطقه  بیش از هر  متحد شده اند

و حمایت آنها از رقیبان سیاسی و اجتماعی جامعه تاجیک برای ایجاد    و خارجی استعماری دخالت آشکار وپنهان قدرتهای
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سیاسی،   در شکست بیرونی اصلی شاخص های بعنوان  عامل . این سهحاکمیتهای وابسته استعماری شان در کشور،  سرکوب شدند

.  ه استنقش اساسی داشت  حذف اجتماعی جامعه ای تاجیک از رده های قدرت وحاکمیت سیاسینظامی و   

هنوز نتوانسته است، تهدیدهای سیاسی و نظامی را از  پسین،  های دهه و قربانی در  جامعه تاجیک با این همه فداکاری  بدینسان 

د را  از طریق کارزارهای مدنی وسیاسی جبران کند. و شکست سیاسی خو  خود دفع نماید، خطر حذف را  از بالای سرش بردارد

  وملی  به عدالت سیاسی  توانسته است، ن تاریخی دورزدنهای باطلینهای سوخته و قتل عام پیهم وازینرو با پشت سر گذاشتن سرزم

تاجیکان  فعال سیاسی  دراز مدت عدم حضور .خود بگیرد بدست  بطور عادلانه حق تعیین  سرنوشت ملی وسیاسی خود را رسد وب 

 را در سرزمین نیاکانشانده است، که بومی بودن تاجیکان ورآبرای عده ای این توهم را بوجود  درقدرت سیاسی در این سرزمین،

 ؛دنیاکان است، زبان وارداتی بدانن یکی از داشته های پر ارج  چندین هزار ساله این خطه  ،انکار کنند و زبان پارسی دری راکه

در  ،» زبان دری ، زبان مادری تاجیک ها هم گردیده :نویسدی گان پشتو زبان کشور مه  ی از نویسندجناب زرملوال یک:  چنانچه 

حالیکه تاجیکها قبیله ای از قبایل پشتون اند« . » تاجیکان د پشتنوله قبیلوڅخه یوه قبیله دی « . یا برخی از نویسندگان و قاموس  

این مساله را   ،و یا هم عده از نویسندگان تاجیک تبار(  1)ترکی بدهند.» تاجیکان قومی از ترکها میباشد...«. نگاران به آنها هویت

و   در ذهن تاریخ جاگزین کنند، که تاجیک صرف هویت فرهنگی است ونه هویت تباری، قومی و نژادی، و برخی از نخبگان

و بین هویت ملی و هویت اجتماعی   فارسیوان اعلام کنند. ان، محضبرای تاجیکان افغانست  هویت ملی را هم تاجیک روشنفکران

 جامعه تاجیک هیچ فرقی قایل نشوند.

تحقیق و پزوهش در تبار شناسی، پیشینه ی تاریخی، ادب وفرهنگ مردم تاجیک، نه گرایش شئونیستی و تبارگرایی و دلبستگی به  

  سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  ستیزانه عدالتیهای برملا کردن واقعیت سیادت طلبی قومی و تباری است، بلکه بیشتر برای 

است، که در  در سرزمین نیاکان  تاریخ خون بار این جامعه ای سرکوب شده و قتل عام شده   جامعه تاجیک و بازخوانی در برابر

ی و سیاسی شده است و در بی سرنوشتی زادگاه و سرزمین خودش دچار اسارت های تاریخی، فرهنگی، هویتی، اجتماعی، اقتصاد

که هنوز نطفه قومی در بین  ن حتا از همان زمانهای دور تاریخ،هی و روشن است، که تاجیکای بد ملی وسیاسی دست وپا میزند.

 فرهنگی تاجیکان ازاز دست دادند و آئین های عبادی ودینی و  رارنگ وبوی قومی شان  ام برادر رنگ نگرفته بود، جوامع واقو

اسلام هم تاجیکان میانجی ترویج دین اسلام  به  بیشتر بر محور انسان و انسان سالاری چرخیده است و بعد از  زرتشت تا مزدک،

خود را در درون آن گم کردند، چی    که ،مت گرایی اسلامی غرق شده اندو آنقدر در ا خراسان بودنداقوام دیگر در   سایر جوامع و

بازخوانی تاریخ پر  رند. قصد نگارنده ازگرایی و قوم گرایی و نژاد پرستی و شئونیزم وفاشیزم رو بیاونها به تبار آرسد به اینکه 

تا تاجیکان برای بیرون شدن ازین مصبیت طولانی برای حق تعیین سرنوشت ملی و سیاسی شان چاره   آنست،فراز وفرود جامعه 

 بیرون شوند. برتگیری از تاریخ وشکستهای سیاسیبا ع  یی باندیشند و ازین شکستهای پیهم سیاسی و اجتماعی

اما طوریکه میدانیم ومیدانند، بر ملاکردن  و باز خوانی تاریخ پر از درد وحرمان جامعه تاجیک، سبب رنجش خاطر هم میهنانی 

از سر نوشت  ملی   معه تاجیکویا بگونه ی در کنار زدن جا  شرکت داشته خواهد شد، که  نیاکان و یا جامعه شان درین سرکوب ها

نه تشدید خصومت و افتراق و انشقاق  از بازخوانی تاریخ خونبار جامعه ای تاجیک،  ، دخیل بوده اند. هدف نگارنده و سیاسی باهمی

درین بحث متوجه خود  جامعه    بیشتر رویکرد با جامعه تاجیک است، بلکه  آنها بین جوامع برادر و جریانهای سیاسی و اجتماعی

پوزش میخواهد. نگارنده خود   از همه وارد میکند، این هیچمدان پیشاپیش به کسی این باز خوانی تاریخ از است. و  اگر رنجشی 

بیشتر خون کدام گروه اجتماعی را دارد. زیرا در کشوری که در اثر برخورد های لاینقطع   نمیداند، که  خمیره پیکرش بدرستینیز

آمیزشهای طولانی اجتماعی و قومی و تباری و فرهنگی   ،جابجایی های بزرگ اجتماعی و تباری و فرهنگی ، قبایل مختلف

همه جوامع و اقوام شاید  که میزشهای تباری و قومی تا حدی است، آالص سخن گفت وصورت گرفته است، نمیتوان از تبار و قوم خ

.  اما  هموار کردن زمینه برای تامین عدالت اجتماعی، برادری و برابری و  ه باشندکمتر از نصف خون نیاکان نخستین را نداشت 

نیفتادن در  از ما میطلبد تا تاریخ گذشته را باز خوانی کنیم و ازان تجربه ای لازم را برای ،ایجاد عدالت سیاسی و ملی در کشور

 ریم.ی گچاله های دیگر فرا ب 

ن باید  بابحرا این جامعه ، که هر تاجیک آگاه و هر اندیشه گر سیاسی و هر روشنفکرمساله اساسی برای جامعه تاجیک اینست 

  ایند هویت ملی است.حفظ هویت تاجیکی جامعه در فر  برای جامعه، ترین مسالهم، زیرا مههویت جامعه بگونه ی جدی مبارزه کند

خ کامل هویت اجتماعی جامعه  در دیگر، رفته ، رفته به مسدر درون هویت قومی یک جامعه برا  اسارت هویتی جامعه و استحاله آن

به همه چیز رنگ وبوی قومی زده  ومیزنند، اگر جامعه  که  خواهد انجامید. نابودی هویت اجتماعی دریک فرایند ملی و ملت سازی

مساله حتمی است. اگر تاجیکان در پی هویت یابی دیگرحذف واستحاله جامعه در درون یک اتنی   واکنش اساسی نشان ندهد،

که نام قومی است امریست حتمی  « در درون هویت اجتماعی ملی »افغان اجتماعی در زیر هویت مای ملی نبرآیند، استحاله آنها

اجتناب ناپذیر که هست، امر ودر پی اسارت هویتی جامعه،  گسترش اسارتهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و تاریخی بیشتر ازین 

، که از  ونه از کسانی اند و تشکیل دهنده » ملت افغان« و مالک ن کسانی است، که اصیل وبومیآ. زیرا متن تاریخ از خواهد بود

 بیرون آمده اند؟! واز دامن فراخ و دل کشاد میزبان مرحمتی دیده اند!

دولت، اقتصاد، فرهنگ، لشکر،  طور حتمی قومی خواهند شد. د های ملی ب وقتی هویت ملی قومی شد، در پی آن تمام نماد ها و نمو 

این میزبان است، که برای مهمان تعین تکلیف میکند و  همه استحاله خواهند پذیرفت.  ارزشهای ملی، تاریخی، زبان و ادب و...،

ندگانی اند، که در کشور افغانها افغانها باشد، دیگران پناهاز باشند. زمانی که کشور ! باید تابع صاحب خانه مهمان های ناخوانده
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ینرو  از ازین میزبانی ومهمانی باید صاحب هویت خود باشند. برای  نجات تاجیکانحیثیت اتباع درجه دوم و سوم را دارا اند و 

تاریخی خود   مهمترین مساله برای ما حفظ هویت و مساعد بودن زمینه های تکامل فرهنگ، ادب و زبان، وارزشهای اجتماعی و

شه در درون را به جامعه ای بیری د ودود نشوند و جامعه تاجیک و مفقو ندجامعه ی تاجیک است، که در هویت جمعی ملی اسیب نبین 

نادرخان، ملاعمر و اخیرآ هم از   ا ومهمانداریهای امیر عبدالرحمان،تبدیل نکند. زیرا جامعه از پذیرایی ه کشور بومی و نیاکانش

در پرتو  باید تصمیم بیگیرد، تا !ن مهمان نوازیها اشرف غنی احمدزی تجربه کافی اندوخته است و بر پایه ای خلف الصدق آن 

 میزبانی در درون خانه خود بدل شود. روایتهای تاریخی روشن و قاطع ازین مهمانی به 

پژوهشگر توانا وپرکار کشور عزیز ما   درینجا قابل تذکر میدانم، که نگارنده در نگارش این مجموعه از ترجمه ها و پژوهش های،

  وابق با روحیه  نبشته  برگرفته است  برخی مطالب را با فشرده سازی مط و به پیمانه یوسیع استفاده کرده است جناب آریانفر،

و  دین خود میدانم از جناب عزیز آریانفر پژوهشگر فرهیخته، که عمری را صرف روشن سازی تاریخ، فرهنگ و ادبیات  ازینرو

ایران زمین تاریخی نموده است، سپاسگذاری کنم و در عین زمان برای نسل آثار باستانی این سرزمین و تبار وفرهنگ و زبان 

جوان و بالنده وآگاه کشور پیشنهاد نمایم، که از ترجمه ها و پژوهشهای این مرد قلم  و صاحب اندیشه، که بمثابه گنج رایگان و 

 مطالعات و پژوهش های افغانستان « گرد آورده است، استفاده ببرند. پربار در زیر عنوان » کانون

طور شخصیتهای مورد   موارد مناقشه برانگیز تاریخی و سیاسی و همین ، دراشاره کنم و آن اینکه درینجا بیک مساله دیگر نیز باید

یخی از منابع مختلف پرداهته نویسی مدارک و اسناد تارمنازعه، نگارنده ترجیح داده است، کمتر نظر خودرا بنویسد و بیشتر به باز 

، تا دوستانی که به متن ومحتوای این مجموعه موافق نباشند، خود بتوانند به این منابع مراجعه کنند  وبجای طرف بودن با من است

 هیچمدان، با منابع دست اول مشکل شان را حل وفصل نمایند.

، که  «  وسرنوشت ملی وسیاسی  تاجیکان» مجموعه است زیر عنوان ن اشنایی خواهند یافت،نبشته ای که در زیر خوانندگان به آ 

تلاش شده تا خواننده گرامی  به سیه روزی جامعه تاجیک اشنا  شود و در پایان هم راهکار های برای بیرون شدن جامعه ازین 

با جامعه تاجیک در پهنه تاریخ دور ودرازش است و   یبیشتر اشنای  . هدف نگارنده، از نظر نویسنده ارائه شده استوضیعت دشوار

 . به گرد آوری معلومات بپردازد مختلف ، تا از سرچشمه هایاست کرده  نه خلق یک اثر تاریخی تحقیقی ناب. ازینرو تلاش

 عالم

 میلادی  2018جولای 

 شهر انتورپن، بلجیم

.  1608 ویۀرجلد سوم،  ،قاموس الاعلام   (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 یک 

 ستا  ویت تباری، اجتماعی، فرهنگی و تاریخیتاجیک، ه  

 

و    عوامل انزوای سیاسی و ملی ،و اجتماعی و نظامی شکستهای سیاسی   در مورد هر مبحث دیگر وکند وکاو به قبل از ورود

باید به این  ،و قبیلوی  قومی هایو حاکمیت  و بحاشیه کشانیدن این جامعه از محورقدرت در سرزمینهای نیاکان تاجیکان اجتماعی

 رب،ع یا  هویت جدا شده از و و هستند که تاجیکان یک تبار و یک قوم قدیمی تاریخی درین مرز وبوم بودند ،پرداخته شودمساله 

یا جامعه جداگانه با  ست،اقوام دیگر بوجود امده اچکیده که از   ،ستنها هویت محض فرهنگی ات  تاجیک پشتون و... ترک و

، پس تاجیکان قوم وتبار نبودنداگر  .بوده است خودش  و ارزشهای اجتماعی بیولوژیکی ،تباری ،فرهنگیتاریخی،  زبانی، مختصات

و یا  ند پشتونها و یا ترکهاچرا آنها مان   .د ایجاد زبان بدون قوم نبوده استزبان تاجیکان از کجا بوجود آمد؟ زیرا تا کنون کسی شاه

وعرب و   و یا پشتون حرف نزدند؟ اگر قبایل ترک،  هندی و... و عربی و چینایی و بیکی ازین گویشهای ترکی و افغانی  ،دیگران

دیگر ازین دست.   ؟ و ده ها پرسشوجود میداشت ، عربی، بلوچیترکی، نمی بودند، آیا  زبان پشتو بلوچ و...،  

  نیاز جدی ،ن ومعاندان و موافقاننظر مخالفا بررسی و تبار تاجیک  موجودیت تاریخی، له و برعلیه ی،ادعا ،ویا تائید رد برای 

بگونه بیطرفانه و   نشمندان وارد درین عرصه رادا باستان شناشان و ،گاه تاریخ نگاران، جامعه شناساندید  ابتدا تا ،اینست نخستین

خاستگاه اجتماعی و تاریخی  ، سرزمین،طور همین و تاجیکان و زبانی و فرهنگی  هویت اتنیکی وقومی در مورد غیر جانبدارانه

 اتنی تاجیک بتوانیم بگونه منصفانه وبیطرفانه در مورد تا ،معتبر مرورکنیم و مختلف های بعو من  سرچشمه ها اده از با استف  راآنها

جامعه   ودشمنان هستی معاندان ادعایی بر کمک خواهد کرد، تا از یکسو درین مورد اسناد تاریخی و بررسی داوری کنیم. ارزیابی

همواره در کنار تحمل  که   حجت وبرهانی باشد برای تاجیکان پرغرور وسر افراز  ه شود و از جانب دیگردی کشتاجیک خط بطلان 

، جعلکاران تاریخ به مسخ هویت تباری، تاریخ و قهرمانان ملی آنها پرداخته و فرهنگی و زبانی  قومی واجتماعی سرکوبهای خونین

هویت وتاریخ آفتابی  ، تابا تفکر فاشیستی وفرهنگ قبیلوی و تاریخ سازی های سیاسی و جعلی، تلاش دارند یو تاریخ پردازان  اند

.و تاریخ را وارونه جلوه دهند ابهام و ابرهای غلیظ فرو ببرند تاجیکان را در پس پرده ای  

. ائیریانا ویجه نخستین، که بین « زندگی داشتندسر زمینی بنام » ائیریانا ویجه  نیاکان تاجیکان از دوران دور تاریخ در سه گسترۀ 

مهاجرت کردند در یک گستره جغرافیایی   با بخشی از مردمانیکه به قاره اروپا نیوب را در برمیگرفت و آنهارودهای والگا و دا

الکان اساسی زبان از همین رو نیاکان تاجیکان، یکی از م و  ودر گستره نخستین بزبان هند واروپایی حرف میزدند زندگی داشتند

دومی بین رودهای والگا و سیر دریا ) سیحون( حیات بسر  « ائیریاناویجه  »تاجیکان در پر غرور پدران .هند و اروپایی  اند

به زبان هند و ایرانی سخن   و بیشتر درین سرزمین دران سرزمین سکونت داشتند هندیبا تبار پیش از مهاجرت بزرگ  که میبردند

ائیریانا ویجه سوم همان سرزمینهای  بین  سیردریا،  بوده اند. نیز هند وایرانی نبدیسان پدران ما یکی از وارثان بحق زبا میزدند.

سند به زبان  و در ائیریانا ویجه سوم نیاکان تاجیکان در سرزمینهای افغانستان کنونی و بین سیردریا تا بودو پامیر ند آمودریا و س

حرف   در شمال به زبان سکایی ن ویدی وسانسگریت،سی کهن و در گستره ای جنوب  بزباردر غرب بزبان مادی و پا و اوستایی

بودند و  زبانهای  این قبایل  از تبار ایرانی  تمام .شناخته میشوند  و هند واروپایی هند و ایرانی زبان  از ریشه  ای  همه که میزدند،

(1) .یدی و سانسگریت همه به تبار ایرانی تعلق داشتندسی کهن و اوستایی و سکایی وومادی، پار  

ابا  مطابق  کوهای هندوکش و ب  ی  یا همان ایران زمین تاریخی را در دامنه پارس یا ائیر یانا ویجه  ، موقعیتبرخی از دانشمندان

دامنهای کوه بابا  و تا سند  هندوکش دامنه های حوزه ای  تشخیص داده اند، که تا هیرمند و سند امتداد داشت.  متون اوستایی وپهلوی

هیرمند بنام » اوپائیری سئنم« که بعد ها اپارسین در پهلوی و در پارسی نو بمعنای پارس آمده است و هنوز نام پهلوی آن در   تا

نخستین  ،فردوسی هنامهابه اساس روایت منابع زرتشتی و پهلوی و ش سرزمین این .زبان پشتو بنام اباسین حفظ شده شده است

  ت دارد. شاد روان احمد علی کوهزاد لبه همین سرزمین دلا داده شده است، که  ائیریانا ویجه دانسته شده است. نشانه هایی در اوستا

ستین سرزمینهای آریایی درست ودقیق بکار برده پیدایش زبان اوستایی و ویدی وسانسگریت را در دو طرف هندوکش و در نخ

همان دامنه های کوه با با و هندوکش میباشد. شاد روان پور داود اوستا شناس معروف نیز بر پایه   ،است. پس ائیریانا ویجه 

   جا همین و  (2)  مستندات تاریخی ومتون پهلوی» اوپائیری سئن « و اپارسین را کوه های بامیان در مرکز افغانستان دانسته است.

. ه استبود و پارسها نیاکان تاجیکان های گسترهیکی از  
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لت سنگیانگ چین تا پشته ایران زندگی داشتند و بعد ها به اای  ودند، که از حوزه تاریم در شرق و ازریایی ها قبایل بیشماری ب آ  

وردند و ده  ند و بزندگی شهری رو آه بودودهات ساکن شد ریایی در شهر هااروپا پرداختند. برخی از قبایل آمهاجرت بسوی هند و 

دادند و در شمال   ادامه کوچروی و و اما بخشی به زندگی شبانی پیشه آوری و تجارت  اشتغال پیدا کردندنشین شدند و به زراعت و 

به علت تفاوت باور های دینی  د و بیشتر به تورانی معروف شدند. تورانی های آریاییباقی ماندن  قبایل آریایی گاهای در نخستین زاد

نگهای  و همچنان چشم داشت به هستی مرفه مادی آریایی های شهر نشین به محلات زیست آنها هجوم می بردند، که در تاریخ به ج

را  است.  و بیشتر منابع عربی، که تمام کوچی های شمال را ترک میخواندند، تورانی هایی آریایی شده  ایران و توران معروف

 شاهنامه عربی و و دیگران نیز با استفاده از سرچشمه های  به ترک معروف شدند دانستند و با استفاده ازهمین منبع ها ترک

   نسته اند.دوسی، تورانی ها را ترک دافر

  د عربی بوجو سرچشمه های  شده است، کژراهه ای است، که از دو تبار مختلف  تعبیر آنچه بنام آریایی و تورانی بعنوان دو نژاد و 

و   داشتند منشأ و سرچشمه واحد، که در آغاز بودند ایرانی تبار وایرانی زبانهردو  هارانی و تو ها آریاییو حقیقت ندارد.آمده است  

بعد ها بیشتر تفاوتها در شیوه زندگانی و آئینی آنها رخ داد. تورانیان با گذشت زمان دارای فرهنگ کوچیگری و دامداری و شبانی 

روی   ماداری در دیهه ها مشغول شدند و شهر ساختند و بزراعت و و قبایل دیگر آریایی در بلخ و اکثر شهر ها بزندگی  (3)شدند.

نیاکان  تکامل ذهنی و فرهنگی  آنها است. ۀنمون  کتاب اوستا  برخوردار شدند، کهتر ر نشینی از فرهنگ بالاآورودند و در نتیجه شه

هم از لحاظ آئینی جدایی  ،در سیر زندگانی دو قبیله همریشه و همنژاد  نروند. ازی ربیاورا بوجود تا پرستی دین یک تاجیکان توانستند

.پرداختند به زندگی در دهات و شهر نشینیهم از لحاظ شیوه زندگانی، یکی کوچی و دیگر  افتاد و  

کوچی و چادر  مانند گذشته   ،فان و توران خاوری ماندگار شده بودندرکه در سرزمین های جنوب سایبریا و تو از تبار ایرانی بخشی 

و از دید تباری پالوده    بودند سمان پرستی پابندتمثالهای آترایی و ئین می رمه داری و شبانی پرداختند. به آه ند و ب ه بودنشین باقی ماند

دوره گرد و دشت   ،تور بمعنای کوچی، چادر نشین (4.)بنام تورانی یا آریایی های تورانی مشهور شدند این کوچروان ،تر ماندند

بطرف جنوب سرازیر شدند و تا نزدیکی های سیر دریا و پسانها تورانی ها در اثر فشار قبایل ترک ومغول است   نورد و جهان گرد

ده نشین  های ، که آریاییمساله اقتصادی سری اعتقادی و هم بررا تصرف کردند و بعد ازین مرحله است، که هم بنا بر باورها

وچی و شبان با جنگ بین خیونیهای آریایی ک در واقع .بسوی جنوب پیوسته حمله میکردند  ،بودند نوشهر نشین مرفه تر از آنا

و اما   شدت گرفت  ،بود ستگاریر  رآموزگا داشتند و پیشوای این دین زرتشت یزرتشت  و آریایی هایی که دین باورهای دین میترایی

  ، که با ترک گفتن ساز و برگو تنها بهانه آن دینی بود  بیشتر جنگ برای چپاول آریایی های ثروتمند و شهر نشین صورت میگرفت

سازمان دفاعی آنها تضعیف شده بود و در برابر هجوم ناگهانی قبایل آریایی کوچی  ،و ساختار قبیلوی کوچیگری زندگی شبانی و

باور دینی نیز داشت و خیونی ها  با آریایی های ده نشین و شهری پیرو زرتشت در بلخ   قتصادی پشتوانه یا جنگ بیدفاع میماندند.

انها به دین میترایی بودند. دوباره به لحاظ دینی و ائینی اختلاف داشتند و خواستار برگشتن  

تور را  ،عربها و بعدا   ندندبنام تورها یا سکا ها میخوال را شما همه توده هایی کوچی و یونانی ها  بسیاری از ایرانی های شهر نشین 

  بزرگ هند، در شمال یکی از امپراطوریهای و  ، پاکستان کنونیافغانستان ،سیای میانهآبه تورانی ها پیش از رسیدن  ترک دانستند.

مقدس در زبان هند و ایرانی، یا بهار ) ارژن کلمه ایرانی بمعنای رود  سال پیش از میلاد برپا کرده بودند. 2700را بنام ارژن در 

در زمان ساسانیان  که توسط مانی ه است و ارژنگ نام کتاب مصوری بودنگار نامه هم آمد بمعنی مقدس هم آمده است.ارژنگ

 اود. بقایای شهر ارژن را باستان شناسان روسی کشف کردند و آلمانها یکی از زبانهای ایرانی خاوری ب زبان ارژنیه .نگاشته شد

  در شمال شهنشاهی دوم تورانی ها  یکی از زبانهای ایران خاوری است.ند، که ه اتثبیت کرد از نظر زبان شناسی  زبان آنها را

بنا شده بود،  ایرانی تبار وایرانی زبان ماهنویان )یوئه شی ها( است که زبان آنها سکایی ختنی است و این کنفدراسیون از چند قبیله

ه های  لکه مهمترین آنها تخار ها بودند. و زبان تخاری از گروه زبانهای ایران خاوری است. بعد همین سکاهای آریایی، سلس

یونانیان نام کوچی های حوزه تاریم را اینگونه  .بنا کردندخ، تخار وجنوب هندوکش یفتلی، و کابل شاهان را در بل کیداری، کوشانی،

.ونها، تخار ها، اونچودها، که پیش ازین در حوزه تاریم زندگی کرده بودندند: ایسودبیان کرده ا  

سکا ها سپید پوست اند و زبان آنها از ریشه ای زبانهای   ،از دید تباری و نژادی بوده اند و ها، همان اسکیت های  قدیمتورانی  

. در حالیکه آریایی های خویشاوند تباری  یی را حفظ کرده بودندآئین های قدیم میترا سکاها همان  ایران زمین تاریخی بود. ی خاور

در دین میترایی وارد کردند و خدای دوگانه ودوالیستی را بخدای یگانه   را شان که در شهر ها زندگی میکردند، اصلاحات اساسی

اسکیت ها یا سکایی ها از ایالت  ساکها،  (5پیشرفته ایجاد کردند.) و تمدن  آهورا مزدا تبدیل کردند. و با اصلاحت دینی، فرهنگ

دگی داشتند. سکایی ها باشندگان جنوب رود  سنگکیانگ چین برخاسته بودند و تا نزدیکی های قزاقستان، قرغیزستان امروزی زن 

کلمه ای اریا در سیماهای گوناگون دستوری درسروده های ریگویدا) هزارم دوم پیش از میلاد(    را آریایی ماساگیت میخواندند. آمو

و پسان   «م ویجوسنگ نبشته ای پارس و در اوستا کاملا  باز تاب روشن دارد. و بزبان پارسی دری همان ایران در اوستا» ارئائ 

شده است.  «ایراویج »تر  
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گروهی بودند از آریایی های سکایی که  در دشت های خوارزم جا گرفتند و پس ازان در کنار جنوبی دریای   ، یا داخ، یا داهی،داه

نستان کنونی ی عمده آن درسرزمین ترکمخزر تا هرات و سیستان منتشر شدند و سرزمین آنهارا بنام دهستان یاد میکردند که بخشها

دیگر به    یک دسته آنها به غرب رفتند و یک دسته ،امپراطوری تشکیل دادند این گروه های قومی  . بعد ازان کهموقعیت دارد 

. دشت خوارزم بنام دهستان معروف بودو  ، که سرزمین آنها بنام  سکستان یا سیستان معروف شدزابلستان و سیستان پناهنده شدند

رته گروسد، در   ( 6اند. ) بوده  وخوارزمیان از یک نژاد بودند و همه از تبار داهی، دائیتا و یا همان تاجیکان امروزیسیستانی ها 

چینیان کتاب » امپراطوری صحرانوردان« در باره ای سکا ها نوشته است: منطقه تاشکنت، فرغانه و کاشغر مسکن ملتی بود که 

این همان سکیت ها یا سکاهای آسیایی اند، که در آنجا بود  میخواندند. هندیها آنهارا بنام ) شاکا( پارسها و آنهارا بنام سو یاد کردند و

وباش داشتند. این ملت شاخه ای ایست از خانواده عظیم سیت و سامارات یعنی خانواده ایرانی و زبان آنها از زبانهای شرقی ایرانی  

(7. )و از بقایای هند و اروپایی است  

درسده هشتم پیش از میلاد   ر کتاب تاریخ قیرغیزستان مینویسد:پروفیسور عثمانف رئیس انجمن تاریخ دانان قرغیزستان داکادمیسن 

مردمانی درین جا میزیستند، که منابع پارسی باستان آنها را ساکها، منابع هند باستان تور ها و چینی ها سئی میخواندند. اینها » 

جاگیر دوم ساکها از شمال هند تا دامنهای   .دگان کلاه نوک تیز و تاج مانند مشهور بودندو بنام دارن ند دخوانده میش «اورتو کایباتم

همان داشتن کلاه نوک تیز و تاج مانند سکاها باعث شد، تا بعدها آنهارا بنام تاجدارو  ( 8)پامیر و استانهای آلتای تا فرغانه بود.

. تاجیک ازان گرفته شده استج بخوانند، که وجهه اسم تاجور و صاحبان تا  

)نام تباری ارژنها بویارت یا همان بهارت  در پیش از اسلام چند دولت کوچیان چادر نشین ) تورانیان( وجود داشت: دولت ارژنها 

ایرانی زبان؛ دولت  ، تورانی های ایرانی زبان؛ دولت یوئه شی ها، نیاکان کوشانی باز ماندگان آنها همان یفتلی ها اند.( .آریایی است

اوسونها تورانی ایرانی زبان؛ دولت هونهای) آمیزه ای از تورانی خیونی ایرانی زبان و چینی ها که دوقبیله بودند وهونهای سفید و  

یر مغولان و بازماندگان هونها.  ق هونهای زرد. دولت اویغور ها از لحاظ نژادی مختلط بود از تورانی ها ) دی ها( چینی ها، نیاکان

.از تورانی ها، چینی ها و اویغور ها ندآمیزه ای بود غیزها  

کیداریها ایرانی  درت رسیدند.کیداری ها، که بنام کوشانیان کوچک معروف اند و پس از برافتادن کوشانی های بزرگ به ق 

  ثاری از آنها برجای مانده است. قبایلآ و  یونانی و خروشتی نوشته میشد که با الفبای بود، ان آنها همان  زبان باختریند و زب تباربود

همه از نژاد دارای موهای بور و سفید پوست بودند. اوسونها، نیاکان یفتلی  ند،، که نیاکان تاجیکان  بوده ادائی، دا و داهی و دی ای

یفتلی ها یا هیاطله آنها  انروو در سکه های بازمانده از د ندبنام هونهای سفید یاد میشد ند، به همین دلیلسفید و ایرانی تبار بود

بینی آنها بلند است که مشابهت کامل آنها را با تبار های ایرانی   .ندبوه، چشمهای آبی و صورت بیضوی ادارای موهای بلند، ریش ان 

یت  را  ، که اکثرندبود در آسیای مرکزی ترین باشندگان قدیمی از نژاد سفید میزه ازسکاها وتخار ها داراینشان میدهد. اوسونها آ

. انبوه اند  موهای و ریشهای و دارای بیضوی ازین مناطق پیدا شده ها درسکه ها یصورت آن تشکیل میدادند.   

میهن اصلی نیاکان تاجیکان، سکاها، همان آسیای میانه است و بخشهای از جنوب چین کنونی. پارسیان سکا هارا، سکاهای،  

، که تاجیکان با بود » تیگرا هودا« کلاه نوک تیز یا کلاه بلند تاج مانند ها  در متون قدیمآنسوی کسپین می پنداشتند. نام آن  پاردریا یا

 سکایی . بهارتها یکی از قبایل آریاییو کلمه تاجیک از کلمه تاج گرفته شده است ، به تاجیک شهرت یافتندهمین کلاه تاج مانند

زندگی پرداختند. یفتلی ها بیکی از زبانهای ایران شرقی سخن میگفتند، در حالیکه اویغورها ه بودند، که هند را فتح کردند و دران ب 

در اثر فشار بیشتر ترکها، هونها به جنوب مهاجرت کردند. یفتلی  ی میکردند که پسانهاگونه همسایه زندگبزبان تورکی و هردو به 

و آنها بار ها به  قرن هشتم پیش از میلاد  معرفی شده بودند  سکا ها در مدارک  .(9) ها و کوشانی ها ) یوچی ها( از یک تبار بودند.

از میلاد در منطقه خیوه در جنگ با سکاها کشته شدو اما   پیش 529مرز امپراطوری ماد حمله کردند. داریوش بزرگ در سال 

و سیستان   ری اشکانی شامل گندهارا و اراخوزیاوغبار آنرا در کاپیسا میداند. در سده ای دوم پیش از میلاد سکاها بخشی از امپراط

اها کشته شد.رفتند و فرهاد دوم پادشاه اشکانی در نبرد با سک را تسخیر کردند و ازان جا بکابل و پنجاب  

و بیشتر سواره نظام را تشکیل میدادند. درین زمان در  جنگهای هخامنشیان سهم گرفته در سپس سکاها با هخامنشی ها متحد شده 

ی  داشتند: ایدانفرس، اسکوپاس و تاکسکیس. ساکها نیرو محلی پیش از میلاد اسکیتها سه پادشاه  512ساتراپهای هخامنشی  در 

تورانی ها از قبایل مختلف آریایی و اما    و در تمام جنگ ها بحیث سپاه سواره میجنگیدند. سواره نظام هخامنشی را تشکیل میدادند

.  ز کوچی های آریایی بودراد بیشتر اکوچی بودند و تورانی نام تباری و نژادی نیست و صرف برای کوچی ها بکار میرفت و م

و    نشان میدهد، که توران تنها بمعنای کوچی بکار رفته است. شی ها  ئه ها و یو تمام مطالعات باستان شناسی در مورد ارژن

و زبان این  اند کوشانی های سکایی در کتیبه های یافت شده از سرخ کوتل بغلان و رباتک سمنگان خود را آریایی  معرفی کرده

. ند تا سنگیانگ زبان رسمی بودو در تمام گستره ای کوشانی از ه هبود باختری است، که یکی از زبانهای میانه ایرانیکتیبه ها   

همان سکاهای تورانی آریایی نژاد  بودند که بعد از شکست امپراطور » کیدار «  و کشته  شدن او   ،شی ها(ئه کوشانی ها) یو 

در بین سیردریا و امو دریا جا بجا شدند و   بطرف جنوب کوچیدند و کوشانی ها ،اسونها ن شمالی هون و خیونی ها وبدست  مهاجما
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  بود، گرفته شده است. که یکی ازان قبایل از نام قبیله تخار بلخ و تخارستان مسکن گزین شدند و نام تخارستان  یی از انها دربخشها

شی ها) کوشانی ها( یا تخار    ئهاز قبایل خویشاوند و همریشه یو جابجا شده بودندهستان ترکمنستان کنونی دهه ها یا داهی ها که در د

فره اسپه، پشنگ، افراسیاب، گرسیوز، اغریرث،، گروی،   : گافریس، گیلون، برمیته، دردان،نام های سرشناس سکاها .ها بودند

، هومان، پیران، یارمان، پیلسم، گل باد، کهرم، سپهرم، اندریمان، سرخه، شیده، فرنگیس، منیژه ، ویسه، فرشیدورد، سهاک

(  نخستین باشندگان سکایی مردمی بودند 10)اند.  تبار و ایرانی زبان همه نامهای ایرانی ،سیامک، شواسپ، ارجاسپ، ویدافش و...

در   ها انی(. کوش11زسوس و مادرش دختر بورسبنس.) ، بنام تارگیتای،) که  کلمه و تبار تاجیک از آن گرفته شده است( پدرش

آنهارا  ما ، کهشک وشبه ای را باقی نگذاشته اندی جا هیچ این در خود را » اری« خوانده اند و   ، کتیبه های خود بطور واضح

واژه ای ایران ریشه در کلمه ای اریا دارد. قبایل هند و ایرانی ) ایریایی( باشنده  ایرانی و از تبار ایرانی و ایرانی زبان ندانیم.

 گستره ای آسیای میانه، پشته ایران و همواریهای شمال هند در دوهزار پیش از میلاد.

و تاجیک از اصل چینی » تاخ«، » تاح«، که همه   بگفته ای استاد محمد محیط طباطبایی، کلمه تاجیک بر گرفته از کلمه تات

. تخارستان از جیحون و سیحون بوددر حوزه علیای  نام قلمرو بزرگ قبل  در ، کهاست مربوط به کلمه ای طخار) تخار(، تخارستان

مردم بومی   هلو« است. تاهیا صورت چینی شده ای، تخاری است، که بهتخار وتخور در چینی » تاهیتا « و » تو دو جز، آستان و

یک وتاجیک بوجود  تاژیک، تاز است و این نام زمینه ای وسیع را برای اشتقاق سایر واژه ها مانند تات، اطلاق میشده  تخارستان

ریایی بودند، که پیشا پیش سغدیها و  های  اقوام و تبار آ یکی از قدیمترین دسته و از نژاد سفید ی سکاییتخارها آورده است.

ایجاد  و تخارستان بزرگ را  مرز غربی قلمرو چین پیشرفتهخوارزمی ها از ساحل دریای خزر بسوی بلندیهای هندوکش وپامیر تا 

  و پارتی . کلمه   فارسیتان سکونت داشتندگرگان ناحیه دهس  ریاچه خوارزم ارال و دهانه ای روددر میان د داهی ها و کرده بودند.

. است  مربوط ایلاست، به همین  قب  ازان گرفته شده کنونی ، که نام زبان پارسی دری یا پرثوی فارسی یا  

است و   بکار رفتهصورتهای مختلف تات وتاجیک وتازیک و تاژیک برای تسمیه ای سکنه ای مرزی حد فاصل ایران وچین 

معنای  ه انهای مختلف وادیان مختلف همه پیرامون، تاخ و تخور دور زده است. تات، تاجیک ب ب ترکیبات مانند تاهی، تاشی و ...، بز

که افغانستان کنونی قلب   و این مردمان در سرزمنهای زنده گی داشتند ،ندگفت می یک آریایی وایرانی جبه تا ،غیر ترک وغیر عرب

اند و هیچ  بوده  یرانیو یکی از تبار های ا یای بزرگ تاجیکان از نظر نژادی متعلق به نژاد سفیدن  ،کاهاس( 21)آن بوده است. 

نداشتند. تورانیان در جنوب و شرق در   ه نژاد زرد ب  رنگ، پوست و سایر ویژگی ها از نظر چهره و ساختمان فزیکی بدن،شباهتی 

دریا( زندگی داشتند و با هم نژاد ها  وهم تبارهای خود   آمو دریا وسیررودهای سیحون وجیحون)   ناحیه ای ارال و در دوسوی

دشمنی  ،دبودن  تر از آنها مرفه دیااقتص به لحاظ و با آنها فرق داشتند از نظر مذهبی که یا ایرانی های « یا ایری ها، اریها»

هجوم   در اثر بطور عمده از یکطرف و در اثر خشکسالی ها سکاها .در زد وخورد بودند با آنها پیوسته . و بطورورقابت داشتند

وسرزمینهای   شکست خوردندازین اقوام وقبایل   ،به محل زیست شان  و برخی آریایی کوچی خیونی پیوسته ای قبایل ترک ومغول

   (31)ند. جنوب مهاجرت کردبه   و خود را در شمال  آمو گذاشتند

یفتلی کوشانی ها و و بود (سکایی ختنی) واروپاییتخار ها از قوم سکایی آریایی بودند و زبان شان شاخه مستقلی از زبانهای هند  

میلادی تخارستان را تصرف   438در  از میلاد و یفتلی ها پیشکوشانی در  شاخه ای دیگری از اقوام سکایی بودند، که دو  ها

» دائیتا « نام رود خانه مقدس آریایی وساکنان دوطرف   در اوستا نامی وجود دارد، که واژه تات وتاجیک را میرساند (41)کردند.

سرور ایرانی  ،واژه ای داخ مشابه به داتیس( 51)ام تاتیک، تاتی و تاجیک بدل شده است. انرا بنام »دائیک«، که بمرور زمان بن 

هخامنشیان است، که احتمالا  به قبیله ای داتی مربوط بوده باشد.  در زبان سکایی تارگیتوس بروایت هرودت تارجیت یا تارگیت به  

است. واژه تاکوچی بمعنی بذرگر  ست. تارژیت جد بزرگ سکائیانتاژیک تبدیل شده است، که این دگرگونی در تمام زبانها معمول ا

( 61)وتاجرنیز بدین معنا است، که چینی ها تاجیک هارا با همین خصوصیات تجارت پیشگی وبذرگری میشناختند.  

های   با آنها زبان مشترک داشته  و از یک ریشه بودند.  زیرا نام ،تورانی ها برغم زد وخوردهای طولانی با بلخی ها و سغدیان 

مشخص   ،شده است هم  بسیار تکرار آنها کاملا  آریایی بود و بیشتر با کلمه ای پسوند اسپ، که سران، پهلوانان و پیشوایان سیاسی

سکایی ها در  یاالنهرین زندگی داشتند و سکتها و ان تاجیکان در گستره ای وسیع از چین تا قفقاز و بینآریایی ها نیاک .یدمیگرد

زیست میکردند. ساکتها قبایل آریایی بودند، که وجهه تمایز آنها با سایر تیره های آریایی، زندگی کوچیگری آنها  ترارتفاعات بلند

) ایو ــ تی( یوچی ها در سده دوم پیش از میلاد در سرزمین ختن ودر کنار همسایگان بود. توده های بس متحرک ) ایو ــ چی( و یا 

و پوست سفید از نژاد زرد قابل   آبی ، که با چشمانبودند همسایه آنها خود زیست داشتند و اوسونها، هونهای سفید نیز ازقبایل آریایی

گی داشتند. اوسونها یا همان هونهای سفید در گستره میان سیردریا و آمو دریا اسکان  دن دند. و ساکها در شمال تیان شان زتشخیص بو

   (71) گانی اشتغال داشتند.رو به باز  یوچیها در شهر ها بود وباشیافتند و باشندگان قدیمتر 

هرودت آنهارا از نگاه جنگ   .میساختند دولت هخامنشی را ت ها همه با هم  هفتمین ساتراپ ساتاگیدها، گندهاریها، دادیکها و اپاخی 

  .در مورد آنها داشت دیگاه مشابه ای . هامر نیزکرده بود و همه را از یک تبار و یک ریشه میدانستزار شان با باختریان مقایسه اف
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پیش از میلاد از آنان بنام تاساپی ها یاد کرده  93تا  54پیریگیتسی معاصر نیرون و تروپان از  ،دیونیسی ، که ریتر نوشته است

ای کهن   کلمه تاجیک که از ژرفای دوره .ید، که نام تاجیک در آسیای میانه در آثار بس کهن موجود استووایبری میگ   (81)است. 

در زبان  بدلایل مذهبی، بعد از اسلام کمرنگ شده است و بار دیگر  و  ا بمعنی پیرو کیش زرتشت بودهبهتا افتادن پارس بدست عر

را   هاروی عرب   در دیار تاجیکان چنان قساوت نشان دادند، که با روان ساختن سیل خون ، که مغولاننگارشی پس ازان پدید آمد

استفاده قرار گرفت و در واقع از   کلمه تاجیک تنها به معنای پارسی زبان مورد هجوم اعراب و حمله خونین مغولبعد از شستند.

ی ها و نورستانی و سایرین ) گرچه ها( بلوچ ها، چترالی ها پشه ا ه هاچلغدیگر تاجیک مانند  خویشاوند وهمریشه  هایبرخی تبار

اند.   و تاجیک در حالی که همه از یک تبار .جدا شد  

کلمه ای پارسی کهن » گر« یعنی کوه ساخته شده است. روایات   زا ،ه یا ) گرچه( معروف شدند. گرچهتاجیکهای کوه نشین بنام غلچ

د. پامیر بیشترین تیره های آریایی را در خود جای  شامیب مذهبی هندیها و ایرانی ها دیرین ترین منابع اطلاعاتی در باره آسیای میانه 

یا سیحون و جیحون) میان رودان( و   ،یر دریاسغدیانا سرزمین میان آمودریا وس در  شاخه های آریایی ) پیروا ن زرتشت( . داده بود

بوده است. تاجیکان باشندگان اصلی آسیای میانه، افغانستان و  مسکون آریایی ها باکه از قدیم  و باش داشتند، تریانا بودمرو، باک

ی تعلق داشتند. زبان . باشندگان خان نشینهای خیوه کاملا  به خانواده آریای بودندلت سنگیانگ چین اپشته ای شرقی ایران و ای 

همزاد وهمسان بوده   تا پشته ای ایران سرزمینها تمام این و فرهنگ  خیوه و بلخ و  بود یخوارزمی یکی از لهجه های زبان اوستای 

( 19). ستا  

اخبار چینی تعلق ماساگیت،  .خود آوردند  تصرف در  بود سغدیان  و باکتریان که همان راداهی ها  زمین سر یا سکاها،، ساکها 

چی، یفتلی ها از یک تیره و تبار یا هونهای سفید، کوشانی، یو ،ندان آریایی ها تائید میکند وهونهارا به خا ها گیتهای کبیر و یوچی

قلمروهای شان را از دست  ند.  یفتلیان، هیاطله از دو سو تحت فشار شاهان ساسانی و ترکها قرار گرفتند و بالاخره قیادت و بود

، اما در  چهره تاجیکهای شهری تا حدی تغییر یافته است با تاجیکان، دادند. در نتیجه امیزش کتله های ترک مهاجر بعد از اسلام

، که با الفبای  هبود باختری زبان قلمرو کوشانی ها بیشتر .کوهستانها تاجیکان همان اصالت نژادی وتباری شان را حفظ کرده اند 

  ایران میدانست و شکوهفردوسی اصلا  بلخ را   (02) .ازان سکه های فراوانی موجود است ونانی و خروشتی نوشته میشد وی 

ده است. بعدا  تمام شاهان فارس آنروزه را ایرانی دانسته و این سرزمین بزرگ را ایران زمین یا ی پادشاهان  بلخی را به تصویر کش

د غزنوی را  ومحمو ناسامانی ،ساسانیان، نی، اشکانیانپادشاهان پیشدادی، کیا همچنان. فردوسی ستمیدان همان » ائیریا نا ویجه« 

د.خوان هم پادشاه ایران می   

 ، کهنمایان میگردد ای از زند، چند فاکت جغرافیایی نسبتا  مهم در پیوند با ایران و باشندگان آنبخشه (از وندیدات ) مکاشفه 

اسیای میانه و   از گستره چین، وطن اجدادی تاجیکان زندگی داشتند.وشرق ایران  سغدیانا و بکتریانا آسیای میانه،تاجیکان بیشتر در

پارتها و اشکانیان » دئی« تاجیک و دجیک خوانده شده اند.  .تاجیک نام قبایل داها بود . است بوده ، شمال هند و پشته ایرانافغانستان

ه کلمه تاجی یا تئوچی در زبان چینی ب   .بانام مردم ایران است زبان سکایی است تاجیک همریشه  تاجیک از ریشه ای  »تژی « در

ستناد  در یک مقاله ای تحقیقی در مورد مردم بخارا با ا ، گلا پروت  (12) م را گرفتندز چینیها این نامعنای ایرانی است، ترکها هم ا

  ،غانستان، تخارستان و ماوراءالنهرفارسی زبانان ساکن فارس، اف،  است، که تاجیک اورده ماتنسن  تحقیقات به چاپ نرسیده از 

، دجیک و تاجیک از  ئی. سه شکل آوایی نام دشدنداشکانیان تاجیک و دجیک خوانده می  یاپارتها و .همان نام قبایل دئی بوده است

برنشتام، پیدایش نام  .رتها نیز خود را تاجیک میدانستندکه پا ،. ازین جا چنین بر می آیدبسیار باهم نزدیک اند آواشناسی نگاه 

اره یک پیش از  از هز اسیای میانه  درمردمان تاجیک  که میگوید، میداند و بر خراسان عرباستیلای  تاجیک را قبل از دوران 

  از ریشه تژی در زبان سکایی میداند. برگرفته راو نام تاجیک  زندگی داشتندمیلاد 

در ائیریاناویجه  و اسم قوم. تاجیکان  ؛ جغرافیه مشخص ؛مده و اساسی ضروری است: زبان خاصبرای تشکیل هرقوم سه شرط ع 

و از  اند ا فلات ایران زندکی کرده از آسیای میانه ت  بین دانیوب وسیردریا، و بعد گا و دانیوب، سپس در منطقه ی اولی، بین رود وال

ان حوزه ای قلمرو آریایی در اویستای تاریخی، در آستانهای شرقی ایران و در افغانست  17نژاد سفید سکایی اند و بخش بیشتر همان 

( نام قاره آسیا یا ایشیا از نام اریا گرفته شده است. هرودت میگوید، فارسها همه مردم اسیا را  22ند.)رکنونی و آسیای میانه قرار دا 

( سکائیان مانند مادها و پارسها از نژاد سپید و آریایی تبار اند و اسامی شاهان شان با واژه اویستایی و 32خودی حساب میکنند.)

(42آغاز میشود مانند آریانتاس، اریا مینوس، ارانس و...، نام شاهان سکایی همه اریایی  بوده است.)آریایی   

  هو این اقوام بجنوب کوچیدشده سرد   ، که سپسد و پنج ماه گرم توصیف کرده استماه سر 7وندیدات زادگاه نخستین قوم آریایی را 

ایریانم ویجه )   (52.) اقلیم تقسیم بندی کرده بود 16در  ، که اوستا انراه استبود یمناطق ایی بیشتر درو گستره ای تبار های اری اند. 

اریها یا تبار آریایی از شمال جائیکه    .میشد بمعنی گستره ای آریایی شامل اسیای میانه، افغانستان و بخشهای از ایران (ایرانویچ

از بلخ به نیسا و از آنجا به  بدستور جمشید به سغدیان و از آنجا به مورو) مرو( و از موروبه بگد) باکتریانا( و  بود، بیشتر زمستان
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این امر تاکید کرده اند، که  تاجیکان از همان برجاماندگان قبایل کهن آریایی اند. تمام تاریخ نویسان به (62)کوچیدند. هرات ، یاهرو

 حوزه ای آسیای میانه در گذشته ها از آنچه امروز است، تفاوت داشت و بیشتر تاجیکان دران زندگی میکردند. 

قلب ایران زمین  بود و گردیده و به عنوان مادر شهر ها مسمی پیش از میلاد، شهر اباد 1200 ریها درومان آشز در بلخ حتا  

ایجاد اعداد برای علم ریاضی و   گاهشماری پیشرفته داشتند.پیش از میلاد  678تاجیکان در خوارزم در  .نام گرفته بود تاریخی

تاجیکان آریایی در کنار اینکه به کشت وکار و   است. یان بوده ی کار ایران اضتقسیم بندی آن بیکها، ده ها و صدها و تثبیت علایم ری 

که از   ماموری ،چنگ کئیگ ائین های دهقانی از کار آنهاست. ازبرگذاری  ،کردندمی ات را کشت ب پرداختند، انواع حبومی  زراعت

بود، نوشت: » در آنجا نان می پزند، برنج میکارندو از  فرستاده شدهان سده دوم میلادی به فرغانه سوی امپراطوری چین در می 

 ،خوانده بودسن ــ سی( یعنی پارسی رورانند. این باشندگان را تاهی) تاجیک و همچنان ) یاانگور باده میکشند و اسپ تیز رو می پ 

همسایه در به   ،زبانهای تاجیک سرزمین  پارسی تاجیک را تازیک ویا تاژیک میگفتند.  ها چینی .مردم ساکنی که سرپناه داشتند

تاجیکان  ،بگفته ای چینی هاـ سی( نیز یاد شده اند. با همین نام ) پاس ـ آنها و ازین خاطر تاجیک ها در همسایگی دیوار چینی ها بود

   ازارهای پرجوش و خروش وجود داشت. بازرگانان چیره دستی بودند، که درشهرهای شان ب 

بمعنای بازرگان  سغدی در زبان رت از سر تهوهیکسان وجود ندارد و اما خود کلمه ای سا  های  هرچند در باره کلمه سارت دیدگاه 

همان تاجیکان  ، سارتها،ها است. اما در نزد چینی آمده است. واژه سرت ریشه در ویدی دارد و از زبان سانسگریت بمعنی بازرگان

، که بشغل ندبود بلند آوازه شرق همان تاجیکان  به روایت همه مؤرخان هاند.  سارت داشت  یبازرگان  حرفه وپیشه ی بودند، که بیشتر

اما رفته رفته کلمه   اند. تاجیک بازرگانان می منابع چینی هماناکهن بودند در تمبازرگانی اشتغال داشتند و این سارتها که باشندگان 

م در کنار تاجیکان ده نشین وشهر بعنوان بارزگان بکار رفته و این مربوط به سده های پسین است، که برخی اقوا تنها سارت بعد ها 

و نه تباری و قومی   حرفوی و شغلی سارت بعنوان یک گروه اجتماعی سپسکان به بازرگانی پرداختند. و نشین شدند و مانند تاجی 

سلطه  مشخصات تباری تاجیکان بود. ومثل اینکه تاجیکان در اثر ، ما سارت در تمام متون تاریخیوزبانی متداول شده است و ا

سارت هم ازیک تبار و جامعه بیک گروه  بازرگانی تغیر  طولانی ترکها ها در خوارزم ترک زبان شدند و به ترک معروف شدند.

( 72) چهره داد  

مسلح   نفریچند هزار   های اردوهای قبایل مهاجم، که در کمیت ، کوشانی و یفتلیساسانی هایبعد از فروپاشی و تضعیف دولت  

در بسیاری از مناطق آسیای   افزار تولیدب مالکیت آنها پرداختند و بسوی دیار تاجیکان در آسیای میانه هجوم آوردند و به سل ،بودند

پامیر و  هایکه زنده مانده بودند به کوهستان و عده ای  ندای زیادی را کشت عده قبایل مهاجم    .از دست تاجیکان بیرون شد میانه

بودند، که به  تنیهزار  ده هاهای  قبایل مسلح در کمیت ترکها   و شهر ودیار شان برباد رفت. .دندمناطق دیگر کوهستانی کوچی 

  دادن زمین به لشکریان در دولتهای غزنوی وسلجوقی و آسانی میتوانستند دیهه های تاجیکان زراعت پیشه و ساکن را اشغال کنند.

نیروهای مسلح   در گذشته ، بیشتر به بی زمین شدن تاجیکان انجامید. زیرا تا زمان جمهوری ارستوکراتیک محمد داود خان ادامه آن

این مساله باعث از   ای زیاد تاجیکان را تصرف کردند. بیشتر از بردگان ترک بودند، که بازور قدرت سیاسی و از طریق آن زمینه

گردید، که دهنشین، بازرگان و  کستان شرقی، آسیای میانه و بخشهای از افغانستان و ایراندر تر میان رفتن زمینداری تاجیکان

بتدریج سلب  تاجیکان  ،بذرگر بودند و کمتر به مشاغل نظامی می پرداختند. در نتیجه این سرکوبها و تقسیم زمین به غلامان ارتش

اینکه در شهر ها از اکثریت   دیر داد. تاجیکان با وجوی را تغ غانستانو اف ترکیب نفوس در آسیای میانه این مساله و هم ندشد مالکیت

. شهر های سمر قند و بخارا و تاشکنت و   (82)کمتر نقش داشتند. ی های بلند پایهارتش فرماندهان و  برخوردار بودند، اما در ترکیب

و ترکها با آنکه گاهی متصرفات شان را درین مناطق داشتند   شهر های کاملا  تاجیک نشین بود  ،خجند تا ورود اسلام به این منطقه

 واما اکثریت اهالی از تاشکند تا مرو تاجیک بودند. 

ازینرو نام اد زرتشتی بودن استفاده میکردند.کلمه تاجیک بمعنای تاجور، تاجدار و صاحب تاج میباشد. تاجیکان از تاج بعنوان نم 

رسی دری را  زبان پا با آئین زرتشتی گره خورده است. در بلخ وبخارا و افغانستان کنونی تاجیک به کسی گفته میشد، که تاجیک

که در  ،درباری ایتالیایی ،.  به گواهی پترو دیلا پالبکار میبردند » تات« و در قفقاز شکل مخفف آنرا ست زبان مادری خود میدان 

س صفوی بود چنین گفته است: » قزل باش نام قبیله ای سرشناس است، که به پارس یورش آورده  اوایل سده هفتم در خدمت شاه عبا

   .در حالیکه تات نام کسانی است، که یکراست از قبایل دیرین اصیل پارسی برمیخیزد...« ،و بعدا  درین دیار جابجا شده استاست 

وف میگوید با بررسی  خانیک آموزه های زرتشت دور میرویم، نام تاجیک کمتر ذکر میشد. ساحه نخستین از ، کهای به هر پیمانه 

سازه های چون تاجدار، تاجپوش، تاجورو... بی تردید واژه  ما متوجه میشویم، که کلمه تاج  و    ،خود کلمه تاجیک یوتحلیل تاریخ

در باره دودمان پادشاهی  های کیانی و در تبصره های سپهدار  پیش از میلاد 122های بس کهنی اند. چون تقویم های چینی در حدود 

نمیدهند، بخود شبهه ای راه   آوریهای پیوسته ازین دودمان از سوی گاهنامه نگاران چینی اجازه دسیوچ سخن ها گفته میشود. یا

در    .که براستی سخن بر سر تاجیک هاست. ارمنیان کلمه ای تاج را تاگ از پارسیان فرا گرفته بودند، که بسیار قدیم است می بده

با آمدن   و مذهبی شان بکار میبردند، کیش زرتشتی داشتند ای تاجیکها که تاج را بعنوان نشانه  شکل تت بکار رفته است.هندوستان ب 
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کمتر نگارش  که همان باز گوکننده آئین زردشتی بود، در اثر تعصب عربها نسبت به گبرها و ائین شان، کلمه تاجیک اسلام دین

را » گبر« تاجیکان عرب ها بیشتر   .در متون ادبی و تاریخی تذکر داده میشد تا زمان چنگیز خان ازینرو نام آنها کمتر ست. یافته ا

بدینسان اعراب مسلمان و به   ، بنام مسلمان خوانده میشدند و بنام اسلام یاد میشدند.میشدنداز تاجیکان مسلمان  آنهائیکهیاد میکردند و 

یا از روی   ،یا آنها را گبر ثبت میکردند و یا مسلمان و نام تباری آنها را قصدا   ،پیروی از آنها اکثر مؤرخان عرب وغیر عرب

دینی  گردیده بودند، صرف به همان  هویتیکان قبل از دیگران در خراسان وایران مسلمان تعصب بر می انداختند. چون تاج

   (29) برای آنها اکتفا میگردید. اسلامی،

و اقوام   و نوک تیز بسر میکردند و تبارها تاجیک از کلمه تاج گرفته شده و سکاهای آریایی نیاکان تاجیکان کلاه های تاج مانند

یک  تاج مانند صلیب عیسوی، نماد مذهبی تاجیکان بود. پوشیدند. یا کلاه های تاج مانند می آریایی همیشه تاج بر سر میگذاشتند و

. میترا خدای اقوام آریایی بمعنای فروغ نور بوده است، که   بود یعنی حاکم دارای تاج نور افشان و پر فروغ نام جمشید » خشتره «

سرزمینهای آریایی را حفاظت میکرد. در برخی آثار باستانی بویژه در  ،از اسمان مزین به تاج دونه ای چهار اسپسوار بر گر

سوار بر افتاب نقش بسته است. این تصاویر در سرزمینهای قدیم آریایی در پامیر،  تصاویر خدایان ها،ی روی سنگی نقشها

. یزدان مهر در دوره های پسین روی سکه های کوشانی و دیوان نگاریهای هنوز وجود دارند جیکستان، قیرغیزستان وقزاقستانتا

آفتاب را اورمزد میگفتند و این شباهت در زبانهای کنونی بدخشان  ، در زبان سکایی ختن  (03)کوشانی و یفتلی همه جا دیده میشود.

   (13)یز وجود دارد. اشکاشمیان آفتاب را رمزد وسغدیان ارمزد میگویند.ن 

. همه ای  ساطیر اریایی از کیومرث معمول بوده استاشتن تاج بود. تاجگذاری به باور ااز ویزگیهای آریایی و شاهان شان دیکی 

  تمام شاهان سکایی، اشراف و .تاج داشتند ی بجا مانده ازآنها،بلوها، کاخها ومجسمه هاوتا ها  آریایی ها وسکاها در نقاشی، سکه

ومردم عادی کلاه های نوک تیز تاج مانند بسر  عنوان ارزشهای ملی و قومی میپنداشتندپیشوایان اقوام سکایی تاج را ب 

نخستین تصویر انسانی، که به سر کلاه نوک تیز دارد، از گورستان استان سنگیانگ بدست آمده است که متعلق به  ( 23)میکردند.

ی آریایی نسبت یکی از تیره هاب مدور است و ستانقبر این گور  شکل«،  گورستان مانن »  پیش از میلاد است. 21تا  16قرن 

( 33)دارد.  

د. اما پس از عاصی شدن جمشید سه  سمان برای کیانیان فرود می آمد و دولت آنان را حفظ میکراز آ  ،در اوستا آمده است، که فرا

فرا در سکه های کوشانی ایزد  (  43)ون داده شد.دیک پاره آن به فری  پارچه گشت. یک پاره نزد آهورا مزدا، یک پاره نزد آفتاب و 

در تاج بسیاری از شاهان آریایی تبار در آسیای میانه، خوارزم،   جداگانه بود، که از دولت آنان حمایت میکرد. فرا به شکل باز،

ومناطق دیگر نقش بسته بود. فرا بصورت اسپ تاجدار، بز نر، آهوی کوهی، گاو قوی تاجدار ظاهرشده و در سکه های دوران 

دیده میشود. بگونه واضح ،نقشی از فراوشانی، یفتلی، کیداری و کابل شاهانک  

قبل از میلاد » چانک کین    128مینویسد: در سال  و  یک« خبر سیاح چینی را آوردهایرج افشار سیستانی در مقاله» شناخت قوم تاج

زبان شناس معروف زبانهای آریایی ( 53).استومردم آنرا » تاخیا « نامیده  « به سرزمین آسیای میانه و افغانستان کنونی آمده بود

(  63)ل تالتیک آمده است.ذکر شده است، در شکاقوام  نام بسیاری واژه تاجیک در » تفنامه « مانی، که دران :هیننگ« مینویسد» 

د  ه ای تخار در زبان تبتی باقی است که بمعنای سر سفی واژ  نشان میدهد، که سندهای مانی متعلق به قرن سوم و چهارم میلادی

در سراسر گاهنامه های چینی نام تاجیکان درج است. چینیها درین گاهنامه ها  .که همان نژاد سفید  سکایی هارا تائید میکند میباشد،

و قبل از   ) یوچی ها(چهاا گروه های آریایی چون تخاری، خوارزمی، یو ،اجداد تاجیکان(73)تاجیک هارا »تیاوچی «یاد کرده اند.

هرودت از قوم دادیک ها یاد میکند، که همان تاجیک است. یواچها ) یوچی ها( از قوم سکایی  ( 83)ند.ا وسغدیها باختریها همه 

در متون مختلف تاریخی بنام آزادگان، دهقان، دهگان و...، تذکر  تاجیکان( 39) وردند. زندگی شهر نیشینی رو آآریایی بودند، که به 

میباشد. فرخی میگوید:  شده اند، که مراد از همه تاجیک داده  

 ای بدل چون قبیله ای تازی                   وی برخ چون قبیله ای دهقان

صاحب ده، زمیندار، دهدار. پس از آنکه سامانیان برافتادند،  نداشتند. یعنی چون حرف گ، را عربها  دهقان نوشتند، گانده 

که معنای  درآمدند، انان زمیندار تا جیک بشکل امروزیدهقانان تاجیک شکست خوردند و مالکیت بر زمین را از دست دادند و دهق

» در افغانستان، اصطلاحِ تاجیک به طورعموم، به تمام : می نویسد  مورد تاجیک در ،هنری والتر بیلیو.(04).بذرگری است 

که به پارسی  ، ازرگانان، و طبقات رعیت در شهرهاگو در مناطق کم ارتفاع و به تمام هنرمندان، پیشه وران، ب  -کشاورزان پارسی

   ( 14.)«..یاد می شوند. نیز که از نسب پارسیان در افغانستان هستند، به نام پارسیوان یصحبت می کنند، اطلاق می شود... آنهای 

که این مردم کلاه نوک تیز و تاج مانند می پوشیدند  ،قطعات تصویری از نیاکان تاجیکان مانند کوشانی، یفتلی نیز موجود است 

دارد. چنگیز خان تاجیکان را سر توقتای ) صاحب تاج ( تاجدار  ونمونه های زیادی ازان در موزیم کابل از دوره ای کوشانی وجود 

( برخلاف تصور بسیاری از نویسندگان، که تاج را کلمه عربی دانسته اند، تاج کلمه فارسی است، که در عربی نیز راه 24میخواند.)
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مینویسد: کلمه تارجی همان   ،کلمه ای تاجیک را کلمه ای ایرانی یا آریایی اصیل دانسته واست وعربی آن اکلیل است. گ. بیل یافته

کلمه ای تاجیک است. صدیقی میگوید، تاجیک شکل فارسی میانه، کلمه ای اوستایی » تای اییی« یا » تی ای «  است. خانیکوف  

( 34مشتق شده است.) دانشمند شرق شناس روس میگوید، کلمه ای تاجیک از کلمه تاج پارسی دری  

مانده اند و زبان آنها  میکردند و در همانجا دیرپا گی های کوهستانی زندهغرچه ها بازمانده های تاجیکان نخستین اند، که در جا

زبانهای تخاری، خوارزمی و   نسبت مکتوب نبودن کمتر تکامل کرده و از سایر همسایگان تاثیر پذیرفته است. واین زبانها بیشتر با

پامیریهای  سغدی خویشاوند اند. چترالی ها و شلمانی ها و اسمادیک) دهندگان گندم( همه از بازماندگان تاجیکان اند.ختری میانه  وبا

پامیری ها، پشه یی ها، و غلچه ها در   (44)ارتفاعات بدخشان در دوسوی افغانستان و تاجیکستان از سچه ترین تبار آریایی اند.

( 54)بزرگان و سر برآوردگان این قوم نسبت داده میشد. به که این نام ن است. خواجگان نیز تاجیک اند،زبان محلی بمعنای دهگا  

هنری فیلد بحث کلمه ای تاجیک را چنین فشرده میسازد:    

ن  اــ تاجیکان عصر حاضر مردمی هستند، معروف به خوش سیمایی، قیافه منظم وصورت دراز بیضوی، ابروان مشکی وچشم 1

 غزالی؛

؛سکونت آنها بود داشتند واین منطقه از فلات ایران تا سند را در تصرف ان ایرانی تبار،تاجیک  ــ 2  

رسی زبانان، که هزاره، ترک وعرب نباشند تاجیک گفته میشوند؛اــ امروز همه ف 3  

اصالت تاجیکی را حفظ کرده اند؛ــ تاجیکان به دوگروه شهری و کوهستانی تقسیم میشوند، که کوهستانی های تاجیک، بیشتر  4  

مترادف همدگر اند؛ ،ــ کلمه تاجیک با کلمه احرار،آزاده، آزادگان، آزاد نژاد، دهقان و دهگان 5  

میلادی در   11تا قرن  ، که از هزاره اول پیش از میلاد از اولین پیشگامان ایجاد موسسه ای بنام دولت اند ،ــ تاجیکان در منطقه 6

) پیشدادیان، کیانیان، مادها،  میلادی در منطقه بی رقیب بودند. 11تا قرن  ت واقتدار سیاسی حضور داشتند. تاجیکانراس قدر

، طاهریان، صفاریان، سامانیان، غوریان، آل یان، کیداری ها، یفتلیان، کابل شاهان، اشکانیان، کوشانیان، ساسان  هخامنشی ها،

ترکها ومغولها نیز نقش برجسته داشته اند. عربها، سازی در دولت تاجیکانوابسته اند و تاجیکهمه به تبار اریان،، دیلمیان، زی کرت  

مردم تاجیک، برخلاف آدم سامی، مردی بوده است، که بلاد خویش را آباد کرد وشهر و حصار بنیاد  کیو مرث از سلاله اساطیری

ی میگوید، هوشنگ نواده کیومرث بوده، ملک هفت اقلیم داشت و اولین کسی بود،  طبر  (64د، سلاح فراهم آورد واسپ گرفت.)نها

سلمانان، در هنگام کشوده شدن خراسان بدست م .ومردم را به این کار واداشت  بنا ساخت و نخستین آدمی بود که معدن درآورد که

بنام تاجیک  این سرزمین را مردمانی تشکیل میدادند که از شاخه ای هند واروپایی نژاد آرین بودند و  بعدا   ساکنین ،بخش بزرگی

پیش از میلاد  128چانک کین زایر و سیاح چینی در سال   (74ی وشهر نشین عموما  تاجیک بودند.)شهرت یافتند و مردم روستای 

ز سرزمینهای رود جیحون دیدن کرده و مینویسد: » در باختر مردمانی بنام تاهیا ا کنونی و افغانستان میانه از آسیای هنگام عبور

نیاکان تاجیکان در ده هزار ( 84ردند و به بازرگانی میپرداختند. )سکونت داشتند، که در شهر های محصور به دیوار زندگی میک

( 49)سال قبل از امروز اولین تمدن بشری را دربلخ بوجود آورده بودند.  

در حالیکه   ،داشته استهزار سال پیش از میلاد مسیح  20: سکونت در محوطه افغانستان کنونی قدامت غبار مینویسد .مشادروان 

سکاها سوارکار و چادر نشین   (05)میلادی وارد آسیای میانه شدند. 13و مغولان در قرن  در اسیای میانه میلادی 6ترکها در قرن 

ریایی وتورانی، که  را متزلزل ساخت، که بنام جنگهای آهمیشه به بلخ هجوم میکردند و هجومهای پیهم آنها قیادت سیاسی گشتاسپ 

پس از شکست از دولت پارتی از جنوب هندوکش تا سیستان  سکاهای آریایی (  15)یایی بودند، شهرت یافته است.هردو قبایل آر

یفتلی ها نیز از همان قبایل سیتی یا سکایی بودند، که در ( 25) شدند، که نام سیستان، سکستان از نام انها گرفته شده است. متمرکز

  که نام غزنی وزابل وزاولستان به آنها تعلق دارد. بودند،میلادی مستقر شده  425هلمند  در  کابل و وادیهای پروان تا غزنی و

( 35)کاملا  یک نام آریایی است. مهرا کولا پادشاه دیگر یفتلی است. بوده است که نام اخشنورتلی اخشنور مقتدرترین پادشاه یف  

حوزه تاریم مسکن آریایی ها در حوزه ای بالخاش مسکن ترکها و ؛حوزه ای بایکال مسکن اصلی مغولهاشاد روان غبار مینویسد: 

در شمال باختری چین  از کاشغر، سنگیانگ، ختن، تبت و... تا شمال باختری چین امتداد   حوزه تاریم   آسیای میانه و شرقی بود.

  دیرینه ای خوارزم مسکن و  حوزه ای ارال شامل میان رودان ) سیحون و جیحون( و هداشت و مسکن اصلی اقوام ایرانی بود

ت پیوسته از حوزه ای بالخاش به حوزه تاریم وارال پیش  بعد از قرن ششم تا یازدهم میلادی ترکها در اثر حملا (45)آریایی ها بود. 

تبدیل  در آسیای میانه ایجاد کردند و به نیروی فایق افغانستاندر خود را میلادی حاکمیت سیاسی 12و  11امدند و تا قرن 

میان رودان سکونت   بگفته ای بارتولد شرق شناس روسی، تاجیکان از قرن ششم پیش از میلاد تا قرن نهم میلادی در ( 55)شدند.



19 
 

(  65). آریایی( سغدیان و خوارزمیان تشکیل شده بودداشتند و ساکنین آسیای میانه از دوقوم متمدن و بافرهنگ ایرانی الاصل) 

از همین ریشه بمعنی پیشوا وسرور   ، کهوجهان گردان بنام »هو « همان واژه اویستایی » ونگهوو« انسغدیان را بسیاری از مؤرخ

تصاویر سغدیان و خوارزمیان و سکاها ها در آرامگاه داریوش نزدیک ویرانه های استخر )   در زبان سغدی است، ثبت کرده اند.

(  75). دارند اچهره وشمایل تبار ایرانی ر، که همان پرسپولیس( در میان سایر اقوام بخوبی دیده میشوند  

: بگفته علی دیوانه قل، کلمه تاجیک از تاز بمعنای محبت گرفته شده است  

( 85) بدو گفت مادر که ای تاز مام              چی بودت که گشتی چنین زارفام  

، که از رود چو تا شهر  ، به سرزمینی بر خوردمیلادی از آسیای میانه عبور نموده بود 630تسزان جهانگرد چینی که در  سیوآن

که مراد ازان سغدیها  ،سبز ادامه داشته و او این مردم را » سولی« و سولک، که شکل بودایی کلمه مانوی سغدی است، گفته است

کمتر به واژه ای تاجیک  برمیخوریم، معنی اش این نیست، که تا  ومتون تاریخی در ادبیات ما یاینکه تازمان سامانیان بلخ (59)اند.

جیکان تا آنزمان  بیشتر شناخته نشده بودند، بلکه تا زمان سامانی چی قبل از اسلام وچی بعد ازان  تاجیکان یگانه جامعه ای بودند،  

بودند   قیادت سیاسی ،ان صاحب یگانهدرین منطقه همیشه تاجیک و  تشکیل میدادندای میانه تا فلات ایران را که اکثریت باشندگان آسی 

و بیشتر همان دودمانها تذکر داده  نبود در ادب و تاریخ و نوشته  و این یک مساله روشن بود ونیاز بیشتر به تذکر نام تاجیک

تاجیک به   ییازینرو واژه  پارسی نگاران، تاجیکان را گبر ویا مسلمان ثبت کرده اند، چون متون عربی و به تقلید از آنها .میشدند

دی نشانی مهمی از آنها در میلا 11. ترکان هنوز اقوام کوچی بودند و تا قرن قبل از سامانی بچشم میخورد ندرت در ادبیات

آسیای میانه بیشتر بعد از فروپاشی امپراطوری یفتلی بدست ترکان   .ندگان همان تاجیکان بودندنبود و اکثریت باش افغانستان کنونی

  وتصاحب سامانیان افتادن قیادت سیاسی برپس ازان دوباره تاجیکان بر کل آسیای میانه در زمان سامانیان مسلط شدند  اما  افتاد و

تر  و حضور بیشتر ترکها در آسیای میانه،  میلادی 11در قرن  غزنوی ترکان وسر برآوردن دودمان توسط  بخشهای از آسیای میانه

مورد استفاده قرار گرفت و   در کنار هم  واژه ترک وتاجیک کهارا به عنصر غالب سیاسی سیاسی تبدیل کرد. ازین ببعد است، که

در زمان خوارزمشاهیان ترکان وتاجیکان چنان بهم آمیزش یافته  راهش را به ادبیات منظوم ومنثور زبان پارسی دری باز کرد.

میلادی   14همچنانیکه تا قرن  ، که بگفته شاد روان غبار گاهی بحیث یک مردم یاد میشدند و بیشتر هویت اسلام سنی داشتند.دبودن 

در محدوده خراسان آشنا نبود. هروی کسی با نام افغانستان  بحیث یک جغرافیه ه استثنای یک مورد توسط سیفب   

نیز تاجیک بوده است،  وزیر سلطان محمود غزنوی و از جمله احمد بن حسن میمندی ندتاجیک بود  اهالی خوارزم اکثریت اینکه

» نزدیک  :به دبیر  ابو نصر متکا میگویدسلطان محمود به وزیرش میمندی غضب کرده »   قی کاملا  آشکار است:هازین روایت بی 

هرچه به دشمنی ممکن بوده به جای آوردی و نصیحت باز نگرفتی هرچند معلوم است که یک فوج   ،اورا بگو که واجه رو وخ

سفر فوت شده، چون باز گردم از تو بستانم.  . به جان وسر منکه هرچه اندر اینلشکر من این خارجیان ) خوارزمی ( را بسنده است

واگر لشکر مرا ناکامی پیش آید، پوستش باز کنم وسخت در غضب شد واز بیم لرزه در من افتاد و آواز برآورد که ابوالحسن  

( 06).که این تاجیکان همه یکی باشند و محابا کنند در پیغامی که دهم ایشان را...«، اوکلیلی را بخوانید تا معترف باشد  

برای   شکل میگیرد و اضافه بر اسیای میانه در افغانستان و بخشهای از ایران ن قیادت سیاسی ترکان وبعد ازا دوره غزنوی در 

تاجیک اکثرن در کنار هم وبگونه پیوسته ذکر شده   و ترک و جیک بمیان می آیدتا دربار، مساله ترک و تفکیک در لشکر وجامعه و

تاجیک در آثار   ما بوفرت به واژه های ترک و ،. چنانچه بعد از دوره غزنویخراسان در کنار هم حضور داشتنداند. زیرا هردو در 

حافظ، شاه نعمت اله ولی،    سعدی، مولوی، ، عنصری، ابو حنیفه اسکافی، انوری، عطار، منهاج سراج جوزجانی،رمنظوم ومنثو

نی، منشی الممالک، قاآنی، فرهاد مرزا، فرصت الدوله  اآملی، کلیم کاشآذری طوسی، عبد الرحمان جامی، نظری نیشاپوری، طالب 

در کنار هم بر میخوریم. در نثر فارسی بعد ازین دوره است، که   میگیرد،بر شیرازی و...، که بیشتر زمامداری دوره ترکان را در

ه می یابند و در کنار هم ذکر میشوند. در آثار  را سرزمین افغانستان کنونی سیای میانه وتاجیک بحیث دو تبار در آ واژه های ترک و

  واژه ترک وتاجیک یکجا ودر کنار هم  رضاقلی خان هدایت، سفارتنامه خوارزم، روضت الصفای ناصری، محمود کاشغری و...،

 بچشم میخورد. 

 سعدی شیرازی: 

 شاید که به پادشاه بگویند        ترک تو بریخت خون تاجیک 

به  زمان هجوم وصاعقه ای خونین چنگیز لی تاو ندبیشتر وبیشتر شد وترک  تاجیک های نیزواژه غزنویبعد از  در ادبیات منثور 

 در لشکر کشی و سرکوبها  تاجیکان اکثریت  باشندگان خراسان را تشکیل میدادند. چنانچه مخاطب اصلی چنگیز خان خراسان،

لیه  ع ادت مبارزه ای آزادی خواهانهقی  ،دوم  ؛تاجیکان اکثریت نفوس خراسان را تشکیل میدادند ،یک :اند بوده تاجیکان بدودلیل

» چنگیز خان، خانان، امرا ونویان را جمع کرده گفت: از سر   :بگفته سیف هروی  هده داشتند. بع تاجیکان بیشتر چنگیز را تجاوز
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تا زمان چنگیز خان  . لشکر کشی به خراسان استچنگیز در مورد ع آمادگی وموض  هزم وعزم ورزم ولایت تاجیک کرده...« 

خراسان وایران تا سند را سرزمین   ،که چنگیز خان دران تاجیکان بودند، البا نام تاجیک شناخته میشد و عنصر غخراسان ب 

ز شیر ژیان وپیل دمان رو گردان  و یا »... پنجاه هزار تازیک ) تاجیک( دلاور، که در روز معرکه ا (16).تاجیکان گفته است

» ... شصت هرار تاجیک، که فردی از ایشان در برابر رستم و اسفندیار روئین تن بودند بموجب فرموده بزرگان  (26)نمیشوند...« 

: اول  » پادشاه احوال ممالک فارس را استفسار کرد، خرقه داغ زانو زده گفت ( 36.)روی به تعمیر قلعه ها و حصار ها نهادند...« 

( 46)را بهم رسانم...«. (حال این تازیک ) تاجیک   

» ... گفتند تازیک را چه حد آن باشد، که امیری را تبعید کرده بفرستد...« ملک شمس الدین قورت حاکم هرات هندو نونیان مغول  

نسبت به مردم تاجیک به تقدیم میرساند »... تبلیغاتی راکه از شرع وعقل بعید بود، (56)بدربار خان مغول فرستاده بود. را حبس و

را بازگو میکند، که در خراسان در   تولی خان ،قوانین سخت پسر چنگیز ،و از یاساهای او خلایق به تنگ آمده بود...« خواند میر

  ک از»... ترکان مشاهده کردند، که وزیر ومشیر وقاضی همه از مردم تاجیک اند و هیچی ( 66)ابر تاجیکان وضع شده بود.رب 

د، نایره بغض وحسد در خاطر آن جماعت اشتغال یافت...«. این واقعه بعد از وفات امیر تیمور در  ایشان در امور مالی مداخلت ندار

( این نشان میدهد، که تا 76)قلعه التزیک در آذربایجان روی داده است، که در آنجا قاضی عماد الدین نخجوانی استقلال یافته بود.

میلادی، آریایی ها  در قفقاز عمومیت داشتند. 15قرن زمان تیمور در   

اکادمیسن برتلد، یکی از بزرگترین ترک  د.افغانستان اند، بکلی فرق دارپنج ایماق ترکی، از چهار ایماق های تاجیک، که باشنده 

مینویسد: از میان ساکنان غور اقوام بیابان گرد پیدا  او  افغانستان تاکید کرده است.چهار ایماق بارها بر ایرانی بودن  شناسان جهان

و این  شدند، که هرچند در اصل ایرانی و ایرانی زبان بودند، اما به اسم عام ترکی» ایماق« تلفظ درست آن اویماق نام گرفته اند

چهار طایفه چهادر نشین میان هرات،  (86).ایماقها به چهار طایفه تقسیم میشوند) جمشیدیها، تایمنی ها، فیروز کوهی ها، تیموریها(

نوشته است: » سیستانی ها نمونه ای نابترین آریایی ها میباشند و همراه با  ،تاجیکان بومی اند. راولیسون همه غور و فراه،

دوره ای  ریایی های ایرانی هستند، که بهتر از دیگران خصوصیات نژادی و زبانی آجمشیدیهای هرات شاید تنها نماینده نخستین 

در هردو سوی رشته کوه های تیر بند ترکستان و در دره  مینویسد:  ها بار تولد در باره ای فیروزکوهی گذشته را حفظ کرده اند.

هایی هریرود، فیروز کوهی ها زندگی میکنند. وجهه تسمیه آنان از نام قرون وسطایی غور گرفته نشده، بلکه به اسم منطقه ای  

ن فیروز کوه به هرات منتقل  اتسخیر کرد و سپاهی  میلادی   1404ین قلعه را در سال ربوط است. تیمور اکوهستانی فیروز کوه م

ایماق بمعنی بخش است و چون مغولها    وجهه تسمیه ایماقهای افغانستان از بخش گرفته شده است ونه از نام تباری. ( 69)شدند.

چهار ایماق یعنی چهار بخش و چهار بخش استانهای غربی از جانب  مناطق تحت اداره شان را به بخشها تقسیم کرده بودند و 

مردم چهار بخش ) چهار ایماق بزبان ترکی(  .حاکمیتهای ترک ومغول به این نام مسما شده اند و هر بخش سکونت علیحده داشتند

واقع یک بخش مالیه ده بوده است، هیچ رابطه نسبی و نژادی و ایلی به ترک نداشتند و ندارند و صرف از روی واژه ایماق، که در 

    شدند. صرف با نام ایماق،  ترک دانسته ،و بقیه را  وبعدها همین واژه  ایرانی تبارهای جمشیدی، فیروزکوهی، تایمنی

راکه در کابل وقندهار و اکثر مناطق افغانستان سکونت داشتند و با کاتب  بعلت شیعه بودن روابط   یملا فیض محمد کاتب قزلباشهای 

ورشاه  متی    دوستانه داشتند، تاجیک میداند، نتنها قزلباشها، بلکه جمشیدیهارا نیز فارسیوان وتاجیک میداند. چنانچه کاتب مینویسد:

اشیه بیشتر تاجیکان بودند، که مذهب شیعه داشتند. جمشیدیها یک گروه دیگر  . قزلب امور دفتر ودیوان  را بدست قزلباشیه سپرد 

(  70) سی وانها بودند، که تیمور شاه را از کودتا و پلان قتلی که بدست درباریان چیده شده بود، نجات دادند.رفا  

در مورد کلمۀ   غبار،میر غلام محمد  شاد روان اثر »جغرافیای تاریخی افغانستان«  ای بر هحاشی نوشتن  ضمن فرید بیژند در

ن  و امروز نیز چنین است. به کسانی که پشتو بکار میبردندآریایی ها،  مورددر  تاجیک را کلمه ترکان  »  چنین نوشته است: تاجیک

به   واما ازندن اتنیکی ملت واحد را می سبا آنکه تاجیکان از لحاظ ساختمابیژند ادامه میدهد:  و ترک نیستند، تاجیک می گویند. 

باشنده  ه در شهرهای عمدۀ کشور تاجیکان شهرنشین ک شان بدو دسته تقسیم میشوند: یک،دگی و محل بود وباش اساس چگونگی زن 

)    ستان و چهار ایماقجباشندگان پنجشیر، شکارپور، غر مانندیی تاجیکان روستادو،  ؛هرات، کابل، بدخشان وغیرهمانند هستند،

شاهان غوری بودند و در   شاهان غوری و آل کرت هرات، که بازماندگان  ( 17ها، تیموریها و تایمنی(. ) یجمشیدیها، فیروز کوه

مجموع مردم غور و آنچه بنام چهار ایماق خوانده میشود، همه تاجیک اند ونه ترک و مساله تاجیک بودن آنها در روایات تاریخی  

نمونه های آن در زیر بسنده میکنیم:بازتاب یافته است، که ما درین جا به برخی از   

خوارزمشاه   ،جلال الدین خوارزمشاه با مغولان، تصادماتی میان سرداران ترک و غوری  ان، در سپاهی هجوم چنگیز  » ...در زمان

باهم سرداران ترک پیشنهاد آشتی کردند، ولی غوریان آنرا رد کرده گفتند، ما مردم غوری ایم وشما ترک،  .بوقوع پیوسته بود 

به استواری آن دوستی اعتماد نداشتند و بگفتند، که میان  رزمشاهیان عقد اتحاد بست و غوری هازندگی نتوانیم. آنگاه یکی از خوا

بخوبی نشان   ین مساله ا( 27)تاجیک راه ها تاریک است و دوستی و خویشاوندی همیشه به دشمنی کشیده شده است ...«.  ترک و
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ا گاهی ترک وگاهی پشتون  که غوریان ر ،بر خلاف دعواهای پوچیمیدهد، که سلاله وسرداران غوری همه تاجیک بودند و 

؛وخود را تاجیک میخواندند اند بوده ک جی تا بدون هیچ شبه ای بخوبی اثبات میشود، که غوریان میخوانند. از روایت مذکور  

ین  دید از قلعه توسط شیخ چشتی که درخیسار هرات دست به خدعه زد وبه بهانه بازدر هنگام گرفتن قلعه مغول شمند ن امیر دا 

  محمد سام قلعه دارجلال الدین   ملک فخرالدین را مجبور کرد، که عنوانی  این شیخ، توطیه شریک بود، با استفاده از نفوذ مذهبی

دروازه قلعه را گشود و امیر   غوری د. وقتی محمد سام دروازه های قلعه را برای امیر دانشمند بگشای  نامه بنویسد، تا  خیسار،

دانشمند داخل قلعه گردید به محمد سام گفت: » ای تاجیک فضول تو بکدام استطاعت از اطاعت من تقاعد نمودی با این چند 

در   و مغولان کهمساله به درگیری انجامید ( 37«.)روستایی درین قلعه خزیدی وخود را در سلک منازعان اولجایتو گردانیدی...

و پادشاهان غوری همه تاجیک  مشخص است که خانواده سام غوری و امرا   دند همه کشته شدند. ازین جا کاملا  اشغال قلعه بوصدد 

؛بودند  

حکایتی را شرح می دهد که تاجیک، به همین معنا در آن به کار رفته است:    ، نویسنده روضةالصفا،خواند میر   

با  »ملک غیاث الدین بعد از اطلاع بر این حال، فوجی از دلاوران را فرمود که بدان طرف روند و در زمانی که شاه بلوچ... 

، مواشی را به طرف بادغیس رانده  تن از مخالفان صدارزان غوری و سجزی رسیدند و دومب  ،مبارک شاه بوجای در حرب بود

.   این مساله  بگونه  از ترک و تازیک به قتل آمدند.« باقی به حرب ایستاده بودند و از جانبین کوشش بسیار نموده، قریب سیصد نفر

(؛47.)ندان وهم لشکر آنها تاجیک بودای واضح نشان میدهد، که هم غوری   

   اینگونه روایت کرده است:  و داستانی را  دن مغولان مردم هرات و حاکمان غوری آنجا را تاجیک می گوی  سیف هروی مینویسد: 

چه »تاژیک« بس مهندس و  هرات تنها گفت وشنود نتوانم کرد، هانگیرِ عالم بخش در اعاظم امورخرلغ زانو زد و گفت: پادشاه ج

از عیاران کسی را که   ،و خرلغ  هد:دمه می ا. او ادو تنبه بلیغ دارندزم وعزم، تحصن خاصه »تاژیکان هروی« که در ح  کیس است.

میتین با سلاح نبرد بدیدی بانگ بر وی زدی و گفتی: ای تاژیک! یاغی کجا دیده ای که مستعدِ حرب شده ای؟ امروز روز بیل و 

هنگام سفر ملک شمس الدین کرت غوری به سمت   649ضمن شرح حوادث سال   در موصوف است نه هنگام تیغ و زوبین.

ند حاکم مغولی آن محلات  از زبان اباچی فرز میرفت و و سرکوب شورش ها و فتح آن مناطق  ) بخشی از هند آنروزه(انستان افغ

ین جا ها توقف  ره  من دان« بگویید ک»تاژیک نای به  و گفت:  توقف و موقف استجازت در گذشت با دو سوار از مقام  اباچی می گوید:

فرزند حاکم   از حد مغولان، با وجود قدرت و هیبت بیش   اما ملک شمس الدین لنداز کدامین جهان داور است؟این بارگاه ب نمیکنم و

ه بر زمین  و کلا ی به شکایت نزد پدر خود می رودآنجا را به خاطر وارد شدن بدون اجازه به لشکر گاه خود، چوب می زند و اباچ

وچنین کرد ومرا در میان چندین هزار »تاژیک«، برهنه چوب   ناندر! ملک شمس الدین کرت با من چزد وفریاد بر آورد که ای پ 

) همان  این خود نشان میدهد، که ملوک کرت هرات، که ازطایفه خاندان غوری (؛75.)زد و هرچند گفتم من پسر فلانم، نشنود.«

 د.بودند، همه تاجیک بودن  چهار ایماق(

ملک معز الدین حسین دعوی  چنین میخوانیم:  هرات بهاز فرماندهان مغول یکی   در مورد لشکر کشی قزغن لجنات روضات ادر  

غن فرمود که »تاجیکی« را  قزشاهی و مملکت داری مرتب ساخت امیر   اسباب و آییناستقلال سلطنت کرد و پنج نوبت نواخت و 

امیر غرغن با سی هزار سوار تیغ او ادامه میدهد:  فرمان اورق چنگیز خان سر کشد؟  چه قدرت و یارای که تمنای سلطنت کند و از

می داند. زود شکست خواهد  جیک« طریق جنگ ن گزار خونخوار از درۀ پاشتان در آمده به کهدستان نزول کرد و گفت: این »تا

 (؛  76)  خورد.

اکثریت بودند. چنانچه » گلاویخو« مسافری که از سوی حکمران  در تا سده های پسین در افغانستان و بویژه شمال آن تاجیکان

چون به اندخود   گشت مینویسد:بدربار امیر تیمور در سمر قند رفته بود، هنگام باز  هجری قمری 808تا  805کاستیل در سالهای 

و متری جیحون در ایالت بلخ قدیم وارد شدیم به مرزهای ایران درآمدیم زیرا به کشور تاجیکان رسیده بودیم، که لی واقع در پنجاه ک

بعلت وجود مردمان ترک زبان،  در سده  بر طبق روایت شاد روان غبار،  (77)زبان همه مردم یک گویشی از زبان پارسی بود. 

اینکه چه زمانی بغلان، قندز و تخار در مورد و ( 87)ای نوزدهم میلادی، بخشهای از شمال کشور به ترکستان افغانی شهرت یافت. 

موسوم به قطغن شد؟  غبار مینویسد: شیخ اسماعیل چشتی به ماوراءالنهر سفر کرد و امیر قزغن  را تشویق کرد، تا به هرات لشکر  

ره هرات، امیر قزغن مجبور به برگشت از هرات شد وهنگام بازگشت در آستانهای شمال خراسان  بکشد و بعد از شش ماه محاص

کرد،   تاراجومال ودارایی مردم را  زیر سم اسپان نابود را تاخته و بغلان وکندز و تخار را چنان چور وچپاول کرد و مزارع مردم

که   ،ز فراموش نشد. در همان وقت بودباقی ماند و این خاطره تلخ هرگن امفاک در سرکوب وآدم کشی یاد گار زکه نام این امیر س

میلادی. این بیت نیز   1350در و این آستانهای کشور را مردم بنام چپاول شده قزغن یاد کردند، که بعدا  به قطغن شهرت یافت. 

 یادگار همان وقت است: 

ی زنده چپنن  ،سم اسپ قزغن               نی مرده کفن یافت ،هرجاکه رسد  

( 97) بدست تیمور لنگ بر افتاد.تا  مه یافت و ایکنیم قرن اد بعد ازین هجوم حکومت آل کرت هراتاما   
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چنین فرمان داده بود: ای   در اغاز لشکر کشی بخراسان  که چنگیز به پسرش تولی، از سیف هروی میخوانیم، ،نامه هرات در تاریخ

تورا با هشتاد هزار سوار به خراسان میفرستم تا بلاد و دیار مسلمانان را بیگیری و به زخم تیغ آبدار در آن دیار آثار بگذاری   فرزند

و زنهار که بیدار و هوشیار باشی و بر تاژیکان اعتماد نکنی، که در اقالیم جهان به دلیری و کین خواهی وشب روی و کمین ساختن 

تای در دشمنی با تاجیکان بسیار کوشا بود، که کسی از آنها زنده نماند. چغتای به اوکتای  برادر خود، که  چغ(  80)ستند. سرامد ه

بود، چنین میگوید » این چه صحبت است که با تاجیکان پیش گرفته ای و خلاف مواعظ   نسبت به تاجیکان خشونتش کمتر از جغتای

ن را سر کوفته دار و در اظهارات و اشتهار دین ومذهب آنها مکوش...« .  سخن من بشنو و تاجیکا نای  ،ومذاهب پدر بزرگ کرده

( 18)سیف هروی میگوید به چنگیز خان پوشیده نبود، که خراسان سر به سر ملک تاجیکان بوده است.   

است، واژه  در تاریخ طبری که به سپارش امیرمنصور بن نوح سامانی توسط بلعمی وزیر دانشمندش به فارسی دری برگردان شده 

 آنزمان، عرب بکار رفته است، زیرا آریایی بودن در خراسان با در نظر داشت و سعت قلمروهای آریایی تاجیک در برابر ترک و

مه ترک وتاجیک ازو نیکو تر بود، که روی ه ی» شیرین نام کنیز :ه جغرافیایی سیاسی نمیرسانده است این نام را در یک محدود

را چه زهره و یارا وتوانایی   کایش گفت: تاجی روز میخوانیم: جغتای به امرا و  یگری از سیف هرویروایت د در( 28)نبودی. 

( 38)ند. هنوز صفحات زمین از خون تاجیکان گلگون است.آن مانده است، که دعوای انتقام ک  

م تاجیک  نا ب و تاجیک،بین ترک وعررای تفریق ب  آسیای میانه، یاسی تاجیکان  و غلبه عنصر ترک دربعد از بر افتادن قیادت س

ریایی شده است: زیرا با به پایان آمدن قدرت سیاسی دودمانهای برمکیان، سرخسیان، طاهریان، در واقع جاگزین واژه ای آ 

صفاریان، سامانیان وغوریان،  نام تاجیک بیشتر مطرح میشود. چون تاجیکان با عرب ها وترکها همسایه بودند، بیشتر بجای 

، صفت  وبرای جدایی از عرب وترک د، تشخص یافتند وبار قومی گرفتند.ی، که کلمه وسیع و شامل قلمروهای متعدد میشاریای 

برخلاف دعوای عده ای از   . بنا برین تاجیک،ص سیاسی بود، تاجیک میشودمشخص اریایی تباران در خراسان که جغرافیای مشخ 

است.  وتاریخی و فرهنگی نه هویت صرف فرهنگی، بلکه تباری و اجتماعی روشنفکران، که آنرا هویت فرهنگی میدانند،  

زبان پارسی   یتمحور در درازنای تاریخ، ،خراسان و یک پارچگی سیاسی و جغرافیایی و اجتماعی یکی از عوامل مهم وحدت

ژه شهرها اکثریت نفوس اجتماعی بوده است، که در تمام ایالات و بوی   درین سرزمین دری و اکثریت عددی تاجیکان تا حمله چنگیز

قتل عام تاجیکان بدست سپاه چنگیز، که اکثر شهروندان شهر های بزرگ بتمامی قتل عام شدند و پس ازان   یدادند.را تشکیل م

باعث ان شد، تا بعد ازین خراسان رو به اضمحلال و تجزیه برود، زیرا   کاهش یافتند،تاجیکان در ترکیب اجتماعی نفوس خراسان  

با آنهم تاجیکان از هند تا آسیای میانه کی از فکتور های متحد کننده، که تاجیکان بودند، در حال ناتوانی وزوال قرار گرفتند. اما ی 

به کشورهای   میلادی 19تا  18شیروانی، که در میانه ای قرن  لدینب اسیاح فارسی زبان، حاجی زین العا چنانچهزندگی داشتند. 

م فارسی  دایران، هندوستان، افغانستان وبخارا سفر کرده بود، نتیجه سفرش را در چند جلد کتاب نوشته است و تمام مر عربستان،

(  58از جمله در باره پشاور میگوید، که ساکنان آن تاجیکها، افغانها وهندوان هستند.) (48)زبان کشورهای فوق را تاجیک میداند.

میلادی به   18طور شرق کشور تا قرن ن بخوبی میرساند، که تاجیکان در سند و پنجاب، پیشاور و دیره جات و همی  این سفر نامه

 کثرت زندگی داشتند.

، اما کلمه ای تاجیک در کنار اینکه  یی یا نژاد سفید کلمه ای وسیع بود که از آسیا تا اروپا و نیم قاره هند را در بر میگرفتکلمه آریا

پیشین  ، نام تباری و نژادیتاریخی از جانب دیگر در تمام ایران زمین یایی را حفظ میکند، بار قومی وزبانی نیز دارد.همان بار آر

   ، که بعوض بار تباری و فرهنگی، بار جغرافیایی و منطقویه بودمسما شد ود و بجای ان نامهایفته ب رازبین  و آریایی بر افتاده

 ، بخارایی، شمالی، تخاریبدخشی، سمرقندی، کابلی هراتی، مازندرانی، سیستانی، باختری، کرمانی، یزدی،، ی. مثل فارسندداشت 

. در  و...، و این مساله محلی، بجای بار تباری وقومی وفرهنگی، تاجیکان آریایی را در ایران زمین تاریخی تضعیف کرده است

به  ، اغلب. تاجیکان بجای اینکه خود را تاجیک بداننده است،  باقی ماند...افغان ترک ومغل و عرب و حالیکه بار تباری ونژادی 

  ه گذشته بیشتر مطرحهمان نامهای محلی بسنده کرده اند. ازینرو بعد از سقوط سیادت سیاسی تاجیکان مساله هویت تاجیکی نسبت ب 

   گردیده است.

وتاریخی  برای تاجیکان میپندارند، نیز در اشتباه اند، ما فارسی آنعده نویسندگان و تاجیکانی که فارسیوان را بار هویت ملی 

حتا نژاد ودیگر بارت  ، ولی بیک کشور دیگر،حرف میزنند دری داریم، که بزبان پارسی جهاننهای زیادی در اقصا و اکناف  زبا

.  ادیان مختلف مایه گرفته است انها از و درون مایه فرهنگی تبار و نژاد نیستند و به هیچ روی با تاجیکان از یک دیگر  تعلق دارند

آریایی هم نمیباشند.  فکتور عمده  تاجیک نیستند و چی بسا کههیچکدام هندی، عراقی، ترکی، اروپایی، امریکایی و...،  فارسی زبان

یکی نیست.) در بخش هویت  هویت اجتماعی هیچگاه با هویت ملی  است و  سرزمین و فرهنگ زبان، ،رباتر ت شبی  اجتماعی هویت

نمیتوان انگلیسی زبانهای دنیا راکه در کشور ها و قاره های مختلف زندگی   ( .دیگر این کتاب به آن پرداخته شده است ملی در جای

  زبانی است و نه هویت تباری وقومیسیوان یک هویت فرهنگی و رفا ، امریکایی دانست. وبه نژاد های مختلف متعلق هستند میکنند

. و ملی  
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عربی و استاد  سرچشمه هایبا استفاده از   بیشتر این برچسپ زدنها مشکل دیگر همان ترک خواندن تورانی های آریایی است.  

، بلکه از نژاد سفید وبیکی از اقوام آریایی تعلق  ، در حالیکه تورانی ها نه ترکشده است برگرفته هنامه فردوسیاش بزرگ طوس و

تورانیان را ترک دانسته است؟ برای اینکه زمان فردوسی  مصادف بود به جابجایی کتله   ،در شاهنامه بزرگ چرا فردوسیداشتند. 

الب و مهاجم  ترک عنصر غ مودریا بدست ترکان افتاده بود.آو قیادت سیاسی در هردوسوی  .های وسیع ترک در آسیای میانه

رشک   و سایر شهرهای جنوبی بخدیتصادی هم تباران شان در پنداشته میشد. چون تورانی های شبان و مالدار همواره از رفاه اق

ازینرو فردوسی    حمله به بلخ بودند و دار وندار بلخی های ده نشین و شهر نشین را چپاول میکردند.  می بردند و پیوسته در صدد

و بیشتر مراد استاد طوس همان تجاوز گری اقوام دوره   هرکه از آنسوی آمودریا به این سو تجاوز کرده بود، ترک پنداشته است

تور را در شاهنامه فرزند فریدون میداند و تور، ایرج وسلم برادر و فرزندان فریدون   ،وقتی که فردوسی .گرد و کوچی بوده است

  در مورد تورانی و ایرانی روایت استاد گرانمایه طوس ، پس چگونه یک برادر آریایی ودیگرش ترک است؟ اندبوده  اساطیری

تجاوز و دیگری در نقش مدافع  و دفاع از ایران  ، که یکی در نقش مخورد دو سرزمین و پهلوانان آن  بنا یافته استبر به بیشتر

   ترسیم شده است. زمین تاریخی،

تاجیکها بازماندگان همان قبایل داخ، داهه وداه و تخار   تبار و ایرانی زبان بودند. یاز چین تا بلخ همه ایران  کاهادر حالیکه همان س 

و پس از شکست از هونها به سرزمین کنونی اسیای میانه، پامیر و   ، که همه به قبایل تورانی وابستگی داشته ودارندها اند

که همه توده های کوچرو   یر مورخان عرب قرار گرفته است،و استاد طوس بیشتر زیر تاث   اسکان یافتند. پشته ایران اتاجیکستان ت 

ترک بوده است و ترکها هم حاکمیت  ،در ساختار سیاسی دو سوی آمو دریا زمان عنصر غالب ،زمان فردوسی  را ترک پنداشته اند.

  زد فردوسی بزرگ برای اینکه حماسه جاودانش را از نظر تاریخی، کشمکشها و دند. ازینروه بودسیاسی تاجیکان را عوض کر

و شهر نشین وبا  ) ایرانی(کند و قهرمانی اریهای متمدن  و ملی توجیه تاریخی  ،و توران  زمین رزم ایران خوردهای لاینقطع

و یکی را آریایی واصیل    گ را در برابر اقوام مهاجم به شیوه ای رسا بازخوانی کند، جنگ ایران وتوران را به تصویر کشیدهفرهن 

است.  زاده وقبایل بدوی وشبان آریایی را ترک دانسته  

و با دین   .مذهبی هم دیوا پرست بودنداز لحاظ  ه چوپانی و رمه داری میپرداختند،ب   دوی و چادر نشین آریایی بودند،قبایل ب  ،سکاها 

بیک   مقام خدایان دوگانه آریایی را در دین توحیدی زرتشتی، که شکل کامل و اصلاح شده ای دین میترایی و دین توحیدی بود و

فشار قبایل ترک  نداشتند. از جانب دیگر  با آنها میانه خوبی با بلخی ها ناسازگار بودند و ده بود،دا تنزیل خدای واحد) آهورا مزدا(

  د تا به همسایه جنوبی متمول آنهارا مجبور میکر ، وتهاجم پیوسته ترک ومغل،ومغول آنهارا به جنوب میراند و قلت علوفه وزمین

  این قضاوت استاد . اما بدون شک ن سوی آمو دریا بپردازندای  در سغدینا، بکتریانا و شان چشم بدوزند و پیوسته به غارتگری

در مورد ترک بودن   ، که بقا و تکامل زبان فارسی دری تا حد زیادی به کوشش خستگی ناپذیر او تعلق داشته است،طوس  ارجمند

. برای دیگران شده است سرچشمه و باعث کج فهمی و  تورانیان نادرست است  

و با نام آسو اسپه یعنی دارنده اسپ تیز رو.   (68)ذکر شده است. له تور بعنوان یکی از قبایل آریایی چندین بار در اویستا ی اسم قب  

و افرآسیاب نیز نام اویستایی است که هیچ پیشینه ای در نامهای ترکی    است کاملا  کلمه آریایی رابطه عمیق دارد و توری ) تورینه (

هان تورانی فرنگ اسیانا، فراسیاب، گره سورده یا گرسینر، ارجت اسپه همه نامهای آریایی اند. قدیمترین اومغولی ندارد. نام پادش

یعنی وطن ایرانیان بوده است. خوارزم در   « ویجه انای یرئ ا » اجداد تاجیکان آنچنانکه در اویستا درج است، آریه است ومنزلگاه آنان 

و بعد ها به خراسان تغییر نام  . و بگمان اغلب نام خراسان ازان گرفته شده است خورایزم آمده که همان مطلع خورشید است ،اویستا

د آسیای میانه شدند و قیادت سیاسی  به  استناد تمام روایات معتبر تاریخی از قرن ششم میلادی ببعد وار ادر حالیکه ترکهداده است.  

  . 18و پشتونها در قرن  16مغولها در قرن سیزده میلادی و ازبکها در قرن  .ندایجاد کرد افغانستان کنونی در 11خود را در قرن 

از چین   باشندگان اکثریت مطلق تاجیکان  قیادتهای سیاسی در قلب خراسان) افغانستان( مربوط به تاجیکان بود وهم هازان پیش هم

.تشکیل میدادندتا پشته ایران و شمال هند   

میلادی هنگام تجزیه خراسان  در   16در قرن  بدست پادشاهان ازبک کنونی افغانستان بخشی از شمال همزمان با اشغال ازبکها 

قبایل غلجایی و  ) یپشتونها  (78)با مردم درآمیختد و بتدریج محلی شدند. و گوزگانان جاگیر شدند. در  میمنه وتخار شمال کشور

نه حاکمیت  ،بعد از هجوم چنگیز و تیمور سر تقسیم زمینهای تاجیکان که بر   تجزیه و تقسیم خراسان سود بردند و از ،(ابدالی

در   ،و مالچر سپاه مغل تبدیل شده بودزمین های شان قبلا  به مراتع  ر داشتند و نه پناگاه،سیاسی داشتند و نه زندگی کتلوی و نه شه

تصاحب  ،قدرت دفاع ازان را نداشتند  کشور برقابت برخاستند، تا هرکدام پیشتر از دیگر این زمین های که بومیان 18  و 17قرن 

( 88)کنند.  

در نیمه اول قرن دوم هجری، اویغورها، که از قبایل تاتارند و ابتدا در نواحی شهر ارقوم و کوه های قراقرم سکونت داشتند، به 

های   بجاشدند و آنحدود را از دست تخارحدود ترکستان شرقی کوچیدند و در حوزه ای رود تاریم، که مسکن آریایی ها بود جا



24 
 

ایرانی ها و چینی ها شدند، به دین  تمدن وفرهنگ میان ،با آریایی ها امیختند و واسطه تبارگرفتند. دولت تشکیل دادند. بعدا  آریایی 

(  98). سته از تمدن آریایی بوده استمانی گرویدند وتمدن ایجاد کردند، که در واقع برخا  

چنین گفت: در عصر   1961راجع  بتاریخ افغانستان در سال  کنفرانس  یک باستان شناس فرانسوی » پروفیسور شلوم برژه « در

هخامنشی افغانستان دارای تشکیلات سیاسی و تقسیمات ملکی گردید. بعدا  یونانی ها در افغانستان تحت تاثیر ثقافت، عقاید و مذهب 

در سر راه ابریشم قرار داشت.   مردم قرار گرفتند و از یونانی های اصلی متمایز شدند. این کشور مثل فارس در اسیای  میانه

ی این مملکت را که در کمال مدنیت اسلامی بود و نامهای البیرونی، ابن سینا و فردوسی یاد گار آنست، بکل 13تخریب مغل در قرن 

  ( 90) .کردو از هستی ساقط  تخریب

همان گستره میان  )ایران زمین اولی( یجهنم وائیر یای است، که خجیکان همان ائیر یا نا ویجه تاری خاستگاه و زیستگاه دیرین تا

بعدا  نیاکان تاجیکان  از اثر سردی هوا و شاید هم بیشتر فشار اقوام مهاجم، به ایران زمین دوم  رودهای والگا و دانیوب بوده است. 

داشتند. از پنجهزار  ه گیدران زنده های هندی و ایرانی که نیاکان تود ،ن سیر دریا و والگا موقعیت داشتن بی ی مو این سرز کوچیدند

جا بجا شدند  ، ومرو بلخ وهرات  ی رهت گسشمال افغانستان شدندو بیشتر در  سال پیش آنهاوارد جلگه های پامیر و در میان رودان و

ی هند  و اما مهاجرت بزرگتر کتله های آریایی از چهار هزار سال پیش بسو  ران امروزی مهاجرت کردند. ای  بخشی از آنجا به و 

سال پیش بخش دیگر بسوی    3750شروع شد و در هند  این مهاجرین اریایی سرزمینهای خود را » آریا ورته « خواندند. در 

افغانستان کنونی سرازیر شدند و در هرات و بلخ و شمال افغانستان جابجا شدند. در همین هنگام زبان اوستایی در بلخ قدیم که 

،  ...و  پشه ای، پراچها ،نورستانیشامل کوچیدند که   رفت و بخشی ازین قبایل بجنوب هندوکشگستره بسیار وسیعتر بود شکل گ

( 19)میشدند.  

 بعد از دین میترایی به و ، فارسی کهن، مادی و سکایی ختنی بودند، که میراث دار زبان اویستایی، از تبار کهن آریایی اندجیکانات  

بعضی ها زرتشت را از آذر بایجان) آذر پاتیکان( دانسته و دین زرتشتی را برخاسته از آنجا، پندار   اینکه  .گریویدند دین زرتشتی

ستایی و  زرتشت از آذر بایجان نیست، مهمترین دلیل اینست، که زبان زرتشت که در گاتها مشخص شده است زبان او باطلی است. 

  واژه های است. درین زبان نه واژه های هخامنشی و نه  وارزمیو خ  باخترینیاکان زبانهای سغدی و  ، کهاز شرق ایران است

( 29)مادی شامل اند. زرتشت به تیره آریایی بلخ وخوارزم که سرزمینهای تاریخی تاجیکان بوده اند ارتباط دارد.  

  هندوکش تا سند( ) سرزمین از جنوب در یاداشتهای بابرشاه  که در مورد ترکیب نفوس کابل نوشته است چنین میخوانیم: در کابل

  و قسمتهای بزرگ دهه هااقوام مختلفی وجود دارند. در وادیها و دشتهای آن ترکها، ایماقها و عربها زندگی میکنند. در شهر ها 

پشه یی ها، پاراچ ها، تاجیک ها، ترکی ها،  ،یکنند. در بخشی از نواحی و مناطق دیگر مسکونیمیکان زندگی جتا هعمدبطور

چاپ شده    1815در سال   ، که اثر او در دربار شاه شجاع نمایده انگلیس به اساس گفته ای الفنستون .بود باش دارند عربها، هزاره ها

   (39). بودشده  میلیون تخمین زده 4وحوش  و مجموع نفوس کشور در حول میلیون 1.5در افغانستان کنونی، است نفوس تاجیکان 

دوسوم باشندگان شهر بخارا   تاجیکان هم در اسیای میانه و هم در افغانستان اکثریت باشنده های شهر ها و دهات را تشکیل میدادند. 

  ،بردندانه به نقاط کوهستانی پناه از شمال تاجیکان در آسیای می  قبایل و هجومهای پیوسته ترکها و مغولها در اثر فشار تاجیک اند.

اند ا انکه مسلمان ب در قراتگین  و شدندبه نقاط کوهستانی کوچانیده   در اثر پیشروی قبایل پشتون درافغانستان نیز پیوسته  تاجیکان 

  ،نیز حفظ کرده اند و هنوز هم در میان قرغیز ها بزبان پارسی دری حرف میزنند. در جنوب روشان اما آئینهای عهد زرتشتی را 

بخارایی شغنان واقع است، که تمامی این بیک ها تاجیک اند. افغانها این باشندگان را از همواریها به کوهستان رانده  بیک نشینهای

همینکه در نام برخی کلمه بیگ بچشم بخورد، مردم آنرا دال بر ترک بودن تلقی میکنند. در حالیکه بیگ کلمه سچه    (49)اند.

از طریق سغدیها راه یافته   بغ گرفته شده است ونه کلمه ترکی. واژه بیگ به زبان ترکی  و فارسی دری است و از کلمه بگ، بگوان

 است. 

زبانهای   حتا در قزاقستان به زبان سغدی حرف میزدند. و سغدی یکی از ی میانهاگان بیشتر آسی ه باشند در سده ای یاز دهم میلادی 

که تا قرن یازدهم ،میسازند. و این خود نشان میدهدبان فارسی دری را ، که واژه های آن بخش مهمی از زبودمیانه ای اوستایی 

بجایی های گسترده پشتونهای  تاجیکان با وجود جا (59)فرهنگ مسلط بودند. تبار و ،میلادی ایرانی تباران وتاجیکان درین منطقه

هند برتانوی و پاکستان با حمایت قدرت سیاسی ــ قومی، از زمان امیر عبدالرحمان تا کنون، در محلات زیست تاجیکان، در  قلمرو

دولت    1963 میلیون کوچی مطابق احصائیه 2.5شرق، جنوب ، غرب، مرکز و شمال، هنوز جامعه ای سراسری اند. و حتا همان 

ی که شاید تعداد شان بیکصد کمتر تعداد مناطق زیست تاجیکان جا بجاشدند وحمدزی در اکثرا  تا زمان ا ( هم69محمد ظاهر شاه)

حمایت حاکمیتهای سیاسی ــ قومی چراگاه  ه اند واما ب  هزار نرسد، هنوز بزندگی کوچیگری ادامه میدهند، که اصلا  باشنده پاکستان

تاجیکان نفوس قابل ملاحظه را درسرزمین نیاکان داشته . اما با همه این سرکوبها وملکیتهای مردم را تصاحب وغارت میکنند

( 79درصد نفوس افغانستان را میسازند.) 30تاجیکان   طبق روایت و گریگوریان نویسنده امریکایی   ودارند.  
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زرگ  تاجیکان از زمان دور تاریخی مردمان شهر نشین بودند و قبل ازینکه دیگران زندگی مغاره نشینی را ترک گویند، شهر های ب 

در زمان لشکر کشی سکندر به ایران زمین تاریخی، اجداد تاجیکان شهر نشین شده بودند و این شهرها موجود   وپرنفوس داشتند.

بود: آریا، یا اریوا ) هرات(، فراده ) فراه(، دراپسکه ) بغلان وقندز(،  وزریسیه ) در کنار رود آمو( و مراکز دیگر. وجود این  

اثبات میکند که این مردم از دورترین دوره های تاریخی حیات شهر نشینی، مرکزاداری وسیاسی،  شهرها در زمان اسکندر 

حکومت و تقسیمات ادار ی و سیاسی داشتند. مرکز یونانی ها در شمال افغانستان در شهر  باکتریانا یا بکتریس قرار داشت. شهر  

   (89نی، شهر  آباد و مرفه بوده است.)یونانی آی خانم در سده دوم پیش از میلاد در آستان تخار کنو

  سکنه هعمدبطور مارکوارت میگوید تاجیک ها از زمانهای بسیار دور تاریخ و قدیم در آسیای میانه تا فلات ایران ده نشین بودند و 

در بین شان وجود ندارد  ای شهر ها بودند و در تجارت بین المللی سهم بسیار داشتند و تاجیکها غیر مهاجر اند، اما سازمان قومی ه 

( مارکوارت تاجیکان کوهستانی را همان نژاد اصلی هند واروپایی میداند و میگوید 99و از نظر نژادی آنها به نژاد سفید متعلق اند.)

( 100تاجیکان تا منطقه ای سنگیانگ چین زندگی میکنند و مردم صلح خواه وبا روحیه ای همگرایی وهمه پذیر اند.)  

  ،بغلان، غور، بادغیس، فراه، سر پل ،بدخشان، پروان و کاپیسا ، پنجشیرکابل، بلخ، هرات، فاریاب، کندهار، غزنی،  تاجیکان در 

درصد    37، و35، 26، 33، 27تخار، ننگرهار و هلمند زندگی میکنند. در افغانستان بنا براحصائیه های مختلف در ترکیب نفوس  

جیکان چه قبل اسلام و چی بعد از اسلام از اولین ایجاد کنندگان موسسه بنام دولت  تا  مجموعی نفوس کشور را تشکیل میدهند.

با  و فرهنگی دینی بودند. زمانیکه تاجیکان قدرت سیاسی نداشتند، از عراق تا چین در ساختن دولتهای قبایل مهاجم،  که به دلایل

باسی صرف نماد عربی داشت. در حالیکه ایرانی) آریایی ها( بعد از اسلام دولت ع آنها همسویی داشتند، نیز نقش برجسته داشتند.

، در نیفتادند بر سر قیادت سیاسی ترکان اکه تاجیکها ب ن ای  خراسان وایران برانداختند. ازعنصر مسلط در آن بودند، که بعدا  آنرا نیز

عهده داشتند و  شده بود، که ترکان امور لشکری را به  م، که در اکثر حکومتهای ترکان قدرت بگونه ای تقسی بیشتر به این دلیل بود

ونه   نه مشکل فرهنگی ،با ترکها نه مشکل زبانی داشتند دیوان ودفتر و اداره را.   و از جانب دیگر تاجیکان ،تاجیکان شغل وزارت

ن در و تمام مهاجمی  شده بودند و سرزمین با آنها یکیو اصلا  این قدرتها را از خود میدانستند، که در فرهنگ و ادب  مشکل دینی

.ان احساس بیگانگی با آنها نمیکردندو چند   فرهنگ آنها مستحیل شده بود  

یکی از ویژگی های تاجیکان صمیمیت، گذشت و شکیبایی آنها نسبت به سایر جوامع و همچنان در برابر مشکلات است. در میان 

د ندارد وهمبستگی ودلسوزی آنها نسبت به انسان از خصیصه های  تاجیکان تعصب نسبت به جوامع واقوام و خلقهای دیگر وجو

بارز این مردم است. گذشت، تسامح ومدارا در برابر دشمنان و رقبای سیاسی و اجتماعی  یکی از ارزشهای پذیرفته شده ای جامعه  

جتماعی جامعه  سیاسی و ا نبای تا هنوز کسی شاهد گذشت و بزرگواری سیاسی رقاست، که  و این در حالی بوده  ای تاجیک است. 

بدینسان جامعه ای تاجیک یکی از اصیل ترین بومیان تاریخ این سرزمین  .ر سایر جوامع واقوام نبوده استدر براب  ای تاجیک 

دب وفرهنگ وتمدن آفریده  ا تلف سیاسی درین سرزمین نقش داشته،است، که در رشد و شگوفایی ادب و فرهنگ و نهاد های مخ

فرهنگ، ادب، دین و راه و شیوه   ،ن را از هر فرهنگ و قبیله و تبار در فرهنگ پربار خود مستحیل کرده و به همهمهاجما است،

   های اداری و دیوان سالاری را آموخته است.

یوند معنوی و  و پ  سیاسی و سرزمینیمحور زبان پارسی دری،   وحدت  بر  بزرگ و خراسان تاریخی یران زمینامردم،  در

روح همبستگی را بین مردمان این سرزمین تقویت کرد. تاجیکان همانطوریکه در نشر اسلام   زبان فارسی دری و افتندی همبستگی 

 . هیچپیشقدم بودند ودر مسلمان شدن سایر جوامع  در منطقه  نقش داشتند، به همان پیمانه فلسفه یونان را دریافتند و آنرا بومی کردند

و آثار گران ارج دران   اشندن درین منطقه در آن پیشقدم نب و فرهنگی نبود و نیست، که تاجیکا فلسفییک از عرصه های دینی، 

 زمینه ها نیافریده باشند.

   بخش اول  سرچشمه های منابع و 

. 42ــ  37های ویه رند کانونی فارسی دری، جلد نخست، ( عزیز اریانفر، ریشه های زبان چ1)  

. 351 ، ریشه های زبان چند کانونی فارسی دری، رویۀآریانفر ؛ عزیز304ه وی ر 5352استان ( پور داود، فرهنگ ایران ب 2)   

.  42 ویۀر، ، جلد نخست،  عزیز آریانفرن چند کانونی پارسی دریخاستگاه و ریشه های زبا  ( 3)  

.  43ه وی ر( همانجا، 4)  

.  144ه وی ر( همانجا، 5)  

.  162ه وی ر( همانجا، 6)   
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.  168ه  وی رآریانفر  ؛73ه وی ر، امپراطوری صحرانوردان، ( رته گروسه7)  

.  169ه  وی رآریانفر  ؛ 54ه وی رخ قیر غیزستان، پروفیسور عثمانف ( تاری 8)  

.  235ه وی ر( همانجا، 9)   

.  6و  5های ویه ر ( تاریخ هرودت، جلد پنجم، 10)    

های  ویه ر در مسیر تاریخ، مرزا شکور زاده، مقاله تحقیقی طباطبایی، در مورد کلمه ای تات وتاجیک، از کتاب تاجیکان ( 11)

.  119تا  117  

.  161و  161های  ویهراجیک، تازیک و تاجیکان، همانجا، ( مقاله تحقیقی از دوکتور سید محمد سیاقی، در مورد تات وت 12)  

.  167ه وی ر( همانجا، 13)  

.   173ه ای وی ری، در مورد تات وتاجیک، همانجا، دوکتور سید محمد سجادیه، مقاله ای تحقیق( 41)  

. 174و  173های ویه ر ( همانجا 15)  

.   44 و 27 ایهویه رر، برگردان به فارسی دری: عزیز آریانف ،مؤلف: الکساندر شیشف ،خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ها  (16)  

.  43و 42های ویه ر دری، جلد اول،  خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی پارسی عزیز آریانفر، (17)  

.  714ه وی رهفتم،  داری در آسیا، جلد ن زمی  ،ریتر  ؛ 66بند  ،کتاب هفتم ،  91بند  ،مکتاب سو هرودت، (18)  

.  105ه وی ران به فارسی دری، عزیز آریانفر، ( خاستگاه و پرورشگاه تاجیکان، برگرد91)  

  114 و 109 ایهویه ر، ر برگردان به فارسی دری: عزیز آریانف ،مؤلف: الکساندر شیشف ،خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ها  (20)

. 

قانلغت نامه دهخدا سه واژه ده (21)  

.  181ه وی روب شاه، تاجیکان در مسیر تاریخ، ( مقاله تحقیقی پیرامون اتنوگینز تاجیکان، از یوسف شاه یعق22)  

.  120ه وی ر( تاریخ هرودت 23)  

.  72ه وی ر(  همانجا، 24)  

ایران ترجمه ای   ؛58تا  48ه وی رکشاورز ر کریم دیاکونوف، تاریخ مادها، ترجمه داکت  ؛  26  و 7 ایهویه روندیدات،   (25)

. 32تا   31 های  هوی ر  1874خانیکوف   

دوشنبه،   1989ان کتاب یکم بابا جان غفوروف، تاجیک ؛  23ه وی ر خاستگاه وپرورشگاه تاجیکان، ترجمه عزیز اریانفر،   (26)

.  72ه وی رعرفان   

  ،جهان گردی در آسیای میانه، مسکو وامبیری، ؛137بارتولد، کلیات آثار، جلد دوم، بخش دوم، انتشارات ماسکو علم پاورقی  (27)

.256ه وی ر  2003، پژوهشگاه علوم روسیه سال انتشارات ادبیات خاور  

.  85 ،49 ،46 ،34 ،30،  27 ایهویه ر ( خاستگاه و پرورشگاه تاجیکان، عزیز آریانفر،28)  

.  104 ، 101 ،100 ،99 ،98ای هویه ر ( همانجا،92)   

. 183ه وی رسف شاه، تاجیکان در مسیر تاریخ، مقاله تحقیقی یو (30)  

.  184ه وی رهمانجا،  (31)  

.   184ه وی ر ( همانجا 32)  
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.  1989ماهنامه ای روسی زبان علم وحیات شماره پنجم ( 33)  

.   322تا  310ه های وی ر ( پور داود، جلد دوم، 34)  

.  66ه وی ر( ایرج افشار، شناخت قوم تاجیک، 35)  

.  9ه  وی رهیننگ ( 36)  

102ه وی ر و پرورشگاه تاجیکان، برگردان عزیز آریانفر،ه خاستگا  (37)   

.  263ه وی رتاجیکان، تاجیکان در مسیرتاریخ، ( دوکتور عبدلاحمد جاوید، مقاله ای تحقیقی زیر نام سخنی چند در باره ای 83)  

.   264ه وی ر( همانجا، 93)  

.  50ه وی ر خاستگاه و پرورشگاه تاجیکان،ترجمه عزیز آریانفر،  (40)  

.  314، 313های ویه ر، میلادی 1891 چاپ سال  ،شناسی یا اتنوگرافی افغانستان  پژوهشی در بارۀ قومبیلیو،  (41)  

.  267ه وی ر، تاجیکان در مسیرتاریخ دوکتور عبدلاحمد جاوید، مقاله ای تحقیقی زیر نام سخنی چند در باره ای تاجیکان،  (42)  

.  353ه وی رتاجیکان، تاجیکان در مسیر تاریخ جلال الدین صدیقی، مقاله تحقیقی در مورد   (43)  

تاجیکان، خاستگاه و پرورشگاه  ؛، شماره سوم 1188حکیم نبیف، ترکستان شناسی سال  ؛ 346ه وی ر ریگلیو، جلد ششم، (  44) 

.  172، 159های ویه ربرگردان عزیز آریانفر،   

.  268ه وی ر، عبدالاحمد جاوید، مقاله تحقیقیداکتر ( 45)  

. 193ه وی رتاریخ طبری چاپ تهران، جلد یکم،  (46)  

.    80ه وی ر ، 1967ارل بلان، بروکسل سال چاپ افغانستان و مردم آن، تالیف ژان ش (47)  

. 44ه وی ر، 1962تالیف دانلد ولبر، تیهیون افغانستان،  (84)  

پیدایش کشت وزراعت درشمال افغانستان و آسیای میانه ) تاریخ تمدن، ویلی دورانت، بخش اول میراث    ویلی دورانت.   (94)

.   108ه وی ر،  1954ال شرق، چاپ نیویورک س  

.   33ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، م. غبار، افغ (50)  

.   39ه وی ر( همانجا، 51)  

.  48ه وی ر( همانجا، 52)  

.  45 ویهر( هما نجا، 53)  

.   56ه وی ر( همانجا، 54)  

.  56ه وی ر( همانجا، 55)  

ه  وی ر، 1344محمد زهما، چاپ کابل، سال بار تولد،تاریخ سیاسی و اجتماعی اسیای مرکزی، برگردان بفارسی دری علی  (56)

459  .  

.  122و   115ه های وی ر( بیرونی، آثار الباقبه، 57)  

.  262ه وی راجیکان در مسیر تاریخ، ت  (58)   

.  72ه وی ر در مسیر تاریخ، مرزا شکورزاده،  ( تاجیکان59)  
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.  115ه وی رپیرامون تاریخ بیهقی، جلد اول،  سعید نفیسی، در  (60)  

.  29ه وی ر( روضه الصفا، جلد پنجم، 61)  

.   29ه وی رروضة الصفا، جلد پنجم،  ،دافعه شهر سمرقند در مقابل چنگیزمساله م (62)  

.  142ه وی رروضة الصفا، جلد چهارم،  ،بله با هجوم چنگیز خان حرف میزند( خواندمیر از امادگی مردم برای مقا63)  

.  142ه وی ر روضةالصفا، جلد چهارم،  ،ای حاکم لرستان، افراسیاب میرود ( سخن در باره64)  

.   211ه وی ر، جلد چهارم، همانجا (65)  
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   .  59، 58ای هویه ر خاستگاه و پرورشگاه تاجیکان، برگردان به فارسی دری، عزیز آریانفر،  (96)

.   137و    135های  ویه ر کاتب، سراج التواریخ، جلد اول،  ( فیض محمد70)  

 .   186 ویهر ، 1390 تحشیه وتعلیق بر جغرافیه تاریخی، مولف میر غلام محد غبار، چاپ بیژند،( 71)

.  193ه  وی راریخ جوینی چاپ قزوین، جلد دوم، ( ت 27)  

.   242ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، م. غبار، افغ (37)  

 .  499 هوی رروضة الصفا، جلد پنجم، (  خواند میر، 74) 

 .  227، 224، 155، 152هایویه ر( سیف هروری، تاریخ نامه هرات، 75) 

 .  14و 13های ویه ردوم،  روضات الجنات ، جلد   (76)

. 164ه وی رتاجیکان در مسیر تاریخ،  (77)  

. 2ه وی رمحمد کاتب، چاپ کابل، جلد اول،   سراج التواریخ، فیض  (87)  

.  248ه  وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م. غبار، افغ97)  

.   51و  50های ویه رسیف هروی، تاریخ نامه هرات،   (80)  

.  97ه وی رهمانجا،  (18)  

.  360ه وی ر( بلعمی، برگردان تاریخ طبری، 28)  

.  101ه  وی ریخ نامه هرات، تار( سیف هروی، 38)  

.   468ه وی ر (  بوستان السیاحه، 48)  

.     187ه وی ر ( همانجا 58)  

. 56و   55بندهای  17یشت  ؛ 123، 113، بندهای 13یشت  (68)  

.   286ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م. غبار، افغ78)  
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.  308ه وی ر( همانجا، 88)  

.   186هوی رریخ، جلد یکم، م. غبار، افغانستان در مسیر تا (98)  

، ماه میزان.1340مجله آریانا، سال  11و 10( شماره های 90)  
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. 182ه وی رردان به فارسی دری، عزیز آریانفر، شگاه تاجیکان ، الکسادر شیشف، برگخاستگا و پرور   (29)  

.  98ه وی رنت کابل، ترجمه اصف فکرت، مشهد، الفنستون گذارش سلط (39)  

.   154 ،150 ،147 ،171 ،146  ایهویه ر خاستگا و پرورشگاه تاجیکان ، الکسادر شیشف،   (49)  

.   467ه وی ر کلیات آثار، جلد دوم، بخش دوم،  بار تولد،( 59)  

.  11ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، غبار، افغ (69)  

. 33ه وی ر، 1969ایی، افغانستان معاصر چاپ و گریگوریان نویسنده ای امریک  (79)  

.   8ه وی رستان در پنج قرن اخیر، جلد یکم، م. فرهنگ، افغان  (89)  

.  101ه ویرتحقیقی، تاجیکان در مسیر تاریخ، پروفیسور همام مقاله  (99)  
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 دو

   زبان پارسی دری 

ایرانی در دراز نای تاریخ  تبار و کوشش فکری نماد ونمود های تمامی کششهای زبان فارسی دری»  ول داکتر مهدی محبتی: بق 

. ادبیات فارسی دری بار سنگین اندیشه و  خویش برای ماندگاری هویت قومی و ملی و ابراز استعداد های روحی و  هنری است

افتاد، اگر زبان فارسی دری در همه  کان از سرزمینهای بومی نیاکان برمی نام تاجی   ...«. احساس این قوم را بر دوش کشیده است

  ،ام افغانستان بران تحمیل شده استسرزمینی، که اکنون ن   ، از میان میرفت. ی، که این قوم به آن مواجه شدرکوبهای خونین این س

علیه نقطع، بمثابه ی چهار راه تلاقی فرهنگها و اقوام و گستره ی کشمکشهای خونین قبیلوی و مهاجمان گوناگون و جنگهای لای 

است.   بوده مرهون زبان فارسی دری ،نگاه داشت حیات ملی واگاهی ما از تاریخ و گذشته ی،پاسداری از استمرار تاریختاجیکان، 

هویت   تحاله کرد و زبانهای تاریخی وپرقوت منطقه را در خود اس ملتها و اکثر عرب وزبان عربی خصوص پس از اسلام، کهه ب 

 ،زبان خود را از دست دادند وعربی زبان شدند  هاملتها و کشوربان دینی، بسیاری از ز و با بار و زبان آنهارا برانداخت یفرهنگ

و از میان   اصالت خود را حفظ کند  ،تنها زبان فارسی دری توانست از میان زبانهای آن همه جوامع و اقوام بعد از پذیرفتن اسلام،

.بگذرد زبان عربی استحاله نشدن  کوره راه های دشوار گذار  

نیست، بلکه لایه پنهان تاریخ مردمی است، که حقیقت شان با   ومنثور موزون مجموعه ی از کلمات صرفا   ،ادبیات فارسی دری 

که تبار ایرانی در پناه آن ژرفترین احساسات، سنگین ترین رنجها  ست،ی ا . واین ادبیات وسیله های گوناگون روبرو بوده است مسخ

. ادبیات زهای خود را پوشیده بیان کردهحقوق وخواستها و را شده ترین رزوها و پامالاز ها وسرکوب شده ترین آو پیچیده ترین نی 

 بود ادبیات قوم تاجیک تنها صدایی ، که، هیچ ابزار دیگر برای حفظ حیات خود نداشتند.گانه سلاحی در دست مردمی بودهما ی 

با   که باقی مانده است و همین ادبیات بوده که در دوره های سکوت سیاسی و اجتماعی تنها امکانی شده، که جامعه هویتش را واست

( 1)ه است. حفظ کرد آن   

بزبان هند واروپایی  ن رود والگا و دانیوپ) ائیریانا ویجه( اخاستگاه شان می  هایسرزمین  نیاکان تاجیکان پیش ازین در نخستین 

 ها بود.  و ایرانی زبان مشترک هند واروپایی ده بود. این زبان،شروع نگردی بسوی اروپا   که هنوز مهاجرت بزرگ  حرف میزدند،

و   شدند.) سیحون( کوچیدند و دران جا مستقر  وسیر دریا ویجه ( دوم در میان رودهای والگاائیر یانا  ) در( ها ) آریایی ایرانی ها

جدا گردید. اوستا در هزاره دوم پیش   ( زبان یونانی، ارمنی و هند وایرانی و اروپایی به سه شاخه ای دیالکت ) زبان هند ازان زمان

 زبان نیای یعنی .هند وایرانی رشد کرد در بخش جنوب خاوری، زبان از میلاد از پراگندگی ایرانیان و کوچ آنها شرح داده است:

ایرانیان،  قبایل مختلف آریایی شامل   پرورده شد وزبان مشترک  ،ایی و باختر سایبریااستوپه های آسی  درد وایرانی هن  . ییاوستا

 ( 2).بودهندیان و تورانیان 

هجوم پیوسته تورانیان آریایی، و قبایل کوچرو ترک ومغول از شمال و شرق  از یک سو وکمبود علوفه و وسیع شدن   در اثر سپس 

و بخشی از   قبایل آریایی شروع شود مهاجرت بزرگ ، باعث شده بود، تااز سوی دیگر و ازدیاد نفوس قبایل آریایی دامنه مالداری

 کنونی از راه بدخشان و چترال به سرزمین هند و برخی از راه هندوکش و تعدادی ازین قبایل رزمین ایران کنونیقبایل آریایی به س

از قبایل آریایی در  بین سیردریا وآمودریا) میان رودان(، افغانستان   را »آریا ورته « خواندند و بخشیکوچیدند، که سرزمین خود 

درین ساحه  آریایی ها از مالداری و دامداری به   (3)شرق ایران جابجا شدند. این در حقیقت »ائیریانا ویجه « سوم است. کنونی و 

  قبایل   بزرگ و کتله های کمیت ها که این شهر ها ،ندپرداخت   هاایجاد شهر به و  نددآور رو  و شهر سازی  کشاورزی، ده نشینی

، که  هنوز  پیشدادی تشکیل دادند را بنام دولت   ای اولین موسسه کنونی بامیان در منطقه بروایتی ها آریاییآریایی را درخود جا داد. 

ند. برخی ها هم پامیر را همان ائیر یانا میان و برخی دیگر هم سیستان میداعده ای آنرا با .در مورد مرکز سیاسی انهااختلاف است

( 4.)انندمید اولی ویجه  

.  زمین کنونی افغانستان موقعیت داشت، که در سرقدیم بود همان پارس ،ائیرنا ویجه ،اما بباور بسیاری از محققان و پژوهشگران 

و از راه بلخ و هرات به   ایرانی بودند که از بامیان برخاسته  های یکی از بزرگترین تیره ه،از تاریخ میدانیم که پارسها یا پرسو

پارسیان اولی  فتند. ریشه واژه ای پارس چیست؟ خاستگاه ومیهنعده ای هم بجنوب بسوی سیستان ر غرب و شمال ایران کنونی و

  نیای زبان فارسی و داشته های تاریخی زبان فارسی دری پاسخ داده است.  ازین پرسشها متن های کهن به برخی کدام است؟

دامنه   در که ،استبوده  و گوزگانان  ، کابلستان، سیستانایران همان بلخ، سمنگان بخشهای مهم اهنامه ای فردوسی،مین شبق تخبرط

میداند. نخستین پارسها و  بامیان را مرکز ایران کهن ،. استاد کهزاد مؤرخ نامدار کشورهندوکش و کوه با با موقعیبت داشت های

در   بطور  عمده اما پارتها در شمال غربی افغانستان مانند بادغیس، هرات، فاریاب و نسا وو . در بامیان باشنده بودند ی هاایران 

پرثوی و پهلوی خراسانی بود و آثاری زیادی ازین زبان  از  ، پارتی،سکونت داشتند. زبان پارتها سرزمین کنونی ترکمنستان
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ری، بلخ وهرات  پارسیان برخاسته از ایران خاو هنوز بخشی ازان موجود است. عراق و ترکمنستان بدست آمدهتورفان، کردستان، 

در سه قاره دولت داشتند وحکومت میکردند. ، کهبودند و هخامنشی  های فارسی برخاسته از بامیان افغانستان کنونی   

پارس در اوستا کهن ترین متن  »مینویسد: 298و 297)اوستای در لهجه هزارگی( برگهای  ژوهشگر جوان آقای شاری در کتابپ   

و بمعنای فراتر   « را در بر میگیرفتاوپائیری سئنم  » حوزه هیرمند وهندوکش بنام  ، کهرینم ویجه« استی سرزمینی و فرهنگی » ائ 

  .« .نام برده شده است و در فارسی دری بنام پارس آمده است. ازان متنهای پهلوی بگونه ای  اپارسیندر  است، که از پرش شاهین

. شاد روان پور داود اوستا  ای کوه با با و هندوکش پارس بوده استها همان سرزمین دامنه ،ای که در اوستا داده شده استنشانه ه

. و این  کش و با با دانسته استوا همان هندر «پهلوی اپارسین و » اوپائیری سئنم هاین ، ضمن نقل مستند  مت ایرانی شناس برجسته

( 5)بنام پارس باستان مسما شد. نام بعدها  

پرورشگاه   ،شادروان احمد علی کهزاد، خاکهای بین سیر دریا، آمودریا و سند  ،معروف کشور بقول ادبیات شناس و زبان شناس

زبان پراگریت گندهاری) جنوب هندوکش تا سند(،   ،ییبوده است. زبان ویدی، زبان اویستا هند و ایرانی زبانشاخه های 

همه درین حوزه بوجود آمده اند. انبساط   ،اختری، تخاری وب پهلوی پارتی خراسانی، سغدیسانسگریت کلاسیک، زبان پرثوی یا 

  آمیزش ازفتلی در دوره ی در تمام آسیای  میانه  همبستگی فرهنگی و سرزمینی را در آسیای میانه بوجود آورده بود و  زبان سغدی 

و اما تکیه گاه اساسی زبان فارسی   است آمدهزبان پارسی دری را بوجود   و پهلوی باختری، خوارزمی، با زبانهای زبان سغدی

نام زبان فارسی   (6. )دری بیشتر بر زبان باختری میانه  است وبیشتر واژه های گفتاری زبان بلخی دری را در خود جا داده است

بق  بر ط پارس و پارت و پرسوه گرفته شده، هردو مربوط به شرق ایران و از ایران زمین تاریخی برخاسته است، کهدری که از 

اپارسین  پارس، اپارشین، .بخشهای اساسی آن در سرزمین کنونی افغانستان  موقعیت دارد و کتاب اوستا،هنامه فردوسی اروایت ش

زیادی ازین سلسله کوه ها سرچشمه گرفته   است، که دریاهای وبابا وه های هندوکشک دامنه های ) بلند تر از پرواز عقاب( همان

از همین دریا گرفته شده است. پارسی یعنی مردمان باشنده ای کوه های اپارسین )   (، نام هند نیز از سند )بزبان اوستایی اینداست

.  وجود دارد اوستا مانند و هم در منابع بسیار کهن ایرانی هم در منابع کهن هندی و مذهبی نام آریانا  اپارشین، پرشین و پارشیا.

همان واژه هند واروپایی است.  در برگیرنده ای واژه آریایی  

ه  در بین والگا و سیر دریا، منطق  جابجا شدن ایرانیان بعد از کوچیدن از گستره نخستین، که بزبان هند و اروپایی سخن میزدند و 

سو به مهاجرت پرداختند  هر به ازین سرزمین   ن هند و ایرانی حرف میزدند،بزبا دران زندگی داشتند و و ایرانی ی هاهند، که ای

: زبان سکایی )  از زبان هند و ایرانی چند زبان باستانی کهن بوجو آمدو در نتیجه این مهاجرت و جابجایی ها و کوچ کشی ها، 

؛ زبان مادی و  ت و اما خاستگاه آن شرق ایران بودستایی، که در شرق و غرب ایران عمومیت داش و؛ زبان اشرقی( زبان ایران

بودند. گرچه  از زبانهای  را یهای ماد و هخامنشیمپراطورو زبان رسمی ا  که هردو در غرب ایران مروج  ،زبان پارسی کهن

در  نها در گویشهای زیادی حفظ شده است، که بگونه بسیار فشرده و اما  این زبا مکتوب بجا نمانده است هایرمادی و سکایی آث 

 : مورد  هریک نظر انداخته میشود 

 سکایی   زبانــ  1

ین زبان در کشور مدرکی  . از،رایج بود و تخاری و... ی، سغدیسیا از چین تا دریای سیاه در بین اقوام پارت آ سکایی در شرق زبان  

و در دشتهای جنوب روسیه    ) خزر( دوسوی کسپینبودند، که درتبار و ایرانی زبان  کاها طایفه ایرانی س  .نیستنوشتاری در دست 

زبان ختنی  ،.و.. مانند سکینی وسرمتی ،، گویش های مختلفی داشتسکایی باستانزبان  ند.داشت  زیست) فرارود( النهرو ماور

از زبانهای ایران . زبان سکایی یا زبان ختنی، زبان رسمی ادبیات بودایی بود بازمانده زبان سکایی در حوزه ای جنوب رود تاریم و

 زبانرهای . آث باقی ماندانه دو گویش ) تمشقی و ختنی ( و شکل اصلی باقی مانده از زبان سکایی باستان و سکایی می   شرقی بود

  زیرداشت  و اما هردو سپس  د وجو  ی دیگرگویشهادر برخی تمشقی نوشته های ختنی زیر تاثیر ادبیات براهمی رنگ گرفته و 

در   . زبان  وخی ه استباقی ماند ی از زبان ایران شرقیغرب چین گویشهای ولی در کوهستانهای پامیرو. تاثیر زبان ترکی نابود شد

د و از اوایل سده دوم  شباهت زیادی به زبان سکایی میانه دارد. قبایل سکایی از حوزه ای رود تاریم تا مرز بلخ بسر میبردن پامیر

که   ،ی ایرانی میانه آمیزش یافتبا سایر زبانهااین قبایل   تخاریتدری را ایجاد کرده بودند و زبان پیش از میلاد  در بلخ سلطنت مق

میانه بود، که زبان سکایی تخاری را در خود    زبان باختریزبان رسمی امپراطوری کوشانی    بعد از ایجاد امپراطوری کوشانی

 .دغام کردا

ک از نام های  استونیا ، سلاو و حتا گوتی ،استیا  ،. سامارهانهای هند وایرانی بستگی کامل داشتده ای زب اخانوه زبانهای سکایی ب  

ران زبان ختنی یا سکایی میانه از زبانهای ای   .هند واروپایی است . خود زبان روسی باقی مانده ای همان زبانسکایی گرفته شده اند

شباهت زیادی به آن دارند. قبایل سکایی از حوزه ای تاریم تا  ) گرچه( و برخی زبانهای گرچه یا غلچه  . زبانهای واخیشرقی بود

به هندوستان  میلاد بسوی باختر، زرنگ، رخج و سپسمرز بلخ، همان بلخ باستانی بسر می بردند، که در سده ای دوم پیش از 

هارولد والتر بیلی، ایرانشناس  پرو فیسور . همان زبانهای سکایی قدیم است شمالی رفتند. زبانهای پامیری به احتمال زیاد بقایای
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دایرةالمعارف زبان سکایی را منتشر کرده است، که یک جلد آن واژه نامه بسیار گسترده زبانهای سکایی است و   ،بسیار مشهور

ان زبان ش و جرمنها را همان بازمانده ای سکاهای کهن میداند، که هاانگلیس ،. موصوفرا در برمیگیرد چهار جلد آن ادبیات سکایی

است. او جمله مشهوری دارد» هر انگلیس دانشجوی رشته ای ادبیات که   و متاثر از زبان سکایی  کهن زبان هند واروپایی بازمانده 

زبان شناسان وتاریخ   (7)..«میخواهد، زبان مادری خویش را بهتر بشناسد، باید از کتیبه های ایران باستان آگاهی داشته باشد.

زبان هند وایرانی، که نسبت سچه میدانند و زبان آنهارا ازو ایرانی زبان  ر ایرانی تبا ان بنام اروپا، سکا هارشناسان و باستان شناسا

. پروفیسور ایوانف نیز فرهنگ واژه های سکایی را  متر  با دیگران آمیزش یافته است، تشخیص داده اندبه مادها و هخامنشی ها ک

کامل این واژه هارا به زبان اوستایی و زبان هندی قدیم اثبات میکند.  نیم قرن قبل بچاپ رسانده است، که پیوند  

زبان اوستایی ــ  2   

تا هنوز در گاتها، که زبان  بزبان اوستایی  ترین سرودهای ایرانیان است و قدیمی بوده یکی از زبانهای کهن تبار ایرانی اوستا 

  از بامیان و بلخ وکه  ،بوده استپیشدادی ــ کیانی (  )زبان اوستایی، زبان دوره ای .موعظه های دینی زرتشت بود، موجود است

 ،  جگسون، گیگر.پژوهشگران غربی ظهور اوستا را از آسیای میانه میدانند. بابا جان غفوروف برخی اما .سر برآورد تانسیس

را خاستگاه آن  مرغیان ،اکادمیسن استرودا .خاستگاه آن زبان دانسته است  ، سغد راترور .ندنخاستگاه آن میدا باکتریانا را ،آلنهم

ماکوولسکی و هرتسفلد. اوستا   ن هم هوادار مادی بودن اوستا اند،کساوهیننگ خوارزم را. ولی برخی   و تالستو تشخیص داده است

، که گاتها خوانده  ومنظوم است جز یسنا (  سرودهای مذهبی .) یسنا، وندیدات، یشتها و وسپرداست  به چهار بخش اصلی تقسیم شده 

رودهای مذهبی یا مناجات نامه است. شده است. گاتها س که توسط زرتشت سروده ،می اوستا استهمان بخش قدی  میشود. و گاتها  

در   ییاوستا آنست . چون زبان گاتهای زرتشت نمونه ای کامل شده است، زبان اوستای باستان بوده وبه زبانی که اوستا نوشته  

و دینی کیانیان بود و  گشتاسپ پادشاه کیانی  در ترویج زبان  بکار میرفت و زبان رسمی از خانواده کیانی بلخ زمان گشتاسپ

بلخ و آسیای میانه  در باره ای زبان آریایی ها و یا اری ها ساکن در( 8). اوستایی و دین یکتا پرستی زرتشت سهم برجسته داشت

از بلخ تا مان زبانی است، که موجود زرتشتی بهره برد. زیرا کتاب مذهبی اوستا و مخصوصا گاتها ه های کهن نمیتوان از مت 

سانیان در بین . گاتها قدیمترین بخش اوستا موجود میباشد که زبان اریهای قدیم بلخی بود و تا روزگار سا ایران به آن سخن زده میشد

 ،زبانمیشد و هردو   بکتریانا که سرزمین گسترده بود سخن زده اوستایی و سغدی، از چین تا مغ های زرتشتی مروج بود.زبانهای

شمالی و   خ وسایر سرزمینهایبل ،پیش از میلاد 633، ساکتها یا اسکیت ها در یگلپ اشاست. بقول پروفیسور گویش ایران شرقی 

( 9)تا رود نیل پیش رفتند. سپس  و درا اشغال کرده بودن  غربی افغانستان کنونی  

در هند   ریشه سگریت زبان ادبی کهن هندی شباهت زیاد دارد یعنی هردون زبان اوستا با سا .آریایی است منظوم اوستا قدیمترین اثر

، که با اوستا نزدیگی و همریشگی فراوان داشته  کهن ترین کتاب دینی هندوان است ،ودا  .دارند ومنشأ هردو مشترک است وایرانی

  21. اوستا شامل هایی که پس ازان به آن اضافه شده استشاوستا دارای دولهجه است، قسمتی که از خود زرتشت است و بخ . است

و الفبای   آنرا حفظ میکردند. خط اوستایی به احتمال زیاد در زمان ساسانیان تنظیم شده زمین تاریخی کتاب بوده که مردم ایران

ره ای ماد ها و  یم که در دوقد  اوستای زبان شناسان الفبای کامل است.   که به عقیده ای بسیاری از ،حرف است  44اوستایی شامل 

  بلاش اشکانی .از میان رفت ر مقدونیدر زمان اسکند ،هخامنشی با استفاده از روایتهای کهن شرق ایران ترتیب وتنظیم شده بود

تا کار جمع آوری اوستا بخصوص از شرق ایران شروع شود. کار   ،. بلاش اشکانی دستور دادباره به جمع آوری آن اقدام کرددو

ی با فباید التنظیم کرد.   دوباره ترتیب و نسک 21شاپور یکم اوستا را در همان  از سرگرفت و سپس  ساسانی کانب بااورا اردشیر

تایی یکی از کاملترین خط اوس نام دارد. فبای اوستایی دین دبیره. الاوستای اولی به آن نوشته شده بود اوستایی بسیار قدیمتر باشد که

که تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.  است، یخطوط  

جمله زبانهای باستانی  از هردو سانسگریت کلاسیک و زبان اوستایی در محیط روحانی ) مذهبی( حتا امروز هم کار برد دارد و 

  مکتوب واره یاد یکی شرقی و یکی غربی، تبار ایرانی از گذشته، و زبانتنها از د .شناخته شده کهن سرزمینهای  اقوام  ایرانی اند

ی  . زبان اوستایا شده استسکایی و مادی به روشهای قیاسی اح نهای اسکیتی،سایر زبا است ) پارسی باستان و اوستا(.  مانده باقی

زبان اوستا   است. درین زبان نده شعر سراییزبان نا همگون است، زبان گاتها بسیار قدیم و اخرین نمای  جدید دوره ای ساسانی،

اما جای   ی ایران و غربی ایران همریشه است.همه زبانهای شرق بابگفته ای هیننگ زبان شناس معروف آلمانی بسیار قدیم است و

که  است، در مجمل التواریخ آمده  ی میانه ) اپستاواکا( ستایش خدا.ابستاک در فارس ،اوستا زبانها دارد. همه ای این خاصی در بین

( 10)  وستا خوانند بر گشتاسپ عرضه کرد. زرتشت کتاب یستاق که ابستا یا  

تاب نخستین اوستا، که توسط زرتشت به گشتاسپ  ، به احتمال زیاد کاست نوشت درد انگیزی داشتهاوستا  به لحاظ تاریخی سر

ماد ها دوباره آنرا از شرق ایران از هری و   از میان رفت. بعدا   در بلخ راریایی تبا حمله سکا های تورانی  عرضه گردیده بود، در

در دو نسخه نگهداری میشد، یکی در قصر شاهی که در   در زمان داریوش سوم، سیستان و بلخ جمع اوری کردند و این  کتاب

) اوستا( بمعنی انتقال است، که باید دهان  زمان اسکندر سوختانده شد و دیگری در استخر بود، که به یونان برده شد.  اپاستاک
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و درواقع دو ائین  است شده میشد. در اوستای تدوین شده از مرو، هرات و اراخوزیا یاد شده  داده بدهان و سینه و به سینه انتقال

ترجمه شد. زند  ) پهلوی ساسانی( ساسانیان اوستا بزبان پارسیکزرتشتی وجود داشت، یکی در شمال و دیگری در شرق. در عهد  

ی متن یعن وتوضیحات نوشتند،  ررا با تفسی  ،زندسپس در واقع ترجمه اوستا است بزبان پهلوی و با کمی توضیحات در باره هر متن. 

 ی نوشته اند و معادلها و زبانزدهاییاوستا را بخط رسمی پهلو ،، که پازند نامیده شده است. در پازندتا و با تفسیر پهلوی آناوس

د، که از پارسی  سه نامه اهمیت بیشتر دارآن،  سایر مطلب هایدر زمره  اوستایی را دران نوشته اند » دین دبیره«. در پازند 

: دانای مینوی خرد؛ ائوگمدئجا؛ ایاتکار زریران جامسپک. زبان اوستایی شاخه ای از  است مانده باستان، اوستا و پهلوی بجای

 حرف یا نویسه است.  48و دارای  ین زبان نوشته اند.زبانهای ایران باستان است، نسکها های اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان را بد

نسک ) کتاب( بوده   21است. اوستا شامل  ای ایران باستان در روزگار قدیماوستا نام فراگیر مجموعه کهن ترین نوشتار و سروده ه 

. یشتها ) سرود های نیایشی(، وندیداد، ویسپرد و  است و هم اکنون دارای پنج بخش است. یسنه که سخنان زرتشت  شناخته شده

طبق روایت تاریخ نویسان دوره ای    بر در برلین به فرانسوی ترجمه وچاپ شده است. 8531در سال این کتاب خرده اوستا.

درک آن یافت نشده است و احتمالا  در حمله اعراب به   ، که بعدهاتور سکندر به مصر فرستاده شداسلامی، یک نسخه اوستا به دس

  نسخه  و عمر خلیفه دوم مسلمانان  حریق شد.ساسانی در زمان  ی دوره ای بدست آمده اوستا های . تمام نسخهمصر نابود شده باشد

  در نتیجه بود در زمان غزنوی و سلجوقی و مانده باقی در نزد موبدان زرتشتی  ومردم هایی که در شرق ایران و افغانستان کنونی 

ا اوستا، که اثار بوعلی سینا، بیرونی، رازی، زید بلخی وصد  نه تنه .سوختانده شد مذهبی  کتاب سوزیهای گسترده و تعصب سخت

ازین میراث بزرگ   بسیار اندکی و بخش یان رفتدر دوره غزنوی وسلجوقی و مغول از م تبار ها دانشمند و فرهیخته ای ایرانی

. نیاکان اکنون در دست است  

، که تا کنون کم  مقدس است هاین ن مجموعه ای از مت قبایل کهن ایرانی وزبان آنها، هما  بع نوشتاری برای مطالعه یمهمترین من 

خاور شناس ایتالیایی، زرتشت در هزاره دوم پیش از میلاد در دامنه های هندوکش تا هامون   ،. به پنداشت نولیوبیش حفظ شده است

زرتشت بر ضد   ) رخج(  است. رات و هرات، اراخوزیاتا زرنگ، هری، ا مالی ترین جایگاه زرتشت، از بلخهلمند میزیست. ش

تفصیل  های کهن یشت هارا فردوسی در شاهنامه ی خود با  بیشتر اسطوره اهورا مزدا. یشت یعنی ستایش یام کرد.چند خدایی ق

تائیان که با روسایران را باز گو میکند. دلبستگی بی اندازه مردم به شاهنامه فردوسی بویژه  آورده است، که تاریخ اسطوره یی

دادگری و قهرمانی، که جزئی از هویت  زادمنشی، آهمیشگی دارند، به این دلیل است که دران داستانها صفات سرزمین خویش پیوند

نی که به آئین زرتشت باور داشتند، در شرق وغرب  رای ملی و منش ایرانی است، دیده میشود. به پنداشت کریستن سن، قبایل ا

.  شرقی ایران پدید آمده است بخش  . یشتها دربوده ایران ، خاص مردم مشرقانی که بزبان زرتشت نزدیک استزب  پراگنده بودند.

. در  زرافشان و هریرود اشاره شده است اب،مرغ آمو، های ترین هات ها است به رود خانه) مهر یشت( که از قدیم در یشت دهم

داریوش و خشیارشاه از   ی ها . در سنگ نبشتههریرود، خاشرود نام برده برده شده استن، یشت نوزدهم ) زامیاد یشت( از سیستا

کیانی  پیشدادی و که برای مردم شادی و خوشبختی آورده است. در یشت ها تنها از پادشاهان ا بعنوان خدای یگانه یاد شده،آهورامزد

 قبل از آنها بوده است.  هایش یشت سرا یعنی زبانز مادها و هخامنشی ذکری نشده و ا و گشتاسپ یاد شده

 زبان مادیــ  3 

 هایبا زبان  مادی، زبان در دست نیست.  زبان  واما تا کنون یادگاری مکتوب ازان ، زبان رسمی امپراطوری ماد بود مادی زبان  

 زبان مادی بیشتر همان ویژگی های ازینکه ماد ها از قفقاز بسوی ایران رفته بودند،  همریشه بوده است. اوستایی و فارسی کهن

واژه ها  نگنبشته های دوره هخامنشی برخیبباور زبان شناسان در س . و اروپایی را  با خود به ایران غربی وشمالی بردندزبان هند 

. زبان  زبان در قلمرو ماد یاد آوری شده است ها از وجود آن های تاریخی یونانی روایت در  د و بیشتراز زبان مادی دیده میشو

به زبان مادی  تعلق داشته   ، که ازنظر آوایی شناسان با استفاده از ساختار کلمات، دانش واژه شناسی، کلماتی را تشخیص داده اند

( 11.)است  

 پارسی کهن ــ  4

این همان زبان  و در اصل زبان رسمی دولت هخامنشی زبان پارسی باستان بود. نام پارسی باستان پسانها به این زبان داده شد 

ی امپراطوری  در نتیجه قدرت سیاسی و لشکر کشی ها .  زبان اریاست بوده زبان اوستایی نزدیک وخویشاونده اریایی است که ب 

 شرقی زبان اصالت  اما و  تحول  و تکامل کرد. سی کهن رزبان پا به نه آمیزش یافت و در نتیجهبا سایر زبانهای شرق میا هخامنشی 

در نتیجه قرار داشتن در یک   نهای شرق و غرب ایران،. زباخودرا نگهداشت شرقی پیوستگی کامل و با زبانهای ایران حفظ شد

منشی زبان اوستایی نیز در غرب ایران مروج بود و  . در زمان هخاندولت وسرزمین در زمان هخامنشی ها با هم نزدیک شدد

با   و و کتابت اوستایی ، با  خط  هزار پوست گاو 12 ههخامنشی بروی  ی اوستا دوره.ایرانی های غربی به این زبان بلدیت داشتند

   .نوشته شده بود  رنگ طلا
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این  پیش از میلاد میرسد. 519 سال زبان به قدامت کتیبه های بیستون  به آن  ، از فارسی کهن موجود است.یاد واره های مکتوب 

الفبای فارسی کهن مشابهت تام با . و الفبای آنها آرامی است.ستان نوشته شده استکتیبه ها به سه زبان ایلامی، اکیدی و پارسی با

گان ه سانسگریت همبستگی و همریشگی بیشتر دارد. واژ الفبای اروپایی دارد. فارسی کهن با زبان اوستایی، شرق ایران و همچنان

وجمع   ) دوگانه ( مثنی ،اسامی بصورت مفرد درپارسی کهن . ندبود م، صفت، ضمیر، حروف اضافه و فعلاس دارای پارسی باستان

ند.  نیز دارای جنس بودتایی نیز این حالتها وجود داشت. ضمایر . در زبان اوسجنس مذکر، مؤنث و خنثی نوشته میشد  و دارای سه

در زبانهای کهن مثنی  بجز دوشمار مفرد و جمع .سی میانه و فارسی دری یکی نیسترشمار در زبان های فارسی کهن با زبان فا

سه   ه ای میانه از میان رفته است. در زبان اوستایی. اما در دوراطلاق میشد. حالت مثنی در فارسی باستان بر دونفرنیزوجود داشت

و از    همریشه بود ن با آن نوشته شدهزبان فارسی قدیم از یکسو با سانسگریت که کتابهای دینی برهمنا شت. وجود دا معحالت ج

   (21). تایی و هرسه از یک ریشه استسوی دیگر با زبان اوس

 

 : ایرانی   زبانهای میانه 

 زبان پارتی ــ  1 

بود، که در شمال غربی افغانستان و ترکمنستان کنونی زیست  داخ و...،، ی، پهلوی زبان قبایل پارت، داهی یا دهیپارتی، پرسو 

انداختند وسپس  ربلخ ب  ها امپراطوری یونانی باختری را درداشتند و باهمان قبایل داخ، داهی و دایی از یک ریشه و تبار بودند. پارت 

کردند. زبان امپراطوری آنها زبان پارتی، پرسوی که به  پهلوی   دو امپراطوری بزرگی را  ایجا  هایران کنونی را متصرف شد

، حرف  از غرب ایران زمین تاریخی تا تورفان چین  ، یا پرسویرسمی بود. زبان پارتی اشکانی و پارتی نیز شهرت داشت، زبان

در گستره وسیعی سخن زده میشد. یادواره مکتوب زیادی ازین   پیش از میلاد، تا سده ششم میلادی زده میشد. این زبان از دوسدۀ

 ، که جنگ ایران وخیونیان تورانی را ایاتکار زریران ؛، که مناظره درخت خرما با بز است : درخت آسوریکزبان در دست است 

برادر گشتاسپ و فرزند   رزیر ؛شد ، که در میدان نبرد با افراسیاب کشتهلوانی زریر را به تصویر کشیدهو داستان په رددر برمیگی 

که   ،؛ شاپورگان مانی، نیز درین زبان به تصویر کشیده است، که یک داستان عاشقانه استداستان ویس و رامینلهراسب است. 

مثل   این کتاب را است، که او میخواسترا بیان کرده مانی آنرا به شاپور ساسانی عرضه کرده و مجموعه از  باورهای دینی مانی 

را در پشتیبانی از دین دوالیستی خودش قرار   به شاپور ساسانی تقدیم کند و او سپ که در حمایت دین زرتشتی قرار گرفت،گشتا

های   و سکهخطی، کتیبه   رهایاث  . درین زبان به پهلوی ساسانی ترجمه شده است دهد. منهای شاپورگان مانی، سه اثر دیگر

   .حفظ شده است کنونها تا ، که بخشی ازان باقی  فراوان

در خراسان غربی خاکهای   شدن  از محل نخستین ، که بعد از مهاجرت و بیجااز قبایل آریایی باختری بوده ی یکیپرثوه یا پارت 

ا پارتیا معروف بود وبیشتر  ) پرثیه( ی مرکز  آن قبایل به  بحیره ای خزر را تصرف کرده جنوبیبین حوزه هری رود و سواحل 

  که اشکانی  گرفته شدهاز نام خانواده  عشق آباد) اشک آباد( شهر .ترکمنستان موقعیت داشت  کنونی زمینهای پارتیا  در سر 

مؤسس سلاله پرثوه یا پارتی  ارساس بلخی   (13)زبان آنها پهلوانی پارتی یا پرثوی یا پهلوی اشکانی بود. بود.خاستگاه اشکانیان 

زبان رسمی امپراطوری پارت یا اشکانی همان زبان پارتی، یا پهلوی خراسانی بود، که در قلمر وسیع حرف زده میشد.   .بود  

پهلوی   زبان رسمی آسیای میانه بود و و این زبان مدتی طولانی  خرابه های تورفان بیرون آمده  آثار زبان پارتی خراسانی از  

انی تفاوت داشت و قبل ازان وجود  پارتی خراسانی با زبان پهلوی ساس  ،ان بودبان خراسانی و از شرق ایرپارتی اصلاً ز

( پارتی خراسانی یا پرثوی بیشتر شکل تغیر یافته و متوسط زبان اوستایی است و به آن پیوستگی دارد، در حالیکه  14.) داشت 

   ( 15شکل تغییر یافته از فرس قدیم است.) زبان پهلوی ساسانی، ازیکطرف به زبان پارتی خراسانی مربوط بوده و از جانب دیگر 

پارتی خراسانی با تشکیل دولت پارت، حیثیت زبان رسمی بخود گرفت و از خراسان به فارس برده شد. پهلوی پارتی و پهلوی  

  سانی و به زبان پارتی خرا   وشته های کشف شده ازین آثار، بطور کل(  آثار مانی و ن 16ساسانی در رسم الخط با هم فرق داشتند.)

( موضوع ایاتکار زریران، که جنگهای گشتاسپ پادشاه کاوی بلخی و برادرش زریر و برادر  17.) برسم الخط آسوری نوشته شده 

خانواده   ،میخواستندتورانی های دیوا پرست  ارجاسپ تورانی را دربر میگیرد.   زاده اش بسته واری و اسپندات یا اسفندیار با

بان  بز زبان پارتی خراسانی نوشته شده و سپس در اصل ب  شتی منصرف سازند. ایاتکار زریراناز قبول آئین زرت گشتاسپ را 

هنامه فردوسی شاعر  ا. گشتاسپ نامه دقیقی بلخی، در واقع همان ایا تکار زریران است، که در شپهلوی ساسانی برگردان شد 

 ( 18بزرگ حماسه سرای فارسی دری بازتاب یافته است.)

رخی  لوی ، ب زبور په در کتابمانده ازین زبان  برجای سغدی حفظ شده است. نبشته هایو  باختری آثار مانی بزبان پارتی،  

پوست، سفال، فلز، پاپیروس، چوب، مهر، در ینوشته های   ، ها سکه در آثار موبدان  و حکمرویان، یجملات و لغات و لوحه های 

پارتی و شماری سه زبانه  پهلوی  و  ساسانی پهلوی  به اری ازین کتیبه ها دو زبانه. شمهنوز موجود است آجر و جز آنها سنگ
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. تنها موبدان آنرا بکار زبان اوستایی متروک شد وساسانی اشکانیدر دوره ی   .و یونانی  نوشته شدند ساسانی پارتی، پهلوی

جر زرتشتی در  اروحانیون مههمان زبان اوستایی را حفظ کردند.  ،شدن خط پهلوی ردند. برخی موبدان بعلت نا همگونمیب 

شکند  مانند: پ  پازند خوانده شده در  اصطلاح هندوستان دعا ها و بعضی از متن های پهلوی را بخط اوستایی آوانویسی میکردند که

 . که اصل پهلوی ان از میان رفته  و همان آوا نویسی آن باقی استکمانیگ وزاد، 

پارت سه زبان کاربرد داشت: پارتی؛ آرامی و یونانی و اما زبان رسمی توده های شرق همان پارتی بود.  در گستره ی امپراطوری 

های کشف شده از تورفان اند، که اثار مانی به آنها نوشته شده است و توسط کاوشگران  مان نوشته قدیمترین ادب فارسی دری ه

بان کتیبه ها،  به سغدی، پارتی و فارسی نو است و واژگان دخیل عربی نیز دارد. زبان این کشف شدند ز  1902آلمانی در سال 

ه نشان داد، که آنها فارسی دری اند. این زبان گویشی است حد فاصل میان پارتی و فارسی دری، که فارسی دری آغازین ت نوش

،  دری چین بودند  و پس ازین نوشته های فارسیو سرحدات    خوانده میشود. سغدیها انتقال دهندگان زبان فارسی دری تا دوردستها 

 ( 19.)زبان میباشند 7شده است. مجموعا  دست نوشته های تورفان به  بیشتر بخط عربی نوشته

 زبان باختری ــ  2 

ونانی و در برخی  الفبای نگارشی آن ی  بوده، اوستایی و ازریشه زبان زبان باختری در شمال افغانستان  از شاخه ای هند و ایرانی 

از چین تا  ها کوشانی ان را بکار میبرد. و در دوره ای.  امپراطوری کوشانی در امور اداری و فرهنگی این زب موارد آرامی است

کوشانی در کنار یونانی  رد زبان باختری در سکه ها، سنگ نبشته ها و دفتر ودیوان ابتدا در امپراطوری. کارب هند زبان رسمی بود

شد و همان زبان قدیم باختری جایش را دوباره در سکه های  اعلام  زبان یونانی در عهد کنیشکا کاملا  منسوخ اما بعد تر . شروع شد

افغانستان، شمال هند، و بخشی از اسیای   ) ها تا هند سمی قلمرو کوشانیزبان ر زبان باختری، میلادی کوشانی گرفت. در سده یکم

ار تباط   برای شش قرن دیگر زبان باختری زبان رسمی و واسطه کوشانی بعد از سقوط شهنشاهیبود.  ( تا حومه چین میانه

برای  انکشاف   ومهم  یکی از پایه های اساسی این زبان و بود بین مردمان مختلف از هند تا اسیای میانه  اداری فرهنگی، داد وستد

به قول تمام زبان شناسان در زبان فارسی دری واژه ها و گویش بلخی )   .ی  زبان بان پارسی دری را میسازدزو غنای  واژه سا

 ر است.باختری( نسبت به سایر زبانهای ایرانی میانه بیشت 

 یاد مانهای مکتوب به زبان باختری 

یک این کتیبه   شگاه زرتشتی عهد کوشانیان بزرگ  در سرخ کوتل کشف گردید،بازمانده ای یک پرست که از سرخ کوتل،  کتیبه  

تیبه چنین است و در کدرج  با دبیره یونانی نوشته شده است. دران نام فرمانروای کوشانی کنیشکا ، که سطری است 25سنگ نبشته 

و متروک بود. تا آنکه کسی از    زمانیکه  کنیشکا این نیایشگاه را ساخت، زمانی درازی مرمت کاری نشده  پس از  شده نوشته

این مقام   ایش دوباره آنرا داد. در پهلویبنام» نوکونزوک« به اینجا آمد و دستور مرمت و آر سلسله کوشانی کارگذاران بلند پایه ای

   م و بوزرمهرپور«چند کارکذار بلند پایه دیگر نیز شرکت داشتند. خود کتیبه از سوی» مهرامان  ،بلند پایه امپراطوری کوشانی

را هم   شده از واژه ساسانی نشانه ها( که نامهای خود را در زیر آن نوشته اند و همیگونه نشان هییدالدیک) برگرفته  تحریر شده،

مت کتیبه را میتوان به  ا. قدمناسبت باز سازی نیایشگاه است به  از کار نوکونزوک گرامیداشت ،ف از ساختن کتیبههد رده اند.حک ک

به اساس  دستگاه    .و ازین نیایشگاه کتیبه های زیادی به زبان باختری کشف شده است ی اوایل فرمانروایی هویشکا دانستدوره ا

اهت بسیار زیادی به زبان  ب شباختری زبان  ،بکار رفته که در کتیبه ها ی سرخ کوتلآوایی، واژه ها و شیوۀ نوشتاری و دستوری 

 . فارسی دری دارد

کتیبه های  کتیبه در وزیرستان، جغتو، دو کتیبه های ترمز، دو کتیبه یافت شده از ،به زبان باختری کوتلنار کتیبه ای سرخ در ک 

کتیبه ای  میلادی میرسد، 500قدامت آنها به    دو کتیبه صخره ای از ارزگان، که شده از بخشهای مختلف کشور،  بلخ و سفالهای یافت

یکستان از سده یکم و  کتیبه ای بروی یک ناقوس از دشت جمعه تاج ،میرسد به سده یکم و دوم میلادی ، که پیشینه آناز شهر دوشنبه

کافر قلعه، چند کتیبه   از ظرف سفالین یافت شده   نوشته در یک رامیک از بلخ،ای در روی یک ظرف س دست نوشتهدوم میلادی، 

روی یک ظرف سرامیک از   نوشته های در کتیبه های یافت شده از سمرقند، کتیبه های از کوش نیه در ازبکستان، از ناحیه شاه،

غار قره کمر از دوره ای   یافت شده ازوتل همانند کتیبه های سرخ ک ،نوشته های روی تابلو های چوبی در ایر نام پنجه کنت،

شانی، یفتلی، روی سکه های کو در رود سند، نوشته های  یته کوتاه در صخره های چند نوش میترایی، نبشته ای از تخارستان،

ه زبان ، همه ب هند بدست امده است که بخشی بیشتر آنها از ها و بروی کاغذها،زیادی روی مهر نوشته های یان چغانیان،افرمانرو

. در شهرک آی خانم سفالینه ای یافت شده است، که  به الفبای یونانی و ارامی  و زبان باختری است این نوشته ها شتربی  باختری اند.

لفبای ان غیر و ا انده نشدهو هنوز خط انها خ ای یافت شده، که هبخط ارامی و متن آن بزبان باختری است. از جنوب هندوکش کتیبه 

است   و اوستایی دوره ای اریانا، خط همان خط  این شده است. به احتمال زیاد، که در هیچ جای یگر دیده ن ی استآرامی و یونان 

داشت.  خط  کتیبه های یافت شده از   ایران زمین تاریخی  در دامنه های هندوکش وبابا موقعیت وطبق روایات تاریخی نخستین
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  رسم الخط آن . وباشدد، که تازمان بعدی دوام کرده . شاید هم این خط بسیار قدیم باشاستتا کنون خوانده نشده  جنوب هندوکش

 . زبان باختری قدیم است، که در دوره پیشدادی و کیانی مروج بوده است  خط  کی به خط خروشتی دارد و   به احتمال زیاددی نز

بیشتر کتیبه های که خط آنها خوانده   .کهن باشند زبان اوستایی خطهمان  خی شایدای نا شناخته کشف شده بنا به روایات تاری خط ه

زبان کتیبه های، که هنوز خوانده نشده است، شایدهمان   .است بدست آمده  سیستان و قسمتی هم از از دوسوی هندوکش  نشده است،

که ازان کتیبه های  پروتو باختری، نیای باختری،چند مرحله را پشت سر گذاشته  بود: بان باختری ز .نیای زبان باختری باشد

هخامنشی و مادی نزدیکی دارد.؛ زبان باختری میانه عصر کوشانی،   و با زبانهای هندی، انده نشدهزیادی باقی است که تا حال خو

ر امیزش های  در اث که آمیزه ای از باختری قدیم، با سایر زبانهای تخاری و ایران غربی است؛ زبان باختری نو یا یفتلی، که 

بین  باید گفت که، . زبانهای پامیری ادامه گویشهای مختلف سکایی است و برای مقایسهخیونی شکل گرفت باختری میانه، پارتی،

( 20 )زبان ختنی و گویش وخی بسیار نزدیکی وجود دارد.   

 در موزه برلین  که هم اکنون  ، فانرسنگ نوشته های دره ای توچیدر پاکستان و بقایای دست نوشته های بودایی و مانوی در تو  

زبان قلمروی از اسیای میانه تا هند بوده است. والتر هیننگ  ، سال  1000نشان میدهد، که زبان باختری در حدود  نگهداری میگردد، 

یکی از اسناد مهم زبان باختری   . میلادی نوشته شدند، بخواند 31وفق شد، کتیبه سرخ کوتل راکه در شهور المانی مخاور شناس م

خط   بان باختری وسنگ نبشته بز  .در ساحه باستانی رباتک کشف شد 1993در  سنگ نوشته ای رباتک است.  این سنگ نوشته 

که خود را »  ور مقتدر  کوشانی است. نویسندگان کتیبه ای رباتک، امپراط کنیشکا کتیبه رباتک بازمانده از دوره ی  یونانی است. 

گ نبشته های رباتک به زبان باختری  د. تعداد بیشتری از سن نزبان باختری را همان زبان اری، آریایی میخوان  اریایی« خوانده اند،

 یا آریایی خوانده است:  « اری د و زبانش را »امپراطور کوشانی درین کتیبه خو و رمان نوشتن این کتیبه را دادکنیشکا خود ف بوده و

  .رش داداآریایی« نگ ی صادر کرد. سپس آنرا به زبان » و او ) کنیشکا( فرمان نوشتن آنرا ) کاروایی هایش را( بزبان یونان»  

کسیکه رستگار   عنوان:شته ای رباتک از کنیشکا به  نو در آغاز سنگلطنت این فرمان تا هند اعلام شد... « سپس در سال یکم س

وای مقتدر و سزاوار پرستش الهی و اوکه از سوی نانه و تمام ایزدان به فرمانروایی رسیده است و در  ربزرگ، نیکوکار، تنها فرمان 

او فرمانی بزبان یونانی صادر کرد و  »  . سپس این عبارت می اید:، یاد شده استوشنودی ایزدان را در بر داشتهسال نخستین خ

است.   باختری . منظور کنیشکا از زبان اری همان زبان باختری است و زبان این سنگ نبشتهتشر کرد..«نرا بزبان آریایی من سپس آ

هم بطور  هم آریایی بودن کوشانی هارا اثبات میکند و نانی در اداره کرد و کتیبه رباتککنیشکا زبان باختری را جاگزین زبان یو

به   در کتیبه ازان . وبود یکی اززبانهای مهم ایران شرقیکه    ،بوده ( باختری ها اری یا آریایی) ،  زبان کوشانیواضح نشان میدهد

 ( 21.) ماه و اردوخش( مه،) نام برده شده است، نیز ایزد زرتشتییاد شده است.  درین سنگ نوشته ها از دو  عنوان زبان آریایی

  28را تا هجوم اعراب نشان میدهد و این کتیبه بر روی چرم در شف شد، که کوشان شاهان ساسانی نگاره ای ک  1991در سال 

ته ای باختری است. نامهای هورمزد و  ، که تا آنزمان بزرگترین کتیبه به خط شکسشکسته ای باختری نگاشته شده سطر به خط

از اسناد زبان باختری وجود دارد و بیشتر نبشته  د برگهقدامت آنرا به دوره ای ساسانی میرساند. در مجموع یکص خسرو دران،

 اثرهای عتیقه چیان افغانستان توسط قاچاق سیون داکتر دیو خلیلی نگهداری میگردد، که ازدر لندن در کلک های به زبان باختری

با  واژگان زبان باختری روی مقایسه را از   32، 31، 30داکتر هیننگ زبان شناس معروف المانی نگاره های   فروخته شده اند.

، منجی، یغنابی، خوارزمی باستان غدی، ختنی،سشرقی  مقایسه کرد وهمریشه گی  زبان باختری را با زبانهای  نسایر زبانهای ایرا

را در میان  است از واژگانی که جایگاه زبان باختری گلچینی 30. نگاره دادن بوضاحت نشا کاشمی  وسایر زبانهای ایران شرقیاش

 بعد از پیداشدن آن زبان باختری نگان استدلال هیننک را ثابت میکند، که نام این زباه نشان میدهد. مقایسه این واژ نهای ایرانی زبا

   شناخته شده است. 

( زبان 22زبان فارسی دری را تشکیل داده است.) ومهم زبان باختری حرف میزدند، که یکی از پایه های اساسیه کوشانی ها ب  

را، زبان شناسان، جز شاخه ای شرقی زبان  ایرانی طبقه بندی کرده اند  و بقایای آن در زبانهای پامیری هنوز موجود   یسکای 

و  به همان   قی  بود یی شمالی و ایرانی شریکی از زبانهای آریا قبایل سیتی، منجله کوشانی ها، است. زبان تخاری، زبان قسمتی از 

در پایان عصر گذشته ایران شناس و زبان شناس مشهور    (32اسم تخاری شهرت داشت و بعد ها در زبان باختری ادغام شد.)

فرانسوی » بنوینست « به متنهای درخت آسوریک و ایا تکار زریران اشنا شده است و هردوی، این اثر را از دوره اشکانی دانسته  

و در   هکلام منظوم بود  هردو و زبان پهلوی ساسانی ترجمه از زبان پارتی خراسانی به دو اثر انشمند فرانسوی این بقول این د است،

زبان باختری است. باقی ماندۀ زبان منجانی یکی از شاخه های ( 42.)به خود گرفته اند نثر  شکل ترجمه    

   زبان خوارزمیــ  3

 رسغدی و در روی دیگ خوارزمی با دوزبان، در یک روی آنزبان  های  سکه. ی میانه ایرانی بودزبان خوارزمی یکی از زبانها 

را خواند و آن را از   این زبان تمام خطوط ،هیننگ بعد از مطالعه ی آثار کشف شده بزبان خوارزمینوشته میشد.  خوارزمی ان
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  زبان خوارزمی جایگاه ویژه ای بین زبانهای پامیری  و سایر زبانهای شرقی دارد و اما مشترکات    .زبانهای ایران شرقی دانست

ی آرامی ــ  با زبانهای پارتی، اوستی و زبان اوستا دارد. زبان خوارزمی دونوع است: زبان خوارزمی کهن، که در مکتوبها زیادی

  یده میشود. این زبان از سده هفتم تا ششمی عربی ــ خوارزمی دزبان خوارزمی بعدی که در یادمانها خوارزمی ضبط شده است؛

. در سده نخست میلادی زبان خوارزمی در اثر توسعه زبان بلخی در دوره ای  گستره ای پهناوری رواج داشت پیش از میلاد در

دبیره پارتی بود و تا اوایل سده  کوشانی در ساحه محدودی باقی ماند و بیشتر در همان خوارزم قدیم سخن زده میشد. دبیره آن همان 

یازدهم بشکل محدود کار برد داشت. افتادن خوارزم بدست فاتحان عرب باعث شد که همه آثار مکتوب در خوارزم سوختانده شود و  

( 52)در سده چهاردهم گویندگان زبان خوارزمی ناپدید شدند و جای آنرا ترکی پر کرد.  

 زبان سغدی ــ  4

ود خانه  ) میان رودان(  و ر در ساحه شمال شرقی و ساحات میان آمو دریا و سیر دریا قی وزبانهای ایران شرزبان سغدی از 

  از ده قرن گرفت. در درازنایمی جاده ای ابریشم را در بر ازبان تجارت  و زبان میانجی بخشی بعنوان ز زرافشان رایج بود. سپس

و زبان گفتاری و   هداشت   . وبیشتر در تجارت کار برددنی در آسیای میانه تا چین بوسده دوم تا دوازدهم میلادی مهمترین زبان ایرا

. با این زبان نوشته میشد ههمپیش از اسلام  بیشتر متون دینی  شروع شد.میلادی   11و زوال آن پس از سده   هنوشتاری کامل بود

  توسطاوستایی دارد. کشف گنجینه های تورفان ) توریان(   و نزدیکی بیشتر به زبان هبه پهلوی پارتی کهن تر بود نسبتزبان سغدی 

زبان    و جشنهای سغدی به این محققان آلمانی  بیشتر این زبان را به جهانیان شناساند. گرچه ابوریحان بیرونی از ذکر ماه ها، روزها

یافت شدند.  امروز اثر ها   ورفان و سایر مناطقاز ت  بر میگردد، که مانوی هاین به مت  کشف زبان زبان سغدی   اشاراتی دارد، ولی

 . و دست نوشته های  زیادی  به زبان سغدی وجو دارد، که از چین تا اسیای میانه کشف شده است

زبان  سغدیان را  نیز »  . مقدسی مینویسد:بود گیر شدن زبان فارسی دریمردم بخارا پیش از همه ادبی و ادبیات  سغدی، زبان  

ز روستاهای زبان جداگانه  که نزدیک به بخارا میباشد. من ابوبکر بن فضل را دیدم که بدان سخن میگفت و بسیاری ا است،  جداگانه 

میلادی بخارائیان بزبان سغدی سخن میگفتند. از وامواژه های   675ن فتح بخارا از سوی سعید بن عثمان ادر زم(. 62) «...داشتند

در  . پسوند کندنام برد را آسیمه، سنسار، راغ و...وان واژه آغا، خاتون، جغد، لاسیدن، زیور، آسیمه، سرسغدی در فارسی میت 

ند،  است. تاشکند، سمر ک که در بسیاری از نام جاها دیده میشود از زبان سغدی گرفته شده است و بمعنی شهر و دهکده فارسی دری

. زبان سغدی در ایران خاوری )  نیز انتقال راه یافت است ترکی زبان زبان سغدی به یار کند، پنجه کند، چیمکند و... و این واژه از

به پیمانه محدود   در برخی از محلات میلادی 16آسیای میانه سخن زده میشد و تا سده  تان و ازبکستان و بسیاری بخشهای تاجیکس

مرزی منطقه » تخوآن «  اسناد و مدارک تجاری قرن اول میلادی، در یکی از برجهای دیوار چین در نقطه .باقی ماند

ه زبان آن سغدی است.، ککشف شد  

در   و زبان سغدی دران ادغام شد.  زبان فارسی دری بطور مکمل در بخشهای از آسیای میانه تا چین جای زبان سغدی را گرفت و

ر شالوده خط  نگ جای زبان سغدی را پر کرد. دبیره یا خط سغدی ب ابخشهای از اسیای میانه تا سنگکی  سده دوازدهم زبان ترکی در

نیز درین زبان  مانوی به خط پالمیری هاین سوریانی درین زبان نوشته میشد. مت  مسیحی بیشتر با دبیره هاین آرامی تکیه داشت. مت 

های  ه . از روی دبیره سغدی، دبیره ای اویغوری و از روی دبیرده استبا خط اسریپت سغدی نوشته ش . برخی نوشته هاوجود دارد

که آثار زیادی ازان از   نه تا چین بودازبان سغدی تا سده نهم میلادی زبان مسلط در آسیای می    .ویغوری دبیره مغولی ساخته شدا

رفان کتیبه مانده است و از زرافشان، استروشان و تویاد گار ه ازان ب  زیادی . نوشته هایان کشف شدبخشهای مختلف و بویژه تورف

زش یافته از  شکل آمی  زبان سغدی   و زبان یغنابی بازمانده ای این زبان هنوز پابرجاست.  موجود است.یافت شده وبه این زبان  های

زبان فارسی دری    ( زبان سغدی یکی دیگر از پایه های مهم72و هنوز آثار مکتوب آن وجود دارد.)  تخاری زبانهای سکایی، 

 بحساب می آید. 

 پهلوی ساسانی ــ  5

میزه ای از زبان پارسی کهن و پارتی یا پهلوی اشکانی است. این زبا ن بگونه نادرست پهلوی خوانده  آ ساسانی یا پارسیک،پهلوی  

شده است و اصل پهلوی، همان پهلوی پارتی است. زبان پارسیک یا پهلوی ساسانی از غرب ایران زمین منشا گرفت و با ایجاد 

متنهای مذهبی،  به این زبان بغیر ازو. میزش کردآیران امپراطوری ساسانی بطرف شرق گسترش یافت و با زبانهای شرق ا

در    .ی پهلوی ساسانی به عربی ترجمه شده  که موجوداستو  همچنان بخشی از کتابها زیادی باقی مانده است. رهای مکتوبث ا

 بنام یزبان ا بود. زمان ساسانی در کنار زبان زبان پارسیک  چند زبان مهم دیگر همزمان وجود داشت و زبان دری  یکی از آنه

که در   عمومی در شرق ایران و بخشهای از ایران کنونی بود،محاوره و گفتگو نو بیشتر زبا نوشته نمیشد  در دوره ساسانی دری

در زمان ساسانیان، در ایران  کرد. تکامل بعدی زبان فارسی دری ایفا را دروکلی  میان همه مردم عمومیت داشت و نقش اساسی 

زبان   که بیشتر واژه هایه : پهلوی، دری، پارسی، خوزی و سریانی. دری زبان عام محاوره مردم بودحرف زده میشدپنج زبان 
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ی زیادی بشکل کتاب چاپ ومنتشر شده است، که  های راث یا پهلوی ساسانی  در  زبان پارسیک،  .ازان گرفته شده استفارسی دری 

که   ریار، گاهنامه، ورزنامهد: کلیله ودمنه، آئین نامه، خداینامه، زیچ شهمار میروایرانی بش گنجینه بزرگ ادبی و فرهنگی برای تبار

. در عین زمان آثاری چون دینکرد، بند هشن، شایست و نشایست، ارد اویرا ترجمه شده است نیز از پهلوی به عربی این اثرها

ایاتکار زریران، درخت آسوریک و   هربختگان،ز بزرگمزنامه،  شتررنگ، شکندگمانیکوزار، گجستک ایلیش، یوشت قربان، اندر

   نسخه دیگر.ها   و ده  نترجمه داستان ویس و رامی 

 میانه وپیدایش زبان پارسی دری ی آمیزش زبانهای ایران

ی باستان، اوستا، پارتی و پارس میانه  تبار ایرانی بوده است مانند کهن و باکتریانا کهن، مهد پرورش زبانهای باختر، بخدی و 

توسعه امپراطوری هخامنشی در شرق و سپس سلطه یونانی ها  . باشندگان بلخ از قدیمترین گویندگان زبانهای ایرانی بودند.باختری

عث آمیزش زبانهای غرب وشرق ایران  بر ایران زمین تاریخی  و بخصوص رواج دبیرۀ آرامی و سپس یونانی در ایران شرقی با

یراتی با یکجا ی و تغ قبایل کوشانی و تخاری گرفتند ) ساکها( در سده دوم پیش از میلاد این منطقه را سکایی ها زمین تاریخی شد.

طی  ازان پس زبان باختری بحیث پایه و ستون مهم زبان فارسی دری در   ر زبان باختری کهن  بوجود آمد. شدن زبان تخاری د

در دوران   است. ه داشتن واژه های بلخی معروفیکهزار سال دوام کرد و زبان  فارسی دری زبانی از شرق ایران است که بیشتر ب 

ایی  همه  خوارزمی، باختری و ختنی سک سغدی، ارتی اشکانی،پ  های. زبان بانهای غربی و شرقی بیشتر شدپارسی میانه، تفاوت ز

 مروج در نورستان کنونی دیرین ترین ساحه جدا شده از زبانهای ایرانی، همان زبانهای نورستانی .مربوط به ایران شرقی بود

در  . فظ کرده است و هنوز خویشاوندی کامل خود را با زبان قدیم ح  ه زبان هند و اروپایی جدا شدهاست. زبان نورستانی از تن 

کمتر  ،وجود داشت و سانسگریت که در فارسی باستان و اوستا هاینزدیکی  ،آن زبان ایرانی با گویشهای غربی خاوری گویشهای

 در زبانهای ایران میانه غربی مذکر،. راه متفاوت تکامل را پیمود هرکدام بیشتر از هم جدا شده و زبانهای شرقی و غربی و شد

 نانستان و مناطق کوهستانی زبادر شمال افغ .باقی ماند میانه در حالیکه در زبانهای شرقی مؤنث و مخنث کم  کم از میان رفت.

   (82)برخی از زبانهای پامیری ادامه آنهاست.  که ،تخاری و یفتلی نیز وجود داشت گفتاری ساکی،

تاثیر طوریکه زبان عربی بیشتر به پشتوانه دینی و قدرت سیاسی بر زبان فارسی  دری تاثیر گذاشت، زبان فارسی دری نیز  همان 

در نوشته های نخستین زبان فارسی دری پیش   .. شمار واژه های فارسی در عربی زیاد استمتقابل بر زبا ن عربی وارد کرده است

نثر و شعر دوره   است. در  سچه تر از نثر و شعر پسین بسیار دری فارسی پیشین و شعر از تسلط فرهنگی عربها برخراسان، نثر

ره غزنوی و بعد ازان نثر و شعر فارسی بیشتر از واژه های عربی بسیار کم دیده میشود و  در اواخر دو  ای سامانی و غزنوی 

و پر تکلف  بلکه از سر نزدیکی به دین اننیاز زب به اساس  است و  آنهم داد و ستد این واژه ها نه  تاثیر پذیرفته  عربی واژه های

اشتن تسلط بر زبان عربی، د نشاندادن واعران و نویسندگان برای حفظ برتری بر دیگران ساختن زبان بوده است و بسیاری از ش

از عربی در فارسی جاگزین شد، که برابر   هایی بدینسان واژه بی آفرینند. ،از کسانیکه عربی نمیدانستند اوتمتف هایچیزخواستند، 

ی آمد. رنگین بر م خود   ازعهده این کار گانی بیشتر داشت وه دستگاه واژ زبان فارسی دری  های فارسی دری آن وجود داشت.

اکثر  ، بیشتر زبان فارسی دری را  زیر نفوذعربی قرار داد. در حالیکه برابرو تقلید از یک دگر  کمان سازی زبان پارسی دری

. در نتیجه توسعه امپراطوری عرب به آسیای میانه و شمال هند، اکثریت ارسی دری استواژه های کار بردی عربی در زبان ف

ع این گویش های  مواز سکایی و در مج نده، سغدی و  گویشهای باقی ماآمیزش یافتند مانند زبان باختریزبانهای این منطقه با هم 

اما اتکای اساسی   تبدیل کرد. معیاری و نوشتاری یک زبان سراسری ه زبان فارسی دری را ب  ،ای ادبیخلق آثار و آفرینشه شرقی با

 ستان رواج داشت.  است، که در بلخ وبخارا، هری و سی زبان فارسی دری بر همان گویشهای شرقی تبار ایرانی 

و آمیزش   .است بخارا و اریوا ،بلخ، تخارستان، سغد وبیشتر  النهررورش زبان پارسی دری خراسان وماورکانون پ  و  زادگاه اصل

که قرنها   ، منتج به ایجاد زبان پارسی دری شد و پارسیک ، خوارزمیسغدی ،باختری ، پهلوی یا پرثوی پارتی،زبانهای

ق دوسوی رود جیحون برخاسته  مناط از زبان پارسی دری  در اصل  .پیش از ظهور اسلام درین دیار سخن زده میشد

ش نق آن در شکل گیری  پهلوی و ، پارتیو زبانهای سغدی، باختری مراحل مختلف تکامل خود را پیموده است.و 

 که پیش از آمیزش زبان پارسی دری ن زبان رسمی منطقه بود. که چندین قر اساسی داشتند. خصوصاً زبان باختری

زبانهای کهن و میانه ایرانی، زبان فارسی   شها ولهجه های متفاوت در خراسان سخن زده میشد و ازعصاره ایدر گوی

  در نتیجه ی (92).مین کنونی افغانستان پیش از اسلام  نیز زبان عمومی بوددر آسیای میانه و سرز دری قد بالاکرد،

فارسی  برهان قاطع زبان    ( 30ایجاد گردید.) دری یکجا شدن پارتی، سغدی، باختری و برخی لهجه هایی زبان اوستا، زبان پارسی

طایفه ای    گویند لغت ساکنین چند شهر بوده است، که آن بلخ وبخارا و بدخشان و مرو است؛ »دری را اینگونه تفسیر کرده است: 

گروهی گویند در زمان بهمن اسفندیار، چون مردم از اطراف عالم بدرگاه   بر آنند، که مردمان درگاه کیان بر آن متکلم میشده اند؛

ک دگر را نمیدانستند، بهمن فرمود تا دانشمندان در دربار زبان فارسی دری را رایج ساختند و آنرا دری نام  مدند و زبان ی آاومی 

و منسوب به دره را نیز گویند، مانند کبک دری و این به اعتبار خوش خوانی است...«  نهادند  
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، بلکه زبان واسطه و بین الاقوامی در  جود داشت، نتنها این زبان وساسانی امپراطوری نیز معلوم میشود، که در زمان ازین گفته 

بوده است.  نیز اطوری ساسانی میان باشندگان امپر  

است که نام آریانا به پارس، ماد و سرزمینهای باختریان و خوارزمیان متعلق است.   بون جغرافیه دان بزرگ یونان نوشتهاسترا

های مختلف یک زبان بوده  در گویش فرق دارد. یعنی گویش ها تنهاآن  یک زبان حرف میزنند و زبانه مردم این کشورها ب 

  را تا ایران  دمان آسیای میانه همین اندیشه در سالنامه تاریخی خانواده فغفور چینیان تکرار شده است، که زبان مر    (13) . است

در ابتدای عصر های میانه پیش از   ..« زبان بامیان با تخاری چندان تفاوتی ندارد.   »:خای چه آ،  مینویسد(  23) .میداند یک زبان

شجرد، وادی وخش، قوبادیان، کاخبان، بلخ،  تالقان، ختلان، راشت، استیلای عرب، تخارستان عبارت بود از: بدخشان، سمنگان،

   مروالرود و...،

که قدیمترین شاعران پارسی گوی از هرات، سیستان و شرق ایران   نیز اثبات میگردد، امر شرقی بودن زبان پارسی دری ازین 

  نیز منثور زبان فارسی دری رهایحنظله ای بادغیسی، وصیف سکزی و تعدادی دیگر. قدیمترین آث   : مانند بودند؛برخاسته 

  جغرافیه حدود العالم،اریخ طبری، نامه منصوری، ترجمه ت مقدمه شاه : مانند شده بود و در خراسان نوشته   ایران کنونی درشرق 

. و بیشتر  برگردان شد بزبان فارسی دری ، ابتدا در بخاراوترجمه نخستین قرآن بیک زبان خارجی  البلدان ابوالموید بلخی عجایب

چهارم هجری قمری به رشته تحریر درآمد. در حالیکه در سرزمینی، ایران زمین غربی، که در قرن بیستم   در قرن  رهااین آث 

  دولتهای  این زبان در عصر ( 33) .ندرا بخود گرفته است، در  قرن چهارم مردم به پهلوی ساسانی گپ میزد  نام ایران میلادی 

بقول ملک الشعرا بهار،  ( 43) ان عمومی مردم بدل شده است.ب بز کنونی، مانی، غزنوی وعمدتاً در عصر سلجوقی در ایراناس

زبان شرق   ،فارسی دری ،ملک الشعرا بهار میگوید( 53.)بان تخاری استمنشأ زبان فارسی دری، پرثوی خراسانی، سغدی و ز

  دری ، به حیث میراث دارزبان پارسی ( 63)و این زبان در زمان سلجوقی در ایران امروزی عمومیت یافته است.   .ایران است 

. در پیش از اسلام نیز بود قه یکی از زبانهای مهم منط و  وسغدی قبل از اسلام ، خوارزمیپارتی ،  باختری، ییزبانهای اوستا  

  تر در شرق ایران یعنی خراسان  بود وباش در زمان سلجوقیان، که مرکز آنها در ایران بود، اما شاعران زبان فارسی دری، بیش 

ایران زبان پارسی دری دوره ای سلجوقی، از خاور میانه، تا  شاعر 106ر لباب الالباب، از د  ،طبق تذکره محمد عوفیبر داشتند.

پارسی دری  شعر تن در استانهای غربی ایران  16و تنها  نددر خراسان وفرارود شعر سرود آنان تن 68، وخراسان و قلمرو هند

ت فرس را لسان  غ ل ،طوسی  . اسدندلق این شاعران از خراسان بود. در حالیکه در دوره ای سامانی و غزنوی اکثریت مطمیسرودند

( 73)اهل بلخ، ماوراء النهر و خراسان گفته است.    

نفوذ زبان عرب میدانند، در نتیجۀ  ، که تولد زبان پارسی دری را بعد از اسلام وگان و زبان شناسانه دی از نویسندتعدا

و یا هم  از روی   اند یی قرار گرفته  مانند بسیاری از تاریخ سازی های جعلی، یا زیر تاثیر حب وبعض قومی وقبیله

و منظوم رونثمن هاینمت فرهنگی وادبی زده اند. برعکس تاریخی، دست به چنین تقلب ،عناد نسبت به زبان پارسی دری 

بسیار روان، سلیس و از پختگی بسیار  ،زبان فارسی دری در اوایل دوره اسلامی و قبل از نفوذ زبان دینی عربی

در تاریخ نرشخی میرساند که، زبان فارسی دری، پیش  ،روایت مستند تاریخی یک (83)است.  بودهبیشتر برخوردار

یبه ابن مسلم در زمان  بنی وقتی قط: ن کنونی و از جمله بخارا بوداز اسلام زبان معیاری مردم آسیای میانه و افغانستا

هجری قمری در بخارا مسجد جامع بنا  94در سال   امیه در خراسان بود، ، که حاکم وسرلشکر امپراطوری بنیامیه

مسجد   روزهای جمعه درین ، واداشت تاو بزبان فارسی دری حرف میزدند کرد و مردم شهر بخارا راکه همه تاجیک

 و بیگانه بود، نگشت زبان بودند، زبان شان به عربی که بخارا که تازه مسلمان  مردم جمع شوند ونماز گزارند،

، ن در نماز به زبان دیگر ممنوع استعربی بخوانند. با وجود آنکه در اسلام خواندن آیه های قرآنتوانستند نماز را به 

  مساله این (93)بخوانند. دری  را به فارسیی عربی قران اما قطیبه رخصت داد که مردم در نماز ترجمه سوره ها

. نستان کنونی پارسی دری بودغانشان میدهد، که پیش از اسلام زبان همه مردم آسیای میانه واف بطور واضح  

گویشی از   ، در ناحیه چین در قرن سوم میلادی کشف شده، که زبان آن سریانی ی از دین مانوی و بودایی بخطرهاثا 

.  ها فلات ایران بودزبان عمده واساسی اسیای میانه ت پیش از اسلام دری، فارسی( 40)زبان پارسی دری است.

را گرفته بود وبه آن سخن میزد. برای بلدیت به آسیا کاملن آنرا ف مارکوارت  

حمزه اصفهانی در کتاب » التنبه « در باره زبانهای ایران شهر معلومات میدهد، که آنرا یاقوت حموی در جغرافیایی خود» معجم  

پهلوی زمانی بود، که   سریانی. و  خوزیان را پنج زبان بوده است: پهلوی، دری، فارسی ،  آورده است: ایر « چنینالبلدان

اما   ن، ری، همدان، نهاوند وآذربایجان؛شهر، اصفها پادشاهان در مجلس به آن تکلم میکردند. و آن منسوب است به پهله یا پنج

زبان دری زبان شهرهای مداین است ومردمی   بدان لغت تکلم میکردند، ،لغت فارسی زبانی بوده است، که موبدان و منسوبان آنها
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زبان پارسی دری زبان مشرق  ( 14)که به درگاه شاه بودند بدان سخن میگویند ولغت مشرق زمین و اهل بلخ دران غلبه دارد. 

مرو را پایتخت قرار دادند، زبان پارسی   و نیشاپور  ایران و خراسان را گرفتند و ،ایران زمین تاریخی بوده است. زمانیکه اعراب

تشویق و ترغیب به دین اسلام بزبان پارسی   وسغدیان نیز میدانستند. ازینرو ن، بلکه خوارزمیان  نتنها باختریان وتخاریا ،دری را

نخستین ترجمه قرآن بزبانهای خارجی،  دری شروع شده بود وزبان فارسی دری در گسترش اسلام نقش اساسی ایفا کرده است.

ملک الشعرا بهار در کتاب سبک شناسی خود میگوید:  .ا در عهد سامانیان صورت گرفت بار اول بزبان پارسی دری در بخار

  را همان جامعه یا قوم  زبان پارسی دری اصلاً لهجه ای شرق ایران سغد، بلخ وبخارا است. اما ادبیات هر جامعه

( 24را زبان مشرق ایران واز خراسان میداند.) دری پرویز ناتل خانلری نیز زبان پارسی ند.خودش ایجاد میک   

دهای  سرو (34)زبان فارسی دری قبل از اسلام در خراسان سخن زده  میشد و زبان سراسری این مرز وبوم بود. 

لهجه   ه هندوستان برده شد و بتدریج درخراسان توسط اری ها مهاجر ب اریانا وگریت ازریکویدا با ادبیات قدیم سانس

و لاهور در بیشتر ازیک  ارسی دری توسط غزنویها به هند برده شد تاثیر گذاشت. دین اسلام وزبان فهندی ها  های

( 44)زبان پارسی دری بود. مهم هزار سال یکی از  مراکز  

و افغانستان کنونی رشد و تکامل کرده   میانه که در آسیای ،زبان پارسی دری را میراث شرق ایران میداند داکتر محمود افشار  

عبداله این مقفع  .یا فرارود میداند از خراسان و ماوراء النهار را  گاه تهران نیز زبان فارسی دریاست. سعید نفیسی استاد پشین دانش

بطور   یکی از برگردانندگان اصلی زبانهای فارسی و پهلوی و هندی به عربی در زمان عباسیان میگوید تنها زبان مردم خراسان و

زبان  ورباتک یافت شده اند، نشان میدهد که  سرخ کوتل بغلانها،که از   کتیبه های دوران کوشانی اهل بلخ فارسی دری است. عمده

است ،   در مورد   بر زبانهای شرقی  ایران ی زبان فارسی درید. تکیه گاه واژه هامشابهت  زیادی با فارسی دری دار باختری

در پیش از اسلام و   آن زبان هم عصر در حالیکه  . خاستگاه زبان فارسی دری اتفاق نظر مبنی برینست که این زبان شرقی است

زبانهای شرقی ایران متاثر است و   از  بیشتر و زبان فارسی دری، اسانی بودپهلوی س در ایران کنونی حتی چند قرن بعد از اسلام

( 54) دارد. ینزدیک و دبا آنها پیون   

ستا بر می آید، که سرودهای  راجع به اوی   ایران شروع شد. از سرچشمه های از شرق  بطور عموم شعر گفتن بزبان پارسی دری

ضبط شده در کتاب گرشاسبنامه ابوالموید    یو نخستین نمونه این ترانه ها آتشکده ها با موسیقی زمزمه میشد تشتی در رزدینی 

 بلخی بزبان پارسی دری چنین روایت شده است: 

فروخته بازار روشن               خونیده گرشاسب خوش    

 همی برست از جوش                انوش کن می انوش 

( 64)  دوست بذا گوش                      با فرین نهاد گوش  

(  نسبت داده اند:    437ــ  403بهرام گور) دو مصرع زیرین را به شاه   

 منم آن شیر گله،                 منم آن پیل یله 

 بهرام گور                      کنیه ام بوجبله 

پنجم میلادی است:  ن ر، متعلق به قدو مصراع شعر پارسی دری که در تاق دیوار قصر شرین ثبت شده است  

جهان رابه دیدار توشه بزی                   هجیرا به کیهان انوشه بزی          

ان فارسی دری  ، زب اعراب به خراسان تسلط یافتند وجود این شعرهای پارسی دری در انزمان، خود گواه روشن آنست، که زمانی 

رسمی    . در زمان طاهریان، که هنوز زبان عربیمیشد و نوشته  سروده بوفرت  درین زبان و نثر نظم و شعر،   زبان عمومی بود

عران دوره ای  اش ند.لخی، شعر پارسی روان وسلیس میسرود اما شعرای مانند حنظله بادغیسی، شهید بلخی، ابو مشعر ب  ،بود

قواعد و دستور زبان شعر  به پختگی و برابر با  باس مروزی و ابوحفص سغدی، هرکدامطاهری، حنظله بادغیسی، ع

خود قرار   وپخته گی حدی از تکامل قبل از اسلام زبان فارسی دری در چه  و این خود میرساند، که .سرودند

(74).داشت  
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طاهری،  ، پس از بقدرت رسیدن سلاله های زبان فارسی در زمان اشغال اعراب دوقرن بیش از بعد از ممنوعیت

زبان  راه تکامل پیمود و به طوریها بدل شد وان رسمی این امپرابزبان فارسی دری بز ، غزنوی و... ،صفاری، سامانی

ونقش بزرگی را در  ، سیاست، فرهنگ، تحقیق وپژوهش درخراسان زمین تبدیل شدبین الاقوامی، اداری، علمی

ی از نیم قاره ای هند وآسیای یبخشها ،می از آسیای میانه تا شمال ایران، سیاسی و اجتماعی خراسان اسلاملی گیهمبست

دند.  و سامانیان به زبان فارسی دری کراز قدرتهای سیاسی ملی بیشترین خدمت را یعقوب لیث صفاری  .صغیر ایفا کرد

و سامانیان بلخی این زبان را به زبان معیاری در  بجای عربی قرار داد  کشور، یعقوب زبان فارسی را زبان رسمی

 که از خدمت هردو به این زبان در جایش سخن خواهیم گفت. تمامی عرصه ها تبدیل کردند،

. بنقل از نظامی گنجوی در حکایتی از چهار  ،  زبان دیوان ودفتر بود میلادی 12در قرن     زبان فارسی دری در سینگ کیانگ

ر کرد  ن بعد از فتح بخارا و شکست سلطان سنجر سلجوقی شخصی را بنام » انمنگین « حاکم شهر مقرمقاله عروضی : » گورخا

گور خان، بر بخارائیان ظلم بی حد کرد ومردم بخارا، نامه وقاصد بدربار گورخان   ،حاکم و خود به ترکستان شرقی رفت. 

میان ما اگرچه مسافت دور است اما نامه وسخط ما بدو  فرستادند و گورخان نامه ای زیر را بحاکم نوشت: انمنگین بداند که  

در حالیکه در آنزمان در  (  48) ید که محمود فرموده است. وسلام. نزدیک است. انمنگین آن کند، که احمد فرماید و احمد آن فرما

تخار ها  که از ریشه های  در ادب و فرهنگ  در آنزمان اسلام نرسیده بود. و این خود میرساند که اویغور ها ، دینترکستان شرقی

و زبان وفرهنگ آنهارا  پذیرفته بودند.  دری است، کاملاً مستحیل شده  اصلی زبان موجود فارسی   

استبداد سیاسی،  ، خشک اندیش و توام با تعصبم برقراری حاکمیتهای پس از فروپاشی قیادت سیاسی تاجیکان و  

ای تاجیک، خسارت زیادی دید.    زبان و ادب و فرهنگ وارزشهای اجتماعی جامعه  بیرون اجتماعی، ،مذهبیدینی، 

و  ها نابود کردن کتابخانه در اثر کتاب سوزیها، ینه های ادبی، علمی، فلسفی دانشمندان تاجیک تبار و فارسی زبانگنج

زید بلخی، ناصر خسرو بلخی   فارابی،  رازی،  ابوعلی سینا، رهایآث از میان رفت؛ نویسندگان بزرگ خراسان رهایآث

وهستی مادی و معنوی وفرهنگی جامعه  طی و اسماعیلی از میان برده شدمند دیگر بنام معتزلی و قرمنشو ده ها دا

و  قبایل مختلف سران بدستزبان فارسی دری   کوب شدن با وجود لگد اما .تاجیک درین کتاب سوزیها نابود شد

با سخت جانی زنده است و بحیث   ، هنوز هم این زبانخارجی و تجاوز گریز حاکمیتهای قبیلوی فرهنگ ستیز ومدنیت

، قتل عام پارسی  ی پیوستهمانند نگینی میدرخشد. کتاب سوزیها خراسانیان، فرهنگی وادبی ،پر ارجترین داشته معنوی

  گیرد.نیاکان را از ما ب یاین میراث گرانبها ،نیز نتوانسته است زبانان و سرکوب بی وقفه داشمندان فارسی زبان،

اداری و سیاسی و  بان رسمیزبان پارسی دری را بعنوان ز بعداز تصرف قدرت سیاسی در خراسان، تمام قبایلی که  

بحیث زبان  تحمیل شده برآن، وزبانی ود تنگناها و استبداد فرهنگیو هنوز هم پارسی دری با وجقرار دادند  داد وستد

ولی این   .ند ونه هم دشمن زبان خود شانت، نه عاشق زبان پارسی دری بودباقی مانده اسدر گوشه هایی  رسمی 

امپراطوریها بر یک سرزمین وسیع غیر خودی حکومت میکردند، که زبان همه پارسی دری بود و برای برقراری  

کشور بیک  فتین رابطه با بخشهای مخلرابطه ای مردم با دولت و برآوردن نیاز های اداری، دیوانی، فرهنگی و تام

سیاست، فرهنگ، داد و ستد ودانش و پژوهش،  نیاز مند بودند. برای پیشبرد ومعیاری زبان سراسری، ادبی و فرهنگی 

، آنها را به بر کشیدن ومعیاری سراسریدولت، بیک زبان شعر و ادبیات وحتی توصیف خودشان و پیشبرد تبلیغات 

با  شان وجغرافیایی سیاسی در گستره ی این امیران مجبور بودند  با زبان اکثریت مطلق .شتادمیزبان فارسی دری وا

شان در سطحی نبود، که نیاز اداری، سیاسی، فرهنگی،  را زبانهای و یا گویشهای محلیمردم رابطه برقرار کنند. زی

ه همین قبایل مهاجم همواره در پی حذف اقتصادی، اداره و دفتر و دیوان آنها را برآورده سازد. این در حالی بود، ک

با زور  سرکوب کرده اند و آنچه داشتند و در هر فرصت ممکن آنها را ی واجتماعی تاجیکان بوده  اندسیاسی و اقتصاد

این زبان   .قبیلویخود و در بسیاری از حالات با حمایت خارجی از آنها گرفته اند ت سیاسیلشکر حشری و قومی وحاکمی

  ،یسیاس ،تحقیقی ،به نیاز های علمیو مناطق مختلف  ،هند وترکیهدر خراسان بعد از اسلام  وریهایمپراطدر تمام ا

  زبان پارسی دری،  .، اقوام واتنیهای مختلف بازی کردداد وستد وفرهنگی پاسخ گفت ونقش رابط را بین جوامع    ،اداری

م رامعنویت وتفسیر جدید لامی را پدید آورد و دین اسلازبان دوم جهان اسلام، فرهنگ، تمدن ومعنویت بزرگ اس منحیث

 بخشید .

ای گهواره ای  سیاسی وفرهنگی گردید وبمثابه ،صاحب اتحاد اجتماعی ،ی دریخراسان اسلامی بر محور زبان پارس

بین گویش ها و زبانهای دیگر حتی در  ،در خراسان اسلامیمعرفتی وسیاسی در آمد.  ،علمی ،بزرگ جنبشهای دینی

 را بوجود میآورد. خود یک تبار و تیره به چند لهجه و گویشهای متفاوت صحبت میشد و به مشکل زمینه افهام و تفهیم

بدینسان زبان پارسی دری بجز از سلاله های طاهری ،   چه رسد به آنکه انرا بحیث زبان رابطه وسرتاسری برگزینند.

، وترکان عثمانی مغولها  خوارزم شاهیان، سلجوقیها، ،ط غزنویانتوسجیک تبار، ات وآل کرت سامانی، غوری ، صفاری

به هزارها کیلومتر صفویه و امیران بخارا بحیث زبان رسمی پذیرفته شد و توسط غزنوی و سلجوقی و عثمانی و مغولها 
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منحصر به آنچه زبان پارسی دری را از ویژه گی  .در سرزمینهای مفتوحه ترویج گردیددور تر از خاستگاه اصلی آن 

فرد برخوردار ساخته است، اینست که زبان پارسی دری مانند سایر زبانها با جبر و اکراه تحمیل نشد، از طریق سرکوب 

و اختناق فرهنگی جا نیافتاد و در همه جا به گویش ها و لهجه های مختلف امکان بقا و تکامل داد و تنوع زبانی را در 

  حفظ کرد. هااین امپراطوری خراسان و سایر مناطق

هستی و ادامه بسیاری لهجه ها و گویش های زبانی در خراسان تا حدود زیادی مدیون زبان فارسی دری است. در حالی  

، که بعد از اسلام دولتهای اموی و عباسی، زبان مصریها، سوریها ، لبنانی ها عراقی ها ، فلسطینی ها و بسیاری از 

، که تا  ا را در گورستان تاریخ دفن کردندزبانهای چند هزار ساله این کشور هکشورهای افریقایی را عربی ساختند و 

مردم در   .آنهم در درون خانه ها زندانی انداثری از آنها باقی نمانده ویا به گویشهای اقلیت   کنون سربلند نکرده اند و

رفته است توسط این زرگ اسلامی نام گآنچه بنام تمدن ب، اما زبان شان را حفظ کردند. ردندخراسان، با آنکه اسلام آو

ولی زبان پارسی دری را در قلمرو وسیع حفظ کردند  .، تدوین وترویج گردیدرمردم ایجاد شد، دین بدست این مردم تفسی

و به همه زبانهای خورد و بزرگ درین حوزه تمدنی امکان پایش و تکامل مساعد شد.اگر ابهت، صلابت و مقاومت زبان 

نهای خورد و بزرگ برابرزبان عربی در خراسان اسلامی نمیبود به مشکل میتوان تصور کرد، که زباپارسی دری در 

 د.، پا بر جا بمانکه از بار دینی نیز برخورداربود ،در برابر هجوم فرهنگی زبان عربی دیگر میتوانست

تبار و قوم وقبیله تعلق داشت،   از همین رو بود، که زبان پارسی دری، صرف نظر از اینکه قیادت سیاسی بکدام نژاد،

زبان داد وستد، تحقیق و پژوهش، زبان دفتر  ودیوان وسیاست و  مگانی و بین الاقوامی و بحیثبصورت زبان ه

و از مالکیت انحصاری یک قوم و تبار بیرون شد و به میراث مشترک همه اقوام،   .کیاست و فرهنگ وادب تبدیل شد

و قیادت های سیاسی تمام جوامع واقوام، دانشمندان، فرهنگیان و علمای   .تبارها و نژاد ها در خراسان تاریخی تبدیل شد

و تکامل آن سهم شایسته گرفتند یکسان در باروری  شان، نژاد وقوم وقبیله، آئین ومذهب به دینی، صرف نظر از تعلق

زبان فارسی دری، میراث مشترک  .وی و فرهنگی این سر زمین پاس داشتندو آنرا بمثابه ای پر ارجترین داشته معن

و سایرجوامع واقوام خورد و بزرگ  نورستانی و هزاره عرب، ترکمن، تاجیک،ازبک، بلوچ، پشه یی، پشتون، 

برای ملت سازی و همبستگی  زبانی و فرهنگی و تاریخی و دینی یگانه تکیه گاه یثمنح ومیتواند افغانستان کنونی است

.ملی بکار گرفته شود  

طوریکه پایش و تکامل زبان پارسی دری مدیون شاهنامه های منثور و منظوم و بویژه استاد بزرگ طوس است،  همان

استوار ساخته است.  تکامل و ماندگاری زبان که عجم را به پارسی زنده کرده است و از نظم فارسی کاخ بلند و 

پارسی دری مدیون عرفا وصوفیان بزرگ و  سالکان راه حقیقت و عرفان عشق نیز است. عرفا وصوفیانی مانند 

زبان فارسی دری را با شعر  ،بلخی محمد سنایی، عطار، شمس، حافظ و سعدی و بخصوص  مولوی جلال الدین 

م بخدا و تولید باورهای انساندوستی و ایستادن در برابر استبداد دینی و مذهبی زنده عرفانی و عشق بی واسطه ومستقی

، قران پارسی را بوجود کان راه حقیقت و تقوا وانسانمدارنگهداشتند وبه اوج تکامل وتعالی و ترقی رساندند. این سال

مولوی، اصلاً رقص، سماع، موسیقی و ورده اند و بار دیگر بعد از استاد طوس، عجم را بفارسی دری زنده کردند.  آ

شعر موزون  فارسی دری را آگاهانه و به عمد بخاطر نزدیک شدن توده پارسی زبان و بالا بردن سطح درک آنها از  

: زبان پارسی را چی شده  را بر عربی ترجیح داد وگفتگرداب نادانی بمیدان کشید. شمس آشکارا زبان پارسی دری 

عانی و لطایف که در پارسی آمده است، در تازی نیامده است. شمس از صدق دل میگوید: بدین لطیفی وخوبی! آن م

(49زهی قرآن پارسی زهی وحی ناطق.)  

ته باشد،  یک نکته را اینجا قابل یاد آوری میدانم، که مولوی بلخی  به هر تیره و تباری که تعلق قومی و تباری داش 

. امروز مولوی مرزها را در نوردیده است و جز گنجینه ادبی و فرهنگی جهانی است . شاعر پارسی دری زبان بود

به همه مردم دنیا متعلق است. ولی آنچه در مورد ترک بودن امروز بیش ازینکه به این قوم ویا قبیله مربوط باشد، 

مولوی جلال الدین محمد بلخی در مطبوعات ورسانه ها سر زبانها است، حرفهای احساساتی بدون سند ومدرک است.  

 بیائید از زبان خود مولانای بزرگ روم ترک نبودنش را بخوانیم:

نم من آنقدرکه به ترکی است آب، سوتو ماه ترکی و من اگر ترک نیستم            دا  

  19بزبان پارسی دری حرف میزدند. تا قرن  میلادی،  16خر قرن ادر او شهرهای خراسان تا تجزیه آن قاطع اکثریت

درین   فارسی زبانان قندهار بخش مهمی از نفوس قندهار را تشکیل میدادند. چنانچه در تاریخ میرزا قلی خان میخوانیم:
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از میلادی، شهرهای هندوستان  18قرن   اخرمیلادی تا او 11  از قرن( 05قندهار رسید.)  هایرسی زبان اثنا خبر شورش فا

تیغ تیز و  دم د و بعد از حمله چنگیز خان شاعران وادیبان ودانشمندان باقی مانده ازمراکز مهم زبان پارسی دری بو

ومی، امیر روحانی، منهاج سراج جوزجانی، شیخ همه به هندوستان رفتند. محمد عوفی، بهاءالدین ر خان خونین چنگیز

ند. زبان پارسی دری در  ه ناشرین زبان پارسی دری در هند بودعثمان نرندی، حمزه اسفرائینی، کاشف هروی، هم

هند بیشترین دانشمندان، ادیبان، و شعرای زبان   وادبی هندوستان بود. دولت بابری سال زبان رسمی 500بیشتر از 

. امیرخسرو دهلوی، صدرالدین ذکریا، خواجه حسن دهلوی، سلمان  ه بودهندوستان جذب کرد پارسی دری رادر

لاهوری، فریدون دهلوی،، امیر ارسلان کلامی، مرزا عبدالقادر بیدل، که همه برای باروری و شکوه زبان فارسی 

(  15اره هند بر انداخت.)انگلیس زبان پارسی دری را از شبه ق 19و  18 هایدری  خدمت کردند، تا اینکه در قرن

سال زبان مردم بخارا و بازاریان بخارا و سمرقند زبان فارسی دری است واکثر مردم آن از   یهنوز پس از هزار و اند

(25نژاد ایرانی که تاجیک خوانده میشوند بزبان پارسی دری سخن میزنند.)  

های دست نشانده انگلیسی   بتدریج با حمایت حاکمیت آغاز یافت و  از محمود طرزی تعصب زبانی و تباری و نژادی

  خورشیدی و 1315 زمامداری یکی از نوکران انگلیس محمد نادر خان و بویژه پس از  بعد از آن گسترده تر شد.  دامنه

به سلامت و همبستگی  و این تعصب  افزوده شد زبان پارسی دری، در کشور در برابر به شدت تعصب اخیر  دهه های

و چند پارگی ملی وفرهنگی را بوجود آورده است.   وارد کرده استلطمه سنگینی  در کشور فرهنگی و ملی و اجتماعی

یکی از دلایل و عوامل انقطابهای اجتماعی و سیاسی در کشور، انقطاب فرهنگی است، که زبان پارسی دری میتواند، 

وحدت ملی، وحدت اجتماعی، وحدت سیاسی و   و بخیه زند و پروسه ملت سازی، این دوپارگی و چند پارگی را بدوزد

ی که به تاجیکان تعلق زیرا این زبان به همان اندازه ا  کند. و حفظ بر محور آن مانند گذشته احیا  فرهنگی جامعه را

یکی از جوامع و   هیچودیگران مربوط است. و برای  ، عرب هابه ترکها، هزاره ها، پشتونهادارد، به همان اندازه 

بیگانه نیست ودر طی سده های طولانی این مردم با همین زبان با یک دگر تبادله معلومات و داد   زبان اقوام افغانستان

با هم سر نوشت ملی و سیاسی  معاملات بارزگانی و کسب کار شانرا انجام داده اند، ،وگرفت فرهنگی وادبی کرده اند

احساسات ذوقی   دینی و مذهبی خود را آموخته اند، ند، ارکانه اوادب خود را بارور ساخت خود را رقم زده اند، فرهنگ

است. و یان داشته اند. یعنی این زبان دین ودنیای این مردم بودهبو هنری و عاطفی خود را با آن   

در   ن وایرانبر خراسا  آنهای لایو است عباسی ،از امپراطوری اموی بعد فراز وفرودهایی که با تمام زبان فارسی دری

کتاب سوزیهای سپس در اثر   و ه را سپری کرد عزلت گزینی بیش از دوصد سال  دچار شد وقرن هفت وهشت میلادی،

لسفی، علمی  از درون مایه ف و انداخته شداز نفس  تعصب خشک دینی ومذهبی، ز قرن یازده میلادی بدینسو باپیوسته ا

به عنوان کهن ترین داشتۀ  فرهنکی و زبانی  از هویت ملی  ، کهم میلادیسده بیست و چی در شدو دگر اندیشی محروم 

  1315محروم شد و بجای آن زبان ملیتی » افغانی« بعنوان زبان ملی برگزیده شد، تا و تمدنی  در خاستگاهش 

لی و دینی را درقلب  گی مو همبستبحیث یگانه زبان رسمی کشور باقی ماند و همسویی  کماکان در افغانستان خورشیدی

و با همه تعصب کور در برابرآن  ای دشوار و پیچیده گذر کرد ه و از کوره راه حفظ کردخراسان) افغانستان کنونی(

موازی به سرکوب تاجیکان وسایر جوامع ،  .  اما هنوز ابهت این میراث تاریخی در دل فرزندان این دیار موم ومهر است

اجتماعی غیر پشتون درین سرزمین ، زبان پارسی دری بمثابه ای پر ارجترین داشته ای معنوی خراسان  اقوام وگروه های 

   ، که بعداً به آن پرداخته خواهد شد.اسلامی سر نوشت درد انگیزی داشته است

دیگر ابزاری برای حفظ  بود و  و زبان فارسی دری یگانه سلاح ملی شان ادبیات سیاسی جامعه، هایتاجیکان بعد از برافتادن قیادت 

،  خشک وسرد بودند چنان و سرزمین شان گاهی ستاره های درخشان تر از آفتاب داشتند و اما زمانی انحیات ملی نداشتند. تاجیک

ی و پرداختن به امور  میچرخیدند و یکسره از زندگ دکه بعد از همه شهر نشینی و تولید آفرینشهای فکری در خانقاه ها بدور خود خو

بین اقوام ریسمانی  . تنها دست آورد بلامنازع این مردم حفظ زبان فارسی دری است، که ی و کشور داری دست برداشتندسیاس

ی و پیوند گذشته با آینده و حفظ  ی . تاجیکان ، جز از راه زبان دیگر امکانی برای شناسابود واست مختلف و هویت تاریخی ما

 . وارزشهای اجتماعی خود نداشته اند فرهنگ

و یافته های نخبه ترین فرزندان این آب و خاک است. با همه افتادنهای  مجرای انتقال ناب ترین اندیشها  ادبیات فارسی دری 

نجات   وتاریخی که این مردم را از مسخ هویت کامل اجتماعی و فرهنگی بیات فارسی دری، یگانه صدایی بود و است،خونین، اد

اریخ ما در زیر بار تزویر و جعل کاریهای پیوسته، دیگر قابل شناخت نبود. این زبان وسیله بقا و  داده است. اگر این ادبیات نبود، ت 

وسیله برای شناخت اجتماعی و تباری خود نداشت. انقطاع تاریخی، انحطاط   وده است، که غیر از سرودن و گفتن،پایش قومی ب 
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دو خاستگاه رنگ ومایه گرفته است: یکی همان اتکا به فرهنگ ملی، . تاریخ ادبی ما بعد از اسلام، از تاریخی را بوجود می آورد

ا  شانر دبیو اتکیه کردند و آفریده های فرهنگی و هنری  آن  که فردوسی و مولوی و حافظ و خیام و دقیقی و ناصر خسرو بلخی به

  تعصب خشک و خوار و ذلیل شمردن داشته های معنوی و فرهنگی گذشته. عربگراییتکیه بیشتر به بر پایه آن خلق کردند؛  دگر

پستوخانه ها و   ضد دانش و فلسفه، که جریانهای خرد گرا را با آثار شان از مذهبی، سنت گرایی، فرهنگ، ادب خرد گریز،

 ما سلجوقیان شروع شد و تا کنون و یکجا با آثار شان نابود کردند و این روند از غزنویان وبیرون کشیده  یزیر زمین  مخفیگاهای

دست وپا میزنیم. و خواجه نظام الدین طوسی وزیر دربار   در همان روند سرکوبهای خرد گرایی، فلسفی اندیشی و دگراندیشی

در ادبیات و   را  یبزرگترین دشمنان خودی بودند، که بنیاد خرد گرایی و فلسفی اندیش، درین عرصه سلجوقیان و ابو حامد غزالی 

 ( 53)خشکاندند. و هجوم چنگیز خان مغول بر آن سنگ تمام گذاشت.  فرهنگ و زبان تاجیکان

در  منسجم در ادبیات ما، ناتوانی  آنرا  هفقدان سیستم اندیشادبیات ما درین دوران سرکوبها با فرودهای مدهش گرفتار بوده است.  

حکومت و اندیشه  بر ملا کرد. این ادبیات بیشتر به مسایل اخلاقی پرداخته است و از جامعه سازی، پرورش اندیشه های سیاسی 

قیر بسیار ف ازین بابت بعد از دوره سامانیان بلخیکمتر توجه کرده  و غافل بوده وبه مبادی علمی و فلسفی اندیشی های سیاسی اکثرا

کلی نگری دران موج میزند وبعد از شاهنامه فردوسی عاری از  لی گویی وپروری، موعظه، پند، کوکم مایه است. جزمگرایی، فرد

اقتدار  ی، آگاهی اجتماعی،خود باور   یاسی است. و دران به بیداری ملی، زنده کردن ابهت، صلابت قومی،ش اندیشه های سرپرو

اما با همه   ا داشته است.ای سیاسی کمترین بحث ره  . در مورد اندیشهماعی  هیچ توجه نشده است طلبی و خودمحوری اجت 

رفت و انرا از باروری، خردورزی، درون مایه   ز سلطه چند سویه  حاکمیتهای قبایل مختلفمصبیتهای که بر ادبیات ما بعد ا

ازاد اندیشی ودگر اندیشی در باتلاق تعصب خشک، گریز از دنیا، توصیف دربار و خط و خال یار و تهی  پردازی، اندیشه ، فلسفی

شب های تاریک، زندانها، قتل گاها،  دوران اختناق واستبداد  این ادبیات مونس با آنهم اسی کشاند،گاهی سیاسی وخود شن آشدن از 

گر ما سخن  ده ها مصایب دی  بوده واز وسرکوبهای قومی، کوچانیدنهای اجباری، غارتگریهای قومی، یادگار سرزمینهای سوخته

تاریخی ما دران بازتاب روشن یافته است و این ادب وزبان یگانه دریچه بوده است، که ما  غم وغصه گفته است و دلتنگی ها،

 توانسته ایم احساس وتنفر مانرا از همه انچه بر ما در تاریخ رفته است، بیان کنیم.
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  سه

 تاجیکان قیادت سیاسی پیشینه ای 

 به آسیای میانه و چی بعد از جابجا شدن چی در زادگاه نخستین  تشکل اجتماعی خویش تاریخ از همان سپیده دم نیاکان تاجیکان 

.   در ایجاد قیادت سیاسی در منطقه پیشگام بودندجاد قیادت سیاسی افتاده بودند ودر تلاش ای   و سایر مناطق، هند،افغانستان، ایران، 

مجال دادن به ادیان،  قیادتهای سیاسی اسطورۀ وتاریخی نیاکان تاجیکان در دادگری، تسامح در برابر دشمنان، بزرگواری سیاسی، 

فرهنگها و زبانهای مختلف و دگر اندیشی شهره بودند. میراث  بزرگ قیادتهای سیاسی نیاکان تاجیکان، به نسلهای پسین شان آزادی  

بود و دفاع از آب وخاک و   خواهی، استقلال طلبی برقراری عدالت میان همه جوامع واقوام، فرهنگها و زبانها در قلمرو شان

و   گذارا  حاکمیتهای سیاسی خود میدانستند. درین بخش بگونۀ   مردم را با دادن هزینه های بزرگ از مسئولیت و رسالتسرزمین و

 : کان تاجیکان  پرداخته میشود قیادتهای سیاسی  پیشینه نیا بسیار فشرده  به یاد آوری از 

 ها  پیشدادیــ  1

ا مناسبات اجتماعی و و قدرت سیاسی زدند، ت یجاد حاکمیتیی ها دست به اپیش از میلاد مسیح، آریا هزاره سوم در 

کنند و چوکات  مشترک م یتنظبصورت  اساسی   هه هایدر درون شهر ها و د اقتصادی و دفاع از سرزمین و مردم را

 . نخستینندحقوق و مکلفیتهای مردم پیریزی کرد اجتماعی، فرهنگی و دینی را برای رعایت همزیستیحقوقی و قانونی 

 ، که بروایتی در دامنهحاکمیت سیاسی خانواده پیشدادی بود، در ساحه افغانستان کنونی دو لت اسطوره ای تبار آریایی

 کیومرث بعنوان نخستین انسان پیشدادیان در اساطیر ایرانی از  سلسلۀ .شکل گرفت وکوه بابا های کوه های هندوکش

د است، که . مهمترین شخصیت دوره ای پیشدادی جمشیاستکسی است که دارای لقب پیشدادی وع میشود و هوشنگ شر

اولی  ضحاک را شکست میدهد و سلطنت پیشدادی را به همان مسیر ،. سپس فریدوناز ضحاک شکست خورد

حاکمیت  آغاز میگردد و»آریایی و تورانی«  ریایی آدوقبیله نبردهای بین  که  تاریخ ببعد استبرمیگرداند. و از همین 

درگیر این نبردهای خونین  درون قبیله یی میان کوچی های ایرانی تبار و ایرانی  ،های تبار ایرانی یکی پس از دیگر

 جای گرشاسپ را کی قباد میگیرد.  در طی این نبردهای خونین تباران شهر نشین میگردد.

قبایل سکایی  و ، که او از فرمان پدر سر پیچی میکند و لشکریانش بر او میشورنداستاز همین  سلسله در زمان نوذر 

خیونی آریایی کوچرو و صحرانورد به سرزمینهای آریایی های شهر نشین و ده نشین سرازیرشده و حاکمیت پیشدادی را  

و  دل میرواروبزو  پیشدادی خانوادهبعد ه ازین بقلمرو وحاکمیت پیشدادی ها بسیار محدود میشود و وبر می اندازند.

 ؛کیومرث :شاهان پیشدادی .سپس از شاهان همین خاندان، خانواده کیانی موفق  به ایجاد اقتدار سیاسی در بلخ میگردد

در بامیان، دامنه های  یکی پی دیگر که بودند،سپ اشنوذر و گر ؛منوچهر ؛ایرج ؛فریدون ؛ضحاک ؛جمشید ؛تهومرث

  .ندپادشاهی کردهندوکش و بابا 

کیانیان ــ  2   

کوچی را شکست  یکنند و خیونی های آریایی از همان خانواده پیشدادی پهلوانانی ظهور م از شکست پیشدادیها، مدتی گذشت بعد از 

انچه از گاتهای زرتشت میدانیم  .) کاوی قباد(کی قباد است   این سلسله شاه  نخستین میدهند و خانواده کیانی در بلخ بقدرت میرسد.

بودند،   کوچرو اینست، که زرتشت از کاویها، کرپنها، اوسیج ها و گرهما های دیوا پرست که دین میترایی داشتند و از قبایل اریایی

همواره شکایت   به آموزه های دینی او ین نکردنوتمک جهل وخرافه پرستی ساندن آنها به انسانها، حیوانات، نباتات،آزار ر سبب به

بودند. گرهماها رهبران  با جنگ وقتل و کشتار خود نفوذ بودند، که در فکر گسترش ساحه  یی . کاویها همان رئیسان قبیلهمیکرد

مذهبی مردم بودند، اوسیج ها پیشوایان مذهبی در امور قربانی ها و مراسم نیایش بودند. کرپنها داوران) قضات( بودند. از همینرو  

   در نامهای خانواده های پیشدادی و کیانی کلمه کی که همان کاوی است شامل است و کی قباد سرسلسله کیانی است.

نام خانواده شاهی بلخ با اسپ گره واز همین بابت است، که  یا دارنده اسپان طلایی یاد میشد  گذشته بنام زار اسپ شهر بلخ در  

لهراسپ دو پسر داشت: گشتاسپ و زریر. گشتاسپ یک دختر رومی را بزنی گرفت و لهراسپ پادشاهی را به او واگذار   خورد.

دت سیاسی به  درین دوره است، که آریایی ها بعد از ایجاد دولت وقیاو   گشتاسپ رسید شسلطنت از لهراسپ به پسر  و کرد

  دین او را پ بود که زردشت ظهور کرد و شاه گشتاس در زمان سلطنتشان دست میزنند و  اصلاح دینی و اعتقاد فکری ومعنوی

و   سالاری  و خود مختاری    انسان آریایی ها در منطقه اولین دین توحیدی را بر مبنای بشر دوستی و پذیرفت. بجای دین میترایی

تمدنی   آن ، که بر محورکر سیاسی و اعتقادی اریایی ها بودانسان پذیرفتند و این تحول بزرگی در سیر تکوین تفخود محوری 
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 ؛از کی قباد، هشت تن دیگر ازین خانواده به قدرت رسیدند: کی اپیوره پس پادشاهان کیانی:  ( 1)شکل گرفت.  گ آریایی در بلخبزر

. داراب و دارا  ؛همای ؛بهمن ؛گشتاسپ ؛لهراسپ ؛کیخسرو ؛ کی آرش؛ کی پشین؛  کی سیاووش؛ کیکاووس  

میتانی ها ــ  3  

ند و دران سرزمینها ماندگار  ه بودشهایی از جماعات آریایی در همان مهاجرت بزرگ به اناتولی و سواحل شام ومدیترانه رفت بخ

میتانی وردند. کنونی( و پلستان) فلسطین( بمیان آ) لبنان  وآرمینیه را در نیمه شرقی اناتولی و فنیقیهو تمدنهای خیتا و میتانی  شدند

و همسایه   میانه دولت بزرگی را ایجاد کرده ی از ترکیه امروزی وسرزمینهای شرقی ها یکی از قبایل اریایی بودند، که در بخشها

طنت بزرگی را پایه  پیش از میلاد در ناحیه غربی کوه های توروس سل 19 در حوالی سده میتانی ها فراعنه مصر قدیم بودند.

پیش   16. پایتخت این سلطنت در جایی بود، که اکنون » بغاز کوی« در ترکیه است. دامنه ای قلمرو خیتا تا سده ای گزاری کردند

تا  از همان پایتخت یان مصر همسایه بود وو در شمال شام با قلمرو فرعون   اکنون قونیه وحلب است گسترده از میلاد تا جایی که

 لبنان را اداره میکردند.

از و زبان آنها یکی   مادها و هخامنشیان شکل گرفت ، که پیش ازادامه  حاکمیتهای سیاسی آریایی بوده میتانی، قیادت سیاسی 

 در هزاره دوم پیش از میلادجنوب ترکیه و شمال سوریه و عرق امروزی   . این امپراطوری درزبانهای هند واروپایی بود

خدایان در ریگویدا هم ذکر . در فهرست خدایان میتانی نام چهار خدا: میترا، ایندرا، نیستا و اونا دیده میشود. این حکمروایی میکرد

که یک هزار سال پیش   ،ندیتانی ها و میتانی ها بودخ امپراطوری آریایی ها سیاسی تاریخی قدرت ای یل دهندهنخستین تشکاند.  شده

د  پیش از میلا 1317ن  آسنگ نبشته ای معروف میتانی، که زمان نگارش   (2)از هخامنشیان حکمروایی و امپراطوری داشتند.

. آریایی چون گواهان نیایش میشدند هایشاه هیتی بسته شده  و دران بغ  که میان شاه میتانی و است، در واقع پیمان نامه ایست،

  (3).داهی اورارتو را بنیان نهایایی پادشهردو قبیله ار

یکی از متون باز مانده از مصر  و ان کنونی را در برمیگرفتپیش از میلاد تا لبن  دامنه ای قلمرو خیتایی ها در سده ای شانزدهم  

و ازو تقاضا کرده   خیتا نوشته  باستان نامه ی را نشان میدهد، که بیوه جوان فرعون»نحوت عنخ آمون« دختر » رخن آتون« به شاه

خواستگاری او به مصر بفرستد. خیتانی ها توسط قبایل دیگر آریایی» آیونان« شکست خوردند و  ه ، که یکی از پسرانش را ب است 

همچنان تا تشکیل  (4آشوریان برانداخته شدند.)  و سپس توسط یه  تشکیل دادندازان حکومت های کوچکتر در چند ناحبعد 

. دولت  مان ناها و گوتی ها : آرمنیه؛ کاشی ها؛مانند ؛میکردند ایرانی تبار چندین سلسله از آریایی ها حکومتامپراطوری ماد 

بدست مادها برافتاد و تابع ماد شد. آشوریها   د دوام کرد و سپسپیش از میلا 750پیش از میلاد تشکیل وتا  1270آرمنیه در حوالی  

دت  . مردم خود این قیانام » آرارات « یاد شده استب  نام امپراطوری انها و در تورات ندیاد میکرد » اورارتو« بنام این کشور را

( 5.)بعد ها ارمنستان شده است سیاسی را آرمنیه یاد کرده و  

ماد ها ــ  4  

خوشاوند و    یل مختلفقبا  از یک اتحاد سیاسیه دست ب  ،ی آشوریهال ماد برای  نجات سرزمین شان از هجومهای پیوسته  قبای  

 (6ایرانی تبار وایرانی زبان بودند و همه خود را آریایی میخواندند.)، که دولت ماد را  بنیاد نهاد ،. هر شش قبیلهزدند همسایه

دیاکانوف بزرگترین محقق در تاریخ ماد نوشته است: » پارسیان، مادها، سکه ها، مردم قفقاز و آسیای میانه وافغانستان تا پشته 

، که اقوام دیگر خود را به این نام بخوانند و نام های شاهان آنها همه نامهای خودرا آریایی میدانند و دیده نشده است ایران همه

ند، که از راه قفقاز به غرب ایران از سرزمینهای ائیریاناویجه نخستین کوچیده ماد ها یکی از قبایل آریایی  بود (7آریایی است.)

  و همچنان زبان اوستایی داشت.پارسهای هخامنشی   های آن نزدیکی کامل به زبان که واژه  نی بود،ی ایرابودند. زبان آنها از زبانها

. و  وجود داشت که از فرهنگ وزبانهای ایرانی آمده است و بمعنای شاه است خود کلمه خشتره  بمعنای شاه نیز در نام پادشاهان ماد

  حاکمیت سیاسی  .سال است 120 بود. مدت فرمانروایی آنان  آشکار  بطورکامل ون وبلخ بقول استراب  همسانی زبان ماد با زبان سغد

ر  چها در امپراطوری ماد   ماد از شش طایفه مختلف تشکیل شده بود: بوسیان، سترو خانیان، بودیان، آرمیزان، مغ ها و پارکاتیان.

دیاکو پسر   . شاهان ماد:عنی سرزمین استدیاکو، این واژه برگرفته شده از واژه دههیکا ــ کو، بم :شاه مقتدر  وج.د داشت 

  ی نوشته شده بر اساس روایات زرتشیاناوستا و اولین دین زرتشتی داشتند ماد ها و. ایشو ویک تیش؛ فروتیش؛ هووخشتیره؛رفرو

همان سرزمینهای بلخ، هری و   ،ازشرق ایران زرتشتی را موبدان دهاشد. ما و تدوین  از شرق ایران تاریخی جمع آوری آنانتوسط 

و  همه بخشهای اوستا را    سیستان و دامنه های هندوکش در انجمنی گرد آوردند و پاره های پراگنده اوستا را جمع آوری کردند

از میلاد متحد کرد و بنیان پیش  728در  قبایل ماد را هووخشتره .نسک  ترتیب وتنظیم کردند 21رت کتابی ضخیم شامل بصو

یی همریشه و بسیار نزدیک ستاوهخامنشی و ا هایزبان مادی یکی از زبانهای کهن است وبه زبان  .وری ماد را گذاشتامپراط

( 8).بود  
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با شکست دادن سارگون پادشاه آشوری  تشکیل شد و خود دیائوکو نخستین پادشاه ماد اسیر شد و پسرش   ماد، امپراطوری 

سنحاریب بجایش پادشاه شد.فرورتیش قبایل ماد را در جنگ برضد آشوریها به پیروزی رساند و پسر او هو خشتر موفق شد تا  

 پیوسته بیشتر در جنگهای  ریها زد وخورد داشت،با آشو ار اینکه در کن  مادها امپراطوری (9امپراطوری بزرگی را پی ریزی کند )

 واهان تصرف سرزمینهای ماد بودند.خ ، که همواره از پشت سر به آنها می تاختند.  سکا ها ی آریایی تبار تضعیف شدبا سکاها

در   پیش از میلاد  262  و اقتدار آنها تادوام کردند   پیش از میلاد 549 تا 701و مادها از  شهنشاهی ماد تا کرانه های بلخ میرسید.

مادها در واقع   .یدردهخامنشی  سرنگون گ کوروش  پیش از میلاد امپراطوری آنها توسط 549در   و درون  هخامنشی ادامه داشت 

 :اینه بودند پادشان ماد ند.پیش از میلاد حفظ کرد 262تا در درون امپراطوری هخامنشی مدغم شدند و قیادت محلی خودرا 

ن ماد بطور کلی نامهای  نام سرورا .تیشرفروایشوویکو و   دایائوکو؛ اوپیته یا اومپس؛ خشتریه؛ فرثواب؛ کی اخسارو؛ استیاک؛

. ایشتویگو، آخرین پایتخت پادشاهی ماد هکمتانه بود  ی وییگ، شیدیرپرن، تخم سپاد و...،: فرواتی، اووخشتر، ارشت آریایی ا ست

.پادشاه ماد بود  

سال  220ق م. مجموعا  550ــ   330شهنشاهی هخامنشیان ) ــ  5  

رهبر یک قبیله   در آغاز هخامنشی ها گرفت. را بدست بود. بعد چشپش رهبری تیره فارسی رگاد هخامنش سر کرده ای خاندان پاسا

که قواعد دولت داری را  ، از  نخستین شاهانی بودند هخامنشی،دو پادشاه مقتدر  س بودند. کوروش یکم و داریوش بزرگبومی پار

میلیون   112از جمله  .بود انقومی  و زبانی از ویژگی های منحصر بفرد هخامنشی  بردباری دینی، و آنانقلمر بنیاد گذاشتند و در

کوروش   از میلاد پیش  558در  .نددر قلمرو هخامنشی زندگی میکرد میلیون آن 49، کره زمین انزمان تخمین شده ی  جمعیت

  کمپوچیه مصر را گسترش یافت. زمام امپراطوری را بدست گرفت. سپس گستره ی سیاسی و جغرافیایی  امپراطوری  بزرگ،

رد و بعداز شکست از اسکندر  شکست خو مقدونی راز سکند پیش از میلاد داریوش سوم 330سال  در  .ضمیمه امپراطوری کرد

و هردو در قبایل ماساگارتی ها با هم  پارسها کاملا  همریشه وهمنژاد بودندشد. ماد ها و  کشته ایران در مرو  در شرق مقدونی

   (10)  میشدند.وصل 

وروش  خامنش و یا بروایت یونانی هخامنش؛ چیش پش یکم؛ که چیشپش یکم؛ پادشاهان هخامنشی: ویشتاسپ؛ ارشام؛ اریارمته؛ 

شاخه ای فرعی آریمنش فرزند هخامنش،    دوم، کوروش سوم؛ کمپوچیه سوم.یه کمپوچ ؛ کوروش بزرک دوم؛یکم؛ کمپوچیه یکم

ی پارس را به پسر بزرگتر  فرمانروای  ،ارشام، ویشتاسپ، داریوش بزرک یکم، داریوش دوم وداریوش سوم.  یعنی چیش پیش

شد،   پدر وی ارشام جاگزینمته پسر . پس از مرگ آریاکردتعین  رمانروایی انشانبه ف را منه داد، پسر کوچکش کوروش یکمآریا

روش بزرگ توانست ماد هارا شکست بدهد، بعد از وی  و پس از کوروش پسرش کمپوچیه و پس ازو پسر وی کوروش دوم. ک

ن شاهان مهمتری پس از مرگ کمپوچیه داریوش از شاخه ای فرعی هخامنشی پادشاهی را بدست گرفت.  بقدرت رسید و کمپوچیه

اردشیر سوم و داریوش سوم.  ؛ کمپوچیه؛ داریوش؛ حشایارشا؛ اردشیر؛ داریوش دوم؛ اردشیر دوم؛هخامنشی اینان بودند: کوروش  

سغدیانا، بلخ، گندهارا) کابل( هخامنشی ها در سه قاره حکومت داشتند و افغانستان کنونی و بخشهایی از آسیای میانه مانند  

پارس را از هم جدا میکرد. شمال باختری مرز   امپراطوری. رود سند، هند وهخامنشی بوداراخوزیا و زرنج شامل  ساتراپهای 

قوتهای مسلح امپراطوری هخامنشی  بطور آتی مرتب   .در شرق تا رود سند میرسیدهخامنشی تا بلغاریا و مرز غربی آن تا لیبیا و 

: ده نفری، دو دسته ) صد نفری(، ده گروهان ) هزار نفری( یا هنگ را تشکیل میدادند، ده هنگ ) ده هزار تن( یک لشکر.  نداددمی 

نام داشت، که متشکل   . سپاه ثابت، جاویداندر راس این تشکیلات قرار داشت درجه های گروه بان، سروان، سرهنگ وسر لشکر

  یادواره های زیادی دریک بود. واحد پولی هخامنشیان   ل میداد.ی را تکش پراطوری هخامنشیام گارد شاهی از ده هزار تن میشد و

  از هایویادگار ز میان رفتاکه بخشی در لشکر کشی سکندر و بخش دیگر در هجوم عربها به ایران  ،بود از دوره هخامنشی باقی

کتیبه  ،سی باستانرنخستین سند رسمی فا .فارسی کهن بود . زبان هخامنشی ها زباناست مانده  هنوز به شکل خرابه باقی دوره آن

چنگ بود و در عین زمان  رایج ترین ساز در دربارهخامنشی. ی نوشته بودزبان اریای ه . داریوش نام این کتیبه را ب ای بیستون است

به استادان موسیقی احترام زیاد قایل بودند. هخامنشیان دف ودهل نیز رواج داشت و از رباب، بربط، تنبور، قانون، نی،استفاده   

را حفظ   ، فرهنگ و آداب ورسوم قلمروهای مفتوحه، دینخود قرار میدادند، زبان وو آنرا جز قلمر  اتی را فتحهخامنشیان وقتی ساح 

و حیثیت ومقام   مقام  مشاور در دربار هخامنشی را داشته ثدر جنگ کشته نمیشدند بعد از فتح بحی  آنان و اگر پادشاهان میکردند

د سرزمینهای اشغالی  بادین، فرهنگ و حتا وجود فزیکی افرا لیکه تمام فاتحان دیگر غیر از تبار ایرانیاورا حفظ میکردند. در حا

، چند قومی و چندزبانی  کشور امنشی یک امپراطوری بزرگ،امپراطوری هخ  میکردند. انهمن شو د سرکوبگرانه برخورد نهایت

هخامنشی ها  قوم حاکم قرار نمیگرفت . و چند مذهبی بود، که هیچگاهی کسی دران زیر فشار قومی، مذهبی و زبانی چند فرهنگی

را بحیث بلکه آنها روش پادشاهان شکست خورده را نمیکشت؛. کوندشناخت  می برسمیت انآزادی دینی و عقیده را در قلمروش

دیان یهو پرداخت؛می، ن طقی که ضمیمه امپراطوری میشدندبه قتل عام منا میکرد؛را خراب ن  آبادیهای مفتوحه میگماشت؛مشاورش 

کرد و در داخل قلمرو  می از بودجه دولتی عبادتگاها وآبدات مقدس را اعمار  می بخشید؛ را آزادی بیشتر برده ها؛ را آزاد کرد
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نام نخستین زبان کهن پارسی، همان زبان اری یا آریایی است.   (11، فرهنگی و زبانی کامل داشتند.)هخامنشی همه آزادی دینی

   و از آنجا به ایران برخاستند کنونی افغانستان دامنه های هندوکش و بابا از بودند،که قومی هاتاریخ میدانیم پارس از هطوریک

را برباد داد و اما   بزرگ ایرانی سقوط شهنشاهی بدست سکندر یک تمدن. گرچه بود ئینی هخامنشی. پاسارگاد شهر آکوچیدند

   نزدیکی بیشتر را بین زبانهای ایران شرقی و غربی بوجود آورد.

و    را ضعیف ساخت قبایل آریایی  در گیری ها واین نددر آغاز با قیام های از سوی شرق ایران زمین مواجه شدهخامنشی ها 

کشته شد وسبب   و به روایتی در مرو پیش از میلاد 539کوروش پادشاه هخامنشی دریکی ازین جنگها در آستان کاپیسای کنونی در 

داریوش سوم نیز پس از شکست از سکندر یونانی از جانب  (12شد تا بار دیگر امپراطوری بزرگ هخامنشی دچار ضعف شود.)

جر به سقوط سلاله ای دیگر آریایی در ایران زمین تاریخی گردید.  اما در شرق ایران )  بسوس والی هخامنشی بلخ کشته شد و من 

خراسان( چند چیز از یادگار هخامنشیان باقی ماند. در قرن ششم پیش از میلاد هخامنشیان خط را در ایران شرقی رواج دادند و با  

مد، که تا قرن پنجم میلادی دوام کرد. کتیبه های خوات  اصلاحاتی که در الفبای آرامی صورت پذیرفت، خط خروشتی  بوجود آ

وردک، بیماران درونته، هده جلال اباد، بگرام با همین الفبا موجود است. هخامنشیان سکه را  در داد وستد رواج دادند، هنر  

ث آنها به آریایی های معماری توسعه یافت، فن دفتر داری، ایجاد تشکیلات سیاسی و اداری وایجاد شبکه های آبیاری از میرا

( استراپهای هخامنشی یا ایالات هخامنشی در افغانستان کنونی: آریا ) هرات(، بکتریا ) بلخ(، اراخوزیا 13سکایی ) تاجیک( است.)

  (14) وادی ارغنداب(، گندهارا ) وادی کابل تا پشاور(، ستدگیدیا ) هنوز معلوم نیست( در زمان هخامنشی  معمور و مرفه بودند.)

(  15) نوشترا  را توسعه دادند و گزینوفون کوروش نامه  هخامنشیان فلسفه سیاسی  ی هاشخصیت تاریخ ساز بود و یونان  کوروش

  دولت از حالت  سلطه  خویش برسمیت شناختیان را در امپراطوری زادی تمام ادآطه دین را بر سیاست برانداخت و کوروش سل 

   .خامنشی  بیشتر جوامع و اقوام سهیم بودندو در اداره ه بیرون شد ومذهبی قومییک 

میلادی  224پیش از میلاد تا  247شهنشاهی اشکانی از ــ  6   

از نیاکان بیواسطه  ، که یکی از عشایر سکایی وایل خویشاوند داهی، داه و داخ بودندسکاهای ایرانی تبار  و از قب  از تیرۀاشکانیها  

پارت در شمال غربی افغانستان و ترکمنستان کنونی موقعیت داشت و عشق اباد ) ایشک آباد(  . سرزمین تبار تاجیک بشمار میروند

از نام آنها گرفته شده است. این سرزمین بنام پارت، پرثوه یا پهلویادمیگردید. اشکانی ها ایران زمین تاریخی را با براندازی سلطه  

و ایران   یونانی را ساقط خشیدند و حاکمیت سیاسی زادی دوباره ب نظامی و سیاسی و فرهنگی حکومت های یونانی، استقلال و آ

جلو تاخت وتاز های رومی ها و قبایل کوچی شمال را بر ایران زمین گرفتند. اما  آنان کردند. همچنان زادزمین تاریخی را آ

از سوی دیگر و مخالفتهای  ومدرگیریهای متداوم با قبایل) یو ئه شی( یا کوشانی از یکطرف و جنگهای پیوسته با امپراطوری ر 

. برانداخته شدند ساسانی اردشیر مغ، اردشیر یکم ، توان نظامی آنها را تضعیف کرد و بدستدرونی در داخل ایران زمین  

ه همان پارتی و نزدیک  بزبان زبان ایران خاوری، که است. پارتها ب  یا ارساس بلخی بنیاد گذار امپراطوری اشکانی ارشک 

زبان   پس از ایجاد امپراطوری تا پارسی کهن. ،داشت ییاوستا زبان زبان آنها نزدیکی کامل به  ود، حرف میزدند وکهن ب  باختری

ری، سیاسی، داد وستد و  اری و رسمی تبدیل کردند، که از آسیای میانه تا روم زبان ادسبزبان سرا پارتی، پهلوی و یا پرثوی را

مقتدرترین پادشاه اشکانی فرهاد یکم است، که امپراطوری را سر و سامان داد و سپس مهرداد  زبان نگارش بود. بعد از تیرداد، 

وسعت بیشتر بخشید. در دوره اشکانی، ایران زمین تاریخی و قبایل مختلف   را امپراطوری سرزمینی و سیاسی  رۀت سبرادر او گ

های اجتماعی سنتها و ارزش پارتها و بومی خود بودند ومذهب و پوشاک ملی  فرهنگ ایرانی، دین و دوبارهآریایی شاهد رستاخیز

زبان  ،. بلاش یکم خط اشکانی و زبان پارتی یا پرثوی رازنده کردند و سلطه فرهنگی یونانی گرایی را برداشتند قوم ایرانی را 

پارت اعلام کرد. رسمی تمام گسترۀ  

شاهان اشکانی:   

؛  دوان یکم ) اشک سوم(؛ فریاپت) اشک چهارم(؛ فرهاد یکم) اشک پنجم(ارشک ) اشک یکم(؛ تیرداد یکم )  اشک دوم(؛ ار

م) اشک هفتم(؛ اردوان دوم) اشک هشتم(؛  مهرداد دوم) اشک نهم(؛ گودرز؛ ارد یکم؛ مهرداد یکم) اشک ششم(؛ فرهاد دو 

هم(؛ فرهاد چهارم) اشک  سیناتروک) اشک دهم(؛ فرهاد سوم) اشک یازدهم(؛ مهرداد سوم) اشک دوازدهم(؛ ارد دوم) اشک سیزد

ک به پنجصد سال را در  چهاردهم(؛ تیرداد دوم؛ فرهاد پنجم) اشک پانزدهم و همینطور تا اشک بیست ونهم میرسد، که نزدی 

ه پارتها تاریخش را ه ژوستن، که همزمان با دورلتاریخ نویسان لاتین شرحی درباب اشکانیان نوشته اند و از آنجم .برمیگرفت

( 61) .بودند و از نسل بلخی ها پارتها در اصل سکایی بلخی و پارتها معلومات بیشر داده است نوشته در باره  

استاد کهزاد در تاریخ افغانستان مینویسد: » پارت را پهل میگفتند واین نام های بخل، باخل، بخلی، که در زبان فارسی دری میانه 

تیان و ارساس مؤسس خانواده  رو درواقع پا ، میباشند.همان باختر است، که تنها به بلخ نسبت داشت و همه اینها معرف یک نام 

 اشکانی ریشه در زبانهای قدیم بلخ دارد و یکی از مواریث ادبی و فرهنگی بلخیان بامی لویهپ  ارتی،بلخی است و زبان پ  ،پارت

. و ارتباط میان بلخ و پارتیا ارتباط دایمی بوده است و ارشک اولین بنیاد گذار پارتها از همان خانواده های بلخی بود. در  بوده است
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دارند. نام دیگر زبان پارتی، همان پرثوه، پرسو یا همان پارسی است و این نام  باره بلخی بودن ارساس اکثر مورخان توافق نظر

از جنس   ، بی باک، مردم دوست وجانب دار بی نوایان،ارشک، ارساس عیاری بوده است (17) ..«رابطه تنگاتنگی با پارتیا دارد.

از تاریخ میدانیم که،  تفکر عدالت   وهرات باستان. ، کاکه های کابل و عیاران سیستانیعقوب لیث صفاری و امیر حبیب اله کلکانی

 از پیشدادیان تا زمین داشته است و تبار ایرانی این تفکر و اندیشه وپندار راریشه درازی درین سر طلبانه و برابری خواهانه 

را با دیگران، احترام  به جتماعی، مداعدالت ا رعایت .به میراث گذاشته است عیاران خراسان ، کاکه های کابل و کوهدامن زمین 

و رویه توام با تسامح  در برابر  ، فرهنگها و ادیاناصول همزیستی مسالمت آمیز با دیگران تمکین و پذیرش اندیشه  وباور ها

دتهای سیاسی قوم ایرانی بوده است و ارساس بلخی موسس سلسله امپراطوری پارت نمونۀ کامل  یکی از ویژگی های قیا دیگران،

  فرهنگ و تمدن و ویژه گی تبار ایرانی بود.این 

سلطه سیاسی شان را بر تمام ایران زمین تاریخی گستردند. واما در شرق ایران زمین قبیله  ،بعد از آزادی هرات و نیشاپور پارتها 

و بعد به جنوب هندوکش    دیگر آریایی  از قبایل سکایی بنام کوشانی ها بعد از سقوط دادن حکومت یونانی بلخ، ابتدا بر شمال کشور 

تسلط یافتند و همزمان با دولت پارتی وساسانی غرب ایران زمین، کوشانی ها، کیداریها، یفتلی ها وکابل شاهان از سکاهای اریایی 

ی  ، باعث تضعیف اقتدار سیاسی قبایل آریای دگر ایی ساسانی ها و یفتلی ها بارحکومت کردند. اما کشمکش دوامدار بین دوقبیله آری 

و سرانجام در قرن هفتم میلادی امپراطوری ساسانی ها بدست قبایل    درین کشمکش بدست ساسانی ها سقوط داده شدند . پارتهاگردید

 (  18برانداخته شد.) ها تا اینکه در فرجام بدست صفاری کابل شاهان نیز محدود تر شد بدوی عرب سقوط کرد و قلمرو جغرافیایی

ها  کوشانیــ  7   

 ،ریایی های نخستینشرقی  و از سکاهاهای ایرانی تبار وایرانی زبان بودند، که در حوزه تاریم مسکن آ ها از قبایل ایران کوشانی 

آنکه گانسو، رود   قبل از فغانستان کنونی، زندگی میکردند. قبایل تخاری وکوشانیپیش از کوچیدن به سرزمینهای آسیای میانه و ا

سایبریا امپراطوری بزرگی  جنوب  اشغر، مغولستان وهفت رود را به سوی جنوب و غرب ترک گویند درتاریم، تورفان، ختن، ک

این امپراطوری از قبایل متعدد  مین شهبانوی مهتابی یاد میکردند.سرز بنام چینی ها سرزمین یو ئه شی ها یا کوشانی هارا داشتند.

 نو تخار ها، که مهمتری  کاروالها: آسی ها، پسیان ها، سابودتشکیل شده بود، که چهار قبیله آن معروف  وایرانی زبان ایرانی تبار

به زبان سکایی ختنی حرف   شان امپراطوری در قلمرو ها . کوشانیاطوری اداره میکرددر امپر  ، که قدرت رابود تخار ها قبیله آن

از سرازیر شدن کوشانی ها به بلخ،  ری میانه داشت و پسیادی با زبان باخت ند، که از زبانهای شرق ایران بود و نزدیکی زمیزد

کوشانی   خود زبان کوشانی همان زبان باختری میانه بود، که پس ازان ادغام شد و باختری زبان زبان تخاری، یا سکایی ختنی در

ها، مسجمه ها، سکه ها و اثرهای هنری و  فرمان نرو کوشانی ها در تمام سنگ نوشته ها، ا» اری« یا آریایی میخواندند. ازاها آنر

ی زبان اوستایی یا . زبان باختری در واقع بازمانده اهمان باختری میانه بود ند، که اری را بکار میببردزبان  پادشاهی  دستورهای

ی مختلف آمیزش  وتکامل  ی کتله های ایرانی تبار و جابجای ، که بازبانهای همریشه قوم آریایی در اثر مهاجرت هاباختری کهن بود

.کرد  

شکست سختی خوردند و امپراطوری بزرگ آنها   در حوزه تاریم هانوپیش از میلاد از هو 170تا  160کوشانیها در بین سالهای  

و یا همان خیونی ها متحد هونها بوده ودر شکست دادن   قبایل اوسون و یفتلی ها نها با کوشانی ها نوپاشید. در درگیری هووفر

« نام داشت، دران جنگ کشته شد. بدینسان تخار ها پس از شکست  کیدار سهم داشتند. پادشاه قبایل تخاری و کوشانی که» کوشانی ها

توانستند قبایل  دوباره بلخ سیای میانه و بلخ وتخارستان سرازیر شدند و بعد از مدتی در و فروپاشی امپراطوری بزرگ شان بسوی آ

میلادی   221پیش از میلاد تا  150. کوشانی ها از مختلف را متحد کنند و امپراطوری کوشانی را با مرکزیت بلخ بسازند

با تشکیل امپراطوری در بلخ آنان  و وسعت دادند دسیای میانه تا هن از آ راایجاد کردند، که قلمرو آن  را کوشانی امپراطوری بزرگ

ردند  کوب کدا برخی از ساکهارا در شمال سیر دریا سر نی ها ابت کوشا نزمان قرار گرفتند.بزرگ جهانی آ هایقدرت  مرۀ یکی ازدر ز

ند و یکی رزمینهای کنونی افغانستان کوچیدبسوی س ها، .  دوگروه ساکها بعد از شکست از کوشانیو آنها را به مهاجرت واداشتند

، که برگرفته از  سیستان مسمی گردید جابجا شد، که این مناطق بنام   ه های هلمند و فراه و زرنگو گروه دیگر در دامن در کاپیسا 

را در کنار  آریایی باستان بود، که اقلیم سیاسی دیگر عهد از نیرومندترین دولتهای شهنشاهی کوشانی یکی  .نام همین قبایل است

. منشی ها و پارتها بوجود آوردمادها، هخا  

توسط کچولا   شانی، لقب کوشان شاه را بخود اختیار کرد و کارسازماندهی امپراطوری پس ازوهرایوس اولین موسس خاندان کو 

مرکز و   شهر بلخ را   جاد کند و ای  سیاسی وجغرافیایی را بنام امپراطوری کوشانی وسیع مه یافت و کدفیز توانست گسترۀاکدفیز اد

کنیشکا است که در سده دوم   ،. نامدار ترین شاه کوشانیخشهایی از هند را ضمیمۀ قلمرو خود کردز دوم ب کدفی  پایتخت  قرار داد.

پایتخت زمستانی خود را در پشاور تاسیس  را به جنوب هندوکش در بگرام انتقال داد و  تابستانی میلادی بقدرت رسید و پایتخت

و  قبایل مهاجم شمالی، امپراطوری کوشانی ابتدا در چند بخش  سانی ها . در سده چهارم میلادی در نتیجه زد وخورد با ساکرد

برافتاد. تجزیه شد و سپس  
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:پادشاهان کوشانی   

ویما تاکتو از  میلادی پادشاهی کرد؛ 80تا 30از  کوچولاکدفیز را متحد کرد؛ تخاری و کوشانی میلادی تمام قبایل 30تا  هرایوس

؛ هویشکای یکم از  155تا  151؛ واسیشکا یکم از  147تا  127؛ کنیشکا از  127تا 105ویماکدفیز یکم از  میلادی، 105تا  80

میلادی.  230تا  191؛ واسوشوی یکم از 187تا  155  

کوشانی های  ع  آریایی بودن،موجود است بطور قطکتبیه های سرخ کوتل و رباتک و مجسمه طلایی کوشانی که درموزیم لندن   

ایرانی تبار را اثبات میکند و زبان کوشانی درین کتیبه ها اری خوانده شده است که بقول همه زبان شناسان بزرگ و از جمله  

گران بزرگ اسیایی چون  »  شاست که بازمانده زبان اوستایی است. پژه ر آلمانی زبان باختری میانه هیننگ زبان شناس مشهو

م داده های باستان شناسی، سنگ نوشته ها  . تماهارا سکایی و از تبارهای ایران شرقی میدانند آگامی و کدزشو انوکی کوشانینامیو 

( 91این مساله را تائید میکند.) وپژوهشهای انجام شده در زبان  شناسی دوره ی کوشانی، سکه های کشف شده از دورۀ کوشانی، و  

   کیداری هاــ  8

 کیداریها ، زیرامشهور شدند در تاریخ های کوچک انواده سکایی ایرانی تبار و ایرانی زبان بودند، که بنام کوشانیکیداریها یک خ 

کی از قبایل کوچک کوشانی بودند.  به احتمال قریب به یقین نام کیداریها برگرفته شده از نام کیدار آخرین امپراطوری ماهبانویان ی 

نکه کیدار امپراطور ماهبانویان در سرزمین های حوزه ای تاریم ) گانسو، نانشان، آمورخان زیادی معتقد اند، که پس از  است.

در  ها بودند، که بعد از کوشانی تورفان، سنگیانگ و...( در جنگ با هونوها کشته شد. کیداریها در واقع بازماندگان  این پادشاه

ای قبیله گرفته شده است  معنی پادشاه و پیشوه ایرانی است ) کی از همان کاوی  ب  نام انوادگی آنها نیزباکترینا بقدرت رسیدند. اسم خ

. کیداریها در شمال افغانستان کنونی بعد (است و دارا نیز کلمه ایرانی است  بارها تکرار شده وگاتهای زرتشت اوستا که در متنهای

رفتند. اطلاعات زیادی در باره آنها منتشر نشده است. کیداریها با متحد شدن با از فروپاشی کوشانی های بزرگ، قدرت را بدست گ

ساسانی ها را در شمال افغانستان کنونی و تخارستان شکست دادند. یکی از پادشاهان مقتدر آنها   ،یفتلی قبایل همانیا  خیونی ها 

. مستقر شدند و این شهر را مرکز و پایتخت قرار دادند و سپس در پشاور  ستآنها جنوب هندوکش را تصرف کردتسیدولو) کیدار( ا   

میلادی.   468 در شاه کیداری بار دوم از ساسانی ها شکست خورد. .پایتخت نخستین کیداریها بلخ بود. ابتدا با یفتلی ها متحد شدند 

فروپاشی کوشانی ها بزرگ در بلخ  قیادت  . و بعد از نددر شهر بلخ جابجا شد نیاکان مغول ها، کیداریها بعد از شکست از ژوژانها

کیداریها، یفتلی ها و  .سیاسی ایجاد کردند. پس از شکست از ساسانی ها بجنوب کوچیدند و در جنوب هندوکش متمرکز شدند

  را از ساسانی ها پس گرفتند و پس ازانمرکز زمستانی کوشانی  کیداریها در پشاور کوشانی ها از یک تبار و یک ریشه اند.

( 20) ضمیمه قلمرو خود ساختدو شاه دیگر آنها کونهاس است. را ازهند یخشهای ب   

یفتلی ها  ــ  9  

با پیشدادیها و کیانی ها در زد وخورد دایمی بودند.  نیاکان آنها کهندگان خیونی های تورانی بودند، یفتلی ها درواقع همان بازما 

ی، زبان و در دوره ای زمامداری شان زبان باختر شرقی بود خیونی ها از سکاهای ایرانی تبار و زبان آنها از زبانهای ایران

به   بعضی از مؤرخان به اشتباه.  یفتلی ها را باختری است سکه های بازمانده از دوران یفتلیزبان   رسمی امپراطوری  یفتلی بود.

بدخشان است و بعد ها   پامیر و ، خاستگاه اولی آنانباور بسیاری از شرق شناسان بنا به د چسپانده اند.ی تبار هون و هونهای سپ 

 آمدند و بعد از کیداریها در گستره بسوی آسیای میانه بسوی شرق کوچیدند و بعد از شکست از قبایل مهاجم ترک ومغول دوباره

بخشی    ،سده چهارم ها گذشت. آنان توانستند در میانۀ در زد و خورد با ساسانی قدرت رسیدند. بیشتر زمامداری آنانایران شرقی ب 

. چند بار با در نزدیکی قندز موقعیت داشت و قدیم در بلخ پایتخت یفتلی هااز زمینهای امپراطوری کوشانی را تصرف کنند. 

جنگها پیروز شدند. اولین پادشاه انها گرومبات بود. ری ازانو در بسیا ساسانی ها جنگیدند  

خیونیت، که نام قبیلوی یفتلی ها   و ستندن که مردم خود را بدان منسوب میدا نام تمام قبایل و خیونیت یفتلی  نام تیره دودمان حاکم بود 

با پیشدادی و کیانی بودند و دوبار این ایمی د ، که در زد وخورد ها بازمانده همان خیونی های بودهبود، روشن میسازد، که آن 

 یفتلی ها از قبیله های ( 21).در بلخ وبامیان  شکست دادند  حاکمیتهای اسطوره یی آریایی های شهر نشین و ده نشین و بذر گر را

تا هند حکمرانی میکردند. از کاشغر و ختن  راطوری بزرگی را ایجاد،امپ  داخ، بایدیها و خیونی ها  متشکل بودند. آنان داه، داهی،

مال هندوستان را زیر فرمان که تمام اسیای میانه، تا نزدیک دیوار چین و ش ر یفتلی وخشون فر، یا آخشنور بود،پادشاه مقتدر دیگ

اه  خرین پادشآ. ادشان مقتدر دیگر یفتلی خیونی بودندکشمیر و پنجاب شامل این امپراطوری بود. تورامان و مهرا کولا از پ  داشت.

در برابر یفتلی ها متحد شدند و   خاقانات ترک در جنگ با خاقانهای ترک کشته شد.  ساسانی ها با بزرگ  یفتلی گاتفر بود، که

گاتفر درجنگی  یفتلی ها  شکست خوردند و و در نتیجه این اتحاد دو امپراطوری زیر فشار قراردادند از دوسو امپراطوری یفتلی را

امپراطوری یفتلی فروپاشید. بجای او فغانش، شاه   با کشته شدن گاتفر، ف سپاه ایستمی های ترک کشته شد ودر نزدیک بخارا از طر 
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،  شدتجزیه  کوچک محلی به حکومتهای اما نتوانست اقتدار گذشتۀ گاتفر را حفظ کند و در نتیجه قلمرو یفتلیچغانیان بقدرت رسید و 

( 22که تنها اقتدار محلی داشتند. )  

ر  یفتلیان را تبار برخاسته از پامیر میداند. مرکز دولت یفتلی در شمال افغانستان کنونی در نزدیکی کندز قرا ،گومیلیف پروفیسور 

بودند.  هنوز  زبان ایرانی ایرانی و یفتلیان خیونی از تبارداشت و اما سردار نشینهای آن از سنگیانگ تا شمال هند پراگنده بودند.

  563لت یفتلی در هنامه فردوسی دواش مطابق اطلاعات است. باختر ، که زبان سکه هاتلی باقی ماندههای زیادی از دوره یفسکه 

بوجود آمد، یفتلی ها از دو سو زیر فشار نظامی   خاقانات ترکو در نتیجه سازشی که بین امپراطوری ساسانی و  میلادی بر افتاد

رکها در آسیای میانه  حضور نداشتند اما توانستند بازور نظامی و همکاری ساسانی ها دولت یفتلی را  ت قرار گرفتند. تا آنزمان 

خیتل، بمعنای شاه  خیونی است»  بعقیده گومیلیف یفتلی ها اصلا در بدخشان سکونت داشتند و از قبیله بایدیان بودند یفتل،  براندازند. 

( 23)و هرسه دودمان یفتلی، کوشانی و کیداری همه ایرانی تبار اند. خیون تل«  این قبایل در هندوکش و پامیر زندگی داشتند.  

فرهنگی و    گسترۀ خاقانات ترک  سیاسی قدرت   اندک شمار بود و اما بزور حمایت در آسیای میانه  تا آنزمان حضورترکها گرچه

در آسیای میانه پیوسته ترک   و بسیاری از تاجیکان ر فشار قرار داد و گویندگان زبانهای ایرانی کاهش یافتندبی تاجیکان را زی اد

باشندگان بلخ قدیم را که تا خجند   نرا ایرانی تبار  ثبت کرده اند.سیای میانه را ایرانی زبان و باشندگان آمنابع چینی نیزآ شدند. زبان

ه مدت ها  ستند. چژان تسیان سفیر چینی، کن زایرین چینی گستره آسیای میانه را ایرانی زبان میدا ادامه داشت، داهیا و داسیا میگفتند.

ر و زبان آنهارا از یرانی تبایفتلیان را ا این مناطق  در نوشته های خویش باز تاب  داده  وو وضیعت  درین مناطق بود وباش داشت

یفتلی هارا از بازماندگان خیونی ها میداند، که در مناطق کوهی جنوب    ،گریشمن زبانهای ایران شرقی ضبط کرده است.  شاخۀ

کوچی   ییفتلی ها بازماندگان همان خیونی ها ،سیای مرکزی میزیستند و ایرانی تبار و ایرانی زبان بودند. بقول گریشمنآغربی 

و با قبایل داه، داخ و داهی و همچنان با کوشانی  خود را خیونی میدانستند ،اند، که لقب پادشاهان آنها یفتل بوده و توده هاآریایی تبار 

(24) ها و کیداریها خویشاوند بودند.  

له تگین و  مسااشتباه ترک بودن یفتلی ها  بیشتر از روی واژه هایی حدس شده است، که پسانها درنام شاهان ترک دیده میشود.   

ان این نامها ، نتنها واژه هارا، بلکه دارندگا مردم به این دوواژه برخورده استترک بکار برده شده و هر ج یبغو که در لقب پادشان

داشتن نام بیگ ویبغو و تگین دال بر ترک بودن، تلقی شده است. در حالیکه ترکها بسیاری ازین واژه هارا از   را ترک دانسته اند.

ریشه ورنگ ورونق گرفته  سغدیها ساخته شده و  در واقع بدست و دستگاه واژگانی آن ترکی و مغولی و الفبای  دیها وام گرفته اندسغ

که توسط سغدیها به زبان ترکی انتقال داده شده است. از همین بابت برخی مورخان فتلی ها نیز بکار میبردند، است.  این القاب را ی 

این در حالی است، که ترکها به پیروی از یفتلی ها این واژه هارا بکار برده اند و خود این واژه ها از زبان  را ترک دانسته اند،آنان 

اسیای میانه نیز در مورد یفتلیان همین نظر  با نام  سعدال یف و سایر محققان . راتو پلادزه،ونه بالعکس سغدی به ترکی رفته است

( 52) .رانی است، که تبار وزبان یفتلی ها ایرا دارند  

یفتلی هارا ایرانی تبار وایرانی زبان دانسته  ،نیز  در تحقیات گسترده ای که انجام داده اند  ، رحیمف ماندلشتام، محی الدینوا و

  ،به باور پروفیسور سلایف، یفتلی ها بازماندگان ساکهای پامیری اند، که پس از شکست در سده دوم پیش از میلاد از دست( 62)اند.

لی ت ستان سنگیانگ چین از یفآو اسناد مکتوب یافت شده از  سکونت کردند ه شی ها به بدخشان کوچیدند و در پامیر و نواحی آنیو ئ 

ها نشان میدهد، که آنها بزبان ایران شرقی حرف میزدند. داکتر عیسی محمدوف، سنت مارتین، پ. لرخ، ک. اینوسنترانتسف، ن. 

( 72مین نظر اند.)ه ای. فسیلوفسکی و بارتولد نیز  به  

اکادمیسن  بارتولد ترک شناس معروف نیز  تبار و زبان آنهارا ایرانی میداند. تبار میداند.مارکوارت یفتلی هارا کاملا ایرانی 

  ،معروفبابه جان غفوروف یفتلیان را با استناد با نظریات شرق شناسان  غفوروف زبان یفتلی هارا از زبانهای ایران شرقی میداند.

در مورد یفتلیان همین  نیز ، که با کوشانی ها و کیداریها از یک ریشه و تبار اند. مندلشتام ،ایرانی تبار و ایرانی زبان دانسته است

سیای میانه یفتلیان را باشندگان بومی تخاری و بلخی میداند و میگوید آنها آ. راتو پلادزه ترک شناس معروف و تاریخ نظر را دارد

دگان هما ن خیونی ها اند، که  در تاریخ  از قبل هم با نام آنها آشنا هستیم. پروفیسور خواجه یف نیز معتقد است که یفتلی ها بازمان 

( 82تاکید داشته است. ) آنها و بیشتر بر بدخشانی بودن ساکنین قدیم بلخ و تخارستان بودند.  

ایرانی میداند، که در بدخشان زیست داشتند و زبان آنها  یفتلیان را منشأ ،با استناد به منابع چینی ،وکیدانشمند بزرگ جاپانی ائن  

از تپه مرنجان کابل یافت   هاهای مختلف و از جملهازبان کتیبه ها و سکه های یفتلی که از ج ایرانی شرقی بوده است. از زبانهاینیز

به بسیاری از زبانهای قدیم ومیانه ایرانی در پامیر سخن  هنوز هم همان زبان باختری است. تاجیک های پامیری ،شده است

با تبار های ایرانی نشان  در موزه ها بطور جدی مشابهت عام وتام چهره یفتلی هارا سکه های بازمانده از زمان یفتلی میگویند.

 از بومیان پامیر و بدخشان اند، که ارند. یفتلی ها به اساس تحقیقات  لئو گومیلیفند وندمیدهد که هیچ شباهت با ترکی ومغولی نداشت 

( 92بخوبی اثبات کرده است.) را ین دیدگاه ا کاوشهای باستان شناسی اخیر هم  
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کابل شاهان ــ  9  

دسته اول را ترک و   قسیم کرده  ودسته ت را بدمورخان آنان   برخی از د.همان تبار کوشانی و کیداری و یفتلی  بودن کبل شاهان از  

ابوریحان بیرونی صورت گرفته است، که   دن دسته اول بیشتر زیر تاثیرنوشتۀدسته دوم را  شاهان برهمنی یاد کرده اند. ترک بو

که ابوریحان بیرونی  شاهان ترکی تن 60در زمره  کا میداند. و آنها را از تبار کوشانی و کنیش   تن شمرده 60تعداد شاهان ترکی را 

را برهاتگین و آخرین آنهارا لگه دسته  بیرونی اولین( 30)، شاهان کوشانی، کیداری، یفتلی و کابل شاهان شامل اند. نام برده است

ک  و همین مأخذ بیرونی در واقع راه را برای تر تورمان یاد میکند ، که بعد ازو قدرت به وزیر لگه تورمان بنام کلر انتقال میکند.

سیایی را تاتار و عربها همه کوچروان اسیای میانه  آ خواندن کابل شاهان در بعد هموار کرده است. طوریکه روسها همه کوچی های 

.  وشناخت اقوام در اسیای میانه شد باعث کج فهمی های زیادی در تاریخ ترک میخواندند و همین سرچشمه ها در بعد  را تا روسیه

در تاریخ اسیای میانه   واردو  و تقریبا تمام مورخان بنام بازماندگان همان یفتلی، کیداری و کوشانی اند در حالیکه کابل شاهان، از

، کوشانی و یفتلی و کیداری را ایرانی دانسته، که از  متکی به اسناد باستان شناسی، کتیبه ها، سکه ها و زبان شناسی و ترک شناس

ابلشاهان را از تبار کوشانی وکیداری و یفتلی میداند، جای هیچ شک وشبه در ایرانی در صورتیکه بیرونی ک  یک ریشه وتبار اند.

 بودن آنها باقی نمی ماند.

ت های محلی کوهستانی خود را  راطوری آنها فروپاشید و اما حکومزمانی که یفتلی ها در بخارا  از ترکها شکست خوردند،امپ  

وشانی و کیداریها است که همه  قع ادامه همان حکومتهای محلی یفتلی ها و کو کابل شاهان در جنوب هندوکش در وا حفظ کردند

، بلکه حقیقت آفتابی است، که ده ها سند و  ون ، نه یک حدس و گمان و توهمک نسل بودند. مساله تبار و زبان کوشانی ها اکن ازی 

های سرخ   بدان اشاره شد.  کتیبه  کیداریها ارد، که در بحث مربوط به کوشانی ها، یفتلی ها ،مدرک تاریخی درین مورد وجود د

ی و زبان خود را  جمله کنیشکا خود را اری یا آریای  د، که کوشانی ها و ازباتک سمنگان بطور واضح نشان میدهر کوتل بغلان و

ها کتبیه و سکه  ماند. از کوشانی ها صد  جایی برای حدس و گمان تاریخی نمی و باختری میانه است اعلام کرده بود همان اری که

بیرونی بطور   ، آنها همان سکاهایی تخاری، ایرانی تبار و ایرانی زبان اند. پس و قتیو سنگنوشته در دست است، که نشان میدهد

، که  را از تبار کوشانی میداند، بدون هیچ شبه ای کابل شاهان همان ایرانی تبار و ایرانی زبان اند. مساله دیگری واضح کابل شاهان

، همان کلمه تگین است، که گویا در نام پادشاهان کابل وجود داشته است. در حالیکه کلمه تگین و  ی به آن استناد کرده استبیرون 

بسیاری از واژه هایی    . بالعکسنه  یفتلی ها به ترکها انتقال شده است، طریق زبان سغدی و از نامهای شاهان و بزرگان یبغو از

 از زبانهای میانه ایران شرقی بود. واژه های سغدی نتنها به ترکی، بلکه به  زبان سغدی،  یکی  ترکی از سغدی گرفته شده است و

، که خط و الفبا و تعداد بیشماری از واژه هایی مغلی، در اصل سغدی اند. زیرا سغدیها اولین کسانی بودند راه یافته است  نیز مغولی

.ه ترکها و مغولها انتقال دادندرا ب   

شبه ای وجود ندارد، لذا کابل شاهان که از تبار کوشانی بقول   و ایرانی زبان بودن  کوشانی و یفتلی و کیداری تباردر ایرانی  

تا   875از  و گروه  دیگر  میلادی 875از قرن ششم میلادی تا   یک گروه آن . کهمه ایرانی تبار و ایرانی زبان بودهبیرونی اند،  ه

، بلکه به رتبیل و زنبیل در نزد کابلیان معروف بودند، که این نام لقب  انها بیشتر نه تگین شاهان  ودند. ودر قدرت ب میلادی  11قرن 

گرفته شده است و درگفت و گوی   ان بزرگنام قهرمانان و پهلوان  دب فارسی دری » ژنده پیل« از کابل شاهان بود و  این لقب از ا

نیز کابل شاهان را   ،بوسورت ند.شاهان را به همین نام یاد کرده اخان، کابل و زنبیل بدل شده است و همه مور لمردم عوام به رتبی 

(31از همان نسل یفتلی میداند. )  

و   ده بو جنگدرکابل شاهان از جنوب هندوکش، تا سند و کابل و زابلستان و سیستان را اداره میکردند و بیش از دو سده با اعراب  

استقلا ل خود را حفظ کردند. تا اینکه بدست صفاریان برافتادند و آخرین سلسله آنها بدست غزنویان در قرن یازدهم میلادی  از 

مان، لگه تورمان، کلر، لکتور کالار، بهیما، سمنتا، کلمو، اسیالاتی، سمانتا، از شاهان مشهور آنهاجنوب هندوکش برچیده شد. 

بعد از سقوط یفتلی ها شیر بزرگ و   از بقایای کوشانی ها و یفتلی بودند. شیران بامیان نیز اند. جیپال، تارو چانایال، آنند پال و...،

شاهان کوشانی و یفتلی بودند و به هما زبان باختری  آنها  بقول کهزاد از تبار همان. شیر کوچک تا عصر اسلام حکمروایی داشتند

. بار کوشانی و یفتلی و کیداری بودندو همه از یک ت   ندستان و کابل شاهان تبار مشترک داشت صحبت میکردند وشارها غرج  

مین و  زیگانه حاکمیت ملی بودند، که از سر پس از ظهور اسلام و سقوط سلاله  آریایی ساسانیان بدست اعراب، کابل شاهان 

، تا پیوسته  شکست میدادند را دفاع کردند و سپاه اموی  و عباسی  دربرابر تجاوز عرب بطور قهرمانانه نوامیس ملی و دینی کشور

دو بخش تقسیم شد، که   ب  . پس از اشغال ایران زمین تاریخی بدست عربها، این سرزمین کهن وپارینهه بدست صفاریان بر افتادنداینک

  تا شهر ری بنام عراق عجم و  از مشهد و نیشاپور به طرف شرق تا آسیای میانه بنام خراسان خوانده شد. اما تاجیکان  از عراق

زدند، تا اینکه ابومسلم خراسانی مردی از مضافات   در برابر آنان یوستهقیامهای متعدد و پ ه دست ب  پس از تهاجم عربها، خراساندر

فت  امپراطوری اموی را بر انداخت و جایش را به خلا ،، در نتیجه رهبری قیام مردم خراسانوبه قول دیگر از مرو سر پل کنونی

پس ازان   عباسی ناجوانمردانه ترور شد. اما  خانواده ، از جانب ن پادشاه گردشی را انجام دادگرچه ابو مسلم، که  ای عباسی داد. 

ساخته شد و   وایرانی زبانان تباران یخلافت بغداد تا زمان مامون رشید رنگ ایرانی بخود گرفت و تمدن اسلامی بیشتر بدست ایران 
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یجاد تمدن اسلامی   گی را در ارزگ وتمدن خود بعد از اسلام، نقش ب تاجیکان  در خراسان  برای دفاع از هویت و فرهن  .شکل گرفت

وقتی به فهرست قهرمانان ملی و قیام های ضد عربی در تاریخ نگاه میکنیم،  و بیداری و انکشاف دانشهای بشری ایفا کردند. 

ت بودن  اکثری  خود و این در خراسان بدست تاجیکان سرو سامان داده شده و رهبری میشدبروشنی در می یابیم، که همه این قیام ها 

 .در آنزمان بوضاحت نشان میداد  تاجیکان را درعراق عجم و خراسانکامل 

در   و ر خراسان  بر پا ورهبری کردند د و نظامی عربها  بر ضد سلطه سیاسی ی رای متعددقیامهابیداری ملی،  تاجیکان در پی 

قیامها نقش  تاجیکان دران گردید. در عراق عجم و خراسان منتج به ایجاد قیادتهای سیاسی ملی بدست تاجیکان فرجام، آن قیامها

ای ازادیبخش مردم در خراسان  قیامه پیامد  شد و رجمن  مستقل در خراسان به ایجاد دولتهای که  ،دارا بودند  را اساسی ومحوری

و  ببار نشاند   هجری قمری 205)زنده جان( هرات در سال  از پوشنگ  تبار طاهریان تاجیک قیادت سیاسیثمره اش را  در وجود 

سلسلۀ حاکمیتهای تا جیک تبار تا قرن پانزدهم میلادی گاهی پرقدرت و گاهی  دهند.را شکل ملی   حکومت مستقل  توانستند آنان

ضعیف تداوم یافت و آخرین  خانواده آن ) آل کرت هرات(  بدست  تیمور کورگانی بر افتاد. درین بخش نگاه کوتاه  و بسیار فشرده  

  به حاکمیتهای تاجیک تبار پس از اسلام  می اندازیم.

 طاهریان ــ  10

حاکمیت سیاسی  ، که قدرت عرب را در خراسان بر انداختند وبگونه ی تدریجی زمینه ایرانی بودند اهریان نخستین خانوادۀط 

نظامی خراسان بود، که در کشمکش میان امین و مامون بر سر  . طاهر یکی از سردارانتثبیت کردند عنصر ایرانی را در خراسان

مادر مامون ایرانی تبار  تصاحب قدرت امپراطوری عباسی، جانب مامون را گرفت،  دلبستگی طاهر به مامون بعلت آن بود، که

ین سپاه خراسان را مانند ابو  . طاهر در مقابله با اموخوی وخصلت ایرانی داشت و خود او  درنزد خراسانیان تربیت یافته بود هبود

امارت خراسان منسوب   او به طرف   پاس این خدمتش به مامون ازه و ب   لشکر امپراطوری بغداد را شکست داد مسلم رهبری کرد و

پایتخت  .ایران زمین برآمد به گونه آهسته و اما پیوسته در صدد استقلال بعنوان حاکم عباسی خراسان   آمدن به شد.  طاهر پس از

  راآن  و .طاهر برای اینکه همه ایران زمین تاریخی را متحد کند، مرکزش را به نیشاپور انتقال داد  مرو بود وشهر هریان در آغاز طا

کشمکشها با هم   طاهر مصروف در آذر بایجان و طبرستان باعث شد، تاقیامهای بابک و مازیار  اما .در نیشاپور مستحکم کرد

 ماند. ب تا حدی کنار  ایران زمین  ن به امور عمرانیپرداخت  زبماند و ا تباران خود

هنوز  ود نیز فارسی زبان بودند، اما امیران طاهری درضمن اینکه زبان پارسی و شاعران پارسی گوی را تشویق میکردند و خ 

و زبان عمومی خراسان بود    زبان عربی در زمان طاهریان رسمی بود، ولی زبان فارسی با قوت خود در میان مردم وجود داشت 

زبان پارسی  برجستۀ  شاعران  از  ره طاهریباد غیسی، محمود رواق هروی دردو حنظله .و عربی تنها زبان اداری شناخته میشد

بودند وطاهر در   هرات بر خاسته طاهریان از ناحیه پوشنگ و زنده جان کنونی . وان شعر داشتهرکدام از خود دی  دری بودند، که

مین و مامون جانب مامون را گرفت و بغداد را برای  قیام ابومسلم  بر علیه امپراطوری اموی نقش فعال داشت. در اختلاف بین ا

رقبا را در  زمانیکه طاهر  ت یکی از فرماندهانش کشته شد. بدس  وو طاهر امین برادر مامون را از دریا کشید  مامون فتح کرد

جسد بیجان  روز  انداخت و اما قردای آن  ی نماز جمعه  و بر اوضاع مسلط شد، در مرو نام خلیفه را از خطبه  خراسان شکست داد

  ،نماز جمعه خطبه یاد از. طاهر پوشنجی بوسیله جاسوسان خلیفه مسموم شد و یکروز پس از برانداختن نام خلیفه بغداویافت شد

مور  در ا ی عباسیخلفا پس از طاهر خلف او نام خلیفه را در خطبه ذکر میکردند و اما   .گونه ای مرموزی به قتل رسید طاهر به

د بن محل رفت و امد دانشمندان فارسی زبان بود و آخرین امیر طاهری محم خراسان و ایران دخالت نمی کردند. دربار آنان

 طاهریان اینها بودند:   سلسلۀ   کردند. سال دوام 55ن سلسله ایرانی اند که . طاهریان نخستی طاهربود

ن در سده سوم در  طاهر بن حسین، طلحه بن طاهر، علی بن طاهر، عبداله بن طاهر، طاهر بن عبداله و محمد بن عبداله.  طاهریا

بیشتر با خوارج   ،در خراسان عوض برپایی یک اتحاد ملیه که همه بر علیه عرب بودند، ب  مخالفتها و قیامهای خوارج، سربداران،

درگیری داشتند. جنگ عبداله  طاهری با خرمدینیان بیشتر هم جنبش خرمدینان را تضعیف کرد و هم خود طاهریان را. خرم دینیان 

که پس از کشته شدن ابو مسلم در برابر عباسی ها قیام کردند و هدف  این فرقه  براندازی حاکمیت عرب و تامین  فرقه بودند،

اسلام را با تعالیم مزدکی که بنای ان بر عدالت   میخواستند آوردن اصلاحات در آئین مزدک بود. آنان استقلال  خراسان و هم چنان

ه  عبدالسرکوب شدند و سوی یک حاکمیت سیاسی ایرانی،  ازبجای حمایت شدن  ما با تاسف اجتماعی گذاشته شده بود، وفق دهند و ا

همینگونه طاهریان با علویان . کشته شد در بغداد بشکل فجیعی خرمدین بابک ،و رهبر این فرقه  را شکست دادخرمدینیان   طاهری

عباسی بودند، بیشتر با خراسانیان مانوس شده بودند  یاستو س ره انیز درگیر شدند. علویان در کنار اینکه خواستار اصلاحات در اد

 و اکثریت شخصیتهای بزرگ خراسانی با آنها در ارتباط بودند.

در جنگ شکست   در برابر عباسیان به قیام دست زد، ولی وهارم در خراسان نفوذی زیادی داشت .بن قاسم از نوادگان امام چ دمحم 

یکی   سهیل سرخسی،  .خورد و اورا عبداله طاهری دستگیر کرد و به بغداد فرستاد، او از زندان فرار کرد اما لادرک شد 

ری دربار مامون، که استاد و وزیر مامون بود، طرفدار علویان بود. و از همین اازشخصیت های بزرگ سیاسی و فرهنگی و اد

ا ولیعهد مامون تعین کرد تا بعد از مامون بقدرت برسد و همین مساله باعث برانداختن خاندان بابت هم علی بن موسی الرضا ر
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بزرگ خراسانی باعث میشد تا انرژی و توان خراسانیان  هایی بین چهره ید.  در عین زمان کشمکشهای خونینسهیل سرخسی گرد

یران دور بمانند. یکی از کسانیکه با خانواده طاهری عناد  در کمکشهای درونی زایل شود و از اصل مساله متحد کردن خراسان و ا

دهی به طاهریان، به بغداد لداشت مازیار بود.مازیاز با طاهریان رابطه خصمانه داشت و خراج را راسا  به به عوض تحوی 

و   طاهر مخالف بود با و  یکی از سرداران معتصم بود او نیز یک ایرانی و که میپرداخت. همین کینه توزی ها با دخالت افشین

و   افشین را کشتمعتصم مازیار و  از میان برداشت.سرداران ایرانی را  تن از سرانجام خلیفه با تشدید این اختلافات درونی هرسه

  در سده سوم   خراسانیان، طاهریانخونین در میان خود  کشمکشهای  و در نتیجۀ تصرف کرد  شانرا و دختران و زنانمال ودارایی 

 ( 32) . ندشد بدست یعقوب لیث صفاری برانداخته

 صفاریان ــ  11 

و خراسان برانداختند، بلکه صفاریان یگانه امپراطوری تاجیک تبار و فارسی زبان بودند، که نتنها سلطه کامل عرب را از ایران  

  امپراطوری صفاری ( بود وشهر زرنج ) زرنگ   زنده کردند. مرکز صفاریان دوباره شکوه ایرانی را  و ابهت و صلابت غرور،

از نوادگان  تاریخ سیستان صفاریان را کنونی حکومت داشت. از ایران، افغانستان و تاجیکستان و پاکستان بر بخش بزرگی

طرف  به   به سیستان امد و سپس خوددۀ و خانوا ابتدا با بخشی از دربار پس از حمله عربهایزدگرد سوم ، که ساسانیان  نوشته است

سیابانی بتحریک ماهویه برای  باقی ماند و خود او در مرو بدست آدر سیستان  و یک بخشی از خانواده و درباریزدگرد فترمرو 

 . اش کشته شد تصرف زر و خزانه و خانواده

رسمی قرار   نزبا ،دری را بجای عربی بان پارسیز بود، کهگذشته ایرانیان آن  در راه زنده کردن عظمت صفاریاننخستین اقدام   

  د وی برانداختن خلفای بغداا برگسترش داد و سپس  حاکمیت خودرا  و پس ازان گسترۀا خوارج را شکست داد . یعقوب ابتددادند

سپاه  عباسی به بغداد  دادن حاکمیت برای سقوط  ،که نا مردانه توسط خلفای عباسی کشته شده بودند یخون ایرانیان  گرفتن از انتقام

. یعقوب بخوبی از بر اندازی امپراطوری ایران و برده وکنیز سازی  و ازبین رفتن شکوه ایرانی بدست عرب آگاه بود و به  کشید

از تبار ایرانی مانند ابومسلم،  یویژه عباسیان شخصیت های بزرگاین امر نیز واقف بود، که چگونه  امپراطوریهای عرب و ب 

طاهر و مازیار و افشین و بابک، مقنع، سیس، حمزه وآذرک وصدها  شخصیت  خانواده نوبخت،  ده سرخسی،  اخانواده برمکی، خانو

  درین توطیه از میان رفت. نیز و چنانکه خود او لطایف الحیل نامردانه  کشتندتاجیک تبار و فارسی زبان را با توطیه و   بزرگ

مه دهندگان تفکر و اندیشه های چپ در  و یکی از ادا مردم دوستیرا تجسمی از غرور، میهن پرستی،  تاریخ سیستان صفاریان

 بود. و بویژه مزدک شت  زرت  برگرفته از اندیشه و پندار ، کهمیداند خراسان

لیث پدر یعقوب شغل رویگری داشت و لیث سه پسر داشت : یعقوب، عمرو و   روستای قرنین سیستان تولد شد،یعقوب پسر لیث در   

 ،ضیافت دوستان خرچ میکرد. چون به سن رشد رسید رد و اما هر آنچه بدست می آورد درعلی. یعقوب خود نیز رویگری میک

اران، که نهاد عدالت خواه و  دسته عی  برهبری که بازمانده ترکیبی از جنبش مزدکی و خوارج بودند، یعقوب را عیاران سیستان

خراسان در فکر دشمنان اصلی خود که خلافت خونریز  یعقوب بعد از ضمیمه کردن  برداشتند. بود، جامعه جانب دار طبقات پائین

هجری قمری فرمانداد، که بجای زبان عربی، زبان فارسی دری   254یعقوب کابل را تصرف کردو درسال  عباسی بود، برآمد.

  ست و آل سامان و ال بویه نیز زبان فارسی را بعد ازو بر کشیدند. ازینرو یعقوب لیث صفاری در زنده کردنزبان رسمی ا

 . سهمی بزرگی داشت و  دارد بسیار بیشتر از دیگران و فرهنگ و میراث گذشتۀ این سرزمین و تاجیکان زبان وماندگاری

ی انصراف یعقوب از پیشروی  خلیفه عباسی بسیار ترسیده بود و برا ،المعتمد ب، برای تسخیر عراق تا اهواز رسید،وقتی یعقو

اورا فرماندار همه آنها دانست  داد، طی یک فرمانی اداره آستانهای خراسان، طبرستان، گرگان و پارس را به یعقوب داد و بسوی بغ

 » ین هدیه خلیفه بغداد چنین پاسخ داد:اما یعقوب رویگرزاده به ا و خلیفه با این پیکش میخواست، یعقوب به بغداد حمله نکند.

ستانهای بسیاری از ایران را بخود ما ایرانیان بخشیده اید؛ بسیار فریفته شدیم. باره بخشش و کار شما شنیدیم، که آهنگامیکه ما در 

مانرا بخود ما واگذار میکند!  اما به برادران مان گفتیم که خلیفه بغداد تا چه اندازه بزرگوار و بخشنده است، که اداره آستانهای خود 

ما  ه از کجا خلیفه قدرت چنین دهشی را بدست آورده است؟ خلیفه هرگز دارای آستانهای ایران نبوده است که اینک اداره شانرا ب 

و  ببخشد! بغداد از آستانهای ایران بود، بروی خاکستر تیسفون و بر پشته ای از کشتگان صدها و هزاران هم میهن ما ساخته شد. 

شما روح سرگردان نیاکان کشته شده مارا شب ها در حال گام زدن در کنار بارگه با شکوه خود میتوانید بیبینید. آنها چشم در چشم  

شما میدوزند و چشم را پریشان میکنند. آیا راست نیست که بغداد به بهای خون ایرانیان ساخته شده است؟ باید پاسخ  این پرسش را 

آیا آنچه خلیفه ونیاکانش برای ایران کرده اند، میتواند نشانی از داد گستری داشته باشد؟ من یعقوب لیث پسر لیث   به جهانیان بدهید. 

سیستانی یک مسگر ساده، یک کارگر ساده، یک فرزند ایران، با قدرت مردم ایران، با این نوشته هردو اختیارات خلیفه را رد  

 میکنم:

 نم و یاران ایرانی ام را نثار خلیفه میکنم؛ــ نفرین ومحکومیت خود، برادرا 1
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بخود مان را از صلاحیت خلیفه نمیدانم. من هرگونه دخالت بغدادیان را در کار   ،ــ بخشش و بر گرداندن آستانهای خود مان 2 

ایران است و نه هیچکس دگر  ستانهای خود مانرا که پیشاپیش گرفته ایم و برای به خلیفه بغداد نیاز نداریم، که آایرانیان رد میکنم. ما 

 «....باز بما ببخشد. خلیفه شاید، خلیفه جهان باشد، اما هرگز خلیفه ایران نمیتواند باشد

بریز به ایرانی و فرهنگ  عشق ل ؛جنگ آوری و جنگجویی  در فن بروز تهور ؛پهلوانی ؛با همه دلیری رویگر زاده اما یعقوب 

بودن به دین اسلام، از نیرنگ متولیان دینی غافل بود و بیخبر ازینکه و مومن  خلص اعتقاد راسخ به آئین عیاری و م  گهربارش؛

، بسادگی میتوانند بندگان ساده   قرار داده  ومیدهندل قدرت و چپاول خلق اللهامیکه دین را وسیله اعی و آنان دین روحانیان و پیشوایان 

. حق و عدالت و سرافرازی برگردانده وبه ذلت وسیه روزی گرفتار کنند مردم را از راه ،دل خدا را بفریبند و در نقش ابلیس زمان

یعقوب تمام زور و صفوف دشمناش را با زور بازو و شمشیر شکست و اما نتوانست در برابر نیرنگ دینی که همواره مانع بزرگ 

 ادی سرزمینش بود، تاب بیاورد. در برابر خیزشهای مردم برای ازادی و خود ارادیت ملی و ترقی و پیشرفت و داعیه بر حق از

حماقت و  نتوانسته بود، هنوز ، ئین عیاری و رزم شجاعانه برای ازادی خواهی و استقلال میهنشآتمام رعایت کامل ویعقوب با 

درمان کند و سر در راه این حماقت و   خلیفه پرستی را با طلسم ایدوئولوژی و دین ومذهب یگانه پرستی هم میهنان ایرانی خودب 

. عدم آگاهی سیاسی و ملی وبیداری اجتماعی و فرهنگی وطنداران  یعقوب، با عث کند ی و بیگانه پرستی هم میهنانش دادمزدور

 یالمبا ع، سنگر فتح شده را دوباره باخت و شدن شمشیر این عیار تاریخ گردید وسرکوفته از جور تیکه داران  و متولیان دینی

 ینی،که در بید ،آرمان و حرمان به ایران بازگشت. لشکریان یعقوب زیر اغوای اسلام خواهی منادیان خلیفه مسلمانی قرار گرفتند

ومت ملی ایرانی، دست هر  و از جمله تجاوز بر ناموس صدها رزمنده ای مقا می خوارگی و تجاوز بر عفت و ناموس مسلمانان

لشکر یعقوب را   فجایع در زیر پوشش دین، روحیۀ اما پناه بردن با حربه دین و پنهان کرد ن همه و  را از پشت بسته بود ابلیسی

 . ه ای بیدین عباسی باز گرفتفخورد کرد و دست از کار زار نبرد ضد خلی 

: » ای مردم  دند، که به لشکریان یعقوب  از جانب خلیفه ندا زلشکریان یعقوب با این ندای فتنه گرانه خلیفه دست از کار گرفتند 

گذار و نیکو کار میدانیم. دین شما تمام نخواهد بود، مگراینکه از خلیفه   خراسان ما شما را مطیع اوامر خلیفه و قرآن خوان و حج

که خلیفه جانشین پیغمبر در  ،بینید شمارا تا بدینجا کشانده است. اکنون می ما شک نداریم که این مرد ملعون ) یعقوب ( اطاعت کنید.

ن ندد تا رستگار در آوبرابرش ایستاده است. هر کس از شما بدین محمد تمسک دارد، باید از کارزار یعقوب جدا شود و به خلیفه بپی 

را از شمشیر زدن در برابر خلیفه باز داشت.  یعقوب  ان سپاه پاکدل و مسلم عمال خلیفه، . همین ندای شیطان صفتانهدنیا گردد...«

: » که منادی، خلیفه را جانشین پیغمبر و سایه خدا در زمین معرفی کرد و مخالفت  مینویسد این خطاب خلیفه ی  مهانظام الملک در اد

شت و دوزخ گزیند و حق را تصرف  . اکنون کیست از شما که بهو مخالفت با خدا و رسول اعلام داشت ) فاسق و فاجر( را با  خلیفه

نبرد در سپاه   کند و روی از باطل برگرداند. ..«. تعدادی از لشکریان یعقوب برای اینکه با خدا و پیغمبر طرف نشوند، از صف 

را به شکست   یعقوبدو گانگی در صف نبرد،  و دن  در برابر خلیفه باز ایستادنداز شمشیر زیعقوب جدا شدند و بخشی دیگر آن  

 روح عقب نشینی میکند.میکشاند و در حالت مج

، هوا  که دین را فدای قدرت ،یعقوب وقتی این سادگی را از ایرانیان دید، که دربرابر هر فاسق و فاجری و بیدینی مانند خلیفه 

دل شکسته شد و ننگ این شکست مانند کوه گرانی بر سرش   با حربه دین فریب خوردند، کرده است، وهوسرانی و فسق وفجور

و چاره کار را دران دید تا به زنده کردن شکوه و فرهنگ و میراث های گران ارج ایرانی بپردازد تا روحیه و غرور   سنگینی کرد

خوراندند و این عیار تاریخ  و صلابت ملی را زنده کند. و پس ازان کار را با خلیفه یکطرفه کند. اما جاسوسان خلیفه به او زهر

 از دنیا رفت.  بزرگ وسرکوفته خراسان با آرمانهای

وقتی یعقوب به ایران برگشت، خلیفه از ترس اینکه بار دیگر یعقوب برنگردد، به او نامه نوشت و تذکر داد، که ما از سر گناه تو   

ما یعقوب که مریض بود، فرمود تا نان جو، تره، ماهی و  و دوباره منشور قلمروهای تورا تا عراق بتو باز گردانیدم. ا !گذشتیم

برو به خلیفه بگو، که   : »رسول خلیفه را بیاورند و رو به رسول خلیفه کرده گفت ق چوبین پیش رویش گذارند و سپسپیازی در طب 

من مرد رویگر زاده ام و از پدر روینگری آموخته ام و خوردن من نان جوین، ماهی و پیاز است. این گنج و پادشاهی را از سر  

م عیاری و شیر مردی بدست آورده ام، نه از میراث پدر دارم و نه از تو یافته ام. از پای ننشینم تا سر تو ) بردارم( و خاندان ترا گ

نکنم. با اینکه گفتم میکنم و یا اینکه بر سر نان جوین و ماهی و پیاز و تره بازگردم... و ادامه داد: اگر بهبود یافتم میان من وتو 

 تو بگیرم، یا آنکه مراباز شکسته و مجروح بداری...«   ه انتقام ایرانیان و خود را از همین شمشیر خواهد بود، تا آنک

و همان ایران زمین شان برتری بیگانگان بر سرزمینش میدانست و ازینرو زبان ملی مردم خراسان  یعقوب زبان عربی را ن  

زبان فارسی دری را یک بخش مهم میهن پرستی و عشق به سرزمین و فرهنگ و ادب و  ه شید. یعقوب ارجگذاری ب تاریخی را بر ک

یگاه اداره و سیاست و دفتر و دیوان برگرداند. سرایش شعر  زبان فارسی را به جااز همان رو بود، که  تمدن ایرانی میدانست. 

بزبان پارسی رونق گرفت و اولین شاعر دربار یعقوب که به فارسی شعر گفت محمد بن وصیف سکزی است. محمد عوفی در لباب  

ب را محمد بن وصیف  الباب از نخستین شاعر پارسی گوی در دربار مامون یاد کرده است. تاریخ سیستان اولین شاعر دربار یعقو
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شاعران پارسی گوی  از  فیروز مشرقی و ابوسلک گرگانی،  یسام کرد،  سگزی معرفی میکند با نمونه کلامش، محمد بن مخلد،

   (33). دربار صفاری بودند

یمور  ه ت . بنوشته ای بایسنغر نوی نقش بزرگ و با اهمیتی داشتیعقوب در احیا و بر کشیدن زبان فارسی دری در برابر زبان عرب  

ور دهقان به  ترجمه وتکمیل کتاب دانش میگوید: ، در مقدمه شاهنامه فردوسی بدستور او جمع اوری گردیدکرگانی که شاهنامه 

. بنا بنظر بایسنغر کتاب یاد شده که داستانهای ملی ایران زمین را در بر میگرفت به فرمان یعقوب  روزگار یعقوب نوشته شده است

ترجمه کتاب توسط  . گ یزدگرد سوم بدان افزوده شدگردان شده و برخی ضمایم زمان خسرو و پرویز تا مراز پهلوی به پارسی بر

یگر به فارسی  چهار تن د ،را پس از منصوری کتاب نسخه تصحیح ) شاهنامه منصوری(.و منصور عبدالرزاق صورت گرفت اب 

ز طوس و  شادان بن برزین ا تان؛ ماهوی بن خورشید از نیشاپور؛یزدان داد بن شاپور از سیس خراسانی از هری؛  ادامه دادند: تاج 

 ( 34)و در خراسان ازان نسخه ها گرفتند. تمام کردند ، قمریجریه 260آنرا در 

:»  است هاو به فرزندش چنین خطاب کرد  فرزندش آورده شده، که یعقوب خطاب به  نصایح درسیاست نامه نظام الملک سخنانی از 

زادگان جم نژاد و صاحب ارث شهریاران ایرانم و زنده کننده ای انچه از عزت آنان که از میان رفته و در طول ایام قدیم من فرزند آ

بر انها قلم فراموشی کشیده است. من اشکارا خواهان انتقام آنانم و اگر کسی از حق ایشان چشم بپوشد من چشم نخواهم بست. درفش  

سال بر قلمرو وسیع که خود ایجاد کرده بود   15یعقوب  ه فر آن بر تمام ملل برتری یابم...«. ن است و امیدوارم که ب کاویان با م

ی  جانبدار تهیدستان و سخت پابند به آرمانها عقوب مردی بود، عیار، مردم دوست،ی  حکومت کرد و در اثر مسمومیت در گذشت.

زنده کرد و به ادبیات و فرهنگ وتمدن فارسی عشق ورزید، دلبسته   را ایرانی .  یعقوب در کنار اینکه شکوهعدالت اجتماعی

جنبش مزدکی  ،اندیشانه های عدالت اجتماعی بود، که  در میان ایرانیان پیشینه دراز داشت و بگونه روشن  در زمان ساسانی

بی زمین و کم زمین برداشت و تمام  پرچمدار آن بود. یعقوب مالیات بر زمین را تخفیف داد و بار گران مالیات را از دوش دهقانان

 درهم کمتر عاید داشتند، از مالیات معاف شدند.  500کسانی که از 

مد محری اینها بودند: یعقوب لیث صفاری؛ عمرولیث صفاری؛ طاهر بن محمد صفاری؛ لیث بن علی بن لیث؛ شاهان و امرای صفا 

خر قرن دهم میلادی ادامه  ابن لیث. حکومتهای محلی صفاریان تا اواحمد بن محمد بن خلف  بن علی بن لیث؛ معدل برادر محمد و

بعد از درگذشت یعقوب عمرو لیث برادرش پادشاه شد و اوتلاش کرد امپراطوری صفاری را زنده و با عظمت نگهدارد و اما   .یافت

گردید، این مرد  دیگر باعث رهبران سیاسی و نظامی خراسان از سوی و جدال درونی وتوطیه های گوناگون خلفای عربی ازیکس

قهرمان دیگر در دستگاه خلیفه   در بغداد سپرده شودو مانند صدهادربار خلیفۀ عباسی  عیار در جنگی در بلخ دستگیر شود و به

اه نتوانستند آن بغداد نابود شود. گرچه خانواده صفاری سیستان تا مدت ها در سیستان حکومت محلی را حفظ کردند، ولی هیچگ

   (35)صفاری را زنده نگهدارند.یعقوب عیار مردشکوه 

 سامانیان ــ  12

  چهره از   ، یکی. موسس این خاندان سامان خدادین زرتشتی داشت پیش از اسلام خانواده سامانی و سامانیان ازمردم بلخ بودند 

اسد پسرش  نیابت   درگذشت او و بعد ازامان خدا  دین اسلام را پذیرفت س د. در زمان اسد حاکم اموی خراسان،متنفذ در بلخ بوهایی 

مردان با کفایتی بودند و در زمان مامون عباسی به حکومتهای هرات و   ونوادگان سامان خدا،  پسران اسد . هده گرفتعپدر را به 

راهیم پسر الیاس سپه سالار طاهر فوشنجی بود.  اب  .دنده و الیاس حاکم هرات بوم فرغان حاک احمد ؛ حاکم سمرقندنوح  فرارود رسیدند.

اسماعیل   در اصل. م بخارا بودگردید و اسماعیل برادر نصر حاک پدر بعد از فوت احمد در فرغانه پسرش نصر در سمرقند جانشین

ی سامانی و بعد از مرگ نصر دولت مقتدری را بنیاد گذاشت. طاهریان خود مختار ی شکل دهنده امپراطوری سامانی بودسامان 

خواهان    نه و  بود به دولت صفاری هارا در فرا رود پذیرفته بودند و اما عمرولیث خواهان اطاعت بی چون و چرای خانواده سامانی

 و همین مساله کشیدگی را در روابط انها ایجاد کرد.    خود مختاری سامانیان در فرارود

. سیاست  ندرا در جغرافیای بسیار وسیع به مرکزیت شهر بخارا تشکیل داد امپراطوری بزرگیسامانیان بعد از شکست عمرو لیث  

و عملکرد آن ها در رشد و تقویت زبان فارسی دری، دانش دوستی و احترام به ادیان، عقاید و آراء مختلف و اجازه دادن به دانش  

بر   خراسانی اسلامی  مستقل وتمدن هنروتفکرات گوناگون در قلمرو شان باعث ایجاد هویت های بشری، فلسفه، دگر اندیشی، 

به دومین زبان در حوزۀ اسلام و تمدن   دری زبان فارسی . در زمان سامانیگردیدمحور بخارا، شهر تاجیک نشین آسیای میانه 

فلسفه و مجال دادن به دیگر  ، هنر ،دانش، توجه به علم فارسی دری و زمان  اسلامی مبدل شد. زمان سامانی  زمان اعتلای ادبیات

درین دوران   به رشد علوم انسانی توجه اساسی نمودند. انآن  . بود و تحمل ومدارا در برابر ادیان مختلف و مذاهب گوناگون  اندیشی 

  دری  فارسی  رهبری کردند. شاعران بسیار معروف در زباندر خراسان  ، که معتزلی ها  اصلاحات گسترده دینی و مذهبی را بود

و فرهنگی و علمی را درین دوره  ظهور کردند. وتاجیکان بلخی  بیشترین بخش این دگرگونی ادبی   در دربار سلاطین سامانی

، مردم میدادندله معشیت و ارتزاق قرار علمای مذهبی، فقها و روحانیون که دین را وسی وهمین مساله با عث شد که  کردند.  رهبری

 بر ضد بودائیان ، که در تبت و تورفان و کاشغر جهاد را نو مسلمان کنند تشویق به دفاع از ایلک خانیان بر ضد آنان بشورانند و را 

در   بیشترسامانی، که دولت  . سپاهنه جنگیدند خانیان م در برابر  ایلکمرد ،حانیونو در نتیجه زیر تاثیر وسوسه روبه پیش میبردند 
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را بین  وگستره امپراطوری سامانی از مقابله با همتباران شان سر باز زدند و در عوض خراسان ، آنان نیزدست غلامان ترک بود

 .افتاد کان غزرست ت ایلک خانی درآمد و جنوب آن به د  شمال آمو دریا به تصرف ترکان هم تقسیم کردند.

و این اعتلای فرهنگی و ادبی و علمی چون   فرهنگ و رشد و تکامل زبان فارسی دری بود ،دوره سامانی، دوره ای اوج تمدن 

بزرگترین دانشمندان ود از سامانی خ یران ندانی بزرگی پرورش یافتند. وزنگینی در جهان اسلام میدرخشید. در دوره سامانی دانشم

ابوالفضل محمد بن عبداله بلعمی، ابو علی محمد بن ابوالفضل بلعمی مترجم تاریخ و تفسیر طبری، ابو عبداله  . مانند بودند عصر آن 

ابوالحسن عتبی. در زمان سامانی بود، که زبان فارسی دری   ابو منصور عبیداله بن نصر جیهانی،احمد بن ابو علی جیهانی و 

 ازان بی پیشینه بود.  پسو چی  پیش چی که بوجود امد، درین زبان بزرگی در نظم و نثر ای رشد و بالندگی را پیمود، اثاریمرحله 

   ،ده های ادبیرآثار از زبانهای دیگر و تولید  فراو  با ترجمه و تالیف تر از نظم و شعر،بیش در دوره سامانی، دری نثر زبان فارسی

  ؛فت. تاریخ بلعمیانکشاف و گسترش یا نجوم، الهیات ،منطق ، فقه ، فلسفه ،ر در عرصه های مختلف تولید دانشفرهنگی و  کا

  ؛ودیشهنامه ای منظوم مسع ؛منصوری ،شهنامه منثور ؛لموید بلخیعجایب البلدان ابوا؛ کتاب کلیله و دمنه ؛ترجمه تفسیر طبری

کتاب النبه فی حقایق هروی وده ها اثر دیگر درین زبان آفریده شد و ادب وزبان فارسی دری را بارور   ؛حدود العالم جوزجانی

،  منجیک ،زرگی چون رودکی، دقیقی بلخی، مسعودیب وچهره های  عران شا  و دانش آنروزگار  رسی دریدر شعر فاساخت. 

لوفای جوزجانی، این سینای بلخی، شهید بلخی، دقیقی بلخی، قی، ابو جعفر خادم، ابومنط ابوالموید بلخی،  ابو سعید، ابو سلیمان

و   (36رابعه ای بلخی، هم دانش بشری را شکوفا ساختند وهم شعر وادب فارسی دری را به پله بالایی از ترقی و تکامل رساندند. )

بدینسان در زمان سامانیان، شهر های خراسان زمین، مامن دانشمندان، فیلسوفان، ده ها شاعرسرآمد روزگار به میدان آمد. 

 از مناطق دیگر جهان بدربار سامانیان آمده بودند. آنان هنرمندان،  مذاهب گوناگون و افکار  مختلف قرار گرفت، که 

منظقی، ابوجعفر مانند زید بلخی، ابوسعید ابو خیر، ابو سلیمان  ،ددن نمودر خراسان ظهور  فلاسفه نامدار درین دوران دانشمندان و 

وبیرونی در زمان سامانیان رشد و پرورش یافتند و درون   و فارابی بلخی فای جوزجانی و بزرگترین همه ابن سیناول خازم و ابو

 هرات، بلخ،: مانند بوجود آمد؛ ی در خراساندین علمی و  چند مرکز بزرگ مایه های فکری و علمی شانرا پی ریختند. دران عهد 

هم . در دوره ی سامانی ادیان ومذاهب مختلف و جنبشهای دینی در کنار و بخارا مشهور تر از همه بود   زمسیستان، چغانیان، خوار

   ه و تساوی حقوقی تمام افرادف فلس ،مبلغ منطق که ،ندبود  و فاطمیان ها خرد گرایی معتزلی  هایجریان  بسر میبردند و بزرگترین 

جنبش فکری ودینی دین ومذهب  باور داشتند.  فاوتهای جنس، رنگ، نژاد،جامعه بودند. آنان به برابری همه مردم صرف نظر از ت 

گونه تعصب دینی هیچ در خراسان رشد کرد. زیرا شاهان سامانی  در زمان سامانی ، سربداران و اخوان الصفاان و فاطمیانمعتزلی 

. در همان قرار داشتند آنان  ر حمایت ازخود د و  در برابر دانشمندان، فلاسفه و پیشوایان جنبشهای سیاسی و فکری نداشتند ومذهبی 

دلبسته  ر نصر بن احمد، خود و امی  میان خراسانیان ریشه دوانید با قوت در برهه ای از تاریخ بود، که  افکار واندیشه های گوناگون

  سامانیان، سیاست وحکومتداری را در حمایت از دانشنمندان، که ازادیان و مذاهب مختلف .بود خردگرایی و عدم تعصب مذهبی  ی

نمایندگی میکردند، قرار دادند. تسامح دینی ودگر اندیشی را اجازه دادند. دولت سامانی از سلف و خلف   را ودیدگاهای متفاوت بودند

داشت: یک، اجازه دادن به دگراندیشی در حوزه دینی؛ دو،  فلسفی اندیشی.  بنیاد این هردو بر خرد گرایی وعقل   خود دو امتیاز مهم

اندیشی  بجای آن تعصب خشک مذهبیتنها استوار بود. در حالکه خلف سامانیان، فلسفی اندیشی ودگر اندیشی را سرکوب کردند و

 را رواج دادند.

ژه خانواده ای علم پرور وهنر دوست سامانیان بلخی به دانش، فلسفه، الهیات، فرهنگ وادب  بر  قیادت های سیاسی تاجیکان  بوی 

مبنای خرد گرایی توجه ویژه ای مبذول داشتند و دربار آنها قادر شد صد ها دانشمند، فیلسوف، منجم، دانشمند، فرهنگی وشاعر، 

ر تکامل و پیشرفت جهانی ادا  وسهم شایسته خود را د  ندیافت  رش بدهد، که شهرت جهانینویسنده، مؤرخ وحکیم  وهنر مند پرو

ناصر   ؛فردوسی ؛دقیقی ؛رودکی ؛ابوریحان بیرونی ؛محمد خوارزمی ؛ابوعلی سینای بلخی ؛ارابیف ؛ذکریای رازی : مانند ؛کردند

فرهنگ   خدمت بزرگی به زبان پارسی دری،و ناب و... و دربار سامانی با ترجمه و خلق آثار بکر  جیهانی ؛بلعمی ؛خسرو بلخی

 .کردوتمدن این منطقه 

عصر سامانی، نشانه زورگویی حاکمیتهای خلف ترک وجود نداشت. در عصر سامانی خردگرایی،  حاکمیت سیاسیدر تاریخ 

اندیشه های اومانیستی و مکتب های فکری و جنبشهای دینی واجتماعی مانند معتزلی ها، اخوان الصفا و باطنیان از حمایت 

نش وخردگرایی و نوع افکار تعصب امیز باز نبود  و از  د فلسفی وداضمیدان  برای تفکرات  بودند. دران دوره دسامانیان بهره من 

دوره سامانی عرفان گرایی و  در  خراسان شاهد رشد و شگوفایی فرهنگ وادب و اندیشه های خرد ورزانه بود.  بود، که رون همی 

سرزنش میکرد  ،فلسفه و دانش را برای شناخت هستی و رسیدن به آمیغ ،نیافت، زیرا عرفان بیشتر تحقیر دنیا و عزلت گزینی مجال

 (37و تاسرحد نفی ان می پرداخت.)

پرچمدار این رنسانس سامانیان بودند. . اساسا  از دوره سامانی شروع شد پس از اسلام  رنسانس بزرگ تمدن و فرهنگ ایران زمین 

ساسانی و کابل   امپراطوری رانی تبارها و ایرانی زبانها بعد از برافتادناز قرن سوم تا پنجم هجری قمری، دوره ی است، که ای 

م زدند. وتنها دوره ی سامانی خود رق  ،خود حاکم شدند و مقدرات سیاسی وملی خود راوفرهنگی  شاهان  دوباره بر سرنوشت ملی 

و این دوره است، که میتواند    .استفاده کنندتجارب  تاجیکان باید در اعتلای فرهنگی و زبانی و ادبی وسیاسی خود ازان که ،است
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. سامانیان در کنار برپایی قیادت آن باید الگو قرار داده شودهنگی و ادبی وتمدنی برای حرکت بعدی جامعه تاجیک و اعتلای فر

چنان مهد دانش، هنر و سیاسی، نتنهاسر از نو به تبار وزبان ایرانی حیات کشوری و سیاسی بخشیدند، بلکه برای مردم تاجیک   

،که دیگر تکرار نشد. تمدن وفرهنگ ایرانی بی نهایت مدیون ایشان است و  ندفراهم آوردبیات وفرهنگ وتمدن سازی را شعر واد

چند عامل در دورۀ سامانی باعث آن   ( 38راهکار های فکری وسیاسی سامانیان میتواند مشوق بزرگی در آینده برای تاجیکان باشد.)

 ایی و رنسا نس تبار وزبان شد: همه شگوف

تساهل  ،د وتمدن سازی رونق بگیرد، تسامحشگوفایی فرهنگی و ادبی بوجود بیای  ی سامانی دوره نخستین عاملی، که باعث شد در 

فرهنگی و ادبی  ،علمیدر درازنای یک سده تهداب استواربود، که سامانیان فراهم کرده بودند.  سامانیان  و فضای باز سیاسی

. رفتار تاریخی بود دوران تاریخ سیاسی ایران زمین در حقیقت یکی از آزاد ترین و بازترین  دوران سامانی  و ندوزبانی را گذاشت 

( امیران سامانی دارای فکر آزاد، آزاد اندیش  39این امیران با توده مردم وخواص بسیار دادگرانه و درخشان از سلف وخلف بود.)

 ؛گرفتندمی ، که حتا با مخالفان ومعاندان رویه تسامح ومدارا را در پیش داران با بزرگواری سیاسی بودندو سیاستم

اور داشتند، که نقد برخورد کردند.آنها ب  سامانیان با تمام گذشته تاریخی و میراث ایران زمین با روحیه مساله دوم اینبود که،  

ونمی پاید.  نمی ماندساختن آثار گذشتگان آزادیبخش و تمدن ساز بدون اتکا به پشتوانه فرهنگی ومکتوب  ،حرکتهای اجتماعی

و فرهنگسازی ورشد واعتلای    پژوهشلازم را برای  سرچشمه هایزمینه ها پشتیبانی کردند و  ازینرو تحقیق گسترده را در همه

ترین کار دستگاه و سیاست فرهنگی سامانیان گرد ممه . پولی آنرا پرداختندگرد آوردند و هزینه های ه و علوم انسانی فدانش و فلس

و از میان انها سرمایه های اصیل ملی ــ   اثر های گذشته در مورد تبار و فرهنگ وزبان ایرانی بود بازخوانی نقادانه آوری و

یبا  و تقر در خداینامه ها تنظیم وثبت کردندفرهنگی را ضبط ونقد کردند. منابع کهن فرهنگی را تدوین کردند و روایات ملی را 

رین ی ر شیوا وشث ن  شاهنامه استاد بزرگ طوس بر پایه آن ریخته شد، در دوره سامانی چاپ ومنتشر شدند. تمامی خداینامه ها، که

روایات ملی بازخوانی شد و این روایات مجموعه عظیمی بود از سیر تمدن وفرهنگ و رجال   ،رفتفارسی دری درین دوره قوت گ

 ؛ (40)یافت  هنامه فردوسی بازتاب ا ن در شآو باورداشتها و آداب ورسوم مردم ایرانی، که روح درخشش 

اشتند، که انتقال افکار بوسیله زبانی  و سامانیان باورد بود، که توسط سامانی از زبان فارسی بعمل آمد یعامل سوم، اقبال و استقبال

یک زبان نیرومند ب صورت میگیرد، که بتواند ماندگار شود. زبان فارسی دری با همین ضرورت دربار سامانی تکامل کرد و 

  رایفارسی دری را نه ب  ، زبانسامانی یرانبودند. وز این حرکتعمیان وجیهانیان هادی و حامی تبدیل شد، که بل ملیدولتی، ادبی و

  گماشتند ویک زبان معیاری همت ه ، ب دری کشیدند، بلکه بدون تعارض و تضاد برای تبدیل کردن زبان فارسیزدایی بر یعرب 

 ؛ کردندفارسی دری ترجمه ه بسیاری از مسایل دینی را از عربی ب 

 میدهد، که تمام دانشمندان ایران نشانتبار ایرانی تاریخ  .ن بودآگیز علوم عقلی و علم بمعنای خاص رشد حیرت ان  ،چهارمین علت

بیایند و  خراسانه تمام دانشمندان ب  آورد، که و فکر این زمینه را بوجود هدرین دوره سربالا کردند وآزادی اندیش  زمین تاریخی

دانشمندان مختلف بود، که به ادیان ه در موارد مختلف فراهم شد. دربارسامانی مجمع طیف وسیعی از دزمینه بحث وسیع و گستر

 یوتمدن  یفرهنگ زمینه ایجاد نهضت . رواج علوم عقلی، گرم شدن بازار نقد، بحث های فلسفی و علمیتعلق داشتند ومذاهب مختلف 

ومذاهب ( در دربار سامانی ادیان 41را بار آورد. فلسفه، تاریخ ، تفسیر و ادبیات به اوج شگوفایی رسید.) بزرگ دوره ای سامانی 

کس به لحاظ ابراز عقیده دینی، علمی ومذهبی تحت فشار قرار نمیگرفت و این خود اسباب پیشرفت را   ازادی کامل داشتند و هیچ

 ( 42.)بوجودآورد

شهید، فارابی، فردوسی و تعداد دیگر، که بعدا   ،در واقع همه دانشمندان مانند رازی، بیرونی، سینا، طبری، منطقی، بلعمی، رودکی

( شعر العجم مینویسد: » نصر بن احمد سی سال  43دند.)ه از دبستان سامانی  سربرآوردر دوره غزنوی فعالیت چشم گیر داشتند هم

نصر به فارابی    .رندکرد تا همه ازان استفاده علمی بب  سسلطنت کرد. شاعران وادیبان را بسیار نوازش کرد، کتابخانه بزرگ تاسی 

گونه  ( در حکومتهای سامانیان هیچ44، که همه آثار یونانی را به بخارا بفرستد و هزینه آنرا خودش پرداخت میکند.)سفارش کرد

و هیچکس از حیث اظهار عقاید علمی وفلسفی، دینی ومذهبی دچار تضیقاتی، که  نداشت دوجوبرای مذاهب وفرق مختلف  مزاحمتی

حکمت و    مهترین اسباب رواج علم ونظریه و اشاعه یخود  این  . دجار نمیشد ره غزنوی و سلجوقی صورت گرفت،بعدا  در دو

ابن حوقل در مورد سامانیان نوشته است: » در شرق مملکت اسلام، حکومتی چون سامانیان وجو ندارد،   (  45علوم عقلی گردید.)

وخواسته، بخشش وعطا و یک دلی مداوم با رعیت و کمی مالیات، سبکی    مستقل، محفوظ، دارای لشکر بیشمار و آراسته و سامان

مردم پر نیست. چنانکه درین روزگار گرفتن مالیات خراسان و ماوراء النهر بر عهده منصور است که   خراج، خزانه شان از غارت

د حساب رسان، قاضیان، درجه  دارد، مانن و  سامانی دستگاه منظم تضمین کرده است. قلمر  یونلمی  دریافت شش ماهه را به بیست

داد و در غنای   نامدار راپرورش  های دولت سامانی در بخشهای مختلف چهره (46)..«.ر کارمندان با کفایت داران نظامی و سای 

 .  آفریده شد درین دوره  ی زیادیارهادبی، فلسفی وفرهنگی جهان سهم گرفت  وآث  ،ی علمیگنجینه ها

که خیزش تمدن وفرهنگ   در دست داشتند، با اقتدار تمام وم تا پنجم میلادیتاجیکان حاکمیت را از قرن س ،بعد از دوقرن سکوت 

تبار ایرانی مدیون این دوره است و هنوز هم جرقه های نخستین آن دوره مشوق دانش و هنر و فلسفه و خرد گرایی مایه مباهات و  

سامانیان راه را اینگونه بسوی اعتلای فرهنگی و ادبی و دانش   سیاسی  حاکمیتهای  .جیکان استسرمشق و عبرت گیری برای تا

 های بشری باز کردند: 
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تسامح  و تساهل دینی را بین ادیان، مذاهب و اقوام بازکردند. مقدسی میگوید: سامانیان خوش سیرت ترین شهریاران  راه ــ آنها 1

 آنکه دانشمندان مجبور نیستند در خدمت ایشان زمین بوسه زنند؛اند و احترام و عنایت خاصی به اهل دانش دارند. از جمله 

وهمین   ه شدو اجتماعی تبار تاجیک پراداخت  زیادی درین دوره تنظیم ونشر شد، که به زنده کردن تاریخ ملیهای ــ خداینامه  2

ارسی دری را زنده کرد، بلکه  هنامه فردوسی، که نتنهازبان پ ای شد برای کار پر ثمر شسرچشمه منظوم ومنثور  های خداینامه

 ؛شد بنحو زیبا و دل انگیز بیان دران نیتاریخ ملی، ابهت و صلابت تبار ایرا

بزرگ دوره   نرای ن کردند. وز زبان فارسی دری را بیشتر برکشیدند و آنرا بگونه زبان دولتی و فرهنگی تدوی  سامانیانــ  3 

فارسی دری  ه دینی درین دوره ب  هایب اتاخیز ملی تاجیکان قرار داشتند. اکثر کت بلعمی ها و جیهانی ها در پیشا پیش این رس سامانی،

 و از جمله اولین ترجمه قرآن بیک زبان خارجی بفارسی دری بود، که در زمان نوح سامانی صورت گرفت؛   ترجمه شد

  یارهث ایگر به زبان فارسی دری ترجمه شد و ــ در دوره ای سامانی بخش زیادی از دانشهای بشری و علوم انسانی از زبانهای د 4

ان ن آاز هر دین ومذهبی به دربار  ایی دینی سامانیان سبب شد تا دانشمندانبکر به زبان فارسی دری چاپ ومنتشر شدند و اعتدال گر

 د و به خلق ونشر اثار شان بپردازند.؛ن راه یاب 

ــ نقد نویسی، که جوهر حرکت جامعه بسوی پیشرفت و سچه سازی وسره ساختن در حوزه دانش و پزوهش است در دوره   5

ند و نقد و  حتا در حوزه دین نیز فرقه های مختلف به جر وبحث ازاد دینی پرداخت باز کرد  دری راهش را به زبان پارسی سامانی

جریان معتزلی، که یک جریان خردگرای دینی بود، در دربار سامانی امکان فعالیت یافت و نقدش را بر   در حوزه دین شروع شد.

الهیات، نجوم ، ریاضی و ایجاد واژه های  آموزه های دینی نگاشت. درین دوره پربار فرهنگی و ادبی است، که منطق، طب، 

 تجارت و افتصاد رشد یسابقه یافت.  ادبیات،،هنر، نجوم، منطق، لسفهف  ،برای ترجمه ای هر رشته از دانش فارسی دری

نشاط بود، نه زهد خشک. درین   مدح، عیش و پند، درین دوره در شعر پارسی دری تعادل برقرار بود، ادبیات این دوره شاملــ  6 

دقیقی بلخی   ، که که توجه به بیداری ملی و وپروردن اندیشه ای سیاسی در شعر فارسی دری گنجانیده شد. توصیفی بود مقطع تاریخ

وارد کرد، یکی از بی همتا ترین تئوری های حکومت   شعر و ادبیات فارسی دری  از شرایط پیدایی ملک وبدست گیری مملکت در

. دقیقی دارای چنان طرح  ی در سرتاسر ادبیات فارسی دری  بود، که اقتصاد و سیاست وشمشیر را در کار ملک بهم گره زدساز

 رهگذر بعدا  فقیر شد.  ادبیات فارسی دری ازین روشن در باره اندیشه های سیاسی بود، که دیگر تکرار نشد و

نیان، که خواهان تصرف قلمرو  بیرونی ترکها در وجود ایلک خا طرف آغاز شد، حاکمیت چهارتوطیه بر علیه دولت سامانی از 

قلمرو سامانی بین خود تلاش  تقسیمبرای که  یلک خانیان،سامانی بودند؛ همسویی فرماندهان نظامی ترک در دربار سامانی با ا

که از تجدد گرایی و نوزایی فرهنگی و رونق علوم   نهای ن و فقاسامانی را دور زدند؛ نقش روحانی  و درین تفاهمات دولت داشتند

  در سر همه ندرو اسلامی میدانستند ووفلسفه در دربار سامانی دلگیر بودند و ترکان نو مسلمان را حافظ سلفی گری و مذاهب ت 

ی سرکوب جنبشهای  برا با ترکان رابطه نزدیک  ی سامانی دلگیر بود و خواهان، که از  رنسانس دوره ا قرار داشت خلافت عباسی

  مانی را بر انداختند. توطیه گران در اولین اقدام وزرای دانش پرورحاکمیت ساباهم   چهار گروههر  .یاسی خراسانی بودفکری و س

به بیدینی متهم کردند  خانواده بلعمی و جیهانی. بعد نصر را : مانند ؛انس دوره ای سامانی را رقم زدندسن ، که رداشتندسامانی را بر

مانند ابوالفضل بلعمی و   .بقتل رسیدند تاجیک درین توطیه نامدار دیگر های بقتل رسید و  بیساری ار چهره شو بعد از برکناری 

نی را تضعیف کرد و   ادار خاندان سامرودکی. کودتای خزنده ترکها با پشتیبانی متولیان دینی و حمایت خلافت بغداد قدم بقدم اقت 

 ( 47)عنصر ذهنی روحانیت به ثمر نشست. دتا با توافقکو

مانیان نزدیکی داشتند. در ب در امارت سا صمتع نهای سلسله غلامان ترک در دربار سامانی بیشتر به خلفای بغداد و متولیان دینی وفق

از دربار سامانی اقدام کردند و اکثر دانشمندان، فلاسفه و حامیان  تبار تصفیه و کنار زدن چهره های بزرگ ایرانی برایاغاز

نقشه ی تقسیم حاکمیت وقلمروهای سامانی را بین ترکان درون دربار  سپسو  نوگرایی و رنسانس سامانی را از دربار اخراج کردند

دوره ای بی همتایی   فروپاشی سامانی بین ایلک خانیان و غزنویان، در واقع سر آغاز وبیرون دربار عملی کردند. تقسیم دولت

دولت ایلک  ا ب ر خود  هسالاران ترکسپ عده ای از   (48).د، که دیگر هرگز تکرار نشدکان بوفرهنگ سازی وتمدن سازی  تاجی 

ن پس اشغال بخارا حاکمی تعین کردند وخود  هم خود قلمرو سامانی را تصرف کردند. اما ایلک خانیا خانیان چسپاندند و برخی

و باقی مانده از    . منصور سامانی که طفل خورد سالعد گردیدایار خویش برگشتند و زمینه استقرار دوباره خانواده سامانی مسدب 

خانیان بدربار سامانی ک خانواده سامانی بود، بقدرت رسید. اما فایق  یکی از  سپه سالاران  ترک قبله بدل کرد واز دربار ایل

ل خورد سالی دیگری ازین دولتمردان سامانی را با قوه نظامی راند و بعد ازان خود شاه را کور کرد و یک طف ههمپیوست و

و دوباره پایتخت را به ایلک خانیان تسلیم کرد و عبدالمک سامانی در حبس ایلک خانیان کشته  خانواده را اسما  بعنوان شاه گماشت 

   (49)شد.

.  بدست ایلک خانیان از میان رفت 999میلادی توسط امیر نصر بن احمد سامانی بنیان گذاشته شد و در سال  874دولت سامانی در 

؛  نوحملک پسر عبدال ؛نوح پسر نصر ؛نصر بن احمد ؛امیر احمد بن اسماعیل سامانی ؛اسماعیل ؛ن سامانی اینها بودند: نصرهاپادشا
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بین عبدالملک دوم. شاهان سامانی اکثرا در کشمکشهای   ؛منصور دوم بن نوح ؛دوم پسر منصورنوح  ؛عبدالملکمنصور پسر 

 ( 50)  کشته شدند. داشتند،ظامی و سیاسی را بدست  که مناصب بزرگ ن  ن و بخصوص غلامان ترک،اروحانی 

 غوریان ــ  13

ومت داشتند. هنگام ظهور اسلام  کح افغانستان کنونی مناطق مرکزیپیش از اسلام در غور و برخی در خانواده تاجیک غوری،  

. ماهویه  با اعراب داخل مفاهمه شد و دین اسلام  را پذیرفت. این خانواده  میکرد ماهویه سوری، از همین خاندان  در مرو حکومت

، که در قرن  امیر فولاد شنسبی بود هان غوراولین سلسله پادشا از توانست سلطه سیاسی خود را در برخی مناطق کشور حفظ کند.

تا مدتها به این قیام بر ضد سلطه  و ی شرکت کرد هشتم میلادی بر ضد سلطه سیاسی و نظامی بنی امیه در قیام ابومسلم خراسان 

دست  ون رشید خلیفه عباسی ب از کشور را از هار یبخشهای  ، که منشور نواده بودمه داد. بنجی بهاران مرد دیگری ازین خاااد عرب

داشت و معاصر  امیر سوری مردی دیگری ازین خانواده است، که حکومت بخش های از غور و مناطق مرکزی را بدست آورد.

 . یعقوب لیث صفاری بود

د غزنوی اسیر گردید و بجای او در غور  و امیر محمد  یکی از امیران غوری بدست سلطان محمبعدا  طوری که از تاریخ میدانیم، 

قیادت رسید. بعد از فوت بوعلی، عباس برادرزاده اش بقدرت رسید و اما در میدان جنگ با غزنویان اسیر شد.  پسرش بوعلی به  

سپس قطب الدین  حسن جانشین محمد از غور را حفاظت کند. یست بخشهای بعد ازو حکومت به محمد دوم بن عباس رسید و او توان 

بر غور  و برخی   غور کشته شد. غزالدین حسین  بعد ازین اغتشاش دوم گردید. اما در یک اغتشاش داخلی مدعیان قدرت در

با سلطان سنجر سلجوقی روابط دوستانه   و فت فرزندش تقسیم کردکشور را بین ه یافت و تمام مناطق مرکزی مناطق مرکزی تسلط

 برقرار کرد. 

الدین در نتیجه جنگ با برادران  د. قطبملک جبال را گرفت و شهر فیروز کوه را مرکز خود قرار دا ،قطب الدین محمد غوری 

. اما بهرام شاه غزنوی اورا ابتدا محبوس و سپس به قتل رسانید. به انتقام خون قطب الدین برادرش  سر انجام بدربار غزنه پناه برد

ه زمستان سیف الدین به غزنه لشکر کشید و غزنه را تصرف کرد و بهرام شاه غزنوی بطرف شرق کشور فرار کرد و اما همینک

که  راند، بهرام بر غزنی حمله کرد و سیف الدین و بیشتر سپاهیان سیف الدین به غور برگشت  فرا رسید و را ه های غور مسدود شد

الدین سام بن حسین جانشین سیف الدین در غور شد و  اما علاوالدین ءده بود، دستگیر و اعدام کرد. بهابدون کدام سپاه در غزنی مان 

 حسین جانشین اوگردید و دولت غزنوی را برانداخت و این مرد موسس اصلی امپراطوری غوری است. حسین بن 

محمد سام مقتدرترین  غیاث الدین . پس ازور جنگ با سلجوقی ها کشته شدد رسید، که بعدا قدرت به پسرش سیف الدین محمد 

توسعه داد. امپراطوری غوری   را م امپراطوری غوریپادشاه غوری و پس ازو سلطان شهاب الدین غوری است که با درایت تما

بقدرت   از کناره خزر تاسواحل جمنا و از جیحون تا بلوچستان وسعت داشت بعدا  بالنوبه محمود بن غیاث الدین، بهاوالدین سام

لدین محمد بن ابو علی اءسام را شکست داد. بعدا علا ه بر غور مسلط گردید و بهاو الدینالدین اتسز بکمک خوارزمشا ءعلارسیدند.

که امپراطوری قدرتمند غوری را برباد دادو این آدم سلطان  جبون بود  آدم چنان  رسید و اماکاکا زاده غیاث الدین غوری بقدرت 

و اقدام  اقتدار تاجیکان خراسان را بنام دین  این محمد خوارزمشاه را پدر خواند و غور را داوطلبانه به او تسلیم کرد و درواقع با

مدت طولانی در   ، کهاهان غوری تاجیک شاهان بامیان بودندنسل دیگری از پادش  (51)برادری اسلامی به خوارزمشاه سپرد.

ملک فخر الدین پادشاه بلخ و تخار و بامیان،  ،محمد پسرش شمس الدین الدین، سپس ءتان حکومت کردند. علامناطق مرکزی افغانس

 ( 52)  پسرش ملک جلال الدین و تا مدت ها دوام کردند. ید، و سپسبعد ازو پسرش ملک شمس الدین بقدرت رس

 ملوک آل کرت هرات ــ  14

وزارت  ه بنامهای عزالدین عمر و تاج الدین عثمان مرغینی، یکی ب  الدین غوری دو تن از بنی اعمام اوطان غیاث در زمان سل 

بعد از مرگ تاج الدین  . تی از حکومت غور گماشته شدحکومت هرات رسید و دیگری به کوتوالی خیسار و قسمه سلطان و باز ب 

ول کرد. رکن الدین نواسه  دامادی خود قب ه حکومت به پسرش  ملک رکن الدین  رسید و سلطان محمد غوری، ملک رکن الدین را ب 

الدین محمد بن ابوبکر معروف به  »کرت « را به نیابت خود برداشت. همین شمس الدین محمد سر سلسله   دختری خود شمس

 د. مداران آل کرت هرات به حساب میروحک

ت از غور  را  بعد از انقراض دولت غوری در زمان سلطان محمد خوارزمشاه، ملک رکن الدین حکومت قلعه خیسار و قسم  

راه مدارا در پیش گرفت  و نواسه خود شمس الدین را در دربار  او با ازینرو، داشت. چون با چنگیز نمیتوانست مقابله نظامی کند

این حکومت ملی با نهایت   .ما غوررا از چنگیز خان بدست آوردچنگیز گروگان گذاشت و دوباره منشور حکومت خیسار  و قس

وسیع مغول قرار داشت. رکن  و   احتیاط موجودیت خود را حفظ کرد و قلمرو آنها بمثابه جزیره ای کوچکی در درون گستره بزرگ 

 را نگهداشت.   وسال با مدارا این قلمر 26الدین 

ستانهای هرات، غور،  آمنشور  1224 سال  سال حکومت کرد و در 32س از رکن الدین، ملک شمس الدین اول از آل کرت هرات پ  

غرجستان، مرغاب، فاریاب، فراه ، سیستان و کابلستان را تا کرانه های سند بدست آورد و این گستره را با نهایت تدبیر و کاردانی 

تا حد توان   نه  سربند و کاریز آب، که  نه شهری مانده بود و نه روستایی ومغول را در خراسان،  دوره  و خرابی هایاداره کرد 



63 
 

ترمیم کرد وبیشتر به ترمیم دوباره  هرات مشغول گردید.  ملک شمس الدین از سوی حکومتداران مغول در ایران محبوس و  

 . وهم در آنجا درگذشت مسموم شد

پسرش بجای پدر زمام امور قلمروش را   به شمس الدین کهین لدین، ملک رکن الدین دوم معروف بعد از کشته شدن ملک شمس ا 

بدست گرفت و در زمان همین کهین گستره آل کرت هرات توسعه یافت. بعد ازو ملک فخرالدین پسرش بقدرت رسید. یکی از  

قهرمانان بنام کشور محمد سام غوری است که ارگ هرات را برای مدتها حفظ کرد. بعدا  زمام امور را ملک غیاث الدین اول بدست  

او کفایت پدر را نداشت و آل کرت در زمان او به ضعف نهاد. پس از شمس الدین سوم،  و شمس الدین سوم و اما ا  گرفت و پس از

و امارت به معز الدین حسین  ا اما دریک توطیه ای در درون حصار کشته شد و پس از قدرت را بدست گرفت، برادرش ملک حافظ

 برادر ملک حافظ رسید. 

و اما   او هنگام حمله تیمور به هرات با تیمور کنار امد و داماد تیمور شدو بعد از مرگ معز الدین، ملک پیرعلی بجایش نشست   

  قیادت سیاسی تیمور اورا با تمام خانواده ای ال کرت هرات به سمرقند برد و در آنجا همه را یکجا اعدام کرد و به این ترتیب

زیر تیغ تیز مغولها سر برآورد، اما این قیادت  مرکزیت اریوا) هرات(  در ه خانواده ال کرت هرات پایان یافت.  آل کرت هرات ب 

نسبت ازمیان رفتن همه هست وبود تاجیکان و قتل عام شدن آنها در تمامی شهرهای خراسان، ناتوان باقی ماند و بدست سپاه  

چراغ شاهان ایرانی  این خانواده که  خونخوار دیگر بنام تیمور بر افتاد و آفتاب دیرینه تاجیکان در سرزمین نیاکان شان غروب کرد. 

ه همین رکشیدب  دانشمندانی زیادی را پرورش داد. خانواده جوینی  و  از خراسان زنده نگهداشت یتبار و ایرانی زبان را در بخش

سرکشیدند، بدرجا جرمی، سعدی شیرازی، همام  دران دوره . شاعران نامیدر خراسان شد، که مشوق علم وادب دودمان بود

دوره   زبان فارسی دری درینبه  ه نویسی و ...، بخشی از آثار دینی و ادبی و تذکر  ی، قاضی منهاج سراج،تبریزی، پور بها جام

جوامع  ه در موسیقی، لباب الالباب عوفی، نهج البلاغه، رساله شمسیه در منطق، رساله شرقی  عمل آمد. تاریخ نفیس طبقات ناصری،ب 

که  ،میکرد ان و ادیبان زیادی زندگیدر دربار ملوک کرت شاعر و منتشر شد. به طبع رسیدوتعداد دیگر از کتب تاریخ  الحکایات 

، دوباره مشعل آن توسط  چراغش در دوره مغول در حال خاموشی بود از جانب ملوک کرت حمایت میشدند. ادب فارسی دری که 

از گذشته، اما حفظ کردند. و پیوند   ف وناتوانند ضعی چو تداوم تکامل آنرا هر باقی ماندافروخته حالت نیمه  جان ه  ب  آل کرت هرات 

با گذشته پربار معنوی و فرهنگی و ادبی خراسان را برقرار کردند. شهر سازی دوباره شروع شد و شهر هرات از رونقی خوبی  

( 53) برخوردار شد.  

 سر بداران سبزواری ــ  15

مت تحت ریاست  عنی سبزوار استقلالش را نگهداشته بود، سربداران بودند. این حکوحکومت محلی که در گوشه ای دیگر ی  

  . برمکی بود ایشهاب الدین فضل اله پدر امیر عبدالرزاق موسس سلسله سربداران از طرف مادری نوه یحی  عبدالرزاق شکل گرفت.

بی، ظهیر الدین کرابی، بعد از عبدالرزاق برادرش مسعود قدرت را بدست گرفت. بعدا آقامحمد، فضل اله، علی چشتی، یحی کرا

آل کرت  لطف اله، حسین دامغانی و علی موید یکی پس از دیگر بقدرت رسیدند. گرچه ساحه نفوذ انها به تناسب  حیدر قصاب،

بر دو مساله التزام سخت داشتند: استقلال و رعایت عدالت اجتماعی در بین سربداران  حکومت های محلیهرات محدود بود و اما  

جنبش های عیاری را پیروی میکردند ویکی از جنبشهای  ری در موضعگیری سیاسی خود همان ا شهروندان. سربداران سبزو

 دارای گرایش چپ بودند.

 ) دیلمیان(   ال بویهــ  16

آل بویه یکی از خانواده های ایرانی تبار و ایرانی زبان بودند، که در بخش مرکزی و جنوبی ایران وعراق حکومت کردند. دیلمیان  

میلادی.  شاهان دیلمی مانند سامانیان زبان فارسی دری را برکشیدند و به   1055تا  932سال حکومت کردند. از   127جمعا 

سخت پابند عدالت اجتماعی در میان مردم بودند. سلطه و اقتدار  خلفای عباسی   تند. آنها ام میگذاشدانشمندان، فضلا و فلاسفه احتر

  مصر همبستگی با خلفای فاطمیاز نظر مذهبی  ره امور در بغداد بدست آنها بود.  با انکه ارا حتا در بغداد فلج کردند و بیشتر اد

احمد،   ،: علی، حسندشکوه ایرانی بودند و نسب خود را به شاهان ایرانی میرساندند. پادشاهان ال  بویه اینها بودن  ۀدلبست  اما د،داشتن 

شیردل، پناه خسرو دوم، حسن دوم، کالیجارمرزبان دوم، پیروز خسرو،  شیردل، کالیجارمرزبان، خورا شاد، پناه خسرو، رستم،

دیلمیان از دانشمندان، فلاسفه و اهل دانش وخرد    بویه بدست سلجوقی ها بر افتاد.پولاد ستون، پیروز خسرو دوم. خانواده آل 

حمایت کردند.  فدائیان باطنی در برابر سرکوب دینی ومذهبی سلجوقی ایستادند و خواجه نظام الملک بدست انها ترور شد، کسیکه   

و همه را با چشم باطنی و قرمطی و معتزلی   کرد فدای تحکیم سلطه سیاسی سلجوقی و عرب گرایی یرانی و تبارو فرهنگ راا

 میدید ودر سرکوب دانشمندان بنام معتزلی و قرمطی و باطنی از هیچ امری مضایقه نکرد.  

 آل زیار ــ  17 
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نقش چشمگیر داشتند.  ی، که در تاریخ ایران زمین،ند  و یکی از خانواده های با نفوذ ایران تبار وایرانی زبان بود ال زیار  ایرانی  

و در واقع هم عصر آل بویه بودند. نزدیک بیک سده در غرب و مرکز ایران   برقرار کردندبا سامانیان مناسبات نیکو  آل زیار

شاعران و فلاسفه را قدر میکردند و در حکومت آنها تعصب مذهبی وجود نداشت و بیشتر   مت کردند. این خانواده دانشمندان،حکو

جهانشا  و  چهر، دارا، سکندر، انوشیروان، کیکاووسوی داشتند. شاهان ال زیار: مرداویچ، وشمگر، بیستون، قابوس، من گرایش ایران 

شروع میشود، هرچند امرای مستقلی از   ایران زمین تاریخیول قیادت سیاسی تاجیکان در که اف بعد ازین دوره است، بودند.

اخشیدها، حکومتهای محلی   اشتند. مانند ارا به عهده د ، منطقوی تاجیکان در گوشه های مختلف کشور بگونه پراگنده قیادت سیاسی

سیاسی سنگین چندین قرنه   بدخشان، تخار و برخی مناطق دیگر، اما اقتدار سیاسی تاجیکان رو به اضمحلال رفت وسایه سکوت در

هنوز   اکان  شروع شد و تبار ایرانی را فرا گرفت و از همین دوره ببعد است، که زوال سیاسی تاجیکان در سرزمینهای بومی و نی 

بطور کامل ازین انزوای سیاسی خارج نشده اند. نقش تاجیکان در حاکمیت های سیاسی ترک ومغول نقش دوم بود، که بیشتر  

تاجیک تبار دوره ترک ومغول با  یرانو اما اکثریت قریب به اتفاق وزاد و فرهنگ وادب بودند  مصروف سامان دادن اداره، اقتص

 توطیه سرکوب شدند، تا مبادا در درون تاجیکان جای پای محکم نیابند وبه حریف سیاسی تاج وتخت مبدل نشوند.

بخش سوم   سرچشمه های    

.  48ــ   37، 22،36ــ  18های ویه  رنی تاریخ ایران زمین، دفتر اول، ( حسین علی خنجی، بازخوا1)  

. 105 ،157 ،156های  ویهر،  1369همنش، کتابنامه، چاپ سال ( ب 2)  

های  ویه ر ،، جلد اول1380( ایگور میخائیلویچ دیاکانوف، تاریخ ماد ها، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات علمی وفرهنگی 3)

.   65ــ  6، 106  

.  108ه  وی ر، دفتر اول، سین علی خنجی، بازخوانی تاریخ ایران زمین( ح4)  

.  121ه وی ر( همانجا، 5)  

.  62، بند 7و کتاب  101( تاریخ هرودت، کتاب یک، بند 6)  

. 143ه وی ر( دیاکانوف، تاریخ ماد، 7)  

. 286ه وی ر چند کانونی فارسی دری، جلد اول، ( عزیز آریانفر، زبان 8)  

.   103و 102های ویه ر( تاریخ هرودت، کتاب یک، 9)  

.  304و 302ه وی رچند کانونی فارسی دری، جلد اول، ( عزیز آریانفر، زبان 10)  

.  346،342،321، 308های ویه رند کانونی فارسی دری،  جلد یکم، ( عزیز آریانفر، زبان چ11)  

. 40و   39های ویه رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، غبار، افغ( م. 12)   

.   41ه وی ر( همانجا، 13)  

.  7 ویهرستان در پنج قرن اخیر، جلد اول، ( میر محمد صدیق فرهنگ، افغان 14)  

، فصل هشتم، بند یکم .8( گزینوفون، کوروش نامه، کتاب 15)   

.   113ــ  11های ویه ر( ژوستن، مادها، 61)  

ویه  رچند کانونی پارسی دری، جلد دوم، عزیز آریانفر، زبان  ؛116ــ   111های ویه ران، جلد دوم، ( کوهزاد، تاریخ افغانست 71)

.  75ــ  1های   

.    48تا  45های ویه رریخ، غبار، افغانستان در مسیر تام.  ؛ 11 ویه رپنج قرن اخیر، جلد یکم ، ( م. فرهنگ، افغنستان در 18)  

.  234ــ  76های ویه رچند کانونی فارسی دری، جلد دوم، ( عزیز آریانفر، زبان 91)  
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چند کانونی فارسی  آریانفر، زبان ؛  72ــ  66های ویه راریها ا.ن. ماندلشتام، کید  ؛ 473ه وی رخ خلق تاجیک، جلد یکم، ( تاری 20)

.  254ــ   235های ویه ردری، جلد دوم،   

.   115ه وی رتبار شناسی اسیای میانه،  ( گریشمن،21)  

.   272ه وی ر چند کانونی فارسی دری، جلد دوم، ( آریانفر، زبان 22)  

  140ــ  129های ویه ر، مسکو، 1959ک خاور باستان، سال انشان درسده چهارم، انتشارات پی ( گومیلیف، یفتلی ها و همسایگ23) 

. 

. .  228ــ  227های ویه ر،  1950ر زمانهای قدیم، جلد دوم، ( بیچورین، اطلاعات گرد آوری شده در باره مردم آسیای میانه د 24)

. 74ه وی ر  ، 1984گریشمن، یفتلی ها، چاپ  ؛ 88 ویه ر  1997و ترکستان خاوری،  بیچورین، آسیای میانه  

.    94ــ  93های ویه ر  1986ده های گذشته، تاشکند، سال راتو پلادزه، سعدال یف، یادمانهای س  (52)   

ویه  ر، 199فتم، جلد دوم، دوشنبه، سال  ( تاریخ خلق تاجیک، دولت یفتلیان، نقشه سیاسی اسیای میانه در نیمه دوم سده پنجم تا ه62)

.   37ــ  36های   

.  64ه وی رتلی و  نقش آن در آسیای میانه ،  ( داکتر عیسی مخمدوف، دولت یف72)  

های ویه ردیم ازبکستان، خواجه یف، تبار های ق ؛112ه وی ر، 1985ی یفتلی، تاشکند، ( راتو پلاد زه، درباره تاریخ الخان ها82)

وم،  بارتولد، تاریخ زندگی فرهنگی ترکستان، ماسکو، جلد د ؛127ــ  126های  ویه ر، یرانشهر، مسکووارت، امارک ؛ 116و  114

بایف یفتلی  قره ؛622های ویه ر، 1954رودان، مسکو  مندلشتام ریختیابی خلق تاجیک در میان ؛182ــ  180های ویه ربخش یکم، 

. 105و  104های ویه رغفوروف، تاجیکان، ؛ 29ــ  25های ویه ر، ها  

ویه رتاریخ خلق تاجیک، کتاب یکم،  باباجان غفوروف، ؛118ه وی رگیرشمن،  ؛142ه وی ردر باره ملیت یفتلیان، ( ائنوکی، 92)

.   449ــ 261 ایه  

.  10 ویه ایراندیا، ترجمه مستر ساشو، بیرونی، تز  (30)   

   . 79، 78هایویه ربوسورت، سیستان،  ؛91ویهر ، 1314تاریخ سیستان، چاپ محمد تقی بهار،  (31) 

   . 88ــ   86های  ویهرجلد اول،  ،. غبارف افغانستان در مسیر تاریخ( م32)

 .    2ه وی عوفی، لباب الالباب، جلد یکم، ر؛  210،  209، 212های ویه رخ سیستان ( تاری 33)

   . 7ه وی ر( مقدمه شاهنامه فردوسی، 34)

و عباسیان « نوشته ای اصغر  از مقاله ی زیر نام » یعقوب لیث  بنقل  زبان چند کانونی فارسی دری، جلد سوم، عزیز آریانفر،(35)

 .  263ــ  251 ، رویه هایحیدری

   . 100و   99های ویه رتاریخ، جلد یکم،   ر( م. غبار، افغانستان در مسی 36)

   . 93ه وی رخورشیدی،   1372چاپ اول، نشر سخن ( شفیعی کدگنی، مفلس کیمیا فروش، 37)

   . 142و 134های  ویه ر ( شپولر، جلد اول، 38)

  .  360ــ  354های ویه رالسیر، چاپ تهران،  خواند میر، حبیب ؛ 339 ویه رمقدسی، احسن التقاسیم، ( 39)

 .  65تا  58 هایویه ررایران، ( ذبیح اله صفا، حماسه سرایی د40)

   . 443 ویهر( کرومر، در مورد رازی، 41)
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 .    207ه وی ر ، تاریخ ادبیات ایران، جلد اول، ( صفا42)

   . 115ــ   107های ویه ر ، به تصحیح سعید نفیسی، چاپ اول،ا لدین همام، دستورالوزرا ( خواند میر، غیاث43)

 .   23ــ  21های  ویه ریلانی، فخر داعی گ( شبلی نعمانی،شعر العجم، ترجمه 44)

   .  207 ویهر ، تاریخ ادبیات ایران، جلد اول، ( صفا45)

   . 308ه وی ر( این حوقل، المسالک والممالک، 46)

ــ   203های ویه رانتشارات امیر کبیر،  1368دوم،  ( رشیدالدین فضل الله، جامع التاریخ. زرین کوب، تاریخ مردم ایران، جلد47)

209 .   

شپولر، تاریخ  ؛168ه وی ر بهار، سبک شناسی، جلد دوم،  ؛  227و 211های ویه ریران، جلد دوم، ( زرینکوب، تاریخ مردم ا48)

 .   197ه وی ر ر قرون نخستین اسلامی، جلد اول، ایران د

 . 98ــ   97های ویه ریکم،  انستان در مسیر تاریخ، جلد( م. غبار، افغ49) 

 .   103ــ  97های ویه ر کم، ( م. غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، جلد ی 50)

 .   136ــ  129های ویه ر( همانجا، 51)

 .132ــ  131های ویه ر( همانجا، 52)

 . 249ــ  238های ویه ر( همانجا، 53) 
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  چهار

 تاجیک  و تاریخی چهره های نامدار 

د جامعه  قیادت های سیاسی خودر درون    تنها در تمدن سازی و فرهنگ سازی در گسترۀ  ایران زمین تاریخی، نقش تاجیکان 

نبشهای ج، دربرپایی ساختارهای سیاسی بیرون اجتماعی تاریخی تاجیک یتهایصخی شود، بلکه  نقش  دانشمندان و شخلاصه نم

پس از براندازی امپراطوریهای ساسانی و   و سرزمینهای همسایه در ایران زمین تاریخی دینی وفرهنگیسیاسی و اجتماعی و 

  زیرا .بودنیز حایز اهمیت اساسی  از نظر نظامی مسلط شدند، ی که برین منطقهبرای تمام اقوام وقبایل مهاجم سامانیان بلخی،

  شه  و فراورده های فکری،واندی  تولید فکر سیای میانه چی به لحاظ ترکیب اجتماعی، و چی به لحاظ تاجیکان از عراق تا آ

بودند. شرکت وسیع تاجیکان در جنبشهای  ین جغرافیهدر سرکردگی جریانهای سیاسی وفکری یگانه نیروی تاثیرگذار، فرهنگی

  مهمتر از همه در براندازی سلطه سیاسی  یاران و...،، سربداران، ع زلیانسیاسی خوارج، اخوان الصفا، فاطمیان،  معت 

در تحولات   حکایت از نقش قاطع آنانخواهانه و استقلال طلبانه  در برابر تجاوز بیگانگان  و قیامهای آزادی  بنی امیه امپراطوری 

  در اداره، سیاست، نیز پس از اموی  ون اجتماعی،حاکمیتهای بیرتاجیکان در سیاسی و اجتماعی وفرهنگی در منطقه داشته است.

برخی ازین چهره های نامدار تبار ایرانی و  به نقش  بعنوان نمونه در زیر .شمگیر داشتندنقش چ    اد و فرهنگ در تمام منطقهاقتص

  نظر  در حاکمیتهای خودی وبیرون اجتماعی و اجمالی حولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بگونه بسیار فشردهدر روند ت  تاجیکان

  :فگنیممی ا

   میلادی 755ــ  718 خراسانی ابومسلم ــ

دیگر از مرو به تعبیر پل افغانستان و موی به تعبیری از شهر الانبار سرضد سلطه ا رهبر جنبش سیاه جامگان ابو مسلم خراسانی 

 به عبدالرحمان تغییر نام داد وامام عباسیان،  ،یمبتوصیه امام ابراه بومسلما. بود ،پسر وندادهرمز ،. نام اصلی او بهزادانبرخاست

می وکنیزی عرب درآمده  وبه  و غلا سارتبه ا ،مامانند صدها هزار هم میهن دیگر که ،بود یاسیران  پدر او در کوفه از زمرۀ

 عربها که در کوفه با پدر در اسارت د،بوخانواده بهزادان یکی از آنان   و مکه و مدینه برده شدندبصره، کوفه، دمشق،  بغداد، 

حکم ابراهیم امام عباسی رهسپار به   بادرک و با احساس در برابر سلطه اموی بود و یکی از چهره های . ابو مسلم زندگی میکرد

و قیام را  بسیار موفقانه وپیروزمندانه رهبری کرد و  امپراطوری اموی را   گیردا رهبری قیام ضد اموی را بعهده ب ت  ،خراسان شد

هجری قمری توسط   137بعنوان امیر خراسان برگزیده شد و در  ، ابومسلمعباسی حامارت ابوالعباس سفا بر انداخت. همزمان با

 شد.  به شکل فجیعی کشته وبزدلانه منصور دومین خلیفه عباسی بنحوی نا جوانمردانه

  در امارت را در زمان عباسی دوباره متحد کرد و(   وخراسان  ایران زمین تاریخی ) فارس،از نظر سیاسی و جغرافیایی  ،ابو مسلم 

در کنار اینکه  برای  او. ایران کنونی در یک امارت وحدت سیاسی و جغرافیایی بخشیدبا   میانه و بلخ و بخارا  راخود آسیای 

بدست عمال   از  قتلش رابطه دوستی داشت و پس ایرانی تبار و ایرانی زبان با زرتشتیان ،اسلام شمشیر زدبرپایی قیادت عباسیان و 

یعنی اینکه ابومسلم بعد از اسلام پیوند خود را با زرتشتیان پشته ایران و   قیام کردند. اوبیشتر زرتشیان به خونخواهی  عباسی،

آئین گذشتگان را وهنوز با وجود شمشیر زدن در خدمت عباسی و عرب و دین اسلام محبت  به   خراسان دوره اسلامی حفظ کرد

 . فراموش نکرد

سازی مردم خراسان وکنیز تبعیض، بهره کشی و برده در برابر ظلم، قرار گرفت، که   یم توده های مردمقیا  در راس  ابومسلم   

از پشتوانه ای   ،در برابر تبعیض عربی بدست امویها  به قیامهای آزادیخواهانه و استقلال طلبانه دست زده بودند. و خیزشهای مردم

قیام با   زرتشیان صرف نظر از باورهای دینی شان در کنار مسلمانان قرار گرفتند  .برخوردار بود زرتشتیان فکری و فرهنگی

دل به عباسی ریخ بسپارد.  اینکه چرا ابو مسلم، را به تاتوانست یک امپراطوری مقتدر عربی  شرکت همه گروه های دینی ومذهبی،

بیشتر زیر  این پندار دینی قرار داشت، که خلیفۀ مسلمانان     ،و برای استقلال ملی کاری نکرد ها داد و برای اقتدار انها شمشیر زد 

ن، چور چپاول و برده سازی وکنیز اسانیاتحقیر خرپیشبردتبعیض و تمایز، بیشتر در قیام خراسانیان باید از تبار پیامبر باشد. اما

عرب دلبسته اسلام بودند، برای ابراز   که بیشتر از مسلمانان خراسان وپشته ای ایران، و نوسازی توسط دولتهای اموی ریشه داشت 

علوی و عباسی های اده  ند. همکاری دوامدار خراسانیان با خانومحبت به پیامبر، خانواده وبستگان اورا مستحق خلافت میدانست 

ان عباسی  بایک مساله دیگر که  زمینه ای همکاری ایرانی تبارهارا  و پیامبر منشأ میگرفت تر از محبت خراسانیان به اهل وبیتبیش

بر خراسانیان نوید در اول مردم خراسان را به داد و عدل و رفتار  عادلانه در برا عباسیان فراهم میکرد، عبارت ازین بود، که
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دادن وعده ی کم کردن مالیات، جزیه، خراج توسط خلفای مخفی شده عباسی در خراسان همه وهمه موجب پیوستن   .دادند

 .سرکردگی آنرا عباسیان به عهده داشتند ، که به لحاظ سیاسی،تماعی ضد اموی گردیدوسیع اج جنبش خراسانیان به

بی و سیاسی را در برابر بود و آن همه تعصب مذه رمتفاوت ایرانی  وزبان در مورد تبار با انکه رفتارشان از امویها  اما عباسیان  

بنام دین خواهی و خزیدن   عباسی هارشان به ایرانی ها محتاج بودند.و یا ظاهر نساختند، خود برای حفظ اقتدا ایرانیان تبارز ندادند

استفاده ابزاری کردند   بیشتر کرد، از وجهه دینی و قرابت شان با پیامبررانی تبار را شکار می در پناه دین که ساده دلان نو مسلمان ای 

صرف برای تصاحب قدرت می   عباسی ها  ی شان بنی امیه بود.ایاسی از رقیب قبیله و هدف شان تنها بدست آوردن قدرت س

فریب   در دغدغه قدرت بسیار فریبکارتر از امویها بودند وحکام اسلامی و سنت پیامبر. آنان ، تا اسلام و پیاده کردن ااندیشیدند

یکی از دلایل،  .یاسی و اجتماعی خراسانی خود، رساندندبرای جذب موافقان و از پای انداختن حریفان س کاری سیاسی را بحد اعلی

اف  با اهدتوانستند با سوار شدن موج نارضایتی مردم و شانه های مردم خراسان به قدرت برسند، این بود ، که آنان  انکه عباسی 

و شعارهای دینی فاقد شعور   در حالیکه خراسانیان با مشتی از شعارهای توام با  احساسات دینی روشن سیاسی بمیدان آمده بودند.

خانواده پیامبر به  قیام پیوستند و هیچ دید روشنی برای آینده نداشتند، آنان دران قیام بیشتر سرباز  سیاسی و شمشیر زدن در رکاب 

ایمان آورده بود و  خرین کسانی بود، که بعد از فتح مکه که کاکای پیامبر عباس از آ . این در حالی بود،بودند تا آینده نگر سیاسی

بلکه زورکی بود. گرچه در مورد عباس شایعه ای وجود داشت، که او جز شبکه   گاهی و نیات باطنی،آاو نه از سر گویا ایمان

، اما عباس از آخرین کسانی در مکه بود، که بعد از فتح مکه ایمان آورد و در زمرۀ جانبازان نخستین جاسوسی پیامبر در مکه بود

 .اسلام نبود

نها آ سرمایه گذارینظم وتدبیر داشتند و همه تلاش شانرا در  تصرف قدرت بکار بردند و  درکارقیام هدف سیاسی وعباسی ها 

نه قدرت و اقتدار سیاسی   از قیام در برابر اموی، بیشتر منظور شانان تاجیک خراسانیان و اما .درین راه  سرمایه گذاری سیاسی بود

نخستین  بود، بلکه بیشتر به نجات اسلام و خانواده پیامبر اسلام می اندیشیدند.  و از همان زمین شانسر  قلال سیاسی و ملیت و اس

  بودند. که نژاد و قومی مان شمشیر زدند، ولو از هر تبار، روزهای ایمان آوردن ومسلمان شدن، تاجیکان تنها برای امرای مسل

م و در کنار  ن به فرا ملی ها بجای اینکه جای دین و سیاست را جدا کنی زیر نام امت اسلامی و چسپید برای دیگران  شمشیر زدن

در رگ  یکی از معضلهای اساسی جامعه تاجیک است، که   باشیم نیز فرهنگی و  سیاسی خوددلبستۀ منافع ملی،  اینکه مسلمان بودن

مساله خلافت را بگونه ی قومی حل وفصل   در حالیکه عربهای مسلمان واز جمله یاران نزدیک پیامبر است. شده  و رشته ما عجین

تن حق تعین خلیفه با وجود  انصار مدینه را از داش نی هاشم دانستند و با همین ترفند،کردند و خلافت را طبق گفته ی پیامبر حق ب 

بعد از وفات پیامبر، انصار  .محروم کردنددر یثرب،  ومهاجران مکه  شاران به اسلام وپیامیبر و ی  آناندرخشان  خدمت وجان فشانی

، سعد بن عباده را بخلافت پیشنهاد کردند و  سعد که بیمار پیامبر ویاران او خدمت کردندکه بیشتر از همه به اسلام و  ) مدینه(یثرب

بکر مخالفت کردند که خلافت حق قریش مکه و قوم  بود، در سخنان محکم واستوار خلافت را حق انصار دانست. وقتی عمر و ابو

نپذیرفتند. و از بین   پیشنهاد دوم را نیز پیامبر است، آنها  پیشنهاد دو خلافت را دادند و  سران قریش به سرکردگی ابوبکر وعمر

ردند و بدینترتیب حق  فریفتند و در بین انصار اختلاف ایجاد ک   ومقام یعنی همان رشوه سیاسی انصار عده ای را بوعده وزارت

 ( 1از چرخه قدرت حذف شدند. ) دند و در واقع انصار با همه خدمتهای شایان به اسلام قوم پیامبر باز گردان ه  خلافت را ب 

ماندهی مردم زایجاد کردند و هر جا خلفای خود را برای سا تشکیلات مخصوص سیاسی ها  برای رسیدن به قدرت، عباسی  

به آنها  ،به ستوه آمده بودند و امویها عربهاگرایانه تبعیض  را در نظر گرفتند که مردم از روشهای گماشتند و از اول هم خراسان 

در حالیکه خراسانی ها تنها تشکیلات نظامی داشتند، که طبعا این تشکیلات در خدمت کسانی قرار میگرفت، که اهداف   پیوستند.

و بیشتر به   را دادند ریات سنگین و کم کردن خراج و رفع کار اجباری و بیگامردم وعده برداشتن مالی ه ب  عباسی ها .سیاسی داشتند

ضد   قیام گویا ، کهامبر نشر و پخش کردندی جلب سرداران غیر عرب پرداختند و برای فریفتن مردم برخی احادیثی را از زبان پ 

یز حضور دارد و عدالت را  دوباره  که در لشکر آنها مهدی ن  ،دامه های سیاه می آی و لشکری با ج  از خراسان شروع میشود اموی

را برای تداوم سلطه سیاسی و   جامه سیاه شدند از همه اولتر همان مهدیها اما همینکه پیروز د.ن برمیگردا مردم بعد از صدر اسلام به

دم وگرفتن باج  توسط نوکران خراسانی خود به چاپیدن مر و شیره کشی اقتصادی ایران وخراسان نامردانه از سر راه برداشتند

در ایران وخراسان دوباره  به تولید آغاز کرد و این  ،تند و فابریکه تولید  غلامان مهوش و کنیزان زیبا رویوخراج  وجزیه پرداخ

 عرب بود. سران  عباسی و محصولات انسانی حق خاص خلفای 

وپهره بدلی   این شهکار قیامش در واقع ابومسلم صرف خون خراسانی هارا برای  برپایی دولت عربی دیگر ریخت و خود قربانی 

بومسلم بر ضد اموی و همینگونه استقرار دولت عباسی در  در نبردهای ا  گردید. قدرت از یک خانواده قریش به خانواده دیگرش

(  در پی درگیری  2) .لم خراسانیان زیادی  کشته شدندابو مسدر نبردهای  نقل از طبری، ب  خراسان وایران خون زیادی ریخته شد.

بر سر قدرت سیاسی بین بنی اعمام پیامبر خانواده عباس و خانواده علی ) عباسی و علوی( و انتقال این درگیری به خراسان و  

را   در خراسان را دار و سردسته علویان، بن جعفر، بن ابی طالب سربن معاویه، بن عبدالله عبدالله ، رهبران علویانابومسلم   ،ایران

دستور داده بود، به هرکس شک کردی اورا بکش، یک   مسلم به خراسان، ابوهنگام فرستادن  ابراهیم امام عباسی ( 3) .نیز کشت
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همین سفارش خلیفه   را به اساس بقول طبری بیش از یک صد هزار تن ابومسلم (  4مگذار. )  در خراسان باقی را عرب زبان

پشیمان شد و   از اعمالی که انجام داد،را در مورد کشتار اجرا کرده بود، ی دستور خلیفه عباس ابومسلم ازینکه بعد (5).عباسی کشت

از خلفای   خراسانی هارا خون   انتقام  ره دوبا، تا ابو مسلم نتواند عباسی شد منصور همین هم یک بخشی از دلایل کشتن او بدست

   (6).که عباسی ها را به لحاظ مالی و نظامی و سیاسی در مضیقه بگذارد و یا بتواند دولت مستقل را بسازد، گیردب عباسی 

   برمکیخانواده ی   ــ 

  معبد و تصدی در گذشته برمیکیان  بلخی  ، برمکیان بودند.درآمد ایرانی زبان که در خدمت عباسیان ده دیگر ایرانی تبار واخانو 

از زمان سلطنت   »لملک در مورد نسب برمکیان میگوید: نظام ا .را به عهده داشتند امور دینی زرتشیان بلخ در معبد نوبهار بلخ

 رمک را وزیر شیر رویه معرفی میکنداردشیر بابکان، برمکیان همیشه از پدر به پسر، وزیر شاهان ایران بودند. طبری ب 

مینویسد: » شیر رویه بر تخت نشست و تاج بر سر نهاد و بزرگان را بار داد و آن کسانی که پدرش نام ایشان را افگنده بود، همه  و

صاحب نزهت القلوب مینویسد: » جعفر    ..«زندانیان را رها کرد و برمک بن فیروز جد برامکه را وزیر کرد. را دوباره نوشت و

خواند  هجری، خورشیدی به وزارت بنی امیه رسید...«    93برمکی جد برمکیان از احفاد گودرز، اردشیر بابکان بود و در سال  

خ نویسان متعددی با خواند میر هم عقیده اند. بروایت ابن خلکان، که خود از  میر برمکیان را از اعقاب شاهان ایران میداند و تاری 

برمک که متولی نوبهار بود، بدین اسلام گرائید و ساکنان  ،پسر جاماسب و نوه ای یاشاسب بود احفاد برمکیان بود میگوید:» برمک

و  انواده برمکی کشته شد و تنها خالد برمک زنده ماند خان تمام خبلخ  نیابت اورا بیکی از فرزندانش دادند و هنگام لشکر کشی طر 

 ورد. رفت و اسلام آ  خلیفۀ اموی بار عبدالملک مروانازین رو ابو خالد برمکی بدر

ساسانی بودند، که کفالت دایمی اتشکده نوبهار را به عهده داشتند.  برمک در اواخر قرن اول هجری   نبرمکیان منسوب به شاها

دمشق برده شد. نام برمک برگرفته شده از لغت سانسگریت » پارا ما کام  ه ر زمان عبدالملک مروان برمک ب بدین اسلام گروید. د

بروایت   و ، که توسط گشتاسپزرتشتی بود ر بلخ« بود. نوبهار اتشکده معروف منعی  رئیس و عنوان روسای مذهبی » نوبهاه ب 

پرستشگاهای زرتشتی بود، معنی نو بهار، همان بهار نو است. دیوارهای نو  شه روان ساسانی ساخته  شده و یکی از وتوسط ان  دیگر

بود و بالای آن درفش های رنگارنگ آویزان بود و گنبد نو بهار به » اوست « معروف   شده بهار از منسوجات رنگارنگ پوشیده

د را در نوبهار داشت.  ور مغ حجره خحجره داشت، که یکی از مغ ها در یک روز سال در انجا می نشست و ه 360بود. این معبد 

به این معبد می آمدند و در برابر آن قرار میگرفتند و نصب کهانت در خانواده برمکی میراثی بود و اراضی دور معبد   پادشاه هان

  پ پسرو گشتاس بلخ را لهراسب گذاشت بنای شهر در اصل  که اراضی وسیعی بود، به آنها تعلق داشت. بنا بر روایت دقیقی بلخی

ترک  در اثر لشکرهایی سکایی ها خود را نخستین پایتختکه    را آباد و پایتخت ساخت. او شهر بلخ راسب چهارمین پادشاد کیانی له

جابجایی  گشتاسپ در بلخ  و   ، در مورد از دقیقی استنهاد. ابیات زیر، که نوبهار را بنیاد  کرده بود، در بلخ مستقر شد  و سپس

 :  نوبهار سروده شده است  ایجاد شهر ومعبد

 مد از تخت و بر بست رخت  اد لهراسب تخت              فرو آچو گشتاسب را د 

 به بلخ گزین شد بدان نوبهار                       که یزدان پرستان آنروزگار

 مر آن خانه را داشتند چنان                       که مر مکه را تازیان این زمان 

 ه شد شاه یزدان پرست                  فرود آمد آنجا و هیکل ببست بدان خان  

برپا میکرد. فردوسی در  زرتشتی بود و در جهار راه بلخ جشن باستانی سده را  پدر گشتاسپ  بنا به نوشته ای فردوسی لهراسب 

 : ی بدین مناسبت دارد یات اب  هنامه، اش

 خرد مایه و کام و پدرام یافت        رام یافت                  لهراسب آ گرانمایه 

 و به چین و به آباد وبوم  وزان پس فرستاد کس ها به روم                  به هند 

 زهر مرز هرکس که دانا بدند                     بهر کار نیکو توانا بدند 

 زهر کشوری بر گرفتند راه                       رسیدند یکسره بدرگاه 

 بیکار چندی به بلخ                         ز دانش چشیدند هر شور و تلخ ببودند 

 یکی شارسانی برآورد شاه                        پر از بر زن و کوی و بازارگاه 
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 زهر برزنی جای جشن سده                      همه گرد برگرد آتشکده 

 که بد با بزرگی و با فر و کامیکی آذری ساخت برزین بنام                     

اسب جانشین کیخسرو، بانی بلخ بود وی در جنگ با خیونها تورانی کشته شد و بلخ نیز به تصرف تورانیان در آمد. برمکیان گشت  

  : » فضل بنه ومعبد زرتشتی میداند. او مینویسدپیش از اسلام آئین زرتشتی داشتند. مسعودی در مروج الذهب، نوبهار را آتشکد

ن مشهور است، که نو بهار که قبلۀ مغان است، او بنا کرده یحی علمای بلخ را بر دروازه نوبهار طلب کرد و فرمود، که جد من بدی 

«. مرحوم حبیبی نوبهار را بتکده معرفی کرده است. ویهاره در زبان سانسگریت  ...مر کاری فرمائید که ازان عار بیرون آیم  .بود

بهار  نو است و بهار کلمه قدیم  آن تر استناد حبیبی همین است. ولی نوبهار از بهار  گرفته شده است و معنیبمعنی معبد است. و بیش

در زمان کوشانی ها در جنوب   ،نو بهار تشکده زرتشتیدر کنار آ است که در پارتی نیز به همین  مفهوم ذکر شده است. اوستایی  

بوده و  است. این معبد نیایشگاه بودائیان معبد بودایی » نواسنگهارامه« بوده که حبیبی آنرا بجای نوبهار اشتباه گرفته ،معبد نو بهار

کوشانی ها و   در زمان که زایرین چینی نیز ازان نام برده اند. ، دران زمان معبد معروفی بود داشته و در جنب نوبهار بلخ قرار 

قرار  وجود نداشت و همین باعث میشد، که پرستشگاهای دینی ومذهبی در کنار هم تعصب دینی ومذهبی ،دیگر شاهان آریایی تبار

نیز از تاریخ میدانیم که پرستشگا های زرتشتی و بودایی وشیوایی   ، جنوب هندوکشو ما این مساله را در سرخ کوتل بغلان داشتند

هم به عبادت می   آئینی در پهلوی و دین و بودند وپیروان هر مذهب نار همدر کها بد و تاز مان اسلام  این مع ل بودنددر یک مح

آئین  ها و  هو هم پایان داده است و دگر اندیشی دینی محکوم شده همان اسلام است، که به آزادی دینی در کنارتنها در زم .پرداختند

 محروم شده اند.  تش دین وآئین شانساز پر به امیرهای اسلامی و خراج دین های مختلف با وجود پرداخت جزیه 

. این بود محمد جواد مشکور، درتاریخ اجتماعی مینویسد: معبد نوا سنگهارامه در خارج شهر و در جنوب شرقی معبد نوبهار واقع 

و با احجار گرانبها ساخته    ن تندیسی از بودا قرار داشتآکه در تالار بزرگ  ،وـ ناپوسنگ کهالان خوانده شدهمعبد بزبان چینی نا ـ ف

. درین معبد جاروب بودا و نیز دندان بودا وجود داشت. در سال  تشت کوچکی برای شست وشوی بودا جابجا شده بوددران  شده و

بن صائب را  به بلخ فرستاد،  عطا بعد از   قمری در زمان خلافت  بنی امیه عبداله بن عامر خراسان را تصرف کرد و او عطا 42

 زد وخورد مختصر بلخ را متصرف شد و نوبهار را ویران کرد. 

د معبد سرخ کوتل نیز وجود  مساله که در مور  زرتشتی نوبهار را بودایی دانسته اند. دیگران نیز معبد حبیبی شاید با سرچشمه های

رت معبد بودایی، آتشکده زرتشتی  قرار  در مجاو نشان داد، که و  شدباختری یافت به خط یونانی و به زبان  داشت، تا اینکه کتیبۀ

اجداد آنها با لقب برمک، سرپرستی معبد بودایی را در نوبهار بلخ . زرین کوب نیز ادعای حبیبی را تائید کرده است و میگوید:داشت

متولی بودن نوبهار، شغل طبابت نیز داشت و فرزند بیمار پدر خالد برمکی، برمک نام داشت، که در کنار  (7)در اختیار داشتند. 

پس از تاسیس دولت   از فرماندهان معروف ضد اموی بود.  خالد در ارتش ابومسلم، یکی( 8) .بدالملک مروان را  طبابت کرد ع

طرف مشورت   ی را بدست اورد و در اثر کاردانی و کفایت بی مانندش به شغل وزارت ارتقا یافت.معباسی در آنجا مقام مه

د و به بغداد دلچسپی داشتند، زیرا منصور در ایجاد و پایه گذاری شهر بغداد قرار گرفت. برمکی ها بیشتر به آبادی علاقه داشتن 

 ( 9)یکی از مراکز شاهان ایران بود. سرزمین عراق،

خورشیدی به همراه برادران خود در    125و در سال خورشیدی متولد گردید  89در سال  خالد بن برمک بن جاماسب پسر یشتاسب 

پس سرنگونی امپراطوری  بنی امیه،  در دولت عباسی  نخستین ایرانی بود ، که  به  و دهان ابومسلم خراسانی در آمدزمره فرمان 

ر اورا دید منزلت اورا ارتقا داد و دیوان خراج را در  . خلیفه سفاح بعد ازان که کفایت و ذکاوت و هوش سر شامقام وزارت رسید

پهلوی وزارت به او محول کرد. در زمان منصور نیز وزیر بود. خالد در علم طب تبحر داشت. اساس و بنیاد دولت اسلامی عباسی  

ز ادیان ه دانشمندان ا. برمکیان با همزرگ اسلامی را برمکیان پایه گذاری کردندگذاشت و سنگبنای یک تمدن ب  برمکی را خالد

برابر ادیان ومذاهب گوناگون  چی اسلامی وچی غیر اسلامی بدون تعصب  . تسامح و برده باری آنها در داشتندمختلف رویه یکسان 

که سنگ بنای یک تمدن بزرگ اسلامی در زمان هارون و مامون عباسی بدست   ،و از همین لحاظ هم بود  یک دگر بوده و رجحان ب 

مطابق سنن حکومتداری   عباسی را از لحلظ اداری و سیاسی و شیوه ای حکومتداری ، خانواده یبرمکیان، بلخی شد.آنها ریخته 

آنها دربار و دیوان بوجود   ساسانیان برای دشاهان ایرانی شکوه بخشیدند و مانن خلافت عباسی مانند ه سر پا کردند و ب  ایرانیان

له ای خلافت  که در تاریخ پنجصد ساه ای اسلامی رقم زدند، اوردند و یک دوره پر فروغ معنوی و فرهنگی و تمدنی را در دور

 عباسی بی مانند بود.

رت ساختند. در  مهم اداره عباسی را  بدست گرفتند و بیشتر ایرانیان را شریک قد یبرمکیان با همکاری اشراف ایران، بخشهای  

موسی و جعفر به حکومت   ،فضل پسر یحی فرمانده بخش های مهمی از ایران زمین تاریخی شد. دو فرزند دیگر یحی 176سال 

ها شام ومصر رسیدند. در سراسر امپراطوری عباسی کمتر کاری بدون مشوره ای برمکیان صورت میگرفت. از خلفای عباسی تن 

فلسفه، کلام، فرهنگ وادب و نوازش   وقعیت خود  در رشد و اعتلای دانش،ا استفاده ازین مب نام خلیفه بود و بس. برمکیان 

از   که تا کنون عرب نتوانسته است به آن درجه  دند،د آورورا بوج  یدانشمندان و اهل معرفت ، هنر و موسیقی اقدام کردند و دولت 
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مصارف دستگاه خلافت    رچ خزانه نظارت میکردند و حتیخ و برمکی ها بر تمام دخل و  ( 10)برسد.معارف اسلامی وفرهنگی 

 .  زیر دید تیز بین آنها قرار  داشتنیز 

بسیار حکومت آذر بایجان و ایران را به عهده گرفت ی ااداره یحی آموزگار هارون رشید بود. زمانی که هارون از طرف پدر  

مهمی از گستره خلافت را یحی پیش میبرد. وقتی مهدی پدر هارون در گذشت، بغداد راشورش فرا   جوان بود وتمام امورات بخش

با کمترین تلفات و مدارا و مذاکره و تفاهم   برمکی یحیی را مامور خواباندن شورش ساخت. گرفت و خیزران مادر هارون، یح 

رسید و ربیع را به وزارت   دی به مقام فرمانرواییمساعد کرد. ها خلافت ه شورش را خاموش کرد و زمینه حضور هادی را ب 

به ولیعهدی منسوب کرد. یحی و هارون از   بجای هارون رشید مهدی را ،برداشت که یک عنصر کاملا   ضد ایرانی بود و جعفر

وای مادرش  خلیفه به اغ  ،گرفت و شبی که قرار بود یحی  از میان برده شود طرف هادی محبوس شدند. خلیفه تصمیم به قتل یحی

   .و یحی محبوس از حبس رها و وزیر شد کشته شد. با مرگ هادی، هارون به خلافت رسید

ایرانیان کاردان شغلهای مهم خلافت را عهده دار شدند و   ،ها فضل پسر یحی به وزارت دربار منسوب شد و بعد ازین توسط برمکی

در خلافت راه   کم وبیش  مناطق عرب کمرنگ شد و همه  ایی گذشتهقو  با اقتدار برمکیان آ دربار رنگ وبوی ایرانی بخود گرفت

  . برای اولین بار در زمان هارون رشید جشن نوروز برگذار شد و قدرت اصلی بدست خیزران مادر هارون و یحی بود و همهیافتند

شاعران و موسیقی نوازان را  دانشمندان، فلاسفه،  ،محمد وظایف مهم داشتند. یحی اعضای خانواده برمکی مانند موسی، جعفر و

رعایا را  سالگی بخلافت رسید. کار  22. هارون در بذل وبخشش و تشویق مادی به آنها دریغ نمیکرد گونه نوازش میکرد و از هیچ

داخله در  و خود تنها بنام خلیفه اکتفا کرد. و خلیفه خود از م  خواند و تمام امور پادشاهی در دست یحی بودبه یحی سپرد اورا پدر 

تمدن دوره  فرهنگ و که هرکدام در تنظیم اداره عباسی و ایجاد   یحی برمکی پسران با کفایتی داشت، (11).امور، خود را کنار کشید

 ای اسلامی نقش قاطعی داشتند.

هارون  فضل  پسر یحی در شهر مکه تولد شده وخیزران مادر هارون اورا شیر داده بود. در زمان وزارت یحی، فضل از طرف  

ریاست حرم  و دربار ومعلمی امین را به عهده داشت. زبیده مادر امین میگفت، امین پسر توست و خلافت او خلافت توست. فضل  

. مردم برای علاقمندی به فضل کودکان خود را فضل نام می نهادند و طبق روایت مورخان، آنزمان خراسان منسوب شد به حکومت 

بخشنده ترین مرد دنیا بود. فضل میکوشید در مجالس  برمکی فضل   مدت کوتاه، نام فضل داشتند.  بیست هزار کودک در خراسان در

ان سراهای زیادی را آباد یکرد و او کارومعیش و عشرت خلیفه شرکت نکند. در شب های رمضان در تمام مساجد چراغ نصب 

 کرد.

سر امد بود. مرد خوش سیما،   ،جعفر در دانش روز .شدهجری قمری  درمدینه متولد  150در  یحی،  دیگر جعفر برمکی، پسر 

به حکومت مصر منصوب شد. ولی طولانی نماند. جعفر شورش سوریه را  رای خط بسیار زیبا بود وفصیح، فاضل، مدیر لایق و دا 

آمد جعفر به حکومت  پیش با تدبیر فرو نشاند و به بغداد برگشت. اما خاتم  را خلیفه ازو گرفت و دوباره به یحی سپرد. بعد ازین

که   ار کرد. نمونه های در روی سکه،وب شدوفقط بیست شب طول کشید و خلیفه فرماندهی گارد محافظ  را به او واگذخراسان منس

 بود.   این رشته  هنوز موجود است. جعفر، خود موسیقی دان ماهر و  سر آمدشده،   بنام جعفر مضروب

برمک ــ خالد ــ یحی ــ    چهارمین پسر یحی بود و در شام حکومت داشت و هم دران جا درگذشت.موسی برمکی، پسر یحی،  

رهای زیادی را  ث آ د، که بعد از آنها افول کرد. آنانبیافرینن  در دوره عباسی فضل، جعفر، موسی و محمد  توانستند مدنیت بزرگی را

ساله   4یعقوبی از تدارک    .ترجمه کردند. خالد اولین وزیر برمکی در دربار سفاح ومنصور بودهندی بعربی  ، یونانی واز فارسی

فرزندان برمک در بغداد یک     (12بر ضد برمکی ها خبر میدهد.) عصبان دینی عرب،ت و م ب و هارونکودتای درباری اشراف عر 

را دران جمع   زشک  و اختر شناس و ادیب و فیلسوفدان وپ مرکز بزرگ علمی بنام خزانة الحکمه تاسیس کردند و صدها ریاضی  

 .ج میکردند، که چی پیش وچی پس از آنان بی سابقه بودند. این خانواده چنان در مصرف پول برای عمران  کشور خرا دکر

چی  ربار،و تمامی دانشمندان  د  ان و ادیبان را بخود جلب کردهبرمکیان توجه دانشمندان، چهره های شاخص مذهبی و شاعر

احترام میشدند و مورد حمایت بودند. بروایت مسعودی یحی بن خالد برمکی به مجالس  از جانب آنهامسلمان و چی غیر مسلمان 

که خود دران پیوسته شرکت   مسلمان وغیر مسلمان برپا کرد،بحث و مناظره علمی علاقمندی خاص داشت و انجمنی از دانشمندان 

 ( 13)حضور داشتند.بدون هیچ تعصبی  ندان شیعی، معتزلی و خوارج  عیسوی و یهودی همه دران میکرد مسعودی میگوید: دانشم

 توطیه براندازی برمیکیان  

ایرانی را در ایجاد تمدن اسلامی نشان میدهد که دررهبری ان برمکی ها قرار داشتد. از  تبارتاثیر و نفوذ  اقتدار برمکیان در واقع 

نند شیطان دند و ماکرمی خلیفه را علیه آنها تحریک  است، بود و عربقبیلوی و بدوی ا توطیه و دسیسه که خصلت  همین رو عربها ب 

کمک اشراف عرب و برخی از مهره  ه هارون  ب  : ادیان سامی به شیطنت در برابر انها و بد گویی از انها پرداختند. یعقوبی مینویسد

عملی براندازی آنهارا ،توطیه ریخت و بعد از چهار سال  کودتای درباری را علیه برمکیانک  رح ی های درشت خاندان خود ط
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بد گویی، دسیسه   بودند. با خلیفه در کودتای ضد برمکی همدستاز اشراف عرب فضل بن ربیع و اسماعیل بن صبیح  ( 14)کرد.

ن هارون رشید برای بقدرت رساند ن امین از طرف سرداران عرب شروع شد و حتا ز ،چینی، تحریک خلیفه بر ضد برمکیان

اهسته در ذهن  ، داشت، به بدگویی  از برمکیان پرداخت و اهسته یپسرش، که برمکیان را فریفته مامون میدانست که مادر بادغیس

عرب جاسوسان  اشراف  (15). در دستگاه خلافت به هراس انداخت ی تباراناز نفوذ برمکیان و ایران   را خلیفه تاثیر گذاشت و خلیفه

 (  16)ها اخبار را به خلیفه میرساندند.و توسط آن  واده های برمکی جابجا کردهخود را در درون خان 

ا به علویان از موارد مهم اتهام و گرایش آنه ؛دوستی شان با ملحدان ندیقیان؛: پیوند آنان با زکیان  چند اتهام بزرگ زده شدبه برم 

تمام مردان  وازینر اور خراسانیان مظلوم واقع شدند.در ب از نزدیکان پیامبر و از خانواده او بودند و علویان  بود. ها علیه آنان

شورش    187در سال  راکه علویان در طبرستان ررهب  جعفر برمکینها احساس همدردی داشتند. ایرانی نسبت به آ سیاسی بزرگ

 علوی که  آزاد سازی یحی بن عبدالله .چون خطری برای خلیفه نداشت کرد، رها از زندان ،را بر علیه عباسی سازماندادبزرگی 

نسبت به جعفر و خانوادۀ برمکی  ، از زندان و نکشتن او توسط جعفر بدگمانی خلیفه را  دتها خواب از چشم خلیفه ربودشورش او م

برخی   (17)ند. ان از امام موسی کاظم حمایت میکن برمکی  گویا اشراف عرب  به خلیفه طوری گزارش میدادند، که    .بر انگیخت

  و بسیار خواهر را  نکاح جعفر داد از رابطه خواهر هارون با جعفر برمکی نیز یاد کرده که هارون رشید انرا به  سرچشمه ها

وند. و گویا جعفر به توطیه عباسه،  این دو باهم  دیدار کنند و همبستر نشکه تنها در حضور خودش  ،داشت و شرط گذاشت  دوست

علیه خانواده بر  عمل نکرد. واما هیچ کدام  یک از اتهام هابه توصیه هارون الرشید که عاشق جعفر و در عین زمان زنش بود، 

رکوب آن خانواده  بیشتر در س که ،ن بودبا ایران گرایی آنا اشراف عرب و دستگاه خلیفه و تنها خصومت برمکی حقیقت نداشت

 ، نقش اساسی داشت. ایرانی

موفق   از آنان بعد از قتل جعفر دستور داد تمام خانه های برمکیان و تمام بستگان و دوستان شان را محاصره کنند وهیچکس هارون 

  1200د و تمامی دارایی برمکیان توقیف گردید و چند ماه بعد هارون دستور قتل عام برمکیان را صادر کرد و بروایتی وبه فرار نش 

با   تصرف کرد. ند و هرکس از آنان کام گرفته و هرکه  خواستمباح شد برای مردم عرب زنان شان  ه شد.کشت  از وابستگان آنها تن

نگفت ، بجز  شعر نسرود و حرفی بر علیه  برمکیان به دستور خلیفه برضد آنان کسی ،وجود دستور هارون در مزمت برمکیان

خود بر جای آنها  و سقوط انها را آرزومیکردند، تا   لف بودهاهی ونوگرایی برمکیان مخاعرب که با هر تجدد خو اندرباری  و  اشراف

را ستودند. هارون تلاش کرد از  بی نشینند. شاعران زیادی در مرثیه آنان بطور محرمانه شعر سروده و بزرگی و دانش دوستی شان 

نست اثبات کند. یحی وفضل  اما چنین چیزی را نتواان در طبرستان دخالت داشت، علوی شورش  گیرد، که در توطیه  حی اعتراف ب ی 

شکنجه فلج شد و بعد از چند  فضل از اثر  خورشیدی 184گذشت در در زندان متحمل بزرگترین شکنجه  شدند. یحی در زندان در 

  اعضای خالد نیز به سرنوشت  هارون در طوس درگذشت. محمد پسر ،ه وفات کرد و پنج ماه بعد ازسرکوب خونین برمکیانما

 رمکی گرفتار شد و در گذشت. ب  خانواده ی  دیگر

بقولی مناره  .برمکیان عاشق وشیفته ای فرهنگ ایرانی بودند و هر جا میتوانستند، به فرهنگ و ادب و فلسفه ایرانی میدان میدادند 

مناره به معنی آتشگاه است و برمکیان از هارون خواستند در مکه آتشدانی بسازد، که دران مشعل   های مساجد از یادگار آنهاست.

ها همیشه روشن باشد. یک شاعر عربی متعصب زمان عباسی گفته بود:  وقتی در مجلسی ذکری از شرک ومجوس بمیان می آید، 

در   بیدرنگ حدیثی از مزدک می آورند. کند آنانرا تلاوت   از قرآن یی چهره ای اولاد برمک گشاده میشود، ولی همینکه کسی آیه

وکار آنها برقراری یکسان   عرب را نداشتندقبایل  مذهبی و دینی وسخت وسفت   حالیکه برمکیان مسلمان بودند و اما تعصب خشک 

رای تمدن سازی اسلامی حایز  ب ومجال دادن به دگر اندیشی را  بود و عنصر تسامح ومدارا را  مردم از دینهای مختلف رابطه با همه

 .اهمیت اساسی می پنداشتند

آورده اند، دنانیز کنیزی بود، که شغل خوانندگی داشت و در دربار یحی منزلت خاصی داشت و هارون همیشه بخانه یحی میرفت   

نای خواندن کرد. امااو ازین هارون دنانیز را احضار کرد وازو تم ،بشنود. بعد از مرگ یحی را از زبان دنانیز تا موسیقی دل انگیز

بخط خود یحی   کار سر باز زد. بذل و بخشش یحی و فرزندانش شهره عام و خاص بود. یحی در زندان در گذشت. در لباس وی

نوشته بود: » مدعی قبلا  رفت و مدعی علیه نیز خواهد آمد، قاضی و حاکم عادل و داد خواهی است، که   مکتوبی پیدا شد که دران

و یک عده هم   تمام خاندان برمکی بر افتاد اشراف عرب و هارون الرشید،  توطیه.« . در ..هد کرد و به بینه محتاج نیستستم نخوا

. و تعدادی از وابستگان برمکی در زمان مامون دوباره در دولت عباسی راه یافتند و لی آن شکوه گذشته  شد برده زندان از میان رد

و کشمکشها بر    عرب اشراف های  اتهام ایرانی گرایی، حمایت از علویان و حسادت خانواده (18)شان برای همیشه از بین رفت.

 شد.    ب تحریک خلیفه بر علیه آنانسر قدرت و جانشین آینده هارون، موج

اندیشان و گر ی یت دانشمندان و دآن از آزار و اذعباسی رو به ضعف نهاد و نخستین نشانۀ   پس از سقوط برامکه امپراطوری 

تند  ار عقبگرد گردید و درگرفت.  تمدن شکوهمند دوره ای عباسی دچبی سابقه بعد از مامون شدت  این امر وشد شروع   فلیسوفان

مردان ایرانی بود و زمانیکه ع آنان از برکت اما شگوفایی سری یان حدود پنج قرن حکومت کردند و عباس باد نابودی قرار گرفت.
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اتحاد   ، جای آنانرا  در سپاه  وقدرت نظامی خلیفه های بغداد، بعد از غزنوی ترکان پرکردند و پس ازانشدندایرانیان کنار زده 

شکل گرفت، که هم جنبش های خرد گرا، دگر اندیش، نهضتهای سیاسی و فکریف فیلسوفان و دانشمندان را هدف    عربی وترکی

امپراطوری عباسی  از   نوی ومیراث تمدنی تبار ایرانی دست بکار شد.ی معاشته ها وفرهنگ و د تبار  گرفت و هم برای  نابودی

که درون مایه آن بدست عناصر ایرانی گذاشته شده  بود،   تمدن اسلامی، و فرهنگ  و تمدن سازی پژمردبرای  انهمه شور وشعف  

با سرکوب   تمدن بزرگ اسلامی را رقم زدند،کمک برمکی ها امپراطوری بزرگ را ایجاد کرده وه که ب  روبزوال نهاد.عباسیان

اداری  ، جودیت سیاسیمو بیک دولتی که تنها امیرمسلمانان خوانده میشدند، تنزل کردند و تا بدست هلاکو بر افتادند. برامکه،

دو ویژگی داشت: این خاندان نظر به پشینان خود مانند ابومسلم عمر طولانی تر داشتند؛  تحول   در دربار عباسی برمکیان وفرهنگی

 سیاسی این خاندان همراه با برنامه ریزی بود. 

 ل سرخی خانواده سه ــ 

  در دربار عباسی  و  فضل بن سهل، یکی دیگر از مهره های کلیدی ایرانی تبار و ایرانی زبان وشیفته ای فرهنگ و تاریخ ایران 

بسیار تلاش کرد پایتخت را در خراسان   که استاد مامون بود،  برکشیده دوره برامکه بود. این مرد برزگ و دانشمند ناز مردا

ماند و از جانب دیگر نقش ایرانی و مردان بزرگ خراسانی را مانند ب یه عمال عربی خلیفه در امان نگهدارد،  تا از یکطرف از توط

باز گرداند و خلافت را با عناصر ایرانی صیقل و جلایش بدهد. همان بود که تلاش کرد  برای   خلافت عباسیه ب  زمان برمکی

توفیق یافت. فضل بعد از   در کوتاه مدت و به  این کار کشد که تربیت یافته خودش بود، برسرنگونی امین، برادرش  مامون را

به وساطت او طاهر پوشنجی  به عنوان سردار سپاه مامون گماشته شد و   براندازی امین خود وزارت مامون را به دست گرفت و

فت را به مامون، که تربیت سپاه امین را مانند ابومسلم خراسانی، در کوتاه ترین مدت شکست داد و خلا  این سردار نامور خراسانی،

د. اما بیخبر د و پایتخت را در خراسان مستقر کررسان عباسی خلافت ه ب  یافته  دست ایرانی و از مادر باد غیسی بدنیا آمده بود،

از هر چیز وهم کس زهر   پیش بدست خود، تخمه ای ماری دیگری را پرورش دادند، که بزرگ مردان ایرانی تبار ازینکه این

  خود آنهارا گزید. در بدن آنهاخالی کرد وخودرا 

مامون را برای برنامه  اده یکی از شاهان ایرانی بود، نو در دربار برمکی ها تربیت یافته و  که پیشترمامون،  فضل بن سهل وزیر 

خلافت    برای ، تا اورا تربیت وسر پرستی مامون را به عهده گرفت فضل از همین رو و  خویش در نظر داشت های ایرانی گرایی

پس از   مردان بزرگ ایرانی،پیش از  اینکه  دین اسلام را بپذیرد، دین مزدا یسن داشت ومانند اکثر دینی فضل سرخسی   آماده کند.

امور خلافت   در یا به قدرت برگرداند و یاپیامبرمیسوخت و تلاش میکرد، آنانرا  و اولاد علی و بیتدر عشق علویان  اسلام آوردن

. بنا به نوشته ای طبری مادر مامون بنام مراجل یا مرجیله دختر سیس از اهل بادغیس بود و زن او  شریک برابر با عباسی بسازد

 . تبار بود یدختر حسن بن سهل ایران  پوران بنام 

ترین مقامات لشکری و کشوری را دریافته بود؛ به  ، مهممامون  که در دولت ،بوداز تبار ایرانی  شخصیت برجسته فضل بن سهل 

مانند ابومسلم صفحه تاریخ را  فضل خواست  شمار بیاورد و بهبو مسلم و برمکیان  توانست، خود را وارث همین دلیل وی می

ه علویان بیشتر از عباسی ها گرایش  ب  فضل بن سهل  .بازگرداند علویبه مجرای  عباسیسیر حوادث را از مجرای و  عوض کند

داشت و ار همین رو با نفوذی که بر مامون داشت علی بن موسی الرضا را ولیعهد مامون تعین کرد. و  این مساله یکی از دلایل بر  

و ازین لحاظ معروف به    قلم فضل هم مرد شمشیر بود و هم مرد   (19)اندازی خانواده سهیل سرخسی  در بعد بدست مامون گردید.

از دانشمندان بطور جدی   فارسی وعربی تسلط کامل داشت و بود و در زبان  د. رئیس قلم وشمشیر. فضل مرد ادبذوالریاستین بو

ی  ی که فضل دارا ،آورده اند (20)حضور داشتند. دان و فلاسفه و آل خبره از هر دین و آئینیحمایت میکرد و در محضر او دانشمن 

 بخشی را برای دانشمندان و بخشی را به فقرا تقسیم میکرد. بخشی را برای شاعران ردند بخش تقسیم کخود را بچ

م عربی را از سر راه  تمدن و متمرکز کند و عناصر مزاحخلافت در نظر داشت خلافت را در مر فضل با پیش کشیدن مامون به 

ان را شریک قدرت مامون بسازد، که بیشتر مظلوم واقع شده بودند. فضل  اسلامی بر دارد و انرا  به خلافت ایرانی تبدیل کند و علوی 

فت را از بغداد به  اسان آورد و  در واقع از همان زمان در نظر داشت، تا مرکز خلاکمک برمکیان مامون را از خلافت به خره ب 

ار  ئین دادگری را بگستراند. فضل بسی و آ و فلسفه و تسامح دینی جلب کند. فضل میخواست توجه مامون را به علم مرو انتقال بدهد

صبغه ایرانی  عربی را از دم و دستگاه مامون پاک کند و به این دستگاه موانع تفکر ودین قبله یی تلاش کرد تا تمام عقب ماندگی و

خانواده فضل بن سهل  د. اما خلیفه بر او پیشدستی کرد و ن همه فداکاری ابومسلم و خانواده برمکی را به ثمر برسان بدهد و حاصل آ

 ابومسلم و برمکیان و ده ها خانواده دیگر خراسانی دچار شد وهمه کشته شدند. سرخسی به سرنوشت

  مورد حمایت مامون قرار گرفتند و بروایتی مامون خود مذهب معتزلی را پذیرفت. فرقه خردگرای معتزلی در زمان فضل بود که  

پا در جای پای برمکیان گذاشت. دربار   و  یکی از شکوهمند ترین  دربار ها تبدیله که خلافت مامون را ب مرد مدبری بود، فضل 

مامون را به دربار دانشمندان، فلاسفه، ادیان و مذاهب مختلف درآورد و بدست این مرد ایرانی مشعل آخرین دوره ای تمدن اسلامی  

، انحطاط کامل  باعنصر و تمدن ایرانی گره  بود خانواده ی سرخسی و ختم دوره مامون، که روشن بود و پس از سرکوب خونین 
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سهیل   ابو مسلم، خانواده برمکی، افشین، خانوادهدر واقع زنجیره ای ترور و توطیه عربی بعد از خلافت عباسی شروع شد.

  فای عباسی بدست خل و صدها تن دیگر از شخصیهای نظامی وسیاسی افشین، مازیار،عقوبی  سرخسی، زهر خوراندن طاهر، بابک،

و قتل  اکثر وزیران تاجیک تبار و فارسی زبان   ای ترک ومغول در دولته علیه خرد گرایان و دانشمندان این درامه و سپس پیشبرد

نگ و دانش و فلسفه جنبشهای فکری  اران ایرانی  تبار وتاجیک تباربه فرهت مدسدانشمندان وسیادر دربارهای ترک ومغول، کشتن  

نا  ادامه همان شخصیت کشی تا کنون هم  دامن جامعه تاجیک را رها نکرده   و از ترورهای زنجیرۀ  و و  ضربه مهلک وارد کرد

 . دانۀ سیاسی  خلاص نشده است جوانمر

خانواده جیهانی و بلعمی ــ   

نام جیهانی از نام روستایی گرفته شده است، که در   .معروف خراسان بود، که در بخارا میزیست های خانوادهاز  ده جیهانی،خانوا

در دربار   را نزدیکی رود جیحون ) آمودریا( قرار داشت. عده ای از بزرگان این خانواده سمت وزارت و شغل ارتشی ودبیری

 شت. تمامی، فلسفه و مخصوصا  زبان پارسی دری نقش مهمی داداشتند. خانواده جیهانی در رشد و تکامل علوم عقل به عهده نیاسام

ی مدان روزگار خود بودند. سه تن از وزرای سامان از سرآ وفرهنگ پروری نش و ادباد نیز به لحاظ داشتن  اعضای این خانواده

ابو علی محمد   (21)ر خوانده  اندکه برخی اورا جیهانی کبی  : ابو عبدالله محمد بن احمد جیهانی،ندبه خانواده ای جیهانی تعلق داشت 

.بزرگ فرزند  ابو عبدالله جیهانی؛ احمد  فرزند دیگر جیهانی  

احمد بن اسماعیل سامانی  ترین شخصیت این خانواده است. او وزیر اسماعیل و رالله محمد بن احمد بن نصر جیهانی مشهودابو عب  

سامانی را رونق بخشید. این اثیر مینویسد: » اداره  حاکمیت سیاسی و نظامی  تشکیلاتی،جیهانی با درایت تمام امور اداری، . بود

او بسیاری از رسوم دربار   ،و به تدبیر او سامان یافت امور و ریاست دولت سامانی را بیشتر جیهانی به نظم وترتیب درآورد

مام دانشمندان از ادیان گوناگون و مذاهب مختلف یکسان رابطه جیهانی با ت  (22..« )ساسانیان را  در دربار سامانی مروج ساخت.

آزاد اندیشی ومجال دادن به دانشنمندان و ه رعایت تسامح، ودوستانه بود وهمه را زیر حمایت خود قرارداد. وی سامانیان را ب 

یت دراک وتیز هوش  صخ( جیهانی ش 32فلاسفه تشویق کرد و از همین بابت با مخالفت فقهای متعصب و متولیان دینی مواجه شد.)

ازچهره هایی بود که پیوسته دانشمندان وعلما را تشویق میکرد و حمایت او از دانشمندان زبانزد عام وخاص بود و نزدیک   و بود

خارا ، بلخ را ترک نگفت  ب سوفان بلخی داشت، با آنکه زید به دعوت امیران لترین مراوده را با زید بلخی یکی از خرد گرایان و فی 

( 42.)، اما کماکان مورد حمایت جیهانی قرارداشتدیار خود مصروف آفرینش های فلسفی و علمی خود بود و در  

  .زارت سعید بن احمد سامانی عز تقرر یافتپس از برکناری ابوالفضل بلعمی به و ی بزرگ،ابو علی محمد جیهانی فرزند جیهان  

ادب و فرهنگ سازی  در دربار سامانی تلاش کرد.   وبرای نشر دانش،کوشید  هفلسف فضل و وی نیز در تشویق اهل دانش،  

( 52دانشمندان را مورد حمایت جدی قرار داد و در تنظیم اداره سامانی نقش جدی داشت.)   

به اثر فشار فقها   منصور فرزند او نوح سامانی احمد جیهانی فرزند دیگر جیهانی وزیر منصور بن نوح سامانی بود و بعد از مرگ 

. احمد جیهانی یکی از دانشمندان بزرگ دوره سامانی است، که خدمات قابل  کرداحمد جیهانی از وزارت برکنار  ومتولیان دینی،

و شخصیت  لیدی داشت. ا دوره رنسانس سامانی نقش ک برپایی دانشهای بشری انجام داد ودر قدری را به زبان فارسی دری و 

( احمد جیهانی دارای تالیفات متعدد است:  62منجم، جغرافیه دان و از پیشگامان عصر خود در همه عرصه ها بود) فاضل، ادیب،

الکتاب الناشی، ائین مقالات، رسایل و...، آقای بزرگ تهرانی   ات فییه؛ العهود للخلفل والامرا؛ الزیادالمسالک والممالک در جغراف

نسخه برداری کرده است و مولف این  آن در کابل ل نسخهای از اشکال عالم وجود دارد، که سعید نفیسی از رویمینویسد: در کاب 

( 72کتاب احمد جیهانی است.)  

خانواده بلعمیان ــ    

بلعمیان در زمان سامانیان در حفظ وبالندگی فرهنگ وادب ایرانی و زبان فارسی دری از هیچ کوششی دریغ نکردند. آنها بیشتر در  

وابع مرو  ام روستایی از ت بلعمی منسوب به بلعم ن  اری سپاه را به عهده داشتند.  نام خانوادگی آناندربار سامانی شغل وزارت و سرد

تاریخ طبری را از  نتنها مشهورترین آن تاریخ بلعمی است، که بلعمی تالیفات متعدد دارد، که   بلعمی، ابوالفضل . از میان خاندانبود

، این کتاب خود یک اثر مستقل  راتی که دران وارد کردی و تغی   ، بلکه با تصحیح و افزودنعربی به فارسی دری برگردان کرده است

از دوره  در نثر فارسی دری  رهاوادب ایرانی سهم شایسته گرفتند و بیشتر خلق اث  گن است. بلعمیان با عشق فروان در نوزایی فره

امل زبان و غنای  طور نثر فارسی دری برای اندیشه پردازی و تک و همین دری در رونق شعر فارسی آنها بیاد گار مانده است. آنان

رواج    نجوم وسایر دانشهای بشری، فسلفه، تاریخ، ملوعرصه های مختلف ع ی را برای زبان فارسی دری درهای آن  واژه بیشتر 

نقش وتاثیر گذاری   و  در یک مقایسه دوره غزنوی با سامانی زحمت  زیاد کشیدند. کسایی شاعر دربار غزنوی دادند ودرین راه

 بلعمیان را مترادف سامانیان دانسته است: 
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به وقت دولت سامانیان و بلعمیان          چنین نبود جهان، با نهاد وسامان بود.   

دوتن: ابوالفضل بلعمی و ابو علی بلعمی فرزندش سمت وزرای سامانی را داشتند. ابوالفضل به دستور نوح سامانی تاریخ طبری   

دری ترجمه کرد و قران درین زمان به فارسی دری  کتاب کلیله ودمنه را از عربی به فارسی  را به فارسی دری برگردان کرد،

پدر وفرزند درنشر دانش و علوم عقلی   .ه فارسی بیشتر توسط آنان فراهم شددینی ب  هاین و در واقع  آموزش مت  شد. هبرگرداند

خاندانهای  بتیند. بر طبق گفته داکتر مهدی محوره اعتلای علمی وفرهنگی سامانی بودزیاد کشیدند و از معماران اساسی د حمتز

های دیگر ومنجمله ن وزیران سامانی بسیاری از مت  د.بودن  بزرگ و با فرهنگی همچون بلعمیان و جیهانیان، هادی وحامی سامانیان

گسترش دادند. مستوفی در باب یکی از آنها نوشته است: »   ده علوم عقلی را ارگرداندند. این دوخانوعربی را به فارسی ب  هاین مت 

( 82تخت هیچ پادشاهی نبوده است.)  ثل او در پیشالحق وزیری م  

رودکی  ــ   

جز از کوه، کاهی بیش نمانده است.  شعر رودکی  ه و اما از تمام گنجینه های پربار رودکی ب  رودکی پدر شعر فارسی دری  است

به شادی و   است، که دعوتجوانی رودکی شعری آزادگی. شعر دوره ای  پر است از عشق به تبار وفرهنگ ایرانی وخردورزی و

از   درعین برخورداری حساس ولطیف راکه  یافت های روحزندگی دران موج میزند. رودکی درین دسته از اشعارش برداشتها و در

  شعر او برخاسته از خرد زندگی یاب و زندگی ساز  هوشیار هم است در زیبا ترین شیوه های هنری به تصویر کشیده است. زندگی،

زبان فارسی   بهترین میراثهای ادبی و انسانی  تعادل وجود دارد. اشعار رودکی جزء رودکی شادی مبتنی بر خرد م. در شعر است

 دری است: 

شاد زی با سیاه چشمان شاد              که جهان نیست جز فسانه وباد   

 زآمده شادمان بباید بود                     وز گذشته نکرد باید یاد

  صورت گرفت و  خردمندان و دانشمندان تاثیر گذار در رنسانس سامانی ناعلیه سامانی  و غلامان ترک سط فقهای توی وقتی کودتا

رودکی نیز مغضوب شد و شاید هم رودکی   برای تصرف ملک سامانی قوت گرفت، رکها ورود ت  ار زده زده شدند و زمینه ی کن 

وزیر دانشمند سامانی به اثر توطیه وفشار ترکها و فقها نیز تاثیر  لعمیمیل بر چشمانش کشیده شده باشد. عزل ب  وده وپسانهاکور نب 

 بزنجیر کشیدنهای آزادگان ایرانی راو استادانه زمان دگر شدن ها و ت، که اورا به زندگی بد بین ساخت. ای گذاشناگواری بر رودک

ش درک کرد: مه قوی شاعرانه اپیش از همه با ان شا  

 کنون زمانه دگر گشت ومن دگر گشتم       عصابیار که وقتت عصا و انبان بود

نکه رودکی درین تصویر شاعرانه دگر شدن قدرت سیاسی و شاید هم کوری خودرا بتصویر کشیده است. شهید بلخی در کنار ای 

گفته است:  ، در باب رودکی بود سرآمد روزگار خود و دانشمند و ، فرزانه شاعر زبر دست  

به سخن ماند شعر شعرا                   رودکی را سخن تلونبیست    

 شاعران راخه واحسنت، مدیح          رودکی راخه و احسنت هجیست 

علیه سامانی . رودکی شاهد کودتای درباری است زمان سازندگی ورنسانس سامانی بسر رسیده  رودکی با فراست دریافته بود که 

  نصر بن احمد  میزبا یک طرح توطیه آ ار شد و سپس به قتل رسید و بازچگونه ابتدا ابوالفضل بلعمی برکن  ، کهردبود و درک میک

قدرت رسانده میشود، که بازیچه در دست ترکان و فقهای متعصب است.  ه کشته میشود و نوح فرزند او توسط سپه سالاران ترک ب 

رودکی پیش   گ ایرانی را تحمل نمیکند. و همانطوریکه دقیقاجانکاه  تبار ایرانی و فرهن شاعر روشن بین وزمان دیده این مصیبت 

نخستین رگه های گسست در فرهنگ ایرانی   ،سامانی خانوادهعلیه   های پی درپیانه دگر شده است و با کودتابینی کرده بود ، که زم

پیشه میکند. گریز از دنیا را ش خانقاه و عزلت گزینی و و بجای  ددربند میکن  بتدریج و شادی وآزادی وآزادگی را رخ میدهد  

شهید بلخی ــ   

. رودکی در  بود زمانه خود  و حکیم ودانشمند ه . شهید در تمام علوم دسترسی داشت بود زمان سامانی برترین شاعران ءشهید بلخی جز

و بیشتر از هزار کس توصیف کرده است. ابن ندیم اورا از حکما وعلما   الاتر از همه معاصرانش دانستهشهیدرا ب  ،خرد ورزی

در زمان رازی مردی بود معروف به شهید بن حسین بن بلخی مکفی به   است:  وچنین نویسانده   بزرگ ماهر عصر خویش شمرده

ثعالبی نیز وی را   .( 92).«در حکمت بغایت ماهر و صاحب مصنفات بسیار ودر میان وی ورازی مناظرات بوده است.. ،ابوالحسن

الکعبی در علم   ابوالقاسم ست که از بلخ چهار تن برخاستند:: معروفلی میداند، که تا آنزمان از بلخ برخاسته بودندبزرگترین رجا جز
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  زادهآشهید شاعر   (30)شعر تازی. و سهیل بن حسین در شعر فارسی و محمد بن موسی در  کلام وابایزید بلخی در بلاغت وتالیف

اندیشان وحاکمیتهای  . از شهید اثر زیادی باقی نمانده وجور زمان و تعصب خشک است زادگی توصیف شدهاو آ و در شعر بود

ن اندکی که مانده است قدرت و بیان استوار شهید را در شعر پارسی دری نشان میدهد. شعر شهید را روفته است و آهمه  متعصب

و مجادلات با   و در شعر او روح تفکر فلسفی است بیشتر در مورد سر افرازی وخرد مندیو  در حوزه سیاسی واجتماعی

: است بیشتر او بر دانش وخرد بوده  ناملایمات زندگی موج میزند وشهید ستاینده دانش است و تاکید  

 دانش وخواسته است نرگس وگل          که به یک جای نشکفند به هم

 خواسته نیست       و آن که را خواسته است دانش کمهرکه را دانش است  

 شاعر نمیداند: ت وشاعری راکه در شعرش حکمت نیست،شهید برلزوم وجود حکمت در شعر  تاکید کرده اس 

 م درشعر تو نه لذت ونه حکمت ونه چ  کنی، که شاعر دهرم ولیک نیست       دعوی

و جز اندکی که تذکره   رهای شعری شهید همه نابود شدهترجیح میدهد. دفت  دگری است که استغنای شاعر را بر هر  چیزشهید شاعر 

 . نویسان منعکس کرده اند چیزی زیادی ازو باقی نیست

دقیقی بلخی ــ   

یاکانش عشق ورزیده است و  . دقیقی به گوهر ناب فرهنگ ن ی استودلداده فرهنگ وتمدن ایران   دقیقی شاعر شرین سخن وشاد  

داشته است:  نهارا پاسهمواره آ  

در، زخوبیها وزشتی دقیقی چهار خصلت برگزیدست             بگیتی   

رنگ ونالۀ چنگ           می چون زنگ وکیش زردهشتی  لب بیجا ده  

د شمالی  ای سر، که بادهبه موقع متوجه شد زندگی در نگاه دقیقی چیزی جزآزادی وشادی وشادابی نیست. دقیقی شاعریست که  

، تا بزرگی گذشته پرداخت ها و افتخارهایث یراه است و ازینرو به زنده کردن مندرا لرزا سیاسی ایرانی تبار و ایرانی زبانقدرت  

. توصیفی که دقیقی از شرایط پیدایی ملک وبدست گیری مملکت در شعر گنجانیده  سیاسی را در تبار ایرانی زنده نگهداردوغرور 

است. دقیقی برای تداوم حاکمیت در کنار داد   دری ای حکومت سازی در سرتاسر ادبیات فارسیاست، یکی از بی همتا ترین تئوریه

 پرورش اندیشه های سیاسی تبار ایرانی منعکس . در شعر دقیقی بیشترسیاسی تاکید کرده است برشگوفایی اقتصادی و خرد ،وخرد

که برای بیداری سیاسی وخود   فردوسی نیست و اما گام دقیقی نخستین قدمهای است، شده است. گرچه شعر دقیقی به پختگی شعر

( 31.)بار ایرانی برداشته شد شناسی ملی ت   

ب ه به حکومت وجامعه هنوز از آسیب درون گرایی های تصوف در امان است و نگاهی است مبتنی بر واقعیتهای ناااین نوع نگ

اجتماعی که بر شیوه درست حکومت وحکومتداری انگشت نهاده است و دران کم بینی ها و زیاده رویهای معمول در فرهنگ  

قطعه معروفی، که در   ه مدد  گرفته وف طتعادل عمیق ومنطقی بین عقل و عا وحال ما در باب حکومت بچشم نمیخورد و از گذشته

، نه فقط نمونه بی نظیری از تعادل بین عقل جهانگیری و جهان داری نشان داده هن دو را لازم شیر سروده است وآباب زر وشم 

اری است از بین سنتهای باستانی و فراموش  وعاطفه را در شعر عرضه میکند، بلکه به احتمال قوی یک تجربه جهانگیری وجهان د

(  23داده است.) آمادگی نشان  دقیقی که برای احیای آن سنتها گشته روزگار پیشین به عصر خویش،  

از   طرح حکومتداری را ارائه کرده است، که ادبیات ما  ت و سنتهای حکومتداری قوم ایرانی،دقیقی درشعر خود متکی به روایا  

پرورش اندیشه های سیاسی بسیار فقیر است وکار دقیقی و بعد کار فردوسی به پیروی از دقیقی درین ساحه بی همتا است. هزار  

و در متن کلام دقیقی  درخشانترین مظهر پرورش اندیشه های سیاسی در شعر فارسی دری است سی،بیت دقیقی در شاهنامه فردو

در   دستگاه گشتاسپ وکار زرتشت را در ت. دقیقی دلبسته فرهنگ زرتشتی بودی مشهود اس میل ودعوت به خردگرایی وخرد پذیر

چنین توصیف کرده است:  و پر شاخ وگشن بیخ نمایانده  تیقالبی درخ  

زایوان گشتاسپ تا پیش کاخ                    درختی گشن بیخ و بسیار شاخ    

کو چنان برخورد کی مردهمه برگ اوپند وبارش خرد                   کسی    
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وهم انگیزه ای    دقیقی چشیدن و دریافت خردرا مایه ومیوه جاویدانی جان میداند که هم تداوم سنتهای خرد پروری دوران قبل است

 برای ارائه آن در روزگاران خویش. دقیقی در مورد برحق بودن دین زرتشت شیوه کاملا  استدلالی را بکاربرده است: 

گز نبیند بهشت          کسی کوندارد ره زردهشت به یزدان که هر   

  گر و آموزگاردر کار دقیقی حماسه وتغزل  بهم بافته شده اند و دقیقی عاشق شکوه ایرانی است و دلبسته فرهنگ و ادب وشاهان داد 

ادامه کار دقیقی را   است.نیک گفتار و نیک پندار آن و به این میراث  فخر میکند و در صدد تعمیم آن برای آیندگان  نیک کردار،

پی گرفت در شعر او بیشتر ارزش و کرامت زندگی انسانی، بزرگداشت ازادی و عزت و پرهیز از اندوه و دنیا  ،یک ترمزیمنج

اشتیاق به عزت، و ازادگی، میل به زیبایی و زندگی، هنجار و تعادل،   ن بگونه متعادل بازتاب یافته است وطلبی و انزوا نشینی درا

ت وبرای زندگی و شاخه باروری از درخت روبرشد علم وفرهنگ می پرورد. دوره  دران موج میزند. دقیقی شعر وادب را در خدم 

 ترین دوره شعر پارسی دری است. رودکی و دقیقی شروع شد، از پربار  حیات اول شعر پارسی دری که از

   فردوسی ــ 

انی را دریافته روحی تبار ایرو اجتماعی و نیازهای  هویت ملی ی،که جایگاه تاریخ یگانه شاعر زبان فارسی دری است،فردوسی  

و کشورداری و سیاست، همان دومساله ی راکه    ن طرح وبرنامه ارائه داده است. شاهنامه فردوسی در ادارهاست و متناسب به آ

گری سررشته ی اساسی حکومت وقدرت وسیاست   ددرون مایه فرهنگ ایرانی را میسازند، مطرح کرده است: داد و خرد. داد ودا

آزادی، رفاه وشادی و نشاط   زمینه ی پیدایش، آبادی،برای ساختن شخصیت افراد جامعه. داد  ،است وخرد رویکردی است تربیتی

ه  وشکو  فر .، فراهم میسازدو اقتدار آن زیر پرسش میرود   بی آن کاروایی سیاسی کرد درست حکومتها،لرا در جامعه از طریق عم

حکومتی است با سرشت شیطانی و اهریمنی. نمیشود. حکومتی بیداد گر، حکومت بی داد ولطف یزدان شامل حال   

هنامه اساس وگوهر و ذات یک حاکمیت سیاسی  ابه مقدار دادگری آنست. داد در شت در شاهنامه، وجه توصیفی یک حکوم  تمام 

مساعد نسازد و با کردار خویش عزت وکرامت آدمی را سرکوب کند، از  است. هرحاکمی، که زمینه های دادگری و آزادی را 

شاه وحاکم   ند،اگر دادگر نباش ،جنس اهریمن است و در مقابل ماهیت فرهنگ سیاسی ایران زمین قرار دارد. شاه وحاکم و زمامدار

دامن میزنند. عنصر داد طرح   . بیداد گری صفت اهریمنی وکوردلان است، که به تبعیض وتمایز اجتماعیندنیست نیز خردمند

حکومتی شاهنامه استاد طوس است و در قالب این طرح همه آرزوها و خواست های فردوسی در ایجاد یک حاکمیت ملی ریخته  

داد ظهور خرد جمعی متعادل است، که از یکسو سجایای   شده است.آزمایشگاه قهرمانان بزرگ شاهنامه در واقع آئین دادگری است.

ویک سر آن به آسمان ونیروهای آهورایی پیوسته است وسر دیگر آن در زمین بدست حکمروایان داد گر   بزرگان را نمایش میدهد

است. دادگری در جامعه بنیان تقویت خردورزی  ومجال دادن به تعدد افکار، اندیشه ها و انگارهاست. بعد از داد متون اساسی  

( فردوسی برخلاف تفکر عرفانی ما، شرط عشق را هم خرد میداند. او در مورد  33ت.)شاهنامه به خرد ورزی معطوف شده اس

 تهمینه میگوید:

که بهره ندارد زخاک  روانش خرد بود وتن جان پاک                    تو گفتی  

آن خوبی وزیبایی هنامه کلیدی ترین مفهوم شخصیتی و مهمترین ویژگی فردی است. چشم وجان آدمی است، که بدون اخرد در ش

، نا استواری  د خردوممکن نیست. خرد محصول نگاه متعادل آدمی به زندگی است. خرد واعتدال رابطه ی بهم پیوسته اند. کمب 

ابر آرمانهایش برملا میکند. خرد در نظر فردوسی حاصل تعادل نیروهای درون است، که به جسم وجان رونق می  رانسان را در ب 

فردوسی در شاهنامه در واقع برنامه خردگرایی  ی است و تربیت یافته ی دبستان آن.صر خرد گرایی سامان بخشد. فردوسی زاده ع

را نویسانده است.استاد طوس با اشرافی که بر گذشته تاریخی ایران زمین وتبار ایرانی دارد، حماسه جاویدان را پی ریخت و تاریخ 

ر کشید، که جاویدانه میدرخشد و از هیچ باد وباران و دشمنان تاریخی ایران رزمی  این تبار را چنان  متین وشکوهمند به تصوی 

. تا کنون پابرجا مانده است خنجر حواله کرده اند، ، که از هر سمت وسویی بسوی ایران زمین تاریخیمین وتبار ایرانیز  

یل فرهنگی تبار ایرانی، که از طریق  انگیزه خلق شاهنامه برای فردوسی را میتوان چنین بر شمرد: حفظ ونگهداری سنتهای اص 

فرهنگی تا زمان فردوسی تداوم یافته بود ودرخشش تمدن ایرانی را بازتاب میداد، باروری وادامه انها  و سرچشمه های خداینامه ها

یر وتاویل ی زمین تاریخی، بازسازی گذشته و ارائه آن برای ساختن حال وآینده؛ تبین و تغ الگو برای حرکت مردم ایران  وساختن

پیامهای ناب دین، که اساس آن بر پایه برابری، برادری، عدالت، پاکی و ایمان، پرهیز از تبعیض، بیداد، زشت کرداری و تفوق  

  نژادی استوار است؛ ایجاد یک مرامنامه قوی وروشن از شیوه حکومت دادگران و خرد مندان با الگوی پادشاهان گذشته و شیوه ی

ئین سروری و حکومت داری؛   کومت دادگر وخرد مند. طرح فردوسی، طرحی است بی همتا، برای آنامه حامیران سامانی و بر

فردوسی میخواست در طرح خود نهضت روشنگری را نهادینه بسازد و به تمامی نسلها و عصرها رسانده شود؛ شاهنامه در  

مولد فرهنگ و حافظ   ی را جاوید ساخت. در واقع زبانزبان فارسی وکلیه مراتب فرهنگ ساز  فرهنگ ایرانی دو اثر عمده گذاشت:
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ادبیات  بعد از مامون وخلفای عباسی وخلف او   محمود غزنوی انی را پاسداشت، در حالیکه ی ساما انست؛  عصر روشنگری دوره 

.ندرا بسوی انحطاط برد  

جا داده است و  ی فرهنگ و اندیشه گذشته تبار ایرانی تا دوران فردوسی  را در خود اشاهنامه فردوسی از بسیاری جهات مجموعه  

، که توانست دلیل ورهنمون استقلال وخود اگاهی ایرانیان بود فردوسی شاهنامه  اثر جهانی یکی از عوامل مهم »بقول شپولر: 

اقع تبار نامه فرهنگی وسیاسی و تاریخی این تبار بحساب آید. زیرا قوم ایرانی زیر تاثیر شعرای خود اندو شعر فردوسی در و

فردوسی با تیز بینی وظرافت، نخست زمینه حکومتی و اجتماعی و رهبردهای فکری و روحی انسانهارا در نظر گرفت   ..«  است.

و با بیان  سعدی دنبال اورا گرفت و اما از دریجه دیگر ، کهکاری  زشهای اخلاقی خودرا شناسانده است.و سپس طرح اصول و ار

واجه نصیر الدین توسی بان نامه و ابن سینا و شیخ اشراق، خ دیگر وماهیت دیگر. که بعدا در قابوس نامه، کلیله ودمنه، مرز

عظمت طرح فردوسی در رهبری   ودیگران دنبال کردند واما کار فردوسی بیشتر بر ایرانی گرایی و ملی گرایی تکیه داشت.

دوسی تنها شاعری  فر .ای بعدی در ایرانی گرایی، وتکیه بر حاکمیت های درون اجتماعی استه  حکومت و جامعه نسبت به نوشته

اصلاحات و رشد فرهنگی را همزمان در شعر پرورانده است. چهار چوب یک جامعه، رابطه   دهای حکومتی،که راهبر است،

اندیشه های سیاسی در مورد   یریه پردازرا مطرح کرده است. فردوسی نظ بیت افراد خود این جامعه حکومت با مردم و تر

که بدون پروراندن اندیشه ی سیاسی وقدرت   داده است. فردوسی دریافته بود، سادگی بازتاب ه  حکومت ومردم و رابطه انهارا ب 

هان وان دست به اصلاحات برد و انسانهای شایسته وفرهیخته پرورش داد. شاهنامه تنها ذکر تاریخ وکار نامه شات حکومتی، نمی 

نیست، ارزش واقعی شاهنامه آنست که دانش نخستین وآخرین طرح در مورد حکومتداری و اصول و مبانی اندیشه سیاسی در شعر  

   (43)  دری است. فارسی

در شعر   ود قرار داد.کومت داری محور اندیشه ی سیاسی خ فردوسی اندیشه داد ودادگری و خردورزی را در کار سیاست وح

ند بگونه زیبا به ه بر داد وخرد استوار بودن آرمانی کهاهنامه توصیف پادشاا. در شاحساس وخرد برقرار استفردوسی تعادل بین 

. در شاهنامه بیشتر بر توصیف پادشاهانی تمرکز شده است، که دادگری وخرد را پیشه کرده بودند.فردوسی  تصویر کشیده شده است

ی تاریخی بیداری و تربیت ملی مردمی است، که  ااز نقل داستانه مراد فردوسیبلکه  وی حکایات و داستان و تاریخ نیست،تنها را

در میان همه شاعران بزرگ   »  بتوانند ازینطریق به بزرگی خود پی ببرند و داد وخرد را بگسترانند.  بنقل از اسلامی ندوشن :

مو به اجرا درآوریم و به امید آنکه جهان آراسته تر، متعادل تر وهمراه ه زبان فارسی دری اگر میخواستیم جهان بینی کسی را مو ب 

( 53) «...دید آید، تنها جهان بینی فردوسی بکار ما می آمدسبی پ باسعادت ن   

ایرانی و زبان پارسی دری. شاهنامه فردوسی   تبار کردن روح رت بود از زندههنامه داشت، که عباامقصود بزرگی از ش ،فردوسی 

از خرد وفرهنگ ملی  زیبا ترین و شکوهمندترین درخت اندیشه را درین مرز وبوم کاشت. شاهنامه فردوسی دارای حجم بزرگی 

به خرد گرایی توصیه کرده است.  و در همه حالات  ز کرده و با خرد پایان داده استادر شاهنامه از خرد آغ است. فردوسی

فردوسی خردمندانه ترین برخورد دربرابر زندگی را شادی وآزادی میداند و درک لحظه های زندگی.  توصیه فردوسی به شاد  

ر  زیستن توام با نقش وتاثیر انسان بر جهان وزندگی است و رسیدن به شادی را گذشتن از راه دشوار گذار آزادی میداند. و از نظ 

زیستن را ارزانی میکند: وسی آزادی است، که نعمت شاد فرد  

مرا مرگ بهتر ازان زندگی               که سالار باشم کنم بندگی   

هنامه بیشتر به آزادی انسان از استبداد و  افردوسی بر خلاف توصیه بزرگان عرفان ما که آزادی را در رنج تن میدانند، در ش 

از ویژگی دیگر فردوسی عبرت گیری و   ئین جهان بر  داد وخرد را آزادی حقیقی انسان میداند.ظالمان وستمکاران و بر قراری ا

وتدبیر و   تامل است. فردوسی خواننده را در اوج قدرت در ظاهر بی شکست و در عمق شکستهای بظاهر بی درمان دعوت به تامل

اینکه تسلیم شکست شد و و یا قدرت را بی داد و خرد نگهداشت. و در واقع انسان را به نقد گذشته و   چاره اندیشی کرده است. نه

که تنها با نقد میشود پلشتی هارا دور انداخت و به اصل گوهر کارآمد رسید. عبرت   موزد،متوجه میسازد و فردوسی می آ رفتارش 

بلکه عبرت گیری مایه زندگی وماندگار شدن وماندن  سته خود نیست،و خزیدن در لاک وپو گیری فردوسی، عبرت گیری صوفیانه

بهم پیوند زده است پیش از اسلام وبعد ازان تا زمان را  هنامه دومرحله تاریخی اکاروایی در زمانه ویادگار زمان است. و ش

میداند و و امادگی گرفتن عاقلانه   وعبرت گیری وتجربه اندوزی از گذشته  فردوسی کار ماندگاری را با مطالعه دقیق   (63خودش.)

 برای حرکت اینده: 

ده باش ودرنگی مساز ی نه ایدر همی ماند خواهی دراز           بسیج  

توجه کرده بود و  هیچ  ی پند آموزی از رودکی  به مساله دری شاهنامه فردوسی سرشار از عبرت آموزی وپند است. شعر فارسی

و پند  .تر برآن تاکید کردندشندگیری وعبرت آموزی تاکید نکرده باشد. فردوسی وسعدی  بی شاعر زبان فارسی دری نیست، که بر پ 

.  در جبر وتقدیر گرایی و آزادی انسان فردوسی وخیام و حافظ  وعبرت گیری از تاریخ وزمان  درشعر فردوسی راه کمال پیمود
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ه اند، که انسان را بر می آورد وبرزمین میزند. شاهنامه همه منتقدان این برخورد فلک با انسان اند و این را کج روشی زمانه دانست 

تا ما  ازان عبرت تاریخی بیگیریم. صه و عصاره در خود جای داده است،بصورت خلا را حکمت ایران زمین تاریخی  

فردوسی می بیند، که تبار رمان فردوسی، زنده کردن شکوه ایران شهر بر پایه عدالت، تعادل و خردگرایی بود. وقتی بزرگترین آ

ایرانی و سرمایه های معنوی و فرهنگی و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی آن در سراشیب سقوط قرار گرفته  وسرکوب میگردند، 

  ند و بار دیگر آنهارا با اندیشه های داد واقی بماب  در گفته ها و نوشته ها پابرجا وماندگار  را تلاش کرد لا اقل این پیشنه شکوهمند

شاهنامه در واقع داستان سر افرازی ها وشکستهای تبار ایرانی است. فردوسی خطی را در شاهنامه ترسیم   خرد زنده نگهدارد.

اد، که این خط رابر  کرده است، که در پرتوآن بتوان هم هویت تاریخی وملی و اجتماعی را حفظ کرد وهم سپارشی برای آیندگان د

بزرگواری سیاسی بنا کنند وبه پیشببرند. تلاش فردوسی از آنروی بود که میدید ملت ومردمی   داد وخرد و تسامح وتعادل و پایه

آن در دوره غزنوی در حال فروپاشی است.   پارینه یکجا با تاریخ وفرهنگ دیرینه وگشن بیخ شان درپرتگاه قرار گرفته و شکوه

اگنده  جمع کرد و منسجم ویک پارچه ساخت. وباید ورق پاره های هویت ملی و فرهنگی و زبانی آنرا از حالت پر  

، که حاکمیت ترکهای غز را بر علیه استاد توس بر  بار و فرهنگ و زبان ایرانی بودبا همین تلاش های میهن پرستانه و عشق به ت  

نسبت داده  عنصری و رقیبان فردوسی ، ناسازگاری چاکران محمود و  مخالفت انگیخت. بسیاریها این بی مهری را در شیعه بودن

و اما عامل اصلی این بی مهری همان گرایش میهن  دردوسی با دستگاه محمود داشته باشند، شاید اینها تاثیری در روابط فبود

و   راندخت و فردوسی را از دربارش  او این مساله سلطان محمود را برآشفته س وسی به زنده کردن شکوه ایرانی بودپرستانه فرد

تلاش میکند و اما گیرش نمیآید. تاریخ سیستان  به گوشه های ازین مخالفت اشاره میکند. محمود به فردوسی  بعدا، برای نابودی اش 

طوس آنرا ایرانی  دن رستم است. ستایش از  ایرانی و بازتاب جنگهای دوتبار ایرانی، که استافته بود که در سپاه من هزار کس چوگ

یافت، که آنچه او میخواست در برابرش قرار   یونشان   خت. محمود در شاهنامه خطروخته سا وترک جلوه داده بود، محمود را براف

آفریده های فرهنگی   داشت. تاکید فردوسی بر داد وخرد، درست عکس ماهیت قدرت محمود بود، که عقلگرایان را میکشت وآثار و

مصادره خانواده های بزرگ ایرانی کاری   و علمی آنهارا میسوخت و جز عدالت کشی و بیداد گری زیر نام دین و تاراج مردم و

بجز توصیف بچه بازی و    آنها و این موارد طبعا فردوسی را درست عکس شاعران دیگر برای محمود نشان میداد، که دیگر نداشت

چپاول  ن سفره رنگین و باده و درت و عیش وگسترتاراجگری وبر باد دادن سرمایه های ملی برای مداحان وغلامان خوش صو

.  . زنده کردن جایگاه ایران با میل باطنی محمود در تقابل قرار داشتندکاری دیگری نداشت  محمود ها سرزمین وسیع هند بنام جهاد

ان قدرت و تجاوزگران را از هر دین وآئینی وتبار ونژاد کوفته است و این وجهه دیگر بود که محمود از شاهنامه  فردوسی غاصب 

 وفردوسی دل خوش نداشت: 

ل شاهان بود                  چودود دل بیگناهان بودعز ستم نامه   

چید ز دادپی چنین گفت نوشین روان قباد               که چون شاه را سر بی   

کند چرخ منشور اورا سیاه                ستاره نخواند ورا نیز شاه    

 نباشد جهان بر کسی پایدار                 همه نام نیکی بود یادگار

کجا آفریدون وضحاک وجم              مهان عرب خسروان عجم    

 کجا آن بزرگان ساسانیان                  ز بهرامیان تا به سامانیان ...

وت از هم بودند، یکسو نظریه ی حکومتداری  ادر واقع طرح حکومت داری در شاهنامه و کردار محمود دو گزینه ی متضاد و متف 

وسوختن بهترین  دانشمندان قدرتی که بر طبل سرکوب خردمندان،  مبتنی بر داد وخرد و عدالت وآزادی و ملی گرایی ایرانی وآنسو

دو گزینه متضاد حکومت داری و ائین  .برپا بود کشی و تجاوز وتاراج وکشتار مخالفان یدادکشی و آزاد گنجینه های تاریخ و 

شعر فردوسی، که درونمایه وخمیر مایه خودرا از دوره سامانی بر گرفته بود. یک دوره کامل خود    .سروری و رفتار با مردم

 باوری ملی تاجیکان و تبار ایرانی را نشان میدهد. 

هنامه اساس و گوهر و ذات یک حاکمیت است. سرکشی های رستم و پهلوانان ایرانی قیام یک ملت است، برای عدالت.  ادر شداد  

قیام عدالت خواهی است، که شاهان ازان عدول کرده بودند. فردوسی مانفیست دوره سامانی را بنحو بسیار زیبا باز تاب  ،قیام رستم

خرد گرا و   دوره ای غزنوی که بنیان هر تفکر نامه با دو واقعیت روبرو بود: اسلام خشکداده است. فردوسی هنگام سرایش شاه

برهم زده راازاد اندیش را از بیخ وبن بر میکند؛ حراج آزادی کشور بدست ترکان، که سلاله های طاهری، صفاری و سامانی 

براندازی سامانیان توسط  اند. ل کشورش را  پروربودند. ازینرو فردوسی در شاهنامه دوباره خرد ورزی، داد، ازادی و استقلا

غلامان ترک در واقع همه چیز را برانداخت و زمینه ساز حمله مغول بدیار و سرزمین تاجیکان گردید. در نتیجه تبعیض و برخورد  
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و بدنبال  رک کنندواداشت، تا  دربار غزنوی را ت  را را و ده های دیگر غزنوی، بوعلی سینان سلطان محمود خشک مذهبی در زما

 آنها فردوسی مجبور به ترک غزنه گردید.

ناصر خسرو بلخی ) قبادیانی(  ــ   

برای  دسترسی به   اعیه اسماعلیان پیوست وبه د و بعدها چهارم بدنیا آمد ۀر اواخر سد ناصر خسرو در کوادیان) قبادیان( بلخ د 

خراسان یکی از  ه دور ودراز حج رفت و در هنگام بازگشت ب سفر دانشهای متداول زمان خویش و  آگاهی از امور  مسلمانان به

دبستانهای های خرد گرایی را با زبان برنده و بهره مند از دانش زمانه، داننده فلسفه و شناسنده دین و از نظر مذهبی اسماعیلی 

ادی اندیشه وخرد  شیفته آزاد اندیشی بود و با کرامیان و اشعریها که دشمنان سر سخت آز اواندیشه هایش نمود.   پخش شروع به

و هم شخصیت برجسته   هم دلبسته  فلسفه و خرد گراییفتاد و در برابر آنها ایستاد. ناصر خسرو بودند، درا و دانشهای انسانی گرایی

برای تبلیغ اندیشه  نوی قرار داشت او را مجبور کردو اشعریها، که پشت سر آنها قدرت غز. درگیری او با کرامیان بود اسماعیلی

برود و تاهنگام مرگ درین بیشه خلوت ودور افتاده زندگی را پشت   بدخشان دره یمگان هایش از سرکوب دم ودستگاه غزنویان به

   سر گذارد.

زبان فارسی دری و چهره   ،یکی از دانشمندان عصر خود و شاعر شیرین زبان در کنار تبلیغ مذهب اسماعیلی، ناصر خسرو بلخی 

است، که با زبان رسا وگویا ستمگری، خشک اندیشی، خشونت، تاراج و خردکشی   به آئین و فرهنگ خراسانی رسالت مند و متعهد

داح  و همچنان شاعران درباری ومتملق وسالوس وم حکوم کردبشدت م و سرکوب دانشمندان وخرد گرایان توسط دستگاه غزنوی را

: را زیر تیغ نقد قرار داد  

 آن کو به هندوان شد یعنی که غازیم              از بهر بردگان، نه زبهر غزا شدست 

 خرد آغاز و پایان جهان است. خدا خرد آغازین و انسان خرد فرجامین است:  ،در نگرش ناصر خسرو بلخی 

 رد آغاز جهان بود و تو انجام جهان        بازگرد ای سره انجام بدان نیک آغازخ 

وقتی که جهان ناسوت به جهان لاهوت تبدیل   ود آمد و سپس روان. او باور دارد،، که اول  از خداخرد بوجبودناصر خسرو معتقد 

تفکر واندیشه های   خدا در وجود او حلول کرده است. و حق میگردد. چنانکه گویی  هدمی پاکیزه که خلق بود، بخدا تبدیل شدآشد، 

دبستان خرد گرایی و ماده   ،. در زمان ناصر خسرواز اسماعیلیان و نزاریان :ناصر خسرو از دو دبستان خرد گرایی ریشه گرفت

پوشانده بود.  ناصر   گری و سلفی گری اشعری یشه های آزاد را، ابر سیاه گرایی از فروغ تابناک خود افتاده بود و خورشید اند

بکار گرفته بودند بانگ اعتراض   وتملق گویی بیشتر بر علیه شاعران ودرباریان و روحانیانی که همه چیز را برای ثروت اندوزی

 برداشت: 

 ک خران افغان کنندبانگ بردارند و بخروشند بر امید خورد          چون حدیث جو کنی، بی ش 

  بباد انتقاد کوبنده گرفت و همان خلوتکده خودنیز وردن به مدح وثنای دربار می پرداختند که برای پول در آرا ناصر خسرو آنانی 

 تقرب بدربارها ترجیح داد و استغنای فکری و معنوی خود را حفظ کرد:  را بار ها بر

 چی نکوهم، گر از دیو گریزانم        نایی؟            ن مر مرا گویی چون هیچ بیرو 

 گوبان ونه خربانم نه چون با گاو وخرم صحبت فرمایی                    گر تودانی، که 

  نگرش ناصر خسرو، جان گوهری روشنی است، در .در نظر ناصر خسرو، خرد ابزار دانایی، ابزار آگاهی از فرجام زندگی است

 زرش بیارایند: اگرچه باک و تن میرنده است، نشسته است، خا که در کالبد خاکی 

 مرده است هیکلت نشود زنده         گرسر به سر به زرش بنگاری   

  در می آویزد و با ستمگری  خدا موافق بودند،ز گونه از دادگری خدایی یافته که ستمگری را نی  یناصر خسرو با انگار گرایان  

که آدمی را بسوی دین درست رهنمون شود. کار دین گزینشی است و این مرده   نست،برجسته ترین کار خرد آ او معتقد است نیست.

ادمی فرزند هنر های خود   .ون پوششی بجان آدمی پوشانده شودزور فشار چبه ه از پدر به پسر میراث برسد ویا ریگی نیست، ک

 است: 

 در ره به رفت نیاید       بلکه به جان و عقل باید رفتن 
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 توان همه چیز را با دانش دگر گون کرد:  ی م مقام دانش را ستوده است،  و معتقد است، کهو، ناصر خسر  

 به زیر آوری چرخ نیلوفری را      درخت تو گر بار دانش بگیرد      

که از هفت ستاره )  آتش و باد( را مادینه میداند،  چها ر عنصر سازنده را در ترکیب موجودات) آب و خاک و  ،ناصر خسرو 

 کواکب هفتگانه( که نرینه و زاینده اند، باردار میگردند و ازین روی است، که آسیای جهان بیدرنگ در گردش و افزایش است: 

 هیچ نیفزایدگر نفرساید        پس جهان تا ابد بفرساید      

ناصر خسرو به این باور است، که هرچه پدید آورده شود، فرسوده میشود و ازینرو بودگان پاینده نیستند. این آمیزش میان نا 

 پایندگان به زایشی می انجامد، که گاه آبادی یا پایداری و گاه ویرانی یا فرسایش است: 

 ر زوال وسیلانازین است جهان د    نا بوده، که بوده شودنپاید      

خدا و سرنوشت در نگاه   . شناخت تگی و عشق ف، نه شی یش روان را خرد و دانایی میداندناصر خسرو بر خلاف سایر صوفیان پالا 

 او خرد است: 

 نام قضا خرد کن ونام قدر سخن               یاد است این سخن زیکی نامور مرا  

دربار  سر حلقه روشن بینان نا آرام قرن پنجم است.  و او بر سر همین نا سازگاری  مسکن وماوایش را ترک میگوید. وناصر خسر 

مذهب   مذاهب که جزء و خرد گرایان د را در مورد سر کوب دگر اندیشان، فلاسفه،مو توصیه های خلافت بغداه مو ب  که غزنه

د جنبشهای خرد گرایی و تمدن و  اتحاد غزنه وبغداد بر ض .اصر خسرو نیز  افتادبجان ن  تحقق می بخشید، سلطان وخلیفه نبودند،

و یک دوره سیر قهقرایی و انحطاط فکری ومعنوی   با آنچه از آزاد اندیشی بود درآویخت ،و دگر اندیشی و خرد گرایی فرهنگ

تبار و فرهنگ  چهره های خردمند، ( ناصر از سرکوب73. )شدت گرفت بوجود آورد و در زمان سلجوقی  بیشتر وفرهنگی را 

 ایرانی بدست رجاله های خرد ستیز اینگونه انتقاد میکند:

آزاده با دون خراسان جای دونان گشت، نگنجد                           بیک خانه درون  

 مرا دونان زخان ومان براندند                               گروهی از نماز خویش ساهون

 . ناصربود بیشتر گرایش فاطمی داشت و دلبسته آئین مذهبی فاطمیان با اقوام مهاجم، ناصر خسرو نار این همه ناسازگاریاما در ک

دین فروشان و دین پرستان و ثروت پرستان، شعر فروشان، خریداران شعر و اصحاب هنر و موسیقی و قضات و مطربان  ، خسرو

بر دستگاه و طبقات ستمگر،  و شاعران  نقدی است، ،و نقد ناصر خسرو بلخی  ندانتقاد میکو ندیمان همراز قدرت را بسختی 

 ناصر خسرو بلخی در شعر و تفکر سیاسی آنزمان . و این رویکردکشید درباری و دستگاه غارتگر غزنوی ، که آزادی را در بند

برکنار نمانده است:  از تیغ تیز نقد متملق دربار را نیزشاعران سالوس و  اویکی از ارزشمندترین مواریث تاریخ ایران زمین است.  

 بسنده است با زهد عمار وبوذر          کند مدح محمود مر عنصری را 

 من آنم که در پای خوکان نریزم         مر این قیمتی در لفظ دری را 

 تو درمانی، آنجا که مطرب نشیند      سزد گر ببری زبان جری را 

پیشه کردی        یکی نیز بگرفت خنیاگریاگر شاعری را تو   

 قضات ومتولیان دینی را نیز اینگونه بباد انتقاد گرفته است:   

شریعت بگشائید در فور شما بند         ید    گر خصم سر کیسه رشوت بگشا  

*** 

کاز بیم موج در دهن اژدها شدم          از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم         

*** 
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علم به مکر وزرق معجون شد            چاکر نان پاره گشت فضل وادب     

*** 

به ملک ترک چرا غره اید بیاد آرید        جلال ودولت محمود زابلستان را   

فزون باد عمر سلطان را  سال تگان پیش او همی گفتید             هزارانفشما فری   

*** 

و در بیت دیگری از نامردی روزگار و از کسانیکه به این ستمگری خو کرده اند و جز تملق و مداحی و خفتن در زیر سایه حقارت  

 و مزدور صفتی کار دیگری ندارند، چنین میسراید:

 نادان را مر اهل فضل وخرد را، نه عام  سلام کن زمن ای باد مر خراسان را           

ست، شاعری است متعهد، اما نه به که در شعرش اندیشه های سیاسی بگونه ای رسا بیان شده ا ،ناصر خسر بلخی شاعری است 

اسماعیلی و   به شیوۀ برداشت بیشتر او بار ایرانی، بلکهگرایش مخلصانه به فرهنگ و ت  دارایکه   رنگ دقیقی بلخی و فردوسی

سر افراز و معنوی گرا و دارای طبع بلند و فضایل   اما این مرد خردمند، متفکر و شاعری است سخت و دلبسته  است فاطمی

بودن  ناصر در کنار فاطمی دین زرتشتی دارد. انی وربزرگ انسانی، که مایه های خردگرایی شعر او پیوند عمیق به ائین تبار ای 

و در شعرش بار ها و بار ها خرد را ستوده است. ناصر در شعر پند واندرز را بکار عصر خود است  یکی از خرد گرایان برازنده

سنایی،   عرفانی ند. مساله جدایی جسم وجان که بعدها در تفکراتثیر او قرار گرفت ابرده است و بیشتر شاعران پس ازو زیر ت 

 عطار، مولوی و سعدی برازنده شد در واقع از کار های ابداعی ناصر خسرو است: 

  ترا تن چو بند است و این جهان زندان            مقر خویش مپندار بند وزندان را

 فارابی ــ 

ایرانی است، که در  فلسفه، منطق،   ان( میلادی از بزرگترین فلاسفه و دانشمند  950ــ  872ابو نصر محمد بن محمد فارابی )   

منطق  فارابی در فلسفه، بیشترین آثار  مدان روزگار خود بود.آت، موسیقی و  علوم انسانی از سر جامعه شناسی، پزشکی، ریاضیا

ن و از  فلسفه یونا تلاش کرد،تعلق داشت وو جامعه شناسی نوشته شده است. فارابی به لحاظ گرایش فلسفی به مکتب نو افلاطونیان 

ند و ار فارابی به لاتین برگردان شدو برخی از آث  بی آثار خود را به عربی نوشت. فاراآشتی بدهدبا اسلام  را  جمله افلاطون وارستو

. ندی از فارابی شده است. فارابی از جمله فیلسوفانی است، که مشرب صوفیانه داشت ن اروپایی و یونا همین باعث  شناخت دانشمندان

فارابی در فلسفه به قدیم   است.ه و استثنایی در جهان اسلام فارابی در همه عرصه های دانش بشری گام زده است و شخصیت برازند

رنگ اسلامی درآورده شده است. بیشتر آثار  ه لاطونیان است که ب فاو آمیزه ی از حکمت یونانی نو ا بودن جهان معتقد بوده و فلسفه

فلسفه ی یونانی نبوده وخود نیز سهمی بزرگی در انکشاف و تکامل نظریه های فلسفی داشته   مقلد تنها رابیفارابی در فلسفه است. فا

 است. 

 ابو علی سینای بلخی ــ  

، تولد از پدر اسماعیلی و مادری بنام ستاره در روستای » خورمیهن « یا خرمیش ( هجری، قمری 428ــ  370) ابو علی بن عبدالله 

و خود نیز در   م مطالعات عمیق و گسترده کردفه  و الهیات و کلاو بعد  در زمینه های فلس شکی خواندابتدا هندسه و پزشده است. 

. سینا فلسفه مشائیان نون( را  سینا در همدان نوشت) الشفا و القابخشهای مختلف صاحب اثار بدیع و ناب است. دو کتاب بزرگ  

وعلی سینا پزشک، ریاضی دان، منجم، فزیک  چیز های زیادی بر فلسفه مشایی افزود. اب  یونان را بخوبی فرا گرفت و در فلسفه

زمین شناس، شاعر، منطق دان، و فیلسوف بود و بیشتر در فلسفه و طب سرآمد   دان، شیمی دان، روان شناس، جغرافیه دان،

، که  اثر در زمینه های مختلف نوشت 450ش از دنی تاریخ است. بوعلی بی روزگار خود بود و در نسل ایرانی چهره تکرار نش

د  ختانده شسو وفقهای تنگ نظر ومتعصب غزالیابو حامد بسیاری از آثار این مرد بزرگ بعد از دوره سلجوقی و تکفیر او توسط 

 به عرفان و فسلفه ایرانی گرائید. بوعلی بعد هاو

های فارسی   گنجینه بزرگ واژه .او ساخته وبکار برد دریبرای زبان فارسی  شکیدر هندسه، فلسفه و پز سازی رابیشترین واژه  

بود. سینا دانشمند . سینا سرآمد دانشمندان روزگار خود دری در بخش علوم  توسط بو علی سینا  ساخته ومورد استفاده قرار گرفت

 به خاستگاه فلسفه ایرانی بیشترگان مسلمان را بررسی کرده و ه ان نظریه های فرز« حکمۀ المشرقین »است. بوعلی در چند بعدی 

ار نزدیک  ی سدر نگرش پور سینا ب  عرفانی هفت گام . ردمشبر  را و هفت گامی که رسیدن و یا پیوستن به هستی برین است پرداخت

خرد و هستی باشنده بایسته لبریز میشوند و چنان فرود می آیند، که به واپسین  سینا میگوید: میترایی و زرتشتی است.آئین های  به 

مرز آفریننده میرسند. برابر این فروکاست، پروازی به همان اندازه ای که میوه شیفتگی و آزادی پیوستن به آفریدگار است و آدمی  
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تگی است  فت. پس آنچه از سوی افریدگار روانه است شی در کار است، که فراخور آن لبریزی اس  را به برترین آغاز رهبری میکند،

 و نیستی آدمی.

است، که بطور زیر فشرده   گامه های پیشرفت آدمی در برداشت عرفانی پور سینا، روشنگری چگونگی کوشش صوفیانه ایرانی 

گی و رهیدن از خود است.  نخست پارسایی در چشم آنکس که، صوفی نیست، داد و ستد است باخدا. در چشم صوفی پاکیز شده اند:

نیایش آنکس که صوفی نیست، انجام کاری است با چشمداشت مزد. نیایش صوفی ورزشی است، که توانایی پنداری و انگاری روان  

و دران  و برای رهیدن از خودخواهی و بازگشت بسوی راستی، تا آنجا که همه توانایی تن و روان فرمانبردار خواست درون گردد

 روان در جست وجوی خرد همادی و سرشار از آنست، هرباور وپنداشته بازدارنده چون گرد ازراه برخیزد. هنگامه که 

گام دوم سخت کوشی است و آنچنانکه رهرو بخواست خود، انچه راکه خدایی نیست از   گام اول درین ورزش سرسپردن است. 

ت پست بازماند و خواب  وبیداری را یکسان گرداند. همچنانکه در اندیشه بزداید. دیگر آنکه روان خواهنده را سرکوبد تا از پنداش

تابد و بناگاه چون درخششی   نایی خدایی بر ویکه روشنیز چنان گردد. گام سوم آنست   یابد، در بیداری خواب رازها را درمی

ست و آن دنباله گسترده کوششی در  که با نور درون همرا گاه گویند. گام چهارم دیدار است، میدرخشد و در دمی بمیرد و آن گام را

نگرش و اندیشه است، بگونه ای که رهرو در همه چیز جز خدا نبیند. گام پنچم ارامش است، آن درخششی که گاه میدرخشد و اینکه  

آید. خواست دست نمیدهد و خود پدید ه که ب  و به دل خرم. گام ششم رسیدن است، همواره درخشان است. درین گام صوفی شاد است

درین گام درون آدمی از هر رنگی زدوده گردد و ائینه باشد، که پیکره ای خدا دران بنیشیند. درین گام شادی بزرگ بر رهرو  

که سراسر گسستن از خویش است و   گاهی بخویش. گام هفتم پیوستن است،میریزد و با این همه هنوز رهرو نگاهی  بخدا دارد و ن 

 خدا بر رهرو چیره است. چنانکه گویی اورا فرا گرفته است. ،بدرونا نیازی بی آنکه دیدنی در کار باشد ی 

 بیرونی ــ 

  شت؛ر همه بخشهای علوم دست بلندی دا که د هجری قمری ( دانشمند ایرانی تبار است، 427ـ ـ  352ابوریحان بن احمد بیرونی )  

گاه نگاری و علوم طبیعی. بیرونی در کنار دانش گسترده   ؛تاریخ ؛یهند شناس ؛انسان شناسی ؛تقویم شناسی ؛نجوم ؛ریاضی :مانند

نسگریت مینوشت و به زبانهای یونانی، عبری، تورانی و سی دری، عربی و سابه زبانهای خوارزمی، فار ،در بخش های مختلف

، که متاثر فارابی و پور سینا یفلسف ایه مشائیان بود و بیشتر به اندیشه مکتب سریانی آشنایی داشت. بیرونی در فلسفه پیرو همان

 نزدیکی داشت.  ،نداز مشائیان بود

در زمینه های مختلف نگارش یافته  د، که ی عنوان کتاب میرس  146کتابهای او به  دکتاب نوشته است و تعدا ،بیرونی در همه بخشها 

وجغرافیه، قانون مسعودی شامل نجوم وتقویم در یازده بخش،  ند. مهمترین آثار او التنجیم در ریاضیات و نجوم، الباقیه در تاریخ بودن 

آثار الباقیه ) اثر مانده از قرنهای گذشته(، که مبدا  تاریخ، است. فرهنگ هند اره تاریخ، جغرافیه، انسان شناسی وتحقیق ماللهند در ب 

را از هندی، سانسگریت و یونانی به نی کتابهای زیادی وگاهشماری اقوام مختلف را مورد بحث و بررسی قرار داده است. بیر

، که محاسبه شعاع زمین، مساله خورشید گرفتگی و آله وزن اختراعات و اکتشافات نیز زد  بیرونی دست به  .ترجمه کرد نیز عربی

بیرونی یکی از شخصیت   .نجوم را در ریاضی انجام داد  مخصوص سنج در فزیک، و ترتیب گامه های ماه و بسیاری از محاسبات

انایی کم است. بیرونی از هوش سرشار و استعداد وتو بخشهای علوم انسانی بی مانندای چند بعدی است، که در زمانش در همه ه

   .مند در همه زمینه پرداختجخلق آثار ار هو در مدت کوتاه زندگی پر بارش ب  نظیری برخوردار بود

 رازی ــ  

است، که  تبار وایرانی زبان (. رازی یکی از چهره های نامدار ایرانی هجری قمری  313ــ  251ابوبکر محمد بن ذکریای رازی )  

اضی دسترسی کامل  شکی، فلسفه، شیمی، کیهان شناسی، منطق و ری رازی در پز عاتش مورد استفاده است.تاکنون آثار و اخترا

ورساله   کتاب عنوان    271او در مجموع در رشته های مختلف  است.  گوگرد، و نفت سفیدول، تیزاب  کرازی کاشف ال. داشت

نابود شد و    وقدرتهای سیاسی ترک وعرب  مذهبی و دینی  جاهلان و متعصبانبیشتر بگونه عمدی از جانب  و  آثار رازی  نوشت

در دست نیست. رازی   ، چیزی بیشتری از آنهاه اندت گر در له و برعلیه رازی نوشت ، که  نویسندگان دی سرچشمه هابجز بعضی از 

در زمره   .ی علوم انسانی کار زیادی کردرازی در همه بخشهااما  .مشهور بودجالینوس   به لقبو   میشدشک شناخته بیشتر بنام پز

چیزهای  فلسفی     رازی خود در بخش اندیشه های کارهای بزرگ وعلمی و پژوهشی رازی، یکی هم پزهشهای فلسفی او است.

 . نوشتدرین مورد  و آثار بیشماری  نشان میدهد های فلسفی هدر انکشاف اندیشرا  ، که سهم رازی جدیدی افزود

ران باستان بیشتر به فلسفه ای  ای و تحقیقی مستقل انجام داد وخود شیوه ی بود، اما ن رازی در فلسفه با آنکه متاثر از فلسفه یونا 

رد نظریات او از دید  ه بوده و ناصر خسرو بلخی، فارابی و پور سینا ب  ودینی رازی با انتقاد مخالفانش روبر . نظریاترجوع کرد

  اینکه رازی زمان مطلق و خلا. ؛آفریدگار؛ نفس کل؛ مکان مطلق ؛ مانند:باشنده را در فلسفه دیرین میداند. رازی پنج ندپرداخت خود 

دیرین ری اورا با دانشمندان اسلامی بوجود آورده است. زیرا در اسلام همان یک باشنده ، ناسازگاروان و زمان را دیرین دانسته

.  است )نفس کل( این باشنده همان روان همادی گر خدا را به آفریدن واداشته است وکه باشنده ای دی  وجود دارد. رازی معتقد است،

 روان همادی، آفریدگار را وادار کرده است تا جهان را بیافریند.
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مانند دادگری، دانایی،  .دمی چیزهایی را در خدا شناسی ایجاد کرده است که خود نیز باید به آن عمل کندآداشت، که رازی باور  

در   صفتهای بالاپس از گرایش به   امانمیشود. گی، روزی رسانی و مهربانی. ازین راه ادمی با خدا یگانه ه سامان بخشی، بخشند

رازی عقیده دارد، که رهنمای آدمی بسوی نیکی و پیاده کردن فروزه های   ردد.روی زمین و در زندگی مادی نمایشی از خدا میگ

گیرد، راه گرویدن به خدا را پیدا میکند. ارجی که رازی بر خرد می  اگر آدمی از خرد کار ب خرد است.  ،خدایی) صفات( برخود

کار بیهوده ونا بجا میداند. وبهمین لحاظ  ،شتی دهندنی راکه میکوشند دین و فلسفه را آروش کسا هکنهد، کار را بجایی میرساند، 

راه را بر   تلاش برای آشتی دادن فلسفه ودانش با دین  دینی نابود میشوند. بباور رازی انهای فلسفی رازی بدست متعصب  نوشته

نمیتواند بیشتر فکرش را بسط و توسعه دهد و برای شناخت بیشتر و   ند و آدمی را بزندان تفکر محبوس میکنند واندیشه می بند

 ند در شناخت هستینمیتواو دین بر پایه ایمان و این دو بیشتر پیش برود. رازی معتقد است که فلسفه بر بنیاد اندیشه استوار است

جو  ده باورهای در بست است و حق جست ن می بندد و دین خود آفرین  د. دین  دست وپای فلسفه را کن  دمی را کمکآ بصورت یکجایی

و این چیزی  دای بهم نمیرسچ جوتفکر را از انسان سلب میکند. فلسفه برخرد تکیه دارد و دین بر نص و پیام و خبر این دوراه درهی 

بودند، در برابر  با دین و از جمله فلسفه مشایی یونانی  شتی فلسفهدر اندیشه آ راکه  و ناصر خسرو بلخی که پور سینا و فارابی بود،

 رازی قرار داد. 

دانش  وخرد باز میدارند.  زنند و آدمی را از روی آوردن به غازین وفرجامین جا می دین ها خود را بنام دانشهای آ :ویدرازی میگ 

برابر بیافریند و نست که در آفرینش آدمیان همگی را ر. او میگوید بایسته ای داد گری آرازی به خدا معتقد است واما به خدای دادگ

یکی را بر دیگری و قومی را بر قوم دیگر برتری ندهد. پیامیران خود را برگزیدگان خدا می دانند، که برای آموزش و رهنمایی 

آنست که پیامبری را با  آدمیان بر انگیخته شده اند. در حالکه خدا برای رهنمایی آفریدگانش نیازی به میانجی ندارد. اگر اورا توانایی

در او هست که همگی آفریدگان خودرا براه راست آشنا گرداند. پیامبری و فراخوانی مردم   نیز شنا کند، این تواناییراه راست آ

خداست، که بندگانش را به هرگونه، که بخواهد، میسازد و بدی یا نیکی را در   ،بسوی خدا کار بیهوده است. زیرا در باور های دینی

 میکارد. هانهاد آن 

برگزیدن امبری برکشد و اگر بپذیریم که یکی از آفریدگانش مهر بورزد و اورا به پایگاه پی ه خدای داد گر ب نمی پذیرد که خرد  

پیامبر کار خدا است، ناگزیر باید در مهربانی و دوستی خدا نسبت به آفریدگانش دو دل گردیم. ازینرو پیامبری نه تنها با پیشینه 

که خود میوه دشمنی و کینه ورزی خدا با بندگانش و همینطور بلمهر و دانایی ناسازگار است،  ،های خدایی چون دادگری فروزه

ین خود ومحکوم کردن دین پشین داشتن دین های متفاوت و پیامبران مختلف که هرکدام در صدد توسعه د ه سببب با یکدگر بندگانش 

دگر را باور ندارد و این مایه خصومت   دین ،یخیزند. زیرا هیچ دینمیباشد. پیروان دین ها بباورداشت یک دگر به ستیز بر م اند،

دایمی است.  و این چیزی بود، که ناصر خسرو بلخی را با وجود تکیه اش به خرد گرایی، در برابر رازی قرار داد، زیرا ناصر  

 ین میدانست. اما رازی به کار دانشمنداند در رسالت امام را نیز امر حتمی به  رسالت پیامیران اعتقاد داشت،خسرو در کنار اینکه 

ر از ت به را  با آنکه با مشائیان اختلاف نظر داشت، اما کار ارستو و افلاطونقایل بود. بیشتر ارج و فلاسفه نسبت به پیامبران 

نبال آسایش پس از  بدزیستن  و شادی را برگشت روان میدانست، که  پیامبران ثمر بخش میدانست. رازی با اتکا بر فلسفه ایرانی شاد

 . حاصل میگردد رنج

 پور مسکویه ــ  

و بیشتر بسوی فلسفه یونانی گرایش داشت. ولی  از فلسفه  مشایی    و بعد به اسلام رو آورد  پور مسکویه در ابتدا زرتشتی بود 

که بجای دوگانگی فلسفه یونانی) خدا و   تر از فلاسفه یونان به پولیتونس گرویده بود،شگامی فراتر گذاشت. پور مسکویه بی آنزمان  

مهربان خورآیی و مهربان خورآیی  ه گانگی مهری تا اندازه نزدیکتر بود ) مهر برتر، از ماده( بنیاد سه گانه را گذاشت که به س

کارش را   یه در سه گانگی ترسایی پدر و پسر و جان اشویی همواره با یک دگر برابر اند. پور مسکو ، برتر، از مهربان خوربری(

او معتقد است که جنبش فطرتی  و نخست نگرشی دارد بسوی ارستو در باره جنبش. برای اثبات خدای یگانه آغاز میکنددر فلسفه 

آنچه همواره در جنبش است،   مادی گذاشته است. پور مسکویه باور دارد، که ) صفات(اولی در تمام فروزه های که جنبنده است،

 باشندگان هرچه از ماده دور باشند،ناگزیر باید دیرین باشد.  و قدیم نیست و خدا چون ماده نیست،ث است و ماده محد ماده است.  

خود  ه  در اندیشرا. ازینکه نمیتوانیم خدا است نی ناپذیرو مطلقودگرگ  . و خدا که منهای ماده است،کمتر دستخوش دگرگونی میشوند

  که در جنبش آشکار اند، باره چیزهایی که چهره یافتنی دارند و بیشتر مادی اند و هنگامیبیاوریم از آنروی است، که اندیشه ما در 

 شناخت شان از راه توانایی تن اسان میشود.  

غاز شناخت در آدمی است ولی این آ، ) موجودات( ویژگی ها و رفتارهای باشندگان دریافتن یا پی بردن بهبباور پور مسکویه  

ش فلسفی پیشرفت میکند. آدمی در آغاز اندیشیدن تنها به چیزهایی می پردازد، که مادی اند، میتوان گفت که دریافتن به دنبال پرور

ه خود یکی از ابزارهای شناخت  با پندار ک و  اندیشیدن خود مادی است. ولی رفته رفته اندیشیدن از زمینه های مادی دور میشود

با خرد بشناسد.  ،ن چیز شناختنیآ ند نگار یا پیکره چیز شناختنی را در نبودت، که میتواهموار میگردد. پندار نیروی اس است،

 ، بی آنکه به زاد خدا پی ببرد،دگر گون میشود و درین هنگام است، که اندیشنده ،به اندیشیدن آزادایبند به ماده، بدینگونه اندیشیدن پ 

و تکامل از ادنی به اعلی اعتقاد دارد. او میگوید انگیزه یگانه و   پور مسکویه به زنجیره ای بودن افرینش بایستگی اورا در می یابد.

نخستین، انگیزه دیگر را می آفریند که خود دارای توانایی آفریدن است یعنی هم انگیخته و هم انگیزنده. یعنی انگیزنده اولی که ماده 

د ) صفت( نیست و در نبود گوهر فتاد وجود ندارد.  نیست در زنجیره افرینش به ماده تبدیل میشود. پور مسکویه میگوید، روان فتا

 میرد. ، در حالکه روان نمیتپور مسکویه روان را ماده نمیداند و انرا جدا از ماده میداند. ویژگی ماده میرندگی اس
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 بایزید بستامی ــ  

ویژه است. بایزید  نزیرا بنیاد گذار دبستادر فسلفه عرفانی برخوردار است.  گاه برتر ای از پ صوفی وارسته و عاشق   ،بستامی  

از بایزید نقل کرده اند: بایزید وقتی بانگ الله اکبر را شنید و او افزود من ازو   ش. شاگردان ی خود را در روی کاغذ نیاوردها اندیشه

. خدایی جز من نیست و مرا بپرستید رهایی از شر شان گفت: یزدند، برای و یکبار که مردم بر دست وپای بایزید بوسه م بزرگترم

میزی ) حلول( میزد ) وحدت وجود(. بایزید به دو جهان لاهوت) جهان  ایی) اتحاد( و هم درآم اوبایزید در پیوند با خدا دم از ه

ا وصفات خداست. جهان  و میگفت جهان لاهوت تنها خاص رسایان و در بر گیرنده اسم اعتقاد داشت(ت) پائین وبرین( و ناس

ناسوت فرودین، همین جهان خاکی است و دریافت درین جهان با حواس صورت میگیرد. جهان برین بر بنیاد یکتایی وجهان ناسوت 

خود را کثیف کرده و آنرا خلق    ه و آنرا حق دانسته است. و ذات کرد است. خدا ذات خویش را لطیفشده  بر بنیاد کثرت گذاشته 

 فرینش در کار نیست. است. تا هنگامی که ناب میماند، آ بر جهان برین دس تخت هستی مرانامیده است پ 

باشد. بایسته با هم آیی و در هم آمیزی، خود رهایی و   می داشتهو یا جاودانه در تن آدمی جا گاه  ،بایزید باور دارد، که خدا گاه

سرمستی ) سکر( است. این سرمستی آن سرمستی ساختگی نیست. این سکر گشتی است از جانب خدا و با او یکجا شدن. بایزید 

 می آیند.ابرج میگوید، که تنها در سرمستی است، که رهرو به نابودی فنا می پیوندد و اما در صحو) باز هوشی( صفات و ذات 

) کعبه( کرد و پس از راه برگشت. مردم ازو پرسیدند تو هرگز قصدت را  نه شکستی، چی شد،    رفتن خدای خانه یکبار بایزید قصد

تو خدا را در   ز تنم جدا میکند و برایم گفت:راه برمن بست، که اگر بر نگردم سرم را ا ،که باز گشتی؟ بایزید گفت: در راه زنگی

، که اول بار که به حج رفتم، خانه ای دیدم، دوم بار که رفتم، به  همچنان از بایزید نقل شده است تی و رو به کعبه آوردی!بستام گذاش

را به یاران اشنا  از یافتهای عرفانی اشه خداوند خانه را. بایزید ب ، خداوند خانه را دیدم، سوم بار، نه خانه را دیدم و ن خانه  خدای

از را به کوچه و بازار کشانیده وازین رو است،  که حافظ زبان با یار اشنا سخن آشنا بگو. اما حلاج سخن ر میگفته و بزبان حافظ

 میگشاید:  بر حلاج سرزنش

 جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد  آن یار کزو گشت سر دار بلند          

 خیامــ  

خیام تفکر بو علی را بعنوان بینش فلسفی خود پذیرفت. راه عقلانیت را  امابدنیا آمد،سینای بلخی تولد  بعد از مرگ بوعلی مدتها خیام 

 متاثر بوده است: نیزدر فرهنگ انتخاب کرد و خیام تا حدودی از فرودسی 

 در پیش نهاده کله ی کیکاووس          مرغی دیدم نشسته بر باره توس       

 کو بانگ جرسها و کجا ناله ی کوس         با کله همی گفت که افوس، افسوس    

نماد ها ی اسطوره   و جهان؛ اغتنام وقت؛ تسامح وتساهل پیچیدگی و پوچی ؛ مانند:ه ی خیام بر چند پایه استوار استفلسفه واندیش 

 داند و توصیه به استفاده از هر لحظه زندگی میکند:ای ایران زمین تاریخی. خیام  بخاطر پوچی جهان است، که دم را غنیمت می 

 فردا که نیامده است، فریاد مکن    از دی که گذشت، هیچ ازو یاد مکن          

 حالی خوش باش و عمر برباد مکن   برنامده وگذشته بنیاد مکن                      

تفکر خیام ارتباط دارند و نه هم از خیام اندو باید آنهارا از چهار پاره  بسیاری از چهار بیتی های که بنام خیام ثبت شده اند، نه به 

که اگر خرمن را در یک پله ترازو و این  صد نیست. اما  دانه های این خوشه،خیام بیشتر از یک رد. چهار بیتی هایهای خیام جدا ک

 زندگی است:  خوشه هارا در پله دیگر بگذارید. وزن خوشه از خرمن بیشتر است. خیام عاشق

 ای دوست حقیقت شنو از من سخنی       با باده لعل باش وبا سیم تنی 

 کانکس، که جهان کرد فراغت دارد         از سبلت چون تویی و ریش چومنی

ه  که هیچکس به اسرار این جهان واقف نخواهد شد و هم نا ممکن ومعتقد است ،اخت هستی را کاری میداندمدن از عهده شن آخیام بر 

 در رنج بیهوده اند:

 آنانکه محیط فضل و آداب شدند           در جمع وجود شمع اصحاب شدند 

 راه زین شب تاریک نبردند بروز         گفتند فسانه ای و در خواب شدند
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در کار   زمینه ای دبستان نهنروی در پدیداری این ونه پیشینه ای و از آ یاد فلسفه ای را گذاشته است، که نه خاستگاهی داشتخیام بن  

همان شادابی را دارد، که دیروز داشت  وامروز دارد. نگرش خیام به زندگی نه در   ،در فردایی دور است ونه زمانه ای کارساز.

ی از مغز گندم نانی، از م :. خیام خواهان اینگونه زندگی بودویشانه است و نه به شیوه ای مانوی و نه بشیوه ای رهبانان ترسایی

ائین ازو  وکام دل ستاندن آئین او بود شاد بودن، شاد زیستن ه رخی وگوشه ای بستانی ومی خوردن.دومتی، از گوسفند رانی، با لال

 . خیام دردو زمینه بدهکار فلسفه فردوسی است: نخست درین زمینه: شینی بیزاربودن ی مردم گریزی، گوشه گیری و خانه ها

 نماید سر انجام و آغاز خویش     زمین گر کشاده کند راز خویش   

 کنارش پر از تاجداران بود           برش پر زخون جوانان بود 

 پر از مرد دانابود دامنش            پر از ماهرخ جیب وپیرهنش  

 و در زمینه دیگر: 

 جهانا مپرور چو خواهی درود      چی می بدروی پروریدن چی سود  

 است :  ر پذیرفتهتاثی در یک زمینه خیام از فرخی  

 خیز تا بر گل نو کوزه گگی باده خوریم        پیش تا از گل ما کوزه کند دست زمان  

. خیام شیوه ای خودش را بر گزید ، به زمان و زندگی و شناخت و برای پاسخ ریقه های مختلف را پژوهش کردخیام ابتدا دانش وط 

به این  و تنها مقصود از پژوهش را یافتن  اعتراض کرد از ترس متولیان دینی و متعصبان مذهبی علیه فیلسوف بودن خود نیز

در مورد   و نتیجه گیری خیام بود د و فرجامش چی خواهده است و از کجا آمده و بکجا میرواو درین دنیا چیکار، که پرسش بنا کرد

زبزرگترین دانشمندان وشاعران زبان فارسی دری زمان خود است و  اخیام  همان بود، که در زندگی پیشه کرد. تمام این پرسشها

بیشتر وابستگی به ابن سینای بلخی و تا جایی فردوسی دارد. بوعلی سینا به حق یکی از برجسته ترین نماد عقلانیت  در طول تاریخ 

ایل عقب مانده و مسلط شدن آنهارا بر ماست وبعد این میراث به خیام وحافظ سرایت میکند. خیام قبیله گرایی و بقدرت رسیدن قب 

 اینگونه تصویر میکند: ط و عقب ماندگی تاریخی آن شدایران زمین تاریخی، که باعث سقو

 هروز یکی زدر درآید که منم                       خود را به جهانیان نماید که منم 

 تا خواست جهان برو قراری گیرد                  ناگاه اجل زدر درآید که منم

  ن وچرای در واقع خیام علیه وضع دوره ی خود، که بر سر دروازه هر نظامیه نوشته شده بود، که شرط اول ورود، پذیرش بیچو 

و آن اندیشه   اری، که درها امید بسته  بود. در چنین روزگسلجوقیه شورید دینی زمان تعصببر است، تصلب اشعری به این حوزه

. همان دم را غنیمت دانست و به باده پناه بردتا غم جانکاه دورانش اندکی سبک گردد و حس  وردندخ های خرد گرایی شکست 

ودرکش در خواب وبیداری، خیام را آرام بگذارد. خیام نه دنبال اشعری گری نظامیه رفت و نه به دستگاهای عاری از خرد 

 ت فلسفی بودن بخود را رد کرد: تهم سببمین به ه ،کرد. خیام آزادی جانش را میخواستسلجوقی رغبت پیدا 

 دشمن به غلط گفت که من فلسفی ام              ایزد داند، که آنچه او گفت نیم 

 لیکن چو درین غم آشیان آمده ام                 آخر کم از آنکه من بدانم که کیم؟  

یدانست. تعبیر فلسفی یعنی دین ستیزی و  افراطی سلجوقی م مذهب ودینی  خیام معنای فلسفی بودن خود را در حکومت متعصب  

  در نگرش خیام  .ی و حتا کلام وخدا شناسیگدین ستیزی هم از دست دادن سر و از بین رفتن تمام آفریده های علمی، فلسفی، فرهن 

ن و  خیام تقدیر گرا نیست و او سخت مشتاق زندگی وشاد بودن وشاد زیست  آمدن و رفتن اوست، اما آنچه در دست آدمی نیست،

 استفاده از هر لحظه ی زندگی است، که این عمر کوتاه بیهوده سپری نگردد:  

 مائیم که اصل شادی و کان غمیم          سرمایه دادیم و نهاد ستمیم

 پستیم وبلندیم، کمالیم وکمیم               آئینه زنگ خورده وجام جمیم  

خیام می پندارد که با مرگ انسان همه چیز پایان میگیرد، وخیام افسوس میخورد، که کاش آدمی مثل سبزه میبود، که بعد از رفتن  

 ست: ا اششدنش   دوباره بر میگشت و تا ریشه در آب دارد امید دوباره 
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 می بر دمیدن بودی سال از دل خاک        چون سبزه ه  کاش از پی صد هزار

مه تندیسی، که از زندگی میسازد، که آدمی دران موری بیش نیست، ولی با آنهم خیام شاد زیستن را توصیه میکند و از  خیام با ه 

 ازان تا میتواند لذت ببرد. ترین بخش زمان ، همان دم است، که انسان با آن زندگی میکند و باید هنظر خیام ارزند

 سهروردی یا شیخ اشراق ــ 

شناخت، که با   و کسانی عمر کوتاه و اما پرباری داشت. میتوان اورا پرچمدار راهسهروردی ) شیخ اشراق(،  ابوالفتوح شهاب الدین 

ند و بر پیکر آزاد اندیشی، مهر به دانایی را بار دیگر در دل اندیشمندان نشانده اند. ک اندیشان مذهبی در مبارزه بوداشعریها و خش 

است از فلسفه ایران و یونان. برخی اورا برکشیده ای خدا دانسته اند و برخی هم در مورد  دبستان روشن گشت ) اشراق( آمیزه ای 

. از شیخ اشراق  در مدت بسیار کوتاه آثاری ارزشمندی در فلسفه وعرفان باقی مانده  که دانش او بیش از خردش بود او گفته اند،

ه و اندیشه هایش را پی  نها با زبان رازگونه سخن گفت خ در آاست: حکمۀالاشراق، داستان یوسف زلیخا، عقل سرخ الفریب، که شی 

. شیخ در روشن گشت مینویسد: فلسفه از آسمان و از سوی خدا فرو فرستاده شده است و نخستین گیرنده فلسفه از آسمان  ریخت

 هرمیسن و یا ادریس پیامبر است.

است،  یان خدای هشیاری ت آورده ام. هرمسن بباور مصرسهروردی گفته است که بسیاری از اسرار را من از طریق صوفیانه بدس

هرمسن نویسنده ی نوشته های اشویی و مینویی است. هرمسن در مصر پیامبر واژگان آسمانی نام دارد. صائبین ) ستاره پرستان( 

نامه   30اور داشتند که نوشته های هرمسن را نامه های اسمانی میدانستند. ادریس، هرمسن، اخنوخ همه در واقع یکی اند. مصریان ب 

که فلسفه از هرمسن)   ،. سهروردی باور داشتمردم یاد داده نامه خدا به هرمسن آمده است و ادریس نوشتن و دوختن را ب  120از 

. سهروردی نخست از شاه کاهنان ایرانی یاد میکند ه مصری و نویسنده  بود، رسیدادریس( به شیث که او نیز یکی از خدایان مادین 

ابوالحسن خرقانی. هرمسن آغازگر و سهروردی فرجام این   و خسرو، بایزید بستامی، منصور حلاجز کیومرث، فریدون، کی پس ا

 جوانمردی.   شیوۀ  فلسفه است و شیث در واقع در مصر بنیادگذارسازمان پیشه وری است و اغازگر

به اندیشه های رازی باور دارد و بیشتر به   . و از آنجملهته و به مدرسه ایران اندیشیدسهروردی از پیشینه فلسفه ایران آگاهی داش 

اسماعیلیان نزدیک است. او فرزانگان را به چهار گروه تقسیم میکند: تشنگان شناخت و جستجوگران نوپا؛ استادان فرنود که  

نگر و ناو بستامی؛ استادان داباهستی شناسی یگانه اند مانند فارابی و ابن سینا؛ استادان پشین هستی شناسی همانند تستری، حلاج 

گروه باشندگان مینوی  ر چهاافلاطون و سهروردی. بالای این  ؛پیتاگورس: مانند بودند؛ه شناخت چیره بینشگر، که بر هردو شیو

د، آدمیان را روشن میگردانن  که سردسته آن رهنمود ) امام( است و هریک از باشندگان کار گذار او باشند و به دستور او درکارند،

. خورایانی است برترین اسمانها و تهی از ماده در پایان با رهنمود یگانه میشوند. سهروردی از خورآینی سخن میگوید، که در  که

 سرزمین روشنایی ناب است. 

. میان هردو امیزش تاریکی و روشنایی است. سهروردی جهان  اریکی استسپس از خوربرانی یاد میکند، که سراسر ماده وت  

را دیرین نمیداند و میگوید آنها دوروی یک سکه نیستند. روشنایی باشنده است تاریکی نباشنده و آن خود بایسته این تاریکی 

روشنایی خود شیفته این پرتو افشانی است و این شیدایی انرا بر می انگیزاند،  ست روشنی سرآغاز هرگونه جنبش است،نباشندگی ا

و اگر   و زندگی بخشد. سهروردی میگوید، همه چیزها با روشنی قابل دید اند و شناخته میشوندکه با پرتو افشانی به همه چیزها نور 

است، که نادیدنی است. زیرا   ) حقیقت (  خدا روشنایی نباشد نه چیزی قابل دید است و نه قابل شناخت. روشنایی ناب همان آمیغ

باشندگی است. زیرا جهان خود جز چیزی پایه های گوناگون روشنی نیستند. کور کننده است و این روشنایی برین خود خاستگاه 

گاری در پیوستن با  ذات نخستین یا روشنایی پرتو افشانی میکند. از همین رو نمایان میشود و همه چیز را پدید میآورد و رسته 

 و شیخ اشراق معتقد به دیرین بودن زمان است.   روشنایی است

دمی را از خوربران) مغرب( تاریک در پنج گام میداند:  من، درین زمان آدمی شیفته خود است و کنش و  سهروردی رهایش آ 

کردارش برخاسته از خودخواهی است؛ تو نیستی، درین هنگام آدمی چشم از دیدن باشندگان بیرونی بر میدارد و به ژرفای درون  

گام پشین است. درین گام آدمی  به ناچیزی خود اعتراف میکند؛ تو هستی، درین مرحله آدمی   مینگرد؛ من نیستم، که دنباله و بایسته

خود را نیست میگرداند و خواست خدا را خواست خود میداند؛ با روشنایی یکجا میشود. در داستانها هم سهروردی به مسایل  

 ی، زیبایی واندوه است. تگفمثلا در یوسف زلیخا درون مایه اش پیوند میان شی .پرداخت هرازگون 

 شمس تبریزی ــ  

آدمی را تا  ،موثر نمیداند. شمس معتقد است که خرد را شمس یکی از صوفیان است، که در کار شناخت خدا جز عشق چیزی دیگر 

و تنها خدا    در گاه میبرد و به درون نمی برد. فلسفه بباور شمس نمیتواند سرچشمه را بشناسد و بایسته شناختن چند سویه دیدن است.

هر انکس که   جهان ناشناخته حرفی بیرون جهیده، با عشق است که شناخته میشود، نه با علم و یا فلسفه. شمس باور دارد، که از

ما فیه آن   ن الف است، که بگفته مولوی در فیهیآنرافهم کرد، همه را فهم کرد و هرکس فهم نکرد هیچ فهم نکرد. مراد شمس هما

ور شمس و  روشنایی است، که در آدمی است. چیزی نیست غیر او. چون سخن بسیار آرایش میکنند، هدف از یاد میرود. در با

یک وات کوتاه میشود. این الف همان وات حرف است، که در نبود آن دبیره های فارسی و تازی پدید   مولانا کار جهان در همین
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نمی آیند. در شماره ابجد الف برابر است بیک و خدا نیز یک است. در زبان فارسی دری الف پسوندی است که هم فاعل) پوینده(  

ا. در زبانزد صوفیان الف قد و الف قامت برابر با یگانگی بی مانند است و  میسازد مانند دانا، بینا و هم مفعول) پوییده( مانند پذیر

 همچنان با آدمی که برسایی و کمال رسیده باشد چنانکه حافظ میگوید: 

 نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار        چکنم حرف دیگر یاد نداد استادم 

و بگفته  شناخت در اختیار ما نیست ی ازینرو همه .رده از تاریکیشمس معتقد است، که هفتصد پرده از روشنایی است و هفتصد پ  

طریقه دیگر است. آدمی در   برای شناخت حقیقت، همه پیمودن آب بحر به تاس است، طریق یافتن گوهر، هامولانا این علم ها وهنر

برای دریافت گوهر به ته دریا باید د و باز چالاک است، که بدرون آب برو  کنار آب فقط آب شور را می بیند. دیدن گوهر کار آب

همه  این ا بیاورید که مجنون از عشق او از لیلی و هارون الرشید گفته است، که هارون گفت این لیلی ر یرفت. شمس در داستان 

ندانست لیلی را آوردند و به دل هارون ننشست و آنرا سزاوار این همه غوغا  ه، که جهان را فرا گرفته است.شور و غوغا برپاکرد

و شناخت خدا هم کار عاشقان است و با چشم شیفتگی و عشق  . داشت تا زیبایی لیلا را بیبیند : باید چشم مجنونگفت  به هارون و لیلی

شمس تبریزی   .، نه با عقل وفلسفه و دانشومیتوان با آن خدا را شناخت  تگی دگر استفباید به خدا نگاه کرد، نه با چشم عقل. دیده شی 

ار گونه سخن گفته است و صاحب مقامی در نزد صوفیان بوده است. شمس بر مولوی چنان تاثیر گذاشته است، که حال  بسیار اسر

. شمس مخالف سالوسی، ریاکاری، زهد خشک، تعصب خشک مذهبی و فربه کردن شریعت نسبت  وهوایی مولوی را دگر گون کرد

و بیشتر دلبسته زبان فارسی دری، نسبت  به زبان عربی بوده و مقام ولطافت زبان پارسی دری بسیار   بود دین به بخشهای دیگر

 رمز وراز صوفیان دانسته است.  ستوده است و آنرا وسیله ی بهتر

بیهقی  ــ   

 

یست، بلکه مانند بیهقی سرامد روزگار نثر نویسی بزبان فارسی دری در دوره غزنوی است. البته بیهقی دستپرده دوره غزنوی ن 

که بدربار غزنوی رو آورده و غزنویان بجز شعر فارسی آنهم در توصیف خودشان، به  سامانی است،بسیاری دیگر محصول دوره 

نتنها توجه نمیکردند، بلکه همه را سرکوب کردند. بیهقی با زبان پارسی دری اشنا ترین مرد آن روزگار  ادبیات،هیچ بخش دیگر

پیشبرد اطلاعات خود تنها شعر را برکشیدند ونثر نویسی دوره ی  برای  توصیف دربار و  دبیات فارسی دریاست. غزنویان از ا

سامانی که با قوت وپربار اغاز یافته بود، پژمرد. با متروک شدن نثر فارسی اندیشه پردازی و خردگرایی نیز خشکید. اغاز گر 

هقی نثر فارسی دری را به بسیار ظرافت بکار برده است. بیهقی در نثر و دوره ی نثر نویسی دوباره دوره غزنوی بیهقی است. بی 

پارسی دری، استادی بی مانند است. تاریخ بیهقی صرف نظر از ارزش تاریخی، که یک   رین ساختن کلام نثری ترکیب واژه ها و ش

بیشتر ارزش دارد. کتاب   دری ر پارسیبرهه تاریخ ایران زمین تاریخی را باز تاب داده است از لحاظ زنده کردن و خدمت به نث 

ه امروز به  آنچ با تاریخی بیهقی بگونه ی نوشته شده است، که تحلیل تاریخی و ریشه یابی حوادث را جستجو کرده است و در واقع

ونثر که  نثر دوره سامانی  ،یافته است، بسیار نزدیک است. ارزش کار بیهقی بیشتر درآنست، که در دورانی فلسفه تاریخ شهرت

نویسی داشت نابود میشد، بیهقی با آفریدن تاریخش و استفاده از واژه های ناب فارسی دری درین اثر، خدمت بزرگی  رابه زبان  

 فارسی دری نموده است. 

 

خواجه نظام الملک ــ   

ام الملک یکی از وزیران معروف وتاثیر گذار دوران سلجوقی بود. خواجه از بیهق سبزوار بود، که نظامیه های موصل، بغداد،  نظ 

نیشاپور، بلخ، هرات، مرو، آمل، بصره، شیراز، اصفهان را بنا کرد. خواجه نظام الملک یکی از چهره های بزرگ وتاثیر گذار 

نای وحدت  ب یخواست امپراطوری سلجوقی را بر ماست. خواجه م در ایران زمین تاریخی سلجوقی همه دوران عظمت وامپراطوری 

دینی و مذهبی بنا کند، چون خودش شافعی مذهب بود و تنها مردم را به اینسو میکشاند و مذاهب دیگر اسلامی را سرکوب میکرد.  

تاجیکان را که استقلال نسبی از امپراطوری  خواجه در عین زمان طرفدار حکومت متمرکز مرکزی بود. ازین رو حاکمیتهای 

انداخت، که در برابر خرد   فرهنگی و اموزشی را براه در واقع عمله وفعله و دم ودستگاهسلجوقی داشتند سرکوب کرد.  خواجه 

 قرار داشت.   زمین تاریخی ایران یفرهنگ ، فلسفی اندیشی، دانشهای بشری و پیشینۀ آئینی وگرایی

برای مذاهب دیگر اسلامی باقی نگذاشت. او فلسفه و علوم   یمجالی حت و در قلمرو سلجوقی  بود  ب متعصبخواجه شافعی مذه 

برانداخت و بر تمرکز دولتی تاکید اساسی کرد. طرح خواجه مبنی بر ایجاد نظامیه ها با سلاح شافعی گرایی، بر ضد خرد  عقلی را

خود  به مخالفت میراثها وارزشهای تبار  ایرانی وبا فرهنگ و تبار و سیستماتیک مانمندگرایی معطوف بود و او توانست بگونه  سا

   و نظامیه هارا به لحاظ فکری  شاخص دینی مربوط به مذهب شافعی  های ا فشرد. خواجه چهرهیان عمرش بر ان پ او تا پ  یزدبرخ

ند. خواجه در سرکوبگری دگر  رزمین تاریخی ایران سرکوب کسدر  خرد گرایی و فلسفه اندیشی و دگر اندیشی راتجهیز کرد، تا 

هد قدیم ملکشاهی بود، نظام الملک ابو علی حسن بن علی اندیشان و دانشمندان غیر مذهبش برخورد متعصبانه داشت:  » باز چون ع

از معاصرانش آگاه بود، همه را خوار کرد و در ری هرکس دعوای دانشمندی از اینها کردی چون   ر عقیده برخی بن اسحاق از سِ 

سر برهنه  تا بر منبر بردند وحکا بابویه و بوطالب، ابوالمعالی امانتی، حیدر زیارتی، مکی و جز اینها از رافضیان، همه را بفرمود 

( وخواجه توانست سیاست فرهنگی سلجوقی  38ف میکردند و میگفتند، که شما دشمن دین هستید...« )تسقاکرده و بی حرمتی و اس

مختلف کنار زد. ابن خلدون میگوید نطفه   یاوانههب را برکشید و دیگران را بعن خواجه صرف یک مذ را برین پایه استوار کند.
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و در  ت ترکان  ومغولان برقرار شده بودگریز تمدن از ایران را در همین برخورد افراطی و خشونت دینی میبیند، که پس از حکوم

 ( 39)توار داشته باشد ، ندیده ایم...« تمام این دوره کسی را نمی بیند که سخن حسابی گفته باشد: » کسی راکه سخن اس

خواجه قشری گری، ظاهر گرایی و تعصب خشک را در برابر دگر اندیشان و آنانیکه مذهب شافعی نداشتند تا جایی رساند، که  

ریشه های فرهنگ ایرانی را برانداخت. سیاست های سختگیرانه مذهبی و خشک وضد فرهنگ ایرانی و براندازی حکومت های  

 میانه  رونق شرق ایران شامل آسیایپر  سیاسی وفرهنگی باعث شد، که مراکز ،واجهخ توسط ایرانی بسود دولت مرکزی سلجوقی

کنونی و افغانستان بر افتند و با تمرکز یافتن این حکومتها در اصفهان یا بغداد، شیوه  دانش اندوزی در جو آزاد علمی جای خود را  

را سخت متزلزل ساخت و زمینه را برای درگیری های   به سنت گرایی و رواج مجادلات مذهبی داد و وحدت اسلامی ومبانی ملی

 (  40هم نمود...«. )افرقه یی و در نتیجه سقوط شهر های شرقی و مرکزی ایران زمین تاریخی در حمله وکشتار مغول فر 

 نظامیه ها

دست ساز    گروه های سلفی و وهابی مدارس دینی بسیار شبیه ا بدوش داشتند، که رخواجه در واقع وظایفی   نظامیه مدارس 

. خواجه هدف از ایجاد نظامیه را ایجاد یک دستگاه نیرومند تبلیغاتی در راستای سیاستهای سرکوب  عربستان سعودی حالیه، بود

ذهب  وشرط ورود دانشجو به نظامیه، همان تعلق به م سلفی گری ومذهبی آنها یه فکری برپاکرده بود. که بن فکری و دینی مخالفان 

پنجم ببعد در  قرن ازشافعی بود. درین مدارس تدریس علوم عقلی ممنوع بود. بنوشته ی داکتر ذبیح اله صفا: » در مدارس که 

تحصیل وتدریس   ریخراسان وسپس در بغداد ایجاد گردیده بود، تحصیل علوم عقلی ممنوع بود و جز ادبیات وعلوم دینی چیز دیگ

و جریانهای های خرد گرای آن پنهان  ار خودگاهی دشمنی خودرا با تب چقدرت و تعصب دینی هی  نظام الملک  برای  (41نمیشد. )

تیز او با جریانهای  و گفته زیر او مظهر روشن سن ببنینم « : » در آئینه نمی بینم، که مبادا ایرانی را درادنمیکرد و بار ها گفته بو

: » روزی سلطان شهید الپ ارسلان قدس الله روحه چنان  دیگر مینویسد بوده. او در جایتبار ایرانی  رد گرای عدالت خواه وخ

باطنی  که ده خدای ،آنچه گفته بودند دبیری خواهد کرد، کراهیتش آمد از بشنوانیدند، که اراده ام اینست که ده خدای یحی را به

گفت ای خداوند این چه سخن  ن افتاد و را گفت تو دشمن منی و خصم ملک. اردم این شنید در زمی ، مذهب است. در بارگاه اردم

ورده ای؟ اردم  آ. من کمترین بنده ام ، خداوند را چی تقصیر کرده ام. سلطان گفت اگر دشمن نیستی چرا دشمن مرا بخدمت است

رافضی  را آوردند. سلطان گفت ای مردک تو میگویی که خلیفه بغداد حق نیست، تو کیست؟سلطان گفت ده خدای آبه. او  گفت آن

زن روسپی، از مذهب شیعت نیکوست که اورا بر سر مذهب باطنیان کرده ای؟ این بد  نمردکی. گفت من شیعه ام. سلطان گفت: ای 

ختند. پس رو به ترکان کرد وگفت: ما همه مسلمان پاکیزه ایم و ااست وآن بدتر. بفرمود تا اورا بزدند ونیم کشته از سرای بیرون اند

 (  42یزه اند.)کنان پارا ار بهر آن عزیز کرد، که مسلما . امروز خدای تعالی ترکاناین ها بد مذهب اند

خواجه در مورد یک نهضت فکری عدالت خواه وترقیخواه وباورمند به برابری انسانها یعنی جنبش مزدکی چنین باور داشت: »  

چگونه اسلام را براندازند و این ملحدان خویشتن به محبت آل  خرمدینیان و باطنیان بیک دگر نزدیک باشند و پیوسته میخواهند، تا 

تا شرع را براندازند و دشمن آل ، رسول علیه السلام نمایند، تا مردم را صید کنند، چون قوت گیرند و مردم بدست آورند، جهد کنند

کوشیده بود، علی  با آنکه خواجه ( 43)ان بی رحمت تر از ایشان نیست...«از کافر رسول اند وبر کس رحمت نکنند و هیچ قومی

رسوم واداب ایرانی و ایران شهری را نگهدارد و سلجوقیان را به نگاهبان نظامی کشور مبدل کند و تا هنگام  رغم سلطه ترکان،لا

نظام  مبارزه  ( 44حیات خود این داعیه را کم وبیش حفظ کرده بود. اما مرگ او میدان را برای ترک تازیهای بیشتر اماده کرد.)

  ورد. زیرا خواجه رگه های اساسی خرد گرایی و فرهنگ تبار آنتایج معکوس بدنبال می  کامل بطور  الملک و نظامیه ها و غزالی

جز رشوه گیری، بچه بازی و چرخیدن در خانقاها و مبارزه با دانشهای   . در حالیکه در زمان خواجهایرانی را نشانه گرفته بود

که در  اردخود از فسادی پرده بر مید لدین اللهاگری درین دوره دیده نمیشد. داستان رفتن خلیفه الناصر چیزی دی  ها بشری در نظامیه

و استفاده ارفته و مدرسین میخواستند از به نظامیه که جوان خوش صورت بوده و بعنوان یک طلابه نظامیه ها وجود داشت. خلیفه

نظام الملک تفکر مذهبی شافعی را از درون نظامیه   ( 45نظامیه ها حیوانات را ببندند.)جنسی کنندو وقتی برمیگردد، امر میکند در 

های بیشمار، که در سر تاسر ایران زمین تاریخی گسترده بودند با پشتوانه مالیات و دستبردهای غارتگرانه تمویل کرد و یک  

جریانهای خرد گرای ایرانی.  بهد برداشته شد، چی رسد ر شافعی بودستگاه وسیع تبلیغاتی ساخت و انچه حتا از سنت و جماعت غی 

 د.ب شافعی اکتفا میشدروازه نظامیه ها بجز برای شافعی مذهبان برای دیگران بسته بود. ودر تدریس تنها به اصول  مذه

 غزالی ــ امام ابو حامد  

مد  آبه تنهایی قهرمان اندیشه، چهره کثیر الجوانب و سرو او  بر ادب وفرهنگ ایران است  غزالی یکی از چهره های تاثیر گذار  

غزالی  ،در عرصه تفکر و اندیشه بود. بقولی ایران زمین چندین میدان بود. غزالی یکی از پرکارترین و فعال ترین شخصیتهای

  و  علوم عقلی  ؛نقد فلسفه ؛تفسیر ؛کلام ؛ : فقه؛ مانندزده استعنوان کتاب و رساله نوشته است و در تمامی ساحات قلم  360بیشتر از 

سیر جهان و مناسبات   عی و چگونگیاارزنده از روان و احوال انسان و مناسبات اجتم رو در عین زمان ده ها تفسی او. تصوف

و عقلانیت تاریخ تبار   ( اما نقش غزالی بر فرهنگ و ادب46ست.) ا آفریده قلمرو دانشجامعه و جهان واز جمله  مشترک انسان،

ایی و  وزبان ایرانی، نه نقش سازنده و رو بجلو و آفریننده است، بلکه غزالی درون مایه های فرهنگ و هستی و مبانی خرد گر

 . ه استبیمقدار و درخور سرکوب دانست و آنرا  فلسفه و عقل را خشکانده
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  علوم  ، که برای خرد ستیزی و دشمنی با فلسفه ودانش عقلی وبودیه های، خواجه نظام الملک غزالی محصول آن دوران نظام 

و همینطور مخالفت تا سرحد دشمنی با جنبشهای ایرانی و مذاهب معتزلی و فاطمی ودگر اندیشی بمیدان آمد.  یتجربی و انسان 

ترین مرکز سوق الجیشی فکری جهان اسلام  غزالی را کشف کرد و سرش را در نظامیه ها داخل کرد و در به ،خواجه

خواجه از جانب   ی ماننداز یکسو و ذهن پخته سیاستگر( میل نهفته بقدرت جویی در نهاد غزالی و استعداد سرشارش 47انداخت.)

نزدیک  انیآئینها  و میراث معنوی وفرهنگی تبار ایر، جنبشهای عقل گرایی دینی، در مبارزه با فلسفه، خرد گراییدیگر، هردو را 

کرد. غزالی برای همسان سازی و یک دست کردن ایران زمین تاریخی با قیادت ترک و توسعه حکومت مرکزی ترکان در برابر 

ت فرهنگی جزایر قدرت ایرانیان در کنار نظام المک از چهره های اصلی حاکمیت سلجوقی بود. غزالی چهره ایدیالی برای سیاس 

نظام الملک بود و غزالی در وجود خواجه خوابهای قدرت و بی نیازی خود را میدید. استقبال خلق و  واجه سلجوقیان با گردانندگی خ

مسند قدرت همه از جانب خواجه برایش مهیا بود. غزالی در تمامی زمینه ها حمایت خواجه نظام الملک را با خود داشت و کلید  

 (  48.)را در دست او میدید تسخیر تمام دنیای ارمانی خود

ساختن جامعه یک دست و آرام و بی درد سربود، که افزار   تاریخی دف خلافت بغداد در پیوند با حاکمیت ترک در ایران زمینه

ها بودند. اگر غزالی ها در  فکری وفرهنگی آنها نظامیه ها و الگوهای رفتاری ان غزالی ها و چهره های اجرایی آن نظام الملک 

ها در هرم اجرایی قدرت غزنوی، سلجوقی، خوارزمشاهی و   سیاست فرهنگی و فکری وخواجه نظام الملک برنامه سازانمسند

مغول ها نمی بودند، محال بود که این حاکمیتهای قبیلوی و با تفکر پوسیده ی قرون وسطایی برای قرنها دوام بیاورند. در حالیکه  

، آمد بود و نه در اداره و سیاست و فرهنگ و نگهداشت حکومت وقدرت خود بجز یک سازمان ارتش قبیلوی، که تنها در جنگ کار

. غزالی در مبارزه با خواص و نخبگان فکری و علمی، خرد ورزان و ایرانی چیزی دیگری برای تداوم حاکمیت خود نداشتند

وانقیاد عوام و طرد ونفی رای تسلیم و ایجاد ائین نامه ها فکری ب  وگرایان، که تسلیم عقاید اهل حدیث و سنت گرایان نبودند از یکس

 نقش استثنایی داشت.  از سوی دیگر، د حکومت عباسی و سلجوقیمبارزان ض

  با مبادی فلسفه  . او برای اینکار نیاز داشت تا از جهان اسلامی بود وخشکاندن آن اولین میدان غزالی بیرون راندن تفکرات فلسفی 

شنایی او با فلسفه در کتاب» مقاصد الفلاسفه«  آ او اینکار را با شتاب به پیش برد. و ده کند ود را به لحاظ فلسفی آماشنایی یاید و خوآ

و سپس فلسفه را پوچ ونا کار آمد خواند و بانیان فلسفه اسلامی مانند ابو علی سینا و فارابی کاملا  اشکار است.  نوشت  ،که غزالی

( غزالی با  49م عقلی را تحریم کرد و شرع را بی نیاز از آنها معرفی کرد.)را کافر خواند. کلام، ریاضیات، طب ونجوم وکلیه علو

اندیشی و مبارزه در برابر جنشهای خرد گرایی از نیمه راه برگشت و انزوا پیشه   ید وجهد در برابر خرد گرایی، فلسفاین همه ج

ظامیه ها تعمیم داده شد و بحیث یک جریان نیرومند در کرد. اما آثار فکری و آفریده های فرهنگی و دینی وعقیدتی او با استفاده از ن 

غزالی بزرگترین ضربه را بر خرد گرایی در بین توده عام جامعه زد و از   « . کتاب » تهافت الفلاسفهران زمین رسوخ ونفوذ کردای 

د. چون وچرا وکند وکاو باید نگاه غزالی عقل آزاد قادر به دریافت تجربه ی ایمانی نبود. وموجبات دوری از صانع را بار می آور

ایمان  درونی دانست و برین اصرار کرد، که هرچه عقل کمتر باشد، در دین راه نداشته باشد. او ایمان را یک تجربه ناب

 (  50بدوی محکمتر است. با عقل نمیشود خدا را یافت.)  بهایمانندعر

نروزه در حاکمیت سلجوقی پایان داد و عرفان دیندارانه را آموزشی آ هایها و در مرکز هغزالی به اندیشیدن وتفکر فلسفی در نظامی 

در واقع تبین کننده سیاست دینی و فرهنگی در دربار سلجوقی بود و   غزالی  (51بجای ان توصیه کرد و حدود آنرا نیز معین کرد. ) 

ت. و از طریق  عباسی وسلجوقی حکم قاعده وقانون را داش یکی از نظریه پردازان مهم این دوره است. نوشته های  او در مورد

کتاب فضایح الباطنیه و فضایل المستهظریه معروف به المستهظری، که آنرا به   ، مخالفان آن دو دولت را محکوم کرد. روایات دینی

ا تفسیر خود از دین، رد کرد و  و نظریات وانتقادات خردگرایان معتزلی را ب  ، آرافرمایش خلیفه عباسی المستهظر بالله نوشته بود

درین کتاب برای عوام مردم نیز خط ونشان کشید، که هرکه از اطاعت خلیفه عباسی و سلجوقی خارج شود مخالف شرع است.  

ظ سیاسی و فکری مخالفت میکرد، برچسپ با طنی ن سلجوقی به لحا به هرکس که با خلفای بغداد و امیرا ام الملک همکار غزالی نظ

 . ، تا از میان برداشته شوندی خودرا برچسپ باطنی ومعتزلی میزدصتا مخالفین شخمیزد و ح

سیناها، فارابی ها و بیرونی   حاکمیت ترکان سلجوقی با نظام الملک و غزالی، برخلاف دوره سامانی، که دران رازی ها، ابوعلی

، دوره نازایی است  پرورش یافتندهای خرد گرایی یاضی دان و جنبشه دان و منجم ورفخوارزمی ومنطقی وصدها دانشمند و فلس ها،

که همه چیز را با تعصب خشک شافعی گری نابود کرد. عملکرد نظام الملک و غزالی صرف نظر ازینکه، خود چی اهدافی را  

ئین های و دگر اندیشی را بر انداخت. غزالی آ ه وفکر دنبال میکردند، جامعه اسلامی را از خرد ورزی باز داشت و بنیاد اندیش

و احساسات ملی و وطنی و عواطف قومی ونژادی و رسوم و آداب اجتماعی را  ضد   ایران زمین تاریخی را محکوم کردگذشته 

هوای باطل و آداب ورسوم زیانبخش شمرد. و بران بود که   ءجزبا ترازوی شریعت جور در نمی آمد،دین خواند و هرچه را که 

در واقع غزالی بود که خرد   (52ینی باید کنار گذاشته شوند و کسی نامی از آنها نگیرد.)نوروز وسده وسایر جشنهای ملی و آئ 

الی در دفاع  عقل گرایی و ضدیت با فلسفه را در دولتهای عباسی وسلجوقی بگونه تئوریک نهادینه ساخت. غزمخالفت باستیزی و 

یر داد و در حکومت همان رابط سلطه وتابعیت را بدلایل ی اندیشه سیاسی را از آرمانگرایی به دید دینی تغ از سلجوقی وعباسی،

 .دینی پذیرفت

 غزالی بر ادبیات فارسی دری  رتاثی 
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واقع خط  در  ماادبی و فرهنگی  گانه برای تعداد بیشماری از فرهیخت  ،احیا علوم الدین وگزیده های فارسی کیمیای سعادت غزالی 

را  به   متصوفی نظامیه ها گسترش داد و شاعرانی. غزالی تفکر اشعری گری را ساده ساخت و از طریق فکری وادبی قرار گرفت

و  خاقانی، نظامی، سعدی،  مولوی،، انند عطار. مغزالی گرفتنداز انید که خط فکری وادبی خود راپرور ه وتفکرلحاظ اندیش

ی، رشید الدین، افضل کاشانی و...، میراث عقل گریزی و فلسفه ستیزی و بد بینی به کلام ونجوم و  نویسندگانی چون نجم الدین راز

ترجیح روش تصوف بر شیوه علوم استدلالی   تداوم یافت. دیگر یدر تفکرات عرفانی و بخشهای  هندسه از غزالی سرچشمه گرفت و 

را شیفته خود ساخت.   دری لی است، که بعد ها روح ادب فارسی مرده ریگ غزا در واقع و یافتن حقیقت در قلب و نه بطریق عقل، 

سلامی وایرانی غزالی عرفان را با کلام استوار و پشتوانه دینی و نفی عقل ومنطق متعارف، روش دریافت حقیقت را در فرهنگ ا

  مولوی لب از  غزالی است، که بر عطار، و بکار برد. استدلال عرفان در تکیه به عشق وروشنی ق ش داد بصورت فراگیر پرور 

دگرگونی  در  دری، که در نثر فارسی بودندو برادرش احمد از جمله کسانی  داشته است. امام غزالی ربیش از دیگران تاثی  وسعدی

غزالی است و  الطیر  منطق الطیر عطار در واقع زیر نفوذ کامل رساله ی (53)ندنرا برای فهم عوام ساده ساخت آ انداخته اند و نشر

بزرگترین نظریه پرداز اسلامی الی ز. غاست. سعدی زیر تاثیر بیشتر غزالی قرار گرفته استغزالی تاثیر جدی بر عرفان داشته 

 (  54.)است ومهمترین آنها

یم تحک ی غزنوی، سلجوقی ومغول در واقع ابزاری بودند برای ا وزیران تاجیک تبار، دوره نظام املک ها، غزالی ها و سایر  

،  . زیرا انها بدون داشتن چنین وزیرانی، خود از عهده کارها بر نمی آمدند و عمر این سلطه سیاسینسلطه سیاسی ترکان و مغولا

میبود، که قرنها   نبسیار کوتاه تر ازا بدون اداره، اقتصاد، فرهنگ ونظم وترتیب حکومت داری و سامان دادن امور امپراطوریها

اجه را  دوام کردند. واقعیتی که خواجه نظام الملک به ملکشاه سلجوقی پس از کدورتی که بین آنها بوجود آمد، گفته بود. ملکشاه خو

  که به شاه بگوید: » دوام تاج  ؛لملک به فرستاده ی ملکشاه میگوید. نظام اکرد و برداشتن قلم ودیوات خواجه تهدید به عزل از مقامش

همه سعی وتلاش وزیران  اما با آن  پادشاهی به همین دیوات وابسته است، اگر این برداشته شود، آن نیز برداشته خواهد شد...«.

کشمکشهای درونی وحرص   قربانیان این حاکمیت ها بودند. این قدرتهای بیرون اجتماعی، آنان نخستین تاجیک تبار برای استحکام

کی پی  سلجوقی و مغول بعد از مدتی ی  دربار غزنوی، تبار یکتاج یراندید، که اکثریت قاطع وزث آن گرو آز حاکمان سیاسی باع

ی سلجوقی هم پایان اه ب شوکت ودبد از وزارت سلجوقیان، . اما با رفتن خواجهدرایی آنها مصادره شدیگری  اعدام شدند ومال ودا 

 یافت. 

 سنایی  غزنویــ 

بانی اصلی شعر عرفانی سنایی غزنوی است. او نقطه عطفی  در عرفان گرایی است. با سنایی شعر عرفانی بال وپر میگیرد.  

شعر فارسی دری راکه در توصیف در و دیوار و ایاز ومحمود و قزل ارسلان و آلپ   اور شعر عرفانی و اخلاقی است.سنایی پد

رشته اسمانی میساخت و گاهی از محمود پیشوای دین و بچه بازی و فحشای دربار های  ارسلان گیر افتاده بود و گاهی از ایاز ف

ترک را موهبت ازلی و آسمانی و خیر دنیا واخرت توصیف میکرد و به تملق گویی و توصیف زر وزور می پرداخت و کارش جز  

عرفانی شعر سنایی در مقابل این ریا و   سالوسی و پول درآرودن و فروش کلام نبود، بسوی دیگری کشید و اندازهای اخلاقی و 

 مخالفت برخاست. سنایی بر همه شاعران عرفانی بعد از خود، تاثیر فروان بخشیده است. ه  تزویر وسالوسی و آقا بلی گویی ب 

 آنهمه با  شعر سنایی کار سنایی، کار بازگشایی و گشایش جدید است و افقهای جدیدی را بروی شعر فارسی دری باز کرد. اما

، با نقد وانتقاد وتاب وپیچ های که داردشعر عرفانی سنایی  تبار و فرهنگ ایرانی است.  خرد ستیز و علیه فرهنگ پیشین نوگرایی، 

خیزشهایی فرهنگی و نوزایی و رنسانس دوره ی سامانی و شاعران   و چیزی  را ازپایمال شدن فرهنگ ایرانی است کماکان  بسود 

در   را در حدیقه  یباب  عقلگرایی نه ایستاده است و  سازنده ندارد. سنایی یکسره در برابرحیه وو ر  چندان بازتاب نداده د آنمتعه

فردوسی   فلسفه و خرد گرایی در افتاده است. بنوشته شفیعی کدکنی:» ،ست و اما در عین زمان بجان دانشتوصیف خرد آورده ا

اراده وحق انتخاب سرنوشت برای انسان اعتقاد کامل داشتند و اما سنایی بیشتر به جبری گرایی و وناصر خسرو بلخی به آزادی 

د و آنرا  ندار هد. آنها نقش بزرگی برای خرد در زندگی انسان قایل بودند، ولی سنایی با خردگرایی چندان رابطرورو آ  منشی اشعری

ی به نوعی به  ه قرار گرفته است. تفکر فردوسی و ناصر خسرو بلخی خرد ستیزان زمان اکار ساز نمیداند و عملا  در حوزه 

  ه است و فکر اورا مجموعه آرای و بر همان  طرز تلقی اشاعره تاکید کردسنایی در برابر اومانیسم  د، امااومانیسم گرایش دار

ن دیرخود ومحیط اطراف و سامان دای غکه در کل به نفی آزادی اراده و هرگونه تلاش  انسانی برای ت، اشاعره میسازد. اندیشه های

بهتر زندگی انسان مخالف است. در جهان بینی سنایی ها» علیت« انکار میشود و جریان »عاد الله« جای آنرا را میگیرد و در علم  

عقل گرایی   ( در واقع سنایی اولین جبهه ی را در سرزمین ایران تاریخی گشود، که با 55) ..«الهی همه چیز از قبل تعین شده است.

سنایی میگوید باشنده یکی است که همان خداست و جز او   مخالف بود. ،در شناخت حقیقت و رسالت انسان برای سازندگی وتغییر

 کس دیگر وجود ندارد، که مستقل با شد. و اشیا پرتو نور خدا اند.  

 عطار نیشاپوری  ــ 

عرفان را بیشتر با داستانهای و زبان قابل فهم برای مردم بیان کرد. شعر عطار با همه خوبی  و عطار در اصل راهرو سنایی است 

شنا نیست و از همه  سختی ها و  آها و لطافت شاعرانه، داستان پردازی ها و قصه ها ی شیرین در قالب تمثیل وداستان، درد 

شعر عطار در مورد خرد ورزی و فرهنگ سازی چندان . یرانی چیزی را به تصویر نکشیده استستمگریها بر علیه تبار و زبان ا

اما تنها وارستگی فردی وخود انسان و چیزی بنام اندیشه سیاسی  دران  گی موج میزند.ه . در شعر عطار وارست درون مایه ندارد
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لی است.  اآغاز حرکت خود این داعیه را پروراند، خدر همان  دری رسیانیست و به لحاظ رهبری فکری و اجتماعی، که شعر ف

، به هفت شهر عشق تبدیل کرد، جای رستم   شتی میرسددی ن به فرهنگ میترایی و زرعطار هفت خوان رستم فردوسی راکه پایه آ

ه پرندگانی داد،  نماد مبارزه برای عدالت در فرهنگ ایران زمین و زریر و  سهراب و سایر سمبولهای مبارزه برای داد و خرد را ب 

 که در جستجوی سیمرغ وملاقات آن در پرواز اند. در حالیکه عرفان دریافت خواص است و اما توده های ازان بهره نبردند.

حضور    بعد از انقراض قیادت سیاسی جامعه، اسی  جامعه تاجیک در خراسان  وقیادت سی شرکت تاجیکان در خلافت عباسی، 

را در عرصه های گوناگون به   چهره هایی بزرگی، ان ترکان غزنوی وسلجوقی و مغولبار و دیودانشمند تاجیک در در یرانوز

شان، جز  را برای تاجیکان فراهم کردند، بلکه اثار و دینی  ادبی ،تنها زمینه پیشرفت و اعتلای علمی و فرهنگین ، که میدان کشید

، که مایه مباهات . این دانشمندان اثار ارجمندی را برای بشریت به میراث مانده اندقرار گرفت و اسلامی گنجینه های معارف بشری 

، ی بلخیبوعلی سینا  شخصیتهای علمی، فلسفی، فرهنگی وادبی و دینی مانند خانواده های برمکی وسرخسی، .این سرزمین اند

ین محمدبلخی، فردوسی طوسی، امام غزالی، امام ابوحنیفه، البیرونی، ابونصر فارابی، امام بخاری، جابر  زکریای رازی، جلال الد

عطار  سنایی، ، خیام نیشاپوری، نظامی گنجوی، بلخی بن حیان طوسی، ابوسعید ابوالخیر، رودکی سمرقندی، ناصر خسرو

جامی، برادران جوینی، ابوزید بلخی، فرخی سیستانی، نیشاپوری، حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، کمال خجندی، عبدالرحمن 

در   ی و ده ها چهره  ای ماندگار دیگرابوعلی احمد بلخی، موسی خوارزمی، دقیقی بلخی ، بیهقی، گردیز منهاج السراج جوزجانی،

د.   اداره وسیاست و فرهنگ واقتصاد کارهای ارزشمندی را  انجام دادند و در گسترش زبان فارسی دری سهم شایسته شانرا ادا کردن 

کمبود اساسی در تمامی این اثر ها، همان مفقود بودن اندیشه سیاسی است، که بعد از فردوسی متروک و کنار گذاشته شد و کسی به  

 آن نپرداخت. 
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 پنج

 ایران زمین  و فرهنگی  اندیشه های فلسفی ،آنین ها 

است. پیدایش و تکامل تبار ایرانی  بوده و آئینی ودینی تاریخی خود مهد و زاد گاه اندیشه های بزرگ فلسفی ن زمین ایرا 

و به تعبیر  ، آبادی زمین و حفاظت از داشته های طبیعت، که بیشتر با طبیعتهای بود با انین هاز آوان دور تاریخ همرا

تبار ایرانی خدای در ائی های پیشین  . کردمیرا توصیه یستن و رستگاری انسان و شاد ز امروز حفظ محیط زیست

قوم یهود و ادیان سامی  با خدای و هیچ شباهتی بیشتر، خدای مهرورز، عادل، مهربان و همکار انسان و با عطوفت بوده

  ، کهار بودانسان از موقعیتی برخورد ،ادیان قوم ایرانیآئین ها و نداشت و خدای کین خواه و انتقام جو نبود. در تمام 

هیچ استثنایی در میان انسانها  وخداگونه شود و صاحب فضایل و کردار ملکوتی گردد  ،بدرجات عالی برسد میتوانست

در باورهای باستانی  بنده ای حقیر نیست.  انسان درباورهای  تبارایرانی هیچگاه  برای رسیدن به این درجات نیست و

 از جانب آفریدگار به بنده گان و فرشته های رساندن وحی کمتر به پیامبران  ایرانی هم  آموزگاران دینی وهم مردم،

  انایرانی بود و و شناخت فطری خدا و هستی استوار  بیشتر دین آمیزه ای از خود شناسی و طبیعت گرایی محتاج بودند، 

اصلاحات دینی بیشتر به  را جلایش وصیقل بدهد،پیشین  ، تا ادیان آسمانی نازل شدن پیامبری انتظار بودن برای بعوض

هزار پیامبر از یک قوم کوچک یهود،  124طبق ضرورت زمان خود پالایش میدادند ازینرو بجای  را و دین  ندمیپرداخت

 ند.ظهور کرد  در ایران زمین تاریخی بیشتر چند  تن محدود اصلاحگران دینی

 ند و فرشتهمیششدوخدا نایل  هستی به شناخت از حقیقت و میانجی هبدون واسط پیشوایان دینی خودشان اصلاحگران و 

رت و فط وحی نازل نشده و آنها از راه مکاشفه و خرد وردنآخدا برای  دینی و رساندن پیام رساندن آموزشهای برای  ی

یانجی بین خدا و اصلاحگران دینی در کار باشد. پیشوایان دینی با خرد ، نه اینکه مذاتی انسانی به  خدا را در می یافتند

ند، نه ه حقیقت خدا پی میبردند و خدا را از درون خود کشف میکردگرایی و با تکیه به فضایل بلند و ملکوتی انسانی ب

ی، انسان نه بنده حقیر و های قوم ایراندر باور. ازینرو اینکه کسی آنهارا برای شناخت خدا و حقیقت هستی فرا بخواند

آزاد، فاعل مختار و صاحب سرنوشت خویش است و میتواند  ناتوان و بیمقدار و خس وخاشاک، بلکه موجود رسالت مند،

 با خدا یکی شود و در خدا حلول کند. ارفان عشقخداگونه شود و به تعبیر ع

خرد و با تبار ایرانی از دوران دور تاریخ بیشتر بخدایانی رو آورده بود، که برایش قابل درک وحس بودند و یا هم  

مکاشفه از دورن خود به شناخت خدایانی نایل شدند،که بنحوی بزندگی آنها ارتباط داشت و تاثیر انرا بر خود بگونه 

است، وبیشتر خدایان قوم ایرانی از طبیعت برگزیده شده بودند، عی یو چون انسان موجود طب مستقیم احساس میکردند

 بی همتا بود و با سخاوت  مانند هفت ستاره، که هرکدام نمادی برای باروری و حفظ طبیعت بودند و مهر که بخشنده

ثیر می بخشید و زمین که ازین کواکب برای عرضه محصولاتش به انسان تا را بطور یکسان به همه روشنی و زندگی

می پذیرفت و ایزدانی، که هدایتگر آب، چراگاه، جنگل و رمه و خود انسان بودند. از همان نخستین باورهای اسطوره یی 

تبار ایرانی روشن بود، که گرایش معنوی انسان ایرانی بیشتر به طبیعت بوده و طبیعت گرایی یکی از خصایص بارز 

مل که تبار ایرانی در ایجاد وتکا ائین ها و فلسفه وجودی آنها ور گذارا بهط به معنویت انسانی تبار ایرانی است.  درینجا

 میپردازیم:و پایش آنها نقش اساسی داشته اند، 

  ــ آئین مهر 1

با برخی  پیرایش و اضافه  باز خوانی تاریخ ایران زمین، دفتر اول، ،حسین علی خنجی از کتاب ای استفشرده  این بخش     

 های دیگر.

هورا که بعدا  در دین زرتشت جایش را آ تبار ایرانی برترین ایزد، یا والاترین ایزد آریایی است، های کهنمهر در باور  

رار داد، که  مقامش مهر را در قطار ایزدانی ق آئین زرتشت مزدا، که همان آفریدگار توانا وداد گر است، گرفته است و

دین زرتشتی نیز قابل ستایش است. با چیرگی دین اسلام که در   هایاز امشاسپندان است و لی مهر در باور حتا پایان تر

همه را نفی کرد، فرهنگ وتمدن تبار ایرانی دگر گون  چندان سازگاری نداشت و ئین ها، فرهنگ و تمدن ایرانیآواقع با 

  ریخی و فرهنگی وتمدنی و ائینی اشل و ریشه های تااز تسلس را قوم ایرانیاز یک سو  . عوض شدن باورهای ملیشد

دوپارگی  از سوی دیگر رخ داد و ه های معنوی و فرهنگی آنو انقطاع و خلا در تداوم تاریخی داشت بیگانه ساخت

 تشکدهآتا کنون دران سرگردان مانده است. بعد از اسلام جای مهرابه ها دین میترایی و که تحمیل کرد،  هویتی را بر آن

ئین های ملی این قوم  آهای زرتشتی و معابد بودایی و شیوایی و برهمنی را، که ریشه در تبار آریایی داشتند و در واقع 

جایش در ایران زمین تاریخی   ودین ومذهب زادی اندیشه و فکر و پرستشتکثر گرایی دینی وآ گرفت. و  بودند، مسجد

 دست داد. ئین مهر فروغش را از  آ و را به تک صدایی داد
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ترین باور معنوی تبار ایرانی و نخستین آئینی که با فلسفه طبیعت پرستی ظهور کرده بود، ی آئین مهر بعنوان قدیمگرچه  

و   خود تاثیر فراوان گذاشتهاز بر تمام ادیان بعد ش را از دست داد و اما ا کمرنگ شد و آهسته ، آهسته نفوذ معنوی

ئین میترایی آ) زرتشتی، مسیحی و اسلام  ( از  . دست کم سه دینه استحفظ کرد خود را در تمام  ادیان خلفرسوخ 

اند، و نشانه های از آئین میترایی در دین یهود نیز وجود دارد. اما کمتر از سه دین دیگر.  بجا بوده  متاثر بطورکامل 

شیوه میترایی و یا مهری انجام میشد و در اسلام هم بسیاری ه ب بیشتر مسیح تا قرن پنجم میلادیآوردن مراسم مهم دین 

  شده توصیف  نور و روشنایی و به تکرار از  در قرآن بار ها .رایی قرار  گرفته استتاز نیایشهای مهم زیر تاثیر کامل دین می

 .  بروی گردش افتاب تعین گردیده است  رو وقت  نماز گذا است

ئین مهر و مسیحیت وجودارد. نام  آده زمینه از همانندی  در مورد مشابهت دین ترسایی با آئین مهر  مینویسد:   ،احمد حالی زروانی 

زایش شب یلدا جشن گرفته میشود وهمزمان است با تولد عیسا، افراختن درخت کاج، که همان شروان یا سرو آریایی است و ستاره  

ها مهرابه در آئین مهر،  ای بالای کاج نمادی روشنایی است. سه گانگی تثلیث مسیحی نیز برگرفته شده  از آئین مهر است. زیرا 

ئینهای کاتولیک مانند پاپ برابر با پدر، که در آئین مهر مرتبه آدارای سه سرور است: یکی مهر و دوی دیگر مهربان اند، بسیاری 

که در آئین به پدر ارمغان میدادند و  است، تاجیهمان  دارد، نام تاجی که پاپ بر سر میگذارد،  با پاپ مشابهت کامل ،هفتمین است

بامدادان به کلیسارفتن و از دست کشیش نام   ،ئین غشای ربانیتاج شاهان ماد و پارس تیار بود. آ رس است که نامنام تاج پاپ  تای 

وتاج های کلاه های پیشوایان دین مسیحی برنگ سرخ است. زیرا افتاب هنگام   است. برگرفته شده همه از ائین مهر  خوردن ونمک

 است.  طلوع وروشنی بخشی به زمین در آغاز برنگ سرخ

کرد. مهر در اول یک نهاد روشنایی بوده و  می پادشاه جهان ازان رو عبادت میشود، که روشنی را از تاریکی جدادر آئین میترائی   

روشنایی برابر است با شناسایی و از سوی دیگر سرچشمه دانایی، زایندگی، شادمانی و باروری است. برخی باور دارند، که مهر  

مهریان مهر را ازان روی می پرستیدند، که بخشنده شادی و روشنای وگرمایی و باروری زمین  . فریننده استآ در واقع 

است. تبار ایرانی نخستین ارج گذاران روشنایی اند و درزمره  اولین پدید آورندگان آتش. دین میترایی نه پیامبر دارد  نه 

نماد  در باور میترایی در نخست یک نماد بود، ی میانجی که این دین را از آسمان بزمین رسانده باشد. مهر افرشته 

 روشنایی. روشنایی از یکسو برابر است با شناسایی ومعرفت و از جانب دیگر مهر سرچشمه دانایی، شادمانی

یک ایزد است و در باور مانی به پیامبر تبدیل . مهر در باور دین زر تشتی هم است برازندگی، زندگی، باروری و زایش

شده است. مراسم عبادی میترائیان بییشتر در مکانهای سر باز صورت میگرفت و در محرابه ها جای اندک برای نوباوه 

 مهربانان و پدر وجود داشت که به آموزش شاگرد وطی مراحل مراتب دینی برای نوآموزان مصروف بودند. ،) شاگرد(

و هر سه نماد روشنایی دارای سه سرور بود: یکی مهر و دو مهربان ) مهربان خورآیی ومهربان خوربران(. محرابه  

  ند.ا

باروری زمین، ارجگذاری و نیایش روشنایی و چیستی و پیدایی جهان،  آئین مهر از اندیشه های فلسفی ایرانیان در باره 

ریایی بود آدیرین ترین خدایی قوم «   باور اقوام اریایی » زروان. در صحبت میکند خدایی روشنایی ،ی از اورمزدپیرو

زروان بمعنی زمان است یعنی زمان  ) اورمزد و اهریمن( . . زروان دو فرزند داشتتلقی میشد و بمعنی زمانه ی بیکرانه

ایرانی  تبار ئین کهنآشدند و این بیکرانه، که آغاز و پایانی ندارد. اساس هستی است و از آنزمان بیکرانه اورمزد و اهریمن زاده 

یکی حامی نور و    ، که:  یکی افریننده خیر؛ و دیگری آفریننده شر. یعنی دوخدایه از ابتدا دو گوهر پدید آمدبدین باور بوده است، ک

ن نخستین . این دو گوهر منشاء اختلاف و تضاد در عالم طبیعت شده اند. در دین مانی هم زروان بعنوابودند دیگری  ازظلمت

، اتفاق  داده بود زروان های که سبب فدیهه  اور مزد ب تولد ) اورمزد و اهریمن( تولد شدند.  آفریننده دانسته شده است. از شکم زروان

تولد شدند. قرار   این دو موجود نطفه بسته بود.  هایی که در اجابت قربانی و دعا ها زروان و اهریمن به سبب شک و تردید افتاد

. از همین رو بود که  اله را اورمزد به اهریمن گفتاین مسمادربود هرکه اول تولد شود ، پادشاهی جهان ازو باشد و در شکم 

گیرد و اما این فرزند مطابق تقاضای زروان نه قیافه روشن  زد پدر شتافت تا پادشاهی را از اورمزد ب درید و ن  را اهریمن شکم مادر

وان رد  زر  و ازین رو التماس اورا در اول برای پادشاهی بر جهان هستی . وچهره ای زیبا داشت و نه رایحه ای خوش  و نورانی

و اهریمن چیزهای تاریک، نا زیبا و پرداخت    لت پروریاو راستی و عد اورمزد به خلق چیز های پاک، نورانی زیبا .کرد

 . راهست کرد یو نا فرمان  ، دروغ سرکش

  نشانه شکوه و دلیری و شادمانی از تاریخ خورشید بحساب فلزات زر، به حساب حیوانات شیر و  در باورهای ایرانی های قبل 

.  در دینش پذیرفت  را همان دو والیستی زروانی امبر ایرانی. این باور مدتهای دراز در بین اقوام ایرانی تداوم یافت. مانی پی است

جنبش های سیاسی وفکری  .  به تناسخ زروانی باور داشت هم ایران زمان دورۀ ساسانی اصلاحگر دینیمزدک چهره نامدار 

، که پرچم مبارزه را  (مقاومت ملیرزمنده )باور داشتند. حکیم مقنع  دین میترایی و مانی ن نیز به نوعی به همان دوالیسمخرمدینا

 یشه تناسخ باور داشت. مقنع با همان باور دووالیستی و اند سی قیام کرد.علیه خلیفه مهدی عبا و بر سلطه عربها بر افراشته برضد

عربها از  را که بیشترین زمینهای و. ازینرو به برابری بین عرب و غیر عرب باورداشت شخصیت پیرو اندیشه های مزدک بود

تعداد از زمینداران بزرگ  متحد  راییو دادوباره به مردم توزیع کرد  از آنان مصادره و بزور غصب کرده بودند، مردم خراسان

شاخه ای از مزدکیان بودند. در تاریخ آمده است، که مقنع  پیرو مقنع، . سپید جامگاندهقانان بی زمین و فقیر بخشیدرا به  هاب عر

این  ظاهر شده ام. از به چهره ابومسلم وباز به این چهره و ب  گفته بود: من به چهره ابراهیم، بار دیگر به نوح، بار دیگر به عیسی

در باور   .مانی ومزدکی داشت میترایی، ، که ریشه در دینرا در بین سپید جامگان نشان میداددقیقا  همان تناسخ افکار مزدکی پندار
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فردوسی  در   تاکید میکرد. چنانچه بر آزار نرساندن به دیگران و وپرهیز از آزار رساندن به تن توصیه شده سایش آمهری به 

 مورد فریدون میگوید: 

 ئین اوست  آتن آسایی و خوردن    پرستیدن مهرگان دین اوست              

شرق خاستگاه روشنایی عدالت وبرابری است و مغرب ) خوربران( جای اهریمن که روشنایی را می بلعد. پوشش   ،در دین میترایی

 خورشید است و مهربانان همان  نماد های کهمهر . ید هنگام برآمدن سرخ معلوم میشود. زیرا خورشبرنگ سرخ بود پرستانمهر

در باور مهری   ینمادهای  ) تیر، ناهید، ماه، بهرام، مشتری، کیوان( وهفت اختران  مهر موظف اند هنگام برآمدن و غروب کردن

و عشق و   ه باروری و آسایش و حفاظت ومهرم امور در زمین وطبیعت وظایفی دارند و هرکدام زمین ی اند، که هرکدام برای تنظ

 . بوجود می آوردند را شیفتگی

از  باید  نسان بسوی ازادی و رستگاری و پیر وپیشوا شدن مردمو بزرگی و اوج ملکوتی ا وارستگی برای  رسیدن به درمهرآبه  

 ی و پیشوایی زمینیملکوت زندگی دوباره  از هبوط زمینی به  با این هفت گامه میگذشتند و انسان ، یا گامه مهری هفت سپهر

شوایی میرسیدند و این وپی که باید مهریان ازان میگذشتند و به وارستگی  مه مهری به زبان فردوسی هفت خوان،هفت گامیرسید. 

و تداوم یافته است و همین عدد هفت تاثیر بزرگی بر سایر ادیان  د های تبار ایرانی اثر گذاشتهونمو در تمام نماد ها سنت کهن

سماوی مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام داشته است.  در دین زرتشتی هفت امشاسپندان، مظهر روشن پیروی از دین میترایی است.  

و در ائین عیاری و سربداری و کاکه   ت مرحله عبور کند تا با خدا یکی شودفهانی ایرانی عارف  و صوفی باید ازباور عرفدر 

وجود داشت، که تداوم سنت همان هفت   مرحله ی تفای پیشوایی و سروری آزمایش سخت هزمین بر و حومه کابل های خراسان

 ی تبار ایرانی نشان میدهد.و فرهنگ های  گامه مهری را در  آئین ها

شتن از مراحل مختلف در  سانی بودند، که شاگرد را برای گذک انمهربان درهفت گامه مهری پدر در جای مهر قرار میگرفت  و  

  کمک میکردند و خود شاگرد نوباوه بود که باید هفت خوان را پشت سر و رستگاری و خدمت به مردم مهرابه برای پالش روان

ه دهن میگذاشت:  مرحله  نخستین، مرحله کلاغ بود. این پرنده با هر چیز شکمش را پر میکند و نشان اهریمن بود ودرین مرحل

، کرگس  مرحله دوممهر خاموشی بر لبش میزدند و این هوشداری بود برای راز داری؛  از اهریمن باشد. نوباوه را میدوختند تا دور

کرگس از راه دور بسوی مرداری کشیده میشودو همچنان شاگرد با دور نگری   ،و جیفه ی دنیا بود، نشانه ی کشش بسوی مردار

تا در برابر انواع  و شاگرد از مردم پوشیده میشد و چهل روز تنها و خاموش میبود  . زیرا کرگس پرنده دور نگر است.اشنا میشد

نیرو ودلیری پی میبرد.  هی بود. درین مرحله شاگرد به رازسپا م مرحله ومرحله س ناملایمات زندگی صبر پیشه کند ومقاوم گردد؛ 

درین مرحله تاجی به او اهدا   آنگاه کمرش را می بستند و اماده رفتن بسوی اورمزد بود. و برای گسترش روشنی در جهان میجنگید

مرحله چهارم شیر بود. شیر به مردار دست   معنوی قبول میکرد؛ تاج میکردند و اما سپاهی تاج را نمی پذیرفت ومهر را به حیث

نمیزند تا خود جانوری را شکار نکند کسی به این مرحله میرسید که دل به آرایه های زمینی نمی بست و سرباز دلیر بود که دل  

له  . میگویند یعقوب لیث صفاری و عمرو لیث به این مرحت و شیوه زندگی شکوهمند را پی میگرفتوجان بسوی روشنایی داش 

مرحله پنجم پارسی است برابر به   ه بالا به شاگرد پیوستار میگفتند؛رسیده بودند. لیث در پارسی بمعنی شیر است. و ازین پایه ب 

از   پی برده و شیفتگی او دوسویه است: فگیمه پارسی است، اینک پیوستار با نور پیوند میخورد و به راز شی نام این گاهنا پارسا 

  رمزد که پشتیبان راستی ونیکی است؛سایش آنان در کوشش است و از سوی دیگر به اوآمی ورزد و برای یکسو به مردمان مهر 

و مهریار همان تعلیم دهنده آئین  ندد که به مهریاری برگزیده شودیومهر پویا به مهربان می پ  ،مرحله ششم، مرحله مهر پویا است

درین مرحله مهرپویا بسوی مهر گام برمیداشت ومیتوانست با     .درده میشسپ  او به شاگردان ونوباوگان  یرهنمای  مهری بود، که 

در گزند رسانی بجان او ناتوان  و دست نیرومند اهریمن چشم درون بنگرد. درین گامه  روان مهریار از سایه اهریمن رهیده بود

پدر در مهرابه در جایگاه مهر   .یکی شود تا با مهر ،پیوندهارا بیکسو میگذارد ، کهواپسین گام پدر است ؛هفتمین گامه یامیشد

 .مینشست و اموزش مهر پویان با پدر بود

  ئین مهری مراحل طاقت فرسا و سخت ودشوار را و سروران دنیایی قوم ایرانی در آ به اینگونه طوری که میدانیم  پیشوایان دینی 

د. وامتحان دشوار آنها نه تنها ن اجتماعی وسیاسی برگزیده شومیگذاشتند، تا برهبری دینی و برای رسیدن به مقام رهبری پشت سر 

. چنین آنها بگونه ی رضاکارانه بود مردم، کمک به هم نوع و دفاع ازه برای رستگاری فردی و خود شناسی، بلکه مهرورزیدن ب 

وخردمندی را صفات لازم    ، که استاد طوس در شاهنامه دادگریازمایش سخت و دشوار رهبران خرد مند وداد گر را پرورش میداد

 (  1)سته است. ن دا برای رهبران سیاسی جامعه امر ضروریو

 زرتشتی  آئین 

  زرتشتی ) مزدا یسن( زرتشت پسرپوروش اسپه از خاندان اسپیتامه اصلاحگر بزرگ دین قدیم میترایی و ایجادگر آئین یکتا پرستی

مذهبی قبایل آریایی به عهده  قیادتهای سیاسی و که  قیام کرد، رهماها،لیه کاوی ها، کرپنها، اوسیجها و گبود. زرتشت در آغاز ع

آبادیهارا خراب و مردم را کشتار میکردند و همواره  به    و این پیشوایان دینی و قبیله یی درجنگ وجدال با هم بودند و و داشتند

بوده از میان مردم و  بلند همت  و رستگاری    یان زرتشت انس . بیشتر دیوا پرست بودند می پرداختند واز شهر ها ودیه ها  چپاول 

خشونت ها و سیاه  تا بشر را از تباهی جنگ ها و معتقد به این امر بود، که رسالت هر انسان  است  و وپویا وجستجوگر گاه آاما  

این نام ها بیشتر با  » زرت اشتر« شبیه نام های دیگری بود که زرتشت در میان آنها زندگی میکرد  وت. نام زرتشبرهاند روزی
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ت، که زرتشت یک  ران مفید پیوند داشتند.  همین نام معمولی زرتشت خود بیانگر انساحیوانات مانند اسپ وشتر و سایر جاند

  15زرتشت از سی سالگی به تبلیغ و رهنمایی مردم پرداخته و  آمده است، که در اوستا (2)نه افسانه یی. و شخصیت تاریخی بود

 قبایل مختلف آریایی و به ویژه تورانی ها  . چندان در نخست نتیجه بخش نبود . اما تلاشهایشسال مصروف این دعوت گری بود 

این مساله در یکی از سروده های  اوسیج ها و کرپنها قرار داشتند و به زرتشت تمایل نشان نمیدادند و  بیشتر تحت تاثیر کاویها، 

بین قبایل مختلف، که برای گسترش سلطه قبیلوی   زرتشت دست به تبلیغ صلح ،در اولین اقدام ( 3زرتشت کاملن مشهود است.)

که  ،تبار ترام  به حقوق انسانی مردم گردید. زرتشت برخلاف پیامبران سامیخواستار اح  سپس و  .زد، وخدایان خود در جنگ بودند

دریافت میکردند، شخصیت درونگرا بود و برای دریافت حقیقت ) ضمیر نیک اندیش(   را از جانب خدا فرشته ای بوسیله  ده نبوتای 

 به شناخت خدای یگانه ای آهورامزدا رسید. ،و شناخت درونی  را بکار برد و از طریق خرد خود

تا خواهشات قدرت   ، که دین را بگروگان گرفته بودند؛انسان و رهایی او از قید متولیان دینی بود به رستگاری زرتشت علاقمند 

بهترین گزینه برای دعوت مردم و شناخت آهورا مزدا  تبلیغ و ارشاد و موعظه را برگزید، نه  او طلبی و مالی خود را تامین کنند.

عرفانی زرتشت از آن زمانهای دور تا کنون تازگیش را  معنوی و سخنان  سل گردد.و به جنگ و خشونت مت  پیشبرد دیناینکه برای 

شگفتی وامیدارد. درسرودهای  ه  حفظ کرده است و چنان با مایه پر بار معنوی، ادبی و عرفانی سروده شده اند، که انسان را ب 

یک انسان آگاه و درد شناس است و  زرتشت) گاتها( هیچ تقدسی مانند پیامیران سامی، برای زرتشت دیده نمیشود، جز اینکه او 

نها، کاوی ها، تلاش میکرد. زرتشت از دست اذیت وآزار کرپ  آناناهی در برابر یک دگر و رستگاری برای نجات انسان از تب 

که برخی رهبران سیاسی و بخشی رهبران مذهبی بودند، از خوارزم به بلخ کوچید و در بلخ مورد حمایت   ،اوسیج ها وگرهماها

زرتشت در تجاوز خیونیهای  ( 4)  و برخی نزدیکان و مشاوران او مانند جاماسب قرار گرفت و به تبلیغ دین خود پرداخت. گشتاسپ

ان بالاتر از مبلخ کشته شد و در آنز آئین زرتشتی وپیشدادیها و سرزمین در سکایی آریایی تبار تحت رهبری ارجاسب در دفاع از

 را» برات رک رش« نوشته اند. سال سن داشت و نام کشنده ی زرتشت 70

 آموزه های زرتشت 

خدا را نه بوسیله فرشته  کشف کردند، بلکه بیشتر در شناخت خدا از خرد خود   ،ایرانی بر خلاف پیامبران سامی تبار آموزگاران 

بهره میگرفتند و خدای آنها برخلاف  خدای پیامبران سامی، نه انتقام گیرنده و نه جبار و نه قهار و نه مکار بود و نه خشمگین 

نه بر  یم خود را وفت رفتار میکرد. زرتشت مبنای تعالمیشد، بلکه بیشتر دوست انسان بود و با بندگانش همواره با عدالت و با عط

  تاکید کرد و بنیاد گذاشت و برآبادی جهان ،انسانمعنوی  و پشت پا زدن به آن، بلکه در کنار رستگاری   تحقیر دنیا و روگردانی

زرتشت خدا را با   شاد زیستن را توصیه کرد.  زهد و خزیدن در کنجی برای عبادت و پنهان شدن از مردم وریاضت کشی، بجای

ت و محبت او نسبت به انسان  مدد جست.  و خدای مهربان را از سخاو  دریافت و در شناخت او از عقل وشناخت درونی آگاهی

و چشمه ساران را بدون منت در اختیار انسان قرار داده است. ازینرو زرتشت   هوا،اختران، زمین، ماه، آب، ، که خورشیدشناخت

ا بحیث  این راه بکشاند، تا همه امکاناتش را برای خیر و سعادت همنوعان و مخلوق خدا بکار گیرد و زمین ر سعی کرد انسان را به

، که  مهرورزی، منفعت رسانی به دیگران و ارزانی نعمت به آنان و همدردی  با بینوایان و ستم دیده دن یکانه ابزار زیستن اباد ک

 .تلاش بود، تا آفریده گان آهورا مزدا به این صفتها متصف شوندگان از صفتهای آفریدگار بودند و زرتشت در 

 در یک دوره ی سلطه پیشوایان سیاسی قبیله و متولیان دینی که مردم را سرکوب کرده وبه خرافه پرستی میکشاندند، زرتشت

جهانی و نیک فرجامی پس از مرگ او  گان انسان را بر حقایقی بگشاید، که باعث بهروزی در زندگی این ه ، که دیدتصمیم گرفت

، زرتشت وجیبه انسان را در شاد ریستن و  است بوده خداه وظیفه انسان بندگی محض ب  دران ها میگردد. برخلاف ادیان سامی که

پخش    ،نه  برای خشنودی خدا،  خدمت به دیگرانجای عبادت ذلیلاه دانست و ب می لوقات خدا رامش برای همنوعان ومخآآسایش و

کرده و آبادی  توصیه  برای آفریده گان آهورا مزدا مادی را  های ت عدالت  و برخورداری یکسان از نعماهی، بیداری و برابری وآگ

که خدا محتاج   دانست و  برای بشر پیام داد ،می دت را خدمت به مردم کرد. زرتشت بهترین عبامیتبلیغ  وحفظ طبیعت را این جهان

وطالب   دخرت تعین کرده بودن پیشین سامی، هدف زندگی را ساختن آ ه این عبادت است. پیامبران خدمت کس نیست و بی نیاز از هم

و به امور دنیا پرداخته اند، اما زرتشت دنیا سازی را در کنار رستگاری اخروی   دنیا راانسانهایی میدانستند، که از خدا دور شده 

در حالیکه زرتشت در تمام گاتها با خدا سخن  کار کنند،  که باید چی ن سامی همیشه مخاطب خدا بودند،قرار داد. پیامبران ادیا

مردم بعنوان راه رستگاری درین  ه وب   خن زرتشت از درون خودش جوشیدهمیگوید و مخاطبش خدا است و ازو کمک میخواهد و س 

ن دنیا رسانده شده است. آدنیا و   

پیام زرتشت بسیار ساده است وآن تنها دعوت به خدمتکردن به انسان و ابادی طبیعت و پاسداری از طبیعت و موجودات آنست و با   

هرگونه جنگ و جدل وخشونت و جهاد در راه دین ناسازگار است. زرتشت مصلح روشن بین و انسان دوست است، که برای اولین 

از دین برخاسته است و دین توجیه گر این جنگهای غارتگرانه وچپاولگرانه است و بنا بر  درک کرد، که اساس جنگها، بیشتر بار

د و نام آنرا و تاراج میکنند و سرزمین دینی خود را توسعه میدهن  گر را کشتهی انه است، که مردم همددستور دینی  خدایان چندگ

تفاوت جنگجو برهاند. ومردم را به  م را از شر خدایان متوحیدی بست تا مرد دین . ازینرو کمر به ایجادجنگ مقدس میگذارند

 واحد فراخواند، که آفریدگار، پروردگار، مهرورز و مردم دوست و کردگار است. پیوستن به دین خدای 

برایش معین  تعیین شده از قبل میدیدند، که مدتها پیش مجبور به  تحمیل سرنوشت را زرتشت برخلاف دینهای سامی، که پیروان

رتشت با دید ژرف دریافته  و یا نیکی. ز ، انسان را فاعل مختار و مسئول تمام اعمال و رفتارش دانست، که بدی می افرینداست شده
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که خیر وشر و نیک اندیشی و بد اندیشی خصلتهای ذاتی انسان اند و میشود همه را براه خیر دعوت کرد و از شر برحذر   بود،

زاردادن انسانهای بیگناه و بیدفاع و جنگ وخشونت برخاست  چپاول و اذیت و آجنگ و چور وداشت. زرتشت  در واقع  در برابر 

. زیرا جنگهای پیوسته قبایل  و آنرا به دنیای دیگر واگذار نکند دو تمام تلاشش این بود، که مصیبت انسان را درین دنیا نیز پایان بده

که تنها میتوانست از راه   ،بود دایمی یاج و بربادی و ویرانی مصیبت آنها بر شهر وده و تار پیوسته و هجوم  صحرانورد و کوچرو

 . متوقف شود وآگاه شدن مردم اموزه های دینی و اخلاقی

کنار نعمتهای  دوست و مهر ورز است. زرتشت خدارا در ک دوست بسیار دانا و توانا، مردمخدا در سروده های زرتشت ی  

سامی انسان را ذاتا   راستی ها و شادیها میداند. دینهای را منشأ همه نیکی ها، خوبی ها،ا تایش میکند، که خدبیشمارش برای این س

و باور دارد، که انسان ذاتا  نیک اندیش و عدالت گرا   حالیکه زرتشت انسان را منشأ خیر میدانددر شرگرا و خیر گریز میدانستند، 

آهورا مزدا بدون رنگ و قوم و جنس  گان دفری آبه انسانها، بلکه به همه  ، که نتنهار خلال گاتها، انسانی می یابیماست. زرتشت را د

خودرا بر    ت اساس آموزه ها ی. زرتش و آرامش است و به همه موجودات روی زمین خواهان آسایش عشق میورزد و تعلق دینی 

  ز با همه و حمایت از انسان،می محبت به همه آفریدگان آهورا مزدا بنا نهاد و مسئولیت اول وآخر انسان راهمزیستی مسالمت ا

 (  5درخت و جانور اعلان داشت ) دخانه، کشت زار،رو

حریم، خانه، کاشانه و مزرعه مردم را محکوم کرد و قربانی  باورهای دینی، تجاوز براختلاف در  ر از زرتشت صرف نظ

تر بر علیه دیو درون  زرتشت بیش( 6). می افگند که نسل زنده جانها را بر خدایان را امر غیر دینی و تباه کاری دانسته حیوانات ب 

(  7مقدس و همان » سپیته مینو « مینوی نیکی دعوت کرد. )برخاست و مردم را به منش نیک و  و منش خبیث  »انگره مینو«

اد و بر بنیاد آن به خرد گرایی فراخواند و نتنها دین میترایی را پیرایش و پالوده ساخت، بلکه از ریشه آنرا تغیر د زرتشت مردم را 

در آموزه های زرتشت هیچ متولی دینی وجوندارد و هیچ واسطه ای و شفاعت گری میان خدا و انسان   را بنا کرد.دینی  آموزه جدید 

از   واسطه نیست. زیرا خدا شناسی از درون خود انسان برمیخیزد و خدا چنان به انسان نزدیک است، که انسان میتواند بلا واسطه

فریده هایش آموزش میداد، که بن مایه آن گفتار، پندار و زرتشت فضایل ملکوتی خدا را به آ  حرف بزند.ضمیر خود اگاه خود با او  

رعایت میکرد، خداگونه میشد و همنشین و هم   را در گفتار و پندار و کردارش  ملکوتی فضایل کردار نیک بود. و  اگر انسان این

میر روشن خود انسان  ضیعنی نزدیکی بخدا در درون ( 8او بیشتر به دادگری تاکید داشت.)  . و درین صفاتسخن خدا قرار میگرفت

 است و هر انسانی که مایل باشد میتواند آنرا دریابد.

 در آموزه های زرتشت  ملکوتی  فضایل 

. زرتشت  ذات آهورامزدا برخاسته اند از ل و جاودانگی میرساند و، که انسان را به کماین فضایل یک مجموعه ای اخلاقی ااستا 

و سراوشه. وهرکدام را چنین  امرتات آرمئیتی؛ هاروتات؛  وهومنه؛ ارته؛ خشتر؛؛ مانند: ه استرا چنین بر شمرد ملکوتی فضایل

 تعبیر کرده است: 

صفت بعدها به همان) پندار، ــ وهومنه ) نیک اندیشی ( ومنش نیکو، صفت آهورا مزدا است، که باید انسان ازان پیروی کند. این 

است. وهومنه یعنی اندیشه و عمل نیکو، عشق به خالق و   بلند و ملکوتی گفتار و رفتار نیک( تعلیم داده میشد، که سرآمد همه فضایل

  ؛(9در برابر همنوعان)  محبت به مخلوق و مهرورزی و ایثار

ت. ارته ) عدالت( باعث میگردد، که انسان کردار خود را با میزان ــ ارته بمعنای عدل، برابری و راستی و استواری در پیمان اس

 دادگری بسنجد و جز راستی پیشه نکند. در کار انسان باید انحراف و ستم وجود نداشته باشد و به بهترین وجه به انسان خدمت کند.

یکه در مسند قدرت اند و سر رشته امور  خدا را دادگری میداند و انسان را ومخصوصا  کسان  (هایهای) صفت  زرتشت یکی از فروزه

   ؛(10)الت وکردار عادلانه فرا میخواندمردم به آنها تعلق دارد به عد

ــ خشتر) پادشاه خیر اندیش و خیر خواه( خشتر باید جامعه را بسوی کمال و خیر و راستی و دادگری هدایت کند. یعنی رهبری و 

  برای سعادت مردم باشد. شاه یا حکومت  عمل کند و همه رفتاراستوار باشد و  حاکمیت باید بر خیر خواهی و انسان دوستی و عدالت  

دروغ میجنگد و آنرا نابود ) قدرت سیاسی برخاسته از نیک اندیشی( انسان با   ی خشتر و وهومنهدر گاته میخوانیم، که  بیار

سایش خیر و  آبه پیش ببرد و زمینه  دروغ و کجی و ظلم بدون تزلزل خشتر باید نیروی خویش را در مبارزه با بدی،( 11میکند.)

 اندیش، پارسا و دادگر و درستکار؛  حاکمیت خیری خشتر یعن  . صلاح و خوشبختی و خوشی را برای دیگران مساعد کند

ــ آرمئیتی ) رحمت و ایثار( داشتن سخاوتی مانند زمین، که بدون چشمداشت پاداشی، سخاوت خود را به اختیار همه گان قرار  

قناعت مطلق، آزادی از  میدهد. یعنی گذاشتن همه توان و امکانات در راه خدمت به مردم و ایثارگری برای مردم. آرامش وجدان،  

یکه از صفت آرمئیتی برخوردار است، همچون زمین بارور  کس( 12ی بمعنای فروتنی و افتادگی است. )تعلقات دنیایی و آرامیدگ
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پروردگارا! کسیکه درون خویش   دهد. زرتشت گفته است:به دیگران می  و امکاناتش را بدون کدام چشمداشت که همه توانایی است،

 (؛  49/5و خواهد بود. ) یسنه درآمیزد و در راه ارته گام بردارد، با آرمئیتی یکی خواهد شد و جایگاهش در کنارت  را با وهومنه

مت جسمی، روحی و روانی خود  هائوروتات ) سلامت جسمی و روانی( عقل سلیم در بدن سالم. انسان باید همیشه مواظب سلاــ 

 باشد؛

یعنی بعد از گذشت دوران اولی حیات، با آهورا مزدا همنشین شدن و  ،و کمال و ابدیت است ــ امرتات یا امرداد جاودانگی و نمیری

 ؛( 13)هومنه، خشتر، آرمئیتی پیروی کندصاحب زندگی جاویدان و با سعادت شدن و این زندگی نصیب کسی میشود، که از و

ه نور حق. جرقه بیداری از  ست. روشن شدن دل ب سر اوشه ) سروش( بیداری وجدان، الهام غیبی، دل آگاهی و روشن ضمیری اــ 

سبب عظمت   درونی در انسان یما پایدار مانده است.  بیداری وجدان و روشن  وطریقه های صوفیانه  ون در عرفانکه تا کن  نورخدا،

ار و آگاه و نیک  انسان در برابر بدی میشود، نوری است، که همواره روشنگر راه انسان در راه رسیدن به نیکی هاست و وجدان بید

 ر نیکی وستیزه با بدی است. اندیش است، که راهنمای انسان در راه نش

تجلی میکند. فضایل هفت گانه از آهورا مزدا   ملکوتی سپیته مینو) منش مقدس( که زرتشت ازان سخن میگوید، درین هفت فضلیت 

هفت شهر عشق در   انسان کامل و خداگونه گردد. در عرفان، نسان نیز میتواند انرا دارا باشد وبا عمل بدانهاا همنشأ گرفته اند، ک

نسان با آگاهی درون و   و عارفان وارستل خراسانی نیز معتقد بوده اند، که ا  اشاره دارد  ملکوتی فضایل به همین ادبیات اسلامی

در  . در مکتب عرفانی وحدت وجود انسان با خدا ذالتها در خدا حلول میکند و با آن یکی میشود.وارسته گی از قید وبند پستی ها و

فریبی  دروغ سرآمد همه رذیلت هاست. دروغ و مردم فریبی و عوام ریکه وهومنه سرآمد همه فضایل است،همانطونگاه زرتشت 

بهایی که به انسان در   در هیچ دین و شریعت و مذهب، .ی مردم میشود و ثبات وآرامش جامعه را بهم میزندی  و بد بخت تباه باعث

دین زرتشت داده شده است، وجود ندارد. انسان درین ائین میتواند خداگونه شود و با همان فضایل ملکوتی همزاد و همنشین با اهورا 

یروی از ارته بخاطر خوشبختی  آگاه نیک اندیش، که با همه توانش و با پ  را بمن بگو، آیا انسانزرتشت میگوید: پروردگامزدا شود. 

پیروی نکردن انسان  در ادیان  ( 14تی میکوشد، همانند تو خواهد شد؟ ) روستا و سرزمین و گسترش دادن راستی ودرس خانه،

داشت و هنوز هم سایه این سرکوبها طوریکه میدانیم برطرف   به همراه  همان قتل وسرکوب را  سامی از اوامر  خدا و پیامبران

و بمثابه ای دشمنی با خدا تلقی میشود. اما در آموزه زرتشت پیروی نکردن از فضایل ملکوتی،  خود انسان را به بیراهه    است نشده

بلکه عدالت خدا بی واسطه   دگانش است.می برد و در دنیا مورد خشم وکین و انتقام خدا قرار نمیگیرد و نه خدا در صدد انتقام از بن 

 انجام میشود و خداوند به آنها کیفر وپاداش میدهد.

. زرتشت اساس آموزه ی خود را بر  توحید؛ اختیار انسان و معاد بر سه موضوع تاکید کرده است:  در اصول دین خود زرتشت 

متعدد پایان دهد. تنها آهورا مزدا خدای یگانه آفریدگار و کردار راکه  .  تا به جنگ مردم برای خدایان توحید و یکتا پرستی قرار داد

ه  صاحب صفات ملکوتی است قابل پرستش دانست. اوصاف آهورا مزدا، آفریدگار و پروردگار و نگه دارنده زمین و آسمان و ب 

همیشه بوده است و خواهد بود)   وشب وتاریکی و آفریننده روزجریان اندازنده خورشید وماه و اختران وآب و ابر و باد و روشنی 

ترین است. نان و تواداناتری  آهورا مزدا(. وحدت الوجود ) باشنده دیرین(. اراده خدا در جمیع اشیا وجود دارد. همان آموزه عرفانی

این خدا   پاسخ میدهد. زرتشت م ومهر ورز است و به ندای آفریده گانشترین دوست انسان  و خیرخواه همگانی است و حکی  نزدیک

اخت ان پای کدام فرشته دخیل نبود، بلکه با روشنی درونی و آگاهی خودی  را با خرد خود وضمیر روشن خود شناخت و در شن 

 وخرد آنرا بیواسطه شناخت. 

باد آ انسان در نزد او کسی بود که به بندگان خدا نفع میرساند و زمین را نزرتشت همه ی بندگان خدا را  برابر میپنداشت و بهتری  

ست میزد، به  میکرد و  به همه موجودات خدا مهر می ورزید. و بدترین انسان در نزد زرتشت کسی بود، که به قتل انسانها ها د

نظام طبیعی را  ب را آلوده میکرد و آکشتزارهارا نابود میکرد و باغ و هستی مردم را تخریب می نمود،  حیوانات ضرر میرساند،

زرتشت نه برای خدا تصویر مادی قایل   روز زرتشت از پیشوایان و بنیادگذاران حفظ محیط زیست بود.تعبیر ام به و میزد برهم

ت مجرد،  ی مطرح کرد، که یک ذا زرتشت خدا را بگونه بود، نه جا ومکان و نه خانه و نه مذبح وقربانگاه و پیکره وتصویر.

مزدا در   که امکان نداشت برایش شکل و شمایل و جا ومکان قایل شد. وتنها تجلی فروغ آهورا ،مطلق و غیر قابل تصور است

نه جبار است، نه متکبر، نه قهار، نه   خدا برخلاف ادیان سامی، ،در اموزه های زرتشترا ممکن میسازد.  خدا شناخت  ،رفای دلژ

 عمل میکند و خدا بنیان هستی را بر عدل نهاده است.  ( عدالت  منتقم، نه مکار، نه خود پسند و نه خود خواه. خدا با ارته ) 

که جهان به او سپرده شده، که آبادش کند، نه اینکه دنیارا برای آخرت   ار است،انسان در آموزه ی زرتشت یک موجود آزاد ومخت 

ی و کمال میرسد وخداگونه و همنشین به برتری و رسای  تی را  رعایت و به آن پابند باشد،نفرین کند. واگر انسان همان فضایل ملکو

تفکیک راه  ( 15علوهیتی برسد.) به چنین بگذراند و هر انسان در صورت رستگاری میتواند  تجربه را و این .و همسخن خدا میشود

می  دریافت حقیقت قرار داده است. درحالیکه ادیان سا  درست را زرتشت بخرد خود انسان وابسته میداند. ازینرو خرد را ملاک
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بییشتر بر هدایات آسمانی تکیه میکنند وپرس وپال در حوزه وحی جواز ندارد و تشخیص خیر وشر را تنها کار خدا میدانستند، که 

درتشخیص خیر  را بسیار ناتوان درتمیز خیر وشر میدانستند. اما زرتشت خرد انسان را  بشر به خیر و شرش نمیداند و عقل و خرد

 (  16)دانست. وشر و بدی و نیکی کافی می 

پرس در  زپل صراط، با ، ادمع ر داشت و در واقع بسیاری از دینهای پس از زرتشت،روز واپسین باو محاسبه زرتشت به معاد و 

از دین  همانطوریکه نماز به اساس گردش آفتاب   به نحوی وارد ادیان بعدی شده است.زرتشت گرفته اند و آئین روز حشر را از  

ا در ادیان بعدی میبینیم و از جمله توحید  از زرتشت گرفته شده است و بسیاری از الگوهای رفتاری و کرداری زرتشت رمیترایی  و

را قومی ساخته   یح دین.  زرتشت دین را نه برای یک قوم، بلکه برای همگان تبلیغ کرد، در حالیکه تمام ادیان سامی تا عیسای مس

در واقع همگانی بودن دین برای تمام  . بلکه دشمن آنها بود  ها  به مردم  دیگر سر وکار نداشت،بودند و خدای قوم بنی اسرائیل نتن 

زرتشت است، که ادیان بعدی آنرا سرمشق قراردادند. زرتشت   مردم صرف نظر از جنس و نژاد و تبار، از روش خرد مندانه ی

بر حقوق دیگران تجاوز   دران که ی،  ، که بر پایه تقوا استوار باشد. جامعهبر برابری وبرادری راهدف قراردادامعه مبتنی ساختن ج

نشود، مردم شاد زندگی کنند و بی مقداری انسان زایل شود. فقر وبیچارگی از میان برود و عدالت به نحو بهتری در میان مردم 

،  عل مختار است و بیشتر زرتشت در کنار کسب سعادت اخرویسان فااجبار وجود ندارد و ان  در آموزه های زرتشت برقرار گردد.

 . از راه زراعت و دامداری تشویق کرد و آنرا مکلفیت دینی دنستبه آبادی دنیا و تولید نعمات مادی  مردم را

نیکی ها و  آئین زرتشت  سرود ستایش نماز در هدف ازبرپاییشت نیز با ادیان سامی فرق داشت. پیشه کردن تقوا در دین زرت  

آذر، آب، چشمه و آب باران، زمین بارور و میوه ودانه را در اختیار   ،تامزدا است، که همچون مهر، اناهی ستودن برکتهای اهورا

وزاری برای  . در حالیکه ادیان سامی هدف از برپایی نماز را ندبه ر داده است. نماز سرودهای سپاس گزاری از خدابودانسان قرا

در آموزه های زرتشت تصریح شده است، که هدف غایی زندگی   جلب ترحم خداوند و طلب بخشایش و زدودن خشم خدا میدانند.

بشر رسیدن به آسایش و آرامش این جهان و سعادت جاودانه ای اخروی است و انسان باید به رستگاری برسد و همنشینی و  

را در میان  وتعصب بدترین انسان کسی است، که خشم وخشونت در آموزه های زرتشت  هورا مزدا را کسب کند. آ همسخنی با

 (17تبلیغ میکند.)مردم 

زرتشت در واقع اندیشه گری است، که با شیوه نقد به دین میترایی نگریسته و  عصاره ناب آنرا برگرفته و بخشهایی ازان را مانند 

، نگرش استوار بر اندیشه است. اما یگانگی، که ا رسیده است. نگرش زرتشتگانگی خدی ه خدای زروان و دوالیسم برداشته و ب 

زرتشت به آن رسیده است، احدیت از جنس ادیان سامی نیست، که خدا خودش فرشته ی را نزد  کسی بفرستد و اورا مامور به  

است و نام آنرا هم نه قهار وجبار و   با نیروی خرد شناخته دعوت مردم برای پرستش خدای یگانه کند، بلکه زرتشت آهورا مزدا را

دت چیزی از خدا  منتقم و مکار، بلکه خداوند جان وخرد گذاشته است. در دین زرتشت عبادت خدا کاسبی نیست که در برابر عبا

  هخداگون   د، که با رعایت فضایل ملکوتی خود،نه را ترویج کند، بلکه انسان در دین زرتشت جایگاه شامخی داریلالبستاند و بندگی ذ

 میشود و هم نشین خدا میگردد.  

آنچه زرتشت از سپنتا مینو میگوید، در واقع همان مینوی افزاینده است، که جهان را پیوسته در تکامل و افزایش می بیند. در اندیشه 

 جهان را ازو همواره بصورت پویا  در حرکت دایمی است و هیچ نیرویی نمیتواند  شت جهان پیوسته در حال پیشرفتبوده زرت 

گر شدن و راز هستی جهان  و در سپنتا مینوی که زرتشت میگوید جهان در حال تکامل ود باز دارد و پیوستگی با تکامل پیشرفت

ت.  دقیق آن بکار برده است، که آن درون نگری  و بروشنی رسیدن درون وبیداری وجدان اس است. زرتشت دین را به معنای درین

ساخته شده است. واین واژه از فارسی دری به عربی  ( که همان شناخت درونی است،زیرا دین کلمه اوستایی است و از واژه ) دینا

 سمانی.راه یافته است. و به ژرف نگری و درون نگری اشاره دارد، نه وحی آ

و کس از راه   ه افراد برگزیده خدا میداندویژ را که در ادیان سامی پیامبری است تفاوت اساسی زرتشت با پیامبران سامی دران  

و صرف خداوند یک دوستش را از میان مردم به پیامبری برمی گزیند و حتا دند پیامبر شوتواعبادت وریاضت وفداکاری و...، نمی 

و نیک اندیشی   ر و کردار توام با فضایل نیکبا  رفتا میتواند از پیش در او می نهد. اما در دین زرتشت هرکس  را اوصاف پیامبری

نیک کرداری و پاک اندیشی و ژرف اندیشی به مقام زرتشت برسد. یعنی پیام رسانی در انحصار افراد ویژه و   ، و نیک گفتاری

ه خدا میدانستند و نام شان ه برسد. در حالی که پیامبران سامی خود را فرستادبرگزیده خدا نیست و هرکس میتواند به این پایگا

ژرف و  انست که دارای دید آو تنها هنر او و برتر از همه بودند، زرتشت  در زمانش هم تراز دیگران بود ه استنام الله بودضمیمۀ 

 شیوایی سخن میگوید.پاک اندیش است وبه شیرین 

ندیشند، میتوانندآهورا مزدا را از طریق  یکه پاک  وژرف بی نویسنده ی زندگی نامه خویش است. آنهائ آدمی در نگرش زرتشت 

سمان  آ، که آدمی در برابر مصایب از دست دشمنان و اهریمنان نباید چشم به د. زرتشت معتقد استشناخت درونی بشناسند و بیبین 

مدگر اند و هردو موجود  بلکه زن ومرد هم تراز ه طر مرد افریده شده،ه بخازرتشت زن ن  . از دیدبدوزد، بلکه باید به آن مقابله کند

  زمین و به سامان رساندن زندگی باهم کار کنند. که باید در آبادی  برابر اند،
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ته اند. همه یکتا پرستی را از دین زرتشتی گرف  مسما شده اند، آنچه بنام ادیان توحیدی و آسمانی  مانند دین یهود، مسیحی و اسلام،

ساله بوده است، که به دعوت پرداخته است. هنگامی که شاه   42پیش از میلاد است.زیرا  زرتشت  1730ــ  1720زمان زرتشت 

گشتاسپ را به پذیرش دینش خواند، گشتاسپ سی سال داشته است. زرتشت آهورا مزدا را با شش صفت یا فروزه معرفی کرده  

مشاسپندان معروف است.  زرتشت آموزش دینی را بنیاد گذاشته است، که هم درین دنیا از به ا زرتشتی است که در ادبیات دینی

همه نعمات مادی باید بهره گرفت و هم انسان را برعایت اصول اخلاقی و داد گری بشدت توصیه میکند. در ادیان توحیدی سامی  

وانا تر ازو. خدا می خندد، خشمگین میشود، انتقام خدا دارای خصوصیات جسمی و روانی است. چیزی مانند انسان، ولی بسیار ت 

نسان و دای زرتشت آهورا مزدا  شباهتی به میگیرد، گناهان را می بخشد ، به هرکس بخواهد عزت میدهد و یا ذلیل میکند. اما خ

یل و زبون و قابل  خصوصیات روانی و جسمی او ندارد. هرگز گناهی را نمی بخشد، خشمگین نمیشود، انتقام نمیگیرد. آدم را ذل

 ترحم نمیداند و انهارا نمی ترساند. خدا آن مفهوم فلسفی است، که اگر کسی به آفریننده ای باور داشته باشد، میتواند آنرا بپذیرد. چون

شت. اما  قدیم میترایی دو آفریدگار اورمزد و اهریمن وجود دا دینبا مفاهیم علمی و فلسفی بدون پایگاه دینی نیز همآهنگی دارد. در 

زرتشت به آفریگار بد و خوب باور نداشت. فلسفه ای زرتشت با پذیرش آزادی برای انسان تکیه دارد و انسان را مسئول اعمال  

آنچه امروز بنام دین زرتشت شناخته میشود شامل دو بخش است: بخشی که از خود زرتشت است و اصول اخلاقی و   خویش میداند.

بند بصورت شعر سروده است؛ سایر بخشهای اوستا از زرتشت نیست، که   242گاتها، که هفده هات و  پیام  اورا در بر دارد بنام

 ( 18شامل پنج کتاب است: یسنا، یشت ها، ویسپرد، وندیداد وخرده اوستا.)

، که ویرایش و   100ــ  50دفتر اول، برگهای  زمین، بازخوانی تاریخ ایران  حسین علی خنجی،از  بخش بالا فشرده  ای است،   

 برخی اضافات به آن اضافه شده است. 

 دین  مانوی 

نی بدنیا آمد. نام پدر ما بابل، که انزمان تابع ایران  بود،میلادی در سرزمین  215فروردین ماه   25مانی  بروایت خودش در روز 

و مغتسله پرورش یافت که  مانی در میان فرقه های مندایی  .پارتی بود هایو مادر مانی  بروایتی از خاندان  فاتک و از مردم همدان

رای کواکب هفت گانه معابدی ساخته بودند.  و ب  به دوخدایی زروانی اعتقاد داشتند، . آنانعرفانی بودآمیزه های  ار نوع  هردو

خرین آ ر نجات می دهد و از مصائب روزگا را که با ظهور دینش بشریت ،درین دو فرقه دینی افسانه های منجی عالم بشریت

خواب این پیامبر اخرین نجات دهنده بشر  ونوجوانی  کودکی  مان  روزهای هواهد بود، مانی را تحت تاثیر قرار داد و در پیامبران خ

، که پیش از  آخرین پیامبر ونجات دهنده بشر بود. هرچند عیسی مسیح نیز به تعبیر پیروانش  و مطابق به اناجیل چهار گانه را میدید

است، عیسای مسیح آخرین پیامبران است و بعد از عیسی  یمانی بود و  به تعبیر عیسوی مذهبان، که دین شان یکی از ادیان آسمان

 . تا روز حشر پیامبری به دنیا نمی آید

ت  وبا استفاده از همین موقعیت در تاج گذاری شاپور اول شرک هبود مندائیان مانی پیش از پیامبری  نیز  اسقف  ،بروایت ابن ندیم

حضور شاپور ساسانی رسیده و نخستین تالیف خود را که نامش را  ه ( مانی بار دیگر نیز ب 19)کرده وتاج را بر سرش گذاشته بود 

، تا کسی  ر مانی از شاپور تقاضا کردداین دی ر. درا بزبان پهلوی نوشت  شاپورگان کتاب اشته بود به او تقدیم کرد. مانیشاپورگان گذ

مانی در   .اول با این تقاضا موافقت کردمانع گسترش دینش نشود و دین او آزاد گذاشته شود، که به تبلیغ خود بپردازد و شاپور 

بندگانش به سوی سعادت  ، که خدا هر زمانی که بخواهد، یکی از انبیائ خود را بر میگزیند و برای هدایت  شاپورگان تذکارداده بود

امبر برحقم برای بابل  مراکه پی ن و عیسا را برای شامیان ومیفرستد، زمانی زرتشت را برای تبار ایرانی، بودا را برای هندیا

و شاپورگان نخستین و اخرین رساله مانی به   کرد خود را پیامبر آخر الزمان اعلام باید گفت که او درین کتاب  ( 20.) فرستاده است

سمانی را از طریق وحی  آمانی پیام نوشت.  و بیشتر بزبان سریانی ان پهلوی است و مانی بقیه آثار خود را به زبانهای دیگرزب 

مردم میرساند کلام خداست و مانی بوسیله پیام  ه که آنچه را او ب  فرشته به او میرسید. وی مدعی بود،دریافت میکرد، که بوسیله 

 وردند.آایمان می  بسویش دعوت میکرد باید پیروان همه ادیان به خدای که اومدن خود باطل اعلام کرد. آخود تمام ادیان پشین را با 

 دستوری، که اکثر پیامبران و از جمله پیامبر اسلام به آن مبادرت ورزید.

ور مزد برای رهایی آدم وهم عناصر شر. ا  ر خیر در او استص هم عنا ،ه استبه تعبیر مانی آدم از عناصر مادی ونورانی پدید آمد 

ورنه عناصر  د، که از هوا وهوس بپرهیزد،سمانی را بکمک آدم فرستاد و عیسی به آدم دستور داآ از شر ظلمت وشیطان عیسای 

انسان باید از آمیزش با زنان، خوردن گوشت، نوشیدن شراب و   ی اینکه عناصر نورانی نابود نشود،نورانی او نابود میشود و برا

( ماده در نظر مانی اساس ومایه شر وبدی بود. تا زمانیکه 21یذ خود داری کند و عناصر ظلمانی را از خود براند.)غذاهای لذ

رود، شر وبدی بجایش باقی خواهد ماند. ودر قدم نخست زن، باده و میوه های شیرین و خوراکهای  ن  گرایش انسان به ماده از بین

نسبت   مانند عیسای مسیح که ،مانی برازندگی وگرایش به آنهارا تحریکات شیطانی میدانست.لذیذ را مانی هوای نفس اعلام کرد  

ماهیت فسلسفه   او همه این موارد را نفی کرد. ومقام بود و نه نام وثروت و مال، پیامبران دیگر داشت اینبود، که نه در فکر جاه 
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ادم  جد بشر بکار رفته است، نیمی از خاک و نیمی از دم روحانی   اسلامی با اندکی تغییر ظاهری  نیز همین است، که در ساختمان

 خدا. 

عقل و تدبیر و غیب وحب و   تیار داشته است بنامهای حلم، علم،.  روشن یزد ده دسو نامش روشن یزد بود  مانی از جنس نورخدای  

این کتابها را چنین تذکر  ترجمه عربی  ت وانی هفت کتاب بزبان سریانی نوش( بقول ابن ندیم م22ایمان و وفا و مروت و حکمت. )

(  نامهای فارسی انها:  23داده است:  سفیر الاسرار؛ سفرالاجبابره؛ سفر الاحیاء؛ فرایض المحبین، فرایض المستمعین؛ پراکماتیا.)

انجلیون ک کتابش را مانی نام ی  ن؛ تکالیف نیوشگان؛ احکام عبادی.کتاب رازها؛ کتاب قهرمانان؛ کتاب زندگان؛، تکالیف هوادارا

ن آاز  ومعنی آن»یانی اند و انجیل هردو لفظ سر  که ازان در قران بنام انجیل یاد شده است. ملکوت بزرک ) ملکوت( گذاشت

(   24.)مه دینهای پشین را اعلام کردابطال ها دروغ دانسته و مانی در کتاب سفر الاسرار معجزات پیامبران ر میباشد. .«ملائکه

) اورمزد    یکی خدای نور و دیگری خدای ظلمت ود، وهمان دو خدایی،الهیات مانی از دین زروانی یا میترایی گرفته شده ب 

همانگونه ، که اندکی بعد از مانی اسلام همه دینهای پیشین را منسوخ اعلام کرده است و شباهت   .را در نظر داشت  واهریمن(

 پیشین وجود دارد. زیادی بین این دو در مورد ابطال ادیان

وطش در رساندن  ر اقناع مردم و استدلال محکم ومبسپرکاری مانی  در تبلیغ دینش، بیان شیوا و مسحور کننده او، قدرت سخنش د

پیام، توان خارق العاده اش در سازمان دهی و مطالعه گسترده  و خلق اثار بیشمار، در گسترش دین مانی نقش بزرگی داشتند. و    

مانی توانستند بزودی در قاره افریقا، آسیا و اروپا پیروان فراوانی بیابند. نوشته های بیشمار مانی بزبانهای مختلف   دعوت گران

ترجمه شدند و در ترویج دین او کمک کردند. مانی شخصیت پرکاری بود، که خود ده ها کتاب و رساله نوشت. بعد از اندک زمانی  

(  25.) ا فریبکار ودروغگو می پنداشتانی بجز زرتشت و بودا و ابراهیم، پیامبران دیگر ردین مانی رقیب  بزرگ مسیحیت  شد. م

خود مانی بزبانهای دیگر ترجمه و یا این کتابها در زمان   ماری را بزبانهای مختلف نوشتو کتابهای پر ش مانی بیشتر مینوشت

است. مانند کتاب کفلایه مانی که از   آمده ختلف بدست ند. برخی  از نوشته های مانی در کشفیات باستان شناسی از مناطق مشد

 . اب  بچند زبان ترجمه شد، هم کتاب وهم ترجمه های آن موجود است خورشیدی بدست آمد و این کت  1308جنوب مصر در سال 

جنگ میان دو   ن. ودرابود  مندایی و مغتسله مسیحی،  گنوسی، زرتشتی، بودایی،دین مانی آئینی بودعرفانی و آمیزه ای از ادیان 

اد تاریکی و پلیدی است و انسان  دنیای تاریکی و نور منجر به نابودی ماده و رهایی روح میشود. دنیای مادی در دین مانی، نم

، )عین برداشتی که بعد ها در اسلام بران   روح او از دنیای روشنایی و جسمش از دنیای تاریکی شکل گرفته  وجود دوگانه دارد.

میتواند به نیروهای روشنایی برای پیروزی نهایی کمک کند. در خاور میانه، اروپا،  او معتقد بود، که انسان وتاکید گذاشته شد( 

. بعدا  موبدان  وسعه بودی  این دین در حال ت ند و تا سده دهم میلادمیانه پیروان مانی بیشمار بود شمال افریقا، هند، چین و آسیای

آنهارا زندیق  مسلمانان   مسیحیان  وامپراطوری روم سرکوب شدند و بعدسوی   روان مانی را تکفیر کردند و  سپس از زرتشتی پی 

ک نیز آنرا دین الحادی  موجب سرکوب و رکود آ نرا بوجود آورد. کلیسای کاتولی  خواندند و مستوجب قتل وغارت و این سه عامل

 . داعلام کر

مزد یسنا داشت و بیشتر    ترغیب میکرد، ضدیت شدیدی با آموزه های و زهد وتقوا اما مانی در کنار اینکه مردم را به رستگاری 

مردم را بزهد خشک و زندگی مرتاضانه و کار نکردن، انزوا ورنج کشی دعوت میکرد و این مساله باعث میشد که روحیه  

ری نابود شود و در واقع نظام اقتصادی جامعه فرو بپاشد. ازینرو موبدان زرتشتی، که در  سازندگی و ابادی وکشت وکار و پیشه و 

آغاز با تحمل ومدارا با او برخورد کرده بودند، در برابرش قرار گرفتند و دستگاه سیاسی ایران نیز برخوردش با مانی دگر گون  

ا در یک جلسه مناظره دینی دعوت کند، اما مانی  از ترس جانش  شاپور تقاضاکرد، تا مانی ر بنوشته یعقوبی، موبدان موبد ازشد. 

(  اما مانی در  شرق ایران زمین تاریخی و اسیای میانه و  27او از ایران تبعید شد.) یحان بیرونیبروایت ابو ر( 26)  به هند رفت.

تا زمان تسلط اسلام بیک دین پر  بطور گسترده شمال هند درین تبعید و یا سفر برای تبلیغ دینش پیروان زیادی بدست آورد و دین او 

یج سریع دین مانی در شرق ایران و کابلستان و بلخ وتخارستان وآسیای میانه  ترو از دلایل معیت در شرق ایران تبدیل شد. یکی ج

بود، که دین مسلط   به دین بودایی نزدیک ،در دنیا گریزی، شیوه ی زندگی مرتاضانه، زهد و رنج کشی بیشتر دین مانی این بود که

 بود.  و بخشهای از شمال آن  در جنوب هندوکش

در آموزه های مانی ضدیت با نهاد سلطنت و قدرت، نخستین مضارش این بود، که اندیشه های سیاسی را در بین تبار ایرانی  

ا می پذیرفت. بدینسان اموزه های  میخشکاند، زیرا سلطنت در عقیده دینی مانی یک نهاد شیطانی بود، که انسان پرهیزگار نباید آنر

مانی در مسیری در حرکت بود، که جامعه را بسوی بی قانونی، هرج ومرج و انارشی میکشاند و تنها دین  و موعظه های اخلاقی  

ا گرایی  مانی نمیتوانست ثبات آنرا حفظ کند. همین مساله قدرتهای سیاسی روم وایران را در برابر آموزه های مانی قرار میداد. انزو

را بار می آورد، که حساسیتش را در امور دنیا  یی جامعه  نزدن به سازندگی وخصومت به ماده،  و تحقیر دنیا و کار نکردن و دست

. دین مانی با آنکه از دین زرتشت الگو برداریهای کرده بود و اما از  از دست میداد و سامان اقتصادی و تولیدی را فرو می پاشاند

رفاه و اسایش انسان درین دنیا، آزادی و شاد زیستی تاکید . زیرا دین زرتشت به آبادی دنیا، رابر آن قرار داشتنظر ماهیت در ب 
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کرده بود و مانی در مقابل همه این سپارشات زرتشت بود. مانی شادی را حرام می پنداشت. خود آزاری تن در دین مانی یکی از 

 ویژه زرتشتی  گناه پنداشته میشد.محسنات بود. در حالیکه در دین میترایی و ب 

در دین زرتشت ستایش از زن و از مادران و دوشیزه گان جز سرود های بود، که در نماز خوانده میشدند و اناهیته یکی از ایزدان  

پلیدی بود، که می باید اما زن در دیدگاه دینی مانی چیز زنانگی بود و بار ها مادران و دوشیزه گان  در سرود ها ستایش میشدند. 

را  سان ن زن علاقه داشت، رستگاریش ناممکن بود. مانی سعادت اه و پرهیز کند تا برستگاری برسد و هرکه ب انسان از نزدیکی با ا

. اما تنها پیروان راستین مانی به ازادی میرسیدند و   نوری داشت از قفس و زندان تن رهایی می یافت در مرگ میدانست که روح

من وشیطان تسخیر میشد و در قالب دیگری حلول میکرد و باز به این ی طرف اهرروح دیگران اگر به دین مانی نپیوسته بودند، از 

دنیا برمیگشت. گریز از همسر گزینی مانی در حالیکه بر خلاف طبیعت انسان بود،  واگر آموزه های مانی تطبیق میشدند و تداوم  

زمانیکه انسان از لذات مادی و زن صرف نظر نکند،  می یافتند در واقع انقراض نسل انسان را بدنبال می آورد. مانی معتقد بود تا 

  ز مسایل مادی و هوا وهوس بطور کامل ا روحش پالوده نمیگردد. و انسان وقتی صعود میکند و با نور یکجا میشود ، که روحش

ده از نعمات  و کار وتمدن سازی و فرهنگ سازی و استفا مانی پیروان خود را به مجرد ماندن و دوری از زنان پاک شود. نفس 

مادی و بهتر شدن شرایط زندگی انسان و سطح رفاه و آسایش منع میکرد. واین کار در واقع تداوم نظم جهان را برای بقا وپیشرفت  

 وتکامل برهم میزد.

دت تلقی  حبت وبرادری عبادر دین مانی توجه به آنچه به روح باز میگردد، مانند میل به هنر، شگوفایی استعداد ها و ذوق هنری و م 

موسیقی و خوشنویسی   کتاب آرایی، نقاشی، هنری موجب گسترش فنهایعلاقه مانویان به نوشتن آثار همراه با خلاقیت  میشد. 

ی خدمت  ن قبطی و یوناترکی اویغوری، چینی،  ، سغدی،گردید. آثار مانوی بخط های مختلف سریانی، پارسی میانه، پهلوی، اشکانی

. آثار دین مانی که خود مانی نوشته است، هفت کتاب به گویش مادی و آرامی شرقی  کرده است فبزرگی ر برای زبانهای مختل

بخش   22جیل مانی به ان   ، فراقماطی .مزامیر و اوراد است.است. انجیل بزرگ، گنج زدنگانی، اسرار، غولان، رساله ها ونامه ها 

گانی: بیرونی آنرا کنز الاحیا نامیده ن دد شروع میشد. گنج زن . بگفته ای بیرونی هر فصل آن با یکی از حروف ابجتقسیم  گردید

از فارسی میانه صورت   کتاب اسرار ترجمه چینی  ده است. جنسیت فرشتگان آور است. بیرونی بخشی ازین کتاب را در مورد

ا هجر پریشان  وقتی بدست آورده، آنر دست آوردن آن کوشش زیاد کرده است،محمد بن ذکریای رازی برای ب  .گرفته است) رازان(

، که خوبی و نور در بالا و از سه جهت شمال و شرق  . مانی اعتقاد دارد، که در آغاز جهان بر دو بخش بودگویی محض یافته است

یر  و غرب نامحدود و تاریکی و بدی درزیر قرار داشت. جهان نور، جهان شادی و پالی جای خدای آسمانی یا زروان بود و در ز

محل کثیفی بود که خدای تاریکی دران وجود داشت. میان نور وظلمت جنگی در گرفت، که خدای تاریکی پیروز شد و نور و روح  

 : مانی به سه افرینش جهان باور داشت ین اسارت هم چنان باقی ماند،که ا اسارت در جسم رفتند. مانی میگفت، به

 ایی آفرینش نخست و نبرد میان جهان بدی و روشن  ــ 

فرینش وجود داشته اند. اما نور از جایگاه اصلی به سرای جسمانی و جهان  آو پیش از  طوره مانی ازلی روشنایی و تاریکی در اس  

مادی سقوط کرد. وقتی دیار تاریکی روشنایی و نور را دید بسیار حسد و رشک برد و به فتح آن تلاش کرد. و تاریکی بصورت  

نایی قرار داشت. زروان مادر زندگی را پدید آورد و ازو انسان نخستین هرمزد بغ را آفرید تا بیکرانه در جنوب سرزمین روش

در  خود را درین مبارزه بکار گرفت  و اما رهبر سپاه در برابر تاریکی باشد. هرمزد بغ از وجود خود پنج فرزند » امهر سپندان« 

با تاریکی شکست خورد و اسیر شد. مدهوش در روی زمین افتاد. ظلمت رگه های نور را یافت و جهان تاریک جسمانی  دنبر

سه ایزد« و ایزد بانو دوست  کمک » نری ه دارای درخشش و صفات نور از وجود هرمزد بغ و امهر سپندان شد. امهر اسپندان ب 

ه انسانهای روی زمین بشمار دیار پدر خود ) زروان ( باز گشت او نیای هم اورا از جهان تاریکی رها کردند و او به روشنایی

 . است نمادی از روح در اسارت ماده و در ادبیات مانوی نماد انسان در بند جهان خاکی میرود، که

 آفرینش دوم و تلاش برای رهایی هرمزد بغ  ــ 

 جدا میکردند.لازم بود، که ایزد و یا ایزدانی این دو را از هم  با به اسارت رفتن هرمزد بغ و پاره های نور به گفته ای مانی، 

سنگین هرمزد بغ را   دایزدانی به رهبری مهر ایزد برای نجات هرمزد بغ روانه سرزمین تاریکی شدندو مهر ایزد  پس از نبر

افتاده   ومرث است. انسان دورغ همان کی نجات داد. و سرزمین ظلمت فراهم امد و به امید رهایی از جهان مادی نشست. هرمزد ب 

د. هرمزد بغ  ه و همیشه در آرزوی وصال میگردهمیشه در غصه ای از دست دادن جهان اولی روشنایی است، که درد هجران داشت 

در نهایت رهایی یافت اما ذرات نورانی امهر سپندان بوسیله ای نیروهای اهریمنی بلعیده شدند. آرزوی مانویان جدایی کامل نور از  

رزمین ظلمت است، که انسان گرفتار آنست. برای رهایی هرمزد بغ و امهر سپندان مهر ایزد بسوی سرزمین تاریکی میتازد و س

وزی را خلق  ردیوان را از پیشروی می بردارد و هرمزد بغ را نجات میدهد و از تن دیوان تار ومار شده چهار ستون جهان ام

ره های نور امهر سپندان در درون دیوانی که بلعیده بودند باقی ماند و درین دوره بود، که نور  میکند. با این که او موفق میشود اما پا

 وظلمت در جهان مادی امروزی باهم ترکیب شدند.
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 آفرینش سوم   ــ

نریسه ایزد و دوشیزه ای روشنی مامور این کار شدند. که نر و   ی ازتن دیوها دو ایزد دیگر بنام برای رهایی بخشیدن این انوار نور

طریق تهیج دیوان نر و ماده. ذرات نور را از تن آنها جدا کردند و اما برخی ازین  زا ماده بودند . ظاهر اغواگر داشتند. این ها

نورانی نیز دارد. اهریمن  به هایکه علاوه بر اهریمن بودن جن ذرات در جهان امروزی ریخته شد و جهان جسمانی شکل گرفت، 

را داشت از پاره های فروزنده نور دو انسان بنام کهمرد و مردیانه آفرید. کهمرد   د » نریسه ایزد«که آرزوی داشتن فرزند مانن 

از آمیزش   دارای گرایش نورانی بود و مردیانه اسیر شهوات. کهمرد از آمیزش با مردیانه پرهیز کرد، تا اینکه در نهایت اغوا شد و

راهی دیار روشنی   را باز یافت وآنها دو شیث بوجود آمد. سپس عیسای درخشان از جهان نورانی به نزد کهمرد آمد و حقیقت خود 

قی ماند و به تولید نسل  در جهان با در روح خود و آفرینش اهریمنی تاریک را در جسم خود داشت، شد. و شیث که پاره های نور را

 . پرداخت

 مانی  پایان جهاناسطوره  

یان جهان اهریمن تلاش میکند این نورهارا برای همیشه ادوره اسارت نور در جهان جسمانی تا پایان جهان بطول می انجامد. در پ  

د میشوند و از  سرانجام پاره های نور بدست نریسه ایزد، عیسای درخشان و بهمن بزرگ آزا ددر اسارت نگاه دارد. و درین نبر

 ان سال بطول می انجامد و همه اهریمن  468منتقل میشوند. به دنبال آن اتش بزرگ رخ میدهد که   ره بهشت نوشنی ب طریق ستون رو

یان گودالی به اندازه زمین ایجاد میشود و اهریمن به درون آن سقوط میکندو سنگی بزرگی بر ان میگذارند اد. در پ ن دران نابود میشو

بخود   . پاره های نور محبوس رها میشوند همگی پیکره ایزد که نامش واپسین ایزد استو دوران وجود تاریکی به پایان میرسد

 میروندو از آنجا راهی بهشت روشنی و روند همیشگی جدایی نور و تاریک، زروانیی به پایان میرسد. رمیگیرند و بسوی بهشت نو

 تعالیم وآموزههای دینی  

(  ، مسیحی، مندایی ، زروانی، گنوسی، مغتسله ) میترایی، زرتشتی، بوداییاز  جندین دین بوجود آمده  بود   دین مانی از آمیزه ی 

به این آموزش ها باز میگشت دین مانی دین عرفانی و بر ریاضت نفس استوار بود. و دینی بود برای جهانی  ریشه و عقاید مانی

 راسر دنیا پرداختند.به تبلیغ آن در س پیروان مانی شدن و از همین رو

 جهان بینی مانوی 

خلق میکند. مانی هستی را از دو تنها نیکی را  ایزد روشن، بدی از اهریمن و جهان تاریک سر میزند و دادار مانی باورداشت، که 

ی راآفریده ای  در نهایت روشنی پیروز میشود. مانی جهان مادباور مانی در  و اما  و بدی ) روشنایی وتاریکی( میدانست بن خوبی

  میداند.  در کشمکش میان جهان مادی و معنوی همیشگی و را سرگردان اهریمن میدانست. و جهان معنوی را آفریده ای نور و انسان

مانی اذیت جانداران، خاموش نمودن و آلودن آتش، ویران ساختن منابع گیاهی و الودن آب را نا پسند میدانست. داشتن برده،  کیش

مجاز نبود و ده اصل را مایه نجات میدانست» ایمان به خدا و بزرگی چهار گانه اش: روشنایی و قدرت  درین دین   کنیز و غلام

از  دوستی ،برده باری، خرد، راستی، اشتی، شادی، مهربانی خوش اخلاقی، پاکدامنی و عفت  تش و دانش و پاکی اش،خداوندی ا

 .مبانی اخلاقی ودینی اوبودند

 تشکیلات مذهبی مانی    

 مانی تشکیلات بسیار منظم برای نشر و پخش و تبلیغ دینش بوجود آورده بودو پیراوان خویش را به پنج گروه تقسیم کرده بود: 

تن بود. این گروه دستیار  12رسولان بالاترین رده دینی بودند وتعداد شان  (یا فریستگان ) فرشتگان یا فرستادگان ــ اموزگاران 1

حواری عیسای مسیح گرفته شده   12و فلسفه آن از همان  ساسی  رهبری دین مانی را میساخت ی مانی بود و در واقع حلقه ااساس

از میان انها ه خود مانی بودند و جانشین رهبر آینده یکی از پس از دیگری مانی، در خصوصیات شبی و به استثنای پیامیبر  بود.

 برگزیده میشد؛

م یافتگان بودند، که وظیفه آنها سفر  تن بود. اینها در اصل بمعنی تعلی  72که در هر زمان  تعداد آنها  ن معنوی،ــ اپسیسگان، اسقفا 2

بدور دنیا برای تبلیغ دین بود و در واقع در تمام محلات برای پخش  نوشته های مانی و رساندن پیام رهایی بخش مانی در گشت  

 بودند؛

که اداره نیایشگاها بر عهده آنها بود. این گروه بیشتر در رباطها و   تن میرسید،  360به  انها مهیستگان ) شیوخ(، که تعداد ــ 3

مردم نان میدادند ه مسافر خانه ها مستقر میشدند و مردم را بدین مانی دعوت میکردند. وموسسه خیریه ی داشتند، که بطور مجانی ب 

گروه مجاز به ازدواج، ؛ هرسه به آموزه های دین مانی اشنا میکردند و درین موسسات خیریه مردم را و فقرا را کمک میکردند
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امور ترویج  بودند. چیز زیبا به تن نمیکردند و در هیچ کاری دیگری بجزده و استفاده از غذاهای لذیذ ن نوشیدن با خوردن گوشت،

 دند؛وتبلیغ دین مصروف نمیش

داشتند، گاهی نام صدیقیان به آنها اطلاق میشد. این گروه وظیفه گرد اوری   ــ وزیدگان ) گزیدگان( که به خواص معنوی شهرت  4

زکات و صدقات را به عهده داشتند و در همه جا پراگنده بودند. در صومعه ها و خوان گاها خدمت میکردند و مسافر خانه های  

در کنار دادن   ها ین خوان گاها و سفره خانهمراسم عبادی نقش فعال داشتند. همچنان در در اجرای عمومی را سر پرستی میکردند و

در دین مانی  خاطری ه  اب وطعام، کورسهای سواد آموزی و طبابت مریضان را به عهده داشتند. کورسهای سواد آموزی ب 

 رای همگانی ب  آموزی و دین مانی در جنبش سواد. ازینرضروری بود، که باید رساله وکتابهای و نوشته های مانی آموزش داده میشد

 ؛ پیروان نقش برازنده داشت

سلامی آنهارا  ا هاین ماع نیز از همین ریشه است. در مت شاید نام عرفان س ،یا شنودگان، آموزه هارا می شنیدندگان ــ نیوش 5 

ای  مانویان  شنایی نداشتند و تنها بیشتر رکن تمویل کننده اقتصادی و مالی را برآسماعون نامیده اند. اینها با متون اساسی دین چندان 

داشتند. و و اجبات مالی دینی را به مهیستگان می پرداختند. برای طبقه چهارم و پنجم ازدواج و باده خوردن و گوشت خوردن منع 

با پرداختن به    و  نبود و تنها زنان درین دو قشر مذهبی حضور داشتند.  طبقه پنجم به کار مالداری و زراعت و حرفه می پرداخت

مرزش  آزندگی مرتکب گناه میشدند و بعد از مرگ به بهشت  نور نمی رفتند و باید روح شان در قالب دیگر برای امور مادی و 

حیوان وپرنده  بعدی حلول میکرد. زن هم مورد بخشایش قرار نمیگرفت و یک موجودی که پیوسته روحش بعد از مرگ در قالب  

 ود. اهریمنی ب در دین مانی  زن ذاتا   دوباره حلول میکرد.

، سرایندگان سرود ها، شاعران و ترانه سرایان، آفرین سرایان، گارگران، تذهیب کاران، مهر سازانمیان، واعظان، دبیران، ن  درین

و شنودگان کامل بودند. کسیکه مانوی میشد، میبایست آزمون جدایی با هواهای   نعوشان برگزیده، شاهدان مشهود ،گواگان یا گواهان

خصوصا  بعد    مانی زیر سرکوب متداوم  پیروان شود. مانوی پذیرفته یکی از سازمانهای یتعضوبه  نفسانی را موفقانه بگذراند و 

شد. ابن ندیم این مرکزیت به آسیای میانه منتقل  ره ای عباسیبابل بود، در دو ان، که درومقرشمرکزیت  از اسلام قرار گرفتند و

پائینتر قرار داشتند و سخت   ،نیوشاگان مانی که در رتب مذهبی مانیریاست به سمر قند منتقل شده بود. میگوید: در زمان او 

، دزدی و سحر و جادو  ی بر آنها واجب نبود، اما میبایست از عواملی مانند بت پرستی، دروغ، زنا، بخل ، کشتنی گیریهای رده بالا

  پس از مرگ ،پرهیز میکردند و نمار وروزه و دادن صدقه را بجا می اوردند.  نیکوکاران و آنهائیکه از همه بدیها احتراز میکردند

  گردد و در جسمیا پاک شود و بار دیگر به جهان بربسوی نور و سرزمین روشنایی میرفتند. نیوشاگ یا شنونده باید در دنیا میماند ت 

 دیگر حلول کند» تناسخ« و کسانیکه در دین مانوی نباشند همگی به ظلمات میروند.

مانویان در ثبت و نوشتن آثار دینی بسیارفعال بودند. خود مانی د. به سواد آموزی، هنر و ادبیات کر  خدمت اساسیدین مانی اما   

خط  ه در مصر ب د رایران شرقی و بیشتر از همه می نوشت او خط مانوی را بر اساس الفبای تدمیری برگزید. بزبان پارتی، سغدی 

  رگانوشاپ . از مانی کشف شده استارسی میانه و پهلوی اشکانی نیز آثاری قبطی آثار مانی بدست آمده است. بزبانهای سریانی، پ 

ن سواد و  در بین پیروان، کمکی بود به فراگیر شد ربه تکرا دین مانی  و نوشتن  متن های های نی به فارسی میانه نوشته شدما

ه خواندن ها ب ن، که در میان مردم با نوشتن مت و رازان سریانی بودندزبور مانی به قبطی، کفلایه  در میان مانویان.   خواندن ونوشتن

. کار اساسی مانی سواد آموزی بود، چون مانی انویان بسیار رایج بودمو خط خوش میان  نقاشی ونوشتن کمک میکرد. موسیقی،

که باید خوانده میشدند. ازینرو دین مانی برای   مردم میفرستاد،ه گروه های تبلیغی ب  و از طریق   اکثر دستورات دینی را مینوشت

در میان مردم مشغول شد. حلقه های دینی اضافه بر مدرسه در سفره خانه ها و صومعه های مانوی سواد  گسترش خواندن ونوشتن 

مرکز درمان بیماران و هم محل کمک و دادن  ؛ مدرسهمانوی در واقع  برای عبادت،  بردند. صومعه یاموزی را به پیش می 

 خوراک به بینوایان بود.

 تند و برخی کتابهای مانی  از بابتبرجسته داشت  شقنقاشی  و خطاطی و کندن کاری ن  در عین زمان در باروری هنر و مانویان 

دینی در  مصور بودند. مانند کتاب ارژنک مانی که دران بطور تصویری مراحل و سمبول ها ونماد ونمود های  ،ادی مردمبیسو

نقاشی وهنر نقش قابل ملاحظه ی داشتند. ارژنگ، یا ارزآهنگ یا ارته آهنگ بمعنی  ترویج درمانویان  . تصویر نشانداده شده بود

ایران قرار   موزه های مانی در واقع بر علیه تمدنآ اما یا نوای عرشی و یا نواهای آسمانی) وحی آسمانی( آمده است. تنوای عدال

در قلمرو  امپراطوری روم و تبلیغ بر ضد حاکمیت سیاسی   ت سیاسی را ناتوان میکرد. همچنان نفوذ مانوی رد داشت و قبل از همه ق

امپراطوری روم و مسیحیان را در برابر دین مانی قرار داد. و اسلام نیز  و راندن دین مسیحی از نقاط مختلف،و باور های مسیحی  

ر انداختند. مانی پس از  در افتادن  در برابر مانویان متحد شدند و آنرا ب  آنهارا زندیق خواند وباین صورت سه جریان دینی و سیاسی

باز داشت   اسانی دعوت شد و در جریان این بحثبا اندیشه های زرتشتی و قدرت سیاسی برای یک مناظره دینی در دربار بهرام س

سر   گردید و بعد از مدتی اعدام شد. اما روایت دیگر اینست که او در زندان درگذشته بود و بعد از مرگ سر اورا بریدند و بر
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در دوران اسلامی مانویان اکثرا  زندیق خوانده میشدند و    صورت گرفت و اعدام مانی در خوزستان ( 28.)دروازه شهر اویختند

 یاری از آنها بجرم زندیق بودن اعدام شدند و دین فراگیر مانی نابود شد. بس

 ن مانوی در شکل گیری دین پسین نقش دی 

مدن فرشته بنزدش بود. چنانکه خود مانی نوشته است: یکبار دو فرشته آمدند و اورا بر گرفته به آسمان  آمانی در همان کودکی شاهد 

سالگی رسیده باشد   12بردند و ملکوت آسمانهارا به او نشان دادند و این رویا دوبار دیگر نیز تکرار شده و او پیش از آنکه  به سن 

سالگی رسید فرشته وحی    12اسمانی برده شده است. مانی این را در کتاب کفلایه خود نوشته است. وقتی به سن سه بار به معراج 

فرمود، که دین مغتسله رارها کند و از پیروان آنها دوری کندوخویشتنرا پاکیزه او  از پیشگاه خدای نور به نزدش آمد و به 

 (  29بدارد.)

پیامبری رسیدن، دوران طفولیت مانی و آمدن دوفرشته و بردن او به معراج وآسمانها و دیدن   خاطر نشان باید کرد، که  داستان به 

بعدا  روی  نیز ملکوت خدا و برگشتاندن به زمین و همچنان متن پیامی که به  مانی آمده است، عین داستانی است که به پیامبر اسلام

که در سوره   وجود ندارد، شته و نه معراج  بین هردو،نه در آمدن دو فر و رفتن به آسمان داده است و هیچ تفاوتی نه در پیام ، 

پیامبر اسلام   برای پیامبر اسلام نیز عین پیام آمده است. تنها تفاوت زمانی است که مانی بیشتر از سه قرن از  5ــ  2 آیه هایمدثر ، 

دا و حرف خدا بودن موعظه های دینی وکلام محمد پیشتر ظهور کرده است.  در مساله وحی توسط فرشته از سوی خ حضرت 

و بعد از پیامبر پیامبر دیگری از سوی خدا   شین را باطل اعلام کرد،ی مانی و مساله پیامبر آخر زمان  بودنش و اینکه همه ادیان پ 

یی اودرواقع از دین مانی شیطان  وکاروا .هار در تبلیغ دین اسلام بکار بردهمه مواردی اند، که پیامبر اسلام نیز آن  نازل نمیشود،

   .ه است به اسلام راه یافت 

، کاری که هیچ پیامبری دیگری مردم رسانده استه و ب  ام پیامهای دینی خود را نوشته مانی در کفلایه گفته است که خودش تم 

که در ادیان پیشین، که مژده ظهورش را داده بودند ، خوانده است. درین کتاب او از   ،ی. در کفلایه او خود را هم ناج نکرد

مخالفتهای با خود در هند و ایران یاد کرده است. همان مساله ناجی بشریت و برپایی روزه و نماز به ترتیبی، که در اسلام رواج پیدا 

امی میخواند و کاری که بعد ها پیامبر اسلام نیز خود را امی  کرد، در واقع نسخه کامل از روی دین مانی است. مانی خود را 

 نور اسمان وزمین شناخته شده است.  ،خدا ، انچه که به پیروی ازو در اسلام خواند. خدای مانی روشن یزد) خدای نور( بود،

ت و تامل در ملکوت خدا و  یکی دیگر از تاثیرات مانی در دین اسلام همان برپایی روزه ونماز و ذکر دعا ها و نیایش و سکو  

در روز یکشنبه انجام  و تنها  نماز جمعه مسلمانان را مانی  بود عهجم  زتلاوت آیات وحی شده در نماز و حضور دسته جمعی در نما

ها بین دین  قرائت میشد. فرق در نماز ،ه همان آیات وحی شده بر مانیب ر فرقی با اسلام نداشت و در نماز روز یکشن میداد و دیگ

که در دین مانی چهار وقت نمار فرض بود و اما در اسلام نماز بتدریج به پنج وقت رسید. پیروان مانی نیز در  مانی و اسلام اینبود،

نماز همان ایات وحی را با آواز خوش و دلکش قرائت میکردند. مانند قرائت قرآن در نماز های پنجگانه. پیروان مانی قبل از نماز 

سجده و قاعده وقیام می پرداختند و در قیام همان  خورشید و در شب بسوی مهتاب برکوع وروز در برابر وضو میکردند و در  

 آیات وحی شده بر مانی را  تلاوت میکردند.

روزه فرض بود و در یک ماه سال بطور پیوست انجام میشد. روزه از سپیده دم آغاز میشد و تا  ، در دین مانی سالی، سی روز 

( آداب  30چند روز را درسال برای آزار بدن و جسم روزه میگرفتند.)،  ز غروب دوام میکرد و پیروان بجز ماه روزهدقایقی پس ا

روزه در بین مانویان همان بود، که اکنون در اسلام رواج دارد. مانویان در هنگام روزه بر علاوه  منع بودن ازخورد ونوش و  

  از طرف روز وشب امیزش با زنان ،ماه محروم بودند. در آغاز اسلام نان در یکناشایست از آمیزش با ز ردروغ و دزدی و کا

برگزار میشد. مانویان پس عید مسلمانان  نیز مانند برداشته شد.  عید مانیبعدها  ممنوع بود و اما در مدینه این قیود از طرف شب 

در روز عید مردم تصویر مانی را در دست گرفته و به   تکبیرات را میخواندند. ،عید داشتند و دران مراسم عبادی از ختم رمضان

بر   هنامیدند. زنان مانوی پارچه سیا گناهان شان اعتراف میکردند و یک کرسی برای مانی خالی میگذاشتند. این عید را » یما« می

را رمز همدلی میدانستند. سر میگذاشتند و با مردان دست میدادند. مشت گره کرده را نشان اتحاد میدانستند و بوسیدن یک دگر 

 مردگان خود را در خاک برهنه میگذاشتند.

صبر؛ ایثار؛ قناعت؛ رضا؛ عفاف؛ صداقت؛ محبت؛   ند: اخوت ایمانی؛ تسلیم؛ فروتنی؛فضلیت، از فضایل مهم بود 12در دین مانی  

و اما در    موجو است اسلام   دین در تمام این فضایل  اخلاقی  اسلام با سایر ادیان، دوستی ی دگر صلح و دگر دوستی.  به استثنا

 ،ل انسان را به نام دین تحریم کردت اینکه مانی  نتنها ق ،دعمل چندان به آنها بها داده نشد. انچه دین مانی را در مقابل اسلام قرار میده

گ برای دین را حرام میدانست و پیروان او از شرکت در هرجنگی نیز تحریم کرد. مانی جن  ابلکه قطع درخت وکشتن حیوانات ر

حالیکه  اجتناب میکردند و توسعه دین را تنها به ارشاد وتبلیغ و موعظه و نشر کتاب و رساله و سخنرانی های دینی می پنداشتند. در

که در ادیان پشین نبود. و بیشتر توسعه اسلام بر پایه جهاد صورت گرفت و   ،وسعه دین در کنار تبلیغ قرار داداسلام جهاد را برای ت 
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تنها از  ،سیا و افریقاآدین مانی در سه قاره اروپا،  .جهاد و جنگ  بود، که پایه اسلام را استوار کرد و باعث توسعه جهانی آن شد

. مساله دیگری که این دو دین را در ضدیت قرار میداد، استفاده از زنان ساله بیک دین جهانی تبدیل شدبلیغ  ونشر کتاب و ر طریق ت 

استفاده نا محدود از کنیزان و استفاده جنسی از زنان دشمن و پسران اسیر   ،لام اضافه بر داشتن چهار زن شرعیبود. در دین اس

و تنها به دار و پسران نابالغ جواز شرعی دارد. در حالیکه در دین مانی نزدیکی بزن تحریم شده شده در جنگ بشمول زنان  شوهر  

 ز و  دستگیری و استفاده بزور و غنیمت جنگی؛، آنهم نه بصورت تجاونیوشگان آزاد بوده است

حتی از ادیان   مال مردم را ه  ض ب تعر یمانی  همان مساله مال و ثروت و شیوه جمع آوری آنست. مان مورد دیگر  تناقض اسلام با  

و دستبرد به مال مردم تحت   صدقات و زکات پیروان تامین میکردحرام میدانست و تنها  مصارفش را آنهم برای تبلیغ دینی از دیگر 

در جنگها برای که برای مسلمانان تصرف مال و زن وفرزند غیر دین ی در حال حرام میدانست. را هر عنوان بشمول توسعه دین

نیز   . غنیمت و برده وکو با رفتار های قبیلوی عرب قبل از اسلام کدام تفاوت نداشت  ته وداردجواز شرعی و دینی داشت توسعه اسلام  

نان بیشماری زیر نام کنیز هم صاحب زمسلمان ازینطریق   های ب وتمام عر برای جهاد مقدس بود هاب گرفتن عامل اصلی تشویق عر

 .وهم ثروت سرشار از مال غنیمت و هم دارای غلامان نابالغ بیشمار شده بودند

اسلامی باقی است. تجلی خدا در انفس و آفاق نیز از اندیشه های مانی است. زیرا او  دوره ای  در عرفان   دین مانیتاثیرات ژرف 

مانی مبتنی بر  دینزرگ، همان خدای روشنایی است. موجودات هنوز باقی است. خدای ب  نور در تمام اعتقاد داشت، که رگه های

بدن  یبیشتر به پاکیزگپیروان مانی فت. ابتدا ارش ی عرفان و تهذیب نفس است. مانی در میان فرقه های مندایی و گنوسی پرو

و پاکدامنی و محبت امکان پذیر تنها از راه معرفت   میپرداختند و اما بعد به پاکیزگی روان اهمیت بیشتر قایل شدند و تطهیر را

به اتهام زندقه و   اسلام پیشوایان پیرو دینیاز مبرم وجود است. برخی از دانش و معرفت ن پیروان مانی  اعتقاد داشتند، که . دانستند

نوی عحسین منصور حلاج و.. از عمده ترین تاثیر م ،هاب الدین سهروردی، یحی سهر وردیمانویت تکفیر و کشته شدند. مانند ش

پرهیز از کار  ؛روزه های و نماز های طولانی  ه نفس؛گرسنگی دادن ب ریاضت دادن تن است؛ مانند:  مانی بر عرفان اسلامی  ندی 

برده   ؛ق و انفسآفاتوسل به دریافت نور و تجلی بودن نور خدا در  مجرد زندگی کردن؛ ؛مذموم دانستن کار دنیا ؛و پیشه  و شغل

 دین مانی شکل گرفته است.  ربیشتر زیر تاثی  ، کهدوستی ووفا ؛باری

 مزدک آئین  

بمعنای بشارت دهنده است. بگفته بیرونی مزدک پیش ازینکه به تبلیغ و  (مزدک )مژدکمزدک فرزند بامداد در نیشاپور زاده شد.  

از خراسان بود و از جمله شاگردان زرتشت   در اصل مزدک (  31). القضات در زمان شاه قباد بوددازد، قاضی راصلاحات دینی بپ 

شتی بود و میخواست دین زرتشت را  داشت. استاد مزدک نیز دنبال اصلاح دین مغانها ی زرت شغل موبدی   ر خراساند که خورگان،

بر لغو برخی مواد از    را  به همان اصلش برگرداند. مژدک نام اصلاحات دینیش را بهدینی گذاشته بود ) دین حق( و اساس دینش

ز  ، مصادره  زمینهای زمینداران بزرگ و رهایی زنان امتولیان دینی مغانهای دوره ساسانی ، لغو امتیازات دینیشریعت دین مغان

 گذاشت.  حرم سراهای اشراف درباری 

شده و   و اشراف زمین دار و هم چنان ضبط انبارهای احتکار لغو مالکیت بزرگ بر زمین و تقسیم زمینهای وقفی آذرگاهای مغان 

در   همه این موارد ن و محدود کردن  مردان به یک زن در امور خانوادگی از اصلاحات مهم او بود، که نادر بین دهقا تقسیم آن

ای  هان رهایی زنان بیشمار از چهاردیواری  خانه های اشراف و اعیان و مغ مغانهای زرتشتی قرار داشت. رسمی دین تناقض با

، از زمره ای خواستهای مزدک بود.   ندکه زنان بیشمار را هر مرد ثروتمند دران جا داده بود زرتشتی و خالی کردن حرم سراها، 

متعددش در اثر کتاب سوزیها و از بین بردن نبشته هایش چیزی باقی نمانده است و ازینرو دشمنانش  از مزدک با وجود آثار 

دستگیر مان میشود،  مزدک، بهتانهای نا جوانمردانه را در مورد او برچسپ زده اند. آنچه از ورای  دست نوشته ها و آثار مخالفان

د آغاز کرد و تا اعدامش بدست خسرو انوشیروان، رهروانی زیادی در  اینست، که مزدک اصلاحاتش را از بالا و بکمک شاه قبا

خلفای اموی و عباسی،  ساسانی،   توسطبا وجود سرکوبهای بی وقفه و شرق میانه داشت و  تاریخی و بویژه در خراسان ایران زمین

  عدالت برقراری و مردم را به  سیع اجتماعی عمری درازی داشته ، این جنبش و و قیادتهای بعدی قبیلوی غزنویان و سلجوقیان

 فراخوانده است.  و دفاع از تهیدستان جامعه و برابری اجتماعی

الوده شده بود، اصلاح کند و به همان سرچشمه های خرد ورزانه   تشتی راکه با خرافه پرستی مغانهامزدک میخواست دین زر 

بستگی به این داشت، که   ،در دین و پالودن دین زرتشت از بدعتهای  مغانها وردن اصلاحاتآ د. سچه سازی و ان زرتشت بازگرد

دست مغانها و متولیان دین راکه زیر نام دین به شیره کشی اقتصادی مردم می پرداختند از امور سیاسی و رابطه مردم با حاکمیت  

در دستگاه دولت ساسانی وارد کند. اصلاحات  ن اصلاحات عمیق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را آقباد کوتاه بسازد. و در پی 

که خصلت   ،سایش و بهزیستی طبقات اجتماعی تهیدست جامعه بودآمزدک معطوف به رفاه و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دینی، 

موضع داشت. ازینرو   ،اجتماعی گسترده داشت و دقیقا برعلیه طبقات حاکم، زمینداران بزرگ ومتولیان دینی با اوقاف بزرگ

و بویژه در ایران زمین   اصلاحات مزدک ماهیت چپی داشت و  مزدک بحق از زمره ی نخستین پیشگامان  جنبش چپ در جهان

 است.  تاریخی
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تضاد های فراوان   شتی مقایسه کرده بود و دران مزدک در گام نخست دین الوده با خرافات مغانهای زرتشتی را با متون کهن زرت  

زر تشتی  به پیشواز تمام عبادات با  ه نوشی مغایر اموزه های دینی بود، اما مغانهادین زرتشت باد. در حالیکه در را دریافت

مقاصد دینی در دین  قربانی و کشتن حیوان  برای  .که باعث پالایش روح میشود وانرا مقدس میدانستند، نوشیدن شراب هوم میرفتند

خود خواهی   جمشید در آخر سلطنت به نسبت  ،ب بخدا میشد. در گاتهاوسیله تقر قربانی زرتشت حرام بود، و اما در اوستای ساسانی

در گاتها از متولیان دینی خبری  .میشدذات والا و دادگر پنداشته در حالیکه در اوستای ساسانی یک  کوهش قرار گرفته بود،مورد ن 

ر زمان ساسانی بخش بزرگی از بودجه و عواید کشور  نیست و زرتشت مخالف اوسیج ها و گرهماها و کرپنهاست، در حالیکه د

ومردم را متولیان دینی می بلعند و دستگاه بزرگ وعریض و طویلی را برپا کرده بودند و صاحب مالکیت بزرگ بر زمین و  

نه استقلال   زن ،عت مغانهای در حالیکه در شر شید و ناهید و اب مورد ستایش است،اوقاف بودند. در گاتهای زرتشت زن مانند خور

.  فتار مورد استفاده جنسی قرار میگیربشکل گله و و رهبران دینیهای های اشراف و اعیان  در بیشتر خانه نه آزادی و  دارد و

عبور از طبقه ای   و  توصیف میکردند اجتماعی را متازت، در حالیکه مغانها طبقات مزرتشت همه انسانها را برابر و برادر میدانس

 برسمیت میشناختند وخود به یکی از پرقدرت ترین طبقات صاحب امتیاز کردند و این تقسیم بندی را ممنوعو حریم ا ت رپائین به بالا

هرکدام از   در مزارع ود، در حالیکه ند. در گاتهای زر تشت، استفاده یکسان از نعمتهای خدا توصیه شده ب تبدیل شد جامعه آنروزی

و بسیاری از مردم ازهمه نعمتهایی که خدا به بندگانش ارزانی فرموده بود بی   دام شده بوداستخبا کار شاق ران بذرگر اهز مغانها

 مورد دیگر. هابهره بودند و ده 

را به عهده  موزه های زرتشت، رهبری جنبش اصلاحات در زمان شاه قباد آباز گرداندن روال زندگی بر پایه مزدک برای  وازینر

رون مایه ار داشت و نخستین اصلاحاتش را از دین بعنوان دربزرگ ق  فراگیر اجتماعی و اقتصادیۀ یک بحران گرفت، که در استان 

اندیشه و   در قوام گرفتن ؛در گام نخست به قطع منابع بزرگ اقتصادی متولیان دینی مبادرت ورزید ؛ فرهنگی جامعه آغاز کرد

. هرچند  گرفته بود کپله از  ، کههندی در مورد عدالت اجتماعیباورهای  ؛از دوگزینه استفاده کرد: زرتشتیاز همه بیشتر  تفکرش

 رنیز تاثی   زیع عادلانه ثروت در میان مردموو باورمند به عدالت اجتماعی و برابری و ت  یونانی  او از اندیشه پوکراتوس چپ اندیش

در زمین کشیدن هر نوع فقر و ریاضت  و   سمان و پیوستن  به نور کردآ مزدک بر خلاف مانی که باورهای زمینی را فدای  .پذیرفت

را زمینی ساخت و در  بکار برد وآن   و باورش برای سعادت مردم  سمان فرود آمد و اندیشهآ ، از میکرد زاری را توصیهآو تن 

از رنج زندگی در پی ویران کردن جهان نبود و  ونجات شان ندگی آدمیان و ردن زخدمت به انسان قرار داد. مزدک برای بهتر ک

از رنج ستمگری و زورگویی و خود   ، مردم راکرد و با بازگشت به برابری تنها معتقد بود، که جهان را باید از نابرابری پاک

بهتر  ای شناخت راه وروش زندگی ثار گرانبها برآمزدک و همینطور پیروان او  ارانشان رهایی داد.ن و دستی یاکامگی فرمانروا

از اسلام در مورد  مزدکی را از میان بردند و آنچه پس  های عباسیان و ترکان نوشته ،با دریغ که ساسانیانمگر  ،فریدندآآدمی 

 .آنها دیده نمیشود در  از واقعیت کیان چیزی به مزدک ومزدستند و بجز افترانامه نسبت ی مواد ناقصی بیش ن  ،مزدک نوشته شد

  : خسرو انوشه روان و جانیشینان او؛ عباسیان و اتحاد عرب وترک برای دک ومزدکیان دو دشمن اساسی داشتزاندیشه های م 

پروپاگندی آنها در غاتی و ی لب و دستگاهای ت هنگی تبار ایرانی. این حاکمیتهااندیشه های مزدکی و سایر جنبشهای فکری وفربرچیدن 

و اندیشه های او را قلب ماهیت دادند، که کا ر شناسایی اندیشه   دقالب سیاست فرهنگی چنان افترا و بهتان به مزدک ومزدکیان زدن 

از آموزش و پرورش بهره  مزدک از موبدان بوده و برخی برآنند که  را دشوار ساخته است.و مبارز راه عدالت مرد د های این را 

دین  از  برداشتن نفوذ  ؛حاکمیت ساسانی  از  . مزدک تبلیغات خودرا بر دومحور متمرکز کرد: برچیدن فساد عام شمول اشت کافی د

که همه دسترنج مردم را به بهانه را ضبط اوقاف موبدان زرتشتی . برای کم کردن نفوذ متولیان دینی پیشنهادامور دولت  و  سیاست

گزاف در انبار ها  آنرا برای فروش به قیمت مواد خوراکی راکه موبدان احتکار کرده بودند وغله و و ، داددنددین تصرف کرده بو

آوردن اصلاحات عمیق اجتماعی و   ، بیرون کشید و به مردم توزیع کرد. او بهو مردم را  در گرسنگی نگهداشته بودند کرده  تذخیر

مزدک برای عملی   دست به اصلاحات گسترده زد. مداشتن ظلم ونابرابری  از میان مردریش مردم و ب سااقتصادی برای رفاه وآ

را فراگرفته بود، نزد   و امپراطوری ساسانی که همه جامعه آنروزه ایران زمین یشدن طرحها و نظریاتش برای خواباندن شورشهای 

آنرا   و موبدان زرتشتی را ضبط کند ومیگوید که باید انبار های احتکار شده غله اشراف  ه اوقباد( پادشاه ساسانی میرود و ب  د )کوا

شتی و اشراف مصادره  ت ی نجات دهد و  زمین های اوقاف زر دربین گرسنگان و فقرا تقسیم کند و مردم را از شر خشکسالی وقحط

و بزودی مردم هم صاحب غله و هم صاحب زمین   وافقت میکند . قباد با پیشنهادات مزدک م شودسیم مردم تقو برایگان بین  یدهگرد

. مزدک برای رهایی زنان که بطور گله وار در خانه اشراف وموبدان زرتشتی و  برای کشت کردن ونجات از گرسنگی شدند

را  انون داشتن یک همسری ق  ،نداشت وانایی گرفتن یک زن را جامعه نگهداری میشدند و بیشتر مردم نسبت فقر  ت  یطبقات بالای 

 . شد تنفیذ توسط قباد کرد و این مساله طی حکمی ، پیشنهادبرای همه

درش  اد زدند و   بجای او برعلیه قبا دست به کودتا در برابر قباد ومزدک متحد شدند و اما اشراف و موبدان و طبقات بالایی جامعه 

از زندان نجات یافت و دوباره به   یفتلیتی کواد بکمک زنش و  شاهان و شاه را زندانی ساختند و پس از مد  هرا بقدرت بر داشت 

پسر   نوشه روانگرفت. بر اساس روایت این ندیم خسرو ا هاز مزدک ومزدکیان کنار ،تخت بر گشت و اما از ترس سقوط دوباره

مزدک را با همه یارانش    دعوت کرد و درین مجلس دینیمناظره ، مزدک را برای ره پادشاهی بودهمه کا که در آن زمان شاه قباد،

فکری   جنبشنه اما با همۀ این سرکوبهای دد منشا  .پرداختنهضت مزدکی  وسیع  سرکوب به ،خونین  پس ازین حادثۀ و کشت

بر  هاب و در زمان سلطه عر ات مخفی خود ادامه میدهدی تفکر ایرانی باقی میماند و به ح در تار و پود ،مزدکیان اجتماعی و وسیاسی

این مزدکیان بودند که برای آزادی کشور حاضر به قربانی شدند و در راس جنبشهای استقلال   هپیش از هم ،ایران زمین تاریخی

ز شکست  وده ها تن دیگر. بعدا ، نیزکمقنع، حمزهسیس، آذرویه،  ،نباد، بابکس: مانند ؛فتندطلبانه وآزادیخواهانه قرار گر

 .ندبه سرکوب و قتل عام مزدکیان پرداخت  راساندر فارس وخ عباسی و حاکمیتهای ترکاموی، خلفای امپراطوری ساسانی، 
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 آموزه های مزدک 

ان خدا و در  گفت جهان از آن خداست و مردم بندگ ،انگشت گذاشت: نخست آنکه بیشتر شمزدک بر روی دونقطه دراصلاحات  

باران  ، کهتا بندگانش بطور یکسان ازان استفاده کنند. خدا همانگونه ،دا نعمت هایش را به جهان میفرستدخ .پیشگاه او یکسان اند

میفرستد و بر همه یکسان میریزد و همه یکسان از افتاب و باران  استفاده میکنند. نعمتهای خدا هم برای بندگانش باید یکسان و 

، نه  را خدا برای همگان فرستاده است جنگل ،زمین و درخت و میوه ودانه و بوته، رودخانه ب باران،آ طور مساوی تقسیم شوند. ب 

  و دیگران را محروم کرده اند، کارشان  این نعمتهارا در اختیار گرفته ،کسانی با اعمال زور و مردم فریبی. اگر محدودی برای عدۀ

رویهای و زورگویی های آنان   که جلو زیاده ،لیت انسانهای نیک اندیش استوخلاف اراده خداست و باید ازان جلوگیری شود و مسئ 

گیرند و نگذارند که زورمندان با ستمگری شان همه ای مردم را در محرومیت نگه دارند و هم خدا را ناخشنود سازند. در دین  را ب 

برابر  ، بر مبارزه درمزدک بر پایه همان رهنمود زرتشت و ه استزرتشتی مبارزه در برابر ستم تکلیف اساسی انسان بود

 تاکید کرد. ستمگران و کسانی که ثروتهای طبیعی خدادادی را غصب کرده بودند،

نرا آارزاق را برای آن قرار داده است، تا بندگانش خدا طبری بگونه مختصر در مورد مزدک میگوید: مزدکیان میگفتند، که  

یخواهند ارزاق  که م ،کردندمی.آنها ادعا میکنندگر ستم ک دی ه ولی مردم در باره آن ب  ،به تعادل در میان شان تقسیم کنندهمدلانه و 

زیرا کسی که  .و به کسانی که کمتر دارند بدهند گیرندو از کسانی که بیشتر دارند ب  دهندگیرند و به بی نوایان ب را از ثروتمندان ب 

درین یاد آوری  ( 32)نیست.  بندگان خدا او در داشتن آنها شایسته از دیگرمال و زن و متاعی بیش از حد نیازش در اختیار دارد، 

تهای و برخورداری یکسان مردم از نعم کوتاه طبری بخوبی ملتفت میشویم که مزدک در کنار اصلاح دینی به عدالت اجتماعی

  اصلاحات اقتصادی و برای آوردن اه ساسانی دست به اقدامات عملیا باور داشته، بلکه در زمان قباد پادشنتنه ،مادی طبیعی و

. و کرد محریم مقدس اشراف و متولیان دینی را نیز عبور کرده و زمین را  در بین دهقانان تقسی   سیاسی نیز زده است و دیوار های 

 ؛فراخواند و برخورداری یکسان از نعمتهای خداوند  به برابری ام راین اساسا  یکی از اموزه های زرتشت بود که مرد

و زن ومرد در پیشگاه خدا تفاوتی ندارند.  میگفت خدا انسان هارا هم زن خلق کرده و هم مرداوکه  ،ن بودآاصل دوم آموزه مزدک  

مزدک به برابری کامل زن ومرد اذعان کرد و برای زن مانند مرد استقلال قایل شد. در حالیکه   ،اریخت یعنی برای اولین مرتبه در 

ثروتمندان  ،بود را برای یک مرد جواز دانسته نتنها اینکه داشتن چند زن ،زرتشت بر خلاف آموزه های فقه اوستایی دوره ساسانی

لیان دین بر آنها گذاشته راکه میخواستند در حرم سراهای خود نگه میداشتند و هیچ قیودی از جانب متو زن میتوانستند، هر  تعداد

مزدک رسم چند   داشته باشند و نیاز جنسی شانرا مرفوع کنند. نمیتوانستند یکزنی اعت مالی حت . بسیاری ها نسبت نداشتن بضشدمی ن 

.  و حق زن ومرد را در داشتن یک همسر برسمیت شناخت و این خواست خود را در دوره قباد نیز عملی کرد بر انداخت زنی را

زن را   لیغ کسانی بود، که امتیازات داشتن چندب گرچه دشمنان مزدک تبلیغ میکنند که مزدک زن را اشتراکی ساخته بود و اما این ت 

برابری در   کید میکرد و از قباد برای تحقق مزدک به همان داشتن یک زن برای یک مرد تاو  ندداددر پرتو اصلاحات از دست 

نه اینکه با  ،داداحترام به شخصیت زن را افزایش  . مزدک با اینکارفرمان اخذ کرد  استفاده یکسان از زنان و داشتن یک همسری

ند و نیاز جنسی و نیاز  کرومیت انسان را بر طرف شخصیت زن را توهین کند. مزدک میخواست انواع مح ،نآاشتراکی ساختن 

در  موارد مهم  ور خانواده از . و ازین رو اصلاح ام، باید برطرف میشدندنداز نیازهای اولی و اساسی انسان هردو ا ، کهاقتصادی

ان به خوراک از  مزدک بود. مزدک  برای حمایت از جانوران اهلی  ذبح حیوانات را تحریم کرد و گفت که نیاز انساصلاحات 

 ( 33)گوشت شان ذبح شوند. برای استفاده ازمیشود و نیاز نیست حیوانات  زمین و شیر حیوانات تامین

منادی عدالت   کاملا پابند نخستین آموزه های زرتشت و ،مزدک بر خلاف تبلیغات دشمنانش، که اورا اباهی مذهب تبلیغ میکردند

از دین زرتشت، میخواست دست  شنا بود و باتفسیر جدید آخدا شناس و درد  ،دیندار  شخصبود و او های اجتماعی بر پایه آموزه 

را از سر مردم کوتاه کند و همه را شایسته وسزاوار عدالت و زندگی برابر میدانست. مزدک سعادت انسان را اضافه بر    انستمگر

پیمودن  در دنیا، برآوردن نیاز های اقتصادی و جنسی او پذیرفته وشاد زیستن و بهره وری از نعمتهای مادی رارستگاری اخروی، 

مزدک باور داشت که فقر و محرومیت انسان را به فساد میکشاند و برآوردن نیاز های فطری    راه کمال روحی بحساب می آورد.

انسان را به فساد میکشاند   ،ابی به قدرت برای حصول مال بیشترال و دست ی حرص در گردآوری م  اورا به فلاح میرساند. ،انسان

قضاوت ظالمانه و انواع ستم ناشی    ،تجاوز جنسی، گواهی ناحق ،دروغ، رشوه خواری .ر به ارتکاب رذالت و جنایت میکندو وادا

خودشان ه  ارند، مبتلا به دیو آز اند و ب مال وزن مرتکب میگردد. کسانیکه حرص بیشتر دبه  از آنها را انسان برای دست یابی 

ن ستم میکنند و به اثر این ستمها و تجاوزگری ها در حق دیگران، امنیت و اسایش و آرامش جامعه برهم میخورد و  اودیگر

زیستن از میان میرود و هردو طرف را در کشمکش نگهمیدارد.   از دیگری میترسند. بدینترتیب شادستمگران و بینوایان هردو یکی 

تا مانع این  انسانهای نیک اندیش و حق گراستتم را پذیرفته اند، گنهکار اند وبر هم آنهایی که ستم میکنند و هم آنهایی که س

و توزیع مال و ثروت و هم چنان در داشتن یک زن برای همه مد نظر قرار دهند. هم جلو   مگنهکاری شوند و عدالت را در تقسی 

 تجاوز را بیگیرند و هم محرومیت را ریشه کن کنند.

عدالت   حکم به و میدانست ت در میان مردملتامین عدا اساس همان فضایل ملکوتی خشتر در دین زرتشتمزدک وظیفه شاه را بر  

د و به همه به  و از شاه قباد خواست که مسئول تامین سعادت بندگان خدا بطور یکسان باش را وظیفه حاکمیت سیاسی در بین انسانها

  هم کند.افر را برای همه نعمات مادی استفاده یکسان از در نات برخورداری اشته باشد و امکاند و همه را دوست ددیده ای تساوی بی 

ترین گناه منوعان از حسنات ارجمند بود. بدکمک به ه .جای خاصی  داشت  در برابر مردم در آموزه های مزدک ایثار و فداکاری

. مال اندوزی و  کندمحروم شان و دیگران را از داشتن نیازهای فطری  که کسی سبب رنج و درد مردم شود، ن بودآ کنزد مزد
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از گناهان کبیره بود و  در آموزه های مزدک ،مواد طرف ضرورت مردم حبس مال و بلا استفاده گذاشتن سرمایه و احتکار

و ثروت  باور داشت که اگر قدرت و مانع زیاده خواهی آنها شوند. مزدک  انسانهای نیک اندیش وظیفه داشتند که با آن مبارزه کنند

و فساد در روی زمین مبدل میشود. قباد در آغاز از اصلاحات مزدک کاملا  حمایت کرد و مزدک از    راز اعتدال خارج شود، به ش

بخشی ازین  کند. مو زمیداران بزرگ را در بین دهقانان بی زمین تقسی  وموبدان متولیان دینیکه املاک وقفی شاه فرمان گرفت 

آن  از فرهنگ پیشین تبار ایرانی  بر  پیام  و در عین زمان  نهضت مزدک، نهضت اصلاحگر .لاحیش را بسر رساندرنامه اصب 

فشرده اهداف   ، که اندیشه های چپ وعدالت خواهانه و برابری خواهانه را بسیار پیش در ایران زمین تاریخی مطرح کرد. میخاست

را در ومتولیان دینی  های اشرافی  اینها بود: شاه باید به افراد جامعه حقوق یکسان قایل شود و امتیازات ستمگرانه خانواده کمزد

گنج های که از خون مردم و ستم بر دیگران جمع آوری شده است، باید در میان  زنان ملغی کند.؛ مورد داشتن زمین فراوان و گله

  بود عبدهای زرتشتی و م مفتخوار ر دست یک اقلیتدکه هائی  دهقانان و مصادره زمینه ب  توزیع رایگان زمین  مردم  تقسیم شود؛

صرف همان مقدار   و اشراف  وملاک زمیندار نمتولیان دینی وموبدا ه. ب مردم بطور مساویانهه و در اختیار گذاشتن این زمینها ب 

برای انکشاف صنایع و پیشه   ؛و متولیان دینی لغو شود ات فقهاکه خود بتوانند بالای آن کار کنند؛ باید امتیاز شود، گذاشته زمین 

صرف حق داشتن یک زن را   ،تنظیم شود و هر مردنواده دوباره ؛ قانون خاکندید جانب دولت  به آنها مساعدت با ،وری روستایی

  ئین زرتشت دفن شوند.آتناب گردد و مرده ها باید برطبق برای لاشخواران اج در محلات باز ؛ از گذاشتن مرده هاا باشددارباید 

خبری بود.  در آنها از شراب هوم  هم اوقاف و نه نه مزدک برخلاف آذرگاهای مغانها نه متولی داشت و نه درآمد و های مزداکده

   .آن برداشته شده بود پر مصرف  درین مزداکده ها صرف مومنان مزدکی می آمدند و با خدا راز و نیاز میکردند و تمام تشریفات

 براندازی مزدک از جانب  فقها زرتشتی و اشراف درباری   

برکناری  و  آنها، اولین اقدام ،برابر اصلاحات مزدک بر خیزنددر  قبل ازینکه موبدان زرتشتی و اشراف و خانواده های حکمران 

بود، که هرکدام برخی امتیازات را در نتیجه   سپاه فرماندهانس بزرگ روحانیون، اشراف و  زندانی ساختن قباد در یک مجل 

مزدک با بسیاری از هوادارانش به   قباد،  ه بودند. در نتیجه این کودتای درباری برضد اصلاحاتداصلاحات مزدک از دست دا

در برابر مزدک بزنند. اما قباد از   آذربایجان رفت و نفوذ او در میان مردم آنقدر گسترده بود، که مغ ها نتوانستند دست به اقدامی

  وطیه سیاوخشو با ت  رایکی کردند ر متولیان دینی و اشراف دستبادوباره بکمک شاه یفتلی بر تخت نشست. این   و کرد زندان فرار 

ت و از طرفداران سرسخت اصلاحات  برگشتنش به تخت نقش اساسی داش شخص وفادار به شاه راکه در نجات شاه قباد و دوباره

بسیاری از   با اعدام این سردار دلاور واصلاح طلب، و اعدام کردند و فرمان اعدام اورا از شاه گرفتند ،بود  مزدک وشاه قباد

 .مزدکی ها نیز کشته شدند

د باید ولی عهد میشد، و لیعهد تعین میکرد. کاووس فرزند قبا ، پیرشده بود و باید برای پیشبرد امور تش به قدرتشدر دوره برگ قباد  

و توطیه دیگری چیدند و از مزدک و رهبران   شدند ولیعهد شدن او نسبت تمایل او به مزدک و آئین مزدکی مانع ن بهااما روحانی 

رهبران و پیشوایان مزدکی  ند. درین جلسه مزدک را با تمامن ولی عهد در جلسه بزرگ اشتراک کخواستند برای تعیی مذهبی مزدک 

. زیرا متولیان دینی کردندمسیحی و مغ های زرتشتی متحد  کشیشان ،کبر علیه مزد . آنان از قبلکشتند درباری در یک شبه کودتای

با مزدک این بود، مشکل دیگر این دار ودسته  ند.ک امتیازات شانرا از دست دادد چی مسیحی وچی زرتشتی در نتیجه اصلاحات مز

هردو در  از همینرو بود، که  دند.ئین مزدکی رو آورآمسیحیان در فرات از دین مسیحی به  که اضافه بر زرتشتی ها، بسیاری از

  کنند، مشروط بر اینکه مزدک از میان برداشته شود.می همکاری  به پادشاهی او خفا به خسروتعهد کردند که در به قدرت رساندن

(34 ) 

بلکه  نتنها کاخهای مستبدان را به لرزه درآورده بود،  آموزه های مزدک در مورد اصلاحات دینی و سیاسی و اقتصادی جاذبه

ند، نیز را از دست داده بودن ی شاامتیازات پولی و اقتصاد مزدک،  و یهودی راکه در پی اصلاحات ترساییمتولیان دینی  زرتشتی، 

در مقام   متحد شدند و با توطیه خسرو انوشیروان را بجای کاووس براندازی وقتل اودر برابر مزدک تا  بدینسانلرزانده بود و 

. ازهمین رو با وجود تهدیدات در سر راهش به  نشاندند. مزدک شرکت خودرا برای دفاع از ولیعهدی کاووس حتمی میدید ولیعهدی

  تعدادی از یارانشمزدک با  .بود شده برای نابودی مزدکیان کشیده مساله جلسه نبود و صرف توطیه در اصل و اما جلسه حاضر شد

هزار   80مزدکیان مورد سرکوب خونین قرار گرفتند و طبق روایت مسعودی بیش از  ،حادثه ازین پس  درین جلسه بقتل رسیدند.

مزدکیان در سرتاسر گستره  در برابر این درامه خونین ( 35.)مزدکی در سر تاسر ایران زمین تاریخی و سایر مناطق کشته شدند

نابود سازی اسناد مزدکی بزرگترین جفا در حق تاریخ ساسانی بکار افتاد و تمام آثار مزدکی حریق و نابود شد و به این ترتیب با 

بدست  سلاخی توسط خسرو انوشه روان،  قتل وکشتار و تاراج و از بین بردن اثارمزدکیان ینزان زمین صورت گرفت. بعد اایر

بسیاری به   مزدکیان آنهارا پراگنده ساخت و  پیوستۀ مه یافت. سرکوباخلفای اموی و عباسی و سپس غزنویان و سلجوقیان اد

مزدکیان در دوره اسلامی تا سده های درازی حضور داشتند و درزمان هارون و مامون عباسی، دوباره  .بیابانهای عرب شتافتند

رهبری بابک خرم دین، مقنع، ه ه مخفی داشتند. جنبش بهدینان مزدکی ب می سامانیان فعالیت نیمه علنی و ن  ظاهر شدند و تا زمان

اعی برخوردار بودند. افکار  یگاه محکم اجتمااز پ  مزدکیان حاکی ازان بود، که در خراسان و ایران هنوزآذرک و سیس و سنباد 

 گردید. در ایران زمین تاریخی یانمفاطمیان و دیل اخوان الصفا، عیاران، ،لامی باعث ایجاد فرقه های معتزلیدر دوران اس مزدکی

بسیاری از آنها دستگیر و کشته شدند. در زمان   کیان دوباره بشدت شروع شد و شماردر زمان محمود غزنوی، کشتار مزد 

دوره سلجوقی و ابوحامد  جنبش مزدکی خواجه نظام الدین طوسی وزیر   ادامه یافت و از دشمنان معروف کشتاراین   انسلجوقی 

میزه ای از زرتشتی، مانی، کپله آی فلسفی مزدک را میتوان هااندیشه  بودند. دوره متفکر وسیاستگذار فرهنگی و دینی این غزالی 
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، که اصلاح دین زرتشت را به عهده گرفته بود و مزدک  پابندی داشت زرتشتبه اندیش های  و پوکراتس دانست. اما او بیشتر 

حسین علی خنجی، بازخوانی تاریخ ایران زمین،  و برخی اضافات از )برگرفته شده با تلخیص،توانست اندیشه را به کردار بدل کند.

 . (  1077ــ  1022دفتر دوم، برگهای 

 فلسفه وعرفان  بعد از اسلام  

تاکید  فلسفه که یکی صرف به مادی بودن ،وزه اندیشه های فسلفیویژه در حه در دانش و ب  چپ وراست  ولوژی گراییایدی  رسوخ 

  عت را جاگزین آن کردی و صرف شر رو آورد وع اندیشه های فلسفی برای شناخت  هستی وجهانو دیگری  به رد هرن  ه ودارد داشت 

فلسفه  همه  وهمه سبب شده است، که تاجیکان کمتر به   ،ه شریعت بیرون است باید مورد تقبیح وسرکوب قرار گیردزو انچه از حو 

  ادب و فرهنگ ما . بیشترتبار ایرانی را فراموش کنند گذشته دات فکری و فلسفیبر خاسته ازین سرزمین بپردازند و تولی  اندیشی

و عشق را    ن با خرد و عقل را توصیه کردهمتاثر از  صوفی گرایی خشک وعزلت گزینی و گوشه نشینی و در افتاد بعد از سامانی

اب  پر رنگ آن در ادبیات و فرهنگ  صوفی گری و عرفان و باز ت  از هستی کرده است.   شناخت و معرفت  ای  ن همهجاگزی 

بی رمق ساخته است. سلفی گری دهه های پسین و اندازه گیری همه چیز   فلسفه اندیشی را در میان این تبار خرد گرایی وتاجیکان، 

گ دبیرستانها و دانشگاها سبب شده تا فلسفی اندیشی  کمرن  انها،با ترازوی شریعت و اموزش های تند روانه مذهبی در دبست 

در   ،را در برابر دین ومذهب وشریعت قرار دادنو فلسفه و فیلسوف و دانشمند وهمه این مفاهیم دشمنی با دانش  وکمرنگتر شود.

رسیده است که خاستگاه  میانه رو، سیبش به اندیشه های دینی وتفکر مذهبیآ شده است، که قبل از  همه  یواقع منتج به در جازدنهای 

 . ه استسلامی بودو پرورشگاه آن خراسان ا

آگاهی بخشی از دانایی است اما همسنگ با دانایی  ،در نگرش فلسفی .دانایی و به دانایی مهر ورزیدن است ،فیلسوف در حالیکه 

معتقد زمین  . دانش فرا گرفتن و پی بردن است از راه تجربه و حواس. فیلسوفان ایران ی جدا از هردو است نیست و شناخت چیز 

کلام   سخن خدا باشد، شن بخشی از دانش است، که بنیاد، که دانش راه شناخت است و اما انسان را بروشنایی نمیبرد. حکمت آدبودن 

پس  .  است چون تورات، انجیل و قرآن امدهکتابها و نامه های در ، که طبیعت و باشندگان) موجودات(  حق، یا آن آگاهی  در باره 

فلسفه   نشان میدهد. در باره  طبیعت دانایی شاخه ای از فلسفه است که فراورده و بررسی آدمی را .حکمت را نمیتوان دانایی دانست

ست، زیرا پاسخگوی تشنگی  آرزو ا دانایی همان برد.رکه میتوان یکی را گاهی بجای دیگر بکا ،نزدیک اند بهم  و دانایی چنان

ست، که میخواهد جهان پیرامونش را بشناسد، که چگونه ساخته شده؟ چرا پدید آمده؟ و به کجا خواهد رفت؟ این تشنگی با درون 

 ها اندک، اندک به آن پاسخ میدهد.ایی گسترش  اندیشیدن در آدمی فزونی می پذیرد و دان 

است، نباید به شمار آن گذاشته شود، که فیلسوف دشمن دانش است، دانایی با فرزان ، که  اینکه گفتیم فیلسوف دوستدار دانایی 

رانی هم به ای  ان تبارنباید این پندار را بیافریند که فیلسوف از حکیم روگردان است. فیلسوف .برابر نیست حکمت دانش خدایی است،

 . گروهی از، که به چیستی جهان پاسخ بدهددن ن دانایی برسبه آ ، تاشهودبه دانش و مکاشفه و بینش و  و هم  ندخدا شناسی پرداخته ا

، بازی کودکانه میدانند، که بر کرانه دریا کاخ شینی  وشناخت هستی دانشمندان تلاش فیلسوف را در راه رسیدن به حقیقت عرفا و

 وی تجربه، بازرسی و بررسی یافتنی میداند.مسازند. در حالیکه فیلسوف به منشأ شناخت چشم دوخته است. دانشمند شناخت را از ر

حوزه  آنها هم در یعنی .ه تجربه نمیتواند آنرا اثبات کندک یی است،نسبی است از جهان پیرامون. اما بعضی بازیافتهاشناخت  ،دانش

موجودات ( استوار است و  آفریده پندار و این با دانش یکی نیست. اندیشه پیوندی است، که میان ما وباشندگان) هم  ای اندیشه اند و

) اندیشیدن، پنداشتن و انگاشتن(.  و هرسه   پندار میان ما و آن چیزهایی که موجود نیستند. در زبان پارسی دری سه واژه داریم

) موجود ( هست. پنداشتن ) تخیل( نیازمند  باشنده یا یک باشنده نیازمند و وابسته به جزمغز ندارند. اندیشیدن ) تفکر(  ی،خاستگاه

موجود نیست. مثلا در باره اسپ که یک جاندار است و باشنده است، که هستی دارد می اندیشیم. و لی در باره اسپ بالدار، که نه  

مان میکنیم شدنی است. هرچند  تنها در  خیال می پرورانیم. و انگاشتن) تصور( که ما گوباشنده است و نه هستی دارد می پنداریم. 

زیرا در پیرامون ما باشنده ای بنام خدا وجود ندارد. اما خدا را در برخی   .در باره خدا میگوئیم انگاره است نشانی ازان نداریم. آنچه

یبایی را از گل جداکنید باشندگان و ساخت وساز آنها می بینند، بی آنکه آنرا از باشنده جدا کنند و بما نشان بدهند. چنانکه نمیتوانید ز

 است.  نیز میوه اندیشیدن، پنداشتن و انگاشتنبلکه  تنها دانش نیست، بینید.پس فلسفه  و آنرا بگونه ای مطلق بی

ی گشایش راز های هستی دست  زد، هنگامیکه فراسوی دانش ها بسوبسراغ دانش ها میرود، به اندیشیدن میپردافیلسوف هنگامیکه  

بدست  و نتیجه ی وسنتزی  یاری میجوید. هنگامیکه یافته های خود را از اندیشه و پندار با هم می سنجد تا نهاده میبازد از پنداشتن 

ن چهار چوبی که پیوندهای شناخته شده و آموزه های برخی از سامانهای جهانی  آبدینگونه  فراسوی . دهد به انگاشتن روی می آورد

ه  اپندار فیلسوف است، که به تکاپوی و جست وجوی و رازهای نا گشوده میپردازد و از ر ،ان میدهد و نام دانش بخود میگیردرا نش

آورد این جستجو نهاده را می انگارد، که بدان نهاد های فلسفی نام می نهیم. فیلسوف به اینگونه از دانایی، که در برگیرنده ای  

لسوف بنیاد هایی را که نیز اندیشیدن، پنداشتن و انگاشتن است. فی مهر می ورزد و کار او  ا، انگاشته ها و پنداشته هاست،دانسته ه

باهم می سنجد و ازین روی پیوسته در آزمون و آزمایش است و نهاده های را   ،پیوند ندارند ، با همیک انسان غیر فلسفیاز دید 

فلسفه هم با   .دی بسازد، برای گشودن درهای بستهبوجود می می آورد ، که همان فراورده های فلسفی اند. فیلسوف میخواهد کلی 

علوم  آن های میتافزیک، تنه آن فزیک و شاخه  در واقع درریشه های فلسفه   .رای الطبیعهدانشهای مختلف پیوند دارد و هم به ماو

 ( 36) .و خوی و رفتار آدمی اند، شمیی و ... شکی زمختلف مانند میکانیک، پ 
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بلکه بنیاد های فرهنگی   ،قدغن وممنوع شد بعد از سلطه عرب بر ایران زمین تاریخی نه تنها اینکه  ادیان و آئینهایی تبار ایرانی  

وکنیز سازی و چپاول و غارت و   وت و سرکوب و ماشینهایی بردهگردید. پس از دوسده سک  های عمیقن نیز دستخوش دگر گونی آ

زمین تاریخی و تاجیکان، سر انجام دوران سامانی فرارسید و   بن مایه های تمدن  و فرهنگ ایرانکتاب سوزی و بر انداختن همه 

سر از نو به داشته های فرهنگی وفکری ومعنوی   تاجیکان دوباره برای احیای تاریخ، تمدن و فرهنگ وزنده کردن شکوه گذشته 

درین احیاگری و   ر ایرانیایجاد گران، فیلسوفان ودانشمندان تبا و اساس دوباره فرهنگ ملی گذاشته شد. اما گذشته پرداختند

 دو راه داشتند: در دوره سامانی  برخاستن و ا عتلای فرهنگی و ادبی 

ــ برای اثبات هویت اجتماعی و ملی شان باید به گذشته رجعت میکردند و احیای مواریث کهن وافروختن آتشگاها، گسترش بساط  

، اما  م می پرداختدوباره به جنگ در کنار سلطه عرب، با اسلا ه بودن، که دین آنرا ناممکن ساخت موبدان و روآوردن به  تمدن نیاکا

و فرهنگ دینی  وتعصب خشک دینی، دور از امکان بود سلطه دینی و فرهنگی و سرکوبهای دینی بنام ارتداد ین چیزی در زیرن چ

ده بودند و ارتجاعیت دینی چنان و از جهت دیگر مغانهای زرتشتی چنان دین را با خرفات آلو  و دینی اندیشی راه آن را می بست

 ؛آنرا بی رمق وکم نور ساخته بود، که به هیچ صورت با آموزه های جدید اسلامی نمیتوانست برابر باشد

در فرهنگ سازی وتمدن سازی و  رونق ادبی  بود،  به اسلام  خالص دعوتبرای پیشگامان فرهنگ  وتمدن سازی،  ــ مساله  دوم  

اصلاح وتکیه بر مواریث گذشته، بلکه دل کندن از گذشته و یکسره تسلیم شدن بوضع جدید بود. واین   نه احیا و که  دران صورت 

  ،لوی آنی فرهنگ قب باور در نزد دانشمندان، فیسلوفان و نخبگان فکری و فرهنگی و علمی جامعه نیز قابل قبول نبود. زیرا عرب و 

و تبار  جز تجاوز، حق کشی و تبعیض چیزی برای آنها نداده بود و به این صورت هویت تمدنی و فرهنگی آنها از میان میرفت

ایرانی یکسره با گذشته وداع میکرد و چنین چیزی پیوند گذشته با زمان حال جامعه را قطع میکرد و روند تکامل بر پایه گذشته 

 .  دچار گسست میشد

و اما دور اندیشان و فرزانگان این سرزمین راه سوم را انتخاب کردند،  خود را داشت  های بزرگانتخاب هریک از دو راه دشواری  

ه گان اسلامی ،  فد. وهم خلی افات الوده کرده بودند، باز نگردتا هم ارتجاع سیاسی و مذهبی در قالب مغانها، که دین زرتشتی را با خر

رده بودند، بیشتر به ویرانی دست نزنند و همه بساط مردم وفرهنگ وادب را جمع نکنند. تلفیق هردو ) گذشته و  از آنچه تخریب  ک

جدید( و ایجاد توازن بین هردو، کشور را از تداوم تجاوز پیوسته مصئون میساخت و فهم این مساله باعث شد، تا خراسان شاهد  

سامانیان میخواستند، همان فر و شکوه ایرانی را باز    جدید شود.سفه و حکمت و اعتلای بی پیشینه دانش و فل نوزایی فرهنگی 

گردانند، که فردوسی نمونه ای برجسته آنست. فردوسی خواست تلقی از اسلام و شکوه گذشته را دراندیشه های سیاسی خود بازگو  

در  را، آن بود، که دو پارگی تمدنی وفرهنگی اما مضاری که این راه سوم بار آورد کند و راز ماندگاری فردوسی هم همین است.

وجدان ملی جامعه جاگزین کرد و تا هنوز ما درین  دوپارگی هویتی و فرهنگی و تمدنی دست وپا میزنیم.  و این دوبارگی در  

و تمکین به  بسیاری از حالات باعث شد، که اندیشه های ملی گرایی در درون جامعه تاجیک بخشکند و بیشتر تکیه بر امت اسلامی 

حاکمیتهای سیاسی قبیلوی بیرون اجتماعی بنام اسلام، غرور، صلابت، خرد ورزی سیاسی و پرورش اندیشه های سیاسی را در  

و زمینه های خود باوری و   درون جامعه تاجیک کمرنگ وبی رمق بسازد و تلاش برای سرکردگی سیاسی  را ناتوان کند

 د.نیاب روشن بازتاب  در فرهنگ وادب ملی بعد از اسلام  ،خودآگاهی ملی

با مساعد شدن زمینه های تولید فکری و    اغاز اندیشه ورزان و دانشمندان وفیلسوفان تاجیک تبار با تکیه براه سوم، از همان 

و  ندلسفه یونانی با اسلام برآمدفدادن  شتی آدر صدد  ،ه رنسانس در تمامی زمینه ها بودفرهنگی و ادبی در دوره سامانی، که دلبست 

و    مسکویه، ناصر خسرو بلخی،بیرونی، پوری سینا و فارابیبوعل :دمانن  تا اخیر درین راه رفتند؛  بسیاری از متفکران ایرانی

انجام  عرفان ودانشهای بشری الهیات،  دین،  ،کار زیادی در عرصه فسلفه ،ی تاجیکگرچه این بزرگان و پیشوایان فکر. دیگران

، بلکه میراث شان بحیث یک داشته پر ارج در  دادند و میراث های ماندگاری را  نتنها برای تبار ایرانی وجامعه تاجیک آفریدند

  دند، که. زیرا به کار ناممکنی دست زو اما کار آنها در عرصه  فلسفه کار ماندگار باقی نماند  جهانی شد  ،عرصه دانشهای بشری

ندو  و احکام الهی که به هیچ روی ک است و از دیگری ایمانوشناخت آدمی   وخرد پایه و بنیاد یکی عقل  ،نیست نبود و هرگزشدنی

 .  است استوار ایمان تعبدی کاو دران ممکن نیست و بیشتر بر

 تکیه دارد و دیگری بر ایمان. هستی شناسی ) فلسفه( یکسره از اندیشه، پندار  آدمی فلسفه والهیات دومقوله جداگانه اند، یکی بر خرد

ندار وانگار ادمی بود. نه  و فلسفه یونانی پایه اش نه ایمان بلکه خرد و تجسس و  اندیشه وپ  همه بر عقل وخرد  استناد میکند.وانگار

پیشینه طولانی در باورهای   است، که خرد وعقل که همان  ، ایرانی است تبار رد وامدار اندیشه هایفلسفه یونانی در یک مو ایمان.

توصیه  و  بودخرد  رب  یشاتکاتمام باورهای طبیعت پرستی و خدا پرستی تبار ایرانی   .زرتشت داشت و بنیان های دینی  تبارایرانی

دریافت روشنی از درون و ضمیر و   در آنها دارد وداشت و ایرانی از میترایی تا زرتشت و مزدک و بودا بر خرد تکیه  باورهای

 وسایر اندیشه های دین میترایی، و زرتشتی زرتشت  در واقع این میراث  .، نه توسط میانجی و واسطه و وحیدل انسان سر میزند

میراث به   و این مند ــ شهریار« را ایجاد کردزرتشت با پیش کشیدن گشتاسب » خرد. توسط هخامنشی ها انتقال کرد به یونانیان 

افلاطون قیادت سیاسی را مطرح کرد، که باید   ،سلاله هخامنشی رسید. یونانیان آنرا تربیت کوروش نام نهادند. بر پایه همین تفکر
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ره میشد. این فلسفه از زمان کوروش تا کنون) خردمند ــ شهریار( ماهیت وهسته اساسی خود را برای قیادت  اتوسط شاه فیلسوفان اد

. اما ادیان سامی بیشتر بر حکومت  بسیار گذاشتند نگ ما دقیقی و فردوسی بر آن تاکیدگان ادب وفرهکه بزر حفظ کرده استسیاسی 

سمانی ساختن  وآ  بر اصل ) انسان ــ قانون گذار(. د) خداوند ــ قانون گذار( در بران خدا سالاری بجای مردم سالاری تاکید کرده ا

 مسایل زمینی.

پی درپی سیاسی   شکستهایمار و   رنجهایی بیش تحمل و  بر افتادن قیادت سیاسی سامانی زبان ایرانی پس از هنگ وتبار و فر  

تفکر شاخصی که در خراسان و بویژه در ادب و فرهنگ تاجیکان  یگانه ،راجها و ویرانگریهای دراز مدتبدست قبایل مختلف و تا

 وپیوند  ئین های گذشته تبار ایرانی داردآو سری در تفکرات  گری  عرفان اسلامی است. عرفان وصوفی  ،بصورت چشمگیر شگفت

دیگرش به اسلام وباورهای دینی گره خورده است.   ناشی از شکستها و نامرادیها و رشته مرتاضانه مانی وهندی در آئین های دیگر

شده و  ماندگار  تبار ایرانی توازنی بین اندیشه گذشته و اسلام برقرار کرد و که میزی راه سوم است،آقع سنتز این درعرفان در وا 

 گونه زیستن وچونی فکر کردن تبار و فرهنک وادب ایرانی را پر کرده است. بخش بزرگی از ادب وفرهنگ وچ 

چنان دگرگون کند، که بخشی    آدم میتواند زاد و ذات خود را که بیشتر پیامد سرخوردگی و نامرادیهای تبار ایرانی  است، عرفاندر

ی،  : بیداری ناگهانی مانند یک درخششبدست می آیدحل زیر ایان مرپاگردد. یک دگرگونی روانی که در (معنوی) از هستی مینوی

غیر از دانش در کار است؛ این بیداری شوری برمی انگیزد برای گسترش شناخت و با عشق در جهان نا شناخته پرواز میکند؛  که

همه بستگی های درونی ازدوش روان فرو میریزد و خرد از هرگونه  که فرسایشی می انجامد،  و  ر جهان ناشناخته بنابودیپرواز د

کاست ) هبوط و سقوط( زیراکه نابودی  واست؛ فروپویی و فر) حقیقت( کوشش باز میماند؛ فرجام پرواز یگانه گردیدن با آمیغ 

رواز مینوی دست داده و  نارسایی و ناتوانی پاینده نیست؛ اندیشیدن در باره شناختی، که دران پ فرسایش و خود رهایی به سبب 

   است وگاهاندن و بیدار کردن دیگران آی مهرورزیدن به همه باشندگان و کوشش برا ،پرواز دوباره؛ گسترش شیدایی کوشش برای

 .   بینش بدست می اید نه از راه دانشصوفی گری از راه 

بسوی فلسفه   و در دوران اویل عباسی و سامانی ان زمین تاریخی) خراسان وپارس( خرد گرایی دینی بعد از اسلام دوبارهدر ایر 

  ، مانی و مزدکی راهش را باز کرد و دریافتهای خرد گرایان از یکسو دینی بود و از سوی دیگرادیان پشین میترایی، زرتشتی

باطنی   عیاران،،: صوفی گریمانند می بینیم؛ ینی ــ فلسفی دارندگی دویژ که ،تبار تاجیک های باور  رگه هارا  درما این  فلسفی و 

  اندیشی فلسفی ــ از جنبه های پایدار و متبارز دینی  وتا جایی اسماعیلیان  معتزلیان تفکرات . وسربداران اخوان الصفا ، معتزله،ها

آمیزه را با برخی   نند و سپس ای میخت آبا دین  اندیش، فلسفه را فلسفی  نردگراخ و ، اسماعیلیان، صوفیانیانمعتزل .استمایه گرفته 

مکاشفه، بینش و شهود حاصل میشود و   تی است، که از راه حواس،ختی از هس.عرفان شناشتی دادندآاز ویژگی های دین اسلام 

و یا  ا به خدا وصل میکند و در اوحلول میکندتنها عشق است که انسان ر عارف خود را با خدا یکجا میبیند و با خدا یکجا میشود و

، درون خود می یابد. عقل را دران راه نیست. عرفان  بر پایه چندین آموزه ای دینی )زرتشتی، مانی، بودایی، مسیحیت درخدا را

همان  گذشتاندن هفت  . فلسفه ایرانی دارد...( بنا شده و اما ریشه محکم در اندیشه ها و  و فرقه های مرتاضانه هندی مغتسلهگنوسی، 

برای پدر شدن در دین میترایی،هفت فضیلت ملکوتی زرتشتی، ریاضت کشی مانویان ومرتضان هندی. همان  مرحله در محرابه

است، که پوشش اسلامی یافته است و   خداگونه شدن انسان و همان دریافت روشنی از درون و با خدا یکی شدن و خدا گونه شدن

 . دربرخی موارد هم جامه شریعت به تن کرده است

گردد و این در هفت گام انجام میشود:   می در عرفان آدمی ذات خود را چنان دگر گون میکند، که بخشی از هستی معنوی )مینوی (  

می  ؛ دوم، این بیداری شوری بر ، دانش و فلسفهتجربهنخست، گونه بیداری ناگهانی  مانند یک جرقه است، جدا از راه تحقیق و 

؛ سوم، انسان با شیفتگی ) عشق( در جهان نا شناخته  به پرواز در می آید ؛ چهارم، پرواز در  انگیزد برای گسترش شناخت هستی

و  ی و فروکاست) هبوط میشود و فرجام پرواز یگانگی با حقیقت است؛ پنجم، فروپوی منجرجهان نا شناخته به نابودی و فرسایش تن 

ز میشود؛ هفتم اکه دران پرواز معنوی دست میدهد و کوشش برای پرواز دوباره آغ ،؛ ششم، اندیشیدن در باره شناختیسقوط(

گسترش شیدایی، مهرورزیدن به همه ی باشندگان و کوشش برای آگاهانیدن و بیدار کردن دیگران. در گامه هفتم عارف شناخته  

توسط عارف زبان رازگونه است. زندگی عارف اسرار آمیز شده بکار گرفته  زبان و تی اشنایی حاصل میکندمیشود و به راز هس

 است. چنانکه مولوی گفته است: 

 هرکه را اسرار حق اموختند          مهرکردند و دهانش دوختند 

  عارفان کز جام حق نوشیده اند         رازها دانسته وپوشیده اند

 فاش اگر گویم جهان برهم زنم     سرنهان است اندر زیر و بم        

خود صوفی است، اما صوفی عارف نیست و هنوز در   ،یعنی بسیاری از اسرار عرفانی یافتنی است، نه گفتنی. هستی شناس عارف

که انسان   تنها عشق است تقد اند، کهمع ا بسنده نمیدانند ورا در شناخت خد و فلسفه مراحل ابتدایی شناخت حق است. عارفان دانش

وحدت  ) و در خدا حلول میکند و خدا در همه هستی حضور دارد  با خدا یکی میشودو  و بخدا وصل میکند را بکمال میرساند

د  تصوف پدیده ی ناب سرزمین تاریخی ایران نیست و اما در بع یعنی اینکه انسان با خدا یکی میشود و در او حلول میکند.  (وجود 
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 تبار ایرانی وتمدن هاائین  از متاثر شده و با پاره هایی ایران زمین تاریخی  تبار ایرانی و فرهنگهای و ، آئین هااز اسلام از باورها

آمیزش یافته است. دلیل گرایش مردم به سلوک  و تفکرات عرفانی وصوفیانه و صوفیگری، بیشتر در اثر ظلم، تعصب، استبداد 

سیاسی وقومی و سرکوب های پیوسته تبار ایرانی، نا امیدی وعدم توان نظامی برای مقابله وگریز از همه ی آن ناملایمات زندگی  

تنها به دریافت درونی خود   ر خود پیچید، تا در کنج انزوا و خلوت خود، دور از همه چیز باشند وبود، که پیشوایان عرفانی مارا د

که بر مردم چی میرود، زیاد به آنها مربوط نبود. تفکر صوفیانه در جوامع یونان وهند نیز مروج بود وتاثیرش را  ن ای  .برسند

بیگانه و زندگی سخت طبقاتی  مقبایل مهاج پیوسته ز در سرکوبهایبرایران زمین تاریخی و خراسان ومردم آن گذاشت. هندیها نی 

یافتن به طبقات بالاتر جامعه آنروزه هندی بیشتر به تفکرات صوفیانه پیوستند و مساله تئوری تناسخ  هو برای را ومحرومیت دایمی

با خدا معتقد بود و بهم وصل شدن نفس  انسان  د صوفیان بیکی شدن روحن برداشتهاست. مذهب راوندائیان مان یکی ازین تئوری ها و

 یزم بود. نیاد های اساسی برای پیدایش صوفی دی در ظهور آراء مختلف یکی از ب ن یط هحک با نفس کلی را ممکن میدانست. مسال

تضیقات و استبداد و تعصب خشک مذهبی و حنبلی   ،که در پیدایش عرفان در ایران زمین تاریخی کمک کرد ی،دیگر هیک مسال

مخالفان   دربارهای ترک  وعباسی شه ورزی بسته بود وبود، که همه در ها را بسوی دانش و فلسفه و اندی  و سلفی گری گری

  انسان رو آوردن ، راهوکناره جویی از هرنوع سیاستگری سرکوب میکرد و بجز همین دنیا گریزی را بنام معتزله و قرمطی سیاسی

، که مجموعه ی آثار دانشمندان و  اعمال میشدتگیرانه در برابر دگر اندیشان سخ تعصب چنان  بود. را بستهسیاسی   به اندیشه های

ویکردهای مبارزه با عقلانیت فلاسفه وحتا آثار علمای کلام  نیز نابود شدند و کتاب سوزیهای پیوسته  درین حاکمیتها، یکی از ر

  ،عرفان در پستوهای خانقاها و رقصیدن بدور خود ازینرو بود. وت اندیشی با مذهب سلطاناو متف یوخرد سیاسی ودگر اندیش

جامعه را نیز تهی از خرد ورزی و    ،متعصب کنار کشید و با خود خودش را از درگیر شدن با حاکمیتهای ترک وعباسی و فقهای 

ن بخود و ندیدن  مشغول شدو  را پژمرد و دنیا گریزی  . این تعصب وسرکوب پیوسته، روح شاد تاجیکاناندیشه های سیاسی ساخت

ر تار  عرفان رشد کرد وبارور شد و ب  ،بر محور همین استبداد چند لایه وچند سویه . ورا در میان تاجیکان گسترش دادپلیدیهای دنیا 

تغیر وتبدیل  ،یی مفرط وتصوف زدگی فرهنگ ایرانیمهمترین عامل پیدایی زمینه های عرفان گرا مسلط گردید.  و پود تاجیکان

و از تحرک سیاسی   ندب مانده یکی از پس دیگری بود، که مردم ر اغفال ک حاکمیت های سیاسی بگونه متناوب و توسط قبایل عق

کامی جریانهای خرد گرایی در قرن سوم و چهارم، عوامل  ان سانس فرهنگی ایران زمین تاریخی وند، شکست رن آنها جلوگیری ک

 . یش دادکه عرفان گرایی را افزامساعدی بودند، 

نرا خطر دین  آ انا و متعصب فقهشد، تا  باعث در همه  هستی و درموجودات دیگر انعکاس نور وجلال خدانی برت مب تفکر عرفانی  

منصور حلاج ویحی سهروردی را کشتند. صوفیان با آنکه جریان بی ضرر برای   بنا بر همین برداشت از عرفان، ند ونام نه

وعارفان   صوفیان . (37)مذهبی، از خانقاه بیرون نشدند و به حفظ اسرار پرداختد.  انازترس متعصب  قدرتهای سیاسی بودند، اما

. متکلم به وحدت  داشته ودارد اختلافاتی در آرای انها وجودبا متکلمان هم میانه خوب نداشتند و  درافتادند،اضافه برانکه با فقها  

حالیکه صوفی به وحدت تمام اشیائ اعتقاد داشت ومیگفت: در    ذات خدا معتقد بود و میگفت در تمام اشیا فعل خدا جاری است. در

تمام اشیا وجود خدا جاریست. صوفیان برای رسیدن به حقیقت از مرحله شریعت، بمرحله طریقت عبور میکردند و از طریق کشف  

نی آنهارا با فقها بر و این چیزی بود که دشم به حقیقت وخدا وصل شوند وشهود و عاطفه و قلب و اتصال به حقیقت میخواستند

، که این خود  ودندصوفیان بیشتر طرفدار فقرا ب  ئین صوفی گری با ثروتمندان و صاحبان قدرت میانه خوب نداشت وآ .انگیخت

 بیشتر از اندیشه های زرتشتی و مزدکی متأثر بود.

بشکل متفرق بودند   صوفی ها در بصره وکوفه  ابتدا .ظهور کرد  میلادی در جهان اسلام ودر خراسان تصوف اسلامی در قرن هشتم

زاهد عارف و عابد   نام مردم این صوفی هارا ب . یک نظر منسجم درامده و هرکدام نظریات خود را داشتند و اما بعد عرفان ب 

ا کناره میگرفت. عابد به طاعت و عبادت خدا و تنفیذ کتاب وسنت می  میخواندند. زاهد کسی بود که بشکل مرتضانه از تمام لذایذ دنی 

و از اول هم عارفان بدو گروه تقسیم شدند. عرفای اشاعره و اهل حدیث،   پرداخت. عارف متوجه شناخت خدا از طریق عشق بود

ریعت کاری نداشتند و مصروف  که به ش اندیش، عرفای فلسفیو بگونه یکجایی دل بسته بودندکه بیشتر براهکار شریعت وعرفان 

را    فقیه ظاهر و دیگران. در حالیکه حسن بصری مانند .شناخت خدا از راه شیفتگی و عشق بودند و چندان به ظواهر نمی پرداختند

در هر حال بین شرع اسلام و تصوف تناقض اشکار وجود داشت. شرع خالقی را میشناسد، که   . می پرستد، صوفی قلب وضمیر را

. و خدا را ساری در همه اشیاء میداندمفارق اعلی است، که خارج خلق وهستی و غیر زوج شدن با اشیا است. در حالیکه صوفی  

و خدا در هر جا   صمد وصنم یکی است ،کعبه وبتکده ،تید. در نظر صوفی اسلام و بت پرسرا در عالم منبسط میدان  او وجود حقیقی

   .ودر همه چیز حضور دارد

بر خاست،  ، در برابر  مذاهب و سالوسانی فلسفه و خرد گرایی و علوم انسانیعرفان با همه خرد ستیزیها و ناسازگاری با دانش و   

کنیزکان ولعبتگان و دسترخوان و بخشش و حاتم بخشی   و ادبیات جز ستایش دربار و شاه و را در خدمت سلطان قرار دادندکه دین 

قبایل در    دت دل بست. زمامداری دراز م ،دل و عشق یتنها با روشن  سلطان به چیز دیگر نمی اندیشید. عرفان از همه رو برتافت و 

قیامهای آزادی خواهی، دادخواهی، و   بست وشمشیرهارا از حرکت انداختبسوی آزادی  راها ه همه کوره را فارس و خراسان

شکل دهی  تاریخ و داخل شدن در متن، دوره مانده  از قدرت ناتوان شد. برای تبار  تبار ایرانی همه درونینوزایی وتجدد گرایی 

یگانه    .یا وصال معشوق را بجوید و شوق دل را پوره کند  ؛بخزد در پناه کلام  یا دو راه باقی مانده بود: فرهنگ وائینهای ملی

بیشتر را از طریق سرودن شعر عرفانی و   زمینه  دری ندگاری زبان پارسیبرای ما خدمت عرفان  برای تبار ایرانی آن بود، که 
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را  نیاکان تاجیک و هفت محرابه و هفت امشاسپندان  تداوم بخشید را آن زمینه دوام وپایداری فراهم کرد و  حکایات صوفیان وعرفا 

 ایجاد کرد. در فرهنگ وادب  بار دیگر زنده ساخت و بدینسان بین گذشته و حال خط پیوستگی 

، که دران دوران  بود  های زمامداران و فقهاخشونت وتعصب ، گریهاستم، نامردمی ها، استبداد علیه عرفان در واقع صدای اعتراض 

. عرفان هم در در لانه های زیر زمینی مذهب شانرا می پرستیدند باید و دیگران  تنها به مذهب سلطان مجال فعالیت داده میشد

اندیشه و معنویات   از هم در زرتشت و هم در ریاضت مانی و هم در بودیزم، یعنی برخی، حرابه های دین میترایی ریشه داشتم

چی به    چی به لحاظ نزدیکی کاملش به ادب وفرهنگ پارینه ایرانی از یکسو و  نتبار و فرهنگ ایرانی را در خود داشت. عرفا

 ،از سوی دیگر یگانه  صدایی بود اعتراض این قوم در برابر تعصب و تبعیض و حشونت دینی و سیاسی و قومی و قبیله ییلحاظ 

در اوضاع و احوال، که   تبار  تاجیک یوجهه غالب فعالیت ذهن  گشت. دران دوران سرد وشکست وتنهایی یکانجمحرم راز تا که 

  عر فارسیبود، عرفان وش راه ورسم حکومتداری و جهان بانی وسیاستگریه زی و غلام بارگی یگان سخت گیری و تعصب وترکتا

در  حاکمیتهای قومی و قبیله یی ، که  ابله با عمق قشریت و فسادی بودتنها راه مق نبه شعر و عرفا تاجیکان بود. پناه بردن  دری

 ( 38. )ندتحمیل کرد زمین تاریخی بر ایرانیان دراز مدت

قدر مسلم اینست، که   تبار ایرانی باشد. ،نهضت عرفانی با همه کمبود و کسر وکمش توانست پناهگاه روح آواره وشکست خورده

  در برابردستگاه دین ودولت قرار داشت و  رویاروی در در دوره ی  اعتدال ونه انحطاط، گاه در کنار و گاه تاجیکانفرهنگ 

دین ودولت روگردان بود. به این ترتیب عرفان غیر  قرار داشت و از نمایندگان  که هردو را در خود جمع کرده بود،خلافت بغداد، 

به  ،ماوا گرفت و عملا  در مسیر تاریخ ما ودر میان تاجیکان ی ایرانی ودرون مرزیمستقیم و نا خود آگاه در جایگاه  اندیشه مل

هم  ،تبدیل شد تاجیکاناوج خلاقیت ادبی و هنری  در آمیخت به دری ( عرفان وقتی با شعر پارسی 93درآمد.) تاجیکانپناگاه روح 

  دری نمایاند. شعر فارسی زمین  ی را در تاریخ ایراندلهارا در خود گنجاند و هم سخت ترین طوفانهای فرهنگ لطیف ترین شیفتگی

   را به قلعه های بلند از انسان دوستی و وارستگی و عشق ومحبت هدایت کرد.

 تن 4پنج شاعر زبان فارسی دری،  از .بیشترین حجم اندیشه پردازی ادبیات فارسی دری در قالب ادبیات عرفانی عرضه شده است 

باید هردو  . اما عرفان در میان تبار تاجیک دو جنبه ی سازنده و ویرانگر داشت ( 40)آن یا صوفی اند یا متمایل به تفکر صوفیانه. 

عرفان  . فارسی را کمرنگ و بی مایه ساخت ز ادبیاتاوه نقد هردو سر را باز خوانی کرد. عرفان در آغجانب مساله را دید و با شی 

متفاوت از دیگری  درین  راه  قرار گیرد و تجربه هریک  برای همه ی جامعه ی هر فرد است ونمیتواند معیار عمومیصتجربه شخ 

در حالیکه عقل تجربه ی دریافتهای مشترک است و عرفان تجربه خصوصی وشخصی هر فرد متفاوت. چون عرفان با عقل   ،است

قابل اثبات نیست، از همین رو عقل را در شناخت هستی وحقیقت نفی کرده است. از نظر اندیشه های عرفانی گویا عقل توان وجدان  

که ابزار آنها عقل است. اما خاستگاه ایمان  ،شق عرفانی مغضوب اند. به سببیعاز نظر  و فلسفه و حکمت هم   عشق را ندارد

 تگی درونی و قلبی بدون تکیه به عقل. فعقلانی نیست، بلکه تعبدی است. عشق و ایمان ذات یگانه دارند و همان شی 

برآورده سازد. وضع  ار تباط با دیگرانگفتاری وتامین ار زبان قرار داد مشترک اجتماعی است، که بنیاد نهاده شده ، تا احتیاجات 

کلمات عموما  مبتنی بر قرار داد های جمعی گذاشته میشوند و برخاسته از عقل عمومی است وکار کرد زبان تجربه های جمعی  

د، زبان چون نمیتواند آن تجربه زتاب تجربه های عرفانی شکایت دار از رسایی زبان در با ناست. ازهمین روست که عرفا

ی و فردی را که عارف وصوفی خود به آن رسیده است، به حوزه عمومی انتقال دهد.  بنیاد های فرهنگی جامعه اعم از  خصوص

قانون، حکومت، علم وامثال آن بر پایه حد مشترک فهم وادراک آدمها نهاده شده است و همین ویژگی عام آنها، آنهارا بر مبنای عمل 

که بچشم دل می بینند و ما  ،نمیگیرد و تنها تجربه عاشقان استن پایه فرهنگ عمومی قرار عرفا واجتماعی در آورده است. ازینر

عموما  نهاد های فرهنگی جامعه را سست میکند و خرد و   ،چیزی در حوزه اجتماعی و تجربه جمعی نداریم. ازینرو عرفان زدگی 

رشد و باروری عقلانی واجتماعی  ، گرایی خرد  دانش و نانظام جامعه را در سراشیب سقوط قرار میدهد. ادبیات پس از تسلط عرف

هنر خواص است، کسانیکه از سطح ادراک جمعی وعمومی بیرون زده اند و مراتب ساختگی عقل و   عرفان را خود را از کف داد.

ودانش و حتا کلام    نقش آنرا پشت پا زده زده اند. بدترین افت عرفان برای فرهنگ و پیشرفت و تکامل و حوزه های تجربی، فلسفه

به عوام رسوخ کند، آنوقت زایش عرفانی جهل، فریب، تنبلی، بیسوادی، انحطاط وسقوط    عرفان وحکمت وقتی شروع میشود، که

 .را بار می آوردعرفان از سوی دگر خود وگدا مسلکی  از یکسو و مسخ 

در واقع بازتاب دردهای درون آدمی خسته و بریده و جامعه طوفان زده و   ،نقش سازنده داشت گاهی در تاریخ فرهنگی ما عرفان

ریا وسالوس و سخت   ،ان ، آسمان  وستیز با تعصب وخامیی شکسته و دریافت متعالی ترین جان آوردهای انسان از جهکشت 

  یر آنها از امتیازات فرهنگ نسان دوستی و گذشت وصلح وبرادری و نظادعوت به مهر ومهربانی و مدارا وااهل دین،  گیریهای 

بجایی برساند، که بجز خدا نبیند. داکتر زرینکوب عصاره ی انتقاد ها بر عرفان را  ( عرفان میتواند انسان را41است.) تبار تاجیک

  چنین بر شمرده است: گریز از جماعت؛ عدم تعلیم وتربیت؛ خیال پردازی وسودا؛ نا به هنجاری در خوراک و پوشاک ورفتار؛

در   ،و نقض ظاهر؛ شطحیات و...، همینگونه قشیریاعتقادات افراطی از جمله توکل های نا معقول؛ تجرد وعدم نکاح؛ باطن گرایی 
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رفانی خود درین مورد سخن گفته  هجویری در کشف المحجوب، غزالی دراحیا و کیمیا، و شیخ جام در اکثر اثار ع عرفان، رساله

و دعوتی که در    ریاها وسلطه زر وزور و تزویر است ،در برابر انواع خیانتها وجنایتهادر واقع عرفا به صلح ویکرنگی  (42.)اند

و فلسفه   م بیشتر در برابر عقل( اما این عرفان ه43تنها طریقه ماندن وجود و خواندن سرود درون بوده است.) ، طول سالیان بسیار

را  پشین تبار ایرانی و فرهنگ را ناتوان ساخت و خود را بجای آن نشاند و تار وپود بنیادهای فرهنگی گرفت قرار ودانش

اما پیام آن در مبارزه علیه ستمگری، ریا و چاپلوسی و بلی قربان گویی در   ،عرفان اگرچه در ذاتش سیاسی نیست( 44برانداخت.)

 (  45له غنی و فقیر را بیشتر میکند، سیاسی است. ) برابر حکام و اسبابی که خلق را دربند میکشد و فاص

گی به معشوق وپرستش آن  و پس زدن تذویر و عاشق پاک بودن، برخی انحرافاتی را در دین اسلام نیز ده دا تصوف در کنار دل

ت  برگزید. و حتا ب  و پیشواومرشد  ودنیا پرستی، ربها وحاکمان سیاسی را نیز بحیث رب د آورد. و در پی سالوسی وحرصبوجو

. اکبر جلال الدین پادشاه مغولی هند، که کاملا  شخص بی سواد بود، خود مذهب » الهیه « برپاکرد  دهای زمینی را بجای خدا پرستی 

رن  و برخی از متولیان دینی وصوفی های درباری، که خود عرفان و دین ومذهب را وسیله سوء استفاده برای مقام و پول درآو

جودهنی، شیخ ابولفضل   تبدیل کرده بودند، اکبر را خلیفه زمان و انسان کامل قابل پرستش خواندند. مانند شیخ تاج الدین

، شاه فتح اله شیرازی، خواجه عبدالطیف ماوراءالنهری، سلطان خواجه و... اینها  ی، غازی خان بدخشان زرتشتی اردشیر،هورشم

ه چهار درجه  خلیف هرواج دادند و اخلاص را ب را   خدا انداختند و بجای آن اکبر خلیفة الله   ذکر نام را بعد از پیامبر اسلام دمنام مح

ترک ناموس، ترک دین و ترک جان برای خلیفه و در راه خلیفه. احکام دین اسلام راکه در آنزمان بیش از هزار  ،دند: ترک مالدا

ــ   963هجری را بتاریخ الهی تبدیل کردند، که آغاز آن از سال جلوس اکبر  سال ازان گذشته بود، خاتمه یافته پنداشتند وتاریخ

نوع تفکر وشیوه صوفیانه در   14را طرد کردند و به این ترتیب  خواندن تفسیر و فقه ،هجری قمری گرفته شده بود. الهیان 1000

 (  46.)با احکام اسلامی همخوانی نداشت چندان هیچکدام ، کههند معمول بود

 سیاسی وقومی حاکمیتهای  فرهنگی وادبی جامعه تاجیک از یکسو زیر ساطور استبداد گاندر واقع بسیاری از شاعران و نخب  

و فرهنگ وعقل گریز قرار   دنیا ستیزر تیغ تیز فقهای متعصب وو از سویی هم زی  دست وپا میزدند دراز مدت قومی وقبیله یی

گرفتند و برای ندیدن جهان، چهره های خشمگین را در خانه ها درون کردند و به آن تئوری وفلسفه درست کردند و در پس هفت  

پرده معشوق را دیدند، اما برای یک لمحه یی نتوانستند، خود را مصروف نجات خلقی سازند، که در چنبره ی آن استبداد دوسویه  

اسی و مذهبی سراغ نمیشد، تا در برابر این درد جانکاه حاکمیتهای قبیلوی با خشونت سی  میسوخت و هیچ عامل ذهنی در جامعه

سکوت جامعه این بود، که هرکس میتوانست از   عوامل این  معه راه گشایش نشان دهد. یکی ازو برای جا مقابله کندخشک اندیش 

و عرفان بیغرضی و    اکبر جلال الدین خود را در جوار وهمسنگ خدا قرار دهد دخود مانن  کهآنها سوار شود، ولو الاینام دین ب 

. بگفته شاد روان غبار تصوف اسلامی هم در ورای فلسفه قرار  گوشه گیری و روبرو نشدن با قدرت سیاسی را توصیه میکرد

ر در برابر ان قرار گرفتند. اما راز  داشت و هم در ورای مذهب. ازینرو در آغاز فقها بر علیه آن برخاستند و با حربه ی تکفی 

توسعه و بقا و دوام آن بیشتر سیاسی بود، سلاطین ترک ومغول در پشت سر این تصوف خواهی قرار گرفتند و جهت تخدیر و  

 ( 47) اما متاثر از هردو بود. ،که در ورای دین وفلسفه قرار داشتخواب رفتن اذهان عامه ازان استفاده کردند. تصوف با آن 

یکی دیگر از دلایل گسترش آنی عرفان در دوره ترکها در ایران زمین تاریخی) پارس وخراسان( اینبود که تصوف برای آنها  

ن زمامداران برای  خودش بود. و ای  نکه با هیچ جنبش سیاسی پینه و وصله نداشت وسرش در گریبا دینی  بود، بیضرر ترین تفکر

بیشتر   مذهب اهل سنت  ،دوم  ؛ایل و طایفه خود  داشتند: گاه و دانشهای بشری و جنبشهای سیاسی دو تکیه سرکوب خردگرایی

دند، که هیچ ضرری به حاکمیت ترک نداشت و مردم را از امور دنیا بسوی  خلیفه و تنها به تصوف میدان میداویا دین  شافعی

بکلی جهان را از   ،ی جاناهدایت میکرد. تصوف برای افاق قلب و آسمانه خانقاها و در خلوتکده های دور از سیاست و دغدغه دنیا

یاد برد و سر در گریبان خویش کرد تا بیرون را نبیند و حاکمان هم جعل وخرافات پرورانیدند و سلطه خود را بر حماقت جامعه  

 د،متحد هم بودن له یی ترک وعباسی درین راه های قبی حاکمیت گری به ریا گریزی. در واقع  تنیدند.  یکی به ریاکاری رو میاورد و دی 

  بکلی براندازند.  دوره سامانی و بعد ازان را تا فرهنگ ورنسانس

و بیشتر   مه داشتاکه بطور بی وقفه اد بود، مه حملات ترکاناحمله مغول بر خراسان و برای براندازی تاجیکان در واقع همان اد 

و روحیه ملی کشته میشد و زمین    انداخت بر می آنها را فرهنگ وادب وهمتاراج میکرده هست وبود مردم را ی همپ این حملات پیا

و بر   حمله مغول شد. بعد ازمی منجر به قوت گرفتن باورهای عرفانی در جامعه  برد ودر عین زمانبه یغما می  را تاجیکان یودارای 

و یگانه چیزی که در حمله مغول و سپس    اوج رسانده بود را به عرفانی باورهای دنیا گریزی افتادن تمام مظاهر وفرهنگ  جامعه،

ودی داشت عرفان بود، که در ماتمکده های بعد از هجوم چنگیز صدایش در گوشه خلوت صوفیان بلند بود و کار  عسیر انکشاف ص

و کاری بکار اشغال و   دنیا و سیاست و فرهنگ و اندیشه و قدرت و ملت را یکسو نهاده بود و تنها بدور خود میچرخید و می پیچید

ابرهای ضخیم در فراسوها   ش به این بود که از پس پرده ی سرکوب و ویرانی و بر افتادن بنیاد های جامعه نداشت و تنها خو 

 معشوق را دیده است و همان بیخودی بنگ وتریاک و نشه و سکر و صحو...، و دیگر هیچ در هیچ.

و در دوره سلجوقی و خوارزمشاهیان  رشد بی پیشینه  شد ی ادبیات حماسی برکشیدهاندیشه های عرفانی  در دوران غزنوی بجا   

و سرکوب خرد گرایی و    ندآنرا به اوج رساند ،کرد و حاکمان مغولی برای گیچ ومنگ ساختن مردم و مصروف ساختن شا ن بخود

  شافعی مذهب  نظام المک خواجه . آنرا فراهم کرد زمینه های مساعد باروری  همه فلسفی اندیشی و جنبشهای سیاسی و دینی وفکری
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داخت. خواجه در امور فرهنگی و اداری  ن دیگران را از بیخ وبن بر ااندیشه ها وعقاید و آرای   با تعصب خشکی که اعمال کرد،

کاری بکار  کهیدند. صوفیگری را ترویج میکرد،شافعی آموزش مید تکیه کرد، که بر بنیاد تفکر مذهبنظامیه هایش  وسیاسی بر

، کسی های سامانیانبود: » پس از حکومت دنیا نداشته باشد و تنها بگرد خود بچرخد. همان دوران را ابن خلدون چنین تصویر کرده 

با تمرکز دادن حکومت سلجوقی چی به   و اداری خواجه نظام الملک «. سیاست مذهبی که سخن استوار داشته باشد، ندیده ایم...

بنیان حاکمان محلی که اندکی چراغ فرهنگ وتمدن و فلسفه   ،صادی و چی به لحاظ فرهنگی و دینیلحاظ سیاسی، و چی به لحاظ اقت 

د و همه چیز زیر » دیوات« خواجه و سلطه  کر، ختم روشن نگهداشته بودند و بیشه های ایران زمین تاریخی هاایرانی را در گوشه 

 . رفتقرار گو رهروان عشاق عرفانی   سیاسی سلجوقی 

 ،بلند میشود. غزالی کلام، ریاضیاتدرین دوره است، که بانگ نظام المک ها و غزالی ها در مورد کافر خواندن دانشمندان ایرانی  

تنها آن بخش عقل را پذیرفت که تکمیل کننده دین باشد. فارابی و  پور سینا، بیرونی  میکند ووم و کلیه علوم عقلی را تحریم طب، نج 

ر  نثر و شع  . در دوره سلجوقی است که درتعین شدتش سوختن آثار شان در آو مجازات  شدندظهر کفر اعلام ازی و دیگران مو ر

دوره سامانی و حتا دوره غزنوی از میان میرود. و علت رشد   ،و سچه گی گذشته زبان پارسی دری  داخل میشودبیشتر لغات عربی 

درگیری آن با قدرت سیاسی و بی ضرر بودن آن برای حاکمیتهای سریع تصوف در زمان سلجوقی و خوارزمشاهی و مغول عدم 

دور کردن مردم   خلاصی از هر مقاومتی و  مغول برایو حاکمیتهای ترک   .در واقع با خرد و عقل کار نداردسیاسی بود. صوفی  

بنیادهای هستی تبار تاجیک و  ، برانداختن همه ایستادند. سرکوب بیرحمانه مغول از کار سیاست و کشور داری، در پشت تصوف

و مردم از   و صومعه پرستی را افزایش داد ی از شکست، خانقاه پرستی دار وندارش، انزوای طلبی  وسرکوفتگی و سرشکستی ناش

و  که هیچ پشتیبان دنیایی بداد انها نرسید به خانقاه پناه بردند و بازار صوفیان گرمتر وگرمتر شد. تصوف این همه قتل   ،کار دنیا

معه های و چرخیدن ها و مست شدن و سکر و مدهوشی تسکین  وویرانی و قتل عام وحشتناک مغل را با خزیدن در خانقاه ها و ص

 میکرد و اما روحیه مقاومت را در نطفه می خشکاند.

پیشوایان عرفان   . در حالیکهوهمه را یکسو نهاد چسپید ن خرد و فلسفه و دانش و کار و درس و تحصیلعرفان قبل از همه بجا 

ت  عشق مانند سنایی، عطار و مولوی در تعلیمات شان قصد نداشتند خرد ستیزی کنند. حوزه مبارزه شان ارتقای عقل به دریاف 

 که از حوزه خردخواهی میگذشت. اما کار صوفیان دیگر جدا ازینها بود.، عشق متکامل بود ،تجربه های برتر بود، عشق آنها

مصیبتی است جانکاه و توام با خرافات و اوهامات،   ،و فرهیخته، کارکرد عوامانه بیابدوانهای دانشمند عرفان هرگاه از حوزه ر

اشعری گری و تصوف در یک زمینه با هم انطباق دارند و آن موضعگیری   د.جهل ونادانی را ترویج میکن سقوط، گدا مسلکی   و 

 ن عجز عقل در شناخت هستی وخدا. د در برابر عقلگرایی است و نشاندا

ی بزرگی را  بلااکتر صفا میگوید: » قوت صوفیه تصوف در واقع در برابر علم وآموزشهای علمی، منطقی و عقلانی قرار دارد. د

  قابل   (  عرفان تجربه شخصی هر کس بود، که برای دیگری48لخصوص فلسفه و استدلال بار آورد...«.)  برای علوم عقلی، علی

ات نبود و بی نیاز از دلایل و شرایط مساعد. عارف وصوفی تنها خودش می بیند. در واقع آنجه عارف وصوفی میبیند، کشف اثب 

 ی نبوی و عرفانی را نمیتوانها دیگران قابل تعمیم نیست. جستن راه نجات در درون . تجربه یافته های درونی است که برای  و

دیگری درآورد. زمینه دیگری که تصوف را خرد ستیز کرد، سرخوردگی از اوضاع  بصورت داده عقلی دریافت و یکی را با 

. گسترش حیرت انگیز، خانقاه ها ومراکز صوفیه در قرن پنجم و قرن ششم هجری قمری، تعادل عقل  ار خویش بودواحوال روزگ

گانه مراکز تبلیغات مجلس های صوفیان  ( خانقاها و کاروان سرایهای صوفیان ی 49د.) ن گرایی را برهم زد و همه را بسوی خود کشا

پس از تسلط   زمین تاریخی ادبیات ایران و با حملات ویرانگر مغول به اوج رسید. بر دایره و وسعت آن افزوده میشد بود، که

ح ادراک متعارف  عرفان ، باروری عقلانی خود را از دست داد. عرفان هنر خواص است، هنر انسانهای برتر و فراتری که از سط

گی   . کسانی مانند مولوی که از آموختن فرهنگ وفرزانهندگی عقل و نفس را پشت سر نهاده او مراتب ساخت  نداجتماعی گذشته ا

 فن دیوانگی اند: سیر شده اند و عاشق بر

 عاشقم من بر فن دیوانگی      سیرم از فرهنگ واز فرزانگی            

 بعد ازین دیوانه سازم خویش را       آزمودم عقل دور اندیش را                 

 ویا 

 کرد غم خواری شمشاد بلندت پستم    یب دانش حافظ به فلک برشده بود    رق 

هرچه شاعر وادیب بود مورد   و  تنگ آمده بوده وفرهنگ دوره غزنوی ب انی راکه از فسردگی ادبیات شاعر عرف غزنوی حتا سنایی

 خواند: حبان آنها را آدم رویان سگ صفت سرزنش قرار داد و همه اراکین درباری و مصا 

 مر شمارا زین خران بی فسار  دننگ باید مر شمارا زین سگان پر فساد               دل نگیر 
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بیشتر یک اثر انفعالی در طبایع مردم بوجود آورد و آن علاوه بر صورت تصوف   ،تبار تاجیک نابود شدن حس سلحشوری 

ی را برای رهروان  دی فکر وآرامش فردتسکین دردها وآزاوف گرچه تص (50بصورت تغزل و غزل سرایی عرض وجود کرد.) 

ویرانگر آن نباید چشم پوشید. بزرگان صوفی همچون سنایی، عطار، و مولوی به هیچوجه مردم را   ان بوجود آورد واما از تاثیر

ق آنها بخرد ستیزی تشویق نکردند و تنها در کار شناخت هستی پای انرا لنگ میدانستند و دریافت آنها خود تجربه برتر بود و عش 

عشق متکاملی بود، که از حوزه ی خود خواهی وخود بینی ها گذشته بود، اما عرفان برای عوام و اهل طریقت و اهل شریعت  

 زار جامعه را زارتر ساختند.حال ،ناخت هستی بوسیله آن در افتادندومقلدان، که پیام آنهارا درنیافتند و با عقل وخرد گرایی و ش

  (51رستگاری بشر را در رها شدن وی از مشغله این جهانی میبیند، پنداری که برترین سلطنت را بایزید میداند)مذهبی که آزادی و  

دریافت عرفانی نجم الدین رازی و شیخ سهروردی، سیاست و تاریخ دوره ی اسلامی را از سرزمینهای واقعیتهای تاریخی کنده 

سازگاری خود   نا توانی و نا بر آن تحمیل کرد. چنین است، که اندیشه عرفانیوزمان ومکان لطیف عرفانی و عالم مثال اشراقی را 

شکار ساخته و راهی را در پیش گرفته است، که از بنیاد با اندیشه آ ،دنجا که به بحث در تاریخ می پردازآحتا  ،را با اندیشه سیاسی

 (  52سیاسی » مصلحت بین« ناگزیر یگانه ساخته است.)

حاکمیتهای عباسی، غزنوی و سلجوقی و بعدا  مغولها بودند. تصوف با همه خدماتش به   ،اصلی  تصوف وعرفان گرایی ۀپشتوان 

و از حمایت همه آنها   از نظر سیاسی قرار داشت نار خلفای عباسی  تا عصر مغول درک ،زبان پارسی دری و وارستگی فردی

و تفسیر   شدی وعرفانی بدل به نیروی برتر تفکر اشراق در واقع عرفان ،همین مساعدت قدرتهای سیاسیبا ( 53برخوردار بود.)

ارائه کرد و دستگاهای قدرت سیاسی ترک ومغول مسیر آنرا بحیث یک جریان خرد ستیز  را یگانه از اسلام وایران زمین تاریخی 

قل وفلسفه تبدیل کردند و در پشت آن ایستادند، تا حرکتهای اجتماعی ونهضتهای فکری را مهار کنند و فرهنگ و ضد علم و ع

سیب های  آعرفان زدگی   و رفان و تصوف پیچید و از خردگریزیدر ع برید و از همه م نمایند. ایران زمین تاریخی سازی را عقی 

ر آن همان خشکیدن اندیشه های سیاسی و خود باوری و آگاهی سیاسی است.  فراوان عقلانی و اندیشه گی دید و آشکار ترین مظه

های ترک ومغول و بعد ت در واقع آن همه بینش حماسی راکه در دوره سامانی سر بلند کرده بود، به بینش بی ضرر برای حاکمی 

د از مغول نگاه میکنیم، فکر علمی و از آغاز دوره غزنوی هرقدر ببعد تا عصر بع کلی میتوان گفت که ما  کرد. بطورپشتون بدل 

 (  54بحث وتحقیق و پیشرفت در حال توقف و خمود بوده است.)  

که دوران حماسه سرایی، که صلابت و باور یک ملت را برای بزرگی و اقتدار و غرور سیاسی وخود شناسی   ،از همین روست

از کار زمین و سازندگی برکنار و   دوخته میشود سپهری  فراز های و کار آدمیان به   شدهی پرورش میدهد، خشک وبی رمق مل

. داکتر صفا وضع و تغییر وتبدیل حماسه سرایی را در قرن ششم در مقایسه با قرن سوم بررسی کرده است، که واقعا  انحطاط  میماند

سروده  ی حماسه   درین دوره . و اگربرجسته میکنداسمان از زمین تا  را راه ادب و فرهنگ تبار ایرانی را نشان میدهد و تفاوت

بار حماسه با فیر سرچپه دلاوریهای  ن و برخلاف دوره سامانی، ای   بیشتر در مورد بزیر کشیدن تبار و فرهنگ تاجیک بوده است، شده

 مستوفی در باره اسلام،  نامه نظامی، ظفر نامه حمدالله ردشمنان  ودر مقابل زبونی تاجیکان را تصویر کرده است. مانند سکند

میتوانست،  ا  فعالیت عقلی، که تداوم ،سیطره اندیشه های عرفانی ،شهنشاه نامه احمد تبریزی بنام ابوسعید، سلجوق نامه فائقی و...

  خار  مغیلان کشت کرد و آن همهپیشرفت آن شالوده استوار نوزایی ایران زمین تاریخی باشد، درین سرزمین تعطیل شد وسر راه 

عرفان روح جامعه سازی را از ما گرفت. ظهور   .مدفون شد های والا وگهربار در شوره زار خرد ستیزی و دشمنی با علم اندیشه

. عرفان با دنیا گریزی و تحقیر دنیا و   زده شده بود، بوجود آورد ایرانی رقم عرفان در واقع  افول تمدن اسلامی راکه بدست تبار

وبا خود زمزمه   نخیدرا رها کرد و تنها به یافتن معشوق وگرد خود چر تشویق گوشه نشینی و عزلت گزینی اجتماعی همه کار دنیا 

ی از  در حالیکه این تجربه بدرد کار جمعی نمیخورد و چیز ، خودش روشن شد.و تنها با دریافت درونی و قلبی ن پرداختکرد

(  55نداشت. )  ستن و تغییر وزندگی این دنیادنیاسازی و شاد زی   

وادب  ایران زمین  گدوره تسلط مغول باعث از بین رفتن مدارس، کتابخانه ها و دانشمندان عرصه های مختلف گردید و به فرهن  

دنیا گردید و فرهنگ قناعت به آنچه   سیب فراوان رساند. قتل وتاراج وکشتار متداوم مغول باعث امحای امید و آرزویآتاریخی 

به آنچه باید باشد درتار وپود جامعه رسوخ کرد و رضا دادن به آنچه پیش اید، موجبات رشد  عرفان وتصوف اسلامی   هست و نه 

انی  از زندگی را پیش اورد. شعر وادب در قالب پند و اندرز عرف را بشکل قلندری و مفت خواری و ترک دنیا وتحقیر حیات وگریز

. وضعیت تحمیل شده از سوی حاکمیت های مغول سبب  توصیه کردبدبینی از دنیا و پناه جستن به عقبا را و  و شکایت و نصیحت

(  56در خراسان سر بلند نکند و عرفان گرایی همه را بسوی ترک دنیا تشویق کرد.) یشاعر و دانشمند قرن از یک  شد، تا در بیش

بعد بر پایه عشق، عفت، احسان وشجاعت و خدا و امید نطفه بسته وبارور شده  ه از عهد اوستا ب ایران زمین تاریخی، که ادبیات 

قدم گذاشت و به تحقیر دنیا وترویج یاس و ناامیدی، افتادن از شور زندگی وحیات و   مخالف با سلطه ترک ومغول در جهت بود،

 تحقیر بینی انسان و تقدیر گرایی و تسلیم همه چیزشدن روآورد. 

توسط برخی ایرانی های دوزبانه سربلند کرد و  اما بیشتر در شرق ایران زمین  گرچه این مدرسه از کوفه وبغداد

کانون اصلی   وصا  قلب خراسان ) افغانستان( امروزی ریشه دوانید.صسان اسلامی و مخویژه خراه تاریخی و ب

  ،ابراهیم ادهم ،خواجه عبدالله انصاری ،جنید و شبلی ،ابی الخیر، ذالنون ،یزید بسطامیبا ؛ مانندخراسان بود انمتصوف
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از صوفیان پیرو کتاب وسنت امام ابو  بودند و خراسانی و تعداد زیادی از صوفی ها  عبدالکریم قشیری، بو زید بسطامیا

سفرهای طولانی به  و او بودضاوی مقتول، شاگرد سهیل تستری حامد محمد غزالی است. حسین بن منصور حلاج بی

ه را بسط داد. بسیاری اورا صوفی یآرا در عراق به تدریس پرداخت و ضمنا   انجام داد و سیایی میانه وچینآن و افغانستا

 ،صاحب کرامات میگفتند و فقها ازین موج بر آشفتند و خلیفه عباسی را واداشتند، که اورا اعدام کند. طبق دستور خلیفه

ه نگفت، آاورا سنگسار کردند. اما این مرد حلاج را وحشیانه مثله کردند، دست وپایش را بریدند و بعد سرش و بعد جسد 

تعصب دینی  برندیم نام میبرد. اما از حلاج بناکتاب اورا ابن  46و  و مولفات بسیار داشت میگفت ان الحقتبسم میکرد و 

که در سر او آنقدر کوفتند تا از بینی اش خون  جاری شد. شیخ شهاب ، ابن عطاست او مذهبی جیزی باقی نماند. شاگرد

 ( 57).کشته شد بودن حکمتپیرو بجرم  الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق بدست صلاح الدین ایوبی

تاجیکان در ترویج اندیشه های صوفیانه و عرفان عشق، انسانمدار و ضد انواع و اقسام  تعصب دینی ومذهبی در خراسان پیشگام  

ین در فرهنگ تاجیکان از دین میترایی، زرتشتی، فلسفه دین مانی و د اندیشه های انساندوستانه صوفیان بودند. تصوف عشق و 

صل و پیوستن به معشوق، فلسفه اساسی مکتب آنها بوده است. عرفان اسلامی از همه این  مذاهب  و واندیشه اسلامی مایه گرفته، که  

کل اعتراضی اما نه اعتراض دسته  و فلسفه متأثر است. تصوف اسلامی در قرن هشتم در نتیجه ای تعصبات سیاسی ومذهبی بش

جمعی و اجتماعی، بلکه وارستگی فردی وگروپی بوجود آمد. صوفیان طرفدار بینوایان بودند وبر ضد تعصبات ملی، مذهبی وزهد 

خشک، استبداد و تجمل ثروتمندان مبارزه منفی میکردند. صوفی در برابر طبقه حاکمه سرفرود نمیکرد و در آثار خویش مداحی  

رد. در نظر صوفی اسلام و بت پرست، کعبه ومیخانه وصمد وصنم یکی است. صوفی این حقیقت مشترک را سبب صلح کل  نمیک

تعصب و  بزرگی و سترگی دید بدون  ،تتامبرای خسن اخ  در اخیر  میداند و اما فقها برعکس از همه چیز استنباط شرعی دارند.

 لخی را اینجا میآوریم:مولوی ب  تبعیض وتمایز و انسانمداراناه عارف عشق

 باران که شدى مپرس این خانه ى کیست 

 سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست 

 باران که شدى، پیاله ها را نشمار 

 جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست

 باران! تو که از پیش خدا مى آیی

 توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست 

 بر درگه او چونکه بیفتند به خاک 

نگ و پروانه یکیست شیر و شتر و پل  

 با سوره ى دل، اگر خدارا خواندى 

 حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست 

 این بى خردان، خویش خدا مى دانند

 اینجا سند و قصه و افسانه یکیست 

 از قدرت حق، هرچه گرفتند به کار 

 در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست 

 گر درک کنى خودت خدا را بینى 

  تخانه یکیستدرکش نکنى، کعبه و ب 

 معتزله 

رزندان تبار ایرانی، که از آسیای میانه تا عراق و دمشق و مکه ومدینه بحیث غلام وکنیز درآمده  ف  اموی در زمان حجاج ثقفی 

با هوش وذکاوت سر شار ودانش دوستی شان، توانستند، در دستگاهای  ،ی گریلبودند، با تمام تحقیر و توهین و زندگی با موا

در میان عربها به شخصیتهای  ر افکار شان پرداختند وهای فکری و نشبه فعالیت ی عرب جذب شوند و ازان طریق و نظام اداری

بصره و بغداد به خرد گرایی  گران ایرانی تبار دوزبانه در  هند. برخی ازین اندیشداز در عرصه تفکر واندیشه تبدیل شممتاز و پیشت 

خرد ستیزی و  فلسفه گریزی به مقابله  یگری و تعصب خشک دینی و و اصلاحات دینی پرداختند و در برابر تحجر، سلفدینی 

ایه ترین اسلام شناسان محمد ابن سیرین از بلند پ  فکری و منطقی به میدان مبارزه رفتند. چهره های سرافرازی مانند حسن بصری،

 های دوزبانه تبار عطا از ایرانی و در دنیای اسلام به شهرت رسیدند. بدنبال اینها عمرو  ابن عبید و واصل بن در بصره گردیدند

م  موازین و احکاو انبدار کامل خرد گرایی بودندوتعدادی دیگر درین رده از موالی آنروزه ایرانی تبار در بصره ظهور کردند، که ج

 دینی را با معیار های عقلگرایی سنجش میکردند. 

که   ،در بصره شکل گرفت دینی جدید ، تفکرایرانی تباران دوزبانه انتباه ازین تفکرات پیشرو دینیهجری  با  مدر اواخر سده یک

بیشتر کسانی بودند، که به اراده ازاد انسان در امور   ،بزودی با نام  » قدریه « شناخته شدند. اما اینها برخلاف شهرت شان به قدریه

که تمامی  در امور خود میدانستند،فاعل مختار ،تبار ایرانی به پشینه اندیشه ها وفرهنگ و انسان را با استناد  دین ودنیا باور داشتند

دارد و تابع جبر و قضا  وقدر نیست و تقدیر ازلی در سرنوشت او تاثیری نداشته وندارد. بنا برین طرفدار   ردش بخودش تعلقعملک

میدانستند، که مایل ودرونی خود انسان   داشتن اختیار در تمامی موارد خیر و شر بودند ومانند زرتشت خیر و شر راسرشت ذاتی

که   شر. از نخستین پایه گذاران این حرکت عقلگرایی و دانش پروری و فلسفه دوستی سنهویه استاست بیشتر به خیر بگراید، تا به 
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راه عقل گرایی  پرداخت و های خود در بصره به تبلیغ اندیشهبیشتر به برگردان متنهای زبانهای ایرانی به عربی مصروف بود و 

ی موسی و یونس اسواری از سران این جنبش دینی  پنداشته اامهبعدا  دو ایرانی تبار دیگر بن  .دینی را بروی دیگران باز کرد

. آنها موضوع آزادی اراده انسان را بر خلاف قضا گرایان وجبر گران و محکوم بودن انسان به تقدیر ازلی، مطرح کردند،  دون شمی 

 کامل را به تقدیر ازلی تبلیغ میکردند.جایز نمیداستند و تنها تسلیم   که آنزمان اعراب قبایلی هیچگونه شور و جر وبحث را در اسلام

د ابن درهم به این طرز تلقی از اسلام  لان و جعبه دنبال آن دو تن دیگر از همین موالی ایرانی تبار بنامهای غیلان ابن ابی غی 

 پیوستند.

خدا، زیرا  ه  بر عکس مفهوم قدریه، به این مساله پا فشاری داشتند، که هرچه انسان میکند ، بخودش مربوط است و نه ب  ها قدری  

داده است و نیاز نیست که خدا انسان را پیوسته زیر نظر داشته باشد.   قل وشعور و قدرت تفکیک خوب وبد یکبار خدا انسان را ع

ش  اعمال انجام  س از کسی که به اختیار انسان نباشد، منطق بازپر ، کهیان میرود. زیرا کاریاگر اینگونه باشد، مفهوم عدالت از م

و در واقع معنی اساسی قدریه همان اختیاری است. یعنی کسانیکه معتقد به آزادی و اختیار  میباشد، خرد پذیر ن بدست خودش نیست

  عقل داده و اورا در تصمیم گیری  وعمل آزاد گذاشته است، تا خودش انسان در قبال عملش میباشند. قدریه میگفتند که خدا به انسان

انجام دهد. فعالیتهای فکری جعد و غیلان به عنوان دو صاحب نظر اسلامی از دوران اصلاحات  بد را  خوب و یا به اراده خود 

انسان را خدا با اراده آزاد   باور داشتند، کهنها به این مساله آرد.در بین مسلمانان نفوذ ک حجاج ثقفی در اوایل سده دوم هجری

د و فرجام اخروی هر کس را  رواختیار دار و تصمیم گیرنده افریده است. لذا انسان در قبال هر عملی که انجام میدهد، مسئولیت دا

ذاشته است، تا مومن، یا کردار اختیاری خود او تعین میکند. خدا به او عقل داده و اراده قدرت تصمیم گیری داده و همه را آزاد گ

ست و در امور  غیلان وجعد معتقد بودند، که هر مسلمان با مسلمان دیگر دارای حقوق برابر ا بار آیند. کافر و نیکوکار ویا بدکار

لذا حق امامت منحصر به قریش نیست، بلکه هر مسلمانی، که احکام قرآن و سنت را برپا دارد، دارای   .سیاسی نیز چنین است

مسلمان    رحق تنها منحصر به قریش نیست و هاورا انتخاب کنند و این  انامامت است و خلیفه باید کسی باشد، که مسلمان  شرایط

د. ازین نظر در بین خوارج و معتزله نزدیکی وجود داشت.زیرا  ب رای مردم  خلیفه ی مسلمانان شود در صورت کس حق  دار

 (  58.)ستحق مردم میدان   را هردو گروه تعین خلیفه

 وتبلیغ غیلان وجعد را  از طرح  ش کرد تا، کوش رویه بهتر داشت با دانشمندان سایر خلفای اموی،ام بن عبدالمک اموی، که از  هش 

 ،برز میان بردارد. اما این دو تن عقاید شان در میان مسلمانان باز دارد. چون فقهای تند رو از خلیفه خواسته بودند تا این دو تن را ا

چرا عقایدی را ابراز میکنی، که مردم بتو اتهام  . هشام از غیلان پرسید،ده و برآن پا فشردندمان  برحق بودن عقاید شان استوار

آیا عصیان و گناهی که انسان مرتکب  ؟ غیلان گفت: چیزی نمیگویم، جز آنکه انسان دارای اراده آزاد است؛ و میگویمبیدینی بزنند

میشود، به اراده الله است یا به اراده خودش؟ اگر به اراده الله عصیان میکند، پس نباید مورد بازخواست قرار گیرد و کیفر داده شود،  

وتصمیم خودش عصیان وگناه میکند در برابر عملش مسئولیت دارد. فرجام این جدل بجایی نرسید وغیلان وجعد به  اگر به به اراده  

اتهام بر جعد گفته  درمورد  ( 59.)فرمان خلیفه بازداشت ومحکوم به اعدام شدند و جعد در روز عید در کوفه بفرمان خلیفه اعدام شد

. اما عقیده جعد  سخن نگفته و ابراهیم بعنوان دوست وهمنشین خدا برگزیده نشده است گفته است، که خدا با موسی شده بود، که او

این بود،که خدا دارای صفات انسانی نیست و جسم فزیکی ندارد که سخن بگوید و سخن گفتن محتاج جسم و وسیله ی بنام زبان 

که در فرهنگ   ردو در واقع به همان خدایی. خدا با کسی همنشین نمیشود و از خصایص انسانی همنشینی مبراست. این هاست

خلق کرده است. یعنی خدا سخن را  سخن را    کسی برای ، که خداسخن خدا صفتی است  ( 60ایرانی توصیف شده بود، باور داشتند.)

با خدا  در چیزی می آفریند، نه اینکه خودش سخن بگوید. موسا باید بوسیله درخت یا کوه آواز را شنیده باشد، نه اینکه خودش 

که مطابق قانون تولید مثل در تمام جانداران عمل میکند و  ،زند را نتیجه عمل جنسی میدانستندمستقیم حرف زده باشد. آنها تولید فر

نات دیگر. عقیده قدریه  امانند حیو واین سنت خدا است که در طبیعت گذاشته است، نه اینکه خدا در تولید و تولد هر آدم دخیل باشد.

و    ه «معتزل ی شکل گرفت بنام »جا افتاد و بر مبنای آن یک جریان  میان آنهاو خیلی سریع در  ایرانی همخوانی داشت بارت  با فکر

تبدیل شد و در عراق عجم و   در میان مسلمانان ایرانی تبار این جریان تا زمان مامون عباسی بیک جریان عمومی خردگرای

 از نفوذ گسترده ی برخوردار گردید. خراسان

عطا و عمرو   بن واصل. بودندایرانی تبار   ازینرو بانیان این فرقه  .اورهای تبار ایرانی شکل گرفتمعتزله بر پایه آئینها و ب  

در  سن  عربها  هردوی این موالی در واقع محصول دوره ی بالنسبه باز تر حجاج ثقفی بودند. پدران هردو از بردگانی بودند، که 

ند و  حیات پر مشقت در بصره زندگی کردو به   هایران زمین تاریخی برددر پی چور وغارت  بحیث برده های نابالغ  آنانرا بچگی

، که در واقع در  هو هردو از شاگردان حسن بصری بودرا  ایرانی تبار بودند، رشد و پرورش یافتند. فرزندان آنها در محیطی که اکث 

هزار ایرانی تبار بود، که مانند صدها  برده های بصری نیز از همان نحس. پدر بمیدان آمدنده ی نخستین پیشگامان این تفکر زمر

برده در بصره زندگی داشت. بصری در زمان خودش برداشتی را از  و بعنوان  آورده شد به بصرهدیگر جز تاراج قبایل عرب 

خوارج( متفاوت بود. ریشه ها ومایه های فکری واصل بن عطا و عمرو ابن   اسلام ارائه داد، که با سه شاخه قبلی) سنی، شیعه و

کیل میداد، که بیشتر  قبل از  عبید بیشتر نزدیکی با باورهای ائین ایرانی داشت و شاخ وبرگش را همان تعالیم اسلام صدر تش

مهاجرت پیامبر در مکه نطفه بسته بود. اساس تعالیم معتزله، آزادی اراده انسان بگونه ی بود که به آئینهای گذشته ایرانی 

و فضایل ملکوتی   میخواهد خداگونه شود و خود را سازگار با صفات انسان  در قبال کردارش.  نئول بود سمیرسید.آزادی انسان و م

 امشاسپندان بسازد، یا به خصایل اهریمن بپیوندد.و

رهبران فکری فرقه معتزله میکوشیدند باورهای شان را با قرآن وفق دهند و تلاش زیاد کردند، تا ایمان خردمندانه ایجاد کنند و   

علم ودانش، که تجربه وبررسی و   ی تجربی و عقلی بیارایند، کاری که آسان نبود، زیرا مبنایمبانی دین را با فلسفه و دانش ها
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دریافت  قابل تعمیم به دیگران است و هرکس میتواند  در صورت داشتن توان وظرفیت لازم دوباره آنرا دریافت کند، با مبنای 

و پذیرفتن در بست و این دریافت یا میراثی است و یا هم مانند ایمان، که شیفتگی میخواهد و قبول بی چون وچرا و بدون پرسشگری  

ست. ازینرو تلاشهای آنها با بن بست مواجه میشد و  ی تجربه عارفان دریافت درونی هریکی که به دیگران قابل انتقال نیست، یکی ن 

محکوم میکردند و ، رهبران معتزله را بیشتر اهل حدیث با نقل  سخن های پیامیر از راویان متعدد و چند گانه، در باره قضا وقدر

پس از مامون عباسی، که   ها معتزلی که از دین شیره کشی اقتصادی میکردند ، بر علیه آنها برخاستند. ،در واقع تمام متولیان دینی

بی  کری و فلسفی و مذهمساعد کرده و در نتیجه  این تسامح ومدارا جریانهای گوناگون ف فضای بازتر سیاسی و فکری را

دند، نتنها از جانب گروه های متعصب دینی و مذهبی سرکوب شدند، بلکه حاکمیتهای تا گلو غرق در فساد و بیدینی و سربرآور

تجاوز  و اولجه کردن مال مردم بنام دین، نیز بجان آنها افتادند و روند سرکوب خونین آنها از طریق قدرت سیاسی نیز آغاز شد. در  

به سرکوب خونین آنها پرداختند و چون   امانیان هم فرقه های متعصب مذهبی و هم حاکمیتهای ترکفروپاشی س ازخراسان بعد

 و از میان برده شد.  ده های آنها یکجا با خود شان حریق شآثار گرانب  بیشتر رهبران فرقه معتزله دانشمندان علوم مختلف بودند،

پرداختند و آن بخشی که به لحاظ عقلی خرد پذیر معلوم نمیشد، انهارا  طوری تاویل  می بیشتر به تاویل آیه های قر آن  ها معتزلی 

که فقها و گروه های متعصب وتند رو مذهبی به آنها داده  ،نامی بود  همردم همخوانی داشته باشد. معتزل میکردند، که با عقاید دینی

عدل  را اهل التوحید و اهل ال خود وپیراوان ا بنام » توحید و عدل « میخواندخرد گرای خود ربودند. در حالیکه این جریان 

چندان تکرار شد، که آنها نام معتزله بخود گرفتند و نام اصلی   از طرف فقها در مورد انها معتزله نام  زدن میدانستند. اما برچسپ

همان سلاحی بر ضد شان  نت درافتادند بیشتر نام معتزلی سرزبانها افتاد و از آنها کاملا  به فراموشی سپرده شد. وقتی انها با اهل س

صفت معتزلی نزد اهل سنت به مفهوم کناره  که تا امروز در برابر جریانها و جنبشهای فکری نوگرا استفاده میشود. ،استفاده شد

معنای خارج  ه ب د. همانگونه که خوارج را کنار رفته باشگرفته از اسلام بود. و معنای آن کافر شدگان را میرساند، کسی که از اسلام 

یامبر اسلام نشر . در همان نخستین حرکت فکری و مذهبی معتزلی ها، فقیهان اهل سنت حدیثی را  بنام پ داشتندن شدگان از اسلام میپ 

د کرد، که خود شانرا مسلمان می نامند، ولی باورهایشان، ن در آینده کسانی در میان مسلمین ظهور خواه دران آمده بود:کردند، که 

ها   هشدار داده بود، که مبادا از افکار چنین مردمی پیروی کنند و به گمراهی افتند.» قدری انانورهای مزدا یسنان است و به مسلمبا

از جانب دستگاه فقاهت   بسیاری از احادیث دیگر در زمان اموی وعباسی دانن مسلمان نماهای مزدا یسن« هستند. این حدیث م

 ساخته شده بود، تا به سرکوب مخالفان وجهه دینی داده شود.   شریک حاکمیت

  شان از ایرانی تبارانی بودند، که مسلمان بودند و دین رااز پدرانشان فرا گرفته بودند وبعدا  خود مذهبی بیشتر رهبران این جریان 

و   نی، پیشه وریااین چهره ها با کسب وکار در شهر ها و گردآوری سرمایه از راه های بازرگ دین شدند.  روارد شناخت وتفسی 

صاحب زندگی مرفه شده بودند و در شهرها زندگی داشتند. و این امر در تولید فکر وخرد گرایی و نزدیکی با دانش   صنعتی

. معتزله راه وشیوه ی جدیدی در تفکر  دندجنبش از بورژوازی شهری سربلند کراین  نهبراوفلسفه به آنها کمک کرد و در واقع ر

اسلامی داشت و بخشی از آن تمدن سازی و فرهنگ سازی بزرگ اسلامی تا دوره مامون عباسی و سامانیان در خراسان به  

همکاری با مخالفان بعوض سیاست سرکوب را ترویج تفکرات معتزلی وابسته بود، که اصل برده باری، مدارا، تساهل، آزادی و 

 کردند و مامون عباسی خود دلبسته آنها بود.

زادی انسان و خرد گرایی و مسئول بودن آدر مورد  انبسیاری از مبانی تفکر آن ا با معتزله اختلاف داشتند. هم شیعه ها وهم سنی ه 

  . در بحث عدل با تمام جریانهای مذهبی اسلامی اختلاف داشتند. تریشه در باور های تبار ایرانی داشسان به کردار خودش ان 

، که انسان آزاد وفاعل مختار باشد. در مساله توحید هم با دیگر گروه های  ل دسترسی برای انسان میدانستعدل را زمانی قاب معتزله 

داده  صفات انسانی خداه دیگران ب  بود، که  در مورد صفات خدا بیشتر انن . جدال آه از اسلام تفاوت کامل نظر داشتمذهبی بر خاست 

و برای خدا دست و اعضا قایل بودند و آنرا تا سرحد یک انسان برتر و فرمان و...  ، بصیرارکینه جو، قهار، مک: مانند ؛بودند

یکجایی، بلکه مطابق و  ، که آیه ها نه و باور داشت محصول تاریخی دین اسلام میدانستقران را  معتزلهمیدادند.  رواتر تنزیل مقام

، که قران الهام شده از جانب خداوند است و اما زبان قرآن ، نه زبان خدا، یامبر آمده اند و برین باور بودمتناسب به نیاز روز برای پ 

وصف   معتزلی ها به این باوربودند که خدا را نمیتوان رائه داده است.اکه مطابق به برداشت خود از وحی  بلکه زبان محمد است 

. و ان بخشی از ایه های قرآن که  قایل شدا ومکان  وانتقال وحرکت کرد و هم چنان نمیتون اورا به چیزی تشبیه کرد و نه برایش ج

وار  معتزلی ها بود. انسانبرای  خرد پذیر گردند. تاویل در قرآن اصلی اساسی  چنین صفاتی را بخدا نسبت داده، باید تاویل شوند و

پذیرفتنی نبود. بنظر آنها خدا گریه وخنده و قهر و خوشحال   آنانمیشود و شاد و راضی وناراضی میگردد برای  دن خدا که قهربو

 چیزی دیگری بوده است.  یهآ ، منظورخدا صفات انسانی دادهه نمیشودو آیه های که ب 

معتزله باور داشت که خدا قادر مطلق است، اما قدرت او   معتزله در موضوع قدرت نیز با فرقه های دیگر تفاوت نظر داشت. 

باعث نمیشود که کارهای خلاف سنت و آنچه طبیعی نیست، در او ظاهر شود. او هیچگاه دو فعل متضاد را در یک زمان انجام  

داستانهای معجزات پیامبران  آنان وو چیزی خلاف طبیعت اشیا ازو سر نمیزند. ازینر ساکن، هم چیز متحرک در عین زمان نمیدهد

گاه خلاف  چو معجزه یعنی خلاف سنت خدا و خدا هی   حقیقت نداشتد آنهاونز  بشر دانستهت ماداستانهای ساختگی و ناشی از اوهارا 

معتزلی  زندگی را بهم زند. ونظام دقیق طبیعت را اخلال کند.  سنت خود عمل نمیکند. برای معتزلی ها پاره شدن ماه میتوانست نظام

و باز    که خود مسئول اعمالش باشد ه است. خدا انسان را خلق کردها باور داشتند، که خدا همه اعمال بندگاش را زیر نظارت نگرفت 

  ازل  از  انسانها نظارت کند وخواست وروز جزا و صراط و دوزخ و بهشت به عمل انسان بستگی دارد. اگر خدا بر همه اعمال 

خطا میرود ، پس بهتر بود که در همان آغاز همه چیز را بصورت شفاف به بندگانش میگفت و مانع آنها ه  بداند که چگونه  انسان ب 

  به نزمان است که مفهوم عدل خدا بوجود می آید که هرکه را متناسبآشد. اگر انسان خود خوب وبد کند، در ارتکاب جرایم می 
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گر خدا شر  و اگر در سرنوشت انسان گناه نوشته شده باشد، پس به اساس عدل باید محاکمه نشود. ا دن عمالش  مجازات ویا مکافات کا

این درست نیست وما خالق ظلم   ،وئیم که خدا عادل است وظالم نیستتا بندگانش انرا انجام دهند و باز بگ ،وظلم را خلق کرده باشد

معتزله معتقد بود،   (61بندگانش نیست)جز به مصالح ومنافع  ،. اراده خدای عادلرا، ظالم میدانیم. انتساب صفت ظلم بخدا کفر است

تجاوز  میتوانند. خدا هیچگاه به بندگانش فرمان نمیدهد تا ظلم وجبر و  وبد و خیر وشر را خود تشخیص که آدمها با خرد شان نیک

ا برانگیزد، تا بر بنده خدا سنتی را در طبیعت گذاشته است واین از شأن خدا دور است که بنده خود ر وند. ازینریگران کدبر 

م کند، بلکه این خود انسان است، که به چنین کاری دست میزند. اگر خدا همه افعال آدمی را هدایت کرده است، که این  دیگرش ظل

 زیرا اعمالش بدست خودش نیست. . نصورت انسان مسئول نیستکند، در آبنده اش چی ب 

  کردند و این سرکوب وتحریک اثرات در زمان سامانی فقها و تند روان مذهبی بر ضد معتزلی ها وقرمطیان در بخارا قیام 

کرد و فقها و   وتمدن سازی گذاشت. پایه های دولت سامانی را سست فلسفه ودیگر اندیشی و فرهنگ  ناگواری را بر ضد دانش و

ا بگونه مشترک در براندازی معتزلی ها و قرمطی ها سهیم شدند و یک دوره رنسانس و شگوفایی علمی و فرهنگی وتمدنی را ترکه

نتنها متوقف کردند، بلکه انحطاط بر همه بخشهای ایران زمین تاریخی تسلط یافت. در واقع کودتای خزنده ترکها در دربار سامانی 

در ایران زمین تاریخی بود. فقها صرف   ی هانظر شان سرکوب معتزلی ها و قرمطکه بیشتر منظور  ،ورت گرفتبه کمک فقها ص 

برای برانداختن این دو جریان خرد گرای دینی، علاقمند حاکمیت ترک بودند، چون آنها بدوی و نو مسلمان بودند و فقها میتوانستند 

 بکشانند. ی خرد گرابسوی تعصب بیشتر علیه این جریانها اآنهار

کافر و کی   کی لا  ازاد وفاعل مختار قرار داده است. اگر خدا اراده کرده باشد، کهمعتزلی ها باور داشتند، که انسان را خدا کام 

، آنها مسلمان شوند.  مسلمان باشد، پس هیچ الزامی از نظر عدالت بر کافران نیست، که باید مجازات شوند، زیرا خدا نخواسته است

ا انسان را نه کافر ونه مسلمان خلق کرده است، بلکه هر  امبران در چیست؟ معتزلی ها باور داشتند، که خدی پس حکمت فرستادن پ 

( معتزله آندسته از ایات قرآن راکه خبر  62انسان را بعنوان انسان خلق کرده است. مساله انسان بودن با کفر وایمان مربوط نیست.) 

ه خداست و خدا کسانی راکه بخواهد  د، که هر ریز ودرشتی که انجام میگیرد به ارادوبودن انسان میداد و تاکید کرده ب از مختار ن 

توفیق میدهد که مومن باشند و کسانی راکه ازین توفیق محروم کرده است کافر بمانند، تاویل غیر از معنی ظاهر آن میکردند و باور  

احادیثی که درین مورد  ، که بر یکی توفیق عطا کند و دیگری را ازان محروم کند. و ین با عدالت خدا سازگاری نداردداشتند، که ا

: قسمت هرکس ومقدراتش که کافر است و یا  نقل شده  را از پیامبر نمیدانستند. حدیثی از پیامبر نقل میشد، که دران گفته شده بود

، که اگر سرنوشت هرکس  میشود. معتزله به این باور بود مسلمان، غنی است یا فقیر و چند سال عمر میکند در شکم مادرش تعین

م مادرش تعین شود، پس دعوت برای چی و جهاد اصولا  معنا ندارد، که کسی را بخاطر اینکه مسلمان نیست به قتل برسانیم  در شک

پس چرا تلاش کنیم، که    و ناموس ومالش را تاراج کنیم. در صورتیکه خدا سرنوشت آدمهارا در شکم مادر شان تعین کرده است،

ن بسازیم؟ اکسی را بزور مسلم  

عتزله به این باور زرتشتی نزدیک بود، که خدا ذات مجرد و غیر قابل وصف است، که انسان فطرتا  بوجود او پی میبرد  برداشت م 

ده  اوصفاتی که خاص اوست، ذاتی اند و هفت صفت دیگر خداوند از فضایل والا هستند. واصل عدل نزد معتزله، همان آزادی ار

کرداری از درون خود انسان بر میخیزد و ربطی به اراده   دمسلمان، نیکو کاری و ب ی و کافر وو خیر وشر و نیکی وبد  بود انسان

و خدا را نیز باید از روی عقل شناخت.   رک میکنددخدا ندارد. معتزلی ها عقیده داشتند، که حسن وقبح را عقل انسان بطور فطری 

زلی ها معیار خوبی وبدی را نه شریعت، بلکه اخلاق  اما اهل سنت و  شیعه ها تفکیک خیر وشر را بر پایه شریعت میدانند. معت 

میدانستند و میگفتند در شریعت کنیز و برده ساختن مردم، ستاندن جزیه و باج وشکنجه و کشتن در راه الله جواز دارد، فروختن  

جواز دارد.در   در شریعت ، که همه انسان اند،چهارراها تن برده ها برای فروش درزنان و کودکان در سر بازار ها و به زنجیر بس

قبح اشکار است.  ،حالیکه از نظر اخلاقی و کرامت بشری و حقوق فطری انسانی  

باور دارند که   از قرآنود. شیعه وسنی  با استناد آیاتی جدال انگیز ترین جنبه عقیده معتزله بر سر قرآن با اهل سنت و اشاعره ب 

سمان  آریده شده بود و در لوح محفوظ در آف آن پیش از خلقت انسان و جهانقرآن سخن الله است، که محمد بگوش خود شنیده و قر

دهان   نه و است  الله نه جسم مادی  ، که میشد و سپس برای محمد نازل شد. اما معتزله باور داشتهفتم در کنار عرش نگهداری 

خدا در ذهن  خدا نیست، قرآن سخنی است، که    بیواسطهدارد تا سخن بگوید و قرآن اگر کلام خدا باشد، کلام ستگاه صوتی وزبان و د

محمد آفریده و محمد بر زبان آورده و به مردم گفته است. آیات قرآن پیش از نزول شان وجود نداشته اند، بلکه برحسب ضرورت  

  الگوهای قرآن  بیشترست وند، لذا قرآن اگرچه کلام الله نامیده میشود، سخن محمد است و قدیم نی انی در ذهن محمد پدید آورده شد زم

   .است شده  از  همان باور های عربی و حتا قریش گرفته 

اندیشه های علمی و فلسفی ازین م شد. زیرا با سرکوب این جریانهای خرد گرایی، ه برای تمدن اسلامی ناگوار تمالشکست معتز 

جا  را فرا گرفت و انحطاط اسلامی با پیروزی  تعصب دینی ومذهبی همه  . علوم انسانی وعقلی از میان رفت،دیار برچیده شد

جریانهای سلفی و اشعری گسترده تر شد و میخ آخر را هم وهابیت و اسلام سیاسی بر پیکر جامعه اسلامی زد. اگرچه تعبیر اسلام 

دین  پیامبر به مدینهم سازگار نیست. اسلام از همان  هجرت ی چندان با تاریخ اسلاممتاخر و قرن بیست  یاه به عنوان اندیشهسیاسی 
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سیاسی بود، که دران پیامبر هم پیشوای دینی بود، هم رهبر نظامی و هم قانون گذار و هم مجری قانون و دولت اسلامی با جوهر  

( 63ودرون مایه عربی از پیامبر اسلام میراث مانده است. )  

 اسماعیله 

در آغاز مبلغ منطق و فلسفه وتساوی حقوقی افراد و در عین حال ضد سلطه عباسی بود. این جنبش در آسیای   جنبش اسماعیله 

وسطی قرامطه نامیده میشدو دولت سامانی با قر مطی ها میانه ی دوستانه داشت و امیر نصر سامانی بن احمد سامانی خود پیرو  

همین مساله یکی از دلایل اساسی قیام فقها بر ضد   (64عتزله گرویده بود. )این طریقه بود و همانطوریکه مامون عباسی بطریقه م

در نتیجه تخریب غلامان ترک وفقها امیر احمد سامانی کشته شد و بعد ازو بود که قدرت بازیجه دست  اسماعیلی ها شد.

قرمطی هارا بوجود آورد. و  ها قع زمینه هرچه بیشتر سرکوب معتزلیاغلامان ترک و فقها گردید و پیروزی هردو در و

خراسان در بین ترکان تقسیم شد. سپه سالاران ترک   .و فقها مردم را از جنگیدن در برابر ایلک خانیان منصرف ساختند

اسیای میانه را به ایلک خانیان بخشیدند و متباقی قلمرو سامانی بین سرداران ترک تقسیم شد و در نتیجه این تقسیمات 

اسماعیلی ( 65خراسان تشکیل شد و با تشکیل آن مبارزه با معتزلی ها وقرمطی ها شدت گرفت.)دولت غزنوی در قلب 

پیوند خود را با  دربار  بیشتر یک جریان ایرانی تبار بودند و از مشاهیر نامدار آنها ناصر خسرو بلخی است وآنها ها

سته است. اسماعلیان باورداشتند، که دین دو بخش ناسماعیلی هارا جریان مستقل ایرانی دا ،مصر بریدند و اقبال لاهوری

دارد: درونی و بیرونی. و آنکس که درون دین را یافت، میتواند روشهای بیرونی دین را چون نماز، روزه و سایر ارکان 

خاستگاه این جنبش در همان فلسفه گذشته ایرانی است، که مراجعه به درون و دریافت از ضمیر و  بیرونی ترک کند. و

دل است. صوفیان ایرانی و اسماعیلیان معتقد  اند، که آماج روزه و نماز، پیشانی بر خاک مالیدن و نشستن وبرخاستن و 

  کار اندام ها نیز پایان میگیرد. بیدار کردن دل است. چون دل بیدار گردد، ،پرهیز از خوراک وگرسنگی

 عیاران 

 نیز ن بدست عربها دین زرتشتی داشتند و در برخی نقاط سیستان تاریخی نمودهای از دین  کهن میتراییآمردم سیستان تا  اشغال  

، که  اعث شدساله ب پیوسته برای استقلال و آزادی شان ا ز اشغال عرب در زد وخورد بودند و همین م ها وجود داشت. سیستانی

و بقایایی از جنبش سیاسی اخوان الصفا بدرون سیستان   علویان خوارج، تعدادی از ناراضیان ایرانی تبار دوزبانه و همینطور

  جنبش آن اساسی خاستگاهگردید.   جنبش عیاری با هم آمیزش یافت و باعث ایجاد تاریخی رخنه کند و  همه این نظریات مختلف  

عیاران سیستان که بیشتر در ترکیب آن دهقانان کم زمین وبی زمین، پیشه وران و  بیشتر اندیشه های دست چپی جنبش مزدکی بود. 

اهل کسبه  و طبقات و لایه های تهیدست جامعه حضور داشتند اغلب بر اساس فشار و تضیقات ناشی از دو عامل بوجود آمد:  

زمینهای   حمایت قدرت سیاسی اموی و عباسی بهترین در سیستان، که با هاب ای کتلوی عرهعرب و جابجایی  لتعرض پیوسته قبای 

و   مردم میگردید، که تمام زندگی شان وابسته به زمین بود روزی  و این مساله روز تاروز با عث تیره  ددن زراعتی را تصرف کر

سیستانی و هری و    زمین داران بزرگ و اشراف وملاک تبانی ،حضور پیوسته اعراب انهارا به اردوی بیکاران دایمی میراند؛ دوم

و هردو برای تقسیم منافع بین خود، زمینه هرچه بیشتر  ، که بحیث راه بلدان اشغالگران عرب عمل میکردند با مهاجمان عربمرو

 مردم و بخصوص اقشار تهیدست جامعه را فراهم میکردند. خانه خرابی و تباهی 

توسط اشغالگران عرب طاقت   یز بردنمده بودند و تاراج دایمی، برده سازی و کن آوسته عرب بستوه مردم سیستان از جنگهای پی  

اع از آزادی و استقلال  وحراست از نوامیس جامعه و مبارزه در برابر مالکان بزرگ همدست  . ازینرو برای دف را طاق ساختآنها

دین زرتشتی و بخصوص زیر تاثیر نهضت   هاین ان با انتباه از مت ان زدند. عیارایجاد تشکیلات سیاسی بنام عیاره دست ب  ،عربها

بشخور فکری و الگوی تاریخی آن همان  نهصت گسترده ای مزدکی بود، که هنوز در شرق  آمزدک دست بچنین تشکیلات زدند و 

عی داشت. جنبش عیاران و پیام پذیر اجتما نیرومند ایران زمین تاریخی با همه سرکوبهای ساسانی و عرب در میان مردم پایگاه

مانند آموزه های زرتشت واصلاحات دینی  سیستان در واقع از دو تفکر چپ اندیش که پیشینه درازی در ایران زمین تاریخی داشت

و اجتماعی وسیاسی مزدک ریشه وبن مایه گرفته بود و خود نیز به عدالت اجتماعی و دفاع از طبقات تهیدست جامعه در برابر  

ر چپی داشت و از همین رو بیشتر آسیب را از سوی  ادار و حکام فاسد ماهیت آشکن زمی و ل خارجی و طبقات ملاک هجوم و اشغا 

 فقها و متولیان دینی و قدرتهای سیاسی حامی این قشر طفیلی متحمل شد.

کم وبیش همان مراسمی را بجا می آورد، که برای پذیرش شاگرد در   ،اعضا مهری برای پیوستن تشکیلات عیاری مطابق آئین

محرابه های آئین میترایی معمول بود. یک عضو برای پذیرش در تشکیلات عیاری همان سختی های گذشتن شاگرد ار مراحل  

قام رسیدن شاگرد  تا جای  ار را سپری میکرد. در آئین مهر به ممختلف در محرابه را طی میکرد و برای پذیرفته شدن  مراحل دشو

در تشکیلات عیاری هم داوطلب عهد نامه میداد و گذشتن از جان و    د داشت. پدر و نشستنش بجای پدر مراحل طاقت فرسا وجو 

برای خدمت خلق الله می بستند و نمک   ، خطبه طریقت میخواند، کمرش را سپرد سر مال را در راه تحقق اهداف عیاران وعده می

می چشاندند، تا پاس وحرمت دوستان را در تمامی دشواریهای زندگی داشته باشد. پیمودن مراتب سخا، وفا و صفارا  آبی برایش 

ئین آنام عیار بخود میگرفت، که در واقع در   مردم قبولدار میشد و با پوشیدن شلوار مخصوص  برای برای یاران و مهمتر از همه

رش عمرو در مرحله ی شاگرد محرابه  دایعقوب و بردر هردو  همان پدر بود. میگویند مهری این مرحله شیر بود، و رهبر و پیشوا 
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رسیده بودند. در ائین عیاری پدر یا رهبر با برخوداری از صفات ایثار گی، سخاوت در برابر یاران ومردم و   تا مرحله شیر

بحیث  ا متصف بودن به تمام صفات عیاری شجاعت بی نظیر وسخت کوشی و تهور به این مرحله میرسید و یعقوب لیث صفاری ب 

حزب سیاسی در خراسان   جنبش عیاران سیستان در زمره نخستین تشکیلات سیاسی  و ( 66.)رهبر عیاران برگزیده شد

گرا از طبقات پائین جامعه بودند و در واقع تشکیلات سیاسی چپ  بطور عمده بحساب می آمد. اعضای این تشکیلات

یک جنبش دهقانی  ت عیاریاین گروه دارای تشکیلات نظامی نیز بود، که توسط سرهنگان اداره میشد. تشکیلا بود.

به عهده   سرهنگ و پدر یاد میشدند، که وظیفه رهبری راتشکیلات بنام پیر، استاد، نقیب، وپیشه وری بود. روسای این 

(67.)خود بودند داشتند. اعضای این گروه دارای آداب و شعارهای مخصوص ب   

همه خارجی ها از کشور   : یک، برداشتن سلطه عرب و سپس دندهدف را در برابر خود قرار داعیاران خراسان دو

زمیداران بزرگ و عمال حکومتهای وتامین استقلال سیاسی و ازادی خراسان؛ دو، رفع فشار مالکین بزرگ، ملاکان، 

در برابر استبداد و عمال    یشه وران ودر کل دفاع از مظلومانمحلی و ماموران چپاولگر، از دوش دهقانان وپ

حکومت. این دومین تشکیلات سیاسی بود، که نسبت به جنبش مزدکی منسجم تر عمل میکرد و تا زمان طولانی سنت 

لب یک حزب سیاسی در خراسان  بیشتر بدست پیشهوران ودهقانان افت. عیاران در قا این مبارزه ای دادخواهی تداوم ی 

( 68.)تاجیک شکل گرفت  

دریغ نمیکردند و ثروت  و از یغمای کاروانهای  ثروتمندان عیاران در هنگامه های سیاسی و انقلابی شرکت میکردند

ب لیث صفاری چهره درخشان رهبری عیاران بود، که  بدست آمده را به فقرا و تهیدستان برایگان تقسیم میکردند. یعقو

( ادامه دهندگان  69قیادت سیاسی خراسان رسید ودولت صفاری را تشکیل داد و سلطه عرب را بطور کامل برچید.)ه ب

ند و قهرمانانه در برابر دشمن  نگیز به نبرد نابرابر برخاستهمین سازمان عیاران خراسان بودند، که در برابر سپاه چ

اصیل معدل و صدها تن دیگر. گروه فخرآهنگر، رشید برچی،  :مانند وز به نبرد فداکارانه پرداختند؛خوار و متجاخون

فه برینکه در کنار مردم بیشتر یک سازمان گوریلای تاجیکی بود. و در نبرد سنگین  ومحاصره هرات اضا عیاران

تشکیلات  نی را برای مردم نیاز مند بعهده میگرفتو وظیفه آذوقه رسا  نیزمی شتافت ، به کمک نیازمندان میجنگید

حزب سیاسی عمل میکرد، بیشتر اعضای آن از میان دهقانان، فقیران، پیشه وران و طبقات تهیدست جامعه   عیاران، که بمنزله یک

بله  ناراضی بودند و برای مقاجوانان شهری  دران شامل بودند، که از اوضاع آنروزگار ریده، برخاسته بودند وشوی با سرو جوانان 

 . و تغییر وضع پیمان بستند

 سپاه عیاران زیر فرماندهی و رهبری فرماندهان شان بنام سرهنگان و رئیس خود، که همان حیثیت پدر در آئین میترایی را داشت،

نجام میدادند. بروایتی نه اولا در عمل وکردار سیاسی مسئ  ،تعهداتی راکه برای پیوستن به صف عیاران سپرده بودند با کمال صداقت

و بیشتر آئین های گذشته تبار ایرانی همان  رائین عیاری پیش از یعقوب هم در خراسان ریشه گرفته بود، که پایه های فکری آن آا

و ارساس بلخی خود یکی ازین پیش آهنگان عیار بود، که مؤسس دولت   تشکیل داده بود زرتشتی های ایران زمین و جنبش مزدکی

تشکیلات ابومسلم خراسانی نیز بر  بعد اسلام به آن پیوسته بودند.بعد از سخت شدن شرایط فعالیت در  ، کهارت یا اشکانی استپ 

ها، مزدکی و خرم دینان  زرتشتی مسلم خراسانی بیشتری بخش سرهنگانخاسته ازین تفکر و تشکیلات عیاری بود. در سپاه ابو 

ته های عیاری را  در برانداختن سلطه اموی به عهده داشتند. بعد از قتل نا جوان مردانه  ابو  و در کنار ابومسلم رهبری دس بودند

رهبری مزدکی ها و  مسلم بدست دژخیمان منصور عباسی،  اولین کسانی، که بخون خواهی ابو مسلم قیام کردند، دسته های زیر 

 ، آذرویه، حمزه، سیس، مقعنع وده هاتن دیگر.سنباد :مانند که از همین تشکیلات برخاسته بود؛، زرتشتی ها بود

مغول با جان بازی های بی مانند، که در تاریخ   نعیاران در برابر سپاه اموی، عباسی وسایر اشغالگران  مانند حمله خونی  

یگانه نیروی ملی در ایران  .  عیاران سرزمین ما تکرار نشده است، مردانه ایستادند و تا پای جان از کشور و مردم آن دفاع کردند

و بدون هیچ  زور و بازوی خود تکیه کردند مردم وه ب  ،زمین تاریخی بودند، که بدون داشتن هیچ اتکای به بیرون در مبارزه سیاسی

خالصانه ورضاکارانه در دفاع از سرزمین قرار گرفتند و از مردم فقیر ومظلوم ومستضعف حمایت کردند. با دریغ و  ،چشمداشتی

 و ما در دهه های اخیر به ایدیولوژی گرائیدند د که این سنت پسندیده و پر ارج ملی تداوم نیافت و بیشتر احزاب سیاسی در کشوردر

با همان سنت های ضد ملی و وابستگی به بیرون پا گرفتند و در واقع  بمثابه ی گدی کوکی  در دست بازیگران بیرونی بوده و 

سپرده  سر  اکثرا   کاه ایران زمین تاریخی و از جمله قلب خراسان) افغانستان( اینست، که احزاب میباشند و یکی از دردهای جان 

 بر مقدرات ملی وتاریخی و سیاسی ما چیره میباشد. سوز خارجی اند و فاقد مشروعیت ملی و هنوز این درد استخوان

درآمد و علیه سلطه خارجی و فشار طبقه ملاک و   یبه گفته شاد روان غبار، فرقه عیاران نظر به شرایط اجتماعی، بشکل سیاس 

درین مبارزه سر آمد  عیاران  پیشوای و عیاران سیستان از همه مشهور تر بودند و یعقوب لیث صفاری  دولت به مبارزه برخاست

سه جاویدان را در  عیاران اضافه از مقاومت عادلانه ملی در برابر اموی وعباسی و فشار حاکمان طاهری، بزرگترین حما همه بود.

ش گذاشتند و در جنگهای مرغاب و غور و هرات و سیستان با دلاوری وتهور  ی برابر هجوم دد منشانه چنگیز خان مغول  به نما
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تا چهار سال غله می اوردند و   مغول و وارد کردن تلفات به سپاه، در کنار شب خون زدن به سپاه خونخوار عیاران .بینظیر رزمیدند

و از مشهاهیر روسای عیاران در سیستان در قرن هشتم ابوالعریان و در قرن   بر گرسنگانی که زنده مانده بودند، تقسیم میکردند.

در  نهم اضافه بر صفاریان، درهم فرزند نصر، حامد فرزند عمر، محمد فرزند هرمز، و زنگالود بودند ودر قرن دهم، احمد نیا و 

قرن یازدهم امیر بوجعفر ناصر، احمد فرزند طاهر، اسحق کاژبن، شنگیان، لیث نوری و بومحمد منصورو تعدادی دیگر. دولت  

تلاش زیاد کرد اما عیاران با وجود دادن تلفات سنگین در زمان غزنوی و سلجوقی و   غزنوی برای محو قطعی این دسته سیاسی

دست به مبارزه خونین در برابر سپاه   گیز خان بیشترین دسته های عیار با سرهنگانشان مغول بکلی منقرض نشدند و در زمان چن 

 خونخوار چنگیز زدند و حماسه آفریدند.

در قندهار انهارا بنام جوان و در کابل بنام کاکه یاد میکردند. تعدادی از دسته عیاران تا قرن بیستم دوام کردند و مشهور ترین آنها  

مرزا عبدالعزیز لنگر زمین، صوفی غنی. آنها  کاکه طلا، کاکه نقره، کاکه شکور، ،بچه آذر، بچه بهاییدند: دوست در کابل اینها بو

به پیروی از پیشینه عیاری لباس مخصوص می پوشیدند. داوطلب  کاکه گی مجبور به دادن امتحان  و شاگردی طولانی بود.) همان  

. کاکه ها به پهلوانی و ورزش رو می آوردند و آب بازی و  نی یکی ازین امتحانات بوددن ناتوااسنت محرابه و آئین عیاری( نجات د

پیاده روی طولانی بخش دیگری از بلند بردن مقاومت کاکه ها بود، آنها همیشه مسلح گشت وگذار میکردند. راستی، پاک بازی، وفا  

و  ر خود مصروف کاری میشدند و روزی حلال بدست می اوردند  به عهد ودستگیری از بینوایان و ناتوانها از کردار آنها بود و بیشت 

بودند. با مردم بینوا  جاهدد. در زحمات صابر ودر حفظ اسرار  المان و ستمگران نیز ابایی نداشتن اما از تقسیم دارایی غاصبان و ظ

 ( 70خوبی نداشتند.) ند میانهمیشدو با اغنیای و توانگرانی که از راه نامشروع صاحب ثروت ومکنت  همدردی داشتند

ی کبیر نفوذ ورسوخ فروان داشت و در دفاع از کشور و بویژه در دو جنگ علیه بریتانیا این جنبش در شمالی و کوهدامن زمین 

مانند میر  مسجدی خان، س بودند؛ ت ملی علیه اشغال  انگلی رهبران این جنبش از پیشوایان قیادت  مقاوم  .نقش حایز اهمتی داشت

میر درویشخان، سلطان محمد خان، ایشان عبد القیوم خان، میر بچه خان کوهدامنی و ده هاتن دیگر که جانبازانه برای دفاع از  

کشور به صف مقاومت دلاورانه ملی پرداختند. نمونه برجسته این سنت عیاری امیر حبیب الله کلکانی است، که هم علیه مفسدان  

ستمگران و ظالمان داخلی قد بر افراشت و هم در تلاش آزادی سرزمینهای اسلامی از زیر سیطره روس و انگریز کمر دولتی و

را مورد توجه کارش   مرد و آزاده روستایی و دهقانزاده، که همان سنت ارساس بلخی ویعقوب لیث صفاریبست و اما این عیار 

و عمال داخلی انها قرار    س و انگلیسدستگاه های استخباراتی رو  ای پیچدهمانند یعقوب لیث صفاری مورد توطیه ه، قرار داد

  گرفت و جان برای تعهدش به دین و ائین عیاری سپرد. کلکانی که خود مانند یعقوب لیث صفاری از میان طبقات تهیدست جامعه

اندازی نظام های قوم سالاری و قبیله  برای برت، مین و کوهستان وشمالی قرار گرفدهقانان کوهدامن ز جنبش و در راس برخاسته

برخاست، که سالها بر گرده مردم بیشتر بزور انگلیس وروس حکومت کرده بودند. عیار مرد   به مبارزه سالاری و ارباب رعیتی

الفان رد و ستمگران را گوشمالی میداد. کلکانی هنگام اقتدار وسلطه سیاسی با تمام مخدستگیری میک از فقرا و ناتوانان کلکانی

 سم کاکه های کابل و کوهدامن زمین،ودشمنانش با بزرگواری سیاسی برخورد کرد و با همان پیشنه ی سنتها و آئین عیاری و بر

نتنها از دشمنانش انتقام نگرفت، بلکه آنهارا نوازش کرد و مورد عطوفت قرار داد. سوگند به قران و ائین وفا به عهد را بجا آورد و  

بودن را در برابر فرهنگ قبیله  آئین دین و ذره ی از انسان بودن، و پیرو ر برابر دشمنانی قرار گرفت، کهلکانی داما با دریغ که ک

 به عهدی پابند نبودند.وطیه و تذویر و از پشت خنجر زدن، برسمیت نمی شناختند و اصلا بجز ت  ،ننگ وانتقام ، یی

 اخوان الصفا 

تلاش کرد در دین اصلاحاتی وارد کند و خطاها را با برخورد فلسفی   ای یونانی وهندی بود،ه اندیشهثر از اخوان الصفا، که متا

  را دینی ه حات عمیق وگستردرا با  دانشهای بشری اراسته کند و زمینه اصلا ن  کند و آ بپوشاند و اسلام را با مقتضیات جدید همراه

ید اره ی از اوهام یکی شده است و یگانه امکان تصحیح آن همانا فلسفه است. بااخوان الصفا معتقد بود که اسلام با پ  فراهم کند. 

ف اخوان الصفا با معتزله نزدیک بود، اما در حوزه سیاسی فراتر ازان قرار داشت و در  اهدا  د.اسلام با فلسفه یونانی ترکیب شو

ند و دین را با جوهر و میخواست تقلید دینی را کمتر کبرابر اشاعره قرار گرفت. اخوان الصفا خواهان آزادی در حوزه ای فکر بود 

ا باقی مانده  فزش بدهد ودرین باره آثار متعددی را به نشر رساند، که در اثر تعصب دینی کمترین آثار از اخوان الصخردگرایی امی 

   (71)اخوان الصفا نیز در خراسان از جانب ترکها شکست خورد .  است.

 بخش پنجم  سرچشمه های 

ابوالقاسم پرتو، اندیشه های فلسفی ایرانی، ؛  15ـ  11 ای هویه رزمین، دفتر اول،  حسین علی خنجی، باز خوانی تاریخ ایران  (1)

   . 53ــ  21های ویه ر، 1373 ل،چاپ او 

 .   354ــ  353های ویه ر،  1377مه ی کریم کشاورز، تهران، ( دیاکونوف، تاریخ ماد، ترج2)

  . 14بند  51(  اوستا، گاتها، یسنه 3) 

 . 22بند  15و یسنه  10بند  51( اوستا، گاتها یسنه 4)
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 .   12تا   3بندهای 32( اوستا، گاتها، یسنه 5) 

  . 20بند 44و یسنه  16ــ  3بند 32( اوستا، گاتها، یسنه 6)

 .   3ــ  2بند  30ویسنه  4بند  49( اوستا، گاتها یسنه 7)

  . 1بند 47و یسنه  8بند  41( اوستا، گاتها، یسنه 8)

 .    8ــ  7بند  28( اوستا، گاتها، یسنه ای 9)

 .  6بند  20(همانجا، یسنه 10)

   .4بند  31( همانجا، یسنه 11)

 . 12بند  33و  9بند  31( همانجا، یسنه 12)

  . 7بند  30ا،  یسنه ( همانج13)

   . 16بند  31( همانجا، یسنه 14)

 .12ــ 9بند  31؛ یسنه  44( همانجا، یسنه 15)

 .   22بند  31( همانجا، یسنه 16) 

   (  .46/16، 3،44/18ــ  43/1؛ 3ــ 33/2( همانجا،  یسنه های  17)

ترجمه فصل یازدهم، جلد یکم کتاب ) تاریخ خلق تاجیک(   اوستا؛ ( پور داود، یادداشتهای گاتها، تهران، یشتها جلد اول و دوم.18)

 .   602ــ  584های ویه ر فر، زبان چند کانونی فارسی دری،  جلد دوم، . عزیر آریان  523ــ  492برگهای 

   . 509و  508های ویه ر (  این ندیم، الفهرست، 19)

   . 207ه وی ر  ،1878طبع لایبزیک، سال  ،رالباقیه( بیرونی، الاثا20)

 . 515 ویهر، (  شهرستانی، مانی 21)

 . 509ه وی ر( ابن ندیم، الفهرست، 22)

 .   519ه وی ر الفهرست،  ،( ابن ندیم23) 

   . 162ــ  160های ویه ر( تاریخ یعقوبی، جلد یکم، 24)

 . 518ه وی ر (  ابن ندیم، الفهرست، 25)

 .  161ه وی ر( تاریخ یعقوبی، جلد یکم، 26)

 .  508ه وی رم، الفهرست، ( ابن ندی 27)

 .  516ــ  515های ویه ر( ابن ندیم، الفهرست، 28)

 .  161ه  وی ر( تاریخ یعقوبی جلد یکم، 29)

  .   209ه وی ر ( بیرونی، الباقیه، 30) 

  .209ه وی ر( بیرونی، اثار الباقیه، 31) 

 .  419ه  وی رتاریخ طبری، جلد یکم،  (محمد جریر طبری، 32)
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 . 413ه وی ر ، 1982ی تاریخ، بیروت، عزالدین، ابن اثیر، الکامل ف (33) 

  . 417ه وی رطبری جلد یکم،   ؛ 257 هوی رتاریخ یعقوبی، جلد یکم،  (34) 

 .  290ه وی رمروج الذهب، جلد یکم، ( مسعودی، 35)

 .  19ــ  9های  ویه ر خورشیدی  1373ایرانی، چاپ اول،  ای فلسفیه اندیشه( ابوالقاسم پرتو، 36)  

 .  168 ویهر  ، افغانستان در پنج قرن اخیر، جلد اول،م. غبار (  37) 

 .  282ه وی ری، زوال اندیشه سیاسی در ایران، ( طبا طبای 38) 

   .  226ه وی ر، 1373رانی و زبان پارسی، تهران ( شاهرخ مسکوب، هویت ای 39) 

 .   112ه وی ر همانجا ( 40)

 .   441ــ  440های ویه ر سیمرغ در جستجوی قاف،  ،محبتی ی( داکتر مهد 41)

 . 20ــ  9ی اهویه ر، دنباله جستجو در تصوف، تهران، ( زرینکوب42)

   . 27ه وی ر(  همانجا، 43) 

   .175 ویهرخ تصوف در اسلام، جلد دوم، ی تار ،( غنی44)

   . 76ــ  73های ویه ر ( زرینگوب، جستجو در تصوف،45)

 .  167 ویهرنستان در مسیر تاریخ، ( م. غبار، افغا46)

 .   175ــ   166های ویه رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م. غبار ، افغ47) 

 .  274ه  وی ر، تاریخ ادبیات ایران، جلد دوم، (  صفا48)

   . 289ــ  288های ویه ر تاریخ ایران، ترجمه کریم کشاورز،( پطروشنسکی، 49) 

سیر العجم، شبلی نعمانی، تر جمه  ؛55ه وی ر، 1356یروش ایزدی، تهران یوگنی برتلس، تصوف وادبیات تصوفی، ترجمه س (50)

 . 3 ویهر، 1327فخر داعی گیلانی، جلد دوم 

   . 117ه وی ر ، 1373سیاسی در ایران، چاپ اول  مبادی نقد خرد  ،باقر، با نگاه فردوسی ( پرها51) 

 .  208 ویهردرآمدی بر تاریخ اندیشه فلسفی،  ( طباطبایی جواد،52)

   . 100و  64های ویه ر ، 1371 ، سال چاپحالات وسخنان ابوسعید ،شفیعی کدکنی(  53) 

 .  499ه وی ر( غنی، تاریخ تصوف، جلد دوم، 54)

 205ــ  201های ویه رمد آرام، انتشارات پایا، تهران، ( اقبال لاهوری، احیای فکر دینی در اسلام، ترجمه اح55) 

 .  237ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد اول، ( م. غبار، افغ56)

 .  174ه وی رنستان در مسیر تاریخ، جلد اول، ( م. غبار، افغا57)

   . 140ه وی ر( شهرستانی، ملل ونحل، 58) 
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 . 390ه وی ر، 8( انساب الاشراف، جلد59)

   .  263ه وی ر، 5کامل ابن اثیر، جلد  ؛ 136ه وی ر( انتساب الاشراف، جلد جهارم، 60) 

   . 39ه وی رشهرستانی، ملل و نحل،   (61)

.  133ه وی ر ها،  جلد سوم، ن خرم، معتزلی ب فضل ا   (62)  

. 239ه  وی ر ،1366نجم، انتشارات فردوس، تهران ( ذبیح اله صفا، تاریخ وادبیات ایران، جلد یکم، چاپ پ 63)   

   . 100ه وی رغبار، افغانستان در مسیر تاریخ، م.  (64) 

 . 167ــ  130های ویه ریر حسین خنجی، اسلامهای متعارض، ( ام65)

   . 90 ویهران در مسیر تاریخ،  جلد یکم، ( م. غبار، افغانست 66) 

.  90و  89های ویه رغبار، افغانستان در مسیر تاریخ، ( م 67)  

.  90ه وی ر( همانجا، 68)  

.  90ه وی ر( همانجا، 69)  

 . 91و   90های ویه رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م. غبار، افغ70)

ذبیح اله  ؛ 274و 273های  ویهر، 1369ر، تهران ( زرین کوب، دنباله جستجو در تصوف، چاپ سوم، انتشارات امیر کبی 71) 

. 296ه وی ر، 1366، انتشارات دانشگاه تهران صفا، تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی، جلد اول، چاپ دوم  
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 شش

 و مبارزه مردم در برابرآن جنگهای قبیله یی بر علیه تاجیکان  

تاریخ  شش هزار سالۀ  پر فراز و فرود نیاکان و خود جامعه تاجیک حکایت از هجومهای پیوستۀ قبیله یی به  سرزمین این مردم    

و هست ونیست    و تمدنی  ایرانی تبار و ایرانی زبان داشته ودارد. بیشترین تلفات، خسارات، بربادی داشته های معنوی وفرهنگی

هنوز هم در حال  وتخریب وبرباد شده  مت وسوییومهاجمان از هر س قبایل صحرا نورد و کوچی وستۀ های پی اثر هجوماین تباردر

پیامد یورشها ی دایمی  قبایل صحرانورد  به دیار وسرزمین تاجیکان  سبب  تخریب و از میان رفتن محلات    از میان رفتن است.

 سیب  سنگینآشد و همه داشته های مادی و معنوی این تبار  ها کشت زار و کارگاهاآبادیها، شهر ها،  ،اسیی جغرافیای س زیست،

 اقع جامعه وتبار تاجیک،در و  و ویرانگر خشن و قبیلوی و کوچیگری، رشهای قبایل مختلف با فرهنگ بدویدرین یو وفراوان دید.

  معنوی و فرهنگی و تمدنی خود گران ارج  های داشته بسیاری از که ، بلروبرو بوده سیاسی و نظامی شکست های سنگیننتنها با

یکی از پیامدهای ناگوار برای تاجیکان درین درگیریهای لاینقطع  از دست دادن محلات زیست،   .محروم شده استبطور قطع نیز

در یک جغرافیه   محلات زیست کتلوی و این امر باعث شده، تا تاجیکان است و چراگاه  بوده  ملکیت بر زمین، منابع آب و جنگل 

، که منتج به عدم تاثیر محکوم شوند حلات گوناگون و بهم ناپیوستهپراگندگی اجتماعی در م به ورا از دست بدهند  کلان بهم پیوسته

 شده است.  و دفاع از سرزمین تاجیک در مناسبات قدرت وحاکمیت سیاسی گذاری سیاسی یک پارچه جامعه

  که مسیر زندگی بگونه متداوم باعث آن شده است،  گ وکشتار و قتل عامها، جن ی و صحرانوردقبایل کوچیورشهای قبیلوی  

از یک جا معه با ترکیب اجتماعی  بطور متداوم عوض شود  و آنها و زیستگاه های بومی  تاجیکاندینی  ئینی،آفرهنگی،  سیاسی،

بیک جامعه پراگنده و کم نفوس تبدیل شوند   ،تا هجوم چنگیز خان مغول از چین تا پشته ایران تاریخی در ایران زمین اکثریت مطلق

 و در بیشتر حالات اگر از قتل عام جان بسلامت بردند، زبان وفرهنگ آنها عوض شد و  بنابر استحاله در زبان وفرهنگ دیگران

مختلف   برای تاجیکان مساله جابجایی کوچی های قبایل ضلمع  ند. اساسی ترینحساب شد در ترکیب نفوس اجتماعی قبایل مهاجم

هنوز روند این   است، که بگونه پیوسته ادامه داشته و بود و تاجیکان و سرزمینهای محلات زیست از هر سمت وسو در

های قبایل مختلف کوچرو در مناطق  روند جابجایی  اشغالگریهای سرزمینی متوقف نشده است.  برای  روشن  شدن  جند وچون

در آریانای تاریخی و خراسان دوره   اسکان قبایل  گوناگونتاریخی  های  رویداد  بگونۀ گذرادر زیر نگارنده  ،زیست تاجیکان

جامعه    سر نوشت ملی و سیاسیبر  های ویرانگر و خانه برانداز را تاثیر این جابجایی  مکث نموده و   افغانستان اسلامی  و

 : مرور کرده است  تاجیک

به سرزمینهای تاجیکان  قبایل ترک  هجوم پیوسته ــ1  

گروه مختلطی بوجود آمد و زبان این   ،در اثر همسایگی ایرانی تبارها با چینی ها و آمیزش با یک دگر تاریخ در زمانهای دور 

نهارا آ، که میتوان و چینی تاثیر پذیرفت و از آمیزش آنها زبان جدید بوجود آمد زبانهای ایرانزمین شرقی از هم  اجتماعی گروه

  لطی را مخت  بعد ها تبار با آمیزش با یکدگر هونوها و آلتای ها لتایی خواند.ا و زبان این گروه را مخلوطی از آاکان اولی ترکهنی 

 در تاریخ ها در حوزه رود تاریم بودند، که به هونوها تبار نیاکان ترکان  در دریاچه بایکال همسایه بلافصل ایرانی بوجود آوردند.

خیونی های   ،رخانچینی و آریایی بود و بسیاری از مؤبودند، که تبار شان مخلوطی از  نیاکان نخستین ترکها معروف شدند و آنها

سکایی  تورانی های ایرانی و ی را در مورد ریایی را با هونوها یکی پنداشته اند، که نادرست است و همین مساله اشتباهات زیادآ

بودند، که از  تبار وایرانی زبان بمثابه نیاکان ترک بوجود آورده است. خیونی ها نه تبار مخلوط چینی و ایرانی، بلکه سچه ایرانی

دند و  داشتند و بخشی از آنها در دراز نای تاریخ در نتیجه آمیزش با چینی ها مخلوط ش  ، زندگی کوچیگریپامیر تا سنگیانگ چین

سال    1000شرق شناس و ترک شناس معروف در حدود  ،در طی چندین نسل بعد تر هونوها بوجود امدند. بگفته اکادمیسن گومیلیف

قبل از میلاد، شماری از زرد پوستان چینی، با بخشی از سپید پوستان خیونی  در اثر سلطه بر یک دگر در ترکستان شرقی آمیزش  

در   کوشانی( بودند، اما ا را بوجود آوردند. هونوها در آغاز زیر سلطه سیاسی یوئه شی ها یا تخاری)یافتند و تبار مخلوط هونو ه

را براندازند و خود در سده دوم  پیش از میلاد  ایرانی تبار و ایرانی زبان یک اتحاد  با اوسونها  توانستند امپراطوری ماهبانویان

سیاسی انها شامل کنفدراسیونی میشد، که تنها شامل نیاکان ترکان نبود، بلکه  قدرت  رت را درین منطقه بدست گرفتند. ترکیبقد

شامل قبایل گوناگون ایرانی و نیاکان ترک بود. انچه درین کنفداراسیون بنام هونهای سفید خوانده شده اند، نه هونها، بلکه ایرانی 

هم سپید وهم زرد باشد.  میتوانستتباری بنام هون، ن  تبار های بودند، که شامل این کنفدراسیون بودند.  

  ) آریایی(شامل بودند  که منجر به سقوط امپراطوری ماهبانویان تخاری خی توده های ایرانی تبار دراتحادها برنودر هجوم هو 

ا، تاتارها، گردید.  این ایرانی تبار ها عبارت بودند از: بقایای کوشانی ها که بخشی دران جامانده بودند، نیاکان یفتلیان، اویغوره

امپراطوری هونوها بعد ها بدست ژوژانها و سیان بی ها، که همان نیاکان  . ندسیرها، دینلینها و اوسونی ها، که همه اریایی بود

  مغولها بودند برانداخته و تجزیه شد. هونوها در واقع خود نه هون، بلکه  تبار مخلوطی بودند، که میتوان گفت نیاکان هونها بودند.
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ه تاریم، از  نیاکان ترک و برخی قبایل  آریایی، باعث  ا ولین شکست امپراطوری ماهبانویان، نیاکان کوشانی ها ) تخارها( در حوز

شد، که نیاکان تاجیکان بخشی از سرزمینهای اصلی خود را در حوزه تاریم از دست بدهند و بسوی آسیای میانه کوچ کنند و این در 

و این مناطق بطور اهسته و اما  د. و باش آریایی های سکایی را میگیرواقع جابجایی اولین کتله های نیاکان ترک است، که جای بود 

خیونی ها )   وبرخی قبایل دیگر در یک اتحاد با همی، اوسون و  افتد. در مرحله دوم قبایل هون پیوسته بدست ترکها  ومغولها می 

این مساله  و بخشی هم در آسیای میانه جابجا شدند. و  نندکمی د و خیونی ها بسوی پامیرکوچ  از حوزه تاریم کوچ میدهن  فتلی ها ( رای 

شان رانده شدند و حوزه   باش و جای بود و  وزه اساسی پرورشگاه و خاستگاه ضربه مهلکی دیگری بود که در واقع آریایی ها از ح

ریایی خالی شد و قبایل کوچک ایرانی تباری، که درین حوزه باقی ماندند، بشکل جزایرکوچک پراگنده  شدند  آ قبایل تاریم از سکنه

که زبان سکایی ختنی را ازدست بدهند و   ،کتلوی خود را در یک جغرافیه بزرگ از دست دادند و همین باعث شدو در واقع زیست 

همسرحد با  تبار وایرانی زبان شدند و بعدها این بازماندگان ایرانی استحالهن قبایل ترک ومغول و چینی ها بگونه پیوسته در میا

و هم ایرانی تبار بودن را از دست   زبان بودن ایرانیهم اصالت  ،زبان شدند ن ترکچین و در تورفان، سنکیانگ، کاشغر و خت 

و   نابود شدند برخی هم در اثر کشتار و قتل عامهای شد و ، از سکنه تبار ایرانی تهیدادند. و یک جغرافیه وسیع نیاکان تاجیکان

استحاله شدند و نام انها در خاستگاه نخستین ) ائیریا نا ویجه(  ینی زبان و مغولی زبان و چ در درون جوامع ترک زبان دیگر تعداد

. درحوزه تاریم بر افتاد  

وع شد و پیامد این هجومهای  از اواخر قرن پنجم و سده ششم میلادی شر  ی ترکان در ایران زمین تاریخیموج سوم این جابجایی ها

نها تاثیر هم بر فرهنگ تبار ایرانی و هم بر زبان آ ،صورت گرفتبه شکل گسترده   ، کهاندر مناطق و سرزمین های تاجیک قبیله یی

دست  از  نیزسیای میانه راآ ی از افه بر ازدست دادن گستره نخستین خود در حوزه ای تاریم، بخشهاضژرف گذاشت و تاجیکان ا

  ( بوجود آمد.744ــ  551ات تورک )درپهنه سیاسی ترکستان شرقی و آسیای مرکزی دولت خاقان  میلادی . در سده ششمدنددا

خاقانات ترک برهبری ایل آشینا از اول هم  توده ای  خالص ترکی نبودند، بلکه آنها از  قبایل مختلف ترکیب شده بودند، که بعد ها  

ل شده بود. که زبان آشینایی ها را بحیث زبان رسمی پذیرفتند. و درین قبیله تشکی   12زبان همه ترکی شد. کنفدراسیون خاقانات از 

مدتهای کنفدراسیون، ساکایی های ختنی نیز شامل بودند، که زبان ایرانی آنها با چینی و مغولها مخلوط شده بود. این قبایل ایرانی 

اوسونها،  یر فرمان ترکها زندگی میکردند؛ مانند:، زطولانی پس از بر افتادن قیادت سیاسی تخار ها و بعدا  خیونی ها) هیاطله(

(  1دولوها، نوشی بی ها، اویغورها، تیله ها، سغدیها. )  

بر ضد دولت خیونی) یفتلی(  در   بطور مشترک امپراطوری ساسانی، همکاریبرخوردار از و خاقانات تورک،  در یک تفاهم

انداختند. دولت یفتلی در واقع با زیر فشار قرار گرفتن از دو سو در جنگ  آسیای میانه حمله کردند و هردو یکجا  دولت یفتلی را بر 

تلی ها یه یفترکهارا تشویق کرد تا بر عل یفتلی در میدان جنگ کشته شد. خسرو پادشاه ساسانی، ه بخارا شکست خورد و گاتفر پادشا

دختر خاقان ازدواج کرد. بهانه جنگ کشتن سفیران  دوستی خاقان، با ادست به اقدام نظامی بزنند و خود برای حسن نیت نشاندادن ب 

ند.  این جنگ نتنها اینکه به قتل گاتفر و  شدلت یفتلی راهی پایتخت ساسانی ترک بود که برای جلب حمایت خسرو برای براندازی دو

سیای میانه را چنان از ریشه دگرگون کرد، آسقوط امپراطوری یفتلی منجر شد، بلکه سرنوشت سیاسی و فرهنگی و ادبی و زبانی 

اندک شمار بودند. اما بیشتر  از نظر قومی سیای میانه زیر نفوذ کامل سیاسی وفرهنگی ترکان قرار گرفت و با آنکه ترکهاآکه 

یفتلی موج   با شکست امپراطوری  (2)که  در ترکیه و قفقاز نیز اتفاق افتاد. معضلی زبان شدند. تاجیکان در آسیای میانه ترک

ه زیست کتلوی  در بیشتر ساحات اسیای میان تبار  ایرانی چهارم جابجایی ترکها در آسیای میانه وحتا جنوب آمودریا آغاز گردید و

  ترک، ترک زبان شدند. در واقع استحاله فرهنگ و ادب وزبان  بیشتر زیر فشار قیادتهای سیاسی تاجیکان و خود را از دست داد

. با آنکه بسیاری از باشندگان آسیای  درزبان وفرهنگ ترکی از همین زمان شروع شد بود، ی ایرانزبانهای شرقآنها، که یکی از 

میانه به لحاظ تباری ایرانی و یا مخلوطی از تبار ایرانی بودند، اما زبان آنها ترکی شد و به این ترتیب در جامعه ترک زبان استحاله  

 شدند.

 تمام شد نیز سر انجام بزیان خود ساسانی ها ،مپراطوری خیونی یفتلی  نمایش دادانی را در برابر اآنچه تبانی خاقانات ترک و ساس

به سوی غرب وجنوب سرازیر شدند   میانه وافغانستان،  سیایآاز  بلا فاصله ترک  خاقانات  و با برداشته شدن امپراطوری خیونی،

به ایران تلفات بزرگ وارد کردند و در پی   رومی ها با امپراطوری روم دربرابر ایران اتحاد بستند و از چند سو با حمله همزمان و

است: در عهد خسرو   امپراطوری ساسانی تضعیف شد. مولف پارسنامه نوشته از سوی روم وخاقانات ترک، نیاین جنگهای طولا

ن به آغاز خلاف وخصومت سخت بین شان روی نمود،  ی و میان ایشاگفتنداورا قاقم خاقان  لی،د سخت مستوانو شیروان، خاقانی بو

وشه روان صلاح دران دید، که با اوصلح کند و دختر اورا بزنی گرفت و قرار دادند که ماورائ النهر و فرغانه انوشیروان را  ن پس ا

ودند، به اتفاق هم روی به هیاطله  را باشد و چون این اتفاق کرده ب  نباشد به سبب پیوندی و از جانب فرغانه آنسو تر تا چین خاقا

ترکان با  اما هنوز رنگ عهد نامه نه خشکیده بود، که  ( 3نهادند و ایشانرا سرکوب کردند وکینه فیروز را از ایشان بتوختند.)

مرو رسیدند و قیصر فرات و نصبیین را امپراطوری روم متحد شدند و حمله مشترک را بر ضد ایران آغازکردند. ترکان تا 

 متصرف شد. 
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بعد از کشته شدن گاتفر خود را زیر سایه دولت ساسانی قرار داد و اما دیگر دیر شده بود و نتوانست از سقوط   شاه چغانیان فغانش 

بدست خاقان ترک. با    امپراطوری جلوگیری کند و گستره جنوبی آمودریای  دولت یفتلی بدست ساسانی ها افتاد و بخش شمال آمو

دست رفتن حوزه تاریم، این  از ،آنکه قیادت های سیاسی محلی تاجیکان در آسیای میانه هنوز باقی مانده بودند و اما تاجیکها بعد از

ترکها  دومین شکست بود، که آسیای میانه را از دست میدادند و بعد ازین عنصر غالب از نظر سیاسی و فرهنگی در آسیای میانه 

. ترکها بعد ازین پیروزی بکمک دولت ساسانی نتنها امپراطوری خود را در  ه صاحب قدرت سیاسی بعد از یفتلی بودندشدند، ک

آسیای میانه گسترش دادند، بلکه، در مفاهمه با رومی ها در صدد برانداختن دولت ساسانی نیز شدند، تا راه ابریشم را از مبدا تا 

باشند. و همان بود که اینبار با بقایای سرداران یفتلی که باجده ایران ساسانی بودند متحد شدند و با مقصد، خود زیر کنترول داشته 

هجوم تا هرات رسیدند. در نزدیکی هرات در یک نبرد خونین از بهرام چوبین سپهدار ساسانی شکست خوردند، ولی در پی  

ام بدربار خاقان شد، ایرانی ها نتوانستند دوباره متصرفات دولت  اختلافات بهرام چوبین با هرمزد چهارم، که منجر به فرار بهر

مضاف برآنکه تخارستان در دست بقایای یفتلی زیر  .ه همان سرحد آمودریا اکتفا کردندیفتلی را بعد ازین شکست متصرف شوندو ب 

 حمایت ترکها باقی ماند.

در واقع اتحاد ساسانی ها و ترکها برای براندازی  دولت خیونی ایرانی تبار و ایرانی زبان، یکی از اشتباهات اساسی دولت     

 تر شدن دامنه جنگ از سوی ترکها ده ساسانی بود، که هرگز جبران نشد و اتحاد رومی ها  و ترکها در برابر دولت ساسانی و گستر

ه نشین اعراب بدوی علیه امپراطوری ساسانی ، ایران را در جنگ های خونین درگیر کرد و با تضعیف  رومی ها و حتا قبایل بادی  و

سبب گردید، که  امپراطوری یفتلی   فروپاشید. از بین رفتن بهای بدویاز چهار سو، در فرجام بدست عر پیوسته آن درین جنگها

اناتولی و خود   ،د، بلکه پیوسته به سرزمینهای کنونی افغانستان، قفقازترکها، نتنها در آسیای میانه نفوذ و قدرت خود را حفظ کنن 

   (4)فارس نیز سرازیر شوند و بعد از چور و چپاول دوباره برگردند. و یکبار هم کندز را مرکز خود قرار دادند. 

چینی  زیر ضربات سهمگینغربی   خاقانات 658میلادی امپراطوری خاقانات بدو بخش خاوری و باختری تقسیم شد و در   630در  

  دولت تورگش یا دولت نو ترکی دوام کرد.  در قرن نهم 745خاقانات خاوری فروپاشید. تا  قرار گرفت و درین حملات پیوسته ها

ترک فروپاشید و در اسیای میانه تاجیکان امپراطوری   خاقانات  ترکان از اسماعیل سامانی شکست خوردند و امپراطوری میلادی

ایجاد کردند.  قیادت سیاسی سامانیان در بخارا دوباره شور و شوق برگشت تاجیکان را به زبان و فرهنگ   بار دیگر بزرگی را

در اسیای میانه به زبان مهم تبدیل شد و یک دوره ای بزرگ شگوفایی ادبی و   پارسی دری  فارسی دری بوجود آورد و  زبان

رستاخیز بزرگ در حیات سیاسی، فرهنگی، ادبی، اقتصادی و اجتماعی تبار  سیای میانه اغاز وآفرهنگی و تمدنی تاجیکان از 

و با برافتادن   راه زوال پیمود بیش از یک قرن اندکیدر درخشش تاریخی اما را بوجود آورد. ز آسیای میانه تا پشته ایران تاجیک ا

قرار گرفت و پیشروی    میانه تا پشته ی ایران  سیاسی از آسیای امپراطوری سامانی تبار تاجیک به لحاظ سیاسی در انزوای کامل

و دست   ه ییو در پی این تهاجم پیوسته قبیل در اسیای میانه متوقف نشد، بلکه تمام سرزمینهای تاجیکان را در نوردید ،ترکها نتنها

 ه به دیار تاجیکان باعث، جنگل وعلفچر بدست قبایل ترک افتاد وتهاجم پیوست منابع آب بیشتر زمینهای زراعتی، بدست شدن شهرها،

محلات زیست خود در بخش های مهم آسیای میانه، افغانستان کنونی و  اجیکان ت  گردید و ثروت اجتماعی و اقتصادی از بین رفتن 

در واقع این پنجمین هجوم خونین ترکها بود، که به عنصر فایق ترک در مناطق بومی تاجیکان مبدل   از دست دادند. را پشته ایران

پس ازین تاجیکان با هجومهای پیوسته مواجه شدند. با از دست دادن قیادت سیاسی در آسیای میانه وشد   

تغییرات گسترده بسود ترکها در  پس از فروپاشی امپراطوری سامانی، وچی   مان با آنهاسیاسی  سامانیان و همز قبل از سلطه ای   

و زبان ترکی بجای زبانهای ایرانی شرقی    بود آسیای میانه، قفقاز، جنوب روسیه و بخشهایی از ایران زمین تاریخی صورت گرفتته

یر تاثیر از نظر تباری تاجیکان در اکثریت بودند، اما ز در اکثر این مناطق  مسلط شده بود و ترکیب اجتماعی اسیای میانه با آنکه

ترک زبان شده بودند و این روند تا زمان اشغال اسیای میانه بدست   تاجیکان از چین تا اسیای میانه بیشتر  قدرت سیاسی ترک،

  و بیشتر تاجیکان در زمان سلطه روسها بر آسیای میانه ترک زبان ساخته شدند. ادامه پیداکرد.کماکان  روسها 

قره ختائیان و شاخه ای از آنها ایلک خانیان بر افتاد. چرخش بزرگ تباری و زبانی و فرهنگی زمانیکه دولت سامانی بدست ترکان  

آل کرت   ،و در پی آن تاجیک تبار از رخ داد. در واقع بعد از سقوط غوریهایقدر اسیای میانه و افغانستان و ایران وبیزانس و قف

ن قرار گرفت و بتدریج مالکیت برزمین در تمام خراسان عوض شد.  ، تمام این مناطق در تحت قیادت سیاسی ترکاازین تبار هرات

سپاه تقسیم کردند، که  درمیانخصوص فرماندهان نظامی خود و تر کها بیشتر زمین و منابع اب و علفچر را به سران قبیله یی و ب 

یشتر اقوام ترک و بعدا  مغول درین  و در نتیجه ای این جابجایی ها بخش ب  داشتند آنها تاجیکان کمترین سهم را در سپاه قبیلوی

سرزمینها مستقر شدند.  و روند سلب مالکیت از تاجیکان و راندن آنها از زمین و خانه و کاشانه شان شدت یافت. در پی  سلب  

عث کاهش  مالکیت تاجیکان و تقسیم زمینهای انها به قبایل جدید، تاجیکان محکوم به زندگی پراگنده جغرافیایی شدند و این خود با 

گردید. روند فروپاشی امپراطوری سامانی در واقع آمیزش بین ترکها  برای ایجاد قیادت دوباره اقدامات نظامی و سیاسی آنها

وتاجیکها و عربهارا افزایش داد. زیرا ترکها در اراضی و زمینهای زراعتی که از طریق حاکمیت سیاسی در اختیار آنها گذاشته  
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بین تاجیکان  میزش اجتماعی آ امر منجر به امی در شهر ها جابجا شدند و ایننظ هایبسیاری از پادگان شده بود،مستقر شدند. و 

.  دو مساله در شکست سامانیان بیشتر از همه دخیل بود:   شد  گروه های قومی و سایر وترکان  

دند، که تربیت یافته ای  غلامان ترک واگذار کراری به ــ سامانیان تمامی ارکان نظامی را  در پی کشمکشهای درونی و درب  1

وردند، نظامیان ترک، که در راس  لشکر قرار  آدربار سامانی بودند. زمانیکه ترکهای ایلک خانی به سرزمینهای سامانی هجوم 

ردند و دولت که  ک وترکه ود تقسیمداشتند، با همتباران خود نجیگیدند و در عوض طوری مصالحه کردند، که قلمرو سامانی را بین خ

؛ خود را از دست داد ه این وضع همه توان دفاعیدفاع مانده بود، دور زده شد و در نتیج و بی نیروی نظامی فاقد   

ستگی در تار ریش متولیان دینی و همب  اما این جامعه ،ندمی پرداخت  خویش از حاکمیت سیاسی   ، که باید خود بدفاعــ  مردم تاجیک 2

وعشق به فرهنگ   ، تا دلبستگی به قیادت سیاسیو دینی شان قرار داشت مردم بیشتر زیر تاثیر پیشوایان مذهبی .اسلامی گرفتار بود

. متولیان دینی و پیشوایان مذهبی و دینی و امامان از شمشیر کشیدن در برابر هجوم ترکها، وزبان و اقتدار سیاسی و صلابت ملی

بیشتر از سامانیان، که شاهان ازاد  ومتولیان دینی . تمایل پیشوایان دینی و امامانکه آنها نیز مسلمان بودند مردم را منع کردند

اندیش، مدنی و گرایش شدید به نو سازی، پیشرفت و ترویج  دانشهای بشری، فلسفه، نجوم و کلام داشتند و  تسامح دینی و مذهبی 

رده  اهداف فقها را برآو مذهبی متعصب وسخت گیر بودند وبه ترکهای نو مسلمان که به لحاظ   را در قلمرو خود رعایت میکردند، 

.نفرت داشتند و در برابر سامانیان ، که مصروف جهاد با بودایی ها در شرق بودند بود میکردند، به ترکان  

قرار  سامانیانحتا در دشمنی  با ، به لحاظ تعصب دینی ومذهبین و متولیان دینی و امامان سنی و شافعیروحانیا فقها،ر ت شبی  

متعصب را، که بر ضد دانش های متداول عصر بودند و در شرق با بودائیان اویغوری در   مذهب و ترکهای سنی و شافعیوداشتند. 

  سامانیان دوست داشتند و از همین رو مردم را از جنگ در برابر ایلک خانیان باز داشتند. درواقع  گیر ) جهاد( بودند بیشتر از

حاکمیت سیاسی سامانی  دوپایگاه مهم مشروعیت سنتی ) لشکر و دین(  را از دست داد. یکی از عوامل اساسی شکست تاجیکان فرا  

تاجیکان بیشتر به   باری  را در جهان وطنی اسلامی از دست دادند. ، که آنها همه مفاخر ملی و ت اندیشی و همبستگی دینی بود

صرف هویت دینی در تعیین زعامت سیاسی اهمیت داشت، نه هویت اجتماعی و   اهمیت قایل بودند و برای این تبار دینی همبستگی

که نه فرهنگ و نه تبار و  نه   فرهنگی وقومی. در واقع درمیان تاجیکان مسخ فرهنگی توسط فرهنگ دینی عرب، آنقدر عمیق بود،

، رگه سیاسی انهارا تحریک کند و خود باوری و اگاهی سیاسی را در  شهای هویتی، هیچ کدام قادر نبودتاریخ اجتماعی و نه ارز

باری و  باشد. در حالیکه  مساله ت  ا مسلمان باشد ولو از هر تباریتاجیک مهم این بود، حاکم تنه  جامعه ی  میان آنها زنده کند. برای

قبیلوی،  نتنها برای زمامداران  سیاسی عرب اموی و عباسی، بلکه حتا برای پیشوایان دینی صدر اسلام نیز مطرح بود. نزاع  

قریش و انصار بر سر حاکمیت بر پایه گفته پیامبر حل و فصل شد، که خلافت را حق مسلم قبیله قریش میدانست. مساله  اختلاف  

شتر بر مساله ماندن خلافت در خانواده علی بالا گرفت. کشمکش خونین اموی با عباسی و علوی و  شیعه با  فرقه های سنی بی 

تاریخ همه چیز را   بود، تا اسلامی و دینی و مذهبی. اما تاجیکان از همان زمانهای دور ینطور عباسی و علوی اختلافات سیاسیهم

در   ند و حتا سیاست و فرهنگ و زبان و ارزشهای اجتماعی وتباری رامیدید دینی و بر محور امت اسلامی ئینه ای فرا اندیشیاز آ

.اهمیت نمیدادند بی وزیر نام تطبیق شریعت به سکه کم بهابرابر تعصب مذه  

نه   ترکها   د.اسی وفرهنگی ترکان را فراهم آور ، زمینه اقتدار سی دولت قره ختائیان ) ایلک خانی(سقوط سامانیان و رویکار آمدن   

تنها قدرت را در اسیای میانه  قبضه کردند، بلکه همزمان ترکان غز امپراطوری بزرگی را در شهر غزنی بوجود آوردند، که بعد  

ترکمنهای سلجوقی و خوارزمشاهی تا عروج مغولان دوام کردند و بدست مغولان بر  ست غوریهای تاجیک بر افتاد. سپسها بد

طوری روم شرقی را پی بریزند. پس ازان این مناطق  توانستند دوباره امپرا ،فه ترکمانهای سلجوقیافتادند. عثمانی ها از همان طای 

دولت ترکی زبان روی کار امد: در اسیای میانه خانهای ازبک، برهبری شیبانی خان؛  4و پس از تیمور  بدست  دودمان تیمور افتاد

و در واقع جغرافیه ایران زمین تاریخی در میان  قدرتهای   ن عثمانیدر ایران صفویان؛ در هند دومان بابری؛  در بیزانس ترکا

ال کرت   و تاجیکها بعد بر افتادن برای تاجیکان باقی نماند ترک تقسیم شد و هیچ منفذی برای اقتدار دوباره  در سرزمین نیاکان

.میلادی به لحاظ سیاسی در گوشه انزوا کامل رفتند 20تا قرن  15هرات در قرن   

خانهای  امارت بخارابا نفوس اکثرا  تاجیک؛ سیاسی در اسیای میانه وجود داشت: سه واحد ،فتادن آسیای میانه بدست روسها تا ا 

در نتیجه سلطه    بدست ترکها بود. قلمرو سیاسی، قدرت در هرسه کمن؛ خوقند با ترکیب بیشتر ازبک. خیوه با کمیت بیشتر تر

سلطه فرهنگی آنها بیشتر عمل کرد و اکثر   ،یانه تا اسیای صغیر، قفقاز و جنوب روسیهسیای مآدرازمدت سیاسی ترک زبانها از 

ترک زبان شدند و اما زبان فارسی دری بعنوان زبان رابطه و داد ستد و پژوهش   درین مناطق تاجیکان ایرانی تبار و ایرانی زبان،

نتیجه افتادن شهر ها بدست نظامیان ترک و جابجایی کتلوی  . ولی زبان گفتگو در ن امپراطوریها باقی ماندبحیث زبان رسمی ای  

که  در لشکر وسپاه خدمت میکردند و همینطور جابجایی قبایل خویشاوند آنها در مناطق مختلف تاجیک نشین عمدتا در  یترکهای 

ادت سپاه و لشکر، تقسیم  ترکی شده بود. چون ترکها علاوه بر قدرت سیاسی، قی  ،آسیای میانه و ترکستان شرقی و قفقاز و ترکیه

و جابجایی آنها در  ،ذریعه سپاهیان ترک اشغال سرزمینهای تاجیکان . زمین و افزار تولید و علفچر را نیز بدست داشتند
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. زیرا  د کرجمعی در یک جغرافیای کلان خارج و  از حالت کتلوی را زندگی تاجیکان سرزمینهای وسیع در محل زیست تاجیکان،

و محلات زیست تاجیکان  را تصرف   با حمایت لشکر و قدرت سیاسی زمینهای حاصل خیز، چراگاه وباغها و کارگاهایترکها 

از یک   اجتماعی یاندند، محکوم به زاغه نشینی و انزوادند. و آنانیکه زنده میممجبور به کوچیدن ازین مناطق بو میکردند و آنها

. زیرا درشهرها ومناطق زراعتی اکثرا  ترکان با کمیتهای بزرگ و قبیله وبه قبیله جابجا میشدند و به موازات آن  دیگر میشدند

  ش زندگی کتلوی و با همی را نداشت وور دستها پناه ببرند، که گنجای ن محل زیست شان مجبور بودند به دتاجیکان با از دست داد

.ی بهره میشدند، نیز  ب ثیر گذاری منسجم و یک پارچه بر سرنوشت ملی وسیاسی خودبدینسان از هرنوع تا  

منکر تبار اجتماعی و قومی تاجیک شده اند، در واقع همین محرومیت دراز   و مقالات تحقیقی؟! در رسانه ها بسیاری ها اینکه  

. ترکها بیشتر ازینکه به ادی نیز گرفتار شوندفرهنگی و اقتص به اسارت اجتماعی، انسبب شد، که تاجیک مدت از قدرت سیاسی

به لحاظ زبانی و سیاسی تاثیر داشتند، که قبایل منسجم بودند و بگونه  منسجم در جنگ ودفاع شرکت   اط تباری تاثیر گذار باشند، لح

 ،ازبکها قزاق ها، قیرغیز ها واتارها، میکردند. بسیاری از مناطقی، که ترک خوانده میشوند، مانند ترکیه، قفقاز، جنوب روسیه، ت 

ه این مردمان ترک نژاد اند. در ناچیز ترک دران زندگی کنند و این معنی آنرا ندارد، ک یک اقلیت به لحاظ اجتماعی وقومی شاید

امی تبار ها و اقو ،نژادی بنام ترک وجود ندارد و ترک زبانها مخلوطی از دو نژاد زرد و سفید اند و صرف همان زبان ترکی اصل

میلیون  12روم شرقی را گرفتند، بیزانس بیشتر از  رکان سلجوقی با سپاه چند هزار نفری. زمانیکه ت مختلفی را  باهم پیوند زده است

بعدها همه ترک زبان شدند، در   12میلیون از پنجاه هزار تن تجاوز نمیکرد و اما این   ، در حالیکه عساکر سلجوقینفوس داشت

ر. این نظامیان در و همینطور قفقاز، جنوب روسیه، آسیای میانه، افغانستان ومناطق دیگ ندتبار نبوده ونیست حالیکه هیچکدام ترک 

چند میلیونی منحل شدند و ازینکه دولت و ارتش در دست آنها بود و در شهرها و دهات این لشکرهای قبیلوی جابجا    درون جوامع 

بدست  ترکها   در اکثر این مناطق 19تا قرن  11. چون قیادت سیاسی از قرن میشد ترکی بمرور زبان  زبان گفتگو بناچار میشدند. 

.بود  

در    و واژه ترک بیشتر بار زبانی دارد. ریخ، بسیار کم شمار و اندک بودندبباور پروفیسور گومیلیف ترکها برغم نقش شان در تا

مینهای گسترده و تسلط دوباره  ترکها بعد از سده ای ششم میلادی خاقانات ترک پی ریخته شد و طی دوسده اشغال آنها بر سرز

تغیر  واناتولی سیای و قفقازعت فرهنگی و تباری را از چین تا آوضی  وتداوم درازمدت این حاکمیتهای ترک سامانی امپراطوری 

وجود داشت . تنها ما جامعه ترک زبان داشتیم که هرکدام تاریخ تباری  و نه زبان واحد درین مناطق احدداد. در حالیکه نه تبار و

در  در آغاز هنگام داخل شدن  ی و ...، که بسیاری از انها ر، تاتار ، اویغوزخود را داشتند و دارند، قزاق، ازبک، ترکمن، قرغی 

. زبان آنها عوض شد دند و پسانهااز تبار ایرانی بو ،حاکمیت خاقانات ترک  کنفدراسیون  

ها، تاتارها، قرغیز ها، قفقازی   از تورکها، تاجیکان و عربها. ،برغم نقش بزرگ شان در تاریخ، آمیزه ای اند )ترک مانند(ترکمانها 

اند از مغولان ترکیه هیچکدام ترک تبار نیستند و صرف زبان انها ترکی شده است. ازبکها آمیزه  کنونی ازبکها و ترکهای قزاق ها،

تاجیک اند، که زبان خود را از دست داده   به لحاظ تباری و تاجیک ها. بیشتر از نیمی از ازبکهای که بزبان ازبکی حرف میزنند،

سیاست   سیای میانه تاجیک بودند وآ دیگر نقاطاند. بگفته ای پروفیسور الکساندر کنازیف، هشتاد درصد مردم بخارا و بسیاری 

( 5)دولت شوروی در راستای پارسی زدایی موجب شد تا در پرتو برنامه محو بیسوادی زبان خود را از دست بدهند.  

سیا میانه بر جا گذاشت. تنها تاجیکان در بخارای شرقی توانستند زبان و هویت یر بزرگی بر توده های باشنده ای آزبان ترکی تاث 

اضمحلال زبان فارسی   و پروسۀ  نگهدارند و شهرهای مهم تاجیک نشین ترک زبان شدند تی دور دسآنهم در کوهستانها خودرا

 درین مناطق هویت و زبان تاجیکان مه دارد.ااد یکان درین مناطق تا کنون نیزی و تاریخی تاجتماعی، فرهنگجدری و هویت  ا

اویغور ها در   . برخاسته از تورانی ها ) دی ها( ،دان  ای به ترکی تبدیل شده است. اویغورها در سنکیانگ و تورفان توده  اکثرا 

تبتی ها، مغولان و چینی ها، که بگونه نوبتی در نتیجه زد و خورد های طولانی زیر   مانند نتیجه زندگی طولانی با همسایگانشان

ار های ای از چینی ها و تب  ه شد. قیرغیزها و قزاق ها آمیز میزش یافتند و زبان آنها ترکیت سیاسی آنها قرار گرفته بودند، آقیاد

. که ربطی به ترک ندارند  اند، هزاره ها ترکیبی از تاجیکها و مغولها ایرانی اند و همینگونه  

. بیشتر استناد شان به واژه  نداینکه درین اواخر بعضی ها دست به نژاد سازی های سیاسی زده و هزاره هارا ترک معرفی میکن  

زبان ترکی راه یافته  و از ترکی در    و  چند واژه اویستایی را که در  هایی مشترکی است که در میان ترکها ومغولها وجود دارد.

بباور آنها همین ریشه های مشترک چند واژه نمایانگر تبار  محکم هم تبار بودن می پندارند؟! د، سن است زبان مغولی داخل شده

بنیاد  و...، در زبان ترکی و مغولی وتگین مانند بیگ، خاقان وخان و خاتون و یبغو یمشترک هایی واژه  اینکه مشترک نیز است. 

یقت همخوانی ندارد. بسیاری ازین واژه های اویستایی و یا سکایی مساله ای است که با حق ،سازدتبار مشترک هزاره و ترک را ب 

خاقان برخلاف   مغولی راه یافته است. از طریق زبان سغدی، که یک زبان ایرانی میانه است، به هردو زبان ترکی و اند، که ختنی

سغدی است و    « خواگان»واژه  أ آنمنشتصور بسیاری، که آنرا ترکی میدانند، نامی است که از زبان ایرانی گرفته شده است و 

  ،که بمعنی حاکم و پادشاه وصاحب میباشد. همین طور در زبان سغدی و خوارزمی ،سغدی ها انرا بجای خدایگان بکار میبردند
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بوده واز سغدی به  واژه نیز از زبان شرقی ایرانی خاتون تلفظ کردند و  این  را دائین میگفتند و ترکان این واژهخنث را ؤخدای م

. ما ترکیبات فراوانی، از اله بیگ از همان واژه معروف بغ و بگ زبان آریایی منشا گرفته استمس .ترکی و مغولی راه یافته است  

نیز واژه ایست، که  در میان  و یبغو  بغ، بگ، بگوان و بگدان، بگرام، بغلان و...  داریم، که همه از زبان ایرانی گرفته شده اند.

تگین هم مربوط به دوره ای یفتلی است و نه واژه   .امرای یفتلی معمول بوده است و پیش از ایجاد قیادت ترکها کاربرد داشته است

یافته   انهای ترکی ومغولی راهب از طریق سغدیها بز بیشتر مروج شده در زمان ترکها، لقبی از شاهان یفتلی بوده است. این واژه ها

زیرا سغدیهای ایرانی تبار و ایرانی زبان ، که در عین زمان بازرگانان تجارت ابریشم نیز بودند،  مروج خط و کتابت در بین  است.

این واژه ها تماما  از زبان سغدی به ترکی ومغولی انتقال یافته است.   ترکها ومغولها بودند.  

کتیبه ارخون است، که آنهم به یمن مهاجرت توده های سغدی به گستره  ی   ماندر میان توده های ترکی زبان، ه نخستین اثر خط

نات شرقی تدوین شده است. این کتیبه در بنای تاریخی واقع در دشت ارخون در مغولستان امروزی یافت شده است که میان اخاق

نام بیگ درمیان یک طایفه    حریر شده است.ت   میلادی نوشته شده است، که بیادگار کول تگین و برادرش بیلگه 735و   732سالهای 

در واقع سغدیان بودند که، خط را در بین ترکها و مغولها رواج دادند. زبان یغنابی  ی میدانند، که باید ترک حساب شود!وتیره را کاف

هم بدست سغدیان نوشته شده   بر خاسته از زبان سغدی همین اکنون نمونه ای زنده زبان سغدی است. سنگ نبشته معروف ارخون

و آنها بشمول اینکه خط را به قبایل مغولی و ترکی بردند، حامل انتقال برخی   بدست سغدیان بود لان تجارت ابریشیم بیشتراد بود.

آنها  واژه های اداری و سیاسی و تجارتی بدرون این قبایل نیز بودند و در عین زمان کتیبه نگاری در بین ترکها و مغولها را نیز

 رواج دادند. 

یرانی زبان همان یک مشکل دیگر نیز در ترک خواندن همه قبایل مختلف کوچی و صحرانورد سکایی و تورانی ایرانی تبار و ا 

د.  شناسی، باستان شناسی و ...، نداراست، که کوچکترین اعتبار تحقیقی بر پایه زبان شناسی، تبار  استفاده از مأخذ عربی و عربها

با چشمان آبی، مو های بور و اروپایی مانند،  یل کوچی را تاتار میخواندند،  بدون اینکه بدانند، تاتارها سفید پوست،م قباروسها تما

در مأخذ زبان پهلوی و زرتشتی هونوها با خیونی ها و در مأخذ عربی هپتالیان با ترکها و در ماخذ    هیچ تعلقی به تبار ترک ندارند.

عرب کوشانی ، کیداری، یفتلی وکابل  ریحان بیرونی به پیروی ازین سرچشمه های ابو .انیان  امیخته شده اندتالیان با کوشپ ارمنی ه

نها اری یا ایرانی تبار و زبان آنها باختری است. همین آشاهان را ترک دانسته است. در حالیکه در اسناد خود کوشانی میخوانیم که 

 اشتباهات بزرگ تاریخی را در تاریخ تبار وو ازینر  در تبار شناسی خلق کرده است جدی را مسایل تاریخی و تباری مشکلات خلط

خواندند و ازین مأخد عربی بعد می ترک  را . عربها تمام کوچی های اسیای میانه تا روسیهها و این منطقه بوجود آوروده است 

شغر،سنگیانگ، گانسو، ختن، کاهزار سال پیش دراوری از پنج ان خدر حالیکه در سرزمین تور دند.دانشمندان دیگر استفاده کر

سکاهای آریایی نژاد و آریایی زبان زندگی داشتند) خیونی ها، دی ها، سیر ها، تخاریان، اوسونها و برخی قبایل دیگر( و   تورفان،

وف نشان میدهد، که  و تبار شناسان معر باستان شناسی  توسط زبان شناسانازان دوران دور تاریخ  همه اسناد و شواهد تاریخی، 

و بعدا امپراطوری   دتاسیس کرده بودن  دران مناطق دو امپراطوری ارژن و ماهبانویان را مدتها قبل ایرانی تبار ها و ایرانی زبانها

( 6)کوشانی و یفتلی و حتا سامانی در ترکستان شرقی حضور داشتند.  

بطور فشرده باید خاطر نشان گردد، که برافتادن دولت  ماهبانویان ) تخاری( نخستین شکست همه ایرانی زبانها و ایرانی تبارها  

بود، که  زادگاه بومی شان یعنی حوزه تاریم و توران خاوری را از دست دادند و این مساله بمعنی برچیده شدن بساط سیاسی و  

د و باعث شد تا آنها درگستره دوم تباری و فرهنگی شان) آسیای میانه (  از حوزه نخستین بحساب می آی  آنها فرهنگی و ادبی و زبانی

   و ه را نیز از دست بدهندن ، که تاجیکان علاوه بر ترکستان شرقی اسیای میاد.  فروپاشی امپراطوری یفتلی باعث شدناتوان شون 

توانستند دوباره قیادت   ر زمان سامانی ها. تاجیکان دی زیر تاثیر قرار دادا بطور بنیادگستره زبان وفرهنگ ترکی آسیای میانه ر

زبانهای میانه ایران شرقی گسترش یافت و در  ه زبان فارسی دری با اتکا ب  آسیای میانه محکم کنند و در پی آنسیاسی خود را در 

ترکها، منجر  به برتری کامل زبان ترکی  در   و اما بر افتادن سامانی ها، بدست  سده به شگوفایی کم نظیری دست یافتطی یک 

و بسیاری از آستانهای فارسی زبان و تاجیک تبار، ترک زبان   و زمینه تورک  زبان سازی منطقه را فراهم آورد سیای میانهشدآ

 شدند.

ر افغانستان کنونی،  های پشتون دبرافتادن امارت بخارا بدست روسها و هند بدست انگلیسها و ایجاد منطقه حایل توسط حاکمیت  

. بازی بزرگ و درپی ان جنگ  شود ارسی دری را به چند بخش تقسیم حوزه زبان ف باعث شد، در کنار انزوای سیاسی تاجیکان،

ی میانه  انجامید و معنای پایان فرمانروایی فرهنگی  و زبانی تاجیکان بر میان رودان، ورزرود و در مجموع اسیاه سرد ب 

مانطوریکه  رک زبان ها را بر بخشهای اساسی اسیای میانه و قفقاز  با پشتیبانی روسها در آسیای میانه تثبیت کرد. هفرمانروایی ت 

و برقلب خراسان، هویت تباری   بدست قبایل پشتون درآمد گستره تاجیکان افغانستان با پشتیبانی انگلیس، در بخش جنوبی رود آمو،

   د.مینهای تاجیکان ترکه و تقسیم شا جابجایی های گسترده، سرزقوم پشتون تحمیل شد و ب 
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یی از  شکست  تاجیکان ایرانی تبار در واقع بیشتر از شمال رقم خورد. امپراطوری تخارهای آریادر پی این هجومهای پیوسته،  

ترتیب ن بیرون رانده شدند و بدی  توسط ترکها نیاکان ترکها برافتاد و در پی آن یفتلی ازین حوزه حوزه ای تاریم بدست هونوها

یانه متمرکز از دست دادند. و بعد ازین اقوام ایرانی تبار و ایرانی زبان در آسیای م ای تاریم راایرانی تبار ها و ایرانی زبانها حوزه 

یکان بگونه ،  سبب شکست سیاسی و فرهنگی تاجیفتلی در پی هجوم خاقانات ترک به اسیای میانه امپراطوری شدند. بر افتادن

. با آنکه تاجیکان در اسیای میانه اکثریت نفوس اجتماعی را حفظ کردند، اما در اثر هجوم هایی مداوم از شمال و بیدفاع  پیوسته شد

ند، بلکه بیشتر آنها برای باقی منطقه، نتنها تاجیکان ازسیاست و قدرت حذف شد قیادت سیاسی درینو از دست دادن   بودن تاجیکان

ن گستره ای جغرافیایی ترک زبان شدند و کمیت ترک زبانها، نه اقوام و توده ترک فزونی گرفت و برتری حاصل کرد.  ماندن دری 

ساسانی ها ایرانی تبار بیشتر در غرب ایران و در زد وخورد با رومی ها درگیر ماندند و در شرق ایران به استثنای بخشهای از  

در عرصه فرهنگی و ادبی و   ه و افغانستاندر اسیای میان  اندازی امپراطوری یفتلی بر افغانستان کنونی، تاثیر چندانی نداشتند.

.  در نتیجه این جابجایی ها تاجیکان هم خاستگاه نخستین را از دست دادند و هم  را بیشتر نمایان ساخت زبانی  عمق این شکست

 گستره اساسی حاکمیت و فرهنگ خود را در آسیای میانه.

م ایرانی اقو از و سه چهارم آنی بود ن سلجوقی یک چهارم آن نشیمنگاه اقوام یونا  سلطه سیاسی ونظامی پیش از در ترکیه کنونی

تحمیل نام ترکیه بر اناتولی و بیزانس همه ای هویت های اجتماعی و فرهنگی ایرانی زبان و  ارمنی، سکایی و میتانی. ،خیتانی

قفقاز با در  بلکه ساحه زیست قدیمی این تبار نتنها اینکه نام تبار ایرانی از ترکیه بر افتاد، و در ترک استحاله کرد را انی تبارایر

لوق انگلیس و روس هویت تباری، اجتماعی وفرهنگی و تاریخی تاجیکان کاری، که در منطقه حایل مخ سرنوشت مشابه روبر شد.

در نتیجه تهاجمات پیوسته قبیلوی از شمال بیشتر از همه تاجیکان متضرر شدند و   هنگامیکه حاکمیتهای ترک  را  افغان ساخت.

 این حاکمیتها تضعیف بعد از  سی ومغول تضعیف شدند، تاجیکان بحدی کوفته  وناتوان شده بودند، که برای حرکت و خیزش سیا

( 7)  نوبت جنوب بود، که متباقی دار وندار و محلات زیست انهارا اولجه کند. در قلب خراسان، مجال نیافتند و این بار  

 حاکمیت ترک و زبان پارسی دری 

؛ از یکسو در اثر تعصب و سختگیری دینی ومذهبی، این ادب وفرهنگ  در ادبیات فارسی دری تاثیر دوسویه بود  تاثیر ترکها 

با گسترش قلمرو  دیگروزبان را از درون مایه های خرد گرایی، فلسفی اندیشی و دگر اندیشی  خشک وناتوان ساخت و از سوی 

ترش زبان  دیگران به گستر از آنها  این زبان به دور دست ها برده شد و باعث ازدیاد گویندگان آن شد و ترکها ازین بابت بیش

نرا  آئین های مختلف بارور شده بود و بن مایه های آ در دوره سامانی از اندیشه ها و ،فارسی دری فارسی دری خدمت کردند. زبان

  در ادبیات استوار بود و تعادل  تعادل روح زندگی جمعی بیشتر بر پایه ،و  علوم انسانی تشکیل میداد خرد گرایی، فلسفی اندیشی

نی بر خرد، زمینه ساز نیرومند ترین شیوه رساندن ت ودوام آن بود و خرد اساسی ترین ابزار راهبرد حیات آن. تعادل مب مایه قوام  

کامل بین  . در دوره سامانی تعادلو بروز استعدادهای درونی  در بین پارسی زبانان شدجامعه به والاترین وبالاترین مرحله ظهور 

همه را در شعر فارسی به تعادل می یابیم. در مدح دوره سامانی اثری از زیاده  واین دنیا پرستی و عقبی پرستی وجود داشت

  میشود. ادبیات در برخورد با پدیده های اجتماعی حالت تعاملی دارد، اگر ادبیات میسازد، ساخته نیز رویهایی افراط کارانه نیست.

یک چرخش عقب  از خرد گرایی، اندیشه پردازی و پرورش اندیشه های سیاسی در  هجری قمری ن پنجم تا هفتم از قراما ادبیات 

  هجو و هزل ،مدحاقابلی گویی رو می آورد وتملق گویی و  مداحی،تنها به  در دوره ترکها قرار فرو می افتد و گرایانه و زبونانه 

 .پر میکندتمام شاخه های ادب را 

  پیام دیگری نداشت و ادبیات فارسی دری که بعد از سامانی بیشتر در قالب شعر جا گرفت، جز مداحی و سرگرمی برای دربار ها، 

یشتر از توصیف در باره خط و خال یار فارغ  وی و سلجوقی و مغول ب شاعران دوره ای غزن    .اکثرا  فاقد مضمون سازندگی بود

ند، که آنهارا مدح میکردند و آنچه بکار ترویج ددا رشد وبالندگی رف  به آن شاعرانی امکانغزنوی و سلجوقی صدربارهای  نشدند.

از   کامل بطور پرداخت به خردگرایی دور شد و زشعر عرضه میکردند. ازینرو شعر ا در قالبرا سیاست آنها میخورد، آنها 

غزنوی نثر نویسی دوباره بزبان عربی آغاز شد. . در دوره سازندگی تهی گردید تعالی معنوی و مضمون وماهیت وری و ربا

 این جو عربی گرایی ردربار غزنوی را به عربی برگرداند.  زیر تاثی  دوباره دفتر ودیوان  دوره محمود، خواجه حسن میمندی وزیر

مانی بیشتر نثر نویسی در حالیکه دوره سا ، بیرونی، پور سینا، رازی و دیگران بیشتر آثار شانرا به عربی نوشتند.دوره ای غزنوی

به زبان پارسی دری رواج یافت و ترجمه از زبانهای دیگر به زبان فارسی دری مضمون وماهیت اساسی  باروری  زبان وادبیات  

نثر پارسی بجز چند نمونه در دوره غزنوی و سلجوقی به حاشیه رفت و از ادبیات تنها شعر بر کشیده  این دوره را تشکیل میداد.

 د. شعری که بدرد کار وبار و دم دستگاه آنها میخورشد، آنهم 

دردوره محمود و خلف او، نتنها روند تجدد گرایی سامانی و رنسانس فرهنگی وادبی برخاسته از دل حکومت سامانی متوقف شد   

سلجوقیان   غزنویان وسپسخشان زندانی ساخت. بیده شد، که ناصر خسر بلخی را در دره ی یمگان بدوبلکه خرد گرایی تا آنجا ک

تمام آثار دوره ی سامانی را در فلسفه، حکمت، طبابت، نجوم و سایر رشته ها دانش بشری نابود کردند و هر جا دانشمندی را یافتند 
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سلطان بگونه   بنام جستجوی قرمطی سرکوب کردند. دانشمندان و فلاسفه زیر نامهای قرمطی، فاطمی، باطنی، شیعه ومخالف مذهب 

قتل دانشمندان تاجیک تبار و فارسی زبان زیر نام رافضی و معتزلی در شعر دوره غزنوی شاهکار نامیده  .ندته نابود میشدپیوس

میشدند و فرخی و عنصری و بیهقی و سایرین در برابر پول، سرکوب بهترین دانشمندان تاجیک را با رویاهای شاعرانه می  

 یب میکردند و این کشتار را تقدیس مینمودند:پرورانیدند و سلطان را به آن تشویق و ترغ

 نه قلعه ماند، که نکشاد ونه سپه که نزد              نه قرمطی که نکشت و نه گبر ونه کافر  

 بیهقی نوشته بود:  

 تو مرد دینی و این رسم، رسم گبرانست             روانداری برسم گبرگان رفتن

*** 

 کافر گردد اگر از اولیاست                 هرکه تورا عصیان آرد پدید        

اشعار فارسی دری دوره ای غزنوی سقوط و فروپویی ادبیات فارسی را بخوبی نشان میدهد. دوره غزنوی ادبیات را به چاپلوسی،   

، رانده شاعران که به میل دربار غزنوی سخن نمیگفتندوتملق گویی کشاند و آنرا عاری از عقل گرایی، حکمت و فلسفه ساخت 

بیهقی چند بار محبوس شد. قصد جان بوعلی   خود ،ر نوشتن تاریخ ایران به قتل رسیدمیشدند. استاد بیهقی خواجه عبدالصمد برس

ر این مداحی شاعران دربا که کار شان مدح بود. دربار غزنه صاحب دیگدان طلا شدند،تنها شاعرانی در  وسینا را کردند. 

دربار غزنوی    در صف مقابل مداحان  زبان پارسی دری را چنان آزرد، که  ناصر خسرو بلخی را خردگرای  انغزنوی،  دل شاعر

 : قرار داد 

 خراسان جای دونان گشت نگنجد               بیک خانه درون آزاده با دون

 مرا دونا زخان ومان براندند                    گروهی از نماز خویش ساهون

 ی                      که اصلش قوم هامان اند وقارونبلاروید نبات اندر زمین  

 نبات پر بلا غز است و قبچاق                که رستند به اطراف جیحون 

 ملک سلیمان اگر از خراسان بودی        چونکه کنون ملک دیو ملعون شد 

 بنده ای ترکان شدند و باز ومگر            نجم خراسان سخن و مجنون شد 

 اق شد شریف زدل                حرۀ او پیشکار خاتون شد چاکر قبچ 

 ازینرو سنایی متولیان دینی وسیاسی  عصر خود را» آدم صورتان، سگ صفت « میخواند: 

 د مر شمارا زین خران بی فسار گیررا زین سگان پر فساد        دل ن ننگ باید مر شما 

خود به تعصب دینی روآوردند. این امر از   ر برای مستحکم کردن تگیه گاه سیاسی بیشتر امیران نو مسلمان ترک درظاه 

یکسو خلفای بغداد را قانع میکرد، که در برابر تمدن   و فرهنگ تبار ایرانی قرار داشتند و در صدد سر کوب قطعی  

اطمی، سربداران، عیاران و اخوان الصفا بودند و  از جانب دیگر پشتیبانی فقهای متعصب را در  جریانهای معتزلی ، ف

حمایت از دولت بر می انگیخت که تمام غم وغم شان  جلب توجه دولت به امتیاز وارتزاق شان بود و بجز تاویلات  

ئین  فه مخالف بودند و بجز مذهب سلطان، آسوتفسیرات دینی خود با هر پدیده دیگر در حوزه اندیشه وفکر ودین و علم وفل 

 دیگر را مجال تبارز نمیدادند و بیشتر هدف شان ارتزاق از دین و حفظ جایگاه استثنایی شان در حاکمیت بود.  

باعث میشد، که توده های عوام تاجیک تبار بیشتر   وبرکشیدن یک مذهب خاص  شاهان ترک ظاهری دینگرایی افراطی 

  همان فرا اندیشی تباری وملی دینی درگیر شوند. در  ی تبعیض گرایانه را  درک وحس نکنند وتهاتفاوت رنگ وبوی سیاس

یکرد افراطی مذهبی امیران وشاهان ترک در واقع تبار ایرانی را از اندیشیدن بر مساله سیاست، وقدرت و فرهنگ  ور

هیچ زمان برای خود ترکی وچستی وچالاکی   اکمیتها چنان شمشیر میزدند، کهوتاریخ باز میداشت و برای پیروزی این ح

سانی میتوانستند بر  و سهم دادن به فقهای افراطی به آ افراطیت مذهبی ددر واقع شاهان وامیران ترک با رویکربودند. نکرده 

 شانه قوم ایرانی بنام مسلمان سوار شوند و داشته معنوی و فرهنگی وملی آنهارا بنام دین سرکوب کنند. 
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سیاست معروف محمود، که » انگشت در جهان کرده تا قرمطی بجوید« با افزار تعصب مذهبی توانست تمام دانشمندان و   

  رانبها و میراث های بزرگ فرهنگی،مخالف را سرکوب کند وتمامی آثار گ فکری وسیاسی فلاسفه و جنبشها ونهضتهایی

حوظ بوده است، که کمترین اثری از آن همه میراث گرانسنگ پیش  تمدنی و علمی و فلسفی انهارا نابود کند. روی همین مل

از اسلام و بعد از اسلام و مخصوصا  از دوره ای سامانی در دسترس ما نیست و انچه هم دستگیرمان میشود، از منابع 

ار رازی، ابن برداشته اند و از برکت آنها دوباره بما رسیده است. اث  را  از خروار ه بگونه ای  ارزنیخارجی است، ک

در حوزه   ها دانشمند دیگر ما شهید و رودکی و صد سینا، فارابی، بیرونی، زید بلخی، دقیقی بلخی، ناصر خسرو بلخی،

در اثر کتاب سوزیهای عرب و بعداً بیشتر در دوره غزنوی وسلجوقی  ومغول با چماق دین    های و زمینه های مختلف 

برای ما   تاب ورساله تالیف کرده بودند،  رویه وبرگه یی صدها جلد کی که به تنها ،ییآنها ومذهب از میان رفتند و هرکدام 

 بیادگار نماند.

خود را دریکی از لباسهای مذهبی در می آورد و با حمایت متولیان دینی دیگران  ،محمود خود برای استفاده ابزاری از دین

  ، زمانی به مذهب حنفی  گرائید ومخالفان را سر بریدرا سرکوب میکرد. باری کرامی مذهب شد و دیگران را سرکوب کرد

و بعد شافعی شد و هر آنچه با آموزه های شافعی ناسازگار بود نیست ونابود شد. اما در تمامی این چرخشها،  داشته های  

کرده بودند  ید آثار شان معنوی، فرهنگی، علمی خردگرایان و دانشمندان  تاجیک تبار را نابود کرد، که عمری را صرف تول

ل خوش نداشتند و با  . یک وجهه اقتدار روز افزون سلطه حاکمیت ترک آن بود، که عباسی ها از تبار وفرهنگ ایرانی د 

یر ترکهاجنبشهای  شاز آنها در برابر تاجیکان حمایت کردند و  به شم  تمامی حیلتها وشیطنتهای سیاسی در قالب دین و مذهب

را سر به نیست کردند و با ترویج تعصب دینی، سلطه سیاسی ومعنوی شانرا   ار ایرانیبرخاسته از ائین های تب   عقلگرا

گستردند و به شیره کشی اقتصادی پرداختند. در نتیجه این اقدامات سرکوبگرانه دوسویه  نتنها حاکمیت سیاسی تاجیکان، 

( 8.)یخی و فرهنگی وتمدنی آنها برباد رفتبلکه میراث های علمی و تار  

سلطان، دوره انحطاط فرهنگ وادب تبار    پرستی مذهب دین و مذهب و آنهم  خشونت دینی و رفندها در زیر نامبا این ط

ایرانی شروع شد و هردو از درون مایه خرد گرایی، اندیشه ورزی، آزاد اندیشی وشاد زیستی و آزادگی تهی شد و آن بار  

و آزاد اندیش دوره سامانی بگونه آرام    انهای خرد گرامانی و مزدکی و جری معنوی و فرهنگی دین میترایی، زرتشتی 

وپیوسته جایش را به خشک اندیشی ومذهبی و تندروی دینی واگذار کرد. و درواقع با این تیشه زدنهای حاکمیت های ترک  

عر  ودرباری و مداحانی زیر نام شا در قالب وزیر و دبیر و قاضی و فقیه ومتولی دینو همکاری برخی رجال  ایرانی 

جدا شود و بصورت مرده ریگی   وسرچشمه های ذلال  و...، باعث آن گردید، تا ادب وفرهنگ مردم تاجیک از ریشه ها

درآید، که کارش نه سازندگی و تشجیع غرور و صلابت ملی وخود شناسی قومی وملی باشد، بلکه بعنوان ادب وفرهنگ  

حاکمیت های   مقابل شدن با سیطره فرهنگی و سیاسی وملی از  و خنثی و بی خاصیت به کنج خانقا و عزلتکده ها بخزد 

خودرا کنار بکشد.  سیاسی بیرون اجتماعیش   

بزرگترین مصیبت فرهنگی وادبی ما دنیاگریزی، خرد ستیزی و تحقیر دنیا و خزیدن در چله خانه ها و خانقاها و شادی زدایی از   

ان و شاهان ترک فراهم شد. و آنها بودند، که تمام جنبشهای خرد  فرهنگ وباورهای تبار تاجیک است، که موجباتش به دست امیر

گرایی و آزاد اندیش را سرکوب کردند و بجایش معجون ومرکبی را پی ریختند، که عاری از ذایقه و رنگ وبو، نژاد و تبار و  

  و کنند را به دار آویزند وتبعیدتاریخ و پیشینه فرهنگی وتمدنی بود. وقتی محمود به والیانش دستور میدهد: همه اهل عقل وخرد  

 عه را در شوک از خود بیگانگی برد،در واقع همین فاجعه این جام کتب علمی و فلسفی و آثار این  بزرگ مردان را نابود کنند،

فروپاشی  که کلاً تربیت یافته دربار سامانی بودند و بعد از  و شاعران درباری محمود،    (9که تاکنون هم بیرون نشده است.)

  همه به تبار تاجیک وایرانی متعلق بودند،حاکمیت غزنوی حلقه زده   دوزوال سامانی برای پول درآوردن و مداحی وتملق  بگر

تمدن و داشته های معنوی   ر برای خوش خدمتی شمشیر تعصب دینی محمودیان را تیز میکردند و بر علیه تبار وفرهنگ وت شبی 

: خود تشجیع می نمودند  

دان کشی کز خونشان تا چند سال               چشمه های خون شود دربادیه ریگ مسیل قرمطی چن   

( 10تار جامه سوگواران بر زنان مصریان                    همچو از بخشش تو مست گرداند کفیل  )    

  اب  د. شاهان ترک  ن رو به ضعف نهاموضوع اصالت نژادی و سیاست ملی و احساسات قومی در ایرا با شروع سلطنت محمود،

تبار ایرانی هم آهنگ نبودند. زیرا خود را از نژاد مردم ایران نمیدانستند. ازینرو بجای سیاست ملی ، سیاست یک جانبه مذهبی و  

کشی، در واقع   و فیلسوف   قرمطی کشی و معتزلی و این  دهم آهنگ میشخلفای عباسی ح کردند که بیشتر با وحدت دینی را مطر 

طوره هایی  س( وکار شاعران ایرانی دوره ای غزنوی هم بیشتر کوبیدن مفاخر و ا 11شان به ترکها بود.) سفارش   دیکته عباسی و

غلام خوش صورت، که  ایاز( 12محمود را برتر از صد رستم میداند.)  ریخی بود و از همین روست که فرخی،ایران زمین تا
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که برای   یرانی  توصیف میشودار غزنوی بر تر از همه پهلوانان امورد استفاده جنسی محمود قرار داشت، در اشعار شعرای درب 

نوکری سلطان مسعود را   باید  ( و تعبیر فرخی، صدشاه مثل کیخسرو وصد پهلوان مانند رستم،13آزادی و عدالت جنگیده بودند.) 

دربار غزنوی و جهت دهنده ی   مبلغ دربار محمود و از پایه گذاران بر اندازی آئینهای ایرانی در  ، که( عنصری41)میکردند.

بود، چنین میگوید: و ادبی سلطان محمود یسیاست فرهنگ  

(  51چنین که بینم آئین تو قوی تر بود                به دولت اندر، ز ائین خسرو وبهمن )    

حسن میمندی در زمان محمود دیوان رسایل دربار غزنوی را از فارسی بعربی برگرداند و بعد ازان خواجه نظام الملک و امام   

الی در دوره ای سلجوقی، همه آنچه به خردگرایی و ریشه در فرهنگ ایرانی داشت را بنام دین ومذهب شافعی از میان بردند.  غز

  400غزنوی برداریم، از مانی بود، از دوره ادبیات  دیگر، تربیت یافته ای زمان سا ز شاعرانا  اگر فردوسی را که مانند بسیاری 

شاعر دربار غزنوی پیامی و میراثی برای تبار ایرانی باقی نمی ماند، بجز آنبخشی که رونق شعر فارسی دری است. شاعران  

ردن بود: دربار غزنوی بیشتر سخن فروش و هدف شان از سرایش شعر همان پول درآو   

(  61چون روند         وجود اوشده گوهر فروش وبازرگان  ) او  سخن فروشان نزد    

را   در بدل پول تعدادی از شعرا   که میخواست ، ق و بازاری در شعر فارسی دری بودعنصری ملک الشعرا در واقع هدایتگر رون  

آن بر افکار   ایگاه سازی سیاسی، دینی وفرهنگی و تاثیرو بیشتر کار تبلیغات  حاکمیت ترک را برای پ  در خدمت دربار قرار دهد 

نثر  که  ، دوره غزنوی  ادبیات فارسی دری دستگاه خدمات تبلیغاتی بودند.  واقع جز در  درباری  برد و شاعرانعامه به پیش می 

ان را توصیف میکرد و  ،  وشعر هم یگانه کاربرد داشت که دربار  وسلطوتنها به شعر اکتفا کرده بود  دوره سامانی را خشکانده

 سرکوب گری اورا تقدیس و وجهه  دینی میداد: 

( 17)  ملک از قرمطیان بستدی        میل تو اکنون به به منا وصفاست    

  جادر سرزمین بومی و نیاکانشان  به اندازه انگشت   میخواست  محمود  چنان مخالفان وجنبشهای عقل گرایی را سرکوب کرد، که

و هیچ شهری نماند که این سرکوب به آنجا نرفت و آزادی را در بند نکشید و    .ند و با آثار شان یکجا نابود شو برای آنها نماند

 استبداد سیاسی ودینی ومذهبی را بگونه وحشتناک بر گرده مردم تحمیل نکرد: 

ز بهر نصرت دین محمد مختار بکشت دشمن وبرداشت گنج ومال ببرد           

(  81از آنکه تربت گرگانج وشهر وبرزن او        مقام قرمطیان بود و معدن کفار     )   

به همین بزن وببر و بکش است، که خراسان دوره ی اسلامی از آن اوج شکوه وملکوت دوره سامانی در هبوط قبیله   

ران  سلطان است، گیر می افتد و صدمه آن دوران هرگز جب  گرایی وخرد ستیزی و  دشمنی به هر انچه  غیر از مذهب 

نگردید. در واقع بعد از بر افتادن سامانی، خرد ستیزان ومتعصبان دینی و سنت گرایان که با دربار سامانی میانه خوب  

زنوی و  دستگاه غ ن وضع کشور سر ستیز داشتند، بهبا کاروان ترقی و پیشرفت وتکامل و دگر شد داشتند و انهائیکه ن 

محمود پیوستند. یک نگاه به نوع شعرهای شهید بلخی، دقیقی بلخی، رودکی و دیگران در زمان سامانی ومقایسه آن با  

اد بر  ن نشان میدهد، که دوگونه تفکر متضشاعران دربار غزنوی و عنصری ملک الشعرا و غضایری و فرخی و دیگرا

از دوره سامانی در واقع دورانی است، که حرکتهای اندیشه ستیز   فضای فرهنگ و ادب در دو دوره  حاکم شده است. بعد 

وخرد سوز در پهنه ادب وفرهنگ ایران زمین، رخنه میکند و ریشه هر گونه آزادی، خرد و پرواز روح را با نامهای  

فرهنگ وادب  گوناگون میخشکاند. عباسی ها بعد از مامون و قدرت گیری ترکها در ایران زمین تاریخی در واقع از دوسو 

غزنویان و بعد دوره سلجوقی زمان نزدیکی کامل با اعراب و عربی گرایی و   فارسی دری را تهی کردند.  و باروری زبان

بر خلاف دوره   ی ترکان بالا گرفت و اکثر کتابهاگرایی در دوره ا ست. عربسر کوب جنبشهای خرد گرایی ایران زمین ا

ر میرسد که اگر اتشی که در قرن سوم برای گرم کردن بازار زبان فارسی  یافتند. بنظعربی را  ه اقبال چاپ ب  ای سامانی

دری در خراسان روشن شده بود، خاموش نمیگشت، کتب ابن سینا، رازی، بیرونی وسایر دانشمندان به فارسی نوشته میشد.  

(  91اما هیچ تشویقی در کار نبود.)  

مورد حرمت بودند، که مطابق میل دربار سخن میگفتند و مداحی میکردند و زمینه   یگاه داشتند و ادر دربار غزنوی ج که  یشاعران 

شد و از آنها در   و همینگونه نقش مذاهب هم همین بود. محمود خود کرامی را در بین مردم زمینه سازی میکردند نفوذ دربار

سرکوب کرد بعد   راد وسایرین بشمول کرامی هابراندازی قرامطه و معتزله و اخوان الصفا و دیگران استفاده کرد، بعد حنبلی ش

کرد. وسپس از کلبه ی صوفیان سر بیرون آورد.  می حنفی وبعد شافعی را قبول کرد و در هر پهره بدلی بخش دیگر را سرکوب 
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ان نیز  محمود، عبدالصمد استاد بیهقی را به اتهام معتزله اعدام کرد. ابوریح ( 20روزی محتسب و گاه سیف الدوله مقام گرفت.) 

  ،غضب محمود نسبت به ایران گرایی آن ار کرد و فردوسی خود در طوس از بابت زجرهای فراوان دید. بوعلی سینا به همدان فر

فروزان فر:» پادشاه غزنه چندان بیهوش نبود،    شادروان در کنجی خزید و از فرط ناتوانی با دل پر از آرزو درگذشت.  بگفته ی

زنده کردن شکوه ایرانی و تاریخ ایران زمین  رفردوسی را بخاط  ،را دقیق یافته بودند. محمود درباریان محمود نکات سیاست

بد اندیشی ایاز، یا احمد حسن میمندی،   ونمایاندن عظمت ایران پیش از اسلام، آواره ساخت و با افگندن زیر پای پیل تهدید کرد. 

از زیر بار حکومت   یایران  تبار  ه فردوسی به رهایی دادن آنقدر در سرنوشت فردوسی مؤثر نبودند وسبب اصلی همان توج 

( شاعران دربار محمود همه در زمان سامانی پرورده شده بودند و تنها  12بود...«.)  ومحمودیان بیگانگان  واختلاف آن با محمود 

( 22محمود در جهت تبلیغ خود از آنها سود برد.)   

ی  ، اهل دانش وخبرگان ونویسندگان بنامهای بیدینی، قرمطی، معتزلی، رافضدر زمان محمود بسیاری از دانشمندان، فیلسوفان 

بهانه قرمطی بودن کسانیکه عشق به ادب وفرهنگ و تاریخ تبار ایرانی داشتند   و به   ودهری و مانند آن از میان برده شدند

  »  بگفته ای قابوس نامه:ایان است.  در کتب ورسالات اندوره عمق دشمنی نسبت به معتزله و اهل خرد نم ونین شدند.  سرکوب خ 

  مساله نه سرکرسی بود، به خانه آی، تا جواب هر سئوالی که از تو بپرسند، آنراکه دانی جواب ده وآنرا که ندانی بگوی که چنین  

همه   که ملحدان  و زندیقان است، ند، رقعه بدر و بگوی که: این مسالهدهم که خود کسی بخانه نیاید بدون سبب، و اگر بسیار نویس

شان را برضد   (  ترکها بیشترین حملات 32گویند لعنت به ملحدان و زندیقان، که دیگر آن مساله از تو کس نیارد پرسیدن...«.)

باشند و روا دارند، که    عدلی مذهبان به غایت متنسک ومتقی»مقاله در مورد آنها چنین نوشته است: چهار   معتزله انجام دادند،

به همین رو ناصر خسر بلخی میگوید:  (42می یک جو جاویدانه در دوزخ بماند.) مومنی بقس  

(  52نام نهی اهل حکمت وعلم را           رافضی و قرمط و معتزلی  )   

 دور آنقدر پارینه وگشن بیخ تبار ایرانی ه هنوز فرهنگ وادب فارسی از سرچشمه های لایذال فرهنگبعد از دوره ی غزنوی، ک 

بیشتر رو بزال و انحراف رفت و دوره سلجوقی  در واقع سقوط  و بی مایگی ادبیات فارسی دری   در دوره سلجوقی نشده بود،

بیشتر به عربی گرایی توجه شد و   وادبیات ما برانداختند. شعر  سلجوقیان در همکاری خلفای بغداد در واقع خردگرایی را در است.

ب  ص خلفای متع قرمطی کشی و معتزلی کشی و زندیق کشی بنام دین، بستر خردگرایی را از جامعه برکند. سلاجقه در همکاری

ن سلجوقی نامه مینوشتند و دران هانابود کردند. بارها خلفای بغداد به پادشا  سرزده بود، ایرانی یی که در تبار تخم هر اندیشه بغداد،

 تبار وایرانی زبان رانینامه ها سلجوقیان را به کشتن زندیقیان، معتزلی ها، فاطمیان، اخوان الصفا و دیگر  گرو های خرد اندیش ای 

«  ... ده رب الارباب، اسلام را از تسلط قرمطیان نجات ده نامه القایم بالله عباسی به طغرل سلجوقی» ای فرستا تشویق میکردند.

سلجوقیان این طایفه اوغزی، که گذشته تاریخی نداشتند و بین قبایل بیابانگردی، که   بنا به تعبیر رنه گروسه، که میگوید:»  ( 62)

(  72) «... ایران شرقی یافتند بتازگی مسلمان شده بودند از همه بی معرفت تر و نادان تر بودند، ناگهان خود را صاحب ومالک 

تکیه امرای صحرا نشین بر دوچیز بود: اول به ایل و طایفه  یعنی ترکمانان و سرکردگان ترکان، که همیشه   »بهار مینویسد: 

ای اسلام و تربیت اهل سنت و جماعت و اظهار انقیاد به ائمه  ز انهاست؛ دوم به دنی اکشاه وسنجر لشکر معظم آلپ ارسلان و مل

   (82)« ...دین وخلیفه و میل به تصوف. این دوعامل تاثیر خاص در امور اجتماعی، علمی و ادبی خراسان بخشید 

  ،سمان وحی شده استآخود بر علیه ایران گرایی قرار گرفتند و نوشتند که از  تبار وایرانی زبان ایرانی انو معزی شاعر راوندی

م معتزلی، قرمطی، زندقه و الحاد برکنده شده است وهمه پیرو چهار گانه ای  که پشت اسلام قوی است، چی در حمایت ترکان تخ

  ایرانی گسسته شود و حساسیت تبارملی اهل سنت شده اند. ترویج خشک اندیشی  مذهبی و عربی گرایی باعث گردید، که روح 

تعدادی خراسان را   این حاکمیت ر فشاربیرنگ بسازد. ستم خوارزمشاهیان نیز دست کمی از سلجوقی نداشت و در اث  را نسبت به آن

ترک کردند و بسوی بغداد و شام واناتولی رفتند و برخی هم بسوی هند. سلطان العلما پدر مولوی جلال الدین بلخی با بخشی از 

بار . دوره ای سلجوقی در واقع زندان عقل و ت لخ را ترک گفت و بسوی قونیه رفتدانشمندان بلخی در اثر  فشار خوارزمشاه ب 

ایرانی است و ادبیات صرف به ترویج این مساله می پرداخت که قوت در دست خدا و پادشاه است و اطاعت هردو یکسان واجب  

(  29سلجوقیان تمام دانشمندان را بر انداختند و آثار آنهارا سوزاندند..)  . زندیق و دهری است است و هرکس اطاعت نکند، معتزلی، 

ایرانی در ایران زمین تاریخی  تبار هیچ قامتی برای آزادی و دفاع از فرهنگقرن ششم بود، که  های قرن جهارم تاهمان سیاست 

 نروئید. 

همه   اندنیا گریزی متصوف ،ر  همسان سازی نقش خدا و سلطانظ ن سلفی گری در دین و قدرت سیاسی متداوم ترک ومغول و  پخش 

دست بدست هم دادند و اندیشه ها وفلسفه  ایرانی را تباه کردند. سلجوقی ها اگاهانه صوفی گری را رواج دادند و بیشتر به خانقاه 

وردند و ازین طریق جلو زنده شدن روحیه ملی ایرانی را میگرفتند و این کار را مانند امروز بکمک آسازی و نظامیه سازی رو 

از دفتر و دیوان طرد میکردند.  را روحیه ایرانی  گرایش دارایایرانی و پابند به فرهنگ وتبارخشیدند و عنصرایرانی ها تحقق می ب 

ایرانیان بپرهیزید، که باطنی،  از استخدام نظام الملک وزیر سلجوقی بگونه صریح مینوشت، که ترکان سنی را بکار گیرید و
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در خود ایران در دستگاه سلجوقی منع میکرد. خواجه توانست حکمت، خرد و  حتا شمولیت عناصر ایرانی را و شیعه اند و رافضی  

اندیشه ورزی آزادانه را سرکوب کند و اخرین بنیادهای خرد گرایی را به نیستی بکشاند. و فرهنگ وتمدن ایرانی و روحیه ملی و  

تبار و فرهنگ  و ه خوارانشان سرکوب کردندخود باوری تبار ایرانی را ترکها در همدستی ایرانیهای بیگانه با تفکر ملی و جیر

و در خدمت   بزرگترین اسیب را از همین خواجه ها متحمل شد، که نسل شان تا زمان ما ادامه یافته است یایران  وادب وزبان

 دستگاهای سیاسی قبیله سالاری اند. 

ومغولها در ایران زمین تاریخی باشد. حاکمیتهای سیاسی ترک در واقع    قعه بعد از اسلام حضور ونفوذ ترکشاید دردناکترین وا

و ظلم وتجاوز وتعدی و تاراج و کشتار و نابودی و براندازی و یغما گری جلوه نا    ندگ و تمدن ایرانی تاثیر ناگوار گذاشت بر فرهن 

برین   نگ وادب از خرد گرایی و دانش بشری فقر اندیشه و بی مایه شدن فره بود، که  یبرای تبار ایران  این حاکمیتها خوشایند

تحمیل کرد. هجومهای پیوسته ای قبیلوی  و بربادی داشته های مادی ومعنوی مردم، روحیه ملی وغرور و خود   را سرزمین

  و غرور ملی را زایل  را رواج داد آگاهی و غیرت ملی را به اضمحلال برد، تخم بی تفاوتی را بذر کرد، بی خردی وبی فرهنگی

از درون وبیرون پوساند و ملتی را بزانو درآورد. در واقع نوزایی و رنسانس دوره ی سامانی    را تاجیکان اندیشه ورزی ساخت و

( 30بدست حاکمیتهای قبیلوی و عشیروی ترک فروپاشید. )   

ریخی و واقعیت  سلطه سیاسی ترکان سلجوقی و تداوم حاکمیت ترک، نوع پریشیدگی و از هم گسیختگی . گسست بین هویت تا

شریعت خشک، اساساً با فرهنگ گذشته تبار ایرانی همخوانی نداشت  حمله مغولان به اوج رسید. قبول آورد و با  د اجتماعی بوجو

وجود را رابپیذیرد.  و تبار ایرانی را دچار دو دستگی ساخت. یا باید حقیقت قدرت خویش را فراموش کنند، یا با واقعیت های م

و از سوی دیگر دلبستگی به اسلام( شخصیت ملی   زمین گی به فرهنگ و ادب و پیشینه تاریخی ایرانت ی) دلبسنگتسلط این دوگا

زیر چتر تصوف رو   ، که فرهنگ وادب تبار ایراانیث شدباع ت و این گسیختگی و دوپارگی هویتی،دوپاره از تاجیکان ساخ 

سرگردان    دنیا و مشغول در قبرستان و ویرانه برای دیدار معشوقوگدا مسلکی و مداحی و نفرین   د و بخشی هم به ریاکاریبیاور

مدح از دوره غزنوی ببعد روحیه مسلط ادبیات ماست و برای تار زلف ایاز هزاران بیت سروده شده است، درحالیکه تنها  .ندبما

عد از سلطه ترکها یکسره  لطف جنسی سلطان محمود شامل حال این  غلام خوبروی بود. و از همین رو سبک خراسانی در شعر ب 

(   13به سبک عراقی تغیر موضع داد.)  

که وقار و حیثیت خود  را حفظ کردند و   آئینها و تبار ایرانی بودند، سر های شوریده و دلبسته فرهنگ، اما در دربار غزنوی نیز

و   شتندکه به ادبیات رسالتمند تعهد دا روی نیاوردند. شاعرانی بودند، شی و مداحی برای نان و الطاف ملوکانه به فرهنگ فرو

سرو بلخی، کسایی وفرودوسی وتعداد  ناصر خ  در ادبیات ما آن  های نمونه  ردند و را محکوم میک روی سالوسی و تقلید و دنباله 

ته بود: ی در اوج قدرت غزنویان چنین گفی . کسادیگر اند  

ل سامان چون تهی شد                همه دگر شدست احوال وسامانخراسان زآ    

 ز بس دستان وبیدینی بمانده است                  به زیر دست قومی زیر دستان 

در جای دیگر از کسایی چنین میخوانیم:   

کان همه مقتول ومسموم اند ومجروح از جهان         این همه میمون ومنصور اند امیر الفاسقین    

نا خسرو گفته بود:  و یا اینکه   

                     (23هرچند مهار خلق بگرفتند                       امروز تگین وایلک ویبغو        )  

ایران  تاد ودر چنبره ی دونیروی قهار ومتعصب زمان گیر اف تبار و فرهنگ وادب ایرانیدرت بدست ترکان افتاد،  زمانی که ق

فارسی دری از  نیروی خرد گریز) عباسی و امیران ترک( ادبیات  دو این در زمان اتحاد زمین تاریخی اسیب جدی دید. در واقع

ن این فرهنگ وادب و  بود، عصر غزنوی بحرا عصر سامانی شگوفایی فرهنگ وادب فارسی دری به حقیقت .بالندگی بر افتاد

بعد از دوره مامون عباسی در بغداد سرکوب شدند   ، اخوان الصفا باطنیان ،و عصر مغول مرگ آن. معتزله عصر سلجوقی نزعش

نویان و غز به نیابت از عباسی، راسان تمام جریانهای خرد گرایی رادر ایران وخ  خرد گرایی بر انداخته شد و اماو تمام مظاهر 

سلجوقیان سرکوب کردند و  جهان اسلام از اوج سازندگی بدست عناصر ایرانی به یک دوره انحطاط رسید و با بر افتادن عباسی 

بدست لشکر چنگیز، همه چیز ورق خورد و اصلا  دیگرفکر  فرهنگ سازی وتمدن سازی در دنیای اسلام وکشورهای اسلامی  

ی  با حمایت سیاسکها و بخصوص سلجوقی ها  درخراسان در زمان تردر واقع  ایی و معتزلی چیرگی اشاعره بر خرد گر نابود شد.

( 33.) ترکها انجام گرفت و جنبشهای سیاسی وفکری بزیر کشیده شدند   
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عناصر ایرانی پس از خانواده های برمک ونوبخت وسرخسی و بر افتادن سامانیان، زیر نفوذ کامل  نظامی ترکها و به لحاظ فکری  

وی ایران زمین تاریخی گسترش ر تاثیر بنیاد گرایی  واشعری گری عرب قرار گرفت. جریان سلفی و حنبلی از سوی بغداد بسزی 

که   یعناصر ایرانی در دستگاه خلافت مضار اه خلافت پایان یافت.  اما حضورموازی به آن نفوذ خاندانهای ایرانی در دستگ یافت و

را در ایران وخراسان دوره اسلامی تشویق کرد و زبان عربی تا دوره طاهریان هرات کماکان  بود که بیشتر عربی گرایین ای  ،داشت

منجر به تضعیف زبان پارسی دری در حوزه ادبیات و فرهنگ سازی گردید و زبان عرب   مساله بحیث زبان رسمی باقی ماند و این

( 43. )بیشتر شد زبان پارسی دری آن با ش با واژه های دینی در آغاز و بعد در دوره ترکها عربی گرایی و آمیز  

و بعداتصوف و بعد دانش منقول. ادبیات بعد از دوره سامانی بیشتر تحت    نگ ایرانی پس ازاسلام ادبیات استمهمترین مظهر فره 

. تازی گرایی در ایران زمین به لحاظ معتقدات  عربی و اسلامی تاثیر پذیرفت یی قرار گرفت، که از بار وبرگتاثیر اندیشه ها

( یکی از مهمترین خصیصه ادبیات ما پس از سامانی  53اسلامی و دینی زبان فارسی دری را متاثر از واژه های عربی ساخت.) 

یز  و ادب دچار ضعف  گردید. حاکمیت خرد گر رشد فرهنگ یانهای فلسفی متروک شدند،بریدن از تفکر فلسفی است. وقتی جر

اندیشه پرداز آن غزالی و زدن تهمت الحاد بر جریان ها وگرایش های فلسفی   اب شان مانند خواجه نظام الملک وترکان و اصح

بیات  ایرانی و تکفیر فیلسوفان ایرانی مسلمان، دیگر کسی از ترس حربه تکفیر جرأت نکرد مسایل اندیشه وخرد گرایی را شامل اد

ادبیات در دوره ترکها از ستایش خرد، تنها به   (63خشک وبیروح و فاقد اندیشه پردازی گردید.) بسازد و به این ترتیب ادبیات

پیوست،   گرایی فانیادی و آزاد زیستن به اندیشه های ستایش عشق رفت؛ از اعتدال در مطالب بر اغراق  و مبالغه رو آورد، از ش

، از وصال به فراق، از واقع گرایی به آرمانگرایی، از توجه به تبار و  از تفکر حماسی به تفکر غنایی و از شاد گرایی به غم گرایی

زبان وفرهنگ ایرانی، تنها به اسلام توجه کرد، از اختیار و اراده انسان به قضا وقدر پناه برد، از قناعت وغرور و بزرگ پروری  

توانست  ، که به سختی کسی می یافتند بحدی امیزشدردوره ای خوارزمشاهیان تاجیکان وترکان به زبونی و جاپلوسی و تملق گرائید. 

و بیشتر مساله بر سر باورهای دینی بود وبس. و اصلا  خوارزمشاهیان با آنکه ترک بودند و اما   بین ترک وتاجیک تفکیک کند

 دربار و فرهنگ شان پارسی بود. 

  تاجیکان وزبان فارسی را مورد حمله قرار داد و دوران حضور استعمار در منطقه و تولید  افتراق وشقاق ونفاق بوسیله آن بیشتر 

و ابتدای قرن بیست توسط دانش آموختگان ترکیه در آسیای میانه ظهور کرد،   19مضاف بر آن پدیده ای پانترکیسم در انتهای قرن 

همانطوریکه شئونیزم و فاشیزم تباری وتمامیت خواهی در جنوب آمودریا  از سوی همان دانش آموخته گان پشتون در ترکیه به 

ی با استعمارگران روس و انگلیس به حذف تاجیکان از عرصه های ملی و سیاسی در دوسوی  پیش برده شد.  هردو هم در همدست 

میانه مستقر شدند،  در واقع بخشی از افسران وسربازان ترک، که بعد از شکست از جنگ جهانی اول در اسیایآمودریا پرداختند. 

یانه قرار گرفتند وشاگرد دیگر این مکتب در افغانستان گرایشهای پان ترکیستی بر علیه زبان فارسی در اسیای م با دلبستگی به

مرام اصلی حزب »  از  پان ترکسیم در واقع   همان محمود بیگ طرزی بود، که زبان فارسی دری را از ملی بودن محروم کرد.

تی در زیر نخستین حرکت پان ترکیس. ، منشأ گرفتدر ترکیه بقدرت رسیده بود یدر طی کودتای  1911اتحاد و ترقی« که در 

  ان ترکی را بجای زبان پارسی درید و زب ستانهای فارسی در اسیای میانه کرحمایت بلشویکها شروع به بستن دبستانها و دبیر

که  مشابه  . کاری  ملی تاجیکان به ازبکی تبدیل شدو کشور ازبکستان بر اساس مرکزیت بخارا تاسیس شد بعدا  هویت  رسمیت داد

سیای میانه همه زیر بار پان آدر حقیقیت جنبش های نوگرایی در بخارا و  تاجیکان به افغان برگردانده شد.مو دریا هویت آدر جنوب 

ودند رهبری گردید. ستی ب ی ، که دلبسته نظریات وتفکرات پان ترکدر بخارا بوسیله  تاتارها ی هاجنبش جدید   ترکسیم قرار گرفتند و

  ها قرار گرفتند.زیر تاثیر نفوذ پان ترکیس  وجدیدی ها بطور کل

جریان جدیدی های بخارا بعد از سرکوب توسط امیر عالم خان بدو گروه تقسیم شد، عده ای با بلشویکها و عده ای هم به پان  

وان به پان ترکیسیم رو اوردند.  را  به پیروی از سلف خود ترکهای جترکیستها و پان اسلامیستها پناه بردند. جدیدی ها بخارا اکث 

تغییر داد  و بسیاری از روشنفکران  خود را به ازبکی  هویت ،فطرت تاجیک بخارائی زیر تاثیر جریان پان ترکیستها عبدالروف

اسماعیل تاتار بکمک روسها بیشتر جدیدی ها را به ترک گرایی    جدیدی بر علیه تاجیکان وزبان فارسی دری اعلام موضع کردند.

ترک اند و در   تاجیک زبانها هم در اصل  :جدیدی ها میگفتند  د را ترک معرفی کردند.تشویق کرده و اکثریت تاجیکان با سواد خو

ند.  زیر تاثیر فرهنگ ایران اصلا  زبان شان فارسی شده است.  و از سوی دگر روسها به جنگ انداختن ترک وتاجیک شروع کرد

عه خود را افغان خواندند و به نماد های قومی  کاری که درینسوی آمو در یا سران وتیکه داران تاجیک بعد از همه قربانی جام

قرار صادر کرد،   1905روسیه در دسامبر   وبجای نماد ملی تسلیم شدند و اساس وبنادهای شهروندی را در حاکمیت قومی ساختند.

انوی را و بعدا  که طبق آن زمین در آسیای میانه به ملکیت دولت درآمد و درین سو پروژه ناقلین تمام پشتونهای قلمرو هند برت 

در اختیار گرفتند و در   یمبرای دا را و با حمایت استعمار انگلیس زمینهای تاجیکان الای زمینهای تاجیکان جابجا کردب  پاکستان را

( 37) نتیجه در هردو سوی آمودریا تاجیکان خلع مالکیت شدند و تمام افزار تولید روستایی وزراعتی از دست آنها بیرون کشیده شد.  
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عربها قوم کوچی و بیابان گردی بودند، که بیشتر از طریق شبانی، رهزنی،  و چپاول ثروتهای همسایه ها و یا قبایل ضعیف تر از    

خود روز میگذراندند و در هنگام  هجوم های پیوسته قبیلوی به جوامع و قبایل دیگر،  تملک برتمام ثروت  قبایل شکست خورده  

بخود گرفت.  در پیش از اسلام بیشتر  که بعد ها جنبه تقدس نیز  مسالۀ حق مسلم خود میدانستند. رابشمول زنان و پسران  آنها

و بیشتر هم  ب در خدمت دربارهای روم، یونان، ایران و برخی قدرتهای فاتح بعنوان اجیر جنگی استخدام میشدندشمشیر زنان عر

تاسده هفتم میلادی صرف زندگی قبیلوی   جنبۀتقدس آمیز بخود گرفت.  ر و چپاول میجنگیدند، که این مساله هم پس از اسلامبرای چو

نبودند. چند بار، که  رهبران قریش   مستقل  و چادر نشینی داشتند و هیچگاهی حتا در شبه جزیره عرب صاحب قیادت سیاسی

دند، تلاش انها نا فرجام شده بو ب بشمول عبدالمطل، برای برپایی یک قیادت سیاسی خواهان جمع و جور کردن قبایل مختلف عرب 

به لحاظ باورهای دینی و   داشتند،ن هم دشمنی متفرق بودند و بی  به لحاظ ساختارهای قبیلوی زیرا همانگونه که قبایل عرب  .ماند

تا در  ح . و هر قبیله بت خودش را پرستش میکرد که با قبیله وعشیره وطایفه دیگر متفاوت بود هرکدام بتی را می پرستید، مذهبی

ازینرو هر نوع گرایش بسوی اتحاد   ، که افتراق بت پرستان مکه را نشان میداد.بت مورد پرتش این قبایل بود 360شهر مقدس مکه 

 سیاسی عرب نه از نظر دینی امکان پذیر بود و نه از نظر رفتار های قبیلوی که دشمن هم بودند.

تا  جا ساختن اعراب بادیه نشین به لحاظ دینی بود،بیشتر دنبال یک ،پیامبر اسلام در قدم نخست برای ایجاد قیادت سیاسی عربی 

. این مساله از همان نخستین دعوت حضرت محمد به  افتراق دینی را از میان نمی برد، اتحاد سیاسی قبایل عرب امری بود ناممکن

  و از باطل خواندن بت هایشان منع کند به ابی طالب روی اوردند، تا برادر زاده اش را از نفرین به اسلام مشهود بود. وقتی قریش

ابوطالب از پیامبر خواست چنین کند. پیامبر پاسخ داد: ایا آنها نمیخواهند سرور و سردار دیگران باشند و   دین آنها خود داری کند؛

ن دینی اورده ام، که اگر قریش آنرا بپذیرد سرور و حاکم دیگران خواهد شد.  یعنی بر دیگران به برکت این دین  حکمروایی کنند. م

  ای بود برای اتحاد سیاسی عربها که مقدمه میرساند،ودینی  م، عرب را  به وحدت فکری در کنار رستگاری اخروی، دین اسلا

 ( 38) .وتشکیل قدرت سیاسی عربی

، که  ن نبوده است. دین پدیده ای استدین در زندگی فردی و اجتماعی بشر نقش افری در تاریخ تمدن دنیا هیچ عاملی بیش از پدیده 

هنگام عبادت در غار پیامبر اسلام  دیگر مؤثر است. محمد  تماعی و سیاسی بشر بیش از هر مسالهبرای حصول اهداف فردی و اج

ش از هر چیز دیگر به این فکر بود که چگونه این  . بی وبرنامه می ریخت ینده فکربه تفکر می پرداخت و بیشتر برای آحرا بیشتر 

ثر ، که درین زمینه موو ازان یک نیروی مقتدر بسازد و میخواست یک قدرت معنوی را کشف کند جویان عرب را متحد کندگجن 

از حنیفانی که در غار حرا تجمع   در تماس بود و ، پیروان مانی و زرتشتییهودان بیشتر با مسیحیان مکه، به همین لحاظ هم و باشد

که  هدایت گری برای اصلاح جامعه   میکردند،میکردند، تاثیر پذیرفت.   یهودیان و مسیحیان نسطوری در  مکه به محمد گوشزد 

مساله که در مورد عیسی ومانی نیز تبلیغ شده بود و انها نیز خود را منجی بشریت   همه مردم را نجات میدهد. ظهور میکند و

مورد دیگر همان اتحاد دینی بود، که  شت، که چرا این منجی خودش نباشد وفکر اورا همواره مشغول میدا این مساله یدانستند.م

 . (39)   د.از دین واحد پیروی کن  میتوانست اتکای سیاسی قدرت او باشد.  از همینرو آرزو داشت در ابتدا قریش

الگوی رفتاری و معنوی برای خود ابراهیم را   محمد ازینرو تاثیر قرار دهد. یهودی را نیز تحت میخواست دین مسیحی و امبر ی پ  

در   قرآن  ، یندهآدر پی تفکرات عمیق محمد نسبت به  .)همان ملت ابراهیم(  قرار داد، که در واقع جد  عرب و یهود و مسیحی بود

سخن گفته   همنوع دوستی و برده باری از درانداشت و وادیان شرقی پیشین را   مسیحیروحیه ای  بطورکامل نازل شد، که مکه 

  از آفرینش نخستین و وحدت خدا سخن میگوید هود برخورد توام با احترام داشت. در مکه قرآن بیشترو نسبت به مسیحیان و ی  میشد

وخطاب به بت پرستان ا مومن خطاب میکند ان ربرده باری را توصیه میکند. هم مسیحیان و هم یهود شن رفتار دشمنا رو در براب 

مکه میگوید شما بدین خود و ما بدین خود.  اما در مدینه بیشتر از الگوی یهود، که دین در خدمت و تازاندن قبیله و شمشیر و فتح و  

ب  ار بین اعراست، پیروی شد. محمد عربهارا جمع کرد و دین واحد را د ان و مصادره بسود قبیله خودیتصاحب ثروت دیگر

ایده متحد کردن قبایل عرب بر محور کعبه فکر عبد  تا پایه و سنگ بنای امپراطوری ) عربی ــ اسلامی ( را بریزد. رواج داد،

  ،تقدس یافته قریش بود که نماد هایکعبه رامکه،  ومسیحی مدینه و المطلب بود، ولی بدست محمد تحقق یافت. بعد از تصفیه یهود

  ئین مشرکان مکه را به بنای پنجم مسلمانی تبدیل کرد. اصل خویشاوندی خونی با اصل دین تکمیلآ م اعلام کرد. وان مرکز اسلان بع

امتیاز  ام تورات شامل دین و شریعت شد، اکنون نوبت قریش بود که بایدککه برخی از اح زیرا بعد از اتحاد ناکام با یهود،شد. 

غنیمت گیری،دستبرد به مال و زن وفرزند غیر دین وچپاول ثروت دیگران، که در   میشد. ها نیز وارد دینبگیرند و ناگزیر رسوم آن 

دوره ای قبل از اسلام در بین عربها مروج بود،  بعد از اسلام برای تشویق عرب بجنگ و فتح بار دینی یافت وجنبه تقدس بخود  

 گرفت. 

گرفت، که بیشتر با آنها در اوایل مهاجرت محشور وازکمک آنها  محمد ایده ی سیاسی ساختن دین را از آموزه های یهود یثرب 

مساله یکی کردن سیاست و دیانت از یهود بود. زیرا اکثر شاهان یهود، پیامبر نیز بودند ) پیامبر ــ شاه( و این مساله   برخوردار بود.
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الگوی پیامبر شاهان اسرئیل مانند داود و سلیمان  مهاجرت پیامبر اسلام به مدینه مورد تاکید بیشتر قرار گرفت.ازدر دین اسلام بعد 

و دیگران مساله ای بود که بر ذهن پیامبر اسلام تاثیر گذاشت. و اسلام  و دین یهود در همین نکته با آئین های تبار ایرانی فرق  

را یاری برساند ) اوستا،   گشتاسب آئین زرتشت را می پذیرد و به عهده میگیرد، که در ترویج آن زرتشتاساسی داشت. در حالیکه 

(. از تاریخ  25/8(. در مقابل زرتشت نیز بهره ای از نور ایزدی را به گشتاسب ارزانی میکند.) اوستا، گاتها،  30ــ  25آبان یشت

حد ایران زمین اگاهیم که کار جنگ آوران، اقتدار روحانی و اقتدار کشاورزان و صنعتگران جدا بوده است و تنها شاه آنهارا مت 

همان پیشوای مذهبی هم سر   مخصوصا  دین یهود در حالیکه در ادیان سامی .ره دیانت و سیاست باهم یکی نبودیعنی هموا میکرد.

 لشکر بود، هم قانونگذار و هم اجرا کنده آن.

داشت   اهش قراریک حکومت از طوایف قریش را داشت، افتراق دینی در مکه مانع اساسی بر سر رایجاد  عبدالمطلب، که ایده ای 

و قبایل قریش   بر پایه آن میتوانست اعراب پیشوای دینی در مدینه شده بود، کهحل کند. اما محمد اکنون  و نتوانسته بود این مشکل را

کار  ( 40)عرب به گرد این مرکز جمع شدند.  نطفه بست، قبایل مختلف د کند مرکز جدید مذهبی به دور مدینهبه لحاظ دینی متح را

لام قرار میگیرند و در  مردم مدینه حامی پیامبر اسمحمد در مکه به کندی پیش میرود و در نتیجه محمد به مدینه میرود و دعوت 

به  شمشیر و سیاست تکیه میکند و شمشیر هم  و تبلیغ وارشاد  که محمد صاحب لشکر میشود و در واقع بیشتر از دعوت مدینه است،

زور وشمشیر قرار میگیرد. اما لشکر  وزخ است. و بیشتر در مدینه  بعوض پایه  و اصول اخلاقی دین،کلید جنت و هم کلید د

کاروان  فتن راهنیازمند اقتصاد و تمویل مالی بود، و یگانه راه  ایجاد این اقتصاد و پول باز هم همان شمشیر بود، که محمد با گر

ساختن افرادش راه   در واقع به یگانه منبع اولی تمویل لشکر و مسلح  داد. مایش تمویل مالی را مرفقانه انجاماولین آز قریش در بدر

زکات و صدقات و عشر برآن افزوده شد. و   حیه مالی و اقتصادی، جزیه، غنیمت، خمس،برای بی نیاز شدن از نا حل یافت و سپس

در مدینه پیامبر اسلام، بر خلاف مکه، که   گذاشته شد. به لحاظ اقتصادی و تمویل مالی یه اقتصادی نظام عربی ــ اسلامیدر واقع پا

صرف یک دعوتگر بود و بیشتر به پایه های اخلاقی دین توجه مبذول کرده بود، بیشتر یک رهبر حزبی بود، که هدفش را بر پایه  

بیشتر به ارزشهای اخلاقی   ند،ر مکه  برای پیامبر نازل شدکرد.سوره های از قرآن که دکسب قدرت مادی و سیاسی پایه گذاری 

اجتماعی و کشور داری است. یعنی گرایش دین  در مدینه مشحون ازمقررات اقتصادی،د و اما سوره های نازل شده ن تکیه دار

  قرآن به قانون گذاری تبدیل شدند، بر در واقع پیامز قدرت گیری پیامادامه یافت. در مدینه بعد ا بسوی سیاسی شدن بطور پیوسته

 از موضع قدرت با مردم سخن زده شد. و عقوبت از فرمان خدا و رسول    دستور العمل های زندگی

وقتی با قبایل یهودی مدینه خراب شد، که پیامبر مساله حکومت اسلامی را، که باید از لحاظ اقتصادی به   ،میانه حضرت محمد 

بخاطر ارضای خواهشات جنسی و اقتصادی مسلمانان و ضرورت    برده و کنیز سازی آنها انان،غنیمت و ضبط اموال غیر مسلم

برده و کنیز سازی و جمع آوری مال برای تحکیم و توسعه پایه   تمویل لشکر مطرح شد و جهاد برای تصاحب سرزمینهای بیشتر،

در سده   تا اینکه در اواخر  عمر پیامبر اسلام اتحاد اولی یهود و مسلمان را برهم زد.  هاین مسال . وهای حاکمیت عربی بمیان امد

توسعه دین بر پایه جنگ) جهاد(   محمد شکل گرفت.حضرت  هفتم میلادی نخستین دولت نظامی و تئوکراتیک عربی با پیشوایی 

برای یک مسلمان  آنهم در صحرایی خشک و بدون دسترسی به هیچیک از نعمات مادی،هم توقعات مادی  بیش از حد انتظار  

و پسران نو   مهوش) حوران( را برای تصاحب مفت و رایگان زنانهاد فراهم میکرد و هم هوس جنسی آنهامسلمان عرب را در ج

. جهاد صواب اخروی هم داشت که دسترسی مسلمان را به حور و غلمان و همه ی نعمات مادی  در حکم کنیز و غلام ) غلمان( بالغ 

اگر درین دنیا در جنگ زنده میماند و پیروز میشد صاحب   . یعنی بنده مومن و مسلمان،در آخرت برای یک مسلمان برآورده میکرد

، بیشتر از که پایان جهان پیش بینی شده بود مدتی، اندک از بعد اگر کشته میشد،و  بود ) زر وزن و زندگی مرفه( این همه نعمات

رت بنده مومن و مسلمان برنده بود و شکست  میگردید. یعنی در هر دو صو شخرت و در بهشت موعود نصیب در آ نعمات دنیایی 

    در جنگ و کشته شدن برای مسلمان نیز پیروزی اخروی بود.

وبیشتر مشرکان شبه جزیرۀ عربستان    پیوستن به لشکر اسلام برای فتح سرزمینهای دیگران بیشتر انگیزه مادی داشتاما افزودن و 

فتوحات    طی بینیم تمام قراردادهای صلح! در فارس و خراسان می . طوریکه دررا با کاروان جهاد وجنگ مقدس همنوا کرد

در محتوای قرار داد های صلح با گبر ومجوس و   داد ها با غیر مسلمانان، عباسی، در بیشتر قرار اسلامی دولتهای اموی و بعدا

نه ایمان آوردن و مسلمان شدن، بلکه تعداد جامهای زرین، غلامان وکنیزان و مقدار پول و باج  وخراج مد   زندیق و بت پرست،

در واقع پیامبر  .اره باج وخراج و جزیه میگرفتنداین دیار دوب  نظر بود و اگر کیسه خلیفه و اعراب خالی میشد ، حتا از نو مسلمانان

محمد در   .پیامبر نبوغ خاص کاردانی؛ بری؛ زیرکی وا توسعه بخشید: مبانی وحی و پیاماسلام بر پایه اتکا به سه عامل دین جدید ر

با  کنیز و غلام برای عیاشی( ،برده ،زمیناجتماعی مردم عربستان) زن، مال، نیاز های فردی و  و برآورده ساختن سازماندهی

زیر قدرت دینی وسیاسی خود متحد کرد. محمد اصول دین و سیاست را باهم یکی کرد و با  را  تحمیل دین جدید تمام قبایل عرب

کرد و اگر چی خود مهلت   گیری تحریک عربها رابه جهان  نوید بی نیاز شدن از مال و عشرت دنیا و زندگی پر سعادت اخروی 

که در   نچه شدند،آصاحب تمام  ،و روم شرقی نهای ایران و خراسانی مسرز با اشغال و عربها بیشتر نداشت و اما امپراطوری عربی

 .خواب نمی دیدند و در اصل در دنیا هم به بهشت موعود رسیدند
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 زمین . در غرب ایرانبا دوران سختی روبر بودندزبان و ایرانی تبار تاجیکان ایرانی  قدرتمند میشدند،اما زمانی که اعراب   

و عربها که خود را دشمن دین، فرهنگ و   ست دادامپراطوری ساسانی در جنگهای فرسایشی با روم بیشترین امکانات خود را از د

د جنگ را بسود  بر در جنگ میان ایران وروم، جانبداری خود را از روم اعلام کرد و اداب ورسوم ایرانی میدانستند، پیامبر اسلام

و دین   محمد نیزدران شریک شد ، کهدن انیدبه ابراهیم میرس را وراثت شان موسی و سایر پیامبران ، زیرا عیسی وروم تبلیغ کرد

و   . قبایل عرب نیز در جنگ روم و ایران متحد روم بودند.تازه پیامبر اسلام بسیاری از روایتهای تورات و اناجیل را در خود داشت

و در عین  ندقفقاز شدو  وار ساسانی ها در آسیای میانه در جبهه شرق ایران امپراطوری یفتلی بر افتاده بود و ترکها همسایه در بدی 

از درون هم   . نی بوجود آمدیادت سیاسی ایراو فشار چند سویه بر یگانه ق زمان متحد امپراطوری روم بر ضد ایران بودند

 مات سخت وسفت طبقاتیی امپراطوری ساسانی  در اثر اختناق سیاسی، شدت روبتزاید فقر اجتماعی در میان طبقات تهیدست و تقس

ساسانی بیش از هر زمانی دیگر لرزان داخلی و تکیه گاه اجتماعی  فات دینی مردم را بستوه آوردو چپاول مغانها و احجاف و خرا

درین میان کشمکشهای درباری و پادشاه گردشی های پیوسته ثبات سیاسی و امنیتی را برهم زده بود و امپراطوری در استانه   بود.

فروپاشید و   عرب در برابر هجوم لشکر قبیله یی ازینرو امپراطور ساسانی در کمترین زمان بحران کامل سیاسی قرار داشت.

، نتوانستند از در برابر عرب  بودند، با وجود مقاومت دلیرانهاتحاد اجتماعی و سیاسی  اسی وتاجیکان که بدون لشکر و قیادت سی 

تاجیکان دلیر قدم بقدم در برابر   بخشی از پیش ببرند و اما  ینی و سیاسی متحد بودند، کاری ثمرپیشروی عربها که از لحاظ د

 . به عهده گرفتند و مزدکی های تاجیکزرتشتی ها  ،و بیشترین بار جنگ با عرب را در خراسان جنگیدند هاب اشغالگری عر

سال حکومت کردند ابوبکر یا خود درگذشت و یا به تعبیری زهر خورانده شد و سه خلیفه   18بعد از پیامبر  هر چهار خلیفه جمعا 

عربها در زمان عمر خلیفه در رقابت بر سر قدرت کشته شدند.  اختلافات دینی ومذهبی، بلکه  نه برای ) عمر، عثمان و علی(  دیگر

. یزدگرد  مقاومت اساسی ایران زمین تاریخی در هم شکسته شد 648و تا سال  تصرف کردندرا ایران مرکزی  644در سال  دوم،

شفتگی سیاسی بوجود امده بود، که بدون توفیقی از شهر  جمع آوری لشکر شتافت و اما چنان آشاه ساسانی بطرف شرق ایران برای 

را بروی یزد گرد   ه تنها اینکه در وازه های شهرن  حاکم مرو،  هویهام ر میرفت. پس از انکه از سیستان به مرو رفت،به شهر دیگ

با پرداخت باج و خراج مقام خود   ب داخل مذاکره شد و، بل با فرماندهان عرکردسوم نکشود و از هرگونه کمک به او خود داری 

ی که  به آسیابانی پناه برد و توسط او کشته شد. دولت ساسان  مه جا مایوس وتنها مانده بود،، که از هیزد گرد د. تا زمانی حفظ کر را

 سال امپراطوری بزرگی را رهبری میکرد،  در وضعی دردناکی پایان یافت. 425

ن  شامل  آپس از سقوط دولت ساسانی در قرن هفتم میلادی، ایران زمین تاریخی بدو بخش شرقی و غربی تقسیم شد: بخش غربی  

بخش شرقی پشته مشتمل بر افغانستان،  زیر نام عراق عجم یاد میشد؛ عراق عجم،  فارس، آذربایجان و خزر به مرکزیت عراق و  

زرنج و   ،اپور و بعد پیوسته به مرو، بخارا، صحرای ترکمن که هسته مرکزی آن در ابتدا شهر نیشکنونی بخشهای از شرق ایران

از پاکستان و  یبنام خراسان مسما شد و این نام رسمی افغانستان کنونی بشمول بخشهای  ،تغییر یافت و کابل غزنی و غور وهرات

از آنجا به تصرف   و را مرکز قرار دادند وعربها در خراسان مر ابتدا  (41میلادی بود.) 19آسیای میانه و شرق ایران تا قرن 

  که از انسان تاحیوان تا ثروتهای قابل انتقال چیزی را دران نگذاشتند و دن راسان پرداختند. و ایران زمین تاریخی چنان تاراج کردخ

  ، بصره،بغداد و دمشق ده فروشی های از بر تبار و ایرانی زبان و دختر و پسر ایرانی ها هزار زن ثروت آنرا به یغما بردند و ده

گرفتن باج وخراج بودند، تا اسلام و دعوت به دین.  در  و فاتحان عرب بیشتر دنبال دوشیدن و چپاول و  مکه و مدینه  سر برآوردند

، در حدود یک قرن سلطه اموی بر ایران، عربها با چنان تعصب نژاد پرستانه و   کنار چپاول بی حد و حصر ایران زمین تاریخی

واهانه در برابر این تبعیض تفاخر عربی بر خراسانیانی که اسلام اورده بودند، برخورد کردند، که باعث ایجاد ده ها جنبش عدالت خ 

معتزلی ها، فاطمی ها و...، ، خوارج، اخوان الصفا،و تعصب گردید مانند  

سایه سنگینش را بر ایران زمین تاریخی گستراند، که دیگر تحمل مردم را تاق ساخت و پیروان چنان  ادامه فضای اختناق بنی امیه 

ولی با دریغ  مصمم شدند، ن برای بر اندازی آنانخراسا آنها به قیام دست زدند و در برابر تمام ادیان بشمول  تازه مسلمانان ایرانی

ا مستحق این پیامبر ر های کاکا زاده عباسی باز هم به فرا اندیشی دینی متوسل شدند و خانواده ی،و درد، بجای ایجاد قیادت  مل

مده بود و خلافت و پیشوایی و قیادت  آ. زیرا دین از عرب را زباندانستند، نه کدام مسلمان ایرانی تبار و ایرانی امامت و خلافت 

ا فتح مکه  به جبر  ایمان نیاورده بود وب خویش   به برادر زاده   خود تا فتح مکه،که  حق قریش و از جمله خانواده عباس بود، سیاسی

و اما در عوض امپراطوری عباسی را   . خراسانی ها  امپراطوری عربی اموی  را بر انداختندایمان آورد و اسلام را پذیرفت

 بود. ، ازین پادشاه گردشی سرکوب و کشتن بهترین فرزندان ایرانی جاگزین کردند و سهم خود شان باز هم

از امویها،  ،موالی، زرتشتی هانا خشنودی ایرانیان،  ترجیح دادند، یک بخش آن به بر بنی امیه که خراسانیان عباسیان را ،برهانی 

بود و بخش دیگر آن  برخاسته از باورهای   کشتار، هتک حرمت، بیرحمی و شقاوت امویها در برابر مردم ،ض، جنایتتبعی همان 

دند و  نواسه  کر  را خراب مکه ومدینه   ل محمد رفتار ستمگرانه داشتند،بحساب می آمد، که اموی ها با آ تازه مسلمانان خراسانی

نا  کردار ضد خانوادۀ پیامبر وشهر های مقدس مسلمانان توسط بنی امیه،و این همه  دن های محمد پیامبر اسلام را به قتل رسانید

ها  خراسانی  ،در برابر اموی مردم و نفرت رابر امویها بر انگیخته بود. بجای اینکه  ازین وضع ذهنی خوشنودی خراسانیان را درب 
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  شعارهای دینی و خانواده پرستی و ا ستفاده کنند، بیشتر  ملیو در مجموع  مردان سلحشورایران زمین بسود یک حاکمیت سیاسی 

تبار  به علویان و عباسیان پناه بردند و بیشترین شخصیتهای بزرگ سیاسی و  دینی قیام مردم را به گروگان گرفتامت محوری 

اسانی و تمام تبار ایرانی تعصب و  دند. امویها  نتنها در برابر خرسلاخی شدند، که خود ایجاد کردر واقع بدست حاکمیتهایی  ایرانی

و همین   هیچ نوع همبستگی اسلامی را با خراسانیان بر نمی تافت.هم  باورهای دینی و اسلامی ند، بلکهرا از حد گذشتاندتبعیض 

یت مکلفبرای غلامی، نو باوه وسپردن دختران بحیث کنیز وپسران   باعث میشد، که خراسانی ها،  که بجز باج دهی و خراج دهی

کنند. شدن کیسه خلیفه خراج می پرداختند، نسبت به آنها حس تنفر پیداهم هنگام خالی خراسانی  نداشتند و مسلمانان  دینی دیگر

دختر در مکه مورد    16000مسلمان زنا میکردند. و بیش از تران جوان حاکمان مسلمان اموی در مسجد محمد در مدینه با دخ

 (  42)  تعرض سپاه  اموی قرار گرفت.

، که صحابه  رامگاه امام حسین را ویران کردند. امویها از معاویهآمکه را به منجنیق بستند. زید بن علی و پسرش یحی را کشتند و 

در برابر نژاد  و دیگران،  تا تمام حکام اسلامی اموی و فرماندهان شان مانند  قتیبه بن مسلم و حجاج بن یوسف ای رسول خدا بود،

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی   و رابطه مناسبات ، اما و لو اینکه آنها مسلمان میشدندو تبار ایرانی و فرهنگ و تمدن آنها نفرت داشتند 

کم نوکر و ارباب را داشت و دربین آنها مناسبات برده و برده دار حکمفرما بود.  این مساله  همان ح عرب، عرب و غیرو حتا دینی 

راجع به عجم و غلامانی که   بخوبی درک کرد، که نوشته بود: حاکم عراق عجم، را میتوان از نامه محرمانه ای معاویه به زیاد

   ها درینست: کن که خواری و ذلت عجمتسلیم میشوند، با آنان به این روش عمل 

 ــ عربها بتوانند از آنها زن بیگیرند، ولی آنها حق ندارند با عربها ازدواج کنند؛ 1

 ــ عربها از آنها ارث برده میتوانند، ولی آنها حق ارث از عرب را ندارند؛ 2 

 ــ از بخشش و روزی برای آنها کم کن؛ 3 

 رسد؛ب ــ در جنگ آنهارا پیش فرست تا سپر حمله دشمن باشند و به اعراب کمتر آسیب  4 

 به آنها بده تا راه را آماده کنند و درخت هارا از سر راه بردارند؛ ، کارهای سخت را ــ در جنگ 5 

 کسی از آنها امام جماعت نباشد؛ ،ــ در نماز 6 

 ب هست، در صف اول نماز جماعت نایستد ، مگر برای کامل کردن صف؛ ــ هیچیک از آنها مادامی که کسی از عر 7 

 ــ حفاظت هیچیک از مرزهارا بدست آنها مسپار؛ 8

 ــ آنهارا فرماندار هیچ شهری مکن؛  9

 ــ هیچیک از آنان نباید قضاوت و حکمرانی مسلمانان را در دست گیرد.  10

ن اهانت کرده کمکی از آنها نگیر و هیچ   نظر آنهارا انجام نده که آنها آفت دین  وقتی نامه ام بتو رسید عجم هارا ذلیل کن و به آنا

 ( 43)هستند. 

برخورد تبعیض آمیز امویان با ایرانیان وخراسانیان منجر به ایجاد نهضت شعوبیه و خوارج گردید. امویان به فرزند عربی   شیوۀ 

ولو اگر در جنگ برای توسعه و گسترش اسلام کشته   که مادر ایرانی میداشت شغلی نمیدادند. تشییع جنازه موالی را ننگ میشمردند

بور بود بار عرب را به  را انتقال میداد، عجمی که پیشروی آن می آمد ، مج  و کالایی عربی بار. هرگاه در راه و کوچه ای میشد

حکم به طلاق آنها داد   ینه آگاه شد،گیرد و تا منزلش برساند. یکی از عجمیان از عرب زن گرفته بود. زمانی که والی مدپشت خود ب 

ردانند تا عبرتی برای دیگران باشد و این مرد را دوصد تازیانه زدند و  سر و ریش و ابرو  مرد را بتراشند و در شهربگ  امر کردو

در شعر بلند بالایی   عرب، مال و دارایی اش را ضبط کردند. یک شاعر عرب این برخورد والی را بنام دفاع از ناموس دختران

 (  44)توصیف کرد. 

داختند و تمام زن وخواهر و مادر موالی را کنیز خود  می پربه موالی  عربها در برابر کار  مردان ایرانی تبار، نیم اجرت

  هاب بشمول زنان و دختران شان حق عرو تسلیم میشدند همه دار وندار  فتح شده، اگر اهالی مسلمان  در برابر مناطق( 45)میدانستند.

 سرزمین وسیعی  ،کوهستان پامیرخراسان در زمان اموی تا جیحون و غرب ( 46) بود و تمام مناطق را بوستان قریش میدانستند.

در حدود العالم من المشرق الی المغرب، که مولف خود در قلب   ( 47.) کنونی ایران را شامل میشد هند وخراسانشمال بود و تمام 

  چنین می گوید: پادشاهی خراسان) افغانستان( در قدیم جدا بودی وورد خراسان و وضع اداری آنروز خراسان زندگی میکرد. در م
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پادشاهی ماوراءالنهر جدا. اکنون هردو یکی است و امیر خراسان در بخارا نشیند و از آل سامان است و از فرزندان بهرام و ایشان  

 ( 48را ملک مشرق خوانند و اندر همه خراسان عمال او باشد. واندر حد های خراسان پادشاهانند. )

همه را میکشتند و تمام ثروت مردم را   به استثنای کسانیکه برای کنیز و غلام ضرورت بود، دیگر هنگام جنگ در خراسان امویها 

هزار تن را گردن زد. در   120ود تنها حجاج در خراسان به امر خ ( 49)تصرف میکردند . به شمول زنان ودختران وزنان جوان

پنجاه هزار مرد و   ،مرد وقتی حجاج  تنها کار یک حاکم اموی بود. این (50.)بود بدست سپاه حجاج کشته شده حالیکه ده ها برابر آن

نها به زندانیان آرد جو با خاکستر و  آزیرا مرگ بودند. در حال  ، که همهبسر میبرد در زندان او از مردم خراسان زن سی هزار

شهوت واستفاده جنسی از  بدست اوردن زر وسیم و رفع  ،بیشتر هدف از کشور گشایی عرب (51)نمک مخلوط میخوراندند.

به تصرف مال اندک قانع وبرای   ب و علف ونان، آبی  صحرای کنیزکها و غلامان نابالغ بود ودر واقع اگر عرب در شبه جزیره 

در آخرت برایش وعده    که ت مادی و وسایل معشیت دنیوی رسید،، در ایران و خراسان به آن همه نعمادنیای ا خروی شمشیر زد

ند، که چندان با وعده های داده شده در مورد وفور نعمتهای مادی در آخرت  ی رسیدبهشت  عربها  در همین دنیا به . یعنیدآن داده میش

مظالم وجور حکام اموی    برای خود  راه رهایی ازمجموعه این ستمگریهای پیوسته باعث شد تا تاجیکان در خراسان  فرق نداشت.

 ستند.ن دست بردن به اسلحه را یگانه چاره کار دا جستجو کنند و

   در برابر امپراطوری اموی وزرتشتیان  مشترک  مسلمانان قیام

، سپاه عرب به خراسان رسید، اما تاجیکان در هر وجب کشور از  مروم بدست ماهویه سوری، در با کشته شدن یزدگرد سو

نوامیس ملی و دینی شان دفاع کردند و تسلسل این قیام های آزادیخواهانه تاجیکان خراسان تا براندازی کامل سطله  سرزمین، 

مبارز قیام ملی در برابر تجاوز اعراب قارن هراتی بود. تاجیکان با کشته  نخستینفارس و خراسان ادامه یافت.   سیاسی عرب از

میکردند و به مقاومت عادلانه شان برای براندازی  تسلط سیاسی و نظامی عرب به   شدن یک پیشوای ملی شان بزودی جایش را پر

مقابله بر میخاستند. جای قارن را نیزک و بعد ازان جغبویه گرفت، ولی همه درجنگها با سپاه عرب، باساس افتراق درونی  شکست  

قیام ضد    و دیگری از راه نیشاپور. نوی سیستایکی از س از کرد:از دوجبهه اغ را حمله بر خراسان سپاه عرب  (52خوردند.)

مردم   و . رهبری قیامهای ملی بیشتر بدست زرتشتیان بودتوسط تاجیکان سیستانی اغاز گردید سرزمین مرد خیز سیستان در عربی

در   یزد گرد را مدت پنجسال ایران بن رستم( 53را عقب زدند.)  مجاشع را شکست دادند و حمله اعراب  برهبری ایران بن رستم،

درین سفر که به منظور جمع آوری لشکر وجلب   خودش بسوی مرو حرکت کرد.  اری کرد و به اساس درخواستنگهد سیستان

حرم و دربار و خزانه نیزهم سفر بود و همین مساله   از   تنهزار یک حمایت مردم شرق ایران صورت گرفت  با یزدگرد سوم 

ی مانند ماهویه، که از شکست او در برابر سپاه عرب مطلع بودند، چشم به خزانه وحرم او بدوزند و شاه  باعث شد، تا حکام محل

ساسانی بدست ماهویه کشته شد. اما سیستان مورد هجوم پیوسته ارتش قبیلوی عرب قرار گرفت و این در حالی بود که مرکزیت  

و  دایمی قرار داشتند  که تحت فشار ها سیستانی ،دفاع از کشور نداشتند ایران از میان رفت و سیستانی ها هیچگونه پشتیبانی برای

( 45)  شدند. با عرب مجبور به صلح کشور هم فاقد کدام قیادت سیاسی بود  

.  تخت و تکیه گاه ساخت و بالای آن دربار کرد ،ربیع در هنگام صلح با سیستانیان از جسد مردگان که در جنگ کشته شده بودند

،  با لای جسد مردگان نشستهن رستم این منظره فجیع سر لشکر قشون اموی را دید که با چهره ای سیاه و لبان صدبر وقتی ایران ب 

و اما سپهبد سیستان از   ..«میگویند اهریمن در روز اندر نیاید، اما امروز در روز نمایان شده است.» گفت:  ن خودبه همراها

قتیبه   درین معاهده بست. بت و معاهده صلح را با سر لشکر عر سنشستن بالای جسد مردگان احتراز کرد و دور تر در زمین نش

و زر بود و  گرفتن غلامان نابالغ و کنیزان نزد و تمام عم وغم سپاه عرب گرفتن پول   مردم به اسلام حرفی از اسلام و ایمان آوردن

که یک میلیون در هم در سال و  ،تحمیل شده ستمگرانه ای  بر سیستانیان معاهد گان اسلامه زور لشکر و قیادت خلیفه  ب   وی.مهر

هراز برده از مردم یشت بگرفت و   40ربیع فرمانده عرب ( 55)بود. کفاره صلح با عربها ،هزار غلام نابالغ با جام رزین در دستان

در یک روز دومیلیون درهم با   الرحمان بن ثمره بعد از ربیع عبدرا تاراج کرد. سیستان مام مردم به عربستان فرستاد و ت همه را 

اوردن و به  ( طوریکه میدانیم این معاهده هم مانند تمام معاهدات عرب چیزی از ایمان 56)دوهزار غلام نابالغ از سیستان گرفت.

یز و غلام و جامهای زرین بود. هر عرب از فارس وخراسان،  وکن   متن وحاشیه معاهده پول و همه اسلام دعوت کردن نداشت

بعوض مالک بودن هفتاد حور بهشتی در بهشت، صدها کنیز مهروی و غلام مهوش در جنگ مقدس بدست آورده بود و جامهای بی  

 شمار زرین و پول وافر، که در بهشت نمیتوانست به آن دسترسی داشته باشد. 

. زرتشتیان در کنار مسلمانان ندها قرار گرفت ب قیامها ونبرد های عادلانه زرتشتیان تاجیک در صف نبرد ضد عر یش از همه درینب  

شان برای دفاع از سرزمین ونوامیس ملی جانبازانه به حراست از میهن پرداختند. قابل یاد اوری است، که تا حمله عربها  هم وطن

یستان تا زمان حمله  آئین زرتشتی در س .ابل  زرتشتیان بیشترین نفوس  این مناطق را تشکیل میدادندبه خراسان،  از سیستان تا ک

در قرن هفتم میلادی از دهقانی یاد میشود، که بنام رستم بن مهر هرمزد، ( 57)برجای بود. پا  خود با قوتاعراب به خراسان 

مردم  از سیستان تا جنوب هندوکش بر خلاف برداشت تعدادی از   ( 58برضد عرب به مبارزه برخاست.) سخنگوی زرتشتیان بودو
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که قدامت آن بزمان گرشاسپ   سیستان  آتشکده ای کرکویه مورخان که همه را بودایی دانسته اند،  دین زرتشتی نیز داشته اند.

 این سرود خوانده میشد. تا زمان اعراب مسلمان  میرسید و همواره درین آتشکده 

 فروخته بادا روش  

 خنیده گرشاسپ، هوش  

 همی پرست از جوش  

 انوش کن می، انوش  

 دوست بداگوش  

 به آفرین نه، گوش 

 همیشه نیکی، کوش 

 که دی گذشت و دوش  

 (  59).شاها! خدایگانا! به آفرین شاهی 

)    خجردر تاریخ سیستان تا سده چهارم هجری و قرن دهم میلادی دوام داشت و اما بصورت پراگنده  دین زرتشتی بنا به روایت

( از  60)معیت بودند.صفاری زرتشتی ها پر جو تا زمان یعقوب لیث صفاری و عمرو لیث  و زابلستان همه رزتشتی بودند. قندهار(

متحمل شدند و در  چندین قرن   سرزمین ومقدسات ملی در برابر عربی  بیشترین قربانی را در دفاع از تاجیکان زرتشت  همین رو

 متوالی در تمامی خیزشهای سیاسی و استقلال طلبی و آزادیخواهی نقش اساسی داشتند.

، ولی قیامها نسبت نداشتن خصلت سراسری و عمومی و قیادت  عرب را شکست دادند ، بار لشکربار  نیز باستان مردم هرات 

،  واقتصاد و توان مالی بود جنگی  تجهیزات نی نیازمند یک ارتش دایمیزیرا جنگ طولا آورد؛دوام نمی   یکدستمنسجم و  سیاسی

از عهده جنگهای طولانی مدت و پیوسته   نمیتوانستند مردمی که فاقد قیادت سیاسی بودند و بشکل پراگنده به قیام دست میزدند، 

با درنظرداشت همین تنگ  و زرتشیان بزودی توانش را از دست میداد عمدهبطوربیرون شوند و قیامهای خود جوش مردم و عرب 

بر باج سالانه یک میلیون با هراتیان رافرمانده عرب در ب  حاضر به سازش شدند.  مردم هرات در نتیجه فشار بیشتر از دوسو دستی

ع کردن بود. درین زمان ماهویه سوری  و هر جا قصه تاراج و پول جم از هراتیان دعوتی به اسلام نکرد د و اما  مصالحه کر 

را   هاب لشکرعر  بروی پیشروی زمینه ای  د ورا از میان بر یک امپراطوری ،سوم ردبا کشتن یزدگ مرو بود، که و  حکمران هرات

برده و غلام بود و نه دعوت   تقاضای شان پول، لیبا حکام مح ومعاهدات صلح در تمام این سازشهاعرب  فرماندهان اما د.فرهم کر

  و تنددر برابر سپاه اموی به مقاوت سخت پرداخت  یک تن از زرتشیان هرات قارن هراتی بار دیگر هراتیان برهبری به اسلام.

نیشاپور را نیز تصرف کرد و اما در کمین ارتش عرب گیر افتاد و    آزاد ساخت. اودوباره  هرات و باد غیس و فاریاب را  ،قارن

از سلطه عربی نجات داد و اما در شبخونی در مشهد بدست عبداله بن   استانهارآاکثر  قبل از گیر افتادنش، قارن  ( 61)ه شد. کشت 

 حازم کشته شدو عرب دوباره توانست هرات و مرو را تصرف کند.

عربها  به تهاجم دیگر در برابر تاجیکان خراسانی زدند، که عبارت بود از مسکون ساختن در کنار چپر وچپاول دست عربها دست

را تصرف میکردند و دران عربها را زمین و خانه ی تاجیکان بومی  در سرزمینهای تاجیکان و هر شهری راکه فتح میکردند،

جا    مرو و بلخ  و تخارستان بالای خانه و زمین مردمهرات،  هزار خانوار عرب را در نیشاپور، 50تنها معاویه  جابجا میساختند.

از خانه های خود را به عربها بدهند و بر سر این مساله حتا   یقتیبه به مردم بخارا اعلام کرد که، تمام مردم بخارا نیم( 62بجا کرد.)

 ( 63در گرفت.) اعتی و باغ هازد وخورد بین قبایل عرب بر سر تصرف زمینهای بهتر زر

نیزک بدست   ،قیام کرد. اما به اثر خیانت خودی هایک زرتشتی دیگر خراسان نیزک بادغیسی  مه قیامهای دلاورانه زرتشتیانه اداب  

با اتحاد با فرماندهان خراسان  یان بود، کهسپاه  قتیبه گیر افتاد و با تمامی فرماندهانش کشته شد. نیزک از حکمای محلی دوره یفتل

شکست   خیانت شاه سمنگان و بلخ و تخارستان اثرو اما از صدد بر اندازی  سلطه سیاسی و نظامی وفرهنگی عربها برآمد ر  د

. بقول  ری  شاه سمنگان بدست قتیبه افتاداما این قلعه مستحکم نیز در اثر معامله گ رز پناه برد ور کبه قلعه بسیار مستحکم د و  خورد

 از نیزک یکی( 64و دیگر هرگز رونق نگرفت.)تاراج کرد، که بعد از چنان  خوارزم را سیای میانه آحین هجوم به  بیرونی قتیبه 

قیام به آتشکده   یر ابتدادنیزک ( 65روشن بود و مانند ستاره میسوخت. )در قلعه اش مشعل جاویدان  آئین زرتشتی بود و دلبستگان

جمع کرد که دران سپهبد بلخ، شاه آستانهایی  مختلف را روسا وسران از  ۀ اتحادی  خ رفت و در آنجا نماز گذارد. اونوبهار بل



149 
 

او   کرد که اگر این قیام شکست بخورد،زگانان همدست شدند. رتبیل شاه تعهد وشاه فاریاب و گ ،امیر مرو، ترسل،تخارستان، باذان 

زادی را بر افراشت و اما دردره  آنیزک در آتشکده ای نوبهار پرچم  ( 66)ا آغوش باز بپذیرد و حمایت کند.در کابل و کاپیسا ب  راآنها

که دران نیزک سنگر گرفته بود به قتیبه فرمانده  رابه دژ مستحکم نظامی  دشاه سمنگان خیانت کرد و  راه ورودر حین جنگ،   خلم 

ا قتیبه امضا کند و اما در اثر این خیانت با قتیبه رفت تا فرمان صلح را ب  ، نزدح هم میهنشای صنشان داد. نیزک در اثر فریب ن  اموی

 (  67)هزار تن بنام صلح دستگیر و همه یکجا سر بریده شدند و قبل از همه قتیبه پسران نیزک راپیش چشمش کشت. 12

خلیفه  که از زمان هجوم اعراب در زمان  هده داشتند،بها  کابل شاهان به عمقاومت میهن پرستانه را در برابر عر طولانی ترین  

بعد از هر حمله عرب دست به مقاومت میزدند  و   ،و حتی غزنویان ادامه یافت. رتبیل شاهیان کابل هم میهن ریاناسوم تا  زمان صف

ن  عبدالرحمان بن ثمره با سپاه گران و جنگجویا 36. در سال دندبار تا سیستان عربهارا عقب زچندین  و به ضد حمله میپرداختند

داخل شهر شدند و رتبیل مجبور به    کردن کابل و تخریب شدن دیوار های شهر کابل   منجیق باران جهان دیده تا کابل رسید و با 

اما همینکه دوباره لشکر جمع کرد، سلطه عرب را بر . گردید پسران نابالغ از تعدادیدادن صلح با عرب در برابر دومیلیون درم و 

در برابر  اسیر شد و ر کشید، اما شکست خورد و  کشجری ابو عبیده به کابل له 61آزاد کرد. در سال قلمرو خود را   انداخت و

  شکست خورد ور به تصرف کابل شد و اما اونیزاز جانب خلیفه مام اموی اله حاکمدعبی  74در سال ( 68)هزار درم آزاد شد.  500

 فرستاد: آنروز که بدینجا آمدید، ه سران متجاوز عرب به این مضمونب  یدر هنگام صلح رتبیل پیام( 69)و بتادیه باج نجات یافت.

داشتید   ش ار لحاف خرمااز برگ خرما می پوشانیدند و پاپو و چهره های تان سیاه بود و خویشتن را شکم های تان به پشت چسپیده

 (  70)آیا اکنون همان هایی اید که بودید! میداشتید، و پیمان نیز نگه

سپاه آنقدر کوشیده   در تجهیز م جیش الطوایس به کابل فرستاد وخلیفه اموی بعد از شکست  عبید اله سپاهی بزرگی را را بناحجاج  

و این سپاه در جنگ با کابلشاه  (  71)  بود .رتش منظم وبا همه تجهیزات ا ندیده بود. چنین سپاهی را آن روزگار کس تا بود، که 

کابل را به بهار واگذار کرد و اما خلیفه اموی نپذیرفت و در نتیجه سپاه در برابر خلیفه قیام کرد و  بسیار خسته و کوفته شد و فتح 

با رتبیل صلح کرد و به این شرط که اگر پیروز گردد از زنبیل خراج ومالیات نمیگیرد و  عبدالرحمان وبه عبدالرحمان بعیت کردند.

عبدالرحمان در فرجام از خلیفه اموی شکست خورد و به سیستان باز گشت اما   (72)اگر شکست خورد رتبیل اورا در کابل جا دهد.

فرمانده او در های شهر را بروی اوبست. بعدا  به قندهار آمد و وقتی داخل شهر شد فرمانده دیگرش اورا محبوس کرد و اما کابل  

ی در اثر فشار پیهم امویها مجبور شد تا اورا بدولت  د ولن به کابل باز گشتااز اسارت نجات داد و شاه لشکر کشید و عبدالرحمان را 

 (  73).سر او نزد حجاج فرستاده شد کرد و  بعوض تسلیمی،خود کشی  پیش از تسلیمی عبدالرحمان د ون اموی برگردا

از سیستان تا   یکابل شاهان بطور متناوب هجوم پیوسته اموی و عباسی را به شکست کشاندند و گستره حاکمیت شان را در بخشهای 

بود و حتا با  اناز جنوب هندوکش تا رخج ) قندهار( در دوره ای عباسی بدست کابل شاه  جنوب هندوکش و کابلستان حفظ کردند.

بامیان را  گرچه گرداندند.بر دوباره اموی و عباسی، آنها قادر میشدند، تا نظم و امنیت را تا حومه سیستان رفت وآمد والیان متعدد

از سوی سیستان به قندهار و کابل  اسی ها گرفت و از سوی دیگر حاکم عباسیوربند، فصل بن یحی برمکی برای عب تادره غ

در  د، که به بغداد فرستاده شد.  در آم  عرب به تصرف لشکر کابل شاهان را محدود تر کرد و غنایمی زیادی روپیشروی کرد و قلم

سال در برابر سپاه   250از جانب دیگر کابل شاهان در مدت    .هان توسعه یافتکابل شا وپی سرکوب خانواده برمکی دو باره قلمر

بقول بارتولد، رهبر اصلی    ( 74ع تر حفظ کردند.)اموی و عباسی جنگیدند و قدرت خود را گاهی محدود و گاهی با ساحه وسی 

قیامهای ضد عربی » ژونبیل« یا زنبیل یا رتبیل در قلب افغانستان کنونی بود، که چندین بار با عربها مصاف داد و در تمام این 

و  نجنگهای با اموی و عباسی قلمر خود را حفظ کرد. بعد از کشته شدن رتبیل پسرش قیادت مبارزات  مردم را برای حفظ سرزمی 

 (  75امیس دینی و ملی مردم به عهده گرفت و جندین بار عرب هارا شکست داد.)نو

مسلمانان را از پرداخت   را بی خواباند با مردم راه مدارا پیشه کرد و برای اینکه  قیامهای رزمندگان خراسانی  نصر حاکم اموی 

هزار مسلمان   30جزیه و خراج وضع کرد . نصر   را فتح کند و سر از نو عرب اولی و. او توانست قلمرره معاف ساختجزیه دوبا

نصر در قراردادی   ر سمرقند و بخارا تعیین کرد. هزار خانوار کافران سر از نو جزیه د 800را از پرداخت جزیه معاف کرد و بر 

کسانی و رو آوردباسغدیان اصول پذیرفته شده اسلامی را کنار گذاشت و بیشتر برای تابع ساختن سغدیان به اصول سیاست ومدارا 

  هاب ن را به دین خود شان گذاشت. نصرعربه همان دادن جزیه اکتفاکرد و مرتدی  و اعدام، که از دین برگشته بودند بعوض سر زدن

 هاب به عر از تاجیکان گرفت و را و در کنار آن زمینهای زیادی  خویشاوندی کنند ا تشویق کرد، که با سر شناسان مردم بومیر

با دختر بخارا خدات ازدواج   ،بدهند. خود نصر هاب فشار گذاشت تا دختران شان را به عرتوزیع کرد و فرماندهان محلی را زیر 

مسلمان  گرفتند و به آنها کاری نداشتند که کرد. حاکمان عربی تنها زمین و دارایی  دختر و فرزند نابالغ را به بردگی و کنیزی می 

 شوند و یانه.  

منسجم در خراسان شکل گرفت:   تا  ب دو جنبش نس ،مردم در برابر سلطه خلفای اموی و پراگنده سایر قیامهای پر شماردر کنار  

در برابر  رعایت کنند و تبعیض را سنت را  موازین قرآن و  خارجی ها این بود، تا خلفای عباسی و اموی  خواست خوارج و عیاران.
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لب و ازادیخواه بود وخواستار آن بود تاکشور را از  کنار اینکه یک جنبش استقلال ط و اما عیاران در مردم غیرعرب  پایان دهند

ر حکام  بیشتر برای رهایی دهقانان از جو سلطه سیاسی ونظامی عرب خارج کند، یک جنبش اصلاح طلب دست چپی نیز بود و

خراسانیان و نفرت ایرانی ها  از امویها بود، که با درک همین ظلم و تعدی  بر  .ها مبارزه میکردب محلی و زمین داران همدست عر

یشترین جایی که روزانه صدها جنایت عرب بر ضد عجم صورت میگرفت. ب  ،عباسی ها تمام کارشان را بر خراسان متمرکز کردند

ازین رو برای بر    د.باج چند سره به عربها می پرداختن  تحمیل بردگی و کنیزی بر آنها زرتشتیان بودند، که بجز  افراد درین قیامها

. در کشمکشهای بین ستفاده از رقابت قبیلوی عربها میدیدندا را در امکان فرصتی استفاده میکردند و یگانهاندازی اموی از هر 

 ز جانب عباسیان را التزام کردند.ادر آغ بیشتر خراسانیان اموی وعباسی وعلوی بر سرقدرت 

مردم به  ی را  رهبری میکرد محمد بن علی نوه عباس بود. و اولین کسیکه برای جلب خلیفه عباسی که نا فرمانی ضد امو نخستین 

خداش بود. خداش همان آئین خرمدینان را تبلیغ میکرد که التقاطی بود ازاندیشه های مزدکی و    طرفداری عباسی به خراسان آمد،

رهبری عباسیان از محمد به پسرش ابراهیم  د.  سپسوالی اموی دستگیر و مثله ش  پاره ای از احکام اسلامی. خداش از جانب اسد

رسید. او مبلغان زیادی را بخراسان فرستاد. که ابومسلم یکی از مبلغان ابراهیم عباسی بود. عباسی ها بیشتر از پائین آوردن خراج  

ساختن خراسانیان را در    و وعده از میان برداشتن بیگاری را بالای مردم میدادند و شریک ردن مالیات حرف میزدند و از کم ک

 تبلیغ میکردند. با عرب قدرت

  و بیشترین زرتشتیان در کنار مسلمانان بدور او جمع شدند. ابومسلم در خراسان مردم را به  مبارزه در برابر اموی دعوت کرد

؛  خالد برمک و فرزندانشنند:همه از ابومسلم دران قیام پشتیبانی کردند؛ مازرتشتی و مسلمان و بودایی و شیوایی  بزرگان خراسان 

طور از   . ابو مسلم از شعارهای برابری مزدکیان و همینسهیل سرخسی؛ طاهر فوشنجی؛سنباد؛ حمزه،سیس وده ها سرور وفرمانده

خود  که  قران و سنت در تبلیغاتش بر ضد امویان استفاده میکرد. با ابو مسلم شمار زیادی از طبقات پائین جامعه و از جمله برده ها،

ازینروزرتشتیان در کنار مسلمانان قرار گرفتند و برای براندازی   ( 76.)را شریک خواستهای اودر قیام او میدیند، پیوسته بودند

سام، استاد  :مانند؛ از زرتشتیان حضور داشتند بر ضد بنی امیه چهره های عمدۀ  ابومسلم با ابو مسلم متحد شدند. در قیام ها اموی

زیر رهبری ابو مسلم  انه متحد سحق، آذرک، مقنع،  و تعداد دیگر. زرتشتی ها و مسلمانان ا وف به سنباد، نیزک،س،  فیروز معرسی 

را در هم پیچیدند.  پیش از  داد سیاسی و قبیلوی امویخراسانی  در برابر سلطه سیاسی اموی قیام کردند و در فرجام تومار استب 

  نخوت  ویکسره کرد  را بومسلم کار با امویصورت گرفته بود و لی اد بنی امیه بر ض ابومسلم قیام های خونینی در خراسان 

) جنبش  ابومسلم در مبارزه با اموی پرچم سیاه را در خراسان بلند کرد را بر زمین مالید. آنها  عربیاستبدادی و نژاد پرستانه ای 

رنگ سیاه نشانه ای  تظلم بیش   وجود داشت:  اساسی گ سیاه برای بیرق خراسان چند برهان .  وبرای گزینش رن سیاه جامه گان(

توسط عباسی ها نقل میشد،  که در آنها  اسلام احادیثی زیادی از زبان پیامبر اسان بود، که تمامآ سوگوار بودند؛از حد اموی بر خر

د، که امام مهدی در بین انهاست؛ ن نگفته شده بود: سیاه جامگان از شرق می آیند و دمشق را فتح میکنند، مردم باید به آنها بیعت ک

ادن سوگواری از  نشاند  برای بازگشت بزمان پیامیر در نظر است؛ ر سیاه بود، و بیرق ابومسلم نشان میداد، کهب زمان پیام پرچم

رنگ سیاه نشان  جنگاوری برای افزودن  ؛ان علی رنگ سیاه سوگواری انتخاب شده بودفرزند  زید و یحی پسرش و سایرشهادت 

قیام ابومسلم و خراسانیان  منجر به برپایی  امپراطوری عباسی گردید و اما عباسیان بر خلاف همه    بود. خراسانیان  ابهت قیام 

 .نکردندعمل به هیچ یک از آنها  ،ده پیشینداده ش  وعده های

در مبارزه بر ضد سلطه سیاسی عرب  به هزاران رزمنده ای مقاومت ملی قد برافراشتند، که ابومسلم خراسانی یکی از آنها بود.  

انی  برای مبارزه  میلادی در قریه سپید دژ از مضافات شهر الانبار) سر پل( بدنیا آمد و در جو  720ابو مسلم عبدالرحمان در سال 

قاطع با امپراطوری بنی امیه وارد نبرد گردید. این تاجیک سلحشور قیادت اموی را بر انداخت و عموزادگان پیامبر اسلام را بنام 

اما سنگر  ابومسلم را  از میان برداشتند. سلسله عباسی بجای آنها نشاند. اما عباسی ها با توطیه، که خصلت قبایل بدوی است،

خالی نماند. سند باد، مرد زرتشتی هراتی رهبری مردم را بدوش گرفت. سند باد با توطیه ای  بر ضد سلطه عربی تاجیکان  مبارزه

ین د ب  (77کشته شد و قیادت مبارزات ضد عربی مردم بیک بادغیسی زرتشتی تاجیک دیگر بنام استاد سیس بادغیسی تعلق گرفت.)

زرتشتی بودند،  یوسف ابرم هراتی، حمزه، که همه ترتیب رهبری قیام های آزادیبخش مردم به آذرویه، حکیم بن عطای بادغیسی، 

) زنده جان هرات (،   رسید. بعد از کشته شدن خانواده های برمکی بلخی،  سهیل سرخسی. ابومسلم، طاهر بن حسین پوشنجی

و اما سلطه معنوی وفرهنگی عرب باعث شد، تا بیشتر قیادتهای سیاسی در   داافت  ب  برواقتدار سیاسی عر کردسان را  ازاد خرا

خراسان برای مشروعیت دینی، منشور از خلفای عباسی را بدست آوردند، که در فسق وفجور وباده گساری و تجاوز بر ناموس  

 ( 78.)مردم و عیاشی وفحاشی دست هر کافری را از پشت بسته بودند

آن نقش ایرانی تباران و ایرانی زبانان در عرصه  سیاستهای  گرچه رنگ عربی داشت، اما در پایه گذاری و پیشبرددولت عباسی  

پیش آهنگ  و ایرانی زبانها ایرانی تبار ها .پررنگ بود و تمدن سازی، ودانش وفلسفه  های سیاسی، نظامی، هنر وفرهنگ و ادب

همه عرصه های تمدن سازی و فرهنگ واداره بودند و مجموع از داشته های معنوی، فرهنگی و علمی و ائینی  سرزمین ایران 

راد مردان نام   ( در دوره های نخستین عباسی، که بطور کامل بدست ایرانی تباران برپا شده بود،79تاریخی را به آن انتقال دادند.)
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در همه ابعاد وسطوح فکری، سیاسی و نظامی بکار بردند تا دوباره تمدن ایرانی را  وش وتوان خود را مام هت  آور فارس وخراسان

سپری شدن   از اما پس . صاحب بزرگترین تمدن جهانی گردید  امپراطوری عباسیوکوشش آنان  ربا کا د ودر قالب اسلامی بریزن 

، که با  بیشتر شد نفوذ اشراف بادیه نشین عرب از خلافت عباسی، انیطرد چهره های تمدن ساز ایر  و دوران اولیه امپراطوری

هرچه نفوذ اشراف عرب بعنوان کارگذاران  و. ازینرو فلسفی آندوران سازگاری نداشتندتمدن و خرد گرایی و اندیشه های علمی 

سازی و تمدن سازی  نظر فرهنگ  روند انحطاط عباسیان از  ،یافته اداری وسیاسی و فرهنگی و ترکها  در امور نظامی افزایش

   .یافت میبیشتر و فروپاشی تمدن اسلامی سرعت  فتمیگرشدت  اسلامی

گرفتن زمام امور خراسان، بعد از براندازی سلطه اموی، در ایران زمین تاریخی بیشتر به عناصر ایرانی میدان داد  ابومسلم  با 

همان باجگیری و خراج و مالیات سنگین با تحمیل حدودی تعدیل شد  و اما عباسیان ورنگ عربی خلافت  در دوره ای  عباسی تا 

این بود، که عباسی ها میخواستند پیشوایان قیام برضد اموی را بردارند و خود زمام   و از همه مهمتر ندوضیعت مردم را بدتر کرد

میلادی   755بدست خلیفه منصور عباسی در  بود، که قبضه کنند و اولین مانع در برابر آنها ابومسلم خراسانی در خراسان   امور را 

بعد از کشته شدن ابو     قوت گرفت. برپاشد وراسان دوباره ابومسلم قیامهای ضد عربی در خ  ور نامردانه ترور شد. وبا تروربط

سنباد مغ بود، که   زرتشتیان بودند. در زمره پیشگامان قیام ضد عباسی یکی هم خونخواهی او قیام کردند،ه کسانیکه ب  نخستینمسلم 

لشکر  سنباد  یه  ای کشته شد.بالاخره با توط ها در چند شهر بزرگ خراسان،ب ر قیام کرد و  بعد از شکست دادن عردر نیشاپو

و برای لشکریانش گفت: ابومسلم مانند کبوتری از بغداد پرواز   بودندمزدکیان، زرتشتیان ومسلمانان بزرگی جمع کرد که شامل 

  در یک کرده و در کنار مزدک و مهدی قرار گرفته، تا کشور را آزاد کند. این مرد سلحشور و دلیر با هشتاد هزار تن از لشکریانش

  اسحاق بخون خواهی ابو مسلم در  .کردند که همه در کوفه کشته شدند و کشته شد.بعدا  راوندیان قیام کمین خونین دشمن گرفتار

 فرارود قیام کرد و اونیز بدست عمال عباسی کشته شد. 

هزار جنگجو را  برای آزادی کشور از سلطه عربها جمع کرد و بعد  300سپس  استاد سیس  باد غیسی قیام کرد و بروایت طبری   

. ن لشکر نتوانست بهتر استفاده کندچون سیس فرمانده نظامی نبود و ازی   ( 80) از مقاومت سرسختانه بدست سپاه عرب کشته شد.

از  ، که قرار گرفت سی بوقوع پیوست. در راس قیان هاشم ابن حکیم مشهور به مقنع ) نقابدار( علیه عبا بعدا  قیام سپید جامگان

به اندیشه های مزدکی تاکید  شدر تبلیغات  ،ی از چهره های جنبش ابو مسلم بودبود. مقنع  نیز یک برخاسته روستایی در منطقه مرو

و تاراج   ارا در برابر سیاست چپاولگرانهاما از زندان فرار کرد. مقنع آشک ،یک سیاه چال در بغداد زندانی شد میکرد. ابتدا در

(  81).مرقند، و خجند و کش به او پیوستدر بخارا، س در سغد هواخواه یافت و مردم گرانه ای عباسی ایستاد. فراخوان مقنع بیشتر 

نقابدار معروف شد. مقنع به پیروان خود اجازه  چون یک چشم مقنع کور بود و بروی خود یک رو بندی می انداخت از همینرو به 

داد که عربهارا چور و چپاول کنند و از ثروتمندان که در خدمت عرب بودند مال و دارایی شان را بستانند. سپید جامگان در یک 

خود بر گردند.    جنگ در بخارا شکست خوردند و در موافقتنامه صلح متعهد شدند که به اذیت مسلمانان نپردازند و به روستاهای

 که بعدها رهبری آن در سیستان بدست یعقوب لیث صفاری رسید. ،کی از سردسته های جنبش عیاری بودمقنع ی 

پس بیگیرند و   ولاخره توانستند سمرقند را ازطرفداران مقنع در بخارا همه کشته شدند و عربها پس از چندین شکست از مقنع با 

به شهر کش در دژ صنم نزد مقنع  و زنده از چنگ عربها فرار کردند  ده و هنوز کشته نشدهز طرفداران او که باقی مان برخی ا

مقاومت   هایکانون  یکی از  و شد و مقنع دست بخود کشی زد میلادی تسخیر   780رفتند. دژ در پی یک محاصره طولانی در سال 

ر تاریخ مقاومت دلاورانه تاجیکان دارای اهمیت  خاموش شد. خیزش سپید جامگان د خراساندر هاب بر ضد عر تاجیکان جانبازانه

ضد سلطه عرب و  حکام محلی  اساسی است. این قیام دارای خاستگاه و مواضع چپ بود. و در اصل این یک خیزش توده ای بر 

انها  داخلی بر انداختن استعمار عرب و فیودالان همدست هدفشدهقانان به پیشروی پرداخت و نها بود و بیشتر  به حمایت آهمدست 

اندیشه ها وتاثیر فکری و سیاسی سپیدجامگان مدت ها باقی ماند و بدست یعقوب لیث صفاری ببار نشست و تا قرن بیستم در  .بود

 .  بودالله کلکانی  بالگوی رفتاری آن امیر حبی  نخراسان دوام کرد و آخری 

ر سیستان قیام کرد، که با قیام خود پشت خلیفه بغداد و عمال اورا لرزاند. حمزه والی عرب را از  حمزه بن آذرک زرتشتی د 

قیامهای خراسانیان مثل مشعلی  در   ( 82قیام  ضد عربی را به عهده گرفت.) با قوت قیادت   213و  تا سال  سیستان اخراج کرد

یک عرب   صورت گرفت. با انکه در رهبری قیام در سغدیانه  یمیلاد 806قیام رافع ابن لیث در سال درخشش بود و پس ازان 

بوعاصم  همچنان .ناطق اسیای میانه را گرفتندو بسیاری از م  برانداختن سلطه عرب با وی متحد شد رایقرار داشت اما مردم ب 

در  فتند یکی پی دیگریبیرون کرد و دوزمامدار، که در بست قدرت  گر سیستان بستی در یک جنگ خونین سپاه عباسی را از شهر 

دیگر برهبری محمد بن   مقاومت مسلم تعین شده بود کشته شد و ابو داود که  جانشین ابو   ، توسطبوعاصمخارج شهر کشته شدند. 

عباسی  واین قیام های ملی، که در محور آن تاجیکان وزرتشتیان بودند، تا زمان طاهر ادامه یافت. تا اینکه سلطه ( 83)سداد رخ داد. 

 در زمان طاهری برانداخته شد. 
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و هم  برای   ندبغداد هم با اندیشه وخرد گرایی و فلاسفه درآویخت   های خلیفه ،متوکل عباسی از شروع خلافت بعد از مامون وبویژه  

ی  ریشه کردن عناصر ایرانی تبار و جاگزین کردن  ترکها در امور لشکری و کشوری، که در مذهب متعصب و بافرهنگ ساز 

شروع و   از آنزمان حطاط اسلامین در واقع دوران کامل ا متحد شدند.  مخالف بودند، مانند عربهای بدوی وتمدن سازی در خلافت

و قانون سازی  و جمع   فقه وحدیثشدت گرفت. واثق عباسی حتا بر علیه ایرانیانی دست بکار شد، که بیشتر در عرصه  پیوسته

اسلام با   ییقات قرار گرفتند. ازین ببعد است که دنیام بخاری ودیگران، که زیر فشار وتضمامانند ا .آوری احادیث مصروف بودند

شروع میشود.   آن فرهنگ سازی وتمدن سازی بیگانه میشود و دوران انحطاط کامل  

بیشتر در واقع برای  بدست آوردن  همان نعمت های وعده داده شده  بهشتی درین   ،ایران تاریخی وم پیوسته اموی و عباسی به هج 

بغداد فرستاده  دمشق و تا   خراج بیشتر به  عباسی همواره برای چاپیدن مردم صورت میگرفت  اموی و رقابت بین والیان دنیا بود.

کز  رخراسان را به م  ،حاکمان عربی (84)یافت. ینکه بدست طاهریان نجات شود و خراسان گاو شیری  اموی و عباسی بود تا ا

و  ای پول و برده   هتبدیل کرده بودند و در و اقع فارس و خراسان ذخیر برده وکنیزسرزمین  تولید  ج وچپاول خود و جمع آوری خرا 

در  چنانچه عربها پس از سوختاندن بتها .حریق و تاراج میکردند  های مردم را با وجود دادن جزیهتا عربها زیارت گاه بود و حکنیز

،  ویئین در کنار هم قرار داشتند: مان هزار مثقال طلا بدست آوردند. در حالیکه در سمرقند قبل از اسلام چند دین و آ 50سمر قند 

که هیچ دین وآئین ومذهب دیگر را  بود، ، وتنها اسلام قبیلوی عربکدام برای دیگری مانع نبود ، اما هیچ دین زرتشتی وبودیزم 

 .درجوارش قبول نداشت و تنها با سرکوب ادیان دیگر جا باز میکرد

سیای میانه و  آ وردند و این مساله در آاسلام می  گان عرب،ه ف خلی   خراج و جزیه و برده و کنیز سازی پیوسته نجات ازای رمردم ب  

جزیه و خراج    نیز از نو مسلمانان عرب اکمانشد، حمی خالی  اما زمانیکه  کیسه خلیفه ها افغانستان کنونی سراسری شد.

خراج و مال و زر و سیم و  سی همان تادیه و فرستادن بیشتروفاداری والی های خراسان به خلیفه های اموی و عبا ( 85)میگرفتند.

 ، خزانه خالی میشدخلیفه بود و هرزمانی، که   ار ها وحرم سراهای بالغ و کنیزان ماهروی  به دمشق وبغداد ومکه ومدینه وانب برده نا

ان شوند تا ازین ستم مسلم تاجیکان ،این کار طاقت فرسا و شاق که باعث میشد. مردم فرستاده میشد برای چپاول نیابتیوالی جدید 

جنبشهای ضد خلافت اموی  بدینسان   .نجات یابندجومهای پیوسته قبیلوی جدید، نیز  نمیتوانستند ازین ه اما با قبول دین رهایی یابند،

  سازی وفرهنگ سازیعربها نه دلبسته تمدن  بشدت ادامه یافت. وعباسی سیای میانه، در تخارستان و سغد تا براندازی امویآدر 

غنیمت و رسیدن به زن و زر و بدست اوردن ثروتهای افسانوی بود، که   صرفجهاد در راه دین   بودند و نه مسلمان شدن کشورها. 

د. زیرا با اسلام آوردن مردم، منابع بزرگ پولی و لاقه نداشتند همه مردم مسلمان شوموتور جهاد  را به پیش میبرد. آنها هیچ ع

باعجم و   صلح در قرارداد های . دود میشدتران و پسران نابالغ محمعشیتی و عیاشی آنها از بابت جزیه، غنیمت و دسترسی به دخ

مردم برای خلاصی از   ونه اسلام را. پیش میکشیدندفتن زن و غلام و زر و پول را بویژه ) عراق عجم وخراسان( بیشتر مساله گر 

صی شان ، ولی آنهم در برابر تعصب عرب برای خلااسلام را می پذیرفتند ناگزی رنج دادن زن و دختر و پسر و مال و دارایی 

 .کار ساز نبود

، که بود مردمعهده داشتند وهمین  بیشترتاجیکان به را تبعیض وستمگری عرب ن را برضد تجاوز،قیادت مبارزه مردم در خراسا 

بجای خلافت متعصب بنی امیه، خلافت عباسی را  نشاندند وخود با استفاده از حضور سیاسی و اداری و فرهنگی در دستگاه خلفای  

 از میان برداشتندگترین خانواده های تاجیک را با توطیه دند. بعد ازینکه عباسی ها بزرعباسی، بزرگترین تمدن اسلامی را ایجاد کر

سپس به انحطاط   و  شد متوقف اسلامی روند رو به گسترش تمدن سازی وفرهنگ سازی  )ابومسلم، برمکی، سرخسی، نوبخت ( 

یل دولتهای ملی سلطه سیاسی اعراب را بر انداختند و استقلال وآزادی خراسان را بزور شمشیر  با تشک تاجیکان .کامل مواجه گردید

گ را متحمل شدند، اما خراسان بدست تاجیکان صاحب  زرارزه نابرابر، تاجیکان قربانی ب از عرب مسترد کردند. گرچه درین مب 

  ودولتهای آزاد ملی خود گردید.  سرنوشت ملی وسیاسی

برده  ،د. روند کشتارهای بی وقفهتمام شنگین ر سبسیا و بویژه تاجیکان عرب برای خراسانیان سیاسی و فرهنگی استعمارپیامد   

تاجیکان را در وضیعت بسیار درد ناکی قرار داد و از لحاظ اقتصادی    ،ساله 400بیش از   سازیو کنیز وغارت و چپاول سازی

نفوس تاجیکان در   . مواجه کرد اقتصادی وفقر با دشواری زیاد مردم را بعنوان برده وکنیز، ارردن تمامی ثروت مردم و نیروی کب 

وند و تفوق  بجای آنها  بتدریج جا بجا ش اسلام را میپذیرفتتند، ، که جدیدا  که ترکان ،رو بکاهش گذاشت و طبیعی بود سیای میانهآ

هنگی بود، که  تبار ایرانی ازان همه داشته های فرهنگی و تمدنی خود  ترین ضربه بر پیکر تاجیکان صدمه فرمند. مهحاصل کن 

جامعه تاجیک نتوانست خط تکامل خود را بر بنیاد ارزشها، تاریخ، فرهنگ و   و ، روز تاروز عمیق تر شدگسست  و این درز

ا نماد های عربی تمثیل میشد  حفظ کند.  بین هویت ملی و هویت دینی جامعه که بیشتر ب  گذشته نیاکان خود میراث های معنوی

  وارد ی تاجیک  جامعه رسیب سیاسی ازین بابت ب آدوپارگی ایجاد شد و ما تا هنوز بین این دوهویت سرگردان ماندیم و اساسی ترین 

.  شد  
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غیر اسلامی سوزاندند و هر کتاب غیر قرآن را که در خانه   را بنامتمام کتابهاو آسیای میانه  و خوارزم  و خراسان عربها در ایران 

بعد ازینکه اسلام سراسر قلمرو را خراسان و ایران زمین تاریخی  راآهسته آهسته گرفت. دیگر   . ندنابود کرد ،مردم وجود داشت

پس از اسلام در ارتباط به تاثیر بگفتۀ داکتر زرینکوب در تاریخ ایران  نه از شاد زیستن. در میان مردم نه از شادی خبری بود و

تصور از دنیا و تاریخ عوض شد. دیگر نه کیومرث نخستین انسان در باور مردم این سرزمین  ائین اسلام بر باورهای پیشین: »

شناخته میشد و نه از فریدون نیای بزرگ اقوام این سرزمین در تاریخ واسطوره های ملی خبری بود. جای اولی را آدم گرفت و  

ای دومی را نوح. رستم و زریر و جاماسب، دیگر مظهر دلاوری و دفاع از کشور نبودند. ترکیبات از کشتی نوح، صبر ایوب و  ج

رفته     ،رفته ویهود آتش نمرود و حزن یعقوب و حشمت سلیمان و نغمه داود و دیگر شخصیتهای  افسانوی و تاریخی سامی و عربی

ن قدرت مند تر تبدیل شد. باغ جمشید و جام کیخسرو و هنگ افراسیاب و خون سیاوش و ده  در زبان مردم نشست و به فرهنگ و دی 

ها نماد و اسطوره های ملی جایش را در باور و فرهنگ جدید به پیامبران یهود مانند داود، سلیمان ویوسف، موسی، و سایر  

شدند و داود و سلیمان داور و پادشاه جهان و علی و حمزه   و آنها به رهنمای انسانهای این سرزمین تبدیل دامبران بنی اسرائیل دای پ 

وعباس بجای رستم و سهراب و پشین وزال و نریمان بدل شدند. جلال و شکوه خسروان آریایی و سلاله ایران زمین تاریخی در 

رفت و اهریمن به خاطره ها و یادمانهای جمعی به فراموشی سپرده شد. در عوض عظمت  پیامبران ادیان سامی جای آنهارا گ

شیطان نزول مقام کرد ونمونه زندگی پاک، پیامبران بنی اسرائیل قرار گرفتند. ائین جدید ارزشهای زمینی و مینویی این قوم را دگر  

 (  86) ..«گون کرد.

رگی با قدرت  در دوصد سال اول اسلام جای دین زرتشتی، برهمنی و بودایی را گرفت و زبان عربی به پیمانه ای بز» بقول حبیی: 

و از خصلتهای   دولت های عربی درین جا تحمیل شد و فقر ومحرومیت و ترک دنیا که قبلا درین سرزمین زاده اهریمن و دین

بجز زنبارگی، کنیز پروری، غلام وجام   دنیا  ..« انه ، پاکان  وصالحان قرار گرفت. بود، جز خصلت پیامبر ناپسند و گناه کبیره 

و اما تنها  برای سپاه عرب بردن مال، کنیزان ماهرو و برده و   .برای سایر مومنان نفرین شدزرین و غنیمت بردن و چپاول عرب، 

لام را نیز  اس این در حالی بود، که انه و کاشانه مردم حلال ، حلال .پسران نابالغ و هست وبود مردم، تصرف ملکیت و زمین وخ

خراسانیان بحیث یک آئین معیاری در آوردند و به آن شریعت و قانون و فلسفه و الهیات ساختند و شخصیت های مانند ابو حنیفه بن 

اعظم(، بن زوطی از شمال کابل، ابن المبارک مروزی، محمد بن کرام زرنجی، ابراهیم بنطهمان هراتی، ابو اسحاق   ثابت) امام

ه مردم  نیشاپوری، ترمذی و بخاری ب  ،ادهم مروی، ابو دادود سجستانی، ابو حاتم سیستانی، ابو جعفر بلخی جوزجانی، ابراهیم

و فرهنگ و اخلاق اسلامی ، که پشت بند آن  ها جلد کتاب به آئین مدون ومنظم تبدیل کردند.  اداره و تمدن شناساندند و با نوشتن صد

رخسی و   برمکی و س تاجیک تبار به دست این مردم ساخته شد و خانواده بزرگبود، همان آئین های آهورایی ایران زمین تاریخی 

 تمدن اسلامی را  بنیاد نهادند و آنرا به اوج شگوفایی رساندند.  ،تبار تن دیگر ازین ده ها

یگران روزگار  با د  که با تسامح دینی و همزیستی دینی وفرهنگی بود، وتاجیکان این گیهایی اساسی تبار ایرانییکی از ویژ

د، بگونه پیوسته اصلاحات دینی  را مطابق  ن و برای اینکه باور های دینی خویش را همتراز  به زمان و زندگی بساز ندگذرانید

بود  دینی در جامعه  اصلاحات  ،میگرفتساسی اصلاحاتی که انجام ا  خش. وب ندداجتماعی و اقتصادی  انجام داضرورتهای زندگی 

ته شده بود،  ت زرتشت اصلاح و پیراسدین میترایی، بدس ) تاریخی پیوسته  جریان اصلاح دینی تداوم یافته بود و در ایران زمین 

پیرایش   و بعد تر بدست مزدک اصلاح گر معروف مانیزرتشتی را با خرافات الوده بودند، بدست  آئین ، کهگونه دین مغانها همین

در برابر تبار،  با  اتحاد عرب وترک  رهای آئینی گذشته  کم وبیش تداوم یافت.حرکتهای اصلاحی با پشتوانه باو .  ( و اصلاح شد

  بااین اصلاحات کاملا  متوقف گردید. و زبان و ائینهای تبار ایرانی وتاجیکان در زمان سلطه خلفای عباسی و حاکمیتهای ترک،

  که منجر به فرهنگ سازی وتمدن سازی میشد، جلو هرنوع اصلاح دینی،  سلفی و حنبلی و مالکی بطور کامل  اسلام حمایت از 

هرگونه   سربداران، سد بزرگی در برابرو  اخوان الصفا اران،با سرکوب فرقه های اصلاحگر معتزلی، باطنی، عی  و  .شد گرفته

فت و ترقی و تکامل  زمان و پیشر این در زمانی بود، که شد. ضرورتهای زندگی کشیده و همسان سازی دین با  دینی  اصلاحات

با دین همسطح شود، بلکه ، دین بمثابه یکی از اجزای مهم فرهنگ جامعه، باید خود را  همتراز زندگی   ست و نمیتواندجامعه نمیتوان 

ختن  دین با تکامل زمانی معنی نهم از سوی خداوند، جز همسطح ساآکند. نازل شدن ادیان آسمانی در برهه های مختلف زمانی، 

در گیر همان غنیمت، جهاد، پر کردن حرمها از زنان بنام اسلام،  میلادی 21حتی در قرن  در حالیکه  مردم .دیگری نداشته وندارد

سرکوب و سنگسار و بر گشتاندن جامعه به هزار وچهارصد سال گذشته است. اسلام سیاسی و سلفی و   کنیز سازی و برده پروری

ساله پشین  اعراب    1400هنگ  و پابندی به ارزشهای قومی وقبیله یی برخاسته از فر امریکا وانگلیس  به هابی که جز نوکریو

سنتهای است، که هم با منشور حقوق بشر در تضاد    حفظ  . جامعه در گیر همسان باشد نمیتواند با زندگی انسان درین برهه زمانی

 و هم با تکامل و دگر شدن و پیشرفت و تعالی معنوی وفرهنگی. بشری 21است و هم با ارزشهای پذیرفته شده قرن 

نقد دین برای اصلاحگری از هر سمت وسویی که باشد، کار کفر آمیز تلقی میشود. در حالیکه   در باور سنت گرایان اسلامی 

 نخستین ی  در دوره   یر وضع نا بسامان عربهای جاهلی کمر بست.ی اسلام را بر پایه نقد ادیان دیگر گذاشت و برای تغ ،امبرپی 

چشمگیری  هایی  که جهش شد، جرقه های ایجاد تمدن اسلامی بدست ایرانیان نقد  دین رواج یافت و همین نقد هم باعث همزمان با

، نددانست ، که قران را متن ازلی و ابدی ن کردندآغاز  ی هامعتزل را های این نقد  از معرفت دینیجامعه ایجاد شود. اولین نمونه  در
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نه اینکه متن نوشته   و مسلمانان پیوسته نازل شده است، امبری ند، که به اساس نیازمندی پ کردبمثابه یک متن تاریخی ارزیابی  بلکه

از رفتار ها و الگوهای دینی انگشت انتقاد گذاشتند  عارفان و صوفیان هرکدام بر گوشه ی. باطنی ها، اخوان الصفا، شده قبلی باشد

ت. اما سلفیت  تمدن اسلامی مایه ورنگ گرف ، میزش رای و نظرات، تحمل وتسامح دینیآنقد دینی را رواج دادند، که در پرتو این  و

، که پایداری اسلام مهمتر از نوگرایی است و در  اندیشه تاکید کردنقد معرفت دینی را منسوخ کرد و بر این  یسوهابیت و اسلام سیا

دین اسلام که تازمان  واقع اسلام آنها تحمل هیچ نقدی را ندارد و زوال تمدن اسلامی بیشتر بر پایه این اندیشه ها صورت گرفت.

شدین، عصر ایمان؛ از آغاز حکومت  سلطه ترکان چند مرحله را پشت سر گذاشته بود: از ظهور اسلام تا پایان عصر خلفای را 

اموی تا پایان دوره مامون عباسی، عصر خرد گرایی؛ و از خلافت متوکل وظهور ترکان در خراسان تا پایان قرن پنجم عصر 

. و بعد ازین دوره است، که با هرگونه نقد مخالف بوده است انحطاط و زوال نام گرفته است  

برای   رد حاکمیتهای خلفبرخوو  و سامانیان در بخارا  ، نوبختی برمکی وسرخسیاه هطوریکه میدانیم بعد از سرکوب خانواد 

آنزمان تاکنون هیچنوع تولید  و از .اسلامی بسوی زوال رانده شد تمدناعمال خشونت دینی در برابر جنبشهای فکری تبار ایرانی، 

مصرف کننده ای فراورده های   نهاآفکری و علمی و فلسفی در هیچ عرصه ای در کشورهای اسلامی دیده نشده است و صرف 

ین فروپاشی، نتوانسته است هیچگامی را در راه تولید فکر واندیشه  از بعد غرب اند. جهان اسلامدنیای تخنیکی و تکنالوژی  علمی،

 وسل به خشونت وسرکوب دگر اندیشان،همان انفجار و انتحار و قتل و  و ت  میلادی 21در قرن  و تولیدات آن برای بشریت  بردارد.

درگیر  دیگر در ایران زمین تاریخی تاجیکان بیش از هر جامعه ی نداشته است. های جهانیچیزی دیگری برای عرضه در بازار

 است.   سیاسی وفرهنگی آنها بوده زوال  ی یکی از عاملهای اساسیو در واقع همین امت محور   امت محوری شدند 

. تمدن یعنی توانایی یک دیشی و نوآوری فرهنگی استباز ان  هدف از تمدن یعنی اینکه یگوئیم تمدن اسلامی فرپاشیده است،وقتی م 

خلع سلاح کردن تاریخ خود.  جنبشهای سیاسی  فرهنگی، که بتواند یک چیز زشت را بیک چیز زیبا تبدیل کند. توانایی تغییر دادن و 

که از پشت  با شلاق و از پیش با دیوار روبرو   جوامع اسلامی وبویژه در میان جامعه تاجیک با حالتی دچار اند، و اجتماعی در

کراتیزه کردن و رعایت موازین حقوق بشری و دموبوده ومیباشند. از یک سو نیاز برای مدرنیزه کردن، تجدد، نوگرایی و پیشرفت  

و درین مجادله بود   د.سیبی به دین میرسان ه اینکه این گشایش در همه بخشها آحیات اجتماعی و سیاسی کشور و از سوی دیگر دلهر

با موانع  برخوردند و دارای پایگاه اجتماعی نشدند و در حد   این جامعه با امت محوری  همه جنشهای سیاسی و اجتماعی و است، که

ی ماندند و پیام پذیر اجتماعی نیافتند و  تبدیل نشدن آنها به پایگاه مادی و اجتماعی سبب سقوط و فروپاشی انها گردید یک گرایش باق

، که وضع جامعه ومردم را بد  شد دینی و پیروزی اصلی و اساسی بعد از هر خیزش اجتماعی نصیب محافظه کاران و سنت گرایان

ده است. و این سرنوشتی است که  قابل اتکا انها تغییر ناپذیر و خدشه ناپذیر باقی مان  وفرهنگی . زیرا منابع معنویتر از قبل ساختند

ونی و پیشرفت و تعالی نمایان ر و دگرگی ما با چرخ زدن چندین مرحله ای ازین دایره بیرون نشدیم. فرهنگی که ضعفش برای تغی 

چنان این   21و 20در قرن  نهم تجربه حکمروایی اسلام سیاسیآدینی انرا حفظ کند و  محض اخلاقتلاش دارد با برتری  است،

 ستون اخلاقی را پوسانده است، که دگر هیج باری را برداشته نمیتواند.

د فرهنگی و ایستایی و نازایی وجوو اما اگر کسانی در برابر وضع م ه بودپیامبر اسلام خود برای تغییر وضع دیگر قیام کرد 

نها به امر حتمی مبدل میگردد. آنچه توسعه اسلام سیاسی  زده میشود و سرکوب آ ارتداد بر آنها برچسپ موجود ا قدام کنند، شرایط

  که از چپاولبزرگ پول و اقتصاد توانمند بود،  را مساعدت کرد و دست مسلمانان نخستین را بسوی کشور کشایی کشاند، منابع

غال شده بسوی دار الخلافه در دمشق وبغداد  روت های هنگفت از ملل اشبرده و کنیز وانتقال ث  سرزمینهای مفتوحه، جزیه، غنیمت،

بوجود  ی را برای تولید  فکرزمینه های  این رفاه و اجتماعی شد . این ثروتهای انبوه وباد آورده سبب رفاهو مکه ومدینه سرازیر میشد

خود محتاج   شان، پا ماندن قدرتها سیاسی برای مدتی  زندگی را عوض کرد. اما اکنون این کشورها برای سرا همچنان و آورد

 بدست می اورند. دی، که برای قدرتهای بزرگ میدهند،را با باج اقتتصای خویش کمک قدرتهای بزرگ اند و  تضمین تداوم رژیمها

ی هاو بقایای فرهنگ اآن تمدن اسلامی نخستین هم تمدن عربی نبود، بلکه در نتیجه امیزش فرهنگه از سوی دیگر همه میدانیم، که

در دوره خلافت عباسی و در بعد  بطور عمدهکهن ایرانی و مصری و آسوری و بودایی و یهودی ومسیحی بمیان امده بود، که 

ع، خوارزمی،  ففارابی، ابن سینا، مقشکل گرفته بود. شخصیتهای چون  تبار در دستگاه خلافت عباسی بیشتر بدست عناصر ایرانی

بن میمون هیچکدام عرب نبودند و  اوج شگوفایی این تمدن در زمان هارون ومامون  بدست خانواده های ایرانی  ابن رشد، رازی و ا

عربی نبود.   که اساسا    وسط خراسانیان شکل گرفت،بنا یافته بود. در همین زمان الهیات اسلامی ت و نوبخت  برمکی و سرخسی 

ستین ترجمه قرآن بفارسی دری بود، که در  خت خراسانیان صورت گرفت ون و ترجمه قران بزبان غیر عربی بدس راولین بار تفسی 

دین بدون اصلاح ودر جا زدن هم با فرهنگ متعالی جامعه در تضاد قرار میگیرد و هم با زمان  بخارا و بدست بلعمی بعمل امد.

گری   که بتوانیم آنرا اصلاح نداریم،ی در جوامع اسلام و زود گذر هیچ فرایندی را  کوتاه مدت بعد از دوره های بسیار وزندگی.

بنامیم. موجهای کوتاه و برخاسته از یک گرایش روشنفکری، توانایی برخورد با صخره ای سنت گرایی را ندارد و مانند بندهای 

و یک   محو شدند. وهیچگاه توانایی آنرا نداشتند، که بیک جریان قدرتمند تبدیل شوندهمه  کوچک ومنفرد و سریع در کویر شنی 

ترین مشکل درین راه در کشور، ایجاد خیزشهای و کودتاهای  گفرایند بازگشت ناپذیر را مانند روشنگری اروپایی پدید آرند. بزر
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چار هرج ومرج و  است، که روند تکامل طبیعی جامعه را سقط کرد و هربار جامعه بعد از یک موج نا پخته وناسفته دوباره د

ین سال به عقب برد و ماهنوز آن پسمانی تاریخی را جبران نکرده بودیم، که با پرش دیگر مواجه  چند همه چیز را پاشیدگی شد و 

تفکرهای بنیاد گرایانه وغیر  افتادن جامعه در دامن شدیم و این نکته های بظاهر جهشی زمینه را بسوی سنت گرایی، عقب گرایی و

 قابل انعطاف دچار کرد. 

  و بیشتر به امرا محور، که باعث غیابت شش قرنه ی جامعه تاجیک از قدرت سیاسی شد  تاجیکان در پرتو اندیشه های امت 

، تاکنون نیز درگیر  همین تفکر دینی باقی ندصرف نظر از کردار اسلامی شان تنها با داشتن هویت اسلامی بیعیت کردوشاهان، 

درین بود وهست، که دین را با عنوان دیانت و عمال اخروی  ند. یگانه چاره کار  جنبش های سیاسی و فکری جامعه تاجیک ه اماند

 بگذارند و کار دنیا را با اندیشه دنیایی و علوم بشری حل وفصل کنند.

و کشف    1928اسلام سیاسی باید در قرن بیستم بسوی زوال میرفت و دین از پهنه سیاست جدا میشد. اما ایجاد اخوان المسلمین در 

بحیث حربه ای در اختیار دین  باعث شد، ، کهعاملهای بودندم بعنوان دشمن سرمایه داری و سوسیالیزنفت در کشورهای اسلامی 

قدرتهای بزرگ سرمایه داری درآورده شود و در مبارزه با سوسیالیزم و چاپیدن نفت کشورهای اسلامی توسط کمپنی های فراملیتی 

ی بقای سرمایه  مبارزه برا در  ودرآید  کمپینیهای نفت و اسلحه  دمتدر خ  و گیردات و راهکارهای جدید رونق ب دوباره با امکان 

بستان سعودی و کشورهای خلیج و مواد مخدر افغانستان رداری قرار گیرد. اسلام سیاسی بیشتر از پول نفت عداری مورد بهره بر

یج سلفیت و وهابی گری توسط  انگلیس  تمویل مالی شد و به پهنه ای سیاست و قدرت و مبارزه با چپ و ملی گرایی کشانده شد. ترو

انگلیس در   .ثر برای احیای اسلام سیاسی بودوی عربی  اقدام مبرای فروپاشاندن امپراطوری عثمانی و سلطه انگلیس بر کشورها

شرق میانه پشت سر وهابیت قرار گرفت. زیرا محمد بن عبداله جاسوس معلوم الحال انگلیس بود، که بیشتر در نظر داشت  

امریکا با استفاده از نقش دین و ایجاد اسلام   راطوری عثمانی را بپاشاند و زمینه را  برای پیشروی انگلیس در منطقه فراهم کند. امپ 

سیاسی پرداخت و تا کنون پشت سر آن محکم ایستاده است و تمام دشمنانش را با چوب دین و اسلام سیاسی  از نوع وهابی وسلفی  

از رابطه محمد ابن عبدالوهاب رهبر جریان وهابی، به  کتاب خاطرات همفر، جاسوس انگلیس در ممالک  ) برای اگاهی .آن میراند

 اسلامی، ترجمه ای داکتر محسن مؤیدی نگاه شود.( 

اسلامی بر آن استوار است. همان سیاسی   که کاربرد سیاسی دارد و نظام  همان بخشی از دین را برکشیده است،اسلام سیاسی  

ی در عرصه سیاسی از هیچ نوع ظف میسازد برای پیروز ؤائت دینی تکلیف مدار که همه را م کاربرد ایدئولوژی گرایی و تنها  قر 

 ، جزیه، کنیز،لمانانجهاد و قتل وکشتار غیر مس ند. بسیاری بخشهای آن در مورد زن،اختناق و قتل و کشتار مضایقه نکن  ترور،

ازادی   هیچ معیار های حقوق بشریو...، با  وجهاد گ، تصاحب اموال مردم بنام جزیه و غنیمتبرده، استفاده جنسی از اسرای جن 

ست ونه قابل پذیرش و صرف میتوان آنهارا بزور قتل وکشتار تحمیل کرد ونگهداشت و این ا، نه سازگار 21شر در قرن و زندگی ب 

در سطحی نیستند، که  فن آوریادی و پیشرفت های علمی وامر نیز مقدور نیست. زیرا کشور های اسلامی از نظر نظامی و اقتص

  ره ورهبری میشوند.ابتوانند اراده خودرا بر دیگران تحمیل کنند، بلکه خود با رژیمهای دست نشانده غرب اد

ی بند در حالیکه در اسلام ازادی فردی، ب  .زادیهای فردی شکل گرفته استآنیای تمام لبرالیزم و دموکراسی در غرب بر پایه  

و ازادی فردی خطر   وبرسمیت شناخته نمیشود  وجود ندارد اصلا    وباری اسلامی تلقی میشود و ازادی فردی در امور دین ومذهب

تلقی میشود. اسلام سیاسی در اروپا در مهد کشورهای دموکراتیک و با استفاده از فضای باز سیاسی و مصئونیت سیاسی، حقوقی و  

را بر موج   ورد که گروها ی راست، فاشیستی و راسیستیآ دموکراسی را بخشکاند و موجی را بوجود قانونی فعال شده است، تا 

د. ره اورد اسلام  گیرسوی تعالی جامعه و دگر شدن ب ند و و در کشور های اسلامی جلو هر حرکت را ب نارضایتی مردم سوار ک

به مسایل اساسی پیشروی مردم برای رفاه   نی،بنام حکومت دی سیاسی هیچ پاسخی بجز سرکوب و توسل به تعصب و خشونت دینی 

 اقتصادی و اجتماعی و آزادی و برابری و حقوق انسان نداده است. 

جو و تحقیق و پژوهش و کسب  مردم را از جست  ،که تمام دانش در قرآن است و علم منحصر به قرآن و علوم دینی است، این نگاه 

است و نه   ومقام  رزقآوردن بدست  برایرا فرامیگیرد، بیشترن ازداشته است و اگر کسی آعلوم انسانی وفلسفه ودانش بشری ب 

همان هوا وفضای دود اندود در برابر نهضتهای فکری و خرد   غزنوی و سلجوقی و ادامه  عباسی، پیشرفت. چیره شدن متعصبین

   های دیگران و ترجمه از زبانها و اندیشه مکن ساختهنامهمکاری با غیر مسلمانان را  تا کنونمل وتغییراگرایی و نواندیشی و تک

و راه ابریشم  برد از میان  ای تجارت جهانیبعد از سامانی بسیار محدود گردید. کشف راه های دریایی اهمیت اساسی خراسان را بر

ید. از دوره غزنوی  که مزید بر عوامل دیگر عقبمانی ما گرد بود، که از قلب خراسان و ایران میگذشت، ضربه محکمی دیگری

همه در های  حکومتهای بعد از سامانی ادره شد و ران را جمع آوری میکردند. زمین از مردم مصجنگ سالا ،هات تاکنون تنها حاکمی 

مان تنها فن جنگجویی ایران زمین را برای علوم وفلسفه بستند. تنها قران تدریس میشد و خانقاه صوفیان وجود داشت و در بین غلا

 . و بیشتر به شغل بچه بازی بنام غلام توجه مبذول گردید جزمگرایی و ایجاد حرمسراها در دربارها رواج یافت  تقدیس جنگ،و 
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دت و ادغام در مای  پروژه وحپوشالی در دینا میباشند.  اسلامی و از جمله کشور خود ما از وابسته ترین قدرتهای ها ی کشورهای 

است، که هم به دلایل قومی و هم بدلایل مذهبی ملت بوجود نیامد و تنها امت  کشور های اسلامی در ملی یکی از ناکام ترین موارد

از صدر   گرایش داشت و الگوی خودرا  وقبیله قوم بیشتر جانب عقب مانده وقبیلوی اسلامی  ساخته شد و امت هم در کشورهای

بسوی پرتگاه غیر  را کشور ،وسلفی ها ان المسلمین و وهابی هااسلام میگرفت. زایده ای دو جنبش اسلام سیاسی در افغانستان، اخو

و این دو تفکر دینی و مذهبی با بار ایدوئولوژیک و سیاسی در    . رانده است بازگشت در صورت یکه تازی امریکا در منطقه قابل

سته از سیاست، تفکر و دین قبیلوی،  برابر آنچه غیر دینی میخوانند متحد شدند و ازدواج این دوگروه با گرایش های فاشیستی بر خا

و  دینی، فرقه یی و مذهبی و قومی درگیر کرد، بلکه دشمنی آشکار را با نوگرایی، تجدد اینکه کشور را در گرداب جنگهای نتنها

بکلی ،هویت اصلی جامعه در برابر این اصالت ف شدی بر پرپایه اصالت مذهبی تعر بیشتر جامعه  د. پیشرفت و ترقی خواهی دامن ز

دور سوق دهد.  فراموش شد. کارکرد سنت گرایی اینست، که از پیشرفت جامعه جلوگیرد و یا آنرا بسوی یک وضیعت در گذشته 

با حاکم شدن  است، که مانع حرکت جامعه بسوی باز شدن و گشایش سیاسی و فرهنگی و اجتماعی میگردد. ۀسنت گرایی تنها بیم

قبایل عقب مانده در خراسان، دین با هنجار قبیلوی آمیخت و روز بروز سلفی گری و باز گشت به صدر اسلام و گذشته گرایی جلو  

لبی سد کرد. خشونت دینی ومذهبی بر زبان، فرهنگ  هنر، ادبیات، هر خیزش جامعه را بسوی مدنیت گرایی ونوخواهی و تجدد ط

شعر، موسیقی تاثیر ناگوار گذاشت و تمام داشته های هنری و فرهنگی و میراثهای باستانی تبار ایرانی یکسره نابود گردید و فصل  

ویران شدند. ادبیات فرهنگ    20ات قرن نا تمام  این ویرانگری، مجسمه های بودا در بامیان بدست طالبان بود، که در آخرین لحظ

 .ی گیر افتادما از سازندگی باز ایستاد و مردم در چنبره ی خرافات قرون وسطای 

نوبخت و سر خسی، طاهری، صفاری و سامانی از نظر فکری سخت تحت نفوذو فکر   خراسان بعد از سقوط خانواده های برمکی، 

تلاش رخنه در قدرت و آنهم از طریق وزارت  بود   زمان عرب و بعد ترک ومغول،کان در عربی قرار گرفت و تلاش تاجی  نو زبا

از یکسو برای تداوم  حرکت  در میان این خانواده ها خط و دستگاه فکری روشن سیاسی   د. ن نه اینکه خود به محور قدرت تبدیل شو

 .، آن اهداف و اعمال از هم پاشید چند خانواده و پشوانه نداشتند، با فروپاشی وجود نداشت  و از جانب دیگر در قدرت  بنیاد

زیان جدی و اساسی حمله عرب بر ایران زمین  تاریخی همان حمله بر تاریخ، هویت، ائین و ارزشهای ملی بود. نابود کردن اثار   

، که تا بار آورد رااین تبار گسستگی زیادی بین گذشته و اینده ،گذشتگان و بخصوص آثار مکتوب و یاد مانهای تاریخی و هنری

. ادبیات ما  زیر تاثیر ادب و فرهنگ دینی عرب در بیش از دو قرن سکوت کرد.  ستپیوند نخورده ا حالا این ناپیوستگی ها،

نابود شوند به قرآن نمی خوانند،  ندهانش دستور داد، که اگر کتابهاهمزمان با آمدن اسلام حضرت عمر دومین خلیفه مسلمین به فرما

معه تاجیک  زیان اساسی را جا بعد از تهاجم و اشغال عرب،  ز همه دیگر درگذریم.بهتر است قرآن را بگذاریم و ا خوانند،و اگر می 

ند و  ، که هر گروه و قبیله بنام دین و اسلام بالای تاجیکان حکومت کردکرد زده باورهای سیاسی دید.  جامعه را  چنان امت بلحاظ

بر خودی ترجیح داد. زیرا میترسید که با حمایت از فرهنگ خودی و   زیرنام شریعت ودینرا زمامداران بیرون اجتماعی  جامعه

همبستگی اسلامی خدشه دار نشود. جهان وطنی اسلام و همبستگی بر محور امت اسلامی، دیوار ناسیونالیزم میهن  عناصر ملی

فروپاشاند. این در حالی بود،    را د جامعه ای تاجیکپرستانه و باورهای درون اجتماعی برای حق تعیین سرنوشت ملی و سیاسی خو

که بجز تاجیکان دیگران با انکه مسلمان بودند و اما در عمل بیشتر به قیادت سیاسی درون اجتماعی تکیه کردند. در صدر اسلام  

، که خلافت را حق قریش  رپیامب وم سر خلافت بین انصار و قریش در گرفت و تنها اتکا بر قریش بودن مساله را بسود ق رقابت بر

میدانست، حل کرد. در حالکه انصار و اهل مدینه بیشتر از قریش به اسلام  و ترویج آن خدمت کرده بودند. ارجحیت قومی اقتدار  

و  سیاسی در زمان ترکان و مغولان و پشتونهای مسلمان کماکان به قوت خود باقی است و تنها تاجیکان بیشتر ایدولوژی زده شدند  

  و تفکر جهان وطنی چنان تاجیکان را در خود غرق کرد، که مجال بخود اندیشی سیاسی و خود باوری ملی و سیاسی های فرا اندیش

تحمیل کرد.  نیز باقی نماند. و این مساله حقارت سیاسی را بر جامعه در میان آنها  

عه را از خود بیگانه ساخت. تغییر هویت اجتماعی و مطلق گرایی دینی و مذهبی در حوزه سیاست و قدرت، بیشتر جام در واقع  

در   ملی، در هویت دینی جامعه را به اینسو کشاند، که نتنها به هویت دینی اش قناعت کند، بلکه هویت ملی و اجتماعی خود را

در پرتو مطلق اندیشی  ته باشد. جامعه  هویت قومی دیگران، همینکه مسلمان باشند، استحاله کند و در برابر آن هیچ حساسیتی نداش

یر نام کشور به خراسان و  ی به خود کهتر بینی سیاسی گرفتار شد و همین مساله باعث شد، که نه در تغ به لحاظ سیاسیدینی ومذهبی 

دی به سنت گرایی دینی،  یکی ازعوامل واکنش ارتجاعی  اساسی جامعه تاجیک در  پابن  هیچ حساسیتی نشان ندهد.  نه به افغانستان

، نو اندیشی و حرکت های مدنی گردید و جامعه  بیشتر به سیاستی دل بست، که خاستگاه دینی و مذهبی داشت.  در  تجددبر برا

با دموکراسی، موازین حقوق بشری و مقولات مانند جامعه شهروندی و دموکراسی آمیخت، اما نظام   حالیکه اسلام را نمیشود،

ند هر دینی را بشمول دین اسلام در حیات  ت گرا و پولورالیست، بخوبی میتواکثر  مبتنی بر سیکولاریزم سیاسی و دموکراسی و

بل زمینه باروری کامل  مزاحمتی برایش خلق نکند، و نتنها هیچ  خصوصی افراد و حریم شخصی مسلمانان بپذیرد و با آن کنار بیاید

تاجیکان وقتی در حوزه تفکر و سیاست ازین    اندیشه های دینی را تضمین کند. کاری که دموکراسی در غرب با مسیحت کرد.

مخمسه تنگ فکری و قالبها و کلیشه ها بیرون میشوند، که از درون مایه فکری بالا برخوردار باشند و با آزاد اندیشی و ازاد منشی  

.ه و همگام گردندهمرا  
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دینی و امت اسلامی از قبایل عرب تا   در عرصه سیاست و قدرت بنام همبستگی جیکان به حاکمیتهای بیرون اجتماعیتمکین تا 

قبایل پشتون، هم باعث انزوا قطعی تاجیکان از حوزه سیاسی شده است و هم سبب عقب ماندگی وحشتناک کشور در تمامی عرصه  

پیشرفت و  توان  ها گردیده است. زیرا سنت ها و فرهنگ قبیلوی و ارزشهای فکری و سیاسی قبیلوی، نه توان ساختن را دارد و نه

نه دموکراسی را بر می تابد، نه تکثر گرایی سیاسی، نه تجدد و نه نوگرایی را   رفتار و کردار قبیلوی. نه توان دیگرشدن و بهبود را

سیاسی و اقتصادی باز میشود    پیشرفت و صرف در جا زدن نیابتی است که در یک دایره میچرخد. زمانیکه کوچکترین منفذ بسوی

قرون وسطایی در حالت کنده شدن از زمین میگردد، این فرهنگ  و سنتهای قبیلوی و دین قبیلوی است، که   و اقتصاد  وسیاست 

مارا  گیر میشود و نتنها اینکهن و شگردهای نو خواهانه در دل فرهنگ قبیلوی زمی  را بزمین میخکوب میکنددوباره حرکت جامعه  

را از سر برویم تا به همان مبدای برسیم، که جهش های انقلابی و تجدد بلکه باید راه صد ساله   در همان نقطه متوقف میسازد،

   گرایی از آنجا برخاسته بود. 

مغولها  ــ 3  

 بعد از شکست از هونها ند و با هونها همسایه بودند. آنانداشت  ی اوقیانوس آرام زندگیدر کرانه ا نیاکان اولی مغولها ) دونهوها(  

.  اوهون(  نامیده میشد، سربرآورد)  ، که  قبیله ای دیگر این آمیزش  مخلوط شدند و در اثر هماب شان سلطه طولانی مدت   پذیرفتنو

از   ، کهندبود یتوده مخلوط  ژوژانها آنها ژوژانها. که از دونهوها بوجود آمدند و بعد از بودند، ها( ) سیان بی هانیاکان دوم مغول

ایجاد کنند و بر همسایه ژانها توانستند دولت مقتدر را  ژو  .ندمنشأ گرفت  وستان هونویی و چینیپ  ه زردترکیب با سفید پوستان و نیم

که پس از فروپاشی   ،هایونی بود، از سیان بای ها و هونودولت ژوژانها کنفدراس در مغولستان کنونی سلطه یافتند.  ی خویشها

با چینی ها و   که از تبار ایرانی های ترکستان شرقی ،بوده   مختلط در اصل  توده  ند. مغولهاهونویی به سیان بای ها پیوست دولت 

.دیگربوجود آمده اند  قبایل برخی  

سفید پوست اند، که در کنفدراسیون دولت مغولی   از قبایل دنیپلین نه مغول ، بلکه  ،رخانؤروایت تعدادی از م برخلاف تاتارها 

  داشتند و هیچگونه قرابت خونی و تباری با آنها ندارند. تاتارها خاستگاه ایرانی دارند و از ایران شرقی اند و درآنزمان حضور

از خاستگاه اجتماعی را صرف نظر  خوانده شده اند. در گذشته روسها همه ای بیابانگرد ان آسیایی  ومغول نادرست ترک بگونه ای

 :مانند ؛ترک خوانده شدند ه نیزی آسیای میان اهه داز تو دیگر ، شمار. با همین عوضی گرفتن هاتاتار میدانستند و تباری  شان

خواندن همه از سوی  و تاتار  هاب عر توسط قبچاق ها. ترک خواندن همه توده های کوچی آسیای میانه و اه، قزاقها، ایغورهاغیزقیر

های زیادی در مورد   ها و کژ راهه  ، که بیراههز سوی دانشمندان اروپایی باعث شدبزبانهای دیگر ا هارروس ها و برگردان این اث 

نکه صد ها کتیبه، سنگ نوشته، مجسمه و سکه و آثار باستانی رد این ادعا ها آتبارهای اسیای میانه تا چین و روس بوجود بیاید. با 

د.نمیگیر گرفته و ، اما این مأخذ هنوز هم مورد  استفاده بدلایل گوناگون قراره استرا بگونه روشن نشانداد  

است، که اینجا و   ابل شاهانو ک کیداری ترک خواندن کوشانی، یفتلی، هم ازین کج فهمی های تحقیقی و پژوهشی یک مورد دیگر 

 دلایل سیاسی و نژاد سازیهای های  زورکی  با استفاده از همان مأخذ ۀ  ازنویسندگان تاریخ بهعد   آنجا در نوشته ها ظاهر میشود.

بار  بدانند و با مغولها از یک ت  را ترک بخوانند  و تاتار هارا  میخواهند بدون سند و مدرک  اقوام وتبارهای ایرانی یاد شده در بالا

این در حالی است، که کتیبه های بدست آمده از افغانستان مانند سرخ کوتل و  ( 78)تبار های جدید اختراع کنند. و نژاد های نو

کوشانی و   زبان بودن، که هم ایرانی تبار بودن و هم ایرانی رباتک و صد ها مجسمه و سکه از زمان کوشانی و یفتلی باقی است

  پژهشهای جدید .ثابت میکند و به طور طبیعی کیداریها و کابل شاهان ادامه همان خانواده های کوشانی و یفتلی اند  یفتلی را

  تکیه دارد و  ی باستانی شناسیش ها بر پایه کاو که نی، روسی، مغولستانی و دانشمندان شرق شناس اروپاییدانشمندان چینی، ژاپ 

، مجسمه و سنگبشته که  از دل خاک بیرون  و خوانده شدند، همه ایرانی تبار و ایرانی زبان بودن آنان را تایید صدها کتیبه، سکه

ودن ادعای غیر ایرانی ب  به یاتنوگرافیک و نسب شناس ،شناسی از روی زبان  همۀ  این اثرهای یافت شده دقیق میکند.   بررسی

 کنونی افغانستان میانه، سیایآ قرن شش میلادی  در ترکستان شرقی،زبزرگ قبل ا هایری وو امپراط خط بطلان کشید این دودمانها 

.ه زبانهای ایرانی شرقی تثبیت کرده اندجملاز ایرانی تبار وایرانی زبان دانسته و زبان آنانرا را،  

ا و خیونها(  زیستگاه توده های ایرانی بود) دینلینی ها و دیه  ،آنجاترک ومغول در قبایلبود وباش  پیش از مغولستاندر سرزمین  

ارژن، ماهبانویان و اوسونها(   های بطور کامل زیر فرمان توده های ایرانی قرار داشت ) امپراطوری سرزمین مغولستان  از قبل  

قی بودند. بعد از بر افتادن دولتهای های آریایی تبار و ترک زبان اقوام قدیمی ساکن در مغولستان همه دارای تبار و زبان ایرانی شر

شدن هونوها و تحول چندین مرحله ای هونوها در اثر آمیزش با چینی ها وسایر تبار های شرقی، در زبان آنها نیز تغییراتی وارد و 

. بعد از بر افتادن هونوها در نی بوجود آمدهای ایرانی و چی بیشتر نزدیک به ترکی گردید. زبان نیاکان ترکی در اثر آمیزش زبان 

سیان  یعنی از اثر امیزش هونوها و دونهو ها، اوهون ها  نیاکان دومی مغولها ن گستره حاکم شدند.مغولستان، نیاکان مغول ها بری 

  پدید آمدند. ،بی ها بمیان آمدند و از درون توده  سیان بی ها، ژوژانها که در واقع نیاکان بلا فصل مغولها اند
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ه  ، که شاخ ا نخستین شهنشاهی نیاکان مغولو بعد ازان دولت سیان بی ه مغولها به ایجاد دولت موفق شدند دونهوها نیاکان دورتر  

 بودند ،ا یکی از شاخه های سیان بی هاژوژانه را از کوه های سیان بی گرفت.  این قبیله نام خود ای از دونهوها بود، بوجود آمد.

ی و  تابع و در تحت سلطه سیاسی و نظام دراول شاهی جانشین آنهارا بوجود آوردند و مغولها  از نسل آنها میباشند. تورکها که پاد

ند و امپراطوری خاقانات ترک را ایجاد کردند و  د. اما پسانها با کسب اقتدار، ژوژانها را سرنگون کربودند قبیلوی ژوژانها

در آسیای میانه پایان یافت و دوباره مغل ها    زمانی هم سلطه ترکها در قرن سیزده میلادی   مغولهارا قسما  تابع خود ساختند و

 نیز شوریدند و به سلطه ترکها  نتنها در مغولستان و ترکستان شرقی، بلکه در اسیای میانه، افغانستان کنونی، ایران و جنوب روسیه 

پایان دادند.   

زبان میخوانند و یا هم بر عکس ترکهارا از نژاد   رد و گاهی از تبار تورکی ویا ترکد زاز نژا از پژهشگران، برخی را  مغول ها 

میزش یافته آریایی با  چینی ها اند ونه کدام تبار و نژاد جداگانه، که به پیمانه ای معینی با انند. در حالیکه ترکها  توده ای آزرد مید

آمد. اما مغولان دارای   ز چند نسل آمیزش، توده وایل های ترک بوجودزرد پوستان چینی آمیزش یافتند و بسیار بعد ها پس ا

سیایی اند، که ریشه شان تا کنون شناخته نشده است. خاستگاه زبان مغولی، تاکنون بسیار تاریک است. ترکها بیشتر خاستگاه آ

سیان بی ها، ژوژانها و چینی ها و تا جایی هم هونو ) دونهو ها، یزه اند، از بازماندگانمبانی بر مغول ها داشتند. مغولها آتاثیرات ز

و نیاکان تاتارها مخلوط شدند   اوسونها، بومها سپس مغولها با یو ئه شی ها، . اما هرکدام این اقوام تاریخ مستقل خود را داشتند.( ها

ازبکها پیوند  ونه ترکی. غولی دارندریشه م کشور ما بیشتر  و هزاره های ازبکها .بوجود آمدند  قیزغیزها  و ازین آمیزش قزاقها و

میزه ای اند از مغول و تاجیک. آ ها  و هزارهپیوند زبانی  است   ،ازبکها با ترکها تباری کمی با ترکان دارند و بیشتر پیوند  

 نسرزمی  نام این قبایل من ــ کو، منگولی و منگو کو بکار رفته است و مغولها از نزدیکی 12در منابع چینی و کیداری در قرن   

و پیش    در جهان بعد از چنگیز برجسته شد نقش مغولها دند و در نزدیکی دیوار چین متمرکز شدند.کوریا به مغولستان فعلی کوچی 

تموچین قیادت قبیله را   ،یسوگا از مور بود و بعدیس قبیله بورچیقین در نواحی رود آازان قبایل پراگنده بودند. یسوگا پدر چنگیز رئ 

به لقب چنگیز  1206ره خود آورد و در اونگ خان ترک، قلمروی بزرگی را تحت ادو  بعد از پیروزی بر آ  هده گرفتبه ع

تابع سلطه نظامی و سیاسی و قبیلوی خود ساخت   ردیگ وار را یکی از پست و تمام قبایل همجشهنشاهی بزرگ مغول را پایه گذاش

.ختندو روسیه را براندا  ران و عرب چین، ای  های امپراطوری   آنانتند، سیا نقش مهمی داشآمغولها در تاریخ جهان و بویژه ( 88)  

و   سیا را نابود کرد.بیشتر بخشهای آباد جهان و بویژه آ، که تسیاسی در تاریخ اس هایامپراطوری مغل از جمله خونریزترین قیادت   

تاجیکان  ،کشور کنونی افغانستان بویژهمیانه تا پشته ایران وسیای نیمی از نفوس چین را از میان برد.  بزرگترین قربانی آن از آ 

  زیست کتلوی  ،دشدن قتل عام   همه هست وبود شانرا از دست دادند، وبنی اعمام او . تاجیکان در نبردهای خونین با چنگیزبودند

بین قبایل مختلف مغول و فوجهای   نزمین و دار وندارشا،  خانه ،کارگاه خویش را از آسیای میانه تا پشته ایران  از دست دادند،

از اثر این شکست مدهش و سنگین  میلادی جامعه تاجیک  حمله چنگیز از قرن سیزده تا بیست   پس از و  شدترکه و تقسیم  نظامی

تا  ،باعث شد تهاجم خونین چنگیزیانشکست و قتل عام جامعه تاجیک در پی   .رفته سکوت و انزوای کامل سیاسی به گوش  تاریخی

از دست   ۀو این پروس  تاجیکان بیرون شود  مناطق در حمله های بعدی قبایل مختلف از دست  دادن ند سلب مالکیت و از دسترو

پایان نگرفته است.  هم تا کنون دادن زمین و کاشانه و محل زیست تاجیکان  

مغول  جیکان پیش از تهاجم خانه براندازوضع تا   

در راس قدرت سیاسی نبودند، اما در اداره امور   قیادت سیاسی خود را از دست داده بودند و تاجیکان قبل از هجوم چنگیز با آنکه

آئینهای کهن ایرانی .در دولتهای ترک زبان نقش مهمی داشتند  نش و فلسفه و دین وحکمت جامعه، فرهنگ، اقتصاد، ادبیات، هنر، دا

تاثیرفراوان  پس از اسلام فرهنگ سازی و چگونه زیستن جامعهدر عرصه   رزتشتی، بودایی، برهمنی، مانوی و میترایی  مانند

فرهنگ   . بعد از سلطه اسلام، فرهنگ تابع رکنی از فرهنگ اسلامی گردید. اما تاجیکان خود در تولید فکر با استمداد ازگذاشت

و گرفت دانش   مهمی در دادفارسی دری واز فارسی دری بزبانهای دیگر نقش ه دانشمندان ب  هایراث پربار گذشته و برگردان 

 زبانهایمهمترین ترجمان از  دند.ین مورد ادا کرداشتند و رسالت شان را بنحوی شایسته ای در  ، فرهنگسازی و تمدن سازیبشری

  و مشهورترین مترجمان از فارسی وپهلوی فارسی و عربی  ابوریحان بیرنیه ب  و زبانهای میانۀ ایرانی، سانسگریت، سریانی هندی

( 89) عبداله روزبه( و نوبخت ایرانی بودند. ) ابن مقفع ربی خانواده برمکی، سهیل سرخسی،به ع یساسان   

در فلسفه عقلی نیز تاجیکان قبل از هجوم ویرانگر چنگیز، در راس همه در خراسان قرارداشتند. چهره های مانند ابو اسحاق  

علی مسکویه، موسی بن جابر بن حیان خراسانی، ابو مشعربلخی،   الکندی، ابوبکر محمد بن ذکریای رازی، ابو نصر محمد فارابی،

میا، نجوم وعلوم متداول  ابوزید بلخی و...، پیشکسوتان دانش وفرهنگ بودند. رازی بیش از دوصد جلد کتاب در بخشهای فلسفه، کی  

اضی دان و اولین نویسنده . رازی کاشف تیزاب گوگرد و تقطیر الکول از مواد قندی است. محمد بن موسی خوارزمی ری نوشت

. ابوریحان بیرونی دانشمند، مؤرخ وسیاح معروف که  ریاضی نقش برجسته داشت دانشقابله  در غنا و پر بار ساختن کتاب جبر وم

. ابوریحان  بودنصرانی، یونانی و اسلامی ، یهودی،یه و آگاه در فلسفه هندی، مانویدسترسی کامل در ریاضیات، نجوم ، جغراف
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سریانی، فارسی و عربی ید    فراوان دارد. بیرونی اضافه برینکه همه زبانهای منطقه را میدانست در ادبیات سانسگریت، تالیفات

( 09طولا داشت.)  

تاجیکان با خلق شهنامه های منثور ومنظوم نتنها گنجینه ند. بوداصلی  فرهنگ و ادب درین سرزمین  تاجیکان  صاحبان نیاکان  

بلکه تاریخ این سرزمین را به نسلهای بعدی انتقال دادند. در   ندهجوم چنگیز زنده نگهداشت  را قبل از فرهنگی و تاریخی، های ادبی

بزبان وادب فارسی دری    ،هنامه های منثور ومنظوم و بویژه شاهنامه های منصوری، دقیقی بلخی و فردوسی بزرگاکنار اینکه ش

اشتن و نیز جایگاه مهمی در زنده نگهد تاجیک، بیشتر رنگ گرفته بدست عارفان میخدمت بزرگی نمودند، تصوف و عرفان اسلا

از زمان اویستا ببعد بر  تاجیک  مردم داشته است. ادبیات ،  ایجاد روحیه تسامح، همکاری، همدگر پذیری و همبستگیتکامل زبان

  اما امید قرار داشته و رشد و تکامل کرده است.پایه عشق، عفت، احسان، شجاعت، مردم دوستی، مروت، دستگیری از بینوایان و 

، قتل عام، خشکیدن منابع تولید و فکر، کوچ اجباری دانشمندان، اهل حرفه و  از خراسان سیاسی کزیتر، انتقال مها نی شهراویر

و موازی  دبیات فارسی دری وارد کرد. درباریان، فلاسفه، شاعران و ادیبان از خراسان در صاعقه چنگیز ضربات کوبنده را بر ا

د اساسی هنر، شد، باعث رکومی فقها، حنبلی گری و دشمنی به هرآنچه که غیر شرعی خوانده   به آن  صوفی گری خشک، سلطه ی

گردید. ان زمین تاریخیرای فرهنگ و ادب  در  

ستد همه خراسان و بخشهای از چین، هند، زبان فارسی دری قبل ازحمله ددمنشانه مغول زبان نوشتاری، علمی، تحقیقی وداد و

عراق و برخی مناطق دیگر بود. شاعران و نویسندگان بزرگی درین زبان از زمان طاهری تا دوره مغول بوجود آمدند و در پرتو 

ظهور    چهره هایی شاخص فرهنگ پربار فارسی دری، دانشمندان وفلاسفه وهمینطور در بخش کلام ودین و عرصه های گوناگون

  زیر تاثیر نظامیه ها و خشک اندیشی مذهبی، نتیجه تعلیم وتربیه اما دوره ترکها با وجود گسترش زبان فارسی دری، در ردند.ک

و حوادث زندگی   که به اصالت سیطره دولت و رهبری روحانیان معتقد بود ،صابر، قانع و توکلی را بار آورد یک جامعه کارکن،

. ی پنداشترا ازلی م  

هجوم همواره  ،منشأ اصلی انحطاط فرهنگی و شد  شروعغزنوی از رن یازدهم میلادیانحطاط فرهنگی و ادبی از ق اگرچه مقدمه

  اسباب و عوامل اما  بود. بدست قبایل عقب مانده تر حاکمیت سیاسی  متناوب شدنبه خراسان ودست  تر از گذشته قبایل عقب مانده

، که همواره از یک قبیله فاتح به قبیله  عدم تضمین مالکیت بر منابع تولید بر میگردد به اصلی عقب ماندگی درین خطه باستانی

، چون ثروتهای غارت  و دزدیده شده  بنا بر خاصیت بربریت این  بوجود نیامدن انباشت دوامدار سرمایه زورمند دیگر منتقل میشد.

و سرمایه های  کوچک مردم در  پیشه وری، باغداری و مالداری نیزاز میان میرفت و به عوض   قبایل سرمایه گذاری نمیشد

، همیشه فرار وبربادی سرمایه های انباشت شده در میان بود. مساله دیگر که درین درگیریهای قبیله  سرمایه وسرمایه گذاری انباشت

توسط لشکریان  چپاول و  از دست مردم  بود، که وخصوصیمالکیت شخصی  از دست رفتن دایمی یی بر سر قدرت روی میداد،

و بیرون کشیدن آن به بیرون از مرزها، هرگونه   غصب میشد و در هر درگیری با چپاول مالکیتهایخصوصی وشخصی قبایل فاتح

. از میان میبردت و حرفه و رشد وتکامل آن و دلبستگی مردم را به ابادی، شهر سازی، صعن  مالکیت وتداوم آنرا نابود میکردحس 

کشور بیشتر متکی به تولیدات زراعتی و مالداری و صنایع متمم آن بود و با محاصره و جنگهای دایمی سربندهای آب، کاریز ها،  

و نهر ها خراب میشدند و با تسلسل این دور باطل هیچگونه انکشاف و پیشرفتی درین عرصه ها صورت نمیگرفت و در واقع تمام  

دهای رشد اقتصادی با این هجومهای پیوسته قبیلوی از میان میرفت.اساس ها و بنیا  

که بنیاد  بودند دین قبیلوی و  تعصب خشک مذهبی، سخت گیری و افراط گرایی در عین زمان حاکمیتهای ترک حامی وترویج کننده 

.  ایجاد  قلگرایی و علوم انسانی را میگرفتهر تفکر پیشرو، نوگرایی و تجدد خواهی را از بنیاد بر میکند و جلو دانش، فلسفه، ع

موانع  در راه باز شدن فکری جامعه و سرکوب جرقه های نوگرایی و رشد افکار برای تغییر و اصلاحات، خود یکی از عامل های  

با   خراسان هپیش از هجوم چنگیز ب میشد.  و فرهنگی و بیداری ملی در میان تاجیکان  دوامدار علمی وفکریعقب ماندگی  اساسی

از بین  در ایران زمین تاریخی برافتادن سیادت سیاسی تاجیکان،آن شتاب و جهش برای پیشرفت و غنای علمی وفرهنگی جامعه

. ازینرو در تمامی عرصه ها رکود فلج کننده و عقبگرد بسوی نا گرفت تنها دینی اندیشی ومذهبی و جای آنرا تعصب خشک   رفت

سرزمین    و  را تحمیل کردعقبگرد   جامعه تاجیک برکه ، نمایان بود عقلانی اندیشی، سرکوبهای تعصب آمیز دینی و مذهبی

. ا در حالت فلج کامل قرار دادخراسان ر  

خشک مذهبی، سرکوب معتزلی ها، قرمطی ها و در مجموع   تعصب پیشه کردن دولتهای غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی با 

و اخوان الصفا، راه تکامل دانش وفلسفه   ، سربداریعیاری ،مزدکی شهایب سرکوب فلسفی اندیشی ودگر اندیشی و از میان بردن جن 

و خراسان را ازیک   را بست تبار ایرانی و دانشهای متداول وهمینگونه جنبشهای آزادیخواهی و قوام گرفتن اندیشه های سیاسی

در انجماد فکری وعلمی فروبرد. کتاب سوزی های پیوسته محمود   در دوره سامانی دوره ای اعتلای فرهنگی، علمی وفلسفی

تدریس علوم عقلی در خراسان    ،ب مسلمان را دوباره زنده کردغزنوی و دوره ای سلجوقی یاد وخاطره کتاب سوزیهای اعرا 

  ب سلطان مجازات وحشیانهبرای دارندگان غیر از مذه دستگاهای تفتیش عقاید ومحتسبان ،ود آمدتفتیش عقاید بوج ،متوقف شد
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کشور از یک دوران طلایی شکوفایی علمی در هبوط خشک    و  ر داشتن مذهب معتزلی سرکوب شدنددانشمندان بخاط وضع کردند،

(  19.) حاکمیت های ترک بیشتر عربی گرایی بود فرهنگی و دینی و رویکرد شی مذهبی و دینی گرفتار شداندی   

  و غیر از مذهب سلطان  بیشتر از دوره ای غزنوی به سرکوب دگر اندیشان و مذاهب غیر شافعی و خوارزمشاهی دوره سلجوقی

نشمندان غیر ، تمام داراسر خراسان  بوجود آورده شدو به  شیوه ای طالبان امروز، در زمان  سلجوقی مدارس دینی  در س ندپرداخت 

دند و مبارزه دامنه دار  ستگاه تفتیش عقاید را برپا کرد ایران زمین تاریخی ی آن در همه البانعی سرکوب شدند، نظامیه ها و طشاف

به پیش برده میشد. اما با  ها و امام محمدغزالی ها نظام الملک عمال انسانی توسط هایفکری و مذهبی با فلسفه، خردگرایی و دانش

وز روال زندگی به شیوه معمول میچرخید و بخش فرهنگ وادب واداره و اقتصاد رونق داشت.  هنوز تا جیکان بجز از  فاقد  آنهم هن 

حکمت وریاضی، تصوف و عرفان و   بودن از قیادت سیاسی شان، در بخشهای دیگر فعال بودند ازجمله؛ در ادب و فرهنگ،

دینی نقش اساسی را بعهده داشتند. سرکردگی  

ت تاجیکان در برابر حمله دد منشانه مغول مقاوم   

بدون   با صا عقه چنگیز روبرو شدند، قدرت سیاسی بدست خوارزم شاه بود، که در خراسان زمین تاریخی نیکه تاجیکانزما  

تاجیکان بدون داشتن مرکزیت سیاسی از خراسان به دفاع مردانه از نوامیس ملی، دین و سرزمین   ،کوچکترین مقاومت فرار کرد

مرگ را بر اسارت   ،از میهن شان جان سپردند دفاع در دهکده ها تا آخرین نفر جانانه ،در بسیاری شهرها، حصارها ،اختندشان پرد

به مقاومت مردانه در   شان برای دفاع از مقدسات آئینی وسرزمینی سر در کف گرفتند و ،بدست لشکر خونخوار چنگیز ترجیح دادند

ایستادند. رهبران قیام در برابرهجوم سپاه دد منش چنگیز این ها بودند: سام سرهنگ از تاجیکان  چنگیز وچنگیزیان تجاوز برابر 

ی خجند، امیر عمر در بامیان، غور در تخارستان، فریدون غوری در خوارزم، تیمور ملک از اخشیدهای خجند در شهر تاریخ

ملک اختیار الدین از تاجیکان هرات در پشاور، ملک حسام الدین و ملک قطب الدین در غور، اختیار ملک بادغیسی، ملک شمس  

پهلوان اصیل الدین از عیاران مشهور خراسان در بادغیس،  عمد در قلعه غرجستان، کربر ملک در   ،الدین جوزجانی در هرات

شیر یکی از عیاران مشهور کابل زمین در کابل، ، ملک نصرت الدین سیستانی در شهر زرنج و تعداد بیشماری از   غزنی، ملک

( 29در دفاع از سرزمین به مقاومت دلاورانه پرداختند.) ،دسته های عیاران و سربداران جان فدا  

اما فاجعه ای خونین حمله مغل، برای تاجیکان چنان سنگین بود، که جامعه در هفت قرن بعد ازین حمله برنخاست، نتنها اینکه  

سنگینی این قتل عام  بایل بعدی واگذار کرد. نتوانست در حیات سیاسی و اجتماعی نقش فعال بازی کند، بلکه دار وندارش را برای ق

، که بیشتر کتاب،  به  فاجعه چنگیز در خراسان وبر افتادن نام  تاجیکان میخوانیم ر تاریخ نامه هراتد  ، از سیف هرویوکشتار را

مینویسد: » چنگیز  به پسر خود تولی هنگام استیلا بر خراسان چنین دستور داد: به ملک   ین دیار معطوف شده است. هرویاز

ق شهر را از بچه در گهواره تا پیر صدساله به قتل برسانید...«. و تولی  خراسان لشکر کشید و قلعه ها و حصار هارا فتح کنید و خل

وعام همه را به صحرا    و از خاص م را بکشتند. سپاه به شهر درآمدطبق این دستور خان مغول، مرو را خراب کرد و کل مردبر

تاجیک بودند بقتل رساندند وبه هریک   و  و چهار روز زنان ومردان را جدا کردند و تمام خلق شهر مرو را که عمدتن بیرون کرد

تن رسید، که باید آنها را به قتل میرساند. طبق روایت سیف هروی بالاتر از یک میلیون انسان در مرو کشته   210از سپاه چنگیز 

  س داشت، وهزار نف 700تنها شهر مرو قبل از حمله  چنگیز   مرو، آستانی مهمی بود، که (39شد، که بیشتر آنها تاجیک بودند.)

هزار جلد کتاب   12هزار ترکمان و بقیه تاجیک بودند . شهر مرو ده کتاب خانه داشت که تنها در یکی از کتابخانه های آن،  60

،  میلیون تن در مرو کشته شد 1.3ی ، بلکه تمام مرو تاریخی در حمله مغول از بین رفت و بقول جوین ( نتنها  شهر49موجود بود.)

( 59.)تاجیک بودن آ که اکثر  

هیچ افریده ای باقی نماند  ،تن 4وقتی تولی بر نیشاپور دست یافت از همه ای خلق نیشاپور و تاجیکان بجز  » سیف هروی مینویسد:

ب بستند تا بکلی آبادی دران آبدیل کردند. هفت شبانه روز دران وسگ ها وگربه هارا نیز کشتند وشهر زیبای نیشاپور را به دشت ت 

  70نفوس شهر تاریخی سبزوار در حدود ( 69)..« اند. هروی،  کشته های نیشاپور را بالاتر ازیک ملیون انسان میداند.باقی نم

اها به دشت   هزار تن بود، که تا آخرین نفر در حمله مغول کشته شدند و در شهر بزرگ نیشاپور کسی زنده نماند و شهر و روست 

( 79و کسی بعد از حمله مغول تا مدت های طولانی درین شهر دیده نمیشد.) غیر مسکون تبدیل شد  

سیف هروی در مورد هرات میگوید، که در هرات تولی مردم را به چهار بخش تقسیم کرد و هر بخش را از یک دروازه شهر  

قدمی رستمی را بکشتند، و در هر  در هر گامی نیکونامی را سربریدند و در هر :به قتل رسانید. هروی روایت میکندبیرون کرد و 

یکصد هزار دختر جوان را اسیر کردند.  ه جویی، دلجویی را گردن زدند و درهر باغی چشم وچراغی را ناچیز کردند و نزدیک ب 

د و هر تاجیک هروی را که در دست ایشان گرفتار گردد زنده نگذارند. در مرحله  بود لشکر یکسر بجانب شهر حمله برتولی گفته 

  (89گفته سیف هروی یک میلیون وشش  صد هزار تن.) ه و در مرحله دوم ب  هزار تن کشته شد 600ز به هرات  ست هجوم چنگی نخ

  448دکان و هزار  12شهر تاریخی هرات قبل از حمله مغول، در زمان غوریها به نوشته ی حمداله قزوینی در » نزهب القلوب« 

سه صدو وپنجاه مدرسه، خانقاه و طغامخانه داشت. بنوشته ای قاضی سراج جوزجانی در مرتبه اول هجوم   ،هزار خانه مسکونی
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(  99.)تن زنده ماند 16نفوس هرات  و از تمام  ن تن در هرات وتوابع آن کشته شدمیلیو 2.4هزار تن و در مرتبه دوم  600مغول 

( 010پی چنگیز کشته شدند.) طور بیشتر مردم سیستان، غور وتولک در حملات پیا  همین  

نفوسی  چنگیز مردان وزنان بامیانی را مثل گوسفند ذبح کرد و  .دودی در بلخ وبامیان زنده نماندبجز عده مح :سیف هروی میگوید

سپاه چنگیزی تقسیم وهمه  شهر بلخ مانند بخارا، سمرقند و خوارزم ویران شد و نفوس آن در دشت به   .را در بامیان زنده نگذاشت

( عیاران خراسان به دفاع از تالقان برخاستند و با راه اندازی جنگهای گوریلایی تلفات بزرگ به سپاه دشمن وارد  110.)کشته شد

(  210دیگر گرفتار شد. وتما م سکنه آن از دم تیغ چنگزیان خونخوار گذشت.)کردند. تا سر انجام شهر تالقان به سرنوشت شهر های    

خراسان  این دومین شهر ه وشهر به خرابه زار تبدیل شد. در هجوم اولیه چنگیز ب  بیش از پنجاه هزار تن قتل عام در سمرقند نیز

سرنوشت بخارا وسمرقند گرفتار شد و نفوس آن   ( بعدا سومین شهر تاجیک نشین یعنی ترمز به310تاجیک نشین بود که بر افتاد.)

ت  مقاوم ه غوری  ب   یکی از تاجیکان سلحشور  قتل عام شد. شهر اورگنج یا کرگانج  پایتخت خوارزمشاه که برهبری فریدون

فریدون    ان قیام از جملهرهبرو  افراد مقاومتگر همه تا اینکه ،ه به محله ازین شهر دفاع کردمحل مقاومتگر دلیرو این   تاسخبر

و در شهر متنفسی باقی نماند. کشته شدند غوری  

بقول مؤرخ شهیر کشور شادروان میر غلام محمد غبار در تهاجم خونین چنگیز به خراسان » تمام نفوس تالقان، هرات، مرو، بلخ، 

ملیون، در   1.3جمله در مرو ، که از آن غاب، فاریاب و ... ، قتل عام شدپروان، بامیان ، سیستان، کابل، زابل، تخارستان، مر

. در به استثنای تعداد اندک شمار، کسی زنده نماند اب و... ، ملیون و آستانهای پروان، بلخ، بامیان، مرغ 2.6هرات و حومه آن 

برابر دشمن دد منش حصار های قیصار، بادغیس، هرات، غزنی ، سیستان و تمامی حصار ها ی کشور، تاجیکان مردانه در  

  و سرزمین شان فدا کردند. یدین  و همه سر را در پای نوامیس ملی و جنگیدند

تن   16عیاران وسر بداران به مقاومت شدید در برابر چنگیزیان دست زدند و طبق روایت سیف هروی این  در کنار مردم، دسته

ل معدل، شهاب کریم، خواجه سور،  : فخر حداد، اصی  قیادت مبارزه ازادیخواهانه را با چنگیزیان به عهده گرفتند عیار در هرات

رشید برچی، شمس دباج، حمزه فوشنجی، مجد عصار، عماد مالانی، محمود سایق، زین الدین خنبه، علم شاه بریانی، رمیدان 

 . عیارانجامع هرات به عیاران پیوست  در مسجد ، کهو یک روحانی بنام مولانا شرف الدین سربز، داود نجیب، حسام الدین نظیر

در حالیکه تمام دروازه  رزه با چنگیزیان بدست گرفتند.  به هرات آمدند و قیادت مردم را در مباسرکوب نخستین چنگیزیان  پس از

شهر شدند و قیادت رهبری مردم را برای     بنام تسلیم شدن داخل های شهر از جانب سپاه چنگیز زیر مراقبت شدید بود، اما عیاران

گرفتند. و سیف هروی برگشت دوباره ای عیاران به شهر هرات را چنین بیان کرده است: در  رهایی ازسلطه چنگیزیان به عهده 

 شهر آمدند، در هر قدمی صنمی دیدند کشته و در هر خانه جانانه ای یافتند مرده.

 هر قدم از کشته گشته پشته                     شیب هر خاری فتاده کشته 

قصر و طارم سر به سر هامون شده      موج خون بر اوج نه گردون شده         

و بعد ازان به حملات گوریلایی علیه سپاه چنگیز دست   عیاران بیست روز، جز به ناله وزاری به کاری دیگری قیام نکردند

عبدالرزاق مبارزه سربداران سبزوار در برابر مغول تحت ریاست پیشوایان سر بداران بالترتیب  در کنار عیاران، ( 104.)زدند

هروی، مسعود، آقامحمد، گلو اسفندیار، فضل الله، علی چشمی، حیدر قصاب،  حسین، علی موید، که بر علاوه سبزوار، مشهد و  

هر ورق تاریخ  نامه   با خط زرین ثبت مبارزات آزادیخواهانه این مردم واین سرزمین شده است.،ندر را نیز از مغولها گرفت نیشاپو

و در تمام این درامه خونین نقشی  ر هجوم خونین چنگیز حکایتها داردقاومت دلاورانه مردم تاجیک در براب هرات سیف هروی از م

دیده نمیشود، الی اینکه مانند کرگسان ولاشخواران بعد از فاجعه چنگیز با چنک ودندان بجان تاجیکان  کنونی از مدعیان تاج وتخت

از مسلمانان تاجیک اولجه کردند وزمین وباغ وخانه تاجیکان  ،چنگیز باقی مانده بودسرکوب شده وقتل عام  شده افتادند و آنچه از 

 را بین قبایل تقسیم وترکه کردند.

، حصار، ده، روستا ، قلعه ومحل  راسان با آنکه تاجیکان در هر شهردر حمله خونین وسرازیر شدن لشکر خونخوار چنگیز به خ 

دند، ولی بدلیل نبود قیادت سیاسی،  شان تا آخرین نفس وتن دفاع کرکار خود مردانه از آزادی ، نوامیس ملی ، دینی و سرزمین 

اجتماعی درین جنگ  سیاسی، نظامی و  ارتش منظم ، تسلیمی وفرار نامردانه ی اراکین دولتی خوارزمشاه وعدم اتحاد وانسجام

، باغ ها و دار ندار طع نفوس تاجیکان نابود شد. شهرها، کارگاه ها، مزارع برابر شکست خوردند، قتل عام شدند واکثریت قانا

و   وی، شهر نیشنیجامعه به تصرف دشمن خونخوار افتاد. در واقع  تاجیکان در خراسان بعد ازین حمله است،  که زندگی کتل

  ادت سیاسی و لشکر بود، که قیادت سیاسیدفاع از کشور وظیفه قی  را از دست دادند.  هو بهم پیوست   زندگی در یک جغرافیه بزرگ

بود، که تاجیکان مدتها پیش آنرا از دست داده بودند. زیرا نظام   نظام قبیلوی وسیله دیگر دفاعی  مدتها قبل فروپاشیده بود و تاجیکان

  یبنا به روال زندگ در برابر قبایل مهاجم بود، که تاجیکان اعیوسازمان دفوسیله مؤثر در برابر هجوم  وساختارهای قبیله یی
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قد هرنوع سازمان  قومی و قبیله  فا  و امت محوری دینی و فرا اندیشی قومی آنرا پشت سر گذاشته و ورشد واعتلای فرهنگی شهری

  بپردازند. دفاعی بودند. ازینرو نتوانستند در برابر چنگیز خان به مقاومت یک پارچه سیاسی و نظامی یی

هرکدام در محل و شهر   تشکیلات منظم سیاسی ونظامی ،اجتماعی ،اتحاد سیاسی ،زعیم ملی ،اجیکان نسبت نداشتن قیادت سیاسیت 

خود به قیام پرداختند، بدون اینکه در برابر سپاه خونریز مغل در سراسر خراسان متحد شوند. دفاع و مقاومت محل به محل و منطقه  

جامعه تاجیک، نه ساختار سنتی و قبیلوی دفاع از خود را   .دان مسلح چنگیز امری بود نا ممکنبه منطقه در برابر یک سپاه تا دن 

مان بدهد و اشت ونه تشکیلات سراسری سیاسی و دفاعی و نه هم قیادت سیاسی، که مقاومت ودفاع را بگونه منظم و سامانمند سازد

گیرد. مقاومت پراگنده هر قدر هم که فداکارانه و جان بازانه باشد، نمیتواند بر یک لشکر خونریز و عاری  وظیفه جنگ را بعهده ب 

  .و حصار های نظامی شان دفاع کردند ، محله ها، دیهه هاوز شود.اما تاجیکان تا آخرین تن از شهر هااز هرگونه عاطفه انسانی پیر

خراسان تا سند، نام تاجیک از خراسان بر افتاد   آسیای میانه، ایران ودن تاجیکان در تمامی شهرهای و ازهمینرو بود که باقتل عام ش 

. در طی این قیامها در برابر سپاه خون آشام  ندباره سیاسی خود تلاش نکردو تا مدتهای طولانی برای بدست آوردن قیادت دو

چنگیز، زمین، باغ، خانه و کاشانه، کارگاه ومحل تجارت تاجیکان به خرابه زار تبدیل شد وقبایل بعدی یکی پی دیگر  در مزارع 

دور دست   کشتند ویا بزاغه ها در کوهستانهایاجیکان سرکوب شده وبی دفاع را ت  یران تاجیکان خیمه زدند و متباقیوخانه های و

   (510.)ه و یا در قبایل فاتح استحاله کردندمحکوم به بود وباش کرد

   وضع تاجیکان بعد از مغول

نشین پناه  محلات زاغه رفتند، عده ای اندکی از آنها در زنده مانده بودند، به کوهستانهاتاجیکانی، که بعد از تهاجم خونین مغول،  

و به زندگی دور از یک دگرپرداختند و  تعداد دیگر که در دیهه ها بدون داشتن سازمان دفاعی باقی ماندند در  قبیله های فاتح  بردند

تاجیکان  عنوی وفزیکیی مادی و مهست استحاله پذیرفتند و همه ملکیهای خود را در سر راه کوچروان دوره گرد از دست دادند.

پایمال سم ستوران مغل شد و همه ای زمین، باغ، کارگاه، منابع و وسایل تولید را از دست دادند. ازین زمان ببعد است، که 

خونخوارمغول،  هجوم  سپاه  .شدندجابجا  به پیمانه وسیع درمحلات زیست دایمی وبومی شان قبایل کوچ نشین از شمال وجنوب 

لسفه و تولید  ف، فرهنگ، دانش، اداره، اقتصاد، نقش تاجیکان در سیاست نفس انداخت و تاجیکان را با شهر و ده و دار وندار شان از

 که  ،بودزمان پشین  دانش، ادب وفرهنگ متعالی در ،تولید فکر باعث دگی شهر نشینی تاجیکان، کهزیرا زن  . رفتفکر رو بزوال 

شب پرست،    های جغدبجز  زمین ومحلات زیست تاجیکان  و در ویرانه های شهرهای خراسان بی شهر ها  نابود شدیکجا با خرا

تاجیکان بعد از هجوم چنگیز و   بپردازد. تفسشر دین وآئین ادب، فرهنگ،  فلسفه، شعر،هنر، حکمت،  کار هب  ماند، کهباقی ن  کسی

از  بطور کلی معین وسیع و بهم پیوسته وسرزمین در یک جغرافیه را لوی و جمعیقتل عام شدن، برای اولین بار بود، که زندگی کت 

این پراگندگی اجتماعی باعث شد، تا در چند قرن بعد ازچنگیز، نقش آنها  در زندگی سیاسی، اداره امور کشور،  دست دادند و  

   چشم نخورد.ه  اقتصاد و حتا ادب وفرهنگ ب 

پیوسته از شمال مورد تهاجم قرار گرفتند ودر نتیجه این هجوم ها، بخش بزرگی از سرزمین   پس ازآزادی از سلطه عرب ،تاجیکان

ها، شهرها و محل سکونت شان را از دست دادند. اما رویهم رفته اکثریت خود را در ترکیب اجتماعی نفوس تا حمله خونبار چنگیز  

هستی مادی و معنوی تاجیکان را بر انداخت صاعقه  ، آنچه نام ونشان، اقتصاد، فرهنگ دند.یان در خراسان کماکان حفط کروچنگز

ودیار تاجیکان برباد رفت و همه را به    یت، پیشه وری، زراعت ، صنعت شهر، مدن  یز بود. بعد از حمله خونین چنگیزخونین چنگ

 میلادی در زیر تاثیر این قتل عامها تا قرن بیستم اینبار با قتل عامی روبرو شد، که خانه بر انداز بود و  جامعۀ و خاک  سیاه نشانید

وجودیت  از هستی و مگیرد، خود ب  ها و محلات زیستقد راست نکرد و نتوانست جلو هجوم های پیوسته قبایل مختلف را به سرزمین 

درآن به رقابت سیاسی و اجتماعی بپردازد.  پر رنگ شرکت  یا برسر قدرت سیاسی و ،نهاد های جامعه دفاع کند  

را خالی از سکنه ساخت و سر انجام   آنهاداخت و شهرها و دهکده های نبض زنده گی تاجیکان را ازتپش ان   ،هجوم چنگیز خان

شهرها که مظهر اندیشه وتولید فکر و کار   .اسان را از نظر ترکیب اجتماعی دگرگون ساختمحدوده ای جغرافیایی آریانا و خر

وکوشش  بودند، تخریب شدند. زراعت و پیشه وری و سیستم آبیاری بر افتاد و تمدن چند هزار ساله تاجیکان معدوم ونابود شد.  

در نقاط مرتفع و کوهستانی ، مانده بودند به اسارت دشمن رفتند، مردان و اطفال کشته شدند، زنان اگر زنده درین صاعقه خونین

، به باج گذار و خدمه ای لوژستیکی سپاه مغل در آمد. شهرها، خانه ها، مزارع و باغها ر اگر کسی جان به سلامت برده بودکشو

شهرهای پر نفوس ، که   باشد، نتواند به زنده گی ادامه دهد. در کدام مغاره ای زنده یکانهمه به آتش کشیده شدند، تا اگرکسی از تاج

هنر، فرهنگ، صنعت، زراعت و پیشه وری   به ویرانه بدل شد. ثمره ای سیر و تکامل تاریخی چند هزار سال مردم خراسان بودند 

د. مواشی، چراگاه و زمین بتصرف دشمن در آمد.   زبان پارسی دری همه حریق شدن  هایب امعدوم شد، کتابخانه ها، مدارس و کت 

که  یتجمع و در همه چمن های سبز، زمین ها و باغهای  ،بقول غبار مؤرخ فرهیخته کشور » دشمن در کندکهای هزار نفری

نشمندان در  ولجه شده به بلعیدن خون مردم مصروف بود « . دا  وزده بود و با حیوانات بی شمارخیمه  ندصاحبان آنها قتل عام گردید

 خراسان یا کشته شدند و یا اسیر سپاه مغل گردیدند وعده کمی ، اگر زنده مانده بودند از کشور فرارکردند.  

زیر تاثیر این جو مایوسی، آنچه از زبان پارسی دری رشد کرد  وتداوم یافت، دنیا گریزی، خرد ستیزی ، تبلیغ تسلیم به سرنوشت،  

سلطان پرستی ، استبداد پذیری و تصوف خشک بود، که به امحای امید و آرزو پرداخت و به قناعت به آنچه هست بسنده  ، شاهمدح 
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کرد. بدینسان انحطاط فرهنگی، که صاعقه چنگیز بر خراسان تحمیل کرد، در بیشتراز یکنیم قرن عالم و شاعری در زبان پارسی  

و افتادن قدرت سیاسی در سده های پسین بدست قبایل عقب مانده تر    قابل مقایسه باشد ، که با گذشتهدری درین سرزمین بوجود نیامد

بین المللی به فرسنگها از کاروان تحولات منطقه ای و وتقسیم قطعی خراسان شد، بلکه کشور را هباعث تجزی  از گذشته ، نتنها 

دوصد سال دیگر شهرها، محلات و دهکده هایی تاجیک  حرکت قهقرایی آن تا کنون متوقف نشده است. بنابرین تا  و  نداختعقب ا

 آبادی های پر شکوه گذشته تاجیکان خیمه زدند. ،زار های نشین خرابه باقی ماند وخفاشان شب پرست واهریمن گونه بر ویرانه

یکنیم قرن واختناق در از سقوط کشور بدست سپاه چنگیز تا تسلط دوباره کشور بدست تیمور لنگ، مردم در یک دوره سرکوب  

بسیار   کرد. مالیات که مغول وضع کردو همه چیز را سپاه مغول غارت   رایی و مایملک خودرا از دست داد. وتمامی داباقی ماند

. تنها دو چیز در اداره مغول آسیب ندید، بلکه انکشاف نیز کرد: تاریخ نویسی و شعر ار مالیه اخذ میشدسنگین بود و سالی چند ب 

بیشتر ترویج گردید و عرفان هم، که  مغول عرفانی. تاریخ نویسی هم بیشتر برای کاروایی و توصیف ستمگرانه شاهان و امیران 

ه  برد و بنیاد هر حرکت سیاسی جامعه را از ریش غاره ، مردم را به کنج خانقاه ومدرجتماعی را به وارستگی شخصی بدل کزندگی ا

د. ربه هوا وصل ک پیشرفت واعتلای میهن، ،نگاه بروزگار سیاسی ،دن سازیتم ،زمین، شهرسازی آبادی خشکاند و مردم را از  

. بازاری و  شد رانه تبدیلتمام مراکز اقتصادی و شهرهایی که دران رونق اقتصادی و فرهنگ پیشرفته ای شهری وجود داشت به وی 

انسانی وجود نداشت که داد وستد کند. شهرهای کابل، بلخ، هرات، بست، سیستان، بدخشان، تخارستان، جوزجان، مرغاب، مرو،  

اشی  ، موهمه با نفوس آنها یکجا نابود شدنیشاپور، زابل، پروان، بامیان و...، که ثمره کار و کوشش یکنیم هزار ساله مردم بود، 

مردمی وجود   هعمدبطور  . چون مدرسه، کتابخانه و شهری وزروعی به چراگاه مغول بدل شدواراضی ممغول رفته مردم به تاراج 

از دم تیغ مغول رسته   اهل حرفه وشاعر وادیب و نویسندهنداشت، که دوباره به آبادی بپردازد. اگر تعداد اندکی از دانشمندان و

دند و یا دور از دسترس  ندکی از مردمانی زنده ماند که در کوه پایه ها فرار کرتعداد ا( فقط 106.)ندید، راهی دیاران دیگر گردندبود

سپاه چنگیز بودند. و یا اقوامی مانند افغانها که در کوهستانات کوه های سلیمان زندگی میکردند، که بعد از ضعف اداره ای مغول،  

کندهار بتدریج تصاحب کردند. تهاجم خونین چنگیز دو پیامد خونین زمین تاجیکان سرکوب شده وقتل عام شده را ار پشاور تا کابل و

 را برای تاجیکان  و خراسان رقم زد، که بعدا  هرگز جبران نشد: 

اعی وسیاسی جامعه تاجیک شد تاثیر گذاری بر  نفوذ اجتم ث ساقط شدن ــ  بر افتادن اکثریت جامعه ای تاجیک از خراسان، باع 1

تا  ،سبب شد تاجیکان به مثابه جامعۀ میانجی میام اقوام در نتیجه عوض شدن ترکیب اجتماعی نفوس و  همۀ عرصه ها کاهش یافت

وتسلسل   آماده ساخت   همبستگی فرهنگی و تمدنی در خراسان تضعیف شود  که پیامد آن زمینه هجوم تمام قبایل بدوی را بخراسان

 ؛پیشرفت تاریخی کشور رااز میان برد

هجوم پیوسته قبایل و  با  19میلادی آغاز و درقرن  16ــ   پیامد خونین دیگر این هجوم، تجزیه خراسان تاریخی بود، که از قرن  2

شروع شد و باورود استعمار    16دست بدست شدن شهر ها بدست حاکمیت های مختلف اتفاق افتاد. تجزیه خراسان از اوایل قرن 

ایران، هندبرتانوی، روسیه ومنطقه ای حایلی   :قطعی شد و خراسان به چهار بخش تقسیم شد 19انگلیس وروس به منطقه در قرن 

استعماری هند  حاکمیتهای دست نشانده با و استعماری  انگلیس باقی ماند ه عملا  تا جنگ دوم جهانی جز حوزه نفوذبنام افغانستان ک

اداره ورهبری شد و دران رهبران یک قوم  مورد عنایت استعمار گران انگلیس و روس  و در واقع همه استعمارگران برتانوی 

. قرار گرفت  

حایلی بنام افغانستان باقی ماند، دران شاهان وامیران، آن از امیر دوست محمد تا نادر شاه   آنچه از خراسان تاریخی در منطقه  

وحکومت سه برادر  دست نشانده ای انگلیس بودند و این دست نشاندگی حاکمیت های سیاسی قبیلوی  تاکنون با قوت خود باقی  

ور) روسیه، ایران، افغانستان ونیم قاره هند( بود، که بعدا  با است. درد آورترین نتیجه تجزیه خراسان، تقسیم تاجیکان در چند کش

در چهار جمهوریت اسیای میانه تقسیم وتجزیه شدند. تجزیه خراسان،  اسیای میانه ومیان رودان فروپاشی شوروی  تاجیکان

زیر سلطه سیاسی قبایل و دولتهای   رماعی تبدیل کرد. ازینرو هرکدام دتاجیکان را  در درون هر کشور جداگانه به اقلیت قومی واجت 

مختلف، اضافه برینکه از قدرت سیاسی حاشیه نشین شدند، بیشتر از طرف قبایل پیروز  سلب مالکیت شدند. دار وندار آنها به  

  ،، از سوی قبایل مختلفانسیاسی و یا شرکت عادلانه در تصرف قبایل فاتح در آمد وبا وجود خیزشهای مقطعی برای احراز قدرت

سرکوب شدند. این وضیعت در ایران، آسیای میانه و افغانستان اگرچه به شکلهای مختلف صورت گرفت، اما ماهیت همه این  

 سرکوبها مشابه بود. 

چون شهر ها خراب و مرکزیت سیاسی در  خراسان  وجود نداشت، بنابرین بیشتر هنرمندان، شاعران، اهل حرفه و دانشمندان 

بطرف هند   که همه ،باعث  شد ایران صفویه  وهمان مطلق اندیشی مذهبی داشتن اختلاف مذهبیجذب شدند و  و یا ایرانبدربار هند 

شکل میداد،  مذهبی را  مناسبات دینی و ،و ادیب و شاعر تاجیک مناسبات وروابط روشنفکر  . زیرابروندند و به هند نیل پیدا کتما

و بیشتر رزق، بخشش و شعر فروشی و سخن فروشی  رونق بازار آنها   نه پیوندهای تاریخی و فرهنگی و تباری و هویتی گذشته

مانند بایزید پوران هراتی،  بود، تا تعهد به فرهنگ، مردم و ارزشهای اجتماعی و تاریخی وملی. در نتیجه بخش بزرگی از آنها

یکتای بلخی، لی، ملا شاه بدخشی، شیدای بلخی، کابلی، بیکسی غزنوی، جهان گیر هروی، کاهی کاب  سلطان علی اوبهی، عارف
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ی، ارزانی، امان کابلی، رتاش محمد قندزی، الله یار بلخی، عبدالصمد بدخشی، محمد صالح بدخشی، یاری هروی، آتشی قندها

ض محمد بلخی، عیانی کابلی، غیوری کابلی، فاضل  نیازی بدخشی، عبدالرزاق، مدرس کابلی، عزت هروی، عشقی کابلی، عو

کابلی، فخری هروی، میر فخرالدین میمنه گی، فصیحه هروی، فیاض هروی، فیضی بلخی، کامل بدخشی، کمالی شبرغانی، لعلی 

ن  ، به هند رفتند و  چیزیکه ازی بدخشی، مدعی بدخشی، میر کلان هروی، میرک هروی، نعمت اله  هروی، هدایت بدخشی و...

  ادبیات فارسی دری بود، که نو روشن نگهداشت   این دانشمندان و شاعران زبان فارسی دری هجرت دست یاب شد، نجات از مرگ

   ی بود.خاموش  در حال  در خراسان تجزیه شده و قتل عام شده

ان بسوی هند کشانده شدند.   مذهبی مانند ایران وجود نداشت، بیشتر دانشمندان، شاعران وادیب  دینی و بویژه  در دربار هند تعصب 

از نظر باروی و تولید فکر، شعر موسیقی، هنر،  درآورده شد، بنام افغانستان ، که اکنونازینرو  سرزمین خراسان و بخشی ازان

دانش و فلسفه و کلام وحتا دین خشکید و سلطه سیاسی قبایل کوچی با مناسبات عشیروی و طایفوی جلو هر حرکت تجدد خواهی و  

گرفت. ادبیات و تصوف به ابتذال گرائید. هیچ شاعر زبر  بعد از مغول وترک نیز یی، دانش و فلسفی اندیشی و دگر اندیشی رانوگرا

و کشور   وجود نداشت فلسفه و شعر وادبیات وکلام، دستی  پیدا نشد.  هیچ دانشمند و فیلسوفی نروئید، چون محیط پرورش دانش و

( 710.)یه یی سخت محافظه کارانه گیر افتاد و در بین جنگ بنی اعمام خورد وخمیر شددرگیر دین، فرهنگ و باورهای قبل  

در افغانستان کنونی، به مثابه ای تکه پاره ای از خراسان،هیچ شهر و قصبه جدیدی بوجود نیامد و آنچه از سابق    19 تا 16از قرن 

اخذ مالیات و تکافوی اداره نظامی،  مردم را شیره کشی اقتصادی  بود نیز ویران گردید. حکام صرف برای تامین امنیت راه ها، 

میکردند و مردم در زیر بار جنگهای قبایل گوناگون و بنی اعمام مدعیان تاج وتخت هرروز بیشتر از قبل ناتوان وزبون میشدند. در 

، مصیبت تلخی را  شور تجزیه کرددر چهار کدوره دونیم قرنه تجزیه خراسان و بعد ازان، ایجاد منطقه حایل، که عملا  تاجیکان را 

بر تاجیکان تحمیل کرد، این دوره، دوره انحطاط فرهنگی، توقف سیر تکاملی مادی و معنوی این بخشی از  مردم خراسان بود.  

اید با رنج وظیفه اصلی و اساسی مردم درین دوره تغذیه و تامین مادی و اجتماعی قشون مختلف قبایلی و بنی اعمام آنها بود، که ب 

.میکردند مصارف این جنگهای لاینقطع را پرداخت ی مردمطاقت فرسا  

از دست دادن شهر ها، روستاها، و تمام مایملک  پیامد هجوم چنگیز و تیمور  و بعدآ تجزیه خراسان، باعث شد، تا تاجیکان با

رف  ی غایب باشند ودر کشمکشها برای تصزندگی  و از بین رفتن محل زیست کتله ای شان، در طولانی مدت از صحنه ای سیاس

ده سهم برابر و  و بگونه کتله ای و دسته جمعی نتوانند در سرنوشت ملی وسیاسی  در کشور های تجزیه ش برکنار بمانندقدرت 

این  .گیرند وبا سایر جوامع واقوام تازه وارد وفاتح رابطه برابر در مورد تشکیل حاکمیت سیاسی برقرار کنندعادلانه و بارز ب 

را نیز بر تاجیکان تحمیل کرد.  حاشیه نیشینی تاریخی روحیۀ جبن، مادونیت و خود حقیر بینی سیاسی  

از هجوم چنگیز ببعد روند جابجایی جوامع واقوام دیگر در سرزمینهای تاجیکان حدت وشدت بیشتری یافت وتاجیکان از هر سمت  

می و نهاد سیاسی خود، مورد تجاوز ویرغلهای قبیلوی قرار گرفتند. بعد از وسو بدلیل سرکوبهای خونین پیوسته و نداشتن لشکر قو

میلادی و تسلط احمد شاه ابدالی بر اریکه قدرت، تاجیکان به تدریج ولی بطور پیوسته از سرزمین، خانه وکاشانه شان در   18قرن 

جومهای پیوسته لشکر قبیلوی وقومی وفشار  شرق، جنوب، غرب و شمال کشور به کوچ اجباری واداشته شدند، تا اینکه در اثر ه

مختلف پشتون افتاد.  فدراسیون سران قبایل، بیشترین بخشهای جنوب وشرق کشور،که محل سکونت تاجیکان بود، بدست قبایل  

به مناطق کوهستانی رانده شدند وتعدادی، که درین مناطق باقی ماندند در زاغه ها وبطور بسیار پراگنده دربخشهای   اتاجیکان اکثر

مختلف جابجا شدند . پس ازین تاجیکان در اثر هجوم پیوسته قبایل پشتون، ضبط زمین ودارایی شان توسط قدرت سیاسی قومی  

 درین مناطق، ساقط شدند. مادی شان ت سنگین از همه ای هستیوقبیلوی پشتون وتحمیل باج وخراج دولت ومالیا

تاجیکان، که در مناطق کوهستانی، آستانهای مختلف، محلات وزاغه های دور از یک دگر و بطور پراگنده زنده گی و کارمیکردند، 

. پراگندگی جغرافیایی نتوانستند در دفاع از هویت، تاریخ، فرهنگ وایجاد قیادت سیاسی بطور مشترک وهم آهنگ عمل کنند

تاجیکان اضافه بر تضعیف نقش آنها در قدرت ومقدرات اجتماعی وفرهنگی در سطح کل کشور، در تقسیمات سیاسی واداری در  

اکثریت آستانهای کشور از اکثریت افتادند. این درحالی است ، که محل سکونت کتلوی سایر جوامع واقوام کلان وتاثیر گذارکشور 

واجتماعی تثبیت بوده و آنها میتوانند نقش یک پارچه خود را در کار زار های سیاسی و دموکراتیک وهم چنان از نظر سیاسی  

داشتن ثلث نفوس کشور، در اکثر آستانها در  با و  اجیکان بحیث جامعه ای سراسریمساله صلح وجنگ بخوبی به نمایش بگذارند. ت 

ند. هم اکنون بدلیل اقلیت بودن تاجیکان در اکثریت آستانها ، نقش آنها در هردو اثر این جابجایی های سیاسی به اقلیت تبدیل شده ا

ف شده ویا اینکه مجلس شورای ملی، شوراهای آستانها ، شوراهای محلی، مقامات ارگانهای محلی قدرت دولتی بطور کامل تضعی 

 . است بکلی حذف شده 

ان را تیمور لنگ خراب کرد و گامی دیگری در سرکوب تاجیکان  بعد از هجوم چنگیز خان، باقی آبادی های و شهر های خراس 

چنان خراب کرد، که متنفسی را دران زنده نگذاشت بعدا  قلعه   1378برداشت. تیمور شهرهای خوارزم ، ترمز وتوابع آنرا در 

که آل کرت بعد از خرابی   هندوان بلخ را تخریب و نفوس آنرا قتل عام کرد . بعد پوشنگ هرات و بعد ازان شهر تاریخی هرات را

دروازه های آنرا به سمرقند انتقال داد. در شهر هرات کله منار ساخت  و   و هچنگیز دوباره آباد کرده بودند، کاملا  ویران کرد

ازار  بسیاری از مردمی که تسلیم شده بودند وتوان پرداختن پول را به سپاه تیمور نداشتند در زیر شکنجه جان دادند. در کوچه ها وب 
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کشته شدگان کله   رگونه قتل عام صورت گرفت واز سبود وبعدا  در سبزوار نیز همین  نبار شدهشهر هرات مرده بالای مرده ا  های

شهر  ونواحی وباغات مردم را خشک کرد و   ،منار ساختند. تیمور با خراب کردن بند رستم در سیستان در یک منزلی شهر زرنج

ازان ببعد شهر تاریخی سیستان از رونق افتاد وبه ویرانه تبدیل شد. تیمور اولین بار در خراسان با مردم افغان) پشتون( در نزدیک  

چند باره تیمور ( هجوم 108میلادی بر میخورد که در قلعه موسوم به ایزاب در نزدیکی سند زندگی میکردند.) 1397سند در سال  

شهر هرات،  انید. امیر تیمور آبادیهای مجددخون کش  به شهرهای افغانستان کنونی، تاجیکان مضمحل شده را بار دیگر به خاک و 

بلخ، بامیان ،سیستان و ... ، را ، که مامن تاجیکان بود ، ویران، تاراج و قتل عام کرد. در نتیجه ای این تاراج گریها هاو قتل عام  

  بی وقفه نفوس تاجیکان و ابادیها و شهرهای انها خالی ازسکنه گردید.های 

بر مناطق بومی وزیست تاجیکان پشتونها هجوم ــ 4  

بباور گرایشهای فاشیستی و سردمداران سیاسی ــ قومی، افغانستان، تاریخ افغانستان از احمدشاه ابدالی شروع میشود و پیش ازان    

میپرداختند و هر آنچه  به نام ملی سبز  حکومت  به برپایی قیادت سیاسی و  نه کشوری وجود داشت و نه سرزمینی، که مردم دران

سرزده است. برپایه این طرز تلقی از تاریخ یگانه جامعه مدافع ازین سرزمین   ببعد ابدالی احمد خان و  خان شده  از همان میرویس

در اثر سینه   !اقلیت های قومی  .ونه مدافع آن بوده است فاع ازین جغرافیه قربانی داده در د نه و قوم وجامعۀ دیگر  پشتونها بوده اند

» پشتون ولی « به آنها امکان داده   ش یافته اند و همه کتله های مهاجر اند، که سخاوتدرین سرزمین امکان بود وبا !فراخ پشتونها

ی که از سوی قیادتهای قومی پشتون به آنان در نظر  اما دم نزنند و به این سخاوت  ،روز بگذرانند در سرزمینی بنام افغانستان است تا

به تعبیر  و یا شورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، مغولستانباید به ک ،قانع باشند.  اگر کفران نعمت کنند  گرفته شده، 

داشتن کشور مربوط به قوم وتبار شان در   جوامع و اقوام که از  از برخیروند و ب  بگورستان طالبان و فاشیستهای حاکمیت سیاسی

! آمو و هلمند و کنر انداخته شوند بیرون  ازین مرزها محروم اند، به دریای  

یک قوم  ه قدرت، حاکمیت، فرهنگ، هویت، تاریخ و ارزشهای اجتماعی همه ب   گروهای فاشیستی به این مساله پا می فشارند، که  

وتبار باید مربوط  باشد و این وغیره ها در صورت پذیرفتن همه ای این ارزشها بگونه انحصاری برای جامعه پشتون میتوانند  

حاکمیت های قومی انجام دهند، چرخه اداره و اقتصاد   از درین سرزمین زندگی کنند، مالیه بدهند، خدمت سربازی را برای حفاظت

م سالاری و قبیله سالاری و  دعوای های باطل حق  به قو نکردن تمکین صورت عدم توافق، به این وضع ورا  بگردانند  و در 

شهروندی و شرکت عادلانه در پروسه های سیاسی، فرهنگ سازی و ملت سازی و دولت سازی، باید کشور را ترک بگویند. این 

، اند ین سرزمینیابه  یآخرین تازه واردان  اساس حکم قاطع دادگاه تاریخ این سرزمین، جامعه برادر پشتون ه ب  که ،در حالی است

در مورد میرویس خان هنوز توافق وجود ندارد، که به کدام تبار تعلق دارد و اما بانی  .ندذاشت افغانستان گبعدها که نامش را 

، که قبیله اش در اثر کشمکشهای دو دولت ترک صفوی و بابری در  حمد خان است، یکی از پتانهای هندی بنام اامپراطوری ابدالی

. بقول کاتب، احمد خان به خراسان کوچیدندتون در خراسان، از ملتان نیاکان احمد خان ابدالی مؤسس حاکمیت پش .قندهار جابجا شد

در مازندران اقامت   افشار  درزمان نادر و دقید غلجائیان ش  سپسبا پدرش از ملتان به قندهارآمد و از آنجا به هرات رفت  

( 091گزید.)  

اما علی الرغم این دعواهای بی بنیاد، کذب و جعلسازی و افسانه های من درآوردی و تاریخ سازیهای سیاسی و ارائه جعل و   

فغانستان است، که به  ، جامعه شریف پشتون آخرین جامعه ای در بین تبارهای ابجای تاریخ واقعی این سرزمین واین مردم خرافات

جابجایی پشتونها، بجز بعد از انگلیس، افغانستان گذاشته شد، وارد شده است.این سرزمینی، که اکنون نام آن توسط دولت استعماری 

عده ی از مهاجرین ازبک وترکمن در نتیجه هجوم روسها به اسیای میانه،) نه همه   و  شیخ محمدیها) جت ها(، هندو، کی اقلیت س

این مساله نیز قابل تذکر است، که نه   .بودیم ونیستمتبار دیگر  مطرح درین سرزمین ن شاهد جابجایی کدام قوم و ازبکها وترکمنها(

جلت و تنها مایه  افتخار آن خواهد بود، که همه از حق  مایه افتخار است و نه جدید وارد شدن مایه خ و بومی بودن قدیمی بودن

شریک برابر باشند و با همه چی خورد و چی   در سرنوشت ملی وسیاسی رابر زندگی کنند، با حقوق ب  برخوردار باشند، شهروندی

رایشات تعصب آمیز  برای اینکه در داوری تاریخی حب و بغض قومی وتباری در کار نباشد و گ بزرگ بگونۀ عادلانه رفتار شود. 

جای ارزیابی و بررسی تاریخی را نگیرد،  درین زمینه باید به بررسی روایتها و مستندات تاریخی کسانی مراجعه کنیم، که تا کنون 

و کم از کم  گرایش شان در تاریخ نویسی بیشتر متکی به ملی گرایی و منافع   ونیستند به داشتن گرایشهای قومگرایانه متهم نبودند

بوده است و آفرینشهای تاریخی آنها مورد قبول اکثریت مردم افغانستان قرار داشته و دارد:  ملی  

نام قوم افغان بمثابه ای یک کتله تباری وفرهنگی بار اول در سده ششم میلادی توسط منجم هندی » ورهه مهره « در کتاب »   

میلادی در مناطق   644تا  629ن » هیوان تسانگ « که از بهارت سیمتها « بنام پتهان ها ذکر شده است. جهان گرد معروف چی 

افغانستان کنونی تا هند در گشت وگذار بود، از وجود قبایلی بنام » اپوگین« یاد کرده است، که در حدود کوه های سلیمان زیست  

امانی و آل فریغونیان گوزگانان ( در دوره ای اسلامی قدیمترین ذکر این کلمه در کتاب جغرافیای حدود العالم دوره س011میکردند.)

  ر، کهنهاب در جای دیگر مینویسد:  » پادشاه بنظر میرسد که میگوید » افغانان در قصبه ای ساول سکونت دارند و همین نویسنده 

نوی  ( علامه ابوریحان بیرونی دانشمند دوره ای سامانی وغز111افغان و هندو دارد...«.) ای اسلام میکند اما سی زن مسلمانادع
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حدود رود خانه ای سند  ه در تالیف نفیسش در باره هند مینویسد: » قبایل افغان در کوه های غرب هندوستان بسر میبرند و تاب 

( 211میرسند...«.)  

میلادی   16تا قرن   در مورد زادگاه و بود باش پشتونها در جوار کوه سلیمان و حومه آن ) قلمرو کنونی پاکستان( اکثریت مؤرخان 

و اکنون جز خاک  که منطقه ای از هند  (311کوه های سلیمان دانسته اند.) ومحل زندگی آنان را اتفاق نظر دارند   () تجزیه خراسان

تقسیمات جدید استعماری بعد از قرن نوزده و بیست میلادی و سر بر آوردن کشور های   کشور پاکستان است وبه این اعتبار در

جدید، باید آنانرا پاکستانی الاصل دانست و اگر  تاریخ نویسان جامعه برادر پشتون طوریکه میدانیم تنها این خط کشی هارا در مورد  

ام برادر پذیرفته اند، باید پشتونها را هندی الاصل پذیرفت. آنچه  بعد  خود قبول ندارند و اما در مورد  تجزیه وتقسیم سایرجوامع واقو

و گرایش های فاشیستی و سران حاکم قبایل پشتون بران دعوای تملک میراثی  از قرن نوزده میلادی بنام افغانستان نام گرفته است

داخل خراسان بعد از قتل  ه ب  رهای قبیله یی پشتونو لشک دارند، تا قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی از وجود قبایل پشتون خالی بود

زیرا بسیاری  از زمینهای زراعتی در نتیجه تخریب   عام تاجیکان  بدست چنگیز خان مغول و  قیادتهای بعدی مغول سرازیر شدند.

 مغول به علفچر تبدیل شد، که  مناطق مساعد برای مالداری و گله ورمه کوچروان افغان بود.  

داخل خراسان  بهگسترش پشتونها     

یک تناقض اشکار تاریخ سازی و  ا پشتون ما ب  تاریخ سازیها و نظریه پردازیهای گرایش های فاشیستی در درون جامعۀ برادر در 

مام واجداد ت  » افغان « را  قدیمترین و بومی ترین ،مقاله نویسان تاریخ نگاران و برخی تاریخ نویسی روبرو هستیم. از یکطرف 

ی داشتن  میدانند و دیگران را مهاجر ووارد شده به سرزمین افغانها! و ادعا وحتا گاه گاهی در کل منطقه سرزمین  درین اقوام 

میلادی شروع   1747، که از تاریخ پنجهزار ساله را دارند و از سوی دیگر پیدایش افغانستان را محصول امپراطوری ابدالی میدانند

سرزمین که  قیادت سیاسی آن مربوط به این و قبل ازان اگر پتانی حکومت کرده باشد،   قبایلی ادامه آنست شد، که حکومتهای بعدی 

. نبود غانستان گذاشته اند،نامش را اف  

د، که فاصله زمانی  هیچ سند ومدرک معتبر و محکم تاریخی ارائه نکرده ان  نویسندگان تاریخ سازیهای سیاسی و قومی تا کنون 

سال خلایی تاریخی بین امپراطوری احمد خان ابدالی و تاریخ پنجهزار ساله را چگونه پر میکنند؟  و این مساله را نیز   4700

که آنهم یکی دیگر از دروغهای تاریخی است(   )  مسکوت گذاشته اند، که اگر نام افغانستان از زمان احمد خان ببعد شکل گرفته است

زیرا بسیاری از تاریخ سازان جدید مربوط به گرایشهای فاشیستی نه ایران زمین تاریخی را  قبل ازان نام کشور چی بوده است؟  

ومی به این مساله  قبول دارند و نه خراسان دوره ای اسلامی را  و خراسان را محدود به نیشاپور وهرات میدانند.  تاریخ نویسان ق

هم بوده است، چرا   اکثریت در منطقه خودش در حالیکه  بود وباش پنجهزار سالبیش از  ، که قومی بانیز پاسخ روشن نداده اند

این پرسش هایی است، که در تاریخ نویسهایی سیاسی   نتوانسته تشکیل حاکمیت سیاسی بدهد و انتظار کشیده تا قرن هجده میلادی؟

دیر تر تشکیل دادن حاکمیت سیاسی جامعه برادر    د گز کردن از آسمان وریسمان پاسخ روشن  به آنها داده نشده است.وقومی با وجو

میلادی هیچ نام و نشان و   71یی پشتونها اند. زیرا قبل از قرنجغرافیا ین قوم تازه وارد به این محدودۀپشتون خود میرساند، که آخر

دیده   ی، که اکنون به حیث اولجه قومی وقبیلوی تصرف کرده اند،سرزمین  ینسیاسی و دفاع ازاثری از آنها در مقدرات تاریخی و 

این بطور طبیعی دو پرسش را بمیان می اورد:   نمیشود.  

به کره خاکی پیوسته است و همزمان با پیوستنش   18ــ منطقه که اکنون نام آن افغانستان است، در کره خاکی نبوده و بعد از قرن  1 

برادر پشتون خالی از   تشکیل حاکمیت جامعۀ این سرزمین قبل از یا اینکه حاکمیت قبایل پشتون تاسیس شده و خاکی، به این زمین

ر ساله چرا؟ هزا بیش از پنج پس درین صورت تاریخداشته است.  سکنه بوده و نامی هم ن   

ــ یا اینکه این سرزمین وجود داشته و دیگرانی که درین سرزمین بودند و حکومت وقیادت سیاسی داشتند و قربانی گزافی را هم 2

کسانیکه قیادتهای  است؟!   ناروشن در تاریخ نویسی سرکاری معیار این بیگانگی هم قای آن دادند، همه بیگانه بودند؟برای حفظ و ب 

تا  سرزمین ومهاجران کدام سرزمین بودند؟ این ، از کجا آمدندچی پیش از اسلام و چی بعد ازان ایجاد کردند را   سیاسی مختلف

تا  ی ها هم شامل آنها میشوند؟ زمان احمد شاه توسط چی کسانی اداره شده است؟ آیا همه زعمای سیاسی کشور بیگانه بودند و یا بوم

نتجه   جاییکه میدانیم، به این پرسشها هیچ یک از تاریخ نویسان جریانهای فاشیستی پاسخ  قانع کننده و با سند ومدرک تاریخی ندارند.

ها دیگران و قبل از پشتون   ؟ کی دارد.اگر این سرزمین تاریخ پنجهزار ساله دارد  گیری منطقی وتاریخی ازین پرسشها اینست، که

ر پشتونها اداره و  طی این مدت برآن حکومت کرده اند و کشور در طول تاریخ پنجهزارساله اش تا قرن هجدهم میلادی توسط غی 

اند، تا بومی. زیرا این مساله  سلاله های آخری بیشتر مهاجم  این خود میرساند، که ،ونها دران نقشی نداشته باشندو پشت  رهبری شده

است پای داوری تاریخ بی موضوع بهتر برای روشن شدن   میلادی درین سرزمین حکایت دارد. 17ونها تا قرن از عدم وجود پشت 

 شینیم:
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اولین نویسنده که از نام افغانستان یاد میکند، سیف هروی است. جایی که مینویسد: اولجایتو خان، خطه   میلادی در قرن چهاردهم

ان یعنی هرات وافغانستان دو سرزمین جداگانه تا زم سلطان غیاث الدین کرت داد.  هرات را تا اقصای افغانستان و حد آموی به

عبدالرزاق نویسنده مطلع السعدین چنین مینویسد: ذکر توجه صاحب قران ) تیمور( به سیستان و قندهار و   .حاکمیت مغول بود

و دو محله در سطح استان بودند و افغانستان شامل  هرد ونبودند  14جزافغانستان تا قرن  وسیستان ...« . یعنی قندهارافتاد افغانستان

.  در برمیگرفتان حوالی کوه های سلیمان و افغانستان هم نبود شامل افغانستان کنونی  میلادی پانزده  تا قرن قندهار هم نمی شدو

یم، حدود کابل را چنین تعریف میکند: شرق کابل، پشاور و لغمان  ، امین احمد رازی در جغرافیای هفت اقلمیلادی در قرن شانزدهم

و بعضی ولایات هند است، غرب او کوهستانات است و قوم تکودری و هزاره آنجا سکونت دارند. جنوبش فرمل و بفرد و  

. جغرافیه  میلادی نمیشد در قرن شانزدهمهیچوجه شامل افغانستان  افغانستان است. یعنی پشاور تا لغمان و سمت شرقی کشور نیز به

کرمان تا  ولایتی است، که حدودش ازحسین بلگرامی، حدود سیستان را در حدیقة الاقالیم چنین تعرف میکند: سیستان  ،نویس دیگر

یچکدام شامل افغانستان ، ه، نیروز و قلاتهلمند مشتمل بر فراه،  سرزمین سیستان تاریخی غزنین و اطراف افغانستان است، یعنی

این نام توسط انگلیس بر کل   19تنها در قرن . ، حال چی رسد به غرب، شمال و مرکز کشور،که تعلقی به افغانستان نداشتنددنبو

( در معاهده بین انگلیس، شا شجاع و رنجیت سنگ. نام خراسان به افغانستان توسط انگلیسها 411کشور بجای خراسان گذاشته شد.)

در مقدمه کتاب واقعیات خود در عوض افغانستا همان نام تاریخی و عمومی، خراسان را ذکر  برگردانده شد، اما خود شاه شجاع 

بالای شاه شجاع معاهده ای دیگری را تحمیل کردند، که در دو ماده آن اسم افغانستان  1839می  7کرده است. متعاقبا  انگلیسها در 

(511بجای خراسان ذکر شده است.)  

در رفتن ملک شمس الدین  :، آمده است میلادی تالیف شده بروایت  تاریخنامه هرات، تالیف سیف هروی، که در اوایل سده چهاردهم 

کرت به افغانستان... و در جای دیگر میگوید: » اولجایتو خطه هرات را تا اقصای افغانستان و رود آمو ) بین سند وآمو( را به عباد  

لشکر به افغانستان برد و در   ،افغانستان چنین مینویسد:» ملک شمس الدین الحق والدین موقعیتراجع به  و او لدین کرت تسلیم کردا

( این بخوبی 611ربیع الاول عنان عزیمت، دوبار بطرف بکر و تکین آباد آورد و از راه خیسار و اسفنزار به هرات باز گشت...«.)

میلادی پشتونها در قندهار و حدود   14ه تگین آباد ) قندهار( و بکر آمده است  تا قرن از افغانستان ب  ،میرساند، که ملک شمس الدین

پشتونها به   16بکر سرزمینهای کنونی افغانستان حضور نداشتند. وبعد از تجزیه خراسان بین بابری وصفوی وشیبانی در قرن 

( نام رسمی کشور بعنوان  711صفوی جا بجا شدند.) جنوب افغانستان، آنهم بعنوان جاگیر این حکمرانان، گاهی بابری و گاهی 

( تمام این مستندات تاریخی 811ایران در باره دولت درانی بکار رفته است.) و در معاهده ای بین انگلیس 1801افغانستان در 

   ان اطلاق شده است. بخشی از خراسمیرسانند، که  افغانستان، خارج قلمرو افغانستان کنونی واقع بوده و این نام در قرن نوزده بر

چون احمدشاه   ، خراسان بود و نه افغانستان.دندکرمی مان شاه شجاع بران حکومت سرزمینی که احمد خان درانی و اخلاف او تا ز

 درانی و تیمورشاه بر بخشی از هند حکومت داشتند، در قلمرو سیاسی آنها افغانستان شامل بود، که دران زمان بخشی از هند بود.

میلادی کمتر در ادب و تاریخ   16اما طوریکه میدانیم پشتونها به علت منزوی بودن در کوه های سلیمان و زندگانی شبانی تا قرن  

، هاب ر کشی در برابر اسکندر، تا هجوم عرر سر نوشت ملی وسیاسی خطه ای باستانی خراسان مطرح میشدند. از لشکوهمچنان د

ز  چنگیز و سایر قبایل مهاجم به خراسان، نه کسی نام این جامعه را در دفاع از خراسان بیاد دارد و نه درین کشمکشها  چهره هایی ا

و مدافعان و مبارزان ملی  بچشم  میخورد. دلیلش هم اینست که آنها حضور فعال در زندگی  قهرمانان  ۀجامعه  برادر پشتون در زمر

  ؟!، چی رسد به تاریخ پنجهزار ساله درین سرزمینتا قرن هفدهم نداشتند خراسان اسلامینگی و اقتصادی و اجتماعی سیاسی، فره

ام پتان در دورۀ لشکر کشی های خانواده موریهای هند به  اگر کد .در قلمرو هند زندگی میکردند بوده وو بخشی از قبایل هندی 

 افغانستان کنونی سهم داشته باشد، این مساله به تاریخ هند برمیگردد و نه افغانستان کنونی.

، که پشتونها آغاز میگردد  میلادی 17ی مغولی هند در قرن تاهدر درگیری با حکوم حرکت سیاسی و فرهنگی جامعه برادر پشتون  

حالیه و در پاکستان   ج جغرافیای سیاسی افغانستان ایجاد قیادت سیاسی خود در جنگها به تحرک در می آیند و آنهم در خاربرای 

در دو تجاوز انگلیس در   بعد از ترور نادر افشار است، که آنها در محوطه کنونی افغانستان صاحب اقتدار سیاسی میشوند.  .کنونی

جلب میشوند. اما معامله گری خانها و   بدفاع از کشور ونه فعالتر در کنار سایر جوامع واقواماست، که آنها بگ به کشور 19قرن 

باعث میشد، که  عساکر   ، روسی، آلمانی، ایتالیایی، جاپانی و بویژه انگلیسملکان وزد وبندهای پولی آنها با استعمارگران انگلیسی

مت جدی از بین قبایل  و بدون کدام مقاو ندپشتون نشین  راسآ در کابل توقف کو اردوی انگلیس با گذشتن از صدها کیلومتر مناطق 

که بطور عمده سرزمین   ه کابل، کوهدامن وکوهستاندر برابر آنها از حوم ملی مقاومت همیشه و به کابل برسند و گذشتهپشتون 

د.شمی شروع  تاجیکان بود،  

   افغانستان کنونی رواج پیدا کرد و  بعد در ادبیات و فرهنگ راه یافت. میلادی در 16مساله افغان، پشتون، پتهان بعد از قرن  

یاد شده  د اعلای پشتونها بنام افغانیهج  از ب خودرا به بنی اسرائیل میرسانند. در مخزن افغانیسپشتونها در یک افسانه، اکثرن ن 

) دین اسلام را قبول میکند   نشر اسلام در مدینه از . قیس پسندی یهود به غور پناه آورداین قبیله از سرزمینهای تاریخ است، که

با خالد بن ولید وابستگی قومی داشت ) یکی عرب و دیگر یهود(؟!  محمد)ص(  نام قیس را عبدالرشید   غور کجا ومدینه کجا(
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عوض بحر  در کوه  گذاشت و به علت خدماتش به اسلام اورا پتهان ) تیر چوب زیر کشتی( ملقب ساخت ) حتما  این کشتی بوده که ب 

ازان استفاده میشده است.( شاه زمان، امیر عبدالرحمان و محمد ظاهرشاه نیز در یاداشتها و خاطرات ومصاحبه های شان  های غور

( اما بقول فریزر تتلر مؤرخ انگلسی، پشتونها شاخه ای از اقوام هند واروپایی اند، که 191خود را از قوم بنی اسرائیل دانسته اند.)

این در حالی است،که هم خاستگاه پشتونها هند است و هم پتهان نام   (021خون تاجیک وعرب و ترک وهندی را جذب کرده اند.)

هندی است که از پتنه گرفته شده است و اگر پشتونها آریایی هم باشند، که چنین چیزی مستند نیست، باید از آریایی هندی تبار باشند، 

.  تاریخ غور در گذشته با پشتون و پتان و افغان اشنا ت بزرک از طریق کشمیر و چترال  به آنسو کوچیدندکه نیاکان آنها در مهاجر

 نبود و نیست و این یک تاریخ سازی سیاسی است، که در پته خزانه اختراع شده است. 

پشتونها در مورد قبیله  ای تاریخی خود  از دو قبیله ابدالی و غلزایی تشکیل شده است. اما روایت افسانه هعمد بطور قبایل پشتون 

نشان میدهد، که آنها در اصل پشتون نیستند و بعد ها زبان آنها پشتو شده است. به اساس روایت پشتونها، دختر بیت نیکه،  غلزایی

  تند. خوب اگربی بی متو از  شهزاده حسین غوری پیش از ازدواج رسمی باردار شد و نام فرزند اورا غلزوی ) فرزند دزدی( گذاش

تاریخی نام غلجایی  از قبیله خلجی   مستند ها تاجیک اند، نه پشتون. اما به اساس روایت غلزایی هر شخص نسب از پدر میبرد، پس 

،  و خلج ها گرفته شده است که یکی از شاخه های قوم سکایی اند و بعد در اثر قتل عام چنگیز و پراگنده شدن در مناطق مختلف

یج زابلستان با هجوم قبایل مختلف پشتون مواجه شدند و بتدر های بازماند از دم تیغ تیز چنگیز خان مغول، در تاجیکها و خلجی

همان اقوام همسایه پشتونها و یا وصلی به پشتونها اند، که در فرهنگ وزبان آنها استحاله شدند و   غلجایی ها پشتو زبان شدند و

نام غلجایی از نام آنها گرفته شده است. زیرا خلجی ها تا ورود پشتونها بعد از تجزیه   که ل سکایی خلجی اند،بازماندگان قبای  بیشتر

دند، تا به تابعیت آنها د بار آنهارا چور و چپاول کرخراسان در بین قندهار وغزنی حضور داشتند و مردم مالدار بودند و بابریها چن 

( غلجایی  121ازان چندین هزار گوسفند و حیوانات انهارا چپاول کرد.) بالای خلج های غزنی بتاخت و بعد 1507درآیند. بابر در 

ها یک شاخه در خیل پشتون میباشند، یعنی شاخه ای که در بدو امر جز اقوام دیگر بوده، اما در اثر آمیزش با پشتونها زبان ورسوم  

و این شاخه بیشتر تاجیکان و سایر اقوام همسایه پشتون میباشند. آنهارا فرا گرفته و در آن جذب شدند.  

پشتونها نه به اعتبار اتنی وتبار، بلکه به لحاظ زبان بهم وصل میباشند. پشتونها به هیچوجه از یک تبار وقوم نیستند و آنچه  همه را   

دفن کردن  اسی و ف این دعواهای تاریخ سازی سی خلا بر بهم وصل کرده است، زبان افغانی) پشتو( است و نه تبار و قوم پشتون.

ند هزار ساله و...، چال بومی بودن و فرهنگ گشن بیخ و و قیل وق برای نشاندادن قدیمی بودن آن کتاب جدید الخلقه » پته خزانه«

. این ده استشببعد شروع   میلادی 17هم حرکت سیاسی جامعه ای برادر پشتون و هم حرکت ادبی و فرهنگی این جامعه از قرن 

میلادی و   13میلادی، مغولها در قرن  12میلادی، ترکمنها در قرن  11درحالی است که تاجیکان قبل از میلاد، ترکها در قرن 

این خود نشان میدهد، که  قیادت سیاسی و دولت داشتند. وبویژه سرزمین کنونی افغانستان میلادی در خراسان 16ازبکها در قرن 

ن در قرن  ده از حیات کوچیگری به کشوری، که نام آادر نقش قبایل مهاجم هندی، آخرین جامعه اند که با استفجامعه برادر پشتون 

میلادی، نه کدام حرکت   17از تمام بررسی های تاریخی آشکار میگردد، که تا شروع قرن  ، وارد شده اند.به افغانستان بدل شد  19

سیاسی و نه کدام خیزش ادبی و فرهنگی این جامعه در خراسان بچشم میخورد. اولین جنبش سیاسی و ادبی ودینی پشتونها توسط  

تاریخ  میر غلام محمد غبار زنده یاداورمری وبروایت  روان فرهنگ پیر روشان آغاز شد، که او هم نه پشتون، بلکه به روایت شاد

از سادات عرب است. یعنی  همان همسایه های پشتونها باعث ایجاد حرکت سیاسی و ادبی وفرهنگی در   ر بزرگ کشور ما،انگ

این خیزش از   و دیگران به بیداری سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه پشتون کمک کردند و نه اینکه درون جامعه پشتون شدند.

. و نماینگر قوام فرهنگی وسیاسی خود جامعۀ پشتون باشد  درون جامعه پشتون جوشیده باشد  

شتون ولی «  اصرار کرده و  بر مدنی بودن و پابند بودن آن به اصول» پ  از تاریخ سازان جعلیاولین حرکت پشتونها، که بسیاری 

 با آنکه خود پشتون نبود، اما ،. این شخص صوفی و عارفروشان بود بانی این  حرکت بایزیدمذهبی داشت.  محض رنگ !میکنند

مریدان زیادی در میان قبایل پشتون داشت و برای آشنایی آنها با مشخصات پیر کامل، موعظه های دینی و عرفانی اش را به پشتو  

ون نبود، بلکه به قوم کوچک اورمری  نوشت. بدینسان خط و کتابت و تحریک کننده اولین جنبش ادبی و فرهنگی پشتونها، خود پشت 

( بایزید دعوای پیر کامل و حتا پیامبر را داشت. بایزید زنان را به مریدی پذیرفت و در مجلس سماع حق  221یا برکی تعلق داشت.) 

کامل در  ان را نوشت، که دران احکام دینی  با عقیده ای خاص مؤلف  در باب شیخ ی مشارکت داد. برای تبلیغ عقاید خود خیر الب 

. کتاب خیرالبیان در اصل رو نوشت  هوشدار دادومنکران را به عذاب شدید  هارسی، پشتو و پنجابی بیان شدچهار زبان عربی، ف

همان سوره اقرأ است که به بایزید خطاب میشود» یا بایزید بنویس در آغاز کتاب به بزرگی و به درستی حروفهای بسم الله تمام. من  

( بقول بایزید این خطابی  321باز مینویسند برای درست شدن بیان...«)، ی که مینویسند باز خراب میکنندآن کسان گم نمیکنم مزد 

. به همه کس برساند، به او شد است که از سوی خدا که بایزید مکلف بود، آنرا  

ن بود که مریدان پشتون او از دساتیر . منظور بایزید ای توسط یک غیر پشتون نوشته شد خیر البیان اولین کتابی است بزبان پشتو که

ن بزبان و ادب پشتو، . ازینرو خیر البیاشتدم وجود نداآن ته ای قدیمتر در زبان پشتو تا بایزید آگاهی یابند و قبل از خیر البیان نوش

( ناشر  421.)امل دادو این زبان را به زبان نوشتاری تک بود، خدمت درخشان کرده  قرن هفدهم میلادی،  تنها زبان گفتاریکه تا 



169 
 

مخزن الاسلام سید تقویم الحق کا کا خیل مینویسد:» پیش از خیر البیان  در زبان پشتواگر  کتاب دینی وجود نداشت، کتاب بیدینی هم 

ر بین برای رد گفته های بایزید کتاب ها بزبان پشتو نوشته شدند، تا د بعد ازین وجود نداشت، که افغانها را گمراه کند...« ازینرو،

ادبیات پشتو آنهم بیشتر بخاطر ارضای مریدان   17( در دوره تجزیه خراسان بود که در قرن 521قبایل افغان به پشتو خوانده شوند.)

پشتوزبان پیر روشان، برای اولین باربوجود آمد. بایزید روشان برای زبان پشتو رسم الخط ایجاد کرد و ادب پشتو از شکل شفاهی  

شتاری پاگذاشت. پیر روشان: بایزید انصاری معروف به پیر روشن پسر شیخ عبداله انصاری از اخلاف شیخ آن، به ادبیات نو

(  621سراج الدین انصاری و متولد در شهر چندر پنجاب است. )   

میلادی  18قیادت سیاسی پشتونها در قرن    

بعد از سلطه سیاسی  بر  ایران زمین قدیم، آنرا بدوحصه شرقی و غربی تقسیم کردند. یک حصه آن با مرکزیت عراق بنام  هاب عر

عراق عجم و بخش دیگر آن تا آسیای میانه بنام خراسان با مرکزیت نیشاپور عرض اندام کرد. از شروع قرن شانزدهم  میلادی  

و تضعیف تاجیکان بمثابه یک تبار و یک فرهنگ   راسان بعد از ضربه ای چنگیزروند تجزیه خراسان آغاز یافت. در اصل خ

و تنها زبان فارسی دری و دین اسلام محور همبستگی   و سرزمینی خود را از دست دادیکپارچگی سیاسی  در خراسان سراسری

بر مبنای  م برای تقسیم این سرزمین. وقتی سلاطین فارسی زبان و مسلمان در کشمکش باهباقی ماند دینی و فرهنگی وملی مردم 

قرار گرفتند، درزهای عمیق تجزیه سیاسی و سرزمینی گسترش یافت. بعد از تجزیه وفرپاشی خراسان بلخ زیر سلطه ای   قومی

دولت ازبیکه شیبانی قرار گرفت، بدخشان توسط حاکمان محلی اداره میشد، هرات و قندهار بدست صفوی و صوبه ای کابل تا قرن  

( شهر بست در اثر حمله ای چنگیز بر افتاد، برای اینکه  سکنه بست قتل عام شده بود  721در دست حکومت بابری هند بود.) 18

پنجاه سال توسط بابریان هند و  1708تا   1522ودر جای آن شهر قندهار در کنار رود ارغنداب ایجاد شد. این شهر بین سالهای 

(  821سال توسط صفویان اداره میشد.) 130  

، که در پشتون بودن او اشکالات فراوان موجود است، برخی روایتها اورا مهاجر بخارایی میداند و برخی هم میر، که  میرویس 

  از با دربار صفوی که اما در میان پشتونها از همسایه ها است  و نه به لحاظ تباری پشتون، عرب است و تعدادی هم هوتکی،

نزدیک شد  بر علیه گرگین، حاکم قندهار بود،  که یک گروه از دربار باو  تماس برقرار کرد تشکیل شده بودمخالف درباری دوگروه 

دربار اجازه حاصل کرد که به حج برود. میرویس زمانی که از حج  از انو توسط آن  به خود جلبرا  این بخش  نظر با دادن تحفه، و

. میرویس از  ودزه ورود  بدربار ایران ب برگشت، از آمدن یکنفر ارمنی بعنوان  سفیر روس اطلاع یافت، که در سرحد منتظر اجا

رابطه دارد و برای تصرف   ن()گرگین خا جانب خود سناریوی ساخت و به سران ایران جانبدار خود گفت، این ارمنی با گئورگی

،  این طرفند خواهد آورد و با چیدن بخش های خراسان منجمله قندهار  اقدام میکند و بخش های از خراسان را زیر اداره روس در

  به عهده گرفت.  و  از دربار صفوی خفیه برای از دربار ایران اضافه از کلانتری قندهار، کنترول اعمال مخالفانه گرگین را نیز

، که بدون مشوره میرویس خان کاری  ه بوددربار به گئورگی نوشت  بدست آورد،که دران رول گئورگی نامه ای محرمانه کنت 

( 291نکند.)  

قندهار از تضاد شیعه و سنی استفاده کرد و سنی هارا در برابر شیعه ها قرار داد و فتوای جنگ علیه   کامل بر سلطهمیرویس برای 

( ملاها و سنی ها بعد از خواندن فتوای  031حاکمیت صفوی شیعه را از علمای حجاز که بیشتر حنبلی وسلفی بودند، بدست آورد.)

بعد ازین فتوا  به میرویس پیوستند و د قبله و پیشوای خود میدانستند،علمای حجاز که علمای مذهبی کشور، مکه و حجاز را مانن 

و لشکر گرگین اقدام کردند. میرویس    ارگر افتاد و همه بر قتل شیعه هاجانب میرویس را گرفتند. ودر واقع همان فریب مذهبی ک

بقتل رساند و   یرایی ازو ترتیب کرده بود،برای پذمهمانی  و دعوتی که  در  ؟!گرگین را بر خلاف رسم ورواج افغانی! و پشتونولی

همان فرهنگ سیاسی  خلاف احکام اسلامی، همه را بقتل رسانید. برد بیست هزار تن بودند، اسرای تسلیم شده ایرانی راکه در حدو

عه مسلمان را نیز میرویس تسلیم شدگان شی  (131). ا کنون در کشتن مخالفان سیاسی بکار گرفته شده استکه  ت ننگ و انتقام قبیله یی 

نتیجه حاکم شهر قندهار شد و به تعبیر امروز شهردار قندهار بود  ونه کم ونه بیش.  مان سرنوشت پیشینان رساند و دربه ه  

  هوتکی قندهار محلی حکومت  شکاری بیش نیست.آبرده میشود، دروغ نام   دولتهای ملی یکی از بنام از شهردار قندهار اما آنچه

. زیرا  بی بنیاد و عاری از حقیقت است یک ادعای که فغانستان شده،حکومتهای ملی، بدفعات شامل تاریخ رسمی ا  بعنوان یکی از

قندهار و حومه آنرا در اختیار  شهر در تمام حدود جغرافیایی افغانستان کنونی، میرویس، شاه محمود، شاه اشرف و شاه حسین، تنها

قندهار تمام جغرافیه افغانستان حالیه نبود    سایگی قندهار بین قبایل ابدالی و هوتکی دست بدست میشد.داشتند و هنوز فراه در هم

وجود داشت، در قالب یک   در سراسر کشور ونیست، چگونه ممکن است یک شهردار، که همزمان با او قیادتهای مختلف محلی

که پشتونها تنها برای حاکمان خورد  اند وجو داشته باشد وآن این رین مورد میتوحکومت ملی جا بگیرد؟ تنها یک تعبیر پشتونولی د

وبزرگ خود قیادت ملی میگویند و دیگران همه نا ملی اند، اگر بومی باشند و برای دفاع از کشور تمام دار ندار خود را قربانی داده  

 باشند.
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ساله مربوط به تاریخ ایران است و نه افغانستان اگر شاه محمود و شاه اشرف بر بخش مهم  قلمرو ایران حکومت داشتند، این م 

بدخشان، فاریاب، جوزجان،  ری از حکام محلی در ت شدیگر همزمان با میرویس تعداد بی  . از جانب، که آنرا ملی؟! بخوانیمکنونی

. پس چگونه  یاد نشده است ملیآنها  بنام قیادت  تهای محلی داشتند، که هیچیک ازغور، هرات و مناطق هزاره حکوم ،بغلان

از قندهار  ی دارد، نام حکومت ملی به خود میگیرد و دیگرانی که بر جغرافیه وسیعترومتی که صرف بر قندهار تسلط قبیله ی حک

نها در قندهار جدا  نا ملی اند؟ این خود میرساند که تابوهای ملی از همان گذشته بقدرت رسیدن صوبه داری پشتو  حکومت میکنند،

بنا بر همین باور است، که  . ار رفته است برای یک منظور بکترادف هم و و در همه ای حالات قومی و ملی م  از مفهوم قومی نبوده

  در حالیکهمیدانند. را ملی!  نه دیگران نه غوری و ،نه سامانی ،نه صفاری ی،نه طاهر  گرایشهای فاشیستی حتا در بعد از اسلام هم

، نه زعیم ملی افغانستان. اگر دیگران حاکمان محلی اند، پس تنها چرا ین هوتکی هردو حاکم قندهار بودندس خان و شاه حسمیروی 

ابدالی ها هرات را تسخیر کردند. میرویس   ،در زمان میرویس و برادر او میر عبدالعزیز رویس وجود دارد؟یک استثنا در برابر می 

نه رهبر دولت وحکومت ، بلکه رئی س قوم و مساوی با خانهای دیگر بود.)132( بعد ازینکه میرویس قندهار را گرفت، عبداله خان  

ابدالی با پسرش اسداله بکمک دولت ایران در هرات جابجا شد  و از ملتان بقیه قبیله آنها هم به هرات آمدند و به آنها پیوستند.  

)133(  اینکه بعد از تجزیه خراسان در قرن 16 ، چرا بخشهای مهم خراسان به ایران  بعنوان دو مردم هم فرهنگ و همزبان، که  

 رشته های زیادی آنها را باهم وصل میکرد، نپیوستند دلایل زیادی دارد، از جمله: 

، که نمیتوانست منزوی  و پراگنده بود تاجیک انقدر ند و جامعهبطور کامل برافتاد و  ه چنگیز، تاجیکان قتل عام شدهبعد از حملــ  

، بلکه مقدرات ملی  پیش بکشدتن و یا استقلال خود را و چگونگی پیوس  در سرنوشت ملی وسیاسی خویش خود تصمیم بگیرد

؛میخوردوسیاسی آنها بدست قبایل فاتح رقم    

، کمر مردم را خم  تحمیل کردبر مردم  ــ پیچده گی های درباری و بیروکراسی و مصارف گزاف ومالیات متنوع که اداره صفوی 

راضی   نیز کرده و دهقانان تاجیک، که همه چیز را بعد از چنگیز از دست داده بودند، از طرز اداره صفویه در قندهار و هرات

  تاجیکان را از نقاط مختلف سایرویق شان برای پیوستن  به حاکمیت صفوی شود و این مساله  بتواند تش نبودند تا مشوقی برای 

؛به یکجا شدن با ایران ترغیب کندکشور   

وتیره های خویشاوند فرهنگی، زبانی و تباری شان در فارس، اختلاف مذهبی بود که    خراسان ــ  مساله اساسی بین تاجیکان 

وآسیای   افغانستان کنونی در هببا استبداد و سر کوب مذهبی که اعمال میکردند، با اکثریت تاجیکان سنی مذصفویهای شیعه مذهب 

کتله های پراگنده  یکی از موانع اساسی برای  بهم پیوستن ومذهبی . اختلاف فقها ومطلق اندیشی دینیداشتند دشمنی مذهبی میانه

قرار داشت در میان   در بین تاجیکان واین مساله ریشه بی اعتمادی دینی و مذهبی را که در سر همه مسایل و موارد تاجیک بود

ی صفویهای  ب . تعصب مذهداشتوهم تمدن را از هم دور نگه و دو مردم هم فرهنگ و هم زبان   ردم خراسان وایران ببار آوردم

ها و همسویی ها می چربید و حس تنفر را  سان تا بحدی بود که بر همه همبستگیشیعه در برابر سنی مذهبان و شافعی مذهبان خرا

زیه و تقسیم خراسان در جهت  جروی دلایل مذهبی نتوانست ازین ت  در شرق ایران افزایش میداد و ایران بیشتر را نسبت به صفویها

متمایل به   که بر خلاف سایر جوامع واقوام  ،نهمبستگی مردمان هم زبان و هم فرهنگ استفاده کند و تاجیکان سنی مذهب خراسا

حرف اول را در میان   ی اهمیت قایل بودند وومذهب  یدین به همبستگی بیشتر بودند،تگی ملی و تباری و فرهنگی اصل همبس

میزد؛ مذهب تاجیکان  

 آنانباقی نماند، که  مستقلی در دست تاجیکان سرزمین  قیادت و  بود و تقسیم آنزمان در بین سه قدرت بطور عملیــ جامعه تاجیک 

به گونه کتلوی بتوانند تصمیم بگیرند. فروپاشی ساختار های قومی وقبیله ای و نداشتن سازمان مناسب سیاسی و دفاعی و اجتماعی، 

 تاجیکان را از تبارز اراده سیاسی و اجتماعی شان در تصامیم ملی باز میداشت؛ 

 مردم تاجیک نداشتند و بیشتر درگیر مجادلۀ مذهبی در میان بر سایر عوامل بود که چندان دلبستگی به  ــ ترک بودن صفویها مزید 

تنها دنبال تحکیم سلطه خانوادگی خود شان تا بهم پیوستن مردمان تاجیک ودر اصل دران   و بودندان همزبان و هم فرهنگ مردم

(431.)نفعی نداشتند  

گی ادبی، فرهنگی وتمدنی بنا خراسان را دوباره متحد کند و همبستگی سیاسی را بر پایه همبست اما نادرشاه افشار تلاش بخرچ داد  

این سرزمین را وحدت سیاسی، فرهنگی و دینی ببخشد : یک،   درین راه برداشت تا ازینرو نادر افشار چند قدم بزرگ را ،کند

داد، زیرا این مذهب، مذهب اکثریت باشندگان خراسان را   مذهب سنی را در ایران زمین تاریخی دوباره  مذهب رسمی دولتی قرار

تا از   یافته بود؛ دو، پایتخت را از اصفهان به مشهد انتقال داد، ودینی تشکیل میداد و خراسان بیشتر با این مذهب تشخص مذهبی

نزدیک به همه خراسان   دیگر باز گرداند و از سوی  مدن پارینه خراسان رایکسو همان مرکزیت گذشته خراسان را زنده و شکوه وت 

دراداره ولشکر  از جوامع و اقوام مختلف را جذب کرد. اما    .محکم ازین جا در دست داشته باشد باشد و اداره خراسان را بطور

(531ترور نادر شاه روند تجزیه خراسان را دوباره شدت بخشید  و آنرا در شکل چند پارچه باقی گذاشت.)  
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شاه ترور شد و خراسان دوباره در همان مسیر تجزیه قرار گرفت، اما و اگر های زیادی وجود دارد.  این ترور  اینکه چگونه نادر 

بررسی  در شب تاریک اتفاق افتاد و چگونگی و قوع وانجام آن  به لحاظ تاریخی هنوزمشخص و روشن نیست و نمیتوان در

که، احمد خان  دیگرشرکت گارد افغانی نادر شاه را یک سلسله اقداماتولی برخی قرینه ها در کنار  ،تاریخی به احتمال سخن گفت

منتفی نمیسازد: از جانب نادر افشار بعهده داشت، پایه این گارد بود و قیادت آنرا یکی از مقام های بلند  

شت و گویا همین زن نادر شاه یک زن افغان بنام بی بی صاحبه دا ،طعه ای گارد نادر شاه خدمت میکردــ احمد خان بحیث نایب ق

. احمد شاه ، اولین کسی بود، که تمام نقد وجنس نادر شاه را در همان درشاه به احمد خان اطلاع دادتوسط خدمه اش از کشته شدن نا

  بود جابجانور، که در بازوی نادر افشاربشمول الماس کوه  ،حرم او دستبرد زد و حتا به اشیاء مخفی نادر شاه افشار، دسترسی یافت

   حرکت کرد قندهار  سوی  س نادرشاه یکراست بهاحمد شاه بعد از گرفتن نقد وجن  د.اافت  نتی نادر شاه نیز بدست احمدشاه مهر سلط و

( 631)( بدون درامه جلسه شیر سرخ!  )؛دررسیده به شهر سلطنتش را اعلام ک و نه  

واهرات  خزانه، به قیمت چندین میلیون روپیه طلا ونقره و جــ در برگشت نادر شاه از هندوستان با  او اضافه از مال و دارای و 

  نادر آن حفاظت از احمد خان افتاد، که وظیفه ای بود، که در واقع هم جواهرات و هم الماس کوه نور و هم خزانه نادر بدست  قیمتی

؛بود شاه  

ه احمد خان ابدالی یکی از اولین کسانی بوده است  میرساند، ک دستبرد احمد خان به اشیای مخفی شده نادر افشار و تمام خزانه اوــ 

هار  خزانه نادر شاه بطرف قند  بقیه که در قتل نادر دست داشته است و جواهرات خانواده نادر شاه را به سرقت برد و برای تصرف

نادر باز شد و اینکه   . اینکه هم الماس کوه نور از شانهلیون روپیه را از راه  تصاحب کردتمام جواهرات و دوصد م و  حرکت کرد

بخش عمده جواهرات نادر بدست احمدخان افتاد، اینکه همه خزانه نادر دست نخورده بدست احمدشاه افتاد و همه در قندهار جابجا  

( 731شد، حکایت از نقش عمده احمد خان ابدالی درین ترور دارد.)  

طریق لویه جرگه ومشورت بامردم و جرگه چند روزه مزار    اما برخلاف حاشیه و زواید که مؤرخان در مورد پادشاهی احمدشاه از

  همه برای تحمیل تاریخی جرگه های قبیلوی و عشیروی، جامعه پشتون بر سرنوشت سیاسی و ملی شیر سرخ، روایت کرده اند،

و تصرف   ترور  ست، که  احمد خان پس ازواقعیت امر این  تا به آن قداست تاریخی خلق کنند. ،مردم است سایر جوامع واقوام و 

(  احمد شاه بعد از  831.)م کردقندهار سلطنتش را اعلاخزانه و دار وندار نادر شاه، بدون معطلی به قندهار آمد و نا رسیده به  

عجله برای تصرف قندهار و اعلان ه بدست آوردن نقد وجنس نادر شاه آنقدر شتاب داشت که زن واولادش را در ایرا ن گذاشت و ب 

از رسیدن به قندهار پادشاهی اش را اعلام داشت. پیش( احمد خان 391ا به قندهار رساند.) پادشاهی خود ر  

پس نه کدام جرگه شیر سرخ بوده ونه هم کدام جلسه و صرف پیر صابرشاه یک خوشه گندم را بر دستارش زد که او پادشاه شناخته  

بین سران قبایل تقسیم کرد واز آنها خواست افراد شان را در  شد. احمد شاه یک قسمت از وجوه چپاول شده خزانه ای نادر شاه را 

یر پای  زهمه کشته شدند ویا به توطیه علیه او دست زدند، قرار دهند. کسانیکه از احمدشاه اطاعت نکردند    او خدمت ارتش قومی

قبیله  در  اصلی هار بود، که قدرتدر واقع یک الیگارشی متشکل از سران قبایل پشتون قند ( دولت احمد شاه041پیل انداخته شدند.)

چنانچه   ومنصب داشتند؛  دنده نادرشاه افشار، گرد آمبا ترکه وتقسیم خزان  پشتون دیگر احمد خان ملتانی بود و دران سران قبایل 

رد، اما گریگوریان درین باره مینویسد: » دولت جدید افغان هرچند از لحاظ شکل  بنحوی از طرز اداره ایرانی ومغولی پیروی میک

در عمل در تحت سلطه نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه قبیله ای و فیودالی افغانها قرار داشت. تمام اراکین احمد شاه از قبیله پوپل  

 بابا لقب دادند.وبران  بایل درانی وپوپلزایی اداره میشددر شکل فدراسیون ق حاکمیت سیاسی احمدخان( 141زایی و درانی بودند.)

در حالیکه احمد خان برای تصرف قدرت با هیچ بیگانۀ نجنگید. چرا قیادت های طاهری، صفاری، سامانی وغزنوی وغوری، که  

بدلیلی که در فرهنگ پشتونولی ملی ها همه قومی اند.  آنهمه  شکوه آفریدند، در فرهنگ افغانی به با با تبدیل نشدند؟  

پس از احمد خان، به گسترش سلب مالکیت از تاجیکان و روند رو هجوم کوچروان پشتون به خراسان   

ه بودند، که  شهر، روستا ، باغ ، خانه وکاشانه شان را بار  دپس لرزه های سپاه خونخوار چنگیز بیرون نیام شوک تاجیکان هنوز از

ودوباره از خرابه زار   ندمعنوی ومادی، که زنده مانددیگراز دست دادند. تاجیکان پراگنده، قتل عام شده و ساقط شده از زندگی 

و  ا م پدیده کوچی از جنوب روبرجنگ، مصروف آبادی شهر وده، زمین ومزرعه شان بودند، که با طاعون خانمان بر انداز دیگر بن 

و بعدا  پاکستان در کمیتهای چند هزار تنی مسلح بسوی دیار تاجیکان هجوم  هند برتانوی قلمرو هند، شدند. کوچی های پشتون

   ی پشتونبود، دوباره از جانب کوچی ها از دم تیغ خونین چنگیز باقیآوردند. آنچه از حضور فزیکی و دار وندار جامعه تاجیک 

صرف شد و روند سلب مالکیت از تاجیکان بشدت آغاز وتداوم یافت و آنها بتدریج از همه عرصه های زندگی سیاسی، اقتصادی و  ت 

در طی بیش از  و  مدنی و اجتماعی کنار زده شدند. دارایی وملکیت آنها بار دیگر از سوی قبایل جدید تاراج و حیف ومیل  گردید. 

تداوم یافته است و پیامد این سنت منسوخ هست وبود بسیاری از جوامع به هستی تاجیکان  چپاول دوقرن این فرهنگ ننگین غارت و 

نمکی است بر زخم ناسور   و جابجایی قبایل پشتون از قلمرو هند و اکنون پاکستان،  کشور را بر انداخته است. فرهنگ کوچی گری
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ی و آنچه بنام  پروژه هایی ملی درین سرزمین میخوانندش را از  افتراق ملی، که بنیاد شکل گیری هرگونه روحیه ملی، همکاری مل

 ریشه خشکانده است. 

جامعه تاجیک و تاریخ خونبار آن، قربانی فرهنگ کوچی گری بوده است. ازهزاران سال بدینسو قبایل  ملی وسیاسی  سرنوشت  

شان درین سرزمین و همه چیز را در سر راهفتادند کوچی از شمال  بجان تمدن وفرهنگ وهستی اجتماعی و مدنی جامعه تاجیک ا

دیگران  هستی مادی و معنوی ایجاد کردند، ند. آنچه را تاجیکان طی زمان طولانی بعنوان  تمدن، فرهنگ، شهر وده وبرباد داد

ستیلا می برمهاجمان ا، بعد از مدتی فرهنگ غنی وپربار تاجیکان آنهمه تاراجگری  اما برغم غارت ونیست ونابود کردند. متقابل 

بسیار   مدنی جامعه قدرت پربار فرهنگی و . ولی پس از حمله چنگیزمیکرد و اضمحلال  را در خود جذب آنانیافت و هست وبود  

ناتوان گردید ودر مواجهه با قبایل جدید پشتون وضیعت تاجیکان نسبت به گذشته فرق میکرد. جامعه همه چیز خود را در حمله  

، که از جنوب با هجوم گسترده مسلحانه کوچی ها مواجه شد. پراگنده گی، افتراق   ه بودنگیزیان از دست دادرانه ای چغارتگ

درون  سیاسیط فرهنگی و نبود ساختاراجتماعی وسیاسی، محروم بودن از ساز وبرگ نظامی ومهمتر از همه ایستایی وانحطا

اجمان قبیلوی جدید را در خود تحلیل وجذب ومستحیل  کرده نتواند.  ، باعث شد، که جامعه، مهاجتماعی بجای ساختار های قبیلوی 

از المان، ایتالیا،  تاجیکان نا توان تر ازان بودند، که در برابر این سیل کوچی های جدید، که در پشت سر آن قدرتهای استعماری

  و ساختار نظامی قبیلوی لشکر حشری   قرارداشت و از  جاپان وروس و مهمتر از همه انگلیس بازیگر اصلی استعماری در منطقه

ازینرو جامعه درین کوچ تدریجی قبایل   مقاومت پایدار را برای دفاع از هستی مادی ومعنوی شان سازمان بدهند.  ،بود برخوردار

 از دست داد.  بطور پیوسته پشتون بسوی افغانستان امروزی همه دارایی و ملکیتش را

مسلح در کمیت چند هزار تنی وبعد تشکیل  حاکمیت سیاسی  در چوکات فدراسیون قبایل برای تداوم  روند رو به افزایش کوچی های 

غصب زمین وملکیت مردم و سپس قرار گرفتن این قبایل بحیث پیاده نظام قدرتهای استعماری، باعث شد، تا به تد ریج همه هستی 

مهره های حاکمیتهای سیاسی قومی با  یوند باوجود تغییر وتبدیلهای مادی و مایملک جامعه ای تاجیک به دست کوچیها بیفتد و این ر

. باید همچنان پابرجا بماندسته ای احمدزی  و تا زمان حاکمیت سیاسی واب  یافته تداومن با حدت وشدت بیشتر از گذشته همان مضمو

بعد غژدی به خانه تبدیل شد،   ،آمداذعان داشت، که در مرحله اول تمام زمین های تاجیکان بحیث چراگاه بتصرف کوچی ها در 

جریان دارد. برای روشن شدن   از مردم دهنشین وبومی کاری، که زیر نام کوچی تا کنون  به همان شیوه پشین غصب مالکیت

   باز نیازمند ورق زدن و باخوانی تاریخی این غارتگریهای سازمان یافته میباشیم:د این هجومهای غارتگرانه چگونگی سطح وابعا

با حمایت دوقدرت صفوی وبابری، که هرکدام در صدد استفاده   در کمیت های چند هزار تنی مسلح که پشتونها تاریخ گواهی میدهد، 

امعه تاجیک را از  زمین ومالکیت ج ودر آغاز وارد شدند  از آنان بعنوان اجیر جنگی بنفع خود در برابر یک دگر بود، به خراسان

و این   بعد نوبت  به هزاره و ازبک و پشه یی ونورستای و بلوچ رسید. و  بلوچستان تا هرات تصرف کردند.پشاور تا کابل و از 

ادامه دارد. در مرحلۀ   نداز میلادی از جوار کوه های سلیمان آغاز شده  وتا کنون این سیل خانمان برا 17و  16روند از قرن 

در تقسیم  ا افتاد و انها این زمینهارا سر نو ترکه وبین خود تقسیم کردند.نخست ای حمله کوچیان زمینهای تاجیکان بدست کوچی ه

نامه سیدشاه محمد روحانی در مورد زمین های کرم و گومل و همچنان تقسیم نامه معروف شیخ متی در باره املاک واقع در شمال  

که زمین های خود را   ،ار گرفته میشوندپشاور، بصراحت از تصاحب زمینهای تاجیکان سخن زده میشود و خود تاجیکان هم بیگ

 بین قبایل پشتون منحل میشوند. کشت کنند و تاجیکان بنا بر نداشتن سیستم دفاعی و پراگنده گی نفوس به تدریج در 

جابجا شدند و تا قرن ی کوچی ، بتدریج پشتونهاریخی کابل بوددر پشاور و مناطق نزدیک آن که همه از جمله ای توابع آستان تا 

م، که سرزمین فراختراز  بسوی سرزمین کنونی افغانستان پیشروی کردند. جابجایی پشتونها در آستان کابلستان قدی  هفدهم میلادی

مسکن گزین بودند.  از قدیم این اشتباه تاریخی و کج بحثی را بوجود آورده است، که گویا پشتونها در آستان فعلی کابل، امروز بود

ازینرو اکثریت مؤرخان مساله جابجایی پشتونها در کابل را به شهر کابل و کابل موجوده اشتباه گرفته اند، که گویا پشتونها در قرن  

ت  میلادی در کابل بودند. در حالیکه کابل یا کوپهاک همان گندهارای قدیم است،  که تا  رود سند امتداد داشت  و تازمان  حکوم 16

شامل واحدهای ذیل بود: یک،   ،. چنانچه:  صوبه کابل در زمان حکومت بابری هندهمان مساحت قدیم را حفظ کرد بابری هند، کابل

تومان پشاور و بگرام؛ دو، تومان ننگرهار و لغمان؛ سه، تومان مندارور، محل اتصال رود خانه الیشینگ والینگار، که به چغه سرا  

مان زابل غزنین ونواحی آن؛ پنج، تومان چرخ ولوگر؛ شش، تومان السای؛ هفت، تومان بنگش مهمند و کنر میرسید؛ چهار، تو

 ( 142وخلیل، افریدی وختک؛ هشت تومان گردیز؛ نه تومان غوربند؛ ده، تومان ضحاک و بامیان و چند تومان دیگر.)

ر هم بسوی خراسان و هم بسوی هند شروع شد در سده  چراگاه و جاگی   ای بدست اوردنرم نقل و انتقال پشتونها ب از سده ای سیزده 

) مهاجرت بزرگ( و در این مهاجرت پشتونها تا حوالی قندهار رسیدند و دو قبیله پشتون   ای شانزدهم این مهاجرتها بیشتر گردید

بین صفوی وبابری در   هرکدام خود را  زیر حمایت دو دولت صفوی و بابری هند، قراردادند و این قبایل با استفاده از کشمکشهای

 حوالی قندهار جابجاشدند. دو مساله در جابجایی  افغانها در خراسان و سرحدات کنونی افغانستان بطور عمده دخیل بود: 

ــ  در اثر هجوم مغولها به خراسان تاریخی، که  افغانستان کنونی جز مهم آن بوده است. تمامی شهر ها و  محلات زیست   1

بود و اکثریت تاجیکان، که ساکن این شهرها و محلات بودند قتل عام شدند و در شهر های هرات، بلخ، تخار، تاجیکان تخریب شده 

، از تاجیک  بود ،بامیان، پروان، غزنی، کابل، سیستان ، مرو، سمرقند، بخارا، خوارزم، نیشاپور، که بیشترین سکنه  آن شهر ها

نفوس اجتماعی خالی شده بودند.  زراعت و آبیاری و مالداری، حرفه، کارگاه ومحل کار از بین رفته بود و تاجیکان پراگنده 
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وسرکوب شده در کمیت های ناچیز و زندگی روستا نشینی، نتوانستند دربرابر هجوم کتله ای  وبا ساز وبرگ نظامی که زندگی 

بایل پشتون داشتند، مقاومت کنند. و مناطق آنها بطور آهسته، اما پیوسته بدست پشتونها می افتاد و  چادر نشینی و قبیلوی وطایفوی ق

پشتونها این سر زمین ها را با کمترین مقاومت و گویا  رایگان بدست آوردند وتاجیکان فاقد مالکیت شدند.  تاجیکان درین مناطق یا 

و یا هم کشته شدند و همه دار وندار شانرا درین مناطق از دست دادند. درداخل فرهنگ قبیلوی پشتونها خرد و خمیر شدند   

ــ  کمبود علوفه ونبود زمین ونداشتن زراعت، پشتونها را به این سمت کشاند و زمینهای رایگان تاجیکان را تصاحب کردند  که   2

پشتون بسوی خراسان تاجیکان، دهقانان بخشی ازین زمینها به چراگاه،  در زمان مغول تبدیل شده بود. وهنگام خیزش قبایل 

و مغولها چون مالدار بودند به زراعت توجه   ی زراعتی بدون کشت باقی ماندودهگانان دچار پراگندگی بودند و در نتیجه زمین ها

مساعد   طقمنال و تجزیه خراسان،  این علف چرهاو بعد از فروپاشی قیادت سیاسی مغو این زمینها به علف چر تبدیل شد نداشتند و

قلت علوفه   بنابر برای پشتونها بود، که مردم مالدار و کوچی بودند. تاریخ سلطانی درین باره مینویسد: » ابدالی ها در سده پانزدهم 

( 341زراعت مشغول شدند...«.)ه از کوه های سلیمان به اراضی هموار فرود آمدند و ب   

اجازه داد تا در نواحی قندهار اقامت اختیار کنند، اما تفصیل بیشتر  ها دالیموجب یک روایت دیگر شاهرخ مرزا پسر تیمور به اب ه ب 

ی آمده است که بر اساس روایات ملی پشتونها تالیف شده است. در نسخه خطی زیر عنوان تواریخ حافظ رحمت خانی، هاب ادر کت 

دیمتر به بنام تواریخ افغانیه در دو زبان فارسی  تالیف پیر معظم شاه، که به امر حافظ رحمت خان رئیس قبیله روهیله از روی نسخ ق

میلادی تالیف شده است، چنین آمده است: » یوسف زایی ها در اول به نشکی و   1767دری و پشتو در هم آمیخته و در سال 

کان غوریای خیل ها خصوصا  عشیره ای خلیل در ترنک سکونت داشتند. پس از آنکه مرزا الغ بیگ در کابل هفتصد تن از مل

ل خواهش  آنهارا در ضیافت بقتل رساند، آنها بسوی پیشاور و کوهات کوچیدند. ملک احمد رئیس ایشان از دلازکها ساکن آن محا

د. دلازکها دوآبه را به او دادند. چون زمین بیشتر خواستند، جواب دادند که اشنغر هم مربوط دو آبه است،  کرد، که به ایشان جا بده

بودند. یوسف زایی ها مناطق مذکور   )تاجیک( ا میباشد، اگر میتوانند بیگیرند. شلمانی ها اصلا  از قوم دیگاناما در دست شلمانی ه

( 441نزد کافران پناه برد.) با مردمش را از دهگانها ) تاجیکان( گرفتند و رئیس دهقانها  

خان ختک نواسه خوشحال ختک است.این کتاب کتاب دیگری که بتفصیل درین باره  صحبت میکند تاریخ » مرصع « تالیف افضل 

شامل ترجمه کتاب » مخزن افغانی « یا تاریخ » خان جهانی « مرکب از  یک مقدمه به نثر فارسی، نه باب و هفت دفتر است، که  

کابل و جانشین  و در واقع دفتر چهارم وپنجم آن مهاجرت قبایل افغان را از کوه های سلیمان به قندهار و همینطور به آستان پشاور

قرار دارد. املاک    2843شدن آنها را درین مناطق در برگرفته است. نسخه خطی این کتاب در بریتش موزیم انگلیس، شماره 

قسیم  دند در رود خانه ارغنداب، هلمند، کابل، صوات، اکوره بدست پشتونها افتاد و ت که بدست چنگیز خان قتل عام شوسیع تاجیکان 

و تقسیم نامه معروفتر شیخ متی در باره   را به پشتونها ترکه وتقسیم کرده است  زمینهای کرم وگومل ،کهد روحانینامه سید شاه محم

( 541.)آمد از جمله همین مساعی بود املاک واقع در شمال پشاور که در تصرف یوسف زایی ها در  

مناطق جدید را اخراج و نسبت داشتن قوه نظامی در   ) افغان( در استیلا بر اراضی جدید، قسما  اهالی سابق مهاجران جدید پشتون

و آنهارا سلب مالکیت   زندگی داشتند، بر آنها غلبهکمیت های چند هزار تنی مسلح هنگام مواجهه با تاجیکان که بگونه ای پراگنده 

ر اثر مهاجرت در اطراف  ( از قرن پانزدهم ببعد قبایل پشتون د641داشتند.)حت تابعیت خود به امور زراعت واکردند و یا در ت 

ستناد از تاریخ میر محمد صدیق فرهنگ به ا قندهار جاگیر شدند، غلجائیان در شمال شهر و ابدالیها در جنوب و غرب شهر .

میلادی از کوه های سلیمان به اراضی هموار فرود آمدند و در   15، که » ابدالی ها نظر به قلت علوفه در قرن سلطانی نقل میکند

میلادی اجازه داد در حوالی   16داری به زراعت مشغول شدند « . به روایت همین کتاب شاهرخ مرزا به ابدالی ها در قرن کنار مال

 قندهار مسکن گزین شوند .

. در قرن شانزدهم قبایل زیادی شروع  نداز قرن سیزدهم تا قرن نوزدهم  بتدریج شامل تمام نقاط شرقی افغانستان شد ،پشتو زبانان 

  جابجایی پشتونها شروع شد و  18تا قرن  17سواحل دریای سند، بعد ازقرن در به ساکن شدن در سرزمینهای اطراف خود نمودند. 

از مرحله   قسمتی از پشتو زبانان   81بلستان وقندهار کسب قوت واقتدار نمودند. تا قرن قبایل بزرگ ابدالی و غلجایی در مناطق زا 

ر انتقال داده شدند.  ای کوچی گری و مالداری خالص عبور نمودند.ابدالی ها در زمان گرگین حاکم صفوی به فراه و گرشک واسفزا

را   قندهار  کوچیدند و بعدا  شهر و زمینهای اطراف وفراه به هراتملتان  قبیله ی بودند، که در ملتان زندگی داشتند و از  ابدالی ها

. پشتونهای غلزایی بعدها به سمت غزنی پیشرفتند. عشایر ابدالی در جنوب وغرب شهر قندهار جابجا  تصرف کردند 1731در 

ای ارتباط با دولتهای بابری و   شدند. چون پشتونها دارای قبایل مختلف بودند و اداره این قبایل بدست روسای آنها بود ،که وسیله

صفوی بودند. شاه عباس مقرر کرد که حکام ایرانی اجرأت شان را توسط روسای قبایل که بعد ازین کلانتر نامیده میشدند، اجرا 

(741نمایند. )   

غر را از دیگانها در تاریخ حافظ رحمت خان، تالیف پیر معظم شاه ، که زیر نظر حافظ رحمت خان نوشته شده میخوانیم » ما اشن 

ج بتصرف قبایل مختلف  باغهای وزمین تاجیکان در شرق وجنوب کشور بتدری  16)تاجیکان ( بزور تصاحب کردیم «. در قرن 
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، هلمند و ... ، بدست پشتونها، که وهزاره ها در حومه قندهار، فراه میلادی زمین های تاجیکان 17.  در سده ای کوچی در آمد

برای دفاع از زمین های   سپسند، افتاد . یمان به این محلات سرازیر شداد نفوس از حوالی کوه های سلنسبت کمی علوفه وازدی 

تصرف شده، اتحاد قبایل بمیان آمد و این اتحاد در زمان احمد شاه به قدرت سیاسی قبایل پشتون تبدیل شد، که در کنار کوچی های  

در واقع تاجیکان در دولت بومی؟!   د.کرمرتبه بیشتر از گذشته تسریع  قرار گرفت وروند تصاحب زمین وملکیت تاجیکان را چند

میلادی در قالب هژمونی فدراسیون قبایل،  نه تنها اینکه، نتوانستند، مالکیت از دست رفته شان را در زمان  18! بعد از قرن وملی

هجوم چنگیز به خراسان دوباره بدست بیاورند، بلکه حاکمیت سیاسی قبیله ای درشکل الیگارشی قبایل پشتون، بخش بزرگی از  

برای تاجیکان، ماهیت هجوم های پیوسته ای قبیلوی از شمال و از جنوب   . کردان را تصرف ه تاجیکدارایی ومالکیت باقی ماند

کدام تفاوت نداشت. قبایل مهاجم جدید  نشان دادند که در سر تصاحب منافع اقتصادی و سیاسی، نه دین ارزش دارد ونه مذهب و نه  

بعد   جامعه پشتون  بعد از تشکیل حاکمیت سیاسی و قبیلوی را انو نه ملت واحد؟! درین جا، چند نمونه سلب مالکیت تاجیک !هموطنی

و  :  در قندهار، تا زمان سلطه سیاسی احمدشاه، تاجیکانمینگاریم یث  مشت نمونه ای خروارمیلادی بح 18از نیمه دوم قرن 

ر داشتند و شهر قندهار مرکز  د. در شهر قندهار، همه جوامع واقوام حضوبخش مهم نفوس اجتماعی را تشکیل میدادن  فارسی زبانان 

بین الاقوامی بود، اما بعدا  احمد خان زمینهای قندهار و اطراف شهر و حومه انرا به قبایل ابدالی و پشتونها داد. ازینرو تناسب نفوس  

لوی به قندهار، با افتادن زمین، منابع آب و علفچر بدست پشتونها و انتقال پیوسته پشتونهای اطراف کوه سلیمان و ملتان بصورت کت 

(  841به اکثریت عددی پشتونها انجامید و قسما  مردمان غیر پشتو زبان را در درون پشتونها استحاله کرد.)  

زمین تمام اقوام  را از قندهار تا قلات به سران   اقتدار سیاسی ــ قبیلوی خود، برای تحکیم پایه های قومی احمد شاه در اولین فرصت

قلبه زمین را به عشایر    6000قلبه زمین را به سران قبایل ابدالی سپرد و بعدا   5195قبایل پشتون تقسیم کرد وطی یک فرمان، 

ارتش به احمد شاه مساعدت   برای خدمت در لف پشتونت از قبایل مخ ند، توزیع کرد و کسانیکهاز ملتان به قندهار آورده شدابدالی که 

( احمدشاه طی فرمانی دیگر خود بعد از تصرف کابل و شمالی، بخشی از  491با تقلید از ایران سردار نامیده شدند.) ،میکردند

تمام اراضی قندهار را بین عشایر درانی و زمینهای  و ولی خان صدراعظم  بخشیداملاک مردم تاجیک گلبهار وکوهستان را به شا

ا تا قلات به سایر قبایل پشتون تقسیم کرد.  املاک هرات، کابل، پشاور و پنجاب را نیز به سران قبایل پوپلزایی و ابدالی مردم ر

( احمد شاه علاوه براینکه زمینهای غیر پشتونها را مصادره کرد، مالیات را بر آنها افزایش داد، اما در مقابل  051توزیع کرد.)

،  بگونه بی پیشینه تخفیف داد. وظیفه تحصیل مالیات  یار قبایل پشتون گذاشتده مردم، راکه به اخت مالیات بر زمینهای مصادره ش

  ه ازعمدبطور غیر پشتونهارا به سران قبایل درانی سپرد، که اضافه بر مالیه حکومت، بخشی راهم خود از دهقانان غیر پشتون و

ند، از دادن هرنوع مالیه معاف  را بزور دولت گرفت زمینهای مردم تاجیکان میگرفتند. قبایل درانی دور و پیش احمد شاه که 

( 151بودند.)  

جابجا کرد و زمینهای باغی  کشور بالای زمینهای تاجیکان احمد شاه در لشکر کشی به شمال یک دسته عساکر پشتون را در شمال

ون درین  ای سرکوبی قیام های مردم غیر پشت و مزروعی مردم بویژه تاجیکان وازبکها را به آنها بخشید و این عساکر بیشتر بر

 خان دیوان بیگی زمینهای مردم را در محل دهکوی کوهدامن، تگاب، جلال آباد، غزنی وارغستان، عبدالله ند.مناطق جابجا شد

ردم کابل و  تصرف کرد و اضافه برمالیاتی، که بنام دولت بود، خود مالیه جداگانه از م ریز از دهقانان تاجیکدهله، اروغ و خاک

تاجیکان از اراضی و خانه   راندن دهقانان غیر پشتون واحمد شاه برای ( 251مصرف خود میرساند.)ه قندهار میگرفت و آنرا  ب 

چندین مرتبه بلند برد و در مقابل مالیات بر زمین و مواشی    اشجار و حیوانات های شان، مالیه را بر مواشی و زمین و باغ و

. و آنانیکه توانایی این همه پرداخت مالیات سنگین، باج و خراج سران قبیله و  اف ساخت ویا به حد اقل تخفیف دادپشتونها را مع

ن قبیله در برابر عوارض  مصارف لشکر کشی دایمی احمد خان ابدالی را نداشتند، زمین و باغ و مواشی شان به تصرف سرا

مالیاتی در می آمد و خود ما دام العمرمجبور بود ند بطور بیگار با زن و فرزند خود در زمین خان قبیله، بیگاری کنند. بدینسان 

، خاکریز و زمین های  ارغستان، فراه یان پارسی زبان کوهدامن، تگاب، جلال آباد،ئ احمد شاه درانی توانست زمین های روستا

  تی بین کابل و کندهار و هرات  را مصادره و به قبایل مختلف پشتون ببخشد.زراع

توسط   فرمانها گرچه بعدا   اضافه بر قبایل منسوب به احمدشاه، برخی معافیتهای مالیاتی شامل تمام افغانان ) پشتونها( میشد. برخی 

فیصله های احمدشاه در مورد واگذاری املاک به   ، اما به همان قرار واخلاف احمدشاه  اصدار و به منصه اجرا قرار گرفت

.  ندان تغیری در آنها رخ ندادچ تا دوره های پسین اخلاف او، مرعی الاجرا بودند و پشتونها ومعافیت مالیاتی تا دوره های بعدی

ایی چنین میخوانیم: چنانچه متن فرمان سردار رحمت اله وزیر اعظم، زمان شاه، خطاب به مرزا ابی خان برکی نایب الحکومه غلج

» حسب الامر اشرف اعلی، حکم شد، آنکه عالی جاه رفیع جایگاه میرزا ابی خان نایب الحکومه غلجایی به توجهات خاطر عالی  

( 351امید وار بوده اند. یک باغ در دکو ملکی دارد، که در جمع افغانی میباشد و گاهی مالیه نداده اند، مالیه ازو مطالبه ننمایند...«.)  

بعد از انتقال پایتخت از قندهار به کابل توسط تیمورشاه ابدالیف بخش بزرگی از قبایل پشتون به کابل، لوگرف میدان و وردک و   

کوهستان و کوهدامن انتقال شدند و بیشتر زمینهای تاجیکان درین مناطق به انها توزیع شد. تیمورشاه بخش وسیع ازین زمینهارا  به 
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سقوط سلا له ای سدوزایی این وضیعت در برابر تاجیکان کماکان ادامه یافت تا نوبت به قبیله دیگر افغان   تا ارتش توزیع کرد.

 محمدزایی رسید. 

در دوره امارت امیر دوست محمد خان تا جیکان اضافه بر مخارج لشکر کشی ها، که خود به عهده داشتند، دونوع مالیه  

. این در حالی بود، که پشتونها نه تنها اینکه مالیه نمی پرداختند، یی نقدی و مالیه سرانهاشی و دارامیپرداختند، مالیه بر زمین ومو

و این     ا نیز بالای مردم حواله میکردند ، مواجب خود رندگذاشت می ی که به عهده مردم سران لشکری شان علاوه از مالیات متنوع

میشد و با تحمل این مخارج کمر شکن زمینهای خود را از دست  باعث خانه خرابی دهقانان تاجیک  و این باجگیریهای  متنوع

در زمان این امیر، پشتونها یا مالیه نمیدادند ویا مالیه بسیار ناچیز نسبت به غیر پشتونها میدادند و بقیه هنگام جنگ تصرف میشد. 

آنها نیز توسط حکومت به اختیار پشتونها قرار  میپرداختند. اما بر دهقانان غیر پشتون انواع مالیات حواله میشد و اکثرآ  زمین های 

در هرات، که خود زیر حمایت دولت   داده میشد. وزیر یار محمد بعد از مصادره زمینهای مردم وتوزیع آن به اقوام وقبایل پشتون

کرده و بالای تجار  ، برای پرکردن جیبهای خود، به آدم فروشی دست زد، مثل دزد مردم را از شهر و بازار جمع بود ایران

( 451تن را در بدل یک اسپ تبادله میکرد، که قیمت آن یکصد تومان ارزش داشت.) 20ترکستان بفروش میرساند.   

دوست  امیر دردوره  »  برنس، که در زمان امیر دوست محمد به کابل وبرخی مناطق دیگر افغانستان رفت وامد داشت، مینویسد:

وام فارسی زبان و آنهائیکه  ، زیرا پشتونها از دارایی خود مالیه نمیدادند، اما سایرجوامع و اقافت، عواید دولت بسیار تنزیل ی محمد

محکوم حساب میشوند و خودرا بی اختیار حساب میکنند، اگر بتوانند با تادیه دوبرابر مالیات قانونی از دست   جوامع واقوام

  تحصیلداران رهایی یابند برایشان بهتر است. اینها با اینکه مسلمانند و سنی وشیعه با تادیه خراج یا  مالیه سر خانه نیز مکلف اند. در 

قبایل پشتون با آنکه سران شان مالیات همسایگان) غیر  .سرانه و غیره مالیات هم معاف استند..حالیکه پشتونها از تادیه مالیه 

اضافه  (155) ند...«ن تاجیک نیز مالیه وخراج میگرپشتونها( را جمع آوری میکنند، از کاروانهای تجارتی سایر اقوام، عمدتا تاجرا

با افزایش مالیات خانوارهای غیر پشتون ، بسیاری  امیر دوست محمد برین مخارج لشکر کشی ها نیز بیشتر بدوش این مردم بود.

 از زمین های زراعتی اقوام تاجیک و قزلباش را از آنها گرفت و به اقوام پشتون بخشید. 

یل در شمال افغانستان لشکر کشی متناوب قبایل سدوزایی و محمد زایی، شهر ها را ویران ساخت، بلخ وقندز و تخار به ویرانه تبد 

شدند، بطوریکه در تمام کشور یک مرکز تجارتی آباد باقی نماند.  در اواخر سده هجدهم انکشاف زندگی شهری و مدنی خراسان  

، از  کوچی بدرون خراسان سیاسی قبایل افغان و گسترش  قبایل  در اثر تنزل تجارت زمینی و انزوای روز افزون منطقه ای، تفوق

نسبت مشکلات مسافرت داخلی در اثر خراج وباج گیری قبایل مسلح منسوب به افغانها  در سطح نازل  بین رفت. صنعت و تجارت 

( این وضیعت بیشتر تاجیکان شهری صنعت پیشه و  651قرار گرفت و زمینه تنزل نفوس شهری و اقتصاد شهری را فراهم نمود.)

 تجارت پیشه را صدمه زد و فرهنگ شهری را تضعیف کرد. 

افصل خان از تاشقرغان تا بدخشان زمین های تاجیکان را بتدریج به زور لشکر وسپاه حشری قومی به تصرف کوچیها  امیر محمد  

در آورد. در زمان امیر محمد اعظم بین پشتونهای کوچی وتاجیکان شمالی برای تصرف زمینهای مردم جنگ سختی در گرفت و  

زمین های تاجیکان در شمالی به تصرف کوچی ها درآمد. امیر   کرد و امیر با قوای منظم و قبایلی خود تاجیکان را سر کوب 

به پشتونها صاحبان اصلی آن تصرف ولخ ، دهدادی را از عبدالرحمن خود در تاج التواریخ میگوید تمام زمین های شیرآباد ، ب 

جرم  ه  میر بیش از هفت هزار تاجیک ب سردار اسحاق پسر عم ا  و قیام  تدر قضیه بغاو توزیع کردم وتاجیکان را از بلخ فراری دادم.

اعدام شدند و زمین های آنها به کوچیهای صافی، شینواری، مهمند و نورزایی    ندکردمی سپاه سردار اسحاق خدمت اینکه ، قبلا در 

رانی و چهار  داده شد. تاجیکان تبعیدی حتی گذاشته نشدند لباس جان خود را با خود ببرند. امیر عبد الرحمن دوازده هزار خانوار د

 هزار خانوار غلجایی را به ارزگان انتقال داد، که زمین های هزاره ها وتاجیکان شیعه را تصرف کردند.  

امیر عبدالرحمن، در پروان، ننگرهار، پکتیا، قندهار، هرات، فراه زمین های دهقانان تاجیک، ازبک و هزاره را مصادره کرد و با  

از جمله بیشترین زمین های زراعتی شمال کابل را از   .توزیع کرد هاپشتون  دادن تقاوی بهیاتی و شرایط مساعد و معافیت مال

  یر عبدالرحمان شمال وبلخ راام تاجیکان مستردکرد و  به صافی ها بخشید. اکثر زمینهای حومه وتوابع کابل را به اقوام پشتون داد. 

دیل کرد. زمینهای مردم را به قبایل خانه بدوش مثل شینواری،  قیام  پسر عمش اسحاق خان بیک شکنجه گاه عظیم تب   از بابت

امیر ده هزار خانوار درانی و چهار هزار غلجایی را به ارزگان بالای خانه و زمین مردم  کوچ   وبار دیگر مهمند، نورزایی داد. 

( 751داد و مالکین آن ها فرار و یا هم کشته شدند. )  

زمین جوامع و اقوام غیر پشتون را بدست می آوردند و بر علاوه دریافت   دالرحمان، مضاف بر اینکه پشتونهادر زمان امیر عب  

دند. چنانچه  از دادن مالیه معاف شناخته شکمک دولتی، تا چهار سال از دادن مالیه ناچیز هم معاف بودند. اکثر طوایف افغان بکلی 

م خود را اینگونه به مستوفی محمد حسین خان اعلام میکند: » .. . عالی جاه مستوفی  والده امیرعبدالرحمان معافیت مالیاتی اقوا

الممالک میر محمد حسین خان قرین بوده به مکان عافیت باشند... در خصوص مالیات عالیجاه غلام قادر خان کاکا شنیده شد، که  

ملکهایی که از متعلقین ما میباشند، گاهی نداده اند، از غم  شما از املاک عالیجاه مذکور غم ) مالیه( مطالبه می نمائید، چونکه غم
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خلاص و معاف میباشند، لازم آنکه به قرار دیگر متعلقین های ما مالیات املاک عالیجاه موصوف را معاف دارند. درین باره  

بالا  استان بادغیس و از( امیر  خانوارهای جمشیدی را 851. ) 1298سفارش دانید. تحریر یوم دوشنبه، شهر جمادی الاول ، 

هرجا که امیر عبدالرحمان سپاه میفرستاد، سپاه او جز چور و چپاول   رایی آنهارا به اقوام کوچی داد. مرغاب کوچ داد و زمین ودا

کار دیگر نداشت و نقد و جنس مردم را تصاحب میکرد و خون بهای عساکر را از مردم پول گزاف میگرفت و بعوض سپردن کل  

داد   ی ازان مبلغ به عقارب مقتول همه را تحویل خزانه خود میکرد. این میر غضب تاریخ مردم جمشیدی را از هرات کوچو یا بخش

( 591را جابجا کرد.) کوچیو بعوض آنها پشتونهای   

سرداران از رقیبان شان  گوسفند وپول از مردم جمع میکرد و هرگاه این ،دانه ،سرداربا رفتن  به ساحه غیر پشتونها، غله هر

ین حال مردم کوچی  طوایف  کاتب مینویسد: مقارن افیض محمدشکست میخوردند معاونت سپاه شکستی نیز بدوش این مردم بود. 

ن گزین شوند.  برای کوچیان گاو، بذریعه اشتهار ذیل از حضور انور آگاهی داده شد، که در بادغیسات و مرغاب رفته مسک درانی

تخم بذری، مصارف راه و کرایه، همه از دولت داده میشود و آنهایی که زمین مردم بادغیس و مرغاب را میگیرند تا چهار سال از 

ه جات و  مالیه معاف اند. این کوچی ها در مسیر راه مال ودارایی مردم چغچران را تماما تاراج کردند. وقتیکه لشکر امیر به هزار

لشکریان امیر قرار  یا مناطق تاجیک نشین میرفت، صرف نظر ازینکه مردم قیام کرده بودند یانه، مردم مورد چپاول یکسان  

بیشتر زنان را اسیر میکردند، مثلا در یک روز از طایفه شیخ  مرکزیاطق ومنال شان مباح و تاراج میشد.  در من  لمیگرفتند و ما

ردم تاجیک و جمشیدی  از همه بادغیس وهرات ومرغاب کوچانیده شدند و بجای آنها امیر عبدالرحمان دختر اسیر شد. م 130علی 

پشتونهای کوچی را جابجا کرد. مالیات نقد وجنس از مردم غیر پشتوزبان میگرفتند و همه این مالیات  در سرکوب خود  مردم مورد  

ای  شان از کوچی ها قیام کردند ولی با لشکر منظم وقومی وحشری امیر استفاده قرار میگرفت. مردم فیروزکوه برای گرفتن زمینه

. (061سرکوب شدند و زمین های بیشتری را از دست دادند.)  

ر داشت و  مزرعه قرا ، یاگر کسی در خانه بود ، در واقع قتل عام هزاره شروع شد و اهزاره ها در مناطق مرکزی بعد از قیام دوم

میجنگید همه قتل عام وتاراج شدند و زنان ودختران همه به   حضور داشته وبه نفع دولت  حتا در لشکر دولت  یا طرفدار دولت بود و

اسارت سپاه رفتند و به وسیله ای خوشگذرانی سپاه تبدیل شدند. امیر عبالرحمان حکم فرستاد، باید از کافران هزاره  اثری در این  

م غلجایی ودرانی تقسیم کنند، نفری از طایفه شریر هزاره باقی نماند. زنان و دختران به مملکت باقی نماند. املاکشان را در بین اقوا

کنیزی در بین مجاهدین! تقسیم شوند و دستور به قاضیان قندهار و حومه آن فرستاد، که زنان و دختران هزاره را در زندان نان 

د. و مردان را به قتل برسانند و بعد ازین امر، مردان کشته شدند و  ندهند و آنهارا به کنیزی و غلامی در بین مردم پشتون تقسیم کنن 

در غزنی نزد فرهاد خان آورده شدند. کرنیل فرهاد مردان ایشان را کشت و زنان  ها هزاره. تبدیل شدند زبرده جنسی و کنی  به زنان

ن را بخود تصرف کرد. تنها متقی ترین ودختران شانرا در بدل بیست روپیه به کنیزی و غلامی بفروش رساند و عده از دخترا

عبدالرحمان فرمان داد،  تن دختر هزاره را برای خوشگذرانی برای خود تصرف کرده بود. امیر   45سردار سپاه سردار عبدالقدوس 

ج یک را ند مرد وزن وپسر و دختر ومال و متاع اشرار هزاره را از راه غنیمت! بدست آرند، بر طبق آئین دین مبین اسلام! پن چهر

حق دولت دانسته ارسال پایه سریر سلطنتی و چهار بخش را خود متصرف شوند و بر اساس این حکم هزاران تن کشته شدند و مال  

و زن و فرزند شان حق قانونی لشکر امیر قرار گرفت و مورد خرید و فروش در بازار گذاشته شدند. امیر عبدالرحمان تمام 

تل، غارت، اسارت مردم هزاره دریغ نکنند، اسلحه نگذارند، قلعه هارا خراب کنند و همه را یکسره  سپاهیان را فرمان داد که در ق

( 161قتل عام کنند و احدی را زنده نگذارند و از صدور این حکم کسانیکه اسیر بودند نیز کشته شدند. )  

امیر، از بسکه کوچی های پشتون را بر مال و جان وناموس مردم تسلط داده بود. آنها تابع هیچ امر، قاعده و قانون نبودند. امیر  

خود نیز ازین سرکشان یاغی قبیله، چنین به شکایت میپردازد: »گویا هرگز مردم کوچی بکار دولت و ملت نیاید، بلکه خسارت در  

ه مال ومتاع زیاد از هندوستان آورده و اکثرن بدون محصول در کوهستانات میفروشند، زراعت و  مملکت وارد میکند، زیراک

چراگاه مردم را تماما  تلف میکنند و علف و دوات ومواشی مردم را ازبین میبرند مایحتاج ضروریه مردم افغانستان را با خود برده  

ازند ومضاف بران آنچه عشر میدهند ویا نمیدهند صدبار نقصان در خارج بفروش میرسانند و معشیت داخل مملکت را تنگ میس

تن از   306شان بیشتر به دولت وملت میرسد. بر طبق فرمان امیر که یک بر پنجم از اسرا و کنیزان مال دولت شناخته شده بود، 

اه  تصرف کرده بود .مزارع  تن را سپاه خود در یک مدت کوت  1500زنان ودختران اسیر ارزگان سهم دولت بکابل فرستاده شد و 

مردم  سکنه ای چوره، مساحت و پیمایش شد و املاک  وهمه مال ودارایی وزمین مردم به افغانها داده شد. در نتیجه اقدامات  

سرکوبگرانه امیر و لشکر حشری و قومی او چهارصد هزار خانوار از مردم هزاره اخراج شدند و املاک آنها به افغانها توزیع شد  

یاری از هزاره ها به کویته، آسیای میانه وایران کوچیدند. از حضرت والا امر شد که تماما زمینهای مردم،  پیوست به افغانها  و بس

ال ومتاع و قلعه های شان ضبط  با م ر غزنی و هزاره جات موقعیت داشت زمینهای مردم تاجیک  وقزلباش که د  (261داده شود. )

( 361)شدند.و خود ایشان مجبور به فرار شد  

تمام احفاد سردار پاینده خان به ممیزی حواله جات در امور دولت پرداخته که غیر از تنخواه سالانه، مواجب دسترخوان، سهم  

روپیه نقد از طرف دولت واز مالیات مردم داده میشد.    40هرکدام نیز از مالیات مردم علیحده تعیین شد. به آنها اسپ سواری و 
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گان بر تصفیه مالیات مردم، خود زمینهای زیادی را از مردم غیر پشتون  تصاحب کردند و در واقع دودمان  واین  نظارت کنند

پاینده خان مختار بود هرچه میخواست بدست میآورد. از  دوازد هم ماه شوال امیر عبدالرحمان فرمان بنام حکام هزاره جات  

رض خورش حیوانات شان استفاده نکنند و آنرا مال دولت دانسته و این فرستاد، که مردم هزاره بعد ازین، از علفچرهای خود بغ

علفچرها را به مردم کوچی افغان واگذار کنند. ازینرو مالداری مردم هزاره و سایر جوامع واقوام به اساس این فرمان نابود گردید. 

دوتن از کنیزان هزاره از حرم شاهی   (461)خانه وجایداد تاجیکان وقزلباشان شیعه مذهب را نیز ضبط کرد.  ،امیر عبدالرحمان

ندار قزلباشها کابل ضبط شدو   و خانه محمد مهدی خان قزلباش پناه گزیده بودند، بدین مناسبت تمام خانه، ملک و داره فرار کرده ب 

ات به اثر ظلم  آنها به تصرف دولت درآمد.  جمشیدی ها از چهل دختران هر یعلاوه بران درسایر ولایات زمین و سرای و دارای 

هزار خانوار مردم جمشیدی جابجا   4خانوار از مردم درانی را در محل بود وباش بیش از  350دولت فرار کردند و در عوض  

 کردند. 

 ه تقدیمضی به امیر عبدالرحمان خان عر ) که دران زمان اکثریت باشندگان غزنی وحومه آنرا تشکیل میدادند( مردم تاجیک غزنی 

دند، که بندهای آب آنها خراب شده و به تنهایی نمیتوانند آنرا دوباره آباد کنند. لذا دولت باید در قسمت آبادی آن کمک کند. ویک  کر

ره دولت دوباره  بخش مصارف آنرا خود می پردازند و امیر بر علاوه عشر و مالیات موجود، مالیات آنهارا افزایش دهد تا خسا

می پردازد، که آب و زمینها از   دولت جبران شود. اما امیر عبدالرحمان در پاسخ انها نوشت، که بخشی از مصارف را در صورتی

این  ه ایدولت باشد. وقتی دهقانان تاجیک دیدند، با این کار بر علاوه آب زمین شانرا نیز از دست میدهند، ساکت شدند. بعدتر هم

تمام زمینهای محمد ابراهیم خان یکی از تاجیکان با نفوذ هراتی، بقوم بارکزایی و نورزایی  چی شدند.قبایل کو یدارای زمینها جز 

احه غزنی، ارزگان  در س  را توزیع شد. در هزاره جات زمین های تاجیکان را نیز به افغانها دادند. پشتونهایی که  املاک مردم

تا شدلک روپیه نقد به آنها  توزیع  95ایشک آقاسی دوست محمد خان سرپرست کوچی ها  دند ازجانب وبادغیس و غور بدست آور 

شهر وتوابع  غزنی  بطور کلی تاجیک نشین بود. اما در نتیجه ای هجوم پیوسته کوچی های   ( 561تمام مایحتاج  شانرا اکمال کنند.)

ردم تاجیک درین شهر زندگی میکند و بجای آنها درین پشتون به حمایت حاکمیتهای سیاسی قبیله ای، اکنون بخش کوچکی از م

 توابع پشتونها  جابجا شدند.  بعد از سلطه سیاسی امیر عبدالرحمان تا کنون ضبط و توزیع املاک تاجیکان ادامه یافته است. 

بعد از تقسیم زمینهای هزاره و تاجیک نوبت به تقسیم  املاک مردم پشه ای، پراچی، اسکینی و   بر طبق روایت فیض محمد کاتب: 

سایر اقوام نورستانی رسید و زمینهای آنها از کاپیسا تا کنر به اقوام مختلف پشتون توزیع شد. مردم افغان ) پشتون( بوساطت دوست  

و در پشت سر تمام این زمینهای هزاره ، تاجیک وقزلباشان را تصرف کنند  محمد، نماینده مهاجرین افغان، تعلیم داده میشدند تا 

از زمان احمد شاه تا امیر عبدالرحمان، بخش   از پیش، در حالیکه پشتونهای قندهارنده، امیر و دربار او قرار داشتنمای  اقدامات

بودند. زمینهای تاجیکان گیزاب توسط   زرگان را بدست آورده بودند و  خود زمینداران ب بزرگی از اراضی مردم غیر پشتو زب 

ایشک آقاسی دوست محمد، نماینده امیر در امور جابجایی افغانها در مناطق غیر پشتونها، با وجود گرفتن فرامین متعدد از امیر 

ردم گیزاب از زمان  م توزیع گردید.عبدالرحمان به افغانها توزیع شد و غله ودانه آنها نیز از آنها بزور گرفته شد و بین افغانها 

سلطان محمود غزنوی در شهر و اطراف گیزاب زندگی میکردند و در قوم هزاره نیستند وتاجیک میباشند و همه فرار شدند . خانه  

د شدند ، اما حاکم هرات به آنها جا نداد و آنهارا به فاریاب  ی تاجیکان محمود راقی  به هرات تبع  وزمین شان به کوچی ها داده شد.

اد وزمین و جایداد شان به کوچی ها سپرده شد. امیر عبدالرحمان خان، قلعه های مردم افشار را تصرف کرد و تمام اراضی و  فرست 

وکابل بر  رقوم درانی قندهار داد و این مردم تاجیک اکثرا  بعد از خلع مالکیت نیست و نابود شدند ونام آنها از قندهاه عقار آنهارا ب 

( 166)افتاد.   

خانوار مالدار پشتون قندهاری و    1363بتعداد  1886امیر عبدالرحمان در  ر بخش دیگری از سراج التواریخ مینویسد:کاتب د 

فراهی بی زمین را در مراتع بادغیس، مرغاب و هرات با مصارف راه، تخم بذری، گاو قلبه یی و پول تقاوی و تا چهار سال  

  300روپیه و برای هر زن  400سالانه برای هر مرد  1893یله محمد زایی در سال امیر به تمام قب  معافیت از مالیات جابجا کرد.

روپیه تنها از درک محمد زایی بودن معاش میداد، اما سرداران بزرگتر محمد زایی هرکدام معاشات مستمری گزاف از بیت المال  

 و ه  برباد میرفت. سرداران محمدزایی بحیث تفتیشداشتند. این در حالی بود، که فردی  بخاطر باقی داری بیست روپیه، با خانواد

و ازین تفتیش و ساخت وبافت با کارمندان و   ش مقرر شدند تا اجرآت مالی دولت را زیر نظارت قرار دهندفت معمال دولت همه 

( 761محاسبین دولت صاحب میلیونها نقد و جایداد فراوان گردیدند.)  

حبیب اله محمد زایی حاکم  شمال، به اساس فرمان امیر حبیب اله سراج، چهار هزار خانوار کوچی را در میمنه، بلخ و ایبک،   

یکهزار خانوار را در اندخود، مرغاب، چیچکتو، یکهزار خانه در جلدیز تا توابع میمنه، یکهزار خانواده را از میمنه تا اندخود  

تر تاجیکها جابجا بودند.  در بلخ و شمال افغانستان هزاره ها در زمان امیر حبیب اله سراج جابجا  جابجا کرد. درین مناطق بیش

شدند. در زمان جنگ سوم افغان و انگلیس سردار عبد القدوس و لوی ناب خوشدل خان بیشتر فارسی زبانان  شیعه مذهب را در  

( 861قلعه نو، آستان بادغیس بچند خانه از مردم ترکی سپرده شد.)  . تمام مزارعندو مال و دارای آنهارا ضبط کرد ندقندهار کشت   
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والی هرات محمد سرورخان با چند تن از متنفذین پشتونهای هرات برای گرفتن زمین جمشیدیها توطیه ساختند ، که این مردم ضد  

و روسیه باز گذاشتند. تعدادی از دولت اند و ناگاه در شب بالای جمشیدی ها هجوم کردند و تنها راه فرار آنهارا بسوی قلمر

جمشیدیها درین حمله کشته شدند و متباقی بسوی سرحدات روسیه فرار کردند و زمین وخانه و دارایی آنها به خویش وقوم سردار  

( 691خانه جمشیدی فرار شدند.) 1000محمد سرورخان و تعدادی که درین توطیه شامل بودند تقسیم شدو بیش از   

دن مایملک مردم بعد از امیر عبدالرحمان توسط اخلافش ادامه یافت و زمینهای زیادی از مردم غیر پشتو زبان، قوم پرستی و سپر

به تصرف پشتونها درآمد و مضاف برآن مالیات که از مردم جمع میشد به مصرف سران قبایل و قوم امیر میرسید. محمود طرزی  

از ذکور و اناث قوم محمد زایی را بی تنخواه نسبی نماندند، هیچکس را  در سراج الاخبار نوشته بود: »  اعلیحضرت هیچ یکی

بدیگری محتاج نگذاشتند، همه افراد یک عایله را جدا، جدا تنخواه دادند که پسر به پدر، برادر به برادر، دختر به مادر محتاج نیستند 

، چنین نوشته بود: » پادشاه  3سال پنجم، برگه  9و هرکس جداگانه صاحب تنخواه هستند...« طرزی در سراج الاخبار شماره 

خاندان سلطنت سنیه افغانیه  ه  بزرگ مکرم ما بر قوم و ملت شاهانه شان پدر رحیم و مشفق کریم است. همه ای قوم جلیل که ب 

ه سن بلوغ  منسوب است، تنخواه نسبی دارند، تنخواه نسبی اینست که هر فردی از افراد ذکور این قوم همینکه از سن طفولیت ب 

نسبی رسید، مبلغ چهارصد روپیه کابلی و به همین منوال برای صنف اناث سه صد روپیه کابلی تنخواه مقرر میگردد. این یک 

( 071احسان بزرگ است، که به این صورت در هیچ جا برای هیچ قومی میسر نیست...«.)  

، کوچ اجباری مردم برای یک قومی ساختن وتغییر کامل اما پروژه اصلی قانونمند سازی تصرف زمین ، ساحه زنده گی ، خانه 

ترکیب اجتماعی نفوس در کشور ، به سپارش محمود بیگ طرزی به اجرا در آمد. طرزی برای ملت سازی بطرز خودش باید 

ن طرح ،  ترکیب اجتماعی نفوس در کشور را تغیر میداد و  با پشتوانه طرح فکری طرزی، نظامنامه ناقلین ریخته شد وهدف از ی 

چی در زمان خودش وچی بعد ازان این بود، که کوچیهای پشتون قلمرو هند برتانوی و بعدا  پاکستان را در سراسر کشور بکمک  

گسترش دهد و تسلط سراسری آنها را بر عرصه های مختلف در کشور تامین کند واز  جابجا و قوای نظامی ولشکر حشری وقومی 

طریق این پایگاه اجتماعی بتواند هر مخالفتی را در برابر یک قومی سازی سیاست و فرهنگ و اقتصاد و نماد و نمود دولت وملت   

چون نمیتوانست ویا نمیخواست قلمرو پشتونهای    طرزی) طرحی که شالوده فکری دویمه سقوی گردید( سازی» افغان « خنثی کند. 

هند برتانوی راکه، اکنون بخشی از پاکستان را میسازند به افغانستان ضمیمه کند، خواست زمین، خانه ومحل سکونت تاجیکان، 

لحاظ در پروژه   به آنها ببخشد. بدین در اینسوی مرز دیورند هزاره ها، ازبکها ، ترکمن ها و سایر جوامع واقوام غیر پشتون را

های پشتون از هند برتانوی بیشتر از  ، به انتقال کوچی آن  طرزی  بود مهندسمیر امان اله خان، که ا وآزادیخواه! ناقلین امیر جوان

پشتونهای داخل کشور توجه شد. پروژه های طرزی پس از سقوط سلطنت امیر امان اله با قساوت وبیرحمی تمام توسط دنباله روان  

نند نادر خان، هاشم خان، محمد داود خان، محمدنعیم خان، محمد گل مومند، مجید زابلی و هندی های وابسته به انگلیس به  طرزی ما

 تا کنون به قوت خود باقی است.   در مورد ملت سازی، فرهنگ سازی، اقتصاد و کشور دارید. و همان تفکر طرزی ها اجرا در آم

هند برتانوی را زیر نام » ناقلین « به شمال کشور سرازیر کرد . شاه دموکرات و جانب دار  امیر امان اله خان کوچی های قلمرو  

اصلاحات و ناجی استقلال سیاسی کشور نیز بسود یک قوم  و تغییر ترکیب اجتماعی نفوس در کشور از هیچ تلاشی دریغ نورزید. 

ن مالیات، که منجر به بدتر شدن زنده گی طبقات، اقشار ولایه  امیر تجدد خواه، با پیشبرد سیاست بد نام »ناقلین «، افزایش سنگی 

های تهیدست جامعه بخصوص دهقانان کم زمین وبی زمین گردید،  از یکسو و فساد وسیع اداری ومالی در دستگاه دولت و عقبگرد 

امیر پیوسته کوچی   ن تاجیک شد.شدید در بین دهقانا از ریفورمهای وعده داده شده به مردم  از جانب دیگر، موجب بروز نارضایتی

های قلمرو هند برتانوی را به مناطق زیست جوامع و اقوام غیر پشتون با کمک وامکانات دولتی میفرستاد و این پروسه ناقلین  

 کوچی های قلمرو هند برتانوی تا سقوط سلطنت امیر بی وقفه ادامه یافت. 

نادر خان زمامدار استثنایی در تاریخ دوصد و چند ساله قیادت های قبیلوی وقومی پشتون است، که تعصب در برابر تاجیکان را به   

تجاوز به ناموس مردم از هیچ اقدامی فرو گذار   حتی نقطه اوجش رساند و در زمینه چور وچپاول مال، نقد و جنس جامعه تاجیک و

ی تاجیکان شمالی  و کابل را به امر  ی ، مال و دارادوسوی مرز دیورند که  حشری های قومی  ،یخ بودارنکرد. به وسیله این غدار ت 

نادر خان چپاول کردند. نادر خان لشکر حشری و قومی را با این شعار به شمالی گسیل داشت، که مال شان از شما و سر شان از  

تمام قبایل دوطرف دیورند و لشکر نظامی حکومت در برابر تاجیکان   به سرکوب تاجیکان شمال پرداخت. و از با همین شعار من.

( تمام درایی دولت در کابل از جانب قبایل پشتون وزیری  171.)ن خانه ودارایی آنهارا تصرف کرداستفاده کرد و با قتل عام تاجیکا

در برابرمردم   ادی متأثر از قومگرایی رژیم داستب  ثر خشونت کم نظیرره  تاجیکان در شمالی  به او پکتیایی چپاول شد. قیام دوبا

. مامورین مؤظف در شمالی صرف به چور و چپاول مردم شمالی فرستاده میشدند. حکومت مرکزی به علت قومی و  ز یافتاآغ

ت در برابر  ند. اما اینبار نیز حکومرد و مردم مجبور ساخته شد تا به قیام دوم دست بزتاجیک بودن مردم به عرایض آنها اعتنا نمیک

در برابر این قیام استفاده کرد.  قبایل پشتون   وملیشه های انگلیسی قیام تاجیکان شمالی نه تنها از اردو، بلکه از همه قبیایل پشتون

دوسوی مرز دیورند، بر علاوه چپاول همه دارایی مردم، از چپاول به ناموس مردم هم دریغ نکردند وغنیمت گیری از مال و نقد و  

دم، بخود اعضای خانواده، نیز سرایت کرد. در کوهدامن مغلوبین وتسلیم شدگان همه قتل عام شدند، زنان به اسارت رفتند جنس مر

و خانه وزمین مردم که قابل انتقال نبود، به قبایل مختلف پشتون از جانب حکومت زیر نظر مهمند توزیع شد. و بعنوان هدیه قومی  

( 271ترکه وتقسیم گردید. )  
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هزار تاجیک در کابل وشمالی، سرزمینهای اصلی تاجیکان را در نزدیک  60نادر خان وحکومت سه برادر با قتل عام بیش از 

اردوی محمد نادر خان از  به حشری های آنطرف دیورند بخشید.پایتخت از تاجیکان خالی کرد وتمام هست وبود وملکیت شان را 

دوباره قبایل را از پکتیا ، ننگرهار ، قندهار وپشتونهای قلمرو هند برتانوی با  مردم شمالی شکست خورد. اما نادر خان باز

، خانه وزمین مردم را  رگی ازین قبایلی هاد ودرین لشکر کشی بخش بزتجهیزات ولوژستیک انگلیس بر علیه مردم شمالی سوق دا 

خود در شیوه کی کابل ، چهل   معروف بود، ی اعظمجان که به لقب  ماندگار شدند. محمد هاشم در محلات زیست تاجیکان  گرفتند و

شمالی به تصرفش   !؟ بزور مصادره وبه بهانه ای شورش تن پغمان، لوگر، ننگرهار، بگرامی وشمالی، زمینهای دهقانان تاجیک را

مم شد تا برتری  در آورد. زمین های زیادی از تاجیکان و جوامع واقوام غیر پشتون مصادره و به قبایل کوچی توزیع شد. دولت مص

دتا کوچی ، به اقوام پشتون عما زیر کشت و آبیاری قرار میگرفتکامل اقتصادی را بنفع یک قوم تداوم بخشد. زمینهای، که جدید

. دولت در کنار توزیع رایگان زمین جوامع واقوام غیرپشتون،  در سایر عرصه های اقتصادی حتا به  توزیع میشدهای پاکستان 

ار جهیت داد. موتر های باربری را بطور رایگان به اختیار پشتونها گذاشت. پیشبرد این اقدامات تبعیض آمیز،  پشتونهای پاکستان

سیادت   فاشیستها و مانع بزرگی در برابر هم آمیزی فرهنگی واقتصادی و در نهایت تشکیل ملت ووحدت ملی بوجود آورد. تیم

ان، مهمند، زابلی، زکریا و...، زیر رهبری شاه در روابط بین جوامع واقوام و  طلبان قومی مشتمل از محمد داود خان، محمد نعیم خ

رابطه آنها با حاکمیت  سه راهکار حکومت داری را پیشه کردند: یک، برتری نژادی؛ دو، دکتاتوری یک قومی؛ سه،  همکاری  

 همه جانبه دولت با سرمایه داران پشتون .  

لب مالکیت مردم تاجیک بسنده نکرد، بلکه در عرصه اقتصاد و تجارت امتیازات بزرگی به  حکومت سه برادر تنها به چپاول و س  

پشتونها داده شد. و در سر این امتیاز گیری ها بسود یک قوم وقبیله، خانواده نادرشاه و شرکای قومی و قبیله او قرار داشتند. 

شرکای تجارتی او مربوط میشد و اینها تمام منابع اقتصادی و   انحصار واردات به افغانستان عمدتا  به صدراعظم محمد هاشم خان و

تجارتی را در اختیار خود گرفتند. تنها دارایی محمد هاشم خان در پایان دوره ای صدارتش ازین چپاول دارایی مردم به صد ها  

هاشم صدراعظم در شیوکی ،چهلتن محمد . ر های خارجی سرمایه گذاری شدمیرسید و مبالغ هنگفت دیگر آن در کشو  دالر میلیون

،پغمان ،شکردره، لوگر بگرامی ،جلال آباد و...، به هزارها هکتار زمین را از تاجیکان واقوام غیر پشتون مصادره کرد وجز  

 دارایی شخصی خود قرار داد. 

اکستانی به ساحه زیست  صدارت داود خان بسیار بیشتر از زمان هاشم خان  به جابجایی و انتقال کوچی های پشتون پ  زمان در

، بطور رایگان در اختیار  ا به بیگار مردم محل ساخته میشدجوامع واقوام غیر پشتون پرداخته شد. پروژه های جدید آبیاری، که قسم

، بدون اینکه حتا یک بسوه زمین به مردم محل در بدل بیگار و کار  دو سوی مرز دیورند قرار میگرفت  اقوام وقبایل پشتون  کوچی

جدید آبیاری گورگان ، کوکچه، پروان، کاپیسا، بغلان، کندز، بلخ، ننگرهار و ده ها پروژه   های باری شان توزیع شود. پروژهاج

پشتون   هایدیگر، که توسط مردم محل ساخته شده بود، برای سران خانواده سه برادر و سران فدراسیون قبایل پشتون، و کوچی 

حکمران هزارها جریب زمین را از دهقانان پارسی زبان تصاحب وجز دارایی شخصی خود   هایپاکستان، توزیع گردید. خانواده 

ی مردم محلی آبیاری شده  زمینهای که در حومه کابل، شمال و غرب وشرق کشور از طریق کار بیگاری و اجباری بالا قرار دادند.

ر بین شرکتها و رجال دولتی  پشتون توزیع شد. در اختیار پشتونهای کوچی پاکستان قرار گرفت و بخشی هم  د بطور کلبود، 

و هردو بخش   و عبدالمجید زابلی متمرکز شدکارهای اقتصادی وفرهنگی محمد هاشم  صدراعظم در دست محمد نعیم خان 

ن   ند و  دولت سلب مالکیت زمین ازتاجیکان واقوام غیر پشتوجویی قومی و تباری قرار داد اقتصادی وفرهنگی را در خدمت برتری

.  آبیاری نمودن  ی سیاست اقتصادی خود قراردادو توزیع  رایگان زمین و منابع اب و علفچر و جنگل را به پشتونها،  مشغله اساس

  40و تحت کشت  قرار دادن زمینهای للمی و علفچر مردمان غیر پشتون و توزیع انها به کوچی های پشتون پاکستان در زمامداری 

ز اساسی ترین  شیوه ای سلب مالکیت از جوامع واقوام غیر پشتون در کشور و سنگ بنای سیاست  ساله محمد ظاهرشاه، یکی ا

 ( 173اقتصادی دولت بود. )

محمد داود خان بعد از سقوط سلطنت و برپایی جمهوری ارستوکراتیکش ، پروسه سلب مالکیت از مردم غیر پشتون را  کماکان 

ناقلین، که در واقع همان پشتونیزه کردن کشور بود و آنرا در دوره ای» استبداد صغیر « به  ادامه داد. به پیشبرد سیاست منفور  

بغلان و سایر ولایات به  پروان،  ،ای زیادی را در آستان های کاپیساطور جدی به پیش برده بود، وفادار ماند وبتأسی ازان زمینه

ترکیب اجتماعی در شمال  ید وبدینسان گام دیگری را در جهت تغییر وناقلین آنطرف خط دیورند بخش ، باجوریهامهمند ها ،وزیریها

، شمالی شاهد کوچانیدن های وسیع توسط طالبان بود و اما  در دوران طالبان به اساس برنامه های اسلاف خود برداشت.  کابل،

ه زمین مردم نشدند ونتوانستند برنامه  به تقسیم وترک مردم موفق بجز بردن دارایی های نقد وجنس طالبان در اثر درگیریها ی پیوسته

 تدین شده در مانفیست » دویه سقاوی«  را به اجرا بگذارند.  

قبیله   و  تم بخشی های جامعه جهانی را در خدمت یک قوما بعد از پروسه بن تیم  فاشیستی کرزی ــ احمدزی اضافه برینکه همه ح

سرازیر شد و یک طبقه   کرزی واحمدزی  یی جیب مافیایی قومی وقبیلهه و بخش بزرگی ازین پول های باد آورده ب   ه استقرار داد

  زمینه چپاول و تی و وزارت مالیه افغانستاناز همه امکانات دول و اکلیل حکیمی  جدید را بوجود آورد، احمدزی، احدی و زاخیلوال

فراهم کردند. بگفته ای داکتر  خویشو سران قبیله ای و مافیایی سیاسی ــ قومی  هنگفت را  برای تاجران و متشبثان جویی سود

سپنتا، حاکمیت کرزی از طریق تیم فاشیستی خود در وزارت مالیه و گمرکات افغانستان زمینه قاچاق کلان کالا از قبیل ماشین و  

زمینه سازی    بطور عمدهوتاجران پشتون  گذاشتند و  ، به قومکه سر به میلیارد ها دالر میزند آلات، تیلفونهای همراه، سگرت،

م از نظر اقتصادی، شیوه تولید و  کمیکنند، تا اقتصاد قومی همه گوشه های اقتصاد ملی را ببلعد و و به عوض طبقه حاکم، قوم حا

 ( 174مناسبات تولیدی رشد کند.)
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کشت مواد مخدر از آغاز هم بگونه قومی بوجود آورده شد و تنها  جامعه پشتون در شرق وجنوب افغانستان با عنایت حاکمیتهای  

برای سفید کردن پولهای مواد مخدر، قاچاق   دالری مستفید شوند. میلیاردازین تجارت صد ها  ومیتوانند توانستندسیاسی ــ قومی، می 

.  شده است الی و بانکی در دست پشتونهای بسیارمتعصب متمرکزموسه بن به اینسو رهبری همه ارگانهای اسلحه وقاچاق کالا از پر

در حاکمیت سیاسی حزب    پروسه  کشت وتولید مواد مخدر در زمان ظاهرشاه وجمهوری ارستوکراتیک داود خان هم قومی بود.

رات پاکستان وانگلیس و امریکا، پروسه تولید و ترافیک مواد  دموکراتیک خلق افغانستان و توسعه جنگ در ابعاد مختلف، استخبا

و در واقع گلب الدین اضافه بر پیشبرد قتل و غارت   ند سپردوسایر رهبران جهادی جامعه پشتون  بدست حکمتیار  را  مخدر

ری در جنگ علیه شوروی و  دال اردصدها میلی وویرانی، وظیفه گارد محافظ مواد مخدر را نیز به عهده داشت. و بیشتر  این تجارت 

حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بکار افتاد. اما با سقوط این حاکمیت و خلای قدرت سیاسی در کشور، تولید وترافیک  

 مواد مخدر از انحصار یک قوم مانند حاکمیت سیاسی بیرون شد و جنبه همگانی بخود گرفت. 

مانند حاکمیت،  ،قومی روسه برای کسب درآمد  بیشترکرزی ــ احمدزی، این پ بعد از پروسه بن و ایجاد حاکمیت دست نشانده 

انحصاری شد.  همکاری  و شمولیت خلیلزادها، کرزی ها، احمدزی ها، اتمرها و سایر پادوهای قبیلوی، درین پروژه مرگ آور و  

کاملا  مخالف سم پاشی مزارع کوکنار بود و در  تباه کننده، منافع دوسره برای آنها داشته و دارد. بگفته خود  خلیلزاد : » کرزی 

مورد محدود کردن مزارع کوکنار حساسیت نشان میداد. کرزی با هرگونه مبارزه با مواد مخدر مخالف بود. قاچاق چیان عمده هم با 

 (  175استعفا کرد... «.) دولت و هم با طالبان ارتباط داشتند و تا دندان مسلح بودند و حتی بر سر جنجال مواد مخدر کرزی تهدید به

مخدر از طریق برادرانش  انگلیس، در منافع سرشار مواد  6مافیای قومی کرزی، یکجا با سازمانهای استخبارتی مانند سیا و ام آی 

ملیاردها  میزنند. در کنار حیف ومیل ت مواد مخدر افغانستان بجیب و پول هنگفتی را از مدرک تولید، و تجار ه ودارنددست داشت 

تامین کرده  بسود طالبان به افغانستان، کرزی بیشتر هزینه ای جنگ قومی در کشو را ازین مدرک ی خارجیدالر از کمک کشورها

پس  از مهره های   ، احمدزی، احدی و زاخیلوالکرزی خلیلزاد، تریاک منبع مهم درآمد مالی گروه طالبان بوده است، که .و میکند

. بنیاد دلایل مخالفت و تهدید به استعفای کرزی برای حفظ  کشت و قاچاق مواد مخدر در واقع  بان انددرشت رهبری طالپردۀ و

، که  ازین مدرک تمویل میشدند وبا از میان برادشتن کشت و است بیشتر برای منافع قومی وتسلیح و تمویل مالی  طالبان بود

مساله ای بود، که به هیچ وجه برای  خلیلزاد و کرزی، احمدزی و اتمر   ند.  و اینغانستان، دچار مضیقه مالی میگردکوکنار در اف

 وتیم فاشیستی آنها قابل قبول نبوده ونیست.

یکی از کاروایی های اصلی کرزی در قالب قهرمان بازسازی خلیلزاد؟! در اصل قومی ساختن کشت، تولید و ترافیک مواد مخدر  

رفته ومیگیرد. و در واقع تمام اضلاع این تجارت  ) خانواده کرزی، خلیلزاد، طالبان، بود، که در همسویی کامل با امریکا انجام گ

در   مافیایی مواد مخدر، امریکا، انگلیس و تیم فاشیستی کرزی و احمدزی( بگونه مشترک این گاو شیری را میدوشند و روز تاروز

  7606واد مخدر سازمان ملل متحد، کشت کوکنار از اند. چنانچه بر اساس برنامه کنترول م توسعه وگسترش آن مصروف بوده  

  2004و   2003هکتار در سالهای  65000قبل از اشغال افغانستان توسط نیروهای امریکایی به  2001هکتار در شروع سال 

به    2013( کشت مواد مخدر در سال 671و پس ازان گراف مستقیم رو به بالاداشته است.)  2014میلادی  رسید و این رقم تا 

در صد رشد را نشان میدهد. تولید مواد مخدر  43میلادی  2016هزار هکتار و در سال  201به   2015هکتار و در سال  هزار183

در صد تریاک  در استانهای جنوبی و   93درصد تولید تریاک جهان را احتوا میکند.  90تن رسید، که  4800به   2016در سال 

هزار هکتار زمین در آستان هلمند زیر  کشت کوکنار قرار دارد و اکنون همه بخشهای   80تنها شرقی افغانستان کشت میشود و 

(.  771د) نوب و شرق کشور، کوکنار کشت میشوج  

افزایش این ارقام سرسام آور، در حالی سیر صعودی داشته است،  که قرارگاهای عمده نظامی امریکا و انگلیس در هلمند وجود  

هزار تنی زیر رهبری امریکا همچنان در تمام  160ترین کوکنار دران کشت میشود و در موجودیت نیروهای داشته ودارند که بیش

جنوب وشرق کشور در حال افزایش بوده و این روند سیر صعودی داشته است. با این همه قیل و قال وبرپایی ادارات سمارق گونه  

گوناگون مستقل و نا مستقل و انجوها و...، کرزی وخلیلزاد و غنی وتیم   ای مبارزه با مواد مخدر مانند وزارت، معینت و ادارات

فاشیستی آنها در همکاری کامل با امریکا، کشت کوکنار را مانند حاکمیت سیاسی انحصاری ساختند و آنرا برای ثروتمند شدن قوم و  

ز دیورند، در انحصار یک قوم قرار دادند.قبیله خود و برطرف کردن نیاز مالی طالبان وسایر گروه های تروریستی دو سوی مر  

کشت کوکنار از همه ای آستانهای افغانستان در شمال، مناطق مرکزی و غرب کشور برچیده شد و تنها در جنوب و شرق افغانستان  

ند و هستند و  بدلایل قومی حفظ شد و از همینروست که نتنها کرزی، بلکه تمام تیم فاشیستی خلیلزاد با محدود کردن آن مخالف بود

امروز مانند حاکمیت سیاسی به ننگ و میراث قبیله و قوم تبدیل شده است. انحصار قومی  کشت و ترافیک مواد مخدر، منفعت 

سرشار چندین ملیاردی را بجیب قوم و قبیله  حاکمیت قومی می اندازد و  یکی ازمنابع مهم تمویل  گروه های فاشیستی و تروریستی  

میت سیاسی فاشیستی است. حاکمیت های فاشیستی کرزی ــ احمدزی، از پول رایگان مواد مخدر، حلقه های  درون و بیرون حاک

و برای تضعیف مخالفان سیاسی و حریفان اجتماعی و قومی شان ازان  استفاده ناجایز  هدری را  از نظر اقتصادی تقویه کفاشیست 

 عرصه ای عرضه و تقاضا در بازار جهانی حفظ میکند و ازینرومیکنند. انحصاری ساختن قومی کشت کوکنار توازن را در 

ه روابط  ب ند و با این داد وگرفت دوجان رسابا قیمت چند برابر آنرا در بازارهای جهانی بفروش می  مافیای وابسته به حاکمیت قومی
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و دخیل اند، تحکیم  سر وکار داشتهخود را با سازمانهای استخباراتی امریکا و انگلیس و آی اس آی که همه بگونه با این تجارت 

د. وتوسعه میبخش  

در واقع  کرزی و احمدزی تجارت بدون رقابت را در انحصار یک قوم قرار داده اند. زیرا کشت تریاک از آستانهای مربوط به   

  هگذشته گسترش یافت  ازبک و تاجیک و ترکمن و هزاره نشین و... با ذرایع مختلف جمع شد، اما در آستانهای پشتون نشین بیشتر از

و متمرکز گردید و با این تجارت مرگ و خون مافیایی قومی، سیاسی، تروریسم و فاشیسم قومی را تمویل میکنند وفربه میسازند 

.در حالیکه عاید سرشار مواد مخدر  در انحصار یک قوم و قبیله است، اما دود کشت و ترافیک این ماده مرگ آور، متمرکز شده  

ای قومی، بیشتر به چشم همه مردم افغانستان میرود. بیشترین جوانان بیکار  بخصوص آنهاییکه از ایران  وپاکستان در دست مافی 

برمیگردند، معتاد به مواد مخدر اند و رقم معتادان  به بیشتر از سه ملیون تن در کشور میرسد. که نزدیک بیک ملیون آنرا زنان 

(. 871وکودکان تشکیل میدهد.)  

در انفجار و انتحار و  فرزندان این جوامع و اقوام که برای بدست آوردن یک لقمه نان به صفوف قوتهای مسلح پیوسته اند، هر روز 

کشته میشوند، که یکی از منابع مهم  تمویل گروه های تروریستی، کشت و ترافیک مواد مخدر است. در حالی که   ۀجنگ مسلحان 

  ماشین ستمگری ملی را بر فرق مردم میچرخانند میکند.  در واقع  با پول افیونی یک قوم و قبیله عیش این تجارت سرشار را مافیای 

بر دیگرانحفظ   پایه ها و مواضع سیاسی، نظامی و اقتصادی حاکمیت تک قومی تحکیم میشود و هم برتری اقتصادی یک قوم  و

امعه برادر پشتون و قایل شدن امتیاز بزرگ در عرصه  . دادن امتیاز کشت و ترافیک مواد مخدر بگونه انحصاری به جمیشود

اقتصادی بیک قوم،  بجای تقویت نهاد ها، سازمانها و موسسات اقتصاد ملی،  ستمگری مضاعف ملی و طبقاتی را در مناسبات  

درمبارزه ای قدرت بر میان جوامع  با حاکمیت سیاسی ایجاد کرده است.  طوریکه همه میدانند ومیدانیم، که تا کنون  از مواد مخدر 

علیه جوامع و اقوام دیگر ورقابتهای سیاسی و اجتماعی استفاده ناجایز صورت گرفته است. و در عین حال شرکای بزرگ رژیم  

تک قومی و گروه های تروریستی نیز نفع سرشاری ازان نصیب میگردند و این مساله به یکی از شیوه های تاثیر گذاری و تامین 

سازمانهای جاسوسی وکشور های خارجی مبدل شده است.   ارتباط عمده با  

کلاه برداریهای کلان پولی، اختلاس ها و حیف  ومیل دارایی و ملکیت های عامه و فساد مالی بیشتر بگونه قومی انجام میشود و   

ملیون دالر دارایی   900در تحکیم مواضع سیاسی و اجتماعی یک قوم بکار می افتد. در قضیه کابل بانک، که بیشتر از  پول آن

مردم تاراج شد، اگر موارد اندک شریکان مافیایی رژیم را کنار بگذاریم، بیشتر این پولها بجیب مافیایی سیاسی و اقتصادی یک قوم  

 . مساله به انحصار درآوردن تدارکات ملی، ترکه و لیلام جایدادهای ملی به شرکای انتخاباتی، پخش صدها میلیونه شدوقبیله ریخت 

جوامع واقوام در  ۀ  تداوم بازیهای فاشیستی و استحالدالر در پروسه انتخبات همه وهمه حکایت ناتمام از قومی ساختن اقتصاد برای 

 روند دولت وملت افغان است.  

ضبط املاک تاجیکان  از ااحمدشاه  تا  پیشبرد سیاست کوچیگری احمد زی بدون توقف،  گاهی تند و گاهی کند ادامه یافته است.    

این روند در جنوب و غرب و مرکز افغانستان  به بیجا شدن کتله های بزرگ جوامع واقوام غیر پشتون و بخصوص تاجیکان منجر  

ه کوهستانهای صعب العبور فرار کردند و زندگی شهر نشینی را  که یکی از خصیصه های بارز  شده است.  بیشترین بخش جامعه ب 

خانه وکاشانه و مایملک  . بدین ترتیب اراضی و با غ ها، در جزایر متعدد پراگنده گردیدند جامعه تاجیک بود، از دست دادند و 

قلمرو هند برتانوی و بعدآ  پاکستان افتاد و روند سلب   تصرف کوچی هایه درشرق، شمال، جنوب، غرب و حومه کابل ب   تاجیکان

مالکیت از جامعه شدت و حدت بیشتر اختیار کرد.  بیشترین این جابجایی با استفاده از قیادت سیاسی  حاکمیت قومی، لشکر و بویژه  

جایی کوچی ها این بود، که  لشکر حشری و قومی جامعه پشتون دوسوی مرز دیورند انجام شد. یکی از سیاستهای مرسوم روند جاب 

و  ان سپاه پشتونتبار بخشیده میشدو بخشی هم به سر هشدها و فیودالان پشتون قرار داده زمین های جدیدا  آبیاری شده به اختیار خان 

س  بعد با آوردن  کوچی ها وکوچانیدن جوامع بومی، اضافه بر سلب مالکیت این جوامع، تلاش در جهت تغییر ترکیب اجتماعی نفو

و کسب برتری سیاسی ــ قومی از طریق حذف و استحاله دیگران بعمل امد، که این میراث ننگین قبیله ای تا کنون زیر تاثیر 

 روانهای بیمار خلف احمد خان ابدالی مبنی برحذف اجتماعی جوامع غیر پشتون از موزائیک قومی کشور ادامه یافته است.  

ز جامعه تاجیک وهزاره و غیر پشتونها، تاجیکان در صورت زنده ماندن،  مجبور ساخته  با این جور وستم گری و سلب مالکیت ا 

شغل هایی  ه شدند در زمین ها و باغهای خود، که به دست قبایل مسلح در آمده بود به کار اجباری و بیگار بپردازند و یا ب 

اهی تند باعث شد تا بطور دایمی وبی وقفه روند  روبیاورند، که خصلت نیمه بیگاری داشت. جابجایی های خزنده، گاهی کند و گ

حذف کردن هویت تاریخی، فرهنگی و قومی تاجیکان را در سرزمین نیاکان شان سرعت ببخشد.  از دست دادن زندگی کتلوی  که  

ز نظر سیاسی و  استوار بود، باعث گردید، تا تاجیکان نتوانند در عرصه سیاسی دوباره قد راست کنند و ا بر زمین متکی بر مالکیت

میتوانستند دانش و   دند، صرفم دیگر، محکوم به تبعید گردی اجتماعی متحد شوند. کتله های پراگنده تاجیک، که در جزایر دور از ه 

 ، ادبی واداری خودرا در خدمت دربارها قرار دهند و از این بابت صاحب شغل برای سد ورمق خود باشند.  بهره ای علمی، فرهنگی

ی کابل وشمالی از وجود تاجیکان از زمان امیر عبد الرحمن تا اشرف غنی احمدزی کوچی ها بزرگترین افزاری در  برای پاکساز

دست حکومت ها ی قومی وقبیلوی بوده ومیباشند تا ترکیب اجتماعی نفوس پایتخت وحومه آن تغییر و حکومت های فاشیستی از  

، گروه های دارای گرایشهای فاشیستی و  ستعماری بن تیم سیادت طلبان قومیشر اقوام غیر خودی آسوده باشند. بعد از پروسه ا
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خلف الصدق مهمند ها ، مانیفیست » دویمه سقاوی « را بجای پروژه ناقلین طرزی راهکار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

تونها داده شود واقوام دیگر از آنجا کوچانده  » شمال کابل باید به پش :ار داده اند ، که دران میخوانیمدولت کرزی ــ احمدزی، قر

شوند ؛ از میدان هوایی بگرام تا خواجه رواش برای پشتونهای جنوب توزیع شود؛ از کابل تا سالنگ زمینها به اختیار پشتونها قرار 

یران پشتونها جابجا گیرد؛ باشنده های پنجشیر به شرق وجنوب تبعید شوند؛ بامیان به ملکیت کوچی ها مبدل شود؛ در سرحدات ا

.. «.  گامهای عملی را درین راستا حکومتهای وابسته  ون نشین به شمال کشور کشیده شود.شوند؛ یک راه جدید باید از مناطق پشت 

 و این پروژه طبق طرح » دویمه سقاوی« در حال اجرا است.  ای ضد ملی کرزی و احمدزی برداشته اند

شانده ای امریکایی  متعهد  به تطبیق کامل مانیفیست » دویمه سقاوی « اند. هجوم کوچیهای  باید اذعان کرد، که  حکومتهای دست ن 

پاکستان به اساس سپارش فرزندان صدیق ووفادار طرزی، مهمند و ...، در آستانهای کابل، پروان، هرات وشمال کشوربیشتر از  

  4 نزدیک بهترکیب اجتماعی نفوس کشور برهم زدن  میلادی بدینسو برای 2001از  سایر مناطق افزایش چشمگیر داشته است.

، کابل، پروان، کاپیسا، بغلان، بلخ، سمنگان، قندز، کشور جابجا شدند. آستانهای هرات در ولایات مهم زیر نام کوچیمیلیون تن 

با امکانات دولتی  ی وزیر نام کوچ است، که  ناقلین ور مملو ازلوگر، میدان وردک، غزنی، لغمان، ننگرهار و آستانهای جنوب کش

جابجا شده اند. این در حالی است، که باوجود فیصله های متعدد دولت، پناهنده های بازگشت کننده، آموزگاران، کارمندان دولت، 

 کارگران و اصناف مختلف جهت سرمایه گذاری حتی صاحب یک نمره زمین رهایشی ومحل کار نشده اند.

وزارت اقوام وقبایل ، کمیسونهای اقوام وقبایل هردو مجلس شورای ملی وتیم تمامیت  کرزی ، احمدزی ، حکومتهای وابسته ی

کوچی پاکستانی برگه ای   تنبه بیش از شش صد هزار ساوان وکاپی در آستانهای پر و فاشیستی بگونه پیوسته در  تلاش اند، تا  خواه

بیکار وپنجشیر  در صد جوانان آستانهای پروان وکاپیسا  60شناسایی ) تذکره تابعیت( توزیع کنند. این در حالی است، که بیشتر از  

عه اند واز صبح تا شام در چوکهای شهر کابل منتظر دریافت کار اند ، که آنهم به ندرت دستگیر شان میشود. دهقانان بی زمین جام

برای خانواده ای ده تنی شان دوجریب زمین ندارند، اما کوچی های پاکستان با حمایت دولت و به منظور تغییر ترکیب اجتماعی 

 درین مناطق صاحب خانه میشوند و هم صاحب زمین های وافر زراعتی.  ،نفوس

شدت جریان دارد و یکی از دلایل در آستانهای شرقی وجنوبی و سایر ولایات پروسه توزیع شناسنامه به کوچی ها به 

عدم توزیع شناسنامه برقی در سطح کشور، تکمیل این پروسه است، که اول باید کوچیهای پاکستان صاحب شناسنامه 

عادی شوند. بهره برداری سیاسی ازین پروژه ضد ملی و تغییر تناسب قومی کشور در بازی های سیاسی در تمام این 

ودیت چند میلیون رای در ولایات جنوبی و شرقی و آستانهای نا امن در انتخابات ریاست مدت جریان داشته است . موج

، بیکباره گی نمود ونماد های این پروژه قومی ــ سیاسی، را بطور آشکاری بر ملا میلادی 2014و 2009در  جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری  ساخت. آستان هائیکه دوصد هزار نفوس داشتند ، بابیش از پنجصد هزار رای دهنده در

  شرکت کردند!

شرق، شمال، جنوب، و مرکز    دراسکان کوچی ها،  بگونه پیوسته  پیشبرد پروژه ناقلین در ابعاد وسیع در حومه کابل و شمالی و

، پروان، ند. آستانهای  کابلهدب لات زیست شان را بتدریج از دست کشور باعث شده است، تا تاجیکان ازین مناطق رانده شوند و مح

. بوده ومیباشندروبرو  از تاجیکان ، در اثر این سیاست، با تصفیه دایمیق خالص و سچه ای تاجیک نشین بودکاپیسا، لوگر، که مناط

( هم اکنون زیر بار کوچ دایمی و پیوسته قبایل  179درین مناطق تاجیکان بسوی  حذف و تبدیل شدن به اقلیت قومی در حرکت اند.)

پاکستان  به مناطق تاجیکان، محلات زیست آنها از نظر ترکیب اجتماعی نفوس، تغییر چهره داده و این روال بتدریج به پشتون 

 سوی حذف  تاجیکان در مناطق بومی و آبایی شان در حرکت است. 

قومی پشتونها افغانستان اضافه بر قدرت انحصاری سیاسی در حوزه تاریخ، هویت، فرهنگ و اقتصاد، دنبال یک  

طوریکه   نند.سازی  همه نماد های ملی اند و میخواهند ارزشهای قومی و قبیلوی  قبایل پشتون را بر دیگران تحمیل ک

مبرهن است در بیشتر از یک قرن با وجود تغیر در پیچ مهره های قدرت در افغانستان ، سمت وسوی مرجعیت سیاسی، قدرت )  

قدرت سیاسی ــ قومی( و ماهیت وسرشت این رژیمها چندان دگرگونی نپذیرفته اند.   وابسته بودن حاکمیت سیاسی وانحصاری بودن

دادن رأی اعتماد به وزرای   !؟موکراتیک زیر نام انتخابات آزادتظاهر به تمثیل اراده آزاد مردم، راه اندازی نمایشات ودرامه های د

وافزارهای سیاسی واستخباراتی آنها هیچ گونه تغییری را در   و پسا استعماری پیشنهادی وهمه شعبده بازیهای کشور های اشغال گر 

سرشت نظام های قومی، قبیلوی، استبدادی وضد ملی و وابسته وارد نکرده است. واقعیت امر اینست که  حاکمیتهای قومی و قبیله  

ی، راندن همیشگی ب قومی ومذهای مزدور خارجی  با اتکا بر قدرتهای استعماری  و با قوم کشیهای پیوسته، تصفییه های هولناک  

مردم از خانه وکاشانه شان، کوچ اجباری وانحصار قدرت سیاسی وموروثی ساختن آن، توانستند در بیشتر از دوسده با انتقال 

  پشتونهای قلمرو هند برتانوی و پاکستان به ساحه زیست اقوام غیر پشتون، ترکیب اجتماعی و چهره ای فرهنگی و اجتماعی کشور

 تغییر بدهند. را

، ق در سراج التواریخ  نام بردهکاتب هزاره از ترکیب قومی واتنیکی تاجیکان در جنوب وشرق افغانستان ودر سایر مناط  آنچه 

به چشم نمیخورد. صد سال بعداز احصاییه وارقام   درین مناطق دیگر مظاهر قابل ملاحظه ای اجتماعی، فرهنگی و قومی از آنها

ننگرها، کنرها و... ، خبری کاتب، از حضور اجتماعی، سیاسی وفرهنگی تاجیکان در گردیز، پکتیا، پکتیکا، فراه هلمند، قندهار، 

د. تاجیکان از نظر در مقدرات سیاسی، ملی وفرهنگی کشور درین مناطق چیزی قابل ملاحظه دیده نمیشو اناز نقش مؤثر آن  .نیست
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سیاسی وفرهنگی در مناطق عمدتا تاجیک نشین کشور نیز به انزوای سیاسی وفرهنگی محکوم گردیده اند و نقش آنها در معادلات  

   . کاهش است و فرهنگی در حالسیاسی ، اجتماعی 

بخش ششم  سرچشمه های   

 . 417ه ویر ( عزیز آریانفر، زبان چند گانونی فارسی دری، جلد دوم،1)

   . 161ه  وی رجمه تاریخ طبری، بلعمی، جلد دوم تر ؛200ه وی رتاریخ مسعودی، جلد دوم  ؛849ه وی ر ( طبری، جلد دوم، 2)

  . 235ه وی ر( فارسنامه ابن بلخی، 3)

   . 1157ــ  1156های ویه رنی تاریخ ایران زمین، دفتر دوم، ( امیر خسین خنجی، بازخوا4)

. 459ه وی رکانونی فارسی دری، جلد دوم، ( عزیز آریانفر، زبان چند 5)  

   . 425ه وی ر، همانجا( 6) 

میسن لیتولینسکی و اکامیسن رانووا. د، جلد دوم، تاریخ خلق تاجیک، زیر نظر اکا51ــ  41های ویه ر(عزیزآریانفر ترجمه  7)   

.  16و  15های ویه ر رینکوب، سیری در شعر فارسی دری، ( ز 8)  

.  20ه وی ربه نقل از شپولر  ؛ 114ه  وی ر، 16( تاریخ ابن اثیر، جلد 9)  

.  221ه وی ر( دیوان فرخی، 10)   

 .  136و  135های ویه ر (   یوسفی، فرخی سیستای، 11)

   . 206ه وی ر( دیوان فرخی،  12)

 .  167ه وی ر( همانجا، 13) 

 .   238ه  وی ر ( همانجا، 14)  

.  260ه وی ر( دیوان عنصری، 51)  

.  263ه وی ردیوان عنصری، (  61)   

  .  140ه وی ر( دیوان عنصری، 71) 

.  77و 76های ویه ر ( دیوان عنصری 81)  

.   169ه وی ر( بهار سبک شناسی، جلد یکم، 91)   

.  292ه ویهریان ساسانیان تا پایان آل بویه، ( زرین کوب، تاریخ مردم از پا20)  

.  64ه  وی ر( فروزانفر، مجموعه ی مقالات، 12)   

.  275ه وی رزرین کوب تاریخ مردم ایران،   (22)   

.  161ــ  160های ویه ر( قابوس نامه به تصحیح یوسفی، 32)   

. 29ه  وی ر ( چهار مقاله عروضی، 42)   

. 448ه وی رصر خسرو، ( دیوان نا52)   
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.   99ه  وی ر، 1343اشانی زبدة التواریخ، چاپ  ( ک62)   

.  258ه وی رگروسه، امپراطوری صحرا نوردان،  ( رنه72)  

   .  246ه وی ر( بهار، سبک شناسی، جلد دوم، 28) 

   . 27ه وی ر رینکوب، سیری در شعر پارسی دری، ( ز29)

   . 428ه  وی ری، جلد اول، ( اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلام30)

.   228ــ  223های ویه ر ( بهار، سبک شناسی،13)  

.  168و 108های ویه ر ( دیوان ناصر، چاپ مینوی، 23)  

.  50ه وی ر، 1374ول، انتشارات آگاه، تهران (  شفیعی کدکنی، مقدمه آفرینش و تاریخ، جلد ا33)   

.  270، و221، 409، 269هایی ویه راشپولر، ادبیات ایران، جلد دوم، ( 43)   

.  327ه وی ر(بهار، سبک شناسی، جلد دوم، 53)   

 .  112ــ  107ه های وی ر دی محبتی، سیمرغ در جستجوی قاف، ( داکتر مه36) 

الدین کاویانی، ایوب سلیم زاد، تاجیکان در قرن بیستم، برگردان وتلخیص نجم  ؛ 260ه وی ر( سیروس، سبک شناسی شعر، 73) 

.  88،92، 72، 69 ، 63های ویه ر  

 . 14ه وی ر، چاپ ششم، نشر نیما، هامبورگ،  1378( داکتر مسعود روشنگر، باز شناسی قرآن، چاپ 38) 

 .  44ه وی ر( همانجا، ، 39)

   . 139ه  وی رسیاسی، ترجمه ی بی نیاز داریوش، ( حامد عبدالصمد، زوال اسلام 40) 

جمه ای مصطفی  فضل از شیعه و زمامداران خود سر، محمد جواد مغنیه، زمامداران خودسر، تر ؛ 311ه وی ر ( اخبار الطوال، 14)

   .181ه وی ر، 1351قاسمی، چاپ اول، تهران،  لهزارماه سیاه یا فجایع تاریخی امویان، ابوالفض ؛ 111ه وی رزمانی، چاپ دوم قم 

انستان در مسیر تاریخ، میر غلام محمد غبار، افغ ؛ 19و  18های   ویه رستان در پنج قرن اخیر، جلد یکم، ( م. فرهنگ، افغان 42) 

 .  9ه  وی رجلد اول، 

   . 153ــ  150های ویه ر( اسرار آل محمد، سلیم بن قیس 43)

تمدن تاریخ  ؛ 120  ویهر، جلد دوم، 1354 سال ایران، مرتضی راوندی ، تهران، انتشارات امیر کبیر،( تاریخ اجتماعی 44)

 .  731ه وی ر، 4اسلامی، جرجی زیدان جلد 

 .  51ه وی رتهای ملی و اسلامی در ایران، ( راوندی، نهض45)

 .  240ــ  229های ویه راسلامی ، جرجی زیدان، جلد دوم،  ( تاریخ تمدن46)

 . 73ه وی رویز تا چنگیز، سید حسن تقی زاده پر ( از47)

 .  101ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد اول، ( م. غبار، افغ48)

.53ه  وی ر( نرشخی، تاریخ بخارا، 94)  

 .  122ه وی ر خ ابن خلدون، جلد دوم ( تاری 50)

   .169ه وی ر(  مروج الذهب مسعودی، جلد دوم 15) 
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. 71تا  69های ویه رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م. غبار، افغ25)  

. 80ه وی ر ( تاریخ سیستان، چاپ بهار 35)  

 .  2015ه وی رمه ابوالقاسم پاینده، جلد پنجم، ( تاریخ طبری، ترج54)

.  82و   81 ای هویه رستان ( تاریخ سی 55)  

؛   85ه وی رتاریخ سیستان ،  ؛ 271ــ  270های  ویه رترجمه فارسی دری،  ؛401ه وی رذری، فتوح البلدان، طبع قاهره، ( بلا56)

 .  158ه وی ربعد از اسلام، حبیبی، جلد یکم،  افغانستان

 . 85ه وی ر( تاریخ سیستان، 57)

 .  95و  94های ویه ر( تاریخ سیستان 58)

 .  37و  126و   93های ویه رتاریخ سیستان  ؛ 401ه وی رتان، دایره المعارف آریانا، ( افغانس59) 

 .  299و  30ی  هاویه ر(  تاریخ سیستان ، 60)

 .  2171ه وی ربری، الرسول والملوک، جلد پنجم، ( ط61) 

 .  413ه وی ر سال، جلد اول،  1400از ( داکتر شجاع الدین شفا، پس 62)

 . 3865ه  وی رتاریخ طبری، جلد نهم،  ؛ 52و 45های ویه ررا، نرشخی، تاریخ بخا( ابو جعفر 63)

.  48، 36، 35های ویه ر( بیرونی، آثار الباقیه، 46)  

.   3744و  3743هایویه ر، 8( طبری، جلد 56)  

.3827ه وی ر( همانجا، جلد نهم، 66)  

.  40ــ  39های ویه ر ( بوسورت، سیستان،76)   

.  95و 94های  ویه ر( تاریخ سیستان، 86)   

.   110ه وی ررت، سیستان، ( بوسو96)   

.  408ه وی ربلاذری ؛   442ه وی ر شفا  ؛ 129ه وی رید نفیسی، تاریخ اجتماعی ایران، ( سع70)  

.  112ه  وی ر( تاریخ سیستان 17)   

.  229ه  وی ریعقوبی جلد اول  ؛327ه  وی ر( بلاذری، فتوح البلدان، 27)   

.  132ه وی ر( بوسورت، تاریخ سیستان، 37)  

 .  376و 375های ویه رن پس از اسلام،  ( ) تاریخ ایرا74) 

 .   27تا  21،  20های ویه رخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ( بارتولد اشپولر، تاری 75)

   . 214ه وی رفر، زبان چند کانونی فارسی دری، ( عزیز آریان 67) 

.  79ه وی ر تاریخ، جلد یکم، رافغانستان در مسی ،غبار( 77)   

.  82تا  80های ویه ر( همانجا، 87)  

 .  143ه وی ربهار، سبک شناسی نثر، جلد اول،  ( محمد تقی79) 
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 .  224ه  وی ر چند کانونی فارسی دری، جلد سوم، ( عزیز آریانفر، زبان 80) 

   .   229 هوی ر( همانجا، 81) 

. 160ه وی ر( تاریخ سیستان، 82)   

   . 137ــ  136های ویه ر(  تاریخ سیستان 83) 

 .  66و 65های ویه ر( یعقوبی،  تاریخ یعقوبی، 84)

 .  160، 159، 158 هایویه رد کانونی فارسی دری، جلد سوم، (  زبان چن 85) 

 .  376ــ  375 های هوی ر ( تاریخ ایران پس از اسلام، 86)

   . 482  ویهرچند کانونی فارسی دری، جلد دوم، ( عزیز آریانفر، زبان 87) 

 . 194ــ  188های ویه رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( غبار ، افغ88)

.   157ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد اول، م. غبار، افغ (98)  

. 164و  163های ویه ر( همانجا، 90)  

.  117و 116،  107،  106های ویه ر( همانجا، 91)  

.  206ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م. غبار، افغ92)  

. 57ــ  53های ویه ر ی، تاریخ نامه هرات، ذکر جهارم، سیف هرو   (93)  

.  216ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، م. غبار، افغ (94)  

.  217ه، وی ر ( همانجا،95)  

. 61ــ  58های  ویه روی، تاریخ نامه هرات، ذکر پنجم، سیف هر  (96)  

.  217ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، م غبار، افغ (97)  

. 80تا   66های  ویه رروی، تاریخنامه هرات، ذکر هشتم، ( سیف ه98)  

.   220ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، م. غبار، افغ (99)  

.  221ه وی ر( همانجا، 100)  

.  211ه  وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، م. غبار، افغ ( 101)  

197ه وی رهمانجا،  ( 102)  

.  206 ویهرانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، م. غبار، افغ ( 103)  

 .  50ــ  49های ویه ر سیف هروی، ( 104)

 .   261تا   259های ویه رهمانجا،  (105) 

.  230ه وی رهمانجا،  ( 106)  

.    304و    303های ویه ر( همانجا، 107)  
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   . 261ــ   258های ویه رجلد یکم،  ،. غبار، افغانستان در مسیر تاریخ( م108)

.   104ه وی رغانستان در پنج قرن اخیر، م. فرهنگ، اف ؛ 68ه وی رب هزاره، سراج التواریخ، ج اول، ( ملا فیض محمد کات 910)  

.   112ه وی رستان در پنج قرن اخیر، جلد یکم، ( میر محمد صدیق فرهنگ، افغان 101)  

.   91ه وی ر ، 1352د العالم، چاپ تهران، سال ( حدو111)  

.  208، و  109، 21های ویه ر، 1910اللهند، ترجمه زاخاو، سال ( تحقیق م121)  

.  72ه وی ر  پښتانه د تاریخ په رڼا کې،بهادر ظفر شاه،  ؛ 29ه وی را درهند، کیرو،  پشتونه ( سرلاف131)  

.   309ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م. غبار، افغ141)  

.  310ه وی ر( همانجا، 151)  

.  619، و  250،  216،  196های ویه ر( سیف هروی، تاریخنامه هرات، 161)  

30ه وی ر رن اخیر، جلد اول، ( م. فرهنگ، افغانستان در پنج ق171)  

.  19ه وی ر خورشیدی جلد اول،  1328هران سال ، تالیف محمود محمود، چاپ ت 19قرن ( تاریخ روابط ایران وانگلیس در  181)  

.    36ه وی راخیر، ( فرهنگ، افغانستان در پنج قرن 911)  

های ویه روین، برگردان علی عالمی کرمانی، و گریگوریان، ظهور افغانستان ن   ؛ 49و 48(  فریزر تتلر، افغانستان، برگهای 201)

.  29و  28  

.    293ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م. غبار، افغ211)  

. 3ه وی رتالیف آخند درویزه، چاپ پشاور،  ( مخزن الاسلام،221)  

اول.  ویهر( خیر البیان 231)  

.  50ه  وی رکم، ی ( میر محمد صدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرا اخیر، جلد 241)  

.  138و  137های ویه ر( سید تقویم الحق، مخزن الاسلام 251)  

.  313، 304های ویه رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م. غبار افغ261)  

.  306ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م. غبار، افغ271)  

.  64ه وی رستان در پنج قرن اخیر، جلد یکم، ( محمد صدیق فرهنگ، افغان 281)  

.  39ه وی ر ، 1753ف جوناس هانوی، لندن، سال (  انقلاب در ایران، تالی 291)  

. 319و  218های ویه رنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ( م. فره301)  

.   320ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م غبار، افغ311)  

.    323،320 های هوی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م. غبار، افغ321)  

.  72ه وی رستان در پنج قرن اخیر، جلد یکم، ( میر محمد صدیق فرهنگ، افغان 331)  

.  306و  305های ویه رغبار، افغانستان در مسیر تاریخ، ( م. 341)  

.  350ه وی ر( همانجا، 351)  
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.  22ه وی ر نداسنگ، احمدشاه بابا، چاپ لندن،( گ136)  

. 10ه  وی رابل، جلداول، (  فیض محمد کاتب، سراج التواریخ، چاپ ک371)  

.    106ه وی رنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ( میر محمد صدیق فره381)  

طبع حافظ    شاهنامه احمد شاهی نسخ خطی ؛ 60ه  وی ر. گلشن امارت، نورمحمد نوری،  25ه وی ر( گنداسنگ، احمدشاه بابا، 913)

. 16ه وی ر، 1876اری، ترجمه فرانسوی پاریس تاریخ آسیای مرکزی میر عبدالکریم بخ؛ 4231رحمت خان، شماره   

.    67 ویهرلحسینی، تاریخ احمد شاهی جلد اول، ( محمود ا401)  

. 47ه وی رریگوریان. ظهور افغانستان نوین، ( و. گ411)  

 .  306ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، م.غبار، افغ(  142)

.  58ه وی راپ بمبئی، ( تاریخ سلطانی، تالیف سلطان محمد بارکزی، چ431)  

به نقل از  نسخه خطی، تاریخ حافظ رحمت خان،   ؛  41ه وی رنج قرن اخیر، جلد اول، قسمت اول (  فرهنگ، افغانستان در پ 441)

.  4488بریتش موزیم، شماره   

   . 42ه وی ر( م فرهنگ ، جلد اول، باب سوم 451)

.  311ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م. غبار، افغ461)  

  مظفر ؛64ه  وی رستان در پنج قرن اخیر، جلد اول، م. فرهنگ، افغان ؛  338،   317،   312،  311، 309ی هاویه ر( همانجا، 471)

.  811ه وی رشاه، پشتونها در روشنایی تاریخ   

.  354ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م. غبار، افغ481)  

ه  وی رچاپ کلکته، الفنستن، جلد دوم ،  ( گذارش راجع به قبایل درانی، مقالات، سرهنری راولنسن در نشریه آسیای مرکزی914)

102  .  

. 139، 132های ویه راخیر،  نگ، افغانستان در پنج قرن( م. فره501)  

راولسن، گذارش راجع به قبایل   ؛106ه وی ر ل الدین، ترجمه فارسی چاپ کابل، (  تتمه البیان تاریخ افغان، تالیف سید جما511)

.  47ه وی روریان، پیدایش افغانستان معاصر، گریگ ؛ 828تا  825ه های وی ردرانی،   

.  605ه وی ر درانی، تالیف پوپلزایی جلد دوم، ( تیمور شاه 521)  

.  226ه وی رلیف عزیز الدین وکیلی پوپلزایی، ( درةالزمان، تا531)  

.  259ه وی ر( فوریه، تاریخ افغانها، 541)  

    . 310، 322های  ویه رقرن اخیر، م. فرهنگ، جلد اول، افغانستان در پنج   ( 551)

. 60و  52ه های وی روریان، پیدایش افغانستان معاصر، و. گریگ ( 561)  

.  399  هوی رج قرن اخیر، جلد یکم، قسمت اول، ( م. فرهنگ، افغانستان در پن571)  

 .  423ه وی ر( همانجا، 158)

 .    278، 115های ویه ر ، بخش یکم، ( ملا فیض محمد کاتب، سراج التواریخ، جلد سوم159)

.  455، 784،  732،756، 325تا   323،  759 ، 603  های هوی رالتواریخ جلد دوم، ( کاتب، سراج 601)  
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.  1000و  993 ، 993، 941تا  937، 910،  781 ایهویه ر( همانجا ، 611)   

.  457، 347، 335، 310، 302، 301های ویه رسراج التواریخ، تتمه جلد سوم،  ؛1041،  1035های ویه ر( همانجا، 621)  

.   245ه وی رهمانجا، ( 631)   

.  321،331،  297، 160،  127های ویه راج التواریخ، جلد سوم، بخش دوم، ( کاتب، سر641)  

.  1070، 955، 938، 739، 464های ویه ر( همانجا، 651)  

.  652، 635، 453، 188،233، 149، 138، 24های ویه ر التواریخ، جلد چهارم، بخش اول،  ( کاتب، سراج661)  

.   662،  661، 661، 647های ویه رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م. غبار، افغ671)  

.    527، 131، 71های ویه رج التواریخ جلد جهارم، بخش سوم، ( کاتب، سرا681)  

.  707ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م. غبار ، افغ916)  

  1331ال سوم، بنقل از سراج الاخبار، شماره چهارم، س ؛714ه وی راول،  ر مسیر تاریخ، جلد( .م. غبار، افغانستان د701)

.  724ه وی ر ؛ غبار2 ویهر هجری.ق. ماه ذیحجه   

.   226ه وی ر(  فریزر تتلر، افغانستان، 711)  

.  607، 602های ویه رنگ، افغانستان در پنج قرا اخیر، ( م. فره721)  

   . 651، 653، 650های ویه ر( همانجا، 173)

 . 176ــ  173ای هویه ر جلد اول، ( داکتر سپنتا ، روایتی از درون،174)

 .  223و   222  221،  220های ویه رفرستاده، خلیلزاد، ( 175)

 .  41ویهرجهانی سازی، میشل شو سو دوفسکی، جنگ و ( 176)

مواد مخدر افغنستان.اداره مبارزه با جرایم سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با  1395عقرب  2( گذارش  771)  

مبارزه با جرایم سازمان ملل متحد.  1395عقرب  2راپور  ( 817)  

عزیز آریانفر، چاپ داکتر مراد بابا خواجه یوف، مبارزات مردم افغانستان در راه استقلال، برگردان به فارسی دری،   ( 179)

 .  89و   88های ویه رمیلادی،  1960
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 هفت

در تقسیم  و انزوای سیاسی و ملی تاجیکان آن تاثیربازی بزرگ استعمارگران با کارت هند و    

هند  سپس) آلمان، روسیه، انگلیس، ایتالیا، ترکیه و استخبارات تمام کشورها تا اکنون ،وبدنبال آن جنگ سرد از شروع بازی بزرگ  

هرکدام در برهه های مختلف لانه های پر شاخ و برگ جاسوسی  خود را در میان  ،( و... اکستان و امریکا و عربستان سعودیو پ 

  بوده   ومنطقه امل اساسی بی ثباتی سیاسی و امنیتی در افغانستانوع یکی از دیورند بوجود آوردند، که مرز قبایل پشتون در دوسوی

در با پشتیبانی استعماگران  بین روس وانگلیس، قه حایل بنام منط یی همه حاکمیتهای قومی پشتون در جغرافیه بروایت دقیقتر است. 

و  حذف   ، با حمایت استعمارگران بیرونیمصروف جهت دهی منافع قومی و قبیلوی خود ، از یکطرفزمانی مختلفبرهه های 

کرده و در   نمایندگیبودند و از جانب دیگر بیشتر از منافع مردم افغانستان، منافع قدرتهای استعماری را  خودی جوامع واقوام غیر

به استعمارگران وقدرتهای خارجی حامی   صه هامنافع مردم را در همه عر برابر سلطه بر حاکمیت قومی وقبیله وخانوادگی خود،

در خدمت این قدرتهای مختلف بوده اند.  باج داده و خود  

بازیهای استعماری شانرا با کارت قبایل  استعمارگران دربازی بزرگ، جنگ سرد ورقابتهای منطقوی، بیشتر  ،به گواهی تاریخ 

  در تاریخ بازیهای استعماری بطور عمدهند. ا به پیش برده له یی و قومی پشتون در منطقۀ حایلو حاکمیتهای سیاسی قبی  !آزاد پشتون

سرسپردگی  ها،  نام برده میشود، بیگمان در ذهن هر پژوهشگر تاریخ کارروایی ها، نوکری !بر سر هند، وقتی از قبایل آزاد پشتون

احزاب قومی وحاکمیتهای قومی وقبیله یی در منطقه حایل را   ا، ملکان، روحانیان، متولیان دینی،قبایل، خانه ها دلالان، رئیسان

، قومی، دینی وسیاسی این قبایل در نقش دلالان  یی بیلهپیشوایان ق تداعی میکند. یتاریخ رویدادهای بحیث یک واقعیت تلخ

وقدرتهای استعماری   مورد استفاده تمام دولتهای ان منطقوی وجهانی در بازی بر سر هند،استخباراتی و وسیله تاثیر گذاری برحریف

اتی استعمارگران، عامل استخبار  قبایل ازاد پشتون! و حاکمیتهای سیاسی قومی وقبیله یی اینسوی خط دیورند بحیث افزار .بوده اند

اند و هر قدرت  ازی بزرگ تا کنون در منطقه بوده منبع درگیریهای لاینقطع از شروع ب  اساسی جنگ، تجارت خون و آتش و

سازمان استخباراتی  بایل آزاد لشکر حشری، اجیر جنگی،استعماری وخارجی توانسته است در برابر پول و سیاست » روپیه« در ق

چاره ساز ونوشدارو برای   و سکه های طلایی، تاثیر گذاری بر رقیب سیاسی برای خود دست وپا کند. خدای پول وزر و وسیله 

قبایل پشتون و حاکمیت سیاسی منطقه حایل بوده است.  سران ران در میانتمامی خواستهای غارتگرانه استعمارگ  

برده میشود، درضمیر   در منطقه حایل سیاسی قومی وقبیله یی  های قبایل ازاد وحاکمیت سران قبیله یی، دینی و مذهبی وقتی نام

به  هنر نظامی و جنگی  ندگانفروشقبایل یعنی   سران گر تاریخ این مساله تداعی میگردد، کهجو و  ناخود آگاه وذهن هر جست

درین منطقه   و تمام کشور ها و قدرتهای استعماری .در منطقه حایل بر قدرت  سلطه انحصاریبرای   و بیگانگان دربدل پول

این بازیهای  . وباندن ی حریفان  خود ایجاد کمراکز بی ثباتی را برا ،پول و سلاح در دو سوی مرز دیورندبا زور  میتوانستند

، پنجهزار سال تاریخ ازداشتن بیش  با ردم ما نتوانستندم ،وحاکمیت سیاسی قبیله یی وقومی قبایل پشتون  استخباراتی بوسیلۀ سران

درین   و .ندملی شو و صلابت منافع ملی و اقتدار لیحاکمیت م ،اراده ملی ،صاحب دولت ملی  تمدن سازی وفرهنگ سازی 

  ومردم سالاری حرکت بسوی دموکراسی خواهی ،تکامل اجتماعی ،پیشرفت، یشه های ترقیخواهی، مدنیت گراییاند  سرزمین

بستر قبیله گرایی و مرکز جاسوسی تمام قدرتها  سبز نکرد.  و  چیزی درین شوره زار  وجایش را قبیله وقوم سالاری پرکرد؛ خشکید

که بگونه مستقل  ،بالا نشد پشتون قبایل وشید و از دروننج باطلاق  یندر و از دل توده ها با آگاهی ملی خودیه یک حرکت خود ب 

بزور خارجی رقم   با یک دگر بنی اعمام حتی و ، المانروس ،یسر های مبارزه در برابر انگلبلکه بیشتر تمام گیر ودا عمل کند،

بازی با   خلق نمودند. در که های استخباراتی خارجی شب   بیشتر را دسته بندی احزاب و گروه های سیاسی در کشور  و  خورده است

گذاشته اند.همواره  پیشکسوت انگلیس بوده ودیگران پا در جای آن  کارت قبایل   

در کنار زدن تاجیکان و زبان فارسی دری  استعماری انگلیس نقش ــ1  

پاره کنند و  تکه و و هتجزی  را و خراسان  ند کشور های اسیایی را اشغالتوانست   چرا استعمار گران اروپاییپرسشی پیش می آید، که 

نتواستند در برابر  ها اسیر پنجه استعمارگران شوند و چرا خراسانی ،چی باعث شد، که این مردم با همه فرهنگ وتمدن گشن بیخ

یکی از عوامل اساسی در برابر پیشرفت، ثبات وامنیت و جان گرفتن تکامل و   ها وتجاوزات استعماری بی ایستند؟ این توطیه

ای دسترسی و دفاع از هند درین حرکت جامعه همان بازیهای استعماری با کارت قبایل پشتون بر سر هند است، که همه چیزرا بر

 سر زمین قربانی شد؛ هند آزاد شد و سر پای خود ایستاد و اما ما تاکنون در بازیهای استعماری با کارت قبایل پشتون گیر ماندیم.

ن مکث ودرادامه نیز برا  این نبشته تا حد توان به آن پاسخ داده شده است که در بخشهای گذشته داستانی درازی دارد، این خود

قبل از میلاد، هنگامیکه، کتاب  در هزاره دوم، که این سرزمین در حالی است 21وضیعت نا بسامان کشور در قرن  خواهیم کرد.
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اوستا در آریانا وخراسان مردم را به تمدن و شهر نشینی و مبارزه بر ضد شر و ستم رهنمونی میکرد،  در انگلیس هنوز قبایل و  

داشتند. و امریکا دوران مغاره نشینی را سپری میکرد. در زمان کوشانی، یفتلی کیداری و کابل شاهان، انگلیس جز حشی زندگی 

قبایل نارمن از ناروی و دنمارک و اسکاتها از اسپانیا درین جزایر ریختند و باهم تمدنی را ایجاد کردند.  سپس  امپراطوری روم بود.  

است و سنگ بنای محکم تمدن وپیشرفت  را میگذاشت، کشور ما در زیر سم ستوران چنگیز  میخر زمانی که اروپا از خواب بر د 

جتماعی، را در شاهراه ترقی و آزادیهای سیاسی، ا انگلیس کشور انقلاب بورژوازی و صنعتی،  و تیمور پایمال شد و زمانیکه

دست وپا   ی مختلف قبیلویه وتقسیم و در زیر حاکمیتها، خراسان در اثر هجوم قبایل گوناگون دستخوش تجزی مدنی وفردی قرار داد

امامردم انگلیس توانستند ثبات سیاسی ایجاد کنند، که زمینه تکامل تدریجی و بلا انقطاع را بوجود آورد، مراحل مختلف   .میزد

وم یافت ومصئونیت  مالکیت بر زمین تدا ،ایجاد شد و اساس صنعتی شدن تاریخی تکوین یافت، مالکیت و تمرکز سرمایه دایمی

چور و   درانی و غلزایی سرمایه، کارگاه ومشاغل حفظ شد و اما  اینسوسرمایه ودار وندار مردم در جنگهای قبیلوی  بنی اعمام

و زراعت و پیشه وری به یغما رفت و مالکیت بر زمین، آب و علفچر با ورود هر   ندتخریب شد ها و گارگاه هاچپاول گردید، شهر

هرگز انباشت   به قبایل فاتح واگذار شد و بومی ها نو تقسیم وترکه شد و از دست  تر از گذشته، تغییر یافت و سر از قبیله ای بدوی

فچر بطور  سرمایه و زیر بنای اقتصادی محکم رنگ نگرفت و مالکیت بر وسایل تولید از جمله زمین وآب وجنگل  و معادن و عل

گذشته ساخته   در نتیجه این برغلهای قبیلوی تمامی مظاهر تمدنبوجود نیامد.  میکرد، نیت سرمایه گذاری را ایجابکه مصئو دایمی،

. تمدن، شهر، فرهنگ، پیشه وری، کارگاه و حتی سیستم آبیاری از بین رفت و  شد درین کشور نابود شده بدست نیاکان تاجیکان 

از  پشتون ین منطقه، باز هم سر و کله رهبران قبیله کشور را چند مرحله تاریخی به عقب برگشتاند و بعد از سرکشی استعمار در

سنت ماندگاری که تا اشرف غنی   آستین استعمار بیرون زد و سنت چاکری به ارباب استعماری و آقایی بر مردم رواج یافت.

سیله ای  که کشور های استعماری  بالو ،وضیعت بگونه ای انکشاف کرد  احمدزی، یکی پی دیگر تداوم یافته وحفظ شده است.

داشته های زیر زمینی و معدن و چپاول  و اکنون نوبت به  ردندپادوهای استخباراتی قبیلوی شان دار وندار کشور را چپاول ک

است.  شده ثروتهای نهفته ما از زیر خاک کشیده  

کشوری از زمره ای کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین، به امریکا و انگلیس  هیچکه حافظه تاریخ  بیاد دارد،  تا جایی 

علیه این قاره ها  پس جنگ وتجاوز و اشتراک آنها در دسایس بر علیه کشورها و پیشبرد جنگهای غارتگرانه، ست.کرده ان حمله 

و ضرورت حفظ حاکمیت و منافع این کشورها، بلکه از   دفاع از خود در راستایجود ادعاهای بلند بالا، نه باو  وکشورهای مختلف

است. این  براه افتاده  سر حرص، چپاولگری، تامین منافع غارتگرانه اقتصادی، تصاحب هست وبود دیگران و جهان گیری

ها   دوکشور استعماری نو کهنه در راه حصول ثروت و تصاحب منابع دیگران، دست به هر جنایت و فریب و توطیه علیه کشور

زده و میزنند. همین ها بودند که نژاد سرخ را از قاره امریکا برانداختند، سیاه های افریقایی را غارت وچپاول کردند و آنهارا به  

  ومزدور خود را  پرورده سیا را با پیشبرد جنگهای غارت گرانه تا کنون بخاک وخون نشانده  و  ده ها رژیم دستآبردگی کشیدند و 

بر آنها تحمیل کرده اند. خود، انی وپیشبرد اهداف منطقه ییبرای غارت و ویر  

در   انخی آن و هنوز این قصابی و سلا از ده ها میلیون انسان کشته شد این دوقدرت جهانی، بیش ۀغارتگران  مکرر و از اثر تجاوز 

دموکراسی و مردم سالاری« کماکان  ادامه  ، رعایت ارزشهای بشری، حقوق بشر، ای، » عصر تمدن  و انقلاب رسانه 12قرن 

ویرانگری اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی بر کشورها و از جمله میهن خود ما، بیش از   و دارد. آنچه درین تحمیل

هره های  خود استعمار تاثیر ناگوار داشته است، عبارت بوده است از ایجاد قدرتهای دست نشانده استعماری، که از زمره ای م

واین مزدوران   کرده عقب نگهداشته تحمیل یورهاکش دیگر ما و برکشور و مردم خودی،  ایادی و شبکه های جاسوسی  استخبارات 

منطقوی   منافع استعماری   ،استعمارگر بیش از خود قدرتهای با صرفت تر تجاوز همان نیروهای ، یعنیای استخباراتیشبکه ه

.  آنانرا تامین کرده اند  

گون  اتغییرترکیب نفوس اجتماعی  و فجایع گون  ،خلع مالکیت از مردم ،تاریخی، سیاسی، فرهنگی ،م این سرکوبهای اجتماعیتما

بدست، دست  بیشتر  بنام افغانستان، در منطقه حایل جدید مخلوق استعمار در واقع بدست حاکمیتهای در خراسان زمین تاریخی دیگر

گیرد و طبق  ی م از مردم مو دارد هرروز قربانی بیشتر و بیشتر  شده تحمیلکشور و سرزمین  ینبر انگلیسنشاندگان و نوکران 

کشیدن چهره های گمنام و   برو  قدرتهای استعماری« سیاست مزدور پروری   ه برماستضرب المثل معروف» از ماست ک 

، که بهتر و بیشتر از خود کشورهای استعماری، منافع آنهار تامین بر مردمست نشانده و تحمیل رژیمهای د یدلقکهای استخبارات 

کشور   پیامد  سیاستهای استعماری و  یکی از عوامل اساسی عقب ماندگی این کشور بوده  تکیه بر مزدوران استخباراتیو  میکنند

 را به ویرانی کامل کشانده و در سراشیب سقوط و تجزیه  و فروپاشی قرار داده است.  

بر سر نیم قاره هند،  میلادی درواقع در کشمکش قدرتهای استعماری 91تجزیه خراسان و ایجاد منطقه حایلی بنام افغانستان در قرن 

ی  کارت قبایل ازاد پشتون! وحاکمیت سیاسی قبیله یی وقوم رفت. بعد همه ای استعمارگران ازه و انگلیس صورت گبین روسی 

قبایل پشتون وحاکمیت سیاسی آن در منطقه   در روسیه، بار دیگر از پیروزوی انقلاب اکتوبر  برضد یک دگر استفاده کردند. پس
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صدور   ی متوقف ساختنحایل به نقطه تلاقی گاه سیاستهای جنگ سرد و صدور انقلاب سوسیالیستی به هند از یکطرف و تلاش برا

قبایل آزاد پشتون!    سران قبایل پشتون همراه شد و همین باتلاق سران سیای میانه از سوی دیگر با همان کارتآانقلاب در همان  

گروه های اسلام سیاسی در برابر پیش روی کمونیزم قرار گرفت. سیاستها و استراتیژیهای پسا جنگ سرد هم   برای بستر مناسب

قبایل پشتون وحاکمیت سیاسی قومی وقبیله یی پشتون برای از پا درآوردن حریفان قدیم وغارت نفت وگاز   فیایی سرانما برکارت

آسیای میانه وقفقاز، گره خورد. اما درتمام این داد وستد ها تکیه گاه تمام بازیهای استعماری همان قبایل ازاد و حاکمیت های سیاسی  

تا کنون  19از شروع قرن  برای پیشروی این پروژه اولین هدف هم برداشتن تاجیکان  بود.  ودرین سوی مرز بوده   آنهاقومی  

ای رفاه و بهزیستی مردم  زندگی و تحولات اجتماعی و اقتصادی بر بهتر شدن حالت تغییر وضع بسود خون این مردم نه  برای

کشور ومردم آن برای تامین منافع  و  است خته شده بیشتر برای منافع دیگران و برای اهداف ومقاصد دیگران ری  هبلک جاری است،

تا  19در تالاب خون بارها وبارها غوطه ورشده اند و هنوز این حمام خون جاری است. درین بازیهای استعماری از قرن   دیگران

افتاد، که همدست   هایی ین را از دست دادند، محلات زیست شان بدست قبایلیبیشتر تاجیکان متضرر شدند، مالکیت بر زم  21

وآسیای میانه بر  درین بازیهای باقدرتهای استعماری بودند، زبان فارسی دری از عراق و ترکیه و قفقاز وشرق اروپا تا قاره هند

و در   ندوه های پامیر و بخارای شرقی تارانده شدبه ک سیاستهای استعمارگران روسدر اثر بازیهای استعماری و افتاد و تاجیکان 

ند، بلکه برده شد سیاسی حاشیهه ب  نتنها و دسیسه های استعماری توسط عمال استعمار منطقه حایل هم با هزران رنگ وتوطیه

. پیوسته خلع مالکیت شدند و همه دار وندار آنها تقسیم وترکه شد  

تجاوز پیوسته قدرتهای  رند و از هست وبود خود در برابر گی های استعماری قرار ب ابر این هجومنتوانستند، در بر  تاجیکانچرا 

درین مورد مواردی زیادی اند، که در بخشهای مختلف کتاب به آن اشاره شده   ؟ دفاع کنند استعماری و حاکمیت دست نشانده شان

استعمارگران روس وانگلیس به منطقه داخل شود،  تاجیکان با  پشت سر گذاشتن یک دوران طولانی سکوت، قبل ازینکه پای است. 

  طیه های ضد استعماری کمرنگ بود.  جامعۀبرای عقب زدن تو  انو از همین لحاظ هم  نقش آن  ادت سیاسی خود را از دست دادند قی 

وتاب  جامعه  تب   در دفاع از کشور شرکت کرد، از همین ببعد در نبردهای آزادیخواهانه ضد استعمار انگلیس بار دیگر تاجیک

در جنبش مشروطه  شرکت تاجیکان  که نمونه های روشن آن  زدن  بازیهای استعماری بالا رفت، برای شرکت در قدرت و برهم

. اما هردو خیزش جامعه از جانب استعمارگران وپادوهای  رهبری امیر حبیب الله کلکانی بود خواهی وجنبش دهقانان تاجیک تحت

 در نتیجه  این همسویی های آشکار ت امیرسم مشترک روس وانگلیس علیه امیر حبیب الله کلکانی و شکداخلی آنها سرکوب شد. اقدا

روزگار سختی را بر تاجیکان تحمیل کرد. رویکرد دوقدرت استعماری معطوف به حذف تاجیکان و زبان دو قدرت استعماری  

 در برابر استعمار، جزیه خراسان برای پیشگیری  از قیامهابود. درین راستا تقسیم وت  از منطقه حایل وآسیای میانه فارسی دری

تنها جدا سازی سیاسی و جغرافیایی سرحدات شانرا  ن محور اصلی بازیهای استعماری را تشکیل میداد. زیرا  هردو قدرت استعماری 

ند. وهمین مساله  قرار داد  اری مطمح نظر اساسیدر نظر داشتند، بلکه جدایی فرهنگی، زبانی و تمدنی را در خط کشی های استعم

نهمه فداکاری زیر رهبری عیار کلکانی در یک جنگ نابرابر شکست بخورند و قیادت سیاسی کوتاه مدت  آباعث شد، که تاجیکان با 

  انها فروبپاشد.

یز و تیمور، حاکمیتهای قبیلوی یکی پس از دیگر و سلطه قبایل کوچی وبدوی بعد از شکست قطعی تاجیکان از چنگ پهره بدلی های 

تمدن سازی و  ها، زراعت، سیستم آبیاری و دست مایه های ه تا تمدنها ساخته شده بدست تاجیکان، شهر ها، کارگا ،باعث شد

د و بر کشور سلطه سیاسی  قبایل بدوی و کوچی تحکیم شود، که چندین قرن از تمدن خراسانی عقب افتاده تر  نابود شو پیشرفت

، گیر انداخت که در همسوی با استعمار روس و انگلیس  دیگر شور را بدست  سران قبایل عقب افتادهبودند  و تداوم این وضع ک

ا استعماری با اتک ۀتداوم جنگهای غارتگران  و  یل کردند.  و این کشاکش استعماریسلطه سیاسی شان را بر سایر جوامع واقوام تحم

به   ااستعماری و پادوهای منطقوی و ایادی داخلی انه دست نشانده ی  قدرتهای ج دادنهای دوسره  وچند سره سران قبایل و باه ب 

گردید.ه بحران اجتماعی وقومی در کشور با عث برخورد های خونین، سرکوبها و از جمل قدرتهای استعماری  

،  تاجیکان را بیشتر از گذشته زیر  میلادی در قرن نوزده انگلیس و روس استعماری  هایتقسیم بندی  ۀتجزیه دایمی خراسان  در نتیج 

فشار قرارداد و در تمام این تقسیم بندی های مرزی و سرحدی استعماری، صرف رنگ وچهره ای اسارت تاجیکان عوض شد. و  

، در انزوای سیاسی قرار گرفتند و استعمار ودستساز در کشورهای سربرآورده زایده تاریخ وقدرتیکان بر علاوه تبدیل شدن به تاج

در کنار سرکوبهای تباری و اجتماعی و قومی، زیر ستم و احجاف فرهنگی و زبانی نیز له شدند. سرحدات استعماری که توسط  

کرد، که بر محور زبان فارسی   درین منطقه کشیده شده است، در واقع منطقه ای را تقسیم وتجزیه 19و انگلیسها در قرن روسها 

وحدت سیاسی و جغرافیایی یافته بود و  از سده های طولانی، صرف نظر ازینکه، کی و کدام تبار بر آن حکومت میکرد با   یدر

م خراسان در  فرهنگ و ادب و زبان فارسی دری تشخص یافته بود و در اصل قلمرو فرهنگی  وادبی زبان فارسی دری بود. تقسی 

 ، تاریخی وتمدنیی غیر طبیعی و مصنوعی بود، که یک منطقه متحد الشکل فرهنگییک امر استعمار بطور کامل وجود چند کشور

. را از هم جدا کرد  
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چرا تمام توجه استعمار انگلیس به کنار زدن و حاشیه نشین ساختن تاجیکان معطوف شده بود؟ انگلیس میخواست سلطه استعماری   

تالیا و و افسانه ی هند از شر رقیبانی چون روسیه، فرانسه، آلمان، ای  دفاع از سرزمین پر ثروت  خود را بر هند تداوم بخشد و برای

بکشور های کوچکتر و چند   ،و در قدم دوم  تجزیه خراسان و تقسیم آن  میدانست ضروری   را ، داشتن سلطه بر هندوکشحتا جاپان

انگلیس  از   برخوردار بود. رای انگلیسب  پارچه برای تامین امنیت هند برتانوی و تداوم سلطه استعماری برآن از اهمیت زیادی

  امپراطوریاصلی بسوی هندوکش بعنوان مرزی  و توسط آنها به سیاست پیشروی رهبران پشتون تبار درین سمت وسو استفاده کرد

نگی و زبانی ادامه داد. زیرا پشتونها با سایر جوامع واقوام در اسیای میانه وایران رابطه فره و آمودریا بمثابه سرحد استراتیژیکش

  و در اصل نرم تر از موم دربازی های استعماری شکار میشدند استعمارگران مختلف نداشتند و رهبران انها بیشتر با پول وتطمیع

در عین زمان  پشتونها نیز برای منافع سیاسی و   آماده جنگ قبیلوی و مسلح داشتند.لشکر  در دست قدرتهای استعماری بودند؛

اقتصادی وفرهنگی وسلطه شان بر تاجیکان وسایر جوامع واقوام غیر پشتون ازین همکاری با انگیس سود میبردند. چنانکه تا کنون 

میبرند. حایل افغانستان منفعت  گی و اقتصادی شان بر منطقۀازین بازیهای استعماری بنفع تحکیم سلطه سیاسی و فرهن   

 بحیث زبان رابطه و فرهنگ وهمبستگی سرزمینی و ملی، و زبان فارسی دری  بحیث یک جامعه سراسری در خراسان تاجیکان 

حیثیت ستون فقرات خراسان را داشتند. بدین لحاظ تجزیه وتقسیم تاجیکان در روند پیشروی پالیسی انگلیس  یک نکته کلیدی هردو

است  وبر  به دفاع از حاکمیتهای قومی و قبیله ای یک قومی برخ  19انگلیس از شروع قرن  لت دو انگلیس بود. چرا دولت  برای

پشتون تمرکز کرد؟  برای اینکه کتله اساسی پشتونها و خاستگاه تاریخی انها در قلمرو هند برتانوی   ۀروی حاکمیهای دست نشاند

ن، هم خراسان را تجزیه کند و هم یک منطقه حایل را به آنها قرار داشت و انگلیس میخواست با گسترش قلمرو آنها بداخل خراسا

انگلیس با حمایت از حاکمیت دست نشانده پشتون   لق فرهنگی و زبانی نداشته باشند.بسپارد، که با سایر مردم ایران و آسیای میانه تع

و داشتن هرگونه تعلق ادبی و   یز بمیان آوردی و تمدنی علیحده ن نتنها قلمرو سیاسی جداگانه ایجاد کرد، بلکه، قلمرو فرهنگی و ادب 

 فرهنگی و سیاسی را در منطقه حایل با دیگران قطع کرد و آنرا از هر لحاظ بخود متکی ساخت. 

و ایجاد فاصله فرهنگی و   وقبایل  انگلیس  با خلق الساعه افغانستان بعنوان منطقه ای حایل و حمایت از دولتهای دست نشانده پشتون  

از  و با اینکار خی  خراسان را عوض کردهم خراسان را تجزیه کرد  و هم نام تاری  در میان باشندگان این منطقه، نیسیاسی وتمد

صدد   در جلوگیری کرد و سیاسی قبیلوی پشتون هایحاکمیت   تداوم  بابر پایۀ زبان فارسی دری   خراسان  و متحد شدنایده برگشت 

. مساله کنار زدن تاجیکان و زبان فارسی  را بطور منزوی از بخشهای دیگر تحت سلطه اش نگهدارد بخشی از خراسان  برآمد تا

.  بستگی داشت تانوی به این مساله دری از هند تا درون خراسان بیشتر از جانب دولت استعماری هند بر  

به دربار شاه شجاع به کابل   1808ات انگلیسی در اکتوبر ، که  جنرال استورات الفنستون که در راس هی بود روی همین ملحوظ  

برین امر اصرار فت کرد.  جنرال الفنستون بعدا  کتاب سلطنت کابل را نوشت. با نام خراسان برای محدوده ای افغانستان مخال ه،فت ر

مین، کشور خود را خراسان می خوانند. باید این قلمرو افغانستان باشد.  با آنکه خود الفنستون می گوید ساکنان این سرز که ،ورزید

نامی که توسط ساکنان سرزمین بر تمام کشور اطلاق می شود خراسان است اما واضح است که به کار بردن این نام  او می نویسد:»

ن درست نیست؛ از یکسو تمام سرزمین افغانان در محدودۀ خراسان داخل نیست و از سوی دیگر در بخش مهم آن ایالت، افغانا

. اما اظهارات این تاریخ نویس انگلیس بر این خود نشان میدهد، که بخش مهم واساسی افغانستان از افغانها خالی بود ساکن نیستند.«.

یعنی اینکه اگر در تمام خراسان افغانان حضور ندارند، باید نام کشور خراسان نباشد؟! اگر این مساله باعث   فرضیه نادرست بنا شد،

انستان به خراسان میشد، در زمان شاه شجاع و حضور الفنستون هنوز پشتونها در شمال کشور، نقاط مرکزی و حتا  تغییر نام افغ

بخش های مهمی از غرب و شمال غرب کشور حضور نداشتند. پس این مناطق چرا شامل افغانستان ساخته شدند؟ جز اینکه منطق  

   ن وجود ندارد.آاستعماری به این مساله پاسخ بگوید، دیگر پاسخی به 

جا نقل میکنیم که ن زبان، جناب حبیبی را ای فته یکی  از مورخان مشهور پشتورخان استعماری انگلیس، گؤبرای رد این داوری م 

مردم افغانستان مخصوصا  پشتو زبانان کوچی وقتی که   خود پشتونهای کوچی نام رسمی کشور را خراسان میدانستند: »گفته است، 

خود در ولایات ننگرهار و پختیا) پکتیا( و غزنی و قندهار در زمستان بسوی شرق حرکت می کنند و در آنجا از از مساکن 

سرزمین های کوهستانی خود به مراتع تاریخی قدیم در وادیهای دریای سند پای می نهند چون مردم بومی از وطن اصلی شان  

هند و باغ و قلعه سیف الله تا کنون جایی بنام خراسان کاکر نامیده می شود که  بپرسند گویند از خراسان آمدیم و در وادی پیشین بین 

( برای اولین بار در مکاتبات و معاهدات رسمی با دولت های خارجی، واژه افغانستان را  1وسعت شرقی این نام را می رساند.« . )

هجری قمری(   1204میلادی)جمادی الاول  1838آگست  "لارد اکلند" زمام دار هند انگلیسی در نامۀ خود به عنوانی شاه شجاع در

عنوان زمامداداران هند  او  بکار برد. اما شاه شجاع خود را زمامدار خراسان میدانست و نه افغانستان و این مساله از نامه های

( 2برتانوی مشهود است.)  

استعماری در وجود رهبران پشتون   دست نشانده نتنها انگلیس، بلکه روس و انگلیس هردو در تقسیم خراسان و آوردن یک قیادت 

قلمرو استعماری خود دیدگاهای    ده پشتون در منطقه حایل  در گسترۀشان منافع مشترک داشتند و برای استقرار حاکمیت دست ن 
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ق کرده  روس و انگلیس حتا در شروع بازی استعماری شان در زمان امیر شیر علی بر سر ایجاد منطقه حایل تواف  .همسان داشتند

 بودند و هجوم انگلیس در جنگ دوم 

. دولت  این توافق و تفاهم بوجود آمدبه افغانستان و عقب کشیدن روسیه تزاری با وجود قرار ومدار هایی با شیرعلی خان، در نتیجه 

امپراطوری و  ، که افغانستان جز منطقه حایل بین دو باله تصدیق کرد مسافرت شیرعلی خان را به ان  ،1869روسیه در سال 

انگلیسها در صدد شدند، سرحد شمالی را با روسیه و همچنان سرحد غربی   ،( و روی همین شناسایی3درساحه نفوذ انگلیس باشد.)

بمثابه  با همسایگان و درواقع سرحد بخشی افغانستان ندن تعین ک ، طوری که میخواستند،برای تامین منافع استعماری خود را با ایران

حمان، قدرت  ، امیر عبدالردر بازیهای آینده ، که برای تامین  منافع استعماری شانو هردو پذیرفت  س باروس بود.سرحدات انگلی 

گیرد. منطقه حایل را بدست ب   

هردو قدرت استعماری با تعین  نوکر ومزدور استخباراتی مشترک شان، برای منطقه حایل   با کنار زدن شیرعلی خان از قدرت،

آقای لودیک آدامک افغانستان شناس معروف امریکایی مینوسید: امیر عبدالرحمان  بدالرحمان را در نظر گرفتند.امیر ع ،افغانستان

( ازینرو تقسیمات سرحدی در شمال افغانستان به موافقه هردو  4با تصویب و تصدیق برتانیه وروسیه بر مسند زمامداری نشست. )

وسیه و یا بین افغانستان ونه بین افغانستان و ر  ،لیس و روسیه حل وفصل شددولت انجام گرفت و درواقع خطوط سرحدی بین انگ

خود تعیین کرد وتنها مهر و تاپه امیران گوش بفرمان خود را بمثابه ننگ ابدی تاریخ   انگلس تمام سرحدات منطقه حایل را .انگلیسو

حاکمیت سیاسی دست نشانده ای افغانستان دران هیچ دخالت نداشت. دولت روس و انگلیس تقسیم    رنهو  و سند محکومیت ثبت کرد، 

علاوه برینکه  دند. این تقسیمات  بین روس وانگلیس،تقسیم کر  بین خود 1873بدخشان را بر اساس رود آمو به دوحصه در سال 

نخست وزیر   1873جنوری   31را خارج ساحه افغانستان شناخت. در  تاریخی مرو سرزمین تاریخی بدخشان را تجزیه کرد،

طوری تعین روسیه   ۀقِ فمواه ه کرد: یک، حدود شمالی افغانستان ب فقیس طی نامه ای برسر دو مساله موا روسیه عنوانی حکومت انگل

شود، که امکان تعرض دولت افغانستان در آینده برطرف شود؛ روسیه تصدیق کرد که افغانستان خارج ساحه انکشور، یعنی در 

   (5حوزه نفوذ انگلیس باشد.)

برای مخارج   بطور جداگانه  و بخشی را دادمی دولت انگلیس به امیر عبدالرحمان سالانه دومیلیون روپیه هندی  با سلاح ومرمی  

  نیز از جانب انگلیسها صورت میگرفت، ،امیر وقومی ریی شخصی سرداران می پراخت و در عین زمان تجهیز سپاه قبیلوی وعش

الرحمان بخصوص ازین پول وسلاح و  دتا جوامع واقوام غیر پشتون را سرکوب کند و شورشهای داخلی را فرو بنشاند و امیر عب 

جوامع واقوام غیر پشتون برای تحکیم پایه های خاندانی وقومی و تصرف مالکیت و    ر سرکوبهای استخباراتی ونظامی د  کمک

جوامع واقوام غیر پشتون از جمله تاجیکان استفاده شایان کرد و حد فاصل بین سرحدات استعماری روس و انگلیس   مایملک زمین و

وق العاده  پشتون، به پشتونها واگذار کرد و با دادن امتیازات ف را در منطقه حایل با کوچانیدن  تاجیکان و سایر جوامع واقوام غیر

و مناطق مهم کشور جا بجا کرد. در واقع سرکوب تاجیکان و    در شمال، غرب ی کوچی قلمرو هند برتانویمادی و تقاوی، پشتونها

امیر گوش   در کردارانجام داد. و انگلیس و روس  هزاره های فارسی زبان را امیر عبدالرحمان با توافق کامل دو دولت استعماری

خراسان بسود استعمار گران بریتانیایی و روسی  نقش   ای زبان فاسی دری وبفرمان انگلیس در سرکوب تاجیکان، تقسیم حوزه 

شان در منطقه  منافع استعماری دوقدرت بزرگ انزمان را بیشتر از خود  ،هم مثل غلام زرخرید « هنینآامیر »   اساسی بازی کرد.

، آب و علفچر  وحتا مالکیت بر زمین بکمک آنها توانست سایر جوامع واقوام را از رده قدرت ورقابت سیاسی ایل تمثیل کرد وح

حذف کند.  وجنگل  

اما خارج حوزه نفوذ روس یعنی در حوزه   ،در زمان امیر حبیب اله سراج، انگلیس وروس دوباره افغانستان را منطقه ای حایل 

نکه در زمان امیر امان اله خان افغانستان استقلال  آ( با 6نفوذ انگلیس قبول کردند. ازینرو افغانستان زیر نفوذ انگلیس باقی ماند.)

اجیکان وفارسی زبانان ، اما در برابر ت شد ورا ها همسایهسیاسی خود را از انگلیس بدست آورد و در شمال، افغانستان  با دولت ش

افغانستان و آسیای میانه  پیشبرد سیاست های استعماری و از جمله استعمار فرهنگی متوقف نشد. امیر امان اله تعداد بیشتری از  

پشتونهای قلمرو هند برتانوی را به شمال انتقال داد و ادامه پروژه  ناقلین بشمال، امیر ترقی خواه! در اصل ادامه همان سیاست  

منظور تاجیک زدایی و فارسی زدایی در شمال کشور به پیش برده میشد. و ازان در راستای  تغییر ترکیب ه سلف بود، که ب 

تا جدایی زبانی و فرهنگی و تمدنی را بین تاجیکان و  ،شدمی بهره برداری  وایران اجتماعی نفوس در شمال و در سرحدات شوروی

تحکیم سرحدات سیاسی و فرهنگی وزبانی روسیه شوروی و همچنان منطقه حایل   سوده فارسی زبانهای دوسوی آمو دریا ب 

. ادامه داد با الگو برداری از امیر عبدالرحمان تجدد خواه کشور نیز استعماری انجام دهد و این سیاست را خلف امیر  

بیشتر در اثر دو برخورد   انگلیسهاوب تاجیکان پرداختند. ببعد در حمایت از یک جامعه و قوم، بیشتر به سرک 19انگلیس ها از قرن 

  اهداف عمومی و اساسی برآورده شدندر کنار سختی از تاجیکان بدل گرفتند و کینۀ تاجیکان با انگلیس در حومه کابل و شمالی،

نوعی انتقام جویی از شکست  نظامی شان بدست   تاجیکان وسرکوب  کنار زدن توسط حاکمیتهای سیاسی ــ قومی، شان در افغانستان

با آوردن   سپس، که در برابر این جامعه عقده گرفتنداز تاجیکان  تاجیکان بود. انگلیسها در پی شکست نظامی شان در کابل وشمالی
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ری انگلیس با سرکوب  نوکران زرخرید شان از آنها انتقام گرفتند. تحمیل محمد نادر خان وحکومت سه برادر بر منطقه حایل استعما

انگلیس انجام شد. ازینرو انگلیس در راستای سرکوب و تضعیف   همه جانبۀ تاجیکان و قتل عام آنها همراه بود ، که با حمایت

انگلیس از   دریغ نکرد. در سیاست حمایت   در برابر آنان از هیچ اقدامی  1947تاجیک ها در افغانستان تا هنگام ترک هند در سال  

و رویکرد های استعماری   ها دیدگاه همان ، باتاجیکاندر رابطه با  هنوزتغیری وارد نشده است و  بعد از خروج از هند پشتونها 

بحیث   ،قومی، تدوین و استوار گردیده تا کنون معطوف به حمایت از حاکمیت یک 19. این سیاست که از قرن برخورد میشود

است.  انتقال این تجربه ای استعماری به ایالات متحده امریکا و تدوین یک سیاست  میراثی به پاکستان و امریکا نیز منتقل شده 

 همان هم باهنوز باعث شده است، تا با جوامع واقوام غیر پشتون، استعماری زیر نفوذ انگلیس در قبال جوامع و اقوام غیر پشتون،

محمدنادرشاه ، دولت   ،دث سلطنت حبیب الله ککانیدر حوا را شکار آن آ. که نمونه های برخورد شودانگلیس  19قرن  اهداف

به    2014تا  0420حکومت پسا طالبان، کرزی و احمدزی و انتخاباتهای دوره ای ریاست جمهوری از  ،امارت طالبان ،مجاهدین

را هدف گرفته است و   تاجیکان  روی همین مساله است، که تیر اصلی مبارزه با شورشگری؟! خلیلزاد ها .همه دیدند ودیدیمروشنی 

م سیاستهای غنی یعنی پیشبرد همان سیاست استعماری قرن  تداو در حذف کامل سیاسی و فرهنگی و زبانی آنها تلاش جریان دارد و 

. ا به پشتوانه ای کشورهای استعماری و پادوهای منطقوی آنهاادله قدرت با اتکانگلیس و حذف تاجیکان از مع 20و  19  

قلمرو خراسان و بر   ۀمیلادی در اصل یک گام مهم برای تجزی  19بر انداختن نام خراسان و جاگزین کردن نام افغانستان در قرن 

برای آن بود، که در افغانستان  هویت جدید  تحمیلدبی  فرهنگی این سرزمین بود. انداختن زبان فارسی دری بحیث میراث تاریخی ا

هم جوامع واقوام بومی و اصیل را غیر بومی نشان دهند و هم اصالت بومی زبان فارسی دری را انکار کنند و گویا با نام مستعجل 

  د.ن ن میراثهای تاریخی، فرهنگی و ادبی، اجتماعی و سیاسی شان محروم ک و درآودرن همه اصالت ها در قالب افغانی، مردم را از

و در عین زمان نوار جدا کننده دو فرهنگ   بود زمین تاریخی رود سند سرحد طبیعی بین هند و ایراناز گذشته های دور تاریخی،  

باید   دهند برتانوی برای دفاع از هن  انگلیس و حکومت  .را تشکیل میداد و در گستره تمدن حد فاصل دو تمدن ایرانی و هندی

در برابر    یمستقیم خود قرار میداد و با ایجاد یک حکومت دست نشانده انرا به دیوار رسیاستهارا در منطقه حایل زیر نفوذ و تاثی 

سرحد    :دولت انگلیس دو سرحد برای خود تعریف کرد . برای همین منظورتبدیل میکرد استعماری نفوذ کشورهای دیگر

؛ فعل خود میداشتلدر کنترول بالقوه و با لیعم بطور نراآکه  یسرحد ،در نظر گرفت را رود آمو خود با روسیه  استراتژیک

مطمح نظر اساسی قرار  پیشروی روس بسوی جنوب و هند   بمثابه دیوار بزرگی در برابر بود، که هندوکش سرخد حقیقی  انگلیس

را با تحریک   تا اینسوی دریای سندس تمام مناطق سپ  ؛شاندند. انگلیسها در بازی بزرگ نخست امپراطوری درانی را فروپا گرفت

ه  بقدرت رساندند و یک حاکمیت قبیل پشتون سران قبایل میان از قشر انگوفیل و دست نگر خود را  یک  سپس ؛سک ها بدست آوردند

  قرار داشت. برای نفوذ کتله اساسی و  با اهمیت آن در قلمرو هند برتانوی که ،حاکم کردند را (افغانستان)پشتون بر منطقه حایل  یی

، شماله ب کوچی زیر نام ناقلین  قبایل پشتون پاکستانی راشاخه ها و پنجه های   استخباراتی وکنترول سرحدات استراتیژیک شمالی،

را  وهزاره ها ویژه تاجیکانه  و ملکیت های مردم وب ذریعه ی حاکمیت های قبیلوی نوکر خود انتقال دادند  مرکز افغانستان  و غرب

در سراسر   را شان جاسوسی   شبکه پر شاخ و برگ کوچی قلمرو هند برتانوی و در واقع با گستردن قبایل در اختیار آنها گذاشتند

 افغانستان تنیدند.

استراتیژی  ،آمو و تحکیم مواضع نوکران شان در کابلو استفاده  ازآنها  تا دریایی  قبایل پشتون سران ی روابط دوستانه! بابرپای  

با اتکا به این  سران قبایل  تبدیل شد. موازی به آن استفاده ازین مهره برا ی روس سپس بطور واژگونه آن  اساسی انگلیس و 

و اقوام غیر پشتون  تمام جوامع  ندو توانست  ندمواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را در منطقه تحکیم کرد دوقدرت استعماری

  .منافع خود را تامین کردند ین مهره هاده ازاستفا گام به گام با و در عین زمان استعمارگران ندن سرکوب ک در منطقه حایل را

و   هدف در آغاز با هجوم نظامی مستقیم طراحی شد  مرحله اول در سیاست انگلیس بدست آوردن کوه های هندوکش بود. این

  و   ندشکست خورد به سختی ودامنه های هندوکش و اما از تاجیکان کابل و شمالی ندانجام داد درین راستا چند تلاش ناکام هاانگلیس

بعد از  .برگزیدند شانده و وابسته در  افغانستانایجاد یک حکومت دست ن  ذریعه ی راآن  تر  راه با صرفه ،بن بست نظامی از پس

و سایر سرحدات   بسوی شمال را از طریق پاکستان پشتون سران قبایل رحله سوم بازی با برگم تخلیه نیم قاره هند، انگلیس ها

نظامیان تحت  در واقع  تشدید مخاصمات حاکمیت های قبیلوی پشتون  با .و نیابت شانرا به پاکستان محول کردند برگزیدند افغانستان

زموده ترین سیاستی بود، که زمینه جابجایی کوچی های پشتون پاکستان آ، از طریق روس و انگلیس پاکستان در حمایت انگلیس،

را) زیر نام هموطنان کوچی ما( در مناطق زیست جوامع واقوام غیر پشتون تحقق بخشید. در حالیکه دعوای حاکمیتهای قومی  

در عمل این کوچی های پشتون پاکستانی بودند، که خاکهای افغانستان  بود. اما  « پشتونستان »افغانستان استراداد دوباره خاکهای بنام

و پاکستان با گسیل آنها بداخل افغانستان شبکه پر شاخ وبرگ ای اس آی،   و عمدتا محلات بود وباش غیر پشتونها را اشغال میکردند

هدفمند ادامه یافته است و پاکستان، امریکا،  نون بطورو این پروژه از امیر عبدالرحمان تا ک .را نیز در درون کشور توسعه میداد 

( 7)با داعش سازی و طالب سازی در شمال کشور در واقع پا در جای پای همان سیاستهای انگلیس میگذارند.انگلیس و سعودی   
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سد حایل در   عملا توانست افغانستان را بحیث خود پشتون دستنگر و وابسته  توسط زعمای افغانستان غیر مستقیم س با اشغالانگلی 

  ایتالیا و جاپان در آورد و بیشتر از همه با روسیه همسایه در بدیوار منطقه حایل در حرکتش ، آلمان،فرانسه ،برابر پیشروی روسیه

با   سوسان و نوکرانشجا  بدست اداره منطقه حایل  سپردن  و یک قوم الیت سیاسی  و قبیله یی  حمایت از  درگیر بود.بسوی هند 

در   پشتون کارت قبایل عماریش در قبال هند با استفاده ازاست  منافع برای تامین که حکومت هند برتانوی صرفه ترین سیاستی بود،

گرچه رخنه در قبایل آزاد! و خرید و فروش زعمای پشتون تبار را تمام استعمار گران بر سر بازی باهند، میتوانستند با  .پیش گرفت

قبایل و   سران تغییر دهند و اما انگلیس آشنا تر از همه با رگ خواب  و افزایش دستمزد اجیران جنگی خود دن مواجب بیشتردا

امیر  حتی انگلیسها  میچرخاند و میرقصاند. هر طوری که میخواست  را های کوکی خودزعمای پشتون تبار افغانستان بود، که گدی 

به  سد و در عمل مرز هند و افغانستان برسمیت بشنا بعنوان ، که خط دیورند راموافقت کند یناگزیر کردند، که به وضع  امان الله را

در عمل این خود مختاری تنها زمینه  بدهند. قلمرو هند برتانوی پشتون ود مختاری به قبایلخکه  ،تمکین کند. در عوض پذیرفتند نآ

 را در افغانستان  تمام  مالکیت جوامع واقوام غیر پشتون ، د برتانوی بتوانند زیر نام ناقلینآنرا بوجود آورد، که پشتونهای هن 

بعد از امضای   که امان الله سرچپه در منصه عمل گذاشته شود. در پی همین قرار داد ها بود،  بگونه ای تصرف و ادعای ارضی

حکومت انگلیس بیشتر به   .ل هیچگونه حرکتی در برابر انگلیس نکننددر پیامی به همه قبایل ابلاغ کرد تا سه سا  معاهده با انگلیس

که همان  خود جذب کرد،  ملیشۀ تعدادی زیادی از آنهارا در قطعات نظامی ،دادن معاش و مستمری هخرید سران قبایل پرداخت و ب 

ن وملکان قبایل حانیاو، رود خانها، انگلیس پول کافی در اختیار خانهاخدر قبایل بود. برای حفظ دارایی خانها و   « سیاست روپیه »

، تا شکار دشمنان گماشت آنها از ، برای بدرقه و حفاظتبا پول و معاش و مستمری خود را گذاشت و همزمان با آن تعدادی پشتون

   (8).نشوند

در واقع سران قبایل و حاکمیتهای  و حکومت سه برادر وبنی اعمام شان تا زمان  امیر حبیب اله سراجاز زمان امیر دوست  بدینسان

نقش سایر بازیگران  نفوذ و و در زمان حبیب الله سراج وبعد ازان بود، که دهل انگلیس میرقصیدنده  دست نشانده انگلیس همه ب 

 و دستگاه امیر زنباره وعیاش  در میان » قبایل آزاد پشتون«! جاپان وترکیه نیز ،روسیه فرانسه، استعماری مانند آلمان، ایتالیا،

زمان وردند و و در  آبدست  بصورت رقیب یک دگر بر سرمساله هند در میان قبایل پشتون امکاناتی را  و آنها نیز آفتابی شد

افزایش   و نفوذ در درون دربارقبایل سران ه با زور روبل های طلایی و  رشوه دهی ب  آنکشورشوروی نفوذ استخباراتی 

  های سراپا قرص مهره و بدست گرفتن قدرت توسط  انگلیس و وابسته ی با سقوط سلاله محمد زایی های نوکر  چشمگیریافت.

  ردال ! باز سرچپه شد و اینباراستفاده از قبایل آزاد و سران پشتون قبایل آزاد شوروی نظامی از تهاجم وپس  شورویاستخباراتی 

و کار استخباراتی هماهنگ امریکا  امریکا ت وکویت وسایر پادوهای شرق میانهامارا  های امریکایی، عربستان سعودی، قطر،

محور  سازمان سیا، ببازی گری ونقش آفرینی پرداختند، قبایل در   وانگلیس  سران قبایل ازاد پشتون قبله بدل کردند و این بار سران

. انگلیس با  استفاده  از همان روابط دیرینه اش با سران قبایل پشتون انهارا در ظامی ایوب خان چیده شدتای ن که مقدمات آن  با کود

اختیار امریکا قرارداد. گروهی که حاکمیت سیاسی را بدوش داشتند از سوی شوروی تمویل مالی و تسلیحاتی میشدند و سران قبایل  

وسوی مرز  و این پهره بدلی سران و رهبران قبایل  در واقع  در کنار اینکه مردم  را در د ! قبایل از کیسه امریکاو رهبران مخالف 

در   در عین حال .منطقوی آنها مصروف بوده اند ری و ایادی، اما خود به دوشیدن کشور های استعمادیورند بخاک وخون کشید

 ی و قبیلوی و راندن جوامع واقوام غیر پشتون از تمامیبا استفاده ازین حمایت استعماری به تحکیم حاکمیت قوم اینسوی دیورند

  مقدرات ملی و سیاسی و فرهنگی در کشور مصروف بوده ومیباشند. عرصه های

لشکر پیشرانده شده ای   ها استوار بود: وقایه هند از خطر یورش قبایل بحیث گلیس از پشتونها بیشتر برین محورسیاست حمایت  ان  

ایجاد دیوار گوشتی در برابر هجوم روسیه از پشتونها توسط حاکمیتهای قبیلوی دست نشانده خود؛   ؛و آلمان  فرانسه ،روسیه

جنگجویان قبایل جلوگیری از رخنه ایران به ایران شرقی تاریخی و محاصره ان توسط دولت پشتونی؛ بهره گیری ابزاری از 

بعد مخالفت دایمی انگلیس با تاجیکان همان دشمن تاریخی است، که   اما یک  آسیای میانه. و پشتون برای پیشروی بسوی آمو دریا

مردانه از سرزمین و نوامیس دینی وملی شان  در برابر تجاوز استعمارگران انگلیس دفاع کردند  در دوجنگ  آزادیبخش  تاجیکان 

ع  انتقام کشی از تاجیکان از همان در واق و بیشتر حذف تاجیکان در سیاستهای استعماری انگلیس و نائیبان جهانی ومنطقوی آن

ر سنن آزادیخواهی، ب  بیشتر که  تاجیکان ،بیشتر به این مساله برمیگردد تاجیک ستیزی تمام استعمار گران دردهای تاریخی است.

بیعی ازینرو بطور ط  عوض نکرده اند. وپول مقام سیاسیه را ب  وسرزمین  و جا پابند بوده اندسرزمین  ، دفاع ازاستقلال طلبی

نها بیفتند.آدشمنی هر استعمارگری را کسب کرده اند و همین آزادی دوستی افراطی باعث شده تا تمام استعمارگران بجان   

بعد از تسلسل خانه جنگی های قبایل برای تصرف تاج وتخت وجنگ بنی اعمام بر سر پادشاهی وشیره کشی اقتصادی مردم،  

و شد، تاجیکان حومه کابل و کوهدامن وکوهستان با دادن قربانی بزرگ این تجاوزات  روبر  انگلیس زمانیکه کشور با خطر تجاوز

در اولین تجاوز استعماری هند برتانوی به افغانستان کنونی، بیشتر تاجیکان قیادت خونین استعماری را به شکست کشاندند. 

جنگ ناکرده از  اختند، در حالیکه امیر دوست محمد، مبارزات آزادیخواهی را به عهده گرفتند وسینه را در برابر این تجاوز سپر س

با آرگاه وبارگاه خود   و سرداران وبنی اعمام امیر فراری، گاهی به دولت استعماری روس و زمانی به انگلیس  میدان فرار کرد

از کابل شروع شد، زیرا عساکر انگلیس در دو تجاوز خونین به   در برابر انگلیس دند. نخستین جرقه قیام ضد  استعماریتسلیم ش
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  از انگلیسها  دند، در حالیکهکابل رسی ه ، پکتیا و قندهار( ب کشور بدون مواجه بودن با کوچکترین مقاومتی از سه جبهه ) ننگرهار

ند. اما ز تا قندهار و سپس به کابل رسیدوی مر جبهه قندهار با پیمودن بیشتر از هزار کیلومتر ازبین قبایل دو س قلمرو هند برتانوی تا

در زاد و بوم تاجیکان پرچم قیام ضد استعماری توسط کابلیان  بر افراشته شد و بزودی متحدین طبیعی مردم کابل ، مردم پروان  

( 9وکاپیسا به قیام ضد انگلیسی پیوستند.)  

ت، ملا رشید جی پسر میر واعظ، آقا حسین کابلی، محمد خان بیا از رهبران و پیشوایان قیام ملی ضد استعماری اینها بودند: حافظ

سلطان محمد خان و ده ها تن دیگر، که  بدون کوچکترین  چشمداشت قدرت وثروت، صرف برای نجات   ،خان، میر مسجدی خان

استفاده ابزاری از قیام ند، در حالیکه دیگران برای تخت نشینی و پرچم جهاد را بر افراشت  کشور و دفاع از نوامیس ملی و دینی

مخلصانه مردم برای برگرداندن امارت وسلطنت در کنار مردم قرار داشتند و در هر فرصتی در صورت برآورده شدن خواست  

خصوص تاجیکان کابل، شمالی آزادی کشور و طرد  ه زدند. هدف مبارزه مردم وب می شان از جانب انگلیس قیام را از پشت خنجر 

. طوریکه تاریخ بازگو میکند، این میزد قدرت بر محور تنها وتنها ما دعوای برخی رهبران و قاعدین ملی؟!تجاوز خارجی بود وا

رهبران   ازقاعدین خود ساخته حاضر بودند با دست زدن به هر خفت وپستی صاحب مقام و ثروت شوند. بدین لحاظ عده ای  زیادی 

داشت، خود را تحمیل کردند تا چیزی گیر شان بیاید. در تجاوز اول انگلیس به  بر قیام مردم، که در آستانه پیروزی قرار  ،نامنهاد

دفاع از کشور تبدیل کردند و این مردم سلحشور،   و را به سنگر نظامی ی خویشکشور، در پروان و کاپیسا، تاجیکان تمام خانه ها

د و به کمک براداران کابلی شان، به پایتخت  در اندک ترین فرصت انگلیس را درین دو آستان به شکست ننگین تاریخی کشانیدن 

سرازیر شدند. سه نفر کابلی به وظیفه تبلیغ جهاد و نشر شبنامه علیه انگلیس پرداختند؛ احمد برنج فروش، میر حسین مفتی و مرزا  

انگلیس شکست   1842و  1841( در نتیجه قیامهای 10امام ویردی و درین شبنامه ها از مردم خواستند به قیام ضد انگلیس بپوندند.)

خورد ولی بر شانه وگرده  مردم دوباره نوکران زرخرید  انگلیس تحمیل و در واقع مردم با وجود پیروزی نظامی در برابر  

 انگلیس، شکست سیاسی خوردند. 

شریف فرار کرد و  در تجاوز خونین دوم انگلیس به کشور سناریوی زمان امیر دوست تکرار شد، سردار شیر علی خان به مزار 

پسرش سردار یعقوب، که در نتیجه کشمکشهای خانوادگی در زندان پدر بسر میبرد، رها و به پادشاهی نشست. این سردار در بدل  

و عملا  اقتدار سیاسی و اجرای امور بدست انگلیس سپرده شد    انگلیس فروختاکهای کشور را به صلح! با انگلیس یک بخش مهم خ

انده انگلیس قدرت را بدست گرفت. وقتی مردم از سلب آزادی و استقلال شان و دست نشاندگی و وابستگی وخود بحیث دست نش

امیر محمد یعقوب به انگلیس مطلع شدند، دست به قیام آزادیخوانه دیگر زدند.  این در حالی بود، که سپاه انگلیس بدون هیچ مانع از 

به کابل رسیده بود. رهبران قیام اینها بودند: در کابل  از میان قبایل غیور! سیر راهقلمرو هند برتانوی بدون کدام مقاومت جدی در م

و کوهدامن وکوهستان، مردم برهبری کریم خان افسر نظامی، غلام حیدرخان کابلی، میر بچه خان کوهدامنی، میر غلام قادر 

قیام پرداختند. رهبران قیام در تفاهم با مجاهدین  لیس بهر ضد انگ، و ده هاتن دیگر متشکل شدند و ب اوپیانی جلندر خان تتم دره ای

قلعه های نظامی بیرون  یلوگر و وردک از چهار جانب  شهر کابل، نقشه قیام  را طرح و انگلیس را به استثنای شیر پور از تمام

تمام پایگاه های نظامی و اکمالاتی  کردند و شیر پور را در محاصره گرفتند.  در فردای قیام تماما سپاه انگلیس در شیرپور رفتند و

( روز دوم قیام عمومی مردم شمالی از خیر خانه تا سیاه سنگ بشمول تپه بی بی مهرو، مشرف به  11نرا از دست دادند.)اش

ن  ارا به مجاهد رسانی و غذا  یفه آبتن وظ 400به تعداد  شیرپور را اشغال کردند و انگلیس را در محاصره قرار دادند. زنان کابل

آزادیخوانه با انگلیس  کشته   زن در این کارزار نبرد 83به عهده گرفتند و سنگ به سنگ در سنگرها، آب و نان میرساندند و 

دند و بعدا  به  پنجشیر و غور بند دا ، علیه انگلیس مردم کوهدامن، کوهستان، تگاو ونجراو وشترین تلفات را در قیام  دومبی  (12.)شد

یام میر غلام ( یکی از رهبران ق13پروان وکاپیسا رفتندو برای دفن شهدا و خارج کردن زحمی ها پرداختند.)تجدید دوباره قوا به 

ه  گداخته و سک   به او اعانه داده بودند، انه برای تمویل رزمندگان مقاومتداوطلب  کهراشمالی،  زیورات زنان ،قادر خان اوپیانی

: وی سکه این بیت را منقور کرد را تامین کند. در ر قیام کنندگان ضد انگلیس ضرب میزد تا مصارف مالی    

( 14میکنم دیوانگی تا بر سرم غوغا شود                  سکه بر زر میزنم تا صاحبش پیدا شود .)   

 نمایان است. ران مقاومت ملی بر علیه انگلیسس  عمق جبن، خود کهتر بینی و حقارت سیاسی جناب اوپیانی دربیت منقور شده  

قربانیهای گزاف و تلفات مالی و انسانی بیشمار را این مردم   و برای آزادی تاجیکان شمالی میدهندرا    وهمه دار وندار خون و پول

بی صاحب را تسلیم   که باید بیاید و قدرت ، باز هم نوکر دیگر انگلیس،آزادی دوست ومیهن پرست بجان میخرند، اما صاحب قدرت

شود و آنرا در خدمت منافع استعماری انگلیس قرار دهد و مردم با دفن اجساد و شهدای راه ازادی شان دست خالی برگردند و در  

سرکوب وشیره کشی اقتصادی و پر کردن خزانه و   ،فردای تخت نشینی مزدور دیگر انگلیس بازهم نصیب شان ازین همه جانبازی

  گرداندن چرخ اقتصادی برای نوکران انگلیس  باشد.

د و انرا به  ن ابع ان  بسود انگلیسها صرف نظر کدوست محمد با انگلیسها موافقت نامه امضا کرد، که از پشاور و تو 1855در سال 

  ند تا بهداد پشتون مرزی چند امتیاز مهم برای قبایلانگلیسها  لیه کابل، در جنگ دوم ، انگلیس بر ع( 15)هند برتانوی هدیه داد.
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 یات را کاهش داد، قروض گذشته پشتونهارالما حکومت هند برتانوی :پیشروی آنها بسوی کابل و علیه مردم افغانستان کمک کنند

  استفاده میکرد را » سیاست روپیه« است مشهوربخشید. انگلیس در معامله با سران قبایل و حاکمیت سیاسی آنها در کابل  همان سی 

سوی کابل  ه با همین شیوه در لشکر کشی ب  .نستان برسانندو در پی آن انگلیسها توانستند خط آهن را به کویته در سرحدات افغا

. بعد از فرار امیر  ندکرد زباتسخیر کابل  سوی ه و راه را بدون موانع ب  ندموافقت سران قبایل را تا درون افغانستان بدست آورد

   انگلیس بخشید کرم و پشین ، صواتشیرعلی و فوت او قرارداد گندمک امضا شد، که یعقوب خان پس امیر مناطق زیادی را به 

در بدل پول، کنترول مرز   افریدی ها وبا افریدی ها موافقتنامه امضا کردند  جدید خود  برای تحکیم مواضع جدید انگلیسها و...،

(  16)و به این ترتیب انگلیس توانست مصئونیت بازرگانی خود را با آسیای میانه تامین کند. ندآنها سپرد ا  بهخیبر ر  

و همین مزه تا  ندانگلیسها با سیاست روپیه در برابر سران و حاکمان پشتون برای تحقق اهداف استعماری خود استفاده فراوان برد   

نشان زنان افریدی در برابر افغانستان  ،بانی از خیبرشت برای پ  ون بیرون نشده است.کنون از دهن انگلیس در رابطه با سران پشت 

، و درواقع نه آنطرف قبایل آزاد! بلکه  نها نیز همینگونه به موافقت رسیدبا سایر پشتو ( حکومت هند برتانوی17.)ه شدندگماشت 

را زیر کنترول و   پشتون سران قبایل  به آسانی یاست روپیهاینسوی دیورند نیز به انگلیس ها در وجود امیر عبدالرحمان پیوست.  س

(18)  در خدمت انگلیس قرار میداد.  

امیر عبدالرحمان   بالای انگلیسها سپسقیمومیت انگلیس قرار دادند.  باجور، خود را در بدل پول و جنگ افزار زیر و قبایل وزیر 

را به انگلیس بخشید و در   از خاک کشور بخش دیگر امیر در برابر مواجب و ابقا در قدرت و  ندمعاهده ای دیورند را امضا کرد

. انگلیس ها پیش را سالانه به امیر قبول کردند د هزار روپیه هندیصیک میلیو ن و هشت  مستمریاخت دپر انگلیسها تعهد عوض

تا در  ،ندرهبران قبایل پشتون را خرید همه ،بکابل بفرستند برای تعیین حدود افغانستان با روسیه  ن دیورند راازینکه سر مارتی 

موافقتنامه  .دمخالفت نکنند و مناطق آنهارا به انگلیس ضمیمه کنن  ،قرار بود از عبدالرحمان بگیرند بدست اوردن مناطق جدید که

زیر کنترول   اضافه بر بخشش امیر دوست محمد و محمد یعقوب خان، ستان، خیبر راباجور، وزیر ،سوات، چترال میلادی 1893

 .اوطلبانه به انگلیس خدمت میکردندکه در برابر پول د ،بود پشتون سران در هردوسوی خط  دیورند اداره بدست  .انگلیس قرار داد

قبایل. ملیشه های پشتون در سرحد با افغانستان متمرکز شدند که تا حال وضع بر همین  نسائی عبد الرحمان و در آنسو ر رسو امی ن ای 

به پیمانه ای محدود تر از امیرعبدالرحمان و به مقدار زیاد از انگلیس و   ،مستمری میگرفتند از انگلیس ل از دو سوی منوال است.  قبا

دوسوی مرز از همه استعمار   بعد از امیر عبدالرحمان سران قبیله( 19)خانهای قبایل اکثرا نوکران گوش بفرمان انگلیس بودند.

  گران پول دریافت میکردند و در بدل  تادیه بیشتر پول خود را به قدرت دیگر میفروختند.

حومه کابل، اعلامیه نشر کرد و دران وعده داد که انگلیس با افغانها جنگ   قاومتگرانابرتس از ترس هجوم دوباره مجنرال ر

واهد و آماده ترک افغانستان است و هرکه را مردم به پادشاهی برگزینند قابل قبول انگلیس است و بمجرد اشغال سلطنت از  نمیخ

با روسیه در مورد   پیش ازاناز نیرنگهای انگلیس بود، که طرف او، انگلیس قوایش را از افغانستان خارج میکند. این مساله نیز 

را از جنگ   رزمندگان مقاومت به توافق رسیده بود. این موضوع پوشالی ران خود به امارتنصب امیر عبدالرحمان یکی از نوک

حمان (  امیر عبدالر20متظر انتخاب پادشاه ساخت. ولی انگلیس را همچنان در محاصره داشتند.) به اساس سنن اسلامیباز داشت و

مردم شمالی بودند، همراهی میکرد،اما امیر که از قبل به دعوت  ازبک وترکمن، که بیشتر شان از ، را سه صد هزار سپاهی تاجیک

،  مام خود، جهاد را وسیله ساختو حمایت دولتهای روس و انگلیس وارد شده بود و برای فریب مردم و پیروزی بر رقبا و بنی اع

از شمشیر مردم نجات داد. بر   همینکه به نزدیک کابل رسید، به انگلیس تسلیم شد. قشون محصور و هراسان و گریزان انگلیس را

باج دوسره داد. استقلال   ، خودمعاهدات ننگین امیر محمد یعقوب مهر تائید گذاشت و بعدا  بخشهای دیگری را نیز به روس و انگلیس

  زادی شدند وآواین مردم بودند، که نه صاحب  و حاکمیت ملی وتمامیت ارضی را فدای تخت و تاج خانوادگی و قومی خود ساخت. 

 نه مالک استقلال و در واقع همه تابع غیر مستقیم انگلیس باقی ماندند و اما با ازدست دادن همه دار وندار شان بقوم امیر.

گین امیران با استعمار، شعور و اگاهی سیاسی تاجیکان را ن با انگلیس و معاملات ن  وآزادیخواهانه پیامد دو جنگ استقلال طلبانه

و به توانایی خود در تغییر اسی، کشوری وملی افزایش یافت  ی شان در امور سی ی باوری آنها نسبت به توانابیدار کرد، حس خود 

رسیدند.  ی ملی وسیاسی خود باور   به و به نوعی کردنداعتقاد واطمینان پیدا معادله قدرت و حاکمیت و طرد ودفع تجاوز خارجی 

چند قرنه در حیات سیاسی کشور وعزلت گزینی سیاسی درسرزمین نیاکان  از دو مسیر به مبارزه سیاسی رو   حاشیه نشینی بعد از

وبرپایی طه؛  دو، زنده کردن  آئین عیاری آوردند: یک،  شرکت در مبارزه  استقلال طلبی، آزادیخواهی و برقراری نظام مشرو 

مردم تهیدست ، که از جور اربابان، خان وبیگ، مالیات سنگین و ستم جنبشهای عیاری و قرار گرفتن در کنار دهقانان فقیر و 

بستوه آمده بودند. این زمانی بود، که کمردهقانان تاجیک  در زیر ستم مضاعف ملی ـ طبقاتی رژیمهای رژیم روبتزاید حکام محلی 

 بر این ستمگری استبداد سیاسی وقومی بودند.و آماده قیام عمومی در برا ستبداد سیاسی و قومی  خم شده بودخود کامه  با رویکرد ا

الله سراج بروز کرد. بقول شاد روان   نخستین جرقه های نارضایتی سیاسی تاجیکان از درون جنبش مشروطیت زمان امیر حبیب

: روشنفکر در زمان امیر حبیب اله  بگرد سه محور میچرخیدقشر   غبار:»  
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دروازی، میر زمان الدین  داخل نظام بودند و در قطار اول آنها محمد ولی خان ــ لیبرالهای دربار، که خواهان ریفورم در 1

ن ناآ بودند. سید جوهر شاه خان غوربندی، لعل محمد خان کابلی و... ،روازی، شجاع الدوله خان غوربندیمیر یاربیگ د بدخشی،

حرکت آزادیخواهی و مشروطیت را آغاز کردند. بعد دسته ای ازین مشروطه خواهان که    ی، که در دربار داشتند،بق شرایططبر

بیشتر خواهان سرعت اصلاحات بودند، چون جوهر شاه خان غوربندی، لعل محمد خان کابلی، میر زمان الدین خان بدخشی و عده  

بیبیه فعالیت داشت، که بیشتر رادیکالها و عناصر بر محور لیسه ح و که در بیرون دربار تشکیل شده ای دیگر به حلقه ای سیاسی

؛ندمیانه رو بودند، پیوست   

 که خواستار تبدیل رژیم بودند و در جای رژیم،  برقراری یک نظام دموکراتیک را طلب میکردند، ،ــ  مرکز دیگر روشنفکران 2

ور و کودتا را جایز  تحقق بخشیدن مرام خود تردموکراتها اشخاص رادیکالی هم بودند، که بغرض  لیسه حبیبیه بود. در بین این 

زیر   تنظیم شده بود و در حلقه های ده نفری جمعیتتشکیلات  .  فعالیت میکرد نام » جمعیت سری ملی« آنها زیرمیدانستند.  جمعیت 

بودند. دونفر از  داشت. مانند سید قاسم، عبالغنی هندی و... هیأت مدیره حزب مسئولان حلقه ها  قراررهبری یکتن از مؤسسان 

 ب اله خان در ننگرهار تقدیم کرداعضای حزب) برگت عظیمو و ملا منحاج الدین ننگرهای( لست اعضای جمعیت سری را به حبی 

)  لعل محمد خان کابلی، جوهرشاه خان غوربندی، محمد ایوب خان، ملامحمد سرور خان،  تن بدون محکمه اعدام شد 7نتیجه و در 

از طریق یک کودتای   امیر امان امان اله خان به قدرت رسیدن وم خان(. متباقی در زندان رفتند و تا زمانسعداله خان و عبالقی 

؛در زندان ماندند درباری،  

ــ روشنفکان منفردی بودند که خارج حلقه دربار و لیسه حبیبیه قرار داشتند و بعضا  بین هم روابط داشتد ولی کدام تشکیلات   3

..«  از فهرست شاد روان غبار بخوبی استنباط میگردد، که تاجیکان در  رهبری وصف جنبش مشروطه  نداشتند.محسوس سیاسی 

 .بودند ن تغییر وتعدادی هم خواهان اصلاحات سیاسی بنیادی و تغییر در ساختار آننقش پر رنگ داشتند و خواها ،خواهی

انگلیس و دوم ایجاد  از یکی استرداد استقلال سیاسی کشور :دوهدف اساسی  ری، بعد از استقلال سیاسی کشوجنبش مشروطه خواه 

  به اولین هدفش که تا مین استقلال خارجی .سیاسی  در برابرخود قرارداد به مردم را در مبارزه دولت مشروطه وسپردن قدرت

  ولی در مورد، مان اله خان، نایل شداز جانب ابود با ترور امیر حبیب اله از جانب پسر ودرباریانش و اعلام استقلال  کشور

پیام جنبش مشروطیت،   براندازی امیر حبیب اله از راه نامشروع، پیش ازینکهبه  اقدام  دوم ناکام گردید. برآورده ساختن خواست

 ؛ر کندر خواب قرون وسطایی را بیداشور و شعور توده های فرو رفته د ؛دارای پایگاه وسیع اجتماعی گردد جنبش ؛اجتماعی شود

در یک اقدام تروریستی   ؛کت در پروسه های سیاسی بلند ببردمطالبات مردم را برای آزادیخواهی و شر ؛مردم را بتحرک در آورد

در گروگان امیر امان اله قرار گرفت و سلطنت   همه مطالبات دیگر مردم اما  ،گردشی استقلال کشور را بدست آوردبا تغییر پادشاه 

یافت.  درواقع جنبش مشروطه خواهی در سپردن قدرت به مردم و تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، تشکیل   مطلقه کماکان ادامه

 در پارلمان به هیچ موفقیتی دست نیافت.  نان آمردم و نمایندگان ه احزاب سیاسی، پارلمان و ایجاد حکومت پاسخ گو ب 

دارای گرایشهای لیبرال و چپ در درون دربار و بیرون از   ینیروهای دیگری  و؛ محافظه کار : یکی،در حالیکه دو جریان سیاسی 

بود ورابطه  وازی متشکل در بار وجود داشت که اولی  در زیر نفوذ محمد نادر خان قرار داشت و دومی بگردمحمد ولی خان در

میتوانست به حزب سیاسی بدل   رحلقه در صورت موافقت امی   . و هردووجود داشتبا بیرون از دربار نیز  بین این حلقات درباری 

د وپارلمان حزبی بوجود آید، حزب برنده به تشکیل حکومت بپردازد و حزب دیگر اپوزیسیون دولت را بسازد. بدینترتیب شو

و پیشبرد پروسه اصلاحات سیاسی و اجتماعی واقتصادی را از خیر   مشروطیت روال طبیعی اش را می پیمود و نهادینه میشد

، استبداد . پیشبرد حکومت مطلقه امیر  و افزایش جور وستم حکام محلی بر دهقانانفردی پادشاه نجات میدادخواهی شخصی و 

ازیکسو و توطیه استعماری هند برتانوی با نوکرانش   سیاسی و قومی و سلطه بی چون وچرای بنی اعمام شاه بر اداره امور کشور

برای مبارزه با بی عدالتی ملی و سیاسی در میان   اب نارضایتی تاریخی رااز جانب دیگر مشروطیت را به شکست کشاند و تب وت 

 افزایش داد و از عمق به سطح آورد.    تاجیکان

برای پیروزی    . محافظه کارانو هم جناح محافظه کار یت صف خودرا از رژیم جدا کرددر چنین وضیعتی هم جناح چپ مشروط 

  دوباره ی  . نارضایتی دهقانان کابل زمین و شمالی باعث رونق گرفتنندخود را با انگلیس وصل کرد ،و اجتماعی بر حریفان سیاسی

از زمان یعقوب لیث صفاری تا زمان امیر حبیب   عیاری در کشور امان اله درین مناطق شد. جنبش جنبشهای عیاری در برابر امیر

از سیستان و زابلستان   بقایش را کم وبیشوجود داشت و  میان تاجیکاندر  ای آتش در زیر خاکسترهنوز بمثابه جرقه ه الله کلکانی

جنبش عیاران   ، کهبین مردم جایگاه وپایگاه داشت و با وجود سرکوبهای متعدد هنوز در حفظ کرده بود  ابل و حوزه ای شمالیتا ک

ود بی سوادی و نا آگاهی به امور سیاسی و  ادامه آن بود. واین مرد با وج نیز کوهدامن زمین برهبری مرد عیار حبیب اله کلکانی

مدارا و مسامحه  ه حکومت داری، راه ورسم عیاری وکاکه گی را در قرن بیستم  زنده نگهداشت و در برابر تمام دشمنانش ب 

کردنها، توطیه  ، کور کردنها و سر به نیست یک مدت درازرا بعد از برخاسته از آئینهای عیاری  بزرگواری سیاسی برخورد کرد و

درباری، در امور سیاسی و حکومت داری به نمایش گذاشت.  های ودسیسه  
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د، زنده نگهداشتن سنن پر افتخار زپیوند می میلادی  20نتا قر   9رن آنچه یعقوب لیث صفاری و امیر حبیب اله کلکانی را  از ق 

  حبیب اله امیر بود. در میان تاجیکان هم میهنانشان عیاری، دفاع از مظلومان، مبارزه با ستمگران، سخا، مهر وصفا در برابر

بود و در حکمروایی اش    ئین سلف متعهد ووفادار باقیصفاری بود، با تفاوت ده قرن، که هنوز به آ لیث چهره دیگر یعقوب کلکانی

 کلکانی  محصول  در واقع امیر حبیب الله .در خراسان به میراث برد همان خصایلی را بروز داد، که از نخستین جنبش عیاری

با جنش عیاری دهقانی  کابل بود، که پیوند ی وشمال  بر علیه انگلیس مردم در برحق مبارزات  آزادیخواهانه قیام های ضد استعماری

حضور استعمار و   داشت.  امیر عیار نمونه کامل یک روستا زاده دهقانی بود. سنت عیاری و تداوم جنبشهای آزادگان عیار با

  در مبارزه سیاسی به خارجی   احزاب و سازمانهای سیاسی کیهبه قدرتهای استعماری و ت  افغانستان لطنتها وامارتهایوابستگی س

سنت پارینه را کمرنگ ساخت و آئین عیاری را بر انداخت و رسم خیانت پیشگی، و ابستگی و اتکا به  رفته رفته زوال یافت و این

ته است. خارجی را در مبارزه ای سیاسی مرسوم ساخ  

  کرد.  زیرا فراهم زمینه را قدرت گیری  امیر حبیب الله کلکانی به اهدافش عاملی دیگری بود که برای نرسیدن جنبش مشروطیت 

رژیم را بی پایه و بدون پشتوانه ساخت و در درون در بار گرایش اساسی به تغییر  مشروطه، فاصله گرفتن امیر از هردو جریان

رژیم وبرقراری نظام جمهوری و از میان برداشتن سلطنت مطلقه از یک سو وشدت عمل جریان محافظه کار در پیوند با انگلیس و 

مشروطه خواه، که به  چپ   ا به فروپاشی برد.  جناح ن با تکیه به روحانیان محافظه کار از سوی دیگر، حاکمیت امیر رآگماشتگان 

برقراری جمهوریت در کشور امید بسته بود،خواستار سرنگونی رژیم از طریق انقلاب اجتماعی بود، در حالیکه جناح محافظه کار  

اینها تشکیل  جمهوری خواه رژیم امانی رابباور بسیاری از آگاهان، جریان چپ و  .درت به انگلیس متکی بودبرای تصاحب ق

محمد عمر رئیس ستاد ارتش، محمد غفار، محمد سرور بدخشی، شیرجان، عبدالرحیم والی هرات، محد صدیق  و   :میدادند

عبدالغفور خان تگابی، فرزند محمد عثمان خان، محمد اعظم خان تتم دره   ،عطاوالحق برادران شیر جان، جنرال پینن بیک خان

و...، بیشتر این شخصیتها از   القیوم خان پغمانید یوسف خان، محمد عمر خان سور جرنیل، عب ای، میرزا مجتبی خان، مرزا محم 

و در عین زمان خواهان اصلاحات بنیادی در   ل ودوم بر ضد تجاوز انگلیس بودهبازماندگان مبارزان قیامهای ضد استعماری او 

از روشنفکران جناح چپ مشروطه  که برای برقراری   اداره بودند.وقتی عبدالرحیم خان کوهستانی در هرات جابجا شد، برخی

اره نیمه مستقل را ایجاد  جمهوری پارلمانی مبارزه میکردند به هرات رفتند.عبدالرحیم خان با وجود بیعت به نادر خان در هرات اد

هم محمد و شاید  و مشروطه خواهان با وجود سرکوبهای نادر خان در هرات فعال بودند.محمد یوسف بدخشی، سرور جویا. کرد

  کشور، ونشان کشور و یکی از شخصیتهای برازنده ملی مورد ولی خان دروازی مشروطه خواه با نام ولی خان دروازی، اما در

ست جمهوری پارلمانی ایجاد کند و قدرت را از طریق انقلاب  اجتماعی بدست گیرد.  انمیتوان به یقین سخن گفت. این گروه میخو

(21  )  

. امید این روستایی کلکانی، براه افتاد بیشتر بر قیامی تکیه کرد، که برهبری آزاده ایفعال در درون دربار  گروه جمهوریخواه    

که این یک قیام دهقانی بود، که دران دهقانان تاجیک شمالی حضور   گروه به پیروزی قیام به امیر حبیب اله کلکانی ازین جهت بود،

ت، که یک گرایش  وشباهت زیادی بین قیام آزاده کلکانی با صفاری ها وجود داش  عیاران شمالی آنرا رهبری میکرد داشتند، حلقه از

خارجی،  تامین عدالت اجتماعی، دفاع از   . آئین عیاری و سربداری درین سرزمین سنت چند قرنه مبارزه با استعماربودکاملا  چپی 

سلطه سیاسی   ؛شدمظلومان و برانداختن سلطه  اشراف و خوانین بزرگ را راه توشه داشت. با آنکه قیام در مرحله اول پیروز 

اما این قیام    ؛قدرت را بدست گرفت ببعد تغییر داد؛ 18ریخ را از قرن مسیر سنتی تا ؛وقومی بیش از یک قرنه را سر نگون کرد

 در جای دیگر همین کتاب  اشاره خواهد شد.  و به عوامل شکست آن  شکست خورد

برخورد استعمار انگلیس با زبان فارسی دری    

داد  فتر و دیوان ، فرهنگ ، بر نیم قاره هند، زبان پارسی دری از د آن دولتریتانیای کبیر و تسلط استعماری با هجوم استعمار ب 

دین اسلام وزبان فارسی دری توسط غزنویها به هند جامعه هند قهرآ برانداخته شد و از رسمیت افتاد.  در حالیکه   نیم قاره ووستد 

  700برده شده بود و لاهور در بیشتر ازیک هزار سال، یکی از  مراکز اساسی زبان پارسی دری بود و این زبان در  هند، قدامت 

( در سکه های  22رسمی و زبان دفتر ودیوان و دانش و پژوهش و داد وستد و فرهنگ وتمدن سازی داشت.)ساله  بحیث زبان 

هند برنانوی، این بیت فارسی   دولت  و قلمرو سک بدست تحکومت مستقل سک، از زمان رنجیت سنگ و بعد ازان تا سقوط حاکمی 

 منقور بود: 

و گوبنددیگ وتیغ ونصرت بی درنگ          یافت از نانک گر   

دولت استعماری انگلیس در آغاز برای پنهان شدن در عقب تمایلات ملی گرایانه هندو، زبان ا ردو را برکشید و بعدآ  مانند روسها،  

، گردید و بدین ترتیب استعمار غربیجای انرا به زبان انگلیسی داد و انگلیسی بجای زبان پارسی دری، زبان رسمی نیم قاره هند 

را که با زبانهای مختلف هندی همریشه، وجوه کامل اشتراک و منشا واحد داشت ، قهرا سرکوب کرد و مرحله به   یک زبان شرقی

مرحله آنرا بجانب منطقه حایل، که خود ایجاد کرده بود به عقب راند. اما اقدامات استعمار فرهنگی انگلیس توسط دست نشاندگان 
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تیزانه و فارسی ستیزانه همراه گردید و با توطیه های پیهم استعماری  بهای فرهنگ سقومی و قبیله اش در منطقه حایل نیز با سرکو

تی خود، در منطقه حایل استعماری  در تلاش است. اتا کنون هم برای معدومیت وریشه کن کردن آن توسط عمال استخبار  

می ترکان عثمانی  توسط انگلیس و با  با راه اندازی جنگهای استعماری صلیبی و حواله ضربه از هر جناح برعلیه خلافت اسلا

پیشبرد توطیه های پیچیده ی استعماری در جهان اسلام ، که تاکنون نیز ادامه دارد، خلافت اسلامی شکست خورد و بدینسان با 

از بالکان  پیشروی اشغالگران انگلیس ومتحدان اروپایی اش، به خاور میانه، آسیای صغیر و بالکان، قدم به قدم ، زبان پارسی دری 

گی، اداری و علمی ترکان  و شرق اروپا و بعدا از سوریه عراق و لبنان ، فلسطین و ...، قهرآ برچیده شد. بدینسان زبان فرهن 

 پان ترکیستی با برنامۀ ، که زمانی وحدت دهنده امپراتوری بزرگ عثمانی بود سرکوب شد. با اقتدار گرفتن ترکهای جوانعثمانی

ن اری توسط فرامین و قتل عام روحانی بری اتاترک و حزب اتحاد وترقی، علاوه بر سرکوب زبان پارسی ددر ترکیه امروزی بره

ودانشمندان و طرد آن از دفتر و دیوان و آموزش و پرورش، برای قطع رابطه فرهنگی نسل جوان ترک با زبان پارسی دری، 

خلافت اسلامی را تجزیه کرده بود الفبای اروپایی را نیز بر آن تحمیل  الفبای زبان هم به لاتینی تغیر داده شد و اروپا، که در جنگ ،

دبیرستانها و دانشگاه ها  از فارسی به ترکی عوض شد و در دربار و دیوان هم زبان فارسی ممنوع  دبستانها، کرد. زبان تدریس در

در واقع برچیده شدن زبان فارسی دری از اروپا، خاور میانه، اسیای صغیر و نیم قاره هند با دستان خون آلود و استعمار   گردید.

فرهنگی بریتانیای کبیر انجام شد و زبان فارسی دری را در مناطق محدود محصور کرد و ارتباط مردمان فارسی زبان را درین  

 مناطق از هم گسست. 

 

پارسی دری  ندر حذف تاجیکان وزبا استعمار روســ نقش  2  

  بیشتر قلمرو بسوی مناطق آسیای میانه  هجوم آورد و از خواب زمستانی خرس قطبی از همان نخستین  بیدار شدن روسیه تزاری  

مهم   ارسی  دری را بتصرف خود درآورد. پیشروی روسیه تزاری به سوی جنوب در واقع منتج به اشغال سرزمین هایزبان ف

اداره   تاجیکان دران ستون فقرات فرهنگ، بود و دری تشکل جغرافیایی وسیاسی یافته، که بر محور زبان فارسی استراتژیک شد

پای در   اتحاد جماهیر شوروی نیز سپسمدتها پیش از دست داده بودند. با آنکه قیادت سیاسی خود را  ند؛واقتصاد را به عهده داشت 

هیچ اعتنایی به  روس، طبق اعلامیه های حاکمیت زحمتکشان بر جای پای دولت استعماری تزارهای روس گذاشت و نتنها اینکه

استعمار فرهنگی را   های، بلکه تناب نکرد میانه سیایمردمان آ آزادی و برسمیت شناختن حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

سیای میانه در صدد توسعه  آحاکمیت زحمتکشان پس از سلطه استعماری بر   .یای میانه فشرده گردن خلقهای اس ب  از گذشتهبیشتر

وازه انقلاب هند و پیوستن آن و در مانند هند و چین برآمد  به انقلاب جهانی آسیاییانقلاب جهانی  از طریق پیوستن کشورهای مهم 

  وانتخاب شد. ازینر هم افغانستان و آبهای گرم یای جنوبیسجهانی و نفوذ شوروی برای صدور انقلاب جهانی به آ  به انقلاب

گستردن شبکه های وسیع جاسوسی و    شوروی ابتدا  از طریق کمینترن، که مرکزش را در تاشکند انتقال داده بود و سپس از راه

در جایی بنام  سی خود راصدور انقلاب به افغانستان رخنه کرد و شبکه جاسو   وسعه انقلاب جهانی و در واقعبرای ت   استخباراتی

جا بجاکرد. با همان رویکرد های جنگ استخباراتی و هسته گذاریهای جاسوسی درمیان قبایل آزاد! در   و بعد پشتونستان  !قبایل آزاد

در بیش از دو قرن خون مردم افغنستان را جاری ساخته و قبل از  دانه سرطانی  بمثابه ی واقع جنگ خونینی به پیش برده شد، که

خاک سیاه نشانده است. ه همه تاجیکان را ب   

! برای صدور ا انقلاب پشتون قبایل آزاد  وسرباز گیری از   بازیهای روس برای تداوم حاکمیت  یک قومی    

  با باشنده های پشتون آن یکی از مراکز اصلی منطقۀ ،پشتونستان سپس باید خاطر نشان کرد، که منطقه ی بنام سرحدات آزاد و 

، که همه جهانکشایان را بسوی خود  سرزمین افسانوی و طلایی بود ن و اشغال هند،ام قدرتهای استعماری برای رسیدتم ومهم برای

و حاکمیت سیاسی پشتون درین سوی مرز   ای قلمرو آزاد پشتونه ،میکشید و عامل نفوذی سازمانهای استخباراتی در دستیابی به هند

قبایل را مورد بهره برداری استخباراتی در بدل پول و مقام و امتیازات مادی و سیاسی    اها و روسهدیورند بوده است. نتنها انگلیس 

پشتون شبکه های استخباراتی خود   نیز با اتکا به عنصر قبایل وترکها جاپانی ها انها، فرانسوی ها، ایتالیایی ها،قرار دادند، بلکه آلم

، روحانیان وپیشوایان دینی ملکان ن، خانها،ساحوریت قیادت سیاسی وابسته پشتون،  رئی را درین مناطق گستردند و این بازیها با م

بیر داکتر . به تعوحال قبایل به سیاست و افزار پیشروی پاکستان و امریکا بدل شده است قبایل پشتون کماکان ادامه دارد ومذهبی

پیشینه آن به رقابتهای قدرت   و  قبل ازان آغاز شده بود دهه ها ، بلکه1979نه در سال  در افغانستان روس جنگ ،یوری تیخانوف

نال سویز انقلاب بسوی هند  یانه و نیز کااین کشور را کلید آسیای  م میلادی 1919در سال  لینن گ استعماری میرسید.رهای بز

(  23).خواند  

ان را به عقب برگردیم و علت تیره روزی و عقب افتادگی افغانستان و ایر ،اگر تاریخ را ورق بزنیم این دانشمند روس بگفته  

و این   استبوده  تمام عقب ماندگی و تیره روزی درین دو کشور استعمار روس و انگلس أسرمنش جستجو کنیم، می بینیم که
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بین  وخصوصا  بر علیه تاجیکان در تعدی و تجاوز به افغانستان وقدرت استعمارید(  24)مه یافته است. اتاکنون اد همچنان وضعیت

از یک دیگر پس نماند. قرارداد   افغانستان گری و استفاده ابزاری از خاک مسابقه داشتند و هریک میکوشید از دیگری در ویران  هم

از شکار خود درین  رگس وار به دلخواه و خیال آسودهبه آنها امکان داد که ک بین دو دوکشور بر سر تقسیم این دو سرزمین 1907

( 52)گیرند و این مردم را بخاک سیاه بکشانند. دو کشور حصه ب   

هند زیر نام تکمیل  افسانوی وسرزمین هایثروت  بر سر اشغال وتصاحب روس حال برگردیم به چند وچون بازیهای استعماری 

ن از  ، که در کنار رانده شددر منطقه حایل و بویژه جوامع واقوام غیر پشتون دایره انقلاب جهانی و قربانی شدن مردم افغانستان

و   از دست دادند و پیوسته از سرزمین و خانه وکاشانه شان رانده شدند نیز دار وندار شانرا درین بازیهای استعماری قدرت سیاسی،

رسیدن به آبهای   د وسوی اوقیانوس هن ه فعالیت روسها در دومرحله ب   .را به قبایل تحت حمایت دو قدرت استعماری واگذار کردندآن 

سران  ه کردند از طریق افغانستان و قبایل ازاد و با رشوه دهی ب می گرم شدت گرفت: تزار ها که از زمان امیر شیر علی خان تلاش 

بطور   و توافق با دولت انگلیس  در پی شکست در جنگ جهانی اول اما تان خود را به هند برسانند وقبایل پشتون از طریق افغانس

  از طریق آغاز شد و ل کردن حلقه انقلاب جهانی به هندتلاش شوروی برای وص ،کنار نهاده شد؛ در مرحله دوم این سیاست موقت

و حاکمیت سیاسی قبیله یی    قبایل آزاد اخاذی و پول درآوردن زار، باو قبایل آزاد افغانستان داخل کردن شبکه های جاسوسی به 

ی خلق گردید، که تاکنون قربانی زیادی از مردم گرفته  ورا دوباره گرم کرد و در پی آن داعیه پشتونستان از سوی شور افغانستان

امه های خود به  در کابل در یکی از ن براوین نخستین نماینده تام الاختیار روسیه شوروی  وهنوز این درامه خونین ادامه دارد.

 تردید ناپذیری مبنی بر تمایل راسخ و از پیش تعین تین نوشته بود: » تاریخ روسیه ثبوق در امور خارجی چن لچیچرین کمیسار خ

  و کشاندسیه تزاری را بسوی هند دست سرنوشت رو ...یای میانه و هند در دست ما میدهدروسیه بسوی خاور و بویژه بسوی آس شده

(  62)در هند باید مسایل جهانی فیصله شود و این مسایل با برخورد روسیه با انگلیس حل میگردد ...«.   

 . هریک از بازیگرانندپنداشت می  « حجاب عاجز روسیه »افغانستان را شمال روسیه و سپس حاکمیت زحمتکشان شوروی، 

در برابر یک دگر   واسلحه پول توزیع لوسیلهبا ند، تا از قبایل پشتونه خواهان آن بود و چی سبز چی سرخ وچی سیاه ،استعماری

جامعه   له ییش هم ساختار قبی ل. یک دلی ه ومیباشندصدد استفاده از کارت پشتون بود  همیشه در استعماری بازیگران تماماستفاده کنند. 

با ساز وبرگ قبیله یی  پشتونقبایل   های مسلح ر کتلهب ومیتوانند دمیتوانستن  است که با خرید چند رهبر قبیله  به آسانی پشتون

استعماری و   ن با وجود تبدیل بازیگران مختلفتا کنو 19از کارت پشتون از قرن  سنت استفاده استعمار گران .یابندتسلط  ونظامی

را در آنسوی مرز باید  یی هبران قبیلهمه دارد و صرف شرطش اینست، که راهنوز هم اد جا بجایی های قدرتها  یکی بجای دیگر،

جاپان،  لمان، روسیه،آ  ،. انگلیسجوامع واقوام غیر پشتون سوار کرد را بر گردۀ خرید و درین سو حاکمیت دست نشانده پشتون

بحیث   قبایل پشتون راکارت  و سود خود استفاده کرده و میکنندهند و امریکا هرکدام ازین کارت ب ، عربستان،پاکستان ،ترکیه ایتالیا،

قبل از جنگ جهانی اول و در استانه ی جنگ اول    ازین کارت بازی ند. المانهاو میبر و رقابت در برابر هم بکار برده   وسیله بازی

 طولانی درین  پروزه بودند. ترکها برای مدت ، در کنار اینکه ایتالیایی ها و جاپانی ها همکار دریندودوم ازان بهره برداری کردن 

عربستان سعودی  و ایالات متحده امریکا با پول نفت و سلاح امریکایی از کارت رهبران پشتون    دخیل بودند.بازی با کارت پشتون 

.وبالعکس فدراتیف روسیه، چین و سایر کشور ها نیز در حال بازی کردن با این کارت اند در برابر رقبای شان سود میبرند  

به حقیقت نپیوست، طرح بدیل تحقق  انقلاب در   غرب تی همزمان جهانی در دنیای سرمایه داریزمانیکه ایده انقلاب سوسیالیس 

را از پا سیایی بر محوریت روس، چین و هند ریخته شد، که  باید با پرپایی آن شرق سوسیالیستی غرب سرمایه داری آ کشور های 

سوی فتح غرب  ه ستن شرایط برای انقلاب سوسیالیستی ب میز شرق بدون طی مراحل سرمایه داری وآب آمی انداخت و انقلاب قهر

افغانستان و قبایل آزاد! پشتون بود، که چرخه سوخت این انقلاب را بحرکت می   ، همان گذشتن ازکشانده میشد و راه انقلاب هند

در تلاش بود جبهه   برپایه شعار محوری  اتحاد کارگران و زحمتکشان ستیی انترناسیونال کمون  همان،کمینترن به همین لحاظ  آورد. 

ی  بازیهای قدرتهای جهانی پشتونها ره افغانستان به هند بکشاند و و وسیله این بازی هم مانند سای اخاوری انقلاب جهانی را از ر

ین در یک نامه دیگر خود گفته  بودند. براو قبایل آزاد و مهره های استخباراتی روس در درون حاکمیت دست نشانده انگلیس در کابل

اما   (72)د بود. ر در ترکش بلشویکها در خاور خواهسازماندهی خیزشهای نیرومند مسلحانه ضد برتانوی، پشتونها آخرین تی  :بود

سوسیالیستی مساعد برای گذار    در عمل در شرق نه کارگران پایه انقلاب سوسوسیالیستی بودند، نه دهقانان متشکل و نه شرایط

درین کشور ها آماده بود.  بدینسان  تکیه گاه اساسی  صدور انقلاب به جنوب  ک ج ب، قرار گرفت و توسط اردوی شوری به پیش  

 برده شد. 

فرصت  ون در امور افغانستان یک سیاست  اما سیاست شوروی چی در دوران تزار ها و چی در دوران شوروی و چی هم اکن  

شان این مردم  بوده و بیشتر برای باجگیری از غرب استفاده شده است و بعد از رسیدن روسها به مقاصد  ه و کاسب کاران  طلبانه 

شیرعلی، امان امیر  ر دوست محمد،زعمای افغانستان از امی ؛ سیاستهای معامله گرانه سوخته اندکه در تفت چنین  ،افغانستان بوده

تزاری  شهای گاهی تند و گاهی کند روسیه ونجیب الله همه قربانی این چرخ ببرک کارمل امین،الله خان، داود خان، ترکی، حفیظ الله 

و کشور و مردم آن درین چرخش های تعرض و عقب نشینی قربانی بزرگ دادند  ی شدندو و حاکمیت سیاسی حزب کمونست شور
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چیچیرین  ،استقلال سیاسی افغانستان از انگلیس مدنآستانۀ بدست آدر  و با تلفات انسانی و خسارات هنگفت مالی روبرو شدند. حتی

و بیرون شدن از محاصره غرب  استفاده  کمیسار خلق در امور خارجی از کارت قبایل پشتون برای عادی سازی روابط با انگلیس 

 پشتون نشورشیا میخواست خود بطور مستقیم  شوروی وجود داشت، اینبود، که شوروی تنشی که در روابط امیر امان الله با .کرد

امان اله خان تلاش داشت تا بین قبایل و روسیه   ،سوی هند تجهیز کنده ب  جهانی انقلاب برای حرکت ح روس با پول و سلا  را

ها روسیه امان اله را  و از رابطه مستقیم جلوگیری کند و اما بعد  خود در مورد دست باز داشته باشد ارتباط مستقیم بر قرار نشود، تا

( 82ایجاد وگسترش داد. ) و سران قبایل پشتونماموران پشتون تبار امیر و خانها را از  و شبکه های مستقل استخباراتی زدهم دور   

؟ پشتونها یک کتله بهم بسته قبایل هندی بودند، که  باکارت پشتون را رویدست میگرفتند چرا همه برای تصرف و اشغال هند  بازی

بعد از احمد   پشتون  قبایل و توسط قیادت سیاسی یافتند راه  هند بسوی شمال هرات وریانیمصفوی و ت به کمک دولتهای بابری و 

کی روسیه قرار  در هند وسر دیگر آن در نزدی  اقع یکسرو در و دندتا نزدیکی سرحدات روسیه رسی  در شکل جزایر پراگنده شاه

پشتون با ساختار سفت وسخت   در خزیدن بسوی هند بودند؛ جامعهمساعد ترین جامعه برای سرمایه گذاریهای استخباراتی  داشت و

  با صرفه تر معامله را با قدرتهای استعماری ، ملک وروحانی بر آن زمینۀخان و سلطه بی چون وچرای رئیس قبیله، قبیله یی

امری بود سهل و بدون  ملک  وسران قبایل، دسترسی و استفاده از جامعه پشتون فراهم میکرد. با خریدن چند خان، روحانی، 

سران این قبایل و حاکمیت سیاسی شان، استفاده  شدن دغدغه؛  استعمارگران یکی از تجربه دیگر در مورد زود خرید وفروش

ومسلح همواره آماده پیکار بودند و تنها ضرورت آنها سلاح بود و   صحرا نورد  های بزرگ قبیله ییمیکردند؛ این قبایل در کتله 

در اختیار سران شان باید گذاشته میشد و هر کس قیمت آنها را بالا میبرد، بزود ترین فرصت ممکن   اجیر کردنبرای  پولی که

افغانستان را دشمن می پنداشتند و برای تصرف مال و منال شان   جوامع و اقوام غیر پشتون قبایل پشتونله وجبهه میدادند؛ تغییر قب 

 من وبخصوص تاجیکان و فارسی زبانانرین پیشروی آنهارا مساعدت کند؛ در برابر دشکه د بودند، یعلاقمند همکاری با کشورهای 

آمیزش   از ، که معجون ومرکبیدین قبیله یی و را شکل میداد: همتباری، پشتونولیپشتونها قبیله یی سه عامل اتحاد میان متحد بودند؛

  ننگ وبدل  و ،پشتونولیعمده ترین استفاده ابزاری استعماری گران هم  از حربه  .  است اسلام با سنتهای قبیله یی ترکیب یافته

و  ،سران قبیله، ملکان، خانها  توسط افی بود انگیزه ی برای تحریک آنانک دیگران بود.پشتونها بر علیه  ام گیری حس انتق تحریک

دولت  بدل و انتقام تبدیل شود.   خلق شود و سپس این انگیزه به مطیع ترین افراد بودند، دل پول به  استعمارگرانکه در ب  روحانیان

  در دیدگاه پشتونها خان بزرگ قبیله است و انحصار بر آنرا بعنوان ننگ قبیلوی می پندارند.

اله   ب جهانی به هند در زمان امیر امانرای صدور انقلا ب  ! پشتوناما اوج کار استخباراتی شوروی در داخل افغانستان وقبایل آزاد 

ارتباط میان  1919 در جنوری  د.به هند صادر میش انقلاب روس از طریق افغانستان ،جم نظامیاکه باید با ته شروع شد،

تصمیم به بستن پیمان تهاجم  هاوروی احیا گردید. رهبری بلشویکستی فدراتیف روسیه و جمهوری ترکستان شلیاهوریهای سوسمج

برای سلطه بر کشور و دفاع حریم امارت از بنی اعمام و سرداران وابستۀ   انخه  به افغانستان در برابر انگلیس گرفت. امان ال

بریاست مولوی برکت اله هندی به ماسکو سفر   امیرب ن یس نیاز داشت. نخستین هیئت از جانیز بیک متحد در برابر انگل انگلیس

که همکار  ، و از ماموران دپلوماتیک تزار بود براوین اولین سفیر شوروی ؛ین فرستاده ماسکو به تاشکند رسید. نیکلای براوکرد

که   ،دوب  تزاری ماتو اولین دپل ؛روسیه تزاری در ایران و شرق داشتتجارب زیادی در بازیهای   دولت جدید شد؛ او از پیش 

د و بعدآ به افغانستان اما بدلیل مخالفت انگلیس ها، شوروی مجبور بود اورا از ایران فرا بخوان  ؛همکاری با انقلاب را آغاز کرد

ی که اورا درین سفر بکابل  از اعضای هیئت  ؛بکاری احتمالی او جلوگیری نماینداورا تنها به کابل نفرستادند، تا از خرا ؛بفرستد

در واقع بعد  ( 92)رمان داده شده بود، هرگاه براوین خیانت کند اورا بکشد.ف از وابستگان استخباراتی به ایوانوف همراهی میکرد،

 از انقلاب یکی از رایجترین شیوه برای بر داشتن مخالفان ترور سرخ بود.

علیه انگلیس و شوراندن آنکشور ترس داشت و هم به لحاظ تبلیغات کمونیستی در  رت شورویسفا کار استخباراتی امان اله خان از 

ده تن از کمونستهای تر کستان نیز وجود داشت. ایوانوف از   شوروی . در جمع هیئتاحساس خطر میکرد و دولت افغانستانقلمر

در هر دو استقامت   کثربحد اوسران قبایل ازاد   ، برای خرید مهره های پشتون در درون دربارپول و طلایی که در اختیار داشت

قه  استفاده میکرد. با بخشش دادن به سربازان که برای کنترول آنها گماشته شده بودند، حد اکثر آزادی را در سفر وتامین ارتباط با حل

 کار پیشبرد در را یتوانستند حتا همکاری سربازانآنها م بیک سرباز دربار با دادن پنج سکه .پشتون بدست آورد های داخلی و قبایل

م دشمن مشترک انگلیس  ، که بلشوسیم و اسلادر ماسکو به لینن گفت مان اللهمولوی برکت اله نماینده اجلب کنند.  استخباراتی خود

له را دشمن  امان ا، برکت اله  سلاطین و برخی فرماندهانرا در دام خود نگهداشته اند. ،. انگلیسها تنها با دادن پولاستدر منطقه 

و خواستار   گیردوضاع بهره عاجل ب دروازه هند از راه افغانستان باز است و روسیه باید بتواند ازین ا :و گفت دانگلیس توصیف کر

در هند  می پیوندند و آنگاه انقلاب برکت اله گفت قبایل پشتون به افغانستان  (30)  پیمان نظامی با امیر افغانستان بر ضد انگلیس شد.

، که باید پیش آهنگ آن مسلمانان شوروی  وسی به افغانستان شدناگزیر خواهد بود. مولوی برکت اله خواهان فرستادن سپاهیان ر

ان آسیای  خصوص در میان مسلمان ه روس در همه جای روسیه و ب  بر ضد انقلاب ی مسلمانانباشند. این در حالی بود، که قیامها

مطبعه، کاغذ، و برخی کتب بزبان پارسی و   برکت اله از روسیه تقاضا کرد. ه وگسترش می یافت از عمق به سطح آمدمیانه 
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ملاقات کرد. چون    امان اله مولوی برکت نماینده غیر رسمی امیر اب  1919انگلیسی بدسترس او گذاشته شود. لینن در هفتم ماه ی 

.پاسخ مثبت بدهد الله استهای برکتلینن در جنگ داخلی فرو رفته بود، ازینرو نتوانست به همه خو  

ایجاب میکرد که   ،در مورد پیشبرد کار با افغانستان و در عین زمان انقلاب هند و تکمیل حلقه ای انقلاب جهانی از آسیا. در کابل 

ب( دادند. واین میشد کنار گذاشته شود و جای اورا بیک بلشویک یاکف ) یعقو  با انقلاب پنداشته که کمونست نبود و بیگانه  ،براوین

)  اعتماد نامه یعقوب  در.  هند در نظر گرفته شد به سوی قلابان  و سکوی پرش تخته ای خیز ای تبدیل کردن افغانستان بهرب  مساله

بلوچستان، خیوه، بخارا و   پشتون، خلقهای مستقل کمک به ،با افغانستان مناسبات دپلوماتیک از برقراری اضافه    (رفیق سوریتس

مناسبات مستقیمی با کشور   شده بود،و به او صلاحیت داده ، نیز درج شده بود  ر که بخاطر آزادی می رزمیدندخلقهای هند، کشمی 

با این ( 31)ا نماید.برپ  درین مناطق از اشغال خارجی  سیا آارای هدف رهایی خلقهای سازمانهای انقلابی دو جنبشها  و جود  های مو

ستی سوم در  انتر نا سیونال کمونی گی تان در واقع سوریتس همزمان نماینداعتماد نامه عاری از محتوای روابط دپلوماتیک با افغانس

اما مساله اساسی  برای نجات خلقها از تجاوز خارجی اینبود که خلقها با این  .را به عهده داشتمسایه آن هافغانستان و کشورهای 

 ترفند نجات نمی یافتند و صرف  جای کشور های اشغالگر تعویض میشد و جای یکی را دیگر پر میکرد.

حه ای  مل در»  :ای مرکزی حزب کمونست روسیه گفت  به کمیته 1919ترتسکی رهبر منشویکها در نامه ای تاریخی اگست   

ر گردد. بباور او راه بسوی  ت اربرای ما میتواند نسبت به مجارستان شوروی بیشتر همو از طریق افغانستان کنونی راه بسوی هند

ترتسکی با فشار هرچه بیشتر از   1919درسپتامبر  (32)« .ذشت..پنجاب  و بنگال میگ غانستان،پاریس و لندن از طریق شهرهای اف 

  اسناد آرشیوی  (33 )نه بسوی جنوب گردید.ر صدور فیصله برای ایجاد » پایگاه نظامی« برای تهاجم ممککمیته ای حزب خواستا

هزار میل تفنگ برای  25نشان میدهد، که این بار کمیساریای خلق اجازه سلاح را بدست آورد و بدستور ترتسکی  شوروی

( 34)ری بیدرنگ به حکومت افغانستان به ترکستان گسیل شد.اواگذ  

استخبارات روسیه    در باره ایجاد ارتش سرخ سوسیالیستی برای شرق تصمیم گرفته شد که بوسیله آن انقلاب جهانی را پیش ببرد. 

ند  هره های ملی گرایی هندی را جذب کاز چ برخی تان توانستو شبکه جاسوسی خود در افغانس  سران قبایل پشتون از طریق کار با

د. بخشی از شبکه جاسوسی شوروی، که شامل هندیها، ای صدور انقلاب در هند گسترش بدهو شبکه جاسوسی خود را بر

برخی کشورهای شرقی میشد، در تاشکند مستقر بودند وتاشکند مرکز تجمع اساسی فعالیتها  برای  ایرانی ها و افغانستانی ها،

قبایل پشتون و   میان سران که بیشتر عم وغمش کار در ه جاسوسی شوروی در کابل مستقرشدانقلاب هند بود و مرکز دوم شبک

ا با شبکه های جاسوسی انگلیس، آلمان، روسیه و ایتالیا و  بود و این کار استخباراتی چند سویه پشتونه افغانستان زعمای پشتون

در بازی بر   از یکسو منافع قدرتهای استعماری داشت: در داخل افغانستان جاپان، تبعات  دوسویه برای تحکیم مواضع قبایل پشتون

در   طه انحصاری بر قدرتتحکیم سل  سر هند تامین میکرد و از جانب دیگر این همکاری با قدرتهای بزرگ استعماری منجر به

 از قدرت بکمک شبکه های استخباراتی این کشورها را سایر جوامع واقوام  حاکمیت با حمایت خارجی میتوانست و افغانستان میشد

مع را تصرف کند؛ سلطه انحصاری خودرا بر فرهنگ، اقتصاد و نمادهای مشترک ملی بگستراند. ملکیت های سایر جوا براند؛

، خانها، ملکان، روحانیان قبایل آزاد پشتون و سران حاکمیت قبیلۀ نیمه  قبایل پشتون ولتاریا ظفرمند انقلابی؟! سرانیعنی به جای پر

اگر مواجبشان از سوی  نقش اجیران جنگی شمشیر میزدند.  ، که بیشتر درفیودالی افغانستان در صدور انقلاب به هند جا گرفتند

ضد انقلاب! می پیوستند. چنانکه همه بطور مکرر شاهد این ه میشد در یک چشم بهم زدن ب قدرت استعماری دیگر افزایش داده 

باید  .در افغانستان بودند وبودیم شوروی جانبدار روسیهبازی وپهره بدلی در بین سران قبایل و حتا مارکسیستهای پشتون حزب 

سرحدات شمالی و غربی افغانستان هرکدام مقاصد خود  خاطر نشان کرد، که انگلیس و شوروی نیز ازین پیشروی پشتونها  بطرف 

ی هم از مستقر  و و شور سوی شمال و غرب شبکه جاسوسی خود را تقویت میکرده را دنبال میکردند. انگلیس با پیشروی پشتونها ب 

قطع میکرد و سلطه  نه، افغانستان و ایران اسیای می آشدن پشتونها در سرحداتش عملا  رابطه تاریخی، فرهنگی و تباری را میان 

فرهنگی، تمدنی، تاریخی و اجتماعی  در واقع رابطه و و رخنه از بیرون تحکیم میکرد  بر مناطق تصرف شده را  استعماری خود

ایران، افغانستان و آسیای میانه را از هم میگسلاند. فارسی زبانهای  

سوریتس و   1919سپتامبر  14تاریخ ه ب . میشد یشتردر کابل هرروز بیشتر وب  برای تدارک انقلاب هند یه شورویفعالیت روس  

ده روس از  ن با نمای  ،تن از رهبران ناسیو نالیست هندی بکابل آمدند. مهاندر پراتاب، عبدالرب و آچاریا دبرخی همکاران او و چن 

در کابل همان توزیع پول و اسحله در بین قبایل پشتون و خریداری سران و   این هیئت وظیفه اصلی .تاشکند به کابل سفر کردند

  (35.)بود رهبران قبایل در آنسوی مرز دیورند و تحکیم رابطه با پشتونهای حاکم بر قدرت سیاسی افغانستان برای رفتن بسوی هند

مفرزه ای   در نقشا و پشتونه دادندقرار  هند و چوب سوخت برای انقلاب در میدان و تخته خیز را افغانستان شورویها، در واقع

خود نیز در   و هند در دایره صدور انقلاب جا گرفتند و بسوی جنوبنی برای انقلاب سوسیالیستی پیش رانده شده انقلاب جها

با  سکه  وسیله   سیاست پیشروی انقلاب هند  .اسی واجتماعی خود را سرکوب کردندهمکاری با استعمارگران رقبای و حریفان سی 

قدم نخست هم    و مطمح نظر اساسی قرار گرفت. آنطرف خط دیورند   پشتون قبایلمیان سران  رد و توزیع اسلحه  روس های طلایی

شوراندن   تحریک نکردن و برای حفظ اقتدار خود و  ه. امان البود شها در برابر انگلیساز شور برپایی شورشها و سپس حمایت
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ومیانجی توزیع پولهای  ممکن نگردد با شوروی تلاش داشت تا تماسهای مستقیم بین پشتونهای آنطرف سرحدانگلیس بر علیه خود، 

 از دست رفتن برای اینکه خود نیز از وصل شدن انقلاب روس به هند در هراس بود و مساله  طلایی و اسلحه روس خودش باشد. 

اگر روسها نوکر بهتر می   تجربۀ تاریخی نشان داده است، که یشد وحتمی پنداشته م در خاک باد انقلاب به هند تاج وتخت خودش

.یافتند، به او رحم نمیکردند  

باید به دو اقدام دست میزد: گرفتن اجازه   برای پیشبرد کار استخباراتی و ساختن تکیه گاه از قبایل پشتون، سفیر شوروی براوین 

آنسوی مرز؛ گشایش قونسلگری های شوروی در امتداد مرز با هند، در  پشتون حه به قبایللبرای ترانزیت آزاد اس  خان امان اله

و آگاه!   گتن از  رفقای زرن  15ر آورد شد و جلال آباد، قندهار، غزنی و کانی گرام. خرج اینکار یکمیلیون روبل با پشتوانه طلا ب 

و ایده   و ازین اجیران عهده میگرفتند اید به را ب  ، که مقدمات جلب  اجیران جنگی پشتونینترن سوم به این کار توظیف شداز کم 

د و با  این اجیران جنگی  رسالت  ن و سنتهای پشتونولی آنها لشکر ظفر نمون پرولتاریای انقلابی بساز  های فوسیل شده قبیله یی

رسالت طبقه کارگر بحیث   چشم میخورد، کهه اما یک تفاوت دیگر نیز درین کارزار انقلابی ب  ند.طبقه کارگر جهانی را بسر برسان 

، که عملا در زندگی اجتماعی وفرهنگی و چشم انداز به جهان  عناصر محافظه کاری سپرده شد گور کن نظام سرمایه داری به 

پول  ، و در دایره وفرهنگ منحمک شده قبیله یی میلادی، در قرن سیزده زندگی میکردند وخود بجز چرخش 20بجای قرن 

  .، که انقلاب چیست و چی نفعی به حال خودشان داردترین تصور در مورد انقلاب نداشتندککوچ  ل گری،درآوردن و اخاذی و چپاو 

شاهزاده  اما انگلیس  باید ضم این هجوم انقلابی میشد. و همه دستپروردۀ سلطان ابن سلطان ،به رهبری یک شهزاده حکومت کابل 

: اشاعه بلشویسیم در  همنوا با صدور انقلاب باشد نمیتوانست  این دلایل سرخ نیز خودش بیشتر از انگلیس نگران انقلاب بود و روی

از  ؛ ممکن بود، توزیع اسلحه شوروی در قبایل در برابر امیر افغانستانپایه های طبقاتی وتخت وبخت اورا میلرزاند ،افغانستان

؛ خراب شدن رابطه با  بود امر طبیعی اجیران جنگی قبیله ییبرای و  ارها این چرخشها اتفاق افتادسوی انگلیس بکار گرفته شود و ب 

.زاده ها در برابر یک دگر استفاده کندرو انگلیس میتوانست از امی  ، که ناف همه سران محمدزایی به آن بسته بودانگلیس  

ترکه وتقسیم  تا حدودی براوین در کار قبایل با پیش ازانآغاز شد و  پشتون سران قبایل اب  و روبل طلایی کار اصلی  ذریعه پول 

  ،قاضای برکناری سوریتس را کردت  برای نجات از مزاحمت، . براوینحکومت افغانستان دور زده شد  و  پیش رفته   روبل طلایی

نسبت اجرا نشدن این خواسته اش از وظیفه کنار   اوماتش بسیار تحریک آمیز می نمود. چندان بلد نبود و اقدا که در کار دپلماتیک

در واقع همان سفارش ماسکو در مورد قتل او   کشته شد.  ــ افغانی، روسیرفت و پس از چندی در غزنی توسط شبکه جاسوسی 

تیلگرام به تاشکنت فرستاد و از   9191دسامبر  27سوریتس در  و شخص سوریتس انجام شد. در قبایل  توسط شبکه جاسوسی

قبایل از شورویها پول طلایی    (36. ) ی تماسها با سران افریدی، وزیری و یک عده دیگر از سران قبایل در بدل پول خبر دادربرقرا

راه  از ،برای دور زدن حاکمیت امیر امان الله تامین ارتباط با قبایل فرستادن پول و اسلحه و  بخش و اسلحه تقاضا کردند و یک 

چندان در کنترول افغانستان نبود.  هک ،میگرفت  تصور رپامی  دشوارگذار  

ن اله خان امکان پذیر نگردید، زیرا امیر باج بزرگی را در برابر این دوستی از شوروی میخواست  اتحاد نظامی بین روسیه و اما 

دستگاه توب   250گلوله برای هر تفنگ،  60هزار تفنگ،  100)  بودنداخلی قادر به پرداخت آن ن  د جنگ که روسها  با درگیری در

هزار   10بشرط آنکه  اما شورویها یک مقدار کمک را قبول کردند، (37)  میلیون روبل طلایی(  50هزار تیربار و  105دور زن، 

ایجاد نکند. افغانستان وعده  درین مورد و افغانستان کدام مانع کنندوخود توزیع  دن برسان  پشتون به سران قبایل بگونه مستقل تفنگ را

برای تقدیم راپورهای جاسوسی، گرفتن مواجب و دریافت اسلحه و پیشنهاد برای بیشتر کردن مواجب   داد رهبران قبایل پشتون راکه

پشتون بیشتر برای انقلا ب هند و وصل   ی به حکومتهای قبیله ییویعنی باج دادن شور مزاحمت نکند. ،میرفتند داشکن ت به  شان

  از استخبارات شوروی اسلحه  بگونه مستقیم مسعودیها و وزیری ها کردن حلقه ای انقلاب جهانی از شرق در برابر غرب بود.

روبل   میلیون دست می آوردند و کرملین برای اینکه دولت افغانستان بسوی انگلیس نرود، مبلغ یکب وپول، انهم روبل طلایی 

تمدید خط تیلفون کشک، هرات، قندهار و   یی و نصب آن در کابل، یوفروند هوا پیمای جنگی و دادن یک استیشن راد 12طلایی، 

هزار تفنگ برای قبایل را بطور رشوت به   10، پنجهزار تفنگ و بشمول کارشناسان نظامی کابل و گسیل مهندسان و مواد را بکابل

، که داشتن  ه بودبه ناسیونالیسهای هندی اعلام کرد  زیرا امان اله . تا  امیر با پروژه آنها مخالفت نکند.امیر افغان به عهده گرفتند

بطور   بازهم  پشتون قبایل  به ، توزیع اسلحه وپولاین رشوه چرب به امان الله دادن و با هرگونه روابط با قبایل را ممنوع کرده است 

( 38مه یافت و امان اله با اخذ حق السکوت خاموش شد.)ااد استخبارات روسیه سطتو مجاری دولت افغانستان  از و مستقل  

مجوز   ؛مواد بنوار پشتونهای هند برتانویآنچه مسکو در برابر این کمک سخاوتمندانه! خواسته بود: ترانزیت مواد تبلیغاتی و دیگر 

ابل و حق استفاده ازان برای آثار انقلابی به کگشایش چاپخانه در  ؛قونسلگری در جلال آباد و قندهار ایجاد گذاشتن بلا مانع سلاح؛

یها از  وبرای اینکه شورد. ن نشو مقامات مسئول انکشور اجنتهای شوروی و  بهی مستقیم قبایل دسترس مانع باید مقامات افغان هند،

چهره های   جذب بیشتر به در کار شان با قبایل ند،ن نقلاب پرولتری! استفاده کدر ا وجهه مذهبی قبایل و روحانیون قبایل پشتون 

در واقع   قرار میگرفتند و  برداری خانها و ملکان مورد بهره و روحانیان پشتون در کنار سران قبایل، ندروحانی تکیه میکرد

دند.   در شبکه جاسوسی خود تنظیم کرنیز قبایل را  جاسوسی خود، قطاری از سران مذهبی شورویها در کنار سایر وابسته های 



206 
 

از سوی شبکه   مولوی عبدالرب، مولوی برکت الله، مولوی نجف علی و مولوی عبدالغنی و برادران هندیانتخاب چهره هایی مانند 

چهره   جمال پاشا،بیشتر همان فریب مذهبی را به همراه داشت. بعدها به این پروژه صدور انقلاب به هند  استخباراتی شوروی،

و رابطه تنگاتنگ با ترکهای  ز امپراطوری عثمانی دفاع کردنظامی نامدار ترک که در سوریه تا آخرین امکان دربرابر انگلیس ا

 تعیین گردیدور نظامی امیر امان اله مشا سمته ب  . و بزودیه شدکابل فرستادب  روسها یقراز ط رال جن   .، جلب شدجوان داشت

زیرا لینن با آلمانها روابط  روسیه فرستادند.ه ب  نشوند دستگیری  برای اینکه از سوی انگلیسهاپاشا را  .آلمانها انور پاشا و جمال

 نیزبه هند  ازین نزدیکی برای صدور انقلاب  وتا زمانیکه لینن زنده بود این همکاری به خوبی پیش میرفت.    نزدیک داشت

و از حضور خود در   میکردند، تا خیزشهای قبایل پشتون را سازماندهی کند ل پاشا را بلشویکها همکاری. جمانداده کاستف میخواست

. سیه در بین قبایل پشتون فراهم سازدکنار امیر امان الله خان بتواند تسهیلات لازم را برای شبکه استخباراتی رو  

پشتون و افرادی در   قبایلمیان  در بطور مشترک  و شوروی ن رده آلمات از شبکه گس پشتون قبایل سرانبا جمال پاشا برای تماس 

 های ایجاد کرد که بیشتر در ترکیب آن قبایلی اضافه بر آن یک قطعه نمونه را استفاده کرد و درون حاکمیت پشتون در افغانستان

قطعه نمونه و توسعه آنرا بحیث یک پادگان  مصارف  مرحله اولی جذب شد. در ،از سه هزار تن دران بالاتر پشتون شامل بودند و 

  (93)آنرا پرداخت میکرد. مصارف  و دولت شورویدگی از کمینترن ن سوریتس به نمای  .تندبر عهده گرفت  ها شوروی ،نظامی مجهز

.  اسناد ومدارکی در دست نیست هنوز  ر، یا خی و ابستگی جمال  پاشا را به استخبارات شوری میدانست اینکه حکومت افغانستان اما

  بطور عمده با قبایل و سپردن دفاع از مرز ها با هند داده شد. برخی افسران نظامی برای پاشا از جانب دولت افغانستان امکان تماس

، ک با سایر  در عین زمان این قطعه حیثیت پلی را داشت (40دند.) افسران ترک وارد قطعه نمونه ش روس با لباس وابسته ک ج ب،

ک ج ب، ذریعه افسران روس و ترک قطعه   ط داشت  و شاید هم یکی از اولین تماسهای استخباراتیابخشهای ارتش افغانستان ارتب 

( 41).  منجر شد در درون رژیم سلطنتی و داود خان بعدها به کودتاهای و ه باشدروع شد شدر ارتش افغانستان ازان زمان  نمونه  

جلوگیری  با انگلیس  امیر امان الله سوی بهتر شدن مناسباته پیشرفت ب  از  جمال با استفاده از نفوذش در دربار افغانستان توانست 

. هم شوروی و هم انگلیس برای خرید چهره های پر نفوذ پشتون در دربار پول پرداخت میکردند و سیاست خود را از طریق  کند

لقه  در دربار و ح انگلیس اما استخبارات توانست بی اعتمادی بین ماسکو و افغانستان را برطرف کند.آنها به پیش میبردند. جمال 

و   رویرابطه افغانستان و شو هم برای برهم زدن هم فعالیتهای پاشا را زیر نظر داشت و  محمد زائیان نقش پر رنگ داشت، که

بلشویکها علیه امان اله خان پخش   آوازه های کودتا را بکمک گلیسسازمان استخباراتی ان  فعالیت میکرد. کمرنگ شدن نقش پاشا،

دی عبد الحق  بزو کمک شبکه استخباراتی روس در بین رجال محمد زایی،ه ب  اما .ا قرار داشتشجمال پا آن کرد، که در راس

خبارات  انگلیس کودتا به کمک است  جعلی تمام اسناد .تا را به امان الله خان سپرداو بود که راپور کود گردید،جاسوس انگلیس افشا 

قرار داشت،    روسیه شورویا، که در خدمت استخبارات . مهمترین وظیفه جمال پاششده و به اختیار امیر قرار گرفتتهیه وترتیب 

روسی در   توزیع اسلحه و  روس  به این مساله بود. جمال پاشا در قبایل با روبل طلایی و جذب قبایل انگلیس ضدانقلاب در هند بر

بکمک   و وزیری را  هزار مسعودی  12ایلی وزیر که ب عبدالرزاق روحانی ق  هواداران بیشتری را جذب کرد. بین سران قبایل

مبلغ  و برای تدارک شورش ضد انگلیسی به پاشا قول داد، که نقشه اش را عملی میکند. ،آماده کرده سخاوتمندانه استخبارات روس

شود و به باجور  می ه طلایی و اسلحه ای کافی از شوروی خواستار شد و گفت که اسلحه را از پامیر تسلیم هزار روپی  800

( 42)رساند.می   

میکردند و صرف با راه    ، اخاذی وباج گیریقبایل نه از یک مرجع، بلکه از کشورهای مختلف استعماری شیره کشی اقتصادی اما

در قبایل بحدی   سازمانهای استخباراتی مصارف  جیب میزدند و باز طالب پول بیشتر بودند.ه اندازی یک هیاهوی تمام پولها را ب 

د، از کابل خارج  ه اگر این مصارف را بزودی نپردازو جمال پاشا شوروی را تهدید میکرد، ک بود، که شوروی را ناتوان کرد

و جمال را به مشکل   سفیر ونماینده کمینترن تر شدن رابطه مسکو و انگلیس با امضای قرارداد تجارتی، کار سوریتسمیشود. به

م آنرا بز قربانی زیرا شوروی در سیاستهایش از زمان تزارها تا زمان حاکمیت زحمتکشان روس، افغانستان ومرد کرد. مواجه

در تلاش بود   پاشا جمال استفاده میکرد.  از گیری از دشمنان امپریالیستی اشتی و ازین سکه بیشتر در راستای ام انتخاب کرده

خواستار اعزام کارشناسان مجرب به قبایل گردیدو    هکار وسایل را از ماسکو تقاضا کردانفجارات را در هند انجام دهد و برای این 

در سال   و  ی پاسخ ماند او خود به روسیه بر گشتباید ماسکو هزاران نارنجک به او میفرستاد. اما وقتی درخواست های جمال ب 

و خواهان جلب کمک های بیشتر   داد انجام پشتون برای تسریع انقلاب در هند از طریق قبایلی با رهبران شوروی ملاقاتهای   1921

پاشا در میان قبایل کار کاملا از  و  واهان تقاضای کمک به پاشا شدخ ،به لینن ۀدر نام کمیساریای خلق در امور خارجی گردید.

( 43).کردحمایت  پشتون  

هزار روبل طلایی را برای لشکر نمونه   400در باره مناسبات بلشویکها و ترکهای جوان نشان میدهد، که جمال  بیرون شده اسناد 

را به لینن محول   طی نامه یی این تقاضا چیچرین  و اضا کرده تق هراز روبل  را با پشتوانه طلا برای توزیع در میان قبایل 700و 

ضمن تذکر داده بود،   در  وکمک نا امید شود.    ندادن که نباید او از ه بود،چیرین نوشت چی   .د از تقاضای او پشتیبانی کردکرده وخو

کید هزار تن را سازمان بدهد . وزیر خارجه تا 150ند تا در بدل پول و اسلحه میتوا یکی از روحانیان بلند پایه قبیلوی رزاقعبداال که
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با پشتوانه طلا در   روبل هزار 700جمال پاشا تنها برای رهبر روحانی عبدالرزاق  (44).کرد اجرای همه خواستهای جمال پاشا بر 

هرگروه ماهانه   هزار گلوله و برای  50انگلیسی، تفنگچه  5000ملیون کارتوس،  20خواست کرده بود، پنجهزار نارنجک، 

حاتم بخشی یکی از قدرتهای استعماری    خروار  نمونه مشت  (  این فقط یک45).پشتوانه طلا باید توزیع میگردیدهزار روبل با 10

. حال خواننده گرامی با که خود تا گلو در جنگ داخلی غرق بود توان ترین انها به لحاظ اقتصادی، بود و آنهم نا در بین قبایل پشتون

 ، امریکا و شیخ های خلیج فارس و عربستان را به قبایل حدس زده میتوانند واین مقیاس کمک المان، انگلیس، ایتالیا، فرانسه وجاپان

. اکه به بهانه کار در هند بدست می آوردند. در حالیکه افسار اساسی آنها بدست انگلیس بودان جنگی قبایل پشتون  رغارت اجیر  

استالین پیشنهاد کرد، تقاضای جمال را تا نیم و تقاضای سران قبایل را تا هشتاد درصد پائین بیاورند زیرا شوروی خود درگیر   

  12دستگاه تیر بار،  12لا، شش هزار تفنگ، چند میلیون کارتوس، هزار روبل با پشتوانه ط 100جنگ بود.استالین موافقت کرد که  

نوامبر   3جلسه دفتر سیاسی .  هم برای لشکر نمونه توپ و یک دستگاه چاپ به افغانستان فرستاده شود و مقداری سلاح ومهمات

ن اد هم با جمال به افغانستاداده شود و دو همکار مورد اعتم پاشا هزار روبل با پشتوانه طلا به جمال 200فیصله کرد  1921

س که  ی در تفلیس کشته شد و برو ایتی از دست استخبارات انگل 1922جولای  21جمال بروایتی از دست ارمنیان در فرستاده شود.

دوباره   جمال ناتمام ماند و  تقسیم پول در قبایل هند بهور انقلاب و بر نامه صد اورا مانند سایه تعقیب میکرد و در هر جا دنبالش بود

در دست شبکه ها روس قرار گرفت. جمال پیش از کشته شدن کار بزرگی برای تنیدن استخبارات شوروی در افغانستان و در بین  

( 46).قبایل آزاد و حتا درهند انجام داد  

کمینترن برای  بود، وارد میدان شد. سمیت شناخته شده انقلاب جهانیستاد بر ، که1920در سال  بعد ازین بازی بیشتر کمینترن، 

راه اندازی شبکه های خود وصدور انقلاب  سوسیالیستی به کشورهایی که هنوز از پرولتاریا دران آنها خبری نبود و  با نظام های  

سوم راه اندازی   . انقلاب جهانی را باید انتر ناسیونالرا خرچ اینکار کرد منابع زیادی ،ارباب رعیتی ماقبل فیودالی اداره میشدند

هایش در کشورهای مسلمان، که نه به  شوتمام تلا ه هدر میدادمیکرد. انتر ناسیونال منابع بزرگ شوروی را برای انقلاب جهانی ب 

ساختار و تشکیلات سیاسی نیرومند با   صاحب و نه هم قه ی کارگری درانها وجود داشتلحاظ فرهنگی اماده انقلاب بودند و نه  طب 

تلاش کمینترن سوم  . د شد، که این پولها در هوا دود ش  درو اقع تنها به پشتوانه روبل طلایی باعث ،ه اجتماعی بودندردپایگاه گست 

به لحاظ فکری آموزه های اسلامی وشریعت با هیچیک از مبانی  برای راه اندازی انقلاب در کشور های عقب افتاده ی اسلامی، که

سلامی و امت ا و بجای کارگران جهان که باید متحد میشدند، درین کشورها همبستگی بر بنیاد تفکر سوسیالیستی بخیه وپیوند نمیشد

،  علوم عقلی بر خلاف  بیشتر مبانی دین وشریعت نه تنها اینکه با جهان بینی مارکسیستی بیگانه بود، بلکه پیوند دینی تعریف میشد. 

از ارزشهای پذیرفته بشری مانند ازادی های فردی ازادی در حوزه   تاکنون هم برای هیچیک .تکامل و دگر شدن جامعه نیز بود

  ازینرو تز لینن و کمینترن در مورد حمایت از  سی و مبانی حقوق بشری  اندیشه های سازگاری ندارند.اندیشه و فکر، دموکرا

که تنها پابند یان دینی و قبایلی ن و پیشواسرهم بندی اتحاد با روحانیا کشور های مسلمان عملی نبود و کمونیزم و بلشویکها و

وم به شکست بود. کمح ندی خیزش های انقلاب جهانی در هی از همان ابتدا بودند، ارزشهای دین قبیله یی  

در   قبایل پشتون سران و فیودالان از همان آغاز نمایان میساخت، تکیه به  را درهند ساله دیگرهم که  شکست صدور انقلاب یک م  

ران قبیلوی پشتون رهب  ن سوی مرز بود. قبایل پشتون و حتی آنسوی مرز دیورند و حمایت از حاکمیت سیاسی قبایل پشتون در ای 

نه آنها و نه   د در قالب فدراسیون قبایل پشتون.پول  میجنگیدند و اینطرف هم برای حمایت از قدرت سیاسی خو ایرتبار بیشتر ب 

لال بودند و نه هم در غم پیشرفت و انقلاب و  حقوق انسان. هرکس بیشتر پول میداد و اسلحه بدست شان  اینها  در بند آزادی و استق

تی شوروی برای صدور انقلاب درداوطلبی بالاتر از  امخارج استخبار این امر باعث میشد، تا و در و اقع میگذاشت، آنهارا میخرید

قبایلی » پرولتاریا«  قبله بدل میکرد و کار باید با داوطلبی بیشتر از صفر   د و  لشکروش گلیس و آلمان و دیگران گم ودود سوی ان 

استفاده متناوب از قبایل و حاکمان سیاسی قبیلوی بوسیله پول وخرید وفروش در افغانستان وقبایل آزاد! کار انقلاب را   شروع میشد.

روسیه   همدر برابر شوروی و سد از پشتونها برای ساختنو محافظه از هند  شهم بریتانیا برای تامین امنیت  به صفرضرب میکرد. 

قبایل پشتون  ،شوروی از همان اولین روزهای انقلاب برای صدور انقلاب به هند .استفاده میکرد در برابر انگلیساز آنانبحیث افزار

سرمایه  همه برای بازی در هند، بالای پشتونها  ودیگران ، ایتالیاآلمان .و حاکمیت سیاسی آنها را مورد استفاده ابزاری قرار داد

که حاکمیت سچه   ،این در صورتی امکان داشت همه این سرمایه گذاریها از کانال افغانستان صورت میگرفت. ردند وگذاری ک

است. در اصل   در افغانستان همین هم سر وراز تداوم حاکمیت یک قومی یر گذاری در کابل در دست آنها می بود.پشتونی برای تاث 

مساله   ورده و با ختم این بازی این قاعده نیز برهم خواهد خورد.آ است که تا کنون دوام  پایش این حاکمیتها پدیده ای استعماری

را ضمانت میکرد و هم سرکوب تاجیکان پیامد دیگر  ، هم انحصار قدرت قومی پشتونبازیهای استعماری با کارت قبایل بر سر هند

.این بازی بود  

در افغانستان حفظ شد و تداوم یافت و این حاکمیت با استفاده ازین  پشتون قبایل ازین رو با حمایت  هردو قدرت استعماری حاکمیت 

ر تا جنوب  وجوامع و اقوام پرداخت و بخصوص تاجیکان را از پشاباج دادن دو طرفه در داخل منطقه حایل به سرکوب سایر 

  ر قبایل بزرگ پشتون استحاله کرد.د در شرق و جنوب هندوکش و جنوب و غرب و شمال کشور بتدریج خلع مالکیت کرد و  انهارا
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  ازقسیم کردند و زبان فارسی را هم در کنار این مساله هردو قدرت استعماری سرزمینهای فارسی زبان را به پارچه های مختلف ت 

امکانات   با ند و زبان پشتو از یک گویش محلی برداشت  افغانستان جنوب حه ی وسیعی از هند وشرق وا س و هم در  موآ شمال

ی بایل پشتون، پشتونهارا در برتردر همه ای نقاط بزور دولت ترویج شد و تقسیم زمینهای دیگران برای ق حاکمیت سیاسی پشتونها 

شکار اقتصادی قرار داد. آ  

هند برتانوی تا افغانستان قرار داشتند و      مرز برای لینن گذارشی در مورد قبایل پشتون ترتیب یافت که در دو سوی 1920در   

ز گردید. بنا به اکار در عرصه ایجاد پایگاه انقلابی هند آغ 1919از  اشکنددر کابل و ت  (47).نامیدور انقلاب وسیله صد را لینن آنها

و هندی را با خرچ کردن سخاوتمندانه ای   پشتون دستور کمینترن براوین اولین گامها را در کابل برداشت، که سران قبایل مرزی 

( 48.)ندفرستاد دتاشکن و استخبارتی به  روبل طلایی و اسلحه جذب کرد و عده ای را به غرض  آموزشهای نظامی  

سفیران شوروی در کابل هم در نقش دپلمات بین افغانستان و شوروی ایفای وظیفه میکردند وهم درنقش نمایده کمینترن سوم 

مصروف صدور انقلاب به کشور های همجوار بودند. انجمن انقلابی هند در کابل از جانب سوریتس سفیر و نمایده کمینترن تاسیس 

در جمع سازمانهای   کمینترن تلاش داشت  این انجمن تبدیل شد. حکومت هند در کابل برهبری مهندراپرتاب ایجاد بعد به که ،شد

خود داری کرد و یکی   به آن از پیوستن و اما مهندرا پرتاب، زیر تاثیر مخالفت حکومت افغانستان  ه شودمتعلق به کمینترن درآورد

بعدا به تائید حکومت افغانستان مولوی   (94)جمن را برای خود میخواست. رسی رهبری ان دیگر از اختلافاتش با انجمن این بود که ک

گستره  وانجمن در واقع یک وسیله ای استخباراتی شوروی در درون هند  و قبایل پشتون . من تعین گردیدجلرب بعنوان رئیس ان عبدا

  م جلسۀ سراسری در 1920در وی بود. نمایندگان انجمن در جلسات کمینترن شرکت میکردند و برای اولین بار ن استعماری هند برتا

به  متعهد که همه نیروها ،تعهد گرفته میشد ی سازمانهای عضو کمینترن از همه نامه در آئین  .شرکت کردند در ماسکو کمینترن

برپایی جمهوری های شوروی  در هر کشوری که بمیان ب یاید، میباشند.)50( ناسیونالیستهای هندی و افغان زود درک کردند که  

برای گرفتن طلا، برنامه خود را در حمایت از خواست های انتر ناسیونالیستی اعلام کنند و دهلیز افغانستان برای پیوند زدن انقلاب 

ار گرفت.  رو صدور اسلحه مورد استفاده ق جهانی با هند با  طلا های روسی  

ی در هند مورد استفاده قرار داد. شوروی از  و برنامه خود را برای سرنگونی بریتانیا و ایجاد حکومت شور ،وقت هندمحکومت 

جربه  هندی تبار را که ت «مهاندارانات روی  »هند  کمونست نامزد درخور و مناسب را برای دبیر کل حزب 1919مکسیکو در سال 

آمد و قرار بود او   آلمان  مکسیکو به از . روی در جنگ جهانی اول انتقال داد دبه تاشکن  ،بریتانیا و را بخوبی میدانست کار علیه ای

مکسیکو و چین در تماس بود. روی از ترس دستگیر شدن   ،با دپلوماتهای آلمانی در امریکا د. او پیوسته ن قاچاقی به  هند ببر  را

روی پولهای دریافتی از آلمان را برای جمع و جور کردن سیاسی خود هزینه کرد و در   ه بود.ت خا  به مکسیکو گری توسط انگلیسه

یکو به ماسکو  به نمایندگی از حزب کمونست مکس 1920حزب کمونست مکسیکو را ساخت و به کمینترن پیوست. روی در  1919

برای کار   1920رهبران دفاتر ترکستان در  ره کمینترن شرکت کرد با لینن دیدار کرد. روی بعنوان یکی ازرفت و در دومین کنگ

برای روی اختیارات و پول هنگفت برای صدور انقلاب به هند از راه افغانستان و برای خرید  .  در کشور های خاوری گماشته شد

( 51)سران قبایل داده شد و درین مورد فیصله ای مبنی برجلب همکاری قبایل پشتون از سوی کمینترن به تصویب رسید.  

یکنیم میلیون  ،هزار میل سلاح 15به افغانستان  باید ،کمینترن با پشتیبانی بلشویکها برهبری روی و یورو دین 1920در تابستان  

هزار نارنجک ، پنج ایستگاه رادیویی  4 آن، هزار گلوله  50قبضه تفنگچه با   500 ،هزار مرمی آن 500میل تیربار و  50مرمی، 

ه روی میتوانست با استفاده ازین ک مد نظر بود، هوایی در کشک و کابلبر پایی میدان  طرح و تادمیفرسهوا پیما  و دو فروند

(  52)هند بکشاند و باید بیشتر این جنگ افزار به قبایل پشتون در سرحدات هند برتانوی رسانده میشد. امکانات عملیات را بدرون 

یورو دین به قره خان معاون کمیساریای خلق در امور   رش ببرد.پشتون به پنجاب یو هزار جنگجوی 25در نظر داشت با  ،روی

این هیأت را روی رهبری میکرد. روی  ( 53.)ردی گنی را زیر سرپرستی وزارت خارجه ب پیشنهاد کرد ، هیئت افغا شوروی  خارجی

که   داوی گفته بود، . روی به هادی ی انجام دادملاقاتهای مفصل دقونسل افغانی در تاشکن  داوی برای کار مشترک با افغانها با هادی

واهیم خانستان به ایجاد یک حکومت شوروی  ت است و سپس در افغرستی در هند یک پایگاه در افغانستان ضروی برای انقلاب کمون 

  در کابل  ونست معروف هندکم ،روی ت و این مساله از طرف هادی بکابل گذارش یافت و ازین بابت مانع اقداما  (54) پرداخت.

که توسط کمینترن انقلاب در آنها راه اندازی میشد، جز جمهوریهای شوروی قرار میگرفتند  بخارا   یشور هاکشدند. در واقع تمام 

 محل رهبری این انقلابها در شرق بود. 

 د، کمیته ای انقلابی افغانستان را بمقصدر ترکستان با همکاری دفتر ترکستان کمینترن از جمع اتباع افغانستان 1920در اکتوبر  

رهبر این سازمان محمد ( حزب برای افغانستان و اما تاسیس در تاشکند؟55.)ای ستمدیده افغانستان ایجاد کردآزاد سازی توده ه

را سرنگون و افغانستان تحولات سوسیالیستی را اختیار کند. اهداف کمیته  خان  یعقوب بود، که او میپنداشت بیاری شوروی امان اله

، ایجاد جمهوری شوروی بر  رژیم سیاسی انقلابی مرکزی افغانستان بگونه ای زیر تدوین یافته بود: نابود سازی ساختمان استبدادی

اسری، از میان برداشتن اختلافات طبقاتی، سر اتشالوده ای انتر ناسیونالیزم سوم) جمهوریهای شوروی( با داشتن حق انتخاب 
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بدشواری میتوان گفت  ( 56)مایه و توسعه بازرگانی و صنایع. واگذاری زمین به پرولتاریا، نابود سازی سرمایه داران و حفظ سر

و   ردمع کبودند ج یانهاراکه از پیگرد رژیم فراریعقوب چنین برنامه ای را ترتیب کرده بود. او صرف گروهی از افغ خود  که

سپس با کمینترن در تاشکند وصل شد. در آغاز کمینترن آنهارا با گشاده رویی پ ذیرفت و تمویل کمیته انقلابی مرکزی افغانستان را 

شد. در یکی از بیانیه های کمیته چنین آمده بود:    بعهده گرفت، اما حکومت افغانستان شاید از طریق  هادی داوی ازین کمیته آگاه

( 57)بدهد از کیسه مردم فربه شوند. اتن نستان تنها برای آنست که بیک مشت » پدر کشان« زمینداران و نظامیان امکاحکومت افغا  

ی از به  وکه توازن بازی را در منطقه حایل برهم میزد، شور سوی انگلیس،ه ب  ر تهدید افغانستان و رفتن امان الله خاناما در اث  

دست برداشت و بیشتر قبایل را پل ار تباطی با هند برگزید و در نتیجه کار   مقادیر هنگفت پول به کمیته  انقلابیاختیار گذاشتن 

ی پی برد. البته در کمیته وز سوی شور  از تشکیل این کمیته خشمگین شد و به عمق تهدید ا. اما با انهم امان اللهگ شدن کمیته کمر

ه را به امیر امان ت هادی داوی چهره بود که دوطرفه بازی میکرد. از یکطرف عضو کمیته بود و از جانب دیگر تمام گذارشات کمی 

نبال صواب بود  اله خان میفرستاد. نه از روبل طلایی ماسکو دل میکند و نه از رسیدن به مقاماتی که در اینده در انتظارش بود. هم د

. بدست آرد خرما میخواست  وهم  

 ه گمان اغلب عناصر قبایلی نبودند،بینیم همان نخستین کمیته انقلابی افغانها، دست ساز کمینترن، که ب  به این ترتیب طوری که می

تنها مردم افغانستان درین درامه صدور انقلاب   بود و ماسکو انقلاب در هند، اهداف نهایی ازیهای قبایلی مسکو شد. زیراقربانی ب 

ست و کمینترن بیشتر تکیه بر سران قبایل پشتون و  ی ند. درین برنامه حزب کمون و بز قربانی انتخاب شد بعنوان چوب سوخت

اراتی  سلطنت قومی افغانستان بود و نه زحمت کشان افغانستان. زیرا انقلاب هند هدف بود و حزب سازی و توسعه شبکه استخب 

حزب   دیدیم، که روس وسیله این بازی و حزب برای افغانستان بیشتر مصرفش برای انقلاب در هند بود. طوریکه بعدها

دفتر    .( بعدا  به این مساله مشرح تر بحث خواهیم کرد وند با قضیه پشتونستان شکل گرفت ) دموکراتیک خلق افغانستان در پی 

در  با تمام حلقه های زیر زمینی رسید داست افغانی در تاشکن ری ه یکرد هنگامی که روی ب مخفی را رهبری م یترکستان که بخشهای 

 دقوب با پول کمینترن و دفتر تاشکن . یعای کار در افغانستان جلب کردکمینترن اکثر افغانها را بر  برقرار کرد.ار تباط  افغانستان

، کاری که حزب  به عهده داشت ها آوری اطلاعات را در شهر وظیفه ای تنیدن شبکه ای زیر مینی در شمال افغانستان و گرد

اما   (58نیز عین وظایف را برای استخبارات شوروی پیش میبردند. ) دموکراتیک خلق و حزب عوامی ملی پشتونهای پاکستان

تعدادی نام دقیق کمیته انقلابی افغانها را به نام کمیته مرکزی » جوانان انقلابی افغان«  ی اد کرده اند که تحت رهبری محمد یعقوب  

  لودین رهبری آنرا به عهده داشت.  عبدالرحمان ، کهنیز با این نام آشنا اند مشروطیت روشنفکران در جنبش  فعال بود.

زده میشود اما بدون سند ومدرک نمیتوان با  درین کمیته محمد ولی خان دروازی وحدس وگمان در مورد عضویت

به نقل  .دآن بو مخفی نیز عضو امیر امان الله و جنرال محد عمر خان رئیس ستاد ار تش گفت قاطعیت درین مورد سخن

زیر عنوان» نخستین سازمانهای چپ رادیکال افغانستان   2017جولای   5از نوشته فیاض بهرمان نجیمی در ویبسایت دیدگاه مورخ 

  چنین میخوانیم:

صورت گرفت. طور مثال در سال   دیگرنیز برای ایجاد ساختار های سیاسی وفادار به ماسکو چند تلاش    مطابق اسناد آرشیفی» 

.  به فعالیت آغاز کرد عضو شامل بودند 55در تشکیل آن  در شهر ترمز، کمیته مرکزی انقلابی تحت رهبری محمد غفار که 1920

این حلقه نیز تا دیر دوام نکرد زیرا مشکل عبارت از   کاراعضای آن بیشتر از شمال بودند و کابل را نیز نمایندگی میکردند.  

موجودیت پراگندگی در کار شاخه شرقی کمینترن بود. در اصل پس از مریضی لنین و تشدید مبارزه قدرت در درون حزب  

رگان  ، تمایل حزب کمونیست به موجودیت یک ا1922تصاحب کامل قدرت توسط ستالین بعد از سال   کمونیست بلشویک روسیه تا

مافوق به مثل کمینترن کم شد، زیرا در کمینترن شخصیت هایی از احزاب کمونیستی و سوسیالیستی یا مستقیم و یا غیر مستقیم در 

مقاطع مختلف زمانی، حضور می یافتند، که مستقل بودند و زیر بار نظریات ریویزیونیستی ـ آنتی مارکسی لنین، ستالین و دیگران 

روی” از هند همه در    اصوص رهبران اروپایی و شمال امریکا حتا شخصیت هایی مثل “مانا بندراناتهـنمیخواستند بروند. بخ

.ت در درون کمینترن نامعلوم گردیدکمیته ترمز هم در نتیجه اختلافا  مرکزیت مخالفت میکردند. ازینرو سرنوشت ۀی نظربرابر  

به یاری   1921و  1920میان سالهای   ان متمایل به چپ رادیکالو بالآخره برای اولین بار درداخل افغانستان در هرات سازم

ایجاد گردید. طوریکه از داده های نمایندهء روسی کمیساریای خلق در امور خارجی در   لوماتهای شوروی و اجنت های آنهادیپ 

آسیای میانه بر میآید حلقه یی از انقلابیون به وجود آمدند ، که به کمک مالی شوروی کار و فعالیت میکردند. کار آنها نسبتا جالب 

یک سازمان آموزشی را پایه گذاری کردند که بیشتر به امور    عنیبیشتر خصوصیت شعبوی داده بودند ی   بود زیرا آنها به کار شان

ولی همزمان وظایف پروپاگندی را در میان اردو و توده های زحمتکش پیش میبرد. این گروه به     فرهنگی و روشنگری میپرداخت.

. یعنی ارتباط میان ردقرار ککمک کارکنان دفتر دیپلوماتیک روسیه ارتباطات شان را با گروه بخارایی انقلابیون افغانی بر

. افغانستانی های مخفی و مهاجرین افغانستانی آسیای میانه موجود بود  

از تاثیر ونفوذ دربین مردم برخوردار نبود و اما در میان برخی حلقه ها رسوخ کرده بود. در مورد ادامه کارمشترک آنها  این کمیته 

سرور بدخشی    محمد سرور جویا و مانند عبد المجید زابلی، یتهای معروفاطلاع دقیق در دست نیست. در حلقه هرات برخی شخص

همکاری داشتند. نشریه فریاد به سر محرری محمد سرور بدخشی وصاحب امتیاز سرور جویا به همین حلقه پیوند داشت. اما   

تداوی رفت و بعد به ماسکو سفر   فعالیت حلقه افشا شد و سرور جویا مورد ترور نافرجام قرار گرفت. ابتدا جویا به ایران غرض

استاد   ترور جویا توطیه اساس گذارشات قونسلگری روسیه درسال زندانی گردید. به  16کرد و هنگام بازگشت دستگیر و مدت 
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)  و  تا مدتها از حمایت او برخوردار بود. ران و روسیه زابلی فراهم کردخلیل الله خلیلی دست داشت. زمینه رفتن جویا را به ای 

امین ترابی،  همچنان محمد سرور بدخشی، زابلی که بعد ها  به نوکر آلمان تبدیل شد وگرایشات فاشیستی را چاق وفربه ساخت (

. محمد سرور  سال حبس را گذشتاندند 11 ــ 8یا دستگیر شدند. و به مدتهای سفر علی امینی و عبد الحسین توفیق پس از ترور جو

لی برخوردار بود وبرای مدت زیاد به حیث مدیر تحریرات بانک ملی ایفای وظیفه کرد. بدخشی مانند جویا از حمایت زاب   

امان الله، حرکتی در درون    از جمله تاثیر و پیامد عمده اندیشه های حلقه هرات و حلقه های دیگر این بود که پس از سقوط شاه

نه مشترک با عبدالرحیم خان  شیرجان در جریان بود که بگوحکومت حبیب الله کلکانی از سوی نیرو های تحول طلب به رهبری  

، کنگره ی خلقهای مشرق  1920همچنان در سپتامبر  .والی هرات میخواستند جمهوری پارلمانی را در افغانستان برقرار سازند

دیگری بنام  ان افغانستانی وست ی دران یکی بنام اغازاده ) حتما  نام مستعار است(  از جمع کمون  زمین در باکو دایر گردیده بود، که

دند. ولی معلوم نیست، که آنها کدام حلقه را نمایندگی میکردند. بعد ها روسها تصمیم گرفتند تا بعوض حزب  عظیم اشتراک نمو

سازی به جلب روسای قبایل وشخصیتهای مذهبی و فرهنگی وکار بیشتر از طریق ک ج ب،  بپردازند، که بعدها حزب دموکراتیک  

(  59) درون آن بیرون آمد...«خلق از   

در هرات، میمنه و مزار شریف و شماری از روستاهای مرزی پایگاه کمینترن فعال بود. آنها فعالانه از شهر ترمز   1920در  

 پایگاه مرزی بیشتر برای رساندن مواد تبلیغاتی  ( 06)استفاده میکردند. درین شهر ها سازمانهای کمیته انقلابی کمینترن فعال بود.

استفاده میکرد و اطلاعات را جمع آوری میکرد و در مورد اجنتهای افغانی معلومات میداد.  بداخل افغانستان واز آنجا بسوی هند 

در  طلا برای کار روشن بود که شبکه زیر زمینی مصارف سنگینی را در برداشت. تنها  م. روی دو ملیون روبل با پشتوانه ای  

مصرف میرسید. شولمان ه کمینترن در سرحدات آزاد و برای قبایل پشتون ب  بیشتر پولهای استخباراتی تاشکنت بودجه داشت.

افغانستان سخن میگوئیم، در گام نخست  ه هنگامیکه ما در باره ای کارمند دفتر ترکستان کمیترن نوشته بود: » نباید فراموش کنیم ک

قلب هند میرسیم. « ازینرو به کشیدن پشتونها به کمینترن از طریق صرف مبلغ  به یل آزاد است و از طریق آنها ماامنظور ما قب 

پشتونی در افغانستان نیز  حاکمیت هنگفت روبل طلایی و اسلحه توجه اساسی صورت میگیرد. البته این شامل حفظ و تقویت یک

( 16.)میشد  

سوی مرز هدف شان از کار با شوری، نه کمونیزم، بلکه شیره کشی اقتصادی   شتون تبار اینقبایل آزاد و حتا سران پ پشتونهای  

روس را بالای انگلیس و از انگلیس را بالای روس و از   ده ازبارها کمونستهای اصیل پشتون قبایل آزاد اطلاعات بدست آم بود.

در   از سوی م. روی  0192حزب کمونست هند که بسال  کارت شماره یک هردو را بالای آلمان بفروش میرساندند. بگونه مثال  

کاکایش کمیسار خیبر   داده شده بود وای خیبر ووزیرستان القیوم دولت خیل پشتون تبار، برادر زاده معاون کمیساری دعب به  تاشکنت 

انگلیس طلا و    سویاز . یکیاز جانب انگلیس بود و این هردو اطلاعات را بالای روس و انگلیس بطور مشترک بفروش میرساندند

اکبر شاه پشتون با نام مستعار سلیم خان از وزیرستان نزد م. روی در   1920در  (26. )دریافت میکرد و یکی هم از روس پول

تاشکنت آمد. هدف اصلی این سفر دیدار با لینن بود و خواستار حمایت مادی )همان دلهره برای دریافت طلایی روسی( و پول در  

بعدا  فرستادگان دیگر پس از اکبر شاه از قبایل آزاد آمدند، این هیئت ده تنی را محمد اقبال و     زیر.و  مسعود و بایلق اوردن برای

هزار   25عبالحق رهبری میکردند. وظیفه  این هیئت نیز جلب کمک مادی بود تا شورشهارا در قبایل پیش ببرد. برای عبدالحق 

ه شد و کمینترن در باجور دفتر زیر زمینی ایجاد کرد. اما این انتر روپیه هندی و اسکناس های نقره ای  پول رایج افغانستان داد

  بطور جداگانه  ناسیونالیسها  همزمان از چندین مرجع  اخاذی میکردند و از انگلیس و روس و حکومت سران قبایل در کابل پول

دریافت میکردند.  پول  

خان ارائه کرد و گفت که روسیه در پی تدارک کودتا   امان اله ترن را بهن ارش کمی زتاشکنت نزد امان اله خان آمد و گعبدالحق از 

ارش این بود تا امان اله را از شوروی بترساند و به انگلیسها نزدیک کند. در حالیکه کودتا  ز و هدف ازین گ  در افغانستان است

خان که یکی از جاسوسهای انگلیس   نیز ارتباط محرمانه داشت وشاید هم نادر وزیر حربیه داشت . این اجنت با نادر خانن ت قحقی 

. زیرا کار قبایل را نادر خان پیش میبرد.عبالحق با هامیلتون کمیسار انگلیس آستان شمالی نیز باشد بود اورا نزد امان اله فرستاده

ن در ارتباط داشت وی با گرفتن طلای روسی و جیب خرچ از امان اله میخواست به هند فرار کند و از سوی حکومت افغانستا

سرحد دستگیر شد و از نزد او نامه ای عنوانی میلتون بدست آمد ، که نوشته بود: از تاشکنت با اطلاعات بس ارزشمند می آید و از  

  خود بسیاری از درباریان امان الله  چون عبدالحق شاید در اعترافات او خواهش کرده بود که ترتیبات عبورش را به هند فراهم کند.

طرزی    جانب  ، که با انگلیس ارتباط داشتند از همین بابت پرونده وی با وجود تقاضای مکرر شوروی ازده باشدخان را نیز قلمداد دا

وبه احتمال زیاد محمد نادرخان وبرادران جزء این پرونده بودند. (36)و زیر خارجه، در اختیار آنها قرار داده نشد.  

و هیئت همرایش گذاشته و به آنان نامه های  لت خیلسکه طلا و نقره را بدسترس دو  هنگفت غم. روی برای کار در قبایل مبال 

  به و  به بدخشان آمد هئت به .به سوی مناطق قبایل آزاد! فرستادرا از راه پامیر هیئت  و  ددا در قبایل عنوانی پایگاه های زیر زمینی

و بخشی از    .رفت ،بود  محمد زایی وابسته به خانواده امان اله خان سردارانعوض رفتن به پشاور، نزد والی بدخشان که یکی از 

  صفحه ای در باره مدت حضور شان در تاشکنت نوشت و 14. برادر کلان نامه به والی بدخشان داد ی م. روی،پول را با نامه ها
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به بهانه مبارزه با انگلیس پول درآوردن از سه   سران قابل کار د.ترکی با سازمان انقلابی هند ندارکه هیچ وجه مش دران تذکر داد،

 روپیه افغانستان، روپیه هندی و به همین مقدار از المان ملیون ها روبل طلایی، س و شوروی بود و سالانهنستان، انگلی امرجع افغ

اطلاعات محرمانه  یک کشور را   بطور مرتب آنان ان دینی قبایل سرازیر میشد.و متولی  ، خانان، ملکان، فیودالانبه جیب سران

میگرفتند و  از کیسه مردم فقیر افغانستان هم و جیب خرچی های هنگفت را و پول آنرا به جیب میزدند دبالای کشور دیگر میفروختن 

ر این زالوهای خون  . و اما هند و دیگران از شداردون  ادامه ن تا ک سران قبایل و حاکمیتای دست نشانده در این سوی مرز این وضع

راه   و ندگیر کرده ا پادوهای استعمارخونین این ای در پنجه  هنوز شام رهایی یافتند و تنها مردم  برباد رفته افغانستان است که آ

( 46 )نیافته است. لفدراسیون قبای  گشن بیخ  وسیو شبکه های جاس   حاکمیتهای سیاسی مزدور از  شر ت شانرانجا  

زیر زمینی را در کابل و در میان کارمندان رژیم  جاسوسی  استخبارات شوروی  برای تسریع کار صدور انقلاب هند شبکه های 

در  و بگیرد بطور علنی مرکز انقلابی را در کابل ایجاد یک  ۀزم. روی در پی آن بود تا از حکومت افغانستان اجانیز گستراند. 

جون  5. بتاریخ فعالیت کندچشم مقامات کابل   دور ازکه  بپردازدزیر زمینی در کابل  یک مرکز به ایجاد عین زمان ترجیح میداد

محمد علی   ؛از راه کشک به کابل آمد ) از حلقه های بلند پایه استخبارات روس در بین پناهندگان هندی در کابل( محمد علی 1921

با سفارت شوروی از نزدیک   و  ا دربار امان اله داشته ای ب در عین زمان رابطه حسن  ؛ی از دبیران حکومت مؤقت هند بودیک

  را محمد علی در مورد ساختمان یک حزب انقلابی در هند  دست بکار شد و  نخستین هسته های کمونستی بطور مخفی کار میکرد.

درتاشکنت برای   ( 56)بنیاد گذاشت. نیز هان در کابل  خواکمک هواه ب  مراکزی راایجاد کرد  و  شهر های هند برخی ازدر 

آنرا محمد علی  که افراد  گردیدد شبکه های زیر زمینی دایراآموزش اسلحه و فن جاسوسی و ایج جاسوسان افغانی و هندی کورس

بودند. نمایندگان قبایل از راه پامیر رهسپار تاشکنت میشدند و در بازگشت با مقادیر   های پشتون قبایلی ان ازمیفرستاد و بیشتر آن 

ایجاد چاپ خانه برای پخش آثار انقلابی در سرحدات افغانستان و پاکستان کار دیگر محمد علی بود. محمد  لحه بر میگشتند.ول و اس پ 

با مولوی عبیداله   را در آغاز رابطه خود   و گرد هم  آوردروسی  یی طلا  روبل کمکه افغانستان ب  ازی اساسی را  علی مهره ها

در میان قبایل آزاد  همزمان عبیدالله ی در کابل بود.و شور وابستۀ استخبارات  ن مولوی برقرار کرد و ای سندی وزیر حکومت هند 

برای سفیرهم وظیفۀ   شوروی را سوریتس که قبلا نماینده کمینترن بود گرفت و پیشین جای سفیر و نماینده 1921بکار پرداخت. در 

( 66.)جانب ماسکو تعیین شداز  قبایل پشتون میان در آن و وسیع ساختن   شبکۀ جاسوسی گسترش نفوذ  نخستینش  

ه شبکه  ب  متضرر شدند خشکسالی راتی روس در قبایل زیر نام کمک به مردمی که از مسئول استخبا راسلینکف  1921در  

در    ( 76بخشید.) بل طلایی رو هزار 15برای عبدالرزاق رهبر شورشیان مبلغ  تنها و پول توزیع کرد در قبایل  جاسوسی خود 

  و فعالیت میکرد هادگشایش می یافت، که در میان مومن  در قبایل همین سال به پیشنهاد محمد علی مرکز دیگر زیر زمینی باید

و    آغاز شود. شورش در برابر انگلیس با فتوای علمای اسلام  ن در بین قبیله ی مومند خریده شدند، تابسیاری از ملا ها و روحانیا

تبلیغات را در میان قبایل پشتون گسترش بدهد؛  کانالهای مطمئین را بین کابل وهند برقرار کند؛  راه مطمئن   :این مرکز موظف بود

را   های سیاسی لزوم سازماندهی ترور را بسوی روسیه جستجو کند؛ آثار مارکسیستی و انقلابی را در هند پخش کند؛ در صورت

  (86.)گیردبعهده ب 

هزار روبل طلایی به کمیته رهروان   12میکرد و  مومند چند تن از رئیسان قبایل ر روبل طلایی را باید خرچ هزا 10علی محمد  

استخبارات   از هرکدام در ماه یک هزار روبل طلاییکه  بیشتر ملاهای وهابی بودند یهادج کمیته درین .پرداختمی  ها جهاد وهابی

نیز پول در اختیار این کمیته  تا به سایر ملا ها ،دقانع نبود و خواستار آن بو مبلغین ته به اکمی  اعضایاما  دریافت میکرد. شوروی

برای تحرک بخشیدن به رابطه کمیته با سفارت   ۀ جهادی وهابی هامولوی فضل الهی سرپرست کمیت  1922قرار داده شود. در 

  5000کابل آمد و مبلغ ه مولوی بشیر یکی دیگر از رهروان کمیته ای جهاد ب  ،نامه نوشت وافزایش مواجب استخباراتی شوروی

  ثر کار استخباراتی شوروی مو ۀو هابی ها در قبایل بوسیل دریافت کرد.  مسئول استخباراتی سفارت روبل طلایی را از راسلینکف

   (69) خدمت کردند. اخذ پول ر برابرقرن بیستم به افزار امریکایی و انگلیسی وسعودی د 80چنانکه در دهه  بدل شدند.

در   وسفارت شوروی برای اجنتهای کمینترن یسر پوش بحیث در واقعدر کابل ایجاد گردید و 1921نمایندگی  کنگره ملی هند در  

شمرده میشد. در   . رئیس کمیته کابل داکتر نورمحمد، همزمان، نماینده ای کنگره ملی هند و کمیته خلافت در خارجل شددب کابل 

در    تمویل میشد.با روبل طلایی روسیه  سخا ورزانه از سوی محمد علی  ه،عبیدال در کابل، مولوی کنگره ملی هند ترکیب کمیته 

  کمیته کابل پیوست به پیریزی شده بود، در تاشکنت ،روی م . ، که از سویمحمد شفیق دبیر حزب کمونست هند 1922ماه جنوری 

نداشتن امکانات رفتن به هند، بدلیل ممانعت حکومت کابل، حزب ملی سرحد   نسبتای زیر زمینی پرداخت. شفیق رهو فعالانه بکا

و در   حکومت مستقل از هند برتانوی را با مصرف کمینترن پیریزی کرد که برنامه آن آزاد سازی پشتونهای نوار مرزی و یک

و مصارف همه کارهای شفیق را در هردو استقامت کمینترن  بودزادی هند شتون برای آده ابزاری از قبایل پ ااستف هدفشعین زمان 

جاسوسهای قبایل هم  با شبکۀ استخباراتی روس    ) همان لر وبر(می پرداخت. کار حزب ملی سرحد همکاری با دولت کابل  بود. 

   کمیتۀ سرحد برنامه و استقامت کاری د.در ارتباط بودند و هم با استخبارات افغانستان،که دران جاسوسان انگلیس دست برتر داشتن 

اسلینکف را بر انگیخت. به امان اله خان سپرده شد، چیزی که نا خشنودی ر ،ترن که مصارف آنرا می پرداختن کمی  بدون اطلاع
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اهداف کمینترن هیچ همخوانی با کار دولت امان اله نداشت. راسلینکف می پنداشت که در صورت لغزش دولت امانی بسوی   زیرا

و در    در قبایل آزاد مصارف خود سرانه وگزاف شفیق انگلیس که محتمل بود، همه این کمیته ها به انگلیس تسلیم داده خواهند شد.

قرار   روی خراب کرد و رابطه اورا با سفارت شو ریختاندن پول گزاف در جیب سران قبایل،و  میان پشتونهای قلمرو هند برتانوی

هند از سوی پولیس انگلیس در پشاور بازداشت شد و تا سال   هب  حیر رفتندر  شود ول از کابل به هند انتقا سببشفیق به همین  بود

( (  07) زندانی ماند. 1927  

نماینده کمینترن در کابل  با سفارت روسیه و را بخشی از سران قبایل ،ستتوان  کنگره هند فعال بود وعبیداله در جناح چپ مولوی  

تادیه   ی های خودارتباط به در قبایل تا اخت کردپوند استرلینگ پرد 2000راسلینکف از طریق محمد علی به عبیداله  .کندوصل 

بود،  مصارف روبل  طلا  هزار روبل با پشتوانه 320 پشتون قبایلسران برای کار با  هزینه یکی از دفاتر زیر زمینی کند. تنها

  مرکز زیر زمینی وجود داشت 5در حالیکه در نوار مرزی    طلایی شوروی در قبایل به دهه میلیون روبل طلایی در سال میرسید.

. عزیز توانست دستگاه چاپ  شدغلام عزیز رهبری می  ، که توسطدر باجور مرکز سید ایشان  و در خیبر، وانه، وزیرستان، مومند

ت  دوس ،در دیره جات یک مرکز دیگر کمینترن برهبری شخصی بنام مخفی  را در کوهستان ببرد و آغاز به چاپ اثار تبلیغاتی کند.

میت  که ک بود،یکی دیگر از وابستگان استخبارتی شوروی  . مولوی ترانگزایی پیشوای مومندها،شخصی محمد علی ایجاد گردید

.  را از استخبارات شوروی میگرفت و خرچ گزاف این لشکر حشری  گرد آورددر غازی آباد  راقابل ملاحظه افراد مسلح  

یک  راسلینکف به ماسکو گذارش داد که در قبایل هرکه میخواهد خودش رهبر باشد و جداگانه پول از کمینترن دریافت کند. و هیچ

قبایل هرکدام  نسائی بپردازیم. زیرا ر به سران قبایل پشتون هر قبیله را جداگانه مجبوریم خرچ از دیگری اطاعت نمیکند و ما

در  آنها میگذاشتند و با آنان  پشتونها با اشتیاق اطلاعات مورد نیاز اجنتهای کمینترن را بدسترس .ر امتیازات جداگانه اندخواستا

  اصل در کاری که ؟!، پشتونهارا به انقلابیون حرفوی تبدیل کنندته شدتصمیم گرفمگر در ماسکو  برابر انگلیس همکاری میکردند.

دنبال سکه   سران قبایل پشتون، خانان، ملکان، روحانیان و لشکر حشری و قبیله یی و احزاب قومی در سرحد همه و ممکن نبود

قلاب  که پدیده ای مدرن بود، با کسانی که ضد  اندیشه های برای صدور ان  .طلایی بودند و هیچ وجهه مشترکی با انقلاب نداشتند

به درون   بعضی وقتها اشتباه در موادی که انقلابی بودند و هنوز در درون مناسبات قبیله یی زندگی دست وپا میزدند، جا نمی افتاد.

ا  هنگام مواجه  شدن به  داشت و اجنتهمی آنها نشان دولتی شوروی وجود  سی فرستاده میشد، رخ میداد و درقبایل به پشتو و انگلی 

( 17)نشان شوروی در اوراق تبلیغاتی ، مانع پخش آنها میشدند.  

کمینترن نسبت مشکلات با دولت افغانستان ونفوذ عناصر استخباراتی انگلیس در دستگاه دولت امیر امان الله، که هم جاسوسان   

را در قبایل و در بسیاری از موارد اسلحه وپول شوروی از طریق جاسوسان  هامراکز مخفی ان  هم ی را افشا میکردند وو شور

های استخباراتی انگلیس می افتاد، فیصله کرد تا راه های رساندن اسلحه وپول به قبایل پشتون را   افغانی انگلیس بدست  دستگاه

اسلحه و پول به   مشوره جمال، م. روی و سوریتس برای رساندنه ب  کمینترن تغییر بدهد و  حکومت امیر امان الله را دور بزند.

در شمال بودند، در   وابسته امیر امیر که همه از سران قبایل ان وحکامردر نظر گرفت. مامو  را  چترال راه پامیر وپشتونها قبایل 

  و حتا تذکره ها و پاسپورتهای افغانی را به اجنتهای روس بفروش میرساندند. مانع کار اجنتهای شوروی نمیشدند پولگرفتن  بدل 

نه در بخش شمال در گستره ایی هند برتانوی پشاور و دیره جات وصل شدند. اینگو هاجنتهای شوروی از راه پامیر ب  2219در سال 

شد واکثر   وفرستادن اجنتهای هندی از راه پامیر با تلفات روبر بعد ها در بین پتانها، شبکه ای وسیع بس پر شاخ و برگ تنیده شد.

ستگیر شدند. این کاروانها د  

و اخلاقی به    ا از نظر روانیتجربه قدیمی بود و انگلیسه دو سوی مرز، سران قبایل پشتون چون تجربه استخباراتی انگلیس در بین  

   روسها مواد و حتا پول  ،ازینرو دستگیر کردن جاسوسان و اینکه انها بنده پول اند، کاملا  واقف بودند.  سران پشتون خصوصیات 

استخبارات انگلیس تا زیر گلوی امیر امان الله خان نفوذ داشت و بیشترین اطلاعات استخباراتی را در   برای آنها کار اسان بود.

، برادران ورد و یکی ازین منابع محمد نادر خانآدر قبایل و درون افغانستان از آنها بدست می  شوروی  مورد شبکه های جاسوسی

ئول کار با قبایل بود و از تمام چون وچرای کار در قبایل مطلع بود و تا  در راس وزارت دفاع و مس ند. نادربود و وابستگان او

انتلجنت سرویس انگلیس   ه اطلاعاتی انگلیس در افغانستان  بشمار میرفت.سود مند ترین ذخیر ،ه از کار قبایل کنارزده نشدزمانیک

  آگاهی دقیق را در و افغانستان نفوذ کند اسکو  و م ،ن کمینترن در تاشکنتودر در  با استفاده از شبکه افغانی خودتوانسته بود، 

مشکلی که حزب کمونست شوروی در بدل کردن پشتونها به   با قبایل بدست بیاورد.  شبکه های استخباراتی روسیه کار مورد

انقلابیون ! حرفه یی داشت، این بود، که آنان از تمام قدرتهای بازیگر استعماری بر سر هند، پول میگرفتند و هرکه مواجب شانرا  

 بالا میبرد به همان سمت گرایش بیشتر داشتند.

عبد الغنی ترجمان نخستین هیأت افغانی که   سلیم خان وبیشتر از جانب    ستانملاقاتهای هیئت  قبایل و هیئت های افغان  اسناد 

، به  با هیئت فرستاده میشدند  ) شاید هم نادرخان(  ن اله د و توسط عده ای از درباریان اماهردو از پشتونهای آنطرف سرحد بودن 

تا برای قبایل پشتون تقاضای بیشتر کمک پولی و   د ش به ماسکو فرستاده ی رو توسط . سلیم،  گردیدافشا  شبکه استخباراتی انگلیس 

در دایره جاسوسی انگلیس فعالیت داشت. بریتانیا   در اصل  جاسوس دوجانبه و یا سه جانبه بود و   سلیم در حالیکه  ،اسلحه را نماید
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ترین ماما مه .د کرد ه را ایجادسرحدی و تاجران قبایلی در اسیای میانه شبکه جاسوسی گستر  ی کمک پشتونهاه از زمان تزار ب 

ان  در قبایل و رفت وآمد آن  روس منابع انگلیسی درباریان امان اله بودند، که پیوسته همه چیز را راجع به شبکه های زیر زمینی

ارش میکردند. همزمان با پیشروی هند برتانوی بسوی سرحدات افغانستان، روابط افغانستان و  ز گ به شبکه استخباراتی انگلیس را

کمونست  و در جنب کمیته مرکزی حزب  انگلیس تیره شد و شوروی خواست ازین روابط تنش آلود، حد اکثر استفاده را ببرد

فیصله نمود که به راسلینکف    این کمیته 1923فبروری    28و در   در باره ای مسایل افغانستان ایجاد گردید روسیه، کمیسیون ویژه  

امان اله وارد گفت وگو شده و زمینه ای امضای سازش نامه مخفی با دو لت افغانستان را  د داده شود، تا با حکومت امیر ومرهن 

اما یکی دیگر از عوامل  نا سود مندی این کمکها این بود، که   پشتونهای قبایل تحرک بیشتر یافت. آماده کند. و در پی آن کمک به 

آقا بیکف مینویسد: همسر   ی استخبارت انگلیس نفوذ کامل داشت.در دربار امیر، در میان انقلابون حرفوی پشتون و حلقه های هند

. ( 27)سی و عضو شبکه جاسوسی انگیس بود. کمونست هندی م. روی یک دختر انگلی   

، که در حال افزایش  از فعالیت گسترده شبکه های استخباراتی روس و کمینترن تلاش کردند، تا در حکومت امیر عمال انگلیس  

به تحریکات با   دست به  فشار را بر امیر امان الله افزایش بدهند. ازینرو ن بود، جلوگیری کنند و  نستاغادر اف بر ضد انگلیس 

ع او  فقبایل بن   شمشیر و هرکه بیشتر مواجب میداد،گید ن میج پول  زدند. زیرا قبایل در بدل  علیه امیر  استفاده از کارت قبایل پشتون 

  21بتاریخ  و در اولین اقدام قبایل خوست را علیه امان الله خان شوراندند. شوروی برای کمک به امان الله خان بکار می افتاد  

میل تفنگ با شمار لازم   5000دفتر سیاسی حزب کمونست شوروی فیصله کرد، به امان اله  ،به پیشنهاد چیچیرین 1924اگست  

ی جنگی با پیلوتان شوروی برای پرواز دادن هواپیمای جنگی در  اپیماها، سه ایستگاه رادویی، هومیل تیربار 100کارتوس،  

سرکوب قیام     (73) سپرده شود.  به امان الله خان بطور عاجل  باید هزار روبل با پشتوانه  نقره  250افغانستان به کابل بفرستد.  

و    تحکیم کرد ر دستگاه امیرحاکمه ضد انگلیس د  ر محافل، وجهه شوروی را دبا کمک شوروی زیر رهبری انگلیس خوست

   . رول خلبانان شوروی قرار گرفتنیروی هوایی افغانستان زیر کنت 

این تیم در پشاور  ند.یک تیم هشت نفره از جاسوسان خود را تحت رهبری لوسیف بسوی هند گسیل کرد 1923شوروی در سالهای  

  بودند،سران قبایل  جاسوسی شوروی، که از چون از قبل با شبکهاین تیم  . ا شدرسید و هریک در نوار مرزی افغانستان جابج

نیز شامل بود. در   کار این هیأت اجندای مساله ایجاد حزب خلق در هند دردادند. می  اسلحه و پول انتقال نابرای آن  داشت وارتباط 

ازراه میمنه و هرات باید  ، کهر آماده کردرا در قندها هااجرایی کمینترن پلان ایجاد تشکیلات غیر منظم پشتون  ۀکمیت  عین زمان

ره  ا اد 1925مارچ  16تاریخ ه بعهده میگرفت. ب  افغانستان حه و پول فرستاده میشد. توزیع بعدی را باید وزارت حربیهلبرای آنها اس

داشتند، تا زیر رهبری  لشین بریگاد انتر ناسیونالیستی  لینن را به کمینترن گسی ی نده پ افرم  ،لای اطلاعات شوروی رفیق نما فض 

  ،ایندگی چنان سرپوشی برای فضل بودو این نم را در کابل ایجاد کرد ایندگی شوروی من او کار در کابل ر ا به پیش ببرد.  ،رینکف

دهد. گی انجامامورات را بدون سکت  ده ازان تماماکه میتوانست با استف   

سازمانهای و حلقه های افغانی و    میشد. ورهبری ستان وهند از باکو اجراهمه کارها انتر ناسیونال کمونیستی در افغان  1925در  

  تن را به کابل سه میلادی 1925 سالدر شورای تبلیغات در باکو زیر اداره کمینترن ایرانی و کشورهای دیگر در باکو مستقر بودند.

، شمار  وظیفه داده شد  انبه آن  فرستاد؛ برای سازمان یابی دوباره کمینترن در کابل و هند را  قاسمف، آدمیانس، و اصلانوف() 

   (47)نیستی در خود افغانستان بگمارند.مربیان را برای ایجاد شبکه های کمو

در   و  تصمیم گرفت. دفتر سیاسی حزب کمونست شوروی در باره ایجاد حزب  توده ای ــ انقلابی درایران 1925فبروری  25در  

  را  فعال در کشور های همسایه شوروی یت ارا در باره بازبینی اقدامات خرابکارانه استخبار 26ه ربند شما عین زمان کار اساسی

زه م کمیته  اجرایی کمینترن در مسکو بررسی شد. از سوی رهبران کمینترن کمک به مباردر پولینو ،ارش فضلزتائید نمود. گ

استفاده   قبلی تدوین شده ملی! قبایل پشتون از برنامه  جنبش در مورد و درین کمیته فیصله شد، تا  پشتونها به تصویب رسید ۀمسلحان 

پایگاهی برای اداره وحمایت  از جنبش رهایی بخش ملی در هند بهره گرفته   بحیث، که از افغانستان فته شدچنین در نظر گر  شود.

و به    گرفت مورد بحث قرارن، چین وهند و ایران و ترکیه کار با افغانستا 1925ول جون کنفرانس باکو در ا  اجندای شود. در

برای گسترش اجنتوری در   کنفرانس شرکت کردند و با نام مستعار درین و هند  ن. نمایندگان افغانستاافغاانستان جای نخست داده شد

ز شد. از باکو برای  ادر کابل به جلب و جذب هندوها و مسلمانان هندی کار شدید آغ گرفته شد. روی دست ن تدابیریتاافغانس

هزار روبل با پشتوانه طلا بدست   050خریدپاسپورتهای افغانی صد هزار روبل با پشتوانه ای طلا اختصاص داده شد و شبکه کابل 

در بالا  ، این شبکه ها وکمیته هادر نظر بودو  ندنستان و هند باید ایجاد میگردیدآورد. گروه های زیر زمینی در بخارا، ایران، افغا

   (57)ایجاد گردند. جلال آباد و کنر  ،مرغاب، میمنه، بلخ، مزار شریف، خلم، شهر هرات

صدور انقلاب به هند ایجاد میکرد  اما  موانعی را  برای گاهی در موضعگیریها بر سر مسایل جهانی اما اتحاد روس و انگلیس 

ن در ند و همکاری با مخالفان انگلیس را مانند المااختلافات در سطح بین المللی باعث میشد، تا رهبران شوروی چهره بدل کن 

هند و  مخصوصا    در و راهرو افغانستان در واقع راه بی خطر گشت وگذار جاسوسان شوروی کنندافغانستان وقبایل  دوباره شروع 



214 
 

ند و مصروف قاچاقبری افراد با استفاده از دهلیز  روبل طلایی طرف روس را میگرفت  قبایل ازاد بود، که با شوروی در   جاسوسان

سوبهاس   ونت در رفت و آمد بودند. از همینرکمینترن در تاشککمونستهای هندی از طریق دهلیز افغانستان با  افغانستان بودند.

رئیس کنگره ملی هند و برازنده ترین مهره در میان رهبران هند میخواست از طریق حزب گادر که یک شاخه   ، چندرا بوس

و با استالین  ملاقات   ، به شوروی برودبود رفت و آمد در تاشکنت هکمونستی در پنجاب بود و پیوسته از طریق دهلیز افغانستان ب 

این رهبر پر نفوذ هندی با هزار مشقت به   هند را از تسلط انگلیس نجات دهد.کند و ازو بخواهد با ارتش سرخ به هند لشکر بکشد و 

   دستگیرش نشد. زیادی چیزیاما کابل آمد و پنهان از نظر دولت کابل و استخبارات انگلیس و افغانستان در کابل مستقر شد.

، تا زمینه رفتن بوس را به شوروی  سپتامبر به مرز روسیه رسیدند 13 بتاریخ دو کمونست هندی با خریدن پاسپورت افغانی  

آنها توانستند، ،مخفی کاری سرآمد بودند چون سکها در  ودیگرش گذشت. در دریای آمو غرق شد ،رامن مساعد کنند. یکی از آنها 

  1941از راه بیراهه بتاریخ اول فبروری   ،بوس و رام ند.حزب کانگره را به کابل برسان  ئیسبا وجود تعقیبات شدید انگلیسی ر

از طریق کودتا در کابل یک حکومت  ضد   پیشنهاد کرد ، اوکابل با ضیا الدین بسر میبردبکابل رسیدند. بوس مدت پنجاه روز در 

پیشبرد  ها لمانیآ به همین منظور .سپرده شود بود ن در ایتالیا، که دران زمااله خان انکیل شود و قیادت این دولت به امانگلیس تش

  پشتون سیاسی قبایل حاکمیت وی بر سر تعویض مهره ها درالمان وشور  از قبل طوریکه میدانیم عملیات ابویر را رویدست گرفتند.

بعد از جنگ دوم   بسود ابقای ظاهر شاه، که بعد ها شوروی موضعش را (67). به امان الله( باهم موافق بودند  ) ظاهر شاهدر کابل 

تغییر داد. جهانی  

 ی صدور انقلاب به هند در یک قرار دادی که باا استفاده از دهلیز افغانستان براروسیه ب   وتجاوز کارانه  اهداف مداخله گرانه  

درین قرارداد کمک های روس به افغانستان مشروط به همکاری کامل   .، کاملا  مشهود بودا رساندهامیر امان الله به امض وابستگان

فروند    12یک میلیون روبل طلایی، روسیه وعده دادن کمک  با استخبارات روسیه در قبایل پیوند زده شده بود.  دولت افغانستان

دادن جنگ افزار، پدافند  ،رات، قندهارباشد، تجهیز خط تیلگراف و تیلفون کوشک، ه روسهاستگاه رادیو که زیر کنترول هواپیما، ای 

دسان برای ساخت کارخانه باروت سازی در کابل، فرستادن تکنسینها و کار شناسان نظامی، پنج هزار میل ن هوایی، رساندن مه

داد شده بود.    ز نظرتفنگ برای افغانستان و ده هزار میل برای قبایل. راه دادن نماینده افغانستان در ترمز با برخورداری از حق ابرا

بلیغی، تجهیزات و مواد دیگر به مرز هند  ت عبور آزاد و مساعدت در ترانزیت آثار ند دولت امانی، ست ن روسها میخواآاما در برابر 

 ،در مزار، میمنه روس ن کنسولی ادادن اجازه به مامور ت و بلوچستان؛اعبور آزاد این مواد به مرز پارس از طریق هر در قبایل؛

دادن حق عرضه ای سلاح   ؛در افغانستان ار، جلال آباد؛ اجازه ای راه اندازی چاپخانه برای نشر و فرستادن آثار به هندقنده ،هرات

ان نباید در کدام ساختار تضمین رسمی مبنی بر اینکه افغانست  روسیه؛ غانستان، بل از طریق عوامل به قبایل مرزی، نه از طریق اف

(77)، تعهد کند.مشارکت نماید یشورو  سیاسی مخاصم با  ـنظامی ـ   

نماینده امان الله خان درج شده است، که استفاده   ،همچنان در سند شماره چهار بایگانی شوروی نامه از مولوی برکت الله  هندی 

 تقاضای کمک جدی به افغانستان از شخص لینن ابزاری از افغانستان ومردم آنرا برای صدور انقلاب به هند نشان میدهد. درین نامه

درین نامه  انقلاب هند. در  همسویی افغانستان با روسیه همچنان و د، که عملی نشدن و شکایت از وعده های داده شده صورت گرفته 

میلیون پوند برای راه اندازی تبلیغات انقلابی در میان سربازان هندی برای بر انگیختن اشوب و شورش به قبایل  2از لینن 

نان به ادهق میلیون برای پارس برای تبلیغ و جذب 2د؛ رکه در قبایل کار میک ترک، پاشا جمال به میلیون هم 2است. درخواست شده 

روبل  وچک خان؛ در مجموع ده میلیون پوند، که بیشتر اینکعمواغلی با همکاری مرزا ری حیدرآزادیبخش پارس زیر رهب  ارتش

( 87)مصرف میرسید.ه ر کردن قبایل باید ببرای اجی  طلایی  

شده است. و این طرح   با استفاده از خاک افغانستان پیش بینیطرح عملیات نظامی بر ضد هند  ،در سند شماره پنجم همین مجموعه  

.  کت بسوی انقلاب جهانی« ریخته شدبنام» حر تاشکنت ترتیب و تنظیم شدف طرح عروف هندی در روی کمونست م از سوی م. ن،

؛ محتویات سند بازهم ارسال سلاح وکمک ونظامی و  تجاوز مستقیم بلشویکهای روس با استفاده از خاک افغانستان را دربر میگیرد

وبا  از راه افغانستان به قبایل پشتون  ند؛ ارسال کمک نظامی هنگفتهسلاح و مواد منفجره برای تخریب در  ،بمب فرستادن :مانند

یک ارتش دیگر از   ؛ پول شوروی ؛ سازمان دادن یکصد هزار تن از قبایل پشتون با اسلحه واستفاده از پشتونهای دوسوی مرز

در  تن باید 25000د؛ شمی شگاهای نظامی برپازموآدر کابل و تاشکنت باید  ؛دشمی باید تشکیل   ،ترکهای فراری از ترکیه و افغانها

  ؛دتوجه میش فون و همینطور راه های مواصلاتی به سرحدل؛ به ایجاد خطوط تیلگراف و تی میدیددر آموزشگاها تعلیم  یک زمان

دستگاه  50میل تفنگ،   5000فرستاده شود:  برای قبایل  باید  فزار کافی ا جنگ  ؛لهزار تن در مرحله او 50سلاح برای تدارک 

  ،روس تن افسر بلند پایه  5اه رادیویی، نارنجک، شش فروند هواپیما با پرسونل، هشت دستگ 4000قبضه تفنگچه،  500تیر بار، 

( 97).و همه وهمه شامل اینطرح بود شوروی چیان و مربیان رشماری از تیر با  

است، که بازتاب سیاستهای تجاوز کارانه   اشا عنوانی لینن وتروتسکی درجنامه ی جمال پ   ،همچنان در سند شماره نهم این مجموعه

وبی مساله صدور  بخ دران میت فدراسیون قبایل را نشان میدهد وحزب کمونست شوروی با استفاده از کارت قبایل پشتون و حاک
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کلید انقلاب جهانی را وصل شدن هند میداند بر دو شیوه  که  ،نمایان است. این نامه انقلاب به هند با استفاده از اجیران جنگی قبایل

  بجای پرولتاریا( و پشتون قبایل ) آنهم توسط اجیران جنگی از سوی افغانستان با استفاده از قبایل انقلاب راه اندازی تاکید گذاشته و

  در هند بکمک  سکه های طلایی روس. پایگاه استراتژیک این صدور انقلاب هم افغانستان خوانده شده است.  تمویل این شورش 

  ودران چنین میخوانیم:

 برای راه ها افغانستان تنها مرکز پویایی راه اندزی انقلاب در هند از دوشیوه ممکن است از بیرون افغانستان و در داخل هند.

انقلابیون هندی میتوانند پایگاه نیرومند در افغانستان داشته باشند. . هند است پایگاه استراتژیک عملیات و اندازی انقلاب در هند

دشمنی با افغانستان ن تنها  اینکه  برای ما مشکلساز است،  ب لکه بیطرفی افغانستان هم برای انقلاب هند زیان بار خواهد بود. در  

باشندگان قبایل مرزی   برای تا انقلاب بتواند بخوبی در هند نفوذ کند. ،شتونها استفاده کنیمجیران جنگی پ مبارزه بر سر هند، باید از ا

رئیس  زیرا آنها بدون پول جنگ نمیکنند. پول و اسلحه فراوان باید به حاجی عبدالرزاق  .پول کافی و اسلحه کافی تدارک دیدباید 

دولت افغانستان. پیشنهاد  براین بدهند و هم واهم برای قبایل امتیازات فرا ،در صدد اند اانگلیسه . قبیله ای مومند رسانده شود

فروند هواپیما، سیستم  24هزار میل سلاح، بطریه توپخانه، تیر بار بقدر کافی،  20 :است رای دولت افغانستان ازینقرار انگلیسها ب 

به   زاد از بندر کراچی آقرارداد چهار ساله و ورود کالای یون تا اخیر میل 40ن پوند سالانه و پرداخت ومیلی  4تیلفون و مخابرات، 

افغانستان. اگر قبایل ودولت افغانستان از دست ما برود ، کار در هند با مشکل بزرگی مواجه میشود . در بخارا باید کمیته انقلابی 

ها در تاشکنت؟! چنین مداخله اشکار در امور کشور  باید مردم پارس و هند انجام بدهد و اما کمیته  ! انقلاب را پارس را بسازیم

( 08.) ی روس در جریان بودست های بلکه بیشتر ازان از جانب کمون  ای دیگر نه تنها از جانب تزار ها،ه  

جنگ  و   از یکسو کشانت ست شوروی و حاکمیت زحم ی حزب کمون  تزار های روس و   با وجود اختلافت گردد، کهباید خاطر نشان  

یک  از سوی دیگر دالر در سال میشد،که منتج به مصرف میلیاردها  ،بر سرهند ، آلمان، جاپان، ترکیه  ودیگرانروسیه انگلیس، 

  هردو قدرت استعماری یک قیادت سیاسی قبایل پشتون در منطقه حایل بود.  حمایت از تداوم نقطه مشترک توافق وجود داشت،که

حاکمیت قبیله یی پشتون  از یک ، که برای تامین وتضمین منافع استعماری  شانکامل داشتندبیک مساله توافق  روس وانگلیس

چند کشور تا از اتحاد دوباره   تقسیم حوزه زبان فارسی به  رت؛از بازی قد  را تاجیکان  حمایت کنند و این توافق در قدم نخست حذف

این مساله و قتی بیش از پیش افتابی شد، که تاجیکان در پی دو   .، در نظر داشتخراسان بر محور زبان فارسی دری جلوگیری کنند

در سرزمین نیاکان  در زیر قیادت امیر حبیب الله کلکانی  حاکمیت سیاسی خود را ی کبیر را شکست دادند و بعدا  بریتانیا ،جنگ

، استخباراتی برای شکست امیر حبیب الله  یاما روس و انگلیس با استفاده از تمام منابع و امکانات نظامی، سیاس بوجود اوردند.

موارد آشکار   البته پژوهندگان تاریخ، تنها به کلکانی با هم متحد شدند، تا دوباره حاکمیت قبایل پشتون را در منطقه حایل برگردانند.

نی  آنهم بطور ناقص و اندک اشاره  کست امیر عیار کلکاقدرت استعماری روس وانگلیس در ش ابعاد این همکاری  دو  و علنی 

همکاری    . یقینا بخش مخفی و استخباراتی این همکاری در شکست امیر حبیب الله کلکانی بسیار گسترده تر و وسیع تر از کرده اند

از های پشت پرده دوقدرت استعماری و خوابیدن این اسناد در پس و اما عدم دسترسی به منابع استخباراتی و ر و اقدامات علنی بود

،  د سترسی به همه وقایع آندوران را دشوار میسازد. خانه ها و  گاو صندوقهای سر به مهر  

ل وانتقال پشتونها به سرحدات  پشتون و نق سیاسی قبایل حاکمیتیا با حمایت از کارت پشتونها، روسیه نه تنها درین سوی آمو در 

پشتون تابع انگلیس حمایت کرد  و به حذف تاجیکان از پروسه   قومی و قبیلوی و عشیروی توسط  انگلیس و حاکمیت های خود،

جیکهارا چنان پراگنده ساخت،  که از  ات  نسوی آمو دریا و در  اسیای میانه،، بلکه در اکشیدن آنان کمک کرد به کنج انزوا  سیاسی و

توسط   تاجیکان های سرکوبیکی از انگیزه   کاه باقی ماند. یاست، فرهنگ وتمدن از کوه،س نها در شکل گیریآنقش بزرگ 

در آسیای میانه و خراسان تاریخی و دلایل بی مهری  سردمداران روسیه تزاری و بعدا  مدافعین زحمتکشان! در   استعمار روس

در دست باسمچی ها ) رزمندگان مقاومت ملی ( بود وتاجیکان با ایثار  1923شمال آمودریا، این بود، که بخارای شرقی تا سال 

ند. جنوب آمودریا نیز به همی از آسیای میانه دفاع کردبخارائیان و بخشهای مخون وجان شان از آزادی، استقلال ونوامیس ملی 

و درواقع این اتحاد و همبستگی در کنار اینکه همبستگی  تبدیل شد ، برای آزادی بخاراپشتوانه و سنگر این مبارزات آزادیخواهانه

سیای میانه و افغانستان کنونی، آتش آ در رسی زبانانفا نشان میداد، در صورت اتحاد  دو سوی آمو دریا را بر محور زبان فارسی

خواب خوش استعمار گران را در هردو سوی امو دریا پریشان میکرد.  قیامهای دلاورانه این قیامها فرو نمی نشست و این  

وخلقهای   سرنوشت ملیتهاتعیین »ر نام رسی دری و تنبیه تاجیکان سلحشور در تقسیمات جدید، زی اازینروبرای برداشتن زبان ف 

و بعد با جدا کردن سرزمینهای اصلی تا جیکان مانند بخا  ندرا در چوکات جمهوری ازبکستان قرار داد  ان، ابتدا آن « اتحاد شوروی

بخارای   را، سمرقند، ترمز، اندیجان، سرخان دریا و ...، و واگذاری آنها به جمهوری ازبکستان، تاجیکان را به مناطق کوهستانی

. تاجیکان شهر نشین، که خود در آبادی همه ای شهر های خراسان نقش  ندو انها را به انزوای قطعی محکوم کرد ندراند رقیش

و   بحیث یک منطقه خود مختار ابتدا در چوکات ازبکستان تاجیکستان .ن تقسیمات صاحب یک شهر هم نشدندمحوری داشتند، دری 

جدید    جمهوری تاجیک نشین از بدنهبدون شهرتولد شد. بخارا و سمر قند و برخی از شهرهای مهم  جمهوری  میلادی 1929در سال 

شهر های    در گذشته .، که برتاجیکها تحمیل گردیدالتاسیس تاجیکستان جدا شدند.  کشوری فاقد شهر بمنزله ای پیکر بدون سر بود
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ت فکری و فرهنگی وشعر وادبیات وصنعت وتجارت را بوجود می آوردند و یکی از دلایل عقب  تاجیک نشین بودند، که تولیدا

ماندگی تاجیکستان هم همین است، که این کشور از تسلسل تمدنی و فرهنگی و ادبی و هنری بر پایه شهرهای تاجیک نشین 

و پیشینه یی تمدنی و فرهنگی و تاریخی آنها  برخوردار نشد و در واقع ارتباط مردمان جمهوری تاجیکستان با شهرهای تاریخی

 قطع شد. 

« از جانب سر   ی شورویبدینسان تاجیکان به عوض داشتن یک کشور تاجیک نشین به اساس » تعیین سرنوشت ملی خلقها 

رین تقسیمات دمداران کرملین در چندین کشور آسیای میانه تقسیم شدند وبدنه اصلی تاجیکان با میراثهای تاریخی وفرهنگی آنها د

این بود تا رابطه فرهنگی وتمدنی آسیای میانه  رایفرهنگی ب   ۀید. تمام این اقدامات سرکوبگران استعماری به جمهوری ازبکستان رس

تقسیمات استعماری، بسیاری از فرزندان تاجیکی ، که درین تقسیمات غیر   اقطع شود. موازی ب   تاریخی با بخشهای دیگر خراسان

را بخاطر مقام و   خویش ، هویت ملی واجتماعیاینسوی آمو دریا عادلانه ی ملی نقش داشتند، مانند غلام بچه گان تاجیک امروزی

فرهنگی وتاریخی آنها بطور خصمانه  ران شان در کرملین پنهان کردند و خود علیه تاجیکان، منافع ملی، اارضای خاطر باد

، تاجیکان که  در قالب  شوروی و تقسیم تاجیکان در کشورهای مختلف و تنها در چند کشور  فغانستان ایستادند. با حایل سازی ا

  دند ، در وضعیت درد اوری قرار گرفتند.خراسان واسیای میانه بنا نهامدنیت های بزرگ آ ریایی و خراسانی را در 

  ا و روسیه ایرانیان شرقی بدو حصهاین بار دراثر دسیسه بازیهای بریتانی  ن نوزدهم نقشه ای  خراسان عوض شد ودر اواخر قر 

لی الظاهر توسط ترکها اعمال  قدرت اصلی در دست شورویها بود و اما ع ،سیای میانه شورویدرآ  ،. در شمال آمو دریاتقسیم شدند

حاکمان قبایل   امر و روی پرده زیر بود  هایاست بدست انگلیسان در پشت پرده همه سر وراز سبه همینگونه در افغانست  میشد،

زادی کامل  آبرای سرکوب زبان فارسی و تاجیکان  پشتونیسها پان ترکیستها و در هردو طرف آنرا به پیش می بردند و اما پشتون

خانه آمودریا  نتنها به لحاظ سیاسی، بلکه به  در دو طرف رود   نتاجیکا  برخوردار بودند. روس  داشتند و از حمایت کامل انگلیس و

در اثر   . سپسل بازیهای استعماری تاجیکان درسه کشور  تقسیم شدنددر مرحله او شدند. هتجزی اظ تمدنی و فرهنگی وزبانی نیز لح

دسایس استعمارگران انگلیس وروس و حمایت دو دولت از امیر عبدالرحمان خان تاجیکان اسیای میانه و افغانستان را جدا ساختند و  

شی   از بخارا،  در چند کشور تقسیم کردند  و  بخ سیای میانه راآتاجیکهای  شهرهای تاجیک نشین از تاجیکستان، بعدا  با جدا کردن

  ننار زده شدند و جای آنها به پاکوقدرت   تاجیکان در آنطرف از دولت ( 81).ستانی بود، سهم تاجیکان رسیدکه منطقه کوه

مناطق پارسی زبان دست فارسی زبانها به سبب   وی آمودریا و درداده شد، که بزبان روسی بلدیت داشتند و در این س ترکیستهای

کوتاه شد.  کمک انگلیس  و حکومت سه برادر به از جانب مهمند وهم تبار نبودن با حاکمیت قومی نداستن زبان پشتو  

ولاد میر لینن به بلشویکها دستور    .ا در برابر تاجیکان در پیش گرفتسیاست سفت وسخت ر ، روس قیادت سیاسی زحمت کشان 

ی پا میفشارند، بیرحم داد، که در برابر شرقی ها و مسلمانان و ملی گرایان و آنهائیکه بر حاکمیت ملی وحفظ ارزشهای فرهنگ 

ت زحمتکشان روس از  حاکمی    (82)وقاطع باشند و به تقویت و گسترش کتلوی ترور از طریق تشویق و قدر دانی کمک کنند.

از   ) رزمندگان مقاومت ملی(استقلال طلبی و آزادیخواهی شان کینه سختی بدل گرفت. زیرا بیشتر باسماچیان تاجیکان از بابت

است. پس از شکست   نام گرفته تاجیکستان جمهوری که اکنون است، بخارای شرقی و از تاجیکان بودند. بخارای شرقی همان جایی

چی در امور   موش نکردند و در تمام مدت،در برابر خود فرا را تاجیکان های ها مبارزه آزادیخواهانه، روسها «  اسماچیانب » 

دولتی در اسیای میانه و چی در تقسیمات اسیای میانه به جمهوریتها از آنها انتقام گرفتند. دو جمهوری ترکستان و بخارا در  

به   1929داده شد. که در سال  ازبکستان ضم شدند و تنها سهم تاجیکان صرف یک ولایت خود مختار  درچوکات ازبکستان 

، بخارا ، سمرقند :مانند کستان قرار داده شد؛ولی همه شهرهای تاجیک نشین در چوکات جمهوری ازب  ،قا یافتت راجمهوریت 

خلقی که در طول تاریخ صدها    ،.و.. دریا، شهر سبز قرشی، قوقند، اندیجان، وادی سرخان فرغانه، ترمز ، سرخان دریا، مرو،

یت های  رنماینده تقسیمات سرحدی به جمهو  9از  صاحب یک شهر درین تقسیمات نشد که پایتخت قرار دهد. ،بودشهر ساخته 

، خود را ازبک معرفی  . در حالیکه عبداله رحیم بایف از پدر و مادر تاجیک رئیس این کمیسیون، هیچکدام تاجیک نبوداسیای میانه

همکاری پان ترکیستها و بلشویک ها درین تقسیم بندی  .عهده داشت ار گرفت و رهبری تیم ازبک را بهردر دفاع از ازبکها ق کرد و

همه تاجیک بودند  در صد با شندگانش 80در حالیکه   بر ضد تاجیکان چشم گیر بود. بخارا در بین ترکمنستان وازبکستان تقسیم شد

( 83) نوشته شد. نآنها ازبک وترکم شهروندی های و بعد ازین تقسیمات در شناسنامه  

در رده هایی بالایی حزب  یتقسیمات نا عادلانه بطور گسترده اعتراض کردند، اما هیچ گوش شنوای تاجیکان ازین 

رین شاه شاه تیمور، صدرالدین عینی،  ینصراله مخثوم، ش  کمونست و دولت شورایی زحمتکشان به آنها توجه نکرد.

و به  تقسیمات نا عادلانه اعتراض کردند  یگری از تاجیکان در برابر اینف، عبدالقادر محی الدینوف و تعداد دچنار امامو

در هنگام سفر بدل داشتند، اعتراضات جایی را نگرفت.  از تاجیکان کینه یی که زعمای شوروی استالین نامه نوشتند ولی

تاجیکان شکایت کردند و بسیاری برسم احتجاج در پیشروی قطار او ایستادند. سران   ،کالینن به آسیای میانه از تقسیم بندی شوروی

تاجیکستان بودند. قزاق ها   ازبکستان اعلام وخواهان پیوستن بهحزب کمونست فرغانه مخالفت واعتراض شانرا در باره پیوستن به 

ز کالینن خواستند که آنها تاجیک اند و باید ضمیمه بودند.  مردم کانی بادام رسما  ا یاز واگذاری تاشکنت به ازبکها ناراض
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تاجیکستان شوند تاجیکان به این دلیل هم زیر فشار قرار گرفتند، که به آنها گفته میشد زبان آنها زبان امیر بخارا است و آنها در  

 (  84)بخارا در برابر شوروی قرار دارند.

 نخبگان اجتماعیسیاست مداران، شامل روشنفکران، فرهنگیان،   جزه ب ،بسرکو  دامنۀ حدی بر تاجیکان اعمال میشد، کهه  فشار ب  

مخثوم اف نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان بعنوان ملت گرا و نماینده ای   گردید.یگان حزب کمونست تاجیکستان نیزبلند پا و

این اعدام شد ، که گفته بود پناهندگان تاجیک که در افغانستان اند،  شد. نصراله مخثوم اوف برای وسر به نیست بورژوازی اعلام

. رهبران تاجیکستان . صرف همین همسویی برای ماسکو سند کافی الزامیت اعدام اوبودنددشمن نیستند و تنها فریب خورد

و بعدا   یرهمه دستگ،نار اماموفچتیمور، عبدالرحیم خواجه بایف و   نصراله مخثوم اوف، عبدالقادر محی الدینوف، شیرین شاه شاه

باز چهره  تاجیکستان، اعدام شامل عبداله رحیم بایف هم شد، که بعد از اعدام رهبران حزب کمونست(85)ناپدید شدند. 

برای صاحب مقام   شخصی که اره خود را تاجیک معرفی کرد.بدل کرد و برای تصرف پست منشی اول تاجیکستان دوب

تمام   . نب ازبکستان را گرفتجا ی جمهوریهاو در مرزبندیها از تاجیک به ازبک تبدیل کردودرا هویت خ در ازبکستان شدن

ند و این ادم نیز در اخیر دهه سی تیرباران شد. غنی عبداله و رشید عبداله بنام هم نشینان رهبر تیر باران شد زندانیان تاجیک

تهام جاسوسی برای انگلیس زندانی و از میان برده شدند.. ماسکو از  تن به ا 131تنها در بدخشان کوچک   تاجیکستان اعدام شدند.

منیت هزار تن را در تاجیکستان تبعید واز میان ببرد. این نقشه را بیریا رئیس کمیته ای ا 120میخواست که  ف،باباجان غفورو

اولچه بایف آخرین رهبر  .عملی نشدن این برنامه باعث تبعید دایمی غفوروف به ماسکو شد .دولتی به دوشنبه فرستاد

 گردید.بر او نشینان  نباعث غضب کرملی وهمین امر مطرح کرد تاجیکستان بود، که مساله بازگرداندن سمرقند و بخارا را

(86 ) 

شما ایرانی  :کردندمی دو پرسش رامطرح   های شهروندی در ازبکستان و ترکمنستان در برابر تاجیکان هنگام توزیع شناسنامه 

موافق نبودند  شیعه تاجیکان با مذهب از بابت اینکه و دخود شان پرسیده نمیش هویت اجتماعی از تاجیکانو و ترکمن هستید یا ازبک

ثبت میکردند و از  یا ترکمن ازبک خود را  خود دربین دوهویت شیعه وسنی، از ترس شیعه معرفی شدن،، میانه ای خوبی نداشتند 

در حالیکه محمد   .، نه تاجیکجیکان به پیروی اینکه ملت انها ملت ابراهیم خلیل اله است، ملت خود را اسلام میدانستندجانب دیگر تا

در آسیای میانه وافغانستان   خودرا از طریق اسماعیل جد اعلی اعراب به ابراهیم وصل میکرد و خود  را از ملت ابراهیم میدانست.

در حالیکه ترکهای و پشتونهای مسلمان دنبال قیادت و سلطه ای   .هویت اسلامی بود و نه ملیدغدغه ای تاجیکان صرف حفظ 

بودند و  داشتن اعتقادات اسلامی و مذهبی هیچگاه مسئله  و حفظ هویت قومی شان پیش از هویت دینی شان   سیاسی بر تاجیکان

ان بودن ک بودن وپشتون بودن و بعد مسلمان بودن و بعد انسنینگیخته بود. و هردو اول بر تر  بر  ستگی با مسلمانان دیگر راهمب 

اجیکان به ضوع ت تمکین وخ  د.ی موارد فرعی بومسایل اسلامی و انسان  برای آنها درین تقسیم بندی تاکید داشتند و طبیعی بود،

ن بنام مذهب  دین وارد شد.  بیشتر بار دینی و مذهبی و اسلامی داشت و به هر که درین سرزمی  قیادت های سیاسی بیرون اجتماعی

  فرمان بردند و دم نزدند. مسلمانان ولی امر آنها از لحاظ

آنها ازبک ساخته شد. در   هویتجیکان ضمیمه ازبکستان شد و » تبر تقسیم« های استعماری روس،  دو سوم نفوس تا ی در نتیجه

سانی و تاجیک، افغان شدند. منسوب به هویت قومی، قومی  جنوب آمو دریا تاجیکان آریایی با هویت چندین هزارساله آریایی و خرا

تاجیک ها نخست به عنوان 1924 در مارچ سال  .در سرزمین خراسان وجود نداشتمیلادی نامی ونشانی از آنها  18که تا قرن 

کمیسیون موظف بر سر  یکی از ملت های ساکن در  آسیای میانه از داشتن نمایندگان رسمی و ممثل اراده و مطالبات خود در 

سپس اگر عناصری از تاجیک ها به عضویت کمیسیون در آمدند، به جای   ،مات جدید ملی و اداری محروم شدندتشکیلات و تقسی 

دفاع از حقوق تاجیک ها در مباحث و تصمیمات کمیسیون، دیدگاه نمایندگان دولت شوروی را بیان می کردند و خود را بلشویک تر  

، نیز از بدنه کثریت باشندگان آن تاجیک ها بودوسی نشان می دادند.  بخارا  بمثابه مرکز هزارساله تاجیکان که ااز بلشویک های ر 

تاجیکستان جدا شد، که مرکز فرهنگی و سیاسی تاجیک ها شمرده می شد. تاجیکان در گوشه ای کوهستانی صاحب یک قلمرو در  

گرفت، که یک دهکدۀ کوچک بود و کمتر از صد نفر جمعیت داشت. تاجیک   . مرکز تاجیکستان دوشنبه قراری شدندچوکات شورو

زیر فشار قرار گرفتند تا از هویت ملی و زبان   وسایر مناطق تاجیک نشین ها در شهر های اصلی شان در بخارا، سمرقند و ترمذ

، ازبیک بنویسند. تعلیم و تربیه ها نامه شناس ر شدند تا خود را درخود صرف نظر کنند. سال های بعد تاجیک ها در ازبکِستان مجبو

و آموزش به زبان فارسی یا زبان تاجیکی در میان جمعیت تاجیک های ازبکستان ممنوع شد. مکاتب و دانشگاه های تاجیکان 

.ندمسدود گردید  

ای استعماری دشمن  دشمنی با تاجیکان و زبان فارسی  دری بیشتر از منافع استعماری بر میخاست، که تاجیکان در رده بندیه  

سیاست زار ها در استفاده از قبایل پشتون نیز بدور چند محور میچرخید: راه یابی بسوی هند؛ جلوگیری از  محسوب میشدند. 

پیشروی انگلیس بسوی اسیای میانه؛ محاصره ایران از جانب خاور و جلوگیری از همبستیگی ایران و اسیای میانه بر محور  

  .امریکاا ؛ بهره گیری از پشتونها در برابر انگلیس و سپس ضد ایران  یک دولت متخاصم ایجاد رسی بافرهنگ و ادب و تمدن فا

، پیش از همه خواستار بر انداختن تاجیکان  فرارود بخشهایی از خراسان وبرای تامین سلطه استعماری بر  قدرت استعماری هردو

هردو برای تصرف دایمی بخشهای از   ،یکی در شرق و  جنوب و دیگری در شمال  و زبان پارسی دری ازین مناطق بودند.
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قدامت هزاران سال،  بدون تقسیم جوامع  ه خراسان، باید این سرزمین تاریخی را تجزیه میکردند و  تجزیه یک سرزمین تاریخی ب 

ر. سی م اممکن بود ون  اان فارسی دری، ن واقوام و از جمله تاجیکان و برداشتن محور همبستگی فرهنگی و دینی جامعه یعنی زب 

روس برای تصاحب بخشهایی از خراسان تاریخی، باید انرا تجزیه میکردند و سرکوب   قدرت استعماری انگلیس و هردوبنابرین 

. روی همین ملحوظ هم بود، که هردو دولت برای  میگرفت منشأز ین نیات شوم استعماری تاجیکان و مسخ فرهنگی خراسانیان، ا

یجاد منطقه حایل  با حاکمیت پشتون، با هم به توافق رسیدند. زیرا حاکمیت سیاسی پشتون، هیچ تعلق قومی و تباری و فرهنگی با ا

  .یل کنندشمال آمو دریا نداشت ودر کنار سرحد جغرافیای سیاسی،  میخواستند انرا به سرحد فرهنگی وتمدنی نیز تبد

،  در افغانستان قدرت رسید ودر کنار تغییر مسیر سنتی قدرت ه ان، در کابل یک تاجیک ب وقتی بعد از شکست و فرار امان اله خ 

در برابر تاجیکان و زبان   شد. تب وتاب سیاستهای استعماری، بلندان افغانستان با آسیای میانه صدای  همبستگی دوباره فارسی زبان 

دو باره بالا آمد.  هردو قدرت صرف نظر از ماهیت دولتها و رژیمهای سیاسی در دو کشور،  در برابر دولت  امیر   فارسی دری

حبیب اله کلکانی متحد شدند تا همان ساز گذشته حاکمیت پشتون در منطقه حایل را بنوازند و با همسویی کار کنند.  روس ها با همه  

و مبارزه با امپریالیزم، برای بار اول دو دولت سوسویالیستی و امپریالیستی با ماهیت اشتی  شعار های اتشین سوسیالیستی و طبقاتی

شکار نظامی، حمایت مالی و استخباراتی مانند زمان امیر آنا پذیر طبقاتی و انتاگونیستی، در برابر تاجیکان متحد شدند و با مداخله 

شمال افغانستان  ارتش  ه برای سقوط دولت امیر حبیب اله کلکانی، شوروی  ب  عبدالرحمان خان، متفقا  نادر خان را حمایت کردند و

سرخ را اعزام کرد وبا وساطت مجید زابلی برای تجهیز قوا پول فرستاد و انگلیسها هم برای نادر خان لشکر حشری، پول، سلاح و  

   ( 78کمک استخباراتی فراهم کردند، تا امیر حبیب اله کلکانی بر انداخته شد .)

ازینرو روسیه تزاری و بعد وارث آن شوروی و انگلیس با استفاده از تمام کانالهای ممکن ومیسر در اضمحلال تاجیکان و حذف  

آنها از سیاست و اقتدار سیاسی وحاکمیت و مرجعیت سیاسی و تجزیه آنها در درون چند کشور کوشیدند تا انتقام قیامهای ضد 

گیرند ودرین مورد  از هیچ توطیه و تلاشی دریغ نکردند، تا اینکه  تاجیکان متفرق و سرکوب  ا ب ماری  در برابر خود را از آنهاستع

شده را به گوشه نشینی و حاشیه نشینی سیاسی و افتراق جغرافیایی و زواید تاریخ تبدیل کردند.  قدرتهای استعماری که بر هند 

ری خود را برای پاره، پاره ساختن حوزه تمدنی ، فرهنگی ، جغرافیه ی  وآسیای میانه تسلط استعماری داشتند ، همه تلاشهای استعما

و سیاسی خراسان با لطایف الحیل استعماری انجام دادند.  خراسان را به حوزه ها وقلمرو های کوچک جغرافیایی وسیاسی تقسیم 

، که تاجیکان در جزایر مختلف  داده شد استعماری به گونه ی شکل . تقسیمات ، تا بتوانند به صورت بهتر برآن حکومت کنندکردند

دور از هم در درون این کشور های مخلوق استعمار تجزیه شوند، زبان پارسی دری بحیث عامل اساسی اتحاد اجتماعی ، سیاسی 

وفرهنگی خراسان را در بسیاری از کشور های جدید سرکوب کردند تا از حضور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاجیکان در معادله 

قدرت و همبستگی دوباره مردم برای طرد استعمار خارجی جلو بگیرند. بدینطریق انگلیس و دولت اتحاد شوروی در شکست امیر  

حبیب اله کلکانی متحد شدند و با بذل پول وسلاح ،هردو از بقدرت رسیدن محمد نادر خان بطور جدی پشتیبانی کردند ومحمد نادر 

. تامین نماید وجنبشهای مخالف استعماری را سرکوب کندهردورا  استعماری سیاسی منافعرت خان توانست بعد از قبضه ای قد  

(  درین مورد در بخش بعدی کتاب بحث بیشتر خواهیم داشت.)    

و بعد جنگ سرد  تا ایندم قبایل پشتون در دوسوی مرز بیشتر ازین بازیها منفعت برده اند. به  19از شروع بازی بزرگ در قرن  

ر  لمان، فرانسه، ایتالیا، جاپان، هند و همینطور از پول فقی آارزش صدها میلیارد دالر طلا، اسلحه و پول فزیکی، از روس، انگلیس، 

بیشترین جنایات سازمان یافته  منطقه ی و بین المللی مانند شبکه های مافیایی مواد مخدر،   ف ومیل کردند.مردم افغانستان  را حی 

قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، پرورشگاهای تروریزم و باتلاقهای دهشت افگنی توسط همین قبایل پیش برده شده ومیشود و هنوز هم  

اند و هر روز جامه برنگ دیگر بدل میکنند و مردمی را بخاک وخون   بحیث اجیران جنگی  مورد استفاده قدرتهای جهانی

  تحقق پیدر  بر سر هند، جنگ سرد برای صدور انقلاب به هند و  تروریزم و بنیاد گرایی در واقع بازی بزرگ میکشانند.

تکیه تمام قدرتها  پشتون در منطقه صورت گرفته است و سران قبایل بیشتر با اجیران جنگیسیاستهای استعماری گذشته، 

قبایل بوده و اند. و  تداوم این  سران، خانان، ملکان، فیودالان و روحانیان وسازمانهای استخباراتی در بازیهای استعماری همین

، که هم حاکمیت در  است این امکان را بوجو د آورده  روند جاسوس پروری و اموزش اجیران جنگی برای  سران قبایل پشتون

هم زمینه پیش روی قبایل پشتون را با حمایت خارجی و دو لت دست نشانده   و حفظ کننددر انحصار یکقوم  را ایل ح محوطه منطقه

د و هم این قبایل بتوانند به سرکوب جوامع و اقوام غیر پشتون بپردازند و ن ساحات دیگر افغانستان گسترش بدهه و تحت فرمان آنها ب 

سته خلع مالکیت کنند.وآنهارا پی   

ات  سرکوبگرانه روس علیه زبان فارسی دری اقدام  

 

اصلی، زبان پارسی دری، یعنی آسیای میانه آ  های روسیه تزاری، حملات استعماری و تهاجم فرهنگی خودرا دریکی از خاستگاه

  گهواره  دن زبان پارسی دری از، به عقب ز وفرارود ین های آسیان میانهغاز کرد ومرحله به مرحله با اشغال نظامی سرزم
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رآمد ب  نیز ، در صدد از میان برداشتن زبان فارسی دریموازی به پیشروی نظامی وسیاسی واستخباراتیپرداخت. روسیه  اصلیش

زبان فارسی دری را از    ، و  با استعمار فرهنگی و مسخ  این خطه ی باستانی از طریق سرکوب و جاگزینی زبان فارسی به روسی

روسیه و افتادن اقتدار سیاسی بدست بلشویک ها ، یکی از شعار های اساسی   1917جایگاه مهمش محروم ساخت.  پس از انقلاب 

ره تزاری بود وشعار حل مساله ی ملی را تا سرحد جدایی داوطلبانه خلقها و ملل تحت استعمار از  انقلاب، آزادی قلمرو های مستعم

اسی، ملی وفرهنگی خلقهای آ سیای میانه را شعار دادند.  ی اتحاد جماهیر شوروی پذیرفتند. برابری و برادری و احترام به اراده ای س

به گردن خلقهای آسیای میانه  انداخت ودر قدم   زنجیر برده گی را بیشتر ،نشعار های نخستی  اما کردار انقلابی بلشویکها برخلاف

به مسخ فرهنگی  !نخست بلشویکها زیر شعار همبستگی خلقها و پیشبرد انقلاب فرهنگی برای اعتلا وشگوفایی فرهنگ خلقها؟

کردند، که هست وبود،   شروع ای میانهدر آسی  آسیای میانه پرداختند ودر آغازهم انقلاب فرهنگی را از سرکوب زبان پارسی دری

زبان دوره فیودالی، زبان ارتجاع و زبان  زبان فارسی دری، تمدن وفرهنگ خلقهای آسیای میانه بر محور آن هستی یافته بود. 

 گفتاری بسماچی ها اعلام گردید.

استراتیژی و توسعه طلبی دولت های   میانه در واقع مصروف تحقق همان یه انقلاب ورهایی خلقهای آسیابلشویکها زیر نام توسع

وسرحد کشور خود را با انگلیس همان منطقه حایل بخشی از   میانه را جز قلمرو خود میدانست روسیه تزاری شدند، که آسیای

آسیای میانه راکه هنوز تا این زمان آزاد بود نیز اشغال کردند. بجای حمایت   ی از. بدینسان بخشهای میدانستان ) افغانستان ( خراس

از انقلاب های سیاسی واجتماعی مردمان آسیای میانه، بلشویک ها به صدور انقلاب دست زدند. دردآورترین بخش این هجوم زیر  

زمینهای تاریخی قفقاز پرداخت و این سرزمینها هجوم فرهنگی آن بود، که به مسخ فرهنگی آسیای میانه و سر  !نام گسترش انقلاب؟

 را  از فرهنگ وتمدن برخاسته از زبان فارسی دری جدا کرد. 

دولت انقلابی بلشویک، با توسعه مستعمراتش به سوی جنوب هم میخ اساسی را بر تابوت در حال فروپاشیدن خراسان زد ، که با  

سرزمین تاریخی حفط کرده بود و هم زبان پارسی دری را با اقدامات  محوریت زبان پارسی دری  همبستگی ملی را درین 

کها با سرکوبگرانه سیاسی وفرهنگی از نفس انداخت و بخش بزرگی از قلمرو فرهنگی وتمدنی این زبان را ازان جدا کرد. بلشوی 

دری بود، بر انداختند وبرای پیشبرد خانواده ای منغیت بخارا را ، که زبان رسمی آنها ، زبان پارسی  لطایف الحیل، آخرین امیر

افتراق اجتماعی در خراسان و میان رودان  ابتدا جای زبان پارسی را به ترکی دادند  وبا فروکش کردن احساسات ملی در آسیای  

رسمی و زبان فرهنگی و ادبی جاگزین آن ساختند. اول میانه دوباره زبان  روسی را بعنوان زبان  

، باید فرهنگ و در قدم اول زبان پارسی دری را از  بسازندیانه تابع سلطه سیاسی خود مردم را در آسیای مبلشویکها، برای اینکه 

. زیرا فرهنگ و ادب انقلابی باید با زبان روسی وزبان لینن ترویج و جای آنرا به فرهنگ سوسیالیستی میدادند میان میبرداشتند

پاسداران دلیری داشت، که   .زبان پارسی دری کار سختی بودمیشد. و لی برداشتن باید  ازین قلمرو برداشته  !میشد وزبان ارتجاع

برای حفظ نوامیس ملی، فرهنگی و   و ه مقابله پرداختندسالیان دراز در یک جنگ نابرابر در برابر این سلطه سیاسی و فرهنگی ب 

یکان متوسل شد و کینه سختی از آنها بدل  دینی و سرزمین خود مقاومت کردند. دولت زحمتکشان به سرکوب سخت و شدید تا ج

جمهوریتهای  آسیای میانه را در وجود  ،حاکمیت زحمکشانکردن زبان پارسی دری،  گرفت.  برای تجزیه خراسان تاریخی و معدوم

نها را با  به کریلیک تبدیل کرد تا رابطه فرهنگی آ سپس، الفبای زبان را ابتدا به لاتین و پراگنده ساخت تابع خود کوچک قومی 

گذشته پربار معنوی شان قطع کند و بعدا  زبان روسی را بحیث زبان رسمی دولتی و اداری در آسیای میانه تحمیل کرد. و بدین 

ترتیب یک حوزه تمدنی را که بیش از یک و نیم هزار سال بر محور، زبان پارسی دری تشکل فرهنگی، دینی وسیاسی یافته بود به  

نی آسیای میانه را با دو  حکومت کند. مضاف بر آن رابطه فرهنگی و تمد هرکدامم کرد، که به آ سانی بتواند برپاره های متعدد تقسی 

. قطع کرد ،وجوه اشتراک فراوان داشتند زبانی و فرهنگی و تمدنی  که بلحاظ ) ایران وافغانستان( همسایه  

را سوختاندند و سپس همۀ فرهنگیان  بزبان فارسی دری می ودینی و هنری در دوره ای حکومت شوروی اکثر دست نویسهای عل 

به استاد عینی اتهام زده شده بود، که چرا بجای رولوسه، انقلاب و بجای ریپاپلیک  روشنفکران مورد حمله قرار گرفتند.  و

و در اکثر آسیای میانه   دندارسی گرم میکرسوختاندن کتاب های ف با های اورا تیپه را حمام و در زمان استالین جمهوری نوشته است

وسی برگشتاند و با تغییر ره  زبان مردم اسیای میانه را از فارسی ب  ،روسیه  (88.)فارسی دری همین سرنوشت را داشتکتابهای 

   را فارسی دریدار ودسته ی محمد ظاهر شاه زبان  آمو دریا . اینطرفدم را با گذشته قطع کردتمام آسیای میانه رابطه مر الفبا در

گوش   . یعنی توطیه مشترک قدرتهای استعماری و پادوهاینداز آموزش و پرورش بر انداختند و بحیث زبان بیگانه به کنج انزوا برد

سی  زبان فار(  89. )لیه زبان فارسی دری بکار شدند، تا زبان فارسی دری را بردارندبگونه ای هماهنگ ع آنها استعماری بفرمان

حرف زدن جریمه نقدی تعین گردید. زبان در مکاتب از  و برای فارسی  بخارا ممنوع شد  ارا گره خورده است، دردری که با بخ

وسپس پان ترکیسها زیر حمایت   ی اعلام گردید.زبان رسمی در بخارا ترکی عثمان  1922فارسی به ترکی برگردانده شد و در سال 

   ( 90ممنوع کردند.) ،زبان فارسی دری را در سمرقند و سایر شهرهای پارسی زبانه حرف زدن ب  کامل بلشویکها



220 
 

از اولین ثمره این بازی های  استعماری توسط قیادت زحمتکشان روس،  برای خلقهای اسیای میانه این بود، که آموزش و پرورش   

ند هزار ساله داشت، بعد از انقلاب اکتوبر  به ترکی برگردانده شد و بعدا در  چاز زبان فارسی دری که قدامت  ا ،در جمهوری بخار

  در برابرحرف زدن به   ل آمودریا . در شماو سپس روسی شدند ارس به زبان ترکی تغییر دادهسراسر آسیای میانه مکاتب و مد

مودریا، اصافه از رسمیت انداختن زبان پارسی دری، فارسی زبانان کشور ما و در جنوب آ تعین شد زبان فارسی دری جریمه نقدی

  ، زابلیمحمد داود خان وفیض محمد ذکریا ،  محمد نعیم خان،مهمند هاشم خان، از داشتن شغل رسمی واموزش به زبان خود توسط

با زبان فارسی دری رقم  سرزمینی که دار وندارش  .معاف شدندرژیم نادر شاهی و هاشم خانی در نتیجه سیاست فرهنگی   ،و...

 خورده بود، دران فارسی حرف زدن جرم پنداشته شد. 

تاجیکان در بخارا وسمر قند با چهار میلیون جمعیت، که اکثریت مطلق باشندگان این دوشهر تاریخی را تشکیل میدادند، از آموزش   

زبان فارسی دری منع شدند و درین طرف مهمندها ه زبان مادری و از حرف زدن در محل آموزش وکار و بازار ب ه و پرورش ب 

خانواده    در حالیکه  درز مان امارت  حتا لوحه های قبور را شکستاندند، تا اثری از مظاهر زبان فارسی دری در کشور باقی نماند.

نشریه کمیته حزبی آستانی شهر  1921تا  1919شریف فعالیت داشت و پس از  روز نامه تاجیکی بنام بخارای 1912در   منغیت

هجری خورشیدی زبان  1315سمر قند بنام شعله ای انقلاب، بزبان فارسی دری، نشر و پخش میشد. و در جنوب آمو دریا تا 

ا مانند سرنوشت تاجیکان در پارسی دری یگانه زبان رسمی کشور بود. ازینرو بازیهای  بزرگ استعماری زبان پارسی دری ر

سیای میانه، بیشترین جفای بزرگ انرا کشیدند. آخراسان بزرگ ، با سرکوبهای خونین استعماری و فرهنگی همراه کرد و تاجیکان 

ی  تاجیکان در خود تاجیکستان نیز با تغییر الفبا به کریلیک از گذشته پربار فرهنگی وادبی و تمدنی خود محروم شدند. اتحاد شورو 

و فرهنگ انقلابی، رابطه تاجیکان، تاجیکستان را با افغانستان  زبانی  یاست، زیر نام سدر پی اعمال سفت وسخت استبداد فرهنگی

(* 91)را نیز بران تحمیل کرد. و زبانی و در کنار سرحد سیاسی، سرحد فرهنگی  وایران قطع کرد.  

زبان زیبای فارسی دری  با اصلاحات روسی آمیزش داده شد و مردم در شهر ها   قول داکتر اکرم عثمان: »ه ب  در زمان شوروی 

ند، که در ظرف چند سال زبان خود شان  حدی روسی آموخت ه طوری حرف میزدند، که بیشتر کلمات روسی بود، روشنفکران آنها ب 

اده  ر نمونه شاه عبداله به شبدالوف و صفا زند. بطو بی نیازی از زبان مادری رسیدرا لبالب از واژه های سلاوی یافته و به سرحد 

ند که، دیگر اری از جوانهای تاجیک دریافت ند. در ضمن  به همت زبان شناسانی چون کارگون و غیره شمبه صفالوف تغییر نام داد

ها ونظامهای  با زبان تازه سخن میگویند و لهجه تاجیکی، دیگر زبان فارسی دری نیست. تاجیکان آسیای میانه انواع دکتاتوری 

دند که تمام رشته های تعلق شانرا با ، ولی هرگز به رژیمی بر نخوردندقی و غیر شرقی آنرا تجربه کراستبدادی از جمله نوع شر 

گذشته بگسلند و بنام سیاست فرهنگی انقلابی، زبان بی بیخ وریشه و بی پیشینه بسازد. گفتی نه وطن، نه پدر و نه مادر و نه کس  

( 29)..« ند.وکوی داشته ا  

همکاری روس و انگلیس در شکست امیر حبیب اله کلکانی    

قدرتهای استعمارگر روس و انگلیس هردو برای تامین منافع شان از قیادتهای سیاسی قومی پشتون در منطقه حایل پشتیبانی  

و بهتر از خود قدرتهای  میکردند.  امیران گوش بفرمان انگلیس در برابر این حمایت به هردو قدرت استعماری باج داده 

و با   منطقه حایل حمایت کرده  از قیادت سیاسی پشتونها در  ینرو هردو قدرت استعماریاستعماری، منافع آنها را تامین میکردند. از

مل داشت:  مخلوق استعماری خود به مخالفت برخاستند. مخالفت آنها بیشتر دوعای یک چهره تاجیک در منطقه حایل اقتدار سیاس

هه علیه  تاجیکان بخارای شرقی در بیشتر از یک د و نددبه خاک مالی  ر انگلیساستعما یک، تاجیکان در منطقه حایل  دوبار پوز

هردو دل پر خون از تاجیکان داشتند و قیادت آنها در   ت بزرگی را بر آنها وارد کردند. بدینسانند و تلفااشغالگران روس جنگید

؛ دو،  امیران گوش بفرمان پشتون  ن این قیامهای ضد استعماری در هردو سو تلقی میشدرفت منطقه حایل به معنی شدت گ

برسمیت شناخته و بخشی از سرزمین کشور را به آنها بخشیدند. حاکمیتهای سلف   ستان، منافع کامل استعماری  هردو را افغان 

نهارا نداشتند، آند و نتنها دعوای استرداد اقی گذاشت دست آنها ب  بطور بلا منازع در  پشتون پس از امیر عبدالرحمان آن اراضی را 

باج بدهند و خود به   قدرتهای استعماری  به در برابر حمایت آنها بخش بیشتر این سرزمین تکه وپاره شده را بلکه حاضر بودند  

خود را به لحاظ فرهنگی و   ه دی با آنان نداشت، بلکچنین تعه نند. در حالیکه  امیر حبیب الله کلکانی نتنهاصوبه ای کابل قناعت ک

یت از پادشاه بخارا قرار  در حما ملزم به ازادی سرزمینهای اسلامی فارسی زبان میدانست و با همین منطق هم  زبانی و اسلامی 

بعد از شکست امیر امان اله   که از پیش برای به قدرت رساندن جاسوسش محمد نادر خان برنامه ریزی کرده بود، انگلیس  گرفت.

شکست دادن امیر عیار کلکانی و برگشت دوباره قیادت پشتونها برآمد.  در صددمام توطیه و دسیسه های استعماری با ت    

در  و کار با قبایل را پیش میبرد، مسایل سرحد را زیر نظر داشت در زمان امیر امان الله وزیر حربیه بود وهمزمان نادر خان که 

و از   الله خان به انگلیس افشا کردجاسوسی شوروی را در درون قبایل و دولت  امان  بیشتر فعالیت های کمینترن وشبکه آنزمان

بود. ازینرو انگلیس هرچه در توان داشت   سرنگونی امان اله خان بعد از در حکومت کابل همان زمان جانشین مناسب انگلیسی

ی کارگران و  دریغ نکرد. اما  حاکمیت سیاس حیث دست نشانده خودبرای شکست امیر حبیب الله کلکانی و آوردن نادر خان به  
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بر  ت میکرد،ای الله کلکانی حم از انقلاب دهقانی امیر حبیب ولوژی، جهان بینی و موضع طبقاتیدهقانان روس، که باید  به حکم ایدی 

خلاف با برنامه انگلیس همنوا شد. زیرا ترس داشت که اقتدار یک تاجیک در کابل باعث اتحاد با فارسی زبانان اسیای میانه نشود. 

به این ترتیب طوریکه میدانیم اهداف استعماری حاکمیت زحمتکشان بیشتر از اهداف طبقاتی و همبستگی زحمتکشان مورد توجه  

در   و قدرت حاکمه طبقاتی  سران قبایل با اشراف و فیودال و طبقات بالایی جامعه و الیگارشی فدراسیون بت همبود و از همین با

تظاهر به دفاع از   و اقدام فریبکارانهبرابر جنبش دهقانی زیر رهبری امیر حبیب الله کلکانی بگونه متحد عمل کرد. بلشویکها با 

و یک بار دیگر  دند که بیشتر از هر چیز دیگر به منافع استعماری شان پابند انددر مساله افغانستان نشان دا زحمکشان جهان

شعار های همبستگی با زحمتکشان و طبقات تهیدست جامعه در کشور های مختلف از حد یک شعار برای صدور   که ،ندنشانداد

ر برخورد با جنبش دهقانان تاجیک بیشتر ارزش ندارد واین شعار ها  توهمی بیش نیست. حاکمیت زحمتکشان د انقلاب روسی

مات سرکوبگرانه در برابر جنبش دهقانان تاجیک بخوبی اثبات کرد، که  ارا در پیش گرفت. اقد  خود  همان راه وروش سلف تزاری

ه  در مسال  همان تزارهای استعمارگر روس و پا در جای پا ی  به ناسیونالیزم و منافع روس اند تنها متعهد رهبران حزب بلشویک 

روس و دفاع از طبقات تهیدست ومحروم   زحمتکشان  خواهی حزب  ترازوی عدالت جهان گشایی و استعمار گری میگذارند وبس.

منافع اشرافیت فیودالی افغانستان در قالب رهبران قلب ماهیت داد و کفه آن بسود طبقات ستمگر و   در افغانستان وستمکش جامعه

شد. وسنگین کلکانی، پهن مردنی برهبری عیارفدراسیون قبایل در برابر انقلاب دهقا  

برای برداشتن قیادت سیاسی جامعه تاجیک در منطقه حایل با هم متحد شدند. دولت روسیه در    قدرت استعماری بدین لحاظ هردو 

وله خان را به  شجاع الد  و استخباراتی رو آورد. مقابله نظامی ه ب  دهقانان تاجیک به رهبری کلکانی اولین واکنش در برابر قیام

هرات فرستاد تاراه همکاری با امان اله خان را از طریق هرات به قندهار حفظ کند و زمینه ارسال تجهیزات نظامی به امان اله خان  

بری پریماکوف  به  را فراهم کند و پل ارتباطی با قندهار را در دست داشته باشد.  غلام نبی خان توسط قوای کماندوی روس بره

و روسها توانستند با بمباردمان سنگین نظامی شهر مزار شریف و پادگانهای نظامی آنرا تصرف کنند. شوروی    حمله  شریفمزار 

( 39افغانستان فرستاد.) شمال محصلان ملکی و نظامی در روسیه ، اروپا و ترکیه را مسلح کرد و از راه شوروی به  

و باقرار ومدار هاو ترتیب و تجهیز لشکر از نادر خان     ندخواست نسه ها همان نوکر خانه زاد شان نادر خان را از فرا انگلیس 

در خدمت نادرخان   که در شکست امان الله خان نقش داشتند، ن وابسته خود رااو مضاف برآن همان روحانی  ندحمایت کرد

(  انگلیس ها هم 49.)حبیب الله کلکانی قرار داشتند در رکاب امیر   وفریبکارانه بطور تصنعی . روحانیانی که ندقرار داد

پس از شکست امان اله خان فورا  دست بکار شدند. محمد نادر خان وبرادرانش را که در فرانسه بودند به بمبئی فرستادند. 

ن درین ملاقات  در بمبئی نادر خان با نماینده هند برتانوی ملاقات کرد، تا پلان آینده مشترک را بسازند و محمد نادر خا

قابل یادآوریست که شوروی برای آمادگی های جنگی     (59قدرت اعلان کرد.)  تصرفیت خود را از انگلیس بعد از حما

مبلغ دوصد هزار روبل را توسط عبدالمجید زابلی به غلام جیلانی خان چرخی  تادیه کرد، تا علیه حبیب الله کلکانی ازین 

ه بود با مقداری سلاح که باید به جنگجویانی سپرده میشدند، که علیه حبیب اله کلکانی  پول استفاده شود و این پول همرا

  میجنگیدند.

از   خان، که بعد دادن کمک به امان الهه به قندهار پرواز کرد و بعد از برگشت ب دپلمات شوروی  ،سولو قیف 9219در فبروری 

دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونست شوروی در   1929مارچ  20بتاریخ  ( 69.)سپارش داد ،شکست در قندهار بسر میبرد

میر حبیب اله کلکانی تصرف  سید، چون هرات را جانبداران ار اسلحه به قندهار فیصله کرد: اما این اسلحه به قندهار ن  فرستادن باره

و فیصله کردند شمال   ر حبیب اله را بررسیداختن امی طرح عمومی بر ان   1929استالین و صدیق چرخی در ماه اپریل  (79)دند.کر

خان دسته های   فرار امان الهطریق هرات به قندهار وصل کنند.   و  آنرا از  ردهاکر شوروی تصرف کرا توسط عس افغانستان

اتاترک ملاقات  نمایندگان امان اله خان و خود او در ترکیه با کمال  .کشور شان برگردنده دوباره ب  عساکر شوروی را وادار کرد،

بازگشت امان و غلام صدیق چرخی به قونسلگری شوروی خبر داد، که دو مرکز جلال آباد و مزار شریف را برای اقدامات  ندکرد

غلام  .ه خان را به مزار شریف آماده کندو شوروی  از طریق خاک خود زمینه ای بازگشت امیر امان ال  اله خان برگزیده ایم

مگر استالین زمانی که نادر خان در تخت بود، بر خلاف هجوم قبلی علیه امیر   .م خواهان کمک شوروی شدستقی صدیق بطور غیر م

و در واقع تمایلی نداشت تا از حمایت   نه کمک به امان اله خود داری کردحبیب اله کلکانی به مزار شریف، اینبار از دادن هرگو

 تفاهم همدگر از نادر خان حمایت میکردند. با درت استعماری روس و انگلیسق  این خود میرساند، که هردو نادر خان دست بردارد.

(89)   

 ( در باره افغانستان میخوانیم:مرکزی حزب کمونست ) شاخه بلشویکیکمیته  نشست دفتر سیاسی  69پروتوکول شماره  رد  

دسته ای که قرار   این پیشنهاد در مورد اعزام قوای شوروی بر علیه امیر حبیب الله کلکانی بود؛ ؛پیشنهاد وروشیلف پذیرفته شود

کمک نظامی برای قندهار از   ؛، نه قوای شوروینوان دسته ای فلان خان ظاهر شونداست، به مزار شریف گسیل گردد، باید زیر ع

تذکر داده  دفتر سیاسی  نامه فیصلهدر (99.)هرات امیر امان الله درطرفداران   طریق هرات داده شود، اما تنها بشرط تحکیم نظامی

رخنه   باندهای ابراهیم بیک بخاک شوروی  که را پخش کند، در رسانه ها گذارشهایی میشود، که دفتر تبلیغ وفرهنگ کمیته مرکزی  
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در رسانه گذارش در باره آن بیاید، که این باندها آب را برای باشندگان مزار  ؛مردم بازتاب یابد درین گذارشها تاراج  و کرده اند

که به همین دلیل نبی خان با هوا پیمایش بر باندها و سنگرهایشان بمباردمان نموده است و   رود خانه را بند انداخته اند،  بسته اند و

ی که  برعلیه قوای امیر حبیب الله کلکانی بر هواپیماها ؛ندبا تفنگ های انگلیسی مجهز هست  نیز نشاندهی شود، که این باندها

انان  پرداخت، برای آنکه پس از یک ماه خلب  و باید بیدرنگ به آموزش خلبانان افغانی  ه شودزد  نشانهای افغانی مان میکنند، دبمبار

کار را بگونه سازمان   ان در قندهار فرستادند.؛ و قبلا هم تعدادی از خلبانان را در اختیار امان الله خشان جاگزین خلبانان ما شوند

فراخوان از    ؛مانند ابراهیم وصادق و گفته شود یی نام روسی شنیده نشود و تنها نام افغانها یا ترکهاوداد که دیگر در تیلگرامها رادی 

زه در برابر عوامل انگلیس، ارزشهای اسلامی، استقلال، مبار :سوی صدیق خان یا امان اله خان داده شودو حاوی این مطالب باشد

هرچه   نمایندگان را ؛ما پخش کنیدگسترش بازرگانی، لغو مالیات ) مؤقت( از دهقانان و مانند آن را تدوین کنید و سپس انرا از هوا پی 

زار  ان دهدادی) منفری را باید بیدرنگ برای گرفتن پادگ 500دسته ای  ؛باید نزد نادرخان و امان اله خان گسیل داشت زودتر

اندیشیده مود داده شود تا درباره مساله هرات باید به ورشیلف باید رهن  ؛هرات فرستادسپاهیان مارا نباید به  ؛شریف( گسیل نمود

دبیر کمیته مرکزی   استالین (100.)کند تت تا بر اجرای این فیصله ها نظاربرفیق ورشیلف اس  ؛شود  

ن در  توصیه انگلیس مبنی بر حمایت از نادر خاه این خود بگونه واضح میرساند، که روسها در صورت شکست امان الله خان ب  

ی شده از طرف شوروی  ی سازماندها برای بر اندازی امیر حبیب الله کلکانی توطیه  مصمم بودند. برابر امیر امان الله بطور کامل

شوروی ها مانند تمام   عیار کلکانی سرهم بندی میگردد که سرا پا افترا وتهمت وبهتان بود.علیه  و تبلیغات زهرآگین براه می افتد

استقلال و حاکمیت ملی   با این تبلیغات و اقدامات غیر قانونی، تجاوز شانرا در مغایرت با آزادی، دروغهای شاخدار شان در تاریخ،

اد استخباراتی شوروی میتوان در یافت، که  ناسیونالیستهای روس که اشغالگری  از تمام اسن  قانونی بدهند. مردم مارا، گویا وجهه  

متکشان،  جهانگیری و پایمال کردن حق حاکمیت همان جلوه میدادند و بنام دفاع از زح رنگ دیگر و بنام انقلاب جهانیه را ب 

از به قدرت رسیدن یک  قرار داشتند، پشتون میکردند  و در دفاع از حاکمیت سران قبایل زحمکشان را در کشور های دیگر توجیه

عمق این نگرانی را از  چکیده نامه ستارک سفیر شوروی در کابل عنوانی مولوتفتاجیک تبار در منطقه حایل تشویش داشتند. 

 قدرت گیری یک تاجیک انهم منسوب به زحمتکشان و انقلاب دهقانی نشان میدهد:

...  وضع ما در کل بس دشوار است، امان اله در قدرت خواهد ماند یا نه. فشار خیلی زیاد است و ممکن است حتا بزرگتر هم »

شود. در روز های آینده جنگهای تازه یی بر سر کابل آغاز خواهد گردید. هردو طرف آماده میشوند و نیروهای خود را آرایش  

نهم در جهت منفی. نیروهای دولتی بسیار نا مطمئن اند، آینده سرنوشت کابل را تعین نماید. میدهند. بسیار ممکن است که جنگهای ا

افزون برین او با شورشیان جلال آباد تماس گرفته است. در   تی از تگاب و کوهستان رسیده است.برای بچه سقا نیروهای تقوی 

ز فروپاشی دولت افغانستان  اندارم که سقوط کابل میتواند اغصورت سقوط کابل هرگاه ممکن باشد به قندهار خواهیم رفت. چنین میپ 

گردد. اگرامان اله به قندهار برده شود؟ در کابل دولت جدیدی ساخته خواهد شد. درین صورت بخشی از آستانها به هواداری از  

ر دولتی بوجود  امان اله خواهند پرداخت و برخی دیگر طرفدار دولت جدید خواهند گردید. چون ممکن است چند ساختا

سخن های زیادی در مورد او گفته میشود همین اکنون چند ساختار  .بیاید.کوهستان همین اکنون حاکمیت بچه سقا را پذیرفته است

دولتی در حال شکل گیری است: علی احمد از نمایندگان طرفدار انگلیس در جلال اباد مصروف گفتگو با مردم مشرقی برای دست  

ست. و او تنها در مشرقی محبوبیت بیشتر دارد. انگلیس ها میخواهند افغانستان شرقی و جنوبی را بحال چند یابی به پادشاهی ا

ی را که خود میخواهند بر ان نصب کنند و از علی احمد هم استفاده ابزاری میکنند و سرنوشت شمالی را  صپارچه نگهدارند تا شخ

( 110)   ....«ر جنوب و شرق افغانستان حاکم شودند گذاشت ب بحال خودش رها کرده اند. حبیب اله را نیز نخواه  

و مهره   نی دست به اقدامات خصمانه زده که انگلیس بر ضد امیر حبیب الله کلکا بطور واضح نشان میدهد، دپلومات روس این نامه 

ند، جهان! خود به این مساله معترف بودن انقلابیون روس جانب دار زحمت کشا. همان محمد نادر خان دره دونی بود اصلی انگلیس

: یکی محمد نادر خان گزینه اصلی و دیگری  وگزینه داشت که انگلیس برای تصاحب حاکمیت سیاسی در منطقه حایل استعماری د 

یز ان. و به این مساله ن علی احمد خویشاوند امان الله خان بحیث افزار وجاده صاف کن برای پادشاهی نوکر سرسپرده شان نادر خ

ستهای روس با یک جنبش دهقانی ی کمون   ند، که انگلیس ها امیر حبیب الله را برای پادشاهی نمیگذارند. پس علت مخالفتاذعان داشت 

این اقدامات خصمانه حزب کمونست شوروی   رهبری یک دهقان زاده و از طبقات تهیدست و زحمتکش کشور در چی بود؟ه ب 

که تاجیکان درین  داشت، برای صدور انقلاب به هند  یشه در همان بازیهای قبایلر روشخص استالین در برابر تاجیکان بیشت 

زحمتکشان و  فقط اسمی از حزب و   بازیهای استعماری شرکت نداشتند. یک مساله دیگر نیز درین تصمیم گیریها دخیل بود، که

عنوان دکتاتور فعال مایشا  ه ب  یاستخبارات  یرهبر حزب بر اساس راپورها در حالیکه تمام تصامیم را طبقه کارگر وجود داشت،

میگرفت، که هیچ همسویی با اراده جمعی حزب نداشت و درواقع منافع استعماری روس، هرگونه خط و نشان همبستگی طبقاتی ) 

میساخت.  و بیرنگ  انتر ناسیونالیزم پرولتری( را زایل  

، جنبش دهقانی ارزیابی کرده جنبش  عیاران کوهدامن زمین را برهبری آزاده کلکانی  ،کمینترن تحلیل گران که ،بعدا خواهیم دید 

و دلالان  و اجیران جنگی و پادوهای   هم برای سرکوب آن بنفع اشرافیت فیودالی قبایل پشتون واقع بینانه . اما با این تحلیلبودند



223 
 

بجان او افتادند و طوریکه ما در بالا دیدیم از هیچ  و یکجا با انگلیس چنگ ودنداناب  استخباراتی ومنافع استعماری شان در منطقه

از سرهم بندی هیچگونه دروغ در برابر امیر  ستیی کمون  ودروغ پراگنی تبلیغاتی ماشین بر آن دریغ نکردند.توطیه رذیلانه در برا

حبیب الله کلکانی یک تاجیک فارسی زبان  کلکانی ابا نورزید. صرف یک مساله ریشه در مخالفت روسهای انقلابی؟! داشت، که  

کند و در پشت   ایل بر محور زبان فارسی دری فراهمسیای میانه را با منطقه حآهمبستگی  زمینۀ بود، که حاکمیتش میتوانست دوباره 

زمین تاریخی  سر و. نهارا میفشردآگلوی  انگلیس وروس که استعمار دوسویه ،سر جنبشهای آزادیخواهی و استقلال طلبی قرار گیرد

سی دری و فرهنگ  بر محور زبان فار در وجود حاکمیت حبیب الله تاجیک تبار وفارسی زبان  این امکان را داشت، که خراسان

وهمبستگی مردمان دو سوی   بین مناطقی مهمی از خراسان دوره اسلامی را ایجاد کند اسلامی وحدت فرهنگی، تمدنی و اجتماعی 

یاه و از جنس امپریالیست و سوسیالیست سازگار  و این  به منافع استعمارگران سرخ وس از نو برقرار کندمو دریا مانند گذشته سر آ

 نبود.

داشت و  این  وجنبش دهقانی زیر رهبری او از حبیب الله کلکانی یارزیابی دیگر ) همان انتر ناسیونال سوم( برغم اینکه کمینترن 

 »... نقل میکنیم: اینجا ارزیابی تا جایی به حقیقت و ماهیت جنبش امیر حبیب الله کلکانی نزدیکی داشت و ما پاره ازین ارزیابی را

) جنبش دهقانی برهبری کلکانی بیشتر جنبش ازادی بخش ملی در افغانستان که در گام نخست از انقلاب اکتوبر الهام گرفته است 

ن مبارزه ای رهایی آو در پی  بود( برخاسته را داشت، که از سنن مبارزات ایران زمین تاریخی ی های جنبش عیاریهمان ویژگ

رشد سریع زمینداری بزرگ در شمال   امان الله و شدن مالیات در زمان  رهار براب چدهقانان نادار با سه و   ؛ه استبخش ملی اغاز شد

ادار شدن سراسری و بی زمین شدن دهقانان، لزوم انقلاب کشاورزی را تشدید کرد. و این  و توزیع این زمینها به قبایل پشتون و ن 

ه مساله ملی در سرنوشت افغانستان ب  ؛غاز شدآاورزه دهقانی از روستاها بر علیه اموضع گرفتند و مب  الله دهقانان بر علیه امان

انگلیس بوجود امد، که هیچ وچه مشترکی با منافع ملی،  له  افتار چند قومی در اثر مداخعنوان دولت دارای تمامیت ارضی، با ب 

میان امان اله با سیاست کج دار ومریز  ؛دارداقتصادی و حقوقی همه اقوام وتبارهای باشنده در افغانستان کنونی نداشت و ن 

) برخلاف اعلامیه مبنی بر  امپریالیسم و انقلاب دهقانی با ضربه از دوسو گرفتار شده است. با خیزش دهقانان خود انگیخته شده 

در شمال و با شورش های بر انگیخته شده و رهبری شده قبیله ای از   (برای تجاوز شوروی بر مزار شریف تحریک امپریالیستی

که بیشتر از داوطلبان مناطق  شمال بود، هرگاه کم   سوی امپریالیسم انگلیس در جنوب وشرق کشور مواجه گردید.ارتش امان اله

مال  با قبایل جنوبی و جنوب خاوری کشور بجنگد، در نخستین رویارویی ها با دسته دهقانان شورشی استانهای ش وانستت وبیش می 

بیشتر از تاجیکان است(.   نیز  رخ داد و هم اکنون صفوف جنگنده ارتش نیز زمان حاکمیت نجیب الهر د ، که) کاری؛به آنان پیوستند

، خانه جنگی در افغانستان وارد مرحله نوی گردید، که از جنگهای پشین  1929پس از گریز امان اله خان از کشور در تابستان 

 تفاوت داشت) قبلا جنگ بر سر تخت و تاج بین قبایل پشتون بود و اکنون تاجیکان نیز بطور فعال وارد این مرحله شده بودند(. 

نواحی بیشتر و بیشتری را فرا میگرفت. انگیزه این جنبش، مبارزه با بهره کشی تجاری،   ،ای جنبش دهقانی همپا بارشد خودنیروه 

ن سرواژ پتان ربا خواری فئودالی از دهقانان) عمدتن از سوی دستگاه دولتی( بود، که در آینده به مبارزه ای با زمینداران و فئودالا

با پنهان شدن زیر چتر شعارهای دفاع از » اسلام و شریعت« صورت میگرفت. این   برخی از موارد  که در ،در شمال تحول یافت

جنبش که با مبارزه اقلیت های باشنده شمال در برابر ستم اقتصادی و سیاسی و عظمت طلبانه افغانی ) پتانی( تشدید گردیده بود، از 

جایی گرایش ارتجاعی پیدا میکرد. در سوی دیگر نادر خان دست نشانده و  سوی پرولتاریا رهبری نمیگردید و از همین لحاظ  جای 

تحت الحمایه امپریالیسم بریتانیا، که بر فئودالی سرواژ، خانها، روحانیون واپسگرا هوادار انگلیس و لایه های بالایی بورژوازی  

ری ها و مسعود ها آمده از انسوی مرزها از  ی ارتش نادر را وزی داشت. نیروی اصلی رزمنده و جنگتجاری ) عمدتن هندی( تکیه 

هند که بیشتر شان در ارتش  انگلیسی ــ هندی خدمت میکردند، تشکیل میدادند. جنبش قبیلوی که از سوی نادر خان رهبری  

سم میگردید، از لحاظ سیاسی به ارتجاعی ترین اقشار روحانی تکیه داشت و از دیدگاه لوژستیکی و سازمانی از سوی امپریالی 

یدادند به میدان اورده بریتانیا اکمال میگردید. و در یک سخن در برابر شورش سقوی که سپاهیان انرا تاجیک ها و ازبکها تشکیل م

؛شده بودند  

ز به مسایل اساسی خواستهای دهقانان توجه کند و وضیعت دهقانان را کمی اتوانست در آغ امیر حبیبالله کلکانیحاکمیت کوتاه مدت  

ند. کاهش مالیات، عفو تمام قروض گذشته دهقانان از بابت زمین و مالیات، مبارزه قاطعی با رشوه خواری صورت گرفت.  بهتر ک

داشت که با سلاح بسیار ابتدایی مسلح بودند  یدولت امیر حبیب اله سپاهیان  ،حقوق همه اقوام برابر اعلام گردید. در شش ماه نخست

تند، هم غلام نبی خان را از مزار بیرون کنند، هم امان اله را از قندهار، هم احمد علی خان را در  و اما به اتکا جنبش دهقانی توانس

مشرقی و هم در چند نوبت نادر خان را شکست دادند و اما نادر خان پس از هر شکست از سوی انگلیس با نیروی بیشتر تجهیز 

نها از هیچ سو کمک دریافت نمیکرد، بلکه همه برای براندازی او حریفش  میشد در حالیکه امیر حبیب اله فاقد چنین امکانی بود و نت

ری و دادن کمک مالی بیشتر از طریق کمیته  سیل دسته های مسعود و وزی را تقویه میکردند. تنها بدلیل مداخله مستقیم انگلیس و گ

ست یابد و در واقع انگلیس کابل  ست بر کابل د، که نادر خان توان  های مسلمانان هندی و خلع سلاح غلزایی ها از سوی انگلیس بود

 را برای نادر خان فتح کرد. 
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دست اوردهای یکسال پادشاهی نادر خان چی بوده است؟    

تامین منافع کامل بریتانیا در ؛ افغانستان در عمل از استقلال خود محروم گردید و زیر نفوذ امپراطوری بریتانیا قرار گرفتا 

  ؛در شمالی و جلوگیری از مداخله روس درین جنبشها ،یتانیا در برابر شورشهای دهقانیبه تخته ای خیز برافغانستان و تبدیل آن 

سرکوب وحشیانه ای و خشونت بار دهقانان شمالی کشور و عمدتا تاجیکان شمالی که در چند قیام ملی بریتانیا را شکست داده  

انگلیس( در کرسی های بلند  وابسته رات شوربازار و دیگر روحانیونض ن واپسگرا و سر سپرده انگلیس ) حجذب روحانیو بودند؛

نادر بدستور مستقیم دولت بریتانیا به هند فراخوانده شد و تسلیح  ؛ده به آنها در دولت و مسایل مالیدولتی و دادن امتیازات فوق العا

که نادر خان دوست و یاور بریتانیا با خطر ،تندهمه مطبوعات انگلیس نوش را هاو از جانب انگلیس برای براندازی امیر حبیب ال

ن است. سفیر انگلیس در پاریس در نامه ای به تایمز لندن نوشته بود، که به قدرت رسید روبرو قیامهای دهقانی و خطر سرخ

نوشت که نادر خان  یار خواهد بود. لارد کریو  بخت وخوش با داشتن همسایه نیک و متحد و وفادار  نادرخان دولت هند برتانوی را 

بریتانیا را مطلع میسازد و مجموعه های گرایش های ضد بریتانیا را سرکوب خواهد کرد.  ،از هر اقدام دولت روسیه  

تمام سپاهیان قومی و قبیله ای نادر از سوی بریتانیا مسلح شدند. فرماندهی این سپاهیان از جمع کسانی بود که در گذشته در ارتش   

نادر خان در   .طرفدار انگلیس سازماندهی شده بودروه های مسلمانان گبودند. کمک های مالی رنگارنگ از  انگلیس خدمت کرده

انگلیس شورشیان را   ،ر خان حتا برای انگلیس اجازه دادسرکوب قبایل پشتون و تابع ساختن آنها به انگلیس کمک فراوان کرد. ناد

نیرو، پول و جنگ افزار کمک کرد تا جنبش دهقانی راکه خطر به منافع   لگسی در داخل قلمرو افغانستان سرکوب کند. انگلیس با 

در هنگام شروع دوباره    1930هنگام قیام دهقانان کوهستانی و در ماه اگست  1929انگلیس پنداشته میشد سرکوب کند. در دسامبر 

قبایل    وسایر وزیری، مومند و افریدی و مسعود  اقوام و گسیل شتن کمک مالی وتسلیحاتی به اختیارگذا با حکومت بریتانیاقیام، 

سرکوب خونین کرد. را مربوط خود دوباره آنهارا برای کمک به نادر خان فرستاد و قیام شمالی  

و به پایگاه استخباراتی،   در زمان نادر خان منطقه حایل بین شوروی و انگلیس به منطقه تحت کنترول کامل انگلیس تبدیل شد 

که   ،یکار قیام دهقانی دیگر صورت گرفتدر چهار 1930ماه جولای  20شد. در    درآوردهیتانیا توسط نادر خان امی برسیاسی و نظ

هزار تن ازدهقانان و باغداران شمالی دران شرکت داشت.این جنبش بیشتر بخاطر ناپدید شدگان و رهایی  12000نزدیک به 

در زندان بدون کدام محاکمه نابود شده بودند. برای سرکوب جنبش  زندانیان سیاسی مردم شمالی صورت گرفته که اکثریت آنها 

دهقانی در کنار  ده ها هزار سرباز دولتی و حشری و اجیران انگلیسی از انسوی مرز، ملا های زیادی به شمالی فرستاده شد تا 

انان شمالی را امر شرعی اعلام کردند بر بسود نادر خان و بر علیه امیر حبیب اله تبلیغ کنند . این ملاها در کنار اینکه کشتن دهق

کشته شد.    بدست دهقانان ضد شوروی پرداختند. یکی از ملاها بنام ملا حفیظ اله خان لیغات شان علیه روشنفکران و حتادامنه تب 

نادر خان قبایل وزیر و مسعود را بکمک انگلیس فراخواند و با آنها این شرط کوتاه را گذاشت » سرشان از من، مال شان از شما«  

روزنامه اصلاح چاپ شد: » امروز دستور داده ام    1930جولای   25و این دستور نادر خان در مورد مردم شمالی در شماره هایی 

دکو، کلکان،  1930جولای  28رزندان شانرا نابود ساخته و روستاها و خانه هاشان اتش زده شود..«. بتاریخ که خانواده ها و ف

سرای خواجه، دولت شاهی و شهر چاریکار به اساس این دستور آتش زده شدند و تمام مناطق شمالی بطور کامل تاراج گردید. که  

زمان امیر   رلمرو هند برتانوی توزیع کرد که دها را به سران و پشتونهای قسوزنی هم باقی نماند. نادر خان بخش بزرگی از زمین 

حبیب اله در شمال به اختیار صاحبان اصلی آن قرار گرفته بود. غصب اجباری زمینهای دهقانان تاجیک در کوهستان و سرکوب  

.هان انگلیس اندپیامد اساسی تجاوز پن  وحشیانه ای قیامهای دهقانی و تبدیل کشور به مستعمره انگلیس  

د کند. ستون فقرات  د این جنبشهار ا متحن مبارزه دهقانی باید برهبری حزب انقلابی افغانستان منسجم شود: حزب انقلابی باید بتوا 

این جنبش را دهقان ان کوهستان و کوهدامن تشکیل میدهد  حزب انقلابی خلق افغانستان ) در مورد نام گذاری حزب دموکراتیک  

خلق افغانستان هم از پیش در کمینترن تصمیم گرفته شده بود ( مبارزه در برابر امپریالیسم بریتانی ا، مبارزه با نظام مالیاتی، تصرف 

. اهداف  د، قرار دازمینهای مالکان، خانها و وقبایلی که زمین را بزور دولت غصب کرده اند و اصلا از بیرون کشور آورده شده اند

مالیات، لغو اجاره های توان فرسا و قراردادهای ربا خوارانه، بخشودن همه بدهی های گذشته دهقانان از بابت این حزب کاهش 

برپایی برابری کامل   ،ن بدست نماینده های دهقانانآن  دزمین. انتخابی بودن مقامات اداره های خود گردان درین مناطق و سپر

ت قومی و قبیله ای.، لغو هرگونه امتیاز برای قبایل و خاندانها و خانواده ها و  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و لغو تمام امیازا

مالیات و غیره.  اقوام ستمدیده و محروم شمال تاجیکها، ازبیکها، ترکمنها و دیگران باید آزادی کاملی برای   ،معافیت از خدمت

را بدست بیاوند. استقلال راستین تنها در نتیجه قیام عمومی  بدست آورند تا در آینده اتحاد ملی دولتی خود   خود،  تعیین حق سرنوشت

باید  . هدف نهایی حزب سرنگونی نادر خان و تاسیس جمهوری خلق مستقل افغانستانمعنی ومفهوم انقلابی دارد در برابر نادر خان

«  ... مپریالیسم و فیودالیزم حل گرددبا انقلاب پیروز مند هند در برابر ا د تنها در صورت پیوند ارگانیک. این مساله میتوان باشد

(210 )  
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متضاد اند، که  متفاوت وکاملا   طرح کمینترن با اقدامات استخباراتی شوروی تحت رهبری استالین دو مساله  محتوا ومضمون 

چی  میدهد،ان را  در آنزمان نش و همینطورسازمان کمینترن سمبولیک بودن نقش و تاثیر اراده جمعی حزب کمونیست شوروی

در حالیکه طرح کمیته اجرایی کمینترن دران زمان، از بسیاری جهات   خود روسیه.  رسد به زحمتکشان و پرولتاریای پیروز مند؟!

. اما چرا تصامیم  حزب کمونست  برهبری آزاده کلکانی سازگاری داشتبا واقعیت وضع افغانستان وحرکت انقلابی دهقانان شمالی 

لت سو سیالیستی شوروی در  و شخص استالین در راس حزب و دو د را مدافع زحمتکشان! می پنداشتو دولت شوراها، که خو

ز امان الله و نادر خان میدید؟ باز  قرار داشت و استالین و استخبارات شوروی خود را مکلف به دفاع ا  برابر طرح روشن کمینترن

ستالین و استخبارات روس خود را   ان در مغایرت کامل قرار داشت.در واقع  با منافع زحمتکشان افغانست  هم منافع استعماری روس

ی نقش اساسی داشت: و دومساله در تصمیم استالین و دولت شور مکلف به دفاع از منافع استعماری روسیه میدید.  

ر طرح ان بر  ــ حاکمیت شوروی تحت رهبری استالین نه در داعیه دفاع از زحمکشان  کشور های مختلف قرار داشت، بلکه بیشت  

پایه گسترش سرزمین و سلطه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر کشورها بود و بعوض انتر ناسیونالیزم، به ارزشهای ناسیونالیزم 

روس تکیه داشت، که پایش را در جای پای تزار های روس گذاشته بود. و آنچه منافع استراتژیک روس برای جهان گیری اقتضا  

، انقلاب و زحمتکشان و طبقات محروم و...، بهانه های درین جهان گیری بیش نبودند؛بود دمیکرد، به آن پابن   

که بیشتر به راز ورمز افغانستان و   با مرکزیت تاشکنت، کمینترن ودن عملکرد دولت شوروی با طرحها و دیدگاهایــ  متناقض ب 

 آنزمان اد مدهش سیاسی و ایدوئولوژیکی در شورویحرکتهای سیاسی و اجتماعی درین کشور آشنا بود، بخوبی پرده از یک استبد

ه های پر شاخ و برگ  و شبک ودهقانان وکارگران زحمتکشان نه نه حزب و اصلی در شوروی م گیرندهبر میدارد، که تصمی 

استخبارات  ، بلکه بر وحزب ومردم  ن، بلکه شخص استالین بود، که نه بر خلقآست و شاخه ای بلشویکی ی کمینترن و حزب کمون 

ارزش   ی رهبر شوروی و شخص استالینروس تکیه داشت. و همه این تشکیلات عریض و طویل به پشیزی در تصمیم گیریها

ند.  منافع امپراطوری روس برای خزیدن بسوی  بدل شد رهبر  سیاسی  نداشت وصرف همه به دنباله های استخباراتی و به مادون

و   !قبایل آزاد بنام پشتونسران قبایل  اب میکرد، که دستگاه استالین بر اجیران جنگی آبهای گرم و سرزمین افسانوی هند، ایج

با پیشرانده شده  تا راه عبور نان با خاستگاه تاریخی چپ،ا نه بر جنبش دهق در منطقه حایل تکیه کند، سران قبایل پشتون حاکمیت

انقلاب دهقانی، که در راس آن یک تاجیک تبار فارسی زبان    ازبرآمده  سیاسی حاکمیت  ه سوی آبهای گرم هموار شود.ب  های قبایلی

نمی تافت.  طبقه کارگر، منافع امپراطوری  و ناسیونالیزم روس را بر  ؟!موزه ها و تئوریهای دوران ساز آبر خلاف  ،قرار داشت

دستاویزی   اه  ) قبایل آزاد(تکیه گ ازینرو هردو قدرت استعماری برای سرکوب تاجیکان و حاکمیت سیاسی انها متحد شدند و این

که بانی آن  ، که شبکه های جاسوسی پر شاخ وبرگ شانرا  مطابق  » سیاست روپیه «  تمام قدرتهای استعماری قرار گرفتبرای 

، که رقیب  تاجیکان هدف قرار گرفتند در منطقه قبایل پیریزی کنند و طبعا  درین بازی استعماری بیشتر استعمار پیر بریتانیا بود

.اند بوده سیاسی و اجتماعی حاکمیت های سیاسی دست نشانده قبیلوی وقومی  

  میکرد و نقشه کشی  حیارامان الله  ط انگلیس برای به قدرت برگشتاندن محمد نادر خان از زمان امیر طوریکه دیدیم از سوی دیگر

 با شدت تمامتر مصروف کار بر گشتاندن محمد نادر خان از فرانسه به قلمرو هند برتانوی گردید. و بعد از فرار امیر از قندهار

و بعد از مشوره های لازم با مقامات انگلیسی بسوی سرحدات افغانستان گسیل گردید. نادر خان   نادر را ابتدا به بمبئی آوردانگلیس 

ر مختار دولت انگلیس در کابل به پشاور رسید و والی علی احمد راکه  بطرف پشاور حرکت کرد و همزمان همفریز وزی از بمبئی 

  1929. محمد نادر خان در چهارم ماه مارچ  با خود به پشاور برد  ن با نادر خاننیز برای متحد شد بود در مشرقی شکست خورده 

کره کرد. در پاره چنار با آر.آو.  با چیف کمیشنر ولایات سرحدی انگلیس ملاقات کرد ودر مورد حمله به افغانستان با وی مذا

ملکونیکی اجنت سیاسی انگلیس ملا قات کرد و به او وعده حمایت از سیاست انگلیس را داد و او به نادر خان در جمع آوری  

( 310عسکر و اسلحه و کمک پولی همکاری کرد.)   

علامیه ای که توسط عبدالحکیم خان وکیل التجار در  امیر امان اله خان، که روابط محمد نادر خان را با انگلیس میدانست، نیز طی ا 

لیس اعلام کرد و از مردم خواست با او همکاری نکنند. محمد نادر خان بعد از شکست  شر کرد، نادر خان را نماینده انگپشاور منت 

در محاذ  ،فرمانده امیر حبیب الله کلکانی یکی از مشروطه خواهان جناح چپ دوره امیر امان الله و محمد صدیق خان جنرال از

پکتیا به سرحدات انگلیس رفت، تا دوباره قبایل دو سوی مرز دیورند را بکمک انگلیس مسلح کند.  سران قبیله وزیری هند برتانوی  

رد شدند. شهر قندهار را اچکزایی ها کویته به تحریک انگلیس تصرف کردند برای کمک به نادر خان مسلح شدند و به افغانستان وا

( 410و در خدمت نادر خان قرار دادند.)   

بعد از خروج امیر امان اله خان از قندهار انگلیس به دسایس متنوع دست زد.  در اول خواست امیر حبیب اله کلکانی را از طریق   

ظور دونفر بنامهای حبیب اله و عبدالرسول داوطلب کشتن  امیر حبیب اله شده بودند. اینها گماشتگان خود ترور کند  و برای این من 

میخواستند، زمانیکه امیر حبیب اله داخل مسجد جامع پل خشتی برای ادای نماز شد، اورا توسط بم از بین ببرند. اما این توطیه افشا  

را کشیده بودند. چون امیر شخصا   از   کلکانی که نقشه ترور امیر حبیب الهشد و اینها اعدام شدند. متعاقبا  جمعیت دیگری کشف شد، 
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. و درین کار کننداورا ش به آسانی ندمیتوانست تروریستان  میان مردم برخاسته بود، تابع قیود مانند پادشاهان پشین نبود، ازین رو

ش داشتند، که  و حبیب اله معاون وزارت حربیه نقدسیسه عبدالحمید خان توخی، سردار محمد عثمان خان، قاضی محمد اکبر خان 

( 510انگلیس شهرت داشتند. این ترور  امیر نیز تحقق نیافت و توطیه گران دستگیر شدند.) بیشتر به وابستگی  

کار کنند.   بعداً انگلیس، محمد نادر خان و نور المشایخ مجددی را  به پاکتیا فرستاد، تا هردو متفقاً برای بر اندازی امیر حبیب اله 

نور المشایخ هم مثل محمد نادر خان اول با مقامات انگلیسی ملاقات کرد و بعد داخل  پکتیا شد. اما وقتیکه نور المشایخ در بین 

سلیمان خیل ها که از طرفداران امیر حبیب اله کلکانی بودند، داخل شد، که بیشتر مریدانش بودند. عجالتاً در اقدامات جنگی نادر  

نگرفت. چون امان اله خان در قندهار حضور داشت و ازشکست حبیب اله ترس داشت که دوباره امان اله خان بر  خان سهم 

، که توسط نادر داخل قلمرو پکتیا نگردد. اما بعدا به سپاه تجهیز شده از سوی انگلیس و با سپاه حشری از دوسوی مرز دیورند

( 610دست زدند.)   بطور مشترک لکانیبه اقدامات نظامی علیه امیر حبیب اله ک شده بود   

وزیر مختار دولت انگلیس در کابل زمینه تخلیه کابل را از سفرای خارجی مساعد ساخت و خود قبل از همه در سفارت یک  

نگهبان گذاشت و سفارت رابست و در پشاور به ملاقات نادر خان شتافت. در حالیکه صاحب زاده عطاء الحق وزیر خارجه از  

ن افکار عامه و فرار سفارت  ادانگلیس خواسته بود، که نمایندگی خود را در کابل باز نگهدارد. اما انگلیس برای مغشوش نشاند

خانه های دیگر، صرف یک تن نگهبان در سفارت گذاشت و خود همفریز برای کمک به نادر خان به قلمرو هند برتانوی رفت.  

را قبول نکرده و منتظر محمد نادر خان ماندند، که سلطنت را  تصرف   کلکانی ب الهدولتهای روس و انگلیس سفرای امیر حبی 

آمدن   نیز امیر حبیب الله کلکانی سرسخت  یکی از دشمنان کاتبد مفیض مح (  710.)وبعد آنرا بطور مشترک برسمیت بشناسند کند

د، که درین موضوع امیر حبیب اله کلکانی برادران  حضرت شیر آقا مجددی در پکتیا و آمدن نادر خان را اشاره انگلیسی ها میدان 

مجددی را از خانه برامدن در کابل منع میکند. حضرت شیر آقای مجددی تمام مریدان غلجایی خود را مطابق مشوره انگلیس  

   (810بجانب داری محمد نادر خان بر گشتاند.)

  ، تا با تضعیف قوای امیر حبیب الله کلکانیفرستاد قندهار  به و به کمک والی علی احمد یل توری را  انگلیس ها مسلح کردقبا 

 . توریهای شیعه مذهب، از سر سپرده ترینمد نادر خان در کابل مساعد شود نه پیروزی محی مدر قندهار، ز  آن ومصروف کردن

مک خود، به اساس یک  بودند.  انگلیسها تمام محموله قیدشده در بندر کراچی را بشمول ک قبایل پشتون نوکران انگلیس درمیان

تا فشار دوجانبه را بر   ،موله جداگانه به انجا روان کردند بنزین را در مح زیاد  بسیار مقدارد و مفاهمه با روسها  به قندهار سپردن 

گرفتن قدرت از سوی یک تاجیک تبار، هردوی سوی قبایل را در برابر حبیبالله کلکانی   ( 910امیر جبیب الله کلکانی وارد کنند.) 

  ( 101متحد ساخت و همه بگرد نادر خان جمع شدند. و روسیه و انگلیس از مساعی نادر خان بطور همه جانبه حمایت کردند. )

هزار پوند   4صدیق خان به نادر  دیه شده ی پول تا . تنها یک بخشتی را بدسترس نادر خان گذاشتصدیق خان چرخی پول هنگف

( 111استرلنگ طلایی بود. )   

نقش اصلی را در لشکر نادرخان  ( 211خان سخاوتمندانه کمک کردند.)انگلیسها در تجهیز قبایل آنسوی مرز و دادن اسلحه به نادر  

سهم   سود نادره انگلیس در نبرد ب  و بیشتر ملیشه های پشتون تبار و وسایر قبایل هند برتانوی داشتند  قبایل وزیری، مسعود، توری  

وی،  لشکر های وزیری و مسعود قلمرو هند برتان  ،. بنا به مدارک شورویکه در قطعات ملیشه یی انگلیس خدمت میکردند، گرفتند

در  که  همه ، هزار تن میرسید 90سیه بودند تا ارتباط قبلی با استخبارات رو در  که بیشتر با سلاح روسیه  از قبل نیزمسلح بودند و

هزار کارتوس، ده هزار   500هزار پوند استرلینگ و  200انگلیس ها  (311).الله کلکانی سهم گرفتند  جنگ بر ضد امیر حبیب

کابل تسلیم دادند. نادر برای حمله به شمالی و طرفداران امان اله   به تحکیم حکومت نادر خان و جابجایی  برای تفنگ در قدم نخست

خان، دست به دامن انگلیس زد و  برای انگلیس ها گفت، سرنگونی او باعث افتادن افغانستان بدست روسها شده و منافع بریتانیا 

روحانی داشت بکمک انگلیس بسوی خود  شیر آقا مجددی را که در بین پشتونهای غلجایی نفوذ   خان،نادر (411دید.) دضربه خواه

. شیر آقا  کشاند و با قبله بدل کردن شیر اقای مجددی غلجایی ها از همکاری با امیر حبیب اله به صف دشمنان او تغییر جهت دادند

فرهنگ در    (511مجددی در میان مریدان غلجایی خود نادر را امیر نو خواند و از مریدان خواست بعد ازین از نادر حمایت کنند.)

اچکزایی های قلمرو هند برتانوی شهر قندهار را بسود نادر خان و با حمایت   مورد هم کاری نادر خان با انگلیس چنین مینویسد: 

(  611)انگلیس  فتح کردند.  

زمینی و هوایی روس  . مزار با نیروی های اقدامت جنگی وسیاسی و استخباراتی از دوسو بر علیه امیر حبیب الله کلکانی شروع شد

( به نوشته ای استاد  811شوروی رفتند.)ه ( نیروهای غلام نبی بعد از فرار شاه از قندهار دوباره ب 711مورد حمله قرار گرفت.)

کلکانی و دستگاه دپلوماسی او این بود، که با وجود دسایس پنهان و آشکار روس و انگلیس   خلیل اله خلیلی، اشتباه امیر حبیب الله

یب اله با امیر سید عالم شاه، امیر ب شوراندن قبایل پشتون برای تصاحب  و اعاده دوباره حاکمیت استعماری  وقومی، امیر ح برای

( افشای  911بخارا روابط گرم برقرار کرد و آزادی بخارارا بوی وعده داد و آنرا یکی از اهداف سیاست خارجی خود تعیین کرد. )

کشورهای مختلف از جمله ترکیه وایران باعث شد، که روسیه عساکرش را دوباره از افغاستان   نیروهای روسیه در مزار در بین
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( در مورد تخت نشینی نادر خان مانند زمان امیر عبدالرحمان خان روسیه و انگلیس باهم همکاری کردند و همان 201خارج کند.)

( 121قرارداد امیر عبدالرحمان را بار دیگر در عمل اجرا کردند.)  

و چنین مینویسد: غلام نبی خان با قطعات روسیه  الام محمد غبار در مورد  وابستگی نادر خان و حمایت انگلیس و روس ازغمیر   

خان از قندهار ، دولت انگلیس دست بکار شد تا بار   الله برای سقوط امیر حبیب اله کلکانی حمله کرد. بعد از خارج شدن امیر امان

ی خود را مانند زمان امیر عبدالرحمان خان در کابل مستقر کند و انگلیس توانست یک رژیم ارتجاعی  دیگر دولت دست نشانده ا

وابسته خود را بعد از سرنگونی حبیب اله کلکانی در کابل  جاگزین سازد. محمد نادر خان قدرت را بازور اسلحه  وحمایت همه  

شبکه جاسوسی انگلیس برای    ی  دوسوی دیورند  تصرف کرد و لشکر حشری قوم جانبه استخباراتی، نظامی و پولی انگلیس و

در افغانستان استقرار یافتند و در راس قوای جاسوسی انگلیس   برای کمک به نادرخان  تاجیکان و مخالفان دولت انگلیس سرکوب

اله نواز هندوستانی، مرزا نوروز خان و قربان حسین گادی وان، نواب خان لوگری، عبدالنبی خان سرخابی، محمد اکبرخان 

 یوسفی، محمد گل مهمند به همکاری نادر و هاشم دوبرادر حکمران فعالیت داشتند. 

ی بطرفداری محمد نادر خان پخش کرد، که هرکه بجانب  ی در تمام سرحدات ودر بین قبایل پشتون اعلامیه ها درین زمان، انگلیس

داری حبیب اله کلکانی وبر ضد نادر خان باشد نمیتواند در قلمرو هند برتانوی تجارت کند و بخش عمده قبایل غلجایی که در هند  

نی حمایت کرده بودند، در صورت ادامه حمایت شان از امیر حبیب اله کلکانی تجارت داشتند و در گذشته از امیر حبیب اله کلکا

مورد تحریم اقتصادی و تجارتی انگلیس قرار میگرفتند.  وشاید هم این اولین تحریم اقتصادی در دنیا باشد، که برخلاف معمول، نه  

در دره دون از قلمرو هند برتانوی تولد یافته بودند، بطور  در برابر دولتها، بلکه در برابر مردم اجرا میشد. نادر خان  وبرادران که 

 خانوادگی در خدمت شبکه جاسوسی استعمار انگلیس بودند.

و بیشتر به انگلیس کمک  تعماری، جانب انگلیس را گرفتنادر خان در جنگ استقلال بر خلاف هیاهوی حلقه های وابسته اس

مهم استراتژیک توسط نیروی مردمی، دوباره آنرا رها کرده و به انگلیس گذاشت،  میکرد. چنانچه نادر خان بعد از فتح تل منطقه 

ه  سها در زمان امان اله خان ب ی شاولی در محاذ وزیرستان با انگلیس همکاری کرد. محمد نادر خان به اساس مشوره و کمک انگل

و بعدا  با قیام اغتشاشی ملا ها علیه امان اله خان  شمال کشور اعزام شد و فعالیتهای مشکوک را در شمال بنفع انگلیس براه انداخت  

در پاکتیا همکاری کرد وتمام این اقدامات به مشوره ای انگلیس به پیشبرده میشد. این خانواده بزور دولت انگلیس در آغاز قرن  

اده را در بست نوکر انگلیس و  بیستم بر امیر عبدالرحمان  تحمیل و حتا امیر عبدالرحمان یکی از وابستگان دولت انگلیس، این خانو

ای آزادی ومشروطیت  وابسته ای شبکه جاسوسی هند برتانوی میدانست. نادر خان تمام روشنفکران راکه ضد استعمار انگلیس و بر

دند، سر به نیست کرد و رژیم دهشت وترور را علیه روشنفکران کشور به پیش برد.  مرکز ثقل اداره نادرخان در  کرمی مبارزه 

سر یک والاحضرت   ،ندوستانی های وابسته به استخبارات انگلیس و بنی اعمام نادر خان بود و در راس هر اداره حکومتدست ه

وسردار محمدزایی نمایان بود. محمد نادر خان از همان ابتدای کار در سلطنت امیر امان اله خان ، که سترحدات به او سپرده شده  

ره در مشوره با انگلیس وظایفش را انجام میداد و باتمام اراکین انگلیسی در صوبه سرحد  سود انگلیس فعال بود و همواه بود، ب 

تماس منظم داشت و واسطه این تماسها با انگلیس محمد علیخان درانی بود و از طریق این شخص به وایسرای هند برتانوی تماس  

گیرو   دبا لار 1925درتماس دایمی بود. نادر در پاریس در  سه نیز با سفارت انگلیس داشت. محمد نادر خان هنگام اقامتش در فران 

سفیر برتانیه در پاریس بموافقه رسیده بود،  تا کار براندازی دولت امانی را به پیش ببرد  و برای این منظور از وظیفه اش  

( 221استعفاداد.  .)  

ملیون کارتوس و یکصدو هشتاد هزار   5تفنگ،  انگلیس برای سرکوب قیام تاجیکان شمالی و مردم شمال، بتعداد ده هراز قبضه 

  ( نادر شاه همه ای روشنفکران مخالف استبداد واستعمار و ضد سلطه انگلیس را اعدام321پوند انگلیسی به نادر خان کمک کرد.)

) فارسی   دریوساند. وقتی مرتضی احمد خان مدیر مسئول جریده ای افغانستان، که در هند به پ کرد و یا در سیاه چالهای ارگ 

نشرات داشت، علیه نادر خان و حکومت دست نشانده او به تبلیغات آغاز کرد، مدیر مسئول را حکومت هند برتانوی زندانی  دری(

ساخت و رهایی اورا به عفو حکومت سه برادر و معذرت خواهی از کابل اعلام کرد. مرتضی احمد خان طی عریضه ای از نادر 

موافقه ای محمد هاشم خان اداره  ه سفارت انگلیس در جنگ دوم جهانی ب  بخشش نادر خان آزاد شد. خان عفو خواست و بعد از 

از شبه قاره هند، شبکه جاسوسی انگلیس   1947جاسوسی انگلیس را در سر تاسر افغانستان بوجود آورد وبعد از رفتن انگلیس در 

. با این کار حکومت سه برادر در واقع با آنکه دعوای استقلال  بوددر دوسوی مرز دویورند فعال  تسلیم پاکستان شد و بخشی ازان  

و خاک کشور را برای فعالیت   را نقض  افغانستانملی و استقلال و تمامیت ارضی حاکمیت   ،  اما کمیت ملی را داشتو حا

ن ضد انگلیس پرداخت و تمام  . خود محمد هاشم در جنگ دوم جهانی به تعقیب روشنفکراتی انگلیس علیه روسیه تبدیل کرداستخبارا

به موافقه روس و   از سوی انگلیس  نصب به قدرت از ( محمد نادر خان بعد421.) را در خدمت انگلیس قرار داد اداره افغانستان

انگلیس، همه دشمنان انگلیس  و بخصوص تاجیکان حومه کابل وشمالی و شمال افغانستان را سرکوب کرد ووظایفش را بسود  

ش برد. نادر خان  تمام تعهداتش را در مورد سرکوب جنبش مقاومت ملی و بخصوص تاجیکان بخارای شرقی، که در  انگلیس به پی 

شمال افغانستان مرکز و عقب جبهه داشتند به شکل خونین وفجیع سرکوب کرد، فعالیت گروه های آزادیبخش ملی اسیای میانه را   
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باریان اورا زیر نظارت شدید قرار داد و بدینگونه طوریکه میدانیم پروژه ناقلین بگونه وحشیانه از میان برداشت و شاه بخارا و در

( 521پشتون را به شمال، بازماندگانش حدت و شدت بیسابقه دادند.)   

دست بدست هم نمیدادند، قوای امیر کلکانی بخوبی از   اگر توطیه خارجی و همدستی روس و انگلیس علیه امیر حبیب الله کلکانی  

م، که قوای امیر  فاع از پایتخت وکشور بیرون میشد. چنانچه  از جنگهای کلکانی در برابر  امیر امان الله ونادر میدانی عهده د

سید محمد و پردل نایب سالار با رشادت تمام در برابر هجوم قبیله ای پشتونها دوسوی مرز   .وریتی بیرون شدمین مان بخوبی از چ

یز  ردر در گحمیداله برادر امیر مشرقی را از دست هاشم خان تصرف کرد و قوتهای امی  ند و چند بار آنهارا شکست دادند.ایستاد

نت جنرال محمد عمر بنام سور جرنیل، که به نادر خان در  اما  خیا را به شکست کشاندند.  تحت رهبری انگلیس ونادر شیانشور

ا و مسعودی ها بکابل حمله کردند، قوتها هارا  خفا پیوسته بود و این خیانت سبب تضعیف جبهه کابل شد و  زمانی که وزیری ه

. و قوای اصلی در غزنی  ماندکابل بدون دفاع باقی  با نادر خان به عقب کشید. جنرال عمر از پایتخت بیرون برده بود و از مقابله

  هزار  700و قندهار و جلال آباد مصروف بود. نادر خان برای گرفتن کوه شیر دروازه یک میلیون روپیه و برای گرفتن ارگ 

شمول مال و  ه ب  . اضافه برانول را بدون شک انگلیس پرداخت تعین کرده و این پ  پشتون دوسوی مرز انعام  به قبایل  روپیه

. ازینرو شهر کابل مطابق قرار داد نادر با قبایلی  لم پشتونهای دوسوی مرز شناخترا حق مس  ومردم شمالی  کابلیان دارایی تمام

( 621) ها چنان تاراج شد، که تار و سوزنی هم دران باقی نماند.  

یک تاجیک قرار   که در راس آن روس و انگلیس یک بار دیگر مانند زمان امیر عبدالرحمان با هم همکاری کردند و حکومتی  

(  در واقع از روز بر افتادن امان اله خان، انگلیسها  721و محمد نادر خان را بقدرت رساندند.)  ه برانداخت  بطور مشترک داشت 

معنی تحت نفوذ  قرار دادن دوباره افغانستان ه در صدد بودند، تا محمد نادر خان را بقدرت برسانند. برگشت نادر خان به قدرت ب 

. یک نمونه همکاری انگلیس و شوروی همکاری و کمک مالی  برادران چرخی به نادر خان است.   ره انگلیس بود یطدر زیر س

، و فرار امان اله خان از کشور،هردو  1929غلام نبی خان و برادرش محمد صدیق خان بعد از رفتن به شوروی در ماه سپتامبر 

لطیف در پشاور بود،  ای حاجی غلام حیدر و تجارت خانه جاجی عبد ا به نمایندگان شان در هند که علی الترتیب تجارت خانه 

دند تا منابع هنگفت از دارایی شان را به نادر خان بدهند و این در واقع کمک شوروی به نادر خان بود، که قبلاً در  دستور دا

بود. سیاست انگلیس متمرکز بود به  اختیار غلام نبی و غلام صدیق چرخی برای بر اندازی امیر حبیب اله کلکانی گذاشته شده 

( غبار نیز ملاقات نادر خان باسفیر انگلیس در  821پیروزی رساندن محمد نادر خان و جلب حمایت شوروی ازین سیاست.)

فرانسه و معاهده بیطرفی وعدم تجاوز اورا با دولت روس توافق هردو  دولت استعماری برای به قدرت رساندن محمد نادر خان  

( 921میداند.)  

میلادی بطور کامل زیر نفوذ   1947را پاس داشت. افغانستان تا سال  روس  حمایت  قدرمحمد نادر خان نیز پس از تکیه به قدرت،  

استعماری انگلیس قرار گرفت و در واقع نیمه مستعمره انگلیس بود.  نادر خان با سرکوب جنبش های  آزادیخواه و استقلال  

وروی،  در افغانستان پایگاه داشتند، دین همکاری شوروی را نیز ادا کرد.  در نتیجه تبانی نادرخان با شطلبانه ضد شوروی، که 

که به آنها درین سوی آمو دریا پناه داده بودند، نیز به سختی سرکوب شدند. در واقع محمد نادر   مردمان تاجیک وازبک وترکمن

در نتیجه همکاری    و انگلیس باج داد و در حوزه نفوذ انگلیس باقی ماند.  خان، مانند امیر عبدالرحمان خان به هردو دولت روس

دولت نادرشاه با شوروی به پاس حمایت شوروی از نادرخان در برابر امیر حبیب اله، دولت افغانستان تمام نیروهای مسلح  

( 301مخالف روس را در شمال کشور نابود کرد.)  

تا  دوباره بعد از شکست امیر حبیب اله کلکانی قیادت قبیله وقومی پشتونها با استفاده  مجموعه این عوامل دست بدست هم دادند،  

جوامع واقوام غیر پشتون  با نادر شاه در برابر تاجیکان و حمایت همه جانبه انگلیس و روس در   ، با برخی از از اتحاد افزاری

شکست تاجیکان و کنار زدن آنها از راس قدرت سیاسی قانع   کشور برقرار شود. اما هم محمد نادر خان و هم انگلیسها، تنها به

نبودند، بلکه هردو در صدد سرکوب خونین تاجیکان و جنبشهای ضد استعماری و مشروطه خواهی  بودند، که باید انجام میدادند.  

بنام منگل سنگ به هدایت  ازین رو دنبال بهانه بودند و به گفته شاد روان غلام محمد غبار، این بهانه نیز از طریق یک سک، 

مد نظر بود. همینکه حکومت   )مردم شمالی(  غبار میگوید: سرکوبی قاطع این مردم  شاد روان  مستقیم انگلیس بوجود آورده شد.

( 131فرصت یافت، نقشه سر کوبی را توسط منگل سنگ بابای درمسال شوربازار عملی کرد.)  

ند دستگی رو برو بود به شکست کشاند و امیر  نی راکه در داخل هم با چامیر کلکااما توطیه های داخلی و خارجی، امارت 

مجبور شد کابل را ترک گوید و برای آمادگی های نظامی به شمالی برود. توطیه های استعماری در درون همراهان این آزاده  

رابر امان اله خان  ز از امیر در ب کلکانی نیز رسوخ کرد. وزیر جنگ امیر، سید حسین در یک مفاهمه با متولیان دینی که، دیرو

ند، وحال در خفا به اساس دستور انگلیس از نادر خان حمایت میکردند، سپاه را متفرق ساخت و تنها خود به شمالی  حمایت کرد

یر تاثیر وسوسه ها  آزادمرد، روستایی که، ز   (231ساخت.)به نادر   برگشت و امیر را مجبور به تسلیمی در برابر وفد قرآن

ن دینفروش و وابسته ای برتانیای کبیر و مشتی از افراد بی خاصیت و بی هویت قرارگرفته بود، بدربار دره دو  اوتلقین روحانی 
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برای آشتی و صلح حاضر شد. ولی خلاف تمام موازین انسانی و اسلامی با همرا هان دلیر خود در بد ل   انگلیس  نیهای جاسوس

  وآزاده  . جسدهای خونین این تاجیکان غیورندوتیرباران گردید  شده رف دیورند سپردهه حشریهای آنطوام قومی دست بسته ب 

خلاف تمام ارزشهای اسلامی، دینی و مذهبی به  جای سپرده شدن به خانواده های شان به دست دژخیمان قبایل دوسوی مرز  

و به بادار انگلیسی   ه ای خود را فرو بنشاننددیورند سپرده شد تا با بازی کردن با جسد این سرداران نامدار، عطش قومی وقبیل

. این در حالی بود و است، که قصابان تاریخ معاصر  شان نشان دهند، که چگونه انتقام آنهارا از تاجیکان آزاده شمالی گرفته اند

ت می یابند و  درجه شهاد   و شوروی  کشورو با نیان» استبداد کبیر « و » استبداد صغیر « و عمال جاسوسی انگلیس و امریکا

کوچه و خیابان، بیمارستان و دبیرستان، میدانهای هوایی به نام های بی افتخار آنها مسمی میگردد ودرین جولانگاه قبیله سالاری  

هجری    1395شهریور  16پیکره آزاده کلکانی بتاریخ  و    به بابا ، غازی ، بابای ملت، انا و ملی مشر... ، مفتخر میگردند.

ی جوانان غیور کوهدامن زمین تحت سر پرستی هارون معترف یکتن از جوانان دلیر ووارسته کوهدامن زمین  خورشیدی از سو

از تمام موانع پادوهای قبیله   یاسی، با مراسم شکوهمند و با عبورمهد مبارزات ازادی خواهی ضد استعمار واستبداد قومی ــ س

 سالاری، خاکسپاری مجدد شد. 

دم شینوار، غزنی و قلات و در مجموع پشتونهارا با ارامی و مصالحه حل و فصل کرده بود، اما در برابر  که قیام های مر ،نادرشاه

میتوان انرا با اعمال  لرحمان، دیگر در تاریخ عمل کرد، که بجز برخی اقدامات امیر عبدا یام تاجیکان شمالی چنان با قساوت ق

تاجیکان شمالی خشونت بارتر از امیر عبدالرحمان بود. حکومت برای سرکوب  و بسیاری اقدامات شاه در برابر  چنگیز مقایسه کرد

.  نتنها به سود بردوی و لشکر حشری وقومی نیز تاجیکان شمالی نتنها از قوای منظم استفاده کرد، بلکه از قبایل پشتون هند برتان 

ز جز مال غنیمت بحساب رفتند. و بخش بزرگی از  جان ومال تاجیکان رحم نکردند، بلکه به ناموس جامعه نیز تعرض شد و زنان نی 

   (331شد. ) وترکه خانه و زمین مردم به حشری های پشتون قلمرو هند برتانوی بطور رایگان توزیع

روسها و بعد بلشویکها روسیه در حمایت از پشتونها قرار گرفتند، برای اینکه جنبشهای سیاسی، فرهنگی، و استقلال طلبانه  

با کنار زدن امیر حبیب الله تاجیک تبار از  د.ن از پشتوانه ای بیرونی و همسایه در بدیوار شان محروم کن  آسیای میانه را تاجیکان 

پشتون تحت حمایت شان، یکی از  های دوباره رقابت روس و انگلیس بر سر مهره ،ه ی بنام افغانستانمنطقه حایل حاتم بخشی شد

از نادر خان شروع شد و در پایان بازهم هردو از حکومت سه برادر در راستای تامین منافع استعماری شان  امان الله خان و دیگری

نواده نادر خان با استفاده از کشمکش بر سر قدرت التزام کردند یکی از توافق کردند و اما هرکدام جانب مهره ی را در درون خا

  .حمایت میکردند  شهزاده سرخ و دیگری از قشر محافظ کار برهبری شاه سابق

ملا فیض محمد   و  و عمال جاسوسی بریتانیا و سایر استعمار گران  برخلاف آن دعواهای بی بنیاد، که طراحان » دویمه سقاوی«  

کاتب هزاره، در مورد امیر حبیب الله کلکانی عیار مرد تاریخ قرن بیستم نشخوار کرده و میکنند،  کلکانی یکی از همان عیاران 

انه وسرزمین بزرگ هند مورد توطیه های  ازاده بود، که  بخاطر ازادگی و استقلال طلبی و پا فشاری بر طرد استعمار از آسیای می 

شیطانی و استخباراتی دوقدرت بزرگ استعماری آنزمان قرار گرفت و سرش را درین راه از دست داد و هردو قدرت استعماری  

متفقانه در سرکوبش با استفاده از جواسیس حرفوی وخانه زاد خود  پرداختند. و در عوض تیم خانوادگی نادر، از حمایت کامل  

داری   بر صداقت، ناموس داری و امانت  ،امان اله خان به نزدیک مشروطه خواهان روس وانگلیس برخوردار بود. درینمورد حتا

شاد   مرحوم صدیق فرهنگ ودو تن از مورخان با نام کشور  روایت درین جا تاکید کرده اند. کلکانیاین آزاده روستایی و عیار

، که هر دو از طرفدران امیر امان الله  ومخالف سرسخت کلکانی بودند و  وریمآمی  کلکانی در مورد امیر حبیب الله غبار را  روان

در زندان امیر حبیب اله کلکانی بسر میبردند: » محمد نادر خان     میر محمد صدیق فرهنگ، کاتب، پدر و کاکای بروایت تاریخی

د تا حومه کابل به وی اطمینان داده بود وازو خواسته بود، که در  به میر هاشم خان وزیر مالیه سابق مکتوب فرستاده واز رسیدن خو

تحریک کند و افشای این مساله با عث شده بود که او   کلکانی بین اهالی کابل به تبلیغات بپردازد و آنهارا برضد امیر حبیب اله 

افسانه   که مانند فرهنگ، زنده یاد ،امیر حبیب الله وبرادر زاده زندانیان فرزند  حال از (431وبرادرش سید حبیب زندانی شوند...«.)

دوم و فیض محمد کاتب  به جعل تاریخ نپرداخته و حتا در مورد دشمنان فامیلی خود به مسخ تاریخ و تاریخ سازیهای  سقوی نویسان

یر حبیب اله  در مورد خصوصیت ام، اده استرا منصفانه بازتاب د تاریخی های رویداددست نزده است و سیاسی من درآوردی  

چنین میخوانیم: کلکانی   

امیر حبیب اله مرد روستایی بود و تمام خصلتهای یک روستایی راستکار را درخود جمع داشت. مرد راستکار و جوان مرد بود.   »

اده شاهی و ارکان عالی رتبه دولت  از روی کینه توزی وسود جویی به آزار و اذیت مردم نمی پرداخت، چنانچه متعرض افراد خانو

امانی نشد. خانواده هایی کسانی راکه در برابر دولت می جنگیدند بر خلاف تمام امرا وسلاطین ماضیه افغانستان به گروگان نگرفت  

سیبی نرسد. آا و از خانواده های این مخالفان درجنگ بر علیه آنها سوء استفاده نکرد و همه را زیر حفاظت خود قرار داد تا به آنه

بشمول خانواده امیر امان اله خان و محمد نادر خان وسایر مخالفین. به وطن و وطندارانش و استقلال کشورش عشق و علاقه  

له  با این جمله ساده اما پر معنی که » استقلال نه از من است و نه از امان ا 1308راستین داشت و این مطلب را  در جشن استقلال 

از شما ولس است اعلان کرد.خان، بلکه   
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ندهاری  حبیب اله، اشخاص جوانمرد و با وفارا می پسندید و از مردم خائن و حق نا شناس نفرت داشت. چنانچه افراد غند شاهی ق

  ند، مورد عفو و تقدیر قرارداد. آنهارا مختار کرد که به را به امان اله خان نشان داد ند و وفاداری شان راکه در برابرش جنگید

خانواده های شان بر میگردند. کسانی که برفقای شان خیانت میکردند و تعهد خود را با رفقای شان  ه وظیفه شان ادامه میدهند و یا  ب 

و به امیر مخفیانه   میر را توسط رفقایش افشا کردمی شکستاندند، مجازات میکرد. چنانچه قاری دوست محمد راکه دسیسه قتل ا

کامل   ۀبود. امیر از نظر قیافه نمون  برفیقش صادق نباشد به دیگران نیز صادق نخواهد ، کهردو گفت کسی، نیز اعدام کراپور داد

عیاری از دهقانان کابل زمین بود. اعتماد کامل به نفس داشت و شخص پرهیز گار بود. بهترین مثالی که در تاریخ برای حبیب اله  

  مخالف سیاسی و حتا  این برخود در تاریخ نویسی از جانب  (531) ..«ست. کلکانی میتوان سراغ کرد، همان یعقوب لیث صفاری ا 

ارائه شده است. فرهنگ برغم همه مخالفت خود وخانواده    ، در مورد کلکانیاشت خانواده او مبادرت ورزیدکسیکه به حبس وبازد

.  وآنرا منصفانه ثبت تارخ کرد  بررسی کردهر را بدون حب وبغض اش با کلکانی، هردو سوی حاکمیت سیاسی کوتاه مدت این عیا

، که با همه نقد بر دوره امیر  است تاریخ نگار و نویسنده  ،ر عین زمان از مشروطه خواهانود   مگ  از روشنفکران به نافرهن 

. قلب ماهیت نکرده است مانند کاتب و درامه نویسان سقوی دوم، کلکانی، تاریخ را  

مینویسد: در حالیکه در زمان امیر   را بگونه روشن مقایسه کرده است و ن و امیر حبیب الهاشغال کابل بدست نادر خا  فرهنگ 

اما  ،سیبی ندیدل خانواده شاهی و بیت المال هیچ آ، حتا اموااموس احدی از مردم تجاوز نشدهحبیب اله کلکانی بر جان و مال و ن 

جیکان نتیجه توافقی بود، که بین نادر خان و قبایل دوطرف مرز  سپاه نادر خان همه را برداشتند وغارت کردند. چور و چپاول تا

، که مال و هستی آنها چپاول شود و طبق ضرب المثل معروف، که : مال شان ازشما و  و نادر خان اجازه داددیورند وجود داشت 

ولت وبیت المال و انچه بنام دارایی سرشان ازمن، در واقع تمام دار وندار تاجیکان چپاول شد. نتنها تاجیکان، بلکه تمام دارایی د

( 631) ...«.ورند تاراج شدعامه بود از طرف قبایل دوسوی مرز دی   

عدم اثبات کلمات مستهجن کاتب در مورد امیر حبیب اله   یک نمونه دیگر هم برای مقایسه تاریخ سازیهای منادیان دویمه سقاوی و 

کلکانی و مردم سر افراز شمالی که همواره در خط مقدم جبهه ضد استعمارگران انگلیس و پادوها و ایادی منطقوی آنها بوده  

و یکی از   میر امان الله خانران نزدیک ام، که از یاورآاین جا می  شاد روان میر غلام محمد غبار ،  از  مورخ آزادیخواه ومیباشند

حضوری   ، که از شاهدانغبار رد و جز مامورین بلند پایه  دولت امانی بود.، که از امیر امان الله حمایت میکبود مشروطه خواهانی

داوری   در یمخالفت با امیر حبیب الله کلکان  با حفظ بود و خود نیز در جبهه مخالف ان قرار داشت، دوران حبیب اله کلکانی وعینی

و ضمن نقد دوره کلکانی، در مورد این عیار کوهدامن زمین چنین نوشته است:    منصفانه کرده است ریخی خود، قضاوتتا  

باوجود عدم اگاهی امیر جبیب اله کلکانی از راز و رمز سیاست وحکومتداری، این میراث دار آئین عیاری و جوان مردی در   

برابر مخالفان بیرونی ودرونی اش چنان با بزرگواری سیاسی رفتار کرد، که در سلف و خلف زعمای قبیلوی افغانستان دیده نشده  

داخل کابل شده و در باغ مهمانخانه منزل گزید و توسط عسکرخود، تمام    1929جنوری  15در  بود. غبار مینویسد: امیر حبیب اله

ممالک خارجی را زیر حمایت قرار داد. همچنین امنیت شهر را توسط دسپلین شدیدی نگهداشت، که کس نتوانست   های سفارتخانه

قت عبورش، تفنگچه اورا خواستند شد و بس، زیرا در و به جان ومال مردم دست درازی کند. فقط یکنفر از افسران هوایی کشته

. گیرند و او نداده و دونفر سپاهی بچه سقارا بکشت و خود نیز در چوک کابل کشته شدب    

چون حبیب اله کلکانی  و بسیاری از همراهانش از قعر توده ها برخاسته بودند، از خدعه و توطیه و عوام فریبی تنفر داشتند و با 

کردن مال، خسیس نبودند و آنچه بدست میآوردند بخرچ دیگران میرساندند. به تجارت و سود خواری بلدیت نداشتند. این وجود جمع 

مردم گرچه  برای سقوط دولت امانی به نقشه دشمنان داخلی و خارجی بکار افتادند، ولی از طرف آنان بطور مستقیم هدایت و 

شعار داد، که باید بخارا راآزاد   کلکانی ذبه دینی تحت تلقین قرار میگرفتند. حبیب الهرهبری نمیشدند، بلکه بگونه غیر شعوری و ج

کنیم و دروازه صندل افغانستان را  از انگلیسها پس بیگریم. او در اولین جشن استقلال که در دوره خودش در دهمزنگ برگذار شده  

وغانستان است، این جشن نه از امان اله خان است و نه از جبیب اله.  بود ، بیانیه شفاهی داد و گفت: برادرها! امروز جشن استقلال ا 

این جشن از شما مردم است، که استقلال خود را به شمشیر گرفته اید و با شمشیر آنرا نگهمیدارید. جشن بشما و تمام مردم  

( 731اوغانستان مبارک باشد. بروید به امان خدا.)  

که مامورین بلند پایه دستگاه حکومت و بخشی هم سرداران محمد زایی و بنی اعمام  ،آتیهجری، ق، ذوات  1347شعبان  6در  

فقره ای را بر علیه امان اله خان و خلع او از قدرت امضا کرده بودند: سردار فیض محمد ذکریا   19شاه امان اله بودند،  اعلامیه ای 

اله خان پسر امیر حبیب اله سراج و برادر امیر امان اله خان، وزیر معارف، سردار شیر احمد رئیس شورای دولت، سردار حیات 

سردار محمد عمر خان پسر امیر عبدالرحمان و کاکای امیر امان اله خان، سردار عزیزاله خان پسر سردار نصراله خان، پسر عم 

ب خان مستوفی، رئیس تمیز قاضی  امیر، میرزا میر هاشم خان وزیر مالیه، میر محمدحسین خان رئیس تفتیش داخله، میرزا سید حبی 

را تکفیر و از   امان الله  محمد اکبر خان، حبیب اله خان معاون وزارت حربیه، محمود خان یاور شاه و عبدالهادی داوی. این ها شاه

( 831قدرت خلع کردند و بیعت خود را ازو ساقط و به امیر حبیب اله کلکانی بیعت کردند.)  
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ای از خوانین پکتیایی را به اغتنام و تاراج داخلی کابل واداشت و از صعوبت زندگی این مردم سوء   نادر شاه در حمله بکابل عده

استفاده سیاسی نمود، باین معنی که تاراج ارگ سلطنتی و خانه های طرفداران حکومت سقوی را در کابل برایشان مباح نمود. اینها 

بچه سقا تاراج نمودند. در   انانه های متعددی را بعنوان طرفدارما بردند و خبعد از استیلا بر کابل، خزائن ارگ سلطنتی را به یغ

داشتن سلاح مظنون واقع میشد فقط به تفتیش آن قناعت  ه و خانه های را که ب  کابل چنین عملی را مرتکب نشدحالیکه بچه سقا در 

تنها یکنفر سپاهی از دکانی دستبرد نمود،  ،بکابل سایر اموال خانه دست نمیزد. در روز ورود بچه سقاه میکرد و بجز از اسلحه ب 

( 931ولی سید حسین گوش اورا بدیوار میخکوب نمود و ازان ببعد دارایی هیچکس بتاراج نرفت، مگر اینکه رسما  مصادره میشد.)   

  و دارایی عامه یک امیر در مورد ناموس داری و حفاظت از مال مردم و سفارت خانه خارجی مخالفان سیاسی و فکریوقتی  

جعلی از سر بغض و کین   هایبیشتر به این تاریخ سازی  ها کاتب منادیان سقاوی دوم و معلوم است، که چنین قضاوت میکنند،

این تاریخ نویسان درباری  و یقت درانها موجود استروآورده اند و نوشته های آنها نه حیثیت تاریخی دارد و نه شمه ی از حق

. حمایت از یک نوکر  با استعمار انگلیس ومزدوران داخلی انها داشته ودارند تبانی اشکاری ،دربار محمد زایی  ونوکران خانه زاد

دن تاریخ از شکمبه های یرون اورمدرک وب وبدون  ند تاریخ  وبستن اتهامات بی سندکی از سفاکان بی مان ی  معلوم الحال انگلیس و

یاران ومردم نسبت به امیر حبیب الله کلکانی،  کلمات کوچه ای و بازاری استفاده از، خوار قدرتهای های استعماری  جیره افراد 

،  ، کار کسانی استحقایق اشکار تاریخی کتمان  و تحلیل وارزیابی بیطرفانه تاریخی بجای  سخنان مشمئز کننده، مالی و تاجیکانش

انسانیت و حقیقت گویی در ضمیر و وجدان شان مرده است و تاریخ را جفنگ نامه های انتقام جویی ساخته اند و چشم   که مروت،

. زق در آخور  وپول در کیسه شان بود واستداشت انها از سرهم بندی چنین اراجیف بی مایه وبی پایه صرف ریختن ر   

تم، دوبار تاجیکان )بعد از سقوط امیر امان اله خان ودوکتور نجیب اله ( ، به شهر کابل  اذعان باید کرد، که در آغاز وانجام قرن بیس

با قوتهای جنگی داخل شدند. در هردوبار، برخورد تاجیکان نسبت به مقامات رژیمهای ساقط شده و مخالفین سیاسی شان ازتمام 

ی سابقه نداشته است. زمانی، که امیر حبیب اله کلکانی بر امیران پشین وپسین متفاوت بود و در تاریخ سیاسی کشور چنین برخورد

کابل تسلط نظامی وسیاسی یافت با جوان مردی، بزرگواری وبروز اخلاق بی مانند سیاسی، که خصلت عیاران بود، بابازمانده ها 

ی امیران پیشین وپسین با  دولت ساقط شده امانی، لشکر وعمله ای نظامی و دربار طوری رفتار کرد، که جدا از برخورد سفاکانه

شمول  ه ابل ب مردم ، با یکدگر و حتی با بنی اعمام شان بود. عیار مرد کلکانی برخورد قومی با دیگران نکرد، یک خانه در شهر ک

شین ی ن سیاسی آن دستبرد و چپاول نشد، تمام خانواده های اشرافی محمدزایی واراکین بلند پابه دولت پ اخانه های اشرافی مخالف

ند ین لحظه ای شکست با وی جنگیدباحفظ کرامت انسانی و اسلامی شان محافظت گردیدند. لشکریان وسربازان قندهاری، که تا آخر

مورد عفو و نوازش و بخشش قرار گرفتند، هیچکس از اراکین دولت گذشته وسران خانواده سلطنتی بقتل نرسید. زنان ودختران 

ات اسلامی وانسانی حفاظت شدند، خانواده محمد نادر خان، که خود با آزاده ای کلکانی در جنگ  خانواده سلطنتی همه مطابق شئون 

 بود ، آسیب ندید. 

کشهای خونین ایدئولوژیکی و مادامیکه استاد ربانی وفرمانده مسعود بکابل وارد شدند با وجود بیشتر از بیست سال جنگ و کشم

از دست داده بود، کسی از   در کشمکشها و برخوردهای ایدوئولوزیک وسیاسی راکه نزدیک به دو ملیون انسان جانش  ،سیاسی

. مرحوم نجیب اله که خود در سازمان » خاد « متهم به هزارها مورد پیگرد، شکنجه واعدام  ن حزبی و دولتی به قتل نرسیدرهبرا

ر تاریخ خونبار سیاسی کشور، باحفظ  داشتن موضع وخصومت قومی معروف بود، بر خلاف روال معمول ده مخالفان سیاسی و ب 

دولتی و  قرار گرفت. از رهبران بلند پایه و امنیتی احترام مطابق معیار های انسانی، اسلامی و بین المللی مورد حفاظت سیاسی

حزب دموکراتیک خلق افغانستان به مثابه ای یکطرف جنگ مورد پیگرد سیاسی قرار نگرفت،   ،حزبی کسی زندانی نگردید

ری از رهبران حزب، دولت وقوای مسلح بدون کدام مانع وحتا کمک دولت از کابل خارج شدند. درین میان صرف جمعه  بسیا

اڅک، که مهره ای درشت محرک بحران اتنیکی وقومی وانگیزه ای اصلی تقابل قومی در شمال بود واسد اله سروری رییس اکسا  

ی حکومت کرزی شد . نمونه برخورد  ابزودی آزاد وسروری تسلیم محکمه  در زمان نورمحمد تره کی زندانی گردیدند، که اولی

 ابل را ترک نگفت همه شاهد بودند.طالبان را با مرحوم نجیب اله ، که به امید سخاوت سیاسی این گروه مزدور ک

دویمه سقاوی، کاتب و سایر مزدوران و ایادی استعمار و جاسوسان خارجی، در مورد   بر خلاف ادعایی کذب تاریخ نویسان 

از دو سوی مرز دیورند بنام » نجات افغانستان« باید خاطر نشان   نادر خان دن به هجوم ددمنشانه قومی و قبیلوی ی تقدس بخش

انگلیس و روس شد و حاکمیت نادر و برادران، در   استعماری بیشتر گردد، که  نتنها افغانستان نجات نیافت، بلکه اسیر بازیهای

امر ونهی انگلیس بود و همدست روس در براندازی جنبش های استقلال   اطاعت از واقع مانند صوبه های دیگر انگلیسی ملزم به 

  س در منطقه حایل برای تحقق اهداف انگلی   و هاشم خان در واقع دست نشاندگان انگلیس بودند، که  نادر خان. سیای میانهآطلبانه 

مانند امروز،  در قدم نخست ند. این پروژه  سیاسی و استخباراتی تحمیل شده از سوی انگلیس بر مردم افغانستان فرستاده شد

استعمار   دور و نجات افغانستان از وابستگییم دست نشانده ومزیل یک رژ. تحمرا مطمح نظر اساسی قرار داد سرکوب  تاجیکان

 ــ بیشتر از پیش آنرا در   نتنها کشور را نجات نداد، بلکهقومی،  دومفهوم متضاد و متقابل یک دگر اند. نادر خان  و استبداد سیاسی 

تحت سلطه سیاسی و استخباراتی و استعماری انگلیس قرار داد. که ثمره این استبداد مدهش سیاسی ــ قومی را هم تباران کاتب ها  

ع همان کاپی ورونوشت پروژه مشترک روس وانگلیس بود، که پیش ازان  امیر  پروژه نادر در واق نیز دیدند و چشیدند.

گوش بفرمان  انگلیس   حکومت های  مزدور واز  یکی ر خان و برادران،حاکمیت وابسته ناد عبدالرحمان را بقدرت رسانده بود. 
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دیگری از   تاریخی  ومعتبر روایات مستند ،اضافه بر آنچه در بالا در مورد وابستگی نادر به انگلیس تذکار یافت . درین موردبود

:آن بسنده میکنیم مشتی از نمونه خروار  جا بذکردرین  ، که  وجود دارد بیطرف  منابع استخبارات شوروی و مورخان  

و نظامی  سیاسی  باراتی،نادر زیر حمایت کامل استخ بنقل از منابع روسی در آنزمان، در واقع تمام اقدامات سیاسی وسرکوبهای 

خلق درامور خارجی   به کمیساریای  1932در ماه دسامبر  در کابل   سفیر شوروی ، قرار داشت. استارک حکومت هند برتانوی  

ند تائید کرد، که میان انگلیسها و حکومت نادریه طی دوماه اخیر در رابطه با موضوع  رک مست ا: » میتوان بر پایه مدارش دادزگ

لیس و  عملیات مشترک نظامی انگ قبایل همکاری گسترده وجود دارد.   غلام نبی خان چرخی و اوضاع آستانهای شرقی و جنوبی و

ن بر ضد فقیر  ملیات مشترک انگلیسها و نادر خاعرا نشان میدهد. چنانچه  دوکشور نادر خان نقاط  فعالیت مشترک استخباراتی

و بسیاری   یه نادر بر خاسته بودند، بگونه مشترک سرکوب شد شورش سلیمان خیلی ها، وزیری ها و مسعودی ها که عل ایپی،

و  کمک استخباراتی، چی به کمک پولی ه دیگر را به پول خرید. تمام شورشها علیه نادر خان توسط انگلیس سرکوب شد. چی ب 

( 401سرکوبهای علیه قبایل.)  یم درقاسلحه و چی شرکت مست   

شمول زمین های مردم در اختیار آنها  ه سران پشتون را در پیش گرفت و دادن زمین های دولتی را ب ه نادر سیاست بخشش ب  

خدمت قبایل قرار داد و  قرار داد. دادن کرسی های بلند و رتبه های اعزازی و خرچ دسترخوان و مساعدت اقتصادی، همه را در 

ً   اکاملا یک حکومت قومی ساخت. پشتونها اکثراً از خدمت زیر بیرق معاف شدند و مالیات آنها ی  بکلی   بخشیده شد و یا  قسما

معاف گردید. انگلیسها برای نادر خان استخبارات پر شاخ و برگ ساختند که حتا به درون خانه های مردم نفوذ کرد و مخالفان  

ومی نادر را سر به نیست میکرد. و بیشتر شبکه های قومی نادر خان در برابر پول وافر این خدمات را انجام میدادند.  سیاسی و ق 

،  (141) میلیون افغانی پرداخته بود. 5تاجیکان شمالی مبلغ  هعمد بطور نادر خان برای پیگرد مخالفان سیاسی و 1932تنها در سال 

لیس پرداخت  ، توسط انگان دران سالها نظرداشت وضع نا بسامان اقتصادی ومالی نادر خ که این پول بدون هیچ شک وشبه با در

. شد  

کابل، ارتش هند برتانوی در دفاع از نادر خان آماده شد و هم استخبارات انگلیس در سرحدات و در داخل  ه مدن نبی خان ب آبا  

ت امانیستها را زیر نظر گرفتند و با خرچ پول به پیمانه  بسیار  س ها تمام حرکی فعالیت اغاز کرد.انگله افغانستان بطور کم سابقه ب 

انگلیس در داخل افغانستان و در قبایل هند  ردند. تمام شبکه های استخبارات و سیع، اکثریت سران قبایل پشتون را خریداری ک

بکمک   1932امبر نو 8/9ر شب تن از مخالفین خود را نادر خان تنها د 327.  گرفت وی در خدمت نادر خان قرار  برتان 

گشت وزیر حربیه از گردیز به  گذارش رایزن سفارت شوروی، زیر عنوان باز ) کرد. محبوسستخبارات انگلیس دستگیر و ا

هزار پوند انگلیسی تخصیص دادند،  و اضافه   170انگلیس ها برای تحکیم اقتدار شخص هاشم خان  در حکومت    ( 241کابل.) 

و اریزمی کردند و هاشم خان در   ( لانه در بانک امپریال) امپراطوریاروپیه به حساب شخصی هاشم خان س بران مبلغ پنج میلیون

گلیس در داخل  تحکیم منافع ان  و  تحکیم قدرت خانوادگی و قومی بال میکرد : واقع یک نوکر زرخرید انگلیس بود که دو هدف را دن 

بسوی نیم   و لوژی کمونیستیی پیشروی اید جلوگیری از   و جلوگیری از نفوذ و رخنه ای شوروی در بین قبایل  ؛افغانستان و قبایل

   (341). قاره هند

تعداد  ه صورت تجاوز روسیه از راه افغانستان بسوی هند ب در   دند، کهسه برادر با انگلیس تعهد کر  وخانواده هاشم خان شخص 

ند. انگلیس ها مبالغ هنگفتی طلا و  ن سپاهی هند برتانوی را و شبکه استخباراتی انگلیس را در خاک افغانستان جابجا ک یکصد هزار

در صورت   ز آنها قول گرفتندو ا تان  و هند برتانوی  توزیع کردند به سران پشتون در مرز میان افغانس 1940نقره را در سال  

و یکنیم میلیون کلدار را سران قبایل منطقه مومند، وزیرستان، و   . در برابر روسیه بجنگند ،ان به هندتجاوز روسیه از راه افغانست 

( 441)که روسیه را نگذارند از مناطق سرحدی پیشتر برود.   دخیبر بین خود تقسیم کردند و به انگلیس قول داددن   

برای دفاع  آوردن ننگ زنانه  انگلیسها مقادیر زیاد پول را به ملکه حمیرا دادند، که آنرا  برای سران قبایل از دست خود به عنوان 

محمود  بدسترس شاه  میلون روپیه را  8حکومت انگلیس  مبلغ   ن قبایل پشتون توزیع کند.احانی ودر میان سران و ر   از انگلیس

بودند و بخشی در   ستانافغان  داخل سرحدات زیری، مومند و مسعود را که در سران قبایل و  این پول وزیر حربیه گذاشت تا  با

  1.6رار داشتند بخرد و در اتحاد با انگلیس قرار دهد و در برابر تهاجم احتمالی روسیه به هند آماده کند. شاه محمود  آنطرف ق

میلیون دیگر را در جیب زد و در میان   4.6توزیع کرد و   لدر بین سران قبای  برای دفاع از سرحدات انگلیسمیلیون روپیه را 

هاشم خان   متعهد گردیدند، که از سرحدات  انگلیس در برابر تهاجم روس دفاع میکنند.قبایل  که   طرفین مراسم سوگند برپاشد

ری آرد  معاش بدهد و مقرافغانی در ماه  20مبلغ ه هریک از افرادی که برای دفاع از انگلیس نام نویس کرده اند، وعده سپرد که ب 

معاش   ه در خانه خود بودند و نه در کدام قطعه نظامی نیزک  ی،افراد  راکی و مواد سوخت را نیز به آن ضمیمه کند. بهو مواد خو

ن  به تناسب آ افغانی بلند میرفت و 50به  افغانی . اگر جنگی در میگرفت معاش این افراد از بیستو امتیازات دیگر پرداخت میشد

انی و برای هرکشته مبلغ  افغ 500 که در دفاع از انگلیس زخمی میگردید، برای هر زخمی نیز ارتقا می پذیرفت.  سایر مصارف
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در حالیکه   . تنها شرط این بود که با افسران انگلیسی تعامل داشته باشند و از اوامر آنها اطاعت کنند.در نظر بود افغانی  1000

در  سربازان داخل خدمت ارتش افغانستان، نتنها اینکه کدام امتیاز ی نداشتند، انجام کارهای بیگاری نیز وظیفه آنها بود. حتی ما

  یظاهر شاه هم بعنوان مادر ملت؟! برای پیوستن قبایل با انگلیس در برابر تهاجم احتمالی روس با سران قبایل دیدار کرد و بخش

   ( 541) از پول اهدایی انگلیس را  تحویل آنها داد و بخشی را هم خود بجیب زد.

موظف کرد: یکی زیر   بکمک انگلیس بود، دو گروه را برای ترور امان اله  ی افغانستان بعد از نادر غدارهاشم خان که فرمانروا 

؛ دیگر یک گروپ تروریستی را به مکه  بود همه کاره رژیم و یکی از جاسوسان معروف انگلیس ، که واز هندیرهبری اله ن 

ذاشته بود. اما  س بدسترس هاشم جلاد گانگلی  حج برود و این مساله را ه  امان اله ب خان فرستاد، که قرار بود   الله  برای ترور امان

اله نواز هندی و افراد اورا در ایتالیا دستگیر کرد و   ،حکومت ایتالیا این توطیه را استخبارات شوروی در اروپا کشف کرد و 

یا  در توطیه دوم احمد علی خان که بحیث سکر تر سفارت در ایتال کاری که باعث رسوایی انگلیس شد.  ،سلاح آنها ضبط گردید

د،که شاه سابق  و محافظ خاص خود را بنام حکیم با احمد علی فرستا و هاشم یاور  ن اله گردیدمقرر شده بود،  موظف به ترور اما

(  641شد.)  از جانب شوروی کشف و خنثی ندو این توطیه نیزرا ترور ک  

از جانب   و وابستگان محمد زایی آنها صی  فامیلهای سه برادر مصارف شخ  حتا پول سفریه ها و خرید های خانواده شاهی و    

  پول واریز کردن به اساس خدمات هاشم خان وحکومت سه برادر،  جنگ جهانی دوم ببعدد برتانوی پرداخت میشد. از حکومت هن 

ارتقا داده شد   روپیه در سال  میلیون 25، به  میلیون روپیه 5از   انگلیس در هند اطوریری هاشم خان در بانک امپ صبه حساب شخ 

دولت هند برتانوی  بسیاری از سیاست مداران و اعضای    تانیا پرداخت میگردید.و این پول به هاشم در بدل خدمت به منافع بری 

در   1941  رنوامب  1. بتاریخ   واده شاهی را می پرداختبلند پایه حکومت افغانستان را خریدند و مصارف خرید تمام اعضای خان 

غور میکرد. سفارت انگلیس   ) آلمان، ایتالیا،جاپان(ایر شد، که باید روی خارج ساختن اتباع کشور های محور کابل لویه جرگه د

رگه را بخرد و طرح  خان صدراعظم سپرد تا تمام اعضای جبه هاشم  را ملیون افغانی 10برای خرید نمایندگان این جرگه مبلغ 

نه طلا  هزار کلدار با پشتوا 500خستین گروه آلمانی از کابل بریتانیا مبلغ خارج ساختن آنهارا  تصویب کند. و در برابر خروج ن 

( 741سپرد. ) طور تحفه   به هاشم خان  

منت استخبارات هند برتانوی و مارشال دولا  ت اشوارت رئیس دیپار ، 1939در آستانه جنگ دوم جهانی هیئت انگلیسی در سال   

رات انگلیس در خاک افغانستان و شدت دادن کار  بامدند و با حضور گسترده استخکابل آه فرماندار نیروی هوایی انگلیس ب  ،فورتی

هاشم خان صدر اعظم پذیرفت بخش زیادی از شبکه استخباراتی   . استخباراتی بر علیه روس در افغانستان به موافقه رسیدند

حزب    یمحرم را از روحانیان و رهبر ند. انگلیس شبکه فوق العاده دولت کابل کار کانگلیس داخل افغانستان در هماهنگی با 

توانست   یت العلما نیز میشد. این شبکه عر جمب که شامل ره  ،لی بوجود آوردی در شمال هند و مناطق قبا جماعت  العلمای اسلامی  

تا هنوز پابرجاست.   بقایای این شبکه جاسوسی انگلیس در میان قبایل دوسوی مرز  بسیاری از ملا های قبایل پشتون را جلب کند و

ن با نفوذ پشتون  احانی ور  ،انگلیس ها با صرف پول گزاف توانستند . ملا را استخدام کرد 59پشاور این شبکه استخباراتی تنها در 

از   را خریداری و از طریق آنها تبلیغات وسیع را علیه شوروی و کفر و کمونیزم در افغانستان ودر قبایل براه انداختند. یکتن

غ پنجاه هزار روپیه مستمری از انگلیس دریافت میکرد. ملک  لبرجسته مومند پاچاگل فرزند حاجی ترنگزایی، سالانه مب علمای 

   ( 841ر کلدار از انگلیس مستمری میگرفت.) پنج گل رهبر قبیله ای مومند پنجاه هزا

، که بریتانیا میتواند، پشتونهای اد بستپنهانی قرار د ،ئل و پیکینباسرهنگ نو صدراعظم) جانی اعظم(  هاشم 1941در دسامبر  

و در عین زمان مسئول    در برابر اینکار شاه محمود وزیر حربیه   جنوب افغانستان را بحیث سرباز در ارتش خود استخدام کند. 

ذاشت. در  و او نمایندگان قبایل گستره افغانستان در جنوب را در اختیار انگلیس گ میلیون روپیه گرفت  5کار با قبایل پشتون، 

  تان و قبایل آزاد به ارتش انگلیسنتیجه توافق جرگه جلال اباد و پشاور، مومندها، یوسف زایی ها ، افریدیها از داخل افغانس

( 941پیوستند.)  

آزاد! پشتون  کار استخباراتی المان در قبایل ــ  3  

ند. و در استانه جنگ اول جهانی بطور مخفیانه  اغاز کردش از جنگ اول جهانی را پی   پشتون آلمانها کار استخباراتی در بین قبایل

با استفاده از نفوذ عناصر خاندانی و وابستگان امیر حبیب اله سراج  وشخص سردار نصرالله نایب السلطنه و امیر امان الله فرزند  

ن پشتون  ملکان، خانها و روحانیا ،امیر حبیب الله با سران قبایل وصل شدند و مقدار هنگفت پول و سلاح را در میان روسای قبایل

سکه های زرین   د بودند، که بکمکقمعت  بلد شده و  سران قبایل پشتون با خصوصیات روانی و کرکتر ها  آلمان پخش کردند.

ازینرو   .و بسوی اشغال هند پیش بروند  بر علیه انگلیس کار کنند در کابل  متکی به قبایل حاکمیت قومی کمک  ه میتوانند در قبایل ب 

، کاری که  پول بخرند و بتوانند سران قبایل را با بپردازند پشتون قبایل سران  به پخش وسیع پول به  ر اولین اقدام تصمیم گرفتندد

شبکه های استخباراتی انگلیس و روس   ، گشن بیخ و پر شاخ وبرگ . اما وجود پر قدرتانگلیسها وروسها نیز به آن مشغول بودند
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گیر افتادن  سکه     افغانستان بسیاری از پولهای استخباراتی آلمان را برباد داد. ت سیاسی ــ قومی، در میان سران قبایل و حاکمی 

ونهای قبایل اختصاص  از راه ایران به افغانستان، که به پشت   قزاق های روسی    در اولین کمینهای استخباراتی،های طلایی آلمان 

که در راه   راو سکه های زرین المان  پولها   ساسی روبرو کرد. قزاقها تمامکار استخبارات آلمان را با چالشهای ا ،داده شده بود

( 501)  . و جیره پشتونها نا رسیده به قبایل بدست قزاق های روس در ایران افتاد رسیدن به قبای بود ضبط کردند   

و در پی آن وزیری ها با گرفتن سکه های زرین آلمان   ی هامومندها برهبری مولوی ترانگزایی، یوسف زایی ها، بونیر وصوات  

و هرزمانی که سکه ها  پیوسته نمیرسید، آتش شورشهای قبایلی    بر پا کردند آزاد  یرا در مناطق  قبایل شورش ضد انگلیس 

.  آلمانها موفق شدند شبکه ای گسترده ای در  سوی انگلیس این شورشها را میخواباندکمرنگ میشد و  یا ینکه مواجب بیشتر از  

را   یدتای مقاصد خود کو   سرعت دادن به  برای   و  ان پشتون را تطمیع کردندرانها رهب    قبایل و در میان پشتونها بوجود بیاورند.

لایی امارت حبیب اله  در رده های با وهمچنان ان قبایلانگلیس ها که در درون رهبراما  زی کردند. ری بر ضد امیر حبیب اله پی 

هرگونه همکاری با هیئت   ! ت والدینلسراج الم حبیب اله   امیر   و به امیر گذارش دادند و ، این کودتا را کشف کردنفوذ داشتند

بعد از   اختند و وعده دادند که پرد سراج   انگلیسها نقدا  دو میلیون و چهارصد هزار روپیه به امیر حبیب اله  را متوقف کرد.  یالمان 

در صورتیکه دست به اقدامات قاطع علیه استخبارات المان در افغانستان و در   می پردازند رمیلیون دیگر نیز به امی  60جنک  

( 151میان قبایل ازاد بزند.)  

و   میکشیدند.  با انگلیسها از یک گریبان سر  ، موارد از  استخبارات روس و انگلیس با وجود رقابت شدید بر سر هند، در بسیاری 

هردو بر دو نقطه توافق کامل داشتند: حمایت از حاکمیت پشتون در برابر سایر جوامع و اقوام و گسترش پشتونها از هند بسوی  

ن به  ؛  راه ندادن سایر استعمار گرااز یک دیگر شمال کشور، برای جدا نگهداشتن قلمرو تمدنی و فرهنگی زبان پارسی دری 

سیای میانه و هندوستان و برسمیت شناختن منطقه حایل بعنوان حد فاصل بین دوکشور و  زیر نفوذ انگلیس  آمنطقه برای حفظ 

.  در منطقه حایل از ترس هجوم آلمان به اسیای میانه وهند قرارداشتن حکومت دست نشانده پشتون  

گرفتار نشدند و   انمگر آن  ،س شبکه جاسوسی آلمان توطیه چیدندرئی  مایر رات روسیه و انگلیس برای شکار نیداستخبار  بدینسان 

از میان برداشته   روس وانگلیس شبکه جاسوسی  و به احتمال زیاد توسط    یران و افغانستان ناپدید شد اما بخشی ازشبکه آلمان در ا

باراتی و شورش در  به اقدامات استخ از طریق افسران ترک   لمانها موفق شدند ذریعه پول وسخاوت  در توزیع اسلحه شد. اما آ

،  اشیستی استدر واقع آنچه بنام قیامهای ازادیخواهی! در بین قبایل آزاد زبانزد گرایشهای ف یل علیه انگلیس مؤفقانه عمل کنند.قبا

ن  ور تعماری در بدل پول شورانده شده و هیچ شورشی در دتحریک یک دولت اسه ب  که، بوده اند همه شورشهای قبایل پشتون

ونیست، که پشت سر آن یک کشور خارجی قرار نداشته باشد.  قبایل نبود  

الله کلکانی را برانداختند و مساله بر سر افراد دست نشانده پشتون در سیاستهای  ب  زمانیکه استخبارات روس و انگلیس امیر حبی  

تا دست نشانده خود را در میان پشتونها داشته   آلمان شدند کمک روسها دوباره نیازمند رار گرفت، روس وانگلیس مطرح بحث ق

سیاست شان را عوض   ه. وتا یک زمان از امیر امان الله پشتیبانی کردند. اما با قول گرفتن از حکومت سه برادر مانندهمیشباشند

استالین از داشتن   تی قرار دادند.رااده مورد بهره برداری استخباو با خانواده نادر خان گرم گرفتند و افرادی را ازین خانو کردند

از  کافی برای احر به این خاطر ازو پشتیبانی  و  با ایتالیا، المان و ترکهای جوان نا خشنود بود الله خان، مناسبات دوستانه امان

ار در افغانستان در خدمت استعمارگران  رش همان پشتون بودن  هردو بود.  حاکمیتهای قومی پشتون تب . و دلیل دیگنکرد قدرت 

برای خود یک خرچ اضافی   وردن امان الله خانشوروی در ایل یحی خان نیز میتوانست چنین افرادی را استخدام کند و آ بودند.

  ( هسیای میان آجنبش مقاومت ملی  )  باسماچی ها پایگاه های و برداران توانست هم  خاننادر شوروی در حمایت از  می پنداشت. 

برد. و این خدمت نادرخان در کنار  ب را در افغانستان سرکوب کند و هم هرگونه پناگاه بعدی انهارا با سرکوب تاجیکان از میان 

سیای  آبیشتر بسود شوروی تمام شد و جلو هرنوع همبستگی مردم  و رقبای سیاسی را سربه نیست کرد، اینکه دشمنان انگلیس

نطقه حایل استعماری گرفت. میانه را با هم تبارانشان در م  

د، تا آنها بتوانند از طریق  مرز با  ده اورا در نوار مرزی با افغانستان جا دو سه تن نماینده ،امان اله از شوروی تقاضا کرد 

  نیزافغانستان راگروه های طرفدار خود در داخل تماس داشته باشند. شوروی باید هزینه چاپ آثار تبلیغاتی و رساندن آن تا داخل 

  ( 251) به ماسکو فراهم کند. درین مورد  بدوش میگرفت و سوریتس سفیر شوروی در آلمان به صدیق خان قول داد، که سفر اورا 

  1934تن از طرفداران امان اله در تاشکنت حضور داشتند و رهبر آنها سردار رحیم بود. در سال   600  به نزدیکدر عین زمان 

از شوروی خواهش   رفتند و  بیکی از پایگاه های کمیساریای خلق در کرکی  ،  رسول خان و قلی بایفرستادگان دروازخان، 

همچنان به آگاهی شوروی رساندند، که عبدالرحیم  ست؟ و خواهان برگشت است یا خیر؟ امان اله خان در کجا ا  که بدانند، ،نمودند

  1935ندد. رسول خان در جنوری واو وفادار اند، به آنان بپی  آماده است با پادگان هرات که به  خان نائب سالار، والی هرات

( 351.)آهنگ سفر حج داشت و میخواست پیش از رفتن پاسخ امان اله خان را بداند  
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مرزا علی خان) مشهور به فقیر ایپی(   توسط  در گستره قبایل پشتون آلمان نخستین عملیات سرویسهای اطلاعاتی رایش سوم  

تلاش   ،  » سیاست روپیه« با همان سیاست زر بخشی در قبایل آلمان و ایتالیا  صورت گرفت.  ل ها پیشوای مذهبی توری خی 

جاسوس خود محمد سعید گیلانی پیر طریقه ای نقشبندیه در   هاآلمان  اورا بر علیه انگلیس بشورانند. ایپی  با پشتیبانی از  کردندکه

حسین گیلانی مفتی   ،سوریه را که در میان قبایل پشتون بنام پیر شامی معروف بود و یکی از اعضای بزرگ خانواده گیلانی

فعالیت سیاسی در قبایل    هرگونه ،، که بدون پولاز تجربه خود میدانست ت، که  ئ ی هاین  ند. ادفرست به قبایل  ،بود ،اعظم اروشلیم

. اما پیر شامی  لمان در برابر انگلیس بشوراند  آول به کمک پ  وقبایل را فقیر ایپی لاش کرد تات  پشتون محکوم به شکست است. 

ا  جیر  اهزار پوند استر لینگ به انگلیس تسلیم شد و انگلیسها اورا با هواپیمای خود به بغداد بردند و پشتونها که بحیث  25در بدل 

(  451) جنگی در سپاه او برای بر گشتاندن امیر امان الله گرد آورده شده بودند، پراگنده شدند.ن   

زیرا   .ه خان به تخت پادشاهی تلاش کردند به بر گرداندن امان ال بیشتر از هرزمانی دیگر  لمانها در استانه جنگ دوم جهانیآ

برگرداندن امان اله را برای  ایجاد   استخبارت آلمان  .را عامل سراپا قرص انگلیس میدانستند خانمحمد ظاهر شاه و هاشم  

ن انگلیس از پشت جبهه  محروم کرد  در نظر گرفته بود و میپنداشتند که با تحرکات در میان قبایل پشتون در دوسوی مرز دیورند

، میتوانند در جنگ برضد انگلیس  منابع بزرگ بود میکرد ودارای تامین مادی و پرسونل  به لحاظ  ،که سپاه انگلیسی را مطمئن هند

کابل آمد. برگشتاندن امان اله پیش از آنکه شوروی و آلمان در  ه ب  آلمانبعنوان سفیر برای تحقق پروژه  ،گهینتی  . پیروز شوند

، از  و بطور همزمان ریخته شدهدوسو پلان عملیات علیه انگلیس در هند از  . موافقه هردو باید صورت میگرفته جنگ نبودند ب 

شد تا این عملیات به  راه  قبایل پشتون، با پول و ار سال اسلحه و از راه تبت. سه میلیون مارک به پشتونهای قبایل در نظر گرفته  

(  551)ود. پیش بر  

با سفارت مسکو در   نو بعد ازالمان دیدار کرد. آبا نمایندگان بلند پایه  به افغانستان برگشت امیر امان الله خان برای  صدیق خان

. قرار بود امان اله خان به  کرد ویزه  تقاضای ی دیدار از مسکوا تماس شد و از آنها خواست، زمینه مسافرت آنهارا آماده کند و بر

به کابل حمله کند. اما مولوتوف وزیر خارجه استالین  سپسو   برده شود به مزار شریف با امکانات نظامی شورویتاشکنت و بعداً 

چندان به این مساله اعتنا نکرد و در برابر در خواست آلمان و صدیق خان هیچ اقدامی نکرد. شورویها برای بازگشت امان اله  

در   دارای گرایشات فاشیستیبدست اوردن محمد نعیم و محمد داود و مجید زابلی، وسایر افراد  خ روشن ندادند، اما آلمانها با پاس

از سوی دیگر در ملاقاتهای وزارت خارجه   .نداز بازگشت امان اله صرف نظر کرد ،و تکیه بر آنها  درون خانواده یحی خان

آلمان با روسیه، روسی ه از برگرداندن امان اله شانه خالی کرد. و ازین بابت اجندای افغانستان و برگرداندن امان اله منتفی گردید.   

 در نظر گرفته شده بود در صورتیکه مسکو تضمین کند، که امان الله برگردد، آلمان نواحی شمال باختری هند بریتانیای ی را به  

افغانستان برگرداند، شمال افغانستان را امان اله بعنوان هدیه به شوروی ببخشد.) 156( امان الله چندان دلبستگی به غیر پشتونها  

 نداشت و بیشتر تلاش میکرد پشتونهارا متحد کند.  

نی کمیساریای خلق  بر پایه اسناد بایگا وقتی استالین فاصله اش از المان و ایتالیا بیشتر شد و تمایل به نزدیکی با انگلیس پیدا کرد، 

با امانیستها پایان دهند و از   ، به همه تماسهاارمندان خود دستور دادبه کرهبری سازمان استخبارات شوروی  ،در امور خارجی

حکیم سکرتر پشین افغانی در برلین به سفارت شوروی از   1939اکتوبر   20انجام هرگونه دیدار با آنها خود داری نمایند. بتاریخ 

در پاسخش گفت، که   شوروی اسکوارتس سفیر سخن گفت و اما   الله  آمادگی برای تغییر رژیم و بدست گرفتن قدرت توسط امان

کولوف دستور رهبری سازمان استخباراتی شوروی   1939دسامیبر   28دیگر حاضر نیست چنین مسایل را بررسی کند و بتاریخ 

( 751.) مبنی بر ختم تماسها با صدیق خان چرخی را  صادر کرد   

مواجب انهارا بلند بردند و با وسیله پول نتنها  و قبایل ازاد!  بیله ییت قآلمان در درون حاکمی  اما انگلیس ها با شناسایی جاسوسان  

ملا فضل  رهای محرم استخباراتی آلمان نیز بدست انگلیسها افتاد. یکی از آنها وسود خود استفاده کردند، بلکه تمام راپ ه از انها ب 

بیشتر   انگلیس براه انداخته بود توسط انگلیس با پول با گرفتن پول از روسها و آلمانها قیام مسعودهارا علیه پیش ازانالدین که 

ن وملکان قبایل پشتون از انگلیس پول میگرفتند و هر زمانیکه که کدام کشور دیگر وعده پرداخت  ادر صد روحانی  80اجیر شد.  

در برابر   آنها برای آماده کردن و  پول بیشتر را میداد  از انگلیس رو بر میتافتند و اما انگلیس برای قراردادن قبایل در کنار خود 

بکمک استخبارت انگلیس کشف شد.   زمان زیر زمینی امانیستها در کابل سا 1939میلیون روپیه داد.  در   35  آلمان وروسیه

   بریتانیا و  باید درگیر قبایل شودهند برتانوی سیاست آلمان اینبود،   ( 851) حیدر خان معاون وزیر دربار بود.  غلام رهبراین گروه

متکی به سران قبایل پشتون بود.     در منطقه سپاهش را از هند به مدیترانه ببرد. اجنتوری آلماننتواند   

سران قبایل در بدل پول و    آلمانها برای شوراندن قبایل علیه انگلیس از هر وسیله استفاده میکردند و با استفاده از تمام امکانات 

، برای منافع مشترک کشورهای محور از امان اله و قبایل پشتون، بمقصد بی  ا پیشنهاد کردیا به آلمانهلسفیر ایتا میخریدند.  سلاح

و چند تن از   . تاجران المانی و بسته های دپلوماتیک آلمان به افغانستان اسلحه انتقال میدادندبات سازی بریتانیا بهره گیری شودث 

یک هزار   ،میل مسلسل 30ک نامه خواهش توزیع در ی  1940جاسوسان آلمان به پخش این سلاح می پرداختند. در ماه جون 
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به   قبضه تفنگچه، دو قبضه تیر بار و دو دستگاه موشک انداز و یک دستگاه رادیویی  60نارنجک،  400گلوله، برای هریک،  

چند شرکت آلمانی   ید.ل به افغانستان انتقال میگرداکثرا در بسته های دپلوماتیک آلمان تا دو تن سلاح ثقی   . قبایل توزیع گردید

شرکت زیمنس. تکیه گاه    و راین متال، موسسه ساختمانی تودتا وظیفه ای رساندن اسلحه به قبایل را به عهده داشتند: شینکر،

، بیشترین سازمان استخبارات نظامی آلمان در زمان هیتلر  ،فواید عامه افغانستان بود. ابویراساسی آلمانها در افغانستان وزارت 

مرکز  ه لمانها در تلاش بودند تا بصورت کل با استفاده از پشتونها تمام قبایل را ب آ . را دربین قبایل پشتون متمرکز کرد  جاسوس

ول بیشتر به سران  زیع پ د، تورچیزی که این امکان را بوجود می آو  نظامی و استخباراتی برای تسخیر هند تبدیل کنند و یگانه

(951ن پشتون بود.)قبایل و روحانیا  

در آستانه ی جنگ جهانی دوم بیشتر به راه سازی در جنوب و غرب کشور   نآلمانها زیر نام همکاری اقتصادی با افغانستا

ن بتوانند زمینه ای لشکر کشی  پرداختند. و همچنان چند میدان هوایی عمدتا در هرات و کابل ساختند، تا در حمایت از قبایل پشتو

با عبدالمجید   1941ند و دسته ای را نیز با گرایش فاشیستی با خود همنوا کردند. ازینرو در ماه فبروری  ن بسوی هند را آماده ک

شده بود  زابلی که به بهانه ای درمان در آلمان آمده بود، وارد گفتگوی محرمانه شدند. در کنار این مساله عبدالمجید زابلی توظیف  

ابلی در مذاکرات  ی خاندان شاهی را از آلمان به کدام کشور مصئون اروپایی انتقال دهد. آلمانیها با زصتا سرمایه های شخ

افغانستان میتواند سرحد خود را تا دریای سند توسعه دهد و دولت آلمان با همه   ،قبول کردند که بعد از شکست انگلیس محرمانه  

(  601)رد.  تقاضای زابلی موافقت ک  

لینی  وسو ردید. مگدار موسولینی و واینبکروب بررسی مساله همکاری آلمان و ایتالیا در وزیرستان در دی  1941ه می ام 13در   

دار برای فقیر ایپی  دارد و برای او پول و اسلحه را دولت ایتالیا می پردازد. بعد ازین دی  در قبایل رابطه   با فقیر ایپی گفت که 

مومندها و   ،لیون لیره و آلمان یک میلیون مارک برای انجام فعالیتهای جنگی  در قبایل برای مسعودی ها، وزیری هام 6ایتالیا 

قیر ایپی رابطه برقرار کرد و جاسوسان آلمان به وزیرستان رفتند. و  افریدی ها پرداختند. و همزمان استخبارات نظامی المان با ف

پشتونهای قبایلی بهترین اجیران جنگی   .ر زیاد اسلحه به اختیارش گذاشتندهزار روپیه هندی به او دادند و شما 300یک ماه بعد  

(. 161)بودند، که هیچ استعمارگر از خدمت آنها به دستگاه جاسوسی در بدل پول بی نصیب نبود  

در میان پشتونهای قبایل و مهره   (روف به سکاوت یعقوب خان مع ) میر محمد سکاوت  بنام  با همکاری یک گروه جاسوسی آلمان  

در قبایل می   جاپان نیز به کمک هایش امانیسها و در قبایل پشتون بود.  و ظیفه او کار در میانفعال بود.   هایی در داخل امانیستها

نستان بیشتر از زابلی سود می  . شبکه آلمان برای وارد کردن افراد شان به افغاداشت استخباراتی  در قبایل  فعال   شبکه  پرداخت و

ر کمک به آلمان فعال بودند. فقیر ایپی در برابر کمک به آلمان و ایتالیا د و شخص محمد داود خان و محد نعیم خان نیز  دبر

در یک منطقه علیه انگلیس   فقیر میتوانست قیام گسترده را    فت. هرگاهپوند استرلنگ برای خود ماهانه اجرت میگر 12500

ارک  که برای جنگ تد بود، کمک مالی و اسلحه  از  غیر پول   هزار پوند میرسید و این 75این مستمری در ماه به  ،سازمان بدهد

( 261).دمیش  

در   توزیع کرد و بیشتر این پول  ان خودسسایر جاسو   و پول وافر به فقیر ایپی در جنگ دوم جهانی، وی ر آلمان هنگام حمله بر شو 

امان اله خان نیز با کشورهای محور همکاری داشت، تا شورش ضد   گردید. بین وزیری ها ، مسعودی ها، افریدی ها، پرداخت 

دند یکی  ای کار با قبایل نیز معرفی شلیایی برایتا ند اجنت چ.  تحریک کند حه آلمانلانگلیسی را در قبایل علیه انگلیس با پول و اس

خود    که هرکشور که قیمت اجنتهای ،خوبی پیش نمیرفته ب   ه نسبتیقبایل ب ازین افراد شیر افضل خان کارمند پولیس بود. کار در  

یشتر بود و ازین  قبله بدل میکردند و  اجیر شدن جنگی متکی بر منافع ب  ،نون پشت احانی و سران و ر ،در قبایل پشتون بلند میبرد

ها و ایتالیایی ها  کشور پول دریافت میکردند. آلمان بابت اکثر این اجنتها دو جانبه و حتا چندین جانبه بودندو در عین زمان از چند 

( 361)تلاش داشتند با کمک سردار محمد داود فرمانده سپاه مرکزی در وزیرستان رخنه کنند.  

انگلیس نیز   برای همزمانکه   ، آلمانی هنگام گرفتار شدن در زیر شکنجه اعتراف کرد پشتون تبار، میر صاحب خان یک جاسوس 

دو جاسوس المانی   . پولیس کابل در پل علم لوگرداد گلیس در بدل پول گذارش می و کار آلمانها در قبایل را به ان   جاسوسی میکرد

  آلمان  انجاسوس این . دستگیر کرد و یک جاسوس آلمان کشته شد   امل اسلحه آلمان موتر ح ا یکرا با تعدادی از همکاران داخلی ب 

  بیشتر وزیری ها بودند که با استفاده از همکاران جاسوسهای آلمانی د. ن وزیرستان دستگیر شد  به ر ایپی هنگام بردن اسلحه به فقی 

، که در قضیه  بلند پایه افغانستان نیز جز جاسوسان آلمانی بودندمردم محل پنهان شدند. ارتشی های  شبکه جاسوسی المان دربین

افسر   ،اویردوفیر د خان جان بسلامت برد.و تنها از ماجرای دستگیری محمد داو  ارسال اسلحه آلمان به قبایل دستگیر شدند

از جاسوسان آلمان که بخشی   و تعداد زیادید. اسلحه آنها ضبط  گردی م کشته شد و یک تن دیگر آن زخمی جاسوی آلمان در پل عل

و   تن  رسید.حکومت افغانستان 48از آنها  در ارتش افغانستان افسر بودند  نیز دستگیر شدند و شمار این دستگیر شدگان به  

عده ای زیر رهبری هاشم خان با شبکه   .به چند بخش تقسیم  بود  ،خانواده حکمران  برای حفاظت و ابقای خود در سلطنت

محمد ذکریا در خفا با آلمانها   به اساس تاثیر محمد داود و محمد نعیم و زابلی و فیض  جاسوسی انگلیس همکار بودند و برخی دیگر
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  در ظاهرو اما  ند، که اگر هر طرف در جنگ پیروز شود، قدرت خانواده و چپاول انها دست نخورده باقی بماند.  درهمکاری میک

ر پیروزی آلمانها درین  منتظ  ن داود خان قرار داشت،آگرایش های فاشیستی که در راس  و  وردندآی در می بیطرف اکت وادای 

زابلی از آلمان به سویس انتقال داد   د. سرمایه های خانواده شاهی را هاشم خان از بالا این وضعیت را نظاره میکر  . بودند بازی

   .( 461)رد. و از آنجا به امریکا ب 

درقبله بدل کردن سران پشتون در استانه جنگ دوم جهانی، شوروی هم بیشتر جاسوسان پشتون تبار خود را از دست داد، زیرا   

دند،  ل طلایی روس را غارت کرن روب خطر سقوط شوروی محتمل به نظر میرسید و رهبران قبایل پشتون، که صد ها ملیو

حزب کمونست هند   های  که از شاخه  « تنها حزب »کیرتی کردند تا مواجب بیشتر بگیرند.همواره کاروان پیروز را همراهی می 

  با انگلیس و  داشت، که هم  تعدادی جاسوسان دوجانبه این گروه هم بود و در پنجاب فعالیت داشت به شوروی وفادار باقی ماند و 

ز شوروی حمایت میکردند و برخلاف جاسوسان پشتون  اما آنها بیشتر با باورهای فکری و سیاسی ا دند.کار میکر روسیهبا هم 

یکی از آنها بنام بهارت رام، که   وسفارت شوروی تسلیم میدادند. جاسوسی  حتا پولهای استخبارات انگلیس را به شبکه   تبار روس، 

با روسها همکاری کرد و جاسوسان آلمانی را در   ،به فیصله حزب کیرتی ،بر ضد شوروی با آلمانها کار میکرد، با حمله آلمان 

به اساس دستور   لمانآ قبلی  اری داشتند افشا کرد. این جاسوسکه با آلمانها همک افغانستان قبایل ، هند و کابل و حتا مقامات دولتی

سکه   500ند استرلینگ و  پو 7000مبلغ  ، استخبارات شوروی و کمینترن رابطه خود را با آلمان و ایتالیا حفظ کرد. بهارت رام

تمام دستگاهای پرقدرت مخابره آلمان   ،رام (561)فارت شوروی تسلیم کرد. گرفته بود به س از آلمان طلا راکه برای کار در قبایل

، که شغل  پشتون اما تمام سران قبایل فارت شوروی تسلیم کرد.دهی به مرکز فقیر ایپی میبرد به س را که به قبایل برای گذارش 

از تمام کشور ها  پول میگرفتند. وحتا اطلاعات یکی را بالای دیگری بفروش   سی داشتند، جاسوسی حرفه آنها بود و جاسو

 میرساندند.

که در میان آنها غلام عمرخان عضو   ،ورهای محور در کابل بازداشت شدندبتعداد یکصد تن از جاسوسان کش  1942درسال   

  25، اخت کرددبه فقیر ایپی یک میلیون روپیه پرماه می  14بود. ایتالیا در  شامل نیز اقیر ایپی و سفارت ایتالی ارتباطی میان ف

طرح    ،بریاست جنرال پوتس ،در ستاد فرماندهی ویرباخت 1943جنوری    22لمانها در آهزار سکه نقره، و دوصد کیلوگرام طلا. 

دوباره امان اله خان رویدست گرفت اما شکست سپاهیان   گرداندننی را  در پائیز  و برسپاهی آلما 4400تصرف کابل بوسیله  

گردید. زیرا مرکز عملیات افغانستان در قفقاز بود و با شکست المانها   عملیات  منجر به ناکامی این آلمان در قفقاز و والگا گراد،

در عین زمان بیشترین رهبران قبیله ی وزیری به  استخبارات   جریان بر گشتاندن امان الله عملی نگردید.   در والگاگراد و قفقاز،

   (661جاپان در بدل پول خدمت میکردند.)

به پیروزی جاپان بسته بودند. در واقع   ی زیر رهبری محمد داود امید بزرگ  خانواده حاکم سه برادر،  گروهک سیاستمداران جوان 

رهبران حکومت افغانستان از سالیان دراز در قبایل با شبکه های استخباراتی   پشتون تبار ون ال پشتون، روحانی سران قبای 

یکی از مراکز   دوسوی مرز دیورند، قبایل پشتون  تا کنون هم  انگلیس، آلمان، ایتالیا، روسیه، چاپان، ترکیه در ارتباط بودند و

وهمین مساله هم باعث اتکای سازمانهای استخباراتی قدرتهای استعماری بر  فعال جاسوسی تمام قدرتها در منطقه است   

قبیله یی وقومی از همین شبکه    وان سالاراندی  در واقع بسیاری ازین به این قدرتها گردیده است.  پشتون تکنوکراتهای؟! وابسته 

شبکه های جاسوسی به سران   وحمایت  یکی از دلایل اعتماد  و گسترده جاسوسی از بستر قبایل آزاد! پشتون سربلند کرده و میکنند

واین جاسوسان حرفوی برخاسته از بستر قوم وقبیله تنها     است.  استخباراتی ک دراز مدتمشتر پشتون ناشی ازین تجارب کار 

به همین لحاظ    . ه اندشید، از همه منافع کشور چشم پویهنان غیر پشتونشانم مهبر  سیاسی ــ قومی،  دربرابر اقتدار قومی وسلطه

آلمان به سیاست فاشیستی   برای حفظ امیازات شان، در پی پیشرویهای با رو برتافتن از انگلیس جوانهای خانواده یحی هم بود، که 

  ، تامحافظه کارانه مترصد اوضاع بودندبگونه ای  و  تنگی با استخبارات انگلیس داشتنداما کهنسالان که رابطه تنگا .گرویدند

  به شم خان ا.ه، منتظر تغییر  قوا در سطح بین اللمی باقی ماندندندن ن پیروز را برای حمایت از تخت وسلطنت خود بدرقه ککاروا

( 761)مشروط برینکه خاندانش در قدرت بماند.  ،ود کاری به استخبارات آنها نداردهمه کشورهای درگیر گفته ب   

و از وجهه آلمان برای کنار زدن ظاهر شاه    خود وصل کند  سخاوت! آلمان با   قبایل پشتون را باداشت، که  بسیار تلاش داود خان 

در   وتعدادی از وزرا،  زابلی و تعداد دیگر در کابینه خواهان همکاری با آلمان بودند. مانند چهره نزدیک به داود خان  استفاده کند.

به پنداشت روسیه جاسوس المان   رئیس بخش صنایع ) بانک ملی(   عتیق خان  کابینه هاشم خان جاسوسان المان بودند.  

رحیم اله     داشت. استخباراتی وص آلمان همکاریص خه  عبدالحسین خان عزیز وزیر پست و تیلگراف با کشورهای محور و ب .بود

اعتراف کرد، که ما معتقد   سفیر شوروی  به میخائیلف    خود که  ،بود ارتی  آلمانیکی از همکاران استخب   خان وزیر فواید عامه 

بودیم که شور وی در جنگ می پاشد.  داود خان در سال 1942 میخواست به کمک المان کودتا کند. به اساس گذارشات سفیر  

ایتالیا در کابل، زمان کودتا مربوط میشد به تسخیر قفقاز و دیسانت بخشی از قوتهای آلمان به سرحدات پشتون نشین. داود خان از  

المانها تضمین میخواست، که حاضر است با سپاه آلمان و ایتالیا در جنگ علیه انگلیس همکاری کند، مشروط برینکه حاکمیت  در   
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خاندانش حفظ گردد. اما هم آلمان و هم ایتالیا از دادن تضمین به خاندان یحی در مورد باقی ماندن در قدرت سر ب از زدند. چون  

 قبلاً  با ا مان اله بتوافق رسیده بودند.) 168(  امان ی ستها اصلی ترین تکیه گاه استخبارتی آلمان و ایتالیا بودند. 

فعالتر از همه در    ، کهاستخبارات سفارت انگلیسوطیه سرنگونی ظاهر شاه دست داشت. سفارت آلمان در ت  1942بهار سال   در

حبیب خان عامل توطیه دستگیر شد.  آلمان قویا از امانیستها پشتیبانی میکرد و در هر برهه   منطقه بود این توطیه را کشف کرد.

به اساس تحریکات   گروهی از نظامیان برهبری سردار داود ( 961) ای خواهان سرنگونی محمد ظاهر شاه و آوردن امان اله بود.

و جای آنها   نگ با آلمان در شمال برده شده دند. چون ارتش سرخ ازین مرزها بجانب جکرکشی به شوروی را کشی طرح لش آلمان

از ترکمن های   خلیفه قزل ایاق   ازین رو یک لشکر متوسط برای گرفتن خیوه و بخارا کافی بود.  ،در آسیای میانه خالی بود

بخارا زیر قیمومیت خود قرار دهد. کوارونی   ، مه ای به هاشم خان خواهش کرد، که با استخبارات جاپان کار میکرد، در نامهاجر

و هم با داودخان و نعیم   نی ها هم با امان اله کار میکردآلمانها و جاپا ،ژه ای ایتالیایی هاسفیر ایتالیا در کابل افشا کرد، که پرو

  وشاه را نماینده کامل انگلیس میدانستند. خان  هاشمخان برای ایجاد یک حکومت نو در افغانستان. زیرا حکومت زیر رهبری 

صاد، یحی  مجید زابلی وزیر اقت  درون دولت افغانستان کار میکردند، که برای آلمان و ایتالیا در    تعداد بیشتری در کابینه افغانستان

( 701.) وزیر صحت  از جمله آنها بودند  

یر شدند و قرار بود این دپلوماتها از راه شوروی به اروپا فرستاده شوند،  بعد از شکست آلمان، دپلوماتهای آلمان  در کابل دستگ  

را با دولت مردان افغانستان و سران   شبکه جاسوسی المانگسترده   رابطه ی  ، اما در تاشکند دستگیر شدند. اسناد سفارت آلمان

در رابطه با   ار دولت انگلیس قرار گرفت. . بیشتر این اسناد از طریق هاشم خان در اختی وخانهای قبایل پشتون نشان میداد

بازداشت و به ماسکو برده شد. اما در ماسکو اورا دوباره   از آلمان شرق   صدیق خان چرخی   در کابل استخبارات سفارت المان

ابعیت  و ت   از زندان بیک مهمانخانه بردند. چرخی به سفارت افغانستان چند بار مراجعه کرد و سوگند وفاداری به ظاهرشاه یاد کرد

افغانی او دوباره اعاده شد. حکومت افغانستان در راس هاشم خان از شوروی تقاضا کرد، تا چرخی را دوباره به آلمان بفرستد.  

چرخی پس ازعفو خواستن از ظاهرشاه و اعلان این مساله در روز نامه های افغانستان. به اساس اظهارات کارداران سفارت  

دوباره بازداشت گردید و مسکو تصمیم گرفت خانم و سه فرزند اورا اخراج کند. اما زن چرخی به  المان  که زندانی بودند، 

و استالین دستور داد از فرستادن انها خود داری کنند. سفیر    استالین نامه نوشت و در مورد بیگناهی و عفو شوهرش تقاضا کرد

انده شد و  در رفتار استالین چرخش بسود دوستی با خانواده یحی  افغانستان احمد خان برای حل مساله ارضی نزد استالین فرا خو

نمایان بود. و استالین افاده داد که هیچ دلچسپی به امان اله ندارد و برطبق  تقاضای دولت افغانستان صدیق چرخی به المان شرق  

( 171فرستاده شد.)  

د توسط انگلیس، از یکسو  در درون حاکمیت قومی و قبیله  بعد از جنگ دوم جهانی وشکست المان و در پی آن تخلیه نیم قاره هن  

گاه و پشتبند خارجی تلاشهای تازه شروع شد و از سوی  دیگر سران قبایل نیز در تقلا افتادند، تا   یی افغانستان  برای ایجاد تکیه 

آنها  پر کنند و کیسه  با سخاوت گر دیگری در قبایل  جای حاتم بخشی های استخباراتی انگلیس و آلمان شکست خورده را سر از نو

،  جهانی دوم  نگ .  پیروزی شوروی در جهای جدید با کاروان پیروز برآمدند در جستجویی تامین رابطه خالی نماند. ازینرو 

دوباره   دنیا«رویاهایی استالین را برای تازاندن امپراطوری روس زیر نام انقلاب جهانی و » همبستگی زحمتکشان سراسر 

و اما   در صدد گسترش شبکه جاسوسی خود از دهلیز افغانستان برآمد انقلاب جهانی شدت بخشید و  حلقه بسوی  پیوستن هند به 

ی جهانی و قدرت  ر قدرتهابزرگترین اب  یکی از  شوروی بعد از جنگ جهانی دوم به  . اینبار نسبت به گذشته وضعیت فرق میکرد

قبایل    سران  در جلب انگلیس دربازیهای موثر منطقه یی بصورت بالفعل خالی شد. بدینسانبزرگ منطقه یی تبدیل شد و جای 

و قومی خود، نیازمند حمایت   تماعی و سیاسی وحفظ اقتدار قبیله ییکه برای سرکوب رقیبان اج  ــ قومی،  پشتون و حاکمیت سیاسی 

همراهی کاروان پیروز را داشتند. خارجی بودند،  در منطقه دست بالاتر را داشت و معشوقه ها هم اشتیاق  

با تجزیه نیم قاره هند بدو کشور هند وپاکستان در اثر دسایس استعماری انگلیس،  استخبارات شوروی برای  بستر سازی برای    

سلطنت را  پیشروی بسوی هند با استفاده ار رهرو افغانستان مساله پشتونستان را اختراع کرد و با این بهانه هم  دل حلقه فاشیستی 

اب قدرت  به امر دست نیافتنی مبدل شده و ازان سرخورده   خو  آورد، که از شکست آلمان نازی، بدست  خان  زیر رهبری داود  

از راست ترین   هسلطنت مطلقه افغانستان را بدو بخش تقسیم کرد و تعدادی در وجود داود یک شب بود. شوروی با این کشف تازه،  

قبله بدل کردند و سر از   ،لمانآبه شهزاده های سرخ تغیر چهره دادند و اینبار از گشتاپو و ابویر  فاشیستی  و سیاستهای تفکرات

سی شده است(. شوروی در بازی جدید چند  ر دهلیز های ک ج ب بیرون کردند. )این بحث در بخش بعدی کتاب بگونه مفصلتربر

) ویش  بسوی هند  در قالب احزاب و جریانهای سیاسی امپراطوری مرکز  استخباراتی را در افغانستان و قبایل آزاد! برای توسعه 

   حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، حزب عوامی ملی پشتونهای پاکستان وسپس زلمیان، حزب دموکرات ملی، اتحادیه پشتونستان

یا سچه   . تشکیلات یاد شدهاستخباراتی در قالب  ساختار ها و تشکیلات احزاب سیاسی قد برآوردند ، که این تشکیلات بوجود آورد

  نو دیگران چندان اقبالی درین سازما   در آنها به پشتونها سپرده شدو یا هم رهبری و سرکردگی   ک قوم وقبیله پدید آمدنداز ی 

طیت سر  و، نداشتند. احزابی که از مشر بودند شوروی مربوط   سازی های ماسکو، که در ماهیت خویش تشکیلات استخباراتی
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استخبارات شوروی درهم کوبیده شدند   ه وسیلۀ افغانستان و هم ب  هم توسط دولت قبیله یی () حزب وطن وحزب خلق   برآورده بودند

با ایجاد دو گرایش ایدیولوژیک ) سوسیالیستی و اسلام سیاسی( بر محور و اتکای خارجی   داده نشد. اومجال حرکت به آنه

دموکراسی خفه شدند و مجال تبارز نیافتند.نیروهای با گرایشهای ملی و جانب دار   

برای هدف   سیاسی سازی و تشکیل   سران پشتون، مهره هایی در درون سلطنت مطلقه افغانستان  اده افزاری از با استف شوروی  

تان و  که صدور انقلاب در هند بود، توانست مواضع سیاسی، نظامی و استخباراتی خودرا در دو کودتای پیهم در افغانس اصلیش،

، بطور  تشکیلات سیاسی ــ استخباراتی ایجادقبایل پشتون و  سران   اما برای صدور انقلاب با کارت تقویت کند. پشتون دربین قبایل

با سرکردگی پشتونها با موانع جدی روبرو شد. زیرا پاکستان  با استفاده از تجارب سلف خود بریتانیای کبیر بیشتر به رمز   عمده

و بیشتر گروه های  مختلف   بهتر مانند انگلیس استفاده کرد.  قبایل پشتون آگاهی داشت و ازین کارت خوبتر و  و راز کار در بین

. از جانب دیگر  مانند استخبارات انگلیس و امریکا قرار دادی خود و شرکای استخباراتیش  استخبارات  در مدار سازمان پشتون را

با کمک کشورهای عربی و ثروت سرشار نفتی   سران قبایل پشتونز کارت  امریکا و پاکستان و انگلیس در کنار استفاده ا 

. و بیشتر آنهار در باتلاقهای قبایل  ندو رادیکال اسلامی را در مقابله با کمونیزم ایجاد و رهبری کرد، سلفی سازمانهای بنیاد گرا 

دینی و فرهنگی با مردم بیک ساختار تاثیر   ینزدیک دین ومذهب و از نفوذ . این گروه با استفاده ندو سرحدات قبایل آزاد جابجا کرد

ماسکو بعلت نا سازگاری با  ائین ها و باورهای   ، در خط گذار اجتماعی تبدیل شدند، در حالیکه جریانهای سیاسی ــ استخباراتی

و  در واقع با   نددباقی ماندند و از کار آیی لازم در میان توده ها برخوردار نش وفکری دینی ومذهبی در حد یک گرایش سیاسی

میان قبایل، بار  مقابله موثر تر غرب از کارت پشتون و دادن امکانات گسترده پولی و ولخرچی ها از کیسه کشور های عربی در 

و صدها تن   گلیس وامریکا قرار گرفتند و  ملیارد ها پول  دیگر پشتونها قبله وپیشه بدل کردند و این بار در محور پاکستان، ان 

اسلحه شوروی در شوره زار انقلابی! قبایل پشتون مدفون شد وبه هدر رفت و کما اینکه ملیارد های دیگر را حاکمیت های قومی  

ند. قبایل آزاد و پشتونستان ریخت لحاظ خون شریکی و لر وبر خواهی به حلقوم زالوهای  و قبیله به   

فروپاشی شوروی و موازی به آن متلاشی شدن حاکمیت سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نتنها قبایل آزاد! پشتون و   

در تمام نقاط کشور و   از طریق جزایر پشتون کستانپا در محور سرچپه قرار داد، بلکه را داعیه داران پشتونستان خواهی پاکستان

. پاکستان امروز چی  در درون جامعه و چی در تشکیلات  به ویژه شمال نفوذ استخباراتی خود را  تا دریای آمو گسترش داد 

به  شبکه   سیاسی ــ قومی  جامعه پشتون از نفوذ کامل استخباراتی برخوردار است و همه این تشکیلات و گروه های سیاسی را 

کرده است.  ی استخباراتی انگلیس و امریکا و به قیم دینی عربستان سعودی وصل ها  

با اتکا با همان جاسوسان خانه زاد قبیله   ،وپاکستان انگلیس، امریکا پسا جنگ سرد،   یی در این تغییر و دگر دیسی های منطقه  

، به بهانه ای مبارزه با تروریزم  ندسر راه برداشته بود برای حضور خود از    همه موانع را در منطقه از پیشکه  ی خود،ا

وبا راه اندازی وسرهم بندی   ند والقاعده و در واقع در پی اهداف استراتیژیک از قبل پلان شده ای خود افغانستان را اشغال کرد

میت سیاسی استاد ربانی راکه  و با کودتا حاک ندکنفرانس بن، دولت دست نشانده و مزدور خود را بر مردم افغانستان تحمیل کرد

سوی قبیله سالاری و قوم  ه  بین المللی داشت برانداختند. سقوط حاکمیت سیاسی استاد ربانی دوباره  وضیعت را ب  نسبی  مشروعیت

)    محوری راند و همان حاکمیت سیاسی را با وابستگی خارجی، انحصار قدرت سیاسی تک قومی و تلاش برای ایجاد دولت

روم تمام  گروه  نقل از کتاب فرستاده خلیلزاد،ه ب  کومت( یک قومی و استحاله همه در ملت افغان، ایجاد کرد. کشور، ملت وح

بود، که از جانب امریکایی ها اختیار تعین رهیر آینده کشور را داشت.   ؟! که بزرگترین گروه قومی پشتونها را در برمیگرفت،

اخرین تلاش شانرا   نظامیان امریکا خلیل زاد میگوید:   .در حمایت از کرزی قرارداد از قبل داکتر عبداله را  استخبارات امریکا

.  برای دست  در شمال بودند  لامی وتاجیکان دنبال کنار زدن جمعیت اس ضد طالبان را تضعیف کنند و بطور عمده  کردند، تا جبهه

جان جمعیت اسلامی انداختند.  ونظامیان امریکایی در شمال با دوستم  درین مورد کار  ه باز گذاشتن پشتونها  دوستم را در شمال ب 

( 271میکردند.)  

ونسخه پاکستان سمت وسو    » جامعه ای جهانی « در مورد افغانستان در مطابقت کامل با سیاست  چرخشها، سیاستبعد ازین 

سفارش  پاکستان وانگلیس جهتدهی گردید. واقعیت امر اینست که ماهیت این بازی های    بر طبقت . دولت سازی در افغانستان یاف

، اتحاد سیاسی  اده ویک قوم، سرنوشت همبستگی ملیسیاسی استعماری، مانند دوران استعمار پیر انگلیس با حمایت از خانو 

م و پروسه ی شکل گیری وحدت ملی را به بحران مزمن اجتماعی، سیاسی وفرهنگی در کشور تبدیل کرده است.  واجتماعی مرد

برخوداری گروه های سیاسی با گرایشات فاشیستی و سازمانهای تروریستی چپ وراست ، کند رو وتند رو جامعه پشتون از  

ک جانب کشور را به مرداب سازمانهای تروریستی وبنیاد حمایت پاکستان،عربستان، قطر و» جامعه جهانی «، در واقع از ی 

و زبان پارسی   گرایی اسلامی تبدیل کرده است واز جانب دیگر این سیاست متوجه حذف هویتهای قومی و در قدم نخست تاجیکان

ه  افغانستان است، که باشدت از جانب گرایش های فاشیستی در کشور به پیش برد  وفرهنگی از موزاییک قومی دری

دی انگلیس و روسیه تزاری وبعداً  میلا 20و 19قرن  گراستعمار دولتهای  در جای پای  جدید، میشود.پاگذاری کشورهای اشغالگر 
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اکمیت زحمتکشان، در حمایت از جامعه ی خاص و تضعیف همبسگی مردم، پاشیدن تخم افتراق قومی در داخل کشور و پیشبرد  ح

   .دشواری را در برابر این جامعه بوجود آورده است توطیه های پیچیده علیه تاجیکان وضیعت 

بخش هفتم سرچشمه های  

.  316ه وی ر ، 1378، موسسه نشراتی میوند سال ( جغرافیای تاریخی افغانستان، اثر عبدالحی حبیبی، چاپ کابل1)  

.   446ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد اول، افغ م. غبار، (2)  

.   336ه وی ردر پنج قرن اخیر، فرهنگ، افغانستان   .م (3)  

ن به فارسی دری، علی محمد زهما،  ، برگردا 1349( تاریخ روابط افغانستان از زمان امیر عبدالرحمان تا استقلال، چاپ سال 4)

.  19ه وی ر  

.  337ه وی ر نج قرن اخیر، جلد اول، بخش اول، ( م. فرهنگ، افغانستان در پ 5)  

.   459ه وی ر ( همانجا، جلد اول، 6)  

.  13ه وی ر( همانجا، 7)   

بایگانی دولتی  ؛ 122، 121جلد دوم، ترجمه روسی، برگهای  ؛ همانجا،121ه وی رفغانستان در مسیر تاریخ، مسکو ، ( م. غبار، ا8)

.  128ه وی ر، 8، کارتن 4نده ویژه ، پرو544د تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، فون   

.  64ه وی رتان، سید قاسم رشتیا، چاپ کابل، تاریخ افغانس (9)   

.   540ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، م. غبار، افغ (10)  

.  540ه وی رهمانجا،  (11)  

.   627ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، م. غبار، افغ (21)  

.  629ه وی ر( همانجا، 13)  

.    631 ویهر( همانجا، 14)  

. 18و   17های ویه ر( همانجا،  15)  

. 154ه وی رتاریخ افغانستان، چاپ ماسکو،  ؛ 32ه وی ر( همانجا، 16)   

.  65ه وی ررستیف،  جنگ دوم،    ؛ 35ــ  33های ویه ر( همانجا، 17)   

. 31ه وی ر، گذرگاه خیبر، سان پیترز بورگ، ( جانستین کرونین18)  

.   36و    68و  67های ویه ر  1987ایل اساسی تاریخ نو، ماسکو ( تیمور خانف، ل. پشتونها خاوری، مس19)   

.  631ه وی ر( همانجا، 20)  

.  631ه وی ر( همانجا، 21)  

. 2017ژانویه  5یبسایت دیدگاه، ( فیاض نجمی، سازمانهای چپ رادیکال افغانستان،  منتشر شده در و 22)  

.  176ه  وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م. غبار، افغ23)  

. 3ه  وی ررنده بفارسی دری، عزیز اریانفر، ( پروفیسور داکتر یوری تیخانوف، نبرد افغانی استالین، گذا24)    

.  10ه وی ر( همانجا، 52)  
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.  10ه وی ر( همانجا، 62)   

.   13ه وی را، ( همانج72)  

.  17ه وی ر( همانجا، 82)  

.   170ه وی ر به نقل  از تیمور خانف، استخبارات آلمان در قبایل، ؛  49و  48های ویه ر( همانجا، 92)  

. 60و   59،  2های ویه ر، 110، کارتن 2، پرونده ای ویژه  25859(  بایگانی دولتی نظامی روسیه فوند 03)  

   1919 \4 \ 22مرکزی روسیه، در باره ای اهداف و وظایف هیئت افغانی، تاریخی ( یاد داشت شماره یک، به حکومت 13)

نبرد افغانی  ؛ 9ــ  7های  ویه ررتن یک، پوشه یک، ، کا2، پرونده ویژه  090بایگانی سیاست خارجی فدراسیون روسیه، فوند 

.   62و 61های ویه راستالین،   

ــ   1919وی از مناسبات افغانستان و شور  ؛42ه  وی ر، 1988ی، مسکو  ــ شوروان (  تیلینسکی ل. ب.، تاریخ مناسبات افغانست 23) 

.   14و 13های ویه ر 1971، مسکو  1969  

  \ 8 \5( نامه ترتسکی، کمیته ای مرکزی حزب کمونست روسیه در باره ای آماده سازی عناصر سمت گیری » آسیایی« تاریخ 33) 

   .  149ــ  145 های هوی ر  8819د مسکو . کمینترن و ایده های انقلاب جهانی اسنا 1919

.  149ه وی رهمانجا ،  1919 \ 09\20ست تاریخیی تسکی به کمیته مرکزی حزب کمون ر(  نامه ت 43)  

، پرونده  090بایگانی سیاست خارجی فدراسیون روسیه فوند    1920  \05  \26(  نامه مولوی برکت اله به امان اله خان تاریخی  53)   

ده ، پرون 1921، سال  090( یادداشت گذارشی انجمن انقلابی هند، بایگانی سیاست خارجی فدراسیون روسیه، فوند 63) 

.  9ه وی ر، 4، پوشه 2، کارتن 4ای ویژه   

ه  وی ر، 2، پوشه 102، کارتن 2نده ویژه ، پرو1920ــ  1919، سال  090بایگانی سیاست خارجی فدراسیون روسیه، فوند  (  73) 

17 .  

.   18ه وی ر، همانجا، 1920جنوری   17ی تاریخ ( تیلگرام سوریتس به کمیسیون ترکستان و کمیساریای خلق در امور خارج83)  

.  188ه وی ر، 26، پوشه 154، پرونده ای ویژه 495سیاسی روسیه، فوند( بایگانی دولتی، تاریخ اجتماعی و 93)  

،  1، پوشه 2، و 4ه ویژه ، پروند1921، سال 090( یادداشت گذارشی سوریتس به کمیساریای خلق در امور خارجی، فوند 04)

. 16ه وی ر  

.   35ه وی ر ، 2، پوشه  102، پرونده ویژه ای 5، فوند 1921فبروری  18سوریتس بتاریخ  252( تیگرام شماره  14)   

، پرونده  5روسیه، فوند  ، بایگانی دولتی، تاریخ اجتماعی و سیاسی فدراسیون 1921فبروری  28( تیلگرام دیگر سوریتس در42) 

.   35ه وی ر، 1ویژه   

.   23ه وی ر ، 1، پوشه 2، و پرونده  4ای ویژه ، پرونده 1921، سال 090اسیون روسیه، فوند (  بایگانی سیاست خارجی فدر34)  

. 16تا  15ه وی رماسکو  1921اکتوبر  14مه تاریخی ( نا44)   

. 27ه وی ر، 577، پرونده ای 3، کارتن 5وند (  بایگانی دولتی، تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، ف 54)  

.  38ه وی ر( همانجا، 64)  

و   213های  ویه ر،  1996مسکو  1924نوامبر    2خی رهبری بلشویکی، نامه های رد و بدل شده استالین ــ ترتسکی تاری (  74) 

214  .  

.   1 ویه ر، 2155، پرونده 1، کارتن5، فوند ( بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه84)  
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.   24ه وی ر، 11، پرونده ویژه 68کارتن ، 495( بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی ش روسیه، فوند 94)  

.  118ــ  112های ویه  رد در مبارزه بخاطر آزادی، مسکو، ( سازمانهای انقلابی هن 05)  

.  13ه وی ر، 2002، مسکو،  1943ــ  1919ستی ( تاریخ انتر ناسیونال کمونی 15)   

.  44ــ  42های  ویه ر، 1973، مسکو  1921ــ  1918راها انقلابیون هندی در کشور شو(  25)  

و   121های ویه ر، 1، پوشه  101، پرونده ویژه 4تن ، کار 1920ــ  1919، سالهای 071(  بایگانی سیاست خارجی، فوند 53)

122  .  

.  21ه وی ر ، 577، پرونده ای 3، کارتن 5وند ( همانجا ف 45)  

.  402ه وی ر، جلد دوم، 4891امنیت فدرال، آر مرکزی خدمات  ( بایگانی55)  

.  61 ویهر، 98، پرونده 154، کارتن 495وند ( بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، ف65)  

   . 80ه وی ر  ،1998، مسکو  1929ــ  1919در سال روسیه شوروی و افغانستان  (  برگرفته از کتاب بانین،75)

.  66ه وی ر ، 98، پرونده ویژه 154ونده ویژه ، پر495بایگانی تاریخ اجتماعی وسیاسی روسیه، فوند (  58)  

.  61ه وی ر، 98و پرونده ویژه ای   154ویژه  ، پرونده ای495(  بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی وسیاسی روسیه، فوند 95)  

.   2017جولای  5( بهرمان نجمی، مقاله تحقیقی با استفاده از مأخذ شوری، منتشر شده در ویسایت دیدگاه 60)    

دفتر ترکستان، بایگانی ه ی میخائیلف، آمر مرکزی تخته بازار) پنجده( شورای تبلیغات انتر ناسیونالیستی ب   13( گذارش شماره 61) 

، بویکو، روسیه شوروی و گروه چپ رادیکال  1، پرونده 4، پرونده ای ویژه  445دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، فوند 

.77ه  وی ر ، چاپ دوم، 1955آنالیزها، مسکو  ،1920افغانی، اوایل سالهای   

.   75ه وی ر، 3آ ، پرونده 68یژه و، پرونده ای 495اسی روسیه، فوند ( بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی و سی 62)   

.   243، پرونده 213، پرونده ویژه 495اریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، فوند ( بایگانی دولتی ت 63)  

، بایگانی دولتی تاریج اجتماعی و سیاسی روسیه،  1920نوامبر  2مدارک پرونده ای عبدالحق، نامه روی به قره خان تاریخی  (64)

کن باغستان، عنوانی روسیه شوروی با ارائه  نامه سازمان انقلابی هند سا ؛ 19ــ  16های ویه  ر، 68رونده ویژه  ، پ 495فوند 

، بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه،  1920تاریخچه این سازمان و خواهش آنان  مبنی بر کمک مادی، تاریخ اگست 

.   33ه  وی ر، 1، پرونده   68پرونده ای ویژه ، 495فوند   

شولمان» برخی فاکتورهای اطلاعاتی در باره کار در هند« بایگانی ( یاداداشت گذارشی کارمند دفتر ترکستان کمینترن. م. 65)

.   8ه وی ر، 3، پرونده 68، پرونده ای ویژه  495دولتی تاریج اجتماعی و سیاسی روسیه، فوند   

،  68، پرونده ویژه 495( دستورالعمل برای رفیق محمد علی در کابل، بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی وسیاسی روسیه، فوند  66)

ه  وی ر ، 1988و ایده انقلاب جهانی مسکو   1921اپریل   5پروتوکول نشست دفتر اجرایی کمینترن مورخ  ؛ 12ه  وی ر، 2پرونده ویژه 

247   .  

.  271و  2، کارتن 4، پرونده ویژه  1921کار در هند اگست تا ده سپتامبر  ( گذارش راسیلنکف در باره67)  

 2، کارتن 4، پرونده ویژه 1192، 090( گذارش محمد علی در باره قبایل مرزی، بایگانی دولتی سیاست خارجی روسیه، فوند68) 

.   275ه  وی ر، 7و   

گذارش راسیلنکف در باره کار در هند،    ؛ 7و 2، کارتن 3ویژه  ، پرونده ای090( مدرک در باره کمیته رهروان جهاد، فوند 69) 

.    271 ویهر، 105، کارتن 3، پرونده ای ویژه 544، فوند 1922تا یکم می  1921دسامبر  1تاریخ   
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،  495، بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، فوند 1922نوامبر  10( گذارش راسلینکف به کمیته اجرایی کمینترن 70)

بایگانی دولتی  ؛ 157ه  وی ر، 1978ی در هند، ماسکو ست ی پیرایش جنبش کمون  ؛ 15ه وی ر، 63، پرونده ویژه 68ژه پرونده ای وی 

.  19ه وی ر ، 213، پرونده ای ویژه 495فوند  تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه،  

بایگانی   ؛ 144ه وی ر، 105، کارتن 3ده ویژه ، پرون 544(   گذارش راسکلینکف، تاریخ اجتماعی و سیاسی روسی، فوند  71) 

.   145ــ  142های  ویه ر ، 41036فدرال امنیت، پرونده آر  مرکزی خدمات  

بایگانی  ؛ 254ــ  251های  ویه ر، 1986، مسکو ( ونیرگور لینکه د.ل. واژگونی سازمانهای زیر زمینی  شوروی، جلد اول72)

.   8و   1های ویه ر، 338، کارتن 3، پرونده ویژه 71 دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، فوند  

 2کارتن  ؛ همانجا،53  ویهر، کارتن یک، 162پرونده ای ویژه  17( بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، فوند 73)

.   29ــ 25برگهای   

،  1925جنوری  26تاریخ  ی مرکز باکو،( برگرفته از گذارش سازمان اطلاعات بریتانیا، تبلیغات شوروی در خاور، فعالیتها74)

.  3ه وی ر  

مدارک   ؛303ه وی ر، 2004، اسناد ماسکو 9431ــ  1919( دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونست روسیه و کمینترن 75)

برگرفته از منابع اطلاعاتی ؛  145ــ  1های ویه ر، 1908ترز بورگ ، چاپ اداره ستاد کل، سان پ 9محرم در باره آسیا، شماره 

.  19و 18های ویه ر،  1925جولای  7در هند« تاریخی  بریتانیا» پلان شوروی ها در زمینه پویایی قبایل پشتون  

.   585و  584های ویه راخیر، جلد یکم، قسمت دوم،  ج قرن( م. فرهنگ، افغانستان در پن 76)   

، بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی 1940اکست   19( نامه ای رام کیشان به میخائیلف سفیر شوروی در کابل، تاریخی 77)

  351و  344های ویه ر افغانی استالین، عزیز اریانفر، نبرد ؛344 و 5 ای هویه رآ،   57، پوشه 16نده ویژه  ، پرو495روسیه، فوند 

. 

( گذارش مدیر بخش خاور کمیساریای خلق در امور خارجی، کمک شوروی به مسعود ووزیر و برخی کمکها به امان اله.  78) 

های  ویه ر، 26، کارتن 154، پرونده ویژه 954برگرفته شده از بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی فدراسیون روسیه، فوند 

.   189ــ  188  

. 555،  3ــ  1های ویه ر، 24418، کارتن 1، پرونده ویژه 2(  بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، فوند79)  

  24ــ  19های  ویه ر، 577، کارتن 3، پرونده ای ویژه 5(  برگرفته از بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، فوند 80) 

ک انقلاب » تجاوز بی آرزمانه، پروفیسور داکتر موسی پارسیدس، ترجمه عزیز آریانفر، سال  کتاب دیگر درین مورد زمینه تدار؛ .

   ، کابل.2001

.  197ه وی ر فارسی دری، نجم الدین کاویانی، ز الفبای کریلیک به سلیم ایوب زاد، برگردان ا ،20( تاجیکان در قرن 81)  

. 100ه وی رهمانجا،  (82)   

   . 127ه وی ر( همانجا، 83) 

.  143ه وی ر( همانجا، 84)   

.  120ه وی ر( همانجا، 85)  

.  220ه وی ر ( همانجا،86)  

   . 571ه وی ردان به فارسی دری عزیز آریانفر، ( نبرد افغانی استالین، برگر78)

. 190ه وی رتم، برگردان نجم الدین کاویانی، (  تاجیکان در قرن بیس88)   

.  89ه وی ر( همانجا، 89)  
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.  120ه وی ر ( همانجا،90)  

منتشر شده در ویبسایت    قیتحقی  مقاله فیاض نجمی بهرمان، ؛ 587، 586،  585های ویه ر، نبرد افغانی استالین آریانفر، (91)

. 2017جولای   5، دیدگاه  

.  294ه  وی ر جلد اول، ،کوچه ما داکتر اکرم عثمان، (92)  

ج قرن اخیر، جلد اول، قسمت دوم،  م. فرهنگ، افغانستان در پن  ؛ 831ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، (  م. غبار، افغ93)

.   589الی  584های ویه ر  

.  518 اهویه رآر. استیوارت، افغانستان،  ؛586( م. فرهنگ، برگه 94)  

.   32ه  وی ر، 7شماره   2001فریقا امروز، سال آسیا ــ ا( بوبکو.و.، گروه اعزامی افغان ــ شوروی به افغانستان فصل نامه 95)  

.  53  ویهر، 7، کارتن 162پرونده ویژه  17د ( بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، فون 96)  

. مقاله   272ــ  270های ویه ر، 1998حرم، مسکو  ، نگاه شود به آقابیکف، ترور م1929( در باره تجاوز شوروی  در بهار 97)

.  22ــ  17های ویه ر، 2، شماره 1999، فصل نامه میهن پریماکوف در راه مزار شریف ای  

.   587 ویهرم. فرهنگ، ؛ 518و   523های ویه رانستان در اتش، ( آر استیوارت، افغ98)  

.  53 ویهر، 7، کارتن 102، پرونده ویژه 17 ( برگرفته شده از بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی وسیاسی روسیه ، فوند99)  

.   17سند شماره    

نبرد  ؛ 78و  77های ویه ر، 7، کارتن 162ه ، پرونده ای ویژ17(  بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، فوند 100)

.  574ه وی رفغانی استالین،ترجمه ی آریانفر، ا  

.  1929می  7، 18سند شماره  ؛ 577ــ  575های ویه رانی استالین، ( نبرد افغ110)   

،  برگرفته شده از   1931دسامبر  12، تیزهای دبیر خانه خاوری کمیته اجرائیه کمینترن، در باره افغانستان،20(  سند شماره 210)

د افغانی  نبر ؛ 71ــ  60های ویه ر، 417، کارتن 541، پرونده ای ویژه 495بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی، سیاسی روسیه، فوند 

.  590ــ  585های ویه راستالین،   

.  571ه  وی راستیوارت،  ؛ . آر 590و  589، 583رهنگ برگهای  ( م. ف103)  

های  ویه ر، 20، پوشه 154، کارتن 16ی ویژه ، پرونده ا1933، سال 08( بایگانی سیاست خارجی فدراسیون روسیه، فوند 410)

. 6و 5  

.  586ه وی رر، جلد اول، قسمت دوم، ( م. فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخی 105)  

.    832ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م غبار، افغ610)  

.  367ه وی رکاتب، تذکر الانقلاب،  ؛ 592( م. فرهنگ، برگه  107)  

.   387و  213، 182های ویه  ر( کاتب تذکر الانقلاب، 810)  

.  14ه وی ر، 897، کارتن 1، پرونده ویژه 89525(  بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی وسیاسی روسیه، فوند 910)  

.    224ه وی ری استالین، ترجمه عزیز آریانفر، ( نبرد افغان 011)   

،  8234نیت فدرال روسیه، پرونده م، بایگانی مرکز خدمات ا1946مارچ  18( پروتوکول باز جویی از صدیق خان بتاریخ 111)

.  47ه وی ر  

.  517ه وی رمتن انگلیسی  (  استیوارت، آتش در افغانستان،211)  
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. 27ه وی ر، قبایل افغانستان، 1225، کارتن ( بایگانی خدمات استخبارات خارجی روسیه311)    

ای مسلح تاریخ نیروه ؛ 124ه  وی ر، 184، کارتن 11ویژه  ، پرونده558( بایگانی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، فوند 411) 

. 100ه وی ر، 1965افغانستان ، مسکو   

. 21ه وی ر، 897، کارتن 1، پرونده ویژه 89525( بایگانی  دولتی نظامی روسیه، فوند 511)   

.   584ه  وی رنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ( م.فره611)   

.  19ه وی رستین تجاوز روسیه در افغانستان، نخ  (711)    

.   586تا  584های ویه  ردر پنج قرن اخیر،  م. فرهنگ افغانستان؛  570ه وی رآر. ستیوارت، افغانستان در آتش، ( خانم 811)  

. 593ه  وی رنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، م. فره  ؛26ه وی راوز روسیه در افغانستان، ( استاد خلیل اله خلیلی، نخستین تج911)  

.  169تا   165های ویه  ر، 1931قایکوف، چاپ نیویورک، سال ( او. گیوپی. او. دهشت نهایی روسیه، تالیف گئورگی آ 021)  

.  592ه  وی رهنگ، افغنستان در پنج قرن اخیر، ( م. فر121)  

، 52،، 41، 37،  34،   33، 23،  16، 12و  9، 6های ویه رانستان در مسیر تاریخ، جلد دوم، ( میر غلام محمد غبار، افغ221)

.  96و 95  

.   244تا  240های ویه ر( فریزر تتلر، افغانستان،  321)  

.  204، و 135،  67های ویه رسیر تاریخ، جلد دوم، ( م. غبار افغنستان در م421)  

مسیر تاریخ،  میر محمد صدیق فرهنگ، افغانستان در ؛ 81الی  74های  ویه رریخ، جلد دوم، ( م. غبار، افغانستان در مسیر تا521)

.  608و  607های ویه رجلد اول، بخش دوم،   

.  238ه وی ربرگردان عزیز آریانفر،  ،برد افغانی استالینن  ؛ 215ه وی ر، 2004ستان، مسکو، سال ( کارگون ، تاریخ افغان 621)  

.   591ه وی ر ( م. فرهنگ، 721)  

.  594ه وی رر استیوارت، آتش در افغانستان،  ( آ821)   

.  466ه وی ر دان به فارسی دری عزیز آریانفر، ( نبرد افغانی استالین، برگر921)   

. 97ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد دوم، ( م. غبار، افغ031)  

.  69ه وی ر( همانجا، 131)  

.  603ه  وی رنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ( م. فره231)  

.   607ه وی ر( همانجا، 331)  

.   309  ویهر( کاتب، تذکرالانقلاب، 431)  

.  596و  595های ویه ر ج قرن اخیر، جلد یکم، قسمت دوم، ( . فرهنگ، افغانستان در پن 531)  

.  226ه وی رفریزر تتلر، افغانستان،  سر  ؛ 602ه وی ر( همانجا، 631)  

.   827تا  825های ویه رانستان در مسیر تاریخ، جلد یکم، ( م.غبار، افغ731)  

.  827ه وی ر( همانجا، 831)  

.   68ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد دوم، ( م. غبار، اف931)  
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های  ویه ر، 25، پوشه 154تن ، کار16پرونده ای ویژه ، 1932، سال08(  بایگانی سیاست خارجی فدراسیون روسیه، فوند 041)

.  270ه وی تر جمه عزیز آریانفر، رنبرد افغانی استالین،   ؛44و 43  

.  83ه وی ر ، 2، پوشه 5، پرونده  16ده ویژه ، پرون 1932( بایگانی خارجی روسیه، بایگانی استارک ، سال 141)  

 ،884، کارتن 1، پرونده ای ویژه 25895استالین، بایگانی دولتی نظامی روسیه، فوند  ( آریانفر، برگردان نبرد افغانی241)

، پوشه  154، پرونده ویژه 9321، سال 8بایگانی سیاست خارجی روسیه، فوند ؛80ه وی ر ، 1932دسامبر  28تاریخی 

.  38ه وی ر، 25  

شوروی در افغانستان، تحت عنوان سیاست خارجی  ( همانجا، برگرفته شده از : گذارش کارپف، اتشه نظامی سفارت 341) 

ه  وی ر، 8، پوشه 200، پرونده 24، کارتن071، بایگانی سیاست خارجی روسیه، فوند، 1940اگست  14حکومت افغانستان، تاریخی 

17   .  

.  9ه  وی ر، 8، پوشه  196، کارتن 23ده ویژه ، پرون 1941، سال 071( همانجا،  بایگانی سیاست خارجی روسیه، فوند 441)  

  ؛ 81ه وی ر ، 4، پوشه 196، کارتن 23، پرونده ای ویژه 1941، سال 071( همانجا،  بایگانی سیاست خارجی روسیه، فوند 541)

بایگای  ؛ 717و 716های ویه ر،  951، کارتن 1، پرونده ویژه 25895بایگانی سیاست دولتی نظامی  روسیه، فوند 

ل و  مدن خانهای نوار مرزی بکاب آنظامی شوروی در کابل زیر عنوان: سیاست خارجی فدراسیون، گذارش استخبارات 

،  1، پرونده ویژه 25895، بایگانی نظامی روسیه، فوند 1940اگست  31تاریخی  ،سفر دوره ای صدراعظم در کشور 

.   139ه  وی ر  ،4، پوشه 196، کارتن 23، پرونده ای ویژه 1941، سال 071روسیه، فوند   ؛ بایگانی 485ه وی ر  

.  26و 9ه وی ر، 3، پوشه 171، کارتن 16ای ویژه ، پرونده 1934، سال 071(  بایگانی سیاست خارجی روسیه، فوند 641)  

«، بایگانی سیاست 1942ــ   1941(  گذارش سفارت شوری در افغانستان» سیاست خارجی حکومت افغانستان در سالهای 741) 

ی استالین، ترجمه عزیز نبرد افغان  ؛ 46ه وی ر، 2  ، پوشه199، کارتن 24ژه  ، پرونده ای وی 1942، سال 071خارجی روسیه، فوند 

.   111و  110ه های وی رآریانفر،   

.   206ــ  98های ویه ر،  4، پوشه 196، کارتن 23ده ویژه ، پرون 1941، سال  071( بایگانی سیاست خارجی روسیه، فوند 841)  

ای خلق در امور خارجی شوروی زیر عنوان» اوضاع افغانستان در اوایل  (  گذارش یرشف دستیار ارشد خاور میانه کمیساری 941)

.  18ه  وی ر ، بایگانی سیاست خارجی روسیه،24  ، پرونده ویژه200، کارتن 1942  

نبرد افغانی   ؛90 ویهر اخیر قرن نوزدهم، مسکو،  (  برفینف، ای.د. گستره جویی مستعمراتی بریتانیای کبیر در سه دهه051) 

. 221ه وی ر گرولیف،   ؛ 41و 37های ویه رمه عزیز آریانفر، استالین ترج  

. 45و   44های ویه راستالین، برگردان عزیز آریانفر، ( نبرد افغانی 151)  

.   61ه وی ر ، 3، پوشه 189، کارتن 21ده ویژه ، پرون 1939، سال  071( بایگانی سیاست خارجی فدراسیون روسیه، فوند 251)  

. 77ه وی ر، 29، پوشه  177، کارتن 17ه ویژه ، پروند1935، سال 071(  بایگانی سیاست خارجی روسیه، فوند 351)  

.   295ه وی ر( نبرد افغانی استالین، 451)   

،  1986نسیک، ترکیه و افغانستان، گلا ؛ 239 ویه ر، 48558نیت، فدراسیون روسیه، آر  ( ) بایگانی مرکزی خدمات فدرال ام551)

.  364ه وی ر، 1977ملیشه های خیبری،  ؛ 215ه وی ر  

ارجی  (  تیلگرام دیکانازوف، معاون کمیساریای خلق در امور خارجی،به میخائیلف، سفیر شوروی در کابل، اسناد سیاست خ651)

یادداشت صورت مجلس دیدار مولوتوف   ؛  317و 316های ویه  رنبرد افغانی استالین  ؛ 80ه وی ر ، 23، جلد 1995شوروی، مسکو 

.   131ه  وی ر، 23، جلد  1955ارجی شوروی، مسکو با شولشنبورگ، اسناد خ  

 

.  139و  62های ویه ر، 5، پوشه  95، کارتن 23ای ویژه  ، پرونده1940، سال 082( بایگانی سیاست خارجی روسیه، فوند 751)   

  

، بایگانی 1939اکتوبر  29یر شوروی در کابل با کواردنی سفیر ایتالیا، تاریخ ( ) صورت مجلس گفتگوی سنچف، شارژداف851)

. 69ه وی ر ،  2، پوشه 189، کارتن 21ی ویژه ، پرونده ا1939، سال 071سیاست خارجی روسیه، فوند   
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.   353ه وی رنبرد افغانی استالین،  ؛ 231ه وی ر ، 1968افغانستان، سال  ( گلانسیک، ترکیه و951)   

.   360ه وی ری استالین، ترجمه عزیز آریانفر، ( نبرد افغان 061)  

نبرد   ؛179، برگه 48558، بایگانی مرکزی فدرال امنیت، پرونده آر 1941مارچ  27( یاداداشت گذارش گروبا، تاریخی 161)

.  360ه وی رافغانی استالین،   

.  369ه وی ر( نبرد افغانی استالین، 261)   

.    381ه وی ر( همانجا، 361)   

.   382،390های ویه رافغانی استالین، عزیز آریانفر،  ( نبرد461)  

مارچ   24توطیه بوس( تاریخی  ( یادداشت گذارش استخبارات سیاسی هند، گذارش همیندرا سنگ سودی، در باره توطیه )561)

.   406ه وی رنبرد افغانی استالین  ؛1942  

،   442های ویه ر نبرد افغانی استالین، ؛ 50ه  وی ر، 1992رون میشوند، مسکو کوزنتس یو، ل. » تاراجگران از بازی بی ( 661)

432  .  

.   451ه وی ر( نبرد افغانی استالین، 761)  

مبر  دسا 21( یادداشت صورت مجلس گفتگوی سامیلفسکی کاردار سفارت شوروی با کوارونی سفیر ایتالیا در کابل، تاریخی 861)

.   14ه وی ر، 4، پوشه 206، کارتن 26ده ویژه ، پرون  1943، سال  071، بایگانی سیاست خارجی روسیه، فوند 1943  

( گذارش برشف، مامور ارشد دفتر خاور میانه کمیساریای خلق در امور خارجی شوروی» اوضاع سیاسی افغانستان دراوایل  961)

.   20 هوی ر، 8، پوشه  200، کارتن 24ای ویژ  ، پرونده1942سال ،071« بایگانی سیاست خارجی روسیه، فوند 1942  

 ؛14ه وی ر، 4وشه  ، پ 203، کارتن 25، پرونده ای ویژه  1943، سال  071(  بایگانی سیاست خارجی فدراسیون روسیه، فوند 071)

ته شده از گذارشن اوضاع  . برگرف 35ــ  34های ویه ر، 1992ز بازی بیرون میشوند، مسکوکوزنتس، یو. ال» تاراجگران« ا

،  24پرونده  ،1942، سال 071، بایگانی سیاست خارجی روسیه، فوند 1942اپریل  4تاریخ  1942سیاسی افغانستان در اوایل 

.   9ه وی ر ، 8، پوشه 200کارتن   

.  539،   538های ویه ر دان به فارسی دری عزیز آریانفر، ( نبرد افغانی استالین، برگر171)  

.    137، 126، 125های  ویه ر( خلیلزاد، فرستاده 271)    
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 هشت 

   و اثر  ناگوار آن بر سرنوشت تاجیکان  در جنگ سرد  کارت پشتونستان   

تحقق انقلاب   برای انقلاب سوسیالیستی، مقامات حزب کمونست شوروی بعد از نا امید شدن از احزاب کمونست و کارگری اروپا،

بود و در صدد   وصل شده  از پیش انستند، که دو حلقه آنانقلابهای شوروی، چین وهند مید  کردن حلقۀ از  جهانی را در وصل 

بودند. رسیدن به هند تنها از راه  از طریق پشتونهای قبایل آزاد وحاکمیت قبیله یی وقومی افغانستان   صدور انقلاب به هند 

ینرو مقامات شوروی برای عبور به هند به دولت دست نشانده و به تعبیر دپلماتیک» دولت دوست« در  افغانستان ممکن بود. از

کابل نیاز داشتند، که راه رسیدن به هند را  ممکن میساخت. با انقلاب هند، غرب در محاصره شرق قرار میگرفت و  شوروی را  

اقع حکومت سوسیالیستی،  دست اندر کار برنامه های استعماری  در برابر دشمنان غربی اش یک وسر وگردن بالا مینشاند. در و 

پشتونستان خواهی ایده مشترک   تزار های روس بود. اما با ماهیت انقلابی و توسعه حاکمیت جهانی زحمت کشان ؟! ازینرو

که  بازیگران   فع داشتاتحاد با سران قبایل پشتون و حاکمیت سیاسی ــ قومی،  برای هردو منا بود تزارها و حاکمیت زحمتکشان

هر گروه دران منافع ویژه خود را دنبال میکردند. برای تابوت پشتونستان، هر گروه به هدف خاص خودش گریه میکرد و هرکه  

روسها برای  تکمیل انقلاب انقلاب جهانی با این کارت بازی میکردند و حاکمیت قومی افغانستان   .دران مینواخت  ساز خودش را 

برای سلطه بر جوامع واقوام غیر پشتون ازین حمایت های استعماری بهره میبردند.  و سران قبایل   

پشتونستان خواهی و اتحاد  » لر وبر «  بیشترین ضایعات بزرگ انسانی و   ایفض شعار ها و  باید خاطر نشان گردد، که در زیر 

وگروه   حاکمیت های قبیله یی جذبه پشتونستان خواهی. اندتاکنون تاجیکان متحمل شده اقتصادی و از دست دادن جغرافیه زیست را 

و تلاش برای اتحاد قبایل دوسوی مرز از یکسو و صدور انقلاب  جهانی روس بسوی سرزمین پهناور نیم قاره هند  های فاشیستی

، باعث آن از سوی دیگر پشتون های قبیله ییبا استفاده از قبایل ازاد! و حاکمیت  سوسیالیستی در راستای تکمیل شدن انقلاب جهانی

ازین داعیه بهره برداری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسود قوم وقبیله ای خود   ــ قومی، حاکمیتهای سیاسی ، کهگردید

ده از اکنند و با استف  تحمیل وامع واقوام غیر پشتونسایر جرت استعماری بر را با استفاده از حمایت هردو قد ایند و حاکمیت نم

قدرت  . هم از فرایند دولت سازی، ملت سازی و پروسه های سیاسی حذف کنندحمایت قدرتهای استعماری  تمام غیر خودی هارا 

وتحکیم سرحد   جادبسود ای  و تقسیم تاجیکان در چند کشور به افغانستان  انگلیس ازیک دولت قومی و تغیر نام  خراساناستعماری 

   هم روسیه ،استفاده کرد وحاکمیت زحمتکشان روس روسیه تزاری به ویژه دیگر و در برابر کشورهای استعمارگر  دفاعی هند

اقوام   خراسان و قطع رابطه ای جوامع و ۀدر راستای تجزی و کارت قبایل   پشتون قبیله یی ایجاد یک حاکمیت ازتزاری و شوروی 

و تمدنی بین دوسوی  ارتباط فرهنگی و زبانی روسیه  هرگونهبهره برداری سیاسی وفرهنگی کرد.  فارسی زبان دوسوی آمودریا

درین  ی فرهنگی وزبانی وتمدنی را نیز، بلکه پارگکرد آمودریا را قدغن کرد و نتنها جغرافیه سیاسی جدید را بر خراسان تحمیل

از توافق دو قدرت استعماری برای ایجاد منطقه حایل با حاکمیت قبایل افغان،  بیش از دیگران تاجیکان را  .منطقه بوجود آورد 

و سرزمین وخانه وکاشانه آنها بتدریج بدست قبایل  و به حاشیه سیاسی و اجتماعی کشاند هسیای میانه تا پشاور تحت فشار قرار دادآ

 پشتون قلمرو هند برتانوی و سپس پشتونهای پاکستان افتاد. 

بدو کشور هند و   دولت هند در اثر دسایس استعماری آنترک کرد و قلمرو وسیع  1947بعد ازینکه انگلیس شبه قاره هند را  در  

جز پاکستان شناخته شدند. روسیه  با اتکا   انگلیس میراث  استعماری ، بحیثز دیورندنطرف مر آ پاکستان تجزیه شد و  قبایل پشتون 

یل را به پشتونستان تعویض کرد نام قبا با گرایش های فاشیستی درون دربار و آفریده های استخباراتی خود در قالب احزاب سیاسی!

در خاک پاکستان    حالیکه سرزمین اصلی  وتاریخی پشتونها  واز داعیه تجزیه قلمرو پاکستان زیر نام پشتونستان حمایت کرد.  در

ی برسمیت آنرا  بحیث قلمرو هند برتانو از امیر عبدالرحمن تا زمان  محمد ظاهر شاه  و تمام شاهان وامیران پشتون  قرار دارد

  ی بریتانیا بود و نه آزاد! در اصلجز مستملکات استعمار  پشتون آنسوی دیورند قبایل میلادی  1947سال  تا  و میشناختند 

ونستانی وجود نداشت و این نام در زیر فشار روس از حلقوم گروه های فاشیستی زیر رهبری محمد داود در زمان صدارت شاه  پشت 

در قلمرو پاکستان چنین نامی  صوبه سرحد پاکستان گذاشته شد، که ایالت به اشاره روسیه بالای اختراع شد. در واقع این نام محمود

افغانی ک ج ب ، در بیرون ودرون حاکمیت سیاسی  ــ قومی، افغانستان ،   نامی بود تصنعی و ساخته وپرداخته عمال  .وجود نداشت

ر  بهره برداری د یشتراز نام پشتونستان .  ب اتی ک ج ب، در میان پشتونهای پاکستاناستخباراتی روس و مهره های استخبارشبکۀ 

   منافع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی پشتونهای دوسوی مرز و حاکمیت سیاسی آنها در کابل  صورت گرفت. زیرا راستای
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ضمانت میکرد و هم امکان میداد، تا  در بازیهای استعماری  حاکمیت سیاسی قبایل رابقای  پشتونستان خواهی حرکتی بود، که هم 

و   دست باز داشته باشند در اینسوی خط دیورند   احب سرزمینهای تاجیکان و سایر جوامع واقوامپشتونهای قلمرو پاکستان برای تص

 . به راحتی بتوانند زمین و منابع آب و علفچر مردمان بومی را تصاحب کنند

ه قاره هند، نه  یک مساله اساسی دیگر راکه نباید از نظر دور داشت، اینبود که حاکمیت سیاسی خاندان یحی با رفتن انگلیس از شب  

در پی بده وبستان با شوری برآمد و    خودسلطه قومی   ازینرو دربار برای بقا وتداوم  ،خلی داشت و نه هم خارجیپایگاه نیرومند دا

باشوروی قرار گرفت.   در درون و بیرون حاکمیت قبیله یی   یداعیه پشتونستان،  بحیث دهلیز انقلاب به هند مورد توافق حلقه های 

از ادعای   نجات یافته بود، مساله پشتونستان را اختراع کرد و برای صدور انقلاب به هند در منطقه شوروی که  از شر حریف قدیم

پایش خاندان اهل یحی را در   یک باردیگر اهمیت  ارضی افغانستان بالای پاکستان پشتیبانی کرد. در واقع  اختراع پشتونستان

خانواده یحی    حاکمیت سیاسی ــ قومی، را عملی بسازد. به هند  ، تا همان برنامه توسعه انقلاببرای شوروی برجسته ساخت قدرت،

اطق ومحلات زیست جوامع واقوام غیر پشتون روی دست  ن ی را در ماحداث پروژه های آبیار کمک های شورویخان با استفاده از 

.  گرچه شعار  تسریع کردوی مناطق تاجیکان زمینه پیشروی پشتونهارا بس گرفت و با توزیع رایگان زمین به پشتونهای پاکستان

ضمیمۀ افغانستان بسازد و اما در عمل این پشتونهای پاکستان بودند که  پشتونستان خواهی اینبود، که پشتونهای قلمرو پاکستان را

 بخشهای مهم وزراعتی کشور را بطور آرام با استفاده ازین سیاست اشغال کردند. 

، را زیر حمایت همه جانبۀ شوروی قرار داد و همان جایگاهش  قومی ــ حاکمیت سیاسی اختراع داعیۀ پشتونستان  طوریکه میدانیم 

  :گرفت دو طرز تفکر پا  نادر خان انگلیس به  ستهواب   ۀدر درون خانواد  . حفظ کرد  ، در جنگ سرد همداشت در بازی بزرگ هراک

تمایل بسوی باز   و دیگری  ای اصلاحات با برچه پاسخ داده میشدریرر و تقاضا ب ی یکی همان تفکر هاشم خانی، که با هر تحول و تغ

اصلاحات   و خواهان  دندگرد آم زیر رهبری شاه محمود صدر اعظم که با آدمهای متمایل به غرب  کردن اندک فضای سیاسی،

در اول شاه باین گروه  .انفجار نکند استبداد قرون وسطایی بودند، تا دیگ بخار سیاسی کوچک منفذ های باز کردن و تدریجی اندک

(  1)نپائید و با کاروان مخالف آن یکجا شد و بعد  دوباره قبله بدل کرد. همراه شد و اما دیر  

شوروی  در پشت سر داعیه پشتونستان نتنها در درون طبقات حاکمه افغانستان و حتا خانواده سلطنتی طرفدارنی برای خود دست   

ن  ، بلکه در دروسران قبایل پشتون بطور گسترده نفوذ داد  درون حاکمیت سیاسی  پا کرد و سازمان جاسوسی شوروی را در  و

عمال جاسوسی خود را بنام پشتونستان  آموزش دیدگان و بقایای جنبش مشروطه خواهی نیز لایه های روشنفکری افغانستان،

جنبش     . جنبش مشروطه خواهی را به بیراهه و کج هه کشاند سمت وسوی   با داخل کردن عمال جاسوسی خود خواهی گماشت و

سی و مردمسالاری التزام داشت در پی رخنۀ عمال استخباراتی  شور وی  دموکرا  ،یی، استقلال، آزادیملی گرا ه ب مشروطیت  که 

  در پی و تیم محمد داود خان کمرنگ شد و  جایش را در صحنۀ سیاسی به گرایشهای ایدیولوژیک وابسته به بیرون واگذار کرد.  

ایجاد و تقویت شدند و عرصه  که از حمایت خارجی برخوردار بودند،  لوژیک  اب وابسته ایدوئواحز چنین فرسایش و فروپاشی

دران   ، که باز گذاشته شد ییتنگ شد و تنها مجرا ها و ملی استقلال طلب  رزه سیاسی برای نیروهای دموکرات، ترقی خواه،مبا

نگ شدن  در اثر ت خواهی   اندیشه های مشروطه   شدند. بهرشد کردند و تقویت ابسته راست و چپ  لوژیک وفضا  تنهااحزاب ایدیو

و   حرکت داده نشد  رهبری امریکا، مجال ه شوروی و جهان سرمایه داری ب استخبارت   ، ــ قومی عرصه از سوی حاکمیت سیاسی 

نت مطلقه،  سلط هره های پرقدرت استخبارتی در درون در یافت م از صحنه رقابت سیاسی بیرون رانده شدند. در واقع شوروی با

وتحریک احساسات  قبایل پشتون زیر نام آزادی پشتونستان، به مداخله     یو،  ،آر ،گسترش ک ج ب و جی تسلط بر عرصه نظامی، 

هدفش استفاده ابزاری از قبایل و حاکمیتهای سیاسی پشتون  برای پیروزی و صدور   گر بی رقیب در افغانستان مبدل شد، که

. ی بیشن نبود  ا خواهی برای روسها بهانه   ستانپشتون  . و  هند بود  انقلاب در  

قبایل و حاکمیتهای های دست    سران  واسطه اجیران جنگیه در پی تداوم بازی بزرگ و جنگ سرد  وصدور انقلاب به هند ب 

در سراشیب و لبه فروپاشی   میهن عزیز مارا شتونستان خواهی، طلسم جادویی پ   . کشور در بحران عمیق سیاسی فرو رفت نشانده،

را بر آنها تحمیل کرده است.    مالی  فراوان وخسارات هنگفت  و  جانیجنگهای لاینقطع  و تلفات   پسین های  دهه  قرارداده  و در 

چهار میلیون    ،به همین تعداد معیوب معلول ،یون انسان را بکام مرگ برده استتاکنون هوس پشتونستان خواهی نزدیک به سه میل

ر، هنوز از تب  د به مواد مخدر و بیش از هفت میلون آواره ازان بجا مانده است.  این سیاست با این تلفات و ویرانی کشومعتا

کام قبیله پرستان و گرایشهای فاشیستی را شیرین میکند. سیاست پشتونستان خواهی،   است، که   یرویای دل انگیز  و وتاب نیفتاده

، که امروز به رویای دست نیافتنی تبدیل شده  ر منطقه و درسطح جهانی منشأ گرفته بوددر واقع از حضور قدرتمند شوروی د

.  دولت شوروی بعد از شکست  فاشیزم  هیتلری به قدرت عمده جهانی بدل شد، وسیاست دفاعی آن کشور  بعد از روسیه   است

به هند در   سوسیالیستی کردن انقلاب جهانیتزاری دوباره به سیاست تعرضی و تهاجمی در آمد. و برای صدور انقلاب و وصل 

اما امروز داعیه خیالی پشتونستان  از حمایت هیچ کشوری برخوردار   ،داعیه پشتونستان رنگ ورونق گرفت سیاستهای شوروی

نیست ودنگ ودهل پشتونستان خواهی مرده ریگی است، که باعث تسلی روان بیمار گرایشهای فاشیستی شده و سالانه صدها  

برای هیچ میریزند. کام نهنگان قبیله   به از کیسه مردم فقیر افغانستان ون دالر رامیلی   
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با سقوط فاشیزم هیتلری و تخلیه ای نیم قاره هند از وجود قدرت استعماری بریتانیای کبیر، شوروی سرمایه گذاری استخباراتی و   

مطرح شد و   شدته حدت و ب  ایل پشتون دوسوی مرز دیورندسیاسیش را در افغنستان افزایش داد و مساله پشتونستان و اتحاد قب 

ردید. شوروی برای ایجاد و تقویت  گخان صدر اعظم آغاز در دوره صدارت  شاه محمود برای الحاق پشتونستان  اولین اعتراضات 

حمایت آنها به ایجاد تشکیلات فکری، سیاسی و   به و پروژه پشتونستان افزارهایی را در داخل خاندان سلطنتی با خود متحد کرد

  یشین هردو، شبکه استخباراتی خوا استفاده از برخی مهره هایی درباری و احزاب پیرو خودنی در خط ماسکو پرداخت و با سازما

 .         گسترش داد.و حکومت قبیلوی افغانستان  را در درون پشتونهای پاکستان 

شوروی تشدید کرد، زمینه پیشروی پشتونها را زیر نام پروژه  ه نار اینکه مساله و ابستگی کشور را ب داعیه پشتونستان خواهی در ک

و در   و همه ساله بخشی از پشتونهای پاکستان زیر نام کوچی به افغانستان سرازیر شدند تسریع بخشید به اقصا نقاط کشور ناقلین

بیش از پیش   و زمینه تداوم حاکمیت یک قومی پشتون را  نها قرار گرفت ان به اختیار پشتو نتیجه بخش بیشتر ساحه زیست تاجیک

متوجه روند تشکل ملت،    ضد ملی  این پروژه استعماری  اضافه بر تشدید بحران وتنش های منطقوی ضربه اساسی  تحکیم کرد.

یند گرایشهای دموکراسی خواهی وحدت ملی و همگرایی ملی را در میان جامعه چند قومی و چند فرهنگی کشور بوجود آورد و فرا

در کنار بی نقش ساختن جوامع واقوام غیر   پشتونستان خواهی دیگر  قربانی و حرکت جامعه بسوی باز شدن سیاسی را سد کرد. 

در اصل دموکراسی نیم بند شاه محمود  از میان رفتن گرایشهای لیبرال در درون خانواده شاهی بود.   پشتون از تمامی عرصه ها،

بیان  با خود شاه محمود صدر اعظم با یک شبه کودتایی از میان رفت و سردار   های احزاب سیاسی، مطبوعات وصدراعظم  وآزادی 

بقدرت رسید.  با قرار گرفتن صدارت در دست   اعیه پشتونستاناصلی د و طراح  شوروری به  نزدیک  هایی داود یکی از مهره

زادی پشتونستان! بعنوان سیاست رسمی حکومت اعلام شد و تنش میان پاکستان و افغانستان به اوجش رسید و بازیگران آداود خان، 

 . موضع گرفتند درین منطقه ی تحت حمایت شانطرفداری از حکومتهاه  پیروز جنگ جهانی دوم هرکدام ب 

در دوره صدارت ده ساله محمد داود خان مساله پشتونستان تشدید گردید و از همان زمان تا کنون ادامه یافته است.  پشتونستان در 

حزب دموکراتیک خلق  ، حزب دموکرات ملی، اتحادیه پشتونستان، ویش زلمیان، داود خان،  طرح اصلی شوروی بود، که  واقع 

محوریت سیاسی قوم  وسیاست  مبتنی بر وسایر گروه های قبیله گرا، با تفکر  پاکستان  تونهای ملی پش افغانستان، حزب عوامی 

ه  فعال بودند. طراحان اصلی  شکست خوردند وآن اهداف انقلاب جهانی ب تحت رهبری شوروی  بحیث افزار درین پروژه  پشتون،

از دست طراح   که  ریان و گرایش فاشیستی تبدیل شد،اما موج پشتونستان خواهی بیک جو رویاهایی غیر قابل دسترس بدل شدند

و    های تمامیت خواه با فراز و فرود های بازیگران جهانی، حلقه اصلی بدست امریکا افتاد و  بازی بگونه سرچپه آغاز شد.

با قبله بدل کردنهای به نرخ روز و لمیدن در کنار قدرتهای پیروز و باج دادن و با معامله گذاشتن منافع  فاشیستی الیگارشی پشتون

صادی  بیشتر در راستای سرکوب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقت ، با استفاده از قدرتهای رقیب شوروی متوفا اکنون  ملی مردم،

   سود برده ومیبرند. است لر وبر خواهیجوامع واقوام غیر پشتون از داعیه پشتونستان و سی 

وسلطه  پشتونها بر اقوام   پروژه  دوسویه بود، که از یک جانب به تحکیم حاکمیت سیاسی قبایل پشتون   در اصل پروژه پشتونستان  

ب  ن انقلاخواهی  برای وصل کرد با حمایت خارجی در افغانستان می انجامید و از سوی دیگر با تکیه بر پشتونستانغیر پشتون 

.  حاکمان سیاسی الیگارشی قبیلوی پشتون، که از شاه  روسی به هند مورد توجه اساسی قرار داشت جهانی  از نوع سوسیالیزم

، با خالی شدن نیم قاره هند از وجود استعمار بریتانیا میکردندس قدرت را انحصار وحفظ شجاع تا محمد نادر خان زیر حمایت انگلی 

  را دست نشانده حاکمیتهای استعماری در واقع با این طرفند عمر ننگینقدرت شان، به شوروی چسپیدند و گاه و از دست دادن تکیه 

. شوروی نیز درین بازی با استفاده از تجارب استعماری بریتانیا، که تکیه بر عنصر قومی پشتون را راهکار  تضمین وبیمه کردند

طور حزب   داده بود، از  عنصر رهبری پشتون در وجود داود خان و همینسیاست پیشروی اش بسوی اسیای میانه قرار 

تا سوار بر قبیله گرایی بسوی هند مارش   ،استفاده ابزاری کردوحزب عوامی ملی پشتونهای پاکستان  دموکراتیک خلق افغانستان 

روی در جهت حفظ  حاکمیت انحصاری  . بطور طبیعی  در برابراین باج دادن به شوروی،  گروه های فاشیستی ازین رابطه شوکند

جامعه پشتون وسلطه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بر جوامع واقوام غیر پشتون استفاده کردند. بعد از فروپاشی شوروی و تجزیه  

ه  تنور پشتونستان خواهی و لر وبرخواهی در میان گرایشهای فاشیستی گرم است. ارباب رفته و اما سیاستهای فاجع  نکشور، هنوزآ

پاکستان بحیث فشار  پشتون  جابجایی کوچی های    ین افزار برایو از ی رهبران سیاسی قبیله یی باقی استامیزش با قبله بدل کردنها

دوره  سه های سیاسی و حتا انتخابات و تغیر ترکیب اجتماعی نفوس، جنگ های اجتماعی برای تصرف قدرت،  و کارزار ها و پرو

برای بریدن سر دشمنان اجتماعی و رقبای سیاسی حاکمیت  ی مرز بنام لر و بر خواهی  نسوآخشی در . ب و میکنند ای استفاده کرده

گرفته شده اند و بخشی در اینطرف سیاست حذف اجتماعی، فرهنگی، هویتی و تاریخی غیر  خدمته ب  پشتون، قومی وقبیلوی

  پشتونهارا به پایه اکمال میرسانند.

پیامد های خونین داعیه پشتونستان خواهی برای جوامع واقوام غیر پشتون و بویژه تاجیکان،  بسیار گران و مصیبت بار بوده است.    

حزب دموکراتیک خلق افغانستان، از خانهای   حاکمیت توتالیتر  داود خان وارستوکراسی  ، مرحوم برعکس انتظاراتی، که شوروی

پشتون پاکستان، برای  پیشروی  انقلاب جهانی بسوی هند  و اتحاد پشتونهای دوسوی مرز داشتند.  دوسره  و سازمانهای قومگرای

خواهی مردم افغانستان را به    « لر وبر» داعیه  .تمام شدنتایج این سیاستهای مزدور منشانه در کنار اینکه برای هر سه ناگوار  

قط کرد. اما بالعکس پاکستان کشوری که باید در مسیر پشتونستان خواهی خاک سیاه نشانید و تمام هستی مادی و معنوی آنهارا  سا

قدم  از طریق همین قبایل پشتون نفوذ استخباراتی، سیاسی، اقتصادی و حوزه ای نفوذ استراتیژیک  خود را  با  ه  تجزیه میشد، قدم ب 

استعماری  انگلیس  تا آمو دریا را  استراتژیک  استفاده از جزایر پشتون نشین تا آمو دریا، گسترش داد و رویای همان سرحدات 
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داعیه پشتونستان خواهی  وسیاست » دا پشتونستان ز  گویا این دهل پشتونستان خواهی اکنون سرچپه نواخته میشود.  تحقق بخشید. 

 مونژ « بیشتر بر چند عامل تکیه داشته است: 

    ؛دربار و اعمال قدرت یکه تاز خودشخانوادگی، در   تلاش داود خان برای غصب قدرت  و پیروزی در منازعه قدرتــ  

کوشش  جناح اقتدار گرای سلطنت طلب، در وجود داود خان،  برای سرکوب گرایشهای  دموکرتیک  و مخالفت با باز شدن  ــ  

برای آزادیهای فردی و  ، مطبوعات آزاد، ایجاد احزاب سیاسی، و فراهم شدن زمینه اندیشه وبیان آزادی و دشمنی با فضای سیاسی،

مردم، نتنها ه اجتماعی و  دخالت مردم در سیاست  و اداره امور جامعه. این جناح برهبری داود خان با دموکراسی وسپردن قدرت ب 

 اینکه مخالف بود، بلکه  با آن عناد وخصومت داشت؛  

د خان، تعهد وهمکاری داشتند و  سر دیگر شان   رهبران گروه های چپ طرفدار ماسکو که  با  این بخش دربار زیر رهبری داو ــ 

فعالیت میکردند و  در کارت پشتونستان شوروی هنگی با بازیهایدر همابود و بحیث حلقه وصل پشتونستان با ک، ج، ب. وصل 

قدرت از طریق داود خان؛ دو، غضب قدرت از  دریک شدن : یک، شرخواستار سریع به قدرت رسیدن خود، ازدو محوربودند

همکاری خود را با محمد داود خان از داعیه پشتونستان آغاز  گروه های چپ طرفدار ماسکو واقع   در طریق همکاری باشوروی.

، که تظاهربه گرایش سوسیالیستی  و انقلاب و اصلاحات بنیادی با شرکت مرد م از طریق انقلاب وسیع  هاه کردند. این گرو

ر صدد دسترسی سریع به قدرت بودند، که با استفاده از هر شیوه ای ممکن ومیسر، باید اجتماعی داشتند، در کردار سیاسی بیشتر د

 به آن دست می یافتند.  

برای پروژه پشتونستان  گروه های مختلفی از خاندان سلطنتی، مهره های درشت دستگاه اداری وسیاسی محمد ظاهر شاه، که سر   

 ،ت خواه و گرایشات فاشیستیگروهای تمامی ، دموکراتیک خلق افغانستان حزب ،استخباراتی شوروی داشتندورازی با سازمان 

لاب  . برای تحقق اهداف پشتونستان و صدور انقداشتندبا هم همکاری  حزب ناسیونالیست پشتونهای پاکستان) حزب عوامی ملی(

داود خان، حزب دموکراتیک خلق   باهم متحد کند ) محمد داعیه پشتونستان چند  گروه را زیر نامروس به هند، شوروی توانست 

پایه اتکای  ها گروه  (. این،  بقایای ویش زلمیان، که همه در محور داود خان میچرخیدندافغانستان، حزب عوامی ملی پاکستان

هرکدام در صدد تحکیم قدرت انحصاری   کار استخباراتی به شوروی، در برابر  ه وبود نیز ی صدور انقلاب به هند شوروی برا

. این نقطه ای بود، که فضای بحران اعتماد بین محمد داود خان و حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بوجود می  ندبود نیز خود

 هرکدام روی تنها بنفع خودش استفاده کند، اما این گروه هاسیاسی و استخباراتی شو  .محمد داود خان میخواست از افزارهای .آورد

 .جای اورا پر کنند سردار ، تا بعد ازدر زیر ریش سردار به نقب گذاری در ارتش پرداختند بودند ورسیدن خود  قدرت  به خواهان

هجری، خورشیدی، بیشتر  1344بعد از انشعاب اول حزب دموکراتیک خلق افغانستان در اود خان بسود  د در داعیه پشتونستان  

 یک خلق افغانستان کشانده شد، با وجود آنکه رهبران تاثیر گذار و کلیدی  هردو جناح از داعیه پشتونستان جناح پرچم حزب دموکرات 

کنار  الفت داود خان تا حدی از بازی جناح خلق درین بازی  به نسبت مخ  ند.غه چپ محمد داود خان بر خاست و از قبرسربلند کرده 

جناح  چند تن از رهبران    و ، لایق و نجیب اللهخیبرمیر اکبراما ببرک کارمل،  غوطه ور بود.ماند، با آنکه سراپا درلر وبر خواهی 

در واقع محور اصلی  سیاستگذاریها    داود خان بودند.  همکاران اصلی محمد با کارت پشتونستان و از محور اصلی بازیپرچم، 

در واقع هم برای تحکیم پایه های اقتدار داود خان  که  در درون جناح پرچم در بازیهای استخباراتی شوروی همین گروه بود 

داود و    . تناقض اصلی و ایجاد فاصله بین محمدتخمه گذاری میکردند سوی هندبه  دند و هم برای گسترش نفوذ شوروی میکوشی 

واهداف   تحکیم قدرت خواهان شوروی حمایت  زابا استفاده  جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیز این بود، که هرکدام 

در کنار  جناح پرچمخود بود و  شخصی وخانوادگی ارستوکراتیک طلب تحکیم  قدرت در ، که داود خانخود بودند. با این تفاوت

در رابطه با هند از طریق  سران قبایل پشتون و نه توده ها    شوروی  ان بسر رساندن اهداف منطقه ، خواهبرقدرت حزبی سلطه

در زمان  اقتدار جمهوری ارستوکراتیک داود   بین گروه های تحت حمایت شوروی،  . این تناقض رفتاریبودوزحمتکشان پشتون 

 .دم افغانستان  تحمیل کردقربانی بزرگی را بر مر ،خان

بیشتر با سفارشات داود خان در   اول حزب دموکراتیک خلق افغانستان به دو شاخۀ خلق وپرچم انشعاب نهاگاآباور بسیاری از ه ب 

به سرخ نمایی بپردازند و این  شزیرا داود خان نمیخواست گروه های تحت حمایت  موکراتیک خلق افغانستان تحمیل شد،حزب د

و به رقیب سردار بر سر قدرت با استفاده   ابستگی پیداکنندسردار مغرور نتواند آنهارا کنترول کند و بیشتر از سردار به شوروی و

رابطه دوجانبه با داودخان   که محرم راز کلی سردار و   . چناچه در یک روایتی از داکتر اکرم عثماناز حمایت شوروی تبدیل شوند

شر میشود و رنگ سرخ جریده  وقتی اولین جریده خلق ن  چنین میخوانیم: »  ؛و جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان داشت

. سردار بی تجربه گی یاران را تحمل نمیکند و توسط عبرالرزاق ضیایی به آنها پیام میدهد: یسازدداود را از شاگردانش مضطرب م

ر  کنند و قب زودی مخالفین تان بااستفاده از همین رنگ وشعارهای رنگارنگ شمارا از مردم جدا می ه که خامی ازین بیشتر نمیشود، ب 

؛انشعاب اول بود اصلیدلایل و تاثیر هین پیام و همکاری با داود خان شاید یکی از (  2...« ) تانرا خواهند کند  

ده از اشوروی از نخستین روزهای انقلاب میخواست سران قبایل، فیودالان، ملکان، خانها و روحانیان قبایل پشتون را با استف   

پرولتاریا برای پیروزی انقلاب هند و سلطه برین کشور تبدیل کند. از  به لشکر ظفرمند خود و » سیاست روپیه« روبل های طلایی

برای توجیه حمایت از پشتونها، حزب کمونست شوروی و شعبه تبلیغ وفرهنگ آن هجوه نامه های زیادی را در مورد   همین رو
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توصیه مقامات شوروی به اجنت های ک، ج، ب. در افغانستان و  قهرمانی اجیران جنگی واستخباراتی قبایل آزاد پشتون نوشت. 

ناسان شوروی نیز پر از توصیف سرداران، عظمت پشتونها، و کاروایی  مطبوعات شوروی و برخی شرق شناسان و افغانستان  ش

بریتانیا بود. در حالیکه این مساله بر عکس بود. و کسانی که برای کار استخباراتی حزبی وسیاسی؟! به   ؟!آنها در برابر استعمار

کنند. چنانچه اولیانوفسکی معاون شعبه روابط  که باید با پشتونها کار مقامات روسی سفارش میکردند،  ، ستان فرستاده میشدندافغان 

تعین شده  در زمان نورمحمد ترکی بین المللی حزب کمونست شوروی به جنرال زاپلاتین، که بحیث مشاور ریاست سیاسی اردو

. جنرال   د و نقش جامعه ای پشتون بسیار برجسته استیل میدهقوم پشتون در افغانستان اکثریت را تشکچنین توصیه میکند:   ؛بود

زاپلاتین باید این توصیه را هنگام کار در قوای مسلح افغانستان در جابجایی کادرها وجذب به سازمانهای استخباراتی شوروی  در  

( 3نظر میگرفت.)  

راپورهای کشفی و   پایه این در حالی بود که  در افغانستان کدام احصائیه رسمی وجود نداشت و شناخت شوروی ها بیشتر بر 

  و به گرایشهای فاشیستی مربوط اکثریت مطلق آنها پشتونها و آنهم پشتونهایی غلجایی که ،متکی بود جاسوسان شوروی اراتیاستخب 

غایله    پیرو به گمان قریب به یقین او نیز بیشتر ، کدام چهره غیر پشتون در استخبارات شوروی کار میکرد و اگر تصادفا، بودند.

راپورهای  در واقع مساله اکثریت و اقلیت قومی در مطبوعات شوروی و سایر کشور های غربی بیشتر متکی بر .دبو پشتونستان

 بیشتر این اجنتها پشتون، که بود به مقامات شان وسایر شبکه های جاسوسی و انتلجنت سرویس انگلیس استخباراتی، ک ج ب، وسیا

و همین طور سازمان سیا و سازمان استخبارات انگلیس   استخباراتی شوروی  ابعچنانکه فهرستهای منتشر شده در من  .تبار بودند

 همینطور مهره بوده اند. پشتونهادر افغانستان  و سیا ومهره های استخباراتی انگلیس اکثریت اعضای ک ج ب، که نشان میدهد،

مریکا و پاکستان اند.ا نهای وابسته به استخبارات انگلیسی، پشتوو کلیدی حاکمیت بعد از فروپاشی شور های  

در جای دیگر در یک راپور استخباراتی  مسئولان شوروی در کابل چنین میخوانیم: قوم محمد زایی برای یکنیم صد سال برای   

قوای   !هیچگاهی مستعمره بریتانیا نگردیدوطنپرستی همین خانواده ها، افغانستان  از برکت !است استقلال کشور مبارزه کرده

( متاسفانه این شرق شناس نه تاریخ 4)!لیس ها طی سه جنگ ایستادگی کردندافغانی تحت رهبری قهرمانان همین قوم در برابر انگ

د. در واقع  شوروی ها پا را در جای پای سلف استعماری شان  ن ن زی از تاریخ افغانستان وشرق میداافغانستان را خوانده و نه چی 

یعقوب خان، امیر عبد الرحمان، نادرخان،  ر، که در نشرات و تبلیغات شان امیر دوست محمد خان،امی بودند گذاشتهبریتانیای کبیر 

این در حالی بود، که امیران   ؛لی و وطنپرستان واقعی میپنداشتندسلطان محمد خان طلایی و تمام جاسوسان خود را قهرمانان م

های استخباراتی بیگانگان بوده اند.افغانستان از شاه شجاع تا کنون مهره ها و وابسته   

پشتونستان در واقع کدام جغرافیه مشخص در قلمرو پاکستان نبود و نیست. اما این نام به ایالت صوبه سرحد پاکستان اطلاق میشود  

در   میلیون نفوسسرزمینی است که از چترال در طول هشتصد میل تا بحر هند در کنار راست دریای سند با هشت تا ده و آن  

در قلمرو پاکستان قرار داشت و نه در افغانستان موجود. پشتونها از قبایل تاریخی  در اصل افغانستان تاریخی .شتقرار دا آنزمان

فتادن این مقارن زمان خانه جنگی سرداران محمد زایی با بنی اعمام شان بر سرقدرت و ا  1823تا  1810از  هند اند. این خطه

  با کاروایی امیر دوست محمد و سلطان محمد طلایی و سایر سرداران محمد زایی بدست سکها افتاد و ،انگلیسدامن سرداران در 

آنرا   1849شاه شجاع رسما  آنرا به سکها در طی یک معاهده سه جانبه گذاشت. و در  1838سکهای پنجاب آنرا تصرف کردند. در 

.افغانستان آنرا جز قلمرو هند برتانوی شناختند و امیران مختلف حکومت برتانوی هند اشغال کرد   

برای قبایل   پیام فراخوان  ن بود، در جرگه جلال آباد،که محمود طرزی یکی از حامیان آ ان الله بعد از معاهده با انگلیس،امیر ام 

بعد از انقضای این مدت دوباره  از قبایل خواست که تاسه سال هیچگونه اقدام در برابر دولت هند برتانوی نکنند و  فرستاد و مرزی

در   امیر را نگلیس بودند و از جمله خود طرزی کهن عالی رتبه امیر طرفدار اباید گفت که بسیاری از مامورا  جرگه دایر میشود.

سفیر ومسئول بلند پایه  ،مانه راسکلینکوفدر یک نامه محر: چنانچه کرد؛   تشویق با انگلیس برسمیت شناختن  این سرحد

به مقامات   ، از زیر نفوذ قرار داشتن محمود  طرزینوشته شد که عنوانی وزارت خارجه شوروی استخباراتی شوروی در کابل،

است:  چنین پرده برداشته انگلیسی  

طرزی زیر تاثیر کامل   د:اد شوروی با امان الله خان است و او ادامه میدهعنوان مانع اساسی امضا نشدن قرار ده محمود طرزی  ب 

ان الله خان نماینده انگلیس بودند و سفیر شوروی از کسانی دیگری نیز یاد میکند، که در دربار ام   دابس سفیر انگلیس در کابل است.

  دند. مانند سردار شیر احمد رئیس شورا، که در حکومت تحت حمایه انگلیس در زمان نادر و برادرانمانع همکاری با شوروی میش

سردار یوسف پدر نادر خان  و سردار آصف کاکای نادر خان و تعدادی زیادی از درباریان امیر   از چهره های اصلی رژیم بود.

دبیر خارجی حکومت هند در  ،سرلاف کیرو.مه این سرحد را برسمیت میشناختندهاشم خان وداودخان ه نادرخان، ( 5امان الله خان.)

از کابل به هاشم خان و داود خان حالی کرد، که حاضر نیست یک بلست از خاکهای که در اختیار خود   دضمن بازدی   1943اپریل  6

، دنفوذ درآوردن دولت افغانستان بو تحت ،استفاده ابزاری از پشتونها بیشتر برای انگلیس در اصل (  6)دارد به افغانستان برگرداند.

از شاه شجاع شروع تا محمد نادر خان در معاهدات مختلف بین هند  ف روس خود بسازد.ی میخواست ازان دیواری در برابر حر
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که   یک مساله ای، (7.) اندن افغانستان و هند برتانوی شناخته رسما  سرحد بی  را برتانوی و  امیران وطنفروش افغانستان، دیورند

، که در زمان امیر عبدالرحمان در واقع تمام سرحدات منطقه حایل را بنام افغانستان، انگلیسها با درینجا قابل تاکید است، اینست

تعیین کردند و این سرحدات استعماری همه جوامع واقوام برادر را در چند کشور تقسیم کرد  و همچنان هند برتانوی روس و ایران

. ولی گرایش های فاشیستی و حاکمیت های دست نشانده پشتون، سیم شدند، که در چند کشور تقو بیشترین زیان را تاجیکان دیدند

که سرزمین غیر پشتونها بود و  ، که خاکهایی را از دست داده اند،وحتا خرسند اند  پشتونها  اصرار و پافشاری دارندتنها به اتحاد 

ده بود،  وعده سپردن شمال کشور را به روسها سپرمناطق پشتون نشین،  همان شاه ترقی خواه! در برابر بدست اوردن الله امیر امان

 در قبل به آن اشاره شد. 

خدایی    سپسن اصلاح افاغنه بوجود آمد و انجم  1930، بار اول در قد بالا کردند صوبه سرحد  نهاد های قومی ــ سیاسی، که 

خدمتگار، اما هردو خوش ندرخشیدند و بعدا  پشتونهای قلمرو هند برتانوی در اثر بده وبستانهای رهبران قبایل، بدو حزب کلانتر 

در نیم قاره هند ) کانگرس و مسلم لیگ( پیوسته و تقسیم شدند. در همه پرسی تقسیم شبه قاره هند، به هند و پاکستان، پشتونها به 

ادند و چیزی بنام  داعیه پشتونستان را نه آنها بلند کردند ونه حکومت تحت حمایت انگلیس محمد هاشم خان، که در  پاکستان رأی د

این سوی مرز دیورند و منطقه حایل تمام امور را در قبضه خود داشت. پشتونهای آنسوی مرز دیورند، چه در زمان انگلیس و چی  

نون به  اقدام سیاسی برای آزادی از پاکستان نکردند و نه هم پیوستن خود را تا کدر زمان مخلوق انگلیس، پاکستان هیچگونه  

در طول  تاریخ تحریک یک قدرت استعماری علیه دیگر آن بوده است   !شورشهای پشتونها در قبایل آزاد  .اند اعلام داشتهافغانستان 

داود   ی باهمکاردر  در میان پشتونها شوروری  تیصرف برخی حلقه های استخبارا خیزشی از درون پشتونها برای آزادی. و نه 

بنام داعیه پشتونستان تجارت میکردند. اگر چند مورد تقاضا ملکان و رهبران قبیله ای در   دموکراتیک خلق افغانستان خان و حزب

حاکمان قبیله ای افغانستان   مطرح شده بود،   افغانستان برای پیوستن انگلوفیل حاکمان جه بیشتر مواجب انگلیس به راستای جلب تو

اکستان اراده سیاسی و ملی داشتند، برای جدایی مانند بنگالیها  و بلوچها ند. در حالیکه ملت های که برای جدایی از پ لبیک نگفتآنرا 

برخاسته   از پاکستان و ایجاد دولت بلوچ دست به مبارزه  جدی سیاسی وملی زده ومیزنند. بنگالیها آزاد شدند و بلوچها در راه آزادی

 اند. 

زمونژ« گرم بود و هر روز نمایشات وتظاهرات بنام   شتونهاپ  صدایی » دا زیر حمایت روس و سلطنت قومی افغانستان اما اینطرف

معلوم نبود ونیست، که   به هوا پف پف میشد. در تمام این صدا ها هیچ مورد مشخصی از آنسو وجود نداشت و خلق محکوم پشتون؟!

ام پاکستان صاحب همه چیز  در حیات کوتاه مدت ایجاد سرزمینی بن  پاکستان پشتون  حکوم اند؟! اقلیتپاکستان چگونه مپشتونهای 

مانند ارتش و استخبارات   ارهبری مقامات تصمیم گیرندۀ .از امتیازات فوق العاده در پاکستان برخوردار بوده ومیباشد بوده است و 

اینطرف  در حالیکه از جنبیدن پشتونهای پاکستان برای آزادی و یا الحاق به افغانستان خبری نبود   بیشتر در دست پشتونها بوده است.

صد ها میلیون دالر کشور فقیرما و پولهای گزاف استخباراتی شوروی  در جیب احزاب قومی پشتون)اگر بتوان به آنها نام حزب 

گذاشت( ، فیودالان و خانها و ملکان قبایل پشتون سرازیر شد  و این ها برای پول درآوردن و جیب بری از  پاکستان و افغانستان به 

ین دو کشور پرداخته ومی پردازند. مسابقه و جاسوسی ب   

، پشتونها به نفع قانون اساسی پاکستان رای دادند و بحیث ایالت  1974در زمان تصویب قانون اساسی فدرالی پاکستان در سال  

کنون   صوبه سرحد پاکستان قرار گرفتند و حکومت ایالتی پاکستان را تشکیل دادند. حکومتهای افغانستان  از صدارت شاه محمود تا

بنام دفاع از حق پشتونها سالانه میلیارد ها افغانی را درین راستا بر باد داده اند  و از کمک به فیودالان پشتون، احزاب پشتونخوا،  

احت این قبایل، تاسیس  فرستادن هزاران تن به بورسهای کشورهای خارجی، اماده کردن مهمانخانه گرم ونرم برای استر

سترنج مردم افغانستان برای فرزندان قبایل و...، تا کنون شعار مشخصی درین مورد نداشته اند. معلوم نیست  از ددبیرستانهای شبانه 

حق پشتونها در پاکستان بمعنی چیست؟ حاکمیتهای قومی وقبیله ای از آزادی پشتونهای پاکستان حمایت میکنند و یا اینکه بر پاکستان 

و قومی افغانستان بجز استفاده  ه یینظر دارند؟ حکومتهای قبیلرا مد  ی پاکستانهاپشتون  خاکهای  ادعایی ارضی دارند و الحاق

و    ابزاری از پشتونستان و تشدید فشار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر جوامع واقوام غیر پشتون در این سوی دیورند

   از کدام حقوق پشتونهای آنطرف دیورند دفاع میکنند؟ کدام حقوق این پشتونها در آنسوی دیورند بهره برداری قومی ازین مساله،

فرهنگی و زبانی خود در   سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،  ضایع شده است؟ این در حالی است، که پشتونهای پاکستان از حقوق

و رهبران ارتش و   وضد دموکراسی یواکثر زمامداران کودتای  پاکستان برخوردار بوده و در رده های بلند قدرت پاکستان لمیده اند

رگ سرمایه داری  نسل اندر  خصوصیت دست نشاندگی قدرتهای بز به که بیشتر ند،ه ومیباشاستجبارات در پاکستان پشتونها بود

.  نسل عادت کرده اند  

با آنکه پشتونها یک اقلیت ناچیز پاکستان را تشکیل میدهند، اما نسبت به همه اقوام غیر پشتون در اینسوی دیورند از کلیه  حقوق  

ه مند اند. در عمر کوتاه پاکستان روسای جمهوری، حاکمان نظامی، روسای  سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی شان بهر

و در زمان نوشتن کتاب نخست وزیر پاکستان، رده  اکثرا  پشتونها بوده اند مقتدرترین  بخش قدرت مانند ارتش و استخبارات پاکستان

  اصلدر ی، اجتماعی و فرهنگی در پاکستان، برخورداری پشتونها از حقوق سیاسی، مدن  . اول قدرت در پاکستان یک پشتون است
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در افغانستان، قابل مقایسه  و سایر جوامع و اقوام غیر پشتون  ، هزاره هادر مقایسه با ازبکها، بلوچها، پشه یی ها، تاجیکها، ترکمنها

اب دوسره شان مثل  نیست. ازین پشتونها چی حقوق شان در چوکات دولت پاکستان ضایع شده است؟! در حالیکه این خانها و احز

جوکها دار وندار افغانستان و حتا پول وسلاح شوروی را فرو بردند و به پیمانه ای گسترده ای در قاچاق سلاح، مواد مخدر و  

زیان وبرعلیه منافع افغانستان دست داشته اند و مناطق پشتون نشین پاکستان و اینسوی مرز دیورند، مکان ه ترویج اقتصاد سیاه ب 

.  ستتهای عربی و عجمی  فراهم کرده ارای تروریسامنی را ب   

پایه های فکری، سیاسی و استخباراتی جنگ علیه مردم افغانستان درمناطق پشتون نشین پاکستان وافغانستان قرار داشته ودارد.   

نغاره پشتونستان خواهی حاصل این سیاست های خود کش وبیگانه پرور حاکمیتهای سیاسی ــ قومی، افغانستان  و کوبیدن دهل و 

چی بوده است ؟  آنعده خانها و فیودالان پشتون پاکستانی که در افغانستان سالها در مهمانخانه های لوکس حیات بسر بردند و  

از افغانستان به  1989ی در سال  ومعاشات دالری و پول برای کار در پشتونستان؟! دریافت میکردند. بعد از برآمدن قوای شور 

پاکستان تسلیم شدند و خود را از اصیل ترین پاکستانی ها به قلم دادند و هرکدام در مصاحبه هایی با طول و تفصیل و حاشیه ومتن 

( 8خود را جز جدایی ناپذیر  ملت پاکستان بحساب آوردند.)  

زمین ومایملک آنها غصب شده   ؟اند نه وکاشانه شان کوچ داده شدهآیا پشتونها مانند جوامع و اقوام غیر پشتون افغانستان، از خا

است؟ به هویت ملی و فرهنگی شان تعرض شده است؟  مورد سرکوب و حذف و استحاله در درون اقوام بزرگتر سندی و پنجابی 

 ...، که حرف بر سر اعاده حقوق پشتونهای پاکستان و قرار گرفته اند؟ ارزشهای اجتماعی، فرهنگی و ملی آنها تهدید شده است

در حالیکه جوامع واقوام غیر پشتون درین سوی مرز رابطه شان با حاکمیت های سیاسی ــ  قومی، رابطه سلطه   میشود؟ مطرح

، بلکه تابع  حاکمیت سیاسی پشتون اند، که حاکمیتهای دست  با پشتونها وتابعیت است. آنها نه شهروندان برابر حقوق سیاسی وملی

 زشهای اجتماعی، ملی و فرهنگی یوسته در صدد حذف ونابودی هویت، فرهنگ، تاریخ و ارنشانده استعماری، قومی و قبیله ای، پ 

نقش این جوامع و اقوام بیشتر در گرداندن چرخه تولید، دادن مالیه، باج لشکر کشی ها و خدمات   بوده واند. وحتا حذف فزیکی آنها

  افغانستان تنها مسئولیت، وجایب، به اقوام غیر پشتونجوامع و  شاقه ارتش ودفاع از میهن خلاصه شده است. در واقع تابعیت

 مکلفیت وتکلیف خلق کرده است ونه حقوق. 

در درون دربار خانواده یحی دنبال افرادی   ،، در افغانستان روسهاو استقرار حاکمیت وابسته انگلیس الله پس از سقوط امیر امان 

  . چنین فردی محمد داود خان بود، که چند بار برایدن از پشتونها با او کناربیای  حمایت  اده از حس قدرت طلبی و،  که با استفندبود

. و مساله دیگری که شوروی  ه طراحی کودتاهای نافرجام زدقدرت با حمایت آلمان و کشور های فاشیستی دست ب  دستیابی به

در وجود اتحاد » لر وبر« خواب » لوی  میتوانست درین پروژه ازو استفاده کند، همان گرایش فاشیستی محمد داود بود، که 

،) که بیشتر ناسیونالیزم اجنبی گرا روحیه ی نا سیونالیستی پشتونها شعار پشتونستان خواهی  و تحریک افغانستان« را میدید و با

« پیدا کرد در بازی با کارت » پشتونستان محکوم  را  برای خود دنبال تکیه گاهی برای قدرت بود. شوروی فرد مورد نظرش  بود(

 داود خان، در کنار اهداف دراز مدت شوروی و تحریک خارجی، پشتونستان خواهی قرار گرفت.   ) شهزاده سرخ( و در حمایت از

بیشتر برای رقابت درباری بر سر تصاحب قدرت و کنار زدن حریفان خانوادگی  از دورن دربار برخاست و  داود خان ازان برای  

بعد از جنگ دوم جهانی، که زیر فشار جو تازه  جهانی شکل    توسط اوو سرکوب آزادیهای اعلام شده   کنار زدن عمش شاه محمود 

 گرفته بود، استفاده ابزاری کرد. 

یک حزبی و دکتاتوری فردی، زیر نام   و حکومت  با شوروی همان سیستم توتالیتر« سردار سرخ » یک وجه دیگر نزدیکی  

همان سیستم  ،سیستم یک حزبی بود، که داود را شیفته دکتاتوری استالین ساخته بود. داود خان برای کنار زدن عمش شاه محمود

از   و بعد اتحادیه پشتونستان را فعال ساخت  ، آغاز کرد.، که بیشتر از پشتونها تشکیل شده بود  ملی یک حزبی را در وجود کلوپ 

 هم پایگاه حزبی در واقع ، کهانجام داد زب دموکراتیک خلق افغانستانتخم گذاری را برای ایجاد ح ،اتحادیه پشتونستان مایه درون

بعد از کنار زدن شخصیت های  .  داود خان وشوروی ندرا برای همکاری دراز مدت  جلب ک و هم اعتماد شوروی برای خود بسازد

عناصری که به وابستگی به شوروی اعتقاد نداشتند و بر استقلال و حاکمیت   وپاک وصاف کردن  ای  مرحله ینی چند ملی و تصفیه

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،کمیته تدارک ،باور داشتند   ، آزادی و دموکراسیلانه ی  کشورقملی، تمامیت ارضی و رشد مست 

در خدمت   عمل در جناح پرچم این حزب غانستان بدو جناح در آغاز،حزب دموکراتیک خلق اف را شکل دادند و بعد از انشعاب 

ی آزادی پشتونستان و وصل انقلاب   حزبی که معمارانش از اتحادیه پشتونستان و داعیه سیاستهای محمد داود خان قرار گرفت.

  .افغانستان جتماعی مردمنه التیام گذاشتن به رنجهای تاریخی، ملی، طبقاتی و ا و روس به هند با کارت قبایل برخاستند

دغدغه محمد داودخان در کنار تصاحب قدرت با کمک شوروی، مبارزه با دموکراسی و گروه هایی بود، که خواهان شرکت   

در افغانستان شوروی، حزب   با پیشبرد پروسه های دموکراتیک در مخالفتاست و اداره امور جامعه بودند. ودخالت مردم در سی 

  . در واقع  حلقه وصل همه این گروه ها ایجاد حکومت های وجه مشترک داشتند انستان و محمد داود خان دموکراتیک خلق افغ

تمامیت خواه   ،با اتحاد با گروه های تبار گرا ایدوئولوژیک و حکومت یک حزبی بود. داود خان توتالیتر، استبداد سیاسی ــ قومی، 
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حمایت کلوپ ملی و اتحادیه پشتونستان در مرحله نخست، دموکراسی نیم بند شاه محمود صدراعظم  را هدف حمله   ،داخل رژیم

در اولین اقدام بعد از حرکت شبه کودتایی  . وسرکوب کرد به مخالفت برخاست ،قرار داد و با هرچه رنگ وبوی دموکراتیک داشت

احزاب مشروطه خواه وطن و خلق را سرکوب کرد و رهبران این  ،همه قدرت را دران متمرکز کردو تصاحب صدارت که 

به عمر جنبش مشروطیت  در واقع بعد ازین حرکت سرکوبگرانه   را بزندان افگند و  وملی جریانهای دموکراتیک ومشروطه خواه

مایت قدرتهای بیرونی  احزابی با گرایشهای ایدوئولوژیک و وابسته راست وچپ، که از ح  ه شد و عملا  زمینه برایپایان داد

قرار فضای دو  ت رشد مستقل ملی باورداشتند برچیده شد و آنها نسبت اسه برخوردار بودند، مساعد گردید وگلیم جریانهایی، که ب 

ش، مجال فعالیت نیافتند و تنها در سطح یک گرایش روشنفکرانه باقی ماندند و یکی یت هر قدرت از دنباله روان و حما جهانی قطبی

. است تهای قهقرایی کشور نیز همین بوده مل در جازدگی و بعضا  حرکاز عوا  

بعد از ترور نافرجام شاه محمود صدر   در کشور، جریان ضد دموکراسی عنوان رهبر اصلی ه ب  در تلاش نخستش داود خان 

حکومت را ترک گفتند. اینها در اصل در برابر    ویکی از مهره های ک ج ب،  اعظم، یکجا با عبدالمجید زابلی شریک تجاری کاکا

وطن   مخالف بودند.  در پی تشکیل حزب   ۀ انگلوفیل شانرون شدن عنان قدرت ا ز کف خانوادتمایل شاه محمود به دموکراسی و بی 

ش مشروطه  ب زنده یاد داکتر محمودی  و قرار گرفتن این دوحزب در پیشا پیش جن  برهبری برهبری شاد روان غبار و حزب خلق

تیم   ترس از دست دادن قدرت مطلقه، خانواده یحی را فرا گرفت. دد خواه، نوگرا و ترقی خواه،خواهی و بسیج نیروهای ملی، تج

تلاش کردند، برای نجات خانواده و جلوگیری از گسترش جنبش های ملی و مترقی،  شاه   ر دربارفاشیستی داود و عناصر محافظ کا

تحت رهبری داود   را معتقد بسازند، که دوباره به همان وضع زمان هاشم خان  برگردد و شاه هم بالاخره موافقتش را با کلوپ ملی

ارد کابینه ساخت و اختیارات گسترده به آنها سپرد وبرای تضعیف  را علی الرغم مخالفت شاه محمود و دوبرادر  اعلام کرد و  خان

سرگروپ تعین شد و سرگروپها از تیم محمد داود خان   ر راس هرکدام یکد راگروپ بندی کرد، که یرانصدر اعظم هیأت و ز

به تاسیس حزب »  بیشتر قدرت به محمد داود خان تعلق گرفت. و در عین زمان  درین حاتم بخشی درباری بودند و در واقع

زیسیون منتقد دموکرات ملی « دست زدند، که همان مدل حاکمیت یک حزبی بود و به این ترتیب توانستند جلو حزب  و احزاب اپو 

( 9در وجود حزب وطن و حزب خلق تمثیل میشد.) پیش ازاندولت  را در کشور بگیرند، که   

قدرت به موج سواری از داعیه پشتونستان  ۀورسم هاشم خان جلاد، برای قبض اه داود خان بانی استبداد صغیر و ادامه دهنده ر

پرداخت  ودرین راستا عده ای را که بعدآ همه از حلقوم چپ و گرایش سوسیالیستی خط ماسکو سر کشیدند به تبلیغ داعیه ای 

نام میر توسط یکتن از گماشتگانش ب   مصدراعظ پشتونستان گماشت. اولین اقدام داود خان درین راستا ترور نا فرجام شاه محمود

( گرچه اقدام داودخان برای کودتا علیه  10در هیأت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان ظاهر شد.) سپساکبر خیبر بود.  که 

گروه هایی، توسط    ین مسالهنستان و استفاده ابزاری ازداعیه پشتو سیاسی واجتماعی بر خاسته از شاه محمود نا کام شد، اما فشار

بخشی از حکومت و دربار که   خان جمع شدند در همسویی با  داود زیر رهبری اتحادیه پشتونستان، ویش زلمیان، کلوپ ملی بهکه 

ک ج ب، در دربار، سر انجام راه را برای کنار زدن  شاه محمود صدر اعظم   وسیع به گونه ای با داود خان ارتباط داشتند و فعالیت

کشور را بدست گرفت. امور اداره  فرزند خلف الصدق هاشم خان جلاد،  داود هموار کرد و  

بیشتر از کلوپ ملی  بر   داود خان اعضای کابینه خود را    بر طبق روایت مرحوم فرهنگ مشروطه خواه ومؤرخ نامدار کشور، 

خود جا داد: یک، حل مساله پشتونستان؛ د و، انکشاف اقتصادی    مساله را در لوحه حکومتمبنای دکتاتوری خانوادگی گماشت و دو 

( داود خان سرشتا  با  11، که باید اجرایی میشدند.) این دو اصل مهم برنامه دولت بودبر اساس پلان گذاری  واقتصاد رهبری شده. 

یکی از شخصیتهای فرهنگی و محرم   دموکراسی نظر دشمنانه داشت و آنرا مغایر منافع کلان خانواده وسلطه بر جامعه میدانست.

ودر عین زمان عضو جناح پرچم حزب   رازهای سر به مهر محمد داود خان، داکتر محمد اکرم عثمان از بنی اعمام داود خان

، مخالفت سردار را با دموکراسی چنین بیان میکند:  » داود خان دموکراسی را بچشم روغنی میدید، که  دموکراتیک خلق افغانستان

ه قطره بدست کار گذارانش بر آتش خصومتهای مردم ریخته میشد و وحدت ملت را آسیب میرساند و او به هوادارانش معتمدش  قطر

گفته بود، که دیگر راه من از راه اعلیحضرت جدا شده و آب ما در یک جو نمیرود...« چرا داود خان با این عربده کشی راهش را  

: »  یکی از کهنسالترین و پولدارترین پاسخ میدهد چنین در جایی دیگر داکتر اکرم عثمان  به این پرسش از شاه سابق جدا کرد؟

حلقات مربوط به داود خان، مساله دموکراسی را برای داود خان، مطرح میکند چیزی که سردار در زندگی سیاسی اش در برابر آن 

  اهل ایجاد حکومتهای  نیمه مشروطه و کم کردن نقش خانواده  یعنی راه داود خان وشاه بر سر دهه قانون اساسی و (21قرار داشت.)

 یحی از حکومت بود. 

  انون اساسی راه اقتدار مجدد و در ق د، که  شاه قدرت  خانوادگی را محدود کرگرفتمی رابر شاه  ازان جا منشأ در واقع طغیان در ب 

. ازینرو آب هردو در یک جو نمیرفت.  نمودسی ومطبوعات آزاد تر باز را برای تشکیل احزاب سیا زمینهسردار را بسته بود. و 

، خواهان  نا به هنگام سیاسی واجتماعی ری از انفجاری یکی به دکتاتوری فردی و ارستوکراسی اعتقاد داشت و دیگری برای جلوگ

از کشمکشهای خانوادگی بر سر تاج و تخت و قدرت،   یچاره جوی و برای  محدود در کشور بود باز کردن قسمی فضای سیاسی 
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چیزیکه ازان   .و تناب های سلطنت مطلقه خاندانی و قومی را تا یک حدی سست کند  میخواست خانواده را ازین بازیها کنار بگذارد

  در تاریخ بنام نظام نیمه مشروطه و مشروطیت نیم بند نام برده میشود.

، بیشتر از نظر سیاسی با حزب دموکراتیک خلق  حکومت دکتاتوریو برقراری  یک  یروزی داود خان برای  دستیابی به پ 

داشت، زیرا هردو علاقمند به اعمال استبداد سیاسی و حاکمیت یک حزبی بودند.  و تنها با این  نزدیکی وشباهت کامل ،افغانستان

  بیشتر از سردار گی های ایدوئولوژیک و استخباراتیداشت و دیگری در گرو وابست  در راس یکی شهزاده سرخ قرار تفاوت، که 

در قضیه پشتونستان  . داود خانه میدان امدگیر افتاده بود، یکی تابع اراده صد درصد ماسکو بود و دیگری با ادا و اطوار استقلال ب 

ه قدرتها بگذرد و  بیکی از و انکشاف اقتصادی به تیپ ومیل خود ناگزیر بود، از خیر راه انکشاف مستقل ملی و غیر وابستگی ب 

ه  آنها تکیه کند و  پایه های دکتاتوری اش را محکم کاری کند. زیرا قدرتی و کشوری آنهم ابر قدرتهای زمان، پول مفت و رایگان ب 

رغم خاطر خدا نمیدادند. سردار  بروایت داکتر اکرم عثمان  به هردو قدرت مراجعه میکند:  »  اما سردار داود صدر اعظم جدید ب 

باید هرچه زودتر کشور   .رسم خودش را بتاریخ خواهد اموختتصور درست ونادرست کوچگی های ما، معتقد بود، که او راه و 

 آباد شود، ولی این آبادی بدون تمامیت ارضی کشور نا میسر است. باید بازوی مملکت، پشتونستان، دوباره به پیکر میهن آبایی

به  وصل شود و افغانستان بندر گاه آزاد خودش را در بحر پیدا نماید. چنین آرمانی پاکستان را عصبانی میکند. داود به امید کمک 

جانبداری از پاکستان دست رد به سینه صدراعظم آرمانخواه میزند و پس ازان داود به شوروی   از بابتریکا می رود. اما نکسن ام

چیست؟   ، منظور جناب داکتر اکرم عثمان از کشور ابایی کدام است وگرچه معلوم نیست جادرین   (31دست کمک دراز میکند... «.)

عی است، که خراسان منحصر به پشتونستان نبود و ساحه  ی ، طب قبل از افغانستان بوده باشد  اگر منظور از آبایی همان خراسان

افغانستان است، که دولت مرکزی آن در   اگر مد نظر وکشور آبایی تنها به پشتونستان محدود نمیشد. سیعتری را در برمیگرفتو

  مشترکا  بوجود آوردند و این میراث نیاکان! به داود،همین جغرافیه است، که انگلیس و روس زمان امیر عبدالرحمان شکل گرفت 

   .خان نیز بدون کم وکاست رسید

از شاه شجاع تا امیردوست محمد و    سلف داود خان بلند میشود، که زمانی این ادعای  ارضی بر پاکستان از طرف داود خان

و   میشناختندن خط مرزی را برسمیت همه ای  هرشاهشاه محمود خان ومحمد ظاعبدالرحمان و امان اله خان و نادرخان و هاشم خان،

( در داوری تجزیه خاک پاکستان که پدران داود خان آنرا نه  41در زمان شاه محمود صدراعظم هم برآن صحه گذاشته شده بود.)

. ونیستند جانب نبودندحق به هیچکدام یک بار، بل چندین بار فروخته بودند، نه داود خان ونه دیگر رهروان گرایشهای فاشیستی 

در   ؟نها به الحاق پشتونها تمایل داشتاگر سردار میخواست، سرحدات دوران استعماری روس و انگلیس را قبول نکند، چرا ت 

ند. داود خان وقتی مساله اعاده تمامیت  عماری، در چند کشور تجزیه شدحالیکه همه جوامع واقوام کشور در نتیجه این تقسیمات است 

در چند کشور تقسیم افغانستان نیز هرکدام  غیر پشتون میدان میکشید. جوامع و اقوامه مطرح میکرد، باید دعوای همه راب ارضی  را 

از جانب دیگر با تکیه بر سیاست پشتونستان خواهی، کشور به میدان  . به یکجا شدن پشتونها اصرار داشت داودخان تنها اماند، شد

کار ناشد وغیر عملی است.   پروژه » دا پشتونستان زمونژ«تبدیل میشد وداود میدانست که   جنگ دو قدرت مهم واساسی جنگ سرد

این مساله را ما در زمان ریاست جمهوری ارستوکراتیک داود   ازینرو داعیه پشتونستان بیشتر برخورد افزاری برای داود خان بود.

، به پای پاکستان و بوتو خم شد و همه  مواجه شدخطر ه ب  یخورشید 1354بعد از سال  قدرتش زیرا زمانیکه  خان بوضاحت دیدیم.

قدرت میکرد، اما نه   گذاشت. داعیه پشتونستان، تنها سردار را صاحب آنرا بیکسو خاموش کرد و دنگ ودهل پشتونستان خواهی را 

  بپردازد و الحاق پشتونستان . وداود نمیتوانست  بهبرای مقاصد دیگر آنرا پف میکرداز جایی دیگری وزیرا ارباب  !تمامیت ارضی

، بلکه بر سر سیاست پشتونستان خواهی و تکیه یک جانبه بر شوروی، شود بندرگاه صاحب د وکن دوباره وصل    را بازوی مملکت 

خون  پیکر آن و مردم را در حمام خونی غرق کرد، که تاکنون کشور را  نیز برباد داد ،ی علیه آن  درجه ا 180و بعد چرخش 

. چکان است  

که نقطه تلاقی سیاستهای   ،پشتونستان آزادی پول از شوروی،  برایداود خان با قرار ومدار های با شوروی و دریافت  سلاح و  

مانند امیر امان الله و   شوروی را راتدر واقع دست استخبا میل خود انرا تفسیر میکرد،ه شوروی و داود خان بود و هرکدام ب 

برای توسعه انقلاب جهانی شوروی باز گذاشت و  بخشی ازین پولهای استخباراتی را به جیب فیودالهای پشتون سرازیر   دیگران

. برای بی ثبات سازی پاکستان در داخل  مصرف کرد کرد و بخش دیگرش را برای ایجاد سازمانهای ایدوئولوژیک وابسته شوروی 

گروه های تبارگرای پشتون و سازمانهای چپ پشتونستان خواه را بوجود آورد و همچنان توزیع سلاح و پول را به خانهای دوسره  

و با اتکا به استخبارات پر شاخ وبرگ منطقه یی   پشتون در پیش گرفت.  و پاکستان با اطلاع از اقدامات تحریک آمیز داود خان،

بخشی دیگری از خانهای دوسره را خریداری میکند ودرپی این خرید وفروش خانهای دوسره ماجرای باجور پیش می آید   انگلیس،

 و بحران تازه در سیاست خارجی افغانستان بروز میکند.

ر کشمکش   حمایت میشدند و د دو فیودال محلی ) خان جندول و خان شار( که اولی از جانب افغانستان و دومی از جانب پاکستان

از خان جندول به   . عساکر افغانی در حمایت ، باهم جنگیدنددایمی بودند  ه یی بر سر چاپیدن پولهای باد آورده استخباراتیقبیل

و با دادن تلفات به کنر برگشتند و قبایلی های  بایلی طرفدار پاکستان قرار گرفتد، اما مورد حمله ای پشتونهای قفرستاده شباجور 
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غلام فاروق عثمان نایب الحکومه ا کنار رود خانه کنر پیش آمدند. تعقیب آنها به خاک افغانستان سرازیر شدند. و ت  پاکستان به

وابسته داود خان بود و در پشت سر این ماجرا قرار   فاشیستی و تمامیت خواهمشرقی، که یکی از مهره های درشت گرایش های  

مت پاکستان اسلحه دستگیر شده را که داود خان وفاروق عثمان فرستاده بودند، به . حکوشد از سراسیمگی  دولت  برکنار داشت، 

ژورنالیستان خارجی وداخلی نشان داد ومداخله آشکار افغانستان را در امور داخلی خویش با سند ومدرک افشا کرد.  تنها یکنفر از 

و پول نقد از جانب دولت افغانستان دریافت کرده بود، که   ملیون افغانی اسلحه ومهمات، ساعت رادیو 170سران قبایل بنام پاچاگل 

که همواره از بودجه مردم فقیر   حاتم بخشی ها به سران قبایل هنگام تلاشی از خانه او بدست آمد و این مشتی بود از خروار

( 51.)استمافیایی قبایلی  ادامه یافته  افغانستان به  

شم صدراعظم داشت و به اندک ترین جرم یک خانواده  با تمام دار وندارش ازبین روش حکومت داری داود شباهت تام با محمد ها

ایجاد حکومت پولیسی و اختناق دوامدار ونظام خودکامه. محمد   ز  تمرکز قدرت در یک خانواده،میرفت. مشکل عمده عبارت بود ا

کنار گذاشت و تنها شعار انکشاف اقتصادی را   سوی باز شدن آزادیهای فردی و اجتماعی  راه داود  دموکراسی و  حرکت جامعه ب 

( 61با سرکوب خشن مخالفان و برپایی اداره شبه نظامی واستبدای به پیش برد.)  

وقتی نقشه پشتونستان خواهی داود خان و انکشاف اقتصادی در برابر سرکوب دموکراسی و جریانهای دموکراتیک و سیاست یک  

به بن بست رسید و کشور را در استانه جنگ با پاکستان  بعد از ده سال صدارات مطلق العنان داود جانبه گرایی در سیاست خارجی

کشانید. شاه مجبور شد برین سیاست تجدید نظر کند. اما داود خان برای حفظ دکتاتوری  و حکومت  انحصاری خود دست به توطیه  

وری ارستوکراتیک خود به آن عمل کرد و آن طرح ، بر دونکته دیگری زد  و طرحی را به شاه ارائه کرد، که بعد ها در جمه

استوار بود: یک، تبدیل حکومت خانوادگی به حکومت حزبی و اداره حکومت بصورت یکحزبی و سپردن تمام صلاحیت به آن؛  

( اما این طرح  71دو، منع اعضای خانواده شاهی از کارهای اساسی دولت، در حالیکه خود را جز خانواده شاهی حساب نمیکرد.)

و دخالت نیم بند  معیوب پذیرفته نشد و داود مجبور به استعفا گردید. بعد از کنار رفتن داود، زمینه برای اعاده دوباره  دموکراسی

که   ،مردی نبود مردم در سیاست، متوازن ساختن سیاست خارجی و انکشاف مستقل ملی کشور بطور نسبی  فراهم شد، اما سردار

، ازینرو گماشتگان خود و استخبارات شوروی را بر علیه آن به کوچه وخیابان کشاند و با خلق  دم تمیکین کندبه خواست مر

بحرانهای پی در پی سیاسی و در فرجام توسط کودتایی به کمک شوروی همه مسیر ها بسوی باز شدن فضای سیاسی کشور را  

. بست  

احزاب   و ، حلقاتی در دربار و حکومتایشهای تمامیت خواهی و فاشیستیگر داود خان توانست بزود ترین فرصت با استفاده از 

همسویی کامل داشتند و در وجود حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیش  و استخبارات شوروی  سردار دارای گرایشهای چپی که با

انتقال  بخشی از   بیستم میلادی، که درانقرن   60اساسی دهه ، در برابر قانون بطور غیر قانونی تشکل یافتند از انفاذ قانون احزاب

در برابر  مانند زمان امیر حبیب الله کلکانی، بایستد. باید خاطر نشان کرد، که یک بار دیگر مد نظر بود، قدرت به بیرون از خانواده

وسویه قدرتهای بزرگ  ، توطیه دبود و نه از ایلیت پشتون ، که نه از درون خانواده محمد زایی برخاسته بودمحمد یوسف صدراعظم

در کمترین مدت مجبور به کناره گیری از قدرت شد. در داخل کشور      او در اثر این فشارهای چند سویه  استعماری آغاز شد و

نخست وزیر با توطیه گروه ها و گرایشهای فاشیستی، گروه های چپ مربوط خط ماسکو و عناصر ضد مشروطیت درباری تحت  

از سوی دیگر شوروی و امریکا هرکدام با اهداف خود برای بر اندازی نخست وزیر محمد یوسف از هیچ  رهبری داود مواجه شد و

  یرا او میخواستشد. زپروسه آغاز شده بسوی باز شدن فضای سیاسی دچار عقبگرد  اقدامی دریغ نکردند. با کنار زدن محمد یوسف

برگرداند و در داخل هم فضای سیاسی کشور را بسوی دموکراسی   کشور را بسوی عدم وابستگی و دنباله روی از قدرتهای بزرگ 

 باز تر کند.

ی شاه محمود صدر اعظم را از سر  و قتی شاه تصمیم گرفت مقام اجرایی کشور را به بیرون خانواده بسپارد و دوره دموکراس

: یک، داود خان که میخواست در  ی صدارت خارج خانواده مخالف بود نواده ای شاهی با نظر شاه براخا اعضای گیرد، دو تن ازب 

راس سیستم یک حزبی مقام صدارت را مادام العمر به پیش ببرد؛ دو، شاولی خان که بعد از هاشم خان و شاه محمود خان پیشبرد 

چون  نظام شاهی افغانستان،  .جنرال عبدالولی میدانسست امور صدارت را در تداوم نوبت خانوادگی حق خودش ویا فرزندش  

سلطنت مطلقه و نظام  خانوادگی بود، که از نادرشاه بدینسو با همین منوال کار میکرد، ازینرو بعد از دوبرادر صدارت را میراث  

قبیله گرایان تبدیل شد و همه   ، به عبادتبود از، تجلیل ازروز پشتونستان رفتن داود،  میراثش، که عبارت( با 81خود میدانست.)

سنبله حواریون  وهواداران سردار از چپ وراست دران روز بنام داعیه پشتونستان برقص ملنگی و سینه زنی   9ساله در  

، حزب دموکراتیک خلق افغانستان  خلق و  پرچم جناحهای میپرداختند. جریانهای مختلف از روز پشتونستان تجلیل بعمل می اوردند)

ت، صدای عوام(. محمد داودخان و محمد نعیم خان همیشه درین روز در کنار سایر نیروها حاضر میبودند. درینمورد سید افغان مل

بیکی از رهبران  راتیک خلق افغانستانعبدالا له یکی از وابستگان داود و در عین زمان عضو یا هوادار جناح پرچم حزب دموک 

: ازینکه شما از داعیه پشتونستان حمایت میکردید، رهبر )داودخان( بسیار از شما  یدمیگوچنین    حزب دموکراتیک خلق افغانستان

( 91خوشنود بود.)  
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دو کتور یوسف را  برای احراز مقام نخست وزیری در نظر میگیرد  و او بلا فاصله  بعد از تقرر درین پست، میخواهد  در   ، شاه  

. اما با مخالفت شدید داود خان و  مناسبات را عادی بسازد ه پشتونستان با پاکستانمورد  از سر گیری رابطه با پاکستان و ختم غایل

ان  داود خان در دو جناح حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بویژه با مخالفت جناح پرچم، که رابطه  پیروان او و از جمله وابستگ

د . در مورد تحقیق از  میشو تنگاتنگی با داود خان داشت ویا به تعبیر دیگر داود خان در ایجاد آن نقش برجسته داشت، مواجه

عکس العمل شدید نشان داد. و سید عبد الله وزیر داخله که از  چگونگی زندانی بودن، زندانیان سیاسی، نیز محمد داود خان 

مخالفت پرداخت. وبرای فشار آوردن بر حکومت سید عبدالله استعفا کرد و محمد داود خان به تمام پیروانش  ه هواخواهان داود بود، ب 

خلق و هواداران سردار با این  دستور داد با محمد یوسف صدراعظم جدید به مخالفت برخیزند. در قدم نخست حزب دموکراتیک

 غایله همنوا شدند.

آن ید تشد هجری خورشیدی و 4134راه اندازی مظاهرات در سه عقرب  با حزب دموکراتیک خلق افغانستان،اعضا وهواداران     

م زد. بعدا  دوتن از به داود پیوستند. داود خان بعد از استعفای وزیر داخله مناسباتش را با شاه نیز بره در واقع بعد در روزهای

. هواخواهان سردار که  ، که پوپل از وابستگان جناح پرچم حزب بودپیروانش عبداله ملکیار و علی احمد پوپل از کابینه بیرون شدند

عمدتن از برتری خواهان پشتون بودند به اضافه حزب دموکراتیک خلق افغانستان، تبلیغات را علیه مشروطیت و شخص صدر  

ردند وصاحب منصبان تحصیل کرده ای شوروی و مهره های چپی مربوط به سلطنت نیز به این تبلیغات پیوستند. نور اعظم تشدید ک

احمد اعتمادی و معصومه عصمتی وردک دو تن از گرایشهای فاشیستی بر وضع قیود بر خانواده شاهی در قانون اساسی اعتراض  

سلجوقی از شرکت در مباحثات قانون اساسی خود داری  صلاح الدین  ل و طرفداران محمد داود، دوکتور سهی  از دوتن داشتند و

کردند.  زابلی هم بحیث مهره شناخته شده، ک ج ب، که نقش راهنما در چپاول گری های هاشم صدراعظم را به عهده داشت وخود،  

شده از جانب دولت دست وپا  و در زمان صدارت داود خان، در تحقق پلان اقتصاد رهبری  دالر را ازین مدرک به جیب زدمیلیونها 

( 20، به تحریک داود خان  با نقش دولت در اقتصاد  و معارف  به مخالفت برخاست.)زد  

ل بودند:  اعلام شده توسط دوکتور محمد یوسف، چند گروه بیشتر از همه فعا  نیم بند در تحریکات علیه دموکراسی و مشروطیت 

هردو جناح  حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بویژه شاخه پرچم، حزب؛ دو، حزب افغان ملت بر رهبری غلام محمد   ،یک

فرهاد، که گرایش فاشیستی را هنگام دانش آموزی اش در آلمان فرا گرفته و سخت در صدد تحقق این اندیشه ای فاشیستی بود؛ سه،  

پشتون بودند و حتا یکتن از  جوامع واقوام غیر پشتون درتشکیل این  بطور عمده از روشنفکران یای سازمان ویش زلمیان، کهبقا

به محمد داود خان وابستگی داشت در حالیکه حزب وطن    داشت. ویش زلمیان بیشترسازمان در صدارت شا محمود خان  حضور ن 

رتری خواهان پشتون درباری با بخشی از خانواده سلطنتی وخلق احزاب مشروطه خواه و مستقل بودند؛ چهار،  سردار داود خان، ب 

( 21متحد شدند. بقول فرهنگ سفارت شوروی و دستگاه جاسوسی او نیز در سقوط حکومت داکتر یوسف نقش داشت.)  

در حالیکه با حکومت دوکتور یوسف بیشتر گروه های چپی  وابسته به شوروی، استخبارات  شوروی و عظمت طلبان قومی و  

های فاشیستی بخاطر برخورد مستقل و دموکراتیک موصوف مخالف بودند، مساله اساسی مخالفت با دوکتور یوسف بیشتر  گروه

پشتون نبودن دوکتور یوسف بود، که پشتونها تمام ارکان قدرت را مال موروثی خود میدانستند.  داکتر یوسف سیاست خارجی را بر  

انکشاف اقتصادی و اجتماعی راه مستقل را در پیش گرفت. به همین لحاظ از یک سو   مدار بیطرفی فعال و مثبت بر گشتاند و در

اده  مورد توطیه  مشترک امریکا وشوروی قرار گرفت و از جانب دیگر گرایش های فاشیستی نیز بخاطر پشتون نبودن وخارج خانو

د.برخاستن بودنش به دشمنی با او   

د، از زبان شا عالمی مینویسد: » شب قبل که در منزل عاشق اله وکیل قرغه ای  سید قاسم رشتیا، در کتاب خاطرات سیاسی خو 

لغمان بودم، یکعده وکلای مختلف کشور در انجا اجتماع کرده بودند و روی موضوع رای اعتماد به صدراعظم محمد یوسف خان 

اعلیحضرت شخصی را بحیث صدراعظم نامزد  نها گفت: اینکه آبه  ، که در واقع از شاه کفالت میکردصحبت میکردند. استاد خلیلی

میکند، معنای این را ندارد که او یگانه شخص مورد اعتماد باشد، بلکه فقط یک نامزد است، که اگر شورا آنشخص را قبول نکند، 

شده است،  که در قانون اساسی برایشان داده  ی اعلیحضرت، نه تنها ازین کار آزرده نمیشود، بلکه خوش میشود، که وکلا از حقوق

استفاده مینمایند...« . رشتیا، همان شب داکتر یوسف را در جریان قرار میدهد و او این مساله را با شاه در میان میگذارد و شاه در  

جواب داکتر یوسف میگوید: » اگرچه گمان نمیکنم وکلا به فکر مخالفت با حکومت باشند و اگر شما هم ازین ناحیه تشویش دارید با 

د الولی حرف بزنید...«. نخست وزیر صحبتی مختصری با عبد الولی مینماید و بعدا  برای رشتیا میگوید: اول کاسه ودرد.  سردار عب 

( 22هنوز حکومت تشکیل نشده است، که برای حصول رای اعتماد از سردار ولی کمک بخواهم «.)  

در   فز« در یک دعوت از رشتیا که وزیر مطبوعاتقرار یک یاداشت دیگر رشتیا در کتاب خاطراتش، سفیر امریکا » جان استی 

میپرسد که یک طریق غیر وزارت خارجه را برای ملاقات با شاه برایش نشان بدهد، که مستقیما   با شاه ملاقات کند و   ،بود آنزمان

وزیر     1344میزان  26، تا ازان طریق با شاه در تماس شود. رشتیا میگوید روز معرفی میکند ص وزیر دربار را برایشرشتیا شخ

شرکت نکردند. بعدا  وزیر دربار نا  شده بود، نب شهزاده احمد شاه ترتیب امی که از جادربار و محمد هاشم میوندوال در دعوت ش
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فون کرد و خواهش نمود که میخواهد اگر ممکن  لوقت به دعوت آمد و رشتیا میگوید  وزیر دربار برایم گفت: سفیر امریکا برایم تی 

شام   8ا بحضور عرض کردم، فرمودند امروز ساعت  باشد همین امروز یا فردا بحضور اعلیحضرت مشرف گردد. من موضوع ر

برایش وقت داده شود و ضمنا  موضوع ترجمان را  تذکر دادند. عرض کردم که چون مستقیم وقت ملاقات خواسته است، اگر لازم  

ر رسید، در  باشد خودم این کار را میکنم وجناب اعلیحضرت موافقه کردند. و از موضوع به سفیر اطلاع دادم، وقتی سفیر به قص 

زبان فرانسوی آشنایی دارد و خودش میتواند مطالب خودرا بگوید. من بطور مختصر  ه دهن دروازه  برایم گفت که تا اندازه ای ب 

این خواهش اورا به اعلیحضرت عرض کردم و اعلیحضرت با اشاره سر آنرا پذیرفتند. همان بود که آنهارا گذاشتم و ملا قات بیست  

رشتیا از وزیر دربار میپرسد که موضوع ملاقات چی بود. وزیر دربار در جواب میگوید متاسفانه فرصت آنرا  دقیقه دوام کرد. 

نیافتم. زیرا بعد از مرخص شدن سفیر، اعلیحضرت وظیفه دادند که میوندوال را پیدا کنم و برایش بگویم که بصورت فوری نزد 

آمدم، بقیه را خودت حدس بزن! ملاقات عاجل سفیر، با شاه مساله   اعلیحضرت بیایند و من این کاررا کردم. خودم اینطرف

( 32.)وبه دعوت نرفت شاه بعد از ملاقات سفیر بوده   صدارات میوندوال بود و ازهمینرو میوندوال منتظر دعوت  

کتر محمد اکرم عثمان اینکه امریکایی ها چی نقشی در دربار شاه ومهره هایی نزدیک به مقام پادشاهی وشاه داشتند، یک روایت دا 

  مغلا یکی از وابستگان سردار محمد داود و در عین زمان یک پرچمی از فرکسیون میر اکبر خیبر، فهم مساله را اسان میسازد:

) شیر احمد سفیر( در دهلی از طریق یک هندی به پروفیسور امریکایی که بدون  در داستان داکتر اکرم عثمان بعنوان فاروق عثمان

و چشم درباریان ، از کار آمدگیر  قاچاق کالاهایش که در میدان هوایی دهلی رایسیا بود، وصل شده بود. سفیر ب شک گماشته  

چاقش، بی گناهی سفیر از قاچاق طلا در  . بعد ازین ملاقات با گرنیکو پرفیسور امریکایی از طریق شریک قامی افتدعقاربش 

دوباره بحیث وزیر مشاور مقرر میشود. گرینکو، سایکل و   شیر احمد سفیر) فاروق عثمان( جه سر زبانها می افتد وروزارت خا

یر احمد   ش کابل برمیگردند.ه ، با سفیر ب  ) که همه درحلقه سازمان استخباراتی سیا فعال بودند(لکراچ و جمعی از همکاران سابقش 

غلام فاروق عثمان با آن همه عیاشی و فحاشی و آدمکشی قاچاقبری با استفاده    . لوپ ملی میشودبرای نزدیکی به داود خان عضو ک

لکراج عامل سیا در هند به این شبکه می پیوندد و از طریق مستر گرینکو امریکایی  سفارت، سر انجام از طریق از  از مصئونیت

مین ارتباط با سیا باعث میشود، که گیر امدن سفیر در قاچاق مواد مخدر و طلا در میدان دهلی فراموش شود  عضو سیا میشود. و ه

نار صدر اعظم داود خان  وزارت خارجه برگردد. و بحیث وزیر مشاور پرقدرت در ک ه و سفیر اینبار از طریق امریکاییها دوباره ب 

شاید تقسیمات  سردار داود و سردار نعیم یا حد اقل بایکی از آنها رابطه داشتند. بایستتد. این خود میرساند، که امریکایی ها با 

مجرد رسیدن بکابل ه با سیا ب  هفاروق عثمان بعد از برقراری رابط  اینطور بوده، که داود با شوروی کار کند و نعیم خان با امریکا.

ل  گ : »ر اکرم عثمان چنین صورت گرفتن ملاقات از قول داکت و ای  .یک مهره دیگر سیا ملاقات میکند  با امریکایی توسط برادرش

باید توهم بیایی  ،زنگ میزند، که فردا مستر لودل امریکایی در باغ بینی حصار مهمان من است به شیر احمد سفیر  احمد برادر سفیر

دو باره در کابل از   راکاری شان با سیاو بعدا  در همان ملاقات شفر همکاری بین فاروق عثمان و مستر لودل تبادله میشود و آنها هم

  گل احمد و شیر احمد سفیر هردو .سازمان سیا نفوذش را در حلقه داود خان داشته است این خود میرساند که و (24)سر میگیرند. 

.دندبو استخبارات امریکا  وابستۀ  

را به پیش  ت های ضد دولت افغانستان فعالی  بر اینکه گویا امریکایی ها شایعه ای از طرف عمال ک ج ب، مبنی  1965در جنوری  

، توسط یک اجنت به پادشاه افغانستان رسانیده شد. درماه می در یک روز نامه مصری مقاله ای نشر گردید، تحت عنوان »  میبرند

. پیش برده میشد ها قسمتی ازین مقاله اشاره به فعالیتهای ضد افغانی که گفته میشد توسط امریکایی در قلب آسیا چی میگذرد؟ «.  در

این مقاله در میان اعضای دولت افغانستان و حلقات دپلوماتیک دست بدست میگشت. حکومت داکتر یوسف به این باور بود، که  

له میخواهند تا افراد مورد نظر شانرا در پارلمان افغانستان جابجا سازند. گویا امریکایی ها در پروسه انتخابات نفوذ کرده و بدینوسی 

ازینرو دوکتور یوسف نخست وزیر افغانستان، ستیفز سفیر امریکا در افغانستان را نزدش فراخوانده مراتب نارضایتی دولت  

مود. در واقع در پشت سر این شایعه سازی ک،  ن  ابراز به اوها در امور داخلی افغانستان افغانستان را در مورد مداخله امریکایی 

نها مانع فعالیتهای آ، و ستان شدهج، ب. قرار داشت. این اقدامات ک ج ب، باعث ازدیاد احساسات ضد امریکایی دولتمردان افغان 

( 52امریکایی ها گردیدند.)  

فیر امریکا با پادشاه افغانستان بر سر این توسط شاه هم ملاقات ستیفز، س داکتر محمد یوسفی از دلایل استعفای و کنار زدن  یک

موضوع بود. و شاه بعد از ملاقات در همان شب میوندوال را عاجل خواست و به تشکیل کابینه مؤظف ساخت، که رابطه ای  

  از استقلال عمل داکتر محمد یوسف راضی نبودند و در ها استخباراتی با امریکا داشت. این خود میرساند، که هم امریکایی

ببرک کارمل در شورا   مرحوم نقش بازی کردند و هم شوروی ها در توطیه برکناری داکتر یوسف نقش اساسی داشتند و  شبرکناری 

. خواند  ترین خط مش خط مشی داکتر یوسف را ارتجاعی   

، اما  داکتریوسف از هر  ابینه ورای اعتماد مامور کردبا آنکه داکتر یوسف را، دوباره به تشکیل ک بعد از ختم دوره ی انتقال، شاه

. داود خان، جنرال ولی، مخالفان  جمع مخالفان پیوسته سو در محاصره قرار داشت. اضافه بر توطیه امریکا وشوروی، شاه نیز ب 

ویژه آنهاییکه بعدا  جناح پرچم را تشکیل دادند از  ه  مشروطیت، حزب دموکراتیک خلق افغانستان، افغان ملت، صدای عوام و ب 
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بینظمی ومظاهرات بی لزوم واشغال تالار شورا و مسدود کردن راه های منتهی به شورا دریک تبانی با شاه وداود خان   طریق خلق

متوازن   دموکراتیک وحادثه سه عقرب را آ فریدند و باعث سقوط دموکراسی نو پا و کابینه ای که متعهد به پیشبرد پروسه های  

 سازی سیاست خارجی بود، شدند.

پشتون نبودن نخست وزیر مزید بر علت بود. بدین ترتیب پروژه باز شدن فضای سیاسی کشور در نیمه راه متوقف گردید. حزب   

با داود خان، ذیدخل   ،ن که در تصامیم پشت پرده ای حزبدموکراتیک خلق افغانستان بخصوص جناح پرچم و شخصیتهای کلیدی آ

و فرکسیون خیبر با کاروان ضد دموکراسی و جناح استبدادی دربار زیر رهبری محمد   بودند مانند میر اکبر خیبر، ببرک کارمل

داودخان یکجا شدند. این گروه وابسته به شوروی، اضافه برینکه در تمام توطیه های داودخان ومحافل ضد دموکراتیک سلطنت  

قرار داشتند و توانستند با استفاده  سی دموکراشیوه های نیم بند   پیشبرد ، آزادی و 1344علیه مشروطیت، قانون اساسی 

ن های دکتاتوری بعدی هموار کنند و شاه را نیز با خود همراه ساختند، تا دری مازاستخبارات شوروی و داود خان راه را برای رژی 

حزب  و  دموکراتیک خلق افغانستان گیرد. در عین زمان محمد داود خان، جناح پرچم حزبتوطیه براندازی دموکراسی سهم ب 

را در داخل پاکستان  سازمان دادند، که هدفش   شوروی عوامی ملی پشتونگرای پاکستان به همکاری شوروی، پروژه استخباراتی

   روس بود . جهانی تجزیه پاکستان و تامین ارتباط با هند برای  صدور انقلاب

: » دیدید که  » لایف « با لحن فاتحانه گفت سفیر امریکا جان استیفز در روز اول صدارت میوند وال ضمن مصاحبه ای با مجله

( بدینترتیب طوریکه دیدیم میوند وال  با آنکه وابستگی مشهود  62.)مافغانستان را در یک شبانه روز از چپ براست تغییر جهت داد

در نتیجه ای تلاشهای استخبارات شوروی، جناح پرچم حزب   .گرمش را با داود نیز حفظ کرد به امریکا داشت، اما روابط 

وقبیله ای و استخبارات   کارمل، محمد داود خان ودنباله روان تفکرات قومی ببرک دموکراتیک خلق افغانستان، زیر رهبری خیبر و

شوروی، داکتر یوسف مجبور به استعفا ساخته شد و مهره طرفدار امریکا، در پی توافقات شاه با سفیر امریکا بر مسند صدارت  

نشست. در واقع افشای هویت سیاسی و استخباراتی میوند وال و همکاری او با امریکا، بار دیگر این جناح هارا واداشت، تا برای  

  به امریکا، برای جلب کامل میوندوال با وجود نزدیکی میوند وال دست بکار شوند و نفوذ امریکا را از حکومت برچینند.سقوط 

، با تظاهرات سوم عقرب، که بیشتر بر حزب دموکراتیک خلق افغانستان  وگماشتگان سردار در رهبری  رضایت شوروی و سردار 

همدردی نشانداد و ازهمکاری حزب در سقوط حکومت داکتر یوسف قدر   ند،ت موضع گرف  1344قانون اساسی  ضد دموکراسی و

دانی کرد. برای عزاداری به دانشگاه کابل رفت، زندانیان معرکه سه عقرب را بدون تحقیق و باز پرس رها کرد و برای دادن  

وست را بحیث مدیر قلم مخصوص  روس ها و حزب دموکراتیک خلق افغانستان وسردار دادو خان،  شاه محمد ده  اطمینان خاطر ب 

( 72خود مقرر کرد، که روابط سه جانبه با داود،  جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان و ک، ج، ب. داشت.)  

، ولی خان، افراسیاب  اعتمادی، داکتر اکرم عثمان تعداد از یاران خانوادگی و فکری سردار محمد داود خان، )  سردار نور احمد

، حسن شرق، جیلانی باختری، شاه محمد دوست، عبدالرزاق ضیایی سید عبد الا له، سید جان لالای جاجی، ختک، اجمل ختک

داکتر نعمت اله پژواک و ... (  در کنار کار با سردار محمد داود  و فعال بودن در داعیه پشتونستان، رابطه نزدیک با میر اکبر 

در عین زمان اکثریت این چهره ها از کارمندان ک    .نیمه علنی جناح پرچم بودندخفی و داشتند و عضو م  نیز خیبر و ببرک کارمل

عضویتش در ک ج ب، شک وتردید وجود د  شت خصوصیات  شخصی محمد داود، که درج ب، در افغانستان بودند. بادر نظردا

  ذوات یاد شده. در ک ج ب، گماشت ویتارد.  به احتمال قریب به یقین سردار محمد داود این افراد را به ایجاد جناح پرچم و عض

نیز در حادثه سوم عقرب و کودتای  نرم محمد داود خان برای بر اندازی داکتر محمد یوسف  نقش اساسی داشتند. داکتر اکرم 

محرم اسرار سردار بود و همواره عضو رابط او با جریانها و چهره های مختلف   مهره هایی که خود یکی از نزدیکترین ،عثمان

و در عین زمان یکی از مهره های فعال فرکسیون میر اکبر خیبر در درون جناح پرچم حزب   وشاید کشورهای مختلف بوده باشد،

در حادثه سوم عقرب برای براندازی حکومت داکتر  محمد   سردار داود و تبانی جناح پرچم از نقش دموکراتیک خلق افغانستان بود،

 یوسف چنین پرده بر میدارد:

) داکتر اکرم عثمان( بزندان می افتند. امین هم که  سر حادثه سه عقرب گیر و گرفت دوام پیدا میکند و شماری از رفقای امینبر  »

خودرا دخیل دامن زدن آشوبهای چند روز پیشین میدانست، حرکت سایه مشکوکی را پشت سرش حس میکرد و پی میبرد که تحت  

قناعت میدهد، که در صورت گرفتار شدنش آه وناله نکند و طاقت را از کف ندهد و   تعقیب است. او به مشکل مادرش حسینه را

ن مساله بخود امین و ازی   بود، مؤظف به تعقیب امین شده اتفاقا  همان روز یکی از دوستانش که قطره تخلص میکرد و افسر پولیس

نظر میرسید که سلطنت نخ اصلی حادثه سوم  عقرب را که  . ماما باقی مرد نا بینا،) نایل زاده( نیز دستگیر میشود. ب میدهد اطلاع

تعقیب و ازینرو به  هبازدید داشتند، بخوبی دریافت جانبداران محمد داود بودند و کسانیکه بگونه علنی و یا شب ها با داود خان دید و

   (82.)اکرم عثمان نیز پرداخت

باید خاطر نشان کرد، که چپ افغانستان از همان اغاز بیشتربرای یک وسیله افزاری برای صدور ا نقلاب به هند سر هم بندی شد و  

در واقع در نقش افزار استخباراتی شوروی و وسیله ی ار تباط با قبایل پشتون از جانب شوروی بکار انداخته شد و  از همین بابت 
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پیش از قدرت و چی  در حین قدرت چهره هایی از غلجایی ها بر کشیده شدندو این تلاش از نخستین  در رهبری آن چی هم بیشتر

و چهره هایی نامدار جنبش مشروطیت از کمیته تدارک نخستین کنگره انتصابی حزب با  های هسته گذاری حزب شروع شده  روز

یکی از   محمد ترکی، که از عشیره ی غلجایی وه نور توطیه  مشترک داود خان و ک ج  ب، کنار زده شدند. و رهبری حزب ب 

یک جریان  در سطح حلقه رهبری مهره های استخباراتی ک ج ب، و از طرفداران سراپا قرص داعیه پشتونستان بود و قبلا  

تا آنزمان نه  واگذار شد. در حالیکه ترکیفعالیت داشت،  ناسیونالیست پشتون » ویش زلمیان« که سازمان نزدیک به داود خان بود،

بیر وصغیر هاشم خانی و  هره شناخته شده بود و نه هم  سابقه مبارازات سیاسی را داشت. و از تمام بگیر وبی بندهای استبداد کچ

. اینکه بعدها  داود خان به ترکی چندان روی  ازی در کنج خلوت خود بسر بردو در نقش شهید و غ بی ندیدهیچ آسی  داود خانی،

لجایی ودرانی بر میخاست، که داود خان در برابر تکیه   قبیله یی غ  بیشتر از همان خصومت های یک بخش آن خوش نشان نداد،

.   حساسیت داشت میداد،  را به او   ، که بوی انتقال قدرتبیک غلجایی در راس حزب تحت حمایت ماسکو  خویش  دوستان شوروی

کرد و بیشتر در اقدامات سیاسی بعدی خود به جناح پرچم تکیه کرد. ازینرو بیشتر گماشتگان خود را تحریک به جدا شدن از حزب   

در همان راستای کار با قبایل پشتون و تامین ارتباط با سران و خانهای قبایل و در نقش   افغانستان خلق  حزب دموکراتیک  در واقع 

. در واقع حلقه وصل داود خان، حزب  یت کردبیشتر هم در همان راستا فعال و بودوی در قبایل مد نظر وسیله ی استخباراتی شور

همان داعیه با استخبارات شوروی،  پشتونهای پاکستان دموکراتیک خلق افغانستان و بویژه جناح پرچم آن و حزب عوامی ملی 

نیز استفاده میکرد.   خود قدرت    بحیث افزار برای عین حال ازین دو گروه ، با یک تفاوت، که داود خان در پشتونستان بود

یه پشتونستان سر طوریکه همه میدانند و میدانیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان  از قبرغه ای چپ  دودمان سلطنتی و از داع

ند، از یالیستی خود به این حزب پیوست بالاکرد و رهبران تاثیر گذار و اصلی آن ونه آنهائیکه بنا بر اعتقادات چپی و گرایش سوس

داعیه پشتونستان قد کشیدند و از همان اغاز تاسیس حزب روابط گسترده با داودخان و شبکه استخباراتی شوروی در کابل داشتند. 

پ افغانی را رشته های پشتونستان خواهی با داود خان وصل میکرد. در دوره حکومت شاه محمود صدر اعظم یک  در اصل چ

ظاهر   تعداد آثار ایدوئولوژیک مارکسیستی ــ لیننیستی در زبانهای فارسی دری و پشتو به افغانستان وارد شد، که بیشتر از دربار

سه تن در تحت حمایت حسن شرق و شخص داود خان به   .نشر و پخش شدند نشاه و به گونۀ مشخص از زیر ریش محمد داود خا

( 92اشاعه و پخش ایدوئولوژی مارکسیستی پرداختند ) ترکی، کارمل، خیبر(.)  

نقل از داکتر اکرم عثمان یکتن از پرچمی ها، که عضو رابط  برای کار مشترک داودخان با جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق  ه ب 

بود، درین مورد چنین میخوانیم : »  بسیاری از آثار مارکسیستی در طاقچه های برخی از هواداران محمد داود و    نیز افغانستان

در همان تدارک کار کانگره ای   (30)..« عبدالمجید خان زابلی این جا و آنجا دیده میشود و اینها اشعاری را برای همدگر میخوانند.

دموکراتیک خلق افغانستان چهره های مستقل مشروطه خواه و شخصیتهای ضد استبداد و استعمار مؤسس برای تاسیس حزب  

خارجی کنار زده شدند. شوروی و محمد داود خان هردو بگونه مشترک  موانع را  بر سر راه این مشروطه خواهان آزادیخواه از  

بسازند و یا نقش اصلی را به چهره های واگذار کنند که  طریق ترکی، کارمل و خیبر  ایجاد کردند، تا حزبی از حواریون خود  

حلقه اصلی کمیته تدارک بدست کسانی) ترکی،   ،نتیجه تصفیه های قبل از کانگره نزدیک به شوروی و محمد داود خان بودند.  در

نیز مؤظف به   انب ک ج ب،ند وحد اقل دوتن آنها  از جشت را دا داود کارمل، خیبر(  می افتد که سوابق طولانی همکاری با محمد

.  دندشتشکیل حزب    

یک تعداد اجنتهای ک ج ب، پیرو مارکسیسم شدند، از جمله ای این   ، که دران گفته شده است:نقل از منابع استخباراتی شورویه ب   

. اجنت دیگر ببرک کارمل  صفت اجنت گماشته شده ب  1951اجنتها یکی هم نور محمد ترکی) اسم رمزی: نور( بود. وی درسال 

. در  رچم  ایجاد کردو بعدا  یک گروپ متمایل به کمونیزم را بنام پ   به ک ج ب، پیوست  1957درسال  بود) اسم رمزی: مرید( او 

تیک خلق  هنگام گشایش اولین کانگره حزب دموکرا (31ترکی و کارمل باهم اشنا شدند یا آشنا ساخته شدند.)  1962پایان سال 

وطه را  که نظام شاهی  نیمه مشر بود، ط مشی تند روانه وسرخ را  ارائه کرد، که بر خلاف قانون اساسیخ،  ترکی افغانستان

م تند روانه ترکی ، کارمل با پروگرای را دربیانیه اساسی گنجانید. ترکی دم از انقلاب زد و تغییرات رادیکال طبقات تضمین کرده بود

به مشوره داود خان. ترکی در همان جلسه تاسیس حزب کارمل را  به گوشه ای برده و گفته  ،  بگمان قرین به حقیقت مخالفت کرد

( 32بود، که این مساله مورد توافق رفقای شوروی است و من مشوره آنهارا  با خود  دارم.)  

که   ری وانمود کرده گویا ترکی طویکی از چانس انتخاب ترکی به مقام  منشی عمومی ورهبر حزب در همان جلسه اول این بود ک

یکی از دلایل انشعاب بین نور محمد ترکی وببرک کارمل در کنار اختلافات بر   ( 33)از حمایت رفقای شوروی برخوردار است. 

سر رهبری، توصیه های داود خان به ببرک کارمل و میر اکبر خیبر بود، که خواستار اعتدال و نرمش در حزب بود و داودخان از  

، که از سرخ نمایی  احتراز کنند و بیشتر  در تبلیغات شان میانه روی پیشه  توصیه کرد شبه و ابستگان طریق اکرم عثمان 

( وابستگی مشهود سه تن از کمیته تدارک به داود خان  وهمینطور دوتن به ک، ج ب وسفارت شوروی در واقع از تاثیر و 43کنند.)

نفوذ هردو بر حزب نو تاسیس دموکراتیک خلق افغانستان و مداخله آنها برای سمت وسو دهی سیاست های حزب  از اول مانع  

شد. حزب دموکراتیک خلق از همان کمیته ای تدارک وحزب دموکراتیک خلق ورود شخصیتهای مستقل سیاسی ونامدار کشور در 
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آغاز تأسیس با گرایش شدید ایدوئولوژیک و سیاست وابستگی به دستگاه سلطنت و چهره های تاثیر گذارآن  وسیاست وابستگی 

ا از دست داد و احتمال قریب به  خارجی، هرنوع استقلال خواهی، آزادی خواهی، ملی گرایی وتکیه براراده سیاسی مستقل مردم ر

یقین آنست که هم سلطنت ومخصوصا  داود خان و هم شوروی از اول هم جلو ورود عناصر ملی ومترقی را در حزب گرفتند و آنرا 

( 53به ارگان استخباراتی خود تبدیل کردند.)  

ش داشت حزب را در مجرایی قانون  بر اعتراف یکی از رهبران حزب، شاد روان غبار عضو کمیته ای تدارک حزب، تلا بنا

اساسی و در چوکات نظام مشروطه قرار دهد و هدف از مبارزه حزب را تامین نظام مشروطه وگسترش دموکراسی، توسعه  

قدرت سیاسی از راه های مشروع   به اقتصادی وتامین آزادیهای مدنی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی قرار دهد و برای رسیدن

. غبار به مبارزه ای مسالمت  آمیز، مشروع، قانونی و پارلمانی باور و انقلاب  ونه بر اندازی و کودتا وتوطیه وقانونی مبارزه کند

غبار میگوید همین چند روز پیش آب    چنانچه داکتر اکرم عثمان از زبان خود شاد روان غبار چنین روایت میکند: »  (63داشت.)

کار   هرادیکال تر از من بودند و مرا محافظ ظاهراآنها ..گر جدا شدیم.ی و از همدفت یان ترکی و کارمل در یک جوی نرامن با آب آق

ما   ست وبندی ها هنوز آغاز این مرزبندی صورتیکه از دید منمیگفتند. آنها مملکت را به طبقات اجتماعی تقسیم میکردند. در 

صاحب یک جامعه ای بسیار ساده فلاحتی هستیم. طبقات مورد ادعای آنها کارگر ودهقان در خواب خرگوشی خر وپف میزنند.  از  

همین سبب در وطن ما استحاله وتداخل طبقات وجود دارد، تا تقابل طبقات... غبار میگوید دوست دارم به حیث یک ناسیونالیست یا  

خود تدویر کانگره پرسش بر انگیز بود. چگونه سی تن از نمایندگان به شرکت در   (37).  یگر...«ملی گرا بمیرم، تا هرچیز د

ی عضو  در حالیکه طبق روایت پنجشیر ؟بود و از کی نمایندگی میکردندکنگره انتخاب شده بودند؟  نمایندگی آنها چگونه تامین شده 

  ،و عبدالوکیل عضو دفتر سیاسی حزب در زمان نجیب اله انموسسان حزب دموکراتیک خلق افغانست رهبری حزب و یکتن از 

ازین   .میشد تخمین زده شدهتن  70 در انزمان و در استانه برگزاری  کانگره اولی حزب حدود تعداد مجموعی هواخوان  حزب  

تن به نمایندگی کی وچگونهاز طریق دموکراتیک؟! انتخاب شدند. 27پس  (83ند.)دتعدادی هم با کانگره مقاطعه کر جمع   

هواداران سرا پا قرص   حزب همان   زمام امور را در احراز قدرت سیاسی از طریق کودتا چی قبل از کودتای حزب و چی بعد از  

ی قبضه کردند و  در اثر توصیه داود  با استفاده از روابط دوجانبه با سلطنت وشورو  پشتونستان و وابستگان استخباراتی شوروی

سیم شد و دو  خان مبنی بر احتراز از سرخ نشاندادن ها وجلوگیری از حرکات چپروانه و بیشتر تحریکات خیبر، حزب بدو پارچه تق

وحفیظ  در رهبری هردو جناح حزب همان داعیه داران پشتونستان قرار گرفتند. در  جناح خلق ترکی بازهم  . جناح را  تشکیل داد

و دیگران در رهبری نقش سمبولیک داشتند.  در واقع تصمیم گیرندگان اصلی بودند کارمل وخیبرببرک  ،اله امین و در جناح پرچم

. اما معلوم نبود که  پشتیبانی شد ؟ در اثر نفوذ کامل داود خان و شوروی بر حزب در اولین مرامنامه حزب، از داعیه خلق پشتون 

و این رهبران چپ از کدام داعیه برای خلق پشتون حرف   داعیه دارد و دنبال چیستوی دیورند چی خود خلق پشتون در آنس 

 ،جای خلق پشتون  را روسای قبایل، ملکان، خانها دموکراتیک خلق افغانستان و شوروی، ؟ در اقدامات سیاسی وعملی حزبمیزدند

نها آاز  !با دیدگاه چپ؟  داود خان و شوروی  افغانستان،و  حزب دموکراتیک خلق  اچاقبران دوسره پشتون گرفتندفیودالان و ق

در پشتونستان محکوم؟! انقلاب برای   استای منافع زحمکتشان تعریف میشد،انقلاب در ر میکردند. اگر در سایر نقاط دنیا، پشتیبانی

ی. در میان خلقهای انقلابی پشتون اگاهی طبقاتی، شعور روبل طلای  و آنهم با ی دوسره پشتون در گردش افتادمنافع خانهاتامین 

ان عوض  دبستان، دبیرست ه  . جایی که ملکان و خانهای دوسره پشتون ب سیاسی برای تحرک توده ها زیر صفر بود  بیداریسیاسی  و

و   سلاح تجارت و ند و تنها کشت و قاچاق مواد مخدره های  آموزش و پرورش را بست درواز و دانشگاه و ایجاد موسسات صحی،

.ال دایمی مردم بدل کردندبه اشتغ را قاچاق کالا  

آش داغتر از کاسه برای آزادی پشتونستان   مثابه ی ه سیاست این حزب ب  ،حزب دموکراتیک خلق افغانستان از همان آغاز تاسیس 

داود خان و ک ج ب، ارتباط تنگاتنگ گام گذاشت و روابطش را با خانهای دوسره و احزاب پشتون پاکستان که تعداد بیشتر شان با 

قوی قدرتهای  افغانستان ومردم انرا قربانی بازی جنگ منط ،در واقع احزاب ایدوئولوژیک چپ و راست  داشتند، برقرار کرد.

  مورد استفاده ابزاری بحیث چوب سوخت گران جاری نمودند ورای اهداف دی را ب  و  خون خلق افغانستان ندبزرگ انتخاب کرد

  یا شوروی   تازاندن انقلاب سوسیالیستی و دفاع از منافع منطقوی امریکا هیچگونه منافع درین جنگ قرار گرفتند، که خود،

نداشتند. همیشه ما افزاری بودیم بر سر راه تصرف هند. وابستگی احزاب ایدوئولوژیک، باور به استقلال، آزادی و حق حاکمیت  

ند و دیوار ناسیونالیزم میهن پرستانه را از بیخ وبن بر انداخت و ما تاکنون درین میدان رقابت قدرتهای بزرگ و برای  ملی را خشکا

 تامین منافع انها قربانی میدهیم.

ا جیکان بعد از انشعاب حزب بدو جناح، که هرکدام با نام نشریه های آنه درینجا یک مساله بطور جدی قابل یاد آوری است، که تا 

د، بیشتر به جناح پرچم پیوستند و بعد از کودتای ثور هم بیشترین تعداد در صفوف حزب دموکراتیک خلق افغانستان و  دن شناخته میش

از  بعد از کودتا تا مدتهای زیادی و هم رهبری حکومت  در پیش از کودتا  قوای مسلح افغانستان تاجیک بود، اما هم  رهبری حزب

اجرایی   دند، فاقد هرگونه صلاحیتدر رهبری جا داده ش نمایش » ملیت های با هم برادر« تعدادی براییکان خالی بود و اگر تاج

ی   شهری بگونه  فارسی زبانهای  درانحتا جناح پرچم، که  بود. وسمبولیک بودند و نقش انها بیشتر تشریفاتی در تصمیم گیریها
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خودرا پشتون میدانست و یا به اقتضای سیاستهای پشتون خواهی     هاز رهبر آن مرحوم ببرک کارمل، ک حضور داشتند،  چشم گیری

  پیش از قدرت و چی بعد ازان رهبری این جناح چی قاطع ریت، اکث ایی،  هویت پشتونی بخود گرفتو اتکای شوروی بر قبایل غلج

بود.  گرچه ببرک کارمل بنا  بر شهری بودن و بزرگ   کامل از جامعه ی تاجیک تهییک قومی بود. و رهبری این جناح بطور 

تعصب زبانی و نژادی وقومی و فرهنگی بود، اما  تاثیر مستقیم شوروی و داود   هرگونه شدن در فرهنگ فارسی دری، خود  فاقد

میساخت. بعد   یه به قبایلهای تکخان، بر جناح پرچم، که  بر قبایل پشتون تکیه داشتند، ببرک کامل  را وادار به متابعت ازین سیاست 

، از حضور نظامی شوروی و رهبری  ببرک کارمل بر حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان

حضور   نمایشی در رده های بالایی حزبیاین سیاست غلیظ تر هم شد. در زمان حاکمیت خلقی ها تعدادی از تاجیکان ولو بطور  

در حزب و حکومت به   لقخ جناح ، که در بست تمام سهمرقم خورد اد دوباره ببرک کارمل با خلقی ها،  طوریداشتند. اما اتح

به رهبری  جناح   خلقی های که از جوامع واقوام غیر پشتون بودند از همه بخشها رانده شدند.  تاجیکان  غلجایی داده شد و پشتونهای

، که سیاستهای شوروی در زمان  وطن زمانی راه یافتند یکان در رهبری حزب تاج زتعداد محدودی ا ند. تنهانیز  راه نیافت  پرچم

  شراکت واقعی در قدرت وتصمیم بر اساس نه و  خلقی ها در حال مقاطعه کامل  با حزب وطن برآمدند. آنهم  نجیب الله  کمرنگ شد

میم گیران اصلی بیرون ند و دیگران از دایره تصیل میکردبیشتر رهبری حزب وحاکمیت سیاسی را تنها نجیب الله تمث  گیری، بلکه

 بودند.

همان نام گذاری  ،وپیوند آن باسیاستهای شوروی در قبال انقلاب هند حزب دموکراتیک خلق افغانستان  یک مساله روشن در ایجاد  

شباهت تام با همان نام نخستین کمینترن  نخستین کمینترن سوم برای انقلابیون! افغانستان بود. نام حزب دموکراتیک خلق افغانستان

داشت.  و  این مساله نفوذ کامل شوروی را حتا در نامگذاری نشان میداد، چی   افغانستان در تاشکنت برای هسته نخستین انقلابیون

قبایل پشتون متمرکز شد و رهبری  و تمام رهبران آن با حمایت  سران  ازینرو بازی حزب بیشتر بسوی به پیشبرد سیاستها. رسد 

حزب   سیاستهای درحاکمیت زحمتکشان باید حذف میشدند،  ر معادله استعماری  چون تاجیکان د    شوروی ازین جامعه بر خاستند.

بازیگران  استعماری دیگر رویکرد مشابه شوروی را با کارت    .ه باز تاب روشن داشتیک خلق افغانستان نیز این مسالدموکرات 

و    در بازیهای استعماری وجود نداشت . ازینرو  هیچ دور نمایی برای حضور جامعه تاجیکقبایل پشتون در برابر تاجیکان داشتند

به شکست میکشاند، که تا کنون در وضع چندان تغییری  این مساله تمام قربانی جامعه تاجیک را  برای تعین مقدرات ملی و سیاسی

و با آن پیوند  قدرت را قبضه کردند، همه از داعیۀ پشتونستان برخاستند 1357رهبرانی که  بعد از کودتای ثور  مشاهده نمیرسد.،ب

در بازی با کارت قبایل افزار   داشتند. نورمحمد ترکی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل و نجیب الله چی پیش از قدرت و چی بعد ازان

 های شوروی بودند، که به بیشتر به منافع شوروی پابندی داشتند.

در هردو جناح که پیوند دوگانه با استخبارات و محمد داود خان داشتند؛ مانند:  تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، چند

که محور    امین، نجیب اله، سلیمان لایق و تعدادی مربوط به این چهره هانور محمد ترکی، بببرک کارمل، میر اکبر خیبر، حفیظ الله

، همه از  بود شده در دست آنها متمرکز توسط حزب تصامیم کلان ، سیاست گذاریها، برنامه ریزیها و اجرایاصلی تصمیم گیری

سایر چهره ها    تون ارتباط تنگاتنگی داشتند.داعیۀ پشتونستان  برخاستند و با بازی شوروی با کارت پشتتونستان و سران قبایل پش

حتی در رهبری حزب، که بیشتر به گرایشهای چپ سوسیالیستی و اندیشه طبقاتی باور و التزام داشتند، از دایرۀ تصمیم گیریهای 

به پیش میبردند. رهبران   را  ومهره اجرایی سیاست حزب  صرف حیثیت تماشاچی  کلان حزب  در مسایل سیاسی به دور بودند و

سر  پشتونستان  و از داعیه  ، ویش زلمان، کلوپ ملیاز اتحادیه ای پشتونستان حزب همان هایی بودند، که اصلی و تصمیم گیرنده

.بالا کردند و به با داود خان و ک ج ب، پیوند عمیق وگسترده استخباراتی داشتند  

رهبرانی که از داعیه پشتونستان برخاستند، با وجود داشتن ادعای مبارزۀ طبقاتی، سمت گیری سوسیالیستی و پیروی از اصول  

چهان بینی مارکسیستی مانند داود خان گرایش شدید فاشیستی داشتند و بیشتر برای تصاحب قدرت قومی، قوم غلجایی افغانستان 

جود تعهد و پابندی اش به داعیه پشتونستان و بازی با کارت قبایل و  قایل شدن نقش پر رنگ  تلاش داشتند، تنها ببرک کارمل با و

تی و سیادت طلبی قومی و  واستخبارت شوروی، از تمایلات فاشیسدر رهبری حزب و حاکمیت سیاسی آن و رابطه گرم با داود خان 

وقتی بیشتر گرایش های فاشیستی این رهبران  داشتند. گرایش های درشت فاشیستی   ، در حالیکه دیگراناجتماعی برکنار بود

و سازمانی و  در کردار سیاسی   از جمله رهبران حزب ) ترکی، حفیظ الله امین، نجیب الله(  .حزب بقدرت رسید افتابی شد، که

گرچه خیبر پیش از کودتای حزبی   نمایش گذاشتند. گونه آشکار به قبیله گرایی و غلجایی گرایی را به فکری خود قوم گرایی،

اما به لحاظ فکری و تشکیلاتی خیبر در واقع سنگ بنای   ن وشوروی شد و مزه قدرت را نچشید،قربانی بازیهای حزب وداود خا

ت اورا  و همین خصوصی  پرچم گذاشت، که  بوی غلیظ گرایشهای فاشیستی ازان برمیخاست  جناح لات فرکسیونی را در درونی تشک

ستهای تبار گرایی و سوی سیاه  در صدد لغزاندن حزب ب  پیوند میزد. خیبر ،که مظهر روشن گرایشهای فاشیستی بود با داود خان،

وصله کردن ان با داود خان بود  و بعنوان دست نشانده او در درون حزب عمل میکرد و در واقع مجری    و قوم گرایی، قبیله گرایی

در پشت   حزب دموکراتیک خلق افغانستان، همان حلقه رهبری تصمیم گیرنده در . در عین زمانحزب بودسیاستهای داود خان در 

برای خارج   .بود دوسره پشتون ک ج ب، و خانهای  ،شتونستان خواهی با حزب عوامی ملیدر پروژه مشترک پ   وسیله ای پرده 
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به آن    در نوشتۀ دیگری و بالا را به آینده موکول میکنیم   نشدن از موضوع کتاب، مساله بحث بروی رهبران  حلقه یاد شده در

 خواهیم پرداخت.  

در داعیه حزب عوامی ملی بری حزب دموکراتیک خلق،با داود خان، ره ک ج ب، بازی    

د خانوکودتای دا پشتونستان  وپیوند آن با   

 

دنبال   هدف اساسی را  چند ،اتحاد گروه های سیاسی ــ استخباراتی یاد شده در بالا بر محور داود خان و زیر رهبری ک ج ب 

دو، مبارزه با گرایشهای دموکراتیک و برقراری یک نظام   ؛ در دو سوی مرز دیورند یک، حمایت از یک حاکمیت پشتون :میکرد

و ایجاد قلمروی   نهای پاکستان و افغانستانمتحد شدن پشتو ؛نتجزیه پاکستا سه، ؛و دموکراسی در افغانستان مبتنی بر مشروطیت 

بسوی نیم قاره  تون پاکستانو دهلیز قبایل پش از مسیر افغانستان و  وصل آن  روس صدور انقلاب چهار، ؛بنام » لوی افغانستان« 

و    ، آبهای گرمبسوی جنوب گسترش امپراطوری روس زیر نام حاکمیت زحمتکشان و انتر ناسیونالیزم پرولتری پنج،  ؛هند

. و تکمیل دایرۀ انقلاب سوسیالیستی جهانی زیر مالکیت ورهبری شوروی محاصره غرب توسط شرق عقب مانده  

هنگ میکرد چهره های شاخص جناح پرچم مانند ببرک کارمل، میر اکبر خیبر، سلیمان لایق، نجیب اتیمی که  این فعالیت هارا هم 

رهبران حزب عوامی ملی پشتونهای پاکستان مانند ولی   ،رهبران غلجایی جناح خلق ،تعدادی از پشتونستانی های پرچمی اله و

استخبارات   زیر رهبری د داود خانتیم محم ...،خان اسکزی، جمعه خان صوفی و خان، اجمل ختک، افراسیاب ختک، محمود

سردار  فعال بودند، که دراصل وابستگان  وصل بین داود خان و این اضلاع اختاپوتی . در عین حال چهره هایی بحیث حلقهشوروی

مانند  رت داشتند.شه مخفی  پرچمی ها بنام بیشتر و  ارات شوروی نیز رابطه محکم داشتهو از جمله استخب  بودند ولی باسایرگروه ها

نعمت  سید عبدالالله، ، جیلانی باختری، سید جان لالا،حسن شرق، ضیاییداکتر محمد اکرم عثمان،  داکتر محمد اعتمادی،نور احمد 

در استخبارات   این افراد یا به اشاره داود خان و یاهم خود با نقشهای چند جانبه و...، ، محمد خان جلالراله پژواک، شاه محمد دوست

در عین   محمد داود خان داشت. ،با استخبارات شوروی عین روابط را حزب خانهای دوسره پشتون پاکستان .فعال بودند  شوروی

در   لالان استخباراتی کشور های مختلفد عمده های پاکستان، که متشکل از خانها، فیودالان و بطورحزب عوامی ملی پشتون  حال

ولی خان، بیگم نسیم ولی، اجمل  روابط بسیار فشرده ی با جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان داشتند. مانند ،قبایل  بودند

. رهی ازین خانهای چند سعه خان و تعدادی دیگرصوفی جم ،عبدالصمد خان ختک، افراسیاب ختک، محمود خان اسکزی،  

نصیب همین فیودالها و خانهای   افغانستان ام وقبایلووزارت اق  هنگفت شوروی و  بودجه مالی و پولی در واقع بیشتر امکانات  

و    ملی ،  صدها جوان پشتون قبایلی پاکستان با معرفی خط حزب عوامیهمین شبکۀ استخباراتیسالانه با کمک دوسره پشتون میشد. 

وسایر کشورهای   شوروی ه همکاری جناح پرچم و محمد داود خان  از طریق افغانستان، جهت آموزشهای استخباراتی ب 

تمام فرزندان فیودالان و  تی می دیدند. و بخشی هم در داخل افغانستان آموزشهای نظامی و استخبارا شدهفرستاده   سوسیالیستی

جوانان    بطور کل ای تحصیلی افغانستان استفاده میکردند. این در حالی بود کههسیه از سهمیه بور خانهای قبایل پشتون پاکستان

  افغانستان و مخصوصا  طبقات پائین  و لایه های فقیر جامعه، از تحصیلات عالی در داخل کشور محروم بودند. در حالیکه حزب 

 را انونی فرزندان محروم مردم افغانستانحق مشروع وق بین شوروی و رژیم محمد داود خان، زحمتکشان، با دلالی مدافع

و خالی کردن کیسه    با پشتوانه ای طلا حیف ومیل صد ها ملیون پول شوروی . ردودالان پشتون پاکستان میکنثارفرزندان خانها و فی 

  تربیت اد! برایبه دلالان استخباراتی قبایل آز و سپردن آن  و حتا گرفتن حق تحصیل فرزندان این آب وخاک مردم فقیر افغانستان

پیشبرد جنگ استخباراتی در قبایل بواسطه احزاب چپ افغانستان و تربیت اجیران جنگی در قبایل، ایجاد کانونهای    ی؟!ارتش انقلاب 

خاک سیاه نشانیدن مردم افغانستان است، که همه  ه ، پیامدش  همین تیره روزی و ب شورشگری وتنیدن شبکه های استخباراتی

( 39)ستیم.شاهدش هستند و ه  

کرد. بقول سلیک   ابزاری داود خان که بیشتر دنبال قبضه قدرت شخصی در خانوداه بود، از داعیه پشتونستان خواهی استفاده 

   1352هریسن: »اختلافات در داخل نخبگان حکمران، عظمت طلبی شخصی محمد داود بود و عوامل اساسی کودتا را در سال 

یک خلق افغانستان ( در کودتای محمد داود خان استخبارات شوروی، نظامی های جناح پرچم حزب دموکرات 40تشکیل میداد...«.)

نظامی شوروی ) جی آر   مه دخیل بودند. دستگاه استخباراتشتونستانی همسو با حزب عوامی ملی، هافسران پ  و زیر رهبری خیبر

تشویق نمود، که سازمان انقلابی مخفی قوای مسلح را تشکیل دهند و   1964یو ( افسران تربیت یافته اتحاد شوروی را در سپتامبر 

خیبر بود. اما خیبر این افسران را  میر اکبر ی برجسته این سازمان همین افسران در کودتا، با سردار داود کمک کردند.عضو رهبر

اشاره  به امر و که از داعیه پشتونستان برخسته بودند پرچمی  رهبران .ورد نه برای حزب، بلکه برای اقتدار داود خان گردهم آ

( 41استفاده کنند. ) و ازین نفوذ بسود داود خان  نموده کردند در اردو نفوذمی و سعی  ندماسکو با داود پیوست   
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ناح پرچم حزب  ج و فاشیستی، از همکاری داود خان، جمعه خان صوفی یکی از دست اندرکاران این پروژه استخباراتی   

دموکراتیک خلق افغانستان و حزب عوامی ملی پشتونهای پاکستان در کتاب قطور و ضخیمش تحت عنوان » گل برای درمسال«  

کرده است. جمعه خان صوفی میگوید: پرچمی ها از سابق با پاچاخان، ولی   افشا را ازین همکاری  و مواردی زیادی ده برداشتهپر

خان و حزب عوامی ملی ارتباط داشتند و در تفاهم کار میکردند. داود خان از طرفداران سر سخت حزب عوامی ملی بود. بعد از 

زایش یافت، ریاست قبایل به وزارت سرحدات و قبایل تبدیل  کودتای محمد داود خان سیاست حمایت از حزب عوامی ملی بشدت اف 

جناح پرچم و ک  . اجمل ختک به حلقه وصل بین داودخان، کردبطور فعال از داعیه پشتونستان حمایت  شد و سردار محمد داود خان

پرچم و محمد داود خان  از طریق ک ج ب، جناح   را و زمینه آموزش های نظامی و استخباراتی  جوانان   پشتون ج ب، تبدیل شد

ونستان جناح پرچم و ک ج ب، بود. در مساله داعیه ای پشت  ،باط بین عوامی ملی محمد داود خان فراهم میکرد ویک مهره تامین ارت 

فعال بودند و رفت وآمد ها و انتقال پول به   بیشتر از همه ، سلیمان لایق، نجیب اله و برخی از پشتونهای جناح پرچممیر اکبر خیبر

با خانهای دوسره   باط ارت   ر واقع فرکسیون خیبر مرکز ثقلپاکستان بیشتر از طریق خانواده نجیب اله در پشاور صورت میگرفت. د

ظاهر میشدند   !لیستیسوسیا و موتور انقلاب   !در نقش طبقه گارگر قبایلی نخستین محلی، که فیودالان پشتون  بود.وفیودالان پشتون 

ارتباط ک ج ب، داود   حلقه وصل و  ومواجب خودرا از شوروی و داود خان بکف می آوردند، خانه پدری نجیب الله بود و اولین

داکتر نجیب اله بود.   نیز با حلقه استخباراتی شوروی پشتونهای پاکستان خان و سران جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان

( 42این افراد از طریق نجیب اله با رهبران پرچم، محمد داود خان، و ک ج ب، تامین میشد.)بعدا  روابط   

گفته جمعه خان صوفی، چهره های مهم رژیم و کارمندان وزارت اقوام وقبایل، که با ببرک کارمل، میر اکبر خیبر، سلیمان ه ب   

حبیبی، داکتر محراب الدین پکتیا وال، جاجی محمد سمکنی، صاحب   مانند. لایق ارتباط داشتند همه در پروژه پشتونستان دخیل بودند

های پاکستان که از دسترخوان تنعم حاکمیت قبیله یی   پشتونستانی و دیگران. بیشتر این جان صحرایی، فیض محمد، پاچاگل

بنحوی همه شامل یک پروژه   و   نیز در ارتباط بوده با داود خان و ک ج ب، ناح پرچم ردار بودند، اضافه بر همکاری با جبرخو

. این چهره ها در زمان اقتدار ببرک کارمل و داکتر نجیب اله از ارکان مهم این حکومتها بودند. صوفی یک ملاقات سران  بودند

شیرمحمد  ومن در  اجمل صاحب، میا صاحب، سید مختار، افراسیاب ختک و حزب عوامی ملی را با داود خان اینگونه بیان میکند:

شروع و یک   شام ، شرکت کردیم. ملاقات ساعت هفتداشتر وضقوماندان گارد، ضیاء مجید نیز ح  یک ملاقات با داود خان، که

که اگر از    رئیس صاحب جمهور سخنانی جالب و نصیحت آمیز برای ما گفت. در جواب این سوال من  ونیم ساعت ادامه یافت.

رئیس صاحب جمهور گفت:  ؟نمیشود  چرا چاره پاکستان  ،حمایت شوروی باشد زیرافغانستان ر یک طرف هند واز طرف دیگ   

نکه هند همه  هندوستان منافع خودرا دارد، با تجزیه پاکستان، هند با افغانستان همسرحد میشود و این به نفع افغانستان نیست. برای ای 

در صورت تجزیه پاکستان، ایران آرام ننشسته واز بلوچستان چشم نخواهد پوشید. اما به برداشت رئیس  ،را برای خود میخواهد

تا زمانی که یک ملت متکی بر خود و نیرومند نباشد؛ نه برای دوست   ،نخواهد داشت تا آنرا اشغال نمایدجمهور، ایران، توان آنرا 

 اشم، هیچ دولتی  درافغانستان از مسئله پشتونستان صرف نظر کرده نمیتواند. اگر من باشم ویانه ب  ،ه برای دشمنارزش د ارد و ن 

وابسته به پشتونستان یعنی ملت واحد    رئیس صاحب با صمیمت زیاد حامی پشتونستان است و میگوید که موجودیت افغانستان

است ونه دیگران. در  ی دوسوی مرز دیورند از ملت واحد همان اتحاد پشتونها ) تعبیر   داود خان و تمام گرایش های فاشیستیاست. 

حالیکه ملت مقوله است که به کشور و حکومت برمیگردد. پشتونهای پاکستان وافغانستان دوملت جداگانه اند، که هرکدام کشور و  

دیگری   اگر یکی نباشد، موجودیت بهم یکی اند، پشتونهای افغانستان وپاکستانرئیس صاحب ادامه داد  حکومت خود را دارند( 

  (  صوفی 43محال است. او بر نشنلیسم صحیح پافشاری دارد و این صفت اوست. به تصور او موجودیت پاکستان مصنوعی است.)

یم و مسئول آن خواهم بود و وقتا فوقتا گزارش آنرا میفرستم و اینجا با رفقای شوروی به حیث  ئقبایل را سازماندهی مینما میگوید:

تبادله اطلاعات خواهم کرد و زمینه را برای تعلیم بعضی رفقا آماده خواهم ساخت. با رفقای پرچم روابط    آنهامعاون و نماینده 

   (44نزدیکتری برقرار خواهم کرد.)

نقل از نوشته ای واسیلی میتروخین، چندین تن از وزرای سردار محمد داود عضو ک، ج، ب. بودند. موصوف اضافه میکند، ه ب  

و معلومات کافی در مورد  گروه های مختلف داشت و چیکا توانایی این را  پرورش دادت های زیادی در افغانستان اجن که  چیکا، 

را از عناصر طرفدار شوروی منحرف بسازد. همین منبع در مورد روابط جیلانی باختری وشاه   نات که توجه دولت  افغانس ،داشت

اجنت افغان بنام رمزی اکاس: جیلانی باختری میگفت او شخصا  ارتشا را به  محمد دوست با استخبارات شوروی چنین میگیوید:  

کرده بود، که امین  وست، اسم رمزی: پیرئس(  پیشنهادپیمانه ای وسیع در اتحاد شوروی مشاهده کرده است.  دوست ) شاه محمد د

( 45)توسط ترکی بیک کار کم اهمیت تری سوق داده شود .   

از  یکی از انها بود، میر اکبر خیبر کهها در جناح پرچم حزب، رهبران اصلی و محور تمام تصمیم گیری    قابل یاد آوری است، که   

ایجاد جناح پرچم حزب   انشعاب از حزب و یاران اصلی محمد داود خان بودند وبه احتمال قریب به یقین به سفارش او دست به

نتوانستند در بست حزب دموکراتیک خلق   بنا بر نفوذ شوروی بالای ترکی، که ،دموکراتیک خلق افغانستان زدند و این زمانی بود

هردو جناح از سینه چاکان داعیه   این در حالی بود که افغانستان را در کنار سیاستهای محمد داود خان و در حمایت ازو قرار دهند.

اسناد بایگانی شده از ک ج ب، و خاطره نویسی های رهبران بلند پایه حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بگونه  تونستان بودند.پش
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  حزب اکرم عثمان یکی از چهره های اصلی واسطه بین داود خان و جناح پرچم  محمد روشن چنین ارتباطی را نشان میدهد. داکتر

عثمان( بین دوسنگ گیر مانده بود، نه از آنها و نه ازینها دل کنده میتوانست) جناح پرچم و   ) داکتر اکرم چنین مینویسد:  امین

سردار داود(. سردار پیامش را از طریق عبدالرزاق ضیایی به حواریونش در حزب دموکراتیک خلق افغانستان میرساند، که این 

ردار دست و پا میزد مشوره سردار را گوش میکند و رنگ  رنگ سرخ، شمارا خراب میکند. بعدا  یک جناح که بیشتر زیر امر س 

ارگان نشراتی خود را تعدیل میکند و آن دیگری که بیشتر به  انقلابی گری و افراط گرایی متمایل بود، به مشوره سردار تمکین 

(  46نمیکند. چون بیشتر از سردار تابع شوروی بود. و کماکان در موضع رنگ سرخ باقی میماند.)  

مان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان وبویژه در زمان اقتدار ترکی و حفیظ اله امین، شوروی چندین بار بر شرکت  در ز 

بود. حفیظ اله امین برای   ود وخواهان رهایی او از زندانعنوان صدراعظم تاکید کرده ب ه نور احمد اعتمادی در راس دولت ویا ب 

  سر به نیست کرد. بنام رهایی از زندان دی را پنهان از همه در راه زندان و خانه اش، نور احمد اعتماات از شر اعتمادینج

داکتر اکرم   .سردار به جناح پرچم پیوستمشوره  ه اکرم عثمان از وابستگان چند جانبه سردار بود و ب  محمد داکتراعتمادی نیز مانند 

، به نور احمد اعتمادی وعده داده میشود که همین امروز از  امین حفیظ اله  قبضه قدرت توسطورد چنین مینویسد: بعد از عثمان در م

زندان رها میشود، و گفته میشود که امین صاحب آزادی اورا امضا کرده است. اما اعتمادی بعد از برآمدن از زندان، در موتر 

بیشتر لحاظ و ناز و بازار پرچمی  ( اعتمادی در دوره ای صدارتش 47خانه بر میگشت لادرک میشود.)ه سیاهی تشریفاتی که باید ب 

. اعتمادی در منازعه قدرت در درون دربار بیشتر بسود داود فعال بود  دشمنی حفیظ اله امین را خریدها را میخرید و از همین لحاظ 

حمایت   سالیان درازی  به اساس توصیه شوروی و داود خان از جناح پرچم  ی نیز داشت.  اعتمادی ورابطه تنگاتنگی با شورو

(  48.)درک  

اعتمادی یکی از وابستگان نزدیک به شوروی  بود. بگونه یقین گفته میتوانیم، که او واسطه بین محمد داود خان وشوروی و همین 

ات شوروی نقل میکند: » ماسکو طی تابستان طور حامی اساسی پرچمی ها به اساس سفارش ماسکو بود. سلیک هریسن از مقام

  تلاشهای بیشتری میکرد، تا  رژیم ترکی وامین را از نظر سیاسی در برابر مخالفان تقویت کند. و برای ایجاد رهبری 1979

  برای لرهبری بیک غیر کمونست) وابسته ای شوروی( باید سپرده میشد.  اما در عین حا ،دران دموکراتیک ملی با پایه های وسیع

، تا نور احمد اعتمادی یکی از هبران حزب را تحت فشار گذاشت. شوروی رنظر بود ترکی وکارمل نیز نقشهای عمده درامین و

ومات برجسته ای روس مامور  نخست وزیران شاه را بجای ترکی در رهبری دولت  ویا حکومت قرار دهد. واسیلی سافرونچک دپل

نچوک  اریان ماموریت خود قرار دهد. سافرفراهم کند. اوتلاش کرد، تا سفارت امریکا را در ج، که زمینه ایجاد چنین تحول را  شد

من گفت: امین این طرح را در جهت توسعه ای پایه های رژیم نپذیرفت و حتا ما برایش از موفقیت نظامهای دموکراتیک  ه بعدا  ب 

بحد کافی فراگیر است، اما ببرک کارمل با این طرح   تانافغانس ملی سخن  گفتیم و او اصرار داشت، که حزب دموکراتیک خلق

( 49موافقت داشت.)  

نقل از منابع خلقی ها نیز معتقد است، که علت قتل اعتمادی از سوی حفیظ اله امین این بود که شوروی ها تلاش  ه عبدالوکیل ب 

من درباره ای اعتمادی نظریات خود را به  داشتند وی را در راس دولت قرار دهند. عبدالوکیل میگوید روزی کارمل برایم گفت 

ویگانه راه حل دران مقطع زمانی، م ا برای شوروی ها ارائه کردشکل تحریری برای مقامات چکو السلواکی و از طریق انه

حیاتی می ها ازان پروسه را چبانی صادقانه و بدون قید وشرط پرجاگزین کردن یک شخصیت غیر حزبی در راس دولت بود و پشتی 

بیک شخص غیر حزبی واگذار   و ضروری میدانستم. اما اینکه چرا خود ببرک کارمل به این کار دست نزد و حاضر نشد قدرت را

درجه قدرت پرستی آنهارا  در عین زمان ، فاصله بین حرف وعمل زمامداران حزب دموکراتیک خلق افغانستان را نشان داده وکند

روزی در یک صحبت برایم گفت: زمانیکه    1358مینویسد: » اسداله سروری بعد از شش جدی  وکیل همچنانعبدال .برملا میکند

من رئیس اکسا بودم چند بار هیأتهای از شوروی آمدند ودر ملاقات های که با بعضی مسئولین دولتی داشتند راجع به رهایی 

لی امین پیشنهاد آنهارا نپذیرفت و حتا یکبار من اعتمادی صحبت کرده بودند. انها خواستار رهایی موصوف از زندان شدند. و

موضوع را به ترکی صاحب گفتم. من شخصا  طرفدار رهایی اعتمادی بودم زیرا هیچ سندی در مورد او وجود نداشت. ولی امین از 

در مورد   موضوع صحبتم با ترکی آگاهی پیدا کرد و برایم گفت چرا وقت ترکی را به موضوعات کوچک ضایع میسازی. من خود

که یاران داود و بانیان پشتونستان رابطه   از حاشیه ومتن تمام نبشته ها استنباط میگردد، (50رهایی اعتمادی تصمیم میگیرم...«.)

داشتند. و جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان،  تنگاتنگی با استخبارات شوروی  

پادوهای پشتونستان  از و یکی ه نزدیک ببرک کارمل ومیر اکبر خیبر،به همینگونه یار بسیار نزدیک داود خان و یکی از حلق  

.  و در برگه های گذشته کتاب نیز به ان اشاره رفت با شورویها ارتباط نزدیک و محکم داشت بود، که داکتر حسن شرق  خواهی

حسن شرق از امین وترکی   ساختن وشریک شاید هم در اثر مشوره داود خان. بعد از کودتای ثور ماسکو چندین بار خواستار رهایی

( اعضای دیگر این گروه مانند شاه محمد دوست، عبدالسلام، محمد خان جلالر، نعمت اله پژواک، جیلانی باختری،  51شده بود.)

برحکومت، هرکدام صاحب   حزب  در زمان تسلط جناح پرچم وبیشتر  شوروی  حضور نظامیر اکرم عثمان و ...، بعد از داکت 

 سایر رهبران جناح پرچم رک با میر اکبر خیبر وهمین حلقه بطور مشت  به سود داود خان بودند. در واقع کودتا را گ زرمقامات ب 
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  وسایر بیشتر به جذب افسران اردو از طریق  عبدالصمد ازهر، ذبیح اله زیار مل برای کودتای محمد داودخان انجام دادند. خیبر

و در جمع کودتاچیان افرادی نیز    پرداخته بود امی مخفی خود، و تعدادی دیگری از شاخه نظ  افسران تحصیل کرده در شوروی

ه  بیشتر این افسران شاید هم از طریق حزب ب  ...، و چاگل وفادارابودند، مانند فیض محمدف پ  پاکستان شامل بودند، که از پشتونهای

در کودتای داود خان نقش   در درون جناح پرچم حزب  ند. اما به هر صورت فرکسیون خیبران پیوست یا بالعکس به داود خشوروی و 

 فعال داشت.  

ن با کودتای داود خان  پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستاهمکاری جناح    

در زیر رهبری خیبر  ی بودند، کهافسران  کودتاچیان، باید خاطر نشان گردد، که کودتای داودخان با توافق شوروی انجام شده بود. 

د خان را به شوروی  سود شوروی و تحکیم مواضع داود خان داشتند. هردو جناح حزب وقوع کودتای داوه فعالیت مشترکی ب 

ک ج   اسناد بایگانی شده ازطبق بردند. به شوروی اطمینان دا برای شرکت در کودتا از آمادگی خود به تعبیر دیگر ند. یاگذارش داد

   1973ترکی به ریزیدنسی هشدار داد، که داود در نظر دارد، کودتا کند. همچنان در ماه  می  1972اکتوبر   17ب، بتاریخ 

معلومات مفصلی در   ،ارش داد که داود آماده ای کودتا است. عبدالصمد ازهر: فتح( گذ  در ک ج ب، عبدالصمد ازهر) اسم رمزی

ارایه نمود. شاملین کودتا بیشتردر کنار همکاری با داود خان، با  را به استخبارات شوروی در سفارت آنکشور باره برنامه کودتا

ی داشتند.  جنرال رفیع اسم رمزی در ک ج ب،  و عین زمان روابط تنگاتنگی با شورخیبر و جناح پرچم نیز ار تباط داشتند و در 

نوروز. سید محمد گلابزوی، اسم رمزی، محمود.  فیض محمد وزیر داخله داود خان، اسم رمزی، اکبر. جنرال عبدالقادر، اسم 

نرو  از گماشتگان  استخبارات شوروی بودند. ازی   و سایر حلقه رهبری  کودتا گران رمزی عثمان،  اسداله سروری، وطنجار

یعنی   (52بسیاری از رهبران کودتای محمد داود، که به استخبارات شوروی تعلق داشتند بعدا  در کودتای هفتم ثورنیز سهم گرفتند.)

شوروی عمل کردند و همه بعد ها و در هردو کودتا به رهنمایی استخبارات  داشت نقش تعیین کننده در هدایت این افسران ک ج ب،

  دند.راتیک خلق افغانستان تبدیل شظامی حزب دموکچهره های برجسته ن به 

این حلقه های سه جانبه بین جناح پرچم، داود خان و ک ج ب، در واقع کار مشترک را به پیش میبردند. واسیلی میتروخین درین  

غانستان کار میکرد مورد چنین مینویسد: ریزیدنسی از اجنت خود فیض محمد ) اسم اجنتوری : اکبر( که در سازمان استخبارات اف

و این اجنت باید هویت این امریکایی  اتباع شوروی را به غرب فرار دهندتقاضا کرد، تا امریکایی را توقیف نماید که قصد داشتند 

های را شناسایی میکرد. فیض محمد درین عملیات از یک گروپ عملیاتی تحت رهبری عبالصمد ازهر) فتح( استفاده نمود. 

رم صحبت با امریکایی ها در رستورانت بود، پولیس افغانستان تحت رهبری فتح ) صمد ازهر( به امریکایی ها زمانیکه عزت سرگ

عضویت یک گروه اجنتوری بنام شعاع را   ) صمد ازهر( تقال داد. فتحن حمله نمود و آنهارا دستگیر کرد و به ماموریت پولیس ا

در چوکات حزب پرچم بعد از ایجاد آن حزب، تشکیل شده بود.   ر کابل() استخبارات سفارت شوروی د داشت که توسط ریزیدنسی

بعد از  ، ازهر همین همکاری اش را با ک ج ب، آغاز کرده و در عملیاتهای ویژه نقش فعال داشت.  1972ازهر در سال صمد 

مانند میوندوال و ده ها تن دیگر را سر به نیست میکند. ت داخله میشود و مخالفان شورویکودتای داود خان همه کاره وزار  

شکل  ه اجنت دیگری که رهبری گروه هفت نفری را به عهده داشت محمد عزیز ) اسم رمزی : علی ( نام داشت. ریزیدنسی ب  

را بیان  ییکا مطالب متواتر به نماینده اش در وزارت خارجه دوست ) شاه محمد دوست ( گوشزد می نمود، تا در باره ای دخالت امر

کاروایی  ک ج ب، میرساند، که چی  کند و درین مورد به ملل متحد و سازمانهای بین المللی معلومات بدهد. این اظهارات نمایندگان

  عده ی  ازرهبران  بین حلقه داود خان، های پنهان و دور از چشم مردم و حتا  توده های حزبی، حزب دموکراتیک خلق افغانستان

  و جالب است که بیشتر این همکاری بر سر داعیه ک ج ب، در جریان بود و افغانستان  رچم حزب دموکراتیک خلقپ جناج 

( 53.)میدانستند ل آزاد؟!پیوند میخورد وهمه خود را متعهد به صدور انقلاب از طریق پشتونهای قبای  پشتونستان   

از یک دست آهنین، هیچ فرقی با حواریونش در دو جناح    داود خان بر سر پیشبرد حکومت دکتاتوری یک حزبی و اداره کشور

همین وی مرحوم آموخته بودند. وشور ایده های داهیانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان نداشت.  و این میراث مشترکی بود، که از

ق افغانستان وداود  یک حزبی بود.  حزب دموکراتیک خل رهبری برای همکاری زیر نام نها،آاز نقاط نظر مشترک یکی   مساله

تمرکز  ،اندیشه وبیان ،دیشی و آزادیهای سیاسی، اجتماعیخان در مورد دکتاتوری، پشیبرد استبداد سیاسی، مجال ندادن به دگر ان 

اعمال دکتاتوری فردی و تکیه یک جانبه به شوروی در سیاست خارجی،  وجوه   ،رهبری حزب به نمایندگی از مردم قدرت بدست

میتوانست راه آنهارا از هم جدا کند. داود خان  ،کشمکش بر سر قدرت و برای سلطه انحصاری به آن مشترک  داشتند.  اما صرف

ق همین سناریو ب طبرحزب انقلاب ملی   ای استحاله درتلاش داشت همه را زیر رهبری خود گرد بیاورد. دعوت از جناح پرچم بر

جناح پرچم به شوروی، آنها را فاقد اراده لازم سیاسی و   تصمیم گیرنده اصلی . اما وابستگی بیش از حد رهبرانطرح وتدوین شد

  استقلال سازمانی و تشکیلاتی برای پاسخ مثبت به در خواست داود خان می ساخت. فشار جانب شوروی با وجود اصرار خیبر و

عملی نشد و درزی را بین خیبر و کارمل   ی و استحاله در حزب انقلاب ملی داود خانسازمان  تشکیلات کارمل، برای انحلالببرک 

ایجاد کرد، که تا زمان مرگ خیبر نتنها التیام نیافت، بلکه تشدید هم شد. سردی رابطه سالهای اخیر داود خان  با ماسکو باعث آن 
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تصمیم گیریهای نهایی  و در واقع مهره اصلی داودخان خیبر در ادونهای سیاسی پشین خود بهره دلخواه ببردتا او نتواند از م گردید

. به دستور شوروی فلج شد   

اما اینکه داود خان کودتا را به استفاده از امکانات شوروی و جناح پرچم به ثمر رساند، درین جای هیچگونه شک وتردید   

نهارا در جریان پیشرفت کار کودتا قرار  آکارمل مهره های اصلی کودتا بودند و داود خان پیوسته خیبر و ببرک  میر اکبرنیست.

کارمل و خیبر در تفاهم با حلقه   ببرکوردند. آمیداد و یا این معلومات را از کانالهای مختلف خود در درون کودتا چیان بدست می 

و برانداختن آن همکاری همه جانبه کردند. در کودتای داود    دهه دموکراسیام نیم بند مشروطه، داود و در کنار داود خان علیه نظ

. بعد از کسب اقتدار داود خان پرچمی  ی داود خان بازی کردندکودتا  در را خان نظامیان پرچم به هدایت کارمل و خیبر نقش اصلی

  .و به حزب اساسی شریک قدرت وحاکم تبدیل شدند به عهده گرفتند مسئولیت های عمده رادولت کودتایی ها در تمام سطوح وابعاد 

  خان حمایت کرد و در استقرار نظامحتا بیرونی خود از داود ان وامکانات سیاسی، استخباراتی وکارمل با تمام تو ببرک

(54.)سهم اساسی گرفت داود خان   لیترو توتا  ارستوکراتیک، استبدادی  

.  خیبر طرح و اجرا شدمیر اکبر ره اساسی وکلیدی آن چهاندهی و دخالت مستقیم جناح پرچم وبا حمایت، سازم خان  کودتای داود 

  بنقل ازح پرچم حزب به ثمر نشست؛ در واقع کودتا به شرکت مسقیم نظامیان جنا ودران نقش افسران پرچمی بسیار چشمگیر بود. 

برهبری تورن فیض محمد، هدایت اله، تورن هاشم؛ قطعه ای پراشوت برهبری  444عبدالوکیل میخوانیم: » کوماندوی  خاطرات

وطنجار، و زرمتی؛ قطعه انظباط، برهبری ضیا مجید، عظیمی محمد اسلم  رفیع،  محمد تورن سلطان؛ قوای چهار زرهدار برهبری

القادرو...، در اجرای کودتا نقش اساسی داشتند...« . قریب  دعب   خلیل الله، علومی، عبدالستار؛ قوای هوایی برهبری محتاط، پاچاگل،

  جناح پرچم تعلق داشتند و یا از هواداران نزدیک این سازمان بودند و یا هم با استخبارات شوروی پیونده به اتفاق همه این افراد ب 

.  از کمیته  بود ویا هواخواه کامل این حزب پرچم متعلق به جناح داشتند.  نیمی از رژیم ارستوکراتیک داود خان محکم استخباراتی

پرچمی بودند. در کمیته ای مرکزی ) پاچاگل، محمد یوسف، سرور   بیشتر، ولسوالان و...، مرکزی رژیم تا وزرا، والیان

د، خلیل الله، مولاداد، عبدالحمید محتاط، غوث الدین فایق، غلام حیدر  نورستانی، ضیا مجید، عبدالقدیر نورستانی، فیض محم

رسولی( نظامی وسید عبدالله و حسن شرق، ازملکی ها شامل بودند. به استثنای چند تن محدود همه این افراد پرچمی بودند. در  

ق، باختری، پاچاگل وفادار، داکتر  کابینه ای محمد داود خان، حسن شرق، سید عبدالاله، فیض محمد، نظر محمد سکندر، فای 

عبدالمجید، عبدالرحیم نوین، نعمت اله پژواک، محتاط، جلالر، و عبدالقیوم ( برخی وابستگان سردار، برخی هم وابستگان 

بودند. این افراد از هواداران پشتونستان و بیشتر  (55استخباراتی شوروی و متباقی پرچمی بودند.)  

نظامی ب افراد بیشتر ذ جه ن در بخشهای مختلف قوای مسلح، ب اده ازین فضای نزدیکی با داود خااما هردو جناح حزب با استف

.  استفاده از کودتای داودخان کرد در جلب و جذب اعضای جدید با را جناح پرچم حد اکثر استفاده  صپرداختند. هردو بخش و بخصو 

جناح پرچم در اردو پیوستند. محمد داود خان به  ه سی زبان ب صاحب منصبان پشتو زبان بیشتر به جناح خلق و صاحب منصبان فار 

احتمال بسیار قوی با تعداد بیشتر اعضای رهبری پرچم تماس داشت و همچنان با حزب افغان ملت روابط تنگاتنگ داشت. اما  

ه  جذب عناصر  ( با آنک56ند.)ود خان را به ثمر رسانددر کودتای داود خان نقش اساسی داشتند و کودتای دا هعمد بطور پرچمی ها

در همکاری با   آناما وجهه  ،و کمی متورم ساخت و چوکی پرست، جناح پرچم را از لحاظ تشکیلاتی خواهفرصت طلب، مقام 

با هر پدیده دموکراتیک،  بطور کل کومت میکرد و شخص تبار گرا وح محمد داود، که با استبداد رای، دکتاتوری و مطلق العنانی

پرستیز   .صدمه دیدروشنفکران دخالت مردم در سیاست و قدرت مخالف بود،  از لحاظ پایگاه  اجتماعی و نفوذ آن در میان مردم و

باور شدند.  جناح پرچم حزب،   مردم بی در حمایت از زحمتکشان ،و به شعار و سیاستهای حزب   خوردسیاسی و فکری آن لطمه  

معرفی حزب و دخالت  ه . فیض محمد وزیر داخله ب رسی های کابینه را تصاحب کردبعد از کودتای محمد داود خان، نیمی از ک

( 57عنوان حاکم و والی تعین کرد.)ه نعمت اله پژواک، بیشترین پرچمی هارا ب   

داشت و موصوف چشمدید خود را اینگونه بیان میکند: شب کودتا نا وقت  به اساس روایت عبد الوکیل ببرک کارمل از کودتا اطلاع 

مل در خانه ما بود و پیوسته بطرف ارگ میدید وتا نا وقت شب در خانه ای ما ماند ودر ساعت  رخانه رفتم، دیدم که ببرک کاه ب 

بگمانم امشب چیزی واقع نمیشود. کارمل را تا دند از جا برخاست و به پدرم گفت من میروم نیم چون همه فامیل بیدار مان دوازده و

( این متن و شانزول  58وقت بازگشت برایم گفت اگر چیزی واقع شد عاجل برایم خبر بدهید.) .نزدیک خانه اش همراهی کردم

رار داشتند وحاشیه نوشته عبدالوکیل میرساند، که ببرک کارمل وشاید سایر وابستگان سردار در درون جناح پرچم در جریان کودتا ق

یکی از   وکیل خودعبدال. بود شراکت آنها در حال اجرا عبارت دقیق تر کاملا  کودتا با ه و هر لحظه انتظار وقوع آنرا میکشیدند. و ب 

طرف خانه ای داود  ه بود و در جریان این حوادث قرار داشت.  فردا صبح وقت وکیل برای اطلاع ب  جناح پرچم نظامی مسئولان

غیر مترقبه حسن شرق   حسن شرق روبرو میشود؟! وبا   !یبیند که وضع در چی حال است و بگونه ای تصادفی خان میرود تا ب 

رفقا اطمینان بدهید، که همه چیز تحت کنترول است. بالاخره حرکت ما موفقانه خاتمه یافت و نظام سلطنتی را سر  ه میگوید: » ب 

    که رفقای! حسن شرق، در تمام این ماجرا شریک بودند و شاید هم نگون کردیم...« اظهارات حسن شرق بگونه روشن میرساند

( 59.)داشت سود محمد داوده نقش ارزنده ب کودتا  در ماجرای  خیبر  
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رهبری حزب چنین میگوید: منتظر حوادث ولایات باشیم و تا روشن شدن وضع بجای مصئون ه  کارمل بعد از پیروزی کودتا ب 

  مرحوم ببرکمطلع نشود. همان ضرب المثلی که گفته اند» دزد در کلاه خود پر دارد «. چرابرویم، که کسی از آدرس محل ما 

کارمل نگران بود؟ زیرا در صورت شکست کودتا مشتها باز میشدند وهمه چیز پشت پرده روشن میشد و این پنهان شدن وآدرس  

. اگر ببرک کارمل وخیبر وجناح  کودتا بود کامل  موفقیتاطمینان به  ز عدم ه بودند، ناشی ابدل کردن با وجود آنکه رفقا! پیروز شد

اگر کودتا شکست میخورد، مسئولیت آن متوجه داود خان بود، نه جناح پرچم.  این  ؟ودتا شامل نبودند، چرا مخفی شوندپرچم در ک

ید: بعدا  ببرک کارمل برایم وظیفه داد،  وکیل میگوعبدالبرخورد ها آنقدر آشکار است که نیازی به هیچ حاشیه ومتن نویسی ندارد.

کارمل  رابطه خود را با سلطنت ومحمد داود خان بیشتر از طریق خویشاوندان خانوادگی   ببرکخودت برو باختری را اینجا بیاور. 

اختری داد.  کارمل وظایف پنهانی از نظر ما به ب ببرک  . داشتداود خان رابطه  خود  تامین میکرد و از طریق باختری با شرق و

دوهفته بعد ببرک کارمل با حسن شرق، ملا قات   (60وبعد از اطمینان از پیروزی کامل کودتا هیأت رهبری به منازل خود رفتند.)

  و وزیر زراعت جدید صورت میگرد تا قرار ومدار های برای وظایف حزب پرچم جناح میکند. این ملاقات در خانه باختری عضو

،  استخبارات  با جناح پرچم حزبد، ن ق همیشه یک حلقه ای خصوصی داشت که روابط چند جانبه داشت گرفته شود. حسن شر  بعدی

مانند جیلانی باختری، داکتر نعمت اله پژواک،   .وظایف سردار را به پیش میبردند در عین زمانو ارتباط داشتند شوروی 

 عبدالسلام، یعقوب کمک، شاه محمد دوست، ضیایی، اعتمادی ودیگران.

ببرک کارمل پشتیبانی همه جانبه خود، جناح پرچم و رفقا را بگونه بی قید وشرط از نظام ارستوکراتیک داود خان اعلام کرد   

صغیر بی اندیشد و به   ووعده هرنوع همکاری را با رژیم کودتایی سپرد. بدون اینکه به ماهیت طبقاتی و تاریخ سیاه، بانی استبداد

با اینکار در واقع از استبداد،   زیر تاثیر وسوسه های خیبر کارمل ببرکاست.  !هبر حزب زحمتکشان؟ ، که  رمساله توجه کنداین 

  تدریجی شکل گیری در برابرو  حه در قانون اساسی دفاع کرد دکتاتوری و حکومت ارستوکراتیک در برابر آزادیهای نیم بند مصر

حد اقل مجال تنفسی که به آزادی اندیشه وبیان و تشکیل    و قرار گرفت وباز شدن قسمی فضای سیاسی یک حرکت دموکراتیک

 .  با پیروزی کودتابا کودتایی مشترک داود خان و جناح پرچم برداشته شد اجتماعات و احزاب سیاسی، در زمان شاه وجود داشت،

ردم  مه بسته شد. بیانیه خطاب ب برهبری داود خان، تمام مجرا ها وکانالها  برای دخالت مردم در سیاست، قدرت واداره امور جامعه  

وبه اختیار حسن شرق قرار داده شد. اما تبلیغات منفی اعضای حزب در مورد تهیه این برنامه غرور  از جانب  جناح پرچم  تنظیم

( 61یک قلم بر آن خط بطلان کشید.)  از عملی کردن آن سرباز زد و سردار داود خان را جریحه دار ساخت و  

رنامه  کودتا، سید عبدالاله بود، که آنهم در واقع عضورابط پرچم وداودخان بود و همکاری حزب را برای ب  عضو بلند پایه دیگر

در تظاهرات و ایجاد فشار بر حکومتهای دهه مشروطیت در کنار جناح پرچم قرار داشت. عبدالوکیل   او های سردار جذب میکرد. 

ه  . اما عبدالاله ب در خاطراتش به تفصیل سخن گفته استصوف با سردار مو  لله  با جناح پرچم وهمکاریالااز همکاری سید عبدا

های مختلف، نمیخواست این همکاری در  سطح بالا و رهبری حزب  بسیار آفتابی باشد و همیشه از  ه توصیه سردار و از ترس گرو 

جناح پرچم یک    (62استفاده میکرد.)صفوف، بدنه حزب و چهره های تکنوکرات که کمتر پیوند شان به حزب نمایان بود، 

و آن سپارش و دستور ماسکو برای این مادونیت سیاسی بود.  شوروی    مجبوریت دیگر نیز در مورد همکاری با داودخان داشت

بیشتر رهبران حزب را تشویق به همکاری با داود خان در راستای پشتونستان خواهی میکرد. دستور ماسکو به لیدران حزب د خ ا.  

(  63ینبود که از داود خان پشتیبانی کنند.)ا  

هدایت کمیته مرکزی حزب کمونست شوروی به ترکی در مورد وحدت دوباره حزب نشان میدهد، که هردو جناح حزب باید در اثر 

ف به  هردوطر و  قبلا در نزدیک کردن آنها به داود خان ، ماسکو نقش داشت رو برگرداندن داود از شوروی متحد میشدند. همچنان

،   1974دفاع از نظام جمهوری فراخوانده شدند. به اساس شکایت داود خان از دو جناح حزب در ملاقاتش با برژنف در سال 

برای آنها  ترکی وکارمل را بخواهند وبرژنف از طریق شعبه روابط بین المللی در کابل  به ارگانهای استخباراتی هدایت داد، که 

جولای   17ی در .  رهبری شورو اقدام کنندی دفاع از نظام جمهوری برا و زمانی وتشکیلاتیسا  وحدت دستور دهند، که بطرف

(  شوروی به ترکی  64تا داود را با اتحاد با ح د خ ا تشویق کند که این کار بعد از برگشت داود خان عملی نشد. ) ،تلاش کرد 1973

(  65ستگاه دولت جدید داود خان جابجا کند.)مقامات بالایی در د در خود را ه دستور داد که اعضای وفادار ب   

ترکی در  کلوپ اوپراتیفی چنین اظهار نمود:  نورمحمد نظرش را در مورد کار با ببرک کارمل و 1974اکتوبر  25ک ج ب، در 

باید شکل دوستانه و بدون اشاره به هدایت ماسکو   )نورمحمد ترکی و ببرک کارمل(به سلسله ملاقاتها و گفتگو ها مؤثر با مرید ونور

برایشان گفته شود، که از هرنوع اقدام بدون مشورت قبلی با ما خود داری ورزند. زیرا دشمنان آنها ازین موضوع بحیث یک بهانه  

داده شود، که مانند  در جهت آوردن ضربه  و یا مصالحه با آنها استفاده خواهند کرد. برای نور ومرید باید بار دیگر هوشدار

نیروهای ارتجاعی عمل ننموده و از حمله بیک دگر و متهم کردن یکدگر و همچنان داشتن موضع ضد نظام جمهوری خود داری  

میشود. دراصل   ؟!کنند. این موضوع بنفع نیروهای  ارتجاعی تمام شده و در نهایت منجر به فروپاشی نیروهای دموکراتیک

به هردو جریان تابع خود هدایت   استخبارات روس (66. )کردمی ابراز تشویش  از دو جناح حزب ود خانشوروی  از نا رضایتی دا
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تا از داود خان و نظام جمهوری او حمایت کنند. بنابران جناح های حزب دموکراتیک خلق افغانستان بدون اینکه داود   صریح داد،

کو نگاه میکردند.خان را از نظر خود بیبینند، به او بیشتر از دیدگاه ماس  

وقتی ادعا میشود که محمد داود اصلاحلات ملی ودموکراتیک را روی دست گرفت و نیروهای ملی و دموکراتیک ازین بابت با  

رح میشود، که کدام سیاست محمد داود خان دموکراتیک بود؟ برخلاف این هیاهوی و توجیه گری  وی همکاری کردند!  پرسشی مط

کرسی پرستی و قدرت پرستی   : سفارش شوروی  به پیروان استخباراتیش؛ دوم،درین همکاری دخیل بود مساله ود های بی لزوم،

در   قدرت پرستی  و مستفیدشدن از خان تنعم داود خان .تشویق میکردبیشتر آنهارا به این همکاری  که نیروهای ملی و دموکراتیک!

 شیرینی اعضای حزب را به هوس قدرت انداخت، که تا کنون نیزچنان   که گریبان حزب را رها نکردو واقع مرض ساری بود،

وجود نداشت.  در حالیکه چیزی از منافع ملی و گرایش دموکراتیک در جمهوری داودخان این لذت ازدهان آنها بیرون نشده است.  

مساله دموکرات   ،بود داود خان تلقی رژیم داودخان از منافع ملی، همان منافع حاکمیت سیاسی قومی و قبیله ی و دکتاتوری فردی  

در هردو دوره صدارت   بودن هم، فرسخهامایل با داود خان فاصله داشت.  داود خان بطرز تلقی رفقا! دموکرات ملی بود، اما

حتا دارای گرایش  یک نظام خود کامه با مشخصه استبداد سیاسی و قومی، دکتاتوری فردی و ، این مستبد تاریخ وریاست جمهوری 

کامه استبدادی او   چی معیاری برای دموکرات بودن وملی بودن برای داود خان و رژیم خود نمایش گذاشت.ه کامل فاشیستی  را ب 

در حالیکه در تمام دوران سلطنت مطلقه    و بس. مایش بودف در ترازوی رفقا قابل پی صر وجود داشت؟  دموکرات بودن داود خان،

همراه   سیاه ترین دوره استبداد و سرکوب با او  در صدارت و ریاست جمهوری خانخاندان یحی، دوره هاشم خان و دوره ای داود

ه  ب  .د صغیر معروف استهاشم خانی، که برادرزاده دران شریک بود، به استبدا استبداد کبیر  دوره او پس از  و از همین رو بود

نیروهای ملی و   ،یک مساله دیگر نیز باید پرداخت و آن اینکه در قاموس ادبیات چپ  به نیروهای ضد فیودالی و ضد سرمایه داری

زمره ملاکان بزرگ بود، که   از به انگلیس سربلند کرده بود و دموکراتیک میگفتند، که داود خان خود از سران طبقه حاکم وابسته

بیک پلک زدن ازدامن شوروی بدامن امریکا و متحدان  و  خان به میراث بردرا از هاشم  وصدها هکتار زمین  بی حساب ییدارا

توهمی بیش نبود ونیست.   نیز . بنا برین، وجهه ی ضد سرمایه داری و فیودالی داود خانمنطقه آن رو گشتاند  

همکاری استخباراتی و توجیه گری برای   ،از دخیل بودن در بازیهای قبیله گرایی پشتونستان همکاری حزب با داود خان بجز 

، روی هیچ معیار معمول همکاری بین جناحها ، احزاب و نهاد ها و فردی و همان شراکت نظامهای توتالیتر دکتاتوری یک حزبی

و   بر پایه ای  یک برنامه با حزب دیگر ویا یک حزب با حکومت  یک حزب سیاسی همکاری رابطه  ی سیاسی استوار نبود. 

. در حالیکه رابطه جناح پرچم با محمد داود خان نه  باشدعاد این همکاری معین ومشخص می . و اب صورت میگیرد اهداف روشن

استوار   وکار استخباراتی برای داودخان اسیرابطه حزب با حزب بود، نه ائتلاف و نه اتحاد، بلکه این  رابطه بر پایه مادونیت سی 

بود و داود خان ازین رابطه برای تحکیم پایه های حاکمیت خود استفاده ابزاری کرد و از امکانات استخباراتی و رابطه آن با 

با شوروی بر استفاده میکرد. اگر رابطه محمد داود  مطابق به میل هر طوریکه میخواست ازین نیروهاوروی بیشتر بهره برد. و ش

 لشکر رایگان داود خان با استفاده ازینازین نیروها مادام العمر به همین گونه استفاده میکرد. در واقع  ، داودخانهم نمیخورد

داود خان ایفای وظیفه   استخباراتی  در نقش شبکه ی جاسوسی و انقلابیحزب  بی خود استفاده میکرد.سیاسی بحیث تشکیلات حز

. به تعبیرداکتر اکرم له جناح پرچم حزب خنثی گردید، بوسی خان  عبدالوکیل اکثریت کودتاها وتحرکات علیه داودو بگفته ای  میکرد

  هم پذیرفتند که انقلاب کوتاه ترین راه رسیدن به قدرت است. تمام عم وغم داود و هردوجناح حزب !عثمان کمونستهای های افغانی

(  67قدرت بود.) بیشتر داعیه  

داعیه پشتونستان وشوروی  در برابر روگردانی داودخان از  دد حزب اتحاد مج   

ود، هردو شاخه ای حزب دموکراتیک خلق  تاریخ در آستینش چی بلعجبی های، که ندارد! روزی شوروی برای تامین منافع خ 

، اما همینکه افسار سردار سرخ از دستش  های حاکمیت کودتایی او گماشتافغانستان را در خدمت محمد داود خان و تحکیم پایه 

کنار گذاشت ودر یک چرخش   در برابر تحکیم قدرت فردی و پشتونستان خواهی را  و سردار معضل صدور انقلاب روس  رفت

شوروی افزارهای فکری واستخباراتی وسیاسی    .به پاکستان باج داد واهای پشتونستان خواهی را برای حفظ قدرت فردی،همه دع

نقش آنانی را  درین مورد دقیق ترین حرف را سلیک هریسن گفته است که »  واشنگتن وماسکو  .برگرداندداود  بر علیه  خود را

کش کردن تاری، عروسک هارا برقص در می آوردند و از آنها بحیث پیاده های شطرنج استفاده   ابازی میکردند، که ب 

هار  ذخیره اش برای مروی از نیروهای  ، شورفتوخامت ه  رو ب  کامل بطور ی با داود( وقتی مناسبات شورو68میکردند...«.)

د، ن فشار را بر داود افزایش ده ندمیتوانست  ن اقدام کرد. اولین اقدامی که مقامات حزب کمونست و استخبارات شورویکردن داود خا

   دگر،با همه طعن ولعن به آدرس یک دوجناح حزب به سپارش ماسکو . ازینروبود در افغانستان  شیکجا ساختن نیروهای تحت امر 

هم حضورش را قدرتمندانه در   شوروی تا .، یا واحد ساخته میشوندندنمیز سازمانی وتشکیلاتی بین هم وحدت دوباره  ه  دست ب 

را به   بیشترو امتیاز ی ارجحیت و شور ا گرم نگهدارد.  اما درین وحدت  دوباره حزب،افغانستان حفظ کند و هم داعیه پشتونستان ر

زیرا اتکا به غلجایی های پشتون در هردو سوی دیورند، رویکرد اساسی شوروی برای   داد. ی بود،ترکی، که یک پشتون غلجای 
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ه دوم حزب  بگونه دموکراتیک حل  کانگراز طریق برگزاری  میتوانست مساله وحدت   در حالیکه  صدور انقلاب به هند بود.

از طریق فرایند  و  های دموکراتیک دران شرکت کند.، با شیوه وفصل شود و هر جناح به تناسب کمیت و حضورش در جامعه

.و میکانیکی و پتره وپینه گری 50در  50نه وحدت   ،رهبری مسئول و انتخابی بوجودآید انتخابات  یک  

 ویژه پاکستان،ه از جانب گروه های اسلامی با حمایت متحدان منطقوی امریکا وب  خورشیدی 1354شورشهای مسلحانه در سال  

 به بازاندیشی دوباره سیاستهای داخلی و خارجی واداشت و داودخان ناگزیر گردید، را برادرش نعیم خان،  هعمد بطور داودخان و

در داخل به تصفیه قسمی جناح پرچم از حکومت و در سیاست خارجی   از همین لحاظ .رد کنددر سیاست داخلی و خارجی تغییر وا

( وقتی داود  69دو برادر در صدد توسعه روابط در منطقه با متحدین امریکا شدند.)هم از نزدیکی مفرط به شوروی اجتناب شد وهر

با ندامت ازین سیاست با پاکستان کنار  ستو خوا گشتز بازی پشتونستان خواهی برخان زیر تاثیر وسوسه غرب و عرب و ایران ا

، هراسان میشوند و زمینه کودتای دیگر را می  دکمک آنها قدرت را تصاحب کر بیاید. روسها از برگشت  و قبله بدلی او، که به

در ارتش رخنه   اتحاد شورویمساعدت  با  چینند و این کار تنها از عهده ای حزب دموکراتیک خلق افغانستان بر می آمد، که قبلا

رس همدگرفحش و ناسزا  روسها به عجله میخواهند دو جناح حزب را متحد کنند. با آنکه حزب در بیشتر از یک دهه به آد  .کرد

هرکدام یک دگر را به وابسته دربار و نوکر امپریالیزم متهم میکردند. اما یک شبه یخهای ذوب میشوند و پروسه وحدت   وند گفتمی 

 از سر گرفته میشود.  

طرفدار پرچم بودند و اما بعد ها   همسویی بیشتر جناح پرچم باسیاست های داود، ایرتانه کودتا داود خان ب در آس شوروی ها

ه  وضیعت فرق کرد و این تغییر موضع  از رسانه ) طریق الشعب ( عراق که ماسکو ازان بحیث تریبیون خود استفاده میکرد ب 

در   واستار اتحاد خلق وپرچم شد. روزنامه مذکور رهبری ترکی رااز وحدت دوجناح  پشتیبانی کرد و خ 1976جون  23تاریخ 

ک ج ب،   در حالیکه یک عامل افتراق همیشگی بین دوجناح، جنگ بر سر رهبری بود. کرد. عینراس وحدت دوگروه پیشاپیش م

لجوج تر و   و انقلابی خلقی ها  نظامیان و استخبارات نظامی شان اما در نظر ر ومطیعتر میدانست،ت کارمل و پرچمی هارا معقول

غیر قابل پیش بینی بودند.اکثریت پرچمی ها فارسی زبان شهری و زندگی مرفه داشتند و عده ای از آنها با خانواده های حکمرانان 

، که در داعیه پشتونستان خواهی شوروی کار  در حالیکه خلقی ها بیشتر پشتونهای غلجایی بودند کابل ارتباط خویشاوندی داشتند.

( 70)تر از پرچمی ها بودند. آمد  

نفرانس وحدت  در مقامات حزبی در ک 50در  50، که  شوروی از موضع کارمل سهم نخستین گام برای پیشبرد مذاکرات اینبود 

در حالیکه ترکی خواهان پیوستن آنها به صفوف حزب و با ذکر ندامت از گذشته، بود. اخطار های مجدد   .مجدد حزب  حمایت کرد

آدرس رهبران حزب برای وحدت عاجل ادامه می یابد. بعد از سفر ماه اپریل محمد داود به شوروی، رهبران شوروی  شوروی به 

قطع میشود. در ماه اپریل   شانمادی وسیاسی شوروی ها بالای   از هر دو جناح خواستند تا به فوریت متحد شوند. در غیر آن کمک

ت شوروی به کابل سفر نمودند و با کارمل و ترکی ملاقات کردند و ترکی به  اعضای شعبه روابط بین المللی حزب کمونس 1977

(  71بهانه تداوی به ماسکو سفر کرد و شوروی ها اکیدا  برای وحدت مجدد حزب به او توصیه کردند.)  

( بعد  72با کمک دوستان وبرادران بین المللی تامین شد«.) افغانستان : » اتحاد حزب دموکراتیک خلقاذعان کردببرک کارمل خود 

ها بگونه ای صریح معلوم شد، که یکتن از کارمندان سفارت شوروی بنام الکساندر، ای نووگریش نیکوف در تامین وحدت مجدد  

ن جناح نفوذ دارد.  (علاقمندی بیشتر پرچمی ها به وحدت مجدد حزب، نشان میداد، که شوروی  بیشتر  دری 73حزب نقش داشت. )

( زیر تاثیر توصیه های شوروی جناح پرچم به تدویر کنفرانس حزبی می پردازد و دران به وحدت فزیکی دوپاره حزب  74)

باوجود دشنام ها وفحش و ناسزا گفتن ها به آدرس یکدگر دعوت میکند و برای حسن نیت به شوروی بعد ازین کنفرانس روحیه ای  

ایجاد میگردد وهمچنان سریال ناسزا گویی ها به آدرس جناح خلق کاهش می یابد.برای برپایی وحدت در   انتقادی علیه داود خان

کمیته مرکزی توسعه می یابد.  1354کنفرانس   

پشتونهای فارسی زبان  ا اکثریت قاطع فارسی زبانها وب  یجناح  که بطورعمده )   کمیته مرکزی جناح پرچم حزب اما درین توسعه

خیبر   فرکسیون روسها ، راضی کردن واقناع بازیهای پشتونستان خواهی و استفاده از کارت سران قبایل پشتون، برای ،(بود  شهری

) پاکستان خانها، سران قبایل،  فیودالان وقاچاقچیان پشتون کار در بینو باز بودن مسیر حرکت بسوی داعیه پشتونستان خواهی و 

 ین توسعهدرراه می یابند و  به کمیته مرکزی که به این داعیه پیوند داشتند، کارملببرک  ر هواداران خیبر وت شبی  ارتش انقلابی!(،

بودند و اما  فارسی زبان  در حالیکه اکثریت بدنه و فعالان این جناح  .شد، تنها به پشتونها توجه جناح پرچم گذشتهرهبری  مانند 

م بخش های رهبری حزب  بچشم نمیخورد و در تما رای وحدت مجدد، جدید ب ، نه در رهبری گذشته و نه درین توسعه نقش تاجیکان

و آنهم از طریق لشکر   زیرا کار حزب وصل کردن انقلاب روس به هند بود ، رهبری بطور مطلق بدست پشتونها بود.فارسی زبان 

ده حزب سهم بلا منازع پشتونها کنن ازینرو تمام مقامات رهبری  قبایل پشتون پاکستان.  ی قبایل پشتون دوسوی مرز وحشری و قوم

در   و  نچه که در ادبیات حزبی ملیت های برادر خوانده میشد( در رهبریآشرکت عادلانه جوامع واقوام )   . آنچه ازقرار گرفت

. خبری نبود  قدرت  
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به  غرق در تالاب قبایل بازی بودند و این بطور طبیعی توجه  ،بتاسی از اراده شوروی حزب، رهبر و رهبران رده  نخست 

زندگی سازمانی در هردو شاخه ی حزب    .مطرح میکرد را وچشم پوشی از حقوق دیگران حزب در رهبری بالاکشیدن پشتونها

و حتی رهبری که با  ی حزب  کادرها وصفوف بیشتر به نظم سرباز خانه میماند، که  صرف دساتیر مقامات بالایی اجرایی میشدند و

خواست توده های حزبی کمترین توجه  ه  ب  در اصل ونه حقوق مدار. ندرده های تکلیف مدار بود بازی پشتونستان ارتباط نداشتند،

برای دموکراسی و تبارز اراده ی صفوف حزبی وجود نداشت. ازینرو تاجیکان با وجود   و کوچکترین منفذی صورت نمیگرفت

سوی مقامات رهبری راه نداشتند و رهبری در تملک بی چون وچرای رهبران ه سمت و جناح پرچم، ب  اکثریت مطلق بودن در

در  پشتون بود و اگر کسی استثنا   به اساس خوشبینی شخص رهبر بالا میرفت، باید به نقش تشریفاتی  و دستنگر رهبر اکتفا میکرد. 

بری حزبی و  . گرایش ببرک کارمل به تفویض رهگرم بود افغانستان بیشتر از داعیه پشتونستان ، خصوص جناح پرچم آنه حزب ب  

این تمایل روشنتر از  1358و در بعد از قدرت و حتا بعد از شش جدی  آشکار بود بسیار داعیه پشتونستان ایردولتی به پشتونها ب 

ه وحدت  پرچم، که در پروس  های خلق و جناح سوی هریک از ازمعرفی شده . چنانچه از پانزده عضو کمیته مرکزی آفتاب بود

در   ، همه پشتون بودند. حزب بود و یکی دو تن دیگربه استثنای کشتمند، که از موسسان  از جناح پرچم معرفی شده بودند، ،دوباره

ایی ها ، غلجدر جناح خلق، بطور عمده در حالیکه  تن از جامعه پشتون قرارداشت. 8عضوی جدید پیشنهادی جناح خلق،  15ترکیب 

  اکثریت داشتند.

را تامین  کاملا  مسلط پشتونها بر حزب رهبری  فضای پشتونستان خواهی در واقع  همسویی با هوا ول دراین بازی ببرک کارم 

بودند. در حالیکه   تن از جناح خلق پشتون 2پرچمی،  5خلقی و  5. از زمره ای ده تن عضو بیروی سیاسی مشترک توافق شده، کرد

، نور،  تن ) کارمل 4 تن سهم جناح پرچم در بیروی سیاسی،  5ره فته خودش پشتون حساب کنیم، از زمکارمل را طبق گ اگر ببرک

ده سیاسی خود را پشتون  ااگر  بر طبق اظهارات برخی ها ببرک کارمل پشتون نبود و برای استف پشتون بودند. بارق و لایق( 

داشت: جبن سیاسی؛ فریبکاری؛ بی اعتقادی کامل به   در مبارزه سیاسی برای موصوف این مساله چند پیامد  طبیعی معرفی میکرد. 

اصل مساله بر سر اینبود، که ببرک کارمل   و... ،داعیه برابری و برادری ملی؛ بی باوری به تئوری مارکسیستی؛ دروغ وریاکاری 

، فعالیت را قایل نبود. ببرک کارمل با اعتقاد راسخ به داعیه پشتونستان و دولت  ببجز پشتونها ، به دیگران حق رهبرشدن در حز 

واحد بعد از  در دارالانشاء حزب  .کرد ان آغازسازمانی و تشکیلاتی خود را از داعیه پشتونستان و از اتحادیه پشتونست  سیاسی،

نین ترکیبی در رهبری حزب مربوط به زحمکشان! و  . چ، آنهم از جناح خلق راه یافتسه پشتون  و یک غیر پشتون وحدت مجدد،

  اگر کشتمند را ) هزاره نورستانی، طبقات تهیدست، جامعه نشان میداد که در جوامع واقوام ازبک، بلوچ، پشه یی تاجیک، ترکمن،

مه به دشمنان خلق  ر این جوامع واقوام هت شیا بی  ،شتیا زحمتکشی وجود ندا   استثنا قرار دهیم، که در جمله موسسان حزب بود(

و یا هم از سطح آگاهی لازم برای شرکت در مبارزه طبقاتی و سیاسی بهره مند نبودند. در حالیکه شرکت این جوامع   بودندربوط م

طور در جنبشهای آزدیخواهی و مشروطه   واقوام در جنبشهای ضد استعماری و در گذشته های دور ضد استیلای خارجی و همین

جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان،  خود مشروطیت سوم در حزب وطن و حزب خلق و ترکیب اجتماعیخواهی تا 

( 75د.)ه ان بود در کشور بخوبی نشان میداد، که  تاجیکان محور اساسی این جنبشها  سیاسی و اجتماعی  

سر گرفت  از در مورد پشتونستان  را حزب د خ ا، تجربه شکست خورده داود خان سیاسی حاکمیت  

کودتای ثور نیز بیشتر زیر تاثیر  هدایات ماسکو صورت گرفت. ولاد میر کزیچگین مامور سابق ک ج ب، که بعدها به امریکا 

خان بدنبال قتل میر   : » چون دولت محمد داوداظهار کرد 1982نومبر  22ره پناهنده شد، در مصاحبه ای با مجله تایم نیویورک شما

سفارت شوروی در تماس شده طالب هدایت شدند. سفارت   هدموکراتیک خلق اقدام کرد اینها ب ی رهبران حزب اکبر خیبر، به گرفتار

جنرال   ( طبق روایت ک ج ب، 76در جواب شان اطمینان داد که اگر به کودتا دست بزنند، ماسکو ازان پشتیبانی خواهد کرد.)

ند. واسیلی میتروخین و طالب هدایت شد هرساند شوروی در کابل سفارترفیع و سید محمد گلابزوی آمادگی کودتا را به محمد 

: نوروز، راجع به حوادث  در ک ج ب   : محمود و محمد رفیع اسم اجنتوریدر ک ج ب مینویسد: سید محمد گلابزوی، اسم اجنتوری

ه  ارش دادند. ریزیدنسی ب زگ تخباراتی سفارت شوروی در کابل() کارمندان اس فوق العاده که در شرف وقوع بود به ریزیدنسی

(  به گفته ای آتشه  77ارش داد و طالب هدایت عاجل شد.)زام این موضوع را عاجل به ماسکو گ اپریل ذریعه یک تیلگر 26تاریخ 

نیاز داشت و بدون   القادر به کمک تکنیسنهای شوروی نظامی هند در کابل، علت تاخیر شرکت قوای هوایی در کودتا اینبود، که عبد

( 78افقه آنها نمیتوانست به کودتا اقدام کند.)مو  

ابتدا شوروی هادر حزب اعمال نفوذ بیشتر داشتند، با آنکه جناح پرچم در کودتا نقشی نداشت و اصلا  غافلگیرشده بود. اما سفارت  

حمیل کرد.  ک  شوروی و شخص گریچکوف رئیس شعبه استخبارات  بخش خارجی شوروی، تعداد نمایندگان مساوی را در کابینه ت 

ج ب، از همان آغاز طرفدار ایجاد یک حکومت ائتلافی بود که در راس آن یک غیرحزبی قرار داشته باشد. اما امین میدانست،  در 

( بعد 79انحصار کند.)  را صورتی میتواند به انحصارقدرت حزبی و دولتی توفیق یابد، که حزب دموکراتیک خلق به تنهایی قدرت

گفته عبدالوکیل، از جناح ببرک  ه . اما ب پرچمی ها ترکه وتقسیم گردید بین خلقی ها و 50در   50قدرت  ی ثوراز پیروزی کودتا

جناح پرچم همین  درین دور هم رهبران اما . کردندتصاحب  وزارت خانه را  21 جمله ی پست وزارت از 8 ، پرچمی هاکارمل
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به استثنای  هاپست  به رهبران حزبی سپردند.  در همه  ه پشتونستانان داعی کرسی های رایگان از خیرات شوروی را بر پایه هم

  و وحدت مجدد حزب،  ( در واقع در  تشکیل حزب، کودتای داودخان و کودتای هفت ثور80)ها مقرر شدند.پشتون  کشتمند، 

ودر تمامی این بازیها همان یک مساله مورد توجه بود، حاکمیت پشتون در  استخبارات شوروی بگونه مؤثر شرکت داشت.

 افغانستان و تکیه بر قبایل برای وصل کردن انقلاب روس و هند. 

کارمل بدون اینکه جای پای محکم در میان توده های   ببرک ترکی و، نورمحمد امین حفیظ الله بعد از پیروزی کودتای خونین ثور

له  با عث شد، تا پاکستان بیابند، بیشتر در صدد صدور انقلاب دوران ساز ثور؟! به پاکستان شدند. همین مسا مردم در داخل کشور

، که حزب برای اعاده حقوق ملی! آنها به مبارزه  ) ارتش ذخیره انقلاب(! ی قبایل آزادپشتونها مردم فراری را در مناطق  وغرب،

رورشگاهای بنیاد گرایی و آدمکشی تربیت و سازمان بدهند. فاجعه تحمیل چهاردهه  برخاسته بود، در آموزشگاهای تروریستی  و پ 

جنگ، ویرانی و قتل عام مردم ما، بیشتر  ازین باتلاقهای قبیلوی دوسوی دیورند برخاسته  و پیامد نا میمون بازیهای قومی وقبیله  

با گذشت هر روز   ،داعیه پشتونستان خواهی حزب. در واقع هنوز پابرجاستاتی رهبران حزب دموکراتیک خلق ای و استخبار

محمد داود خان و  رهبران ، جزیه پاکستانو سبب تداوم جنگ کنونی شد. گویا فیر اول را برای ت  گسترش داددامنه ای فاجعه را 

 حزب دموکراتیک افغانستان با همسویی کامل با استخبارات شوروی کردند.

با افغانستان بود. چنانچه عبدالوکیل، که   تردموکراتیک خلق افغانستان، پاکستان خواهان روابط گرمبعد از پیروزی کودتای حزب 

دران وقت وزیر دولت در وزارت خارجه افغانستان بود چنین میگوید: به اساس درخواست سفیر پاکستان با او ملاقات کردم. سفیر  

کارمل برسانم:» اگر شما در مساله ای  ببرک  و نور محمد ترکی ،دولتپاکستان از من خواهش کرد، که این پیامش را به رهبران 

پشتونستان با ما از در دوستی و صلح آمیز، پیش آمد کنید، ما یک نان اگر داشته باشیم آنرا نیم میکنیم و از هیچگونه همکاری با 

فیر را به ترکی میبرد، ترکی میگوید: برایش پیام س وزیر دولت در امور خارجی وقت، وکیلل عبدا رژیم دریغ نمیکنیم...«. و قتی

بگو ما مطابق برنامه حزب خود طرفدار احقاق حقوق پشتونهای  آنطرف خط دیورند میباشیم و از داعیه ای برحق آنها دفاع میکنیم 

ند،  کارمل  گفته و با دولت شما حاضر هستیم درین زمینه در فرصت مناسب مذاکره کنیم. وقتی وکیل این پیام را به کارمل میرسا

پاکستان چی حقی ضایع شده بود، که حزب دموکراتیک خلق افغانستان  اما کدام احقاق حقوق؟! از پشتونهای ترکی را تائید میکند.

ضیاء الحق حاکم نظامی پاکستان طی ده میکرد؟  قبلا درین مورد  وضاحت داده شده است، تکرار آنرا اضافی میدانم. اآنرا اع

رسمیت شناختن سرحد رسمی دو کشور،  ه ، که در صورت ادامه دوستی با پاکستان و ب و ملاقات با ترکی، وعده داد  کابله سفری ب 

( اما اینطرف، مرغ رهبران حزب یک  81تمام افراد ضد دولت افغانستان را از پاکستان اخراج وتسلیم دولت افغانستان می نماید. )

اینطرف خط دیورند روزانه    اما رند بود.« و دفاع از خلق پشتون آنطرف خط دیو لنگ داشت وآن سیاست » دا پشتونستان ز مونژ

  ،د و کسی نبود، که از داعیه این جوا مع که ستم مضاعف را در گرده ای شان تحمل میکردندها انسان قربانی این سیاست میش صد

 دفاع کند.

امین در یک  دیگران باید ازین جغرافیه حذف میشدند. ، کهبودپشتونها بین دریای آمو و سند خواهان اتحاد  صریح بطور امین

مصاحبه با سلیک هریسن گفته بود: تاریخ ماموریت مقدسی را بما سپرده است. ما نمیتوانیم برادران مورد ستم پشتون خود را در  

ما دفاع خواهند کرد. هیچکس نمیتواند آنطرف خیبر ترک وفراموش کنیم. امین ادامه داد: پشتونها در پاکستان قیام خواهند کرد و از 

دارند. همان تعبیر سرا پا  نا گسستنی ازین حقیقت انکار کند، که انقلاب ثور و معضله پشتونستان دو موضوعیست که با هم ارتباط

ین تعدیل میکرد و خواهان ختم تشنج در تونستان خواهی را قرص داود خان. در حالیکه شوروی بگونه ای تدریجی سیاست پش

الرحمان رئیس آی  پشتونها ی پاکستان از افغانستان دفاع نکردند و اما بر عکس برطبق وصیت جنرال اختر عبد (82منطقه بود.) 

افغانستان بوسیله همین قبایل به آتش کشیده شد و هنوز دود آن  فضای تیره وتاری را بر مردم   ،پاکستانی اس آی و یک پشتتون

 افغانستان تحمیل کرده است.  

نقل از منابع شوروی در  ه رهبران حزب که از باده پیروزی مفت، سرمست بودند. میخواستند انقلاب را به پاکستان ببرند. ب 

چنین میخوانیم:  امین در هنگام سفر هیأت رسمی    1978مذاکرات بین رهبری حزبی  ودولتی شوروی و افغانستان در سال 

، بدون کدام ملاقات پلانی  ه درین هیأت رهسپار ماسکو شدو بعد داوطلبان  هیئت نبودابتدا خود، جز افغانستان به شوروی، که در 

و مساله پشتونستان را مطرح میکند و خواهان فرستادن سلاح و مهمات و   ه کاسگین صدر اعظم شوروی میرساندخود را ب 

حبت امین به دلیل اصلی فسخ ترجمه  تجهیزات مخابراتی و پول به آنطرف سرحد دیورند از طریق خود میشود. کاسگین ازین ص

 ستان، که این رهبران بیشتر در غم پشتون ، پی می بردوز قبل توسط ترکی درخواست شدزبان فارسی دری که یک ره مذاکرات ب 

. کاسگین ازین توضیحات امین و یورش به آنطرف خط دیورند درک کرد که امین و ترکی  خواهی اند ونه انقلاب و مردم خودشان

 صرف دنبال تبارگرایی و دامن زدن به تعصبات قومی وزبانی اند وبس و انقلاب بهترین پرده ورویکش برای این امر است. 

همبستگی خلقها و دوستی با شوروی ارزش   رهبران جدید، بسیار بیشتر ازبرای کاسگین معلوم شد، که مساله پشتونستان برای  

این بهانه ای برای بروز و به کرسی نشاندن ایده های قومگرایی برای یکجا شدن دارد. این همبستگی خلقها صرف نام است و 
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ان پشتونهای دوسوی مرز دیورند . ترکی و امین سمت مذاکرات رسمی را برای بدست آوردن کمک کلان شوروی برای پشتونست 

د را درین مذاکرات شامل  نستان خو در اجندای مذاکرات شامل نبود صرف برای مساله پشتو  اصل در خواستار بودند و امین که

برژنف درین سفر به   (83.  آنها مساله جنگ با پاکستان را طوری طرح کردند، که نقش شوروی درین جنگ مشهود بود. )ساخت

، که یک جبهه متحد ملی را ایجاد کند، تا پایگاه انقلاب وسیع شود و فرستادن قوا از جانب شوروی خطرات زیادی را به  ترکی گفت

تا جلو  سرحدات با پاکستان تاکید کردمراه دارد. اما شوروی میتواند در تمام عرصه ها افغانستان را کمک کند.  برژنف به ستر ه

: اینکار نارضایتی با کشور پاکستان را نپذیرفت و گفت  مداخله از بیرون گرفته شود، اما ترکی، درین مذاکرات ستر سرحدات

وقتی کشوری    (84ا ببار می آورد و در آخرین تحلیل اعتبار حاکمیت کنونی را لطمه میزند. )پشتونهای هردو طرف خط دیورند ر

سرحد معین ومشخص ندارد،  در واقع نه کشور ونه دولت و نه ملت تعریف شده میتواند. بر عکس نظر ترکی ستر سرحدات یگانه  

تنها به  د. چرا رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستانخود رژیم مخلوق کودتا بی انجام که میتوانست به تحکیم بود، گزینه ی

، پشه یی تمدنی وتباری ازبکها، بلوچها، ترکمنها، تاجیکهای فرهنگی وزبانی و  همبستگی پشتونها تاکید میکردند و حتی به همکاری

عتنایی نداشتند و گاهی آنرا ، که در چند کشور در نتیجه بازیهای استعماری تقسیم شده بودند هیچ اها ونورستانیهای افغانستان

های پاکستان و پشتون  همبستگی کامل و صرف یک استثنا در مورد برچسپ استعمار فرهنگی وسکتاریزم و محل گرایی میزدند 

بازار شلوغ قبیله گرایی وقوم    زیر سایه و   در  «» ملیتهای برادر سیاست    بدینسان طوریکه میدانیم افغانستان قایل بودند وبس؟

نیست   نبود و دروغی بیش برای همگرایی سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی پشتونهای افغانستان و پاکستانگرایی و  تکیه یک جانبه 

   .عملی نداشت و هیچ مصداق

  اعزام ضمن درخواست  در و ملاقات کرد  ،حفیظ اله امین با رئیس سیاسی قوای مسلح شوروی جنرال یپی شیف  1979در اپریل 

در معضله بزرگتر افغانستان سهم شوروی  ، که، از موصوف تقاضا کردسیاسی در قوای مسلح کنانمتخصصان شوروی و کار

گیرد و آن مساله پشتونستان است. بگفته ای امین لیدران جمهوری دموکراتیک افغانستان در قلمرو پاکستان دوستانی دارند، که ب 

ستان افغان شان  دولتی را دران کشور پیش میبرند و آنها بالای کمک انترناسیونالیستی شوروی از طریق دو فعالیت برهم زدن نظام

( امین وقتیکه  85تا مشاورین شوروی نیز به این موضوع ملتفت ساخته شوند.) ین امین اظهار امید واری کرد. بنا برمیکنندحساب 

او بشدت بالا گرفت و خواهان تجزیه پاکستان تا  غلجایی ناسیونالیزم غلیظ افراطی پشتونی، ی را تصاحب کردنخست وزیر مقام 

( 86را بین دریای آمو وسند بمیان کشید.) «  لوی افغانستان »اتک بود و نظریه  

 ،تان افتادهیستی، بدامن پاکساز سیاست پشتونستان گرایی، بسود بقایی حاکمیت فاش بعد ها در استانۀ زوال قدرتش امین که خود

بسیار دیر ملتفت شد، که نه پشتون پاکستان از حاکمیتش حمایت میکند و نه پشتونهای پاکستان خواهان جدا شدن از پاکستان و 

پاکستان به  پیوستن به افغانستان اند و نه هم چیزی بنام داعیه پشتونستان حقانیت دارد. اما زمان گذشته بود و تقلای امین از

برای   ه پذیری تاریخی در کشور میماند، که نمیتوانست مرده را زنده کند. اما چون اصل تجرب  از مرگ سهراب  نوشدارویی بعد

بود،  امین از داود خان انتباه نگرفت، که بعد از  شده داعیه داران پشتونستان  در برابر پشتونولی و لر وبر خواهی مساله کمرنگ

ای  شعار» له آمو تر اباسین پوری« به پای آغا شاهی بر م شد.به پاکستان تسلی  سینه زنی برای پشتونستان  ه های بی حاصلدور

ست امین  از سر گرفته شد و تجربۀ شک برک کارملب  نجات حاکمیت  فاشیستی افتاد. تجربۀ پشتونستان خواهی حفیظ الله امین توسط

نجیب الله پا در جای پای دیگران گذاشت و اما مانند داود خان، امین به پای پاکستان افتاد. فراموش شد، بعد از کارمل،  

بیشتر به اساس مشوره    . اما اوخواهان آزادی پشتونستان! بوداو نیز  ببرک کارمل آرزوی یک لوی افغانستان را گرامی میداشت.

. رئیس قوای سرحدی  ک ج ب، این زان تجاهل عارفانه کردحاشیه گذاشت و ا این موضوع را در شورویها در زمان حاکمیتش

: اکنون زمان مناسب برای طرح نمودن مسایل سرحدی با همسایگان نیست. طرح  را تائید نموده اظهار داشت کارمل حرکت ببرک

مده و برای دیدن هر موضوع زمان مناسب خودش را دارد و بعدا برای دوستان افغان تفهیم کردند، که از جهان تخیلات بیرون آ

به امکانات گروه های   ،آنها ) رهبران افغان( باید ایده های خود را محدود بسازند ،بحر با چشمان خود اندکی انتظار بکشید...

در کنار این    ببرک کارملاما ( 87استخباراتی ) افغانستان( در پاکستان وبلوچستان اکتفا کنند. در واقعیت هنوز میوه نرسیده است.)

با تکیه بر لشکر سرخ، همان نوستالوژی  دوران مبارزات پشتونستان خواهی، رفاقت بازیها با داود خان و   ت معنی دارسکو

رهبران خلق پشتون!) که در واقع همه فیودالان و قاچاقبران پشتون بودند( هیچگاهی از یاد نبرد و درین بحر غرق شد. تمام  

. سیاسی خانوادگی نیز پرداخت و حتا به خویشاوندی  ین مساله آب ورنگ میگرفتدراریکه ای قدرتش ازکارمل اقدامات ببرک   

، اما تا دبیش از حد حساب کر  رهبران حزب پوف این بود، که بالای اشتباه بزرگ رهبری شوروی و رئیس مقتدر ک ج ب، اندرو 

(  شوروی ها بعد از کنار زدن 88کارمل مقدور نبود.)  شمول ببرکه همه ب  جائیکه معلوم بود، بدون سرنیزه شوروی امکان رهبری

در برنامه حزب نیز این مساله قید بود، که حزب با همه   حفیظ اله امین، خواهان ایجاد یک اداره ائتلافی از بخشهای مختلف بودند.

روی تشویق کرد: ترکی   نیروهای ملی و دموکراتیک وظایف دور اول انقلاب را بسر برساند. اما دو پیش آمد، حزب را به تک 

شمول  ه ب  نرو تصمیم ندارند قدرت را با کسیوامین اصرار داشتند، که در گرفتن قدرت کسی آنهارا همکاری نکرده است، ازی 

ند؛ در مرحله دوم هم ضامن مرحله تکاملی انقلاب! ) کودتای ثور(  جام داد، چون کودتا را تنها خلقی ها ان تقسیم کنند  پرچمی ها



275 
 

بیرون بکشد. لذا    بود و  مرحوم ببرک کارمل هیچ قصد نداشت، انرا از دایره حزب ومهره هایی استخباراتی شوروی ارتش سرخ 

  بینی اولی را که ناشی از سرنگونی  اداره استبدادی بطور روز افزون خوش و  کودتا که بر شانه چند افسر نظامی تکیه داشت

امکان   ،شدمی و پایگاه اجتماعی کودتا محدود ومحدود تر  به بد بینی میداد را جایش  و از دست داده خانواده  یحی خان ایجاد شده بود،

در وجود ببرک کارمل، که تنها  . توسعه پایگاه اجتماعی حزبره ائتلافی از گروه های مختلف بوجود بیاید، منتفی شدادا که آن

نخستین روز های کودتا  به   در واقع اقدامات حزب از حرف میزد و گامی درین راستا نمی برداشت، وضیعت را پیچیده میساخت.

اولین  با انکه ماسکو برای کم کردن فشار دنبال تشکیل یک اداره ائتلافی بود. .محدود شدن پایگاه اجتماعی حزب منجر میشد

و شخصیت دوم حزب کمونست   ئتلافی از طریق چکها شروع شدبرای شرکت پرچم و تشکیل اداره ای ا درین راستا مذاکرات

چکوسلواکی به کابل آمد ومذاکرات زیر عنوان مذاکرات تجارتی شروع شد. اما امین ازین موضوع توسط جاسوسانش اطلاع یافت  

  یک حکومت ائتلافی گردید، که در راس آن ایجاد وارد مذاکرات برای خود ماسکو ملاقات برای آنها نداد. بعدا  و تا ده روز اجازه 

(89.) برای اینکار در نظر گرفته شدو سردار نوراحمد اعتمادی   باید قرار میداشت شخص غیر حزبی یک   

مطرح کردو بر پایه   1982ایده توسعه پایه های حاکمیت سیاسی حزب را در کابل داشت و این مساله را در سال  نیز اندروپوف  

راه می یافتند و یک حکومت ائتلافی را میساختند . اما ببرک  طرح اندروپوف باید افراد بیطرف و تکنوکراتها نیز در حاکمیت

کارمل   ببرک کارمل برای تحقق این چنین حکومتی بارها وعده داد و اما یک گام عملی درین مورد برنداشت. در نتیجه عدم موافقت

( پاکستانی 90چهره دیگر بود.) ، که حاوی تبدیلی کارمل بیکرا شروع کردبالای طرح پاکستانی ها کار  با این طرح، اندروپوف

میگفتند، که نمیتوانند به کسی دست بدهند که سوار بر تانکهای شوروی   و کارمل دست بکار بودندببرک ها همواره برای کنار زدن 

( و در واقع عدم انعطاف ببرک کارمل، شوروی را وادار به جاگزین سازی  91آمده است. یک کاندید اندروپوف کشتمند بود.)

در حالیکه ببرک کارمل میتوانست با پاکستان کنار بیاید و  یگانه مشکل اساسی داود خان وحزب دموکراتیک خلق   مل کرد.کار

، که، نتوانست  مل چنان درین بازی گیر افتاد. اما ببرک کارافغانستان را با پاکستان بر سر داعیه انتزاعی پشتونستان حل وفصل کند

 پایش را پس بکشد. 

واضح  ببرک کارمل مقامات رهبری حزبی ودولتی را چنان آرایش کرد، که بوی غایله پشتونستان بطور  1358جدی بعد از شش  

ری از ببرک کارمل کشاند.  را بجانب دا ونه بر اما همه سرمایه گذاری بر سر پشتونستان، نه پشتونهای لر مشام میرسید.ه ازان ب 

جناح در  هردو  قومی آن ببرک کارمل را پشتون اصیل نمیدانستند و با تفاهم  پشتونهای داخل حزب و حاکمیت سیاسی اضافه برآن

با وجود دخالت آشکار استخبارات ومقامات حزب کمونست شوروی در جا    به این کار توفیق یافتند. صدد کنارزدن آن بودند و

ای حزبی و  رای جابجایی  در پستهب  هاتصمیم  از نقش کلیدی در  خورشیدی 1358بعد از شش جدی  بجایی ها، ببرک کارمل 

ببرک   اقتدار در زمان . ترکیب اجتماعی در رده هایی بالایی حزب و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستانبود  برخوردار دولتی

 . یک دیدبد تر هم شد در بسیاری موارد به لحاظ ترکیب اجتماعی ها چندان تغییر کیفی نیافت، بلکه  کارمل نسبت به دوره خلقی 

میرساند، که جذبه پشتونستان خواهی تاثیرش را بر تمام  1358پس از شش جدی   گذارا به ترکیب اجتماعی رهبری حزب و دولت 

ترکیب   گذاشته بود. و به خصوص تصفیه تاجیکها از از رهبری حزبی و دولتی مقامات بالایی طوح رهبری حزب و دولتابعاد وس

ی انقلابی به عنوان عالی ترین ببرک کارمل رئیس شورا   ، )کارمل ارایش و پیرایش یافتک حکومتی، که توسط ببر اجتماعی

رفیع،  محمد کشتمند،سلطان علی   سروری،  اسدالله کارمل،ببرک  :  سروری و کشتمند معاونان. اعضای حکومت  مرجع حکومت،

جلالر، فیض محمد، محمد خان  یرجان مزدوریار، راتب زاد، ش اناهیتا وطنجار، شاه محمد دوست، محمد اسلم  گلابزوی،سید محمد

پکتین، گلداد، نظر محمد، محمد ابراهیم عظیم،  رز محمد  دانش، محمد اسماعیل آرین، عبدالرشید سربلند، عبدالمجید عبدالوکیل،

ان را نشان  این ترکیب یک حکومت سچه و روفته یک قومی و متاثر از بازیهای پشتونستان ولوی افغانست  فضل رحیم مومند (.

از جناح پرچم به   در کنار اینکه سهمیه جناح خلق متفاوت از زمان حاکمیت خلقی ها بطور کل به یک قوم واگذار شد، .میدهد

.گر همه پشتون بودنداستثنای کشتمند و یکی دوتن دی   

نداشت و نشان از برتری کامل پشتونها در تمام رده   پیشین نیز چندان تفاوت با حکومت بعد از شش جدی ترکیب رهبری حزبی 

بعنوان نتنها یگانه مقام رهبری کننده حزب، بلکه ارگان فعال ومایشا ی   سیاسی های رهبری حزبی داشت. ترکیب اجتماعی دفتر 

هم بعدا  اخراج  کارمل، کشتمند، نور، راتب زاد، سروری، زیری، پنجشیری، که پنجشیری  ببرک :رهبری حکومت ازینقرار بود 

   مقام ارشد رهبری کننده حزب وحکومت در. و محمد اسلم وطنجار به آن اضافه شدند و در توسعه آن جنرال رفیع، نجیب الله شد

ری خلقی ها را در مقامات ارشد  رهب  نمایندگی ببرک کارمل .درصد جناح پرچم را میساختند، مفقود بودند 50تاجیکان که با لاتر از 

این مساله بیشتر تحت نفوذ شوروی و از همان داعیه پشتونستان خواهی  .ر سیاسی و دبیرخانه(  به پشتونها واگذار کردحزبی ) دفت 

 تر در زمان ترکی وامین بیروی سیاسی و دارالانشاء خلقی ها  از نظر ترکیب اجتماعی متعادل که این در حالی بود، آب میخورد.

یری، میثاق و بعدا در اثر توسعه بیروی سیاسی، امین، شرعی جوزجانی و سوما به آن  بود) ترکی، زیری، داکتر شاولی، پنجش

  زیرا سهم جناح خلق در .نیز از داعیۀ پشتونستان رنگ گرفت  در زمان ببرک کارمل کمیته مرکزی   اجتماعی ترکیب اضافه شدند(.

در واقع    ند.به کمیته ای مرکزی راه یافت  پشتون تبار از جناح پرچم بیشتر پرچمی های  کمیته مرکزی به پشتونها داده شد. ترکیب

، که گرایشهای  است این در حالی بود. ستانترکیب اجتماعی در رهبری حزب و حکومت بر خاسته از تمایل وکارت بازی پشتون 
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رنگ حکومت   در ماهیت زمامداری ببرک کارمل را، دوره ای زمامداری تاجیکان میدانند؟!  اما وتمامیت خواهانه، فاشیستی

) لوی   پشتونستان دموکراتیک ، بیشتر جمهوریدر آنزماندر مقامات حزبی ودولتی افراد  ها به لحاظ ترکیب اجتماعی وجابجایی

کمترین نقش را  حزب دموکراتیک خلق افغانستان رهبری در وتاجیکان در ترکیب اجتماعی حکومت   را باز تاب میداد. افغانستان(

( 92).تشکیل میدادند رین صفوف حزبی پرچمی هارا فارسی زبانانداشتند، در حالیکه بیشت   

حزب دموکراتیک خلق افغانستان  بنا بر همین پیوند های  استخباراتی با شوروی و هدف ایجاد فلسفه ای وجودی اش، همیشه با  

و پشتونستان خواهی خاص به قضایا برخورد کرد و توجه اساسی اش را به سیاست » لر وبر « خواهی گره زد.  پشتونگرایی 

نادر خان و داود  ، بدالرحمانبا سیاستهای امیر ع شباهت زیادیمگرایی و قبیله گرایی  دوران ترکی، حفیظ اله امین و نجیب اله در قو

کارمل بر رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دولت جمهوری دموکراتیک  . اما در زمان تصدی ببرک داشتخان 

افغانستان، که بجز از پسوند وپیشوند واژه دموکراتیک در نام حزب و دولت، اثری از دموکراسی در درون حزب و برای مردم  

در    ،ردم و اشغال کشور مبدل کردم وجامعه وجود نداشت و حزب با آزاد نمودن چند هزار زندانی، سراسر کشور را به زندان

کاهش یافت و  ببرک کارمل یگانه رهبر فاقد تعصب   ، بازیهای قومی و تباریاد، زبان وادبیاتسایر عرصه ها مانند فرهنگ، اقتص

و فارسی ستیزی در   اقوام  جوامع و  وسیاست سرکوب قومی واجتماعی در میان رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود 

پایان یافت  و حد اقل دو بعد استبداد ) استبداد قومی و سیاسی( تک بعدی شد و جلوه های نا خوشایند استبداد قومی موقتا   او زمان

شد.   کنار زده   

از داعیه   نه از » رنجهای بیکران مردم«، بلکه دموکراتیک خلق افغانستان، فلسفه وجودی خودرا حزبدر واقع  طوریکه میدانیم   

و قدم بقدم پا بپای استخبارات  وصدور انقلاب روس بوسیلۀ اجیران جنگی قبایل در نقش پرولتاریای انقلابی! گرفت تانی پشتونس

عیه پشتونستان خواهی فرو  چنان در دا نیز حاکمیت سیاسی آن .شوروی و حزب عوامی پشتونهای پاکستان درین داعیه درگیر شد

  کارمل با آنکه هویت اجتماعیببرک  مرداب سیاست پشتونستان خواهی بیرون شود. ، که ببرک کارمل نخواست یا نتواست از رفت

و بعدا  مجبور به خویشاوندی سیاسی  با خانهای دوسره پشتون گردید. اما برغم همه این ته وبالا   و تباری خود را پشتون اعلام کرد

گی رزمجویانه؟! با خانهای دوسره پشتون،  مورد توجه پشتونهای » لر وبر« قرار  ت دویدنهای برای داعیه پشتونستان و همبس

با اتحادی از گرایشهای فاشیستی هردو جناح   ماند و سر انجام  گروه های فاشیستی و تمامیت خواه  اندر باقی  نگرفت. در میان

کارمل  زیر تاثیر جذبه پشتونستان خواهی، همیشه مجبور بود،   ببرک کنار زده شد. حزب در برابر آن بوسیلۀ استخبارات شوروی 

سی قدرت،  لشکر و  .  ببرک کارمل دو بخش اسا نها را پر رنگ نگهدارددر رهبری حزب و حاکمیت سیاسی آن، نقش پشتو

و با وجود این تلاش مورد تهاجم گروه های   پشتونستان به پشتونها واگذار کردحاکمیت سیاسی را برای پینه و وصله ناجورش با 

 فاشیستی و تمامیت خواه قرار گرفت.  

فتابی تر ازان بود، که بسیار آ حزب و حاکمیت سیاسی آن ناتوانی ببرک کارمل را در رعایت تناسب ترکیب عادلانه قومی  در  

یک دلیل مهم کنار زدنش از جانب شوروی، این بود،  که پشتونهای حزب، که حاکمیت را حق   .کسی بتواند به کتمان آن بپردازد

جزگرایش های چپ متمایل به ایده هایی فاشیستی وتبار گرایی، ه نمیدانستند. ب  اصیل انحصاری خود میدانستند، اورا پشتون

سیاسی مانند  گلب الدین ودیگران، بر خلاف دستور صریح اسلام مبنی بر برادری و برابری مسلمانان و فضیلت  اسلامیستهای 

حکمتیار میگوید: » ماسکو گمان میکرد ببرک کارمل به این   میدیدند؛ انسان به تقوا، نیز برکناری ببرک کارمل را ازین منظر

ونها و قوای مسلح با او همکاری نمیکنند و ساختار جامعه ای افغانی به او  عاجز است، که اکثریت پشت  !خاطر در برابر مقاومت 

، ازینرو جایش را به نجیب دادند و پشتونها کارمل را  ) همان قدرت میراثی قومی( اجازه نمیدهد، که کسی دیگر رئیس جمهور باشد

( این  93ران ببرک کارمل باقی مانده بود...«.)قناعت دادند، که قدرت را به نجیب بسپارد. اما امور قوای مسلح در دست طرفدا

سه   وزرای هرسر قوماندانی اعلی قوای مسلح،  رئیس ارکان  زمان ببرک. زیرا در است حکمتیار شاخدار های دروغ  یکی از قعا  او

در کنار اینکه وزارت داخله به یک قومی وزارت قومی بدل   . ندپشتون بود ) نجیب الله، رفیع، گلابزوی(  قوای مسلح  ت خانهراوز

اکان در دست یک قوم  کم یعنی لشکر پایه اساسی حاکمیتهای قومی وقبیله یی شده بود، بیشتر فرماندهان نظامی پشتون تبار بودند.

بود. متمرکز  

ستان خواهی را به پیش میبردند. در اول  در اصل حاکمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان با پیروی از داود خان سیاست پشتون  

و سالانه پول گزافی را    حلق پشتون وبلوچ  تغیر چهره داد  این سیاست » دا پشتونستان زمونژ « بود و بعدا  به دفاع از داعیه

اما د.مصرف میرسانی ه پشتون در آنسوی مرز دیورند ب  ، فیودالان  وروحانیانسی حزب برای راضی نگهداشتن خانهاحاکمیت سیا

اینکه رهبران حزب دموکراتیک خلق دنبال چی حقی برای خلق پشتون بودند، طرحی مشخص وتدوین شده ای درین مورد ارائه  

حاکمیت حزب با این مساله برخورد مستقل نداشت و سیاست ها از نفوذ    ؟ام داعیه پشتونستان چی میخواستندنکردند، که انها زیر ن 

  پشتونهای در درون حزب رنگ میگرفتند. تا اخیر هم معلوم نشد، که آنها خواهان یکجا شدن استخباراتی شوروی و داود خان

، یا میخواستند خاک پشتونها و بلوچهای پاکستان به حیث کشور مستقلی در آید. با وجود توزیع هنگفت بودندپاکستان به افغانستان 
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از بودجه فقیر ترین مردم دنیا،  تاهنوز حاکمیت های و وزارت امنیت دولتی  پول از طریق ارگان عریض وطویل  اقوام وقبایل 

 سرداری و حزب دموکراتیک خلق  افغانستان وسلف بعدی شان، طرح مشخصی درین زمینه ارایه نکرده اند.

حاکمیت سیاسی  ها در پاکستان است و نه در افغانستان.بود، خاک تاریخی پشتون  از تصرف خاکهای پشتون وبلوچ اگر منظور 

که پشتونها را بدو بخش تجزیه کرده است؟ در حالیکه این خط همه    ،میشناختستعماری دیورند را برسمیت ن یک بخش خط ا حزب

با  ی افغانستانپشتونها های پاکستان باشد، بایدو اگر منظور از یکجا شدن پشتونها و بلوچ  چند کشور تقسیم کرده است. اقوام را در 

وکتله بزرگ بلوچها هم در   ،سرزمین تاریخی آنها در خاک پاکستان قرار دارد ند. زیرا کتله اساسی پشتون و ا شوپاکستان یکج

. به لحاظ تاریخی حاکمیت  اصلی برگردند. قاعدتا  باید، این شاخه ها به محور نه در خاک افغانستان ایران وپاکستان زندگی میکنند

ها ایجاد گردد، نه در سرزمینهای جوامع واقوام غیر پشتون. بنابرین باید  دولت افغانستان پشتونها باید در سرزمینهای تاریخی آن 

اجازه بدهد، که این پشتونها و بلوچها ضم پاکستان شوند. و اگر منظور از آزادی و استقلال سیاسی و ایجاد قلمرو جغرافیای سیاسی  

نستان، پاکستان و همینطور بلوچهای افغانستان، پاکستان وایران باید هرکدام جداگانه برای پشتونها و بلوچها است، باید پشتونهای افغا

 ) ایران، پاکستان وافغانستان(حاکمیت و جغرافیای سیاسی خود را داشته باشند. درینصورت، نتنها پاکستان، بلکه هرسه کشور 

ین کلافه سر درگم حقوق پشتونهای پاکستان چی د، تا هرقوم بتواند حاکمیت سیاسی و ملی خود را تمثیل کند. ورنه ازتجزیه میشو

ی پاکستان را به داخل  میخواهند؟! جز اینکه در زیر سایه اتحاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پشتونها و » لر وبر « خواهی، پشتونها

بیش از دوقرن است،   .میکنند کرده و و زمین، منابع آب، علفچر، وتمام مایملک غیر پشتونهارا به آنها توزیع نستان انتقال دادندافغا

به این   .نداپشتون و عمدتا  تاجیکان بوده که این سیاست ادامه دارد و قربانی اصلی » سیاست لر وبر خواهی« جوامع و اقوام غیر 

فاشیزم و تمامیت خواهی، چی میتوان نام گذاشت؟  سیاست جز  

پشتونهای پاکستان در  چوکات نظام فدرال پاکستان، صاحب خود   در حالیکه بر خلاف جوامع و اقوام غیر پشتون افغانستان، 

مختاری ایالتی میباشند و در تمام سطوح وابعاد اداره پاکستان و  مقامات ارشد سیاسی و اداری به شمول ریاست جمهوری حضور  

آنها در چوکات دولت فدرالی حفظ شده است و بیشتر  ه ییفرهنگی، اجتماعی و حتا قبیلسی، و مقام پر رنگ دارند. حقوق سیا

مقامات تاثیرگذار در سیاست پاکستان مانند ارتش و استخبارات بدست آنها اداره میشود. برای پشتونها چه حق دیگر  سردار محمد  

وابسته پس از بن، میخواستند و میخواهند؟! در حالیکه   حاکمیتهایحزب دموکراتیک خلق افغانستان و   داود خان و حاکمیت سیاسی

ونه جمعی  از زمان شاه محمود صدراعظم و بخصوص در دوران ترکی و امین تمام جریانهای سیاسی تاجیکان وهزاره ها بگ

ا  استفاده شدند. امین مانند زمان امیر عبدالرحمان ونادر خان،  از لشکر حشری و قومی در سرکوب هزاره هسرکوب و قربانی 

ابزاری کرد. تاجیکان کشور از زمان امیر عبدالرحما و نادرشاه به اینطرف در زیر تیغ سلاخی گرایشات فاشیستی و قدرتهای  

 استعماری به گونه هم آهنگ قرار گرفته اند. 

ن رای داده اند و بشمول  انقلابیون دوران ساز!  ازکدام داعیه! حرف میزدند. در حالیکه این خلقها؟! خود به الحاق با پاکستا 

ند و کردا جز خاک پاکستان اعلام پاکستان، این مناطق ر 1974غفارخان ورهبران نشنل عوامی پارتی هنگام تصویب قانون اساسی 

. در تمام بخشهای اداره پاکستان حضور فعال دارند و چند برابر ندایالتی پاکستان را ایجاد کرددر ایالت خیبر پشتونخوا حکومت 

؟!   چنین سیاستهای مزدور منشانه و  پاکستان میتواند بدست بیاورد  تر از حق خود. چی حقی بیشتر ازین، یک اقلیت قومی  دربیش

تمامیت خواهانه اگر افغانستان را صاحب پشتونستان نکرد، پاکستان را صاحب افغانستان ساخت و فاجعه ای خونینی را در کشور  

ب دموکراتیک خلق را می  در خون نشسته اند وتاوان شعار های پوک سیاسی  رهبران حز  بوجود آورد، که در چهاردهه مردم 

رهبران حزب در نتیجه ای این سیاستهای عوامفریبانه هم کرچ را از دست دادند وهم کلاه را. اما داود خان و سایر دنباله  پردازند. 

چی حقی در عرصه سیاست،   در وحود حاکمیتهای داود، ترکی، امین، نجیب، ملاعمر، کرزی، احمدزی، روان گرایشات فاشیستی

قایل بوده ومیباشند؟!  داعیه پشتونستان خواهی  در افغانستان فرهنگ، اقتصاد، هویت ، تاریخ و... برای جوامع واقوام غیر پشتون

کرد   قربانی  وکراتیک خلق افغانستان بود، که یک کشور و مرد م آنرادر  واقع نقطه وصل سیاستهای شوروی، داود خان و حزب دم

ه پایان خود  و ازان بجای » کور، کالی، دودی« جز قبرستان، ویرانه ومردم قتل عام شده چیزی باقی نماند و هنوز این سیاست ب 

. نرسیده است  

ند، یک مستعمره مداخله چین را در خاک خود کم که ند و زمین اینکه از تصادم با چین جلوگیری کحاکمیت زحمتکشان روس، برای 

نی را در  تا افتراق درو ان کشور قزاقستان را بوجود آورد،. بین توده های ترک زب م کشور حایل مغولستان ایجاد کردای خود را بنا

ای ترکمنستان، ی جلوگیری از نفوذ پارسی دری و متحد شدن خلق های پارسی زبان، کشور هاند. بربین ترک زبانها ایجاد ک

، که حوزه زبان و  دی را بنام افغانستان خلق کربا توافق انگلیس کشور و در جنوب هم  را بوجو د آوردازبکستان و آذر بایجان 

  و به این ترتیب عنصر ایرانی تبار و فارسی زبان را بحاشیه بردند.  (94ند.)و تمدن فارسی دری را از هم جدا کفرهنگ 

به قدرت رسیدند  وازین حمایت برای قبیله گرایی   قدرتهای خارجی زیر سایه حمایترهبران دست نشانده پشتون  همواره  

: انحصار حاکمیت یک قومی پشتونها در  وقومگرایی استفاده ناجایز کردند و درین راستا بر دو مساله ای اساسی تکیه کردند
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ونهای از نماد های ملی وسیاسی؛ دوم، اتحاد پشتونهای پاکستان وافغانستان و  انتقال پشت افغانستان وحذف  جوامع واقوام غیر پشتون 

.  حتا حاکمیت وابسته ای  همین معنی و مفهوم را برای این حاکمیتها داشته وداردداعیه پشتونستان صرف پاکستان بداخل افغانستان. 

بود و  برای اتحاد » لر وبر« و ایجاد » لوی   اهان تجزیه پاکستانامریکا، خوحامد کرزی در زیر چکمه های نظامی و استخباراتی 

دو  پاکستاننوشته داکتر اسپنتا ه ب  ، تا بتواند با استفاده ازین اتحاد دیگران را در جغرافیه افغانستان حذف کند.افغانستان« تلاش کرد

افغانستان با هندوستان و کرزی میخواست با د: یک، موضوع پشتونها؛ دو، رابطه ا همیشه به کرزی خاطر نشان میکرموضوع ر 

و  ااز  ،بوش کرزی را بمیدان گلف برد بسیج پشتونها با حمایت امریکا داعیه پشتونستان را زنده نگهدارد. در کمپ دیوید وقتی

اند از نیمی از رف دیورند را دوباره داشته باشی؟ پاسخ کرزی چنین بود: » هیچ افغانی نمیتوط، حامد میخواهی تا مناطق آن پرسید

سرزمینش صرف نظر کند. من آن نیرو را در اختیار ندارم تا به این مناطق در اوضاع کنونی دست یابم. سالها بعد تفسیر کرزی  

ازین سوال وضاحت پیدا کردو کرزی به این باور رسیده بودکه » امریکایی ها آماده بودند تا افغانستان را درین زمینه کمک کنند. 

، خواست افغانستان را دقیق مطرح کند و تا آخر ازین مساله ناراحت  ن زمان متوجه نیت حقیقی آنها نشد ازینرو نتوانستاما وی درا

اتک بود، همان طرح داود خان و رهبران حزب   دست یابی به بود.  کرزی بیشتر در صدد همکاری امریکا در داعیه پشتونستان تا

ما با پاکستان اختلاف داریم و هیچگاه از سرزمین از دست رفته خود صرف نظر  کرزی میگفت  دموکراتیک خلق افغانستان.

( 59)نمیکنیم.  

 پاداشی که رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان از رهبران وخانهای دوسره پشتون پاکستان گرفتند 

را برای رهبران  و خانهای دوسره و فیودالان پشتون و حزب عوامی ملی پشتونهای پاکستان  باید یاد آور شد، که بیشترین خراج  

در مقابل این همه   دند.فقیر مردم افغا نستان صرف کرداود خان و حاکمیت سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان از کیسه 

جی برای فرزندان  کستان، دریافت بورسیه های خارخراج پول، تامین معشیت اشرافی برای رهبران و خانهای دوسره پشتون پا

ه  و  رو ب   1989و مصارف سرسام آور و...، رهبران نشنل عوامی پارتی بعد از بر آمدن قوای شوروی در سال   آنها، جیب خرجها

رهای گذشته در  زوال گذاشتن اقتدار  انقلابیون دوران ساز حزب دموکراتیک خلق افغانستان، همه به پاکستان تسلیم شدند، از کا

دربارهای کابل توبه نامه دادند وبا قرار گرفتن در کنار پاکستان و آی اس آی، مانند گرگان درنده، بجان حاکمیت حزب دموکراتیک  

 خلق افغانستان و مرد م ما افتادند و عملیات خرابکارانه سر چپه را رویدست گرفتند.

ختک های     داستان قابل انتباه برای سایر گرایشهای فاشیستی است. ختک،  افراسیاب همکاری نجیب الله با درین باره داستان 

داستان دنباله   ند ویکی از آنها افراسیاب ختک بود.پول فراوانی از دولت افغانستان را برای کار! در قبایل دریافت میکرد بسیاری 

دلچسپ است. در   بسیار شنیدنی و ،نجیب اله ادامه داشتحاکمیت از زمان صدارت داود خان تا  توزیع پول به افراسیاب ختک دار

از افغانستان   پشتونهای پاکستان یکجا با دیگر رهبران حزب نشنل عوامی کم برآمدن قوای شوروی افراسیاب خت هنگا 1989سال 

، که بعد از ه اطمینان دادبان به نجیب الفرار کرد و به دولت پاکستان تسلیم شد. همین افراسیاب ختک از قول دولت پاکستان و طال

  نالهای مختلف و از جملهااحراز قدرت در کابل توسط طالبان، دوباره به او نقش مهم داده میشود.  از همینرو به نجیب اله از ک

رهبران قبیله یی پشتون پاکستان و از جمله   الیی خوعده های  اساس ه ب که از کابل بیرون نشود.  ،خانواده اش اطمینان داده شد

بماند.  خود طالب هم قبیله های  از رفتن با قوتهای احمدشاه مسعود خود داری کرد و ترجیج داد منتظرنجیب الله افراسیاب ختک

، همان اعدام فجیعانه  را اغفال کرد و نقش مهم برای نجیب اللههنگی با ای اس آی، نجیب اللهابا دریغ که افراسیاب ختک در هم ولی

برای نشاندادن شهکارش به   ای اس آی، حلال شود، برای اینکه پول  ، افراسیاب ختک. روز اعدام نجیب اللهدر جهاراهی اریانا بود

به آی   و بدینترتیب با زبان بی زبانی از پایان موفقانه ماموریتش با ایما و اشاره ستادی  انجیب الله  آی اس آی، در کنار  جسد بی جان

سخن میگفت. این در حالی بود که  هرکدام این  رهبران در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و چی قبل    اس آی،

ین پولها در زمان تصدی نجیب اله بر ریاست خدمات  ند وبیشترین اهای پاکستان تبدیل شداز پول مردم فقیر ما به میلیونر ازان،

افراسیاب ختک    بیشتر این پولها از  و شد اندهی ملی و خانهای دوسره پشتون ریخت اطلاعات دولتی به حلقوم اعضای حزب عوام

( 96.)بالاخره زهرش  توزیع کننده سخی پولهای استخباراتی  شوروی و خاد را نیز هلاک کرد و  استفاده کرد  

ان حزب انقلابی! نشنل عوامی، که برای آزادی پشتونستان؟! همه در کابل لمیده بودند و میلیونها دالر نقد و جنس را  ایر  رهبرس

دند، همه دوباره بعد از برآمدن قوای شوروی از پاکستان عذر خواستند و دوباره زیر پای  ی آزادی پشتونستان! به جیب ز برا

ی، همه در تامین ارتباط با پاکستان در مسابقه بودند، تنها بلوچ های مخالف  وز خروج قوای شور حاکمان پاکستان افتادند. پیش ا

این خود میرساند، که فیودالان پشتون، خانهای دوسره و احزاب قومی   ود حکومت پاکستان در افغانستان در کنار دولت قرار گرفتن 

( 97تان وفراتر ازان با انگلیس و امریکا وشوروی داشتند.)پشتون پاکستان روابط جاسوسی دو سویه با پاکستان وافغانس  

تا   خانها و فیودالان دوسره پشتون خصوص نجیب اله به نمایش گذاشته  ولی خان مرشد خیبر، ببرک کارمل و ب  درامه دیگر را 

و  ند، گاو شیری داعیه داران پشتونستان را دوشیدحاکمیت حزب دموکراتیک خلق و افغانستان ورهبران آن آخرین روز مرگ

مبلغ سه   بعد از برآمدن قوای شوری ولی خان  یکی ازان جوکهای قبیله ولی خان بوده است. .ندآخرین سرمایه کشور را به یغما برد
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از برآمدن قوای شوروی از افغانستان، رهبری حزب نشنل عوامی، ده ها هزار   ، که بعدقول داد یلیون دالر از نجیب اله گرفت وم

کنار دولت افغانستان قرار  تن از پشتونهای پاکستان را با  مارش ظفرنمون؟! از آنسوی دیورند به افغانستان سرازیر میکند و در 

. نجیب اله  ، بدون مارش حتا یکتنب ولی خان ریخته شد. اما مانند سایر پولهای حیف ومیل شده، این سه میلیون دالر هم در جی ددهمی 

در    (89خبر نرسید؟! ) ه ولی خان تسلیم داد، اما از مارش این سه میلیون دالر را در میدان هوایی لندن در حضور سفیر شوروی ب 

علیه مردم افغانستان استفاده عمل پاکستان از سلاحها و پول توزیع شده به قبایل و سران و خانهای قبیله و احزاب قومی پشتونخوا، 

آی بر ضد افغانستان  کرد و همین ها بودند که در بی ثبات سازی  کشور  ونا امنی و ترور و انفجار و انتحار  بحیث لشکر آی اس 

. قرار گرفتند  

بدالخالق  یکی از بل به ولی باغ سالانه میرسید، هجده میلیون دالر بود، که توسط عجمعه خان صوفی، مبلغی، که از کا بنقل از 

کارمندان خاد زیر پوشش دپلوماتیک به پاکستان رسانده میشد و توسط الیاسی کارمند دیگر خاد به ولی باغ ) ولی خان( تسلیم داده  

جمل ختک به پاکستان تسلیم س آی وقتیکه افراسیاب ختک و اقول همین جاسوس چند جانبه روس و هند و انگلس و  آی ا ه ب  میشد.

 این دالر ها همه   ( 99)میشدند، داکتر نجیب الله به آنها تحفه های دالری داد و خودش در منزل اجمل ختک به پیشواز آنها شتافت.

صورت رایگان حاتم بخشی میشد. ه در جیب این فیودالان پشتون ریخته میشد و این پولی بود ، که صرف برای همبستگی لر وبر ب 

د، در حالیکه هرکدام از رهبران پشتون پاکستان شامل محمود خان، افراسیاب ختک، اجمل ختک  این یک قلم سهم ولی خان بو

  و دیگران ازین خان تنعم  حاکمیت های دست نشانده پشتون صفدر خان و خانهای چند سره ،وختک های بیشمار، جمعه خان صوفی

فی سلاح وپول همه به افراسیاب ختک  از طرف نجیب  قول جمعه خان صو ه ب   به شاخی باد میکردند. افغانستان بدلایل قومی،

به پاچاخان تسلیم   ار دالر را برایش می سپارد، کههز 60یک بکس حاوی  ،سلیمان لایق ،صوفی ن. طبق روایت همی سپرده میشد

وفی غفار خان  ل آباد، بگفته ص) خان غفار خان( ، مبنی بر دفنش در جلا  کند. برخلاف این همه هیاهوی در مورد وصیت پاچاخان

(  نجیب باراه اندازی این هیاهوی یک بار 100و این فیصله نجیب بود.) در اصل وصیتی برای انتقال جنازه اش به افغانستان نکرد

و نه از جوامع واقوام غیر پشتون   اکستان استکه افغانستان خانه مشترک پشتونهای افغانستان و پ  ،دیگر برین امر اصرار داشت

 و رنج دفاع از سرزمین، هو هزاره های طولانی درین سرزمین ساکن بود ها در طی سده، درین سوی دیورند ، کهافغانستان

 نوامیس دینی وملی را کشیده اند.

نقل از صوفی بعد از کودتای ضیاءالحق، پاچاخان با ضیا روابط گرم داشت و همیشه  ضیا از خان غفار خان بعنوان یک ه ب  

ولی خان نیز بعد از کودتای ثور بیشتر با   پاکستانی وفادار و اصیل یاد میکرد. پاچا خان بطور متناوب به ضیا  نامه  مینوشت. 

، که ما خط دیورند را قبول داریم و  ک   به داکتر فیروز احمد گفتاجمل خت  مه میدهد:او ادا  ضیائ الحق روابط نزدیک داشت.

ریاست جمهوری توسط شوروی را مربوط به داعیه   قا به مقامهای منشی اول حزب و . نجیب  در واقع ارت بزودی برمیگردیم

دند و این مساله را بار ها  ون اورا  برکشی به قبایل پشت  و رفقای شوروی برای نیاز آنطرف سرحد میدانستپشتونستان و نهضت! 

چمعه خان میگوید خروتی ها، سلیمانخیل ها، ناصریها و یکعده   .میگذاشتنجیب الله با صوفی و سایر پشتونهای پاکستان در میان 

(  110)  با سلیمان لایق و خیبر ارتباط داشتند. و آنها ازین طریق کمک میگرفتند. پاکستان ازسران خوانین پشتون  

دند وبا دختران رهبران حزب  فی، که ملیونها دالربه جیب زستهای پشتون پاکستان؟! مانند صفدر و جمعه خان صو ی حتا کمون 

دند،  ازدواج کر « لر وبر  » دموکراتیک خلق افغانستان ببرک کارمل وسلیمان لایق  در پی یک تجارت سیاسی، بنام دوستی خلقهای

ند. برای ن کمی یها و پنجابی ها معرفی خود را پاکستانی تر از سند ،ز افغانستان، کشور را ترک گفتندپی خروج شوروی ا ودر در 

توسط قاسم آسمایی، که   به فارسی دری آگاهی ازین موضوع به کتاب جمعه خان صوفی زیر عنوان» گل برای درمسال « برگردان

، حاکمیت حزب دموکراتیک خلق  ونیست این تنها نبود یی نشر شده است، مراجعه کنید.در وبسایت های پندار نو، راه پرچم و آریا

خصوص شخص نجیب اله در برابر هربادی، که از سوی پاکستان میوزید و بوی همکاری با پشتونهای پاکستان را ه افغانستان و ب 

میکرد، که در  قیر کشور را نثار قدوم هر صدایی مشامش میرساند، بی محابا به رقص و پایکوبی میپرداخت ودار وندار مردم فه ب 

خاوت نجیب اله بی  مادر طالبان پاکستانی بی نظیر بوتو نیز از س د.میش پفپاکستان و حمایت از پشتونهای  له ییراستای اتحاد قبی 

   را پرداخت. نجیبالله هدیه  که در اثر این شرینی بعدا  طالبان پشتون پاکستان وافغانستان را یکجا مسلح کرد و بهای نصیب نماند.

نداشتند، در کابل ما آنهارا  را در موسسات تعلیمات عادی  اکستان استعداد وسویه شامل شدنجوانان ماکه در پ  فی میگوید: صو  

که همه پشتونهای پاکستان که خواهان شامل شدن در دانشکده طب اند،  بدون  ختیم. داکتر نجیب هدایت داده بود،داکتر وانجینر میسا

شامل میشدند.   داشتن سند فراغت از صنف دوازدهم آنها بدون گذشتاندن کانکور ودانشکد های طبی شوند.   هیچ پیش شرطی شامل

نیز  تبار حتا کشمیریهای پشتون کردند.از بورسهای که برای فرزندان محروم افغانستان اختصاص می یافت برایگان استفاده می 

که قبلا با  تانی،پشتونهای پاکس قه  داشت،فموا الله ند. داکتر نجیبمیفرستادماسکو  به لبرای تحصی آنها  پاسپورت افغانی داشتند و 

   (210)گرفته وازان استفاده کنند پاسپورت پاکستانی سپس میتوانند سپورت افغانستان  برای تحصیل سفر میکردند،پا
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حزب دموکراتیک خلق افغانستان از  حزب وطن در زمان نجیب الله: خاطرات عبدالوکیل عضو هیئت اجرائیه  کتاب نقل ازه ب  

خصوص روابط  ه  آغاز تاسیس با حزب نشنل عوامی و سایر جریانهای پشتون در پاکستان مناسبات  دوستانه و نزدیک داشت و ب 

داشت. پیوسته بین آنها ملاقات و مذاکراتی و رفت وامدهای همیشگی در جریان بود. طبیعی بود که  آنها با جناح پرچم گرمی خاص 

که پاکستان در بین پشتونهای دو سوی مرز دیورند، نفوذ کامل   ،خصوصه این رفت و آمد ها از نظر پاکستانی ها پنهان نمی ماند، ب 

وسران   ا خان ولی خان، عبدالغفار خان، اجمل ختک و تمام خانهای میر اکبر خیبر و ببرک کارمل همیشه ب  استخباراتی داشت.

ارتباط محکم داشتند و صدها جوان پشتون از آنطرف خط دیورند با معرفی رهبران حزب عوامی ملی تحت پوشش   قبایل  دوسره

در یافت میکردیم و سهم   . در حالیکه ما خود سالانه ندرتا  بورسیه های خارجیبه کشور های خارجی فرستاده میشدافغانستان 

فرزندان جوامع واقوام مختلف کشور، نصیب قبایلی های پاکستان میشد، آنهم نه از خلق پشتون پاکستان، بلکه از فیودالان وخانهای  

این رابطه بیشتراز سوی ماسکو   بودند.دوسره پشتون. در حالیکه هزاران تن از فرزندان مردم  در کشور از نعمت سواد محروم 

  .ندنقش اساسی داشت  در افغانستان ری میشد و حلقه های خاص استخباراتی شوروی نیز در گرمی بازار پشتونهای پاکستانرهب 

وابط با استخبارت شوروی  عوامی ملی و در عین زمان مسئول ر و حلقه رهبری حزب   نجمعه خان صوفی یکتن از فعالا ( 310)

طرفداران سرسخت حزب عوامی   کتابش چنین مینویسد: داود خان  داود خان درو  جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان و 

زب  ملی بود. و پرچمی ها از بسیار سابق با پاچا خان و حزب عوامی ملی ارتباط داشتند.  رهبران پرچمی بگونه ای دایمی با ح

شوروی  حلقه وصل زنجیر صدور  جناح پرچم و استخبارات  ،حزب عوامی ملی ،داود خان .عوامی ملی کار مشترک میکردند

(  410) انقلاب روس به هند وانقلاب جهانی بودند.  

میر اکبر خیبر، ببرک کارمل، نجیب اله و سلیمان لایق   ترکی، امین، ازمیان رهبران جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان، 

) غلام مجدد( حلقه اساسی این کار استخباراتی شوروی با پشتونستان بودند. جمعه خان میگوید بعد از کودتای داود خان، حمایت از  

یلات لازم کار در قبایل و  برای اجمل ختک یکی از رهبران نشنل عوامی تسه داعیه پشتونستان افزایش یافت، حزب عوامی ملی و

پشتونهای این سوی دیورند مساعد شد و ارتباط تمام جوانهای قبایلی از طریق نجیب اله و میر اکبر خیبر وسلیمان لایق، ببرک 

طور استخبارات شوروی تامین میشد. جمعه خان میگوید:   کارمل، اجمل ختک، افراسیاب ختک و جناح پرچم با داودخان و همین

خانه ای نجیب اله مراجعه میکردم و از طریق  ه کابل می امدم ب ه من برای تبادل اطلاعات و  تامین رابط دوطرف ب  هربار که

 موصوف به جاهایی که میخواستم وصل میشدم. 

  جناح پرچم و  ،داود خان، فرد کلیدی در رابطه کار با پشتونستان حیثه ب   به اساس هدایت میر اکبر خیبردر واقع نجیب الله 

میگیوید: نجیب اله برایم گفت ترا ببرک کارمل کار دارد، وقتی هردو نزد ببرک   صوفیبود. چنانچه  تبدیل شده استخبارات شوروی

همان بود، که با اوسادچی مسئول  کشف خارجی  و... ت: دنبال تو رفقای شوروی میگردندکارمل رفتیم، ببرک کارمل برای من گف

یق او برای آموزش یک کورس استخباراتی وآموزشهای نظامی  با پاسپورت یک گرجستانی معرفی شدم و از طر شوروی سفارت 

این خود از رابطه و کار مشترک نجیب اله و  یک حلقه   انتقال داده شدم.  از راه قندز وتاجیکستان به ماسکو  مدوفبنام پرویز مخ

. همین کار مستدام نجیب اله  برای داعیه پشتونستان رهبری چناح پرچم، حزب عوامی ملی و استخبارات شوروی پرده برمیدارد

خواهی بود، که اورا بعد از تهاجم شوروی، متصدی ریاست خاد ساخت و بعدا  با اتکاء با همان سیاست استعماری انگلیس بر قوم  

ن میگوید: هنگامیکه جمعه خان صوفی در مورد اولین فرارش از پاکستان چنی   وقبیله و ایل خاص، بجای ببرک کارمل نشانده شد.

نجیب  خانه نجیب رفتم و بعدا  توسط ه  از پاکستان فرار کردم و توسط یکی از خانواده های خانهای دوسره  به کابل رسیدم و راسا  ب 

. در آنجا رهبران پرچم، مقامات بلند پایه رژیم داود خان رفت وآمد داشتند و اجمل صاحب در اصل  بخانه ای اجمل ختک برده شدم

مثابه دولت اندرون  ه به شوروی در واقع نقش جناح پرچم را ب   1972ی از حاکمیت بود. رفتن جمعه خان صوفی در سال بخش

دولت در مساله پشتونستان و استخبارات شوروی نشان میدهد. و از روابط فشرده این چهار جناح برای صدور انقلاب به هند ویک  

ند پرده برمیدارد.  این مساله بخوبی  رابطه داود خان با شوروی را قبل از کودتا قومی ساختن حاکمیت در هردو سمت وسوی دیور

(  510).آفتابی میسازدو برقراری رژیم ارستوکراتیکش   

شوروی به پشاور آمده بودند و در   ) همان جاسوسان شوروی در نقش نویسنده ومشاور و...(جمعه خان میگوید باری چند شاعر؟! 

نوشته   ( 610).انه حضور داشتمبودند و من نیز با آنها درین مهمانخ ز رهبران حزب عوامی ملی جابجابالاخانه افضل بنگش یکی ا

  الله » گل برای درمسال« پرده از روی حقایقی می بردارد، که از صدارت داود خان تا  ختم زمامداری نجیب ه خان  صوفیجمع

پشتونهای پاکستان جریان بین استخبارات شوروی، داود خان، جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حزب عوامی ملی 

و در پی همین جاسوس بازاری برای منافع دیگران  کشور ما از هستی مادی ومعنوی ساقط شد و حال بر ویرانه های ان    داشت

، در  ود و ازین ویرانگری در امان  بودفراشته اند، تا چیز هائیکه در دل خاک مدفون ب جغد های سیاه دست اموز امریکایی خیمه ا

قومی به امریکا سپرده شوند. یک از حاکمیت دفاع بدل  
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در کنار زدن تاجیکان   نقش پاکستان    

مسلمان در همسایگی ما قرار دارد،  نام ه ، سیاست انگلیس و ب وبا فرهنگ هند پاکستان به نوشته ی خواجه بشیر احمد انصاری: » 

نیم قاره هند انگلیس ها   میلادی،  1947در  بعد از برامدن انگلیس ها از نیم قاره هند  که از شناخت آن تا کنون عاجز بوده ایم...«.

 ،ع  حیثیت کامل پایگاه استخباراتیبدو بخش تقسیم کردند و جای پای محکمی بر ای خود در پاکستان ساختند و پاکستان در واق را

در   ها ، که ازان انگلیسو تاکنون این پایگاه هم چنان در خدمت سیاستهای انگلیس قرار دارد  نظامی انگلیس را داشت و سیاسی

پاکستان  ، وآن اینکهنیز در نظر غرب اهمیت اساسی داشت. پاکستان از یک نگاه دیگر ندن میک رده وک رتهای رقیب استفاده دق ربراب 

سوی  نیم قاره ی  شه های مارکسیستی و کمونیستی به از رسوخ اندی  غرب زیر رهبری امریکاست با بدل شدن بحیث پایگاه ن یتوام

ه است  سلاحی بود  ، تحت حمایت انگلیس وامریکا یی ای دست نشاندهپاکستان با دولته د.ن جلوگیری ک جنوب اسیا  کشور های  هند و

  از ایجاد حکومت از همینرو ، که غرب نمیخواست انها در منطقه به قدرت یک پارچه تبدیل شوند ودر منطقه تجزیه مسلمانانای رب 

جلوگیری کرد. ووصل شدن آنها تا آسیای میانه   توسط مسلمانان مشترک در هند  

پشتونستان را سر چپه کرد و بعد نوبت به   یمعادله   ،انستان و فروپاشی شورویحزب دموکراتیک خلق افغ  سیاسی سقوط حاکمیت

ح قدیمی  پاکستان نیز همان سلا .استفاده کند بر علیه مردم وتخریب کشور ما بالعکس گونه پاکستان رسید، که ازین داعیه ب 

نه در  را بکار برد. پاکستان و احزاب جهادی جامعه پشتون دوسوی مرز دیورند پشتون قبایل از استعمارگران یعنی استفاده ابزاری

شعار، بلکه در عمل  بگونه مستقیم از پشتونها حمایت سیاسی، نظامی واستخباراتی نمود و یکجا با آنها در تصفیه های قومی  

. استخبارات و حکومتهای پاکستان محور  ویژه تاجیکان نقش قاطع داشته ودارده ومذهبی وسرکوب جوامع واقوام غیر پشتون و ب 

ه  دتعریف کر و افغانستان در منطقه اسلام بنیاد گرا و سیاسی  و استفاده ابزاری از قبایل پشتون پاکستان منافع ملی شان را با کاربرد

کرزی و   حاکمیتهای دست نشانده ی و ، طلبه های مدارس پشتون پاکستانین حکمیار، طالبان؛ حقانی. حمایت پاکستان از گلب الدی اند

  انگلیس وروس . پاکستان بعد از قدرتهای استعماریمین هدف را دنبال کرده است هان و سازمانهای اسلامی پشتون پاکست   احمدزی

به  نقش فعالی تاجیکان به بزرگترین دشمن تاجیکان و اقتدار سیاسی و قدرت انها تبدیل شده است و در راستای سرکوبهای نیابتی

با  سیای میانهآراتژیک و وصل شدن پاکستان با عهده گرفته است. زیرا تاجیکان در برابر توسعه جویی، ایجاد عقبه و عمق است 

مقاومت عادلانه کردند و هنوز   تقسیم وترکه محلات زیست تاجیکان به پشتونهای پاکستان و افزار پشتونهای دوسوی مرز دیورند

   .ینددر برابر هر تجاوز بحساب می آ  ملی عادلانه محور این مقاومت

 ، در کابل در گذشته متضرر شده است و اکنون با همین کارتفاشیستی و حاکمیت های فدراسیون قبایلگرایش های پاکستان  از    

اکنون قبایل پشتون دوسوی   پاکستان .میباشدصوبه پنجم خود   ن بحیثدر کابل و الحاق آ یک حکومت دست نشانده پشتون  خواستار

ای پشتون نشین افغانستان برگه شناسایی پاکستانی توزیع کرده است و  و در بسیاری از استانه دارد  مرز دیورند را در اختیار خود

در واقع مشکلی برای اشغال پنهان افغانستان با پشتونها ندارد و یگانه مانع بر سر اشغال کشور چی در گذشته وچی هم اکنون 

با استفاده از ابزارهای  ست، که پاکستاناند. دشمنی پاکستان با تاجیکان ریشه درین اشغالگری دارد. و از همین رو بوده تاجیکان

 مسئولان  این فاجعه خون چکان از مردم همه روزه قربانی گزاف میگیرد. قبیلوی پشتون کشور را بزخم خونین تبدیل کرد و

برای  ، بلکه عملاه ونمیدهندن تنها شعار های پوک سیاسی ندادپاکستان بر خلاف زعمای قبیلوی افغانستا و نظامیان یاستخبارات 

درمورد صوبه پنجم ساختن   راحیات خلوت شان در افغانستان از طریق یک حاکمیت وابسته ای خود دست بکار اند و  اهداف شان 

  .پیگیرانه دنبال میکنند تحت اداره خویش کنفدریشن ادغام آن در یک  یا افغانستان و

پاکستان از  .  است هبا تکیه به پشتونهای دوسوی مرز دیورند بود  20و  19قرنهای  کارت بازی پاکستان مانند تمام استعمار گران 

همان  روز های نخستین سازماندهی و تمویل جنگ بر علیه افغانستان این کارت را برکشید و با استفاده ازان دشمنان خودرا  

حکمتیار  پشتون مانند بنیاد گرای هایتنظیم عمدتا   د قسمت اعظم کمک های امریکا را به پشتونها وو پیوسته در تلاش بو  شکست داد

و این آی اس آی، بود که   ندرا به پاکستان میدادان ش کمکهای  کشورهای عربی کمک کنندگان غربی و ،و بعدا  طالبان بدهد. امریکا

بر تحقق چند مساله در راستای   روشن در قبال افغانستان است و بطور کلیدارای برنامه  را به عهده داشت. پاکستان تنظیم کمکها

دران   ، کهپاکستان به وابسته م دست نشانده اسلامی یک رژی  ،برپایید حکومت بنیاد گراایجا منافع ملی خود اصرار دارد؛ مانند: 

پاکستان بتواند به حیث عمق استراتیژیک  و دعوای ارضی نداشته باشد آنکشورقلمرو  ، بالاینفوذی نداشته باشند دشمنان پاکستان

پاکستان و همکاری پشتونهای ز قبایل پشتون پاکستان با استفاده ا هایخواست  تمام این  در بازیهای منطقه یی ازان استفاده کند.

ان در کابل مد وابسته پاکست  یک قومی حاکمیتایجاد یک  افغانستان میسر است. از همیرو تلاش پاکستان نه بر خط دیورند، بلکه بر

(   710) است. نظر اساسی   

باید متذکر شد که  استخبارات پاکستان توانایی این را داشت، که از گروه های جهادی و سازمانهای مخالف دولت افغانستان، چی   

پلان شده استفاده مؤثر ابزاری  کند، اما   حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان با اقدامات  دوران در زمان داود خان و چی در 

اینطرف با وجود برباد دادن صدها میلیون دالر و میلیارد ها افغانی، سلاح و حمایت همه جانبه از احزاب قومی و خانها وملکان  
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د. یکی از  انجام ده دوسره پشتون، خدمات  تامیناتی و فرهنگی، هیچ کاری مؤثری برای برهم زدن ثبات در پاکستان نتوانست

  ت حمایت افغانستان در پاکستان فساد گسترده در ارگانهای استخباراتی افغانستان و سازمانهای پشتون تح   این ناکامی دلایل عمده

افغانستان ازین   ، که  تا آخر معلوم نشد،. عامل دوم هم نداشتن یک سیاست روشن و واضح در قبال پشتونهای پاکستانحاکم است

، که هیچگاه به منافع ملی  همساله چی میخواهد؟ عامل سوم  قومگرایی  سازمان استخباراتی افغانستان و ووزارت اقوام وقبایل بود

.   است  تهمنافع قومی پشتونهای دو سوی مرز دیورند گرف درین بازیها مردم افغانستان تعهد نداشتند و بیشتر جای منافع ملی را 

لر وبر« حاکمیت سیاسی ــ قومی، افغانستان، بیشتر به پشتونهای پاکستان  نسبت به سایر جوامع واقوام غیر پشتون در  سیاست » 

. کرده است شتونهای پاکستان منافع پ  را در افغانستان قربانیمنافع غیر پشتونها و  ه وداردافغانستان الطفات خاص داشت   

بیشتر  بدوش پشتونها در سازمان استخبارات و وزارت اقوام وقبایل و  احزاب قومی   پشتون پاکستان کار استخباراتی با قبایل  

. این افراد برخلاف سازمان استخباراتی پاکستان، که افراد حرفوی و پابند به منافع ملی  ان و خانهای دوسره گذاشته شدپاکست 

و ثروت اندوزی و حیف ومیل پولهای کلان و بی   جز قدرت پرستی  وادفی و ایلجاری ترکیب شده  پاکستان بودند،  از افراد تص

ند. ابداً مردم افغانستان حساب ولخرچی های بی  حساب و  ه احساب و کتاب » بودجه مستوره« کار هدفمندی را دنبال نمیکرد

  هیچگاه  و وزیعت را نخواهند دانست. زیرا این پولها بگونه سرپوشیده  داعیه پشتونستان دار استخباراتی  هکتاب  این سریال دنبال

در   شامل پلان وبودجه مالی افغانستان نمیشد. همه هم بنام کار اوپراتیفی و استخباراتی به جیب کارمندان و مسئولان استخبارات 

  سازمان   انصار واعوان   ،اعضا ، بی تعهدی و بی مسئولیتی مقامات سرازیر شدند. قبایل پشتون پاکستان  تبانی با خانهای دوسره

بعد از فروپاشی حاکمیت سیاسی حزب   غانستان را در قبال منافع ملی ازان جا نیز میتوان تصور کرد، که استخبارات اف

و    ، استخبارات انگلیس، سر از گریبان آی اس آی، سازمان سیامخلوق ک ج ب اغلب این کارمندان دموکراتیک خلق افغانستان

کامل پاکستان قرار داشتند. وقریب به اتفاق تمام اعضای سازمان  بیرون آوردند، که در حمایت    استخباراتی  شبکه هایسایر 

استخباراتی افغانستان در تمام کشورهای که پناهنده شدند، سر و گردن شان از گریبان  سازمانهای استخباراتی همان کشور های  

  هم و در واقع  بیشتر ری باشدکار استخباراتی برای انها بحیث یک حرفه مطرح بود، ولو برای هر کشومیزبان بیرون گردید. 

افغانستان.  و پابندی به ارزشهای ملی ومنافع مردم  این حرفه داد وستد و خرید وفروش اطلاعاتی بود، نه دید متکی به منافع ملی  

همواره در تلاش بوده است تا معضله ای پشتونهای خود را از راه استقرار   انگلیس، گرلت استعمارمیراث دار دو پاکستان  بحیث 

یک حکومت دست نشانده پشتون در افغانستان حل کند. پشتیبانی همه جانبه پاکستان از حکمتیار، طالبان ، گروه حقانی ، همکاری  

کمتیار، کرزی واحمدزی و تشکیل گروه های  ح تنی،  سازمان یافته استخبارات پاکستان در کودتاهای نظامی و انتخاباتی بسود

استخباراتی سیاسی زیر نام دین ومذهب مانند سپاه صحابه، جمعیت العلما، جماعت اسلامی، طالبان پاکستانی و ایجاد سایر  

مردابهای تروریزم و دهشت افگنی در مناطق پشتون نشین، درپی تحقق همین اهداف پاکستان صورت گرفته و میگیرد. نشخوار  

احصائیه های من درآوردی نفوس اجتماعی کشور توسط مقامات پاکستانی به اساس تصورات خیال انگیز از پیش ساخته شده ی »  

پشتو تولنه «، بر انگیختن احساسات ضد تاجیکان در بین قبایل پشتون پاکستان وفریاد های حمایت از حقوق پشتونها توسط مقامهای  

ومت وابسته  کبرای صوبه ساختن، کنفدراسیون و یا  ایجاد یک ح هاکستان، ریشه درین بازی ارتش، استخبارات وسران دولتی پا

 پشتون در افغانستان  دارد.

برخورد هستریک وخصمانه ی پاکستان با دولت اسلامی، برهبری استاد ربانی، تشدید خصومت های فرقه ای، مذهبی ، قومی   

اندهی تروریستان عربی وعجمی وتجاوز آشکار پاکستان در حمایت از طالبان بر واجتماعی در افغانستان بر علیه تاجیکان وسازم

ضد جبهه ی مقاومت ملی، پیشبرد ترور های زنجیره ای علیه سران نظامی وسیاسی تاجیک با همدستی گروه های فاشیستی   

وپندار خصومت آمیز پاکستان علیه  ، ازین اندیشه ، اتمر، جلالی، ستانکزی و دیگرانوچهره هایی چون خلیلزاد، احمدزی وکرزی

کنفدریشن افغانستان  و یا  و نع اساسی در برابر صوبه یی ساختنتاجیکان بر مخیزد. تاجیکان به مثابه ی محور مقاومت ملی، ما

مقاومت   اند وتضعیف سیاسی، نظامی و فرهنگی آنها میتواند موانع اساسی بوده اشغال پنهان پاکستان واهداف تجاوز گرانه آنکشور

 سود پاکستان از میان بردارد .ه را ب  ملی

هم پشتونها ی پاکستان را راضی   ،تاکنون توانسته است و پیشبرد جنگ علیه تاجیکان، ل به  سیاست تاجیک ستیزیبا توسپاکستان 

انگلیس   ای استعمار با استفاده از تجربه نگهدارد وهم هدایت  گروه حکمتیار، طالبان، حاکمیت دست نشانده کرزی  واحمدزی را

بدست داشته باشد و بدون اینکه خود درافغانستان حضور نظامی داشته باشد، راه با صرفه تر یعنی دست نشانده ساختن حاکمیت  

سیاسی را در پیش گرفته است. روی این منظورپاکستان بیشترین سرما یه گذاری سیاسی واستخباراتی را در وجود احزاب قومی  

ده است. بیشترین کادر رهبری نظامی واستخباراتی خود را از پشتونها  کراز زمان محمد داود خان بدینسو رند  پشتون دوطرف دیو

استخدام نموده وچهره های با نفوذ قومی ومذهبی پشتون را مانند بابر، مولانا سمیع الحق ، مولانا فضل الرحمن، قاضی حسین 

به قدرت رساندن   و...در خدمت این سیاست قرار داده است. ، عمران خانل، حمید گاحمد، شیرپاو، اختر عبدالرحمان، درانی

عمران خان پشتون تباردر پست نخست وزیری  توسط  آی اس آی در مضحکه ی بنام انتخابات،  دقیقا در راستای اتحاد پشتونهای  

ه  ب  ته است و برگشت دوباره طالبان راپاکستان وافغانستان و  ایجاد یک حکومت دست نشانده ومخلوق پاکستان در کابل صورت گرف

بعنوان ارتش افغانی پاکستان مد نظر قرار داده است. زیرا عمران خان از داعیه برگشت طالبان بعنوان یک پشتون پاکستانی  قدرت

وذ پاکستان را در  در پروژه نام نهاد صلح میباشد. حمایت از پشتونها در واقع نف قدرته ب  نهاآ ایت کرده و دقیقا خواهان برگردانیحم

به عنوان شبکه های فعال استخباراتی ونظامی پاکستان  را تمام جزایر  ناقلین پشتون پاکستان توسعه می بخشد و در اصل این جزایر
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سیاست ایجاد طالبان، در مناطق پشتون نشین و هم مرز با افغانستان ریشه در همین سیاست تجاوز گرانه ی پاکستان  تبدیل میکند.

ون  دارد. آنچه دست پاکستان را در پیشبرد این سیاست، بلند و باز گذاشته است، نفوذ استخبارات آن کشور در درون تمام احزاب پشت 

امروز پاکستان بیش از هر  که با لر وبر خواهی  به عامل اساسی نفوذ پاکستان بدل شده اند. افغانستان است،وجریانها وحلقه های 

احزاب جهادی وغیر جهادی، دولت ، قوای مسلح و بویژه   ،دولت دیگر بیشترین شبکه ای جاسوسی را در میان نهادهای سیاسی

 تاجیکان از حاکمیت وقدرت سیاسی استفاده کرده و میکند.  آنها برای حذف  دارد، که از از طریق پشتونها گاه استخبارات کشوردست 

حکمتیار و طالبان در جهت ایجاد یک دولت سچه ی قومی پشتون ودست    و حمایت ازا یورش نظامی و استخبارتی پاکستان دوبار ب 

غانستان از طریق امارت  نشانده ساختن حاکمیت سیاسی در افغانستان تلاش کرد و در وجود طالبان توانست بر بخشهای وسیع از اف

اما این تلاش ها با مقاومت تاجیکان وسایر گروه های قومی   .باراتی وسیاسی خود را قایم نمایددست نشانده طالبان کنترول استخ

کشور شکست خورد . ازپروسه استعماری بن بدینسو پاکستان تلاش کرد سیاست خود را با» جامعه ی جهانی « هم آهنگ بسازد 

یر سیاست های امریکا را باحمایت انگلیس همسو بااهداف پاکستان منطبق بسازد. با آنکه پاکستان یگانه مرداب ومجرا و مس

در مبارزه ی ضد تروریزم امریکا!؟ همدم وهمیار شد اما با ریاکاری تمام است،  در جهان  پرورش تروریزم وبنیاد گرایی اسلامی

ه  ابل تلاش کرد. پاکستان با عقب زدن تاجیکان از قدرت و اداره امور کشورو ب ودر ایجاد یک حکومت تابع سیاستهای خود در ک

بسته و افزار پیشبرد اهداف  خصوص از قوای مسلح و استخبارات توانست حکومت ضد ملی  کرزی و احمدزی را بیک حکومت وا

  خود به طور کامل بدل کند. ه ییمنطق

اند. جنرال   میت یک قومی پشتون در کشور بودهمیلادی بدینسو  تاکنون در صدد تحمیل حاک 50نظامی های پاکستان از دهه   

پرویز مشرف در مورد دفاع از طالبان می گوید: »امتناع از همکاری با طالبان برای ما ممکن نبود. طالبان همه از قوم پشتون  

ان و شمال غربی سرحد پاکستان بودند که یک جمعیت بزرگ پشتون دارد. ما رابطۀ خانوادگی  منطقۀ هم مرز با ایالت های بلوچست 

و نژادی محکمی با طالبان داریم. مخالفان طالبان، ائتلاف شمال متشکل از تاجیکها، ازبیکها و هزاره ها بودند که تحت حمایت  

ستان متمایل به ائتلاف شمال باشد؟ چنین تمایلی می توانست روسیه، ایران و هند قرار داشتند. چگونه ممکن است حکومتی در پاک

رابرت گیتس وزیر دفاع اسبق امریکا درکتاب خاطراتش     ( 810باعث ستیزه جدی و مشکلات امنیتی در داخل پاکستان شود.« .)

. در آنزمان پاکستانی ها به پاکستان آمدم   1986میگوید: در زمانی که در سازمان سیا کار میکردم، در جریان یک سفر کاری در 

از دادن راکت ستنگر به مسعود احتراز داشتندو میگفتند که مسعود یک تاجیک است و ما به او اعتماد نداریم. اما من به آنها گفتم که 

اختیار  جبهات فرمانده مسعود در نزدیک کابل است. باید به او نیز راکت استنگر  داده شود. پاکستانی ها راکتهای استنگر را به 

( 910ند.)گذاشت می حزب اسلامی حکمتیار   

تا تاجیکان را بصورت کلی از حکومت تصفیه کنند. در   اندنالها ومجرا ها تلاش کرده بعد از کنفرانس بن، پاکستانی ها از تمام کا

تدریج تاجیکان را کنار زدند و بیشترین بخش شبکه  ه حکومت وابسته کرزی پشتونها با حمایت پاکستان و دیکته سیاست انگلیس ب 

دزی، عبدالرحیم داوزاخیلوال، حنیف اتمر،  احمد زی، :نندما  شد؛ومت ضد ملی کرزی جابجا جاسوسی انگلیس و پاکستان درحک 

تکنوکراتها؟! بقول  اسپنتا: پشتونهای تکنوکرات که سالها  واده گیلانی و تعداد بیشماری از، کریم خرم، فاروق وردک، خان وردک

وابسته پاکستان بودند. این دلبستگی و سر گذاشتن در برابر پاکستان، همه داعیه پشتونستان را بگونه دیوانه وار بلند نموده بودند، 

، که  سازمانهای  تروریستی پشتون تحت حمایت پاکستان را بر سایر باله روان پاکستان تبدیل کردادی را در شرایطی به دن تعد

شهروندان کشور ما بدلیل داشتن تبار دیگر ترجیح میدادند و هرنوع تبعیض را تا محو هویت و تخریب زبان و ادب کهن فارسی  

 ( 110دری مشروع میدانستند.)

پاکستان با کنترول کابل از سوی ائتلاف شمال مخالف بود، در آستانه ای کنفرانس بن بهترین  ز کتاب فرستاده خلیلزاد: ه نقل اب  

چیزی که اسلام آباد میتوانست امیدش را داشته باشد، توافقی بود، که دران پشتونها نمایندگی کافی داشته باشند. پاکستان در برابر  

سود پاکستان کاری را از پیش ببرد و حتا نظامیان آنکشور نیز به او  ه بود، که میتواند علیه شمال ب ائتلاف شمال به کرزی دلبسته 

د، ویک شبه در آستانه کنفرانس به وجود نیامحمایت پاکستان از کرزی تصادفی   ( 111در برابر شمال  چشم امید دوخته  بودند.) 

و یکی از مهره های    استخبارات پاکستان در ایجاد لشکر افغانی  پاکستان بنام طالبان داشتبلکه کرزی رابطه بسیار تنگا تنگ با 

پاکستان حساب اساسی باز   بالای حمایت ،اساسی الیگارشی پشتون بود، که برای سلطه » لر وبر« بر جوامع واقوام غیر پشتون

. کرد  

در خاطراتش مینویسد: بسیار غم انگیز بود، که بیشتر نخبگان قبیله  ،داکتر سپنتا که در درون رژیم کرزی چهره نزدیک به او بود  

ست های سابق تا افراطیون اسلامی از سیاست جانبداری پاکستان از پشتونها بوجد می آمدند. پاکستانی ها از ی گرای افغان از کمون 

در گفت وگو  رئیس امنیت ملی را پشتونها حمایت کنند. جنرال مشرف حضور امراله صالح  ازودند، که باید امریکایی ها خواسته ب 

، که حاضر نیست یک  به رئیس جمهور افغانستان گفتدقیقا   واأت امنیتی در مذاکرات نپذیرفت. با جانب پاکستان در یک هی 

شکل کرزی اینست که او با جنبش مردمی پشتونها مواجه است و  بزرگترین م گفتمی پنجشیری را در گفت وگوها بپذیرد. مشرف 

درصد قدرت بدست پنجشیریان است. وقتی در میدان طیاره    50 اصرار داشتدر برابر تاجیکان است. مشرف این واکنش طالبان 

رند. در حالیکه در  فرود آمدم آنجا عکس مسعود بود، در دفتر کرزی عکس مسعود بودو پشتونها در مورد این مساله حساسیت دا
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آمدن  ،و رئیس جمهور کرزی سردمدار نظامیان امریکایی در افغانستان نرال پیتریوسجدر صد نیستند.  3انستان تاجیکان افغ

 ( 112ند.)خواندمی وب همکاری با پاکستان جای امراله صالح، در ریاست امنیت ملی افغانستان، فرصت خه رحمت اله نبیل را ب 

اصرار میکرد، که در افغانستان باید تعادل بوجود بیاید  ، که با جانب افغانستان داشت،کیانی رئیس ستاد ارتش پاکستان در مذاکرات 

که شورش پشتونها در برابر ، و منظورش بازگشت طالبان به قدرت و ایجاد یک حکومت پشتون دستنگر پاکستان بود. او افاده میداد

علیه دشمنان پاکستان  نظور کیانی این بود که طالبان باید دوباره حاکم شوند و با پاکستان پیمان استراتژیکحکومت تاجیکها است. م

طبیعی به دشمنی پاکستان با تاجیکان اشاره میکرد و در منطقه با هند. کیانی همیشه در صحبتهای خود اینطور    بصورت که ببندند،

ونها گرفته اند و حرکت طالبان عدالت طلبی پشتونها است. بازیهای پاکستان در هیأت افاده میداد که،  تاجیک ها قدرت را از پشت 

دولت خریداران جدی داشت. پاکستان همیشه برای شامل شدن حزب اسلامی و طالبان در پروسه صلح وبه طبع آن در دولت تاکید 

به جانب  اد استراتژیک را توسط عمر داود زی به داشت و خواهان برچیدن بساط تاجیکان از دولت بود. پاکستانی ها، یک قرار د

ند، که بیشتر استقلال و حاکمیت ملی کشور را زیر تهدید قرار میداد. جنرال پاشا در حضور هیأت افغانستان، در افغانستان تسلیم داد

ما همکاری میکنیم. ت  مذاکرات پاکستان گفت، که ما به امریکایی در کنفرانس بن گفتیم که از کرزی حمایت کنند و دران صور 

  ازینکه با طالبان مخالفت کردملاقات با هیأت پاکستانی تحت رهبری رئیس جمهور و صدراعظم پاکستان گفت:  حامد کرزی حین

( 311پشیمان است.  )  

باید خاطر نشان ساخت که استخبارات و نظامیان و حکومت پاکستان  در تقلب و کودتای انتخاباتی بسود اشرف غنی احمدزی و   

جلوگیری از حضور داکتر عبداله به عنوان نماینده جمعیت اسلامی بحیث رئیس جمهور برنده انتخابات نقش اساسی داشتند. بنقل از  

زمانی که ما در جلسه ای در منطقه مری پنجاب در یک ملاقات با رهبران پاکستان بودیم.  2013اگست  27کتاب داکتر اسپنتا در 

پاکستان اصرار داشت تا برنامه خودش را پیش ببرد اما برای ادامه مذاکرات مشوش ازین بود، که تغییر رهبری در انتخابات 

معلوم نبود چرا در مذاکرات  ود. اما اشرف غنی که هیچ قدرت را به تاجیکها انتقال ندهد و رابطه با پاکستان عوض ش 2014

شما اطمینان میدهم که حکومت آینده افغانستان با پاکستان سیاست دوستی و همکاری  ه  ، از جا برخاست و گفت: من ب داشتشرکت 

پنداشته   مسلم  4201ریاست جمهوری غنی برای   2013را ادامه میدهد و مساله صلح را نیز پیگیری خواهد کرد. یعنی  در 

( 411میشد!)  

در همان روز پس از ظهر به اسلام آباد بر گشتیم، تا بکابل بیائیم. اما اشرف غنی برای مذاکرات پنهانی با مقامات  :سپنتا مینویسد 

کمک   و جلب اه یافتن به کرسی ریاست جمهوری استخباراتی و نظامی پاکستان در غیاب هیأت در پاکستان ماند و  برای ر

تا حمایت طالبان را برای جعل   شد،اکستانی و کشور های خلیج فارس مصروف دید و بازدید با مقامات پ ازو  2014ستانی ها در پاک

حکومت » دوست « غنی قدرت  که   میلادی انتظار کشید 2014تاسال . پاکستان دقیقا  ا امن جلب کنددر مناطق ن  در انتخابات وتقلب

ر افغانستان تحمیل کند. در پی همین داد وگرفت های قبل از انتخابات بود که در اولین روزهای  را بدست بگیرد و مطالباتش را ب 

ا اشرف  ، لطیف اله محسود یکتن از رهبران طالبان پاکستانی مخالف دولت آنکشور ر) حکومت وحشت ملی(  حکومت احمدزی

مربیان  نظر زیر انستان را تربیه افسران قوای مسلح افغ  ؛امنیتی را با آی اس آی امضا کرد  توافقات ؛غنی به پاکستان تسلیم داد

کمکهای هند به ؛ باراتی را با پاکستان  شروع کرددر پس خانه  های آی اس آی مذاکرات همکاری و استخ ؛تعهد کرد پاکستانی

یه گذاری وسیع را در دوران جهاد، امارت اسلامی طالبان وبعدا  پاکستان، در افغانستان سرما .(511و...)   ف کردمتوق را افغانستان

در زمان کرزی و احمدزی کرده است، که افغانستان و بخصوص حاکمیت دست نشانده پشتون را در راستای منافع استراتژیک و  

قبایل پشتون به   در درون ن پایگاهو داشت  سلفی و وهابی و بنیاد گرا  ن تبدیل کند. اندیشه مشترک اسلامپایگاه فعال جانبدار پاکستا

و ازین نفوذ  پاکستان درین مورد کمک کرده است تا نفوذ لازم را در افغانستان از طریق جزایر پشتون در تمام کشور داشته باشد

. اقدامات خصمانه را بر علیه تاجیکان به پیش ببرد  

عربستان سعودی، قطر، ترکیه و دولتهای خلیج فارس  برای جلوگیری  موازی به فعالیتهای سرکوبگرانه پاکستان بر ضد تاجیکان، 

، تاجیکان در افغانستان از د رقابتهای منطقوی با ایراناز همبستگی حوزه ی تمدنی و فرهنگی بر محور زبان پارسی دری و پیشبر

توهم اینکه مبادا در قدرت بودن تاجیکان در افغانستان  گرفتند. کشور های مخالف ایران باقرار  سوی کشور ها هدف خصمانه 

امی ایران را در خلیج فارس افزایش  ظزبان منطقه شود و حضور سیاسی ون  زمینه ساز یک اتحاد منطقوی باکشورهای پارسی

سی ازمخالفین و کاربرد حربه ای مذهبی در شکست دولت  بدهد، با تمام امکانات پولی، تسلیحاتی، استخباراتی، حمایتهای وسیع سیا

استاد ربانی نقش اساسی داشتند. بعد از پروسه بن این کشور ها برای حذف تاجیکان از قدرت وبا حمایت همه جانبه از موضع  

قدرت با حمایت از   پاکستان در قبال تاجیکان بازی دوطرفه را آغاز کردند. هم دولت کرزی ــ احمدزی را در راندن تاجیکان از

در جبهه   آوردند، تا فشار  تشویق کردند وهم تمام اینکشورها بالای گروه های تحت حمایت شان  گروه های خاص تحت حمایت شان

با تمام قوا از گروه   همزمان با این اقدامات و در برابر تاجیکان قرار گیرند.  شرکت کرده کرزی ــ احمدزی  بندی های سیاسی بسود

   یستی طالبان ، القاعده وسایر گروه های سلفی ووهابی حمایت کردند.های ترور
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در هر دومحور این کشور ها تلاش کردند تا با جنگ اندازی شیعه وسنی، تشدید افتراقات منطقوی وحذف تاجیکان از قدرت در   

و بسود اهداف منطقوی امریکا حفظ کنند ودرین بازی   فارسی زبانان زیان ه ی بازی های منطقوی را ب افغانستان وزنه ی اساس

بیشتر تاجیکان ضربه جدی را متحمل شدند. اعراب و ترکیه وپاکستان با اهداف منطقوی خود در برابر ایران، در افغانستان از 

خواهی این  آماج کین قدرت گیری  و سهم عادلانه ای تاجیکان  جلو گرفتند و تاجیکان  بنام فارسی زبان  و هم تبار با ایران،

 کشورها قرار گرفتند.

سردمداران ولایت   مورد بی مهری  ،بدلیل سنی بودن، ، خودوسایر کشورهای آسیای میانه تاجیکان افغانستان و تاجیکستان اما  

در   یی خود، حت حربه ای تامین منافع ملایران قرار دارند. جمهوری اسلامی ایران با رویکرد  صدورانقلاب شیعی  به مثابه فقیه 

بعد از پروسه ای بن و گرم گرفتن با طالبان و کرزی، سیاست مخالفانه با تاجیکان را دنبال   ،کنار زدن استاد ربانی از حکومت

دومشکل بر سر رابطه با ایران وجود داشت: یک، دشمنی با تاجیکان  در افغانستان کرده است. در حکومتهای ضد ملی پسا طالبان

ایگی با ایران فارسی دری، که گروها ی تمامیت خواه میخواستند تا با هر نوع رابطه سیاسی و فرهنگی و همس در داخل و زبان

گروه های فاشیستی بیشتر مصرف داخلی داشت و به این حساب حلقه های در دولت با هرنوع   ایران هراسی برایپایان بدهند و

 ،استخباراتی و جاسوسی با امریکا رابطه ،ی تاثیر گذار و محور قدرترابطه با ایران مخالف بودند؛ دو، چون اکثریت تیم ها

ند، به تبع سیاستهای امریکا، انگلیس و اسرائیل  وحاکمان سعودی، که در دشمنی با ایران قرار  اپاکستان و عربستان داشته  ،انگلیس

ازبازی نتنها تاجیکان را ، بلکه زبان فارسی دری را هم زیر  دارند، خواهان رابطه با ایران نبوده و نیستند. ازینرو حذف ایران 

، که پس از پروسه ی بن بین تاجیکان ودولت هاز همین لحاظ هم بود (611سرکوبهای قبیله سالاری و الیگارشی قومی قرار داد.)

مضاعف را به تاجیکان در  ین سیاست پا در هوا ضربات اربوده است وگیر کردن تاجیکان درایران روابط نه چندان حسنه بر قر

بازی های منطقوی حواله کرده است.  برخی از دولتهای آسیای میانه با انتباه مشابه در مورد همکاری تاجیکان با دولت تاجیکستان 

استاد  در شکست دولت اسلامی ن منطقه، مخالف بودند و ازینرووگسترش سطح همکاری های فرهنگی بین دوکشور پارسی زبا

، تحت نفوذ شان، نقش بازی  در بازیهای سیاسی برای حذف تاجیکان از طریق گروه های سیاسی ــ قومی و هجدی داشت ربانی سهم 

.میکنند  

دو  تداوم پیشبرد سیاستهای قومی و قبیله ای و انحصار یک قومی  حاکمیت  سیاسی، لر وبر خواهی و تلاش برای اتحاد پشتونهای 

پشتونهای پاکستان در ساحه ومناطق زیست تاجیکان و اقوام غیر پشتون و استعماری بودن   جاییب کشور افغانستان و پاکستان، جا

، که موجبات تحکیم پایه های حاکمیت یک قومی حاکمیت سیاسی را بوجود آورده و  بوده است قیادت سیاسی همه وهمه از عواملی 

تصاد و  سازی؛ ملت سازی؛ وشکل گیری فرهنگ، اقباعث انزوای سیاسی و اجتماعی تاجیکان از قدرت و سایر عرصه های دولت 

تا زمانیکه  تمامی این موارد برطرف نشوند، نه پروسه ادغام مشترک ملی شکل میگیرد، نه  شده است.   ملی مشترک هویت 

.  قوام خواهند یافت همبستگی جوامع واقوامدموکراسی و نه برابری وبرادری و  نه روند های ملی  و   

افغانستان و قبایل پشتون با خرچ ملیارد  ، روسها بعد از نا امید شدن از انقلاب هند و گرفتار شدن در بن بست در داعیه پشتونستان 

و  سیاست روسیه از آزادی پشتونستان و تجزیه پاکستان  دسر انجام پا پس کشیدن  وسرازیر کردن سلاح در پشتونستان، ها روبل

روسها  بدل شد و با فرورفتن پای حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در باتلاق قبایل، وی دوستی با پاکستانبس

  ارضی  از ادعایی ینگونه غربی ها هیچگاهم. هحمایت کنند نسوی سرحدآحاکمیت پشتون بر  ارضی نخواستند از ادعاییگردی 

ها بعنوان میراث دار  استعمار بریتانیای کبیر در منطقه در   امریکایی  افغانستان حمایت نکردند، بلکه جانب پاکستان را گرفتند.

موع از ادعایی ارضی افغانستان بر پاکستان را گرفتند. کشورهای اسلامی در مجمساله پشتونستان بگونه قاطع جانب پاکستان 

دید سیاستهای منطقوی و جهانی   طور ابر قدرت چین. بنابرین پیوستن قبایل پشتون پاکستان به افغانستان از حمایت نکردند و همین

 بطور کلی منتفی است. 

در حالیکه تکیه گاه   استفاده ابزاری میکنند، سرکوب جوامع واقوام غیر پشتون  ستان بیشتر ازین مساله برایدولتهای قومی افغان  

از آنها استخبارات پاکستان م این رژیمهای قومی در مبارزه سیاسی و رقابت اجتماعی شان بر سر قدرت پاکستان بوده و محرم رتما

و    است و تمام پلانهای خصمانه علیه تاجیکان در پس خانه های آی اس آی با سران و رهبران گروه های فاشیستی گرفته میشود

  .  برای استقرار صلحفغانستان عمل کرده اندتر از همه پاکستانی اند و در برابر اشکه خود پشتونهای پاکستان بی ست مساله اساسی این 

و نقل و انتقال پشتونهای پاکستان بداخل  ن باید برای همیشه خاتمه داده شوداین مرده ریگ داعیه پشتونستا توام با عدالت  باید به

دوم سده بیستم داعیه پشتونستان توسط داود خان و حزب دموکراتیک خلق افغانستان باعث تباهی و  ۀدر نیم افغانستان قطع شود.

بیشتر در برابر مخالفان قومی و  ی و احمدزی میخواهند ازین ابزار اکنون گرایشهای فاشیستی در وجود کرزبربادی کشور شد. اما 

جرم زندانی ساختن موسی شفیق در کودتای داودخان و اعدام او در زمان کودتای ثور این  خصوص تاجیکان استفاده کنند.ه ب 

(  711« )انستان را قربانی پشتونستان کنیمما نباید افغ :»گفته بود بود،که  
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ت دهی  ولت پاکستان جهامریکا و انگلیس از آغاز جنگ سرد تا کنون سیاست ها ی شان را در مورد افغانستان از کانال ومسیر د 

منطقوی شان پاکستان وعربستان سعودی به سیاست حذف گام به گام  اناستعماری برای باج دهی به متحد و هر دو دولت اند کرده

،   2004در بن، دوره انتقالی و انتخابات  زیدند. پیشبرد کودتاهاتاجیکان از قدرت واداره ای امور جامعه در کشور ما مبادرت ور

مکاری همه جانبه در ترور شخصیت های سیاسی تاثیر گذار مانند استاد ربانی و فرمانده مسعود و چهره  میلادی و ه 2014و 2009

 نظامی تاجیکان ریشه درین بازی های استعماری دارد.  سیاسی و های اثر گذار

سعودی وشیخ نشینهای ، جاپان، امریکا، عربستان ، هندیهآلمان، ترک ،انگلیس ، روس ،همه با کارت پشتون بازی کردند 

که در بازیهای منطقه یی از کارت پشتون علیه رقیبان خود استفاده  ت،چ قدرت و کشور خارجی  نبود و نیس. هیخلیج

توسط  این کشور وسیله قرار گرفتن ،رو  یکی  از عوامل مهم عقب ماندگی تاریخی افغانستان د و از همینننکرده باش

قدرتهای خارجی شده رقابت  خرچ   مردم آن،و  منافع ملی و دار و ندار  هبودنگان حکومتهای پشتون برای مقاصد بیگا

 طولانی به بهانه مساله نام نهاد پشتونستان تحمیل جنگهای لا ینقطع و تخریب پیوسته کشور در جنگهای وتداوم  .است

  ه است.کشور را از هستی مادی و معنوی ساقط کرد بوده وپیامد آن برای اهداف دیگران کلا  

و کویت بازی خصمانه را طی دهه های   قطرامریکا مانند پاکستان، عربستان سعودی، امارات،  های منطقه ییقایم مقام  

با وجود قیل وقال ظاهری مخالفت با پاکستان بازار قاچاقبران پشتونهای پاکستان در حیاط خلوت  اند. اخیر به پیش برده

اقتصاد کشور زیر هجوم کالاهای قاچاقی پاکستان و ورود آزاد این اموال بدون هیچ  حاکمیت قبیلوی اینطرف گرم است. 

وازه ها وسرحدات کشور بروی گذاشتن در باز است.کرده فلج  ، صنایع دستی وخورد وکوچک افغانستان راقید وبندی

، ای تجارتی و مالیات بر تجارت است، تکسهلی کشور، که چشمه عمده آن گمرکاتکالاهای بی کیفت پاکستانی عواید ما

نیاز امریکا وانگلیس به رژیم مزدور پاکستان در بازیهای منطقوی وپیشبرد جنگ  است. یافتهبطور بی سابقه ای کاهش 

 نه، باعث شد تا به گروه های تحت حمایت مستقیم استخبارات پاکستان در کشور، توجه ویژه ای مبذول شود.به آسیای میا

بازگشت حزب اسلامی وشراکت در دولت ضد وحدت ملی احمد زی و خالی کردن بخشهای دیگر از رژیم مزدور غنی  

زی صلح!؟ را در برابر تاجیکان به نمایش در کابل، عمق این با پاکستان از رژیم برای طالبان وتصفیه کامل دشمنان

میگذارد. در واقع پروژه تفاهم ومذاکره با طالبان از حنجره رژیم مزدور وتحت الحمایه اش همان سیاست ارباب است ، 

بر علیه طالبان جریان   در طی تمام مدتی ، که گویا جنگ که گروه های تروریستی را برای روز مبادا نگهداشته است.

، عربستان سعودی ، قطر ، پاکستان ، ترکیه ، وانگلیس زیر رهبری امریکا ، سلاح ، پول و تجهیزات نظامی تداشته اس

 به اختیار گروه طالبان گذاشته اند و از تولید و ترافیک مواد مخدر توسط این گروه حمایت کردند. را وسیع

هشتم  بخش سرچشمه های  

.  238 هوی ر  ول،( داکتر اکرم عثمان، رمان گوچه ما، جلد ا1)  

.  488ه  وی راکرم عثمان، کوچه ما، جلد اول،  (  داکتر2)   

.60ه وی ر مبتلا میگردیدیم، چگونه ما به وایروس الف،  (3)  

   .116ه وی ر( همانجا، 4)

،  1928دسامبر  31( نامه راسکلنیکف عنوانی گیورگی واسیلیویچ چیچیرین، کمیسار خلق در امور خارجی، خیلی محرم 5) 

.  61ــ  51های  ویه ر، 49، کارتن 2، پرونده ای ویژه 915بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، فوند   

.  463ه وی ری استالین، ترجمه عزیز آریانفر، ( نبرد افغان 6)   

   .  579ه وی رم، ( م. غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، جلد یک7)

.   582و   581های ویه رلد اول، ( م. غبار، افغنستان در مسیر تاریخ، ج8)  

.    666و  665های ویه ر نج قرن اخیر، جلد یکم، بخش دوم، ( م. فرهنگ، افغانستان در پ 9)  

ه  وی ر ،چلد اول  از پادشاهی مطلقه...، عبد الوکیل، ؛ 674ه وی ر نگ، جلد اول، بخش دوم، ( افغانستان در پنج قرن اخیر، م . فره10)

243  .  

.   679ه وی ر نج قرن اخیر، جلد یکم، بخش دوم، فرهنگ، افغانستان در پ ( م. 11)  
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.  489و    375های ویه رما، داکتر اکرم عثمان، جلد اول، ( رمان کوچه 21)  

.   356ه  وی ر( همانجا، 31)  

.   232ه وی رانستان در مسیر تاریخ، جلد دوم، ( م. غبار، افغ41)  

.  692ه وی ر   ،اخیر، جلد اول، بخش دوم( م. فرهنگ، افغانستان در پنج قرن 51)  

.     713ه وی ر( همانجا، 61)  

.  701ه وی ر نج قرن اخیر، جلد یکم بخش دوم،  ( م. فرهنگ، افغانستان در پ 71)  

.  713ه  وی ر نج قرن اخیر، جلد یکم، بخش دوم، ( م. فرهنگ، افغانستان در پ 81)  

. 134ه  وی رد اول، ( عبدالوکیل، جل91)  

.  721و   716های ویه ر، افغانستان در پنج قرن اخیر، نگ( م . فره20)  

.   664و  744تا  742های ویه ر( همانجا، 21)  

  هایویه ر ان از سلطنت مطلقه...، جلد اول، ، افغانست کیلوعبد ال ؛277الی  271های  ویه ر، خاطرات سیاسی( سید قاسم رستیا، 22)

.   60و  59  

   . 61و   60های ویه رعبدالوکیل،  ؛ 273ه وی ررشتیا، خاطرات سیاسی،   ( سید قاسم32)

.  270   و 269 و 225 ،224،223،222 هایویه ر( داکتر اکرم عثمان رمان کوچه ما، جلد اول، 42)  

.  293ه وی ر( رشتیا 52)  

یوند، هجری خورشیدی، مطبعه م 1390( ک ج ب، در افغانستان، نوشته واسیلی میتروخین، مترجم ضیا رهگذر، سال چاپ 62)

.  267ه  وی ر، 306کابل، مجموع  برگها،   

.  67ه وی ر( عبدالوکیل، جلد اول، 72)  

.  393و   358های ویه رعثمان، رمان کوچه ما، جلد اول،  ( اکرم 82)  

.  731ه  وی رنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ( م . فره92)  

.  241ه وی رما، داکتر اکرم عثمان، جلد یکم، ( رمان کوچه 30)  

میوند، کابل،  هجری خورشیدی، مطبعه 1390( واسیلی میتروخین، ک ج ب، در افغانستان، مترجم ضیا رهگذر، سال چاپ 31)

.  34ه  وی ر، 306مجموع صفحات   

میر سنیگیریوف و والیری ساموونسین،  ( چگونه ما به وایروس الف ) هجوم به افغانستان( مبتلا میگردیدیم. نویسندگان: ولاد23)

.  25ه وی ر،  311گازیته، ماسکو، مجموع صفحاتترجمه غوث جانباز، انتشارات رسیسکایا   

. 25ه وی ر(همانجا، 33)   

.  428هوی ر، یک عثمان، کوچه ما، جلد ( اکرم 43)  

.   38ه وی ر ( عبدالوکیل، 53)  

.  150ه  وی رظهور وزوال حزب دموراتیک خلق ،  ( دستگیر پنجشیری،63)  

.  40ه  وی ردموکراتیک افغانستان، جلد اول،  ( عبالوکیل، از پادشاهی مطلقه الی سقوط جمهوری73)  
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.  733و  732های ویه ر نج قرن اخیر، جلد یکم، بخش دوم، ( م. فرهنگ، افغانستان در پ 83)  

.   866،  865های ویه ر( همانجا، 39)   

.    23ه وی ر ن، حقایق پشت پرده تهاجم شوروی، ( سلیک هریس40)  

.    25ه وی ر( همانجا، 41)  

.  2018،  2017قاسم اسمایی، منتشر شده در ویبسایت آریایی  ترجمهرای درمسال، ( جمعه خان صوفی، گل ب 42)  

( همانجا. 43)  

( همانجا. 44)  

.   83، 78، 9، 8های ویه رمیتروخین، ک ج ب، در افغانستان، ( واسیلی 45)  

.  488ه وی ر( کوچه ما، داکتر اکرم عثمان، 46)  

.   227و  226های ویه ر( همانجا، 47)  

. 521، 227های ویه ( همانجا، ر48)  

.   45و  44های ویه ریک هریسن،  پشت پرده افغانستان، ( سل49)  

.   90 ،89، 87های  ویه ر ( عبدالوکیل، 50)  

.  100 ویهرفغانستان( مبتلا میگردیدیم،  ( چگونه ما به وایروس الف) هجوم به ا 51)  

ه  چگونه ما به وایروس الف) هجوم ب  ؛ 270و  269، 48، 57، 43های ویه ر، ( واسیلی میتروخین، ک ج ب، در افغانستان52)

و...،  286،   274،  255،  236،  233های ویه رافغانستان( مبتلا می گردیدیم،   

.  271، 270،  269های ویه ران، ( واسیلی میتروخین، ک، ج، ب. در افغانست 53)  

.   734ه وی رهنگ، افغنستان در پنج قرن اخیر، ( م. فر54)  

.  122ه وی ر ( عبدالوکیل، 55)  

.  581ه  وی رما به وایروس) الف( مبتلا شدیم، چگونه  ؛735ه وی رنستان در پنج قرن اخیر، ( م. فرهنگ، افغا65)  

.    12و 7تا  5های  ویه ردوم، (  م. فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر،  جلد 75)  

. 124( عبدالوکیل، جلد اول برگه 85)  

.  125ه وی ر(همانجا، 59)  

. 126ه وی ر( همانجا،  06)  

.  140، 128، 127های ویه ر ( همانجا،16)  

.   135تا  130های ویه ر( همانجا، 26)  

.  5ه وی رم به افغانستان( مبتلا میگردیم، به وایروس الف) هجو( چگونه ما 36)   

.  300،  27، 26های ویه رهمانجا، ( 46)  

.  43ه وی رمیتروخین، ک ج ب، در افغانستان، ( 56)  
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.   45ه وی ر( همانجا، 66)  

.  506، 96های ویه  ر( اکرم عثمان،کوچه ما، 76)  

.   17ه وی رحقایق پشت پرده ای تهاجم شوروی، ( سلیک هریسن، 86)  

.   26ه وی ر ستان در پنج قرن اخیر، جلد دوم، ( م. فرهنگ افغن 69)  

.   31ه وی ر ن، حقایق پشت پرده تهاجم شوروی، ( سلیک هریس07)  

.  27ه وی روایروس )الف( مبتلا میگردیدیم،  ( چگونه ما به 17)  

.  53ه وی ر، 1980هان مارکسیست شماره اپریل ( مجله ج27)  

.  52ه وی ر( کمونیزم دوحزبی در افغانستان، 37)  

.  4ه وی رلد دوم، ( م. فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ج47)  

.  183،  214های  ویه ر ( عبدالوکیل، 57)  

. 38ه وی ر ، 1986، چاپ واشنگتن دی سی، سال ( افغانستان، پنج سال اشغال شوروی67)  

.  48ه وی رمیتروخین، ک ج ب، در افغانستان، ( واسیلی 77)  

.   51ه وی ر ن، حقایق پشت پرده تهاجم شوروی، ( سلیک هریس87)  

.  55، 54های ویه ر( همانجا، 79)  

.  273ه وی ر ( عبدالوکیل، 08)  

.  282ه وی ر ( همانجا، جلد اول، 18)  

.   58ه وی ر ن، حقایق پشت پرده تهاجم شوروی، ( سلیک هریس28)  

.    111ه وی روایروس )الف( مبتلا میگردیدیم،  ( چگونه ما به 38)  

.  161ه وی ر( همانجا، 48)  

.  172ه وی ر(  همانجا، 58)  

.  79ه  وی ر( سلیک هریسن، 68)  

.  196ه وی رمیتروخین، ک ج ب، در افغانستان، ( واسیلی 78)   

.   94ه وی ر ن، حقایق پشت پرده تهاجم شوروی، ( سلیک هریس88)  

.  78ه وی ر(همانجا، 89)  

. 191و  190های ویه ر( همانجا، 09)  

.  200ه وی ر( همانجا، 19)  

.   369الی  367های  ویه ر ( عبدالوکیل، 29)  

.  70ه وی رهره عریان،  ( حکمتیار، دسایس پنهان، چ39)  

.  463ه وی ری استالین، ترجمه عزیز اریانفر، ( نبرد افغان 49)  
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.   512، 339، 305، 236هایویه ر( داکتر اسپنتا روایتی از درون، 59)   

.  80ه  وی راق مامون،  اسرار مرگ نجیب اله، رز  ؛ 869، 870های  ویه ر (  عبدالوکیل، 69)  

.  869ه وی ر( همانجا، 79)  

.   869ه وی ، ر( همانجا89)  

صوفی، گل رای درمسال، برگردان به فارسی دری قاسم اسمایی،  بخش سی وششم، سپتامبر ویبسایت آریایی.( جمعه خان 99)   

( همانجا بخش بیست ونهم.010)  

ودوم و سی وسوم. بیست وپنجم، سی دوازدهم، ( همانجا، بخشهای110)   

   .وسی ودوم ( همانجا، بخش بیست وهشتم210) 

.  866ه وی ری دموکراتیک افغانستان، جلد دوم پادشاهی مطلقه تا سقوط جمهور( عبدالوکیل از 310)  

، در  2017جمعه خان، کتاب خاطرات) گل برای درمسال(، برگردان به فارسی دری : قاسم آسمایی، منتشره ماه نوامبر  ( 410)

 ویبسایت آریایی.

، بخش های هفتم، هشتم ونهم.همانجا (510)   

. بخش دوم ،همانجا ( 610)  

.    186و  10های  ویه رن، حقایق پشت پرده تهاجم شوروی، (. سلیک هریس710)  

. 328ه  وی ران در خط آتش، تالیف پرویزمشرف، پاکست  (810)   

رابرت گیتس .434ه وی رداکتر سپنتا، روایتی از درون،  ( 091)  

.  387 هوی رهمانجا،  ( 011)  

.   126و    123های  ویه ر( خلیلزاد، فرستاده،  111)    

 . 630و  610، 609، 600، 437، 462هایویه ر، داکتر اسپنتا( 112)

.  646و  632، 660، 584، 582های ویه ر( همانجا، 311)  

.  681ه وی ر( همانجا، 411)  

.  463 هوی ر( نبرد افغانی استالین، 511)   

.   683ه وی ر( همانجا، 611)  

 .  756ه وی ر( همانجا، 117)
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 نه

   تاجیکان و زبان فارسی دری با در منطقه حایل برخوردعمال داخلی استعمار 

و توافق  دوقدرت  استعماری برای ایجاد  منطقه حایل در وجود حاکمیت متمرکز   آسیای میانهبا حضور استعمار در نیم قاره هند و 

وسلب مالکیت شدند. تاجیکان در  همورد سرکوب وتاراج قرار گرفت   بیش از پیشتاجیکان قومی و قبیله ی امیر عبدالرحمان خان، 

، سرنوشت  استعمار روس وانگلیسمخلوق  وقومی  ویحاکمیتهای قبیل توسط دست نشاندگان و ،استعماری بنام افغانستانمنطقه حایل  

بعد از زمان امیر عبدالرحمان تا کنون با سرکوبهای خونین و کوچ اجباری پیوسته   اناجیکان آسیای میانه نداشتند. آن بهتری از ت 

پاکستان قرار گرفته   سپس  روبرو بوده اند. زمین، خانه وکاشانه شان در تمام منطقه حایل به اختیار پشتونهای قلمرو هند برتانوی و

شدند. تاجیکان در افغانستان، دشوار ترین سرکوبهای خونین را    است و در چند نوبت با قتل عام  این نوکران دوجانبه استعمارمواجه

باند فاشیستی  . پشت سر گذاشتند و طالبان امین، دوره  ی ترکی، بعد از امیر عبدالرحمان، در زمان نادرشاه و حکومت سه برادر

هنوز هم شمشیر   رز دیورند دوسوی م سایر گروه های برخاسته از تفکر و سیاست فاشیستیطالبان ویار، حکمت  غنی احمدزی،

لشکر   جمع کردن و و اتحاد بازیها  داموکلس را بر فراز سر جامعه، خانه وکاشانه وحتا هستی اجتماعی وفزیکی آن آویخته اند

هستی مادی، معنوی، ارزشهای اجتماعی، در اتحادهای افزاری با پشتونها، برخی جوامع واقوام غیر پشتون  از  ایلجاری سیاسی

باردیگر با تهدید  از نوع عبدالرحمان خانی، نادر خانی  و یک  را به خطر جدی مواجه کردهجامعه تاج  فرهنگی وتمدنی تاریخی،

ضد تاجیکان نسبت به گذشته با در نظرداشت بازیگران داخلی،   تهدیدغایله جنگ قومی بر ابعادو طالبانی روبرو گردیده است.  

 نیز چند برابر بیشتر ارتجاعی عربی و دولتهای نوکران انگلیس، امریکا، پاکستانلشکر استخباراتی  ،پادوها ،شبکه های تروریستی

 . شده است

ره میشد. یعنی از شروع  امیت یک قومی ادبر سر منطقه ی حایلی توافق کردند، که باید با حاک 19دو قدرت استعماری در قرن 

  بگونه قومی حاکمیت  سیاسی در کشور ،عبدالرحمان خان دست ساز روس و انگلیس و تمثیل آن توسط امیر حکومت مرکزی

نیروی کار بیگار مالیه دهنده وگران در واقع به خراج گذار ارتش،  گردانده چرخ اداری و اقتصادی، ، که دی وقبیلوی شکل گرفت

گذاشته  افغانستان بنام  از همان شروع ایجاد حکومت مرکزی بگونه قومی  در منطقه ی حایل  حاکمیت  سنگ تهداب دیل شدند. تب 

، که حاکمیت امیر  شد و این تهداب کج ملی تا کنون به همان مدار کج ومعوج باقی مانده است. برخلاف هیاهوی گروه های فاشیستی

به لحاظ سیاسی   را سرزمین این را یک پارچه ومتحد کرد و کشور  را حاکمیت مرکزی سراسری میدانند ومعتقد اند که عبد الرحمان

که از سوی روس و انگلیس به  اریخ صرف مامور حفظ سرحداتی بود، احد بوجود آورد. این میر غضب ت دولت و وحدت بخشید و

بلکه آنرا ینکه کشور را وحدت سیاسی نبخشید،او سپرده شد و هرگوشه انرا مطابق خواست انگلیس و روس به آنها بخشید و نتنها ا

نیز دعوای گروه های  اندیشی  »امیرآهنین« ملی  ددر مور  کرد.وتجزیه  حسب الخواهش روس وانگلیس حاتم بخشی 

ساخت و نه ملی و این را خود در تاج  و قبیله یی حاکمیت قومیبطور کامل  امیر ، هرزه درایی بیش نیست.فاشیستی

ومقصد امیر از کاربرد اسم  امیر به لحاظ قومی مستحق امارت بودهکه  ،التواریخش بار ها وبار ها اذعان کرده است

ستان،  همان سرزمین پشتونهاست و حق مالکیت بر نظام سیاسی آن نیز باید توسط پشتونها تمثیل شود. برای رد ملی افغان

می اوریم  تا به ادای   اینجا بخشهایی از کتاب امیر آهنین را ،امیر و گروه های خلف الصدق این میر غضب تاریخ گرایی

 مطلب بهتر کمک کند: 

بلکه قدرت قومی میداند ومیگوید:»  ای قادر مطلق قدرت در ید قدرت   ،، نه داد خداامیر قدرت را نه از مردم وطبق سنن اسلامی 

که از روی حسب  رامجددا   تخت و عناوین سلطنت افغانستان » امیر اینگونه به حاکمیت سیاسی باور دارد:  ( 1)  قومی باشد...«

بتصرف من آمد. به این ترتیب افغان بودن ) پشتون ( بودن را معادل به حقانیت حکمروایی  ، ونسب ومذهب استحقاق آنرا داشتم

میداند و اودشمنی افغانها را با سایر جوامع و اقوام نیز در برپایی حاکمیت متمرکز مرکزی خود نهادینه میسازد که تاکنون بقوت  

 غیر پشتون، هایاتنی  مع واقوام وجوا است و اقامت )پشتونها(لرحمان افغانستان کشور افغانها در نظر امیر عبدا   (2)ست. خود باقی ا 

وقدرت   دولت وملت وکشورشریک برابر بایدافغانها ن دامن پراخ افغانها بوده است واین غیر  به لحاظ نه بر اساس حقوق ملی، بلکه

این همان دیوار کج ملی است، که امروز گرایشات فاشیستی   بلکه رعایای مطیع حاکمیت سیاسی افغانها تلقی شوند.  باشند، با افغانها

فسیل شده ای امیر عبدالرحمان را دوباره نشخوار     میلادی، نمونه های دولت سازی وملت سازی وفرهنگ سازی و... 21در قرن 

 میکنند.

، رستانی، پشه ایتاجیک، ازبک، هزاره، ترکمن، نو ت افغان و افاغنه را در برابرش صفامیر عبدالرحمان در هر جایی از کتاب  

که جهت دفاع پانزده   ،نوشت  در شمال در رفع اغتشاش   ) پسر کاکایش( حمد امین خانم . چنانچه میگوید:و... بکار میبرد بلوچ

به میر های بدخشان یقین حاصل شد که با  ،فتوحات قطعی بعد ازین(  ویا اینکه 3)هزار خانوار دشمن بدخشانی لشکر مکفی ندارم.

ا و غیر افغانهای هموطنش  افغانه ( و  امیر همیشه خط فاصل4)و شوند.روبر ،گ نمیتوانندسربازان تربیب یافته افغان در میدان جن 

   بدخشانی های هم میهنش چنین باور داشت:ند و در مورد گ واقتصاد با امیر تنها افغانها بودد و شریکان قدرت و فرهن حفظ میکر

  افغان نبودند. ،یعنی بدخشانی در باور امیر ند.ن با اهالی بدخشان چگونه رفتار میکامیر بخارا مایل بود بیبیند، که افغانها 
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است که راه زنی میکردند و   غنه خیلی نفرت داشتند، دو سال  یا آنکه میگوید: افراد بدخشانی اقرار نمودند که به سبب اینکه از افا

خوب میدانستم که ازبکها از    امیر در جای دیگر میگوید: (5)بدهن توپ می پراند. ؟! راهزار تاجیک تسلیم شده به دولتش 5امیر هم 

بلخ زمینهای مزروعی و باغهای شان  که  با آنکه بزرگان ولایت   ( 6)افغانها متنفر هستند وهمیشه حاضر اند به آنها صدمه برسانند.

ند. اما امیر عبدالرحمان دوباره یدخان که امیر افغانستان بود ، خر به افغانها توزیع شده بود ، در بدل پول دوباره از امیر شیرعلی

ساعت مسخر نمودم    6ظرف این زمینها را از تاجیک ها گرفت و به افغانها توزیع کرد: از تفضلات الهی من قلعه های آنها را در  

  قوم امیره قومی از تبعه های سیاسی امیر و توزیع آن ب  و تمام خسارات افغانهارا دوباره تلافی کردم. یعنی بزور گرفتن زمین

سانیکه سر راه  راه سیستان به ایران میرود و ک امیر شیر علی خان از شکست ازالرحمان بعد از دامیر عب   (7)معنای تلافی را دارد

  میر غضب  یعنی در زمان امیر  (8): پرسیدند شما کیستید؟ جواب دادم افغان هستیم، نه بلوچ.ه بودند از امیر می پرسندورا گرفت ا

حکومت ملی امیر   ومبلغان  همه هویت های قومی وتباری را در بر نمیگرفتانستان است، افغان است هنوز شعار هرکس از افغ

یعنی تا آنزمان کسی زبان پشتو  (9)رید.ی گب  زبان افغانی به همراهان خود گفتم دور میر بابا راه من ب  امیر میگوید: دروغ میگویند.

به قوه ارگ   ،متغییر شده نسبت به افغانها فحاشی نموده و به سوار های خود حکم داد میر بابا  .میشناختن  زبان پشتو را نمیگفت و یا

گردن اورا گرفته شش لول خود را به شقیقه او گذاشتم گفتم ، ا بشناسد از میان همه گذشتمرا تصرف کنند. خوشبختانه بدون آنکه مر 

لیکن طایفه نورستانی این قدر وحشی   گونه توصیف میکند:ن نی را ای امیر نورستا  (10)این همان افغانی است که به او دشنام میدادی.

( 11)افاغنه اطراف معاوضه میکردند. یهارا با ماده گاو  خود بودند که زنهای  

و    بودد قدرت قومی«  ی مربوط به »   ، آنهم بخش بسیار ناچیز آنتا جائیکه تاریخ خود گواهی میدهد صرف یک بخش قدرت امیر 

 بود وتاکنون درین رونددرت قومی را به حاکمیت نشانده خارجی بیشتر این ق ید .خارجی تکیه داشت ا پشتوانهآن ب  بخش اساسی 

  اقوام نقش قدرتهای استعماری. در منازعه قدرت و بدست آوردن پادشاهی و سرکوب تغییری وارد نشده است حکومت های ملی!

ه  طه این وعده ) چشم پوشی از استقلال در امور خارجی( که ب س : بواخود اعتراف میکندسی  بوده است. چنانچه امیر اسا  برازنده و

کردم، تخت سلطنت افغانستان به تصرف من درآمد و حال آنکه   عطام تعلقات خود را با دولت روس قدولت انگلیس داده بودم و تم

ها را خورده بودم و مرا مرخصی و اجازه ای آمدن به افغانستان داده بودند، مرا دولت روس، بواسطه آنکه چندین سال  نمک  آن 

یا اینکه میگوید: برای زمینهای توزیع شده دیگران در سمت   (12)رهین منت خود میدانستند و روسها مرا بکابل فرستاده بودند.

فلان مقدار قوم افغانستان، آنقدر مردم درست و صاحب   شمال، آدم لایق میخواهم، برای آنست که مردم همسایه بدانند و بیبینند که

  عزت و دولتمند ومالدار اند، که بر زمینی که سکونت دارند، جان میدهند و این زمین را کسی گرفته نمیتواند. درین صورت خانوار

( 13)منزله پر و بال من خواهند بود.ه مذکور بازوی دولت و ب  های  

، تعریف قوم پشتون و دشمنی وحذف جوامع و  است از حاکمیت قومی مملو امیر عبدالرحمان اریخهمه متن وحاشیه کتاب تاج التو 

بنام  اموس امیر عبدالرحمان اصلا چیزیدر ق ده ازین قدرت برای سرکوب دیگران.اقوام غیر پشتون و وابستگی به انگلیس و استفا

ه  پیروان امیر در زمان ما نیز همان نماد های قومی را ب   است وبس. تاکید امیر بر قبیله سالاری قوم محوری ملی جای ندارد و تنها

دست نخورده باقی مانده اند، با آنکه مهره  ،افغانستان « امیر اهنین » ملی های افغانی با همان تعریف جای ملی عوضی گرفته اند.

اسی و غصب حق حاکمیت  تغییر کردند، اما ماهیت بی عدالتی ملی وسی  در حاکمیتها ولوژیهاو حتا ایدوئ  ها حاکمیت ها، برنامه ها، 

بنام افغانستان دگرگونی نپذیرفت.   از مردم زیر نام قوم درین جغرافیۀ   

ر  دند، مورد کینه سخت میرغضبان مزدو را نصیب بریتانیای کبیر نمو تاجیکان، حومه کابل و شمالی، که دو بار شکست مفتضحانه

اعمام و خلف الصدق آنها قرار   بنی ، هاشم خان ،محمد، امیر عبدالرحمان، نادرخانو وابستگان انگلیس مانند امیر دوست 

تمام دار وندار شان را به امیر عبدالرحمان تسلیم کردند و با  در کابل وشمالی، علیه استعمار انگلیس در قیام دوم تاجیکانتند.فگر

ده ی ، که نماین آهنین «امیر» برداشتند. گلیس، این میر غضب تاریخ را به قیادتبسیج بیش از سه صد هزار تن در جنگ علیه ان 

مارت قومی وقبیلوی پشتونهای  مطابق فرمایش بادارانش منطقه حایل را  به ا ت استعماری روس انگلیس بود، وظیفه داشتدوقدر 

امیر برای برپایی قیادت سیاسی یک قومی وحاکمیت متمرکز قبیله یی در منطقه حایل،   بدینسان (14.)دتبدیل کن  ،رنددوسوی مرزدیو

و   اقتصادیده بودند و با تمام امکانات نظامی و ی رهبران تاجیک آغاز کرد، که بر ضد انگلیس جنگ سرکوب از اولین اقدامش را

امیر بدو منظور در برداشتن رهبران   .ندسیاسی و جهادی خود ساخت  ، امیر را  پیشوای پول اعانه و جمع آوری زیورات زنان

، جلندر خان بایانی، محمد عظیم خان،  خان ، غلام محمدخانربابه قشقا ،خان میر بچه خان، میر درویش جامعه تاجیک مانند

اقدام کرد: یک، توصیه انگلیس   ن کوهدامن وکوهستانان و متنفذان بایانی و بخش بزرگی از روحانی ا، فتح محمد خخان عبدالسمیع

ه  انگلیس و روس خاضعانه  د و تعهدش را نسبت به خدمت گذاری ب ان ملی ضد استعمار انگلیس عملی کررا برای برداشتن مبارز

د، باقی نگذارد، تا  سرکوبهای جوامع واقوام  ی سری راکه بتنش در میان جامعه تاجیک می ارز امیر میخواست، ؛ دو،به اجرا گذاشت

خصوص تاجیکان را به آسانی انجام دهد و رقیبان سیاسی واجتماعی را درمیان این جامعه حذف کند. زیرا این چهره های ملی  ه وب 

وامیر در    یس از وجاهت بزرگ ملی و مردمی برخوردار بودندقیام و مقاومت عادلانه ی ملی در برابر استعمار  انگل رهبریبا

. را در کشور تطبیق کند وروس  وانست، برنامه های استعماری انگلیست حضورآنها به آسانی نمی   
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انگلیس خارج خانه وکاشانه اش   در برابرزه رمبا  و جرم قیامه ب  که ،میر بچه خان کوهدامنی درخواستمیر عبدالرحمان در برابر ا 

تار اونیست ونمی باشد و غلط  فاعلیحضرت مارا اعتماد بر گ  :هدایت داد ، چنین خانه اش برگردده میبرد ومیخواست ب  بسر

این میر غضب تاریخ سی ونه   بودند. نیز میگوید... فریب مکر اوراکه دشمن است نخورید. در واقع دشمنان انگلیس دشمنان امیر

، غلام محمد خان تتم  محمد خانبایانی، فتح  ره یی، عبدالسمیع خانزنان و پسران ودختران بزرگ وکوچک برزو خان تتم د تن از

دره یی، میر بچه خان، میر درویش خان بابه قچقاری، محمد عظیم خان پسر صوفی خان بایانی، جلندر خان تتم دره یی، که همه   

جاوز دوم انگلیس به میهن بودند و در زمان این سفاک تاریخ به همین جرم  به هند تبعید از مبارزان سلحشور قیام ملی  بر ضد ت 

(  15)شده بودند، اسیر گرفت و در دربار خود نگهداشت.    

توسط    بعد از امیر عبدالرحمان مرحله از سرگیری سرکوبهای جامعه تاجیک  در منطقه حایل استعماری و زیر نفوذ انگلیس، 

به کیفر گناهان  و شمال افغانستان شمالیکابل و ، تاجیکان کلکانی امیر عیار از شهادت  پسوبرادران شروع شد.  محمد نادر خان 

، قتل عام و تاراج سپرده شدند و آنانیکه از مردان زنده مانده ستعمار انگلیس به چوخه های اعدامناکرده از جانب دولت وابسته به ا

گاهای مخوف استعماری حکومت سه برادر کشیده شدند. زنان اسیر و به یرغمل لشکر حشری وقومی  بودند، به زندان ها و شکنجه 

گروگان  ه آنطرف دیورندبه غنیمت برده شدند. روحانیان دین فروش، که دین را برای مقاصد سیاسی و شیره کشی اقتصادی مردم ب 

و هزاران فتاوای دینی را مبنی بر کافر بودن تاجیکان شمالی خود در سرکوب تاجیکان بیدفاع فعالانه شرکت کردند  ،گرفته بودند

، تاجیکان اسیر شده را مستوجب  جاسوسی انگلیس با نشر مواعظ دینیصادر  کردند. ملا های منسوب به قبایل و وابسته به دستگاه 

واجب القتل ،مطابق این فتاوا، سر    فتوا صادر کرد ،که مردم شمالی کافر اند و !؟لقتل اعلام کردند. جمیعت العلمااعدام وواجب ا

تطبیق گردد . برای گرفتن زیورات زنان، پستانهای  !؟ند تا عدالت اسلامی ووجایب شرعیتاجیکان آزاده را از بدن شان جدا کرد

الی رابه  شم زیبا وسرسبز آنها بریده شد. محمدگل مومند به تقلیید از انگلیس شهر چاریکار، آستان سرایخواجه ،کلکان ودهکده های 

تاجیک، بدون برپایی کدام محکمه ای از جانب مومند اعدام شدند. تنها در یکروز در کابل پنجاه ویک تن از  ناهزارآتش کشید. 

 و این سلاخی تا پایان دورۀ هاشم جلاد همچنان ادامه داشت.  ( 16تاجیکان دلیروآزاده ای شمالی بدون ارتکاب جرمی اعدام شدند.)

قوم امیر حبیب اله   محمد گل مومند ،هزارها اسیر تاجیک کاپیسایی وپروانی بیدفاع راکه از خانه هاجمع آوری کرده بود، بنام 

وزنجیر به زندانهای کابل تسلیم داد ودارایی آنهارابه لشکر قومی خود مباح اعلام نمود. دولت برای هر سر بریده   زولانه کلکانی در

افغانی انعام تعین کرد، بعد ازین تاجیکان امکان زندانی شدن را نیز از دست دادند. زیرا نسبت به تسلیم  شده ای تاجیک یک هزار

وملیشه های انگلیسی   کردن زنده ای تاجیکان ،تقدیم کردن سر آنها منفعت بیشتر اقتصادی برای مهمند ها و قبایل دوسوی مرز 

برای پاسداری از ارزشهای اسلامی بپا خاسته بود.  شاد  ه عمدبطور  دم شمالیمر دیورند داشت. این در حالی بود، که قیام آنطرف

شرکت قبایل پشتون در سر کوب تاجیکان شمالی رتبه های اعزازی زیادی را به آنها به خصوص   ایرب پادشاه روان غبار مینویسد: 

الی را چپاول کنند و صاحب بلا منازع تمام زمین، مردم پاکتیا داد و دست آنهارا باز گذاشت تا تمام دارایی تاجیکان کابل وشمه ب 

هزار قوای حشری قبایل را در کنار قوای منظم  دولت به شمالی سوق داد این قوا   25باغ، خانه ودارای آنها باشند. محمد گل مومند 

و ندار مردم از آنها  تحت رهبری مومند خانه های مردم را چور چپاول کرد و حتا به تصرف ناموس مردم پرداخت و تمامی دار 

( 17گرفته شد.)  

به مجازات سنگین دچار میشدند و با فروبردن سوزن   گان مومند از قیام کنندگان جان میخواست و از سایر مردم مال، انکار کننده

ی مردم شمالی  هزار دانه طلا، یکصد و پنجاه هزار دانه نقره از دارای  40در سینه های زنان زیورات زنان اخذ شد. و به این ترتیب 

پکتیا  پشتونهای و دیورند در صد این دارایی نصیب قوای حشری قبایل پشتون دوسوی مرز  90نصیب نادر خان شد و بیش از 

را جابجا کرد و بهترین اراضی  وپشتونهای قلمرو هند برنانوی . در هر قسمت شمالی تعدادی از خانوار های مردم پکتیاگردید

( 18وباغهای  مردم را برایگان با معافیت از مالیه وسایر عوارض به آنها سپرد.)  

تاجیکان شمالی نوبت به مردم آستانهای شمال کشور رسید. لشکر بزرگ حشری وقومی زیر قیادت شاه    سرکوب خونیناز  پس

سرکوب امیر   ه پاس کمک کشور شوراها مبنی بر توافق با دولت انگلیس درمحمود به شمال سرازیر شد ومنظور اساسی این بود، ک

  د.شو(  مردمان آسیای میانه ادا آسیای میانه  مقاومت ملیتاجیک  ) رزمندگان   روس ضد انقلاب حبیب الله کلکانی واز میان برداشتن

مانند شمالی مال ودارایی مردم را   ،مرز دیورند شاه محمود تنها هفتصد تن را در خان آباد اعدام کرد و حشری های قبایل دو سوی

نمانده بود،   سری و  اش در شمالی ختم شده چپاول کردند و بعد از سلاخی مردم وچپاول دار وندار شان، محمد گل مومند که وظیفه

نایب الحکومه فرستاده شد. دولت  ده باشد، به شمال به عنوان کرن  و زندان و ذولانه و کوته قفلی  ویا تسلیم سیاه چال که یا اعدام

عنوان دشمنان استعمار انگلیس سرکوب خونین کرد و هم جنبش مقاومت آسیای میانه را  ه وابسته  نادر شاه هم تاجیکان شمالی را ب 

و   سیای میانهآدر  عقب جبهه داشتند و بر ضد سلطه روسی هم میهن ماکان و ازبکها و ترکمنهاو دربین تاجی  که در افغانستان 

( 19میجگیدند، از میان برداشت وپاداش حمایت هردو دولت روس و انگلیس را پرداخت.)  مناطق فارسی زبان  

تخار، بدخشان، بلخ  ) نیروهای مقاومت ملی( دولت شوروی سرکوب شد و هم در قندز، بغلان،روس  به این بهانه هم ضد انقلاب

اموالشان تاراج شد وزمینهای آنها زیر نام اضافه جریبی ومخالفت با دولت   و... ، هزار ها تاجیک ،ترکمن وازبک قتل عام گردیدند،
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که بیشتر  و قبایلی های  پشتون لشکر حشری وقومی وسران سپاه شاه محمود صدراعظم  در اختیاربطور رایگان  ،مصادره گردید و

 نادر خان،  ضد بردر تمامی قیامها قرارداده شد.  بودند، و از ملیشه های مسلح  فوج انگلیسی شان از پشتونهای قلمرو هند برتانوی

) سه برادر(  میرسید و قیام کنندگان «  اقالیم ثلاثه » مدد حکومته با توپ وتانک وقوای هوایی ب  حکومت استعماری هند برتانوی

بتاسی از معاهدات گذشته با انگلیس، مانند زمان امیر عبدالرحمان خان،  و حاکمیت زحمتکشان روس؟! یکرد. شورویرا نابود م

مان را مشترک  و همانطوریکه امیر عبدالرح در قلمرو نفوذ  انگلیس شناخت در زمان نادر خان و حکومت سه برادر افغانستان را

( 20.)ز حمایت کردندهردو قدرت از نادر خان نی  دند،ه قدرت رسان ب   

با  بودند، تاجیک تبار یا  فارسی زبان و ، که بیشترمحمد نادر خان در مورد روشنفکران مشروطه خواه و دشمن استعمار انگلیس

 ،وسل شد. عده ای را تیر بارانرویدست گرفته بود، مت  افغانستان شمالی وکابل و شمال که در مورد تاجیکان ی،همان رویکردهای 

بیشترین روشنفکران تاجیک سرکوب   درین زمره وساند وپ زندانهای استبدادی قرون وسطایی  و بخشی را در  کرد متعدادی را اعدا

امیر   امیر حبیب الله سراج و جناح چپ مشروطه خواهی در دربار  گرایش ن محمد ولی خان دروازی، رهبرشدند، که در جمله آ

بنام خیانت ملی؟! به محکمه فرمایشی به هشت سال زندان محکوم   1308دلو  25لی خان در بود. محمد و شامل امان اله خان نیز

  نونی و بشری بدون ارتکاب هیچ جرمشد. بعد از سپری کردن بیشتر از سه سال حبس خلاف تمام معیار های اسلامی، انسانی ، قا

مشروطه خواهان بنام کشور بودند، که عمری را در  روشنفکران که اعدام شدند از  اعدام شد. بیشتر  1312عقرب  71دیگر در 

ند.واستعمار دلیرانه مبارزه کرددشوار ترین شرایط اختناق قرون وسطایی بر علیه استبداد، ارتجاع   

شدت  ه ناقلین و اسکان کوچی های پشتون پاکستان در ساحه زیست تا جیکان ب  ۀکوبهای دسته جمعی تاجیکان، پروژ سر زبعد ا 

سیاستهای فاشیستی برای تصفیه های نژادی و قومی و تغییر ترکیب نفوس اجتماعی در محلات زیست   آن در نتیجه ای عملی شد و

آستانهای پروان، کاپیسا، بغلان، کندز، تخار،  بطور عمدهوردک و  ،جام شد. حومه کابل، لوگر، میدانتاجیکان اقدامات گسترده ان 

به این مناطق از تاجیکان تخلیه شد  ویکی از اهداف    ه ای کوچی های پشتون پاکستانهرات و برخی نقاط دیگر با انتقال پیوست 

هدف دوم ازین جابجایی ها  بود. سود پشتونهاه درین مناطق ب  اجتماعی نفوس ترکیب تغییر ،اساسی حکومت دست نشاندۀ انگلیسی

بطور کل  ن در سرکوب بومی های کشور و نشی  در دوره های بعدی این جزایر پشتون سرکوب جنبش های اجتماعی مردم بوده و

ساله هاشم   17صدارت  دوران تاجیکان نقش جدی بازی کردند. بعد ار سرکوبهای خونین نادر خان، جنبشها و قیامهای در سرکوب

  هم تاجیکان مشروطه خواه بطور قطعی سرکوب د تاجیکان بود. درین دورهجلاد اوج ستمگری و استبداد سیاسی و قومی بر ض

شدند و هم توده عام تاجیک. تاجیکان درین دوره ای خونتای نظامی و استبداد قومی و قبیله ای بیشترین مناطق زیست شان را به  

اگرچه دوران   ،« اقالیم ثلاثه»کوچی های پشتون پاکستان واگذار کردند. در دوره صدارت شاه محمود صدراعظم یکی دیگر از 

ای نسبی کاهش یافت، اما حکومت در این دوره و  صدارت بعدی ده ساله ای داودخان تاجیکان خشونت رایج سیاسی و قومی بگونه 

کوچی های پشتون پاکستان  زیر نام اسکانو پیوسته محلات زندگی تاجیکان  خلع مالکیت کرد گونه ای آرام   از لحاظ افتصادیرا ب 

فروش نیروی کارشان بسوی شهر ها رو   پیوستند و بیشتر برایت شده به اردوی بیکاران  خلع مالکی  و تاجیکان  تصرف شد 

دند، صاحب یک بسوه زمین نشدند و دسترنج بیگاری آنها مفت یاری، که بصورت بیگار کار کراوردندو حتا در پروژه های جدید آب 

 ورایگان به پشتونهای پاکستان سپرده شد.  

هزاران  با ،ارت شاه محمود سر بلند کرددر و هاشم در دوره صدمشروطه خواه سوم که پس از سرکوب های خونین نا جریان 

  بیشتر بدور حزب وطن و حزب خلق حلقه زدند، مشروطه خواهی، تاجیکان درین جریانهای سیاسی .نیرنگ و توطیه سرکوب شد

احزاب مشروطه خواه وطن تحت   .متشکل بودند ی شهرهابیشتر از فارسی زبانان شهر کابل و برخ هردو جریان سیاسی،که 

  ریبرهب  محمودی، حزب سری اتحاد عبدالرحمان غبار، حزب خلق تحت رهبری زنده یاد داکترغلام محمد میررهبری شاد روان 

 قدسیاسی وفرهنگی پارسی  زبان  ،ن ، سیاستمداران و چهره های علمیخواجه نعیم خان، اتحادیه محصلان، که اکثرا از دانشمندا

ه  ، کفارسی زبان بیشترقلع و قمع جنبشهای روشنفکری بی نقش گردیدند. با این سرکوبها و   ، بادسیسه وسیاست سرکوبندبرافراشت 

  وملی و راه رشد مستقل ملی ارتجاعی و استعماری بودند و گرایشات  دموکراتیک ،ضد استبدادی  ،دارای مواضع ملی، ترقیخواهانه

احزاب  سربرآوردن  . و جریانهای ایدوئولوژیک باز شد  را نمایندگی میکردند، راه بسوی گرایشهای وابسته سیاسی و فکری

، تا  قدرتهای بزرگ در دوران جنگ سردبه   ت سیاسیاساسی وابستگی حاکمی  ایدوئولوژیک و  وابسته،  بجای جریانهای ملی پیامد

، که  دکرمبدل  رویی های استعماریبه میدان رقابت و رویا را میهن ما، قدرتهای بزرگ به وابستگی وهمین  کنون ادامه داشته است

.دوپا میزن  دست استعماری خونین و خانمان برانداز رین بازی هاید مردم   

راه بسوی گرایشهای مشروطه خواهی کم وبیش باز گردید، اما   میلادی 1963در سال  با وجود آنکه بعد از استعفای داود خان 

حفظ حاکمیت    بیشتر برایین در واقع  حکومت به همان تعهد قبلی خود، مبنی بر جابجایی کوچی های پشتون پاکستان ادامه داد و ا

و بیشترین صدمه ولطمه را درین جابجایی   سپردن اهرمهای مهم اقتصادی و فرهنگی بدست جامعه پشتون بود. یک قومی و سیاسی

بعنوان چهره   نخست وزیر بیرون از خاندان و عشیره و قبیله وقوم ،نخستین  ،داکتر محمد یوسف  ها جامعه تاجیک متحمل گردید.

تنها بدلیل پشتون نبودن وهم تبار نبودن با حاکمان وابسته سران فدراسیون قبایل پشتون، مورد    ،فارسی زبان و غیر پشتون



295 
 

در راه   با انکه نخست وزیر جدید .  های بزرگ قرار گرفتدشمنی گروه های فاشیستی ووابستگان و دنباله روان قدرت خصومت و

  راه هموار کردن مشروطیت و ه بسوی  قانون مداری ونیمهحاکمیت سنتی قومی و قبیلوی ومیراثی و سلطنت مطلق  دشوار از یک

وکراسی در کشور  اما برای متوقف کردن پروسه دم ،گام گذاشت ،مردمه ب  قدرت قسمی های فردی و اجتماعی و انتقالزادی آبسوی 

پست رئیس   و  ، برداشته شدپیچ مهره های  حاکمیت قومی و قبیلوی در اصل برای  محکم کاری داکتر محمد یوسف کنار زده شد. 

نخست وزیران دهه قانون اساسی به جامعه   بیشتر ت. وپس ازو حکومت مانند سلطنت جز میراثهای قومی جامعه پشتون قرار گرف

 کمی  با میراثی ساختن پست نخست وزیری  و تب وتاب قبیله گرایی و تمامیت خواهی و گرایشهای فاشیستیپشتون تعلق گرفت  برادر

   آرام گرفت.

در واقع یکی از عوامل سقوط دهه   و  نفوذ قدرتهای استعماری در زیر بنای حاکمیت سیاسی قبیله گرایی و تمامیت خواهی داعیه 

با انتقال  ،دشمنی داشتندبا دموکراسی  ، که قانون اساسی و نظام نیم بند مشروطه شد. قومگرایان پشتون برهبری محمد داود خان

زیرا  پیشبرد پروسه های دموکراتیک در کشور میتوانست قدرت را از   بخشی از قدرت بیک غیر پشتون به مخالفت برخاستند.

ازینرو  با   نیز مخالف بودند. از خاندانقدرت به بیرون  و همچنان این  گروه ها  با انتقال  حصار قوم و خانواده بیرون کند.ان 

  در دایره بسته قدرت قومی، از صدارت کنار زدند. زیرا   رااستخباراتی، داکتر محمد یوسف   قومی و  ،اقدامات هم آهنگ سیاسی

انتقال قدرت به   !اشتباه ده ساله دموکراسی تاجدار دیگر شاه در دوره  انستند. ثی یک قوم میدمانند سلطنت مال مورورا  صدارت

قوم وتبار شاه تعلق داشتند. گرچه پست نخست    هست وزیران کشور ب نخ بیشتر ازینرو را تکرار نکرد و بیرون از  جامعه پشتون

م رقابت سیاسی در بین احزاب  عد ،توشیح نشدن قانون احزاب ،دگانفلج بودن مجلس نماین  ،یری با صلاحیتهای گسترده ای شاهوز

با انهم گروه های فاشیستی  و   ت تشریفاتی وسمبولیک بود. اماو تشکیل نشدن مجلس نمایندگان حزبی، یک پس برای تشکیل حکومت

الیگارشی قومی و قبیله ای  ماد های قدرت باید از دست  سمبولها و ن  داعیه داران پشتونستان زیر رهبری داود خان تلاش داشتند

به این سنت دیرین حاکمیتهای قبیلوی سلف وفادار باقی ماند. نیز د و شاه وشخارج ن   

 بعد از سقوط نظام شاهی نیم بند مشروطه، داود خان هم دموکراسی را بزنجیر کشید و هم با گرم کردن داعیه پشتونستان، بازیهای 

خود کامه و ارستوکراتیک خود، به انتقال ناقلین  ،ر زمامداری کوتاه نظام استبدادید داود خان ای را شدت بخشید. قومی و قبیله 

پشتون به مناطق غیر پشتونها و حتی در حومه پایتخت دست بکار شد. داود خان برای برهم زدن ترکیب اجتماعی نفوس در حوزه  

باجوریهای پاکستان را به آستانهای کاپیسا و پروان اتقال داد تا حاکمیت پشتونها را کوهدامن و کوهستان بخش بزرگ از وزیریها و 

  را  درین دو استان حکومت نظامی گماشت وبا پشتوانه ای قومی بیمه کند و والیان این دو ولایت را نیز از چهره های نظامی پشتون 

ی دوم« محتویات آنرا در کابل و پروان و کاپیسا و شمال کشور  داود خان در واقع پیش از طرح وتدوین برنامه » سقو  برقرار کرد.

 داودخان اند. و نشخوار کنندگان مرده ریگ  باله روان سراپا قرص به اجرا گذاشته بود و  برنامه سازان » سقوی دوم « در اصل دن 

نامیده  و دوره سیاه استبدادی او دوران ملی گرایی اریخ  شهید و زعیم ملی لقب گرفته از همین سبب هم هست، که یک قصاب ت 

 پشتون گرایی و و یاد آوری از استبداد صغیر او که در واقع بیشتر به ملمع میگردد ملی فاشیستی او بنام زعامت   و  زعامت میشود

اورا در زمره   ،شیستیوهمین رویکرد فا سرکوب تاجیکان معطوف بود، دهن گرایشهای فاشیستی وتمامیت خواهی را شیرین میکند

.جا میدهد و ولس مشر ها وملی گرایی نوین غازیها و با با ها  

حاکم  ،سط حزب دموکراتیک خلق افغانستانتصاحب قدرت تو ،محمد داود  در یک کودتای نظامی سقوط جمهوری ارستوکراتیک 

قبیله درانی به  قدرت را ازدست   در واقع سیاسی در دست نورمحمد تره کی وحفیظ اله امین، قدرت شدن جناح خلق وتمرکز قدرت

حالت نا هنجاری را در  کشور رقم زد    ،گذشته قبیله حکومتگر ولی تبدیلی حاکمیت بیک قبیله عقب مانده تر از غلجایی منتقل کرد.

ماندگی   عقب ورد. زیراآو بیش از همه برای جامعه تاجیک و نهاد های سیاسی این جامعه فضای تنش و سرکوب و اختناق را بار  

نسبت به قبیله درانی، که زعمای آن بیشتر در شهر ها و   غلجایی قبیله   رهبران سیاسی بودن سطح فرهنگ سیاسی فرهنگی و پائین

و در قدم نخست فشار سیاسی   تحمیل کردبر علیه مردم    راتضیقات بیشتر ،فرهنگ فارسی دری آموزش و پرورش یافته بودند

این جامعه را   و نهادهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی سیاسی، روشنفکران و نخبگان علیه جامعه تاجیک و بطور عمده بر وسرکوب

و گرایش شدید سیاسی و فکری    سر بلند کردند ردو از دبستان سیاستهای پشتونستانه ترکینور محمد امین و حفیظ الله .هدف گرفت

سیاسی جدید اگر از   حاکمیت  .داشتند زابلی و تیم فاشیستی آنها به تمایلات سیاسی و قومی محمد داود، محمد نعیم، عبد المجید خان

مادام العمر بودن قدرت  بدیل آن حاکمیت میراثی و  از جانب دیگر اما ساخت، ودن قدرت خانواده گی را ساقطموروثی ب  یکسو

در کنار انحصار حاکمیت قبیله غلجایی، انحصار بدون رقابت حزب   . این امر باعث شد، که رهبران حزبی  را برسمیت شناخت 

  . با برسمیت شناختن عمری بودنتحمیل کند بر کشورطریق سرکوب سایر نیروها   از ) جناح خلق( را دموکراتیک خلق افغانستان

در زیر پوشش مبارزه ای طبقاتی،   زعامت سیاسی رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان و انحصار حزب بر حاکمیت سیاسی،

   دست نخورده باقی ماند. نیز سیاسی قومی قدرت انحصارمضاف بر انحصار حزب،  

ه رژیم به بهانه اعمال دکتاتوری توده ای وخلقی برای تصفیه های خونین و هولناک مخالفان سیاسی در قدم اول به سرکوب  در نتیج 

روشنفکران تاجیک واقوام غیر پشتون مبادرت ورزید. بدینسان ضربه ای اساسی رژیم به جان تاجیکان وپارسی زبانان حواله شد.  



296 
 

به شدت سرکوب شدند.  ، یکی پی دیگری وفعالیت میکردند تهداش حضورکه در میان تاجیکان سیاسی، جریانها، نهادها وسازمانهای 

اقدامات سرکوبگرانه رژیم از محفل انتظار شادروان بدخشی، که جمع بزرگی ازروشنفکران تاجیک و ازبیک را در خود جاداده  

وبدنه ای آن سرکوب خونین گردید. بیشترین اعضای این جریان سیاسی   نفعالا ،تیجه بخش بزرگی از کادرهابود، آغاز شد و در ن 

قتل عام شدند. در پی آن رژیم، چریکهای شاد روان کلکانی وبخشی ازشاخه های جریان دموکراتیک نوین را درکابل، شمال کابل،  

محفل انتظار شاد   خصوصه  ای سیاسی ب سرکوب این جریانه .سرکوب خونین کردکه اکثرا  فارسی زبان بودند،  هرات ، فراه و... ، 

زیرا این   .مکراتیک خلق افغانستان قرار داشتشکار با برنامه  حزب دآبقایای حزب دموکراتیک نوین، در مغایرت  روان بدخشی و 

  وملی   بورژوازی  گروه های متعلق به  والقای کرملین،  گروه ها مطابق طرز تلقی رهبری حزب دموکراتیک خلق  افغانستان

موضع فکری   .  به حساب میرفتند حزب در جبهه دموکراتیک ملی  ، که به اساس برنامه حزب از متحدینبودند رده بورژوازی وخ

متاثر  آنزمان چین توده ای  بسوی حزب دموکراتیک خلق افغانستان  در مورد  گروه های دارای گرایشات و سمت گیریوسیاسی 

ازینروجریانها و گروه های سیاسی وابسته به طرز تفکر سیاسی و فکری، آنچه بنام » ماوئیزم «  .از تحلیل شوروی واقمار آن بود

متعلق به بورژوازی وخورده بورژوازی میدانستند، که واقعیت نداشت .    شهرت یافته بود و در مجموع هواداران چین توده ای را

میشدند ، که در روند تحولات   یها مطابق برنامه حزب شامل نیروهای این نیرو اما با آنهم  در صورت این پینه و وصله حزب هم ، 

برپایی جبهه ملی و دموکراتیک را،  سرکوب  این نیروها در عمل ملی و دموکراتیک باید در کنار حزب نقش فعال بازی میکردند. 

 ممکن ساخت. که در برنامه حزب پیش بینی شده بود، نتنها در زمان ترکی و امین، بلکه برای بعد هم نا

ترکی و مخصوصا  حفیظ اله امین  بیشتر به سرکوب مخالفان سیاسی ــ قومی، دلبستگی داشت  و در قدم نخست   نور محمد اما 

تاجیکان را زیر نام اختلافات ایدوئولوژیک و سیاسی و سازمانی  از میان برداشت. بعد از تصفیه های هولناک بیرون حزبی، نوبت  

پارسی   پرچم حزب، که بیشتر آنها رهبری وفعا لان سیاسی و سازمانی جناح  به تصفیه های خونین درون حزبی رسید و بخشی از

عبد اله امین برادر حفیظ اله امین از لشکر حشری ــ قومی، مانند زمان  زبان بودند، راهی زندانهای قرون وسطایی رژیم گردیدند.

استفاده ابزاری نمود . بدینترتیب ی فارسی زبان ها امیر عبد الرحمن خان ومحمد نادر خان علیه قیام های متعدد تاجیکان وهزاره

رهبری حزب ودولت یک قومی شد و مقدم بر همه رهبری نیروهای مسلح از وجود عناصر غیر پشتون بطور کامل پاکسازی  

هبری  و ربود که بیرون از  قبیله غلجایی و پشتون ن وسیاسی حزب، جنرال عبدالقادر تصفیه های خونین قومی نتیجه در گردید.

قدرت را در دست میگرفت، شاید   مطابق روال تمام کودتا ها، اگر جنرال عبدالقادر شد. نیز کنار زده  کودتا را به عهده داشت

در  بطور سمبولیک و حفیظ الله امین  با اختیارات بیشتر ترکی نورمحمدفاجعه کنونی و درامه خونین بوقوع نمی پیوست. در آغاز

ت دفاع بدون هیچ جرمی مشهودی راهی زندان  از سمت وزار و سپس موصوف ندبجای جنرال عبدالقادر نشست  قدرت راس

 وشکنجه گاه گردید. 

  دست نخورده باقی ماند. قومی همان مشروعیت سنتی تکیه بر لشکر حزب طراز نوین زحمتکشان، یعنی در حاکمیت سیاسی حزب 

زیرا لشکر قومی وقبیله یی باید توسط خود  قبیله رهبری   هراتی. نیک غلجایی سپرده میشد ونه بیک فارسی زباه لشکر باید ب 

شور) ارتش، پولیس، استخبارات( از  امین تمام بخشهای قوای مسلح کحفیظ الله  ترکی و نور محمد  میشد.  در زمان فرمان روایی

قرار گرفتند. در واقع دوران   وپشتونها و بیشتر در راس تمام قطعات ارتش و پولیس و استخبارات غلجایی ها تصفیه شدتاجیکان 

له ای وقومی با زعمای  ترکی وامین، دوران تصفیه وحذف کامل تاجیکان از لشکر و مقامهای امنیتی بود. زیرا کسی که پیوند قبی 

ولی کوتاه بودن عمر رژیم و برپایی  .وهیچگاه مورد اعتماد قرار نمیگرفت  ارتش بودطفه بی اعتمادی در درون ، ن نداشت کشور

  ، هاشم خان وداود خانامیر عبدالرحمان و نادر خان  ،اسلاف خود یدر جای پای  علیه آن، رژیم را قادر نساخت، پاقیامهای متعدد 

بیشتربود. مساله دیگری که به این  در برخی حالات  بگذارد. اما وسعت سرکوبها، قتل وغارت هیچ دست کمی از سلف نداشت و حتا

سرکوبها فرصت نداد، در گیری پشتونها  در درون حزب برای تصاحب قدرت بود، که مانند بنی اعمام سدوزایی و محمد زایی  

امین در کوتاه مدت  حفیظ الله  ند. گرچه رت بدون رقیب، بجان هم افتادی فردی و داشتن قد برای تصاحب همه قدرت واعمال دکتاتور

توانست بر حریفان قومی و قبیله ای خود فایق آید و اما تشدید رقابت بین بازیگران اصلی جنگ سرد مانند شوروی و امریکا از  

و این درامه ای خونین با قتل گرفتار کرد در دو حلقه را   جانب امین برای استمداد از هردو برای بقای قدرت شخصی، مرغ زیرک

 امین پایان یافت.

با آنکه داعیه پشتونستان خواهی بنا به تمایل گذشته رهبران حزب و  گره   اتیک خلق افغانستان حزب دموکر در رهبری جناح پرچم  

دست نخورده باقی مانده  گرم  برای پیشروی به سوی آبهای   کور سابقه آنها با اتحادیه پشتونستان و سیاستهای شوروی با اتکای قبایل

  اما گرایش حزبی جای  وع قوای مسلح کشور از همان رنگ پشتونستان خواهی تاثیر پذیرفته بود،مبود و آرایش حکومت و در مج

ن اقدام به  فرهنگی و اجتماعی چرخشهایی صورت گرفت. در اولی  گرایش قومی را پر کرد و در عرصه ای سیاستهای قومی،

  .و از نظر فرهنگی و زبانی به گرایشهای فاشیستی لگام زده شد ه شدپایان داد سرکوب  فارسی زبانان کشور) تاجیکها وهزاره  ها(

. اما برای اولین بار با وجود مخالفتهای آشکار و پنهان گرایش های ولی اصل محوریت قدرت قومی دست نخورده باقی ماند

ون و قبایل دوسوی مرز دیورند  یک تن از برادران جامعه هزاره به نخست وزیری رسید و در راس رکن  فاشیستی از درون وبیر

  هردو زبان رسمی کشورمساعد شد. توسعه وتکامل  ، زمینه برای  رشد،اجرائیه دولت قرار گرفت.  در عرصه فرهنگی و زبانی

ی چون زاده شهر و فرهنگ  اکثریت پشتونهای پرچم  .در عرصه اجتماعی به سیاستهای فاشیستی و تمامیت خواهی پشت پا زده شد

برخاسته بودند، آن تعصب خشک قومی و غلجایی گری خلقی ها را نداشتند و یک دوره   شهری سر بلند کرده و از طبقات میانه 

  عمدتا  رف تکیه  شوروی به قبایل حمایت از زبانهای ملی بوجود آمد. اما ازیکط  وش وهای فرهنگی، آموزش وپر توازن در عرصه 

 مضاف برآن وبر ضد ببرک کارمل   و بویژه فرکسیون خیبرو از سوی دیگر همسویی گرایش های فاشیستی هردو جناح   غلجایی 

آن برای تاثیر گذاری بیشتر بر افغانستان  بجایاصیل  سیاستهای پاکستان برای تعویض ببرک کارمل و جانشین کردن یک پشتون 
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این سیاست ها تداوم نیافت و با برگشت فرکسیون مرحوم خیبر زیر رهبری نجیب اله گرایشهای  وحمایت از کارت پشتون، 

 از سر گرفته شد. و زبان فارسی دری،  ستیز با تاجیکان و سیاست  مامیت خواهی دوباره قد بالا کردشئونیستی و ت 

یب اله  در واقع درزیرنام مصالحه ملی بیشتر برگرایش های قومی و قبیله ای رو آورد. برای کاویدن خصومت های  مرحوم نج 

بد الوکیل  تراژیدی و حشتناک شمالی )عن یکی از قاتلا !؟وقومی نادر خانقومی و یاد آوری ازکار نامه های درخشان لشکر حشری 

و پورتریت بزرگ آ نرا در مسیر راه عبور   افغانستان بخشید !؟ قومی، افتخار قهرمان ملییی های عقده کشاای رنایب سالار ( را ب 

برحق جلوه دهد و عقده هایی برتری  را به شمالی و قتل عام تاجیکان ن نادر خان به شمالی آویخت تا از یکطرف  تهاجم خونی 

هم زهر چشمی باشد به کسانی، که انحصار حاکمیت   جویی، شئونیستی و تاجیک ستیزی خود راارضا کرده باشد و از جانب دیگر

یس جمهور، بحران  ئ اقات قومی توسط حلقات مربوط به رسیاسی موروثی قومی را به چالش میکشند. دامن زدن عمدی به افتر

ت وهم  بوجود آورد، که پیامد این سیاستها هم حاکمیت را ساقط ساخ  حاکمیت سیاسی آن  قومی را در همه بخشهای حزب و فراگیر

حزب هم در درون خود و هم   در حالی اعمال میشد، کهی متکی به قوم وقبیله سیاست ها   زوال حزب وطن را فراهم آورد.زمینه 

پاشیده شدن وحدت سازمانی، تشکیلاتی وملی در اثر افتراقات قومی ، که رئیس   .اشتدر حاکمیتش به همبستگی ملی نیاز مبرم د

فاشیستی و    . در اثر اقداماتوارد کرد بستگی اقوام در درون آن، لطمات جدی را به پرستیژ حزب و همجمهور و تیم او دامن میزدند

در حزب، ادارات دولتی و به خصوص صفوف نیروهای مسلح، که پاسداری از دولت ودفاع   تلاش برای غضب قدرت قومی

میدادند، نارضایتی شدید تولید  تشکیلبطور عمده تاجیکان  و مستقلانه را بدوش داشتند و ترکیب اجتماعی آن را بیشتر غیر پشتونها 

  ،که در تاریکی شب بدون اطلاع حزب ،ن اعلی قوای مسلح به هند گردیدندنداا. نیروهای ناراضی مسلح مانع از فرار قومکرد

 . دزدانه فرار میکرد  ی قوای مسلح ومردم  ، رهبردولت

قدرت    وقرن بیستم معادله قدرت را بر هم زدند  90، تاجیکان  بار دیگر در دهه تا نجیب الله بعد از سرکوبهای خونین ا ز نادر شاه 

ی زمان عیار کلکانی تکرارشد. پاکستان برای اشغال و یا دست  ن سناریوهماسیاسی از تصرف مالکانه یک قوم بیرون شد.اما 

جان مردم و حاکمیت  ه  برای تحقق اهدافش ب  حکمتیار  ابتدا لشکر افغانی خودرا تحت رهبری نشانده کردن حاکمیت در کابل

ارتش و آی اس آی،    حمایت را در اتحاد با ترویستهای عربی و عجمی زیر    طالبان و پس از ناکامی این پروژه، دین انداختاهمج

در جنگ نیابتی پاکستان  بر ضد تاجیکان، پاکستان توانست  با استفاده از تجربۀ    .برای صوبه ساختن کشور در کابل مستقر کرد

انگلیسها در زمان نادرشاه  یک اتحاد قومی با پشتونها را  بار اول در کنار حکمتیار و بار دوم در پهلوی طالبان بر علیه تاجیکان 

، د شدندمتح در برابرتاجیکان واشنگتن لندن و ریاض، از اسلام آباد تا منطقه یی و بیرونی قدرتهای   کل بدهد و موازی به آنش

 . بار در مقیاس وسیعترنتکرار تجربه زمان امیر حبیب الله کلکانی اما ای 

ان زیر نام انفاذ شریعت، که در واقع معجون  در زمان امارت  قبیلوی و فاشیستی طالب علیه تاجیکان شدید ترین سرکوبهای خونین  

قبیلوی قرون وسطایی بود، به پیش برده شد. طالبان تاجیکان را در اکثر مناطق   ودین ومرکبی از همان پشتونولی وراهکار فرهنگ

باغ و درخت    ه،شدند. امارت ضد اسلامی طالبان حتی بر زمین، مزرعقتل عام کردند و بسیاری از مناطق به کوچ اجباری واداشته 

نادر ومهمند  حریق شد ونام سرزمینهای   مینهای آنها مانند دوران انگلیس،و در کنار قتل  عام مردم، سرز رحم نکردتاجیکان 

عادلانه ملی تاجیکان پایان بدهند، مانند دوران چنگیز خان مغول آبادیهای تا جیکان قیام خود گرفت. طالبان برای اینکه به ه سوخته ب 

رند. اکثر خانواده های تاجیک به اسارت  ی گمکان دسترسی به غذا را از آنها ب ا ش زدند  تا امکانات بود وباش و قبل از همهرا آت 

ی  طالبان درآمدند و بیشتر تاجیکان کابل و شمالی مانند دوره حکومت سه برادر تحویل زندانهای قرون وسطایی و شکنجه گاها 

 ادامه یافت.  میلادی با قساوت وشدت بی مانند  2001و این وضیعت در برابر تاجیکان تا  .شدندظالبان 

افغانستان، توسط  امریکا و ناتو  توطیه های پیچیده ای علیه تاجیکان براه افتاد. از یکسو حاکمیت فاشیستی کرزی در  بعد از اشغال  

افراط گرایی دینی و   یی  سمت وسوی مبارزه با تروریزم، دهشت افگنی، بنیاد گرایی،همسویی کامل با نیروهای اشغالگر امریکا

توسط تیم خلیل زاد وکرزی و    رهبری تاجیکانه و نیروهای مقاومت ب  برگشتاند «ی  شورش گرمبارزه با »  وی بس  را مذهبی

احمدزی خطرناک تر از طالبان و گروه های تروریستی برای ائتلافی زیر رهبری امریکا نمایانده شدند و با سرهم بندی این 

به   نه سامانه دفاعی گذاشته شد. همزمانون هرگوو این مناطق بد  گرفت طرفندها روند خلع سلاح  گروه های مقاومت  آغاز و انجام

طالبان را دوباره تجهیز کرد و  با استفاده از نیروهایی هوایی ائتلاف  ،آن حکومت وابسته کرزی با استفاده از تمام امکانات دولتی

لاح شدند، در حالیکه مناطق  خلع سشد و آنان  . سلاح از دست تاجیکان برچیدهخلع سلاح شده تاجیکان مستقر کردآنها را در مناطق  

. این وضع باعث  انات دولتی مسلح شدندکدر شمال ومرکز کشور با همه ام جنوب و شرق و جزایر پشتون نشین  پشتون نشین در

کشور بدست طالبان بیفتد.  حکومت  و غرب وشمال غرب شمال یک نشین در کابل، پروان، کاپیسا،شد تا بسیاری از مناطق تاج

بسیاری از مناطق آنها زیر تهدید  راعلیه تاجیکان متوجه ساخت.تیغ تیز » مبارزه  با شورشگری«   ،لی کرزیوابسته وضد م

مستقیم طالبان با همکاری حکومت کرزی قرار داده شد. کرزی با این نیرنگ جغرافیه جنگ را از جنوب وشرق کشور به مناطق و  

 محلات زیست تاجیکان انتقال داد.

همزمان توطیه دیگری از درون دولت بر علیه  تاجیکان آغاز یافت. ستون پنجمی طالبان زیر رهبری تیم فاشیستی کرزی بسیاری  

در یک توطیه پیچیده   امریکا و انگلیسحکومت کرزی با تبانی با پاکستان، از رهبران جامعه ی تاجیک را ترور کردند و   

را شهید کردندو سپه سالاران نامدار تاجیک مانند داود، مجاهدین  و رئیس حکومت  ومتجهاد ومقا رهبر تروریستی استاد ربانی 

و ده ها تن از فرماندهان  ن دوران مقاومت ملی را از میان برداشتند داود، سید خیلی، شاه جهان نوری، محسنی وصد ها قهرما

ن هم فراتر رفت و تاجیکان را در درون قطعات قوای  شدند.  تیم فاشیستی کرزی ازی   ناطق مختلف ترور و حذفمتحد تاجیکان در م
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و بسیاری از رزمندگان تاجیک در درون قوای مسلح با کمک دولت  با   تی هدف حملات تروریستی قرار دادمسلح  و نیروهای امنی 

علیه   های تروریستیترور و انفجار وانتحار قتل عام شدند و راه  اندازی ترور های هدفمند در سنگرها و خط مقدم نبرد با نیرو

هرروز به ابعاد آن افزوده  تاجیکان  برنامه دیگر تیم فاشیستی کرزی با طالبان  در برابر رزمندگان جامعه تاجیک بود، که با گذشت  

 . میشد واین درامل خونین همچنان ادامه دارد

است.   و زبان فارسی دری  عه تاجیکدر واقع دشمن اصلی جام د وحدت ملی غنی و تیم فاشیستی آنض تقلبیکودتایی و حکومت  

در حاکمیت سیاسی قومی، تاجیکان  عنصر غلجایی ارجحیت دادن به انحصار ش بسوی قدرت قومی با غنی از همان آغاز  خزیدن 

از با استفاده از امکانات دولتی در داخل و حمایت پاکستان، عربستان، انگلیس و امریکا   حذف کرد. او را از هرسه رکن قدرت

وراه را برای   از قوای دفاعی و امنیتی کشور تصفیه کرد را فرماندهان مقاومت ضد طالبان و  گروه های تروریستیبیرون 

تاجیکان را صرف از   ،اتمر و استانکزی.  تروریستان غنی، پیشروی طالبان وسایر گروه های تروریستی متحد پاکستان باز کرد

قتل عام کردند. حوادث   ن قطعات ارتش و پولیس و امنیت بطور سازمانیافته وهدفمند داشتن هویت تاجیکی شان در درو  بابت

بستر، میدان شهر، غزنی،  400محافظت رجال برجسته دولتی، بیمارستان قطعه  بلخ،  209خونین قندز، تخار، بدخشان، لشکر  

ابسته ومزدور غنی با طالبان و شبکه های  و برخی مناطق دیگر بگونه آفتابی نشانداد، که  دست های حکومت و ، فراههلمند

تروریستی  بطور متحد  در خون تاجیکان رنگین است. مشارکت سیاسی تاجیکان با استفاده از همان حربه های شناخته شده   

ر  یی، با در نظ بر خلاف ترکیب اجتماعی و قومی تمامی حکومتهای قومی وقبیله ،استعماری اتحاد های قومی در برابر تاجیکان

داشت شعاع وجودی جامعه تاجیک،  در پایان ترین سطح خود قرار دارد. و هنوز هم روند حذف تاجیکان از تمامی ساختارهای  

، کوچکترین حرکت سیاسی و نمایشات  قدرت ادامه دارد. حکومت ضد ملی غنی با وجود احکام قانون و مندرجات قانون اساسی

برخورد کرده  وانفجار  مل نمیکند و با آن با توپ وتانک و ترور ودهشت و وحشت مسالمت آمیز و قانونی جامعه تاجیک را تح

قتل و کشتار   رگبار بستن مشایعت کنندگان پیکر شهید حبیب الله کلکانی،ه ب  . بگلوله بستن تظاهرات جنبش رستاخیز تغییر،است

ری و مراسم مذهبی و دینی تاجیکان از تحصن کنندگان، هدف گرفتن تروریستی تجمعات مسالمت آمیز و حتا مراسم خاک سپا

ی  ا افزارهای شناخته شده تیم فاشیستی غنی و متحدان قومی آنست. تیم فاشیستی غنی و شخص او یکی از دشمنان سوگند خورده 

  جامعه تاجیک، فرهنگ، ارزشهای اجتماعی وملی جامعه تاجیک است. 

 ان( سرکوب زبان فارسی دری در منطقه حایل استعماری) افغانست 

دور استیلای استعماری  و سلطه سیاسی   هایی  زبان فارسی دری به حیث پر ارجترین داشته معنوی خراسان بزرگ از همان دوره

و نظامی برین سرزمین مورد خصومت فرهنگی و ادبی جهانگشایان و استعمار گران خارجی برین کشور، قرار داشته است. مسخ  

راه را برای سلطه   ، تا بتوانند ازینطریقاسته از اهداف عمده قدرتهای استعماری بود فرهنگی و سلطه بر فرهنگ وادب جامعه

. ازهمان نخستین کنندهموار  تحت استعمار وسلطه خود ی  ره کشی اقتصادی جامعهنظامی و شی  ، استخباراتی،مدت سیاسیدراز 

، برده وکنیز سازی مردم،  چپاول دار  اجتماعی وسیاسی مسلمان به این سرزمین، در کنارسرکوبهای مدهش هایب باز شدن پای عر

حضرت عمر)رض( بن   از موارد مهم بوده است. عربهای خراسانیان نیزبرای فرهنگی و ادب وندارآنها، دشمنی با داشته معنوی و 

، کتاب خانه های فارس را بسوزانند. زیرا با یبود، همه کتابهای دستور دادهلمانان، به سعید ابن بقایع خطاب خلیفه دوم مس

، که تمام  فرمان داد یرونی، قتیبه ابن مسلمگفته دانشمند بزرگ ابوریحان به ( ب21وجود قرآن به آنها ضرورتی نیست.)

تا یک مرد با سواد درین  ،زبان خوارزمی را بسوزانند و تمام عالمان و خط خوانان و خط دانان را بقتل برساننده ب کتابها

حاشیه ( اما زبان پارسی دری بعد از این همه سرگذشت دردناک،  کتاب سوزیها و سرکوبهای پیوسته و 22منطقه نماند.)

داد وستد، پژوهش و دانش باز کرد و در اثر همت  ،فرهنگ، راهش را بسوی دفتر ودیوان، ادب ، دوبارهچند قرنه نشینی

دوران  در  یعقوب صفاری جایگاهش را بحیث زبان رسمی دربار و دیوان بازیافت. توسطن راستین خراسان فرزندا

 تبدیل شد. زمین خراسان همۀ نگی و ادبیزبان سراسری فرهه شکوهمند سامانیان بلخی، دوباره ب

نتنها در خراسان دوره اسلامی،   تا قرن نوزدهم میلادی و سپس صفاری  یی از دوره  راز وفرودها زبان فارسی دری با وجود ف 

باقی ماند ونقش خود را در   بحیث زبان رسمی اداری و فرهنگی وتمدن ساز نیم قاره هند و  ، شرق اروپاتا آسیای صغیر بلکه

بحیث یگانه زبان رسمی،  و همبستگی این جغرافیای سیاسی و منطقه، بیداری روحیه ملی، همبستگی ملی و دینی بخوبی ایفا کرد

سی دری در اثر حمله خونین ر. زبان فا درآمد دانش وزبان دینی رابطه  بین جوامع واقوام گوناگون، زبان دفتر ودیوان وپژوهش و 

، فرار شاعران ونویسندگان از خراسان و تجزیه  ادبی و فرهنگی، تخریب شهرها های کزول و سرکوب دانشمندان، ویرانی مرغم

را بار  جایگاهش هند، هرات و خلافت عثمانی خراسان بزرگ وتاریخی زیر فشار جدی قرار گرفت. اما دوباره از سرزمین پهناور

در تمامی عرصه ها باز یافت. دیگر  

دوقدرت   و به ویژه در اثر بازیهای استعماری بیشتر وب قطعی این داشته فرهنگی و ادبی   خراسان بزرگ وتاریخی، سرک 

  سدهاین زبان سراسری و بومی در دو  و  گرفت شدت بی پیشینه استعماری روس و انگلیس با بسر رسیدن  تجزیه قطعی خراسان

فرهنگی و ادبی   به مسخ دری فارسی زبان حاشیه رانده شد و سرزمین فرهنگی و تمدنیه ب   نحس سلطه استعماری برین منطقه

شکوهمند تاریخی افتادند و آنرا از جایگاه تاریخی وادبی و  نجان این زباه استعمارگران با چنگ ودندان ب  .وتجزیه شد گرفتار 

ر اثر این سرکوبهای پیوسته استعمارگران انگلیس و روس، این زبان مقام ادبی و فرهنگی فرهنگی و دینی اش  بزیر کشیدند. د
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قدرت سیاسی بدست قبایل    18، بعد از قرن عی خراسانبنابرعوض شدن ترکیب اجتما وتمدن سازی اش را بتدریج از دست داد.

هجری   1315و زبان پارسی دری تا   اطلاق میشد میلادی برین گستره ای جغرافیایی 19قرن  راسان تاپشتون افتاد، اما نام خ

در   ، فرهنگی، علمی و رابطه میان اقوام مختلفایگاهش را بحیث یگانه  زبان رسمیج  یعنی  تا قرن بیستم میلادی خورشیدی

حضور  . داشتگانگی سرزمینی و مقام مهمی را در رابطه به همبستگی و همسویی ملی وهمگرایی و ی  حفظ کرد  منطقه حایل

  هویت ملی آن ازباعث تغییر نام کشور شد و  وایجاد منطقه حایل بنام افغانستان،  درهند و آسیای میانه 19در قرن  گراناستعمار

ه  شد.  زبان فارسی دری ب   هکه در برگیرنده ای همه هویتهای قومی، فرهنگی وزبانی بود، به نام هویت یک قومی درآورد یخراسان 

. قبیله ای حاکمیتهای وابسته به استعمار انگلیس، زیر فشار جدی قرار داده شدتدریج توسط عمال   

با   ابدالی افغانستان، تیمور شاه ابدالی و حاکمان غلجایی تمام شاهان پشتون زمره ی   از احمد شاه درانی تا اشرف غنی احمدزی در 

به   وام مختلف و جوامع و اق کمتری داشت وزبانی تعصب مذهبی  وجود جابجایی های پیوسته پشتونها در حومۀ کابل و شمالی

. تیمورشاه دولتی راکه در شکل فدراسیون قبایل در زمان احمد خان، تشکیل پیمانه ی محدود در هرارشی اداری او شرکت کردند

دند و  کرمی کزی را در برابر سران قبایل، که در زمان احمد شاه ثروتهای مردم را چپاول شده بود، دوباره ساخت و حکومت مر

در دولت   ، تقویت کرد وسلطه آنهاراندتبدیل شد و به فیودالان مطلق العنان تصرف کرده   ادی را بزور از مردم زمین های زی 

( ازینرو شعر و ادبیات فارسی دری  23همکاری کردند.) .  تمام اقوام صمیمانه با تیمور شاه، در تقویت و حفظ نظام تضعیف کرد

دوباره اندکی رونق گرفت و شاعران و نویسندگانی در دربار کابل بوجود   وسقوط  در زمان تیمورشاه بعد از یک دوره سکوت

اما این جو مساعد فرهنگی و سیاسی برای زبان فارسی دری دیر نپائید وناشگفته خاموش شد.  آمدند.  

تهای قومی و قبیله  اولین اقدام علیه زبان پارسی دری در زمان امیر شیرعلی خان از لشکر، که نهاد مهم  وپایگاه اساسی سلطن  

 برگرداند بزبان پشتو از زبان پارسی دری، لاحات ارتشی رااست، شروع شد.  امیر شیر علی دردرون لشکر اصط هافغانستان بود

تضعیف زبان پارسی دری در زمان امیر امان الله خان و  برای دومین اقدام  ( 24.)رواج دادبزبان پشتو   را  و  قوماند ه  در ارتش

فت و انجمنی را بنام » مرکه  . امیر در جرگه جلال آباد تصمیم به تعمیم زبان پشتو گربیشتر توسط محمود طرزی صورت گرفت

، اقدام نکرد. تشکیل لویه جرگه هم ابتکار امان اله خان بود. بان مذکور  بر مردم غیر پشتوزبانپشتو« تاسیس کرد. اما به تحمیل ز

تی « ی محمود طرزی برای اولین بار، زبان » مل  (25.)مد نظر نبود در موارد مهم ملی از سوی جرگه ها یو قبل ازان چنین وظایف

وبومی بودن قدیم ترین زبان کشور   شید. بدینسان جناب طرزی، ملیرا مطرح کرد وخط فاصل بین زبان رسمی وملی در کشور ک

  یعنی زبان پارسی دری را در زادگاهش انکار کرد.

ان ومحروم  برای یک زب  ملی هویتقایل شدن  تن مفاهیم ملی وفرهنگی وقومی و قومی ساخ دادن هویت ملی برای یک زبان  

شاهکار    ،رایج  دیگر در کشور از حوزه ملی حذف کردن زبانهایطور   و همین از عنایت ملی بودن یک زبان رسمی دیگر کردن

پاکستان تنها به . در واقع با طرح طرزی، زبان فارسی دری، تنها زبان اداری باقی ماند و مانند زبان انگلیسی در هند وطرزی بود

وغیر ملی، که صرف وظیفه اش بر طرف کردن ضرورتهای اداری و   شد  و آنهم  یک زبان بیگانه تی تبدیلرسمی دولزبان اداری 

 . وقتی طرزی  تنها برای زبان پشتو هویت ملی قایل شد، این به معنای آن بود،  که دیگران درینبود با بیرون فرهنگی وداد وستد

زمین نطفه ای بیگانه اند و ازینرو باید سمبولها و نماد ها ی ملی، مانند پول، سرود ملی، القاب لشکری و کشوری و رتب   سر

همه بیک زبان باشند. این در اصل بدین معنی است، که تنها جامعه پشتون تشکیل دهنده  ملی ونمادهایی وسایر مفاهیم علمی، پرچم

باشد. زیرا   یبخود این مفهوم را در ذهن تلقین میکند، که دولت افغانستان نیز باید دولت پشتون  ای ملت افغانستان است. این خود 

 هویت ملی در جوار منسوب بودن بیک ملت از وابستگی سیاسی بیک دولت نیز حرف میزند. 

را نابود   جمله تاجیک ها ومن  دادن هویت ملی بیک زبان، حتا مساله حق تعیین سرنوشت ملی و سیاسی جوامع واقوام غیر پشتون 

میکند. مساله برادری، برابری، وحدت ملی درین صورت به معنای ماست مالی سیاسی غرض کتمان اسارت ملی و هویتی جوامعی  

با   یمحروم شده اند. اصل قضیه اینست که وقتی یک زبان رسمی ملی است و دیگر در نام مای ملی است، که از داشتن هویت ملی

درین صورت اصل هویت ازیک قوم است و زبانش هم زبان ملی. پس سایر   ،، غیر ملی و خارجی و بیگانهوجود رسمی بودن

وباید در وجود ملت افغان، تاریخ افغان،  میگیرند و نه در متن تاریخ سیاسیجوامع و اقوام موجوداتی اند، که نه در متن ملت جا 

ی  همین است. هدف اولی و نهایی گرایشهای فاشیست  نیز شود. فلسفه فاشیستیدولت افغان و...، استحاله شوند و همه چیز شان حذف  

، که هویتهای غیر خودی را نابود کند. اگرهویت ملی زبانهای دیگر از همین برداشت رنگ وبو میگیردو فاشیزم فکری و سیاسی 

منی با هویتهای های  دش  اصل به ند، اما درو از جمله زبان فارسی دری نابود شود ولو دولت مردان تظاهر به برابری و برادری کن 

در حالیکه علاوه بر زبانهای پارسی دری وپشتو، زبانهای تمام  در واقع برای حذف دیگران کمر بسته اند. و برخاسته  دیگران 

لت معطوف به  اقوام افغانستان، زبانهای ملی کشور اند وباید بحیث گنجینه ای فرهنگی کشور احترام میشدند و سیاست فرهنگی دو

ند، که باید را به موجودات اضافی تبدیل میک دیگران ملی بودن برای یک زبان،  . ادعاییمی بود  معطوف آنها وتکامل عتلارشد و ا

یک قوم و  خدمت کنند و در نهایت همه مستخدم یک فرهنگ،  و قشر مالیه دهنده در گرداندن چرخه اقتصادی و پیشمرگان ارتشی

. حاکمیت سیاسی  مربوط به قبیله وقوم خاص باشند  
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و قوم افغان را اجداد    ) ایران زمین( ریاییآگام بعدی جناب طرزی این بود که زبان افغانی )زبان پشتو ( را مادر و اجداد زبانهای 

که با . اقدامی و قوم گرایی کاپی برداری شد میراث نژاد گرایی بحیث آلمان هتلری و اتا ترک از. ادعایی، که اقوام  اریایی بقلم داد

، فرهنگی و صرف مبالغ هنگفت سرمایه این مردم فقیر و تشکیلات دنباله دا ر برای یک زبان )  وجود تلاشهای هماهنگ سیاسی

کردنها، برای توجیه قدامت زبان نوشتاری پشتو، به اثبات نرسید و پشتو تولنه ( و کورسهای اجباری زبان پشتو و کتاب زیر خاک 

همه ای شواهد و اسناد تاریخی و باستانشناسی درین سرزمین عکس آنرا اثبات میکند. در پی ملی خواندن یگانه زبان پشتو، طرزی  

تکامل وتعمیم زبان  متعهد به انکشاف، خود را  ،برای اولین بار در افغانستان » مرکه زبان افغانی « را بوجود آورد، که دولت

، نه با دنیای بیرون ه وسراسری و رابط افغانی ساخت. در حالیکه برای زبان پارسی دری منحیث زبان رسمی وبین الاقوامی

ه بر  کانونی بوجود آمد ونه هم برای پیشرفت وارتقای آن کدام توجه مبذول شد. به اضافه آن جناب طرزی اولین چهره افغانی بود، ک

خلاف واقعیتهای فرهنگی، تاریخی وقومی افغانستان ، زبان را با قومیت گره زد و راه را برای تلاشهای قوم ستیزانه و فرهنگ  

 بعدی هموار ساخت.  و دشمنی با زبان فارسی دری  ستیزانه 

پلان شده و هم آهنگ علیه زبان  ، اقداماتو توافق روس قدرت نشاندن محمد نادرشاه وبرادران توسط استعمار انگلیسه بعد از ب 

خورشیدی کورسهای اجباری برای زبان پشتو در همه ادارات   1315حوت  12پارسی دری به پیش برده شد. به اساس فرمان 

در دوره ای شاهی محمد نادر شاه، محمد گل مومند وزیر داخله، تحریکاتی را  کشور بر پا گردید و اموزش زبان پشتو اجباری شد.

تعمیم زبان پشتو و طرد زبان فارسی دری، نه تنها از دوایر دولتی، بلکه از موسسات تعلیمی وحتا خانه وبازار آغاز کرد.  در جهت 

داد اورا  تغییر فکر  1932شاه نخست اورابعنوان رئیس تنظیمیه قندهار مقرر کرد، تا اقداماتش در قندهار محدود شود. اما در سال  

فرستاد. محمد گل مهمند، نظریه برتری خواهی قومی و لسانی اش را در محل اجرا   کشور شمال آستانهایبا همان عنوان به 

ه  گذاشت. در ضمن مردمان فارسی زبان و ترکی زبان را وادار ساخت تا عرایض شان را به زبان پشتو بنویسند و عرایضی که ب 

( 26تنها به پشتوزبانها اکتفا میکرد.) دولتیهای  ماموریت استخدام و در بود، آنرا نمی پذیرفتزبان فارسی دری می   

محمد گل مهمند بقول شاد روان غبار، یکی از جاسوسان انگلیسی هند برتانوی مانند محمد نادر خان بود، که و جه مشترک هردو،   

در سطح  چی   وابستگی به استعمار انگلیس، دشمنی با سایر جوامع واقوام وسرکوب دشمنان تاریخی انگلیس چی در سطح اقوام و

ه  . هردو چهره محافظه کار، ضد مشروطیت و ضد ترقی و پیشرفت در کشور بودند. ب را تشکیل میداد روشنفکران مشروطه خواه 

د: » محمد گل مومند یاورنظامی سپه سالار صالح محمد در جنگ استقلال  ه برای منافع انگلیس شمشیر زمهمند هموار غبارنوشته 

، جبهه را گذاشته به جلال آباد فرار کرد ومعنویات قوای  یک انگشت سپه سالار زخمی شد بهانه اینکه در یک سازش با انگلیس به

مسلح ومردم را که در حال پیشروی بودند، شکستاند. و هردو امر عقب کشی سپاه را صادر کردند و در مجموع قوای محاذ شرقی  

بیله ای ضد مشروطیت بود او در زمان شورش شینوار علیه امان اله  افغانستان را به شکست کشاندند...  مهمند یکی از عناصر ق

خان، یکبار برای اینکه شورشیان بتوانند بخشهایی از جلال آباد را زیر کنترول شان بیاورند پست نظامی خود را در جلال آباد رها 

( 27حاکمیت دولت دفاع میکرد...«)در حالیکه او بحیث قوماندان نظامی باید در برابر شورشیان ضد دولت از نظام و  .کرد  

محمد هاشم صدر اعظم در اول با  نظریه ای تعصب آمیز افراطی و فاشیستی مهمند،  نظر مساعد نداشت، اما پس از آنکه در سال  

هیتلر رهبر حزب ناسیونالیست آلمان، زمام قدرت را در دست گرفت وبه تبلیغ نظریه ای برتری جویانه تباری و نژادی   1932

محمد نعیم خان، عبدالمجید زابلی و...، تبلیغات ، داود خانداخت، یک عده از شخصیتهای دولتی افغانستان از جمله محمد پر

همانندی  را در افغانستان رویدست گرفتند. آنها نظریه فاشیستی محمد گل مهمند را از خود نموده، پس از آنکه آنرا با آب  وتاب  

آلمان نازی ان سیاست جدید فرهنگی در محل تطبیق گذاشتند. این وقتی بود، که در سطح بین المللی هیتلری جلا و صیقل دادند، بعنو

حتمی جلوه میکرد.     اش در نظر عمال فاشیستی افغانی  او  به اوج قدرت رسیده وپیروزی  

اساسی قرار داده بود، محمد  ، که سرکوب، زبان پارسی دری را مطمح نظر جدید وابستگان انگلیس سیاست فرهنگی برای پیشبرد

گل خان مهمند به شمال کشور گسیل شد و اولین اقدام جناب مهمند برا نداختن ، زبان دری پارسی از ادارات دولت بود. مهمند با 

چنان تعصب علیه زبان پارسی دری بر خاست ، که اگر غیر پشتونی نمیتوانست عریضه یی به پشتو بنویسد و یا درخواست به پشتو  

کار در ادارات دولتی را دانستن زبان پشتو گذاشت و در  ه  اضر کند، به در خواستش ترتیب اثری داده نمیشد. شرط استخدام ب ح

مناطقی که همه به زبان پارسی دری صحبت میکردند، زبان پارسی دری را ممنوع کرد و اگر کسی در دفتر او نمیتوانست به زبان  

ر اخراج میشد و با وجود مظلومیت مشهودش کسی به آ ن توجه نمی کرد. مهمند بعد از آن به پشتو مشکل خود را بیان کند از دفت 

یر نامهای محلات پرداخت و هر روز یک نام جدید به پشتو اختراع و آنرا بالای مسجد، مدرسه، دهکده، دریا، تپه، و شهری  ی تغ

کده ها را به پشتو بر گشتاند و بالاخره تا پاک کردن سنگ  میگذاشت. نام ادارات دولتی را پشتو ساخت، نام برخی از محلات وده 

نوشته ها و لوحه های قبور و آ ثار تاریخی به زبان پارسی دری به پیش رفت. هر محل که چند تن از برادران پشتون قلمرو هند  

برزگ )لویه جرگه(، وزیر  برتانوی  را در آ ن اسکان میداد، برای آن نام پشتو میگذاشت. جناب محمدگل خان مهمند در مجلس 

زبان پشتو مجبور به استعفا ساخت. به ابتکار جناب مهمند ، تیمی از عبد المجید خان زابلی، ه معارف را بنا بر صحبت نکردن ب 

محمدداود خان ، محمد نعیم خان و فیض محمد زکریا بوجود آمد، که زبان پشتو را با توسل به هر اقدامی باید بحیث زبان کل کشور  

( 28حمیل میکردند.)ت   
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مطرح نبود، ناگهان دستور داده شد، که زبان تدریس از فارسی دری به   میت انداختن زبان فارسی دری،با آنکه در فرمان از رس 

و بر گردانده شد.  دبیرستانها ومدارس دینی  در سراسر کشور به پشت  دبستانها،بدین ترتیب زبان تدریس ، (29پشتو برگردانده شود.)

بانه ضرر جبران ناپذیری به آمورش وپرورش، فرهنگ واداره وارد شد و افغانستان جبرن در یک سیر  صعحرکت مت  با این

قهقرایی فرهنگی قرار داده شد. ارتباط نسل نو وبالنده کشور با گذشته پربار فرهنگی ومعنوی آن قطع گردید وموجب بحران در  

ترکمن نشین زبان تدریس  به پشتو برگردانده شد، که ترکان افغانستان از در مناطق ازبک نشین و  نظام فرهنگی کشور گردید.

ند. با این زبان با سایر م قلمرومتصرفاتشان ترویج کردزمان غزنوی تا زمان مهمند نتنها فارسی زبان بودند، بلکه این زبان را درتما

ترکان مرکز اعتلای زبان فارسی دری بود و این زبان میراث جوامع رابطه برقرار میکردند، شعر میگفتند و مینویشتند و دربار 

   .تغییر یافتن تدریس کماکان به پشتو ترکان افغانستان هم بود و همینطور در بخشهای بلوچها و نورستانی ها زبا

به بر گشتاندن تنها محول کرد و او ن  زیر رهبری برادر زاده اش نعیم خان هاشم خان، پیشبرد سیاست فرهنگی جدید را حکومت  

زبان تدریس در دبستانها، دبیرستانها و موسسات تعلیمی و ایجاد کورسهای اجباری بزبان پشتو  بسنده نکرد، بلکه به هر آنچه رنگ  

دشمنی سبعانه برخاست. وزیر معارف  امر کرد تمام کتابهای  زبان فارسی دری جمع آوری و سوختانده ه وبوی فارسی داشت ب 

نعیم خان که مؤظف به پیشبرد سیاست فاشیستی عمش بود،  زبان فارسی دری  از بیرون وارد نشود.ه کتاب واثر ب شوند و هیچگونه 

  در صحن وزارت معارفروزانه  را   دری سردار نعیم کتابهای فارسی  زبان فارسی دری چاپ نشود ه امر کرد، بعد ازین کتاب ب 

و هجومهای پیوسته قبایل بدوی را به   چنگیزها، ب ، عررسکندا ستیزیهایمیکرد و منظره فجیع فرهنگ  حریق  آنزمان گردآوری و

  نمایش میگذاشت. این در حالی بود، که سرداران سردمدار گرایشهای فاشیستی حتا نمیتوانستند بزبان پشتو حرف بزنند و عم شان

ها مانند پائیز،  برخی واژه 1963ــ  1953درزمان صدارت داود خان  (30اردو را بهتر از پشتو صحبت میکرد.) هاشم جلاد

ونام های تاریخی ادارات و موسسات و کوچه وخیابان به پشتو برگشتانده شد ونام   ندممنوع شد و...، گخیابان، بانو، دوشیزه، فرهن 

 واژه ناب بانو، دوشیزه، آقا و خیابان،  جای  هو ب کوچه وخیابانها ومحلات تاریخی بنام نوکران انگلیس سر از نو نامگذاری گردید 

( 31،تحمیل شد.)  .و.. ، وات، مینهشاغلی  ،من، پیغلهربرد واژه های می رکا  

 «افغانستان نوین » درین راستا انجمن ادبی کابل جایش را به » پشتو تولنه « تحویل داد وانجمن تاریخ مصروف جاگذاری ایده های

گرایش شئونیزم عظمت ظلبانه وفاشیستی به تدوین تاریخ پرداخت. لویه جرگه برای مهر کردن   به پیروی از  «لوی افغانستان»و 

اقدامات جدید حکومت دایر شد و در راس آن محمد گل مهمند سمبول برتری خواهی و گرایش فاشیستی نصب گردید.  و این جرگه  

اساسی  زمان ظاهر شاه، گروه ناسیونالیستهای قومی  از همان آغاز تبعیض قومی و زبانی را به اوجش رساند. در جرگه قانون

برعلیه رسمی بودن زبان فارسی دری و مساوات افراد در برابر قانون اعتراض کردند، سخنگوی اصلی این گروه صدیق اله  

جنجال برانگیز  رشتین بود اما زابلی، جدران و ارشاد هم از رشتین پشتیبانی کردند. در لویه جرگه مساله زبان ونقش مذهب بیشتر

در مجلس بزرگ قانون اساسی دهه نیم بند مشروطیت، دنباله روان تفکرات شئونیستی طرزی و مهمند و ...،  بود. در مساله زبان 

یکی از رهبران وقت سازمان فاشیستی" افغان  ،آقایان رشتین ،جدران،زابلی ،رشاد ،معصومه عصمتی وردک، غلام محمد فرهاد

ملت"، که در آلمان تحصیل کرده بود و همان اندیشه های فاشیستی هیتلر را به افغانستان آورده بود و...، در برابر رسمی بودن  

اعتراض آمیز برخاستند و گروه بزرگی از سردمداران تفکرات قبیلوی برهبری فاروق عثمان ، دست به نمایش  دری  پارسی زبان

(  32علیه رسمی بودن زبان پارسی دری زدند.)  

خانواده حکمران علیه زبان پارسی دری و آزمایش یک دوره ی قهقرایی در سیر   کتهای فرهنگ ستیزانهبا بن بست رسیدن این حر

رستانها، دانشگاه ها آموزش، فرهنگ و بنیاد های ادبی کشور، آسیا بان را سیاست دگر آمد و زبان پارسی دری دوباره به دبی 

در دهه نیم بند مشروطیت  . اما با پیشبرد تبعیض سازمانیافته علیه آن . شکل محدود باز گشته  واداره، تنها در بخشی از کشور ب 

بخود دو زبان رسمی بوجود آمد . اما یک زبان باز هم حیثیت زبان ملی را  1964در قانون اساسی  محمدظاهرشاه،

و عملا  را نشان میداد دری برابر زبان فارسیو نام زبان فارسی به دری بر گشتانده شد که آشکارا تعصب در  گرفت

اما ازین ببعد زبان پارسی دری به زبان اندری در کشور تبدیل ( 33).فارسی ودری فارسی را به دوزبان تقسیم میکرد:زبان 

دور انگلیس و قبیله پرستان حواری آن قرار گرفت. گذاشتن سنگ کج شد و برای همیشه مورد بی مهری وسرکوب دربارهای مز

در تهداب مناسبات فرهنگی وزبانی توسط طرزی و ادامه آن ذریعه ی دنباله روانش وپیشبرد سیاست پارسی دری ستیزی توسط  

برهه های زمانی بر شدت   ی بیگانه در کشور، پس از سلطنت ظاهرشاه با قوت خود باقی ماند ودر برخی ازا دربار های وابسته 

 وحدت آن افزوده شد. 

ترکی با وجود  رسمی بودن   نور محمد امین و  ، حفیظ اللهدر دوران اقتدار کوتاه مدت جناح خلق حزب دموکراتیک خلق افغانستان

  50طی سالهای   دوزبان، بیشتر در صدد تحقق سیاست فرهنگی نادر شاه، هاشم خان، داود خان و نعیم خان برآمدند. زیرا  هردو

با زبان پارسی  ترکی  نورمحمد قرن بیستم در چوکات کلوپ ملی پشتو ) پشتو تولنه( با هم همکاری داشتند. خصومت  و مخالفت

از آنجا میتوان حدس زد، که او در سفرش به ماسکو برای ملاقات با برژنف، بر خلاف توافق  دو جانبه و پرو توکولی، که   را دری

تصویب کرده بود، دفعتا  خواستار ترجمه به زبان پشتو شد و جانب شوروی را در   از پیشاکرات را به زبان فارسی دری ترجمه مذ
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گفت که باید  دیدار از ماسکو،  دفعتا  نقل از مقامات شوروی، ترکی در اولین ه آستانه ای مذاکرات در حالت عجیب گرفتار کرد. ب 

ن ملاقات چنین امری ناممکن بود. اما ترکی یک افسری کم سوادی را که با خود آورده بود،  ترجمه مذاکرات به پشتو باشد. در حی 

اصطلاحات سیاسی وحقوقی و  اقتصادی و   اازینکه افسر مذکور ب  پیشنهاد کرد که این افسرجریان مذاکرات را به پشتو ترجمه کند. 

یکتن از اعضای وزارت خارجه شوروی   روسهاسپس  و خ دادی قابل ملاحظه ای رایدئولوژیک آشنایی نداشت. در مذاکرات سکتگ

زبان پشتو، ه و او با ترجمه سلیس ب  برای ترجمه مذاکرات آوردند  زبان پشتو آشنایی کامل داشته را که مصروف تحصیل بود و ب 

(  34.) ه بودفارسی نوشت به  » زندگی نوین« را ایی خودشروال  عادی برگشتاند. در حالیکه ترکی طبق ادعه  جریان مذاکرات را ب 

کشور قایل شد و همان سیاست نادر خان، هاشم خان و داود خان  انامین در اداره و فرهنگ ترجیح بیشتر به زبان پشتو و پشتو زبان 

  نور محمد ترکی  هایرا در حمایت از زبان پشتو و پشتو زبانهای کشور روی دست گرفت و بگونه آشکاری تیم سیاسی و فرکسیون 

.  دندبه افغانستان انتقال ش ، که از پاکستانبود ییامین بیشتر مرکب از پشتو زبانها اللهحفیظ   و  

اما بعد از سقوط حاکمیت طراز فاشیستی امین،  زبان فارسی دری  از زیر بار تضیقات وفشار نجات یافت و مجال دوباره یافت تا   

متناسب به جایگاه تاریخی خود، راه یابد. با آنکه برخی نماد ها ونمود های   ی کشورا  بحیث زبان رسمی کشور، در فرهنگ واداره

خورشیدی تعصب در برابر زبان فارسی دری، از سوی   1358اما بعد از شش جدی  ،ن پشتو باقی ماندزباه ملی در کشور کماکان ب 

دراداره وسیاست وفرهنگ  کراتیک خلق افغانستان متوقف شد و در تمامی عرصه ها، زبان فارسی دری دوباره وحاکمیت حزب دم

ای رشد و بالندگی هردو زبان رسمی کشور، برخلاف گذشته  یافت. ازینرو در کشور کانونهای بر بیشتر از دوران ترکی وامیننقش 

و یک   ژورنالیستان و ده ها انجمن فرهنگی و زبانی از نمونه های برجسته ان بودند ، که اتحادیه نویسندگان، شاعران،بوجود آمد

وجود آمد، که دیر پا نبود. ه دوره کوتاه، اما پر مایه برای ارتقای و تکامل زبان فارسی دری ب   

، فرهاد ها وسایر دنباله روان تفکرات  در زمان امارت اسلامی!؟ طالبان زبان پارسی دری  بسیار بدتر و بیشتر از زمان مهمند ها 

حرف زدن،  زیر سرکوبهای وحشیانه قرارداده شد.  در ادارات دولتی امارت اسلامی طالبان، فارسی  وسیاستهای فاشیستی گذشته،

و میتوانست  برای گوینده آن مشکل جدی را خلق کند. زبان فارسی دری زبان شیعیان و رافضی ها اعلام  خود جرم نابخشودنی بود

اسلام را شناختند و با آن به  با آن پدران طالبان زبانی که   شمول مناطق فارسی زبان برچیده شد.ه شد و از تمام ادارات طالبان ب 

طالبان   گوشمجبور بودند آنرا به پشتو به  کاری در اداره طالبان میداشتند،تمام کسانیکه    می پرداختند.خویش مناسک دینی 

معنای خصومت آشکار با طالبان بود و  اگر گوینده آن دفعتا  راهی زندان نمیشد، ه برسانند.  فارسی حرف زدن در اداره ای طالبان ب 

فارسی دری  ممنوع  ه سخن زدن در دم ودستگاه  طالبان ب  با خشونت از اداره بیرون انداخته میشد.  قانون نانوشته وجود داشت که،

  ضد دین و ضد مذهب تلقی میشد. ، زبان انیدر شریعت طالب  ،بود. گویا زبان فارسی دری که زبان دوم جهان اسلام بود

دری  زبان فارسی ه که در صورت ضرورت بسیار جدی از شنیدن سخن ب  حدی نفرت داشتند،ه  ی ب طالبان از زبان فارسی در 

 میگوید: مسئول سازمان سیا در پاکستان وافغانستان که مونس همیشگی رهبران طالبان بود،  ای نوشتهه کراهت نشان میدادند. ب 

از  در ملاقاتی که با اکبر، ملا جلیل و ملا عثمانیاو میگوید:   .زبان فارسی دری حرف بزننده نمیخواستند ب  طالبان در اصل 

  ترجمه میکرد، دری فارسیه ب   ،تام مراگلیسی ترجمه میکرد، اما گفتار به ان  ،داشتم، گفتار آنهارا اکبر مسئولان رده نخست طالبان

آنها فارسی میدانستند. اما  تن  در حالی که هر سه میدانست. دری را در ایران کار کرده بود، تنها زبان فارسی پیش ازین زیرا تام که

علاقه   دری خوبی هر سه تن وانمود کردند که به صحبت به زبان پارسیه ایلی به گفتن فارسی از خود نشان نمیدادند و ب هیچگونه تم

  زبان پارسی دری تنفر نشان دادند.ه  ای ندارند. اما تام پشتو نمیدانست تا گفتار مرا به پشتو ترجمه کند . این سه تن از صحبت ب 

را با آی اس آی   نروزآ داشتیم ، معلوم گردید که این هرسه تمام جریان صحبت  ملاقا ت ر آی اس آید ما یان اطوریکه بعدا  با همت 

(  35) در میان گذاشته بودند.  

در دین قبیلوی طالبان، تعصب شدید قومی ومذهبی علیه گویندگان زبان پارسی دری اعمال شد. مقامات بلند پایه ای دولتی حق  

  لیه زبان فارسی دری برگرداندگردید. سیاست فرهنگی و بنیاد گرایی و افراط گرایی طالبان  لبه تیزش را بر عانحصاری یک زبان 

ودفتر   آموزشگاها  .ذیت پارسی زبانها پرداختو فارسیوان یعنی دشمن خونی طالب. امارت منفور طالبان به شکنجه وسیع وآزار وا 

ست وداد خواست به زبان پارسی دری مینوشت به عوض بررسی دادخواستش،  ودیوان به پشتو برگردانده شد، اگر کسی درخوا 

لبان، زبان بیگانه  اعلام توهین وتحقیر و تا سرحد مجازات در انتظارش بود. زبان فارسی دری در امارت ضد ملی و قبیلوی طا

 وارد عادی برخورد طالبان باو حرف زدن به پارسی دری برچسب  عمال بیگانه، رافضی  وتا سرحد کافر خواندن از م شده 

زبان فارسی دری وجود  ه آموزشی ب  ومنفور سردمداران دین قبیلوی، در اصلدرین دوره سیاه  زبان پارسی دری بود. گویندگان

سی از تفکر فاشیستی  سرداران نوکر انگلیس، باعث شد تا اکثریت کتاب خانه، موزیم ملی و  بتأ کتاب سوزیهای طالبان  نداشت.

زبان فارسی دری پاک شود و ضربه وحشتناکی به فرهنگ ملی  ه ب   منها وکانونهای فرهنگی از کتابآرشیف ملی، نگارستانها، انج

بود. طالبان   یدرد انگیز سرنوشت  سرنوست زبان فارسی دری در دوره ای طالبانوداشته های معنوی وتمدنی آن وارد گردد. 

زبان ه  ب    وی » دشریعت غژ«بسته شدند و تنها رادی  ها د تلویزون و رادیو و روزنامههزاران نسخه کتاب فارسی را حریق کردن 
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فارسی دری در زمان طالبان زیر تیغ دین  بود. پشتو نشرات داشت. دوایر بزبان پشتو برگشتانده شد و  زبان تدریس نیز به پشتو

 ومذهب قبلوی و قومی  سرکوب گردید.

نها در رده های مختلف حکومت دست نشانده ای کرزی،  امید و  آحضور پر رنگ جبهه مقاومت  در برانداختن طالبان و جابجایی  

انتظاری  فارسی زبانان کشور را  به بازگشت زبان فارسی دری در جایگاه فرهنگی، تمدنی و ادبی و تاریخی اش افزایش داد. اما  

با آنکه زبان فارسی دری رسمیتش را در کنار زبان پشتو حفظ کرد، اما    2004در قانون اساسی   طوریکه همه شاهد بودند و بودیم

مؤسسات   هویت، سرود ملی، القاب لشکری و  کشوری، پول،  مصطلاحات ملی، سمبولها و نماد های ملی، عنا وین علمی، نام

سی، از جمله  مطابق فصل اول، ماده شانزدهم قانون اساه ک. این در حالی است،  ه زبان پشتو برگردانده شدندآموزشی عالی همه ب 

دوزبان فارسی دری و پشتو، زبانهای رسمی در کشور اند. و امتیاز دهی نا نوشته بیک زبان، خود بر خلاف قانون   ،زبانهای رایج

نشان میدهد، که تنها یک  درعمل نامگذاری همه نماد ها ونمودهای ملی به زبان پشتو، است.    2004اسی مصوب لویه جرگه اس

زبان از هویت ملی برخوردار است. و به زبان اکثریت، رسمی و بومی کشور با قدامت چندین هزار ساله مهر و بر چسپ بیگانگی 

 زده شده است. 

عوض کورسهای اجباری پشتو،  ه زبان به پشتو بر گردانده میشود. ب به بهانه های مختلف زبان آموزش وپرورش در مناطق پارسی  

کشور نیمه پشتو   !؟ر وشکر! بشنوند. بیانه های زعمایرا مجبور میکنند ، که اخبار را شی  !؟ شنونده ها ی رادیو وتلویزون ملی

  بکار بردن  ان نام گذاشت؟  ستیزی چی میتو ونیمه پارسی دری است، گذاشتن سنگ بنای چنین سنت مزخرفی! را جز پارسی دری

واژه های ناب زبان پارسی دری در فرهنگ وادب و هنر و آموزش و پرورش به بهانه مصطلحات ملی، برچسپ بیگانه پرستی  

میدهد و  را یکجانبهبودن به زبان پشتو امتیازات ملی  تنها  ی،زده میشود. این مصطلحات ملی بر خلاف حکم صریح قانون اساس

»مصطلحات ملی «، که هدفش به انزوا بردن زبان  در برابر زبان رسمی دیگر کشور است.  تبعیض آشکار ،برخوردینین چ

کاران و دزدان قانون اساسی است.  جعل در واقع دست ساز ن پشتو بر زبان پارسی دری میباشدپارسی دری و تحمیل  واژه های زبا

 و بخیه گردید.  ان تر  به قانون اساسی چسپاندهاری تیم کرزی بود، که پسمصطلحات ملی در قانون اساسی در اصل شاهک  رواج

  . ازینروتصویب شد و هردو حیثیت مساوی در قانون اساسی یافتند « جرگه » لویهخوب در صورتیکه دو زبان رسمی برابر در

در قانون اساسی تسجیل نشده است؟ پس اصولا  مساله ای مصطلحات   نیست و پشتو منحصر نبوده و زبان حیثیت زبان ملی، تنها به

و چرا میخواهند با استفاده ازین جعلکاری برخی واژه های زبان پشتو را برزبان فارسی دری تحمیل   ملی از کجا بوجود میآید؟

و دو زبان با حقوق  برابر رسمی   کنند؟ وقتی ما یک زبان ملی نداریم، بلکه همه زبانها مطابق متن صریح قانون اساسی ملی اند

داریم، بصورت واضح مساله جعل مصطلحات ملی کار فرا قانونی وضد روحیه ای قانون اساسی است و فراتر از تصمیم و فیصله  

لویه جرگه قانون اساسی میباشد. باید عاملین این جعل آشکار و خلاف روحیه قانون اساسی به محاکمه کشانیده شوند، که در یک  

یقه ملی جعل کاری کرده اند. چگونه و توسط چی کسانی  به این دست کاری در قانون اساسی راه داده شد و  اکنون میخواهند این وث 

م فاشیستی کرزی ــ احمدزی به  ؟ مسلما  تی جز سیاست فرهنگی حکومت قرار دهندمصطلحات ملی ؟! را بطور یک جانبه، 

ناب  اژه های و استفاده از عوض ه ، که ب یگر را مجبور میکننداند. گویندگان یک زبان د کاری خلیل زاد بانی این تفکر فاشیستیشاه

ادامه همان داستان پردازی زبانی طرزیها   د!  ن ن فارسی دری بکار ببرهای پشتو را در زبا و سچه وسره فارسی دری، معادلهای

از جای دیگر به این سرزمین وارد شده است.  است، که گویا زبان فارسی دری با وجود رسمی بودن، زبان بیگانه است و  

در دوران وزارت معارف آقای فاروق وردک در حکومت دست نشانده کرزی و بانی  مکتبهای خیالی و استادان خیالی به اساس  

گران بهایی روز وفراه وهلمند به دریا ریختند. دشمنی با آثار مستیزی به هزاران جلد کاب فارسی را در نی  دری رسیا سیاست ف

حاکمیت فاشیستی وضد ملی غنی در دو جهت بیشتر از سلفش فعال   فارسی  راهکار اصلی گروه های فاشیستی را تشکیل میدهد.

بوده است: یک، در حذف تاجیکان از تمام رده های قدرت  و سرکوب و به حاشیه کشاندن آنها؛ دو، در فارسی دری ستیزی. غنی  

ب خشک مهمندها و سایر دنباله روان گرایش فاشیستی و فارسی ستیزی است. غنی با استفاده از بحق میراث دار قبیلوی و تعص

محور گرایشهای فاشیستی درون حکومت و تروریستهای اسلامی برخاسته از تفکر و سیاست فاشیستی در بیرون حاکمیت فاشیستی  

عطش بیمارشان علیه   اندننش ویستی متحد شده برای فر خود، علیه تاجیکان و زبان فا رسی دری برخاسته است.  گرایش های فاش

دری، زبان تاجیکی و حتا درین  زبان فارسی دری، تا کنون چند نوع زبان از فارسی دری ساخته اند: زبان فارسی ایرانی، زبان

و  تعصب  ،سیاست سرکوبگرایشهای فاشیستی با نیز پرداخته اند. این  ،خشی و کابلی و...داخر به تقسیم این زبان به هراتی، ب او

میخواهند یک زبان رسمی و ملی بوجود آورند و آشکارا زبان بومی و چند هزار ساله این   ،خشونت در برابر زبان فارسی دری

ستیزی را   دری تیم فاشیستی غنی فارسی زنند.می کنند و به آن برچسپ بیگانه می سرزمین را مظهر استعمار فرهنگی ایرا ن اعلام 

عینی رقابت اجتماعی ــ فرهنگی در کشور دامن میزند. ازینرو تلاش برای تاریخ سازی جعلی برای یک زبان و   بعنوان  مظهر

تی از  سیک فرهنگ و یک جامعه، خود برتر بینی اجتماعی ــ فرهنگی بر محور تعصب زبانی را گسترش میدهند. گروه های فاشی 

زبان  بعنوان زبان ملی و رسمی بوده و میباشد. در حالیکه فاشیستها قبیله  لحاظ سیاسی و فرهنگی و زبانی هوادار رواج  دادن یک 

از زبان های غنی و  پشتو نزبا از تاثیر پذیری و تاثیر گذاری زبان،  یک د، که ترویج اجباریپرست و فرهنگ ستیز نمیدانن 

شیستی را بوجود می آورد. ند. و پیامد برعکس خواست گروه های فا ن محروم میک  را پرباری مانند زبان فارسی دری  



304 
 

ترویج اجباری زبان نه تنها در هر زمان و مکان مواجه به شکست شده، بلکه ظرفیت تکاملی زبان مورد نظر را بیش از پیش   

ینست که با حاکم شدن فضای تعصب زبانی در روابط اجتماعی و فرهنگی جوامع برادر، عکس العمل  تضعیف میکند. نکته دیگر ا

ابر این زبان افزایش می یابد. عکس العمل اجتماعی برای نپذیرفتن یک زبان، در زودترین فرصت جنبه ای سیاسی  اجتماعی در بر

هرچه بیشتر بخشکد. میتوان گفت که   ،ای واقعی وظرفیت تکامل زبان پشتوبخود گرفته و این امر باعث میگردد، که حتا ارزشه

یعنی اگر این کار  .وجود می آورده  هداف قدرتمندان را ب تحمیل اجباری زبان بر دیگران، همان هدفی است، که نتیجه متضاد با ا

ای   روند تکامل  زبان مورد خصومت فارسی دری را  بطی میسازد، زبان مورد نظر قدرتمندان سیاسی را  بگونه ای قابل ملاحظه

 از تکامل باز میدارد. واین عبارت از نتیجه ضد مطلوب است و با نیت دوستی ضربه ای جبران ناپذیری بر یک زبان وارد میشود. 

مردمان ان درک کرد، چون زبان کلید فهم فرهنگ و معنویت یک سرزمین است.   زبانندیشه  ای را نمیتوان بدون هیچ فرهنگ و ا 

غنای فرهنگی و معنوی جوامع بوده، از جهت دیگر عنصر فعال انتقال دهنده ارزشهای مدنی و  زبان اگر از یک جهت بیانگر 

فرهنگی برای نسلهای آینده و عامل پیوند این ارزشها در طول تاریخ بوده است. در حالیکه گروه های فاشیستی دعوای مالکیت  

به پیش نمیرود. پس این تاریخ پنجهزار ساله   17شتو( از قرن دارند، اما عمر زبان نوشتاری افغانی ) پ  را پنجهزار ساله بر کشور

چگونه تبین می یابد و چطور گنجینه های فرهنگی و ادبی و میراث های معنوی این سرمین بدون زبان فارسی دری به آیندگان 

بین بردن پیوند تاریخی این پیوند ارزشهای معنوی و از  نانتقال میکند؟  در حالیکه هدف از دشمنی با زبان یک جامعه، برهم زد

معنای نابودی تاریخ، نابودی فرهنگ و نابودی معنویت جامعه  ه ارزشها برای آینده است. نابودی پیوند تاریخی ارزشهای معنوی، ب 

بزرگ فرهنگی و ادبی این سرزمین را بیگانه میدانید. در  هایو شخصیت  دری مورد خصومت نیز است. وقتی شما زبان فارسی

ه چیز از » لوی افغانستان « شروع میشود، نه از پنجهزار سال پیش!  بنقل از داکتر اسپنتا، کرزی در سیمنار مولوی بلخی  واقع هم

ی را تیم کرزی عنصر بیگانه به زبان پشتو صحبت کرد. در حالیکه مهمانان کلا  فارسی زبان بودند و این بدلیلی بود که مولوی بلخ

(  63تد.)میدا  

تاریخ این سرزمین تصاحب لشکر و خزانه افزار مهم حکومت های قومی و قبیلوی بوده است .آنچه در مورد حکومت  در طول 

احمدزی میتوان گفت، اینست، که  این حکومت متاع موروثی یک قوم است ودر حاشیه آن بدرجه ای خدمت گذاری، به شبکه های  

ه آنهم در چشم انداز و پیشواز اتحاد سیاسی با طالبان وحکمتیارقربانی جاسوسی هر اتنی وقوم، سهم در نظر گرفته شده است، ک 

خواهد گردید. در واقع مشارکت ملی و سیاسی در اداره ای احمدزی، صرف تیولداری سیاسی و قومی است، که از دوتیم انتخاباتی 

است و این در حقیقت نه مشارکت ملی   وچهره های وابسته به استخبارات پاکستان ،انگلیس وامریکا آنهم ازیک قوم تشکیل شده

وسیاسی،  بل حراج و ترکه ای قدرت سیاسی بسود مهره های جاسوسی کشور های مختلف است . اداره افغانستان به مال موروثی  

  حمایت کننده گان خارجی وتیم  انتخاباتی احمدزی آنهم بیشتر غلجایی در آمده است . درین انارشی دولتی در حقیقت چنان، که

شی زیر تاثیر و نظارت دولت نیست .هرکس از مرجع خود دستور  خ، که هیچ ب ین کشورخارجی موازی هم قراردارندمیبینیم ، چند

میگیرد وهرکس ساز خود را مینوازد. چیزیکه حکومت واداره ای احمدزی را در عمل متحد ساخته است ، قومگرایی ، سود جویی 

لهای کلان مواد مخدر، قاچاق اسلحه، کمیسیون تدارکات مرکزی غنی، کمکهای خارجی  های کلان شخصی و استفاده مشترک از پو

جامعه ای تاجیک قرار   با  وچپاول ثروت ملی است. حکومت ضد وحدت ملی غنی نه تنها در دشمنی وخصومت سیاسی و اجتماعی

قرار داشته   نیز تماعی جامعه تاجیکفزیکی و اج بر حذف و میباشد شکار با فرهنگ وادب فارسی دریآدارد، بلکه در دشمنی  

ودارد. نگاه غنی وتیم فاشیستی آن به جامعه تاجیک، نگاه دشمنانه است. غنی در صدد است، با استفاده از هر امکان و فرصتی به  

عی آن حمله کند.  این جامعه، هستی مادی و معنوی و فرهنگی و ارزشهای اجتما  

جان زبان فارسی دری افتاده است و خواهان تحمیل » مصطلحات ملی بر آنست؟  ه یک ب چرا این تیم فاشیستی با حمله های هستر 

نه زبان یک جامعه، بلکه زبان بین الاقوامی است، از تکامل باز می دارند، این زبان  ، وقتی گروه های فاشیستی زبان فارسی راکه

برای سازگاری با سطح تکامل و ارزشهای مدنی، زبان تضعیف شده است و این زبان ناگزیر است که با گرفتن واژه های عاریتی 

جامعه را نابود کنند. جامعه به بی ریشه ترین جامعه از   از زبانهای متکامل بر زندگی خویش ادامه دهد. به همین ترتیب وقتی زبان

لحاظ تاریخی ومیراث های فرهنگی و معنوی خویش تبدیل میشود. زبان قدرت درک ارزشهای معنوی یک جامعه از لحاظ تاریخی  

بین بردن پیوند تاریخی  با از سازند، زبان جامعه را  از تکامل باز میدارند و ب است. برای اینکه جامعه را بدون فرهنگ وتاریخ 

و اینده را   ابطه معنوی تمام نسل های گذشته ارزشهای معنوی جوامع، نه تنها خود زبان را به بی ریشگی محکوم ساخته اند، بلکه ر

ارسی دری را  تن جامعه تاجیک، زبان فریشه ساخ بیبعد از ست،ت که تیم فاشیستی غنی در تلاش انیز ازبین میبرند. ازینروس

در   با این تاریخ سازیهای جعلی را ند و دیگرانخود را از لوی افغانستان آغاز ک ریخاد و ت ند و  کشور را تک زبانی بسازبخشکا

 .کند افغانستان به بیگانگی محکوم  لوی

گرایشات  تا کنون  گاهی تند وگاهی کند ادامه داشته است، اما  با ظهور فاشیزم هیتلری ،  19روند یک قومی سازی کشور از قرن  

قرن بیستم میلادی شدت بیشتر گرفت. در کنار خلع مالکیت تدریجی جوامع واقوام    30فاشیستی در کشور تقویه گردید و از دهه 

و بعد از دوره استبداد   غیر پشتون، بزرگترین میراث فرهنگی این سرزمین زبان فارسی دری نیز زیر ضربات کوبنده قرار داده شد

هاشم خان و داود خان، این دومین بار است ، که  از شروع امارت اسلامی طالبان و در دوره زمامداری کرزی ــ احمدزی، زبان  
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مورد  سرکوب   ،ستیزی و سرکوب  زبان بین الاقوامی مردم دری و فارسی  است قرار گرفته فارسی دری مورد تبعیض آشکار

 است. روشن قرار گرفته 

هم بخش ن  سرچشمه های   

.  193 ویهر خورشیدی،  1373ی پشاور، چاپ سال  امیر عبدالرحمان، تاج التواریخ، مرکز نشرات  (1)  

   . 404 ه وی ر( همانجا، 2)

.  34ه ( همانجا، روی 3)  

.  40ه وی ر( همانجا، 4)  

.  53 هوی رهمانجا، ( 5)   

.   67ه وی ر( همانجا، 6)  

.  111ه وی ر( همانجا، 7)  

.  138ه وی ر( همانجا، 8)  

.  86ه وی ر( همانجا، 9)  

.  188ه وی ر( همانجا، 10)  

   . 463ه وی ر( همانجا، 11)

   . 392 هوی ر( همانجا، 12)

.  522 هوی ر( همانجا، 13)  

.  19ه وی ر،  1349ترجمه علی محمد زهما، چاپ ( آدامک لودیک، تاریخ روابط سیاسی افغانستان، 14)  

ویه  ر لد سوم، قسمت اول،ج فیض محمد کاتب، سراج التواریخ،  ؛651ه وی رر مسیر تاریخ، جلد یکم، م. غبار، افغانستان د (15)

.  741 ،58ای ه  

ج قرن اخیر، جلد اول، قسمت  م. فرهنگ، افغانستان در پن  ؛ 74ــ  68های ویه راریخ، جلد دوم، م. غبار، افغانستان در مسیر ت  (16)

.  608و  607های  ویه ردوم،   

.  71و  68های ویه رم. غبار، جلد دوم،  (17)  

.  73ــ   71هایویه ر( همانجا، 18)  

. 80تا   78 ویه هایر( همانجا، 19)  

.  611و  610های ویه ر م . فرهنگ،   ؛ 124و  123های ویه ر( م. غبار،20)  

.    79ه ای  وی رح اله صفا، تاریخ ادبیات ایران، ( ذبی 21)  

 .  212ه وی ر( تاجیکان در مسیر تاریخ، 22)

.  156تا  154های ویه راخیر،  م. فرهنگ، افغانستان در پنج قرن ؛ 377ه وی رمسیر تاریخ، جلد یکم،  ( م. غبار، افغانستان در23)  

.   322ه  وی رستان در پنج قرن اخیر، جلد یکم، ( م فرهنگ، افغان 24)  
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.   544ه وی ر( همانجا، 25)  

.  635ه وی ر( همانچا،جلد اول، قسمت دوم، 26)  

.   805و   759های ویه رانستان در مسیر تاریخ، جلد اول، ( م. غبار، افغ27)  

.   637ه وی رقرن اخیر، جلد اول قسمت دوم،   م. فرهنگ، افغانستان در پنج (28)   

.   638الی  635های ویه رقرن اخیر، جلد اول ، قسمت دوم،   ( م. فرهنگ، افغانستان در پنج29)  

  . 43، 40، 37، 35های ویه رزبان فارسی دری در صد سال پسین، ( نجم الدین کاویانی، سرگذشت 30) 

.  43ه وی ر،  ( همانجا31)  

 .  725و   684،721های ویه ر ، فرهنگم. ( 32) 

 . 45  هوی رزبان فارسی دری درصد سال پسین،  ( نجم الدین کاویانی،33) 

( چگونه ما به وایروس ) هجوم به افغانستان( مبتلا میگردیدیم، نویسندگان: ولادمیر سنیگیریوف و والیری ساموونسین، ترجمه  34)

.   110ه وی ر،   311ت گازیته، ماسکو، مجموع صفحاغوث جانباز، انتشارات رسیسکایا    

. 87 ،81  ایهویه ر  فارسی دری، سنجر سهیل،ه روز تا قندهار، برگردان ب  88( رابرت آل گرینییرف 35)  

   . 192ه وی رداکتر اسپنتا، روایتی از درون،  (63)
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 ده

  جامعه پشتون استعماری بودن زیربنای حاکمیت سیاسی 

غیر پشتون  بی بنیاد وابستگی بر جوامعو اتهام زنی   

   

  ،چند گانگی قومی  اند و کثرت گرا ،دارای رژیمهای سیاسی دموکراتیک، سیکولار دیگر که دولتهایدر کشور ما برخلاف   

واقوام در ترکیب  میدانند، تعدد جوامع  وملی میهن شان زیبایی و رنگارنگی اجتماعی ،را باعث غنای فرهنگی وزبانی فرهنگی

سیاسی ــ قومی، بیشتر   بحران بی عدالتی ملی و سیاسی را بوجود آورده است. این بحران در کنار انحصار قدرت  نفوس اجتماعی

  حاکمیت سیاسی اولین ید گردیده است.ایجاد وتشد بیرونی های استعمار گرتوسط کشور ت نشانده کردن حاکمیت سیاسیس از طریق د

سیاسی و فرهنگی کشور، بلکه   توسط امیر عبدالرحمان در جغرافیۀ بنام افغانستان، نه به اساس نیاز، تکامل فکری، مرکزی متمرکز

قسیم سرزمین خراسان و تکه وپاره کردن  گر و ت ی به اساس نیاز استعمارگران روس و انگلیس برای جدایی سرحدات شان از یک د

  با تقسیم زبان پارسی دری و تاجیکان در جغرافیای سیاسی بدینگونه طوری که میدانیم جغرافیای زبان فارسی دری ایجاد گردید.

وآ نرا بدست جامعه ای سپردند، که با  ؛ را  یک قومی ساختند در منطقه حایل حاکمیت ؛نددراسان مهر دایمی زبر تجزیه خ مختلف

( 1.)ه استداشت  وتمدنی بقیه مردم خراسان کمتر اشتراکات فرهنگی و زبانی  

بوجود آوردند، بلکه از طریق قدرت سیاسی دست نشانده   سیاسی   نه تنها سرحد حایل دولتهای استعماری روس و انگلیس رتیبنت بدی  

، تا در آینده سرحدات خود را از بهم پیوستن دوسوی مرزهای  ایجاد کردند رسی زباناندر بین فا خود، حصار فرهنگی و زبانی نیز

. برای اینکه این سرحد بتواند، از نظر فرهنگی وزبانی حایل بماند، مصئون بسازند بر پایه اشتراکات فرهنگی وزبانی مصنوعی

به شمال و   وچانیدن پشتونهای قلمرو هند برتانوی راپروسه ک های دست نشانده پشتون،حاکمیت  هردو قدرت استعماری در حمایت از

با سرکوبهای   توام پشتونهای کوچی قلمرو هند برتانوی یجابجای  رویدست گرفتند. ) افغانستان (  منطقه حایل غرب وحومه پایتخت 

حمایت تسلیحاتی، پولی، سیاسی و  ازتوسط حاکمیت مرکزی دسته نشانده  وسلب مالکیت از آنها خونین جوامع و اقوام غیر پشتون

 جوامع واقوام غیر پشتون وبیشتر تاجیکان استخباراتی انگلیس و توافق روسیه تزاری و بعد اتحاد شوروی با قتل عامهای گسترده

، تصرف مالکیت جوامع و اقوام غیر پشتوندر نتیجه این سرکوبهای لاینقطع قومی با حمایت قدرتهای استعماری و  ه کههمراه بود

   ه است؛ایجاد شد در میان جوامع واقوام برادر مخاصمات دامنه دار قومی و اجتماعی وباعث ایجاد که تاکنون نیز ادامه یافته 

انوی و به کوچی های هند برت از طریق حاکمیت  و توزیع رایگان  آن   خانه و کاشانه  مردم ،چراگاه، منابع آب تصرف زمین،

وم این روند   تنشهای قومی و  با تدا افتراق و نفاق اجتماعی را در کشور بوجود آورده است، که نطفه تشتت، ،پاکستان سپس

هرروز بیشتر از روز قبل تشدید میگردد. ،اجتماعی  

در منطقه   حاکمیت های دست نشانده از امیر عبدالرحمان تا محمد نادرخان در جنگ اجتماعی و قومی و رقابت سیاسی و اجتماعی 

و درواقع جوامع واقوام غیر پشتون، با حمایت انگلیس ازین حاکمیتها، نه تنها از   هاستعمار بریتانیا برخوردار بود  از حمایت  حایل

مالکیت بر زمین، منابع آب،   .و سلب مالکیت شدند  هاز دست دادبلکه تمام دار و ندار ومالکیت شانرا نیز  قدرت سیاسی رانده شدند،

 وبعدا  پاکستان تصرف کوچی های قلمرو هند برتانویه به طور رایگان ب  مربوط به جوامع واقوام غیر پشتون، جنگل و علفچر

خارجی صورت گرفته  قدرتهای رکوب جوامع واقوام غیر پشتون به حمایت اشرف غنی احمدزی،  س  امیر عبدالرحمان تادرآمد. از

زدن این حاکمیتها فروپاشیده اند. برداشته   بهم یک چشمه ، ب برداشته شدهاز حاکمیتهای یک قومی  است و هرزمانیکه این حمایت ها 

عدم پشتیبانی امریکا و انگلیس  رو همینطو لهامیر امان اله خان، عدم حمایت روسیه از داودخان ونجیب ا  شدن حمایت انگلیس از

. اشرف غنی احمدزی نیز این واقعیت تلخ را به شد ی سیاسی ــ قومی،این حاکمیتها ه سقوطمنجر ب  ،نلباطا  در یک مقطع خاص از

اند و شاهد ایم،  صراحت اعلام داشت، که بدون حمایت امریکا، رژیم  ششماه قادر نیست سر پا بماند. بدینسان طوریکه همه شاهد 

ودارد و هم  انحصار قدرت   ههم سلب مالکیت از جوامع واقوام غیر پشتون به حمایت خارجی ازین حاکمیت های قومی بستگی داشت 

. یعنی جامعه برادر پشتون برای حفظ و بقا  ممکن گردیده است سیاسی ــ قومی، با حمایت مستقیم قدرتهای استعماری و خارجی

حمایت  مند کاملبعد از ایجاد حاکمیت مرکزی در افغانستان نیاز وسلطه بر مالکیت دیگران  ی و قبیله ایوتداوم حاکمیت قوم

این حاکمیتها فرو افتاده اند. ،انیکه این حمایت برداشته شده استخارجی بوده است و هرزم  

قومی از وابستگان  استخباراتی قیادت یک   همجواری امپراطوری بریتانیای کبیر و منافع استعماری  آن کشور در افغانستان و ایجاد

انیا را در پی شکست در دو تجاوز خونین نظامی در حومه کابل وکوهدامن زمین، بریت   ، برای حفظ سرحدات شمالی با روسیه

استعماری  ی ا جستجو کند. یگانه امکان تحقق این خواسته   حفظ سرحدات استعماری اش را  یراب تر  وادار کرد تا راه با صرفه 

تمدنی وقومی نداشته   میانه داد وگرفت فرهنگی، زبانی، سیایآدر منطقه حایل بود، که با  حاکمیت یک قومی  بریتانیا همان ایجاد

ازین  با باج گرفتن چند سویه باشد.  بریتانیای کبیر و  تزارهای روس هردو از حکومت وابسته شان در وجود امیر عبدالرحمان
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  امیر عبدالرحمان  جوامع واقوام غیر پشتون بدست در تمام سرکوبهای اجتماعی بدین لحاظ  حمایت کردند. قومیحاکمیت قبیله یی و

هاشم خان  خان،محمد نادرحاکمیتهای   سپس از وسهم گرفتند  این دوقدرت استعماری ،برای بقا و استحکام حاکمیت یک قومی

خوردن توازن در منطقه شد و پس  باعث برهم  محمد ظاهر شاه شاهی  پشتیبانی کردند. سقوط سلطنت مطلقه ، داودخانصدراعظم

شوروی قرار گرفتند. با فروپاشی حاکمیت حزب   کامل زیر حمایت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، تا ن حاکمیتهای بعدیازا

طوریکه میدانیم  .ندی آن درآمدقه ی زیر حمایت امریکا ومتحدان منط طالبان و کرزی واحمدزی،  وطن ورق دوباره برگشت و 

سیاسی   حریفان سیاسی و اجتماعی شانرا از میدان رقابت تا ،را قادر ساخت این حاکمیتها  تنها مداخله  وزور برچه خارجیومیدانند،

  خارجی  کشورهای امیظاراده سیاسی، استخباراتی و ن  !در پروسه ها وکارزار های انتخاباتی یو اجتماعی بیرون کنند. حت 

، آنهارا سرپا نگهداشته است. یعنی انحصار  مادر زاد در انتخابات این جاسوسهای ، با وجود شکست آشکاروقدرتهای استعماری

بوسیله حاکمیتهای قومی وابسته وحمایت   قدرت سیاسی وسلب مالکیت جوامع و اقوام غیر پشتون از زمان امیر عبدالرحمان بدینسو،

ازینرو استعماری بودن زیربنای   .در روابط جوامع و اقوام باهم برادر ایجاد کرده است بحران اجتماعی و قومی را  خارجی

اجتماعی در کشور است.  تنشهای و حاکمیت سیاسی در کشور، یکی از عوامل اساسی بحران اجتماعی و قومی  

  ؛همزمان از میان برداشته نشود بطورو استعماری بودن زیربنای حاکمیت سیاسی(  قومی تازمانیکه هردو پدیده ) انحصار قدرت 

درت  ق ؛گی، منتج نشوداراده آزاد سیاسی مردم به تشکیل حاکمیت سیاسی با قاعده وسیع اجتماعی در کشور چند قومی وچند فرهن 

  و برپایی قیادت سیاسی فراهم نشود؛زمینه اشتراک همه در پروسه های ملت سازی، فرهنگ، هویت  بگونه ای عادلانه تقسیم نشود؛

ناشی از رقابت خارجی و دست نشانده بودن حاکمیت سیاسی ــ   مردم افغانستان کماکان در تف این منازعات قومی و اجتماعی

خواهند سوخت و زمینه مداخله ای خارجی در امور داخلی ما قطع نخواهد شد. انحصار قدرت از راه نامشروع و عدم اعتقاد  قومی،

، نیاز مند حمایت خارجی  ری که بار هاشاهد آن بودیمطو ،را در جنگ برای حفظ قدرت  حاکم واتنی  به تقسیم عادلانه قدرت، جامعه

میسازد. زیرا خود نمیتواند به تنهایی درین جنگ قومی و اجتماعی پیروز شود. باج دادن دو سره و چند سره  به کشور های  

مه جنگهای ااد ای حفظ انحصار قومی حاکمیت بوده است. اگر بر ، تا اشرف غنی احمدزیخارجی از امیر عبدالرحمان استعماری و

نه این مداخله را انحصار  ، از جانب دیگر زمی هازیک سو مداخله خارجی برای تامین منافع استعماری در کشور ما بود خونین

یت سیاسی برآیند.نمیتوانسته اند از پس حفظ  انحصارحاکم  حاکمیتها بوجود آورده است. زیرا خود  بگونه ای قومی، قدرت،  

وحق تملک     میراث قبیلوی ،مردم است، به مثابه ننگ قومیه به حاکمیت سیاسی، که متعلق ب  جامعه برادر پشتون تا زمانیکه  

خصومتهای اجتماعی در کشور گشوده نخواهد شد. حاکم  یا ، گره از کار فرو بسته دنرا میراث بابا ها و اناها بدان و آ دقومی نگاه کن 

قدرت   حفظ   در جنگ برای دنباله روان گرایشهای فاشیستیهم   و طایفه سلطنتی  هم ، کهصمانه قبیلوی باعث گردیدهاسبات خبودن من 

چشم به کمک اقتصادی و تسلیحاتی  قدرتهای خارجی بدوزند وبه تعبیر امیر عبدالرحمان» کاسه لیسان  از شر رقیبان اجتماعی  

(  بدون هیچ شبه ای سیاست این دو امپراطوری بر تقویت باورهای فرهنگ قبیلوی در  2باشند.)دولت انگلیس و یا در حمایت روس 

، که تا کنون مورد حفظ حاکمیت سیاسی ــ قومی، اولین بحران ملی را در عرصه ای روابط سیاسی جوامع واقوام برادر ایجاد کرد

. ادامه دارد  

جوامع واقوام غیر پشتون را سرکوب   انگلیس و روس، با کمک، توانست نامیر عبدالرحما پس از ایجاد دولت متمرکز مرکزی،  

درت  استعماری روس وانگلیس  بعدا  نادر خان با حمایت دوق .کند و بیشتر سرزمین تاجیکها، هزاره ها و دیگران را به پشتونها بدهد

  های مختلف تا کنون تغییری وارد نشده است.د و در ماهیت این سریال با وجود رفت وآمد حاکمیت ی کشتاجیکان را از قدرت بزیر  

ازینرو استعماری بودن زیربنای بحران ملی در تاریخ سیاسی کشور امریست غیر قابل انکار و این حمایت خارجی از انحصار  

و  برای تداوم انحصار قدرت قومی، استقلال  « امیر آهنین » قدرت سیاسی، تا کنون بحران ملی را در کشور حفظ کرده است.

بخشی از حاکهای افغانستان رابه دوقدرت استعماری باج داد، تا بتواند این قدرت را حفظ کند. بردگی ملی مردم افغانستان بعد از 

امیر عبدالرحمان تاکنون، نمیتواند مجزا از عمل سیاسی گروه های فاشیستی باشد، که برای پیروزی در رقابت سیاسی و اجتماعی و 

یاسی و ملی همه جوامع و اقوام افغانستان را به اختیار کشورهای بیگانه قرار داده ومیدهند. بدون شراکت  انحصار قدرت، اراده س

عادلانه ای سیاسی همه جوامع واقوام برادر در قدرت، آنهم با اتکا به خارجی هرگز نمیتوان مردمی را صاحب سرنوشت ملی  

. اتنیکی ساختن انحصار قدرت  رهنگها وحتا نژادهای مختلف تعلق دارند، که به جوامع واقوام گوناگون، زبانها، فوسیاسی ساخت

سیاسی چی دیروز و چی امروز، از سوی حاکمیتهای قبیلوی، سیاست آگاهانه است که برای جلوگیری از تشکل یک جنبش فراگیر  

جوامع غیر   سیاسی ــ قومی، انحصار قدرت ر رویدست گرفته شده است. ملی برای تامین عدالت اجتماعی، سیاسی و ملی در کشو

به   اتکا و وابستگی کشانده است. ه را به مادونیت سیاسیخودی را به حاشیه مناسبات ملی برای تشکیل حاکمیت سیاسی برده  و هم

افغانستان ملی، تمامیت ارضی و خود ارادیت ملی وسیاسی را در کشور از مردم  حاکمیت ،استقلال بیرون برای تصرف قدرت،

گیر انداخته است.  ،گرفته است و کشور را در چنبره ای کشورها وقدرتهای استعمارگر  

م آنرا  دکشور ومر ،حاکمیت ها را محتاج حمایت خارجی میسازد و این قدرتها با استفاده ازین حمایت  اعمال انحصار قدرت قومی، 

ت، که مردم از داشتن حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال،  شیره کشی اقتصادی وتاراج میکنند.  همین مساله باعث شده اس 
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. در اصل مرگ عدالت سیاسی وملی در کشور از همین آزادی و اراده مستقل برای تشکیل حاکمیت سیاسی برخوردار نباشند

ام وکمال را بگونه  به تنهایی نتوانست، قدرت تم و...، جامعه ، قوم، مذهب، ایدوئولوژِی یک دوعامل منشأ گرفته است. وقتی

در   ماکان ادامه دارد. وقتی خته وکاماهیت تاریخ سیاسی افغانستان را س هاین مسال ؛چنگ آورد، به بیگانه پناه میبرده انحصاری ب 

فرجام بردگی   ،ن مبارزه ای سیاسی کرداتوحقانیت بیابد، که بدون پشتوانه خارجی نمی  این مفهوم باور نیمه روشنفکران قبیله ای

  فرق نکرده است، که پشتوانه ورداین م ،نفکران چپ اندیش وابستهحتا برای روشکشور برای اجانب معلوم است!  سیاسی و ملی

مطرح کردن داعیه های بزرگ   با وجودهمه  حاکمیتهای قومی، احزاب وگروه های دستنگر خارجی، کی باشد؟  قدرت سیاسیش

بیشتر خود را برای تصرف   و...، ر جامعه رفاه اجتماعی و اقتصادی والم زحمتکشان، اعما تامین عدالت اجتماعی، کاهش درد

چی شوروی مدافع  ، مهم نیستاین قدرت توسط هرکی به کف آید قدرت ویا شریک شدن درآن به یک قدرت خارجی پیوند زده اند.

، مهم رسیدن به قدرت است » سیب  یزم وفاشیزم قبیلویزحمتکشان باشد! چی امریکا مدافع سرمایه داران وچی پاکستان مدافع ترور

. از درخت بید«  

اراده امپراطوری انگلیس بصفت اراده سیاسی برای تشکیل اولین حاکمیت متمرکز مرکزی، رقابت دو امپراطوری استعماری   

در جنگ در وجود گرایشهای  متخاصم روس و انگلیس در قالب شاهان دست نشانده، رقابت دو سیستم سرمایه داری و سوسیالیستی 

ق پادوهای  ی ایدوئولوژیک در کشور، از طریق مهره های شطرنج شان و رقابت منطقوی بین کشورهای مختلف منطقه از طر

زی ، همه وهمه بیانگر تاریخ دیرینه سنت  داستخباراتی شان در سرزمین فاقد حاکمیت ملی، از امیر عبدالرحمان تا اشرف غنی احم

بوده است.   قومی  و انحصار قدرت  از مردم حاکمیت سیاسی  ب حق صدر کشور به اجانب غرض غ   ان سیاسیی وابستگی حکمروا

بطور   این مساله در کنار حاشیه نشین ساختن دیگران ،، دیگران را میرانندبا غصب همه قدرت ــ قومی، وقتی رژیمهای سیاسی

زیر هر عنوانی، که باشد،  تصفیه شد، از مردم و جوامع غیر خودی طبیعی  انزوای ملی قوم حاکم،  را در پی دارد. وقتی حاکمیت

سطح کلان کشور  یکی از پیامدهای اساسی آن برای این رژیمها انزوای ملی است و این رژیمها مشروعیت اجتماعی و ملی را در 

  میدهند. ازینرو برای پیروزی در جنگ قدرت ه انزوای ملی رفتند، توان حفظ اقتدار سیاسی را از کفب  زمانیکهاز دست میدهند. 

پناه می و قبیله ای، به آن اتکا به بیگانگان یگانه امکانی بوده است، که زمامداران قو علیه حریفان اجتماعی و جوامع غیر خودی،

ی ایجاد نشده است. یری نت وابستگی تغدرین س  قرار داریم،  21در قرن  که اکنون و میبرند  

اند؟ برای اینکه رژیمهای دست نشانده زمانی میتوانند به صفت ره در صدد قومی ساختن قدرت بوده چرا این حاکمیت ها هموا 

باشند. باید تحریکات و ن  در سطح ملیکه صاحب پشتوانه اجتماعی  عنصر مؤثر برای منافع بیگانگان در کشور خود عمل کنند،

و کشور بیگانه و استعماری هم وقتی افتراق اجتماعی   بهره ببرند یم قوم و جامعه خودحای قومی را ایجاد کنند، تا از ترصومتهخ

، بعد از ایجاد تفرقه و تضاد خصومت آمیز میان جوامع و  متکی بیک جامعه وقوم ایجاد کرد نشانده را از طریق حاکمیت های دست

اص وانمود کرده و به نفوذ سیاسی خود در کشورهای مستعمره ونیمه مستعمره پرداخته ومی پردازند. اقوام، خود را مدافع جامعه خ

در   از همینروست، که ما شاهد پشتیبانی انگلیس، روسیه، شوروی، امریکا، پاکستان، عربستان و...، از یک جامعه ای خاص

هستیم.  در واقع این کشورها با همین خلق افتراقات اجتماعی قادر میشوند رژیم وابسته شانرا سر پا  افغانستان در برابر دیگران

نگهدارند و از طریق آن به تامین منافع استعماری شان بپردازند. بدینسان هرچه ما درین کشور به عنوان پرستش سمبولهای قومی و  

میبینیم وشاهدش بودیم، عبارت از ناسیونالیزم اجنی گراست. ناسیونالیزم   «ننگ وافغانیت و...  ، غیرت، توره یی مانند» قبیله

رژیمهای دست نشانده، با وجود قیل و قال برای قهرمانی و سرکوب نیروهای غیر خودی در واقع یک ناسیونالیزم اجنبی پرست  

یشه این حاکمیتهای دست نشانده  با و از ر د در ماهیتشمنافع ملی به تازیانه می بند رعایت است و با آنکه دیگران را برای عدم

. ندضد منافع ملی ا ،انحصار قومی حاکمیت سیاسیویژگی   

حامی و حافظ منافع ملی، استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در کشورهای چند قومی و چند  ،ناسیونالیزم ملی، مترقی 

دموکراسی واقعی و تبلور این همکاری در سطح   رعایت ،میتفرهنگی، بدون مشارکت همه و وسیع بودن قاعده اجتماعی حاک

تامین عدالت ملی و سیاسی   ،ونالیزم پیشرو و دارای وجاهت ملیفرهنگ ملی، اقتصاد و ارزشهای  ملی بوجود نمی آید. لازمه ناسی 

ان  و عامل تقویت  در کشور است. سنت  انحصار قدرت سیاسی بنام یک جامعه در افغانستان بازگوی سنت خود فروختگی زمامدار

کننده ناسیونالیزم اجنبی گراست. از امیر عبدالرحمان تا کنون ما با این ناسیونالیزم آقایی بر مردم و نوکری برای قدرتهای خارجی  

واقعیت انکار ناپذیر اتکا به بیگانگان برای یکه تازی سیاسی و خود محوری اجتماعی در افغانستان از   مواجه بودیم وهستیم.

دموکراتهای قبیله   و ، امارت اسلامی طالبانهای ایدوئولوژیکمای شاهی مطلقه، تا ریاست جمهوری ارستوکراتیک و رژی رژیمه

به خیانت ملی آلوده است. رستاخیز ملی زمانی ممکن ومیسر است، که ما از دو عامل افتراق،  را دامن این رژیمها خواهگرا و تمامیت 

ار قدرت سیاسی ــ قومی و دست نشاندگی حاکمیت سیاسی  واستعماری بودن زیربنای خصومت و نفاق اجتماعی بوسیله انحص

حاکمیت سیاسی در کشور نجات یابیم. شالوده ای زیست ملی ما، از اولین حاکمیت مرکزی تا کنون استبداد، انحصار قدرت و  

 وابستگی این حاکمیتها به اجانب بوده است. 
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حکمتیار، اشرف غنی، احدی ،  ، ان، داود خان، محمد گل، امین، نجیب، ملا عمر، کرزیامیر عبدالرحمان، نادرخان، هاشم خ  

همه یک داعیه داشتند ودارند، حفظ انحصار قدرت با حمایت خارجی. تعدادی    و دیگرانی که معتقد اند، هیبت الله، حقانی ،خلیلزاد

یک جامعه تبدیل شده اند، که جامعه خود را چی   پوشالی و پوک سیاسی قهرمانان ازین وطنفروشان و اجنبی پرستان به بت قبیله و 

قبیله یی وقومی   رده اند و توانسته اند، این فاشیزمبه لحاظ تفکر فاشیستی و چی به لحاظ کردار سیاسی به دشمن جوامع دیگر تبدیل ک

 ی این چند تن جاسوس خارجی، عقب ماندگی فرهنگی، تحجری را صاحب حمایت خارجی بسازند. در حالیکه در پشت سر تلاشها 

برای اقتدار خود،   و در جازدن جامعه پشتون نمایان تر از دیگران است. گرایشهای فاشیستی در واقع  ایستایی ،پرستی قبیله گرایی،

خود جامعه پشتون را به چوب سوخت جنگهای اجتماعی و قومی در کشور تبدیل کرده اند و آنها را به ممثل بدترین باورهای 

قبیلوی و حتا دین قبیلوی کشانده اند. در یک سو قدرت بنام یک جامعه انحصار شده است و در سوی دیگر اندکترین تکامل در متن 

، که آنرا برای حفظ  برای حفظ فرهنگ قبیلوی است !دیده نمیشود. در واقع این قربانی دلسوزانه   این جامعه اییفرهنگ قرون وسط

از   گرایشات فاشیستیاین  هااین حاکمیت تشویق میکند. با چنین راهکار نام وننگ قومی و میراثی بودن حاکمیتهای وابسته قومی ب 

  حرکت از سوی دیگر خشکانده اند و  در درون جامعه ای خودی تجدد خواهی رامدنیت گرایی و  ،دموکراسی یکسو حرکت به سوی

ترمز کرده اند. و پروسه های ملی جامعه را بسوی همگرایی ملی، وحدت ملی و ایجاد جامعه شهروندی جمعی  

را در درون جامعه برادر پشتون طوری سازگار ساخته اند، که   وحتا دینی باور های سیاسی ،زمینه فرهنگی ،گروه های فاشیستی 

یکی از  و این یه یی سود ببردلاک وپوسته قبیل  برخوردار شود، و از ولیت اجتماعیبروز فاشیزم در هر حرکت سیاسی، از مقب 

  برای شرکت در قدرت  ت آمیزتداوم جنگ قومی در کشور است. و قتی هیچ زمینه از لحاظ سیاسی و رقابت مسالم  عوامل اساسی 

در واقع مسئول  اساسی این جنگ   جنگ اجتماعی پیامد محتوم آنست.  سیاسی و دفاع از ارزشها و مالکیت مردم باقی نماند،

اجتماعی گروه های فاشیستی، انحصارگران قدرت سیاسی در تبانی با قدرتهای خارجی اند. فاجعه اساسی حاکمیتهای وابسته، آنهم 

خارج، ناگزیر است، که  ه  درت سیاسی به اتکای خارجی اینست، که هر حاکمیت ونهاد سیاسی وابسته ومتکی ب برای انحصار ق

منافع ملی خویش را قربانی اهداف وسیاستهای نماید، که قدرتهای خارجی حاضر به سرمایه گذاری برای آن اند.احتمال اینکه در 

اما اهدافی که ارتباط مستقیم به منافع ملی و استعماری کشور های   جود دارد.، وبرخی موارد آنها از آزادی معینی بهره مند باشند

نتنها از آزادی و استقلال ملی خویش بگذرد، بلکه از منافع ملی کشور نیز باید  ،بیگانه میگیرد، حاکمیت دست نشانده، ناگزیر است

، برای رقابت شان با چین و روسیه و ایران وهند، گروه های تروریستی توسط کشورهای اشغالگر از چشم بپوشد. و اقعیت حمایت

افغانستان برای پیشبرد سیاست های تجاوزگرانه بر ضد روسیه ، چین  وجغرافیایی  یکی ازین موارد است.  استفاده از قلمرو سیاسی

یکی از پیامد  . و اینو استقلال و تمامیت ارضی محروم ساخته است  واز داشتن حاکمیت ملی برقلمر ، او ایران، در واقع کشور ر

حمایت خارجی است. بگذریم ازینکه تمام منابع کشور بحیث ثروت ملی مورد چپاول قرار میگیرد.  اهای انحصار قدرت ب   

منجر به معاهدات   ،قدرت امیر عبدالرحمان و پشتوانه ای سیاسی و اقتصادی هند برتانوی برای پایه های حاکمیت سیاسی ــ قومی

و ما قلمرو وسیع را برای انحصار قدرت قومی از دست دادیم. در حالیکه مردم افغانستان  ائید معاهده گندمک شددیورند، پنجده و ت 

انگلیس را  شکست نظامی دادند. ولی بریتانیا با دست نشانده کردن حاکمیت قومی بر مردم افغانستان شکست   ،در هرسه جنگ

از   را روطیت ضد استعماریشجنبش مکابل و شمالی و همینطور  و توانست دشمنان خود را در حومه تحمیل کرد بر آنها سیاسی را

ستعماری در کابل و شمالی سرکوب خونین گردید و قیادت قومی وابسته  طریق همین حاکمیتها سرکوب کند. کانون مبارزات ضد ا

 بر گرده مردم تحمیل شد. 

به قدرتهای استعماری وخارجی از آوان تاسیس حکومت   اما با وجود حقایق افتابی وابستگی حاکمیتهای سیاسی جامعه برادر پشتون 

ه ناف شان در بیشتر از دوسده با استعمار و قدرتهای استعماری،  ، کییو پشتونیستها فاشیستی ، گروه هایمتمرکز مرکزی تا کنون

گره خورده است و جز پادوگری، نوکری و مزدوری برای کشور های خارجی چیز دیگر در کارنامه های بی افتخار شان نداشته  

و تامین عدالت سیاسی وندارند، برای ابرای ذمه خود، هر حرکت عدالت خواهی، نوگرایی، تجدد خواهی ومبارزه برای آزادی 

وتحریک خارجی میدانند؟! همان   !وملی  مردم را برچسپ بیگانه پرستی میزنند و آنرا توطیه اقلیت ها در برابر جامعه اکثریت

ئیه سیاسی وارقام من درآوردی  و نفوس شماری استوار نیست و تنها احصا یه یییچ معیار و اسلوب، ارقام احصااکثریتی که بر ه

فرهنگی، اجتماعی واقتصادی   ،ست و همیشه در پروسه هایی  سیاسیسوی حاکمیتهای سیاسی ــ قومی، جعل شده ا که از ،است

.  استستفاده ناجایز قرار گرفته بعنوان مشت پوشیده وهزار دینار مورد ا  

این در حالی است، که روایات ومستندات تاریخی وحکم دادگاه عادلانه تاریخ، عکس آنرا نشان میدهد. حد اقل از شروع برخورد   

و   ه ییت های سیاسی درون درباری و قبیلهای اخلاف احمد شاه درانی موسس سلاله ای حاکمیت سیاسی افغان بر سر قدرت و رقاب 

خاکفروشی و به حراج گذاشتن آزادی و  ، این سرزمین، حاکی از وطنفروشی رگه ای تاریخ، هر ب بر سر قدرت بنی اعمامجنگ 

ان قومی  استقلال این کشور به قدرتهای استعماری در بدل منافع شخصی، خانوادگی و قومی زمامداران پشتون میباشد.  این زمامدار

،  محمد نادر خان ،امیر عبدالرحمان، امیر حبیب اله ،بزایی، امیر دوست، امیر یعقوشاه شجاع  سدو ،وقبیله ای از شاه محمود

با گرایش فاشیستی و تباری و تمامیت خواهی مانند کرزی پوپلزایی و اشرف   و تکنوکرات ها ایدوئولوژیک چپ وراست  رهبران
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و قدرتهای  های اسلامی و سازمانهای تروریستی به دستگاهای استخباراتی ه گرو، نهاد های سیاسی تا احمدزی غلجاییغنی 

در کشور تبدیل شده  انزد هر خاص و عام زب  ندارد وبه  استعماری، چنان آفتابی و نمایان است، که نیازی به ورق گردانی تاریخ

. ودر اصل منهای برهه زمانی کوتاه مدت، تمام این حاکمیتهای سیاسی ــ قومی،  باحمایت خارجی بوجود آمده و تداوم یافته اند  است

و باجدادنهای چند سره تضمین و ابقا شده است.   مزدوری، نوکری، سرسپردگیر نتیجه ای نها دو حیات آ  

این مجموعه های  استخباراتی، قومی و قبیله ای زیر نام» دولت    خیانت ملیتاریخی در مورد تکرارسریالهای  با وجود   

وحکومت « و برخورداری تمام این حاکمیتهای قومی از حمایت  استخباراتی خارجی در مبارزه قدرت بر ضد حریفان سیاسی و  

هنگی افغانستان، این اقلیتهای ، که در کشور چند قومی وچند فرچنین نمایش میدهنداداهای بوزینه  با گرایشات فاشیستی تماعی،اج

و تجزیه کشور، قرار  قومی وفرهنگی! اند، که مورد استفاده قدرتهای خارجی و استعماری برای ایجاد بحران سیاسی و بی ثباتی 

ند. اما برغم این هیاهوی، تبلیغات اغوا کننده، برچسپ زدن به بیگانه پرستی و تحریک خارجی، نیرنگ وتزویر و خاک  اگرفته 

حتا یک مورد را نمیتوانند نشان بدهند، که این  ، تمامیت خواهانچشم مردم و انداختن برف بام خود، بالای بام دیگرانه دازی ب ان 

تجزیه سرزمین، خرید وفروش آن برای  میلادی در 21تا  18استعماری از قرن   و فرهنگی؟! در پیوند با قدرتهای ؟!اقلیتهای قومی

ر رقابت سیاسی و اجتماعی با هم میهنانان شان، لشکر بیگانه را وارد کشور کرده باشند و ازان برای  تامین نامشروع قدرت  و یا د

معامله سیاسی کرده باشد.   ،بقای حاکمیت سیاسی شان سوء استفاده کرده باشند. و یا گروهی از آنها در برابر استقلال و آزادی کشور  

  !جامعه وقوم اکثریت ل و آزادی محروم شده اند، کهو این مردم وقتی از استقلا  زمانی تجزیه وتقسیم وترکه شداین سرزمین در  

قدرت را مانند شاه شجاع، امیر دوست محمد، امیر یعقوب، امیر عبدالرحمان در دست داشتند و این غایله خاک فروشی و میهن 

از خراسان بزرگ و تاریخی باقی مانده است،  فروشی تا زمام داری کرزی و احمد زی کماکان ادامه یافته است و این بخشی، که 

مزدوران  دیم.آنهم بیشتر در اثر قربانی این اقلیتهای قومی وفرهنگی؟! حفظ شده است. ورنه ما تا کنون صوبه پنجم پاکستان میبو

ای ضد ملی  و  تمام جنبشها ملی، مقاومتهای عادلانه مردم در برابر استبداد وحکومت ه و ک ج ب، آی اس آی ،  6سیا، ام آی 

ابسته به استعمار و استبداد سیاسی و قومی را برچسپ بیگانه پرستی زده و میزنند و هرجریان ونهاد و حزب وجنبشی، که حرفی  

؟! اگر  کسی حرفی بر ضد  است  مهر وابستگی  به بیگانه خوردهبرای اعاده حقوق ملی وسیاسی و اجتماعی وفرهنگی خود بزند، 

  رای برابری وبرادری مبارزه کرد، ی زد و یا از اتلاف حقوق ملی و سیاسی وفرهنگی مردم سخن گفت، یا ب استبداد سیاسی و قوم

بعنوان حرکتی در تبانی با خارجی  و ضد ملی، ضد وحدت ملی و منافع ملی جا زده میشود و این حربه  است، که کماکان مورد  

. استبسته به خارجی قرار گرفته استفاده تبلیغاتی گروه ها و گرایشهای فاشیستی وا  

این برچسپ زدنها در برابر جنبشهای ملی، استقلال طلب، ترقی خواه و جانبدار عدالت ملی، سیاسی و اجتماعی در تاریخ تازگی  

اود  ندارد و بار، بار تکرار شده است. اما این نامگذاریها  بیشتر اختراع حکومت های  وابسته انگلیس نادرخانی، هاشم خانی ود

این تهمت زدنها و   به میراث مانده وتازمان حاضر ادامه یافته است. آنها گروه های فاشیستی ، که برای خلف الصدقهخانی بود

، بلکه تمام  ه وداردادامه داشت  برچسپ زدنها نتنها در برابر جوامع و اقوام غیر پشتون و به تعبیر فاشیستان » اقلیتهای ملی«!

ی و جانب دار عدالت اجتماعی و دموکرات نیز ازین بخیه زدنها برکنار نماندند و حاکمیتهای دست نشانده و  جریانهای ترقیخواه، مل

وقتی  جنبش مشروطه    .ن فروشی و خاک فروشی خود را بگردن دیگران انداخته اندمیه ر جامعه پشتون با این تف سربالا،مزدو

سرکوب میکردند، آنرا در مطبوعات چنین به خورد مردم   ،سربالا کردجامعه  که از متعهد ترین نخبگان روشنفکرخواه سوم را

دادند: » از چندی بدینطرف عده از عناصر ماجرا جو برای اخلال امنیت و به نفع دشمنان مملکت توطیه ها و فعالیت های تخریبی  

ح کشور، ایندسته ای هنگامه طلب  وردند و چون پولیس از مدتی مراقب اوضاع بود بالاخره بغرض حفظ امنیت و مصالآبعمل می 

را گرفتار و توقیف نمود. اسمای آنها بقرار آتی است: میر غلام غبار، عبدالرحمن محمودی،عبدالحی عزیز، میرمحمد صدیق  

( 3فرهنگ، براتعلی تاج،  غلام سرور جویا، عبدالقیوم رسول و...« .)  

، که خود توسط شبکه  گرفتمی از جانب رژیمی صورت  بیک جنبش ملی  ی بیگانه پرستی و عمال خارجیاین  پیوند زدنها

بود: یک، تامین  ش بر دو محور استوارفعالیت  ه از اول تا سوم جاسوسی انگلیس، اداره ورهبری میشد. در حالیکه جنبش مشروط 

به حکومت مسئول و پاسخده، از  استقلال سیاسی کشور و برداشتن هرنوع وابستگی از زیر بنای حاکمیت سیاسی؛ دو، سپردن اداره 

طریق دخالت  ونظارت مشروع  مردم بر اعمال آن و پیشبرد اصلاحات سیاسی بر پایه گسترش حضور و نفوذ مردم درآن.  اما  

برای کتمان استبداد ملی و سیاسی، برای اینکه وجاهت ملی و سیاسی گروه های مقاومتگر و مدافع   ،حاکمیت های سیاسی وابسته

و برای سرکوب آنها،  هراه، چسپاندن آنها به خارج بود عدالت و برابری و برادری را کمرنگ و بی اثر بسازند، آسانترین ازادی و 

بازار وطنفروشی، خاک فروشی،   21تا  18.  در حالیکه از قرن  استخارجی بر جبین آنها بوده   وسیله مؤثر مهرزدن نوکران

میتهای سیاسی ــ قومی، گرم بوده است و هرروز کسی خاک میفروشد، کسی حاکمیت  واستقلال فروشی حکومتگران فاشیستی و حاک

  ریکا گذاشته اند، کهو کسی تاجر استقلال است وگروهی تمامیت ارضی کشور را حراج کرده اند. و اخیرا  هم  کشور را به گرو ام

جز استنباط قومی،   ،ران دود شده است و ازملی هاحاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال و آزادی، منافع ملی و خود ارادیت ملی د

نمیتوان   اثری از ماهیت ملی دران یافت. این نمایندگان حاکم جامعه اکثریت؟! مردم و منافع ملی، استقلال و آزادی کشور را در  
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ای جاسوسی بیرونی و  برابر منافع شخصی و قومی خود، بارها معامله کرده اند و بخاطر حاکمیت چند سردار و وابستگان شبکه ه

تاریخ این حاکمیتهای قومی وقبیله  ونق بوده است.استقلال فروشی و خاک فروشی پر ر ،ور های خارجی، بازار میهن فروشیکش

ای طوری رقم خورده است، که هیچکس بدون حمایت نظامی، سیاسی، پولی و استخباراتی کشور ها وقدرتهای خارجی  بقدرت  

گرچه  نگارنده  در مورد بازی    ر بیش از دوقرن ذریعه عمال جاسوسی بیگانه مدیریت و رهبری شده است.نرسیده و اغلبا  کشور د

.  یه پشتونستان با تفصیل به این موضوع پرداخته استقدرتهای استعماری با کارت سران قبایل در بازی بزرگ و جنگ سرد و داع

ت واقعیت وابستگی حاکمیتهای پشتون به ی ناجور از یکسو و ودریافکردنها برای چند وچون و روشن شدن این پینه و وصله اما

کمک قدرتهای استعماری وبیرونی از  ه ب  کشور ها وقدرتهای خارجی و پیروزی انها در منازعه قدرت بر ضد حریفان اجتماعی

  و بی بنیاد گروه های فاشیستی دعواهای ئیم، تا صحت و سقم این ، بهتر است، از مستندات  و حافظه تاریخی مدد بجوسوی دیگر

ا صاف و سچه وسره کنیم:عمال خارجی  ر  

، این قبایل سوی سرزمین افغانستان کنونیه در خاک پاکستان ب  از کوه های سلیمان اغاز مهاجرت بزرگ قبایل پشتون  از همان 

در سرزمین کنونی افغانستان جا بجا شدند و  بکمک  امپراطوریهای آنزمان مثل بابریهای هند، صفوی ها و حتا تیموریان هرات

اهی در رکاب یک امپراطوری و گاهی برای منافع امپراطوری دیگر شمشیر میزدند و  بومی های خراسان گ  برای تصرف ملکیت

،  شهر قندهار  2162ملک سدو از قبیله ابدالی و پوپل زایی در سال  تنها از آنها توقع داشتند جاگیر و مالچر به آنها بدهند. چنانچه 

در  صفوی، به میر افغان ملقب گردید.  از جانب  و   داد رارق صفوی   را از حاکم صفوی انعام گرفت وخود را تحت الحمایه حکومت

درهردو طرف    قرار دادند و روسای این قبایل دولت بابری هند خود را زیر سایهلزایی ها علی زایی ها و بخشی از پوپ عوض 

علیزایی ها و  کردند.را بکمک این دوامپراطوری تصرف   ودر برابر این خدمت زمینهای بومی ها  اجیران جنگی بیش نبودند.

( گئورگی حاکم صفوی در قندهار قبایل غلجایی را  4پوپلزایی ها از اورنگ زیب در هند جاگیر یافتند. و در ملتان جابجا شدند.)

( به این ترتیب میرویس کلانتر تمام افغانهای شهر قندهار از جانب گئورگی  5د و میرویس هوتکی را بر کشید.)مورد التفات قرار دا

. ، نه از جانب مردم) گرگین( مقرر شده بود  

و در ایران هم علیه دولت هوتکی   ساقط کرد در قندهار در رکاب نادرشاه افشار یک حکومت محلی هوتکی را ، احمد شاه ابدالی  

در اثر تضعیف  دولتهای صفوی و بابری وبرداشته شدن آنها توسط نادر شاه افشار و ترور   د.شمشیر ز بسود نادرشاه افشار انیافغ

  ی اقتدار قبایل پشتون صاف شداو به احتمال زیاد توسط گارد افغانی نادر شاه و دخیل بودن احمدشاه درین ترور، در واقع میدان برا

سوی  ه بود و مجال پرداختن ب  ها باقی مانده بود، امپراطوری عثمانی بود، که خود در گیر جنگ با اروپایی، که طوریاو یگانه امپر

و در واقع احمدخان یک سرزمین بی  ن  برای اقتدار قبایل افغان روفته شده  افغانستان را نداشت. اطراف سرزمین کنونی افغانستا

ستفید گردید. حاکمیت فدراسیون قبایل در دوره احمد شاه و تیمورشاه در واقع صاحب را تصاحب کرد واز میراث نادر شاه افشار م

در لشکر کشی های قبیلوی با  .  احمد خانندط نادر شاه افشار برداشته شددر منطقه بی رقیب بود و امپراطوریهای مقتدر  توس

جاده صاف کن استعمار انگلیس و    ل بحیث نیرویدر اص  میانه سیایآبه هند، ایران و  استفاده از لشکر حشری قبیلوی و قومی خود

، احمدشاه جاده را با سرکوب قوتهای  قدرتگیری احمدشاه مساعد کرده روس قرار گرفت. همانطوریکه نادرشاه افشار راه را برای

 ملی هند و ایران برای استعمار روس و انگلیس هموار کرد.  

، نوادگان احمدشاه هرکدام در خدمت به قدرتهای استعماری و  ر منطقه د اما پس از حضور قدرتهای استعماری روس و انگلیس 

رو آوردند و این  و روس و ایران به نوکری و دستنگری استعمار انگلیس ت قبیلوی و اقتدار خانوادگیخارجی برای حفظ تاج وتخ 

تحریک انگلیس علیه زمانشاه لشکر کشید،  ه یکجا با خانهای تالپور سند ب  همایون مسابقه از پسر ارشد تیمورشاه همایون شروع شد.

همایون میخواست درین همکاری تخت را تصاحب کند و اما دولت انگلیس در ین کشمکش میخواست فرصت کمایی کند، تا بر 

( بعد از کور شدن  6تحریک همایون در برابر شاه زمان پرداخت.)ه هندوستان سلطه استعماری خود را محکم کند. بدین لحاظ ب 

همایون، نوبت همکاری شاه محمود با کشور های خارجی فرا رسید و هر شهزاده در تلاش بود تا قدرت را بزور خارجی قبضه  

( شهزاده محمود به امداد و کمک فتح علی شاه قاجار برای گرفتن 7محمود، خود را تحت الحمایه ایران قرار داد.) کند. ازینرو شاه

( 8هرات تشویق شد.)  

  تضعیف و شاه زمان  ه ودر تلاش برداشتنبنفع دستگاه انگلیس فعال بود از ابتدا درین  گل آلود کردن آب،   زاییسرداران بارک

، که درین رقابت  ن، یکی از آنهاپاینده خا د.کمک انگلیس مساعد بسازن ه زمینه را برای پادشاهی  خود ب  قدرت بودند، تاقدرت  

لف الصدقش تا پایان سلطه سیاسی ابدالی مصروف این کار بود و همواره یکی از  ، فتح خان فرزند خو پس ازو شد درباری کشته

اداره    از آن وبیرون کشیدن یرمشخان سکهای پنجاب را برای سقوط کشهزاده های سدو زایی را رویکش کار خود میساخت.  فتح 

در اداره کشمیر راه داد، هدف وزیر فتح خان با خود متفق ساخت و سکها را  کشمیر افغانستان در برابر واگذاری یک سوم مالیات

. در نتیجه این بچاپدرا  ریات  و غنیمتهای کشمی از همکاری با سکها تنها  نصب برادرش بود و خود با اینکار میتوانست، مال

محمد خان با کمک  اقدامات فتح خان، کشمیر برای همیشه از افغانستان جدا شد.  سردار سلطان احمد برادر زاده و داماد امیر دوست 

دولت ایران هرات را تصاحب کرد و همیطور وزیر یار  محمد و پسرش سعید محمد خان، بکمک ایران هرات را اداره  
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( سرداریار محمد وزیر، هرات را زیر انقیاد دولت ناصرالدین شاه قاجار قرار داد و  تا زمان فوتش همچنان هرات در  9میکردند.)

(  10اشت و بعد از فوت او پسر نیمه دیوانه اش بجای او زیر انقیاد ایران قرار گرفت.)زیر سلطه قاجاریها قرار د  

اولین بار زمینه لشکر کشی انگلیس را شاه شجاع درانی به کشور فراهم ساخت، که اضافه بر اشغال کابل، بخش بزرگی از   

کشور را به انگلیس   ،جابجا شدن در قدرت ع برایخاکهای افغانستان به حکومت سکها و همینطور انگلیس ها باج داده شد. شاه شجا 

و به تعبیر دیگر گفته میتوانیم،   یت سیاسی را بیک قدرت استعماری تازه وارد گذاشتفروخت و سنت رسمی دست نشاندگی حاکم

قومی و قبیله ای  و این سنت از میراث ننگین زعمای  ه استشاه شجاع گره خورد با ،که نام افغانستان به عنوان سمبول قومی

  از قندهار سند تا قندهار و ، انگلیسها ازیس به افغانستانانگل اول  تهاجمدر از تاریخ میدانیم، طوریکه   است. حاکمیتهای دست نشانده

سازش اکبر خان به اساس   ر دیگر با( با11.)ندکابل،  در یک سازش با سران قبایل پشتون، بدون مقاومت خفیفی به کابل رسیدتا 

شهر کابل وحومه شمالی دست   سفارش دوست محمد خان، قوای مجاهدین پراگنده ساخته شد، تا عساکر انگلیس به آسانی بتوانند بر

یایند وتاوان این  سازش را تاجیکان پرداختند. استالف و شهر چاریکا کانون های مبارزه با استعمار انگلیس حریق و با خاک یکسان  

سال را انگلیسها بقتل رساندند و برزنان وکودکان تعرض صورت گرفت.   14شد وتمام مردان بالاتر از سن   

موافقه کرد که افغانستان خارج منطقه نفوذ روسیه وزیر نفوذ انگلیس باشد. امیردوست   1873با انگلیس در  دولت روسیه رسما   

محمد خان در نتیجه اغوای روسها در جنگ اول افغان وانگلیس بدون جنگ فرار کرد و باز دوباره به انگلیس داوطلبانه تسلیم شد.  

ند که هرات را ایران تصاحب کند و  ست محمد خان اشتیاق نشان دادان دوسرداران قندهاری در نتیجه وسوسه های روس در زم

قندهار بدست سرداران باقی بماند. ولی باجگذار دولت ایران باشد. سردار کهندل خان، سردار مهردل خان، سردار رحمدل خان و  

ستند هرچه زود تر هرات بدست ایرانی  دوست محمد خان، نه تنها اینکه از اشغال هرات، بدست ایران خوشنود بودند، بلکه میخوا

( 21یکطرفه شود.) آنها بعنوان رقیب قبیله یی بی افتد و مساله شهزاده کامران ابدالی  

بار دوم زمانیکه میانه روس و انگلیس بر سر تشکیل کنگره ای برلین بالای موضوع ترکیه رو به خرابی گذاشت، این بار روسها   

به امیر وعده های بلند بالا دادند تا امیر  ،زدند علیه انگلیسها دست به مانورتبلیغاتی ،امیر شیر علی را اغفال کردند و از طریق او

، امیر مانند پدر جنگ ناکرده فرار کرد و کشور را به  ندانیکه انگلیس ها به جنگ پیش آمدار گرفت و زم زیر فشار انگلیس قر

میلادی روسها با عادی شدن روابط شان با انگلیس و امضای معاهده صلح در برلین تمام تعهدات شان  1878انگلیس گذاشت. در 

  تحفه دادخاکهای کشور را به انگلیس از  بیشتر محمد یعقوب خان بخشمیر ا در تهاجم دوم انگلیسل کردند. را با امیر شیرعلی باط

 گران،درین بازی استعمار .ندتصاحب کرد مرو تاریخی را و  شی امیر محمد یعقوب استفاده کردهروسها نیز ازین حاتم بخ و

پاینده خان با  خلف  . سرداران پشاوری کردندر واگذا  یهروسه مرغاب و کشک را نیز ب  ،، پنجدهسرداران محمد زایی بر علاوه مرو 

سرداران قندهاری با    .باجگذار رنجیت سنگ قرار گرفتندرنجیت سنگ یکی شدند و خاکهای افغانستان را به او فروختند و خود 

( 31کند.) حکومت ایران معامله کردند  و از ایران تقاضا کردند که قندهار باج گذار ایران باشد  و هرات را ایران خود تصرف   

تمام کشور را بدون داشتن کدام دولت مرکزی بین خود تقسیم وترکه کردند و هرکدام پادشاه مستقل   1826برادران محمدزایی در 

بخشی ازان شد و بدینترتیب کشور تجزیه شد. تمام عم وغم سرداران، چپاول سرزمینهای بود که به آنها تعلق داشت و جمع آوری  

دن کیسه های که هیچ پر نمیشد. هدف این سرداران وابسته صرف شیره کشی مردم بود. برای آنها نه  مالیات و خراج و پرکر

، که مردم را بچاپند.  سرحد  استقلال، نه حاکمیت ملی و نه حفظ سرزمین هیچکدام ارزشی نداشت و صرف دنبال جاگیر بودند

  یسه های  شان ست وبود آنرا غارت میکردند وبجز پر کردن کسرداران محمدزایی، منطقه ای بود که بران تسلط داشتند و ه کشور

. اینها گاهی در خدمت انگلس بودند، گاهی در خدمت ایران، بودند ن  ترقی کشور پیشرفت و  ،استقلال،کشور ،در غم مردمهیچگاهی 

از دارایی   اندوزی شانراگاهی در خدمت سکها و گاهی در خدمت روس، هر کس از آنها حمایت میکرد، بخشی از چپاول و زر 

به سه مرکز عمده   ه  و آنرادر کشور ملوک الطوایفی مزمن را ایجاد کرد این سرداران، که بگونه باج به او میپرداختند. را مردم

کشور  ، هرکدام دستنگر یک و مرکز چهارم هرات بود که از تصرف آنها خارج بود (کابل، قندهار و پشاور  )ودندتقسیم کرده ب 

 برادران . و کشور های حامی خود را تشویق به گرفتن خاکهایی مملکت می نمودند، که از دست چپاول آنها بیرون بود  هبود خارجی

از خاکهای کشور دفاع   نه دربرابر حمله سکها به سرحدات شرقی و پشاور ،یران به هرات، از هراتنه در حمله ا محمد زایی

نا کرده  از مقابل   و در زمره اولین کسانی بودند که جنگ  ر خدمت انگلیس قرار گرفتندهمه ده انگلیس به کشور حمل  رو  د کردند

( 41کردند.) دشمن فرار   

به پول اعانه و لشکر داوطلب و سلاح خود ایجاد کرده    شمالی وحومه کابل، دولت کوچکی داشت که مردم ،امیر دوست محمد

بودند. اما این  سردار نمک حرام با وجود این همه فداکاری تاجیکان پروان و کاپیسا برای برگرداندن او به امارت، نامردانه به  

دوست محمد به سببی   به امیردوباره  طوق غلامی انگلیس را در گردن انداخت. مردم  مجددش انگلیس تسلیم شد و بعد از پادشاهی

دند، که با سکها جهاد کند و قلمرو کشور را دوباره از زیر سلطه ای  بیگانه ها آزاد بسازد اما امیر جنگ ناکرده با سکها  امداد کر

دا  مصمم  از پشاور به کابل فرار کرد و برادر امیر، سلطان محمد خان با ده هزار نیروی تحت امرش به سکها تسلیم شد. انگلیسها ج
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یچ کشور که بدون دولت هند برتانوی با ه ،بودند که سرحد خود را با روسیه دریای آمو قرار دهند. امیر دوست محمد تعهد کرده بود

و در واقع همه قربانی مردم برای آزادی و استقلال، با برگشت دوباره دوست محمد به قدرت به هدر رفت.   دیگر ارتباط نداشته باشد

با خون خود ازان پاسداری  جای تحکیم استقلال و حاکمیت ملی، که مردم ه ره مستعمره ای انگلیس باقی ماند.  امیر ب و کشور دوبا

نایب امین اله مصادره ودر بالاحصار زندانی شد، محمد شاه به سرنوشت مشابه   مال ودارایی ند، دشمنان انگلیس را نابود کرد.کرد

خاک یکسان گردید و تمام مبارزان ضد انگلیس به  ه ان زندانی بودند ، از طرف امیر ب گرفتار شد، قلعه ای که انگلیس ها در

و   را بین پسران وبرادران ترکه کرد سرنوشت نایب امین اله و دیگران گرفتار شدند. امیر دوست محمد دوباره قلمرو حکومت خود 

وحکومت بر   ن صرف به دوشیدن و چپاول مردم بپردازنداردو را نیز بین پسران تقسیم کرد. تا هرکدام در قلمرو، خود مختار شا 

( 51.) و بس م بودیک کشور و مردم در ذهن سرداران نوکر انگلیس یعنی چاپیدن وچپاول مرد  

امیر دوست محمد  به شاه قاجار نامه نوشت تا   ور باج گذار رنجیت سنگ بودند.کارگذاران و برادران امیر دوست محمد در پشا 

. امیر دوست محمد  م داشتدر اشغال هرات بدست ایرانیان اعلا اش رات تشویق کند و خود نیز همکاری به هرا  اورا  برای هجوم

به انگلیس تسلیم شد. در   وپنجشیر با وجود کمک پنجهزار تن بدخشی، پنجهزار از خلم و تمام مردم کوهستان وکوهدامن ، ونجراو

رداران با مکتاتن در رفت وآمد بودند و صرف میخواستند امیر دوست محمد،  خفا وزیر اکبرخان، سردار غلام حیدرخان و دیگر س

نه اینکه کشور   ،دوست محمد خان راتسلیم کنند انگلیس هارا گروگان نگهداشته بود، تا  ،بعوض شاه شجاع پادشاه شود. اکبر خان

  برای آزادی کشور با هدیه جانشان وکوهستانهدامن کابل، کو از مردم بسیاری  در عوض وطن فروشی سرداران . آزاد شود

:  چنانچه   ؛با استقلال و آزادی کاری نداشتندسردار بود، که جز منافع خود،   ندچصلاحیت جنگ وصلح بدست  بازهم قربانی دادند، 

با   مکاری سردارانه در کنار منافع آنها را تامین کرد.، انگلیسها خودامیر دوست محمد بعد از برگشت و قبضه بر امارت بیشتر از

راه را باز  ند واز انگلیس پول میگرفت  ،کابله در هر لشکر کشی انگلیس ب  پشتون وخانهای قبایل ، ملکان، روحانیان، سرانانگلیس

و با هیچ مانعی بر نخورند و اکثرا  در مسیر راه تا کابل مساله آذوقه رسانی را به   ندرسب به آسانی تا کابل  سپاه انگلیس ند، تامیگذاشت 

( 61.)عهده میگرفتند، تا به مشکلی دچار نشوده سپاه انگلیس خود ب   

د  اکبر خان برای فرا خواندن  شاه شجاع به جهاد توطیه چید و بعدا  دستور ترور اورا صادر کرد  تا از سر راه امارت دوست محم  

  دوست محمد خان کسب امارت رایان آنهم ب دسیسه ای امیر دوست محمد خان و اکبر خه خان کنار زده شود. شاه شجاع در واقع ب 

، نه برای آزادی و استقلال کشور.  اکبر خان وزارت فتح جنگ را پذیرفت و در حاشیه قرآن  وفد را امضا و صلح برقرار  کشته شد

ساختگی به جنرال پالک نوشت و شاه را محبوس و وفد قرآن را پایمال کرد.  وزیر اکبر خان هم در    شد. بعدا  از نام او یک مکتوب

اثر مکتوب امیر دوست محمد خان با انگلیس نجنگید، خود فرار کرد و در نتیجه سازش اکبرخان با انگلیس مردم کابل و شمالی قتل  

مکتوب امیر دوست محمد فروخت. سردار شیرعلی قندهاری از   از بابت آباد وکابل را به انگلیسها  عام شدند و اکبرخان، جلال

انگلیس ها خواسته بود، که ولایت قندهار را تابع دولت هند برتانوی بسازند و اداره این  ولایت مانند ا یالات هند بدست انگلیس ها  

وغازیان را از کابل فرار داد.  سردار ولی  هزار روپیه سازش کرد  60باشد. جنرال محمد جان خان غازی با انگلیس ها در بدل 

کمک سپاه انگلیس  ه دند تا به نیابت از آنها شمال کشور را ب و به او وظیفه دا ندبحیث حاکم در کابل مقرر کرد محمد را انگلیس ها

(71.)تصرف کند و نظارتش را بر سرحد استراتیژیک انگلیس) دریای آمو( تامین کند  

واجبات جهاد، امارت را بپذیرد و به جهاد بپوندد. زیرا   برآورده شدنوست محمد  خواستند، که تنها میر دمردم پروان وکاپیسا از ا

،  به باور دینی مردم، جهاد بدون امیر، امر شرعی نیست.  اما امیر، که جز شیره کشی اقتصادی مردم، از امارت منظوری نداشت

این پیشوای  ار دیگر این امیر مفلوک را قاعد! تعین کردند، اما هستان ب مبارزان کوهدامن وکو سر راست به بخارا فرار کرد. 

به اساس سرشت وطنفروشی که داشت، مردم را تنها گذاشت و خود به انگلیس تسلیم شد.  امیر چاقو وعینک  خود را به   ! ؟جهاد

جدا و به انگلیس تسلیم شود. امیر در بدل این  مبارزان ضد انگلیس کوهدامنی وکوهستانی ستاد تا از صف افضل خان پسرش فر 

( 81د و سالانه سیصد هزار کلدار مستمری دریافت کرد.)تسلیمی، همه خانواده اش را به هندوستان بر  

چند سردار مزدور،   پیوستن بااما با  میدادند می انگلیس را شکست مفتضانهسردار و امیر در عرصه نظا دخالت بدون همواره مردم

امیران  بار ردند. هرخومی ، شکست سیاسی ندگرفت می یب های خود به گروگان که قیام مردم را برای لمیدن در قدرت و پرکردن ج

قیام مردم را از پشت خنجر میزدند.  امیر دوست محمد در کنار خیانت گذشته و وطنفروشی تکراری خود    وطنفروش وسرداران

را به عوض یورش بر   رزمنده مقاومت ضد انگلسهزار نیروی  60و فرزند هم بازهم قطی نصوارش را به اکبر خان میفرستد 

قندهار تا کابل  پراگنده میسازد  و راه را برای ورود بی   وز سرراه انگلیس از پشاور  د و  مجاهدان را اعلیه انگلیس متفرق میکن 

درد سر انگلیس ها باز میگذارد. با نیرنگ وفریب زمینه اعاده حیثیت انگلیس را مساعد میسازد. اسرا را به انگلیس تسلیم میکند و 

کست خورده اش بالاحصار تاریخی را حریق و ویران میکند. چهار چته کابل را به  اما در عوض انگلیس بر علاوه اعاده حیثیت ش

خاک یکسان میسازد وبخشهای از شمالی را برای گرفتن انتقام ازین مردان مدافع میهن حریق میکند. اکبر خان غازی! مانند پدر 

زینرو آنرا در برابر اعاده قدرت پدرش به  جز حس خانواده پرستی و ایل پرستی وقدرت پرستی هدف دیگری از جهاد نداشت. ا

امر ونهی بدست انگلیس باقی میماند و استقلال سیاسی    اما  مفت ورایگان بفروش رساند. امیر دوست محمد به قدرت برمیگردد و
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قدرت ظاهری  کشور سلب میشود. و در واقع اکبر خان با چند سردار دیگر با خون مردم معامله سیاسی میکنند و فقط خود به اریکه  

به موج سواری از جهاد پرداخت،  . این در حالی بود،که  وزیر اکبرخان تنها بوددر حالیکه بادار اصلی انگلیس  تکیه میکنند .

نظر   ، انگلیس از نظر نظامی کاملا شکست خورده بود و در محاصره ای قرار داشت و درواقع اززمانیکه او به جهاد پیوست

( 91رقم زدند.) شنگلیس را با پیروزی سیاسی برای بودند، که شکست نظامی ا !بود و تنها غازی ها نظامی فلج  

، با شکست نظامی  و فرار بودند ترس شان از انگلیس رها کرده  جبن و  ازسببن فراری و گریزی که وطن را  عده ای از شهزادگا 

ه شیره کشی اقتصادی مردم پرداختند و سرزمین را مانند دفعه قبل بین انگلیس دوباره سر و کله شان پیدا شد و مانند زاغ و زنبور ب 

ومقام شدند. در واقع بابرگشت امیر دوست محمد و چند سرداربه قدرت، هیچ   دسترخوان و بارگاهوصاحب  هخود تقسیم وترکه کرد 

مردم را به تیول خود گرفته   ه بود، کهچیزی تغییر نخوردو تنها چیزی که نصیب مردم شد، تادیه خراج به این همه سردار و شهزاد

وتمام هست وبود آنهارا به چپاول و یغما میبردند. مردم در وجود این نوکران انگلیسی، نتوانستند یک گام در راه بهبود اقتصادی،  

به تسخیر  پیشرفت زراعت ، صنعت، فرهنگ ودانش وحرفه و آبیاری و استقلال و آزادی خود بردارند. امیر دوست محمد زمانی 

ه  هرات پرداخت، که مناسبات روسها و انگلیس ها رو بخرابی گذاشت و انگلیس از ترس اینکه مبادا روسها به هرات حمله کنند و ب 

، امیر را وادار کردند، به هرات لشکر بکشد و هرات را ضمیمه حکومت خود کند. انگلیس ها طبق معاهده  سرازیر شوندجانب هند 

ل،  به امیر ماهانه صد هزار روپیه میدادند تا سپاه تشکیل کند و هرات را برای جلوگیری از سرازیر شدن دوم جمرود ، ماده او 

، نه اینکه در فکر متحد کردن  ارتش روس بسوی هند استحکام بخشد. یعنی امیر در نقش گارد سرحدی انگلیس ایفای وظیفه میکرد

ه ساختن هرات به امارت خود، تنها سپارش انگلیس آنهم در برابرپول، مامیر در تصرف وضمی   .پارچه های تجزیه شده کشور باشد

عنوان اجیر جنگی انگلیس اقدام کرد.ه ب   

سوی  ه انگلیس شروع شد، انگلیسها مجبور شدند عساکر خود را ب  ای استعماری در زمانیکه در هند قیامهای عمومی بر ضد سلطه 

افغانستان خالی ماند و مردم از امیر خواستند تا خاکهای افغانستان را دوباره   دهلی و شرق هند ببرند، تمام سرحدات انگلیس با

تصرف کند، اما امیر، چنان به انگلیس وابسته بود، که سایه آنهارا نیز احترام میکرد وهیچ اقدامی برای استرداد خاک های تخلیه  

برای جلوگیری از پیوستن افغانستان با قیام کنندگان، حکومت هند  کردشده و بی صاحب افغانستان نکرد. در حالیکه لارنس پیشنهاد 

را  بیشتر از هرکس  دوست محمد نوکر خانه زاد خود برتانوی، باید پشاور را به افغانها بدهد و اما استخبارات انگلیس، که امیر 

پذیرفت. بعدا  در ستایش از امیر دوست  این پیشنهاد لارنس را  نه  ،می او به انگلیس باور کامل داشتمیشناخت و به غلا دیگر

محمد، مقامات انگلیس نوشتند که: این وفاداری امیر دوست محمد نسبت به عهود انگلیس، هند انگلیسی را در تابستان منحوس  

ان در  ) قیام مردم( از بزرگترین بحران نجات داد. ورنه یک کلمه امیر دوست محمد خان، تمام افغانها را با موجی از هیج 1857

سراسر دره های ثروتمند پشاور و دیره جات مواجه میکرد و مجددا  از طرف افغانها تصاحب میشد، اما این کلمه را امیر تلفظ 

(  20نکرد.)  

، طرز اداره والیان وسرداران امیر دوست محمد را اینگونه   بازدید کردافغانستان  از  انکه در زمان امیر دوست محمد خ ،فوریه  

ند: » اداره ولایات  هرچند در ظاهر شکل شاهی را دارد، اما در واقع یک نوع جمهوری اشرافی، عسکری واستبدادی  بیان میک

است، که در راس آن یکنفر دکتاتور عمومی قرار دارد... میتوان گفت که درین کشور تعداد زمامداران به تعداد خانان وسرداران  

میکنند. اینها مردمان حسود، جنگجو، جاه طلب اند، که زمامدار وقت از رقابت  محمدزایی است، که هریک بطور خاص حکمرانی 

و دشمنی آنها ، مقامش را حفظ میکند. اتحاد واستقرار وجود ندارد و همه چیز به هوا وهوس یک تعداد مستبد مربوط است... سران  

قرار میدهند، یا بر عکس همیشه آنها حاضر اند،    وخانان مانند سپاهیان اجیر ایتالیایی خدمات نظامی را در معرض خرید وفروش

( 21که وفاداری شانرا از امیر کابل به وزیر هرات یا والی قندهار، یا برعکس انتقال بدهند.)  

، شینواری مبلغ هشتاد خه خیل، قمبر خیلزپای،   خیل، ملک دین خیل، سه  قبایل افریدی، کوکی سران در جنگ دوم افغان وانگلیس

اص خان سپرده  دار از  کیوناری دریافت کردند و این پول برای ملک سلطان افریدی، رسولخان افریدی و ملک خووهفت هزار کل

سمت جلال آباد و  ه د، که سالانه دوهزار کلدار  برای این ملکان بپردازد و همه  از حرکت قوای انگلیس ب وعده سپرشد و انگلیس 

این تنها نبود  (22اقوام پشتون در مسیر راه از پشاور تا جلال آباد با قوای انگلیس همکاری کردند.) سران کابل حمایت کردند. تمام

را به عقب قلعه نظامی افغانستان هدایت کردند و در نتیجه قلعه که از چار طرف در   پشتون دسته های عساکر انگلیسی  ملکان

ی خیل توقف کردند و در تمام این سرحدات طولانی کسی یک فیر  محاصره بود سقوط کرد. در جنوب هم صرف انگلیسها در عل

ندهار شد.  بالای آنها نکرد. از مسیر کویته قوای انگلیس بدون هیچ مقاومتی داخل ق  

قتل کیوناری، جنرال رابرتس مساله انتقال سپاه و آذوقه را از طریق پکتیا به کابل بکمک  از بابتر برگشت دوباره سپاه انگلیس د 

  ( 32عشایر جاجی، توری، احمدزی و خصوصا  پادشاه خان زدران رفع نمود و قوای انگلیس بدون یک فیر به کابل رسانده شد.) 

گلیسها تماس برقرار کرد و همینطور امیر عبدالرحمان باب  توسط خواهر ومادرش با ان   عبدالرحمان در اثنای جنگ با انگلیس امیر

( 42.)اکر روسی علیه شیرعلی خان شدو خواستار اعزام عس مران روسی ترکستان مفتوح کردمکاتبه را با کافمن حک  
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  ی داده وکیوناری سفیر هند برتانوی، امر داد که به تمام عساکر شش ماه معاش پیشک نر محمد یعقوب خان بعد از کشته شدامی 

د. خود امیر  ن عساکر انگلیس نباش سبب مزاحمت قوا ، پایتخت گشاده  و بی دفاع باشد وانگلیسمرخص گردند، تا در روز ورود 

محمد یعقوب برای تسلیمی به انگلیس آنقدر عجله داشت که تا لوگر به پیشواز جنرالان انگلیسی رفته و به اردوی انگلیس تسلیم شد.  

انگلیس به افغانستان، سردار محمد اکرم خان حکمران خوست، که یکی دیگر از سرداران محمد زایی و از نوکران و  در هجوم دوم 

لس تسلیم کرد. و جنرال رابرتس خوست را از محمد اکرم خان تسلیم گرفت. سردار  ی حامیان انگلیس بود، خوست را داوطلبانه به انگ

انگلیس سپرد و خودش مانند نوابهای هندی در خدمت انگلیس قرار گرفت. سردار   شیر علی خان قندهاری، حکومت قندهار را به

ولی محمد ) لاتی ( به پیشواز انگلیس خود را از پشاور به پاکتیا رساند. امیر محمد یعقوب خان استعفا خود را به جنرال رابرتس  

یعت به او ب  پادشاه حیث  دم بعد از فرار امیر شیر علی بهمر و پادشاه افغانستان بود و قوماندان انگلیسی تقدیم کرد. در حالیکه ا

در جنگ دوم مردم   (52باید به وظایفش در دفاع از کشور عمل میکرد.)  امیر بجای درخواست دادن  سبکدوشی به انگلیس .کردند

، سردار عبدالله خان پسر  افغانستان با انگلیسها، بسیاری از سرداران مانند ولی محمد، سردار محمد حسن فرزند امیر دوست محمد

مردم   به جنگ پرداختند.  مبارزان ملیانگلیس علیه  سلطان احمد خان و تعداد دیگری از سرداران محمدزایی، همه با سپاه خود بنفع

از راه   را تا شمالی را تصرف کند و قوایش و انگلیس این فرصت را ندادند  سردار ولی محمد حاکم انگلیسی پروان وکاپیسا به

و چنان درس تاریخی به سردار و بادارانش دادند، که استعمارگران آنرا هرگز فراموش نخواهند   مالی به شمال کشور انتقال بدهدش

(  62کرد.)  

و مقاومتگر کشور را فریب بدهد و همچنان حریفان تاج وتخت را کنار بزند و مزدوری   بارزعبدالرحمان برای اینکه مردم مامیر  

با هشتاد تن از نوکرانش وارد بدخشان شد و بیرق جهاد ضد انگلیس را بلند  شاند، خود بنام جهادانگلیس بپوروس و ه خود را ب 

کرد؟! و مردم هم که از بازی پشت پرده امیر با انگلیس و روس اطلاع نداشتند. بگرد او جمع شدند و سه صد هزار مرد جنگی 

تخاری و قندزی آماده شد یک جوال گندم با   تاجیک وازبک برای جهاد آماده شد. به امیر امداد پولی کردند و هر خانه بدخشانی و

ار مرد مسلح به مصرف خود برای  زه یک راس گوسفند در اختیار امیر قرار دهد. تنها بدخشانی ها سه صد هزار روپیه و شش

برای   د ومفاهمه کر جنگ با انگلیس همراه امیر فرستادند. اما امیر وقتی خزانه خانواده را پر کرد، از طریق خواهرش با انگلیس

تسلیمی بی چون وچرا آماده شد و دوباره با همه قربانی مردم، کشور به مستعمره انگلیس تبدیل شد. زیرا این سرداران اکثرا  زن 

س   ، که دوبار بر انگلی بارزبا آن همه مردان سر بر کف و مومرد در خدمت انگلیس بودند. چنانچه امیر برای رساندن پیامش 

ند، اعتنا و اعتماد نکرد، و خواهرش » شاه ببوجان« را مصروف نامه رسانی با انگلیس ساخت و  ل کردشکست ننگین  را تحمی 

ه  میرحسین هوتکی، ایوب خان غازی،  نتنها امیر عبدالرحمان، بلک نامه های انگلیس به امیر از طریق خواهر او تبادله میشد.

، که اوج غیرت افغانی  و  همین زنان خانواده بودا و با باداران شان حکمتیار! و دیگران نیز وسیله تامین ارتباط شان با کشوره

   (72)پشتونولی را نشان میدهد!

،) شاه ببو جان چگونه این ارتباط را  اولین نامه گریفن توسط خواهر امیر عبدالرحمان بنام شاه بوبو جان به عبدالرحمان فرستاده شد

ن وزنان این والا حضرتان بوده  ، این دختراه یینحمک شده قبیلیخ با وجود فرهنگ مو در طول تار  بر قرار کرده بود خدا میداند!(

که با کشور های خارجی وشبکه های جاسوسی ارتباط داشته اند. و انگلیسها درین نامه علاوه بر دساتیر شان به عبدالرحمان گفتند،  

ر در برابر شکرگذاری از روس و انگلیس، نصف کشور را به  امی  ( 82انگلیس نمیشود.) او با که اقامت او در ترکستان مانع دوستی

، که عمدتا  روسیه گذاشت.  امیر با وجود سپاه سه صد هزاری تنیه انگلیس تحفه داد و  بخش دیگر آنرا به پاس نان نمک روس، ب 

تقلال سیاسی کشورچشم  ، در مذاکرات با انگلیس هم از استاجیک و ازبک و از شمال و بیشتر هم کوهدامنی وکوهستانی بودند

پوشید و هم از تجزیه کشور بدست روس و انگلیس عملا  پشتیبانی کرد و به اضافه ای فروش خاکهای کشور بدست امیر محمد  

به هردو گذاشت. و در برابر این همه باج دادنها فقط  ببوجان ه  و شا یعقوب خان، یک بخش دیگر را خود تحفه و جهیزیه پادشاهی 

د و سلطه خاندانش بسنده کرد. امیر منافع مردم را در بدل منافع خود فروخت و با آن معامله سیاسی کرد و به غلامی  به پادشاهی خو

انگلیس درآمد. به این ترتیب اولین مدافعان امیر، تاجیکان بودند و در شمالی هم با سپاه وسیع خود اورا به امارت برداشتند ولی امیر  

اثبات کرد که هیچ دست کمی از انگلیس در برابر آنها ندارد و اولین بار به جان ومال و ناموس   در رفتار خود علیه این مردم

آنهارا نیز از دست شان  ودارایی آنهارا تار و مار کرد و زمین مقاومتگران شمالی افتاد و با استفاده از نیرنگهای انگلیسی

   ( 29گرفت.)

  فراوان بدست آورد پول، اعاشه وگوسفند .با انگلیس فریب داد جهاد وغزال شدن در بدخشان مردم را برای  امیر عبدالرحمان با داخ 

مسلح کرد و  اعاشه و خرچ لشکر را هم از ایشان گرفت. مردم مثل گوسفند از   با مصارف خود شان  افراد مبارز بدخشی راو  

د و پول میدادند، که گویا امیر به جهاد در برابر انگلیس میرود. هنوز سردار عبدالرحمان در امیر عبالرحمان اطاعت میکردن 

بدخشان بود، که انگلیسها دشمنان امیر عبدالرحمان را به هندوستان تبعید کردند، چنانچه مستوفی حبیب اله که در برابر امیر 

امیر عبدالرحمان در مساجد بنام ها بیش از ده هزار رقعه را بدست خط عبدالرحمان قرار داشت از کابل به هند تبعید گردید. انگلیس

ا با انگلیس ها نشر و پخش کردند، تا به امیر وجاهت جهادی بدهند و پایگاه اورا در برابر حریفان سلطنت تقویه کنند ومردم را  زغ

بدخشان با سپاه خود، مال و وسایل جنگ را به   تشویق کنند بدور او جمع شوند وبعدا  از سازش او با انگلیس حمایت کنند. میران
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مردم به جهاد در برابر انگلیس جمع  .انگلیس ها از قندز ادامه داشت  امیر رایگان تهیه و در اختیارش قرار دادند. مکاتبه امیر با

. انگلیسها انگلیس را تائید کرد نشانده در حالیکه انگلیس قبلا  وی را امیر افغانستان اعلام کرده بود و روسیه نیز این دستمیشدند. 

از امیر عبدالرحمان خواهش کردند، که جنرال محمد جان خان وردک را به منصب سپه سالاری در اردو بپذیرد. وقتی امیر 

کابل رسید، سپاه انگلیس مطمئن شد و باقی عساکر انگلیس با موافقه امیر عبدالرحمان برای سرکوبی  سپاه هرات که  ه عبدالرحمان ب 

اینبار اول حکومت دست    ،جنگ اول  از تجربه با گرفتن ا به مزدور خود دادند. انگلیس در قندهار بود، حرکت کردند و پایتخت ر

کمک امیر  ه نشانده خود را جابجا کرد وبا استفاده ازکمک این مزدور خود، بدون دغدغه سپاه را به آرامی کامل خارج کرد وهم ب 

   (30سپاه هرات را سرکوب کرد.)

 با خودش در برابر انگلیس را برای اتحاد ن هراتی اولین اقدام امیر عبدالرحمان در جهاد! این بود که امیر صدای مقاومتگرا

اینگونه پاسخ داد: در دشمنی با انگلیس خیر افغانستان نیست چنانکه امیر شیر علی خان این اشتباه را تکرار کرد و به ایوب خان  

سازش کند و این مکتوب را بدست گماشتگان خود از راه کابل فرستاد، تا پیش از رسیدن بدست سردار   توصیه کرد که با انگلیس

فع  امیر عبدالرحمان، بردارند. ن ه ایوب، انگلیسها آنرا مطالعه کنند و از نیات ایوب خان مطلع شوند تا در آینده دست از حمایت او ب 

: بیشتر روی دو دلیل صورت گرفت  !ات کشور ( شعار دادن جهاد امیر عبدالرحمان برای نج13)  

ــ امیر میخواست به موج سواری از احساسات ضد انگلیسی مردم بپردازد و با سوء استفاده ازین احساسات ضد انگلیسی سر   1

 شانه مردم بالا شود و مردم را در برابر حریفان با خود متفق بسازد و دارای پایگاه اجتماعی شود؛

ا طرد میکردند و  ج وتخت درهرات بود، که اگر امیر مانند شاه شجاع سوار بر مرکب انگلیس می آمد مردم اورــ مدعی دیگر تا 2

اقتدا میکردند. زیرا قیادت سیاسی در کشور وجود نداشت.  به سردار ایوب  

نها خاطر جمع بود، اما  آند و با معامله با دونیروی استعماری از جانب وس وانگلیس هردو بقدرت رسانددر حالیکه امیر را دولت ر  

رضایت مردم درین پادشاه گردشی با مانور امیر به جهاد حاصل میشد وامیر توانست با مهارت نیات اصلیش را در خدمتگذاری به  

ت استعماری، پاس این دوستی را با دادن تحفه  روس و انگلیس پنهان نگهدارد. اما بعد از کمایی کردن تاج وتخت، بعدا  به هردو قدر

از خاکهای بی صاحب کشورادا کرد. هرگاه مردم از نیات اصلی او میدانستند و بدون شک اورا مانند سایر نمک پروردگان روس و  

قیه سپاه تحت محاصره  انگلیس طرد میکردند. امیرعبدالرحمان سپاه انگلیس را از کابل تا قندهار با بدرقه نمایندگانش رساند که با ب 

و همینطور هم شد و سپاه انگلیس که در قندهاردر محاصره   ندسرکوب کو بتوانند سپاه هرات را انگلیس در قندهار یکجا شود و هرد 

کمک امیر عبدالرحمان با خاطر آرام از قندهار خارج شد و شهر را تسلیم  ه سخت هراتیان قرار داشت و در حالت تباهی بود، ب 

ن امیر نمود. قوای انگلیس از کابل تا قندهار برای سرکوب فوری قوای هرات زیر قیادت ایوب خان بدون هیچ مشکل به نمایندگا

( از جانب دیگر مذاکرات سردار ایوب خان غازی! با انگلیس توسط بی بی هوا بیوه سردار رحمدل خان شروع  23قندهار رسید.)

( 33ده انگلیس در قندهار در رفت وآمد دایمی بود.)نماین  ،شد. بی بی هوا دربین سردار و سنتجان  

بار زمانیکه امیر عبدالرحمان به طور یک جانبه به انگلیس تکیه کرد و تعهداتش را با استعمار گران روس فراموشکرد، روسها  

قبلا   ووعده همکاری کهبا سردار اسحاق خان گرم گرفتند و قتیکه قوای او از امیر عبدارحمان شکست خورد از هرگونه امداد  دیگر

( 34به او داده بودند، خود داری کردند. و اورا در میدان رها کردند.)   

تجزیه کند، که  د، که انگلیس افغانستان را به پارچه های خورد پیشنهاد کر ،سید محمد کنری جاسوس دیگرانگلیس بود، که به گریفن

گلیس قرار داشته باشند. گریفن در برابر این مشوره سید محمود کنری  مستقل باشند وهمه زیر اداره ان  لکام بطور یکی از دیگری

( امیر  53علت وفاداری اش به انگلیس زیانمند نشود.)ه به او اطمینان داد که: حکومت انگلیس تمام تدابیر را اتخاذ خواهد کرد تا ب 

خدمت به ولی نعمتش روسیه، یکجا شدن خان اورگنج  با افغانستان را نپذیرفت و  الحاق بخشی   ای ادای دین ورعبدالرحمان ب 

ازهمان خوارزم تاریخی و آستان مرو را به افغانستان رد کرد. مخدوم قلی خان حاکم مرو نیز خواستار یکجا شدن با  افغانستان شده  

ق بود و باید حال نیز چنان باشد. اما امیر که وابسته ای انگلیس و نمکخوار  بود، که مرو از سابق هم به قلمرو افغانستان کنونی متعل

  از امیر ابعت بی چون وچرات کنار مدر  تاریخی خوارزم و مرو  الحاقیکی از دلایل رد . ذیرفتروسیه تزاری بود خواست آنهارا نپ 

با یکجا شدن بخشهای مختلف خراسان تاریخی .  انگلیس وروس، این هم بود که امیر خواهان دولت افغان بود، نه ایجاد کشوری   

قاضی سعدالدین، که در کنار هیأت انگلیسی از تقسیمات سرحدی بین روسیه وافغانستان نظارت داشت، به امیر شکایت میکند، که 

سرحدات    انگلیس تماما سرحد را بزیان ما تقسیم میکند، امیر در جواب مینویسد: جوابده دولت انگلیس است و مسئول حفاظت

کشور عالیه افغانستان! اما تعین سرحداتش بدست   .، نه ماانگلیسها میباشند، که باروس سرحدات افغانستان را تعهد کرده اند

( 63)انگلیس؟!   
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امیر عبدالرحمان سرحد داران پنجده وقوای نظامی بالا مرغاب را از هرنوع برخورد و دفاع از خاک و سرحدات کشور منع کرد و  

و  روس ه دولت روس پیش بیاید، سرحد داران و قوای محافظ باید عقب نشینی کنند. بدینترتیب نمک خوارگی خود را ب  گفت اگر 

و پنجده را متصرف شد وامیر در برابر کشته شدن مدافعین دولت روس آق رباط  ،انگلیس ثابت کرد و در نتیجه وطن فروشی امیر

تلفات افراد کدام معنا    به انگلیس نوشت: ،ندون خود از خاک کشور دفاع کردقطره خدلیر سرحدی که برخلاف تمایل امیر تا آخرین 

امیر معتقد بود هرقدر   و   در واقع امیر از کشته شدن مردم غیر پشتون خرسند بود ندارد ودر افغانستان مردم زیاد زندگی میکنند.

پر میشود. امیر عبدالرحمان به انگلیس  ، از قلمرو هند برتانویدیورند آنطرف  پشتون مردم کشته شوند جای شان از کوچی های

دولت  ا میگوید: از مردی و مصلحت دانی بدور بود، که برای دوپاره زمینی که از زیادتی سرحدات خود به روس ندهم و شمارا ب 

ونزاع گرفتار کنم و آب و عزت دولت شمارا پاس نکنم و قدردان دوستی شما نباشم. دوست صادق باید بخیر و    جنگه روس ب 

دوست نرساند. امیر ادامه میدهد: من هرگز از دوستی شما و دشمنی روس  ه  منفعت کار بکوشد و امری را اختیار کند، که ضرر ب 

نصف   نی نخواهم کرد و دولت انگلیس در پاسخ میگوید: حال وجود شمارابر نمی گردم و با او دوست نخواهم شد و با شما دشم

ملکه وکتوریا  امیر عبدالرحمان را به پاس خدماتش به انگلیس به لقب » رئیس دلاور اعظم   !اعضای دولت خود قرار دادیم

نپذیرفت و این  نیز  ق به افغانستانبرای الحا  را ی هاچترال  مکرر  ند« مفتخر ساخت. امیر مراجعات احترامی طبقه اعلای ستاره ه

( 73.)آنها را بزیر سلطه خود درآورد انگلیس ل خود شان گذاشت تا حا ه مردم را ب   

،  ، چون خود یکی ازین بازیچه ها بوده استبودفه سلطنتی بیش از دیگران آگاه امیر عبدالرحمان از نفوذ قدرتهای استعماری بر طای 

ها تحت  حفاظت  از خانواده ای سلطنتی که خارج افغانستان میباشند و اینها بر دو قسم اند، بعضی از آن : امیر درین مورد مینویسد

یعنی کاسه لیسان دولت انگلیس میباشند و قسمی دیگر در تحت حمایت دولت روس. اما امیر جدا ازین کاسه   حمایت دولت انگلیس

.  امیر برخوردار بود از حمایت هردو برای تشکیل حاکمیت قومی  و  دو قدرتتثنا دارد، که کاسه لیس هرلیسان، خود یک اس

سیاست رسمی حکومتداری اش را با نوکری برای اجانب و آقایی بر عقارب گذاشته بود. امیر میگوید: در عهد نامه ای که با دولت  

ط دوستانه نداشته باشم.امیر اجیر  انگلیس دارم، شرط شده است، که با هیچ دولت خارجی غیر از خود انگلیسها در هندوستان رواب 

بودن خود را به انگلیس چنین بیان میکند: دولت انگلیس پول خود را به کسی مفت نمیدهد. یعنی صرف امیر در برابر مزدی که از  

فغانستان تا انگلیس میگیرد، برای منافع و نفوذ او در افغانستان کار میکند. امیر میگوید: از تصور این امر مکدر بودم، که دولت ا

یک درجه ای تحت امر هر فرمانروای که به هندوستان مقرر شود، میباشد. ومن که امیر افغانستانم، آلت بازیچه هستم، که فرمانروا  

گرداند. نصیحت من به پسرهایم و اخلاف خودم اینست، که روابط دوستی را با انگلیس به هر  می شکلی که خواسته باشد، آنرا   هر به

هر گرمی، که آنهارا مجال بدست آید، مستحکم نمایند. اگر دولت انگلیس خواهش پسر ها واخلاف مرا نپذیرد، آنها نباید زودی و به 

این واقعیت دست نشاندگی تمام رهبران  (83حالا در دست آنها میباشد، از دست شان خواهد رفت.)  ینشکایت نمایند و الا هرچه هم

است.  بوده فدراسیون قبایل پشتون  

 تعدادی از درباریان او وسرداران در ناکامی امان الله که ،، مبرهن استانگلیس و هند برتانوی نشر شدهکه در  یاسناد از

محمدزایی نقش عمده داشتند و برخلاف شاه، همیشه با انگلیس در توطیه شریک بودند. شیراحمد بعدا  رئیس شورا دولت ازطریق  

و از جانب خود وتعدادی از درباریان و    لاقات کردهرتانوی چندین بار در خفا با انگلیس محافظ سیف اله واقعه نگار حکومت هند ب 

( سند دیگری نشان میدهد 93د.)جای امان اله برقرار نمای ه د حکومت معتدل ب کابل لشکر بکشه د که ب بزرگان به حکومت هند پیام دا

ن شهر از امان اله شکایت  با سفیر انگلیس در آ 1926سفیر ماسکو در زمان امان اله خان، در سال  ) جانی اعظم(که محمد هاشم

و در سال بعدی والی علی احمد ضمن ملاقات با یکی از کار کنان وزارت مختاری برتانیه آمادگی خود را   اورا خائن خواند کرده 

تقاضا   و همکاری دولت مذکور را درین مورد اظهار مت جانبدار انگلیسیک حکو ایجاد و بر علیه امان الله برای اجرای یک کودتا

( مساله شکایت این افراد دوچیز بود: یک، نزدیکی دولت به شوروی؛ دوم، موقع دادن در کابینه به اشخاص غیر اعیانی 40.)نمود

خانواده نادر خان ومجددی بودند.   به انگلیس،و در عین زمان وابسته  وابسته به عوام الناس. اما محیل ترین دشمنان تجدد و نوگرایی

محمد هاشم خان یکی از وابستگان دولت انگلس بود، هنگامی که در ماسکو سفیر بود، با سفارت انگلیس پیوسته تماس داشت وبرای  

بود.   توطیه براندازی امان اله خان مصروف  

وی انگلیس روابطی تنگاتنگی وجود داشت و در مورد سرکوب  نیز بین نادرشاه و دولت هند برتان   ی کار استخباراتی در زمینه 

(  نادر خان با دولت  41.)دو کار مشترکی را به پیش میبردندهر جامعه تاجیک مشروطه خواه ضد انگلیس و بطورعمده روشنفکران

  همکاری   شامل ، کهسیدبتوافق ر  شوروی که در خاک افغانستان پناه گاه داشتند، نیز روس نیز در مورد سرکوب ناراضیان داخلی

طور سرکوب نیروهای ضد نادر خان، که از امیر جبیب   برای براندازی نیروهای مقاومت ملی روسیه و همین نادر خانروسیه و 

که دولت دست نشانده  نادر خان   ،ن توافق روسیه اولین کشوری بود( بر اساس همی 24.)میکردند، میشددر شمال حمایت  کلکانی اله

( در آستانه جنگ دوم  34رسمیت شناخت ونادر خان به سرکوب مقاومت ملی آسیای میانه در خاک افغانستان پرداخت.)ه را ب 

جهانی محمد هاشم خان روابط گرم با انگلیس برقرار کرد و برادر زاده ها ی خود  داود خان ونعیم خان را با شریک تجارتی اش  

سود ببرد و امید وار   خاندانی وقومی خود ند در آینده برای بقای حکومترستاد، تا از هردو قدرت وقت بتوابسوی جرمنی ف زابلی
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ف از حمایت  د. رابطه با آلمان ازین جهت نیز گرم شد، که آلمان را به انصرایروزی بر حریفانش، باشهمکاری آلمان در صورت پ 

( 44.)دوب م جهانی، پادشاهی او  مسلم شکست انگلیس در جنگ دو ند، که بعد از امان اله خان تشویق ک  

در ملاقاتی با نماینده حکومت هند  این برادران و خواسته شدند بمبئی توسط انگلیس از فرانسه به  محمد نادر خان ودو برادرش 

ریز وزیر مختار انگلیس در کابل، به  جانبداری خود را از انگلیس  و مخالفت شانرا با امان اله خان اعلام کردند. در پشاور همف

استقبال نادر خان به پشاور رفت وبا محمد نادر خان ملاقات محرمانه ای انجام داد و روی برنامه بعدی تصمیم گرفتند. محمد نادر 

س  با چیف کمیشنر سرحد شمال مغرب انگلی  1929خان برای تهیه لشکر از پشتونهای دو سوی مرز دیورند در چهارم ماه می 

ملاقات کرد و به کمیشنر نامه امان اله خان را نشان داد و گفت که ازو اطاعت نخواهد کرد. نادر در پاره چنار با آر.آر ملکونیکی 

 اتباع  اضافه بر اجنت کرم ملاقات نموده و او برایش گفت که حاضر است به او امداد کند.  انگلیسها قبایل آنسوی دیورند را که

با این همه حقایق   ( 54.)خان مدغم شوند  ، بگونه راحت گذاشتند که در لشکر نادریی انگلیس را تشکیل میدادند هن، قطعات ملیش بود

به گناه   دیگران را یی قومی و قبیله هایو حاکمیت ، که سراسر تاریخ این کشور ازان پر ومملو است، گروهای فاشیستی افتابی

یخ را وارونه جلوه دهند. ناکرده متهم میکنند و ازینطریق میخواهند، تار  

نویسندگان مانیفیست » دویمه سقاوی « و حکمتیار امیر حزب اسلامی! هرکدام برای پنهان ماندن  رابطه جاسوسی خود با سیا و ام   

انگلیس و آی اس آی و ک ج ب،  و وابستگی مشهود به پاکستان و فروش کشور زیر نام  کنفدراسیون به آن کشور، گناه خاک   6آی 

دوش  خود را به  روشی و میهن فروشی  خود را به گردن اقلیت های فرهنگی و قومی ؟! می اندازند وگناه بابا ها و ملی مشر ها و ف

) همان گز و پل  اظهار میدارد: » مسکو در درازنای تاریخ  استعماری خود،  از اقلیتهای قومی و ملی حکمتیار .دیگران بار میکنند

( اماواقعیت اینست، که ماسکو و زمامداران  64وه های سازشی بر ضد اکثریت استفاده کرده است...«.)گر کردنها با پته خزانه(

قصر کرملین در تبانی با انگلیس امیر عبدالرحمان را بقدرت رساندند. رهبران حزب کمونست  از امیر امان اله با مداخله نظامی  

د، ازمحمد ظاهرشاه و محمد داود خان با سخاوت نظامی حمایت  برداشتن  ن را بگونه مشترک به قیادتحمایت کردند، محمد نادر خا

قومی  کمک مسکو در دست داشتند، یکی هم به اقلیت های  ه کردند و هر چهار تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق، که قدرت را ب 

سرنی چی های قبیله باید خاطر نشان  به پاسخ  (74.  در کنفرانس بن هم ماسکو از کرزی حمایت کرد.)دستساز حکمتیار متعلق نبود

به   نام برخی ها که بودند، که جامعۀ برادر پشتون  گردد، که به اساس اسناد منتشر شده ک ج ب، اکثریت قاطع جاسوسان شوروی از

جاسوسی شوروی  ند خود  اسناد ه تکرار آن نیست و حکمتیار میتوابه آن اشاره شده است و لازم ب  مطالب کتاب تعلق میگرفت، قبلا

چشم  ه با این خاک ب  ها وبرنامه سازان » دویمه سقاوی«حکمتیار  را مرور کند، که این جاسوسان بیشتر از کدام جامعه برادر بودند.

این حقایق آفتابی  د ون د میهن فروشی زمامداران پشتون و همینطور وابستگی استخباراتی خود را کتمان کن ن مردم زدن، میخواه

در جنگ علیه   د.  بقول سلیک هریسن بیشترین کمک نظامی امریکا وسیان به اقلیتها؟! تحویل ده ی پشتون راوطنفروشی زعما

( 84نصیب حکمتیار میشد.) شوروی،  

امیر حزب اسلامی؟! در جای دیگر میگوید: » قدرتهای استعماری برای ضربه زدن به مقاومت ملی، همیشه از اقلیت ها، برخلاف  

دوتهاجم نظامی اش به افغانستان، از همین سردار و انگلیس در است، که  و ( این در حالی بوده94میکند...«.)قوم اکثریت استفاده 

از امیر دوست محمد تا محمد نادر خان مربوط به   حاکمیت های سیاسی وابسته انگلیس. رت و والاحضرت استفاده کرداعلیحض

همینطورتکیه گاه روس در تهاجمش به افغانستان از ترکی و به  قوم اکثریت تعلق داشت ، به تعبیر حکمتیارپشتون بود جامعه برادر

بودند. هجوم نظامیان پاکستان و سازمانهای تروریستی به تعبیر خود حکمتیار، ذریعه امیر  اکثریت تا نجیب اله چهره های از همین

م شد و تکیه گاه امریکا در تهاجمش به افغانستان، از خلیلزاد،  حزب اسلامی و طالبان بحیث مفرزه های پیشرانده شده پاکستان انجا

کرزی، غنی، احدی، جلالی تا عبداله، هیچ کدام به اقلیتهای؟!  قومی و فرهنگی مربوط  نیستند. پس مصداق فرموده حکمتیار در  

است و نه اقلیت های   بوده یت!قوم اکثر کا ری جنگ سرد و تک بعدی شدن آقایی ام از بازی بزرگ، تا تمام بازیهای استعماری

 قومی! 

می  میگوید: » قوماندانان جنوب همکاری با روسها را رد کرده بودند و همکاری با استعمار و خارجی را ن  در جایی دیگر حکمتیار 

ادیخواه اند،  درصد؟!  جامعه افغانی اند، اینها جنگجو، شمشیر زن و آز 50یا  40همچنان حکمتیار میگوید: پشتونها پذیرفتند...«. 

آنها از زمان اسکندر! تا کنون هویت و سلیقه خاص خود را درین کشور تحمیل کرده اند. پشتونها با اقوامی که در شمال آمو دریا  

زندگی میکردند، رابطه زبانی نداشتند و از همین سبب برای روسها قابل هضم نبودند. رفتار روسها با پشتونها و غیر پشتونها 

استراتیژی روسها این بود، که مناطق پشتون نشین را به مهاجرت وادار کنند و ترکیب اجتماعی نفوس را تغییر بدهند  متفاوت بود و

( 50و به آسانی بتوانند این کشور را اشغال کنند.)  

، ده شده اندی از سرزمینهای شان کوچان   کی که خود یکی از ناقلین پشتون در شمال است، هنوز ندانسته است، که اما جناب حکمتیار 

، که همکار را فراموش کرده ی شراکت خود با جاسوسان ک ج ب،  مساله و نه پشتونها. درین داوری مسلما ازبک وبیشتر تاجیکها

روس و امریکا از قوم خود حکمتیار خروتی بود، که آقای حکمتیار میخواست  حفیظ الله امین جاسوس دوجانبه  ،اولی حکمتیار
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مهمند و کاروال و دیگران همه  شراکت ترکه کند. کودتا چیان حزب دموکراتیک خلق از تنی و گلابزوی وه  قدرت را با او ب 

قطعات نظامی را به حکمتیار در حین  جاسوسان ک ج ب ، بودند، که با حکمتیار در کودتا شریک بودند.  کسانیکه پایتخت و 

  مانوکی منگل و پیام و فروپاشی حاکمیت سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان تسلیم دادند، مانند لایق، رفیع، وطنجار، پکتین و

زدن بر  حکمتیار در چشم سفیدی و دیده درایی، جعل کاری، دروغ گویی و تهمت  دند.  واقعا  ج ب، سر بالا کردیگران همه از ک 

در حوزه غرب، جنوب وشرق کشور قوماندانان   دیگران بی همتا است. برخلاف گفته حکمتیار  اکثریت قوماندانان جهادی پشتون

همان قوماندانان جنوبی  پروتوکولی با وزارت امنیت دولتی و شوروی  بودند، که به همان قوم اکثریت جناب حکمتیار تعلق داشتند.

ند.پرتوکولی هایی شعبه افغانی ک ج ب، پیوست  بیشتر از دیگران به صف  

قوماندانان جامعه برادر پشتون این چهار دهه جنگ را بر کشور تحمیل کرده است. سازمان    رهبران و در وجود پاکستان 

تون داشته  و آی اس آی بیشترین سربازگیری را در هجوم و پیشبرد جنگ در افغانستان از جامعه برادر پش 6استخباراتی سیا، ام آی 

. امریکا نیز کار اشغال پیش برده میشودمو تا دریای آ پشتونهای ناقل پاکستانی اند، جنگ پاکستان به وسیله ای همین جزایر

امریکایی ثبت و   افغان از جانب قوتهای 205000افغانستان را از جنوب وشرق  شروع کرد.  بقول داکتر سپنتا در جنوب کشور 

   (51کارت شناسایی توزیع شده بود.) و برای آنها راجستر شده 

طالبان  بکلی همه چیز شان را از دست داده بودند، اما در   پس از هجوم امریکا به افغانستان، در سه سال اولنقل از منابع سیا، ه ب   

در قدرت وتصمیم گیری   سه سال دوم، طالبان دوباره بر گشتانده شدند. اهداف امریکا به اساس برجسته شدن نقش تیم کرزی

ملت سازی بر اساس   درجایشان را دوباره  مبتنی بر رعایت حقوق بشر و پیشبرد پروسه های دموکراسی، . اهداف اولیبود متمرکز

طرح سیا  بیشتر متکی بر تحلیل های اعضای افغان تبار  آن سازمان برین تئوری  ،داد در یکی هویت یک قومی و استحاله دیگران 

متکی بود که اقدامات علیه طالبان باید از میان گروه های پشتون بعمل آید و یا خود طالبان. باید دیگران از درگیری با طالبان دور  

ملا ضعیف، وکیل احمد متوکل   لند پایه طالبان مانند ملا جلیل، ملا عثمانی،سازمان سیا پیوسته با رهبران ب    (52)نگهداشته میشدند.

برای سیا اطلاع داده بود که   ،از طریق آی اس آی رهبر طالبان ملا عمر  و دیگران از طریق  پشتونهای تکنوکرات ارتباط داشت. 

وسیله این  لاقات افشا نشود و در همان حلقه مذاکره کننده باقی بماند. مبشرطیکه این  ،ات کندقملا امریکا حاضر است با استخبارات

   (53در سیا بودند.)  اکبر ها و...، جلالی و دیگران تحت نامهای مستعار  ارتباط هم خلیل زاد، اشرف غنی،

قبایل و   سیاست استخبارتی و اجنتوری خود را در همکاری با سران ، المان، ایتالیا ودیگرانمانند انگلیس، روس ،اسی سازمان  

گذارش میدهد، که او   امریکا به رئیس جمهور مسئول سیا در پاکستانچه ن . چناش دادغانستان گسترپشتون در تمام اف تکنوکراتهای!

و در سراسر افغانستان شبکه ای سیا را  توانسته است کل افغانستان را زیر پوشش استخباراتی از طریق پشتونها قرار بدهد

. تمام افغانستان استفاده کند ه از طریق قبایل دو سوی مرز ب  ب گسترش شبکه جاسوسی آی اس آی تجار از و درواقع  بگستراند

   بودند.مرکز سیا در اسلام آباد وصل  . همه با مخابره از طریق ستلایت بهبودند  تونشترکیب آن رهبران قبایل پ  شبکه سیا که در

در تلاش بود تا  ،سیا . بیشتر منابع قبایلی در دوسوی دیورند اطلاعات سراسری را با استفاده از امکانات طالبان برای ما میفرستادند

 ،د و آنهارا علیه القاعده قرار دهد، تا حکومت پشتون طالبان بدست خود آنها بیفتد. ازینرو سیابیشتر یک گروه قومی را بسیج کن 

چم طالبان درگیر مبارزه قومی  ، که برخی زیر پر کرد شتون و طالبان پشتون متمرکزتماسهای خود را با فرماندهان عمده جهادی پ 

  وهمکاری  برای ملاقات پیش پرداخت،  هزار دالر 80جلال الدین حقانی وزیر اقوام وقبایل طالبان خواهان   بهه مقاومت بودند.جبا 

اظهارات این مسئول سیا در   (54) کردند. ناستخباراتی تامی  هبا ما رابط ی پشتون تبار دوران جهادقوماندانها با سیا شد و بیشتر

کمتیار است، که دیگران را جاسوس و خودرا نیروی ملی ومجاهد پنداشته است. پاکستان بطور کلی در مغایرت با درامه نویسی ح  

ین و دنباله روان تفکرات فاشیستی به اعتراف مسئولان سیا، ا  ر خلاف این همه هیاهوی حکمتیار، نویسندگان دویمه سقاویب 

آزادی   هرسنگر برای  هرقدم ودر مسعودو ی استخباراتی خود را بقبولاند مسعود برنامه هاسازمان جهنمی نتوانسته بود، بالای 

چنین  درین مورد نقل از مسئول سیا در پاکستانه ، پیمان بسته بود. ب میگرفتکشورش، از هرسمت وسویی که زیر تهدید قرار 

بودند، که خواهان جلب اتحاد شمال برای   در سیا هم خصوصا  در نهاد مبارزه با تروریزم یحلقه های وی دیگر، از س  میخوانیم:

در   اخذ سلاح ومهمات  مریکا نبود واو تنها خواهانسرنگونی طالبان والقاعده بودند. اما مسعود خواهان اشتراک عمل مشترک با ا

دفاع از   بود و بس. اما من میدانستم که چنین انتظاری دران وضیعت بیهوده است. زیرا مسعود مصروفمبارزه اش با تروریزم 

بکار   امریکابحیث یک مهره در حمایت از اما میتوانست  .جبهات و مناطق خودش است و امکان دستگیری رهبر القاعده را نداشت

. من هم نیز عین احترام را به مسعود بعنوان فرمانده برجسته نظامی، مرد آزاد اندیش و  مسعود این راهکار را رد کرد بیفتد و اما

افراطی پاکستان، قبایل  هایعلیه مسعود تمام سازمان  اشتم که بیش از هر چیز دیگر وطنش را دوست داشت.روشنفکر راستین د

من در راس شبکه   او ادامه میدهد: (55)و عساکر منظم پاکستان در جنگ بودند. دیورند، سازمان القاعده و عربها  دوسوی مرز

که کمک گسترده   ،یار محدود از جبهه شمال بودم، زیرا هراس من این بوددر افغانستان و پاکستان، طرفدار حمایت بس سیا سراسری

به نیروهای تحت امر فرمانده مسعود سبب تداوم بیشتر جنگ داخلی شده و در نتیجه سبب محبوبیت طالبان در میان پشتونها خواهد 

و شریک ساختن قدرت بگونه مساوی با  شمال بودند و به هیچ قیمت خواهان از دست دادن   بر خلاف جبهه پشتونها که همه ،شد
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سایر اقوام افغانستان نبودند. حمایت یک جانبه از مسعود نتایج خلاف توقع مارا در پی داشت. چنان یک اتفاقی باعث نزدیکی 

که مشترکا  علیه جبهه متحد  ، قاعده یک سازمان تروریستی بودنداین در حالی بود که طالبان و ال  (56) القاعده و طالبان میشد.

 میجنگیدند و القاعده در خط اول مصروف نبرد با مسعود بود.  

طالبان باید مورد حمله قرار نمیگرفتند، برای اینکه آنها رابطه گرم با امریکا داشتند و  سازمان استخبارتی سیا، به اعتراف خود 

خود افغانها  گفتم بهتر است داشتم، نفرانس ویدویی با جنرال فرانکدر ک ی، کهارشزمن در گ مسئول سیا درین باره چنین میگوید:

ت نباید جبهات طالبان هدف در جریان عملیا ،اضی بود. من گفتمحمایت کنیم. او به این مساله ر اتنها از آنه او م گ را پیش ببرندن ج

  (57)یم.خت نگی می ابر ن  ار زیرا این کار میتوانست میانه مارا بهم بزند. ما باید خشم طالبان گیرد.قرار ب 

بان را تشویق کنیم تا علیه القاعده با ما در لطا ، کهدیمطوری در جنگ ترتیب دا  ما استراتیژی خود را  همین مسئول سیا مینویسد: 

گیریم. اتکای اطلاعاتی کمک ب  در مبارزه با القاعده ما میتوانستیم از نیروهای شمال ،اگر این گزینه عملی میشد .ایتلاف متحد شوند

اجنتهای روشنفکر ما! در اسلام آباد، داخل   هکه من آمر آن بودم، بیشتر پشتونها بودند و هم ،حوزه سیا با مرکزیت اسلام آباد

سیا وجود داشت. با آنکه ملا  ن سازمابه طالبان در تمام رده های  نسبت ازینرو یکنوع  سمپاتی .افغانستان و امریکا پشتونها بودند

در تلاش سهم سیاسی   هنوز طالبان مورد عنایت ما بودند و همه، ترداد اسامه بن لادن رد کردعمر همه پیشنهاد هارا در مورد اس 

امارت  ) مذاکرات صلح با طلبان برای برگشت دوباره  بودیم و این مساله تاکنون هم به همینگونه پیش رفته است درحکومت آنها

کاندولیزا رایس، دیک چینی   هپشتون تبار سیا بالاخرو کارمندان   ما در همکاری با بخش وسیع اجنتها. به اساس پیشنهادات اسلامی(

بیشتر این بازیها علیه جبهه مقاومت    (58)رد توافق قرار نگیرند.ی امریکا توافق کردند، که همه رهبران طالبان موی و حلقات بالا

   رقم زد. های خونین را علیه رهبران تاجیکشده بود، که نتایج بعدی خود را ببار آورد. و بازی براه اندخته 

و سایر تروریستان کدام  طالبان میان آیا واقعا    دوگانه داشتند. برخورد  ،سیا  با پدیده تروریزمدرین جا قابل ذکر است که مسئولان  

که طالبان انجام نمیدادند؟ چی فرقی   ،مات تروریستی را انجام دادهاقداالقاعده کدام گروه های مربوط به  ؟ ه ودارد فرق وجود داشت  

عجمی و پشتونی وجود داشت؟ صرف یک   ،القاعده و سایر تروریستان عربی ،ی و عقیدتی بین طالباناز لحاظ رفتار فکری وسیاس

بازیهای سیاسی ؛ ر افغانستان متکی بر پشتونها بودوسی امریکا دتفاوت وجود داشت که همه و یا اکثریت قاطع شبکه جاس

های استخباراتی انگلیس، ه شبک  20و  19کما اینکه از قرن  ستخباراتی اتکایش بر پشتونها ی دوسوی خط دیورند قرار داشت؛وا

حاکمیت سیاسی ــ قومی   باعث حفظ اله مس ینهمنیز بر آنها اتکا داشتند و و پاکستان  ایتالیا، جاپان، ترک، عربستان ، آلمان،روس

ند. در حالیکه طالبان در کنار اینکه عقاید بمراتب افراطی تر و عقب  ه ابردبهره  تا کنون و طالبان نیز از همین همسویی شده است

فاشیستی بسیار  . به پاکسازی های وسیع قومی و مذهبی و سیاستهای رندجمله القاعده دا مانده تر و خشن تر از سایر تروریستان من

و از طرف دیگر هنوز   ه است!از یکطرف با تروریزم جنگ در جریان بود. سایر گروه های تروریستی عمل کرده اند از  بیشتر

و این مساله    با قوت رویدست است از طالبان  برای حمایت آنسازمان زیر وسوسه حلقه های فاشیستی در درون ،سیا ۀ سازماندلهر

روزانه صدها انسان   ، که دوباره  آغاز کردند ت کشاند و جنگ پایان یافته راارا در مبارزه با تروریزم به شکس م تمام قربانی مرد م

.قربانی میگیرد  

 انال انگلیس وبر خلاف این هیاهوی مبارزه با تروریزم و تغییر سیاستهای امریکا  در برابر پاکستان؟! همه سیاستهای امریکا از ک  

حمایت کامل قومی   در د  رهبران پشتون تبار توانسته اند، پاکستان راوقایم مقام  منطقوی آن پاکستان به پیش برده میش بطورعمده

ز قرار داشته ودارد.همین منبع جو همکاری با گروه های تروریستی پشتون دوسوی مر زیر تاثیر ،سیاسازمان   و ود قرار دهندخ

ما باید به طالبان فرصت کافی میدادیم تا در جلسات بین خود شرکت کنند و روی استراتیژی جدید شان   :گاشته است ن  سیا سازمان

ما نباید  .خود آیند و با ما همکاری کنند. این کار نیاز مند زمان بود هتند تا یک مدت بعد ازین عملیات ب کار کنند، آنها نیاز داش

باید از  که ،مشتر به طالبان طوری میدیدبی  ،هدف قرار دهیم. من با اتکا به گذارشهای اجنتانم که همه پشتون بودند را رهبری طالبان

ند و دومین جلسه مشترک ما بدفتر حوزه سیا در کویته آمدملا عثمانی و ملا جلیل دوباره برای توضیح دیدگاهشان  م.آنها دفاع کن 

وچونی  پاکستان از تمام چگونگی  بود و سازمان استخباراتی ،آی اس آی هایترود.  اما مکان جلسات دفموضوع ب  روی این

رهبری طالبان بدون حرف آی اس    .برای بیرون کشیدن از زیر فشار نجات میداد را مذاکرات با طالبان مطلع بود و پیوسته آنها

از اعاده کامل قدرت سیاسی   ،سیاسازمان   ،شروع جنگ ستانه ایبزند.  در آ ها ا با امریکاییحرف دیگری نداشت که آنر ،آی

بر   92طالبان حرف میزند و او میگوید در صورتیکه طالبان سفارشات مارا در نظر نگیرند، میدانند که دشمنان شان مانند سال 

ارش آمر حوزه ای خود در  زئیس سیا نیز گحتا ر م.س آی یک جلسه دیگر در کویته داشت خواهند گشت. من با متوکل و رئیس آی ا 

 .بسود طالبان ارزیابی کرد و  ، بسیار جانبدارانهبود نوشته شده ،آی اس آی  ی،پاکستان را که در زیر تاثیر شبکه گسترده پشتونها

ه طالبان قبضه کند، کملا عثمانی پیوسته بدفتر حوزه ای تماس میگرفت و سیا اورا تشویق میکرد برای نجات طالبان خود قدرت را 

فون برایم گفت که تو لنرا از دست بدهند و نه امکان پیشروی ایتلاف شمال مساعد شود. ملا جلیل در تی نه حاکمیت و نه لشکر شا

( 59)ما باید در برابر شمال کمک کنی  ه بیش از هرکس دیگر طالبان را میشناسی و ب   
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گل آقا شیزی و محمد یوسف پشتون برادر زاده گل آقا   :؛ مانندون ارتباط داشتبا تعدادی زیادی از سران قبایل پشت  ،سیا سازمان

، اما شددفتر مرکزی داخل افغانستان  سیا و به حمایت ککمه تن از همراهانش ب  12هردو با سیا همکار بودند. عبدالحق نیز با 

وقتیکه  سالها قبل   .کشاند به انتقاد از دفتر حوزه ای پاکستان، سیا را که بیشتر پشتونها بودند . قتل عبدالحق شبکه هایشددستگیر 

دفتر اورا به سازمان سیا نشان میداد. کار آمدی ،این تعریف .ندلقب داد «، به او در سیا » هالیوود حق بود عبد الحق با سیا همکار

تا با عبدالحق نیز روابط نزدیک برقرار کند. سازمان  ،دکرزی دستور دا ارتباطی حامد مرکزی سیا از واشنگتن به گریک عضو

 داشتند بسیار اندوهگین بود.  نیز از کشته شدن عبدالحق که سالهای زیادی باهم همکاری نزدیک ،استخبارات پاکستان آی اس آی

آقا شیر زی  گل  طوری سازماندهی کردم تا  یرزی جلب کنم. من با تلاش زیادش گل آقامن تلاش کردم تا حمایت جنرال فرانک را از

ملاقات کند و هدفم ازین کار حمایت از آنها در مقابله با شمال    ل فرانک در سفارت امریکا قوماندان جنگ جنرا ،و یوسف پشتون را

ب ود. گل آقا شیرزی پیوسته زیر نظر سازمان سیا، کارش را پیش میبرد. حاجی جمعه خان بلوچ یکی از قاچاقبران معروف مبارزه  

با مواد مخدر، با سیا و شخصی بنام » مارک سی « آمریکای ی از حوزه های سیا در ارتباط بود. او به سیا قول داد، که کریم  

براهوی ) کسی بعدها با حمایت سیا وزیر و والی بود( را با سیا وصل میکند تا در امر مبارزه با القاعده همکاری کند. افراد گل آقا  

به شینواری قندهار که   ،با کمک آی اس آی سپسن سیا در کویته تجهیز شدند و وسایل، تجهیزات، مخابره و سلاح سازماا زی ب رشی 

.ماموران سیا و آی اس آی هردو در مورد جابجا کردن حامد کرزی و  نداد کمی از طالبان دران جا حضور داشتند، فرستاده شددتع

( 60) اساسی داشتند. قا شیرزی نقشگل آ  

در بود، که با سیا ارتباط  براهوی به نیمروز رفته بود تا به کمک سیا علیه طالبان بجنگد، براهوی از حلقه متصل به قاچاق مواد مخ 

او از زمان  :یکی از کارمندان سابق سیا میگوید ،دیف( 61) بود. کرزی با سلاح آی اس آی ، مجهز دشیرزی مانن   قاگل آ .داشت

رتباطی های سازمان  گل آقا شیرزی دران زمان نیز یکی از ا  ادامه میدهد: جهاد نتنها با گل آقا، بلکه با تمام خانواده اش آشنا است و

سیا بود.  آی اس آی، مسیر راه گل آقا را تا دره شینواری قندهار آماده کرد. تیم همکار سیا نی ز با گل آقا ب ه دره ای شینواری رفت.   

جاجی بشیر نورزی یکی دیگر از قاچاقبران مشهور مواد مخدر هلمند نیز با سازمان سیا، ارتباط داشت و سیا، پیشنهاد کرد، که 

کرزی از امکانات حاجی بشیر در هلمند برای کنار آمدن با طالبان استفاده کند.)62( این مساله ارتباط تنگاتنگ سازمان سیا، را با 

در افغانستان  سازمان  سیا و شبکه آی اس آی، دخالت   کشت وترافیک مواد مخدردر که افیک و کشت مواد مخدر نشان میدهد،تر

 اساسی دارند. 

فتابی آ طرز تلقی حکمتیار حمایت میکردند، بر خلاف از طالبان وپشتونها در جنگ با جبهه شمال، بطور کامل ها اینکه امریکایی

کابل بوسیله ای   من از بابت تسخیر  تر از آنست، که حکمتیار ها بتوانند بر آن سرپوش بگذارند.  آمر ساحوی سیا چنین اعتقاد دارد:

اد شمال تصرف کند.  نیروهای اتحاد شمال و تاثیر آن بر متحدان پشتون ما بیمناک بودم وبه هیچ صورت نمیخواستم کابل را اتح

ریکا و آن گروه قلمداد شده و این کار سبب  عنوان معامله میان امه ل میتواند ب شما  بود که تسخیر کابل بواسطه اتحادنگرانی من این 

در جنوب افغانستان  !) در آنجا مقاومتی وجود نداشت و تنها سیا و مهره های ان درین منطقه فعال بودند(تضعیف نیروهای مقاومت 

. اما اصل  سازددشوار  را  شود. تسخیر کابل بوسیله ای تاجیک ها و ازبکها سبب خواهد شد تا راه حل سیاسی برای ادغام پشتونها 

ورود   کنند. برای این منظور باید از تحمیلبعنوان شاه ویا رئیس جمهور مساله این بود که امریکایی ها کرزی را در نظر داشتند 

شمال جلوگیری میکردند. جبهه  

از مدتها پیش از قدرت گیری کرزی با   ودیگران خلیل زادی، احمدزدر وجود طالبان، حکمتیار، کرزی، اینکه جاسوسان سیا

هنگام  سازمان جهنمی سیا یکجا علیه تاجیکان فعالیت داشتند، از آفتاب روشنتر است. از همین منبع جاسوسی امریکا میخوانیم:

آمر دفتر ملا عمر به کرزی تیلفون میکند و ازو میخواهد، که برنامه آینده   ،جبهه مقاومت، طیب آغا  دست نیروهایسقوط  کابل ب 

از کرزی برای   .را در برابر جبهه شمال بررسی کنداش را در برابر اتحاد شمال، تشریح کند و امکان همکاری مشترک هردو 

بدون تلفات   در نتیجه نیروهای طالبان بسیار به آرامی و  حمایت از طالبان کمک میطلبد و هردو بیک نوع سازش دست می یابند که

کرزی توافق میکند رهبران طالبان میتوانند در مناطق شان بدون خوف و ترس زندگی کنند. طیب آغا  .کابل را ترک میگویند

. گرم حفظ کردندلسابق روابطشان را ا هنوز با سیا کما فی نیز طالبان بعد از شکست ا به ملا عمر میرساند.میگوید که پیامش ر

که رهبری طالبان  ،اسلام اباد در تماس شده و راپور میدهد ، درسیا  نمایندگی از رهبری طالبان با مسئول حوزه هچنانچه ملا جلیل ب 

بعدا ملا جلیل به کرزی تسلیم  . حامد کرزی تماس بیگیرند یان معروف میخواهند با از طریق حاجی بشیر نورزی یکی از قاچاق چ

   (63)شد.

مملو از سلاح که جنرال جعفر مسئول   روز بعد خبر رسید که لاری هایی :به نقل از منبع سازمان سیا در پاکستان چنین میخوانیم 

و این سلاح ها بداخل   م دادبه گل آغا شیرزی در شهر کویته تسلی  بود ،کرده تهیه  انی آی اس آی، از ذخایر ارتش پاکستانغشعبه اف

  مشترک سیا و تمام اقدامات . یته کردودیگرتحویل شیرزی در ک آی اس آی سه لاری مملو از مهمات را بار قندهار انتقال داده شدند.

میخواستند تا در  بودند و پشتون های تروریستیدر حمایت کامل از پشتونها و سازمان  پاکستان  امریکا و میداد که آی اس آی نشان

رهبری طالبان از کویته با گل آغا تماس گرفتند و خواهان همکاری آندو بودند) ملا  آنها همکاری کنند.  آینده در برابر جبهه شمال با
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تشویق   مقاومتر جبهه د بودند و اورا دربراب از حضور گل آقا در قندهار خوشنو  (عثمانی، ملا عبدالواسع، آغا جان معتصم.

دو نیروی   .نداله که سابقه جمعیتی داشت تصرف کمیکردند. و یکی ازین سفارشات آن بود گل آغا باید ارغنداب را از ملا  نقیب 

بوده    بگونه یک قومی ن حفظ حاکمیتهاحامد کرزی و گل آغا خوا  پشتونها به پیشکاری سیا و آی اس آی، در واقع هردو پشت سر

( 64)اند.  

و کرزی پیشنهاد میکند که اگر با او همکاری  وزیر دفاع طالبان ملا عبیداله با حامد کرزی تماس میگیرد 2001نوامبر  18بتاریخ  

  همان قاچاقبر معروف تحت حمایت سیا( ). طالبان با حاجی بشیر نورزی خوبی صورت خواهد گرفت برخوردکند، با آنها در آینده 

ازین مساله معلوم میشود که کرزی از قبل از طریق سیا با  تماس میگیرد درین مورد که با کرزی ،هداو وعده مید وتماس میگیرند 

در کنار جاسوسی، در ترویج شبکه گسترده   اکمان دست نشانده امریکا،و در واقع ح داشته است.  ر الابعاد مواد مخدر رابطی شبکه کث 

کرزی در افغانستان هیچ حامی نوامبر با کرزی تماس میگیرد.  25اریخ ملا ترابی بت  ی مافیای مخدر با سیا همکاری میکردند.

دیگری بجز طالبان و سیا نداشت و برای تحت فشار گذاشتن وتصفیه جبهه مقاومت به همکاری طالبان نیاز داشت. او از همان آغاز  

ه  ب  زندانهای جبهه مقاومت بودند در ابتدامبارزه امریکا علیه تروریزم؟! تمام ماشین جنگی طالبان را حفظ کرد و تعدادی که در 

هزار تن را برای تقویت    36دریج در حدود و بعد بت  انتقال داده شدند زیر فرمان امریکایی ها وکرزی بود،زندان کابل، که اداره آن 

 در افغانستان آن بود تا امریکایی زایش شمار نیروهای نظامیف هدف از ا  (65) باره به صفوف آنها فرستاد. وماشین جنگی طالبان د

از همان آغاز تصفیه تاجیکان در الویت وظایف این نیروها قرار داشت. ا جنگسالاران محلی مبارزه کنند. ب  بتوانند این نیروها  

ان بوسیله  از همان آوان کنار زدن طالب  و خواهان همکاری او با ملا  عمر شد. ضعیف با کرزی داخل مذاکرهبعدا  ملا عبد السلام  

یم ژر یت لوژستیکی با پول، سلاح وحما ت کرزی درآمدند و بعنوان تکیه گاه مهم  حکوم حمایت امریکا ه ب  ، طالبانجبهه مقاومت

پشتون در جنوب   بعدا  ملا عثمانی با کرزی تماس میگیرد و خواستار آتش بس میان دو نیروی .دست نشانده امریکا تجهیز شدند

ضر اند شهر اد میکند که اگر نیروهای شمال حاضر به تحویلدهی شهر کابل به  کرزی باشند ، طالبان نیز حاعثمانی پیشنه میشود.

پشتونها دوباره اعاده شود، آنها هم ازین قیادت پشتیبانی میکنند)  ند. یعنی اگر قیادتبسپار همکاری آینده رایقندهار را به او ب 

ه  و کرزی درین مورد با عثمانی به توافق میرسد و وعده میدهد که او تمام طالبان را ب ( شریعت و اسلام کجا وقومگرایی کجا 

طالبان و کرزی به ملا عمر وابسته   تمام رهبران آینده شان دلهره نداشته باشند. شمول رهبری ان عفو خواهد کرد و طالبان از

: ملا عمر یک پشتون استثنایی است. عقیده داشتر با افغانستان چنین بودند. درین مورد تورن سهیل عضو آی اس آی و مسئول کا

ست و  که پیروانش ازان برخوردار نیستند. ملا عمر از یکسو مرد پرهیز گار ا تراتیژیک برای پشتونهاست، چیزیاو دارای نگاه اس

   . (66) و دغلبازی مهارت کافی دارد. ری ااز سوی دیگر دارای اراده قوی. ملا عمر در فریب ک

داشت و با کرزی در یک   دسیا وجو سازمان  بین آی اس آی و برای حمایت از طالبان همکاری در زمان کرزی در سطح عالی

در قندهار طالبان  نه بر ضد گل آقا ونه برضد کرزی در جنگ بودند، بلکه   ذف جبهه مقاومت به پیشبرده میشد.استقامت برای ح

تن بود به جنگ شدید در برابر امریکا و کرزی پرداختند. طالبان طبق گفته ملا جلیل   600نیروهای عرب که تعداد شان در حدود 

لاص شوند.  همه کشته شوند وطالبان از شر آنها خ خود نه جنگیده بودند، ولی به عربها گفته بودند که جهاد است و باید بجنگند تا 

حامد کرزی و طالبان بودند. جالب است که جنگجویان عرب گویا برای اسلام در کنار طالبان میجنگند  یکجا شدنزیرا عربها مانع 

عد از کشته شدن ب شورای قندهار موافقت میکند که . دی وایمانیااست، تا اعتقمساله قومی  بودن بیشتر ولی برای طالبان مسلمان

پس نماند. بر سر قدرت شهر قندهار به کرزی گذاشته شود تا از جبهه مقاومت  در رقابت ،عربها  

. کرزی  را در قندهار مسئولیت تامین امنیت میدان هوایی اقرار میشود ملا نقیب اله مسئولیت امنیت شهر را به عهده بیگیرد و گل آق 

آقا و سیا بر ملا نقیب مظنون بودند که با جبهه   های خودش را زیر رهبری جان محمد قرار میدهد. اما طالبان، کرزی، گلنیرو

متحد همکار نشود. ازینرو سیا پیشنهاد میکند والی گل آقا تعین شود و کرزی و طالبان نیز می پذیرند. بعد ازین که گل آقا بجای ملا  

افق  ولا اختر منصور وزیر هوانورودی بت وزیر دفاع، ملا عبدالرزاق وزیر داخله و م ملا عبیدالهنقیب والی میشودو کرزی با 

بود، طالبان  در سمت شرقی شهر قرار برین انتظار کرزی باشند. را تسلیم کنند ومیرسد که تمام پوسته های طالبان سلاح خود  

با استفاده از پوشش   همه طالبان  ،کرزی، گل آقا و طالبانمیان در واقع با یک ساخت وباخت  .ح خود را به گل آقا بسپارندسلا

کرزی و گل آقا سلاحهای خود را حفظ کردند و طالبان که از بقیه نقاط بسوی این مرکز می آمدند بار دیگر در زیر همین پوشش  

وباره ملا نقیب به حساب روابط  مسلح میشدند.  درتمام مناطق جنوب و شرق وضع به همینگونه بود. سیا با کرزی از قدرت گیری د

در اولین فرصت تلاش کردند هم قدرت و هم ساحه تحت نفوذ اورا محدود کنند و تمام  روبه جمعیت اسلامی نگران بود. ازین قبلی او 

واهند  همه کشته خواهند شد و یا زیر فشار شهر را ترک خ که عربها  ،ند. طالبان به کرزی وعده دادصلاحیت را به گل آقا بسپارند

( 67)گفت.  

ند تمام ماشین توانست  آنها و داده شد مصئونیت کامل طالبان   بهیا، ای اس ای، و تیم کرزی در نتیجه همین زد وبندهای سازمان س 

گ سیاسی و نظامی پس  ربز کرزی و سپردن صلاحیتهای اساسی به تیم او در واقع یک پیروزی  رهبر شدن .دن جنگی شانرا حفظ کن 
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که دولت کرزی به قدمه مالی و لوژستیکی  بعد ازین مرحله است،  .برای طالبان بود از شکت شان توسط جبهه مقاومت ملی،

ش مسلح شدند و یک اتحاد نا نوشته شده بین طالبان و بیشتر از پی  رای بازیهای بعدی علیه تاجیکانب  طالبان . وطالبان تبدیل شد

اما امریکا بر خلاف آرزوی کرزی وطالبان سازمان   .، که طراح آن خلیل زاد بودبوجود آمد  ، امریکا وپاکستانحکومت کرزی

ک راپور سیا  نها را برای دور دیگر پیشبرد اهدافش دست نخورده گذاشت. چانچه در ی آتروریستی القاعده را نیز حفظ کرد و

جنگجویان عرب که در نتیجه توافق طالبان با کرزی قندهار را تخلیه میکردند، از تماسهای مخابروی آنها چنین برداشت  میخوانیم: 

سیا برای بازگشت نیرومند  هم که از اول  ،بود ی آناین به معنا شهر قندهار را ترک میکنند. میشد که آنها برای یک سفر تفریحی

ار بیکدگر صدا هحدود پنجاه واسطه حامل جنگجویان عرب هنگام ترک قند .بود تعهد سپرده نه ای نظامی وسیاسی آنها به صح

نه  .ای خارج ونا پدید شدند رتهای تان را فراموش نکنید.آنها از شهر به بسیار آسانی و آرامی و بدون هیچ دغدغهوکه پاسپ  ،میزدند

( این خود  68)د امریکایی مزاحم آنها شدند.نیروهای زمینی گل آغا و کرزی و نه سیا و قوای تازه وار نه هوایی امریکا و یقوا

بودند.میرساند، که آنها عازم بغداد، سوریه ویمن   

با رهبران طالبان همه نیروهای تروریستی بشمول رهبری طالبان و شبکه گسترده   وسیا و آی اس ای، در نتیجه توافق کرزی  

دو   شدند.  صحیح وسالم برای روز مبادا از صحنه جنگ مؤقتا  کنار کشیده ،که از شمال و از کابل به قندهار بازگشته بودند ،القاعده

  ، که در شمال و حومه پایتخت گرفتار شده بودندباز داشتگاه بگرام وقندهار در واقع از جانب کرزی به استراحت گاه نیروی طالبان

آمر حوزه سیا   .به صفوف طالبان می پیوستمختصر  بعد از رهایی  بعد از استراحت  ر طالبهها ه درین استراحتگا بدل شد و 

که اکنون والی قندهار بود  ،آقا شیرزی یکی اجنتهای قبلی اش بود، بعد از ملاقات با گل هدر پاکستان زمانی که به قندهار سفر کرد

که از تخریب کامل   و اجنتهای پشتون، رهای کرزی و گل آغاوکمال نا باوری می بیند که بر خلاف راپ ابه خانه ملا عمر میرود و ب 

  ، که چیاین بنحوی واضحی میرساند .بودو هیچ دست نخورده  رین آسیبی سر جایشت بدون اندک خانه  خانه ملا عمر خبر داده بودند،

دارد. همه کس نزد گل آغا شیرزی   داشت و وجود وسایر جاسوسان امریکایی در حوزه ای جنوب گل آغا ،تبانی بین کرزی، طالبان

ما نیز با کمک زیاد به گل آغا وجهه اورا   بعد ار کرزی  گل آغا است.  ها یده امریکای ن که نمای  ،رد زیرا همه میدانستندمراجعه میک

( 69) . قیب و جمعیت اسلامی بالا بردیمدر برابر دشمناش و ملا ن   

، که کسی مزاحم کارشان نخواهد شد  زی برهبران طالبان تضمین دادبود که کر ملا عبدالسلام ضعیف گفتههمین منبع ادامه میدهد: 

ی  تارهیچگونه دستوری در مورد گرف 2003از زمان سقوط طالبان تا فعال شدند.  ی مقاومتر علیه نیروهای وآنها در واقع بیشت 

روابط گسترده ای میان  ،سیاسازمان  .ی ما در پاکستان نرسیدطور نیروهای مخف رهبران وقوماندانان طالبان به مراکز سیا و همین

طالبان   اگر (70). طی با این سازمان داشتند.اب بازیگران سیاسی افغانستان داشت و اکثریت کسانیکه از غرب برگشته بودند رو

حضور نمیداشتند آیا کرزی و غنی میتوانستند دشمنانشان را نیست ونابود کنند و آیا آنها میتوانستند در انتخابات های مختلف پیروز  

؟ شوند  

ند کرزی، احمدزی، خلیل زاد، اتمر،  مان  وعرب دست نشاندگان استخبارات امریکا و انگلیس و پاکستان  همه مگر حکمتیار!آقای 

  ، روسی، آلمانی، عربیامریکایی مصروف  تحقق پروژه های انگلیسی، وصدهای دیگر کهکنفدراسیون خواه با پاکستان  حکمتیار

و همین اکنون امریکا قدرت را به چی کسی سپرده است و خرچ دستگاه و آرگاه   ؟نیستند نبودند و اند، پشتون بوده در افغانستان

  حکمتیار شور بختانه یکی از چهره هایی سیاسی در تاریخ معاصر افغانستان است، کهوبارگاه حکمتیار را چی کسی می پردازد؟ 

ف نه از دوران شوروی،  اعتراف نکرده است. حکمتیار راست نگفته و به آنچه انجام داده است، هیچگاهی حتا برای خدا هم یکبار

برده و تا کنون  زمان  ذوالفقار علی بوتوبا حمایت استخبارات پاکستان، علیه مردم افغانستان به پیش و در  بلکه از زمان داود خان

درصد همه ای کمکهای امریکا   65، که مهره جاسوسی امریکا نیز بوده استدر عین زمان یکی از  . جناب حکمتیارادامه داده است

قرارداشته و   نیز حمایت وسیع مالی سازمان استخبارات عربستان سعودیتخصیص یافته بود و مورد  در زمان جهاد! به جناب شان

یک حرفی   برای یکبار حتا حاضر نشده است . اما در تمام این مدت وابستگی اش به شبکه های جاسوسی کشور های مختلف،دارد

به این میگویند دیده درایی  بزند. ازین همه همکاری خود با قدرتهای خارجی و سازمانهای استخباراتی درگیر در قضیه افغانستان،

   و چشم سفیدی و با پیراهن و تنبان در چشم مردم درآمدن!

خود را از   پشتون تحت الحمایگی کامل برادران طالب  با وجود شور قبیله گرایی واتهام زدن وابستگی به دیگران، خود نیز اما

مگر طالبان  ه پنهان و چهره آشکار بگونه واضح  بیان کرده است.همان قوم اکثریت! به ای اس آی، سیا و انگلیس در کتاب  توطی 

نشانداده   بطور واضح. خود جناب حکمتیار نیز سخن گفته است طور در مورد حمایت امریکا از ظاهر شاهن همی   پشتون نیستند؟

ه و جاسوس بودن طالبان و  که در آغاز امریکا از ظاهرشاه حمایت میکرد. حکمتیار صدها سند ومدرک را در مورد  وابست  است،

  باز از آفتاب تاریکی مراد کرده است. ولی در نتیجه گیری اش  سایر گروه های سیاسی و استخباراتی پشتون سرهم بندی کرده است.

میشود. حکمتیار خودش بار ها به همکاری خود با   را درین جا بیاوریم، مثنوی صد خروار اگر همه اسناد جاسوسی حکمتیار  

روال  . مگر جناب حکمتیار خود کتاب تلک خرس دگدر برابر همان رهبران پشتون افغانستان اعتراف کرده استپاکستان  رهبران 
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یمارستانها در نقش ده باشی آی اس آی مصروف تخریب مکاتب، موسسات اقتصادی، پلها ، ب  یوسف را نخوانده است، که جناب شان

بود؟  وجنگ با رهبران پشتون به دستور آی اس آی،  و ویران کردن کشور  

ادعایی میان تهی بیش نیست. حکمتیاردخالت پشتونها  !داری از اقلیت های قومی و فرهنگیپس ادعای حکمتیار در مورد بهره بر 

ن سرزمین تحمیل کرده اند، یاد آوری کرده است،  بری  از زمان اسکندر عنوان یگانه جامعه ای که سلیقه های خاص خود راه را ب 

ولی توضیح نداده است، که پشتونها در زمان اسکندر چه نقشی در جنگ، در دفاع ازین سرزمین و مقدرات ملی و سیاسی و  

ر ا نتنها دتا جائیکه تاریخ گواهی میدهد، برادران پشتون م همان سرنی پف کردن در هوا است. ی حکمتیار،حرفهای  تاریخی داشتند؟

ات ملی  در حی  و ی درین درگیریهانگیز به این سرزمین، نقششمول حمله خونین چه ب  هاب عر ترکها، زمان اسکندر، بلکه در هجوم

 17قبایل منزوی شده در کوه های سلیمان و اطراف آن بودند. پشتونها، در قرن  میلادی 17نداشتند و تا قرن  وسیاسی این سرزمین

  19درین کشور صاحب قیادت سیاسی شدند. اما با شروع بازیهای استعماری در قرن   18به تحرک سیاسی درآمدند و  در قرن  

  ری ظاهر شده  و نقش ایفا کرده اند و جنابزعمای سیاسی جامعه برادر پشتون بیشتر در نقش راه بلدان این بازیهای استعما  20و

  کرده  بیشترین نقش افرینی و ایادی منطقوی انها های استعمارگر و پادوهاسود کشورسمسور افغان و حکمتیار هم ب  مستعار نویس

کستان و آی اس  در واقع در نقش مفرزه های پیش رانده شده  محافل حاکمه نظامی پا افغانستان اند. و جزایر پشتون نشین در شمال 

. فعال اند تا کنون آی  

حکومت پاکستان مشوره داده بود، که به مصلحت پاکستان است،  ه حکمتیار مینویسد: جنرال جاوید ناصر رئیس قبلی آی اس آی ب  

ن ای    (71که در کابل از قدرت گیری یک رهبر قدرتمند پشتون جلوگیری شود و باید یک رهبر غیر پشتون قدرت را تصاحب کند.)

چرا پاکستان با چنگ ودندان   اگر آی اس آی، چنین نظری داشت؟ پس ترا نامه های آن  بی بنیاد است.گفته حکمتیار مانند سایر اف

خدمت   قطعات نظامی خود را به شهادت خود حکمتیار در  فتاد؟  چرایک غیر پشتون بود، در اعلیه حاکمیت استاد ربانی، که 

؟ اما تا  و بر خلاف گفته آقای حکمتیار از پشتونها دفاع کرد حکمتیار وطالبان  در برابراستاد ربانی برای بر اندازی فرستاد؟ 

عملکرده  تاکنون فته ای گلبدینپاکستان در مقابل این گ که د،د حکمتیار بیش از دیگران میدان جائیکه همه میدانند و میدانیم و خو

در زمان جهاد  در خدمت حکمتیار قرار داد. از حکمتیار برای  خود را باراتی  وسیاسیکستان، تمام امکانات نظامی، استخاست. پا

برای  و زمانیکه ناتوانی حکمتیار برای تصاحب قدرت کاملا  برملا گردید، از جریان پشتون ) طالبان(  احراز قدرت پشتیبانی کرد

ایجاد یک حاکمیت قومی پشتون، تابع پاکستان حمایت کرد. و این چیزی است که حکمتیار نیز بدان معترف است. همین پاکستان از 

برخلاف ادعایی حکمتیار در مورد اظهارات جنرال جاوید   ( 72زعامت حامدکرزی و اشرف غنی احمد زی حمایت کرده ومیکند.)

میلادی   19، نتنها پاکستان، بلکه باداران پاکستان نیز از قرن هیچ سند و مدرکی ارائه نداده است ناصر، رئیس اسبق آی اس آی، که  

اند.شانده پشتون در منطقه حایل بوده تا کنون در حمایت از یک دولت دست ن   

و حزب اسلامی   هودا نب برهبری پشتونه که امریکا تلاش  داشت در کابل یک حکومت ایجاد شود،  گلب الدین همچنان مدعی است، 

ونه خود آقای   نه خلیل زاد  نه کرزی، نه احمدزی،  جاسوسان امریکایی و انگلیسی، مگر بزعم حکمتیار (73دران سهم نداشته باشد.) 

حکمتیار طوریکه در هذیان نامه هایش  که زیر حمایت امریکا، انگلیس و پاکستان قرار دارند؟ هیچکدام پشتون نیستند؟! حکمتیار

جهادی   های ، تا تمام گروهتلاش کرد پاکستان  :حکمتیار در کتابش بیان میدارد  میخوانیم به ضعف حافظه تاریخی گرفتار است. 

حکمتیار میگوید: که پاکستان همرای  ت در خاک پاکستان ندهد. دیگر هیچ حزبی را اجازه فعالی   رهبری حکمتیار جمع شوند وزیر 

ب جلوگیری میکند و تمام ا حز اما وعده کرده بود، که تنها حزب اسلامی را برسمیت می شناسد و از تشکیل و فعالیت  سایر

اومت کند و ناگزیر شد  امکانات وکمکهای بین المللی به حزب اسلامی منحصر میشود. ولی زیر فشار کشور های غربی نتوانست مق

میگویند دروغگو حافظه ندارد و   (74به دیگران هم امکانات حزب سازی را بدهد و یک بخشی از کمک هارا به انها واگذار کند.)

یک رهبر پشتون و حذف  ه بیش از هرکس دیگر حکمتیار است. چنین تعهدی از جانب پاکستان ب  ،مصداق روشن این زبان زد مردم

ستفاده از کمکهای امریکا، و وعدۀ قرار دادن همه امکانات از سوی  ممانعت در برابر دیگران برای حزب سازی و اایجاد و 

است و هیچ شکی را خود   ،بیانگر وابسته بودن کافی وشافی  حکمتیار به آی اس ای بطور انحصاری، پاکستان به آقای حکمتیار

نشان میدهد که حکمتیار از چی امکاناتی  در پاکستان نسبت به دیگران  این تعهد  و   حکمتیار درین مورد باقی نگذاشته است.

 برخوردار بوده است.  

با   وجود دارد و وتردید چون در مورد داشتن وجدان حکمتیار شک خود حکمتیار اگر » جگه شمله« بی افتخارش را قاضی بسازد، 

حاکمیت  حزب دموکراتیک خلق    داود خان و مان شروع  جنگ علیهمصرانه خواهد گفت، که پاکستان از ه ،حرف بزند همخود

در تهاجم به افغانستان بر عنصر پشتون تکیه داشت و تاکنون این سیاست بدون تغییر ادامه یافته    افغانستان وحضور نظامی شوروی

 ودند. پاکستان از حکمتیار پشتوناست که هردو پشتون نب  علیه استاد ربانی و فرمانده مسعود پاکستان جنگ آن  است و مظهر روشن

و درین مورد آنقدر سند ومدرک فراوان است،   دفاع کرد پشتون و در بن از کرزی پشتون و بعدا  از اشرف غنی پشتون و طالبان 

 رده اندبه قدر کافی آنرا بیان کیمهای کرزی، احمدزی، خلیلزاد، سپنتا و دیگران که نیازی به تذکر انها نیست و خود نویسندگان رژ

همه تروریستان عربی و عجمی را در خاک خود در برابر جبهه مقاومت  پاکستان چرا   .و لازم به سند کشی مخالفان ندارد
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چرا پاکستان طالبان را بوجود   تاد ربانی ومسعود موضع گرفتند؟سازماندهی کرد؟ چرا تمام کشورهای متحد پاکستان در برابر اس

، که بدنه اساسی جامعه   ا تکیه بر پشتونهای قلمرو خود پاسخ به همه این پرسشهای تکراری یکی است و آن اینکه پاکستان ب  آورد؟

در  و سرزمین تاریخی پشتونها در خاک پاکستان قرار دارد، دنبال ایجاد یک حاکمیت سچه پشتونی دستنگر خود  پشتون را میسازند

باید از حاکمیت حذف شوند و   کابل است، که ازان در برابر هند استفاده کند. و درین سناریوی پاکستان جوامع و اقوام غیر پشتون

باید  و اند بوده که دریک سده حریف سیاسی و اجتماعی پشتونها بیشتر از دیگران است، دشمنی پاکستان با تاجیکان بطور عمده

شورای هم آهنگی، تشکیل طالبان، و پروسه بن و سه   واقع نیات پاکستان در شکل گیری در . بگیرند مورد سرکوب پاکستان قرار

چنان روشن است، که لالایی های هزار ویک   و هم اکنون پروسه صلح خلیلزاد نمهوری در برابر تاجیکادور انتخابات ریاست ج

.شب حکمتیار نمیتواند برآن سایه افگند  

همه داستان پردازی و افسانه سازی حکمتیار، همواره از گروه های و سازمانهای پشتون در دوسوی مرز   پاکستان بر خلاف این 

ه است. به خصوص در چهار دهۀ اخیر با جرئت  داستفاده کر در داخل کشور دیورند بعنوان ستون پنجم و سربازان افغانی خود

ت و عمل قرار داد و تا اکنون نیز برهمین لجاجتش پا میفشارد و  وقاطعیت شگفت آوری، سیاست قومی را در افغانستان مورد عنای 

تمام پیشبرد جنگ در افغانستان، معطوف به همین سیاست عمل می کند. جنرال پرویز مشرف زمام دار پاکستان حتی پس از حملۀ  

ن برای امریکایی ها می بود، در امریکا و سقوط حکومت طالبان که باید یکی از متهمین اصلی حمایت از تروریزم القاعده و طالبا

مورد دفاع از طالبان می گوید: »امتناع از همکاری با طالبان برای ما ممکن نبود. طالبان همه از قوم پشتون منطقۀ هم مرز با  

  ایالت های بلوچستان و شمال غربی سرحد پاکستان بودند که یک جمعیت بزرگ پشتون دارد. ما رابطۀ خانوادگی و نژادی محکمی

با طالبان داریم. مخالفان طالبان، ائتلاف شمال متشکل از تاجیکها، ازبیکها و هزاره ها بودند که تحت حمایت روسیه، ایران و هند 

قرار داشتند. چگونه ممکن است حکومتی در پاکستان متمایل به ائتلاف شمال باشد؟ چنین تمایلی می توانست باعث ستیزه جدی و  

 میگفت، که را نیز ها باید یک راست دیگرمشرف مرشد حکمتیارها و سمسور  (75پاکستان شود...«.)مشکلات امنیتی در داخل 

نستان را به صوبه پنجم تبدیل کنند و ا زینرو پاکستان در صدد حذف  اافغ ،پشتون سران قبایل آنها تنها میتوانند با استفاده از کارت

   غیر پشتونها از جغرافیه افغانستان است.

توسط طالبان و   و ادغام آن به پاکستان نبا پاکستان و هم چنان صوبه ساختن افغانستا سازی تلاشهای حکمتیار برای کنفدراسیون 

فریزر تتلر    پاکستان در افغانستان در اصل همان فرمایش باداران انگلیسی است، که  دست نشانده  سیاسی پشتونمیت حاک ایجاد 

و در بخشی ازان چنین تذکر رفته است: » قبایل   بود بی زیر عنوان افغانستان نوشته کتا در  1941وزیر مختار انگلیس در سال 

نستان در سرزمین هندوستان موجود است. این   سرحدی مسلح  و مهیبند و هر ان امکان حمله وسرازیر شدن ایشان به اتفاق افغا

سیای میانه بواسطه ضم ویکجاشدن دو دولت پاکستان وافغانستان با یکدگر به هر شکلی که باشد، میتواند رفع  آ و هند شمالی  ازخطر

اسلام   حکمتیار برخاسته از  ایده ( 76) باشد، کلید فتح هندوستان در دست اوست...«. هشود... کسیکه هندوکش را در دست داشت 

وافغانستان رویدست گرفته   رد در واقع پشت سر این مساله برای ادغام پاکستاناسلام مرز ندا   که پا فشاری جناب شان، سیاسی و

در حالیکه حکمتیار مسلمانان هموطن غیر پشتونش را مستحق شرکت در قدرت نمیداند و همواره بر یک حکومت یک   .استشده 

تاکید دارد. یکدنده قومی مرکزی پشتون  

راه سوم آزادی، استقلال و اسلام مبارزه   در شوروی را بر میگزینیم، بلکه راه نه پیوستگی با امریکا و نتنها ماحکمتیار میگوید  

( در حالیکه حکمتیار خود بیک اداره تحت فرمان امریکا پناه آورده و این همه خرچ گزاف اورا امریکا می پردازد. 77میکنیم.)

ه است، که این اداره بحیث تشکیلات امریکایی بیشتر در جهت منافع امریکا  امیر حزب اسلامی؟! در حالی بدربار غنی پناه آورد

ارضی بدست امریکا است و گلب الدین هم مثل مگس گرد لاشه، با هر چرخ   تفعال است. اختیار زمین و فضا و حاکمیت و تمامی 

! از  مدعی حاکمیت ناب اسلامی ی امیرازان برمیدارد و تمام مصارف دستگاه حزب اسلامی، افراد مسلح و خراج افسانو ای لقمه

سیاست نه شرقی و نه غربی؟! جبهه حکمتیار با غنی، طالبان و افغان ملت و جناح خلق و سایر   . کیسه امریکا پرداخت میشود 

را در  گرایش ها و گروه های فاشیستی زیر حمایت کامل امریکا قرار دارد و امیر! با استفاده از همکاری امریکا روزانه صدها تن 

به    2014طبق قرار داد رسمی  بر شاید امیر نه شرقی و نه غربی بی خبر ازین باشد، که افغانستان انفجار وانتحار به قتل میرساند.

پایگاه امریکا بدل شده است و جناب حکمتیار نا آگاهانه؟! هم حق الاجرت این پایگاه را از امریکا برای خود و افراد مسلح اش  

ائتلاف غنی و حکمتیار را میچرخاند.  ،و سازمان سیابدست می آورد.   

،  ه است! چنان به امریکایی ها محرم راز بودواسلام  استقلال های مبارزه برای  حکمتیار برغم این همه مظلوم نمایی و  اکت وادای 

چوب سوختی بیشتر   امریکاکه راز های سر به مهر سازمان سیا را با او شریک میکردند، در حالیکه سایر نیروهای جهادی، برای 

مورد چنین میگوید: » بعد از موافقنامه های ژنیو نماینده سیا برای من گفت، که شما میتوانید حملات تانرا بر  یندر حکمتیارنبودند. 

برایت   روسها ادامه دهید و موافقتنامه های ژنیو کدام موانع را دربرابر شما قرار نداده است و من پیغام خصوصی رئیس جمهور را 

(  حکمتیار میگوید: کسانی که به امریکا 78آورده ام که شما میتوانید حملات شدید را بالای روسها و دولت کابل انجام دهید...«.)

باور میکنند یا احمق هستند و یا بسیار بی ایمان. اما با افتادن حکمتیار در دامن امریکا زیر نام پروژه قبیلوی صلح! معلوم نیست که  
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ر احمق است یا بی ایمان ویا هردو، اما درین مساله نباید هیچ شک داشت، که حکمتیار چنان برای تصاحب همه قدرت قومی  حکمتیا

را فدای قدرت قومی کرده است.    و استقلال و اسلام یکا افتاده است، که ایمانو قبیله ای در دامن امر  

روسها تماس داشته و برای رسیدن بقدرت  به آنها وعده هایی زیادی داده ، پیوسته با شحکمتیار برخلاف ادعایی روس ستیزی  

است، تا اگر بتواند از طریق آنها قدرت را انحصار کند.  مذاکرات حزب اسلامی با حاکمیت سیاسی حزب دموکراتیک خلق در  

  کامل بطور جناح خلق بودند. ماسکوهای . حلقه های ارتباطی حکمتیار با ماسکو پشتون یبیا بوساطت روسیه صورت گرفتبغداد و ل

تیار درین مورد خود چنین مکحور منظم با روسها در تماس بود. از کودتای حکمتیار ــ تنی آگاهی داشت و حکمتیار در پاکستان بط

شود وما  تبدیل  ها به پایگاه امریکایی کهستان را نمیگذاریم، ر مذاکرات با نمایندگان روسیه وعده دادیم، که ما افغان دمیگوید: ما 

( این صرف برای این بود که روسها به وساطت خلقی ها قدرت را به حکمتیار 79کاملا  با آن مخالف هستیم و این امکان ندارد.)

تحویل بدهند. اما حالا نه تنها اینکه افغانستان به پایگاه امریکایی بدل شده است، خود جناب حکمتیار نیز جیره خور آنها ودر دربار  

می رهبری خلقی هارا نیز بدوش  به آب ونان رسیده است. و اکنون گلب الدین بجای ترکی و حفیظ اله امین در کنار حزب اسلاآنها 

. گرفته است  

لوی میسوزد، که در نوشته های تاریخی؟! خود دچار تناقض گویی آشکارمیشود.  ی آقای حکمتیار چنان در تب اقتدار قومی و ننگ قب  

به نتیجه گیری عکس   جای دیگر در ربانی و فرمانده مسعود را تحمیل شده از سوی ایران و یکجا از پاکستان میداند ویکجا استاد 

خود حکمتیار   ( اما 80آن میرسد. او در ادامه تحلیل تاریخی خود میگوید: پاکستان ربانی و مسعود  را بالای دیگران تحمیل کرد.)

میکند:  مسعود در جنگ جلال اباد شرکت نکرد برای اینکه، مسعود میدانست که   نگونه بیانای را در برابر پاکستان موضع مسعود 

( گلب الدین میگوید: مسعود  81براه انداخته شده بود و نخواست تحت رهبری پاکستان بجنگد.) ،این جنگ زیر حمایت آی اس آی

، که پیروزی شما در انتخابات پاکستان بر علیه بنیاد داشتو درین پیام اظهار  گفت طی تیلگرامی پیروزی بی نظیر بوتو  را تبریک

گرایان، پیروزی نیروهای دموکراتیک است و من این پیروزی نیروهای دموکراتیک پاکستان را تبریک میگویم، امید است در 

( 82به پیروزی برسند.) بر بنیادگرایان افغانستان هم نیروهای دموکراتیک وملی  

ت داشته باشد، عمق ملی گرایی و میهن پرستی فرمانده مقاومت را بنمایش قحکمتیار، اگر این نامه حقی برخلاف جفنگ نامه های  

بدون شک این پیام به بوتو از خرد سیاسی مسعود حکایت میکند و فاصله کاملا  واضح وعلنی او را با  بنیاد گرایان  میگذارد.

از یکسو و عدم وابستگی آشکار اورا به نظامیان و دستگاه  گلیس وامریکا وابسته به پاکستان ، ان    وسازمانهای تروریستی اسلامی

نشان میدهد. حکمتیار اضافه میکند: مسعود گفته بود که حزب اسلامی با تروریستان و بنیاد  استخبارات آی اس آی  از سوی دیگر

اده کرده  است. جماعت اسلامی پاکستان را یک  گرایان عربی یکجا فعالیت میکند و آنهارا تربیه میکند و مرکزآموزش برای انها آم

مداخله در امور داخلی افغانستان متهم میکرد، که  برای حزب وحدت  پول وسلاح  ه سازمان تروریستی میدانست و ایران راب 

یک چهره   کامل بطور که مسعود  بیانگر آنست، ار حکمتیار واقعا  ( این گفت 83میفرستد و ایران باعث جنگ در کابل شده است.) 

برای ازادی و سرافرازی کشور ومردمش حاضر به قربانی بود و مداخله را از هر سمت وسویی  از تبار آزادگان است و آزاده و

   که در امور داخلی افغانستان صورت میگرفت محکوم میکرد.

شیر را سیاه می بیند. جناب حکمتیار و   که ست،یا چنان زیر تاثیر بغض قومی وقبیله ای قرار گرفته ا حکمتیار یا تاریخ را نخوانده 

سایر دنباله روان تفکرات وسیاستهای فاشیستی اطلاع دارند، که امیر عبدالرحمان به کمک روس و انگلیس بر اریکه قدرت نشست.  

  عیار مرد ر حبیب الهسود قوم اکثریت! به افغانستان لشکر کشیدند و در سقوط امارت امی ه جانبداری امیرامان اله خان وب ه  روسها ب 

کلکانی نقش عمده داشتند. روسها یکجا با انگلیس ها از محمد نادر خان پشتیبانی کردند. روسها در برابر داعیه پشتونستان از محمد 

حزب دموکراتیک خلق  طور در حاکمیت   نو همی  نقش عمده داشتند « سردار سرخ» ظاهر شاه حمایت کردند. روسها در کودتای 

، آنهم ند. اگر روسها در یک برهه اندک زمانی از فرمانده مسعود پشتیبانی کرد، که در راس لشکر وقدرت پشتونها بودندافغانستان

حمایت   .ی میانه به قلمرو روسیه بودبیشتر، از ترس داخل شدن اسلام گرایان چیچینی، داغستانی و قفقازی و اسلام گرایان آسیا

دشمن پشتون  ه  زعم حکمتیاراما همین روسیه ب  ه خلاصه میشد و نه بیشتر و نه کمتر.در سطح فروش اسلح  روسها از مسعود، تنها

ادامه حکومت   صورت نقل از خلیلزاد: روسیه به استاد ربانی هوشدار داد، که در ه از کرزی در برابر استاد ربانی حمایت کرد. ب 

( وحتا ایران درین بازی بر علیه استاد ربانی از کرزی حمایت  84میکند.)دولت افغانستان قطع ه ربانی، همه کمکهای خود را ب 

 کرد.

میماند. مگر جناب حکمتیار  وجوک سیاسی چیستان، ن روسها را رد کردند. به افسانهاینکه جناب حکمیار میگوید قوماندانان پشتو 

ز  الیگارشی قبیله ای  غنی و شما فریاد نمیزنید، که روسها اپشتون نبودند؟ مگر همین حالا  ،نام برده شد از آنها همه کسانیکه در بالا

مطلع نیستند، که بازی روسها   حکمتیار؟ مگر جناب یدهدتسلیحاتی محمایت مالی و پشتون  طالبان  به طالبان حمایت میکنند و ایران 

انقلاب روس ازین راه به هندوستان بود. مگر جناب شان   های دوسوی خط دیورند و انتقال  اتحاد پشتون  ،بر سر داعیه پشتونستان

خبر ندارند، که حزب عوامی ملی و بسیاری از خانهای پشتون آنسوی دیورند، اعضای ک ج ب، بودند و سالانه پول هنگفتی را 
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تیار هم با بجیب میزدند و هنوز هم شبکه جاسوسی شوروی بیشترین عضو را در درون جامعه برادر پشتون دارد و خود حکم

ین شبکه پشتونهای جنوب  . همین اکنون طالبان با استفاده ازودارد  استفاده از همین شبکه با روسها تماس ونشست وبرخاست داشت

! وصل ساخته شدند  روسهابه   

، که غیرت و پشتونولی را  است افسانه یازینکه حقیقت باشد،  اینکه پشتونها حاکمیت بیگانگان را نپذیرفته  ونمی پذیرند، بیشتر 

همه قدرتهای استعماری از انگلیس، روس، آلمان،  ن پشتون با حانیاو و حتا ر  یی در واقع همه زعما و سران قبیله .سیراب میسازد

مدارک و   نگارنده  و در فصل پیش این کتاب داشته اند همکاری تنگاتنگ استخباراتی عربستان و پاکستان ایتالیا، جاپان، ترکیه،

. درین جا به جناب حکمتیار یاد اوری میکنم، را برای روشن شدن ذهن بیمار حکمتیار ارایه کرده است تاریخی وشواهد کافی  اسناد

حاکمیتهای پشتون تبار به پول، سلاح و استخبارات و لشکر انگلیس در افغانستان حکومت  که از شاه شجاع تا محمد نادرخان این 

کردند. از محمد داودخان تا نجیب اله به حمایت نظامی، استخباراتی و اقتصادی شوروی. خود لشکر امیر حزب اسلامی در جنگ  

با لشکر پاکستان  شهادت خود حکمتیار به اشت. طالبانعلیه تاجیکان، زیر حمایت آی اس آی و همه کشورهای متحد پاکستان قرار د

وهنوز هم ازین حمایت  میکردندحفظ   در برابر جبهه مقاومت برتری نظامی شانرا ،ی عربو حمایت انگلیس و امریکا و پادوها 

کا و ناتو قرار  از حامد کرزی تا اشرف غنی احمدزی این حاکمیتهای قومی وقبیلوی جنوبی ها، زیر حمایت امری  برخوردار اند.

این گز کردن حکمتیار از آسمان و ریسمان هیچ چیزی را تغیرنداده ونمیدهد و تاریخ همیشه به چیستانهای تاریخی و دارد. 

 ، که به همت تاجیکاناست  کنفدراسیون به پاکستان فروختهافغانستان را زیر نام   از پیش وامیر! هم است. همینگونه رقم خورده  

  !. امیر مستقل خنثا شد فرمانده بزرگ مقاومت  دموکراتیک خلق افغانستان و گروه های مقاومت تحت رهبری درون حاکمیت حزب

زیر سایه امریکا لمیده است.   جیره خواری است، که در جهادی هم اکنون  

یات واکاذیب در  و سرهم بندی جعل حکمتیار اضافه  برین جعلکاری تاریخی، با بهتانها و دروغ های شاخداری  و افسانه سازی 

در واقع با اشاعه مشتی   بیشتر چاکران پاکستان و گرایشهای فاشیستی را سر گرم کرده است و کتابهای قطور از جنس » پته خزانه«

به ریش مردم   و بیله جوگ و فکاهی تلنبار کرده ق کوه قاف و دیو وپری زیر غژدی برای سرگرمی سران از اراجیف و داستانهای

گلب الدین از قول یاسر عرفات، رهبر فقید فلسطینی ها میگوید: عرفات برایم گفت که، که کمونستها را در بغل بگیر و . ه استدی خند

غوش  آاولا  این خود یکی دیگر از افترانامه های حکمتیار است. زیرا .(85با آنها ائتلاف کن. در انتخابات مردم بتو رای میدهند.)

در هر انخابات منصفانه مردم به حکمتیار  باز نبود، که کمونست هارا جا دهد؛ در ثانیایی انقدر حکمتیار جز جا برای قبیله ی غلج

عنوان قصاب مردم افغانستان و مظهر حاکمیت فاشیستی و تروریستی و خشونت  ه ب  و هیچ عقل سلیمی به آغای حکمتیارنه میگفتند 

باید صورت   صندوق ها در آنطرف دیورند توسط آی اس آی پاکستانرای اعتماد نمیداد، بجز انتخابات گوسفندی و پرکاری   ا گر

درصد رای بدست   2.7  هلال، آقای قطب الدین  2014در انتخابات  زیر حمایت حکمتیار کاندید حزب اسلامی  . چنانکهمیگرفت

در دور دوم به کاندید  آورد، آنهم  در مناطقی که هیچ نظارت کننده ای وجود نداشت. آقای هلال هم به اساس سفارش حکمتیار

پسر جناب  امیر حزب اسلامی در   ؟!غربی حکمتیار را به نمایش گذاشت  فلسفه نه شرقی و نه در واقع و امریکایی ها رای داد

رای بدست آورد و شرکت حکمتیار در انتخابات با حزب     میلادی به تعداد انگشتهای یک انسان 2018انتخابات مجلس نمایندگان 

لق افغانستان سرنوشت بد تر سیاسی ازین هم برای حکمتیار داشت و حکمتیار این ضعفش را میدانست و از همین دموکراتیک خ

 بابت  بجای حل سیاسی مساله افغانستان با تفنگهای آی اس آی،  مردم را نشانه گرفت. 

  گوید و یکطرف معاهده را حزب وطنی در مورد  توافق نامه جبل السراج  نیز هذیان م در سریالهای کوه پریان خود، حکمتیار 

دران جلسه نداشت و شورای    یحزب وطن حضور  و در اصل میداند. در حالیکه در جلسه جبل السراج سه چناح شرکت داشتند. 

و ده تن از حزب و حدت اسلامی دران   ملی ــ اسلامی تشکیل شده شامل سی تن میشد، ده تن از جمعیت اسلامی، ده تن از جنبش

حکمتیار میگوید یک تن از عربان در جلسه پشاور برایم اطلاع  و حزب وطن  نقش وشرکتی دران نداشت.  (86تند.)حضور داش

داد، که یکی از رهبران در جلسه پشاور در یک اتاق علیحده به جنرال ناصر رئیس آنوقت پاکستان عذر میکرد، که جلو اقدامات  

د. بیشتر منظور حکمتیار مجددی است و لی چون او زنده است و حکمتیار صرف  حکمتیار را بگیرد، اما نام این رهبر را نمی بر

اما درین طنز تلخ تاریخ حقیقتی نهفته است، که خود غلامی حکمتیار را به آی اس آی و رئیس   (87از قول مرده ها حکایت میکند. )

این رهبر چه مجددی و چی هر کس دیگر این را درک کرده بود، که افسار حکمتیار بدست آی اس   ان جاوید ناصر نشان میدهد.

  اوجلو دهشت و وحشت افگنی   حلقه افسار را بی اندازد و  به دماغ حکمتیار کس دیگر نمیتواند آی اس آی وسیا، آی، است و بدون

. سروراز حکمتیار تنها با  ای اس آی، بود ومحرم اسرار گفته های تاریخی؟! حکمتیار هم خلوتکده های آی اس آی را بگیرد.  

ه یک سفر رسمی به آن  چنین میگوید: یک کشور خارجی از من میخواست، ک از داستانهای دنباله دار خود یار در بخشی دیگرحکمت 

کشور کنم و از طریق سفارت خود با من در تماس بود، که معاون رئیس جمهور از شما پذیرایی میکند و من مهمان خاص رئیس 

استقبال   ) در جمع بابا های وطن فروش یکی دیگر هم اضافه شد(  جمهور هستم و ما از شما بحیث یگانه رهبر و بابای ملت افغان

( اگر هدف حکمتیار امریکا باشد، گلب الدین چندین مرتبه به امریکا از طریق سیا 88میکنم تصمیم ترور مرا داشتند.)میکنیم و فکر 

  سفر کرده و حال هم در اختیار انها قرار دارد. اگر روسیه باشد گلب الدین همه وقته با جاسوسان بسیار مشهور روس در رفت وآمد
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  در کنار او قرار دارند.آنها همین اکنون هم  داشته است. پنهانی با نمایندگان روس ها خلوتهاییحتا برای تنظیم کودتا   است و بود و

چرا نام کشور را نمی برد، برای اینکه شاید آن کشور اسرار جاسوسی حکمتیار را از گاو    پس چرا به ترورش نمی پردازند؟!

 صندوقهای سر به مهرش بیرون بکشد و نقاب ها دریده شود. 

ود خان تا کنون جندین بار شبکه های استخباراتی ک ج ب، و سیا برای کشتن من تلاش ادراز سردا : میگوید در جایی  یارحکمت  

کرده اند. اما همین حکمتیار بار ها به واشنتگتن سفر کرده و در تمام دوران جهاد یکجا با سیا مصروف تخریب افغانستان بود و  

سازمان جاسوسی سیا در کابل بسر میبرد. اما هیچکسی به ترور او  اقدام نکرده ونمیکند. در حالیکه حالا هم زیر چتر امنیتی  

امریکا وعمال جاسوسی آن، مسعود، استاد ربانی و ده ها فرزند مقاومت را در روز روشن و در پیش چشمان باز مردم ترور  

ر در آخر آی اس آی بسته بود، که از جانب سیا رهبری و هدایت  کردند. اگر سیا میخواست حکمتیار را بکشد، این امیر! تمام عم

( 89میشود.)  

ر بسیار عقب مانده تر از جاهلیت  حکمتیا . جاهلیت قبیله ییاشیستی و تمامیت خواهی قرار دارد گلبدین در سرتاق بالای ایده های ف 

مسلمانان هموطن دیگر  ه قومی معتقد است، کهاو تنها به حکومت سچ قرن هفتم میلادی برای اسلام و مسلمانان است. هایب عر

که،  این حکومت یک قومی و   یسر میداندد  را زمانی متمن د نداشته باشند. ایجاد حکومت قدرحتا در حاشیه وکنار آن وجو حکمتیار

فید نمیدانست و  بدست پشتونها اداره شود. اومیگوید: ایران یک حکومت قوی زیر قیادت پشتونهای سنی را برای منافع ملی خود م

ترجیح میداد شیعه، تاجیک و سایر اقوام  متحد شوند. به اینطریق یا آنها صاحب اساسی قدرت میشوند و یاکم از کم با تقسیم قدرت  

یعنی بزعم حکمیار دولت وقتی قدرتمند است، که تنها بدست پشتونها باشد و نه   (90جلو یک حکومت قوی پشتون را میگیرند.)

ازبک، بلوچ، پشه  همه مسلمانان وقدرت را سهم قومی میداند و شرکت . حکمتیار دولتسلمانان هم میهن حکمتیارت سایر ممشارک

   .، ترکمن، هزاره ونورستانی  را در حکومت قوی قبول نداردپشتون، تاجیک یی،

او از قول استاد فرید یک صحبت استاد ربانی را در کتابش   .حکمتیار یا از قول آدمهای بی نام حرف میزند و یاهم از قول مرده ها

آورده است، که گویا استاد ربانی گفته است من رئیس جمهور، تو صدر اعظم و احمدشاه مسعود وزیر دفاع. ازین موقع خاص باید  

گفته حکمتیار این ه اگر ب  ستدر قدم نخ ( این گفتار حکمتیار سراپا دروغ محض است. 91استفاده کنیم.) ؟!به نفع اقلیت های ملی

بدون  باتی راادر صد را میسازند و نیاز به هیچکس و هیچقدرت دیگر نیست، هر انتخ 70اقلیتهای ملی اتحاد کنند خود اکثریت 

، در مورد استاد دوم ؛ سانی میبرند و در تمامی کارزارهای دموکراتیک برنده بی رقیب اندآبه  دسیسه و توطیه و اتکای خارجی

وقتی استاد فرید، به نیرنگ وقومگرایی   د نیز حکمتیار دروغ میگوید، زیرا همین حکمتیار صدارت اورا راکت باران کرد،فری 

بجای اسلام، راه کار فاشیستی و تمامیت خواهی و جنگ قومی را به پیش   امیر حزب اسلامی! حکمتیار متوجه شد و درک کرد که 

فرید    استادقوط دادن عمدی کابل توسط او، کشید و  مدتها بعد از فرار حکمتیار و سمیبرد، از جنگ برضد دولت مجاهدین دست 

 ا،اما  بازی اصلی حکمتیار در مناطق تاجیک نشین و غیر پشتونه .والی پروان بود و در زمان مقاومت در کنار مردم خود ایستاد

بقول سلیک   دارد و ، تکیه دا شت وآورده شده اند قلمر هند برتانوی و پاکستان به این محلاتبیشتر بر ناقلین پشتون، که قبلا  از 

 ،حکمتیار یک بازیگر قومی در قالب اسلام سیاسی بود. اکثریت اعضای حزب از ناقلین پشتون بودند» هریسن نویسنده امریکایی:

( 92..« ) ناطق جوامع واقوام غیر پشتون انتقال داده شده بودند.که با حمایت حکومت به م   

وقتی شکست حاکمیت سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان نمایان گردید، گلبدین حکمتیار برای قبضه قدرت انحصاری خود  

و حکمتیار   ط خلقی ها تا توسحزب دموکراتیک خلق افغانستان بر آمد. طرح و تنظیم برنامه کود ایپشتونه برخی تفاهم با صددرد

بود، که ناکام ماند. گلبدین و نجیب اله  به طور پیوسته با هم در مذاکره بودند، تا قدرت به حکمتیار تحویل   هامظهر روشن این تلاش

شروع   انستانکراتیک خلق افغوداده شود و کار بالای واگذاری قدرت به حکمتیار دو سال قبل از فروپاشی حاکمیت سیاسی حزب دم

حمتکیار خود درین مورد میگوید: در نتیجه مذاکرات سعودی، ایران، عراق، لیبیا و سازمان الفتح، نجیب تلاش میکرد شده بود.

همکاری حزب اسلامی را با خود داشته باشد. نجیب پیغامهای شخصی برای من میفرستاد. ولی خان رهبر نشنل عوامی برای دیدن  

است که به وساطت من با نجیب مذاکره دو جانبه را شروع کنم. نجیب پیشنهاد داده بود که حاضر است  مد و از من خوآمن بخانه من 

برادر بزرگ خود  که مرا  در یک پیغام برایم اطلاع داداز قدرت کنار برود بشرطیکه با من مذاکره ای دو بدو داشته باشد.  یک بار 

استعفای خود برایم پیغام ( نجیب پنج روز پیش از 93که حکمتیار حق دارد ده وزارت خانه مهم را خود انتخاب کند.) میداند و گفت

که اگر ظاهرشاه   میسپاریم و در عین زمان گفت، ، که تو با من دولت ائتلافی را قبول نکردی و حال بیبینید، که قدرت را به کیداد

هان حکومت  . نجیب درین پیغامها تنها خوادر حکومت ائتلافی قبول نکرد است که  رهبری راوردیم مسئولیتش بدوش حکمتیار آرا 

بود. اما برایش جواب دادیم، که تنها کنار رفتن حزب وطن و تسلیم دادن همه قدرت  به حزب اسلامی را   ائتلافی با حکمتیار

(94میخواهیم ما طرفدار حکومت ائتلافی نیستیم.)  

نیز  نین ارتباطی پیوسته با سران پشتون تبار حزب وطن داشت و اما اینکه حکمتیار ائتلاف را رد کرده باشد،با آنکه حکمتیار چ 

در  امین، حفیظ الله در  یک زد وبند ائتلافی با حکمتیار بر خلاف این ادعا در ائتلاف های مختلف شرکت کرد.   دروغ آشکار است.
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و بعدآ  در یک ائتلاف دیگر با چپ وراست، که منجر    با تنی، یک خلق افغانستانیک کودتای مشترک با  جناح خلق حزب دموکرات 

زیر رهبری     طالبان و همین اکنون هم ائتلاف با غنی احمدزی ف با استاد ربانی، ائتلاف باائتلا به تشکیل شورای همآهنگی گردید،

راست نگفته است.  در عمر سیاسیش بار هم برای خداکه حکمتیار یک وغگویی حکمتیار را آفتابی میسازد،همه وهمه در .امریکا  

حکمتیار در طرح کودتا با خلقی ها میگوید: ابتدا با اصف شور تماس گرفتم. جنرال آصف برای ما یک نامه ای تفصیلی فرستاد و   

ه ام را برای بعد از وری کرد . بعد ازیک مدت  اصف شور از من  کست ثبت شده بیانی آموافقه اکثر افسران را برای کودتا یاد  

کودتا  پیروزی خواست درین کودتا بسیاری از رهبران جناح خلق در بیروی سیاسی و کمیته مرکزی و قوای مسلح در پروگرام 

در مصاحبه با تلویزون آریانا در خیمه لویه جرگه اعتراف کرد،   2017حکمتیار در ماه اکتوبر   (95ند.)شرکت خود را اعلام کرد

. ما در  لت نجیب بطور رسمی صورت گرفتکره بودم، بجز مذاکره بغداد و ترابلس، که با جانب دوابارها  با نجیب در مذکه من 

لوگر، جلال آباد، پشاور، سروبی بارها مذاکره کردیم. در نتیجه همین تفاهمات با حزب اسلامی بود، که دوسال قبل از فروپاشی  

نجیب اله برای تصرف آسان بعدی میدان مهم بگرام، ولایت کاپیسا را، که در چند قدمی   حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان،

و به این ترتیب   میدان هوایی بگرام بود، به حکمتیار سپرد و در واقع تمام راه هایی منتهی به میدان را به اختیار حکمتیار قرار داد

رد. درین تفاهمات مواضع مهم در اطراف شهر کابل یا مستقیما  به تمام راهایی فرمانده مسعود را بسوی ولایت کاپیسا مسدود ک

، که در تفاهم با حکمتیار بودند.ر شد و یا هم به قطعاتی سپرده شدحکمتیار واگذا  

نجیب اله  تسلیمی میدان هوایی بگرام را به حزب اسلامی  از قبل در نظر داشت و برای تسلیمی ولایت پروان و میدان هوایی  

.  درین راستا نجیب اله قبل از کشمکشهای  کرد تا مقدمات تسلیم قدرت را به حکمتیار آماده کندطارق کوهستانی را مؤظف  بگرام 

در آستان   بگرام نظامی وسیاسی، آستان کاپیسا را تخلیه و برای محاصره فرمانده مسعود و عدم دسترسی او به تاسیسات نظامی

تسلیمی آستان کاپیسا در واقع کلید سقوط میدان هوایی بگرام بود.  و در کنار آن محاصره کامل  .  ، کاپیسارا  به حکمتیار سپردپروان

سوی پروان  و کاپیسا جلومیگرفت و میدان هوایی را از دسترس او دور  ه فرمانده مسعود را تکمیل میکرد و از پیشروی او ب 

  یجیب گیج شده بود و نمیدانست که چیأت اجرائیه رسید، ن نگهمیداشت. وقتی خبر سقوط بگرام بدست نیروهای مسعود به جلسه ه

. رفیع و وطنجار و پکتین که در راستای  ی بگرام به حکمتیار به هدر رفتکند. زیرا دوسال پلان گذاری او برای تسلیمی میدان هوای 

یعنی   ( 96. )گرفتنددر حالت دست وپاچگی قرار  تسلیمی میدان هوایی بگرام به حکمتیار از طریق طارق مصروف بودند،

 حکمتیار برای تصرف کامل قدرت و ایجاد یک حکومت سچه وروفته قومی حاضر است با شیطان هم متحد شود. 

 در مورد کار سازمانهای استخباراتی امریکا وانگلیس داکتر اسپنتا برخلاف ادعایی حکمتیار در مورد عدم وابستگی جنوبی ها! 

  سیا سازمانهای ملیشه در   چنین نگاشته است:ذکر کرده و  جنوب از کار این سازمانها در میان قبایل پشتون روایت مستندی را

ملل متحد و مایکل سمپل  مارون پاترسون کارمند انگلیسی سازمان  افغانستان دارد که هیچکس تعداد حقیقی آنهارا نمیداند. جنوب 

تر خود داشتند، وآیر لندی کارمند اتحادیه اروپا شبکه گسترده جاسوسی در هلمند وقندهار داشتند و یک فهرست طولانی را در کمپی 

( 97)ند.که به آنها پول پرداخت میکردند و این دوتن درنتیجه این رسوایی از افغانستان اخراج شد  

و برچسپ زدن   ی های حکمتیار و سمسور ها و سایر پادوهای قومی استعمارگران وقدرتهای خارجیاین همه درامه نویس اما برغم 

تاجیکان چی در گذشته و چی در تاریخ معاصر در دفاع از سرزمین، استقلال و آزادی و نوامیس ملی   اقلیت های ملی! به گویا

تجاوز بریتانیا   ضد دونبرد آزادیخواهی و استقلال طلبی بر تاجیکان دربگونۀ موثر سهم شانرا در برابر مادر میهن ادا کرده اند. 

به پیش بردند و  سپس بر علیه حضور و   امی شوروی بر ضد حضور نظ را  مبارزه ای دلاورانه د وسهم عمده و نقش اساسی داشتن 

از دوقیام آزادی خواهی و استقلال طلبی شعور  اشغال پنهان و اشکار پاکستان  قربانی سنگین را در دفاع از کشور متقبل شدند.  بعد 

هرزمانی، که  بگواهی تاریخ سیاسی جامعه ارتقا یافت و توانستند بعد از هردو اشغال  حاکمیت یک قومی انحصاری را براندازند.

ان حلقه  و حمایت خارجی از دست نشانده ها ومزدور نسبت شکستهای سیاسی و نظامی سست شده  تنابهای هدایت استعمارگران

تاجیکان  توانسته اند با محوریت خود به عمر حاکمیت های دست نشانده استعماری پایان بدهند   ، ه استدی ردبگوش شان کمرنگ گ

این طلسم شیطانی را برهم   بود قادر خواهند در صورت از میان رفتن  تکیه گاه استعماری بیرونی رژیمهای دست نشانده، بازو

  سیاسی عادلانه را برمحوریت انسان سالاری و نه قوم محوری برپا بدارند. بزنند و زمینه یک حاکمیت

و به گونه منطقوی درین مبارزه سهم   در تنظیمهای مختلف بصورت پراگنده  قیام ضد حضور نظامی شوروی تاجیکان در اغاز   

دو مساله بیشتر تا . پیوستنداسلامی برهبری استاد ربانی بیشتر به جمعیت  هنگام پایان گرفتن نبرد ضد شوروی، لی بعدهاو گرفتند.

، پس از کنارزدن ببرک کارمل جیکان را به جمعیت اسلامی نزدیکتر کرد: یک، مساله سیاست حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

سیاستهای تباری  بیشتر به، امین و مانند ترکی نجیب اللهتبلیغ میکرد، اما در عمل ا که در گفتار  برادری وبرابری جوامع واقوام  ر

تشدید بحران   در زمان نجیب اله، در حزب وحاکمیت سیاسی آن  خصوص  بروز بحران اجتماعی وقومی ه  ب  . و قومی رو آورد

صف بندیهای جدیدی    بتاسی ازان و  گرفت تنظیمهای جهادی را نیز فرا کشور فربه ساخت و این بحران در را اجتماعی وقومی

اس آی، با تنظیم های جهادی در پشاور و   یو آِ  رتشط و واسطه  مقامات پاکستانی، ااجتماعی  را بوجود آورد؛ دوم ، افراد راب 

و آنها عنایت خاصی در   مید گل و...، مانند جنرال اختر عبدالرحمان، جنرال درانی، ح .بودند ی پاکستانتر پشتونهاشپاکستان بی 

جهاد داشتند. حمایت پاکستان از حکمتیار و  تبار مبارزه با شوروی و حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به رهبران پشتون
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بدون در نظرداشت مواضع سیاسی و فکری و   حزب دموکراتیک خلق افغانستان بعدا  طالبان و پیوستن رهبران پشتون

، باعث افتراق  رهبری پاکستانه وب  بسود حکمتیار (حکمتیار ــ تنی)ی  در کودتا ایدوئولوژیکی و تنها به دلایل پیوند تباری وقومی

اد و وزنه جمعیت  و گرایش فارسی زبانها را بسود اتحاد سیاسی در برابر این وضع افزایش د تماعی در میان مجاهدین نیز گردیداج

 اسلامی را در معادله قدرت سنگین کرد.

تان حمایت قاضی حسین احمد و سمیع الحق نیز از رهبران پشتون مجاهدین افغانس رهبریه بگروه اسلامی پشتون پاکستان، دو 

مقامات رهبری کننده  و وزارت خارجه ، سیا سازماندر  گان جنگ امریکا از طریق پاکستان و تنظیمهای جهادیدپیشبرن میکردند. 

مکهای  در صدک 80تقریبا  ازینرو  تبار صورت میکرفت.  پشتون از طریق کانالهای ارتباطی امریکایی هم جنگ در امریکا

کمکهای گزاف   اضافه برانصورت میگرفت.  و به ویژه حکمتیار به تنظیمهای مجاهدین پشتون تبار تسلیحاتی، مالی و لوژستیکی

( این در حالی بود که سایر تنظمیها مربوط به جوامع  98. )عنایت میشد های خلیج به  حکمتیارزجانب عربستان و کشور پولی ا

و شیخهای   سخاوت غرب و آی اس آی پاکستان یا ازین کمکها استفاده نمیکردند ویا هم سهم اندکی داشتند و از پشتون  واقوام غیر

فرماندهان  ه اکثرباعث شد، ک حکمتیار،ه  بیشتر اسلحه و پول و مصارف جنگی  ب وتادیه  سهمیه  داشتنبی نصیب بودند.  عرب

بیش  اسلحه دریافت کنند و این موجب تقویت  حکمتیار  از حزب اسلامی ی وشمال کشورجهادی غیر پشتون  در حومه کابل و شمال

   گردید. در مناطق مختلف از پیش حزب اسلامی حکمتیار

ک خلق، و پیشبرد  در سازشهای پشت پرده با همتبارانش در درون حزب دموکراتی  قومی وتباری حکمتیار ی،لکرد فاشیست اما عم

ساخت و وجهه جهادی، اسلامی و مذهبی آنرا رسواتر از پیش  امیر جهادی را   نام اسلام وشریعت، سیاستهای فاشیستی زیر

از   یکی پس از دیگری ند،جه سیاستهای فاشیستی امیر شدتوتضعیف کرد و سر انجام همه صفوف وبدنه غیر پشتون خود را که م

از   بیشتر و سرکوب تعقیب خشونت دست داد و حزب اسلامی در قطار حزب افغان ملت جا گرفت و اما از نظر فکری وسیاسی با

تروریستی  حلقه  اشیستی و گرایشهای ف  . دور امیر حزب اسلامی راافغان ملت موضع سیاسی حزب اسلامی را قومی ساخت 

حمایت    عنایت امریکا وغرب به ه کافی و شافی واسلح  بدلیل داشتن پول کافی، تجهیزات و . برتری حکمتیار در آغاز صرفندکرد

به نفع  او رقم خورد، نه اینکه حزب اسلامی از وجاهت اجتماعی و پایگاه  وحضورمستقیم آی اس آی و نظامیان پاکستان در جنگ 

. آنعده از غیر پشتونهایی، که با وجود پیشبرد سیاستهای فاشیستی حکمتیار با وی درین کارزار خون وترور  باشد مردمی برخوردار

 شرکت دارند، صرف مساله اخاذی و پول درآورن و استفاده از مقامهای دولتی است، که گلب الدین بعنوان شریک غنیهنوز هم 

میدانیم که حکمتیار در قدم نخست دشمن سوگند خورده همه جوامع واقوام برادر  ورنه همه میدانند و درین جابجایی ها نقش دارد.

 غیر پشتون و بطور اخص تاجیکان است. 

را   کانون های مبارزه  به مبارزه برخاستند. در سر تاسر کشور تاهرات شوروی از بدخشان حضور نظامیتا جیکان در دوران  

تعدادی هم در  در آغاز  تشکیل دادند و به مقاومت دلیرانه پرداختند. بیشترین بخش جامعه ای تاجیک در وجود جمعیت اسلامی و 

مقاومت  وی به صف پیکار پیوستند.حزب اسلامی حکمتیار و سایر احزاب جهادی به جنگ در برابر تهاجم گسترده ای شور

یس ملی و دینی بگونه ای بی پیشینه ای شعور و آگاهی سیاسی جامعه تاجیک را ارتقا داد مسلحانه دربرابر شوروی و دفاع از نوام

تقویت   در درون جامعه بعد از سرکوبهای وحشیانه ی محمد نادر خان وحکومت سه برادر، و نطفه ای خود باوری ملی و سیاسی را

و هزینه را داد، اما در عوض   دی شد و بیشترین قربانیکرد. با آنکه جامعه درین نبرد خونین متحمل ضایعات بزرگ انسانی و ما

قیام   به بی عدالتی ملی و سیاسی در کشور باز شد و برای شرکت در رقابت سیاسی بگونه بیسابقه ای آماده شد.  جامعه چشم

 ه قدرتسیاسی و تغییر معادل قدرت را در رقابت بر سر دربرابر هجوم نظامی شوروی، جبن و مادونیت سیاسی تاجیکان

را  شرکود سیاسی  ،  بار دیگراهی سیاسی جامعه را بلند برد و جامعه  توانستخود باوری و خود اگ ، تا حدی زایل کرد

بر علیه یک دهه پررنگ تاجیکان در قیام  بیش از . حضورگردد آماده شرکت در رقابتهای سیاسی و اجتماعیو بشکند

قومی از  شوروی  و ارتش سرخ، وبازیهای قومی در درون وبیرون حاکمیت نجیب اله و تشدید بازیهای حضور نظامی

، مواردی بودند، که بعد از نیم و تنظیمهای جهادی در درون حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستانسوی حکمتیار

برای شرکت فعال در قدرت و تعین حق و اولین جرقه هارا  را افزایش داد قرن سکوت، شعور سیاسی و آگاهی جامعه

  نمایان ساخت. در درون جامعه تاجیک سرنوشت ملی و سیاسی

تاجیک جایش را برای  جامعه دو خط فکری و سیاسی و ایدوئولوژیهای متخاصم در درون  برای اولین بار بود، که 

یاسی وفرماندهان نظامی همه در رهبران س همکاری در خط ملی و فرهنگی و حفاظت از منافع سیاسی جامعه میداد.

یک خط سیاسی برای شرکت فعال جامعه در پروسه های سیاسی  و فعالیتهای نظامی بهم نزدیک شدند وبرشرکت خود 

در پروسه های سیاسی بگونه عادلانه تاکید کردند. زیرا بازیهای درون حاکمیت نجبیب اله و پیشبرد » سیاست مصالحه 

همان حکومت یک  مصالحه  با سیاستی بنام  جریان افتاده بود و  نجیب اله تلاش داشت ملی« بیشتر در خط قومی به

یار و و درین بازی بیشتر به حکمت قومی را حفظ کند و تناب های انحصار قدرت سیاسی را محکمتر از گذشته بکشد

واقعیت را فراموش  قوای مسلح یک حزب، حکومت و در رهبری تیمشنجیب اله و  اما .محمد ظاهرشاه چشم دوخت

وتنها رهبری  ترکیب اجتماعی را پشتونها داشتندقوای مسلح کمترین پائینی وبدنه ی ن این بود، که در صفوف آند و کرد

محمد اسلم  رفیع، محمداله، همین باعث شد که تبانی نجیب  قوای مسلح در بست از جامعه برادر پشتون  تشکیل میشد،

منجر به قدرت گیری بلا منازع تیار در عمل با حکمو...،  گلابزوی سید محمد  ، تنی شهنواز پکتین، مدراز مح وطنجار،

 د.وو تمام این توطیه ها خنثا ش حکمتیار نگردد
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خطر سقوط حاکمیت   ،در زیر حمایت پاکستان و آی اس آیحزب اسلامی حکمتیار،  باخلق  و جناح نجیب اله تیم بازیهای مشترک 

این طرح با وجود تفاوت   .بار آورد گلب الدین با پاکستان سیاسی حزب وطن را در دامن پاکستان و  اشغال آنرا زیر نام کنفدراسیون

در حاشیه ومتن و شانزولش سرا پا تسلیمی به پاکستان بود وبوی تند قدرتگیری گروههای فاشیستی و شئونیستی تحت لوای پاکستان  

و  ی بسود پاکستان در برابر آن ایستادهبا درک تغییر وضع نظامی وسیاس  وطن مشام میرسید. اما  فرزندان راستین حزبه ب ازان 

مزدوران پاکستانی از چپ وراست شکست خوردند و کشور از سلطه نظامی و سیاسی و   یه شیطانی را خنثی کردند.این توط

در ناکامی این توطیه   ت سیاسی آن موقتا  نجات یافت.یستی درون حزب وطن و حاکمی استخباراتی پاکستان با اتکا به گرایشهای فاش

اساسی از سقوط   ، مانعاین جنرالان میهن پرست ارتش نظامی تمام نیروهای ملی از تمام جوامع واقوام شرکت کردند. اتحاد پاکستان

. در صدد قبضه قدرت بود به نیابت از پاکستان کابل بدست حکمتیار، شد که  

وارد کارزار مبارزه   ن حق سرنوشت ملی وسیاسی خودی برای تعی  با شعارها وخواستهای خود  تاجیک  جامعهاین دورانی بود، که 

لانه در  دسیاسی شد وبرای برهم زدن مسیر سنتی قدرت اقدام کرد. گرچه بیشتر این انگیزه برای مبارزه ای سیاسی و شرکت عا

در صف   به درون صفوف جهاد دمیده شد، اما و سازمانهای چپ قدرت از درون حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان

، حاضر نبودند دستآورد قیام شانرا مانند زمان امیر دوست محمد  یفرماندهان جهاد  سیاسی رشد کرد ونیروهای جهادی نیز آگاهی 

حکمتیار قرار دهند و خود در    ؟!مفت  و رایگان در کف اعلیحضرت و والا حضرت و یا امیر حزب اسلامی  ،و امیر عبدالرحمان

د. ازینرو بطور فعالانه برای  گیرامیر عبدالرحمان سراغ شان را ب  نگوشه ای مانند گذشته  بلمند و تا بازی سر نوشت مانند دورا

ای سیاسی و اجتماعی توانستند رقب و در کوتاه مدت  ار شدنددست بک در میان همه جوامع واقوام کشور قدرت سیاسی تغییر وتقسیم

این اولین  عد از یک دور سکوت سنگینب  پاکستان در بقدرت رساندن انحصاری حکمتیار ناکام شد و . نقشهنشاندندب را سر جای شان 

وط حاکمیت سیاسی  . رهبران جهادی  وسیاسی جامعه در جلوگیری از سق گردیدمی ر به قربانی برای خودش بار بود، که جامعه حاض

در در نازک ترین برهه تاریخ    حزب وطن  رهبران نظامی و سیاسی فرزانگان جهاد ومقاومت و .جلو گرفتند در دامن پاکستان

وظایف ملی شانرا   اشغال مجدد خارجی، طرد ستان وعدم وابستگی به پاک استقلال ملی، ی خط فکری وسیاسی بیشتر برایهردوسو 

دست بکار شدند. درنتیجه  گزینی سیاسی و حاشیه نشینی عزلتبرای رهایی جامعه تاجیک از و در عین حال به سر رساندند

خود باوری و خود آگاهی سیاسی جامعه ارتقا یافت و رهبران سیاسی و نظامی با     دوخط فکری وسیاسی جامعه، کتلاشهای مشتر

 اتکا بخود وارد تعامل با سایر اجزای جامعه برای شرکت در پروسه های سیاسی و ملی و تشکیل حاکمیت شدند.  

بیگانه پرستی به  زدن اقلیتهای ملی« و برچسپ در مورد » وبی بنیاد و عاری از حقیقت حکمتیار ها  چعواهای پودبرخلاف این 

آنها ، تاجیکان در تمام درازنای تاریخ این سرزمین بیشترین قربانی را در دفاع ازین سرزمین، استقلال و آزادی آن نثار کرده اند، 

که هر ورق تاریخ پر از کارنامه های درخشان آنهاست. تاجیکان در اعتلای فرهنگی، تمدن سازی، پیشرفت، خلق هنر و آفریده  

اند.  این جامعه مهد پرورش تمام دانشمندان، فیلسوفان، بوده این سرزمین  همبستگی ملی در محور اساسی ،ی و معنویهای فکر

ارزشهای  این سرزمین است. آنچه به نام افتخارات تاریخی و فرهنگی و بوده  و دینی ، هنرینخبه های علمی، فرهنگی، ادبی

را از   دینی ومذهبی خودمبانی   امیر حزب اسلامی! حکمتیار نیاکان امعه مربوط است.د، بیشتر آنها به فرزندان این جبحساب می آی 

عادلانه در   در تاریخ معاصر افغانستان کنونی هم تاجیکان  به استثنای شرکت ند.جامعه و توسط زبان آنها آموخت  فرزندان همین

ای مستقل ملی نقش  ی روشنفکری و پیدایی گرایشهجریانها ای سیاسی، ایجاد نهاد های سیاسی،پروسه ه قدرت، در شکل گیری

ند.قاطع داشته ا  

و   در تمام جنبشهای سیاسی و مدنی برای آزادی، عدالت، پیشرفت، ترقی، تجدد برخلاف  تبلیغاتچی های فاشیستی تاجیکان 

توطیه های   وی  در زندانهای رژیمهای قومی وقبیله ا سیاسی مبارزه بزرگ  ۀهزین  روشنفکران تاجیک با دادن .نوگرایی رزمیدند

تسلیم نشدند. در دو دور دموکراسی نیم بند  وشرکا قدرتهای استعماری ونوکران سیدند و اما در برابر استبداد وستماستعماری پو

سی اندکی باز تر شد محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق ) دوره ای شاه محمود صدراعظم و دهه ای قانون اساسی(  ، که  فضای سیا

وزمینه ای تشکیلات سیاسی، مطبوعات آزاد، نهاد های مدنی و سیاسی بوجود آمد، تاجیکان به پیمانه ای زیادی درین احزاب جدید  

شرکت کردند و نارضایتی تاریخی خود را از وضع استبداد سیاسی وقومی بروز دادند. تاجیکان بیشتر در حزب وطن شاد روان  

تجمع کردند.  که نهاد های سیاسی ترقیخواه و ملی بودند، زنده یاد محمودی، غبار، حزب خلق  

  ،جناح پرچم و به ویژه در در حزب دموکراتیک خلق افغانستان . تشکل یافتندجیکان  در احزاب مختلف مشروطیت  تا ۀدر ده 

بری زنده یاد عبدالمجید کلکانی ، کارگران دموکراتیک نوین، محفل انتظار شاد روان بدخشی، حزب آزادیبخش مردم افغانستان بره

جوان، گروه کاروسایر گروه های خورد وکوچک سیاسی برای مبارزه ای عدالت خواهانه بسیج شدند. همینطور شرکت وسیع  

نمایانگر آن  در مبارزه با حضور نظامی شوروی ویژه جمعیت اسلامی و حزب اسلامیه تاجیکان در گروه های اسلام سیاسی و ب 

ده است، که تاجیکان به اساس برداشت های فکری وسیاسی و انسانی شان به این احزاب پیوسته بودند، نه بدلایل اجتماعی و  بو

ی قومی.  تلاش گروه های فاشیستی و تمامیت خواه برای یک قومی ساختن تمامی عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد

مبارزه با این حرکتهای شئونیستی وسیادت طلبی قومی قرار داده است و این کاملا  یک مبارزه  وهویتی،  تاجیکان را در محور

 ن همه جوامع واقوام کشور است.  عادلانه ومشروع برای برابری و برادری در میا
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یکا و پاکستان  امر ،شورویانگلیس،  وسی به بیرون و وجود شبکه های گسترده جاس  سیاسی هایحاکمیت به علت وابستگی تاجیکان  

  د مهره های جاسوسی شوروی ، صدور انقلاب روس از دهلیز خلق الساعه  بنام پشتونستان به هند و زد وبن در درون این حاکمیتها

  ، نتوانستند نقش اساسی درحاکمیتهای سیاسیو انگلیس و پادوهای منطقوی آنها و حمایت قدرتهای استعماری از حاکمیت یک قومی

کشورهای خارجی مواجه شدند.  رار گرفتند با جنگ خونین در محور حاکمیتی ق بطور کوتاه مدت  ازی کنند. اگر ب  مخلوق استعمار

سان نقش آنها در حاکمیت های سیاسی تا کنون نیز سمبولیک  بوده است. مقامات تصمیم گیری به کسانی واگذارشده است، که  با  ن بدی 

اند و ازین حمایت برای سرکوب تاجیکان در رقابتهای اجتماعی و سیاسی سود  ده قدرتهای استعماری در پیوند بوحمایت خارجی و 

و فاشیستهای سرخ وسبز وسفید وسیاه باید بدانند،که در مورد تاجیکان و نقش    وابسته های استخباراتی شرق و غرب  برده اند.

آفتاب را بدو انگشت پنهان کنند و با تاریک اندیشی  برازنده آنها در تاریخ این سرزمین با اشاعه این جعلیات و اکاذیب، نمیتوانند

در حیات سیاسی، فرهنگی، تمدن سازی  وسیاه نمایی، جز اینکه خودرا رسواتر کنند، نخواهند توانست از سهم ارزشمند این جامعه

نیز  نجیری آنهاپادوهای داخلی و ز تعمارگران غروب خواهد کرد و افتاب اس  چیزی بکاهند. وخلق آفرینشهای علمی وهنری

   .شکست خواهند خورد

مرکزی استعماری در افغانستان برخاسته  است. قبل از  متمرکز انحصار قدرت قومی، در واقع از اولین حکومت

 اجتماعی و سیاسیهای فرهنگی،  از خود مختاری ،بنحوی از انحا برادر در کشور حکومت مرکزی همه جوامع واقوام

با لشکر  و داشتن آزادیهای اجتماعی و فرهنگی و مذهبی و قیادت های محلی این خود مختاری ها  .برخوردار بودند

از آنها سلب  ، در اولین حاکمیت مرکزی امیر عبدالرحمان با حمایت روس وانگلیسقومی و حمایت قدرتهای استعماری

ام را از قدرت به انزوای سیاسی کشانیده است، بلکه باعث شد. سنت انحصار قدرت سیاسی، نه اینکه سایر جوامع واقو

رکود در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز در کشور گردیده است. نبود رژیمی مبتنی بر 

حقوق شهروندی، که اراده تمام مردم را در حکومت مرکزی احترام وضمانت کند، بیشتر از دست  رعایتدموکراسی و

. اتکا به کشورهای گرفته استمنشا  و انحصار قدرت بدست یک جامعه با حمایت خارجی کمیت سیاسینشاندگی حا

خارجی برای کسانی مطرح است، که بزور خارجی میخواهند قدرت را در انحصار خود نگهدارند. اگر انحصار قدرت  

شاندگی قدرت و انحصار قدرت در واقع دست ن .کاهش می یابد نیز مطرح نباشد اتکا به خارجی در مبارزه سیاسی

قدرتهای استعماری در منطقه در تمام تاریخ سده هایی پسین بعد از حضور  سیاسی ــ قومی دو پدیده لازم وملزوم همدگر

 اند. بوده 

منافع ملی، دموکراسی و حرکت   باعث  فروپاشی وحدت ملی، ،انحصار سنتی قدرت سیاسی ــ قومی و دست نشاندگی آن تداوم 

بر انگیز و تفرقه افگنی  افتراق ،پیامد این سیاست  .شهروندی شده  است وضوابط  ملت شدن، دولت ملی و جامعه ای بر بنیادبسوی 

. بعد از تاسیس حکومت مرکزی برای هر  در میان مردم حتا وحدت اجتماعی و دینی مردم را از هم گسسته است اجتماعی  

مقوله های کشور و ملت و دولت مطرح میشوند، اما دولت زمانی بوجود می یاید، که حیات سیاسی جامعه از طریق   ،کشوری

. دولت بدون کشور و حکومت  در حاکمیت سیاسی بگونه برابر وعادلانه دخیل بسازد راده سیاسی تمام مردم را ا بتواند دمکراسی،

واحد با جغرافیایی معین  کشور وجود ن سرحدات معین ومشخص با معضله ای تشکیل شده نمیتواند. در حالیکه ما بدون داشت 

. وقتی هنوز سرحدات کشور مشخص نیست، چگونه مساله ملت ودولت وپروسه های وحدت ملی و منافع مواجه هستیم ومشخص

عواهای بلند بالای قدامت  ملی شکل خواهند گرفت؟ به همین لحاظ هم است، که پروسه ملت سازی و دولت سازی  بعد از این همه د 

اگر کسی در حاشیه این دستگاه   .تمثیل میکند یک قوم را  شیرالیگاحکومت هم    تاریخی با دشواری لا علاج روبرو بوده است.

در صورتیکه حکومت حلقه وصل ملت وکشور   .نداشته است اداری وسیاسی جابجا شده است، نقشی و صلاحیتی در اعمال قدرت

حکومت باید ممثل اراده جمعی مردم ) مای ملی( باشد. اگر حکومت با انحصار قدرت قومی ایجاد شد، نه   است.برای تشکیل دولت 

 ملت ساخته میشود و نه دولت. 

به گونه ای سیاسی، دینی، مذهبی، قومی و ایدوئولوژیکی، در واقع جلوگیری از تبارز اراده آزاد  مردم برای   حاکم شدن استبداد

سی است. واین دشمنی با اراده جمعی مردم است، که برای حاکمیت سیاسی استبدادی از هرنوع آن، درماندگی تشکیل حاکمیت سیا

سیاسی را به زمامداران تحمیل میکند و تنها با اتکا به خارج میتوان در برابر اراده سیاسی  کسانی که از حاکمیت حذف شده اند،  

قبیله ای از همین مساله بر میخیزد. به همین منظور هم هست که هر اقدام انحصار  مبارزه کرد. واقعیت وابستگی زمامداران قومی و 

طلبانه، دشمنی با بخش دیگر یک جامعه در ترکیب ملت است. انحصار طلبی  و برتری جویی و فاشیزم باید از انحصار قدرت  

وپاشی دموکراسی، مردم را به تابع سلطه  سیاسی شروع شود و به برتری اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتا مذهبی ختم شود. فر 

سیاسی حاکمیت تبدیل میکند و فاقد اراده سیاسی میسازد. اگر بریتانیا زمامدار میفرستاد و از قدرت سیاسی ــ قومی آن برخلاف  

یس و پاکستان و اراده سیاسی مردم استفاده میکرد و زمینه ای بقای منافع استعمار انگلیس را مساعد میساخت، امروز امریکا، انگل

شیخهای خلیج فارس و عربستان سعودی زمامداران را دست نشانده ساخته اند، تا نفوذ شانرا در کشور حفظ کنند. چند رهبر دست  

ال دارد وبرداشته  را به دنب  فروپاشی دموکراسی  انحصار قدرت نشانده به قدرت میرسد، اما مردم فاقد اراده سیاسی میشود.  ازینرو

بمعنای قروپاشی وحدت ملی نیز است.  دموکراسی در تعاملات سیاسیشدن   



334 
 

را بوجود   اجتماعی  ، نفاقازان دادن امتیازات خاص برای یکی و محروم کردن دیگران ،در یک جامعه چند قومی و چند فرهنگی 

انحصار کنند، مساله حمایت   آورده است. وقتی رهبران سیاسی جامعه حاکم، خود نتوانند قدرت را در رقابت سیاسی و اجتماعی

خارجی درین رقابتها مطرح میشود. بعد ازین حمایت خارجی است، که قدرت قومی را حفظ میکنند. دولت و حاکمیت و مرجعیت  

که انحصار قدرت  را   سیاسی، نه تنها مرکزیتی نیست که ممثل خانه مشترک سیاسی جوامع همه ای مردم باشد، بلکه کانونی است،

ابودی دموکراسی، برابری و برادری، وحدت ملی و منافع ملی کشور نگهداشته است. تاریخ استبداد سیاسی ــ قومی و  به بهای ن 

نا ممکن  ف ملی نشود،ست. تا حاکمیت سیاسی ا روحیه ای خود برتر بینی اتنیکی ــ سیاسی، در افغانستان، بهترین گواه  برین امر

عدالت سیاسی و استقرار رژیم سیاسی مبتنی بر دموکراسی، برابری و برادری باشند.کشور شاهد  برادر است، که جوامع واقوام  

عامل اساسی پانگرفتن دموکراسی، مدنیت گرایی و جامعه شهروندی عبارت است از انحصار قدرت سیاسی ــ قومی، است، که با 

رهای خارجی نمیخواهند، که در کشور تحت  پشتیبانی اقتصادی، تسلیحاتی و استخباراتی کشور های خارجی میسر شده است. کشو 

دست نشانده ضد ملی   هاینفوذ شان ارزشهای انسانی در روابط سیاسی و اجتماعی مردم شکل بیگیرد و احترام شود. حکومت 

بعد  هیچگونه تعهدی در برابر حق تعین سرنوشت جوامع واقوام نداشته وندارند. راه اندازی کارزار های تقلبی زیر نام انتخابات و

سلب حاکمیت از مردم و دخالت در امور انتخابات، در واقع بیشتر برای پوشاندن  مداخله چهره های خارجی در حاکمیت دست  

در زدوخوردهای   را  نشانده است و این چهره ها زمانی پنهان شده میتوانند،که تداوم نفاق اجتماعی تمام انرژی و امکانات مردم

، چهره اشغالگر را در عقب پرده  ومیان اقوام برادر تحمیل انشقاق و بحران در روابط اجتماعید. در واقع سازدرونی مصروف ب 

برمیگرداند. از همینروست که زندگی دراز مدت جوامع واقوام در جوار هم در یک سرزمین، نتوانست هیچگونه علایق سیاسی و  

رات خصمانه و رقابت کینه توزانه در سطح اقدامات فاشیستی  اهداف مشترک سیاسی را در تفکر و روابط ملی ایجاد کند. ایجاد تفک

. اندنافع استعماری خارجی کرده اصولا  محصول رژیمهای دست نشانده است، که همه را قربانی م  

ارتش که باید از کشور دفاع میکرد و مداخله خارجی را طرد   ی در افغانستان، باعث شده است، شانده بودن حاکمیت سیاسن دست  

ودفع میکرد از زمان امیر عبدالرحمان بدینسو در کنار قوتهای اشغالگر به سرکوب داخلی پرداخته است. نفاق ملی در کشور با 

ریخ ماست، ما زمانی بیشتر پشتوانه قدرت های خارجی و حمایت آنها از حاکمیت های قومی تشدید شده است. این هم از عجایب تا

وحدت اجتماعی داشته ایم، که در کشور حاکمیت سراسری وجود نداشته است. در قیامها در برابر انگلیسها، روسها و دیگران مردم  

از نظر اجتماعی متحد شده اند و اما زمانیکه حاکمیت قومی بر اریکه قدرت تحمیل شده است در فردای ان وحدت اجتماعی مردم  

پاشیده شده است. ارتش متشکل از فرزندان تمام جوامع و اقوام در افغانستان است و اگر تمام مردم صاحب اراده سیاسی  در  نیز 

نظام باشند. این ارتش وسیله ای برای دفاع از منافع ملی است و حریم ملی کشور را حراست میکند. ولی وقتی این ارتش بدست  

کشتار   وسرکوب مبدل میشود. قرار میگیرد به وسیله ای از بین بردن اراده سیاسی مردم  زمامداران خود فروخته و دست نشانده

بدست حاکمیتهای قومی و قبیله یی از محمد نادر  سون بدی  19نیابتی جامعه تاجیک همزمان با پیشبرد بازیهای  استعماری از قرن 

  از همین جا بر میخیزد. احمدزی، خان خان تا اشرف غنی

قومی وقبیله یی و گروه های فاشیستی ناسیونالیزم اجنبی گرا را تشویق کردند که در خدمت بریتانیا، روسیه، پاکستان،  حاکمیتهای 

و با این ناسیونالیزم اجنبی پرست، باورهای ناسیونالیزم میهن پرستانه را  های خلیج  وامریکا قرارداشته است.عربستان، شیخ

از زمان امیر عبدالرحمان تا کنون در خدمت استعمار و ایادی آنها قرار داشته ودارد. در واقع    فروپاشاندند و این ناسیونایزم قومی

آنها ریشه های میهنپرستی، دفاع از کشور، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را خشکانده اند و صرف سرسپردگی و نوکری به  

انستان حیات خلوت همه سازمان های جاسوسی کشورهای  استعمار و قدرتهای خارجی را تعلیم داده اند . از همینروست، که افغ

است و ما یگانه کشوری در جهان هستیم که بیشترین تعداد سازمانهای استخباراتی  جهان درینجا مصروف بازی اند.   شده منطقه

م زده شده اند و  در طی بیشتر از یک سده حاکمیتهای قومی تنها به اراده سیاسی و استخباراتی و نظامی کشور های بیرونی رق

مبارزه سیاسی بدون پشتوانه خارجی برای این گروه ها به امر واهی مبدل شده است. راه یافتن به قدرت یعنی داشتن اتکای خارجی 

د چنین سیاستهای معامله گرانه، اضافه برینکه کشور را به حراج قدرتهای خارجی و  همکاری قدرتهای ها بیرونی. پیام و جلب

تا این وضع برطرف نشود،   ن جوامع و اقوام برادر شده است.عث تنش های خونین در روابط میاوبا  انها مبدل کردهی منطقوی ایاد

سرنوشت پروژه های ملی همین است، که شاهدش هستیم و نباید انتظاری دیگری داشت. در کنار همه اینها  تشدیدنفاق زبانی توسط  

ه زبان فارسی دری  بیشتر برای این رویدست گرفته شده است، که میخواهند مردم را  گروه های فاشیستی و توطیه سازمان یافته علی 

 از میراث معنوی و ادبی و فرهنگی چندین هزار ساله شان محروم کنند.

د نکند و ، که احساس آگاهانه ملی در درون جوامع رشستر حاکمیت سیاسی باعث گردیدهدر ب  های فاشیستیریه ظاجتماعی ن  تطبیق

قومی از یک قرن بدینسو، که بت فاشیزم را بخدایی رساند، با غارت و چپاول و تصاحب سرزمین،  ه ییاندازی جنگهای وقف راه 

حد اقل یک قرن است، که این بت، تاریخ  .حکومت میکند  ،، با قتل و استبداد سیاسی ــ قومیاشانه دیگران فرمان رانده خانه و ک

ی  امادامیکه انحصار قدرت سیاسی وخود محوری اجتماعی بعنوان مجموعه  خود میفشارد. را در پنجه ی خونینسیاسی افغانستان 

از اصول اعتقادی و فکری، سیاسی وقومی بر ذهن حاکمان سیاسی مسلط باشد و دامن زدن به تعصبات اجتماعی، قومی، فرهنگی 
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یاسی و ملی نبض پالیسی های حکمرویان را  خصومتهای س ، و بقای حاکمیت سیاسی محسوب شود و مذهبی وسیله ی تحکیم اقتدار

تا آن زمان اسارت سیاسی سایر جوامع حاشیه نشین تاریخ معاصر کشور، یگانه بازده و معلول  ، حرکت درآورده در کشور ب 

ع  ، سرنوشت سیاسی و ملی این جوامهامنطقی این حاکمیت های طراز فاشیستی خواهد بود و معامله گری سران قومی با این حاکمیت 

 را تغییر نخواهد داد. 

آنانیکه  از جوامع واقوام غیر پشتون، از چپ وراست برای تحکیم الیگارشی قبیله و قومی دست و پا میزنند، باید بدانند، که 

حکومت ضد ملی غنی در واقع ادامه دهنده همان گرایش فاشیستی امیر عبدالرحمان، نادرخان، هاشم خان، حفیظ اله امین و نجیب  

، که تیم فاشیستی غنی به پیش میبرد، برخاسته  ستیفاشی تفکر وسیاست  ر سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اداره امور جامعه است. اله د

از یک تفکر قبیلوی، تباری و قومی است. وقتی در کشور کتاب دویمه سقاوی نوشته میشود و نقل هر مجلس روشنفکران؟! قبیله ای  

ری و اعتقادی  وقوم پرست قرار میگیرد، گواه کامل برین مساله است، که فاشیزم در کشور اضافه بر راهکار سیاسی، جنبه ی فک

نیز دارد. فاشیزم در میان روشنفکران چه بگونه سنتی و چه بگونه ی فکری و اعتقادی و همینطور در درون رژیمهای سیاسی  

کشور در طی دهه های اخیر گاهی به شکل پنهان و گاهی به شکل آشکار در زیر بنای حاکمیت سیاسی زندگی کرده است و اکنون   

اولتر از همه در برابر   ،و فکری در سیاست وحکومتداریعریان تر از گذشته آنرا به حربه سیاسی تیم فاشیستی غنی احمدزی 

 جامعه تاجیک تبدیل نموده است. 
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 یازده

 برخی عوامل داخلی شکست وآسیب شناسی تاجیکان 

 

را  ، تاجیکان و زبان پارسی دری وپادوهای کشورهای استعماری ، گرایشهای فاشیستیگروه های قوم گرا ،شقبیله گرایان سیاه اندی 

فرهنگ ستیزانه دچار کرده اند، که نمیتوان با مشتی تشویق ومقداری آفرین بر گذشته    تاجیک کشی و سیاستهایچنان در مخمسه ای 

. خدمت  جامعه را فراهم آورد زمینۀ تکامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ارزشهای اجتماعی  این   این دو را سرپا نگهداشت و

است،  نیز این قوم خود  آسیب شناسی  ، تحلیل وارزیابی درونی وپارسی دری، در کنار عوامل بیرونی واقعی برای این مردم وزبان

به تاریخ اسارت و فراز وفرود های ملی، سیاسی و فرهنگی خود پی ببرد و از سوی دیگر با خود آگاهی  جامعه تاجیک تا از یکسو

و برای شرکت در سرنوشت   لی، فرهنگی وسیاسی وارد کارزار، برای تثبیت هویت ملی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی خود شود م

 .با سایر هم میهنانش آماده گردد مشترک ملی و سیاسی

  2919در نخستین خیزش خود برای احراز قدرت  در جنوری  پس از افتادن از سکوی قدرت سیاسی وسکوت شش قرنه تاجیکان 

سران   و قدرت سنتی الیگارشی شهزادگان، فیودالان پشتون  ،رهبری عیارمردی کلکانیه میلادی در وجود یک جنبش دهقانی ب 

. اما از همان آغاز قیام دهقانی عیاران کوهدامن زمین تاریخی قبایل را برهم زدند و جایش را قیادت برآمده از جنبش دهقانی گرفت

زیر  دهقانان . بدنه اصلی قیامدر قیام هرگروه اهداف خود را به پیش بردبا پراگندگی سیاسی، فکری و تشکیلاتی روبرو بود و 

  فساد رو ت کمرشکن، رشوه خواری،دان دولت، ازدیاد مالیاد، که از جور وستم ملاکان، حکام و کارمن بری عیار مرد کلکانی بوره

انقلاب   اما امان الله خان بستوه آمده بودند.اجتماعی و قومی حاکمیت سیاسی امیر  طبقاتی،ستم  به گسترش در دستگاه حکومت، فقر،

و  سیاسی   عدالت ملی واهداف روشن  برای تامین  نه و داشت  منسجم تشکیلات سیاسی نه ،به استثنای یک حلقه عیاری  دهقانی

؛اجتماعی در کشور و بیرون کشیدن دهقانان از ستم قرون وسطایی  

، که خواستار نظام جمهوری  هامیر امان الله خان بود مشروطه خواهی در زمان جناح چپ و گروه دوم بقایای جنبش روشنفکری 

زادگان واشرافیت  ررت از جانب امی و با امیر امان الله بر سر اصلاحات و قبضه قد  نده مردم بودوسپردن قدرت از طریق انتخابات ب 

: مانند بودند؛ن ضد اشغال بریتانیابارزاو اینها بیشتر فرزندان م ندمخالف بودو فدراسیون سران قبایل،  قومی و عشیروی امیر

در حد یک   . اما این گروه روشنفکر صرفو دیگران ، جلندرخانمیر مسجدی خان، میر بچه خان، محمد عثمان خان خانواده های

ن از ماهیت حرکت این گروه  تاجیکا. دفاقد سازمان منسجم سیاسی بود و نتوانست، طرح خود را اجتماعی بساز گرایش سیاسی،

ه پایه  و پایگاه اجتماعی نداشت کنندقیام  دهقانان کافی نداشتند. مشکل اساسی این روشنفکران این بود، که در میان اطلاع و آگاهی

؛یر اجتماعی نیافتوحرف شان پیام پذ  

، این  گروه، نه با عیاران  و نه با جنبش  ندم ضد امیر امان الله خان، روحانیان و متولیان دینی بودگروه سوم شرکت کننده در قیا 

به ها بیشتر . اکثر این متولیان دینی  وابسته های دستگاه استخباراتی انگلیس بودند و حرکت آن ندکری افغانستان همسویی داشت روشنف

و در   ندایانه امیر امان الله مخالف بودگرفت. از جانب  دیگر این قشر محافظه کار با حرکتهای های نو گراشاره انگلیس صورت 

و سپس با اشاره    نددر قیام امیر شرکت کرد . روی همین منظور هم ابتدا با امیر حبیب الله کلکانینداشت برابر اصلاحات قرار د

و این    س  این غایله روحانی  قرار داشتمجددی در را  ادر خان یکجا شدند. خانواده حضرتهایبا ن  تند وعلیه او برگشبر  انگلیس

ام دین و روحانی وسید و  ده از ن او پول انگلیس با استف وزور به زر را ، مردمتبا شبکه گسترده پیری و مریدی که داش  خانواده

دین و  پیشوای مذهبی  تابع تلقینات  مذهبی خویش ساخته و با استفاده از عقب ماندگی فرهنگی و تبعیت کور کورانه مردم از 

استفاده ناجایز  استعمار بریتانیای کبیر سود حاکمیتهای سیاسی شریک در منافع خود وه ، از آنها ب مذهب، هرزمانی که میخواست

. میکرد ابزاری  

وابسته قرار داشتند و فتاوای مذهبی آنها را در    بیشتر زیر تاثیر این قشر روحانیدهقانان مومن و مذهبی تاجیک بنام دین ومذهب  

ون  و زیر تاثیر روحانی  قیام عیاران و دهقانان کوهدامن وکوهستان وحکم الزامات دینی ومذهبی و امر خدا و پیامبر میدانستند. ازینر

پائین  ،فقر فرهنگی خواستهای مذهبی تبارز دادند.و مطالبات  و نارضایتی شان را در قالب شعار ها و  یان مذهبی قرار گرفتپیشوا

وطبقاتی دهقانان و نبود تشکیلات صنفی و سیاسی در میان دهقانان، باعث شد، که این قیامهای دهقانی  ، اجتماعیبودن شعور ملی

از اصلاحات امیر   نیروحا قشر ناراض ،و در محور مردم و قیام کنندگان به بیراهه کشیده شود از مسیر مطالبات صنفی و منافع

.  شکست جنبش مشروطیت و تداوم سلطنت مطلقه  ابطه ای با منافع دهقانان نداشتو شعارهای مذهبی  گیر بیفتد، که هیچ ر امان الله

ای   زه ندادن امیر به احزاب سیاسی  و تسلط فرهنگ قرون وسطایی قبیلهاجا .یدامیر امان اله، نیز به بد تر شدن وضع سیاسی انجام

اقتصادی و   ،ه دلبسته ای اصلاحات عمیق سیاسیمشروطه خواه شامل در قیام، ک  های گروه نداشتن پایگاه اجتماعیدر جامعه و 
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به    زیر رهبری عیاری از کوهدامن سبب شد، تا جنبش دهقانان تغییر سلطنت مطلقه به مشروطه و جمهوری بودند، همه وهمه

 و قیام در زیر تاثیر این  .درآید  ،ی از دست داده بودندن ناراض، که امتیازات خود را در نتیجه اصلاحات امان اگروگان روحانی 

درآورده شود.  از خواستهای اصلی خود منحرف و در قالب حرکتهای مذهبی   متولیان دینی و پیشوایان طریقت   

شرکت کمیت ناچیز روشنفکران چپی بدون پایگاه اجتماعی و فاقد یک تشکیلات سراسری و عیاران بدون برنامه و پایگاه    

ات و پیر  ن دین فروش، شیخ و ساداگروگان روحانی ه  ب ان آغاز دچار تزلزل کرد و ، قیام را  ازهمسرتاسری ملی اجتماعی

 پیشوایان طریقتامیر حبیب اله کلکانی پیوستند.  هرکدام  برای مقاصد سیاسی خود با جنبش دهقانی د، که وروپیشوایان مذهبی درآ

عدم درک و بی تجربگی  سیاسی جنبش دهقانی، حبیب اله کلکانی و یاران او  و بی اطلاعی اواز   ،توانستند با استفاده از سادگی

اهداف مذهبی و سیاسی خود بر گردانند. امیر حبیب اله با آنکه قیام را  بازیهای پشت پرده روحانی و آخند،  مسیر قیام را بسوی 

پیروزمندانه رهبری کرد و طلسم سنتی حاکمیت سیاسی قومی دو قرنه را واژگون کرد، اما از همان ابتدا با دو چالش مواجه شد:  

فرهنگی و  ،دینی ،یام کنندگان نفوذ مذهبیقانی و قملا و اخند در دستگاه حکومتش، که بر توده های ده، شیخ ،نفوذ روحانی ،یک

ن استفاده ای ناجایز  معنوی داشتند و نتنها خواستار اصلاحات نبودند، بلکه از  قیام در راستای اهداف مذهبی و حتا وابستگی به بیرو

یت مقام ممتاز می بخشید و همکاران ایام جوانی ودوره عیاری امیر حبیب اله، که روابط قبلی آنها با امیر، به انها حث کردند؛ دو، 

وضع را در جهت خود سری و هرج ومرج سیاسی میکشاند  . تداوم انارشی سیاسی،، نه کمترا شریک برابر با امیر میدانستندخود ر

با  نه هم تابع روشنفکرانو چی بسا که اکثر این افراد بیسواد بودند. اینها نه به رموز سیاسی ومبانی حکومتداری بلدیت  داشتند،  و

پاسخ و مردم و اصلاحات در دستگاه امیر عیار بودند، که میتوانستند، حاکمیت سیاسی  منظم را ایجاد کنند، که به نیاز زمان   تجربه

  .میگفت

در قیام عیاران کوهدامن زمین برهبری امیر کلکانی، گروه های مختلف و با اهداف مختلف شرکت کرده بودند، که بجز سرنگونی   

سلطنت، در هیچ مساله دیگر با هم توافق نظر وعمل نداشتند. بسیاری از روحانیان که به دلایل دینی وفرهنگی بر مردم نفوذ بیشتر 

محافظه کاران دوره امانی ارتباط داشتند و به تبع آن در فردای خروج امیر امان اله خان از کشور با   داشتند، در واقع در خفا با

ند و هدف شان از میان بر داشتن امان اله و پروگرام تجدد خواهانه او بود. نه  همسو شد یدر آوردن دست نشاندگان انگلیس ،انگلیس

، بودند ان برگشت امتیازات گذاشته  از سوی حاکمیتهاییدر عین زمان خواهعه، ره امور جاماتعمیق اصلاحات و دخالت مردم در اد

نان ا. ازینرو با جناح چپ قیام مخالف بودند. نفوذ فرهنگی و مذهبی انها، قیام دهقکه یک پایه آنرا مشروعیت مذهبی تشکیل میداد

رخان وصل شدند و  مان اله خان از طریق انگلیس با نادتاجیک را  زیر شعارها و پوسته مذهبی قرارداد و بعد از کنار زدن امیر ا

 و برضد آن موضع گرفتند؛  از قیام جدا شدند

بلا منازع قدرت  خود راصاحب   ازینطریق  ،ندام شرکت کردبرخی از اعضای رهبری حکومت که با تهور نظامی در قی   

د از قیام به افراد خود سر و بی بند وبار تبدیل شدند و داشتن در واقع افراد فاقد آرمان  بودند. بیشتر هرکدام بعمیدانستند.  اینها 

چنین تشکیلات نظامی ایلجاری بود، باعث شد، تا آنها از حکومت وجناح چپ، که فاقد  تحت فرمان قدرت و نیروهای  نظامی

فاقد تشکیلات سیاسی   اما  ،اشتدکه داعیه و آرمان سیاسی   جناح چپ قیام، گیرند و باعث ایجاد انارشی درحکومت شوند؛فاصله ب 

بدون داشتن تشکیلات  ، اماتحقق اهداف یک گروه سیاسی آرمانخواه ومتعهد و موثریت آن میکاست.این مساله از رهبری  بود،

سیاسی منظم و ارائه اهداف روشن سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حتما  به شکست محتوم میرسد. چون این گروه فاقد  

دهقانی تامین کند. این بخش از روشنفکران  ت  بود، نتوانست رهبری اش را بر سایر گروه ها و جنبش اجتماعی سازمان وتشکیلا

قیام را  ؛دست خواهند یافت به چی امتیازاتی نداشت، که بعد از تصرف قدرت،  دهقانانبرای آینده دهقانان نیز برنامه حتی 

اسلامی و مذهبی بگروگان گرفتند و این باعث شد که رهبران قیام با  یهان و رهبران مذهبی با پیش کش کردن شعارروحانیا

خارج شد. در زیر تاثیر  دهقانان و قیام کنندگان ملی، اجتماعی وفرهنگیمنافع  مطلقیت مذهبی و دینی عمل کنند و  قیام از خط 

وسوسه های مذهبی و شعار های دینی و امت پناهی، قیام نتوانست توجه سایر جوامع و اقوام را برای تشکیل حاکمیت سیاسی جلب  

می، بوجود آورد. اما همین کند و اتحاد سیاسی و اجتماعی را برای تضمین عدم برگشت به گذشته و نفی حاکمیت سیاسی ــ قو

مهمترین مساله، که شکست را برای تاجیکان دران مرحله رقم   ینی اقوام دیگر با بار قومی در برابر تاجیکان برخاستند؛ن دروحانیا

 بود. همه در برابر تاجیکان زد، جنگ  قومی

   که  ،نگلیس در برابر تاجیکان شکست خوردمداخله نظامی و استخباراتی  وسیاسی شوروی و ادر نتیجه  قیام  اما مهمتر از همه

پادشاه بخارا و جنبش مقاومت ملی آسیای  خان،  سید عالم میر رابطه امیر حبیب اله با  در برابریک بخش آن در حساسیت شوروی  

ش مقاومت  و از پیوند فرهنگی و زبانی مردمان دوسوی امو دریا درین جنب  ر بلشویکها و ار تش سرخ ریشه داشتمیانه در براب 

با گسیل کردن قطعات نظامی و کوماندویی خود تحت رهبری غلام نبی خان چرخی و تصرف   رویشو  ملی دلهره ونگرانی داشت.

وارد کرد و برای آمادگی جنگی و جذب نیروها در داخل، مبلغ دوصد هزار   بر قیام  را ضربه سنگینی ،مزار شریف و سمنگان

با اطلاع از   م نبی خان چرخی پرداخت کرد. روس،لااز طریق عبدالمجید زابلی به غلام جیلانی چرخی برادر غ راروبل طلایی 

خروج امان اله خان، سربازانش را دوباره فرا خواند، اما در یک پروسه سیاسی و استخباراتی  با انگلیس پیوست و هردو با حمایت  

همسویی این دو  .خان در برابر تاجیکان  در فرجام امیر عیار کلکانی را برانداختنداستخباراتی از نادر  سیاسی، نظامی و

د. این در حالی بود، که شوروی بنا بر ماهیت طبقاتی و اهدافش  جنبش دهقانی کلکانی را فراهم کرشکست    یاامپراطوری زمینه 

 باید از جنبش دهقانان برهبری کلکانی حمایت میکرد.در سمت وسوی دفاع از زحمکشان، 



341 
 

شین از دوست محمد خان، تا ی یجاد یک قیادت وابسته بخود مانند امیران پ انگلیس نیز بعد از شکست دشمنش امیر امان اله، برای ا 

 تعهداتیپذیرش با  کمتر چانس پیروزی داشت. بنابرانامیر حبیب اله سراج تلاش میکرد، اما این مساله بدون موافقه دولت شوروی 

ه تجهیز وتقویت   برای جانشینی نادر خان جلب کرد و بعد ب  را کمک روسیه شوروی ،در سرکوب جنبش مقاومت آسیای میانه

 از کلکانی جدا و با نادر خان پیوند زد ،نی راکه علیه امیر امان اله خان شورانده بود. انگلیس در قدم اول همان روحانیاپرداختاو

علیه امیر حبیب اله کلکانی   بودند،که بیشتر ملیشه های انگلیس با قومی ساختن جنگ، قبایل پشتون دوسوی مرز دیورند راوسپس 

همکاری برخی جوامع و اقوام دیگر را نیز در کنار نادر خان جلب کرد. در نتیجه ای مداخله مستقیم در عین حال  بسیج کرد و

ی،  جنبش مشروطه خواهاز کشتار فجیعانه دشمنان انگلیس و دوقدرت جهانی نادر خان قیادت سیاسی ــ قومی را بدست گرفت و بعد 

جنبش مقاومت ملی آسیای میانه را توسط نادر خان سرکوب خونین کرد. بدین ترتیب با شکست قیام دهقانی امیر حیب اله کلکانی  

ن امیر همکاری شان درزما تجربه روی تامین شد. هردو دولت با استفاده ازو شودولتهای هند برتانوی  منافع استعماری

 .کردند عبدالرحمان، از رژیم نادر خان حمایت

ی و  روشنفکران جناح چپ مشروطه، که با قیام عیاری و دهقانی پیوسته بودند، خواستار اصلاحات عمیق سیاسی و اجتماع  

ن خان، مانند شیرجا ،ضد استعمار انگلیس سردار مقاومتدر از احفاد میر مسجدی خان، سه برا  اقتصادی در کشور بودند. 

و همیطور عبدالغفور خان پسر محد عثمان خان صافی از مجاهدین ضد استعمار، محمد اعظم خان   عطاءالحق، محمد صدیق خان

تتم دره ای فرزند جلندرخان از مبارزین ضد استعمار، مرزا مجتبی خان، مرزا محمد یوسف خان، محمد عمر خان سور جرنیل،  

چه خان کوهدامنی  و تعداد ن، محمد اکبر خان فرزند میر ب عبدالغفور خان پغمانی، عبدالرحیم خان کوهستانی، جنرال پنین بیک خا

( اما چون کاتب بیشتر به شایعه  1.)نیز با این دسته همرا ه بود ملا فیض محمد کاتب معتقد است که، محمد ولی خان دروازیدیگر. 

ازینرو در مورد   ،ده استبیشتر قلمز نویسی و عیبجویی و روحیه ای دشمنی با تاجیکان و برای همکاری هزاره ها وپشتونها

همکاری محمد ولی خان دروازی با روشنفکران هم پیمان امیر حبیب اله کلکانی تا بدست امدن  سند ومدرک قاطع  ومعتبر تاریخی 

، امیر حبیب اله کلکانی نمود نمیتوان  سخن گفت. محکمه فرمایشی نادر خان، نیز محمد ولی خان دروازی را متهم به همکاری با

باید به دیده ای شک  نیز  ،روشنفکران مشروطه خواه قرار داشت جناح چپ که در دشمنی آشکار بارادارک محمد نادر خان، اما م

 .نگریست

و میخواستند انقلاب  ایجاد   بنا به برخی روایات خواهان جمهوری پارلمانی بودند کلکانی همکار امیر حبیب اله مشروطه خواهان  

و آنرا  تا تحقق نظام جمهوری پارلمانی، به سر انجام برسانند. گرچه این روشنفکران  توانستند، نظام  شده دهقانی را گسترش دهند

مردم   اراده سیاسین حکومتی را برقرار کنند که د و اما نتوانستند بجای آن والاحضرتان  را برچین  تک قومی خان خانی،سرداری و

حق مردم را در   ،یاسی وملی و اجتماعیعدالت س، تامین با تقسیم متوازن قدرت  و ره امور جامعه افزایش دهدارا در سیاست واد

مشروطه خواه که جانبدار اصلاحات رادیکال در قدرت واداره بود،  روشنفکران شکل گیری قدرت سیاسی برسمیت بشناسد. جناح 

جدی  بالای   گذاری مستقیمبیرون کند و  تاثیردینی  متولیانست قیام را از زیر نفوذ در قیام فاقد لشکر و پایگاه اجتماعی بود و نتوان 

 جنبش عیاری بگذارد، که فاقد برنامه برای حکومتداری بود.  

دهقانی زیر رهبری و  فکران همه با جوخه های اعدام وتیرباران روبروشدند و بیشتر تاوان شکست انقلابن سر انجام این روش

کر تاجیک در زمان محمد نادر  و بیشترین نسل روشنف پس دادند عیار امیر  ر رفقایرا اینها در کنا قیادت امیر حبیب الله کلکانی

ن بیشتر ا. در حالیکه روحانی قربانی شدوحفیظ الله امین  ترکی سه بردار، محمد داود خان و سپس در زمان  نورمحمدحکومت  خان، 

استقرار  راه حاکمیت تاجیکان و بر سراساسی بیرونی مانع   از گذشته در زمان حکومت محمد نادر خان در قدرت ابقا شدند.

صیل سخن زده شد و فبت دولتهای استعماری روس و انگلیس بودند، که قبلا در مورد آن ،امیر حبیب الله کلکانی رژیم جدید

مشروطه  جناح چپ جنبش   در شکست جنبش دهقانی برهبری امیر حبیب اله کلکانی و  .لزومی به تکرار آن درین مبحث ندارد

،  عوامل داخلی  صلاحات گسترده سیاسی بسود مردمو ایجاد ا اجتماعیعدالت سیاسی، ملی،  به اهداف مردم نرسیدن قیام خواهی،

 نیز نقشداشتند، که به نکات عمده و اساسی آن در زیر پرداخته میشود: 

 ــ عامل اقتصادی  1

قب  نهایت ع ه ییقبیلقومی و  ، اقتصاد، فرهنگ، دین، سیاست واداره ای امور جامعه با راهکار های بدینسو میلادی سده یازدهماز 

، فرهنگی، ، تسلط سیاسیعقب ماندگی جامعه و در مجموع سرزمینی بنام افغانستان. یکی از ویژگی های مانده به پیش برده شد

ی حیات سیاسی، اقتصادی،  بر تمامی عرصه ها بسیار عقب مانده چادر نشین کوچرو و درازمدت قبایل  اجتماعی واقتصادی

قبایلی، که در کمیتهای ده ها هزار تنی و با ساز وبرگ تسلیحاتی پیوسته برین  ازینرو  اثر منفی گذاشت اجتماعی و فرهنگی

، پیشه وری، تجارت  سرزمین سرازیر شدند، توانستند تاجیکان راکه در دهات، شهرها و حومه های شهری به زراعت، صناعت

  ندوقبیله ای را پشت سر گذاشت زیرا تاجیکان هم مناسبات قومی  .وزندگی شهری کار و زندگی داشتند، چپاول و غارت ونابود کنند

، که بطور منسجم ویک پارچه از خود  وهم دارای ساختارهای مدرن سیاسی و تشکیلاتی نبودند  وهم محروم از قدرت سیاسی بودند

باعث حاشیه نشینی  موارد. همین ه باشدنقش اساسی داشت میتوانست که در دفاع از هستی مادی و معنوی جامعه  نیادهاییب . دفاع کنند

 را فراهم آورده است. سیاسی تاجیکان از قدرت و اداره امور جامعه شد وهم زمینه ای عقب ماندگی وحشتناک کشور 

ل مختلف، رشد اقتصادی، تولید کالا و فرآورده های زراعتی از بیخ وبن با لشکر کشی و دست بدست شدن دایمی قدرت در بین قبای 

زیرا تاجیکان، که زندگی شهری داشتند وبصورت جداگانه از یک دگر زندگی میکردند، در محرومیت از قدرت   ؛شدمی ویران 
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از خود دفاع کنند و سر انجام  بایل ق سیاسی و یا مشارکت سازنده دران، نمیتوانستند، در برابر نیروهای مسلح چندهزار تنی مسلح 

لشکر   و ، در جنگهای قبیلوی دیگرانبعوض دفاع از خود با نداشتن قیادت سیاسی تاجیکان. هست وبود شان را از دست میدادند

  شدند و از نطر اقتصادی ناتوان و صعیف ترمی متحمل بیشترین قربانی انسانی بیرون  گیرماندند واز   ی قبیلوی پیوستهکشی ها

میگردیدند. تداوم زندگی وفرهنگ کوچیگری، درین سرزمین، هم از رشد زراعت، آبیاری، مالداری جلو گرفت و هم از انباشت  

. بدیهی است، فرهنگ، که زمینه را برای تکامل  صنایع دستی به فراورده های پیشرفته صنعتیسرمایه و پیدایش صنایع و تکامل  

خود به  قبیله یی  فرهنگ  ،ایل عقب مانده بر تمامی عرصه هار نتیجه ای تسلط دوامدار قب د ،عرصه های دیگر باید مساعد میساخت

 .شد تیدیل کشور  در معضل دست وپاگیر پیشرفت علمی و صنعتی و تکنولوژیک

در نتیجه بی ثباتی سیاسی طولانی مدت و یرغلهای پیوسته قبیله ای به خراسان، بیشتر از همه تاجیکان آسیب دیدند، زیرا نتوانستند 

بطور یکپارچه از سرزمین، خانه، نوامیس ملی و مالکیت شان دفاع کنند. در سطح عمومی نیز ظهور و افول سیاسی یک قبیله و  

ی پیروز، از یک طرف به تحکیم مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عقب مانده تر ازگذشته منجر  جابجایی قدرت جدید قبیله ا 

قبایل شکست   قبایل پیروز و شکست خورده متحمل خسارات هنگفت جانی ومالی میشدند.  سویو از جانب دیگر، تاجیکان از میشد 

ه محلی جدید کوچ شان بودند و این تنها تاجیکان بودند، که بخشی خورده قادر به نقل و جابجایی اموال منقول و دارایی نقدی خود، ب 

تا   11از دارایی شان را قبایل شکست خورده با خود میبردند و دارایی غیر منقول آنها نصیب قبایل فاتح میشد واین روند از قرن 

 یافته است.  دامه کنون با وجود فراز وفرود و دست بدست شدن قدرت قبیله ای قبایل مختلف، کماکان ا

زمین  ؛لشکر ند:داشت   به سه مساله ، اتکای بیشتره های مادی و لشکری خودتحکیم پای  ایرب  یی قبیله  ، قومی وسیاسی هایقدرت 

 21میلادی تا قرن  سیزدهم وبطور عمده 11از قرن  ، که بعد وغنیمت جنگی برای تامین نیازمندیهای سپاه قبیلوی. ازینرو تاجیکان

عمده در یک جغرافیای    پیوسته مالکیت بر زمین را از دست دادند وتقریبا به جامعه ای بدون مالکیت ،ه اندبود فاقد قدرت سیاسی

با آنکه یکی از مشخصات هویتی تاجیکان » دهگان « یا دهقان و کار تاجیکان بییشتر بالای زمین و  .بر زمین تبدیل شدند کلان

پیوسته مالکیت بر زمین مجبور میشد یا بصورت بیگار برای قبایل فاتح کار کند و یا  اما جامعه با از دست دادن  زراعت بوده است.

بخشی دیگری از خورده مالکین تاجیک در   فروش برساند.ه هم نیروی کار خود را بطور ناچیز با لای سران و خانها و قبایل فاتح ب 

محلی  و کردن خرج دسترخوان حکومتگران قبایلی وقومی  قبایل فاتح، پوره  های اثر فشار سنگین مالیات، باجدادن به لشکر کشی

مجبور شدند، که قطعات کوچک زمینی، که در اختیار داشتند، رها کنند و به بیگار یا زندگی  ـ قبیله یی، وابسته به حاکمیت سیاسی

 روزگار بگذرانند. مساله ای تصاحب زمین  و در کوهستانات طاقت فرسا پناه ببرند و با حد اقل استفاده از نعمات مادی زندگی

را افزایش میداد و هرگونه امکان  حاکمیت قبیله ییاقع قدرت سیله ای سرکوب در و بحیث و قبیله یی  و لشکر دایمیتوسط قبایل 

ناممکن میساخت. مصارف نا محدودارتش، اخذ بی رحمانه مالیات، تصاحب زمین توسط   انن آ مقاومت اهالی بید فاع را در برابر 

قبایل    ، همه به تمرکز قدرت قومی، بیگاری و...ی های بلند پایه، واگذاری زمین به ارتشهای قومی وقبیله ییقبایل مربوط به حاکمیت 

 .بکنج انزوا رفتند بود، ، منابع آب، جنگل و علفچر، که زمینو تاجیکان با از دست دادن ابزار طبیعی تولید انجامید فاتح

توسعه دربار و مخارج نظامی و ولخرجی امراء قومی وقبیله ای، بر خلاف غرب به اندازه ای بود، که با و جود چپاول پیوسته   

حرفه، صنایع، پیشه وری و تجارت مساعد میساخت.   ی صاحبانمردم، مخارج از درآمد بالا میرفت و زمینه چپاول را از بخشهای 

ضبط اموال، مصادره دارایی مردمی، که با عناد قومی به آنها دیده میشد و یا کسانی از تاجیکان، که در دربار کار میکردند و 

ن، والیان وکارمندان دولت برای حفظ پست به دربار، روسای قبایل و عشایر، توان اامورب ثروت بودند، باج، هدایای مصاح

ترش اموال خالصه  ساز زمین بود. گ  و مزید بر علت رانده شدن اقتصادی تاجیکان راکه سیستم دفاع منظم نداشتند، کاهش میداد

مستقیم، افزایش مالیات بر زمین ومواشی، اضافه   سلطان در واقع نتیجه ای غضب زمینهای جوامع مورد غضب بود. اخذ مالیات

ستانی از مالیات توسط حکام محلی و... این فشار را افزایش میداد وزمینه آنرا مساعد میساحت، که کشاورزان تاجیک زمین را 

 بگذارند تا از شر خراج و مالیات رهایی یابند.

گ بطور کلی دهات را چپاول میکرد، اکثر زمین ها و میوه و دانه،  عبور ومرور دایمی قوتهای مسلح از دهات در سفر و هنگام جن 

تاخت و تاز قبایل در مناطق تاجیکان اثرش را در دراز مدت بطور ویرانگر   خوراک لشکر و حیوانات سپاه قبایل مختلف میشد.

زراعت پیشه ای تاجیک باقی   نمایان ساخت و آن اینکه بخش کشاورزی، که در روستاهای دور دست هنوز به اختیار خانواده های

مانده بود، بعلت خرابی سیستم آبیاری از کار افتاد. ترمیم سیستم آبیاری کار همگانی را برای ترمیم دوباره سربندها، کاریز ها و 

کان  کانالهای آبیاری ایجاب میکرد، که در اثر قتل عام وکاهش نفوس تاجیکان منزوی شده در محلات کوهستانی و دشوار گذار، ام

پذیرنبود. زیرا سیستم آبرسانی، لای روبی، کاریزها و سربندها به کار جمعی نیاز داشت، و در نتیجه اکثر این زمین ها نیز به 

 و به مالچر قبایل فاتح مبدل شدند.  چراگاه تبدیل و از دست دهقانان تاجیک خارج ساخته شدند

مختلف داشت و از جمله برسمیت نشناختن حق مالکیت شان   عوارضن برای تاجیکا از قدرت، نیت اجتماعی وحذف سیاسیفقدان ام

بر زمین، پایدار نبودن امنیت شغلی ونبود دیوان و دادگاه برای حراست از حقوق جامعه و تصرف پیوسته ای زمین توسط لشکر  

و هر طوری که میخواست، زمین را بدسترس   . شغل قضا بدست حکومت ودر راس پادشاه انجام میشدقبایل مختلف حشری وقومی

در گذشته اشتغال داشتند نیز  ندر بخش سرمایه گذاری و تجارت، که تاجیکان بیشتر از دیگرا .قبایل خویشاوند خود میگذاشت

کام  تاجیکان انگشت شمار تاجر پیشه، نمیتوانستند در هیچ صورت برای تقاضای پولی، که حهیچگونه امنیت شغلی باقی نماند. 

محلی قابل بازگشت نبود. اتهام قرمطی، رافضی، اسماعیلی و...، توطیه  ه یی منفی بدهند. وام به حکام قبیل محلی میخواستند، جواب

برای ضبط اموال صورت میگرفت. میگفتند،  از برهه های زمانیدر بسیاری و جیکانی بود، که کمی ثروت داشتندهمیشگی علیه تا
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و حتی خواجه نظام الملک، که شریک قرمطی کشی سلجوقی ها بود، در برابر متهم شدن به قرمطی گری  شنیده ایم قرمطی شده ای  

تاجیکانی، که در داخل شهرها به حرفه های مختلف وتجارت زندگی   .پرداخت کردبرای ملکشاه سلجوقی  سی هزار دینار طلایی 

بر درین هجوم ها خوردند. اکثریت شهر ها لف  قبیله یی می های مخت شترین ضربت را از هجوم مادی خود را تامین میکردند، بی 

ند، همه دارایی و ثروت شان را از دست  شدند، عده ای، که باقی ماند مردم قتل عام که قتل عام دورۀ مغول سرآمد همه بود. افتادند،

م برده شدند. چنانچه چنگیز خان بیشتر دادند ومتباقی خود، مانند اموال ولجه وغنیمت به بیگار در کشور و پایتخت های اقوام مهاج

برد و به همینگونه تیمور بیشترین اهل  مغولستان هرات ، غزنی، بلخ وسیستان به تن از متخصصین اهل حرفه را از 400تر از 

 از بخشهای مختلف به سمرقند انتقال داد. از شهر های امروزی افغانستان  را حرفه

که زندگی شهری داشتند بکلی نابود شدند. صنایع در کشور از میان رفت، زراعت وآبیاری و  وقتی شهر ها بر افتادند، تاجیکان، 

وفرهنگ وادب ، که از زندگی   ، وسایل و افزار تجارت تخریب شدنها، دکاو کار خانه ها ویران شدپیشه وری ور افتاد، کار گاها 

اضافه بر اینکه تاجیکان را نابود کرد، روند  قب ماندهقبایل ع  قبیلوی سلطه سیاسی   شهری بر میخاست ضربه وحشتناکی خورد.

، زیرا زندگی قبیله ای و چادر نشینی، هیچ درگیر کردراسان در هبوط قبیله گرایی پیشرفت و تکامل عرصه های مختلف را در خ

تبدیل  ؛غنایم جنگی :نیازی به سازمان پیشرفته ای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نداشت، نیاز چادر نشینان اندک ومحدود بود 

چنگیز خان تمام زمین های زراعتی را از هرات تا بلخ و ننگرهار و  و حفظ لشکر بالای سینه ای مردم. کردن زمین به چراگاه

سپرد وتاجیکان در مجموع ازین زمین  « کندکهای هزار نفری مغول» قندهار به چراگاه مواشی تبدیل کرد واداره این محلات را به 

ها رانده شدند و با تضعیف شدن حاکمیت مغل در خراسان مناطق شرق و جنوب بدست قبایل پشتون افتاد وتاجیکان بطور  

قلمرو هند برتانوی  سیسمتاتیک از شرق و جنوب به طرف مرکز و شمال عقب زده شدند. اما  روند اسکان کوچیان بیشتر 

 .به سلب مالکیت بیشتر تاجیکان انجامیده است ی تصرف زمین در حومه ای کابل و هرات و شمال کشور همچنان پاکستانی براو

با پیشروی بسوی مرکز،   ، حمایت مالی ولشکر حشری،استعماری وقدرتهای  های دستنشاندهت حاکمی  دراسیون قبایل با حمایت قاطع ف

بت سختی  د ازحمله ای مغول، از تاجیکان گرفتند. زیرا این بار تاجیکان ضرغرب و شمال کشور امکان دوباره سازی مناطق را بع

د، هم ملکیت های زودی قابل جبران نبود و این برای قبایل جنوب، امکان میداه بودند، که ب  خوردهاز سپاه خونخوار مغول 

تاجیکان  ای باقیمانده تاجیکان شوند.بود، تصرف کنند و هم صاحب ملکیته درآمده تحت تصرف ارتش مغول در گذشتهتاجیکان، که 

با آسیبی که از هجوم مغول برداشتند، بر خلاف گذشته، نتوانستند، در مدت کوتاه، دوباره رونق اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری 

. قتل  میشدبازرگانی شهری بزودی ممکن ن ، خرابی شهر ها، از بین رفتن صنایع و گسترده قتل عام جبران را از سر گیرند. اینبار

به محلات زیست تاجیکان شد. از بین رفتن زندگی شهری و  بر  غیابت تاجیکان از عرصه های مختلف، سبب پیشروی قبایل عام و

راه برای هرگونه تجدد    داشته شدن نهاد های فرهنگی جامعه ، فرار دانشمندان، اهل حرفه و کم رونق شدن ادب و فرهنگ جامعه،

در جابجایی قبایل جدید بیشتر از همه   .گی برای همیش در کشور بستد سازی اقتصادی، اجتماعی و فرهن طلبی، ترقی خواهی، نها

دن آنها از شهر و نواحی آن برای توسعه ای پایگاه حاکمیت های جدید قبیله  ی تاجیکان، که دهنشین وشهری بودند، آسیب دیدند. کوچان 

 ند سلب مالکیت از آنها را تا کنون متوقف نساخته است. ، لشکر و مجمع سران قومی و قبیله ای، رووقومی ای

بر خلاف   طبقه اشراف زمیندار و فیودالان  بوجود آمد.  وحاکمیت سیاسی سراسری بعد از امیر عبد الرحمن ساختار قبیلوی متمرکز

و باعث بوجود آمدن نطفه های سرمایه داری،   ر، که روند طولانی را طی کردروند شکل گیری فیودالیزم در کشور های دیگ

و مالکیت   بطور پیوسته  توسط قبایل فاتح از میان میرفت خراسان قلب  انباشت سرمایه، وایجاد زراعت پیشرفته وصنایع شد، در 

 امیر آهنین! افتاد.بر زمین بحیث عامل مهم تولید، سر از نو، نه به لحاظ طبقاتی، بلکه به لحاظ قومی بدست سران قبایل هم تبار 

روند سلب مالکیت بر زمین از اقوام دیگر مانند تاجیکان تدریجی ولی بطور پیوسته ادامه داشته است. فیودالیزم افغانستان بیشتر 

فیودالیزم قومی بوده و تلاشها برای غصب و سایل و امکانات تولید با حمایت از فرهنگ کوچیگری به کمک قدرت سیاسی قبیله و  

عدم مصئونیت سرمایه و مالکیت بر وسایل تولید و از همه مهمتر آن مالکیت  تر موارد قدرتهای خارجی، کماکان ادامه دارد.در بیش

 برزمین، سبب شد در هیچ عرصه ای انباشت سرمایه بوجود نیاید و کشوررا در رکود اقتصادی دوامدار نگهدارد.

امیر عبد الرحمن در عمل بیشترین سعی و تلاش شان را در جهت تبدیل کردن حاکمیت های سیاسی قومی وقبیلوی افغانستان بعد از 

چراگاه ها و    تصرفزمین های زراعتی، به  غصب و بعد از  بخرچ دادندزمین و وسایل تولید در کشور قوم وقبیله شان به مالک 

مینهای للمی مردم را  به زمین آبی تبدیل ، که چراگاهای  سنتی  و زدر تمام پروژه های آبیاری .رداختندپ  نیز وجنگل منابع آبی

که    های از زمان امیر امان اله خان تاکنون زمین اکرد، یک بسوه زمین به تاجیکان و جوامع واقوام غیر پشتون توزیع نشد.  زیر

ا وجود زراعت  و تاجیکان ب توزیع شد پاکستان  قلمرو هند برتانوی و های پشتون کوچیزیر  پروژه های آبیاری قرار گرفت،  به 

ماه در   7پیشه بودن ونداشتن زمین، کوچکترین سهمی دران نداشتند. مناطق وسیع کشور به اختیار مالداران کوچی گذاشته شد، که  

زیرا در کشور فابریکه ای برای پروسس   .اد خام آنها نیز سهم پاکستان استو مو داشته اندماه در افغانستان زندگی  5 پاکستان و

مالداری وجود ندارد. تاجیکان بنا بر نداشتن مالکیت یکپارچه بر زمین ومنابع طبیعی تولید در ساحه ای معین، بطور   فراورده های

  آن ، علفچر ها، منابع آب و جنگلات  از سایر جوامع و تصاحب. روند خارج کردن زمینشدندپراگنده از لحاظ جغرافیایی تقسیم 

سال حاکمیت وابسته کرزی ــ احمدزی در    17. ه شدن تاجیکان شده استب نگهداشت عق باعث فقر و توسط کوچی های پاکستان 

کابل، هرات، ننگرهار، قندهار، پروان، کاپیسا، بغلان، سمنگان،  مانند تصاحب زمینهای مردم در حومه های شهر های مهم کشور

سپری شد و در نتیجه میلیونها کوچی پاکستان زمین های مردم را درین مناطق  بدست کوچی های پشتون پاکستان  بلخ، قندز و...، 

وسه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی غصب کردند. که این مساله هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت تاثیر ناگوار خود را بر پر

 . وبرهم زدن ترکیب نفوس اجتماعی درین ولایات بسود تداوم قبیله گرایی گذاشته ومیگذارد
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و خو کردن به مادونیت سیاسی  ذهنی عنصرنبود ــ   2  

امعه بیشتر از  یش ج، گرااز قدرت سیاسی  جامعۀ تاجیک  ومحرومیت دوامدار تا قرن بیستم میلادی رانداختن قیادت سیاسی ب  بعد از

  باعث شد  دوپارگی وجدان جامعه در بین فرهنگ ملی و امت اسلامی، ده شد.ی سوی مادونیت سیاسی کشان ه  ب  اقتدار طلبی سیاسی،

که جامعه به تمام قیادتهای سیاسی قبایل مهاجم زیر نام دین مذهب و اطاعت از حاکم اسلامی به از خود بیگانگی سیاسی دچار  

فراهم   معه اج  بر انداختن غرور ملی، برباد رفتن فرهنگ ملی و هویت تاریخی و سیاسی را برای زمینه ای ه شود و این مسال 

حفظ هویت ملی، سیاسی و فرهنگی وزنده نگهداشتن   در پرتو این تفکر فرا اندیشی ها بود، که  جامعه نتوانست  برای . نماید

سوی زوال و فروپاشی  ه ب  تلاش کند و ازان زمان تاکنون اقتدار طلبی سیاسی و سرکردگی آن  غرور وخود شناسی ملی وسیاسی

   بهبیشتر وآل کرت هرات  غوریشدن به محور قدرت بعد از سامانی، بجای تلاش برای تبدیل در حرکت بوده است. تاجیکان

سبب اضمحلال سیاسی   تلاش کردند واین امر  برپایی پایه های سیاسی، اداری، فرهنگی، اقتصادی و تشکیلاتی اقوام مهاجم،  

بیشتر   برای رخنه گری در سیاست بجای کسب اقتدار سیاسی،  سیاسی جامعه در قالب وزیر،  نخبگان تاجیکان را بوجود آورد؛

باعث شد تا ریشه های خود باوری سیاسی و ملی و اقتدار طلبی   م در طولانی مدت ودر واقع پیامد این اقدا   مصروف ماندند

حفظ ارزشهای ملی، ناسیونالیم میهن پرستانه وبازگشت به فرهنگ   جامعه را از    در امت اسلامی  گیر افتادن جامعه را بخشکاند؛

حاکمیتهایی صروف آرایشگری وتحکیم پایه های م تا قرن بیستم ،قیادت سیاسی غوریها. تاجیکان بعد از فروپاشی بازداشت ملی 

.  بودند  شه های اقتدار سیاسیدر صدد بر اندازی ری  که مصروف ماندند   

تلاش برای رخنه گری در سیاست بجای کسب اقتدار سیاسی و ترویج روحیه ای مادونیت سیاسی و وسیله شدن برای تحکیم  

دست دادن حاکمیت سیاسی این بود تا  از از  پستاجیکان  عم وغم عه را بست.،  راه اقتدار طلبی سیاسی جاماقتدار سیاسی دیگران

بپوشانند. اما چنین راهکاری،   بیرون اجتماعی بسیار عقب مانده ه ییبر پیکر حاکمیت های سیاسی قبیل آرزو و خواست شانرا

برای  همه چیز از میان میرفت و تلاش زیرویا و  چون بنیان وپشتوانه ای مستحکم سیاسی نداشت، با قتل وفرو پاشی چند خانواده 

به استثنای دوره   در قیادتهای سیاسی قبایل مختلف  از دوره غزنوی بدینسو تاجیکان از سر گرفته میشد. چسپیدن به بدنه ای قدرت 

  های کوتاه مدت، از شغل نطامی وسیاسی به فرهنگ و دیوان سالاری مصروف ماندند، یعنی فارغ از قدرت و تصمیم گیری

دیوان سالاران وپیشوایان دینی ما  ، دانشمندانو در واقع وزیران و دبیران،  زیرا پایه قدرت سیاسی قبیله یی لشکر بود   سیاسی.

حیث گردانندۀ  ه و ب  برای دیگران اداره، تشکیلات و اصول حکومت داری، صرف ونحو، تفسیر، حدیث، فقه وشریعت ساختند

. سرباز ما برای تحکیم قدرت دیگران شمشیر  بدل شدند آنان تامین نیازمندیهای حاکمیت و لشکرچرخه اداری و اقتصادی برای 

مصروف پالایش دادن پلیدی ها و   پیوسته  و  را گفت دیگران زد و فرهنگی وشاعر ما وظیفه توصیف و ثنا و صفت دربار

با   هایی کهت حاکمی   آنهم توصیف دربارها و . ودب  از سوی آنان سرکوب  مردم   به ادمکشی های دربارهای بیگانه وتقدس بخشیدن

جز دشمنی کار دیگری نداشتند. ،سرنوشت سیاسی وملی تاجیکان  

قرن    آغاز جامعه تاجیک در نخبگان، روشنفکران و عیاراناز   بخشی،  و مادنیت سیاسی دوامدار جامعه بعد از  شکست های پیهم 

و اما در ایجاد تشکیلات   تجمع کردند عیاری( ه خواهی و زنده کردن آئینبدور دو محور سیاسی ) گرایش مشروط ،م میلادیبیست 

، که دران نقش تاجیکان نه جناح چپ مشروطه خواه چندان توفیقی نیافتند.   وسیع و گسترده مردمی وتوده ای درون اجتماعی

راه  و ادامه دهنده  خراسان زمین، که ماهیتا  یک جنبش چپی ومیراث دار سنتهای عیاری انو نه هم عیار پر رنگ بود

پایگاه  هردو محروم از هیچکدام قادر به ایجاد تشکیلات سراسری در میان جامعه نشد و ،ندهمان عیاران صفاری بود

کدام تشکیلات مدرن ومنظم سیاسی نداشتند، که  هردو گروه .سراسری حتی در میان تاجیکان ماندند وسیع اجتماعی

این گروه ها فاقد   حات رهبری و هدایت میکرد.رای گسترش تحولات دموکراتیک و اصلاقیادت سیاسی جامعه را ب

دغدغه آنها بیشتر براندازی بود. اگر جناح چپ مشروطه  بودند. نیزاز پیروزی  برای حکومتداری بعد برنامه روشن

ا توده های مردم با آگاهی دران  ، نه خودش و نه پیامش اجتماعی نشده بود، تنداشت یمردم ازان آگاه خواه برنامۀ داشت،

در سطح ملی تاجیکان بیشتر در شکل گیری نهاد های سیاسی مختلف با گرایشهای گوناگون  ومتفاوت  شرکت میکردند؛

چی در گذشته  جامعۀ تاجیک. ایی نداشته اندتوانچندان ایی نهاد های درون اجتماعی خود تشکیل و برپ، اما  در فعال بوده

بن، روحیه در ایجاد  تشکیلات سیاسی با جبوده و  به لحاظ اتحاد سیاسی و اجتماعی جامعۀ پراگندهو چی اکنون، 

زمان امیر  دریکی از عوامل شکست تاجیکان   .ستیری سیاسی و اجتماعی عمل کرده اعدم تشکل پذ ،مادونیت سیاسی

نداشتن تشکیلات سیاسی سراسری درون اجتماعی    هم اکنونمت ودوران مقاو، حکومت مجاهدین، حبیب الله کلکانی

  بوده است. مواجه  محلی ومذهبی، با افتراق سیاسی، اجتماعی بیشتر از هر جامعه برادر دیگراین جامعه   بوده و

نتوانستند، تشکیلات درون  بحیث یک جامعه پیشرو در عرصه های فرهنگی، هنری، اداره و تمدن سازی تاجیکان افغانستان 

را در رقابت سیاسی با   و قومی ه ییی  ناشی از نداشتن تشکیلات قبیلاجتماعی  مدرن سیاسی را بسازند، تا ضعف ها و کمبود ها

اراده سیاسی جامعه را منسجم کنند.   ،نند بگونه جدی  برای کسب قدرتجوامع واقوام برادر مرفوع کنند و بااین وسیله بتوا سایر

را در انزوای   جامعهکیلات منظم و مدرن سیاسی، نداشتن  تشو اجتماعی ومحلی  ومذهبی ی جامعه چی به لحاظ پراگندگی سیاس

،  در تراز ملی کلان سیاسی برای بازیهایواحد ومنسجم  نداشتن سکوی پرش  داده است. زیرا کامل سیاسی و اجتماعی قرار 
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خود را به یک   ،با ایجاد تشکیلات سیاسی منظم و مدرن ستتحمیل میکند. جامعه تاجیک میتوان شکست محتوم سیاسی را بر جامعه 

نیروی سیاسی و اجتماعی توانا در جهت رسیدن به اقتدار سیاسی و رهبری این اقتدار تبدیل کند. با آنکه جامعه تاجیک محور  

و تمدنی خراسان اسلامی بوده و هنوز هم از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل فرهنگی بزرگ برخودار است، اما این جامعه ازین   فرهنگی 

سیاسی و اجتماعی نیز  استفاده نتوانسته است. نبود تشکیلات سیاسی درون اجتماعی سوی انسجام  ه ب  ظرفیت بی مانند برای تسهیل 

است، که تاجیکان نتوانند از ظرفیت های فرهنگی خود در راستای  اقتدار سیاسی و حتی  در میان تاجیکان باعث آن گردیده

 اجتماعی بهره ببرند. 

 افتراق قومی و اجتماعی مانع عمده بر سر راه ایجاد نهاد های سراسری ملی   

بین الاقوامی   تاجیک، که در پی  ایجاد سازمان سراسری جامعه  دعوا ها و حرف های بلند بالای برخی از گروه های سیاسی  غمبر

و تشدید بحران اعتماد  وضیعت موجودکشور و تحمیل بحران دامنه دار و ریشه دار اجتماعی و قومی بر کشور  ،و ملی برآمده اند

ایجاد یک سازمان سراسری ملی   امکان ،گروهای فاشیستی ی حاکمیتهای دست نشاندۀ قومی وسواز  جوامع واقوام برادر   در روابط

ندارد. در   اکم بر کشور، امکان تحقق زود رس  را در کشور از همه گرفته است.  چنین هدفی  در موجودیت  بحران اجتماعی ح

ند،  همه  این نهاد های سیاسی از ه وداررا داشت تجربه برخی ازاحزاب ایدولوژیک گذشته، که دعوای سراسری بودن وملی بودن 

 دو کمبود ، رنج میبردند:

ـ این گروه ها و تشکیلات سیاسی طوریکه همه دیدند وشاهد بودیم نهاد های سیاسی ملی نبودند و با وابستگی کامل و برای منافع   1

  نافع کشور های حامی ز منافع ملی، در راستای متمویل کنندگان فکری، سیاسی، اقتصادی واستخباراتی خود عمل کردند وبیشتر ا

 و منافع آنها را در کشور جهت دهی و نمایندگی کردند؛کت  رح

ــ بر خلاف گزافه گویی های سیاسی وسازمانی در مورد پیش آهنگ سیاسی مردم، گردان طبقه کارگر وزحمتکشان و حزب   2

این گروه ها نه سراسری بودند و نه هم پایگاه وسیع اجتماعی در میان مردم ومردم باهم اند و شعار های بلند بالایی ازین دست، 

 بسیار آموزگاران و کارمندان دولت آنهم به پیمانه در میان داشتند. پایگاه این گروه های سیاسی، بیشتر در دانشگاها، دبیرستانها و

  پول و کمکهایتوزیع امکانات مالی، اسلحه و  دلیل هم ب  از طبقات میانه سر بالاکرده بودند و برخی دیگر همهو  محدود وجود داشت

 لوژستیکی توانستند از میان مردم سرباز گیری کنند. 

نیابد، تضمینهای نهاد  خود را  قومی در کشور راه حل اساسی  و تازمانیکه انقطاب اجتماعی موجود وچند پاره گی سیاسی واجتماعی

مشکل میتوان از ایجاد نهاد های سراسری  ه عرصه ها بوجود نیاید، ب ۀ و اقوام در هم عادلانه جوامع مند و قانومند برای مشارکت 

ی حزب سازی وایجاد تشکیلات سیاسی با وجود صرف صدها ملیون دالر از جانب  اسیاسی وملی در کشور حرف زد. تجربه 

تان، آزمونها وباز آزمونهای ناکام در  سفارت خانه ها وسازمانهای استخباراتی کشور های غربی و دولت دست نشانده ای افغانس

 مورد ایجاد احزاب سراسری ملی بوده و میباشد.  

  ،دم است وریشه در میان مردم نداردبر عکس باور و برچسپ زدن، در مورد اینکه نفاق اجتماعی کار چند روشنفکر بریده با مر

) دولت ، پارلمان ، احزاب ،  !ظاهر دموکراتیک؟ ه کارزارهای ب ، ای دولت داری، پروسه های سیاسیتمام نمودها ونماد ه

تنها نقش گروه   های سیاسیبازی را دارند. در  سازمانهای اجتماعی ، اتحادیه ها ، انتخابات! ( همه و همه بر جبین خود مهر قومی

اسی ــ قومی، توانسته اند، پر رنگتر است. احزاب سی  به گروه های، که اکت وادای ملی میکنند سی ــ قومی، نسبت های سیا

  ــ حزب اسلامی، جنبش ملی ب افغان ملت، طالبان، حزب وحدت ،بخشهای مختلف جوامع برادر را پشت سر خود بکشند ) حز 

عامل اصلی ساختار های  داشته باشند.  اسلامی و ... ، (  ودر بسیج سیاسی و قومی دست بالا را نسبت به همه  سازمانهای ملی!

بحران اجتماعی و قومی در کشور است و مسئول آن نه چند روشنفکر، بلکه حاکمیت سیاسی ــ قومی دست  وجود   سی، قومی ــ سیا

علیه  تبعیض سیستماتیک تاریخی ریشه در انحصار قدرت، دست نشاندگی حاکمیت سیاسی و پیشبردمی، افتراق قو نشانده است.

قدرت را انحصار و دیگران را به زواید   استفاده از قوتهای خارجی  با ،جامعه یک دارد. وقتی جوامع واقوام غیر پشتون

ومالکیتهای  هم میهنان غیر خودی را بهم  زمین  با سود جویی از همین قدرت دست نشانده، تاریخ و قدرت تبدیل میکند

در   اجتماعی ، فرهنگ، هویت وارزشهایدر اقتصاد، اداره، سیاست ترکه میکند،تباران پاکستانی  بطور رایگان تقسیم و

صدد حذف غیر خودی ها برآمده است و در  روابط جوامع و اقوام برادر بجای رعایت معیار های شهروندی، مناسبات 

 چند روشنفکر! ، نه از سویسلطه وتابعیت برقرار است، بحران، تنش، افتراق و نفاق اجتماعی ازین جا برمیخیزد

در ایجاد حکومت متمرکز مرکزی و تصاحب  مالکیت  امیر عبدالرحمان علیه جوامع واقوام غیر پشتون  خصومت قومی وقبیله یی 

محمد نادر خان با دادن امتیازات به قبایل پشتون  مردم توسط قبیله وقوم امیر، ریشه مخاصمات اجتماعی را در کشور بوجود آورد. 

و شمالی این دشمنی   بویژه سمت جنوبی و قبایل آنطرف دیورند و استفاده ابزاری از آنها در سرکوب تاجیکان شمال و حومه کابل

 لف نادر خان با توزیع مستمر زمین در مناطق جوامع واقوام غیر پشتون، به پشتونهای پاکستانخوخصومت را به اوجش رساند. 

. برنامه تعمیم زبان پشتو با امتیازاتی که برای پشتونها در معارف و ماموریت، اقتصاد  تا نقطه غلیان به پیش بردنداین اختلافات را 

بالا برد.    ها وبرخورد های نظامیو تا سطح رویا رویی وتنشکشاند   نظر گرفته شد، این نفاق وشقاق اجتماعی را بوخامت بیشتردر 

جوامع غیر پشتون بدلایل قومی ومذهبی  و پیشبرد تصفیه های هولناک قومی    پاکستان با سرکوب و قتل عامکمک ه طالبان ب 



346 
 

. سیاست های مزورانه کرزی و  ی را بدشمنی میان جوامع واقوام برادر  تبدیل کردندوکشمکشهای قوم ارویی ومذهبی این روی 

برای به انزواکشیدن جوامع واقوام    احمدزی خصوص سیاستهای فاشیستی غنیه احمدزی در زیر حمایت بیدریغ امریکا وناتو و ب 

   .ویژه تاجیکان به تشدید هرچه بیشتر این خصومت دامن زده استه غیر پشتون و ب 

  بخشهای مهم ومن جمله به پاکستان ناقلین پشتون انتقال میگردد بهمهم ترین منبع کشیدگی ها و خصومت اجتماعی در کشور بر  

کشور. جابجایی پشتونها، تنها مختص به جابجایی پشتونها داخل کشور نبوده، بلکه از امیر عبدالرحمان تا کنون پشتونهای  شمال

  قومی ولشکر حشری و قبیلوی  قلمرو هند برتانوی وبعدا  پاکستان در ساحه زیست جوامع واقوام غیر پشتون با حمایت قدرت سیاسی

پروژه های بزرگ آبیاری وتوزیع رایگان زمینهای آبیاری شده جدید، تنها  دادن دارد. اختصاص جابجا شده و این روند هنوز ادامه

، آنهم در مناطق زیست اقوام غیر پشتون و بی نصیب ماندن این جوامع واقوام حتا از یک بسوه  ی دوسوی مرز دیورندبرای پشتونها

غیر پشتونها بودند، که  در واقع   بطور عمدهتا ختم کار  بیاریی آن  پروژه هازمین درین پروژه ها، در حالی بود، که کارگرا

اغلبا  با بیگار و کار اجباری زمین را برای پشتونهای پاکستان آماده میکردند و خود کوچکترین  و  انان بیزمین  این محلات بودنددهق

 سهمی ازین زمینها نداشتند.

، منازعات دوامدار را در روابط اتنی ها و اقوام  یاز قدرت سیاس دیگرانو حذف  یکطرفه با کمک بیرونی تصرف قدرت سیاسی 

برادر ایجاد کرده است. امیر عبدالرحمان با حمایت پولی، استخباراتی و سلاح انگلیس قدرت را تصاحب کرد و دیگران را تا کوچ  

کان را قتل عام و مایملک شانرا به  کمک دولت انگلیس تاجی ه اجباری و از دست دادن دار وندارشان سرکوب کرد. محمدنادر خان ب 

با حمایت پاکستان، عربستان وانگلیس  ولشکر حشری وقومی او بنام طالبان پشتونهای دو سوی دیورند ترکه وتقسیم کرد. ملاعمر

وخته  به سرزمینهای س  را چپاول کردند و محلات زیست تاجیکان را قتل  عام و دار وندارشان شان را وامریکا تاجیکان وهزاره ها

امریکا این روند سلب مالکیت و به انزوا کشیدن سیاسی، فرهنگی واجتماعی جوامع   ا سخاوت. کرزی و احمدزی ب ندتبدیل کرد

میبرند. استفاده از قدرت خارجی و اتکا برآن در سرکوبها و رقابت سیاسی و اجتماعی بنفع  برده و واقوام غیر پشتون را به پیش

تا کنون  اتکا خارجی بیک قوم و قبیله و همیشه این جاده هددتشکیل می  را  در کشور یک قوم در واقع هسته بنیادی اختلافات قومی

مانده است.  ومنحصر رفه باقییکط  

بر این سیاستهای بر این سیاست های نژاد پرستانه وفاشیستی کمتر بود، زیرا قشر روشنفکر که واکنش در برا اما در گذشته 

غیر عادلانه و تجاوز کارانه اعتراض میکرد و این شیوه تبعیض آمیز را نقد میکرد، یا وجود نداشت و یا هم تعداد اندک  ،فاشیستی

قومی له و کوفته شده بودند، که مجال حرف زدن درین مورد را   شماری روشنفکران چنان درزیر پاشنه آشیل استبداد سیاسی و

، از سوی دیگر سبب شد و پیشبرد جنگهای اجتماعی، مخاصمات اجتماعی  از یکسو وسیع شدن و گسترش قشر روشنفکر نداشتند. با

 و نندک انه ملی را نقدهای ظالمو روشنفکران کشور این سیاست  بیایداستهای فاشیستی از عمق به سطح اعتراض در برابر سی تا

روابط   نا عادلانه بودن  ی شدن نقد روشنفکران در مورداجتماع .بسازنداعی گرایشهای عدالت خواهانه وبرابری خواهانه را اجتم

ملی در بین جوامع و اقوام وهمچنان رابطه آنها با حاکمیت سیاسی، این معضل زیر خاکستر را شدت بخشید. کار روشنفکر صرف  

دولت ضدملی، قوم   موجودیت یک .دن سطح روابط ظالمانه ملی است، نه تشدید مخاصمات اجتماعی وافتراق وانشقاق آنآفتابی کر

و افتراق   ا تامین میکنددر تشدید نفاق اجتماعی منافع خود ر  در اصلوابسته خارجی،  و فاشیستی  ایبا گرایشه پرست گرا و قبیله

از طریق حاکمیت   ، که بوسیله ی عمال جاسوسی کشور های استعمارگرن آغاز هم پدیده ی استعماری بودهقومی و اجتماعی از هما

. ه استد امن زده شوابسته د  

ان میکشند اگر عده ای از روشنفکران، گروها،  نهاد ها و جریانهای سیاسی مساله نابرابری و واقعیت بیعدالتی ملی وسیاسی را بمید

منازعات قومی واجتماعی   وتشدید دایجا در جوامع رانده شده از قدرت  و آنرا نقد میکنند، این به معنای این نیست، که روشنفکران

را خود میداند، این درد جانکاه  اجتماعی وفکری مسئولیت وتعهد و  ، منحیث شخص مسئول، رسالت تاریخینقشی دارند، روشنفکر

کار   نقش روشنفکر درین زمینه تنها از سرشت در ایجاد آن  نقشی داشته باشد.. نه اینکه پیش بکشدن آنرا انعکاس بدهد و درما

مبارزه برای عدالت خواهی مایه میگیرد و هموار کردن زمینه ها وفرصتهای برابر و یکسان برای   و یروشنفکر روشنگری و

ند، آیا این به معنای آن خواهد بود، که در کشور  لی، قومی و اجتماعی را بر ملا نکهمه. اگر روشنفکران واقعیت بی عدالتی م

ر برای عدالت و برابری و برادری و برطرف کردن نفاق و شقاق  برابری قومی و اجتماعی و ملی وجود دارد؟ هرگز. اگر روشنفک

وحدت و همبستگی ملی را  اجتماعی وقومی و تامین عدالت سیاسی و ملی مبارزه نکند، روشنگری نکند، گره های بسته بر سر راه

ان عدالت خواه وبرابری  رروشنفک در دشمنی بانهادها و گروه های فاشیستی، که پس کار روشنفکر چیست؟ جریانها،  ،باز نکند

ند؟ در واقع داد وفریاد گروه های  شلی و سیاسی و اجتماعی فریاد نمیکسینه چاک میکنند، چرا برای رفع عوامل بی عدالتی م  طلب

فاشیستی از روشنفکر، اینست که آنها چرا برین مظالم تاریخی و سیاستهای حذف و تبعیض سیستماتیک انگشت میگذارند و آنرا  

کنند.افشا می   
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میز اجتماعی، در واقع مانع اساسی و بزرگی در برابر در هم آمیزی و ادغام فرهنگی، اجتماعی، آموجودیت روابط خصومت 

  ی ملی، تقویت روحیه ملی آورده و در نهایت  در ایجاد همبستگ بار در مای مشترک ملی را   جوامع برادر سیاسی واقتصادی

عوض یکپارچگی ملی و اتحاد ملی روند  ه ب  ط خصمانۀ اجتماعی از سوی حاکمیتهای قومی،. دامن زدن به رواب دایجاد میکن  مشکل

مسئول خلای وحدت ملی، حاکمیت سیاسی یک قومی است، نه روشنفکر. زیرا   د.تشدید میکن گسترش نفاق اجتماعی را  رو به

در یک سرزمین و جغرافیه معین شکل  وحدت ملی در اصل بر بنیاد اتحاد سیاسی مردم برای تشکیل حاکمیت سیاسی عادلانه 

حاکمیتهای قومی، جز   ی حذف اجتماعی امکان پذیر نیست.میگیرد و اتحاد سیاسی مردم در رویکردهای تبعیض گرایانه و سیاستها

فرهنگی و  گیرند، ازینرو جامعه از نظر های مشترک جوامع واتنی ها قرار ب افتراق قومی، نمیتوانند در راستای دفاع از ارزش

 اجتماعی و هویتی وتاریخی دوپاره و یا چند پاره باقی میماند.

شقاق اجتماعی وقومی در کشور، نه به حسن نظر یک زمامدار و یک فرد و یا گروهی از افراد،   ،نفاق، فتن خصومتپایان یا 

ن این غایله ایجاد شده توسط استعمار و  فروکش کرپایان پذیرد، بلکه بستگی دارد ونه با موعظه و نصایح اخلاقی و دینی میتواند 

بسته به رفع وابستگی سیاسی به بیرون و ملی ساختن زیر بنای حاکمیت سیاسی، رفع انحصار   حاکمیت های دست نشانده قومی آن،

ت ام سطوح و ابعاد جامعه است. مشارکت عادلانه سیاسی، وسیع ساختن قاعده اجتماعی حاکمی مقدرت و تقسیم متوازن آن در ت 

  از تنشهای قومی و اجتماعی میکاهد. ،سنتهای جوامع واقوام سیاسی و احترام به ارزشهای هویتی، تاریخی، فرهنگی واجتماعی و

گیرد، نه بر پایه استحاله ملی ویک قومی ساختن تمام نماد ها لت سازی بر پایه ادغام ملی شکل ب باید وحدت ملی و پروسه های م

و مای ملی بایست بر پایه خورده هویتهای ملی، اتنیکی، فرهنگی، هویتی وتاریخی بر پا شود، نه یک   ونمود های ملی.  هویت کلان

در قدم نخست باید وحدت سیاسی جوامع و اقوام مختلف برای تشکیل حاکمیت سیاسی  بر بنیاد عدالت ملی و  قومی ساختن آن.

ردد. تا حکومت وقدرت ملی نشود و دست نشاندگی حاکمیت  سیاسی وتقسیم متوازن قدرت از طریق پروسه دموکراتیک تامین گ

سیاسی ختم نشود، انحصار قومی حاکمیت پایان نیابد، تبعیض سیستماتیک  در روابط جوامع واقوام برادر تداوم یابد، چنانکه یافته 

سراسری و دارای پایگاه و از جمله احزاب   است. محال است، که نفاق اجتماعی جایش را به همبستگی ملی بدهد و موسسات ملی

 اجتماعی در بین همه ای جوامع واقوام مختلف بوجود بیایند.

ریشه کن نشوند ، امید بستن برای ایجاد سازمانهای سراسری ملی وسایر نهاد های ملی    عوامل اصلی افتراق اجتماعی تا زمانیکه 

منهای تاجیکان به د. روی این عوامل است که اکثر جوامع و اقوام اشب ن انتزاعی و غیر قابل دسترس می سراسری در کشور آرما

در بین  ایفا میکنند. سر نوشت ملی وسیاسی شان   ــ قومی، پیوسته و نقش عمده ای خویش را در  مورد تعیین تشکیلات سیاسی

جوامع برادر دیگر گرایشهای سیاسی ــ قومی، گرایش های مسلط اند و تمام سمت وسوی فکر وسیاست بر محور منافع قومی ــ  

هر   .استمسلط سیاسی، همان بازی قومی  سنجش میگردد. تاز مانیکه عوامل اساسی افتراق قومی بر طرف نشوند، گرایش ،سیاسی

جامعه   جامعه وقوم پراگنده سیاسی، جز سرنوشت محتوم شکست سیاسی  درین بازار و کارزار قومی، مانند تاجیکان نداشته وندارد.

ی تاجیک جامعه ای ایدولوژی زده است. تاجیکان پابند به اسلام سیاسی با وجود کشیدن بار سنگین جنگ قومی و قتل عام ازجانب  

بی شان، هنوز زیر بار گرایش های غیر قابل انعطاف اسلام سیاسی و مطلق اندیشی مذهبی قرار داشته و  هم کیشان دینی و مذه

بیرون نیامده  اندیشی و حتا پابندی به اندیشه های جهان وطنی در بازی قدرت و حاکمیت فرا قومی  ،و از سر گیچه ایدولوژی دارند

الیستی بعد از شکست شوروی کماکان سنگ بی عیب ونقص بودن روشهای  ی تفکرات چپ و گرایشات سوسی ااند. تاجیکان دلبسته 

جهان     ام القراء نه با آنکه نه شوروی وجود دارد و نه حاکمیت زحمتکشان و . سیاسی وفکری برادر بزرگ را بر سینه میکوبند

اما ایمان به وارث شوروی    وجاگزین شده است   پلید ترین دولت سرمایه داری  ) استخباراتی(  بجای نظام شورایی ،سوسوسیالیستی

حاضر نیستند کوچکترین تغییری را در هنوز سنگ محک  برای باور های دیروزی است. سوسیالیستان چپ اندیش ما ،بزرگ

ای تاجیکان تنها در باوره و اسلامیایمان به جهان وطنی سوسیالیستی  باورها وآرمانهای تقدس یافته فکری وسیاسی خود بپذیرند.

اسلامگراهای جوامع و  و چپ ها و   با وجود این همه بحران اجتماعی در کشور پابرجا مانده است چپ اندیش و امت گرا تاجیک

در چنین وضیعتی است که تاجیکان بر خلاف سایر   . اند قرار گرفتهموضع قومی   همه در و   ازان عبور کرده دیگراقوام برادر

 مع برادر در پراگندگی سیاسی و تشکیلاتی دست وپا میزنند.جوا

  به چپ و هم اسلام سیاسی بیشتر دلبستگی به قدرت داشتد، تا باورپیروان  اندیشه های  یک مساله دیگر نیز قابل ذکر است، که هم 

همانطوریکه دیروز   و اسلام سیاسی. زیرا همه میدانند و میدانیم ، که  چپ  اندیشان و اسلام سیاسی اندیشان ما در کردار، بودن چپ

عوض شده  بیرونی هم تنها بازیگران  برای مقام وقدرت پرسه میزدند، حالا  قدرتهای بزرگ و چوب سوخت بازی آنهادر خدمت  

سر سپرده   نظام سرمایه سالاری بعنوان در زیر چتر وه ها چیزی عوض نشده است. وهمهاین گر قدرت پرستی  و اند و در کردار

انگلیس و پاکستان در تلاش برای کسب قدرت وثروت صف بسته اند. چپ کجا واین  ، ران و جاسوسهای خانه زاد امریکاترین نوک

هبری وهمکاری با وابسته های استخبارات  ای تداوم حضور امریکا وفروش کشور کجا؟ چپ کجا و خزیدن زیر ررزوزه کشیدن ب 

امریکا ، انگلیس و پاکستان کجا؟ چگونه این چپ افغانی! از دشمنی با امپریالیزم جهان خوار! دشمن بشریت ، به هوادار وحواری  

.  سیاسی در یک شب طی کرده استسرا پا قرص حضور نظامی امریکا، راه هزار ساله را با نشان دادن کرامات ومعجزه ای  

د، ولی خود مذهبی گونه به تقدس اندیشه ، تفکر وشناخت  ر و تکامل و دگرشدن را  موعظه میک ، که برای دیگران دیالتیکچپی

می   19نهم قدرت پرستی. این چپ؟ فلسفه ، دانش و خرد را در مورد انسان وجهان با معیار های ثابت قرن آمطلق چسپیده است و 

هنوز که   اتخاذ یک سیاست ملی و پیشرو وعدالت محور و کثرت گراتا و غرق است وتفکر  سنجد و خود هنوز در بحران اندیشه

 . هنوز است فاصله زیادی دارد
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و آن   ستایر احزاب چپ جهانی بر خوردار اتاجیکان چپ اندیش و در مجموع چپ افغانی! از یک شاخص بارز نسبت به س

اما در کردار از راست ترین نیروها هم راست تر  .، پندار و انگار چپ باقی مانده استازینست که: این چپ فقط در گفتار عبارت

قرن قبل اعلام کرده بود » شناخت این قوم مشکل تر از شناخت خدا است... «، در کردار   9است. صوفی بزرگ شمس تبریزی، 

، روزی از یک گریبان واقتضای روز جامه ورنگ بدل میکندفرمایش  ه  چپی ، که ب   .دهمه در حیرت فرو رفته ان  افغانی! ین چپا

نمیداند و سر میکشد وروز دیگر، دستش از آستین دیگربیرون میشود، یکروز بودن کشور ومردم را بدون اتحاد شوروی، ممکن 

ایشهای بنا بر حاکم بودن گر نیست «.به قول معروف » بر کافر شکر واجب است، که باری منافق  !؟روز دیگر بدون امریکا

دیت دخالتهای استعماری در زیر بنای این حاکمیتهای ضد وو  تداوم سنت منسوخ  انحصار قدرت و موج فاشیستی در راس قدرت  

، ایادی منطقوی آنها وحاکمیت دست نشانده  در کشور از سوی قدرتهای استعماریملی وهمچنان حفظ و تداوم وجود نفاق اجتماعی 

بسازد و نه راست. گروه های   در سطح ملی  یاسی، نه چپ قادرشده است سازمان سراسری بر خوردار از پایگاه ونفوذ اجتماعیس

خورد وکوچک بازمانده های چپ دیروز درگیر مسایل مشابه اند و تا کنون نتوانسته اند، صف مشخص سیاسی وفکری را توام با  

 خود به نمایش بگذارند.   کردار سیاسی در برابر وضعیت موجود، از

تسلط گرایشهای فاشیستی و تلاش در جهت اضمحلال اجتماعی ، هویتی ، فرهنگی و تاریخی تاجیکان، اصلا  راست وچپ نمی  

شناسد. وقتی جامعه در درون جامعه دیگر استحاله واصالت زدایی شود، این فنا فی الهی در گرایش به ایدولوژیهای چپ وراست  

اصالت زدایی شد   تاجیک ند، اگر جامعهن یک جامعه معنی ومفهوم پیدا میکخواهد داشت ؟ چپ وراست در دروچی معنی 

آنوقت تنها  درافغان) پشتون( چپ وراست وجود دارد،   توهمی بیش نیستند. تاجیک ، چپ وراستاستحاله پذیرفت ودردرون دیگری

یعنی اول تاجیکان افغان میشوند و بعد به چپ وراست در درون این جامعه تقسیم میشوند و عده ی به ترقی   نه تاجیک چپ وراست.

روشنفکر جامعه  که  ،خواه وبخشی هم به ارتجاع می پیوندند. فاجعه حذف هویت اجتماعی، فاجعه بزرگتر از چپ وراست است 

در قدم نخست به هست وبود و حضور اجتماعی و فرهنگی و زبانی خود در چوکات ملی بی    پیش از تقسیم شدن به چپ وراست

اندیشد و راز ماندگاری و بقای  و تداوم و تکامل فرهنگی و زبانی و ارزشهای اجتماعی خود را دریابد و بعد به چپ وراست فکر  

  کند.

خود جامعه مهم است وبعد چپ    تدا زمینه برای بقا وتکامل و حفظ هستی اجتماعی و فرهنگی وتاریخی سیاسیدر هر حاکمیتی اب 

باید در درون هویت  وقتی جامعه در درون اتنی دیگر استحاله پذیرفت، آنزمان ما مفاهیم چپ وراست را وراست وکند رو تند رو.  

هم تاجیکان پیروخط اسلام سیاسی  وهم تاجیکان چپ گرا، هم فکران   .یکیو نه در هویت اجتماعی تاج جستجو کنیم  افغانی خود 

پیش ازان  مان نتایجی می انجامد، که ما نها دوباره به هدباز آزمو ،را در مبارزه ای قدرت آزموده اندوهم اندیشه های افغانی! خود  

شدیم، محصول پیوندهای ایدیولوژیک   قتل عام   از طرف هم پیمانان ایدوئولوژیک خود، که  انرا آزمودیم. ما در تجربه دریافتیم

سرسپردگی برای  های ناکام و . باید به آموزهاست و تهاجم خانه برانداز فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعیوخته س های زمین سر

ک قومی ساختن فرهنگ، تاریخ ، هویت و حذف جوامع  ، نه گفت. باید اذعان کرد، که در مورد انحصار قدرت ، ی منافع دیگران

با خاستگاه  چپ وراست اشتراک   ییت فاشیستی، قومی وقبیله واقوام از موزاییک قومی کشور، دربین گروه های دارای گرایشا 

اتر ازیک قوم را  کامل فکر، سیاست و عمل وجود دارد. نه جهان وطنی اسلام سیاسی برادران و نه انترناسیونالیزم طبقاتی رفقا فر

حمام خون تبدیل ه ازدواج این دو با هم کشور را ب  ست.بروودر برمیگیرد. هم اکنون کشور با دوگرایش فاشیستی و تروریستی ر 

مصروف حذف تاجیکان است و از جانب دیگر،   قومی ر همکاری با چپ وراست ازیک جانب تیم فاسیشتی غنی د کرده است.

وهابی اضافه بر حذف قومی، میخواهند مذاهب مختلف اسلامی را از کشور بردارند ومذهب  گروههای طالب، داعش، سلفی و

( را بر تمام شئون دینی ، فرهنگی ، سنتها ، آداب ورسوم اجتماعی و  ریاض امریکایی پرستی شیخ های سعودی،) مذهب سلطان

 حیات مردم حاکم کنند. 

سعودی و پاکستان در پشت سر این گرایشهای   ،کی است. امریکا، انگلیسضاد، هم ی این دو گرایش در ظاهر مت   بیرونی آبشخور

قتل عام، غارت هستی ملت ها، دشمنی با اسلام،  ۀسلام سیاسی در برابر این پروژقرار دارند. چرا چپ و ا   و تروریستی فاشیستی

، فرهنگی و وقتی اصالت اجتماعی، هویتی !؟ خاموش اند وبراندازی کشور ها وملت ها، که هدف اول هم کشور های اسلامی است،

اجتماعی و  ، عدالت، برادریالیستی چپ وراست تاجیک به برابریتاریخی جامعه ای تاجیک نابود شد، آیا گرایشهای انتر ناسیون 

اخوت اسلامی در کشور خواهند رسید؟ زمانی ، که هویت تاجیکی جامعه حذف شود، دیگر برابری ، برادری و عدالت و اخوت با  

 کی؟ چپ وراست جامعه ای تاجیک هر دو استحاله میپذیرند. بقول حافظ : 

 خواجه در بند نقش ایوان است             خانه از پای بست ویران است     

برای ما ی ملت، من    شنفکرتاجیک باید در کنار عشق و آرمان به عدالت اجتماعی، برپایی اخوت اسلامی و خواستهای ملیرو

اجتماعی به   د. در یک جامعه ای چند قومی توزیع عادلانه ای ثروتهویتی وتاریخی خود را فراموش نکن ، های، اجتماعی، فرهنگی

ی، هویتی و تاریخی عادلانه قدرت سیاسی.  بالاتر از همه احترام به من های اجتماعی، فرهنگ، که توزیع همان اندازه مهم است

، اتنیها و اقوام کشور شرط هرگونه اتحاد سیاسی واجتماعی برای یک ملت شدن، وحدت ملی و رعایت منافع ملی  هریک از جوامع

   و تشکیل دولت ملی  است.

ت از دست  ، نه تنها اینکه  حضور پر رنگ شان را در قدرسراسری ومدرن ون اجتماعیتاجیکان  بافاقد بودن تشکیلات سیاسی در

و شرکت در حاکمیت سیاسی  کنار مانده اند، بلکه وسیله ای دفاع از هویت،    ر قدرت در عرصه سیاستب دادند و از تاثیرگذاری 
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خود  ه یی  ت دادن ساختار های قومی و قبیلازدس  مالکیت و ارزشهای اجتماعی خود را نیز از دست دادند. زیرا جامعه تاجیک  با

وهمینطور حاکمیت سیاسی هیچگونه وسیله دیگر در دسترس نداشته وندارد که حتا از حضور فزیکی خود بطور دسته جمعی دفاع  

د را.  مبارزه  کند. در حالیکه جوامع واقوام برادر هم تشکیلات قومی وقبیله خود را دارند و هم تشکیلات سیاسی درون اجتماعی خو

سیاسی و حضور در قدرت و تلاش برای کسب قدرت و عادلانه شدن حاکمیت سیاسی بدون تشکیلات  سیاسی نه ممکن است و نه  

، مذهبی و میسر. جامعه تاجیک تنها از راه ایجاد تشکیلات مدرن سیاسی درون اجتماعی است، که میتواند پراگندگی جغرافیایی

ناتوانی خود را در ایجاد انگیزه و ارادۀ جدی کسب قدرت سیاسی بر طرف   به اتحاد اجتماعی برسد، و خود را جبران کند سیاسی

کند.  تشکیلات سیاسی منظم و مدرن درون اجتماعی می توانست و می تواند تاجیکان را  به یک نیروی سیاسی و اجتماعی مقتدر 

 ل کند. در راستای رسیدن به اقتدار سیاسی و رهبری این اقتدار تبدی 

میخواهند همه را در قالب   مور دینی، سیاسی و ملی،تاجیکان با چسپیدن با اندیشه های فراقومی وانترناسیونالیست بودن، در ا
واندیشه   !کلیشه های فکری وسیاسی خود درآورند و از همینرو در نقش پیشتازان وحدت ملی! وحفظ و حراست از منافع ملی؟ 

 ! مادونیت سیاسی، گویا هم در راه اسلام قربانی میدهند و هم در راه آرمانهای ملی؟ با تحمل  ! های دولت ــ ملت؟
داشته   ه یی نستان، بازتاب منافع قومی وقبیلدر حالیکه تمام این مقولات برای حاکمیتهای سیاسی قومی و قبیلوی در خراسان وافغا

عوض اتحاد سیاسی و اجتماعی مردم و برآورده شدن  ه تاکنون، ب ویژه از سه سده ای گذشته ه حاکمیتهای سیاسی ب .  اند، نه  ملی 
ند، تا از یکسو انحصار قدرت قومی را از دست ندهند واز سوی  اپرداخته  ه یی ه، بیشتر به تحکیم و اتحاد قبیلآرمانهای ملی گرایان 

  ابع طبیعی تولید استفاده کنند. دیگر ازین قدرت در جهت توسعه ای مالکیت قومی شان بر زمین، علفچرها، جنگلات و سایر من 
  ده عمبطور برخاسته و و قبیله یی ، از تضاد های قومی هایر کشورشکل گیری قدرت و حاکمیت سیاسی درین کشور، بر خلاف سا

برای سلطه بر منابع  استفاده از قدرت سیاسی ــ قومی دو، انحصار قدرت سیاسی ــ قومی؛ یک،  دو هدف را دنبال کرده است: 
 .تولید

بدست سران قبایل در کشور، نهاد های مستقل سیاسی،  متمرکز مرکزی ر نتیجه ای تسلط خشن و بیروکراتیک قدرتد

کز قدرت قومی، بیشتر ازینکه دولت فیودالی راز حکومت بوجود نیامدند. این تم جدا  فرهنگی اقتصادی، اجتماعی و

حیث آله سرکوب در برابر اقوام رانده شده از حاکمیت قومی را در برابر طبقات مختلف اجتماعی قرار بدهد، آن را به 

در جو حاکم  است.بوده  در تلاش اقوامجوامع و زمین از سایر  برای بیرون کشیدن مالکیت بر بیشترسیاسی مبدل کرده و

 آنهایی بطور طبیعی ای قدرت واداره امور جامعه، و مسلط مناسبات قومی و قبیله ای بر عرصه های سیاسی، معادله

و دارای تشکیلات سیاسی منسجم ومدرن نیز نیستند.  اند را پشت سر گذاشته ار های قومی وقبیله ایساخت بازنده اند، که 

قدرت   معادله بانی دادن یکطرفه ای تاجیکان درقر وقتی سایر جوامع واقوام از مناسبات قومی و قبیله یی بیرون نشوند،

جیکان بنا بر خصوصیت شهری تا تا سایر بخشهای جامعه تغییر را نپذیرند.نخواهد کرد،  وارد تغییر به سوی ملی شدن

تسلط فرهنگ مدنی بر مناسبات سیاسی و اجتماعی در میان آنها از یکسو  ،بندی به مناسبات قومی وقبیله ایعدم پا، بودن

ر، بیشتر از همه آسیب و نبود مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی عادلانه، در سطح کل کشور، از سوی دیگ 

، پذیر اند. مجموعه این عوامل باعث شده است، تا پیشبرد توطیه های قومی وقبیله ای و اتحاد بازی های سیاسی ــ قومی

   گیرد و آنهارا در وضیعت دشواری قرار بدهد.علیه آنها بیشتراز گذشته شدت ب

تاجیکان نمیتوانند دوباره به ساختار های قومی و قبیله ای بر گردند، تا مانند سایر جوامع واقوام از کارزار مناسب برای 

شرکت در قدرت سیاسی و محلی و بقا وتداوم فرهنگی، هویتی و تاریخی بهره مند باشند، پس بهترین راه تاثیر گذاری 

مانها، نهاد ها و تشکیلات سراسری سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مدنی  سیاسی برای انها ایجاد، تقویت وگسترش ساز

است، تا در میان جامعه ای تاجیک اتحاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وهمچنان خود آگاهی سیاسی و ملی را تقویت کند 

ود را کان باید ختاجی سازد.بو زمینه تاثیر گذاری منسجم ویک پارچه انهارا در پروسه های سیاسی و کلان ملی فراهم 

اپوت مانند، که مانند زنجیر اراده سیاسی جامعه را بسته و جامعه را بین دو قطب آزادیکش تازین تشکیلات مافیایی و اخ

هر فرد جامعه باید برای وحدت  و بیک تشکیلات مدرن ودموکراتیک گذار کنند. برهانند ،رهبر و پیرو تقسیم کرده است

دخالت کند، تا ازین طریق جامعه به بلوغ سیاسی برسد ودر  خود عه با اراده ای آزادسیاسی، اجتماعی وفرهنگی جام

 برهم زدن قدرت نا عادلانه مسلط بر کشور نقش بازی کند.

 جامعه تاجیک گرایی  لوژییو و اید  ، امت محوریمطلقیت اندیشی مذهبیــ  3

تاجیک ها به امرای مسلمان از هر تیره و تباری که بودند بیک چشم میدیدند و اطاعت انهارا بر خود به عنوان مسلمان واجب   

و بجز داعیه امت اسلامی،  برادری و اخوت اسلامی، هیچگاهی به منافع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ارزشهای   میدانستند

و متولیان دینی و مذهبی تاجیک تبار، که نفوذ دینی در  ن در بیساری از موارد روحانیا . نداجتماعی شان درین حاکمیتها توجه نداشت 

در برابر قیادت سیاسی تاجیکان حمایت   از حاکمیتهای بیرون اجتماعی به دلیل داشتن تعصب مذهبی داشتند، تاجیکمیان مردم 

روحانیان تاجیک مخالف تشویق و حمایت    تاریخ است. زیرا  میکردند و نمونه  های فراوان آن در زمان سامانی و پس ازان ثبت

حاکمیت های تاجیک تبار  از عقلگرایی، دگر اندیشی، دانشمندان و فلیسوفان بودند و جامعه در منازعۀ قدرت بیشتر جانب روحانی  

ن و به تبع آن تاجیکان از ، جانبداری روحانیارا میگرفت. سقوط سامانیان در توطیه مشترک متولیان دینی و سر لشکران ترک
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یان و سایر قیادتهای محلی تاجیک مظهر روشن این مطلق اندیشی مذهبی جامعه  آل زیار و فاطم غزنویان و سلجوقیان در برابر

روحانیان شافعی مذهب  در زیر حمایت قیادتهای سیاسی متعصب ترک به جان مذاهب دیگر، دانش، فلسفه و دانشمندان   ه کهبود

قتل وسرکوب خرد گرایان،  کتاب سوزیهای پیوسته تعصب مذهبی را بکمال رساندند. این متولیان دینی و مذهبی از و  افتادند

و مذهبی  حمایت کردند و جامعه را در حمایت ازین تعصب دینی ومذهبی قرار   جنشهای ازاد اندیش و میانه رو دینی فان،وفلیس

سرکوب جنبشهای خراسانی پرداختند، آزاد اندیشی و دگر   رفتن چند روحانی بهبا در دست گ حاکمیتهای قبیله یی متعصب .دادند

دانشمندان زیادی را  بنام قرمطی   تبار بودند، که همدست سلاطین تاجیک ای این سرکوبها هم وزیرانوسیله  اندیشی رابر انداختند.

 . و معتزلی و فاطمی از میان بردند  و تمام آثار آنها را حریق کردند

تا کنون، قدرت قومی و قداست آسمانی مرکزی  متمرکز در گذشته و چی بعد از ایجاد حاکمیتبرای تاجیکان چی 

و . ب اسارتهای گوناگون جامعه را بار آورده استسب اند، که همیشه دو رکنی بوده وقومی  قبیلوی  ــ حاکمیتهای سیاسی

 ند.اتاجیکان سوء استفاده کرده  ازان در برابر با همین دو افزار حاکمیتهای قومی زیر نام دین  و پناه بردن به شریعت 

ع دینان جامعه ای تاجیک را از سایر جوام همتگی اسلامی، نه هم مذهبان ودرگیر ماندن جامعه درامت گرایی وهمبس

 .سلمان همسایه بوجود آوردبا تاجیکان متحد ساخت و نه زمینه ای همبستگی تاجیکان را با کشورهای م برادر واقوام

جامعه در چند برهه  وردگان سیاسیآواندیشه های اسلام سیاسی، سر بر به دلیل مطلق گرایی مذهبی  مضاف بران

جامعه  مذهبی شدند بخشهای مختلفنقادر جامعه بود،  ی که  زمان خواستار اتحاد سیاسی واجتماع تاریخسرنوشت ساز

  ای تاجیک را متحد کنند.

نتوانست بخشهای ، نتنها دینی ومذهبیر های همبستگی در زیر تاثیر شعا ،کوتاه مدت در دو پیروزی  جامعه تاجیک

بدلایل قومی نیز از دست ، بل داعیه ای اسلام سیاسی وشریعت خواهی مختلف مذهبی جامعه  تاجیک را متحد کند

یله بر علیه  رهبران جامعه گرفته شد. در کشور، هم اسلام سیاسی، هم شریعت و هم امت اسلامی در خدمت به قوم وقب

پیشوایان برخاسته از ادرس اسلام سیاسی  واسلامی  . گروه های بنیاد گرا و تروریزم بین المللیتاجیکان استفاده شد

جنبش های اجتماعی و  وسیاست سرکوب قومی، ند و با پیشبرد قتلهای زنجیره ای هدفمندرا هدف گرفتتاجیک  جامعه 

سی و امت اسلامی، نه م سیاجامعه ای تاجیک زیر تاثیر جذبه های اسلا .کشاندندشکست سیاسی  حق طلبی جامعه را به

ای عربستان سعودی وهابی به دشمنان . از پاکستان تا قبله ای اسلام در زیر لویافت جهانینه  و منطقوی داخلی، نه متحد

ادگرای اسلامی مانند القاعده، داعش و دیگران در دشمنی با ما قرار گرفتند. هم یجدی تاجیکان تبدیل شدند، جنبشهای بن

  امت اسلامی و هم اسلام سیاسی در سطح جهان به سلام تاجیکان جانبدار اسلام سیاسی وامت گرایان، لبیک نگفتند.

مذهبی و دینی  هایشعارزیر تاثیر  ، بیشتر با آنکه از دل توده ها جوشیده بود، اما جامعه زیر رهبری عیار کلکانینخست   قیام 

حاکم شدن شعار مذهبی بر هوا وفضای قیام، بیشتر روحانی را مالک و تیکه دار قیام ساخت و   یعی طب بطور تندروانه به پیش رفت و 

شوایان طریقه های مذهبی، رهبری معنوی وسیاسی آنهارا بر اهداف قیام تثبیت کرد. ازینرو روحانیان و متولیان دینی ومذهبی و پی 

دشمنی با اصلاحات امانی در کنار قیام عیاران کوهدامن ای رب   یام نه از روی اعتقاد، بلکهبرای برانداختن  دشمن شان با ق

  شد.ن جدا اان و جناح چپ مشروطیت  از روحانی اهداف عیار ببعدازین مرحله بعد از پیروزی قیام ، .  اما وکوهستان قرار گرفتند

م کردن اصلاحات اقتصادی و اجتماعی  در قیام، که سرنگونی رژیم امانی و ناکا  هبران مذهبیبخشی از اهداف و برنامه ر در واقع

بود،  برآورده شد. اما خواست اصلی روحانیان وپیشوایان دینی، که روابط تنگاتنگی با استعمار انگلیس داشتند، جابجا کردن 

حضرات   پیوستند.ن آام جدا شدند و به ضد حاکمیت دست نشانده انگلیس بود، که محمد نادرخان آنرا نمایندگی میکرد. ازین رو از قی 

همین نقش را  شوربازار، نقیب چهار باغ لغمانی، سید اشرف آغا، ملا حمید اله تگابی، مولوی عبدالواسع، پاچاهای کنر وتعداد دیگر

ن همینکه رژیم امانی ساقط شد، قبله بدل کردند و در صدد اجرای توصیه های انگلیس برای ایجاد یک  ا. این روحانی بازی کردند

  فعال سهم بر ضد امیر، در کنار غایله قومی سی وابسته به انگلیس دست و آستین بر زدند و در براندازی امیرحبیب الهقیادت سیا

 (  2.)گرفتند

 ،شاه، قشر روحانی در میان را های حکومتصلاحیت  خان برای ادای دین متولیان دینی در سرکوب امیر حبیب الله کلکانی،نادر  

ره انگلیس به نادر خان عنوان وزیر عدلیه مقرر شد، که با مشوه ب  د تقسیم کرد.  فضل عمر مجددیوعالمان دینی و خانواده خ

ن، ملا و پیر و پیشوا قرار گرفت و بالاخره همین پشیوایان دینی، امیرحبیب اله کلکانی، امحاکم در کشور به اختیار روحانی  .پیوست

در خان وفدی را با علما و  تسلیم دستگاه وابسته محمد نادر خان کردند. محمد نایاران وروشنفکران  مشروطه خواه رژیم کلکانی را 

بودند، به  شامل انگلیس  ، از جمعیت العلما وسایر جیره خوارانمیاگل تگابی ،که در ترکیب آن حضرات شوربازار ناروحانی 

و او برای فشار آوردن بر امیر    ندوادار کرد ه وبه تسلیمسین را فریب دادبنام سید بودن، سید ح !چهاریکار فرستاد و این علما

و این وسوسه سید حسین قرار داد ان برای تسلیم شدن به نادر خ د و خودش را زیر فشارر، قوای امیر را پراگنده کحبیبالله کلکانی

در   اعدام شدند. د وسپستن بکابل آمدن  17بتعداد  1929در اول نوامیر  عیار کلکانی با یارانش  ر افتاد و در نتیجه این سازشکارگ

قرار دهند و   آنران انگلیس و اداره جاسوسی ن، پیر و پیشوایان مذهبی این بود، تا روشنفکران را زیر تیغ  نوکاه روحانی فی واقع وظ

یکی از عوامل ناکامی  قیام آن بود، که  گیرند.ا از انگلیس ب قدرت رساندن نادر خان ره خود امتیازات براندازی رژیم امانی و ب 

قشر روحانی  بحیث منبر قیام قرار گرفت وشعارها وخواستهای مذهبی خود را بر قیام تحمیل کرد. اما همین قیام و سر دادن  

می، که  مواجه شد و با حربه تکفیر در درون جامعه اسلا ی ومتولیان دینی فاصله به مخالفت و دشمنی روحان  شعارهای مذهبی، بلا

انواده انگلیس  خ  توسطیک ومشروطه خوان ضد سلطه انگلیس، اما کشتار روشنفکران تاج (3سلاح بران براندازی است روبروشد.)
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امیر حبیب الله کلکانی خاتمه نپذیرفت و این موج سرکوب، بیشترین روشنفکران جامعه را از جمله محمد   پرست نادر با اعدام یاران

   ولی خان دروازی مشروطه خواه معروف را نیز در برگرفت. 

مراسم عبادی شان را به پیش میبرند) سنی، شیعه و اسماعیله ( ،   ،از دین اسلام ذهبی م برداشت با سه  در کشور ،انمسلم تاجیکان

اما در میان تاجیکان این سه پاره گی مذهبی سبب   .، امریست طبیعیروه های مختلف مذهبی پیرو یک دینتقسیم شدن تاجیکان به گ

واقع در وجود سه جامعه ی جدا از  د ودر  ه باش، سرنوشت سیاسی و اجتماعی  جدا از هم داشت شده، که هریک ازین سه گروه مذهبی

کنند. حاکم بودن مطلقیت مذهبی در روابط سیاسی و اجتماعی این گروه های مذهبی، اتحاد سیاسی و اجتماعی از هم زنده گی نظر 

ماعی را در بین شان کاشته است. سایر  ت سیاسی واجتماعی در میان آنها را متزلزل ساخته و ریشه دشمنی وخصومت وافتراق اج

وامع واقوام برادر از طریق ایجاد تشکیلات سیاسی ــ قومی پاره های مختلف مذهبی جوامع خود را به هم گره زده اند و یک  ج

ند، اما تاجیکان اخویش بنحوی عالی تبارز داده پارچه گی سیاسی و اجتماعی خود را در مورد حق تعیین سرنوشت سیاسی وملی 

را ما   ی گیر مانده ودران دست وپامیزنند. مظهر روشن این چند پارگی سیاسی و اجتماعیهنوز در همان روابط تنگ مطلقیت مذهب 

بر ضد   در هردو خیزش جامعه . شیعیان تاجیک وهمینگونه اسماعیلی های تاجیک در قیام جامعه دیدیم وهمین اکنون شاهدش هستیم

  .و هنوز این خصومت مذهبی پابرجاست ار گرفتندحریفان سیاسی و اجتماعی جامعه تاجیک قر در کنار سلطه انحصاری قدرت،

، گرایش های متضاد سیاسی و  2014تا  2004چند دور انتخابات برای شورای ملی و بویژه سه دور انتخابات ریاست جمهوری از 

کرزی ــ   گاه خصومت آمیز این سه پاره ی مذهبی جامعه ی تاجیک را در برابر هم بخوبی نشان داد. سرباز گیریهای سیاسی تیم

افتراق مزمن اجتماعی وسیاسی ناشی از   !؟ ینده های سنی جامعه در انتخابات احمدزی، از تاجیکان شیعه واسماعیلی بر علیه نما

. تاجیکان سنی هم بنا بر مسلط بودن روحیه ی  برملا ساختونی جامعه ی تاجیک بخوبی مطلق اندیشی مذهبی را در روابط در

رهبران وفرماندهان نظامی، تا کنون نتوانسته اند از اتحاد سیاسی واجتماعی پایدار برای حق تعین سکتاریزم محلی در درون 

 سرنوشت ملی وسیاسی جامعه بر خور دار باشند ویا در صدد اتحاد سیاسی و اجتماعی پاره های شیعه و اسماعیلی جامعه برآیند.

ی  امطلقیت مذهبی قرار گرفته و از تحقق خواستها و آرمانهای عادلانه زیر بار  ن جامعه  در دو نوبت درگذشتهقیام و به پا خاست 

برای برابری وبرادری و مشارکت عادلانه در عرصه های مختلف جلو گرفته است. تاجیکان یک بار علیه این به  تاجیک جامعه ای

قیام ضد دولتی،  در کنار قیام  جنگ بر خاستند که دولت گویا احکام اسلامی و شرعی را اجرا نمی کرد و در حقیقت انگیزه

برای بدست  دینی  داشت و بیشتر قشر روحانی ومتولیان نیز  انگیزه ای دینی نیروهای عدالت خواه برای برقراری نظام جمهوری،

قیام تاجیکان را به گروگان گرفتند و در واقع خواست   ،و دست باز داشتن درشیره کشی اقتصادی جامعه دوباره آوردن امتیازات

خود را در برابر تجدد و ترقی و مشروطیت بر گرده ای مردم سوار کردند وتاوان آنرا تاجیکان پرداختند. بار دیگر قیام تاجیکان از 

اندیشه های اسلام سیاسی مایه گرفت و با تعهد رهبران سیاسی تاجیک به اسلام سیاسی آنهارا وا داشت تا با معضله تاریخ خونبار 

ایدولوژیک کنند. با آنکه بین دو قیام تاجیکان تفاوت های زیادی شکلی و ماهوی وجود داشت، اما اگر به   ملی و سیاسی بر خورد

و ملی شدند و از خط متعهد ملی و اصول   ، اجتماعیصورت مؤجز استنتاج گردد هردو با مطلقیت مذهبی وارد منا سبات قومی

ه کردن حیات اجتماعی و سیاسی و ملی  بی بهره بودند و مجالی برای  برابری عادلانه سیاسی و گرایش دموکرایک برای دموکراتیز

شرکت نیروهای ملی، ملی گرایی، اندیشه ملی واعتقاد به حل عادلانه  مساله ملی، ساختن قدرت سیاسی و ایجاد نظام سیاسی با بنیاد 

 .  یک، در هردوخیزش جامعه کمرنگ بودهای دموکرات 

ند،  ت اشد یامت باور  بیشتر گرایش و نوبت در قدرت، این حاکمیتهادر مورد حضور تاجیکان دردازینرو با وجود دعواهای مختلف   

تا تعهد خط فرهنگی و ملی و تباری. دولت مجاهدین نتنها اینکه دولتی در خط قومی و فرهنگی و تباری نبود، بلکه بیشتر تعلق 

سیاسی بمثابۀ یک جریان فراقومی و حتی فراملی مشخص میگردد.  آیدئولوژیک این دولت و رهبران تاجیک تبار آن به اسلام 

رهبران دولت  در صدد آن بودند تا دولت اسلامی یعنی دولتی بر مبنای ارزش های اسلامی امت باور ایجاد کنند و هویت مردم و  

ن سیاسی و اجتماعی شان، از جانب  جامعه در قلمرو این دولت، هویت دینی و اسلامی باشد، نه قومی. آنها در حاکمیت توام با بحرا

فرمانده مسعود در بین برزخ تباری و   استاد ربانی و امیر حبیب الله کلکانی، گروه های تند رو مجاهدین بنام تاجیک کوبیده شدند. اما

ند. ه بودولوژیک گیر ماندی گرایش ایدمطلق اندیشی مذهبی و  

  ریخی با مراجعه به رهبران پیشاور نشین و اعتقاد به اسلام سیاسی،در لحظه سرنوشت ساز و تصمیم گیری تا فرمانده مسعود

کند و   نتوانست از همان اتحاد جبل السراج، محوریت اقتدار سیاسی را برای برهم زدن سنت تبارگرایی در حاکمیت سیاسی ایجاد

د. در حالیکه در چنین فضایی میتوانست، ده بهینه کن انزمان برای تحکیم پایه های عدالت ملی وسیاسی استفآاز شرایط   قادر نگردید

  پیشبرد پروسه های دموکراتیک و تقسیم قدرت متوازن و نهادینه کردن آن در قانون اساسی، ی راس حاکمیت را از طریق دعواها

بگونه ای ریشه ای با دخالت   وسوم را تملک قومی بر حاکمیت سیاسی و جامعه اول ودوم و با جامعه برادر پشتون حل وفصل نماید

ایی یابد.  اما از معضله برادر بزرگ وکوچک برای همیش ره  کشور وپایان دهد  در اداره وسیاست لت مردم ادخ و همه شهروندان

قومی وارد جنگ داخلی بر سر تصاحب قدرت و یا  جوامع پشتون، هزاره، ازبک وترکمن و... از منظر دید رهبران اسلامگرای

شرکت دران شدند. حکمتیار  با سر دادن شعار های دهن پرکن برای تطبیق شریعت و حکومت اسلامی، در کردار سیاسی کاملا از  

ه  اشی ست و تنها به شرکت حن رهبری پشتونها داه موضع انحصار قدرت قومی، به جنگ قومی وارد شد و حکومت قوی را منوط ب 

زمانی بر میگردد، که  ،گلبدین میگوید: در افغانستان ثبات سیاسی .و بس بودقوام غیر پشتون در قدرت  راضی جوامع و ا یی

 ( 4حکومت یک قومی و بدست پشتونها اداره شود.)
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رهبران سیاسی جامعه تاجیک در   . امامی افتادنددر حالیکه تمام گروه های برخاسته از بستر اسلام سیاسی در خط  سیاسی ــ قو 

که چهره های کلیدی جمعیت اسلامی   رار نگرفتند. این در حالی بود،ق بگونه جدی مانند دیگران حمایت از خط فرهنگی و اجتماعی

ایجاد شورای هم آهنگی  متشکل از گروه های قومی    قومی از پیکر این سازمان جهادی جدا شدند. بنا به تعلق تباری در جنگهای

تغییر  وگرایش ایدوئولوژیک در برابر جامعه تاجیک هم نتوانست دید رهبران سیاسی جامعه را  از مطلق گرایی دینی ومذهبی

پیشبرد و چی اسلام سیاسی تا هنوز ، چی در گرایش چپ بدهد. نتنها رهبران سیاسی  جهادی، بلکه روشنفکران جامعه تاجیک

. اما برغم این مطلقیت اندیشی مذهبی و ایدوئولوژی گرایی، اذهان نظر قرار داده اند سیاست را با حربه ای ایدوئولوژیک مطمح

کلکانی، استاد ربانی و احمدشاه  وئولوژی چپ وراست همه  امیر حبیب اله یدخارجی و سازمانهای برخاسته از ا  عمومی داخلی و

  این  معیار قضاوت شان  نسبت به  به مبارزه پرداختند و  انمسعود را از منظر هویت تباری  تاجیک دیدند و ازین منظر با آن 

   .رهبران قومی بود

رسیده است. تا زمانیکه   مطلق اندیشی مذهبی و گیر افتادن در انتر ناسیونالیزم دینی بابت بیشترین آسیب به جامعه ای تاجیک از

از سیاست بمیان نیاید، نمیتوان هیچ امیدی به  امور دینی ومذهبیای شریعت وجهاد و گوشه کردن اصلاحات دینی در حوزه 

  پیشرفت و تحول جامعه، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشر، دموکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی و

با موازین حقوق بشر، آزادی های فردی و اجتماعی،  آزادی اندیشه  گرا . زیرا اسلام سیاسی و بنیادداشتد برابری در بین زن ومر

ی و  ب مذههمین مطلق اندیشی  .اد استضله آزادی انتخاب دین در ت وبیان و عدالت اجتماعی و معیار های جهانی حقوق بشرو از جم

  عوضه نخبگان سیاسی، فرهنگی و دیوان سالاران ما ب تا ،قیامهای نخستین جامعه در بعد از اسلام باعث شد تنها دینی اندیشی  در

مختلف عرب بنام دین شدند و همین مساله های  قدرت رساندن خانواده ه  ب  مصروف ،بر اندازی سلطه عرب در پیش گرفتن راهکار

فرهنگیان، فلاسفه و پیشوایان فکری جامعه، دین جدید   ن،. دانشمندادش عرب در خراسان وفرهنگی  تحکیم پایه های سیاسی  باعث

تا اصلاحات دینی  با حرکت زمان    ساختندوشریعت   فقه  برای آن تفسیر، حکمت، منطق،   را با آیین های ملی در امیختند و

 و تداوم نیافت.   همآهنگ سازند، اما این جریانها در برابر سلفی گری و سنت گرایی ومحافظه کاران شکست خورد

م، به  اینکه ما چرا به این روز افتادیم همیشه جامعه تاجیک بیک پاسخ سطحی دچار بوده است، که ما مسلمانان از دین دور شدی 

لیل شدیم. در حالیکه وضیعت جاری ناشی از سرکوبها، آزادی کشی ها، اختناق مذهبی، تعصب دینی و ذانحراف رفتیم و ازین بابت 

س دین بر علیه علوم انسانی، فلسفه، تجدد، نوگرایی، عدالت و آزادی مارا به این روز انداخته و بیشتر هم تهاجم دشمنی از ادر

 ش هم تجاوز مستقیم وغیر مستقیم کشور را دچار این وضیعت ساخته و آخرین  در قالب دین و اسلام سیاسی پیوسته ای مسلمانان

غسل   غرق کرده و مردم را در حمام خون رات وسایر پادوهای منطقه یی امریکااما ، قطر،عربستان،اسلامی پاکستان هایکشور

ویرانی کامل کشور هم بیشتر در نتیجه تخریب گروه های اسلام سیاسی، سلفی، وهابی و   نیاد گرایی و سلفی گرایی میدهند.تعمید ب

های غیر اسلامی بیشتر از ما پیشرفت   همه شاهدیم، که کشورمحافظه کاران مذهبی در زیر نام دین وشریعت صورت گرفت. 

سلفی گری، بنیاد گرایی اسلامی و جا زدن در اندیشه های سیاسی   ابر علوم انسانی نداشته وندارند.کردند، زیرا موانع مقدس در بر

برخاسته از تفکر قبیله گرایی اعراب در هر صورتش به کار حکومت و مناسبات سیاسی نمیخورد، زیرا سرتش با مصالحه و  

، با دین ومذهبت بنام سیاسی و قبضه ای حکوماسلام  کرسی نشاندن ه سازگار است. ب  نادر سیاست وکشور داری  پذیرفتن مخالف 

ا  دموکراسی، حقوق بشر، ارزشهای حقوقی، فرهنگی، علمی و مدنی بشر در تضاد اند و تمام تجربه ای هزار و چهار صد ساله م

کشور را نه   ست، که این ها باهم جمع نمیشوند.بر سیاست و اداره ای امور جامعه، نشانداده اسوار شدن دین  از حکومتهای دینی و 

از سرکوب اسلام آمیخته با فرهنگ  پس مصیبت ما  است. اینجا رسانده ینی، بلکه تعصب دینی و تفکر دین قبیلوی بهضلالت د

. مخالفت با اصلاحات، تجدد و نوگرایی هم زمینه نبش های خرد گرای دینی بدینسو آغاز شده استوج  خراسانی انسان گرا و معتدل 

شده   در کشور ما مساعد کرد و هم باعث عقب ما ندگی وحشتناک قرون متمادی تا کنون های بنیاد گرا را برای اسلام سیاسی وگروه 

باید در موزیم  ،را بعد از ساختن دو تمدن بزرگ، اکنون در میان کشور های پیشرفته قلب خراسان . بگونه ای، که چهره ای است

 تاریخ سراغ کرد.

راستای  آیین عبادی بپذیرند وازان در دین را در جایگاه یک  .بپردازند تاجیکان باید قبل از هر اصلاحی به اصلاح دینی ومذهبی

وقت آن فرا رسیده ی و اداره امور جامعه بپرهیزند. استفاده کنند واز دخالت دادن آن در امور سیاس واخلاقی وارستگی شخصی

گیرند عد از اسلام به مقایسه ب در پیش و ب است، که تاجیکان هردو برهه ای زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود را  

وبیبینند، که ما چی را درین دو برهه از دست دادیم و چی بدست آوردیم. هنگامی، که عرب در موج جهان کشایی خود به خراسان  

کیانی، ) پیشدادی،  قدرتمندی را پشت سر گذاشته بودیم های رسید، ما دوتمدن بزرگ و چندین سلاله پادشاهی ها و امپراطوری 

هخامنشی، اشکانی، ساسانی،کوشانی، یفتلی، کیداری و کابل شاهان(، کشور ما شاهد برخاستن سه دین بزرگ وسراسری ملی بود.  

سال از نظر   1400ما بعد از  و آنچه نداشتیم، بدست نیاوردیم. درین سودای تاریخ و پذیرش دین جدید، آنچه داشتیم از دست دادیم

همخوانی با روند  ما آموزه های دینی نه اینکه  .سلف صالح قرن هفتم میلادی هستیم  بازگشت بهو  ی مجددصدد احیاتفکر دینی در 

از خشونت دینی کاسته نشده، بل بر فاجعه سر بریدنها، انفجار و   د.داشته باش 21در قرن  پیشرفت و اصلاحات عمیق دینی به رو

افزوده شده است. از نظر سیاسی هم جز مقاطع کوتاه مدت، اقوام   نیز برآن وکشتار زیر نام دین و حکومت بنام دین  انتحار دینی

، که نقش وسهم اقتصادی  واست   مهاجم بر ما حکومت کرده اند. جهاد در راه خدا، کشور و نوامیس ملی، زمانی بالای ما فرض بوده

 وسران قبایل از جانب قدرتهای خارجی آسیب دیده است.  ومتولی دین روحانی

هرآدم  همه ادیان در کنار هم  قرار داشتند و آزادی دینی  و ابراز عقیده آزاد بود.  در آیین های گذشته، ما آزادی این را داشتیم، که 

خود را بدست خود  دینی   ، بد وزشت را از هم تفکیک دهد وسرنوشت آزادانه ی خویش میتوانست با تشخیص خودقدرت تعقل  با 
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سرنوشت را از پیش تعین کرده است، هر  مایاد گرایی اسلامی برای ومذهب سلفی وهابی، اسلام سیاسی و بن د، اما دین ن زب رقم 

آنچه بنام تمدن اسلامی در گوش جوانان ما خوانده شده است، در   ، که در ازل برایش مقرر شده است.انتخابی، که بکند، همانست

. رازی، ابن سینای بلخی، بنا شد  یایران تبار ن بدست فرزندان درصد آ 80واقع بدست مسلمانان غیر عرب ساخته شده و 

خوارزمی، بیرونی، طبری، مقفع، راوندی وصدها تن دیگر، اضافه بر تالیفات متعدد و بیشمارشان، صد ها کتاب را از زبانهای 

ما با آدمکشی عرب نام گرفتند. ن اسلامی، علمایدیگر به عربی ترجمه کردند، به این حساب همه ای این دانشمندان، در کنار تمد

مقدس نمیتوانیم راه حل مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خود را بیابیم وجامعه را به سامان برسانیم. جامعه به  

 گفته ای مولوی حدیث خواب نگوید. ه مذهبی ضرورت دارد، که دران شمشیر و سربریدن راه نداشته باشد و برای پیروانش ب 

جوامع اسلامی رخت بسته اند ومسلمانان  مطابق حکم زمان در بسیاری از ه با وجود مجوز دینیبردو کنیز مساله ، کههمانگونه

، بخشهای عمده  نمیتوانند نسبت عجز وناتوانی از دیار کفر برده وکنیز بدست بیاورند و چشم از حور وغلمان دنیایی فروبسته اند

. در خراسان همواره ما با دو برداشت از اسلام  بیشتر بازبینی شوند اریخی اند، بایدبانی ت شریعت و جهاد و کشتن در راه دین، که م

روبرو بوده ایم، یکی قرأت خشک اندیشانه، سنت گرایانه و سلفی، که با حقوق انسان، ارزشهای متعالی بشری، آزادی، عدالت  

بوده و است و دیگر اسلامی، که با زیر بنای فرهنگی و  اجتماعی، علم ومعرفت بشری، برابری بین زن ومرد، دشمن و در تضاد 

آیینی آریایی و خراسانی مسج و خمیر شده و باعث تسامح دینی، احترام به آزادی، دگر اندیشی وبا ارزشهای متمدنانه ای بشری گره  

وقدرت سیاسی سر آغاز   خورده است. اصلاح دینی بازگشت به همان آیین عبادی خراسانی و جدا کردن دین از بار های تاریخی

 اصلاحات دینی است، که راه تسامح دینی را میگشاید.

زادانه از جانب افراد پذیرفته شود. رابطه بشر با خدا باید آ جایگاه معنوی داشته باشد و بگونه  در قلب و ضمیر انسانهاباید اسلام 

گیرد. خدا  از نام خدا صورت ب ریخته شود، نباید شکنجه  رابطه ای بدون واسطه، روحانی و متولی دین باشد. نباید خونی بنام خدا

گر، اعتلای فرهنگی ومعنوی، ساختن رفاه و  ی انسان را خلیفه ساخته است، برای ساختن جهان بهتر، جامعه پیشرفته، کمک به همد

نه اینکه جهان را خراب کند، انسان بکشد و تمدن ساخته شده بدست   .دالت اجتماعی در میان بندگان خداآسایش برای همه و تامین ع

برای خداونداز آدمکشی در راه دین صدبار  ترویج کند.  را نام دین و غنیمت  همنوعان خود را خراب کند وغارتگری و چپاول از

ی شان را در راه تداوی نیاز مندان، بهتر بندگانی اند، که دسترنج هنر ، آواز خوانی، سینمایی، نقاشی، فعالیتهای ورزشی و علم

تعلیم وتربیه، کمک به مستمندان، کمک به اطفال یتیم، رفاه وآسایش بشر به مصرف میرسانند. ما باید از دین عصاره ای بشر  

ی دین دوستی، معنویت، اخلاق و کمک به انسان را برداریم و بگفته ای مولوی مغز را بر داریم، نه اینکه قرأت تاریخی قرن هفتم

 حک ومهر کنیم. 21را برجبین بشر قرن 

،روحانیان وابسته به استعمار و حکومتهای استبدادی نوکر  اتهام زنی از جانب متولیان دینی برچسپ ودیم، که همه شاهد بودند و بو

تمام ثروت  رستان میخورد. اما همین معنوی پ  ییو پیشوایان اسلام سیاسی به روشنفکران و اصلاح طلبان بنام مادی گرا انگلیس

زمین، خانه ، کاشانه و دارایی مردم را   و ه ها برای ثروت و قدرت استفاده کردندجامعه را به جیب زدند، از نامشروعترین شیو

دزدیدند. گویا شریعت برای اینها دزدی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، تصاحب مال مردم، تجاوز به زنان وکودکان، سود  

و برای دیگران روشنگری در جامعه حرام، مبارزه برای عدالت حرام وحقوق انسان    ور را مباح کرده استخواری وفسق و فج

ندرت با فاجعه ای مانند حکومت  ه . مردم ما در حافظه ای جمعی شان از شکل گیری قدرت سیاسی تا کنون درین سرزمین، ب حرام

فجایع وگله دزدی، زر اندوزی از کیسه مردم، چپاولگری وتجاوز   دینی مواجه شده اند. محصول حکومت دینی و اسلام سیاسی جز

بار ها با سوء   را سیاسی این متولیان دین و اسلام های کارنامه .یستدر قدرت سیاسی نبوده و ن  به مال و ناموس مردم از نام دین

ازات ننگین طفیلی گری شان صدمه دیده باشد  . اینها وقتی از فرضیت جهاد دم میزنند،که امتی استفاده از نام دین خوانده وشنیده ایم

وراه دزدی وغارتگری وچپاول وشیره کشی اقتصادی آنها بنام دین بسته شده باشد. آنها جنگ غرب و امریکا در برابر روس را  

ن روس و چین پنداشتند. گروه دیگر آن زیر نام طالب از آستی   . در حالیکه اشغال کشور بدست امریکا را یوم المرحمتجهاد نامیدند

مردم را حریق و   و ملکیتهای تب هامک رسه ها،دار وندار کشور را به آتش کشید، مد ،وبحیث افزار مزدور و پاکستان سربالا کرد

د. اینها بیش ازینکه برای ازادی بجنگند، در نقش لشکر کشور های غربی وارد کارزار  کار ادامه میدهن تاکنون به ای  و  تخریب کرد

کشور را به امریکا فروختند وصدها شبکه  در نقش پادوهای پاکستان کشور را به قتلگاه مردم آن تبدیل کرده اند.  نونشدند. وهم اک

ای جاسوسی غربی و شرقی را برای برهم زدن امنیت کشورهای همسایه در درون کشور جا بجا کردند و خود، از مزد این  

میلیون دالری و زندگی افسانوی شدند. گویا آیه نازل شده است، که جنک در  ها وطنفروشی و خاک فروشی صاحب سرمایه صد 

  شرعی ندارد؟ جوازو است گناه کبیرهجاوز امریکا، انگلیس ودیگران برابر تجاوز روس جهاد و در برابر ت 

هنگ ملی و همچنان ترقی خواه، تجدد گرا، عدالتخواه و دلبسته ای آیین وفر ،سیاسی ، چهره های ملی،کشور در تاریخ معاصر

جنبشهای ملی، ترقی خواه بدلیل در جا زدن و گیر ماندن جامعه ای تاجیک در طلسم سنت گرایی و نفوذ و رسوخ روحانیت محافظه  

کار بر فرهنگ و مناسبات اجتماعی، نتوانسته اند، در میان تاجیکان دارای پایگاه و نفوذ اجتماعی شوند. ازینرو سرکوب  

ملی تاجیک بیشتر از هر جامعه ای دیگر بوسیله ای استبداد سیاسی، قومی و مذهبی به آسانی صورت گرفته  شخصیتهای سیاسی و 

است وهیچیک ازین شخصیت ها وجریانهای سیاسی نتوانسته اند، همدردی مشترک و جمعی جامعه را جلب کنند. در دودور باز 

ن مشروطه خواهی ودهه چهل قانون اساسی، به علت تسلط  شدن نسبی درهای جامعه بروی تجدد، اصلاحات ونو گرایی، دورا

محافظه کاران مذهبی بر فرهنگ ومناسبات اجتماعی وحفظ روحیه ای سلفی گری وبسته ماندن در بروی اصلاحات مذهبی، احزاب  

لوژِیک و   یشهای ایدیؤپایگاه وپیام پذیر اجتماعی نیافتند وسر انجام زمینه برای گرا ،بشها، جریانها ونهاد های سیاسین سیاسی، ج

تسلط اندیشه های اسلام سیاسی وبنیاد گرای بر خاسته از مصر و پاکستان در دهه چهل و پنجاه خورشیدی   اسلام سیاسی فراهم شد.

، قطب سوسیالیستی  بر کشور و حمایت وسیع جهان سرمایه سالاری ازان بحیث افزار فکری، سیاسی، نظامی در جنگ علیه 
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بنام حفاظت از دین  سلطه ای امپریالیستی، ساطور متولیان دینی را   ،پی و نهاد های فکری وسیاسی مخالفجنبشها و احزاب چ

 در راستای سرکوب دگر اندیشی، ازادی های اندیشه، فکر و بیان وحق انتخاب آزاد دین تیز تر کرد.وشریعت 

بدرون جامعه ای تاجیک، بیشتر زمینه را برای جدایی   رسوخ اسلام سیاسی، بنیاد گرا و ستیزه جو در دهه چهل و پنجاه خورشیدی

 ،جنگ مذهبیو جوانان از تاریخ، تمدن، فرهنگ و مواریث گران سنگ معنوی و آیین های ملی بوجود آورد و با پیشبرد تبلیغات 

مجموعه این عوامل باعث شد، ، که اسی جامعه و همچنان مردم عمیق شددر میان قشر سی  ومدارا  روحیه عدم تحمل فکری و سیاسی

تا جامعه تاجیک در دو خیزش خود برای احراز یا شرکت عادلانه در قدرت سیاسی، با مطلقگرایی مذهبی عمل کند. چشم دوختن به  

همبستگی امت اسلامی، آفتی بود، که مانع همبستگی سیاسی، فرهنگی وقومی آنها در برابر قبایل مسلمان وحاکمیتهای سیاسی  

 اقوام مهاجم میشد. مسلمان 

مذهبی شروع شود، ورنه قرأت دینی اسلام سیاسی و سلفی جلو هرگونه اصلاح را در جامعه  دینی و اصلاحگری باید از اصلاحات 

چنان، که تا کنون گرفته است، باز میگیرد. ریشه مذاهب عقلگرا را از خراسان برکندند، که تا امروز کشور در تالاب سلفی گری و  

برگشت دوباره ای نوکران عربستان سعودی وهابی، تروریستان بین المللی  و تروریزم اسلامی دست وپا میزند.ی بنیاد گرای 

اسلامی و  یزم ترور ،ه سازی دوباره قدرت گیری طالبان، زیر نام پروژه صلح و زمین وپاکستان و قطر ونوکران زرخرید عرب

ادن خونی است، که در راه ازادی از  ددر و اقع به هدر داندن مزدوران طالب را  بر گرده مردم تحمیل میکند. باز گر بنیاد گرایی 

سلطه سیاسی عرب ریخته شد و این درواقع دوباره قدرت گیری فرهنگ عقب مانده ای عربی است، که بر کشور بسیار سنگین تمام 

 اند.میشود. این درست است، که مسلمانها همه تروریست نیستند، اما همه تروریست مسلمان 

ــ  جنگ قومی  4  

سازماندهی  میلادی قرن بیستم  اخیر سالهای در آغاز  تاجیک، یک مساله اساسی و کلیدی در شکست دو قیادت سیاسی جامعه ی 

که استخبارات انگلیس و روس و پادوهای استخباراتی آنها نه تنها پشتونهای قلمرو   ،هبود در کشور جنگ قومی بر علیه این جامعه

   نیز غیر پشتون کشور  برادر جوامع واقوام   خی ازربلکه ب  برتانوی را با پشتونهای افغانستان در برابر تاجیکان متحد کردند،هند 

  پشتون در همسویی با قدرتهای استعماری، برادر  جامعۀ قبیله یی قومی و . زعمایبرضد تاجیکان پیوستند با الیگارشی سران قبایل

در اتحاد  این امر ، کهمساله حاکمیت و قدرت سیاسی را صبغه قومی دادند از یکسو یت متمرکز مرکزی،از همان آغاز تشکیل حاکم

  حاکمیت سران قبایل  قبیله یی و قومی پشتونهای دوسوی مرز برای حذف دیگران حربۀ اساسی و کارساز بود، از سوی دیگر چون

،  این حاکمیتها توانستند ازین جوامع و ساخت ستنگر قدرتد را  و دیگران قدرت و ترکه منابع طبیعی تبدیل شد به توزیع کننده  

قیام دهقانی و عیاران  ، نتنهابدین لحاظ د.ک جانبۀ قدرت استفاده کنن اقوام برضد حریفان اجتماعی و سیاسی شان بر سر تصرف ی 

  و قیادت سیاسی ر  قرن بیستم، نیز تاجیکان، بلکه در اواخه وشکست خوردهمه در برابر تاجیکان مواجه شد شمالی با جنگ قومی 

در واقع یک بخش اساسی   .سر دچار شد میلادی با همان فلمنامۀ آغازین سالهای نحس قرن بیستم  جهادی زیر رهبری استاد ربانی

وامع و  جنگ قومی بود، که همه ج  استاد ربانی الله کلکانی و دو قیادت سیاسی زیر رهبری امیر حبیب   سیاسی و نظامی  شکست

ی دو سوی مرز دیورند  جنگ قومی، نه تنها پشتونها هردو نوبتدر پشتون بر ضد تاجیکان متحد شدند.  برادر جامعۀ بر محور اقوام

بیشتر اقوام   جنگ قومی، درین ، بلکه سهم داشتند (ودیگران ایتالیا آلمان، ترکیه، جاپان، های انگلیس، روس،دولت  ی) همان ملیشه ها

به پشتونها پیوستند و این یکی ازطلسم تداوم حاکمیت های  یک قومی و انحصار قدرت سیاسی بگونۀ قومی و    تاجیکان علیه برادر

. قبیله یی در کشور است  

قبیله یی،  سران جامعۀ برادر پشتون از ایجاد اولین حاکمیت متمرکز مرکزی  در کشور این قدرت را قومی ساختند و آنرا به ننگ  

و تاکنون نیز نگاه به مساله تمثیل  به آن برخورد کردند یل کردند و به عنوان پدیدۀ میراث قومیدیگران تبد برای تابو وحریم ممنوعه

حاکمیت سیاسی  حتی از نظرروشنفکران و نهاد های سیاسی و فرهنگی این جامعه   قومی است و آنرا مال موروثی یک قوم  

و اکثر همراهان او به یکی از اقوام غیر پشتون، مخالفت پشتونها  حبیب الله کلکانی انتساب امیر  »روان فرهنگ: بقول شاد  میدانند.

را در برابر آن برانگیخت. از زمان احمدشاه ابدالی به اینسو در بیشتر از دو سده زمامداران افغانستان پشتون بودند. درین مدت  

و اگر بعضی از ایشان بعلت اقامت   گماشته شده بودندکثرا  از جامعه برادر پشتون ولایات اکارمندان دستگاه مرکزی دولت و حکام  

در کابل به زبان فارسی دری  حرف میزدند، سلسله نصب خود را به یکی از قبایل پشتون خصوصا  درانی میرساندند. در هنگام 

م عدول از احکام شریعت، به ریشه ای خانوادگی امیر جدید کسی  سقوط امان اله شاه و تشکیل دولت جدید، به علت تبلیغ علیه  او بنا

توجه نکرد. اما پس از خارج شدن امان اله خان از کشور، مساله قومی در صف اول قرار گرفت و همه  در داخل وخارج علیه آن  

امیر امان اله خان نیز سهم گرفت   درین بازی قومی و جنگ پشتونها بر علیه تاجیکان، شاه تجدد خواه افغانستانحتا   (5متحد شدند.)

کرد. مادر امان اله خان بعنوان  نا جایز استفاده ها، بنام ننگ قومی و قبیله ایو از زنان خانواده برای باز گرداندن سلطنت به پشتون 

( بدینسان طوریکه می بینیم پشتونها از داخل و  6)..«همبستگی قومی از پشتونهای قندهار کمک خواست تا علیه تاجیکان بجنگند.

ا امیر بیرون علیه قیادت سیاسی امیر حبیب اله متحد شدند، در حالیکه جامعه تاجیک از نظر سیاسی فلج بود و حتا تاجیکان کابل ب 

 همنوا نشدند، چی رسد به تاجیکان همه کشور. 
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  ناحانی و، رو روس تاجیکان نتنها با جنگ قومی از جانب پشتونهای دوسوی مرز دیورند روبرو بودند، بلکه استخبارات انگلیس 

یه و استفاده افزاری  با وعده های نس رهبران سیاسی جامعه پشتون  و  گلیس وریزه خواران قیادتهای قومی وقبیله ییوابسته به ان 

بیشتر جوامع و اقوام را دربرابر تاجیکان قرار دادند. ملا فیض محمد کاتب مورخ و مؤلف سراج التواریخ با   از برخی اقوام، 

جامعه ای تاجیک و قایل شدن حق انحصاری    ،کوهستان، عیاران کوهدامن  امیر حبیب الله،وجود مخالفت شدید  با قیادت سیاسی 

رز دیورند لشکر  افغانستان به سران قبایل پشتون، خود معتقد است که محمد نادر خان بنام ننگ قومی از دوسوی م رهبری سیاسی 

( وبدیترتیب طوریکه میدانیم یک مورخ هزاره، که خود درامه خونین جامعه برادر هزاره را از دست شاهان  7.) جمع آوری کرد 

جنگ برای اعاده حق   ،یده است،  جنگ محمد نادر خان را با کمک انگلیسبه تصویر کش در کتاب قطور سراج التواریخ پشتون

قومی  شان میداند! یعنی اینکه پادشاهی حق پشتونها است و برای اثبات ادعایی خود، نامه محمد نادر خان راکه عنوانی امیر  

فغان از سربنی، غرغشتی، و بیتنی و  امارتی راکه اقوام وطوایف غیور ا  » ه شده بود، نقل قول میکند: حبیب اله کلکانی نوشت 

غلزایی و غیره که به لکها نفر جنگجو و پرخاشگر به شمار میروند، بشما نخواهند گذاشت. ازینرو شما راه خویش را گرفته  

برای  گفته مؤرخان! نه برای نجات کشور، بلکه ه ( در واقع محمد نادر خان ب 8) «... وبروید، که این حق آنهاست ونه از کس دیگر

کمک انگلیس قبایل پشتون دوسوی  ه داعیه ننگ قومی و تفکر قبیله ای وارد جنگ علیه امیر حبیب اله کلکانی شد. نادر خان ب 

   ( 9به افغانستان سوق نمود.)    به امر وهدایت انگلیسرا   ) ملیشه های پشتون دولت هند برتانوی( مرز دیورند

به او واگذار نخواهند کرد و کسی را بر تخت پادشاهی   ت را شته بود: پشتونها قدر ون  پیامی به امبر حبیب اله کلکانینادر خان در 

  دولت وحاکمیت   نادر خان از شعار : » افغانستان باید  (10.)ندن افغانستان که در میان آنها نفوذ قومی نداشته باشند قبول نمیک

بهره اساسی را گرفت و  حق سلطه بر   مساله اتحاد قومی،لیس با خود متحد کرد و از  قبایل پشتون را بکمک انگ «باشد هاپشتون 

علیه   ) تذکر الانقلاب(برضد تاجیکان کاتب حتا در دشنام نامه اش ( 11) را حق میراثی پشتونها و ننگ قومی آنها دانست. حکومت 

ا خود متحد کرد و آنها را  محمد نادر خان قبایل مشرقی را بنام ننگ قومی ب  »  امیر حبیب اله کلکانی به جنگ قومی اذعان دارد:

برای حمله از سه جناح بطرف کابل سوق کرد، از راه لته بند، از راه سروبی و از راه تگاب بسوی کوهستان و کوهدامن، که از  

پشت سر جبهه امیر حبیب اله حمله کنند. پشتونهای تگاب، شمالی و قوم غلجایی که از مامورین بزرگ دولت امیر حبیب اله بودند  

طرفداری محمد نادر خان در جنگ پیوستند و در  ه  ن بدلایل قومی مانند صافی های مشرقی و تگاب از حکومت  جدا شدند و ب ازا

حالیکه متحد امیر حبیب  داخل نظام امیر حبیب اله کلکانی حیثیت ستون پنجم را برای محمد نادر خان تشکیل دادند. قوم صافی در 

( 21.  )برگشت، بدلایل قومی بر علیه او اله بود  

مخاطب   را افغانها ،و اینکه تاجیکان حق افغانهارا غصب کرده اند برای تشدید جنگ قومی علیه تاجیکان کاتب فیض محمد جناب  

دیانت، غیرت و شجاعت شما که در آفاق سمر و شهره بود، چی شد، که اطاعت دزد، نا نجیب، خونخوارو   جا شدقرار میدهد: ک

د و ملت ودولت خود را بباد دادید. کاتب درین زمینه  از مکتوب  ی ده و تیشه بر ریشه خود زده ومیزن فاسق و گمراهی را اختیار کر

و همه را بنام ننگ قومی  از همکاری با امیر حبیب  شده بودایل پشتون فرستاده نی  تمام قب دیگر محمد نادر خان یاد میکند، که عنوا

. اهالی مشرقی در جلسه ای با محمد هاشم خان گفتند، که باید تمام افغانها درانی، غلزایی و کردمی جنگ تشویق ه  اله منع و علیه او ب 

قومی  ماست. کاتب میگوید نادر خان تمام قبایل افغان را بنام متحد شوند. زیرا سلطنت ننگ  افغان در برابر تاجیکان  تمام اقوام

خواند و اکثر مردم  مشرقی و جنوبی به او پیوستند. پشتونهای تگاب که دراول از  ی برانداختن امیر حبیب اله فرا ننگ قومی برا

( 31امیر حبیب اله حمایت کرده بودند. اما بعد بدلایل قومی علیه او دست به حمله زدند. )  

این در حالی بود، که امیر حبیب اله کلکانی  در تمام برخوردهایش با امیر امان اله خان ومحمد نادر خان حتا یک مورد جنگ   

دلایل و انگیزه های قومی با او متحد شوند و بیشترهمان داعیه اسلام و متحد کردن   هرا مطرح نکرد و از کسی نخواست ب  قومی

منغیت بود، در برابر  ۀاکه  امیر آن از خانوادی مطرح کرد و نجات مسلمانان امارت اشغال شده بخارمسلمانان را بحیث داعیه اسلام

این خود میرساند، که امیر بیشتر روی دفاع از دین ومذهب به قیام   رهایی مسلمانان هند را مورد بحث قرار داد. خود قرار داد و

ر قیادت  دبودند، تا از تاجیکان.  و پیشوایان مذهبی و کارمندان بلند رتبه آن بیشتر از سادات یرانو وز  و نه دلایل قومی  وآوردر

با حمایت پاکستان،  الله کلکانی دوباره تکرار شدو ابتدا پشتونها از دوسوی مرز دیورند دوره شهید حبیب استاد ربانی همان داستان

د  کشور های دیگر پادوهای تحت امر شانرا درین غایله دخیل ساختند. و  عربستان، امریکا وانگلیس در برابر آن برخاستندو بع

ونظامی همه در برابر خود    سیاسی جنگ همه بر علیه جامعه تاجیک شروع شد. بعد از کنفرانس بن هم جامعه تاجیک با یک اتحاد

در بحث بعدی اشاره   ، که  به آن دناحیه متحمل شده ان مواجه است و بزرگترین ضربه را  تاجیکان در عرصه های مختلف ازین 

. خواهیم کرد  

از سایر جوامع و اقوام بر علیه تاجیکان  پشتونهای تحاکمیــ  سربازگیری  5  

علیه تاجیکان استفاده کردند و پس  قومی شان  بطور وسیع در جنگ جوامع واقوام برادر افغانستانپشتونها  با سرباز گیری از سایر 

کابل  عنوان جامعه نزدیک به پایتخت و ه نقش جامعه برادر هزاره ب  یانبداد آنها نیز رسیدند! درین م در برابر تاجیکان، از پیروزی
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در اتحاد با   و شمال افغانستان ، سمنگانغزنی، بغلان قندهار، تا جیکان در استانهای کابل، پروان، میدان وردک، و همجوار با

عنوان جامعه ای  ه ب  برخوردار است. سران جامعه برادر هزاره،  یاز اهمیت زیاد حاکمیتهای قبایل پشتون در شکست تاجیکان

از همان نخستین روزهای استقرار رژیم امیر حبیب اله کلکانی در براندازی امیر نقش برجسته داشتند. نادر   فارسی زبان کشور

یر  در قضیه ترور ام روزهای امارت امیر حبیب الله کلکانی در همان آغازین علی خان جاغوری و میر اخور احمد علی بهسودی

، اما این توطیه ببار سود قبایل پشتون براندازنده را ب  یک تبار و فارسی زبانسیاسی یک تاج ، تا حاکمیتندحبیب اله نقش فعال گرفت 

( 41.)ننشست  

از قیادت سیاسی پشتونها در برابر تاجیکان حمایت  ،در منازعه قدرت  بین سران جامعه پشتون و تاجیکان  هزاره جامعه برادر 

ه  ب  ،ته و آنهارا به آزادی رسانده استگسس ها زنجیر را از گردن هزاره، که گویا بند وامان اللهر بنام هواخواهی از امی ابتدا  کردند.

به جنگهای خونین تا  امیر حبیب اللهدر برابر  موصوفگشتاندن دوباره امیر برای بر  جنگ علیه امیر حبیب الله کلکانی پیوستند و 

از پشتونها در جنگ شان با تاجیکان  تا جائیکه همه میدانند ومیدانیم، حمایت هزاره ها  شکست واعدام امیر حبیب اله دست زدند.

نماند وآنها در رکاب نادر خان نیز شمشیر زدند و تا سقوط قیادت امیر حبیب الله کلکانی در کنار  تنها منحصربه امان الله خان

بار تکرارشد.نها قرار گرفتند و این نقش بار، توپش  

،   امیر امان اله ومحمد نادرخان برای همکاری با هزاره ه و پیشوایان اناستاد یکی از که به شهادت خود کاتب،این در حالی بود،  

سترد نشد و زمین وباغ و  وردک دوباره م  ده هزاره ها از قندهار تا میدانامیر حتا یک بسوه از زمینهای غصب شدودر زمان این 

ه  قرار داشت. اگر هزاره ها طی یک فرمان نمایشی از بردگی نجات یافتند، ولی ب  قبایل مختلف پشتون،خانه آنها کماکان در اختیار 

وزگار سختی را از  قبایل پشتون به بردگی اقتصادی کشیده شدند و ر سران  همین اشراف و های  دلایل فقر اقتصادی دوباره در خانه

 ،ای اشراف سدوزاییهدر خانه  در زمان امیر امان الله خان صرف نوع بردگی هزاره ها تغییر یافت و آنها همچنان سر گذشتاندند. 

  کار شاق وطاقت فرسا را برای و  طبقات صاحب امتیاز همدست حکومت، قبایل، کارمندان عالی رتبه دولتیسران  ،محمد زایی

  کار شاق و    در واقع ه ها درین خانه ها انجام میدادند،به پیش می بردند ونوعیت کاری که هزار  بدست اوردن یک لقمه نان

و کار بی مزد  بود. بیگاربیشتر  

منطق  خوب اگر این را بپذیریم، که  یاد مان نرود، که هزاره ها توسط پدر بزرگ امیر امان الله قتل عام وسلب مالکیت شدند. 

بود!  اما متحد شدن   هزاره ها در مورد لغو بردگی امیرفرمان   از ناشی وسران پشتون، ه ها با امیر امان اله خانهمکاری هزار

مدن نادر خان در سمت جنوبی  آر حالیکه کاتب خود معترف است که بر تاجیکان به چی معنا بود؟ دبا نادر خان در برا ها هزاره

بودند. در حالیکه امیر حبیب اله کدام قانون وضع نکرده   ا افغانها علیه تاجیک ها متحددسیسه انگلیس بود. کاتب میگوید هزاره ب 

بر عکس امیر حبیب الله در دفاع از هزاره ها و   (51بی انها سلب شود.) بود، که زمین و مایملک هزاره گرفته شود و یا آزادی مذه

واین تعهد را   به سران هزاره سپرد  کتبی تعهد پشتون قلمرو هند برنانوی به مناطق هزاره نشین علفچر آنها و ممانعت کوچی های

.به مناطق مرکزی وهزاره نشین فرستاد بواسطه هیئتی که کاتب دران حضور داشت،  

نقش  و  ر کنار محمد نادر خان قرار گرفتبر علیه جامعه تاجیک د در جنگ  پس از فرار امیر امان الله هزاره جامعه ی برادر  

که در   ،بود ی یگانه جامعه هزاره جامعه برادر . رکوب بعدی جامعه تاجیک ایفا کردو س  امیر حبیب الله  اساسی را در سقوط 

ختن  عقب جبهه  عیاران کوهدامن وکوهستان و بستن راه های مواصلاتی و تدارکاتی و مصروف ساازمحاصره شهر کابل و حمله 

خصوص سازماندهی حملات دایمی بر ه  و غرب کشور و ب  ، کوهدامن وکوهستان و کابلشمال درلشکر امیر حبیب اله کلکانی 

  د. فراهم آور را عیاران کوهدامن قوط اساسی موجبات س پیوستهگرفتاری آنها در جنگهای  بند ومالی و کابل از راه بامیان و غورش

سوی کابل شروع شد. امان اله با قبایل افاغنه، درانی، هوتک، ه اولین جنگ هزاره و تاجیک در حمله امیر امان اله از قندهار ب 

سوی مدافعه از غزنی روان بود در شیخ آباد وردک  ه حبیب اله که ب توخی و هزاره، جانب کابل روان شد. کاتب میگوید لشکر امیر 

( برای اینکه راه  برای تصرف شهر غزنی بدست امیر  61در کمین مشترک هزاره و وزیری ها قرار گرفت و همه کشته شدند.) 

شهر غزنی راه امیر را بسوی    امان اله خان هموار گردد، هزاره ها به تپه حاکم به شهر غزنی حمله کردند و تلاش کردند با تصرف

ه  کابل باز کنند، اما این حملات نا فرجام ماند.  یک عده ای، هزار نفری از مردم هزاره به امیر امان اله کمک کردند تا از قلات ب 

،  کرد زاره از امان اله تقضا. مردم هنداله به غزنی را اشغال کرد راه ورود امان از حرکت  سوی غزنی حرکت کند و دو روزقبل

( مردم هزاره  71که از غزنی بسوی کابل مارش کند و آنها وعده اسلحه ، کمک مالی و خدمت داوطلبانه افراد را به عهده گرفتند.  )

میدان عهد کردند، بالای مردم تکانه، کهنه خماری وجلریز که تاجیک بودند حمله کنند، تا مانع کمک آنها به  افغانهای سنگلاخ با 

( 81گردند.) امیر حبیب اله  

ابتدا در جلال آباد اعلان پادشاهی کرد  بعد از فرار امیر امان اله خان، والی علی احمد یکی از جاسوسان معلوم الحال انگلیس

لکانی در  لشکریان امیر حبیب الله ک ، تادر قندهار اعلام پادشاهی کرد مشوره انگلیس به قندهار برده شد و ه وشکست خورد وب 

پایگاه امان الله  از سوی دیگر باز گردد و برای حمله بکابل برای نادرشاه در سمت مشرقی و جنوبی ند وراه قندهار مصروف شو
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. هنگامیکه سپاه امیر حبیب تضعیف شود علی احمد برای تاج وتخت خویشاوندش با مدعی بودن در منازعه قدرت برضد نادر خان

دند، تا اینکه مخفی کر برخاستند و اورا بعد از شکست والی علی احمد   به جانبداری از داخل شهر قندهار شد، هزاره ها کلکانی الله

در حالیکه والی علی احمد برضد امیر امان الله  برخاسته بود و   (91.)شدقندهاری مخفیگاه او برملا دستگیر   های توسط غلجایی

، نه برای همنوایی با امان الله در برابر تاجیکان صورت گرفت زاره ها با علی احمد تنهاخودش مدعی پادشاهی بود و همکاری ه

  متحدانه با ارتش سرخ در ترکیب اردوی غلام نبی خان و پریماکوف به مزار در برابر سپاه امیر حبیب اله کلکانی هزاره ها خان.

مردم هزاره شیخ   (20جنگیدند.) تا سقوط امیر حبیب اله برای محمد نادر خان هزاره ها  ،ج قوای شورویبعد از خرو . حمله کردند

کوهستان و کوهدامن هجوم آوردند و مردم بهسود در کوتل اونی   بالایایزنگی ازراه غوربند علی، بامیان، ترکمان، سرخ وپارسا، د

هزاره سرخ وپارسا، ترکمان، شیخ علی، بلخاب، به و در کابل حمله کنند. لشکر  ارتباطی غزنی و کابل را قطع  جمع شدند تا راه

مردم هزاره ای شیخ علی، بامیان،  1929اپریل  19وارد  سیاه گرد غوربند شدند. بتاریخ  امیر حبیب الله کلکانی غرض جنگ با

د و بطرف کوهستان  سرخ وپارسا، ترکمان، بلخاب و یکاولنگ، قوم آبه و داغان، غور بند را از طرفداران حبیب اله کلکانی گرفتن 

حمله کنند  کلکانی حبیب اله امیر  مردم هزاره فیصله کردند، که از چهار سو بالای 1929اپریل  14وکوهدامن پیشروی کردند. در 

( 12کشتند.) سپاه پردل نایب سالار راغزنی حمله کردند و اکثریت   اپریل بالای عساکر پردل نائب سالار در 16. هزاره ها بتاریخ   

قطع راه کابل و غزنی   سوی غوربند هجوم بردند و یک هزار تن برایه هزاره  از کوتل اونی  ب   هزار شش 1929اپریل  20خ بتاری 

  هزار تن را 12 هزاره ها  شدند.   هن و کابل آمادهزاره به عزم حمله بر چاریکار و کوهدام اپریل نه هزار 22مستقر شدند. بتاریخ 

سی هزار تن هزاره بر شکر  د باید ما به افاغنه بیعت کنیم. کابل و قطع راه غزنی جابجا کردند و گفتن ه در کوتل اونی برای حمله ب 

هزاره ها در جلریز حمله  د به آتش کشیدند. دره، فرزه، غازه، سرای خواجه حمله کردند  و قلعه های مردم را در شمالی و غوربن 

سپاه اندک در جلریز بسر میبرد و میخواستند اورا دستگیر و به محمد نادر خان  هدفشان دستگیری امیر حبیب اله بود، که با  و ندکرد

هزاره ها همزمان با مردم   (22هزاره ها از غرب وشمال بالای تاجیکان حمله میکردند.) :کاتب مینویسد فیض محمد .تحویل بدهند

در کابل هجوم ببرند.  در مزار شریف هزاره ها  حمله کردند تا همه از چهار سو،  به کابل وشمالی تگاب، سپاه جنوبی و مشرقی

)  در جنگ بودند. سید نادرشاه کیانی کلکانیا تا اخیر حکومت امیر حبیب اله با پشتونها علیه ترکمنها و تاجیک ه مشترک بطور

با تاجیکان وسپاه  خان طرفداری از نادره هزاره های شیخ علی ب  و  مریدان اسماعلیه تاجیک و هزاره خود با سلف همین کیانی ها(

کتاب  ( کاتب از جنگهای مختلف پشتون و هزاره بطور متحدانه در برابر تاجیکان شمالی در32.) امیر حبیب الله به جنگ ادامه داد

. برداشته استپرده  بطور وسیع تذکر الانقلاب خود  

با   هزاره  متحد پشتون و حکایت از جنگهای ،هزاره، که سراپای کتاب تذکر الانقلاب، ملا فیض محمد کاتب شومباید یاد آوری 

و    داز والی علی احم، در پشتیبانی بعد از رفتن امیر امان اله ،از امیر امان اله خان جانبداری  آنهم بار اول به بهانه تاجیک دارد،

ر هزاره و بحیث یک  داری جامعه ب حیث پیشوای دینی و قومه . نقش ملا فیض محمد کاتب ب یت کامل از نادر خاندر حما سپس

. کاتب بر خلاف دساتیر مذهبی، تاریخ نگاری و بودبر ضد تاجیکان بسیار چشم گیر  روشنفکر و مؤرخ در تحریک هزاره ها

و   سابقه ندارد یفاسیشت   گروه های اسلوب ثبت وقایع چنان به عقده کشایی در برابر تاجیکان می پردازد، که در تاریخ نویسی

تذکر الانقلاب کاتب؟!  توهین   کتاب  . در تمامستمانفیست » دویمه سقاوی « ا  از برابر تاجیکان بسیار زننده ترتوای آن در مح

وتحقیر و دشنام  نسبت به تاجیکان موج میزند وکاتب به این وسیله میخواهد اتحاد هزاره و پشتون را در برابر تاجیکان مؤجه جلوه  

 دهد.

کاتب   .بود فرستاده شدهردم هزاره به هزاره جات ت صلح امیر حبیب اله کلکانی برای مصالحه با ماز خود کاتب بشنویم که در هیأ 

کرنیل غلام نبی پسر غلام رضا بن ارباب یوسف هزاره که عضو هیأت بود، میخواست برای اصلاح نزد قومش برود و   :میگوید

» نگارنده  :د. اما کاتب اورا در گوشه ای میبرد  وبرایش میگویدتشویق و ترغیب کن  کلکانی آنهارا به بیعت کردن به امیر حبیب اله

اورا به کنار خیمه کشیده و توصیه و تاکید نمود، که تا میتواند هزاره هارا بر خلاف پسر سقا و ندادن بیعت محکم واستوار سازد و  

. دوباره هرگز در جمع هیأت نیاید و خودشبدهد و اورا بناحق شاد خاطر بسازد  ع به نور الدین، که رئیس هیأتاحوال خلاف واق

کاتب چند قطعه ازفرامین و هدایت نامه  امیر حبیب الله کلکانی راکه  مشتمل بر دعوت و تنخواه و اعطای منصب به هزاره ها تا  

رتبه نایب سالاری در قشون، حاکمی، تخفیف مالیات و منع و قدغن رفتن افغان های کوچی در هزاره جات، بنام اربابان هزاره نوشته  

بود، به برادر امان الله در هزاره جات میفرستد. کاتب سپارش میکند، این فرامین را بعوض هزاره ها نزد شهزاده امین  پسر امیر 

برای هزاره ها پیام میدهد، که در آنجا سنگر افراخته   کاتب است. نیکلکا ند، که در جنگ با حبیب الهن ک تسلیم  سراج حبیب اله

ونگذارند که این فرامین در بین هزاره ها منتشر شود و هزاره هارا متزلزل ومتردد سازد و ایشان باید منتظر محمد نادر خان بمانند 

( 42و به  توصیه های کاتب عمل کنند...«.)  

ه و تاجیک در هزاره جات بسر میبرد، در جایی دیگراز کتابش میگوید: » نگارنده دو نفر کاتب، که درزمره ای هیأت صلح! هزار

راکه، یکی احمد علی و دیگری غلام حسین از اهالی یکاولنگ بودند، نزد فقیر بهسودی و شاه مرزا حسین که در بامیان  مبارزه با  

وعده دادم که احوالات کابل و محمد نادر خان و   ر سقا بیعت نکنند وقشون سقا داشتند، فرستادم و پیام دادم وتاکید کردم، که به پس
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سمت جنوبی راکه با پسر سقا در نبرد اند و محمد هاشم خان از راه مشرقی عازم حمله بر کابل است بشما میرسانم و شما نیز برای 

زیرا من قبلا  روسای بیکتوت، چهاردهی و پغمان را  کمک با آنها قوا تهیه کنید و اگر بتوانید همزمان با آنها بالای کابل حمله کنید.

کاتب برای   (52اند.)طرفداری از محمد نادر خان ه با پشتونها ب  زاره ها موقع هه ب  یکجایی و دیده ام. همه جانب دار یورش 

پاسخ نورالدین رئیس اله کلکانی،  به هزاره پیام میدهد، که به  جلوگیری از ملاقات هزاره ها با هیأت صلح حکومت امیر حبیب

ما مساله بیعت و مذاکره را به تعویق می اندازیم. این  ،هیأت بگویند، که تا زمان معلوم شدن احوال محمد نادر خان و غلام نبی خان

ه  در نتیج فرصت می یابند.  کلکانی مساله هم هیأت را مصروف میکند و هم هزاره ها تا آنزمان به تجهیز سپاه علیه امیر حبیب اله

هزاره ها به تعلیم نگارنده که بذریعه ای  » به نورالدین رئیس هیأت، همین پیام کاتب را میدهند:  هزاره ها  هدایت و وسوسه کاتب،

غلام حسین فرستادم وایشان را  جهت بتعویق انداختن و  ندادن بیعت به پسر سقا تا معلوم شدن احوال محمد نادر خان از سوی  

حبیب اله کلکانی( ارسال   تحریک نورالدین نزد سگ قو) امیره ز سوی شمال به غلام حبیب گفته بودند، ب جنوب و غلام نبی خان ا

( 62)..«ند.داشت   

و مجال دادن به پییشروی نادر   بین سران هزاره و هیئت اعزامی امیر حبیب الله کلکانی کاتب برای متوقف کردن روند مذاکرات

جیکان، خود دستور دستگیری  هیأت اعزامی صلح را به هزاره ها میدهدو برای اینکه خود  خان و بستن راه تدارکاتی و محاصره تا

را از عواقب آن برهاند، به آنها میگوید که وی را نیز در زمره ای دستگیر شدگان قرار دهند، زیرا در صورت رها بودن در کابل  

  در روز مولود بعد از لت وکوب  برای اعدام نزد بودندشیعه ترتیب آعضای هیأت که همه با عواقب بد آن گرفتار خواهد شد. بدین 

سردار امین جان فرستاده میشوند و اما در مسیر راه به مخالفت سایر هزاره های دچار میشوند و کاتب به انها تلقین میکند که هزاره 

ک قوماندان مسلح نجات داده  هیأت بیچاره بواسطه ی ها متفق پشتونها اند و برای قلع وقمع سقائیان وتاجیکان همت بسته اند. اما این 

. برای اینکه کاتب، هزاره ها را فریب بدهد و از پروسه صلح جلوگیری کند، یک فرمان جعلی امان اله خان را در بین دمیشو

، میباشد. در حالیکه  هزاره پخش میکند، که  گو یا  امان اله خان از اروپا به غزنی برگشته است و منتظر پیوستن هزاره ها با خود

امان اله خان در اروپا بود و تمام تلاش کاتب برای متحد شدن با نادر خان در جریان بود. بدین ترتیب کاتب با این نیرنگ از 

جانب  کلکانی برای  که امیر حبیب الله ،یی در حالیکه وعده ها (72پیشرفت پروسه صلح بین دو جامعه ای برادر ممانعت میکند.)

  اساسی  معضلشامل   تعهدات امیر کلکانی سراسر به سود جامعه هزاره تمام میشد. هزاره ها داد و فرمان صادر کرد،داری از 

 امیر حبیب الله کلکانی    بود، نیز میشد.  در فرامین از مسایل عمده مشکلات جامعه هزاره ، کههجوم کوچی ها به مناطق مرکزی

وخلف او  به    امیر عبدالرحمان زمان از که ،جامعه هزاره نیز گنجانیده شده بود  ی  شده غصب و علفچر های چراگاه هااسترداد 

.اختیار کوچی های پشتون قلمرو هند برتانوی قرار داشتند  

. کاتب به هزاره تلقین میکند، که  رئیس دسیسه می چیندبود نیز  تاجیک تبار ، کههیئت کاتب برای دستگیری و اعدام یک عضو  

د که در مذاکرات شرکت کند و اما رئیس هیأت با رند، که به این عضو هیأت پیام دهدستگیر کنند و اورا تحت فشار بگذاهیأت را 

  ) پشتون(از نورالدین به تحریک کاتب میپرسند که اگر تو خادم حکومت افغان ها هزاره» قبول لت وکوب ازین امر احتراز میکند: 

هیأت بود. به نور الدین توصیه کردند تا اورا   تاجیک عضو ده تقدیم کنیم و منظور همانزاهستی چه تحفه اورده ای، که برای شه

فریب بدهد و او نیز بمرکز هزاره ها بیاید تا دستگیر و اعدام شود و اما این کار را نور الدین نمیکند. واز همین بابت هم بعد از لت 

کاتب در نامه نوشتن به کابل نیز خدعه ونیرنگ بکار   «... ده میفرستندکوب همه چیزش را میگیرند و اورا برای اعدام به شاهزا

ماده   9میبرد و مسوده را خود مینویسد و بعد انرا به قلم شخص دیگر پاکنویس میکند، تا خط اورا ندانند و چیز هایی را در مسوده 

ماده ای    9( کاتب درین مسوده 82.) ودب سر باز زدن از صلح  عمل در تب وای میگنجاند، که در واقع بر خلاف ماموریت کا

شرایطی را وضع میکند، که نه مانع همکاری هزاره ها با قشون مشرقی و جنوبی پشتونها شود و نه زمینه همکاری مشروط هزاره  

به معنی اغفال حکومت و دست باز بودن   نامه کاتبهزاره ها وتاجیکان بمیان آید. ها وتاجیکان بوجود بیاید و شرایط اتش بس بین 

( 92.)ه تاجیکان بخوبی مد نظرقرار داده بودبر علی  در اقداماتشان راهزاره ها  

مردم کوهستان و کوهدامن را به این کلمات غیر انسانی و دور از کرامت بشری یاد میکند: دزد،  ،تاجیکان ،کاتب مردم شمالی

کوهدامن و کوهستان، کوهدامنیان و کوهستانیان نه انسان اند و نه مسلمان، بلکه همه   فجور، فسوق، خونریز، حرام خوار، اشرار

حیوان اند و دزد،  مردم لا ابالی شمالی. وحشیان شمالی، بعید از دین وایمان، اشرار و قطاع الطریقان، کوهدامنی های وحشی  

همه این کتاب پر از توهین وتحقیر نسبت به مردم  صفت، وحشیان کوهستان، قوم تاجیک مجهول النسب و مردود الحسب و...، 

خائن است. کاتب مینویسد کوهستانیان و کوهدامنیان  ونیست هرکه با پشتون نبوده ،ن و کوهدامن است. کاتب معتقد استکوهستا

ر لوگر دوشاب فروش، چوب فروش دزدان، انگور فروشان و دزدان سر وپا برهنه همه خونخوار هستند.  کاتب میگوید ملخ د

اما همین ملخ های کاتب در قتل و تجاوز و اسارت   (30بخاطری پیداشد، که مردم نا مسلمان شمالی دست به ارتکاب بیدینی زدند.  )

و این گواه آنست، که اقدامات امیر عبدالرحمان در برابر  بدست سپاه خونخوار امیر عبدالرحمان هرگز پیدا نشدند؟! زنان هزاره

و اما   ند.دین و انفاذ شریعت قیام کرد این در حالی بود، که مردم برای نجات مطابق ارشادات دینی بوده است!جامعه هزاره همه 

تصاحب کردند، از نظر کاتب   تمام دار وندار  بیت المال را  شمول ناموس جامعه تاجیک و ه کسانی که مال و دارایی تاجیکان ب 

پول سلاح و حمایت نظامی انگلیس و روس قدرت را تصاحب کردند و تمام بیت  قشون ملی! و حق بجانب بودند، که توانستند با 
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  المال را به غارت بردند. آنها بباور کاتب لشکر فاتح اسلام؟! بودند. قشون جلال آباد و پکتیا، قندهار و مردم هزاره و تجاوز عساکر

 ، که به نیروی مردم و دهقانان بیما تاجیکانو ا بوده استان برای تصاحب قدرت، حق ش روس و لشکر حشری آنسوی دیورند 

( 13)؟!  غاصب مین شمالی و به اتکای خود قدرت را تصرف کرده بودند،ز  

برای کاتب همه قشونها ملی اند، بجز تاجیکان. قشون ملی هزاره با قشون ملی پشتونها در برابر قشون ناملی تاجیکان و  شورشیان  

؟ در حالیکه  ضد ملی را از کجا بوجود آوردتاجیک و معاند وغاصب متحد میشوند. معلوم نیست کاتب این صف بندی به ملی و  

ند روحانی تجاوز نمیکرد شتر از بیعیت درباریان و لشکر و چکمیتهای سیاسی افغانستان، که بی حا  مطابق معمول مشروعیتهای سنتی

بدون حمایت هیچ   و  دهقانی تصرف کرد بالعکس امیر حبیب الله قدرت را از طریق انقلاب ،و به آنها مشروعیت می بخشید

بق این مشروعیت  برط ند وبه امیر حبیب اله بیعیت کرد تمام درباریان ومردم پایتخت  بشمول خود پادشاه عنایت اله خان کشوری.

بیشتر همان قوم وقبیله را   ر علیه حاکمیت مشروع شورش کردند. اما کاتبمیبودند، که ب باید دیگران شورشی وضد ملی  سنتی،

بلکه هزاره ها هم به  در واقع نتنها پشتونها، .و حبیب الله کلکانی از نظر کاتب مشروعیت قومی نداشت ث تاج وتخت میدانستوار

 مشروعیت یک قومی حاکمیت سیاسی باور داشتند و در پیشا پیش آنها کاتب بود.

( پس قشون ملی طرفداران امیر حبیب اله کلکانی 23.) ر حبیب اله کلکانی بیعیت کردکاتب پادشاه عنایت اله خان به امی  ۀ خودبه گفت  

. سپاه مقابل امیر حبیب الله کلکانی بیشتر سپاه اجیران جنگی دندو افراد انگلیس و روس مسلح ش  بودند، نه قشونی که با پول و سلاح

. کاتب درصورت پیشروی نادرخان، امان اله خان و والی علی احمد بسوی کابل چنان ذوق زده میشد که گویی روس و انگلیس بود

تمام   برداشت وقضاوت کاتب بر خلاف ارد!هزاره قرار د بدست جامعه برادرخودش قوماندان جبهه است و قیادت سیاسی هم 

مورخان با نام فغانستان، نادر خان را مرد دانا، دیندار، هوشیار، نیکوکار، فرید و جید، شجیع، پابند دینداری دارای اوصاف حسنه  

پیروزی محمد نادر خان چنان به  و ننگ وناموس میداند، که توانست همه پشتونها را بر وفق مرام انگلیس متحد کند. کاتب از هر 

  . زیرا اگر کاتب طرفدار  امان اله خانر ومدار های با نادرخان داشتشناخت. کاتب قرا جنب وجوش می آمد، که سر از پا نمی

ازینرو  کاتب نیز درین راه جان فشانی میکرد.  میساخت ومد نادر خان را باید پادشاه و تنها انگلیس بود، که مح بود، او فرار کردمیب 

نند و منتظر محمد کاتب، مانع بیعت دادن هزاره ها  به امیر حبیب اله کلکانی میشود واز هزاره ها میخواهد استوار در جای شان بما

. کاتب هزاره هارا تشویق به همکاری با محمد نادر خان میکرد  وبه هر قیمتی بر ضد جامعه تاجیک قرار میداد. اشندنادر خان ب 

مقاومت   ایرمد نادر خان را با سفارش خود ب ت محمد نادر خان دچار یاس و نا امیدی میشد. کاتب حتا مکاتب محکاتب از هر شکس 

در برابر امیر حبیب اله و متحد شدن هزاره وافغان در برابرتاجیکان به هزاره ها میرساند و آنهارا تشجیع میکرد، که مقاومت کنند. 

( 33ننگ قومی امیر حبیب اله را ترور کنند.) کاتب پشتونهارا تحریک میکرد، تا بخاطر  

  یک نوکر سرا پاقرص استعمار انگلیس و یک چهره محافظ کار درباری ضداصلاحات امیر امان الله، کاتب از والی علی احمد

در حالیکه پدر همین والی، لوی ناب خوشدل خان  در هنگام    .م زاده برای کاتب تقدس داشتاما مانند، که گویا دکرمی ن توصیف چنا

را   ها در داد و شیعه  در قندهار سوی جبهه علیه انگلیس مانع شود جنگ شیعه وسنی راه جنگ استقلال برای اینکه رفتن سپاه را ب 

ارشات سر چوک و شایعه  انگلیس پرست بود. کاتب بیشتر گذ ،غارت کرد. و پسر به روایت همه مورخان کشور، بیشتر از پدر

.  کاتب در  میدادکوهستان و کوهدامن قرار  کلکانی و مردمپردازی  و پروپاگند را مبنای قضاوت تاریخی خود در مورد حبیب الله

علیه   سند سچه وثقه تاریخی، چیزی بعنوان سند ومدرکبدون  بی پایه و شایعه سازی و اطلاعاتاله کلکانی، جز   مورد امیر حبیب

حبیب اله ویاران او مطرح نکرده است . کاتب مینویسد امیر حبیب اله زنان نادر خان، شاه ولی خان و شاه محمود خان را از  امیر  

ند. کاتب ن مورخان کشور هم آنرا تائید نمیک خانه حضرتها شب خواسته بود. اما هیچگونه سند ومدرک ارائه نمیکند. و هیچیک از

.  کاتب میگوید تمام واستمتهم میکند که دختران امیر حبیب اله و سردار نصراله را پیش خود میخ امیر حبیب اله را به فسق وفجور 

. در حالیکه نگارنده در بخش قبلی نظر شاد روان میر غلام محمد غبار (43ذخایر دولتی  بر باد رفتند و خانه های مردم چپاول شد.)

الله   نام کشور و جانب دار امیر امان الله و از مخالفان سر سخت امیر حبیب مد صدیق فرهنگ دو تن از مورخان بهوزنده یاد میر مح

یر بودند، با شمول نگهداری از  ناموس سردارانی، که در جنگ با امه  کلکانی را در مورد ناموسداری و حفاظت از اموال مردم، ب 

  هایی کاتبها و برنامه نویسان » دویمه سقاوی«، تا حجت محکمی باشد، در برابر یاوه سرایی ذکر سند و مدرک  نگاشته است

.ئونیستها و سیادت طلبان قومی و قبیله ییحکمتیار ها واراجیف سرهم بندی شده ی گروه های فاشیستی و ش  

کاتب به حدی به امیر حبیب اله کلکانی دشنام داده است، که تا کنون در روایت گری و داستان نویسی هم سابقه نداشته است. ا و   

یگوید همه سپاه سقوی حین ورود به کابل مصروف چور وچپاول شدند. سپاه حبیب اله همه را در ارگ به قتل رساندند و ارگ  م

را چور وچپاول کردند. انواع بدناموسی، غارت وسرقت را در شهر کابل انجام دادند. تمام دارایی دولت را بغارت بردند اهل  

را محبوس کردند و مال همه را بزور گرفتند، بیت المال را چور   نرای تب مینویسد که همه وزشمالی تماما کردار بیدینی داشتند. کا

وچپاول کردند و شب وروز مایملک مردم را غارت میکردند. امیر حبیب اله و جانب داران او خزانه و دارایی دولت را در  

ا و کوهدامنی ها مال مردم را غارت میکردند وبه  دند.  کاتب میگوید: کوهستانی هف کابل همه بخانه های خود برهنگام تصر

ن همعصر  . این در حالی است، که تمام مورخا( 53ناموس مردم تجاوز میکردندو حتا زنان  و دختران مردم را با خود میبردند.)
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کاتب ازان نام میبرد،  یکه تمام غایله ای که لدر حا یک مورد بی ناموسی مردم شمالی را ذکر نکرده اند. امیر حبیبالله کلکانی حتی

   در دورۀ نادر خان اتفاق افتاد.

کاتب چقدر پا کنفس و رویه   و قومی  او یعنی مرشدان سیاسی  وخلف  حال به این مساله بپردازیم، که امان اله خان و سلف  

ویسد: » امان اله خان  ن کاتب خود درین مورد می  !غارت کرد  آنراند، که امیر حبیب اله کلکانی به بیت المال داشت  نسبت  دلسوزانه 

هنگام رفتنش قریب صد لک ) ده میلیون( روپیه از پوند طلایی روسی و انگلیسی با خود در پنج عراده موتر برداشته راه فرار  

نقل از محمد عمر خان پیلوت، که جز همراهان کاروان امیر امان اله از  ه ( شاد روان فرهنگ ب 63جانب قندهار بر گرفت.) 

ه بود، میگوید:  کف موتر های که خانواده و فامیل امان اله خان را  از قندهار به کویته انتقال میداد پر از خریطه  قندهار به کویت 

گاه نبود، که وقتی امیر عبدالرحمان از روسیه به بدخشان داخل شد، از  آ( مگر جناب کاتب 73های طلا و نقره و زیورات بود.)

نه مبارزه با انگلیس مردم را دوشید. پس این همه پولی که امیر از خزانه برداشت و  مردم ننوات و خیرات جمع کرد و به بها

مورخ روس،   همه از مال همین مردم بود. ،توسط امیر انتقال داده شدروانه خارج گردید، از بیت المال نبود؟ مسلماً این خزانه که 

ب الله کلکانی ارتش را  ی برگرداندن او بر علیه امیر حبی شان سر از یگ گریبان با امان الله میکشیدند و برا که سردمداران

خارج انتقال داده بود، جایداد بزرگی را  ه ، که ب امان اله با میلیونها پولی د: مینویسدستبرد  امیر امان الله چنین در مورد   دند،فرستا

(  83.) در روم خریداری کرد    

نیز مانند تاجیکان نظریه پر از کینه وعناد  و پر  مبارزان ضد انگلیس، و انآزادیخواه،ر برابر مشروطه خواهانکاتب متاسفانه د 

از دشنام و کلمات کوچه وبازاری دارد. محمد ولی خان دروازی و سایر شخصیتهای مشروطه خواه را خائن میداند. کاتب، سید 

خ مانند کاتب، جز  قاسم خان لغمانی یکی از مشروطه خواهان بنام کشور را چنان با ادبیات مستهجن یاد کرده است که از زبان مور

اینکه همکاری کاتب را با محمد نادر خان و شاید بالاتر ازان بنمایاند، معنی دیگری ندارد. کاتب فرزندان مبارزان ضد استعمار 

ند خائن میخواند مانند محمد صدیق خان از احفاد  انگلیس جانبازی وفداکاری کردانگلیس را که پدرانشان در جنگهای ضد استعمار 

دی خان محمد اعظم خان پسر جلندر خان تتم دره ای، خواجه بابو جان، محمد زمان خان جبل السراجی و میر اکبرخان میر مسج

به اشاره    » ( کاتب جنبش مشروطه خواهی را تحریک دولت انگلیس میداند:39پسر میر بچه خام کوهدامنی و  دها تن دیگر.)

ای سرحدی، که آنرا کار دولت افغانستان میدانست، جنبش بنام مشروطه بوجود  امنای دولت انگلیس، گویا در واقع در برابر بلو

وتاجیکان بعمل اورد و همه   ها خلاصه کاتب هرچه در توان داشت، در ناکام کردن پروسه صلح و آشتی بین هزاره (40)..« آمد.

به حمله بالای تاجیکان و متحد شدن با  افواج نظامی هزاره را تشویق  ،عوض صلحه را  در پای  محمد نادر خان ریخت. کاتب ب 

بالای کابل حمله کنند و کاتب به چند هزار افراد مسلح هزاره دلبسته بود، تا کابل را از لوث شمالیان پاک  ییتا یکجا ،تونها میکردپش

ر جنگ علیه مردم شمالی  کنند.  نورستانی های جدید الاسلام نیزدر جنگ پشتونها علیه تاجیکان پیوستند و قیادت قوای نورستانی د

ولی بازماندگان نادرشاه قیمت همکاری هزاره ها با سران قبایل پشتون در برابر    (41را عبدالوکیل نائب سالار به عهده داشت.)

 بخوبی پرداختند! را تاجیکان

قدرت و سقوط حاکمیت سیاسی    ه ی دومین خیزش تاجیکان برای تغییر مسیر سنتیستان آقرن بیستم میلادی  در    90در دهه   

رتهای استعماری  حزب وطن، دوباره معادله سنتی قدرت برهم خورد و تسلسل حاکمیت های قبیلوی جامعه پشتون، که با حمایت قد

تجربه   اما  ، مجاهدین در کابل مستقر شدند، حاکمیت سیاسی حزب وطنبعد از سقوط و فروپاشی ه یافت. ، خاتمتداوم یافته بود

یر حبیب الله کلکانی دوباره تکرار شد. الیگارشی قبایل پشتون از راست وچپ وکند رو وتند رو در برابر  حاکمیت جدید  زمان ام

واکنش نشان دادند، زیرا آنها تنها انحصار قدرت سیاسی را بگونه قومی برسمیت میشناختند و همه برای اعادۀ دوباره حاکمیت  

در راس قدرت در هر دو مرحله دو تاجیک تبار بود، اما   یاد آوری است،  که . قابل یک قومی زیر رهبری حکمتیار متحد شدند 

ولی دین اسلام و محور امت اسلامی هم نتوانست اتحاد اجتماعی     . دینی وجهادی بمیدان آمدهوا وفضای بیشتر حاکمیت به 

استه از بستر اسلام سیاسی جامعه برادر پشتون  بنیاد گر و برخ حتی  احزاب سیاسی وسیاسی  پشتونها با غیر پشتونهارا حفظ کند. 

از پذیرش آن اجتناب کردند. زیرا این گروه ها در قدم اول پشتون بودند و دلبسته فرهنگ قبیله یی  وپشتون ولی و دینی را قبول  

م ممنوعه برای  دارند، که مقدسات پشتونولی و بتهای قومی را احترام کند و مبتنی برین باور حاکمیت ننگ قومی بود و حری 

 دیگران. ازینرو با حاکمیت بیرون از قبیله وقوم تمکین نکردند ودر برابر ان صف بستند.

در  نحس  آغاز شده بود ، باردیگر در اواخر همان قرن  میلادی   20در واقع  جنگ قومی با همان ماهیت، که در اوایل قرن    

ای نظامی وسیاسی پشتون تحت رهبری حکمتیاربرای برگشت دوباره  برابر تاجیکان تکرار شد. جنگ را نخست  رهبران گروه ه

قیادت قومی و قبیله ای آغاز کردند. باوجود فیصله ای رهبران پشاور نشین، حکمتیار بخاطر دلواپسی از دست دادن حکومت یک  

ن مبنی بر تصفیه دشمنان  قومی گذشته و حفظ سنت انحصار قدرت سیاسی ــ قومی، واجرای دساتیر، آی اس آی ونظامیان پاکستا

خلقی ها و وابسته های بلند  جناح    نظامی  را نقض کرد وبا تکیه بر بخش شان از قدرت واداره نو تاسیس مجاهدین، تعهدات پشاور 

یار و شرکا باز  ت پایه نظامی جانبدار مرحوم نجیب اله، به جنگ علیه حاکمیت نو پای کابل آغاز کرد. عامل اساسی درگیری حکم

بود.  مجدد دن حاکمیت تک قومی پشتونها و انحصار قدرت سیاسیگردان   
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در ابتدا پشتونها بنا بر عدم همکاری سایر جوامع و اقوام  با آنها  از امکانات برگشت قدرت سنتی ناتوان بودند و اما در اثر    

اشتباهات   پاره ی  وحمایت میکردند بر ضد تاجیک ها   دسایس بیرونی  و مداخله کشورهای که از جوامع و اقوام هم تبار شان 

آنها توانستند  دایره ای از اقوام غیر پشتون را در قالب شورای همآهنگی  بطور متحدانه  در  ، ی تاجیک رهبری سیاسی جامعه 

آغاز یافت.  بعدا کشورهای   یکبار دیگربرابر استاد ربانی و فرمانده مسعود قرار دهند  و تقریباً جنگ همه بر علیه تاجیکان 

تمام تلاشهای بیرونی و درونی برای باز گشتاندن حاکمیت انحصاری   منطقه و جهانی به این غایله ضد تاجیکان پیوستند و در واقع

شورای هم آهنگی کشور های پاکستان، ازبکستان، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و سایر   بیرونیپشتونها  براه افتاد. در محور

  یک مجاهدین، که در راس آن  قیادت سیاسی  کشور های خلیج فارس زیر رهبری امریکا و انگلیس برای از میان برداشتن 

با هم متحد شدند.  قرار داشت،  تبار تاجیک  

در   در داخل هم پشتونها، هزاره ها، ازبکها، ترکمنها و برخی جوامع واقوام خورد وکوچک دیگر در برابر تاجیکان مانند گذشته 

، شرط هرنوع قطع جنگ و  و فریب کاریدورویی  ،یسیاس یبا مانور ها حکمتیار و آی اس آی،  . جنگ با پشتونها متحد شدند

بنام »جنرالان کمونست « و  بیرون شدن نیروهای دوستم زیر  یه ای نظامیان مجرب متحد رژیم مصالحه با استاد ربانی را تصف

اتحاد با   د تا به  ده مسعود فشار می اوردن نام » ملیشه های گلم جم« قرار دادند. با تحریکات شیعه و سنی بر استاد ربانی و فرمان 

دوباره در   در واقع حکمتیار نیز پایان بدهد. ،افضی و مسلمان نمیدانستا ررآن  حکمتیار حزب وحدت اسلامی، که گلب الدین

برای جنگ قومی، پشتونهای دوسوی مرز را در جنگ باتاجیکان متحد ساخت. ابتدا پشتونهای سرخ   مای نادر خان ظاهر شد و سی 

ر داد و اما این قدرت بسنده نبود.  ی و نیکتای دار و بی نیکتایی را متحد در یک صف مبارزه قومی قراوسبز و سیاه وخاکستر

رده قومی دربرابر تاجیکان افتاد. ازینرو در تقلا برای جنگ گست   

الان پاکستانی  حکمتیار در تمام دورانی که با  استاد ربانی و احمدشاه مسعود در جنگ بود و کابل را در زیر فیر های پیوسته جنر

ست میدانست و تقاضایش این بود که ملیشاها  ی تخریب میکرد، بهانه این جنگ را موجودیت ملیشای های گلم جم و جنرالهای کمون 

حکمتیار اضافه برینکه تمام جنرالان خلقی و تیم نجیب    در حالیکه ( 24ل  و از دولت اخراج شوند.)و جنرالان کمونست از کاب 

شورای   اتحاد کرد و  درجه ای با همین ملیشاها و جنرالان کمونست 180، در یک چرخش  اشتدر رکابش د را از رژیم گذشته  اله

وحدت ملی خواند! اگر این جنرالان وملیشا ها درسمت فرمانده مسعود   با حذف تاجیکان را اتحاد و  این را بوجو آورد همآهنگی 

حکومت اسلامی و   سوی حکمتیار برگشتند،ه  و متناقض با دساتیر اسلامی بود، اگر ب بودند، حکومت غیر اسلامی و غیر شرعی  

حکومت  و  وحدت ملی؟! معلوم نیست حکمتیار چی معیار و ضابطه ای  را در اسلامی بودن و غیر اسلامی بودن   همکاری برای

از اسلام صرف بخشهایی را   فاشیستی، طالبان وسایر گرایشات  میداند؟. اما حکمتیار میدانست و وضد وحدت ملی وحدت ملی 

د، که ارزشهای قومی و قبیله ای و سنتهای پشتونولی را توجیه کند و امت اسلامی هم، همان پشتونها اند و خلافت  ن قبول دار

فرهنگی،  تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی،   بر قدرت و یک قومی سازی هم انحصار تمام و کمال جامعه ای پشتون  !اسلامی

از دید   این حکومت دیگران شریک برابر و عادلانه قدرت باشند،  اگر . در کشوری بنام افغانستان اعی، تاریخی وهویتیاجتم

   نه ملی است ونه اسلامی! حکمتیار ها

برای   ،از طریق خلقی ها با روسیه انگلیس وامریکا و حتی  حکمتیار در تمام دوران چرخیدنهایش در رکاب پاکستان و آی اس آی،

ها طرح دوستی و همکاری   پاکستان با سرخ ترین خلقی ی  عطش قدرت طلبی خود و ایجاد یک حاکمیت سیاسی وابسته رفع

وفادارباقی مانده است. همکاری حکمیتیار   در اتحاد با آنها وتا کنون هم برای برپایی یک الیگارشی سچه و روفته پشتونی  ریخت

  جناح خلق در زمان نجیب اله  بخش غلجایی های  ، کودتای ناکامش  باخروتی عشیره   توسط  قدرت بر  و امین برای قبضه مشترک

پرده از   در واقع ،مانند اشرف غنی ودیگران  با بخش مهره های درشت سازمان سیا از قبیله غلجایی داوم این همکاریو ت 

با برخی از اعضای بیروی سیاسی  . حکمتیار خود  رابطه اش را استپناهی حکمتیار برداشته دعواهای نظام اسلامی و شریعت 

سوی کابل میرفتم، یکبار سلیمان لایق از  ه  اینگونه بیان میکند:  هنگامی که ب  ) حزب دموکراتیک خلق افغانستان(حزب وطن

 ها طریق مخابره با من تماس گرفت و بار دیگر جنرال رفیع و جنرال رفیع در مذاکرات خصوصی برای حکمتیار میگوید بعضی

( اول دو عضو هیأت اجرائیه  34ا طرح خودت موافق هستند و ازان پشتیبانی میکنند یعنی اینکه قدرت را بتو بسپارند. )در کابل ب 

نها از طریق این مخابره در ارتباط دایمی با حکمتیار  آچگونه مخابره حکمتیار را بدون ارتباط قبلی میدانستندو این نشان میدهد که 

و   کرده  کتین و وطنجار بودند، که قطعات حزب اسلامی را در کابل و نقاط حساس پایتخت جابجا بودند و همین لایق و رفیع و پ 

تمام اقدامات گلب الدین باجناح خلق و تیم داکتر نجیب اله بگونه   ودرین راستا .  در اصل قدرت را به حکمتیار تسلیم دادند

( 44همآهنگ عمل میکرد. )  

همه را با استمداد کشورهای پاکستان،  در برابر امیر حبیب الله کلکانی ی همان جنگ قومیبا استفاده از تجربه ی تاریخ حکمتیار

انداختن درز در ائتلاف دولت   ؟! هارا با خود متحد کرد ورافضی ازبکستان، ترکیه، عربستان و در قدم نخست بگفته خودش همان

زب وحدت اسلامی و اتحاد اسلامی استاد سیاف شروع شد و  مجاهدین  را از همین جا آغاز کرد. با تحریکات حکمتیار جنگ بین ح

گیرد. در نتیجه  در ائتلاف ب  موقعه ب  جمعیت اسلامی یا در اثر تحریکات عربستان سعودی و پاکستان نتوانست جلو این درز را
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شروع شد. محاسبه استاد ربانی و مسعود این بود، که با از    رهبری مزاریه اسلامی ب  اولین پاشیدگی در ائتلاف از حزب وحدت 

و در واقع جنگ   معنی جنگ بین پشتونها وغیر پشتونهاه ب  در عملاز پشتونها تهی میگردد و این دست دادن استاد سیاف، ائتلاف 

گیرد و  جنگ قومی را ب   د حکومت کند  وجلواست. در حالیکه جمعیت میتوانست، طیف های روشنفکر جامعه پشتون را وار قومی

، حزب  ودیگران ، ترکیهعربستان ،ایران ،پاکستان از طریق . در نتیجه این بازیهای حکمتیاراتحادش را با حزب وحدت نگهدارد

 وحدت بسوی حکمتیار کشانده شد. 

پیامد ناگوار آن برای  ومجاهدین قابل مقایسه نبود  ربانی مضارش بر مفادش برای حکومت پروفیسور استادائتلاف استاد سیاف، با 

ت  که حزب وحد  ،و ایجاد درگیری با حزب وحدت اسلامی باعث شد  در ائتلافبود. سیاف با قرار گرفتن  بسیار بیشتر تاجیکان

گیرد و در کنار این، بین جنبش و جمعیت وضیعت شکننده ایجاد کند. چون جنبش و حزب وحدت  اسلامی از استاد ربانی فاصله ب 

رسیده بودند.  در حالیکه جریانهای سیاسی و نظامی قومی   از پیش ماتی مبنی بر همکاری مشترک در برابر دیگرانبین خود به تفاه

پشتون با آمدن سیاف در اتحاد با استاد ربانی، نه گلب الدین از جنگ دست کشید و نه هم این گروه ها  در موضع  حکومت جذب  

   ومعلوم نبود این نمایندگی تمام وکمال را چگونه بدست آورده است،  سخن میگفت وناز جامعه پشت  شدند. حکمتیار، که به نمایندگی

کماکان در موضع مخالفت باقی ماند. با پیوستن حزب وحدت اسلامی تحت رهبری مزاری  به حکمتیار، هم رافضی بودن وغیر  

. این تنها تبلیغاتی بود، که حکمتیار برای  خاتمه یافت نها به ایرانآمسلمان بودن حزب وحدت اسلامی بر طرف شد و هم نوکری 

( 54د.)ائتلاف ازان استفاده کر و افتراق در  فشار اوردن و تجزیه  

، ائتلاف از  اسلامی پیوست حزب ه  میگوید: وقتی حزب وحدت از ائتلاف با ربانی خارج شد و ب  چنین  درین باره  خود حکمتیار

   بیرون کشیدن تاد و در نتیجه این تلاشها شورای همآهنگی بوجود آمد.  حکمتیار برای ماهیتش که یک جریان غیر پشتون بود اف

  با سابقه حزب اسلامی، انازبک تبار از  تن یک  با نسیم مهدی آن زیر رهبری خود، جذب  جنبش ملی ــ اسلامی،  از ائتلاف و

بین دوگروه با وساطت مقامات   جه مذاکرات در نتی  سلامی بکشاند وسوی حزب ا ه تماس میگیرد و ازو میخواهد جنبش را ب 

وشورای همآهنگی بوجود میآید ویک شبه نام ملیشه ها و   نیز به این اتحاد می پیوندند وترکمنها ، ازبکهاتاشکند ازبکستان در

گ قومی همه بر ضد جامعه ی تاجیک  واشتغال جن   از دهن حکمتیار می افتد و و رافضی ها و جاسوسان ایران جنرالان کمونست 

در یک ائتلاف خیانت ملی؟! اما حذف   حکمتیار به نمایندگی از یک بخش جامعۀ پشتون و نبودن   وحدت ملی نام میگیرد!   

برای حکمتیار و گروه   پیروزی اسلام!  و جنگ همه علیه جامعه تاجیک   تاجیکان از فرایند ائتلافها و اتحاد ها و حکومت سازی

( 64.) شیستی وتروریستی پنداشته میشودهای فا  

حکمتیار میگوید بدینترتیب ما دو قوم را از کنار مسعود جدا کردیم و ما برین مساله اهمیت زیاد قایل بودیم.  بدین ترتیب گلب  

دست   ها،و رافضی   ملیشه ها ،ستهای به تعبیر خودش با همان کمون  1372جدی   12الدین بار دیگر در پی کودتاهای نافرجامش در  

کابل شکست خورد و  قبیله سالاری حکمتیار تحقق نمی یابد. گرچه کودتا در   اسلامی به کودتای دیگر میزند و اما خواب خلافت 

تاجیکان یکبار  تصفیه شدند و  یعنی جمعیت اسلامی شمال از وجود تشکیلات رقیب دیرینه واساسی حکمتیار آستانهای اما اکثر

این مساله در سقوط   الله کلکانی زیر فشار سخت چند سویه نظامی، استخباراتی و سیاسی قرار گرفتند.  دیگر مانند دوره امیر حبیب

  حکومت استاد ربانی مؤثر تمام شد. زیرا بمباران شدید کابل، هرات و هجوم از راه فاریاب بسوی هرات و  حمله بسوی سالنگها

و جنگ قدم بقدم از هر سمت وسو   می در حمایت حزب اسلا ام دیگرو برخی اقو کها، هزاره ها و فرقه اسماعیله  از طرف ازب 

  ولوگر برای اکمالات  وهمه در برابر یک جامعه، جمعیت اسلامی را از نفس انداخت. و ساختن میدان هوایی در سرک کابل 

نگ هزاره ها با  ، جدر واقع  و  وارد کرد.   در حومه پایتخت قیادت استاد ربانیفشار جدی را بر قوتهای شورای هماهنگی،

تاجیکها، در حمایت از پشتونها که در زمان حبیب الله کلکانی نتنها  تئوری آن، بلکه اقدامات عملی آن در زمان کاتب ریخته شده  

ر های بیرونی، گروه های  بود، باردیگر بین دو جامعه برادر همزبان و دارای وجوه مشترک سیاسی وفرهنگی به دسایس کشو 

. ، که تا هنوز ادامه یافته استمشتعل گردید و چهره های بیمار روشنفکر نما یستهاپان ترک فاشیستی،  

از یک   حزب اسلامی!  رامی  د و ن برای برانداختن تاجیکان در شمال، شامل توطیه های پیچیده میشو و شورای هماهنگی حکمتیار 

در صحبتهای که با جنرال دوستم داشتم، دوستم، از جانب جنرال مومن در    » توطیه خود بر علیه تاجیکان چنین پرده بر میدارد:

تشویش دایمی ودلهره بسر میبرد و اورا تهدیدی علیه اقدامات خود بر ضد تاجیکان در شمال میدانست. چند مرتبه در تیلفون از  

و تهدید مستقیم او برایم صحبت کرد و در ضمن صحبت برایم گفت، برای جنرال مومن باید چاره خاص  موجودیت او در حیرتان 

( چاره  74)«  ... بسنجیم. زیرا دوستم از بودن او در حیرتان نگرانی بسیار داشت. تا اینکه او در یک حادثه ای هوایی کشته شد 

گو با استاد ربانی به مزار فرا  گفت و  به بهانه یهم آهنگی  جریان کودتای شورای دوستم و حکمتیار این بود که اورا  در  

د  در سانحه سقوط چرخ بال زنده میمان   بیباک تاجیک   جنرال  او را با موشک زمین به هوا ساقط میکنند، اما چرخ بالخوانند و  می 

می به قتل  خار در حالت ز ه امر دوستم و حکمتی ن ب امومن خان از جانب لعل قوماند محافظان نزدیکشو طبق روایت یکی از 

 میرسد. 
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ویک قوم درین  ، که سه قوم یکجا شده ستمیدان  !یک  توطیه خطرناک   کهبدین گونه حکمتیار، اتحاد مسعود، دوستم ومزاری را 

ختم میکند و همه را در    بطور عملی ،میدانستو توطیه در برابر پشتونها   بوده خلاف وحدت ملی  بنابران و  شامل نیستساختار 

در حالیکه پشتونها به پیمانه ای    ( 84گرد می آورد .) وقوم سالاری   گشتاندن قبیله سالاری بر   چتر اتحاد! با خود برای  زیر

و اما  ائتلاف همه در برابر تاجیکان و حذف   شتندحضور دا   جهادی حکومت   چوکات  در هم در جمعیت اسلامی و هم وسیعی

از امیر   محور  و قبیله  حاکمیت های قوم سالار  سنگپایه و بنیاد وحدت ملی پنداشته میشود.سیاسی تاجیکان وحدت ملی؟! 

نده  آغاز جنگ به هدایت و قوماحکمتیار و طالبان نیز همین منطق فاشیستی را توجیه میکند.  ،احمدزی ،کرزی عبدالرحمان تا

پاکستان، عربستان،  استخباراتی عربی و عجمی، حلقه های   نظامیان پاکستان وآی اس آی واشتراک وسیع گروه های تروریستی

شعار حمایت از حقوق پشتونها   با و   زیر حمایت غرب  پاکستان نظامی هجوم  و  ترکیه، ازبکستان، زیر رهبری امریکا وانگلیس

در   ،حقوق پشتونها وارد میدان شده است برای حمایت از   ، که مانند انگلیسفت. پاکستاناز جامعه تاجیک قربانی گزاف گر   !؟

  اگرچه  .است  در کابل با عنصر پشتون بدل کردن کشور به صوبه ی پنجم پاکستان و استقرار یک حکومت دست نشانده دنبال  واقع

خورد.اما اهداف عمده پاکستان و حامیان بین  به سقوط آنی دولت کابل منجر نشد وحکمتیار پیوسته شکست  شورای هماهنگی

آورده ساخت:  بر استعماری را  در موارد زیر  مخلوق المللی این دولت  

ــ آغاز جنگ داخلی بر مبنای قومی ومذهبی از سوی حکمتیار و پاکستان  باعث از دست رفتن کامل اتحاد سیاسی واجتماعی نیم 

رابر مداخله، تجاوز وجنگ نیابتی پاکستان باشد؛بند مردم شد، که میتوانست مانع اساسی در ب   

ــ برپایی مراکز جداگانه قدرت و ایجاد انارشی سیاسی، ازشکل گرفتن یک حکومت سراسری، جلوگیری کرد و بدینسان خلای  

 باید ، دفاع از نوامیس ملی و حفظ یک پارچه گی سیاسی کشور قدرت سرتاسری و ملی که ممثل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی

میبود، کشور را در بحران سیاسی وقومی و اجتماعی فرو برد و این مساله زمینه حضور ونفوذ بیشتر پاکستان را  با استفاده از  

 جزایر پشتون در سرتا سر کشور فراهم کرد؛  

های مسلح به  ــ اضمحلال تمام نهاد های دولتی و از جمله قوای مسلح کشور و سرازیر شدن اسلحه مدرن ومهمات جنگی قوت 

در ماهیت امر کشور را فاقد    ،مللیلان بدست گروه های تروریستی بین اذخایر تسلیحاتی ونظامی پاکستان وافتادن بخشی از

؛هرگونه توان دفاعی ساخت  

 یتی،با قلمرو، قیادت، ارتش، قوای امن  درین میان چند شبه دولت . ح اقوام واتنیهای مختلف تقسیم شدــ کشور بین نیروهای مسل

وجود   ند ساختار سیاسی ــ نظامی  مستقل از یک دگر و دولتواره گونه در شهر کابل چتنها تشکیل شد و و نشرپول پرچم جداگانه 

؛ داشت  

ش در کشور باز گذاشت و  در بازی های سیاسی واستخباراتی  دست پاکستان را ، ــ نبود یک ارتش منظم و یک دولت سراسری ملی

  را درسراسر کشور ما  با استفاده از جزایر ناقلین پشتونونظامی و ملیشه یی خود  گسترده استخباراتی پاکستان قادر شد شبکه ی 

تا شمال کشوربگستراند.  پاکستانی  

پاکستان در حمایت از پشتونها ودر   با به بن بست رسیدن جنگ حکمتیار وشورای هم آهنگی، در جهت سقوط دولت اسلامی، 

با اختراع   زیر رهبری امریکا و انگلیس  را نیز  ترکیه  و عربستانقومی علیه تاجیکها پیشتاز شد وواقع راه اندازی جنگ دیگر  

و آن گروه طالبان بود، که در منازعه ضد    اب های تروریستی خود اختراع کرددر کارخانه ومرد ،جنگ افزار انسانی دیگر

  نگ قومی عیار و استفاده ابزاری از سایر اقوام در برابر تاجیکانبرای یک ج طالبان راایجاد   تاجیکان بکار افتاد. روایت داستان  

حرکت طالبان را جنرال بابر ایجاد کرد، پلان آنرا سفیر انگلیس آماده ساخت و امریکا و    » از زبان خود حکمتیار چنین میخوانیم:

مولوی فضل الرحمان با برخی قوماندانان قندهار   و  به سر پرستی آن ساختند. آی اس آیعربستان سعودی، جنرال بابر را مؤظف 

(  و چند نقطه را آی اس آی ،  در توافق نامه ایجاد طالبان  94تماس گرفتند و آنهارا با حرکت زیر رهبری بابر همراه کردند.)

سیای  آستان بسوی برای رفت وآمد قطارهای تجاری پاک ) تپه های رباط سنگی(گنجاند: اشغال قندهار، تصفیه مناطق تا تورغندی

میانه، خلع سلاح مردم، توافق برای آمدن ظاهرشاه، جادادن افسران وجنرالان خلقی که در آی اس آی،  از طریق شبکه تنی تنظیم  

در بدنه جنگی آنها. خود پاکستان چند کار را به عهده گرفت: تربیه افراد، کمک مالی و لوژستیکی، یکجا ساختن   ،بودند

در لشکر طالبان، تا آنها بتوانند موانع را بزودی از سر راه شان بردارند، جلب وسیع قوماندانان جهادی که با   کماندوهای پاکستان

در برابر حکومت استاد    ) همان جنگ تمام اقوام (آی اس آی ارتباط داشتند، به صف طالبان،  تنظیم یک اتحاد کلان با طالبان

این همان گروه است، که   ...«. ( 50ر هر منطقه ای که آنها به مشکل مواجه شوند.)ربانی و شرکت مستقیم  در عملیات  طالبان د

. ستمقابله با تاجیکان تبدیل شده ا امروز به برادران حکمتیار، کرزی و غنی برای   

تاد  ان، حکومت مجاهدین، اسشکل گیری جریان تروریستی طالبان در برابر تاجیک ها در برابر تاجیکان،اتحاد حکمتیار خود از

پاکستان تلاش کرد بین  ...    »  :چنین اعتراف میکندی با طالبان اسماعیل خان و یکجاشدن شورای هم آهنگ ،فرمانده مسعود ،ربانی
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تم توسط آی اس آی، برقرار  برقرار کند و این اتحادی که بین طالبان و دوس ن و جنبش ملی اسلامی دوستم روابط تحریک طالبا

( جنرال بابر بعد از مذاکرات با دوستم و طالبان توافق هردو را برای بازگشت  15اکان باقی ماند.)تا زمان سقوط کابل کم شده  

. قرار بود جنرال عبدالولی به مزار شریف پرواز کند، اما من، دوستم را ازین مساله  در راس قدرت بدست آوردظاهرشاه 

  رهبری و نتنها از حمله به طالبان خود داری کرد، بلکه  ان با طالبان به مفاهمه رسیدمنصرف ساختم. دوستم از طریق پاکست 

بمباردهای   در همین راستاو  ، تا خود با دست باز شمال را قبضه کندطرفدار افتادن کابل بدست طالبان بود  و شخص دوستم جنبش

وحدت خواستند که    . طالبان بوساطت دوستم از حزباه و هرات و کابل متمرکز کردشدید را بر جبهات جمعیت در هلمند، فر

در واقع دوستم   ...«. ( 25.) پذیرفت  را این مساله  مزاری به آنها راه بدهد  و  استاد ربانی و تاجیکان شمالی برای جنگ با حکومت 

حفاظتش باید تاجیکان  . برای تداوم و تجزیه شمال و تضمینل کند و این کار را انجام داد میخواست شمال  رابه کشور جداگانه تبدی 

و دوستم با    .باید سقوط داده میشد  یعنی حاکمیت مجاهدین ر کابل میخوردند و پشتوانه ای آنها د وسیاسی   در شمال شکست نظامی

دقیق حساب    !اما یک چیز را دوستم و متحدین استراتیژیکش؟ حکمتیار و طالبان بیشتر برای دست یابی به این مساله اتحاد کرد. 

دوستم   و مستقل تاجیکان بحیث محور مقاومت هم در شمال و هم در کابل در واقع سد محافظتی برای اداره خود مختار ند.نکرد

  بودند و با شکست آنها از کابل وهرات عمر اداره قوماندان سالاری دوستم  به شمارش لحظه ها می افتاد و در پیش چشمان مردم

خود مختاری   مساله  و  اقعیت پیدا کرد سقوط دوستم و در ظرف چند ساعت له زمانیدر کوتاه ترین فاص نه در سال وماه، بلکه

ازینرو بیشتر از همه   .خواهد بودچنین ه و در آینده نیز بارها اتفاق افتاد ممکن نبود و این مساله تر دفاعی تاجیکانچبدون   دوستم

 بسود دوستم بود تا اتحادش را با تاجیکان نگهمیداشت. 

، امریکا از ترکیه و  احمدشاه مسعود توسط فرمانده مقاومت  د: بعد از شکست طالبان از دروازه های کابلحکمتیار میگوی  

این کشورها   مشوره قرار دهند. جنرال دوستم با را در حمایت از طالبان ملی ــ اسلامی  ازبکستان و پاکستان تقاضا کرد تا جنبش

) همان جنگ قومی همه در  و امریکا خواست تا حزب اسلامی و حزب وحدت  و دوستم از پاکستان و ترکیه از طالبان حمایت کرد 

نیز درین اتحاد راه یابند. درین مرحله به استثنای سروبی تمام مناطق کابل به دست مسعود بود.  با این شکست   برابر  تاجیکان(

ان سعودی، امریکا و ترکیه به میزبانی  در اسلام آباد بین طالبان، جنبش، حزب اسلامی و حزب وحدت، به اشتراک سفرای عربست 

پاکستان برای ایجاد حکومت مؤقت مذاکرات شروع شد. سفیر عربستان سعودی چند مهمانی برای هیأت ها داد وشاید هم پول  

گزاف. درین جلسات چنین فیصله شد، عملیات مشترک علیه مسعود تا فتح کابل شروع شود؛ حزب اسلامی از طریق تگاب به  

ی پیشروی کند؛ وزارت دفاع به جنرال دوستم داده شود؛ حاجی قدیر هم درین عملیات شرکت داده شود؛ در حکومت و  سوی شمال

. پاکستان  کاتب در تذکر الانقلاب برای محاصره ی امیر حبیب الله کلکانی (  ) همان فلمنامه  تقسیم وزارت خانه ها توافق شود

گیرد. وقتی مذاکرات به رسانه ها درز کرد، طالبان این توافق را  جنرال دوستم به عهده ب ت دفاع را  تلاش داشت حتماً پست وزار

عواقب این مذاکرات برای ایرانی ها   دند و حاضر نشدند آنرا علنی کنندتکذیب کردند. طالبان از اعلام رسمی مذاکرات اجتناب کر

شورهای خلیج و کشورهای آسیای میانه در پشت سر این بسیار گران تمام شد. زیرا امریکا، عربستان، ترکیه، پاکستان، ک

( 35مذاکرات قرار داشتند.)   

وقتیکه لشکرگاه بدست اسماعیل خان سقوط کرد، طالبان در حالت فرار بسوی مراکز اصلی شان در پاکستان    » حکمتیار مینویسد:

ها ی اسماعیل خان در  سختی را بر علیه نیرو دمانتغییر دادند. طیارات جنبش بمبار اما کشور های فوق وضیعت جنگ را  ،بودند

بالای نیروهای اسماعیل خان و   از دو استقامت حمله زمینی ملی ــ اسلامی، فراه  و هرات شروع کردند؛ جنبشلشکرگاه و 

ه  از استقامت بادغیس حمله وسیع را برعلیه اسماعیل خان شروع کرد و از استقامت پلخمری ب  :کرد  را آغاز فرمانده مسعود 

استخبارات   سالنگها حرکت کردند؛  و نیروهای ملیشه یی سید منصور نادری به سوی   کمک حزب اسلامیه تعرض وسیع ب 

بین پشتونها و تاجیک ها اختلافات قومی را تشدید کردو طالبان تمام قوماندانان پشتون وسران   ،کر اسماعیل خاندر لشپاکستان 

در سنگر خود قرار دادند؛  پشتونها در   ) قوم پشتون زیر کدام فشار قرار داشت؟(  ! پشتونقومی را جمع کرده و  بنام دفاع از قوم 

شورها بنام  شاید نیروهای هوایی سایر ک )  دوستم شدید هوایی در حملات  و  هرات و فراه بر علیه اسماعیل خان شورش کردند

زمینی او از دو استقامت بسوی هرات و کابل و   و حمله  تلفات بزرگی در خطوط مقدم جبهه وارد شد ( جنبش نیز حضور داشتند

جنگ قومی در هلمند وفراه وهرات، خطوط جبهه اسماعیل خان را به شکست کشاند و در نتیجه طالبان تا هرات پیشروی  

( 54) «.. کردند.  

رژیم ربانی بیشتر از اسلام  کابل برای  ه سفیر امریکا در اسلام آباد در برابر پرسش حکمتیار که گفته بود نقل و انتقال ایران ب 

کمک ایران در مقایسه با کمک غرب برای طالبان بسیار ناجیز و در شمار   : اد و کشورهای متحد شان است! میخندد و میگویدآب 

هیچ است. ازین سو افراد مسلح درکنار انواع اسلحه ثقیل و خفیف فرستاده میشود و روزانه تعدادی زیادی از آموزشگاها  به  

لبان می پیوندند، در حالیکه کمک ایران محدود به سلاح های خفیفه است که در سرنوشت جنگ چندان اثری ندارد.  صفوف طا

ه  حکمتیار از زبان یک مسئول طالبان میگوید: زمانیکه آنها در بادغیس بودند، شکست سختی خوردند و بسیاری شان ب  ( 55)

یرند و وضیعت را برایش میگویند، ملا عمر برایشان میگوید تا سه  روز  سوی هرات در حالت فرار بودند، با ملا عمر تماس میگ
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مقاومت کنند، بعدا برایشان نیروی مجهز میرسد. این مسئول طالبان اضافه میکند من در میدان هوایی هرات با کماندوهایی بر  

سوی بادغیس در حرکت بودند. از  ه  ده ب خوردم که به هیچیک از زبانهای رایج در افغانستان بلد نبودند و در موتر های سرپوشی 

.  ، که از پیش در پاکستان مستقر بودندامریکایی بودند   ، انگلیسی ودم.  این کماندوهای پاکستانیهمانجا به ماهیت طالبان پی بر

ر طالبان  ر اختیاستها خلقی تشکیل میداد که توسط آی اس آی، دی حکمتیار میگوید، قوت جنگی طالبان را بیشتر افسران و کمون 

( 65.) گذاشته شد   

بی نتیجه   که خود تدارک میدید، که با امکانات محدود و کمک اندکی،، مسعود فرمانده  سقوط  شکست و وقتی همه این تلاشها برای 

نیرنگ دیگری را بکار بردند و حکمتیار را برای رخنه ای   برای پیشبرد جنگ محیلانه قومی ماند، پاکستان وعربستان سعودی

ائتلاف با استاد ربانی تشویق کردند. با وجود مخالفت مسعود این ائتلاف تشکیل شد و بنیاد گرایان جمعیت اسلامی وزنه   داخلی به 

سوی ائتلاف با حکمتیار تغییر دادند و در واقع با سپردن وزارت دفاع و خطوط  جنگ  در شرق کابل به حکمتیار، کابل  ه را ب 

سوق داد. در حالیکه حکمتیار در  و اضمحلال   سوی انحلال  ه حکمتیار دولت را ب ل عمرد کمر بند دفاعی اش را ازدست داد. و

شکست را به حکومت استاد ربانی تحمیل کرد و رخنه  به طالبان،  سهمی نگرفت و با سپردن خط مقدم جنگ   اصلدر جنگ  

همان که گفته اند، مار آستین  پایان بخشید.   تحت رهبری پروفیسور استاد ربانی درونی بیشتر از جنگ بیرونی به عمر حکومت

حکمتیار توانست در مدت سه ماه بعد از  ائتلاف نامیمونش، حکومت را از درون   صد بار خطر ناکتر از دشمن بیرونی است،

(  75بپاشاند و قدرت را در کابل به طالبان بسپارد. )  

و   مقاومت سخت تاجیکان مواجه شد  و جنگ همه اقوام در برابر تاجیکان با دو های طالب و القا عده تهاجم پاکستان در وجود پا

زمان نادر خان قتل   دماننن رر ین جنگ نا براب دمسعود،  احمدشاه شهیدفرمانده بزرگ مقاومت  فرماندهان تاجیک تحت فرماندهی  

ته « مبدل شد ولی از مقاومت عادلانه در برابرمزدوران انگلیسی،  عام شدند، مزارع, باغها و خانه های انها به » سرزمین سوخ

وهویت ملی خود دفاع    کشور، مناطقمردانه وبا قهرمانی از نیروهای مقاومت  عربی و امریکایی، پاکستانی باز نه ایستادند .  

پادو ها ونوکران خانه زاد استعمار   کردند و در عمل وجیبه ای میهنی شانرا به مثابه ای محور مقاومت عادلانه ای ملی در برابر

  . ه اجرا گذاشتندتاجیکان ب  برابرا درکهنه و نو ایفا کردند. طالبان سفاکانه تر از اسلافشان، سیاست » زمین سوخته « وقتل عام ر

اری را  درس سختی به ایادی استعمار وپاکستان دادند ومشعل قیامهای ضد استعم مانند گذشته تاجیکان حومه ای کابل وشمالی

فرهنگی وهویتی به خط   ، تاریخی ،یکان برای پاسداری ازارزشهای ملیدرین سرزمین زنده نگهداشتند. مقاومت عادلانه ی تاج

. تروریزم وطالبانیزم قرار گرفتند ،مقاومت ملی علیه مزدوران استعماردرشت مقاومت ملی مبدل شد وتاجیکان در محور   

ربانی در کابل، دنباله روان فاشیزم ونوکران پاکستان وشرکای ائتلافی آنها در مطبوعات   اما بعد ازشکست نظامی حاکمیت استاد 

گرچه این مساله بیشتر برای  توجیه جنگ قومی همه در   ؟!قدرت توسط تاجیکان را مطرح کردندمساله انحصار   ،ورسانه ها

  در همکاری با قدرتهای استعماری حاکمیت را  یک جامعه، که   برابر تاجیکان و کمرنگ ساختن انحصار سیاسی تاریخی قومی  

در مطبوعات تا کنون ازان استفاده ابزاری میکنند. کسانیکه  ای  ولی عده   .آمد  می بعمل ، بصورت سنتی در انحصار خود داشت

نگارنده این یاوه سرایی  بباور  ، جیکان گلو پاره میکننداز انحصار قدرت سیاسی در دولت مجاهدین زیر رهبری استاد ربانی و تا

تداوم   و  ــ قومی خت شان از انحصار قدرت سیاسی شنا نقدر سطحی نگر اند،کهآ ساله برخاسته است: یک، یاوه سرایانها از دو م

را با   ، سیاسی ــ قومیقدرت   نا کافی است و زحمت ورق زدن تاریخ خونین انحصار تاریخی آن در پیوند با بازیهای استعماری

  در نهاد وضمیر شان دارند و دنبالو یاهم دشمنی آگاهانه با تاجیکان را ؛ به خود هموار نکرده اند استعماری آن  زیر بنای 

معه  جاسیاسی  حذف کامل    ین بهانه آوردن ها،وبیشتر مراد شان از  .اند برای توجیه جنگ قومی در برابر تاجیکان بهانه  تراشیدن

میگیرد  تهای استعماری و حاکمان قومی منشأ نین لاطایلات  از همان جاسوسان قدر. بدون هیچ شک وشبه  سر نخ چتاجیک است

است.  در کشور و هدفش کمرنگ نشان دادن تبعیض سیستماتیک  و انحصار تاریخی وسنتی قدرت   

ارچه  ، که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و اقتدار یک پ سراسری  و ملی دین تحت رهبری استاد ربانی دولت  در حاکمیت مجاه 

در زمانی که   از کجابوجود آید؟ انحصار قدرت   ملی را تمثیل کند، وجونداشت. پس وقتی قدرتی از چنین مولفه ها محروم باشد،

تقسیم شده   جداگانه  حکومت استاد ربانی در کابل و برخی آستانها ی کشور مستقر بود، کشور حد اقل در چند قلمرو قومی وسیاسی

آستانهای فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغلان بدست جنبش ملی ــ اسلامی افغانستان   بود: یک،  شمال کشور شامل 

. این دولتواره خود رئیس جمهور داشت، خود سرقوماندان قوای مسلح داشت، خود  اداره میشد، که  قلمرو سیاسی جداگانه بود

داشت؛ دو،  شرق افغانستان شامل آستانهای  ن ن هیچ نقشی و  استاد ربانی درا بیرق و نشان وپول و روابط خارجی مستقل داشت. 

؛ سه،   وشبه اداره مستقل داشت  کنر، ننگرهار، و لغمان بدست شورای مشرقی اداره میشد، که تابع دولت مجاهدین در کابل نبود

  اسلامی افغانستان مناطق مرکزی هم بدست حزب وحدت  اداره اسلامی حکمتیار اداره میشد؛  حزب  جنوب تا چهار آسیاب بدست 

همه اقوام در قدرت حضور  در حکومت استاد ربانی  شهر کابل هم حد اقل به پنچ پاره تقسیم شده بود.  اما تنها در کابل   بود.

. تنظیم ها وگروه های سیاسی ــ  این حاکمیت ائتلافی بود وهمه دران حضور داشتند دست گروه طالبان، داشتند و تاسقوط آن ب 

ره  اتشکیلات ادند؟  همه این گذاشت  ت را در بخشهای دیگر کشور بدست داشتند کدام مشارکت قدرت را به نمایش قومی، که قدر
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و به استثنای جمعیت اسلامی، در سایر گروه های سیاسی ــ قومی، حتا در تشکیلات    قومی بودند. ء خود مختارمایشاوفعال   های

رسد به شرکت در قدرت!  ندارد، چی ت و نداش دیگر کشور حضور  حزبی شان از جوامع و اقوام   

تبلیغات در مورد انحصار قدرت سیاسی تاجیکان! بیشتر به منظور کمرنگ ساختن سنت منسوخ انحصار تاریخی قدرت صورت  

میگرفت ومیگیرد تا آنرا یک پدیده معمولی حکومتداری در کشور جلوه دهند وجنبه ای استعماری بودن آن را بطور کلی انکار  

، برخلاف تشکیلات مماثل  نی هم در کابل و هم در مزار شریفیک نظر اجمالی  به ترکیب اجتماعی دولت پروفیسور رباکنند. 

دران زمان برخوردار بود. بنابر آن یاوه   ،از تنوع کامل قومی حکومت زیر رهبری استاد ربانی،ور، میرساند، که آنوقت در کش

،انگلیس و سازمانهای استخباراتی تحت  مال جاسوسی پاکستانن از جانب عسرایی های، که در مورد انحصار قدرت تاجیکا

بوده وتنها بنا بر  حقیقت د، مسا له بی بنیاد وعاری از ون در برخی رسانه ها نشخوار میشوو تاکن   یت غرب راه اندازی گردیدهحما

داده میشود. دوستان مدعی انحصار   ، قلب ماهیتجنگ قومی در برابر تاجیکانوجیه واقعیتهای دردناک خصومتهای سیاسی وت 

... ، می افتاد چی بر سر  قدرت سیاسی تاجیکان ! تصور کرده میتوانند، که اگر زمام امور بدست حکمتیار، خالص، حقانی و  

   ودیم.طوریکه ما در دوره طالبان شاهد ان ب  ی آمد ؟  م  حتا تنظیم ها واحزاب خود شان  ، اراکین بلند پایه دولتی ، حزبی وکابلیان

با دریغ و درد باید خاطر نشان گردد، که  پس از کنفرانس بن بیشترین فشار سیاسی و استخباراتی برای یک جنگ قومی دیگر   

همه جوانب و احزاب قومی و جاسوسان پشتون تبار   ازهمان آغاز، کنفرانس بن،مانند گذشته بر علیه تاجیکان شروع شد و 

به پیش بردند.  شبه شورای هماهنگی توطیه های پیچیده ای را بر علیه تاجیکان  بندی  انگلیس وامریکا و پاکستان بازهم با سرهم

را ترور کردند و در اقدام بعدی کودتای سیاسی ــ نظامی را بر علیه استاد ربانی   در نخستین اقدام شان فرمانده بزرگ مقاومت  

با این پیش فرض شروع شد، که رهبری حق انحصاری یک جامعه خاص است وبا این ترفند با کنار   سازمان دادند. کنفرانس بن

دوباره هموار کردند و با  را   استعماری سنتی وتاریخی  مسیر سنتی انحصار قدرت سیاسی ،گذاشتن استاد ربانی و ستار سیرت 

انتخابات!؟ به تحکیم پایه  انتقالی و حکومت های مؤقت،  مهره های استخباراتی خود در راس وبدنه ای دولت زیر نام   انتصاب

درین غایله انحصار قومی حاکمیت با   های انحصار قدرت قومی و غصب حق حاکمیت از مردم وجوامع مختلف کشور پرداختند.  

خلیلزاد مینویسد: » تفاهم نهایی تیم ما ) خلیلزاد، کرزی،   چنانچه زهم بگونه دیگر جنگ قومی را برضد تاجیکان سازمان دادند.  

( ارائه  85احمدزی، جلالی، احدی، اتمر و...( در لویه جرگه این بود که مقام ریاست جمهوری را بصورت قومی حفظ کنیم...«.) 

ط خلیلزاد ها، نه در قاموس مردمسالاری و دموکراسی گنجایش دارد و نه راهکارهای حقوق  این تفکر و سیاست فاشیستی توس

کاری که نه در چوکات آموزه های دینی میگنجد و نه در   بشری و دینی و ارزشهای بشری و معنویت انسانی  را بازتاب میدهد. 

با مقوله ها و مفاهیم ملی، همخوانی دارد.  با این  نه هم   معیار های انسانی و ارزشهای پذیرفته شده سیاسی و حکومتداری و 

ت ریاست جمهوری به این معنا  رفتن مردم افغانستان در انتخاباو احمدزی   خلیلزاد وتیم فاشیستی کرزی  راهکار فکری و  سیاسی

د.  نه کمتر و نه بیشتر. حق انتخاب را از میان کاندیدان جامعه ای برادر پشتون بریاست جمهوری  دارن  تنها  مردم  است، که  هبود  

یک، تیم فاشیستی کرزی، که با   : طیه علیه تاجیکان بوجود آورده شدچند مرکز تو   ی حامد کرزی ا از آغاز کار دولت دست نشانده 

حزب اسلامی، گروه طالبان،  ضربه از چند جناح مصروف تضعیف گروهای مقاومت و تاجیکان و خلع سلاح آنها بود؛ دو، 

و با ترور نخبگان سیاسی ونظامی جامعه   تشکیل دادندن را  علیه تاجیکان ه های تروریستی حلقه فشار از بیروحقانی وسایر گرو

رزی، اشرف غنی، خلیل زاد ،  در کنار حکومت دسته نشانده کسه،   ؛را از قدرت رویدست گرفتندهاروند  تضعیف وحذف آن 

ایجاد  تاجیکان  از قدرت  ن  برای راند ستی دولت سایه را سازمان افغان ملت و سایر گروه ها با گرایشات فاشی  ،احدی ،جلالی

جوامع واقوام  با گروه های فاشیستی در    اتحاد های سیاسی، نظامی و استخباراتی گروههای فاشیستی با برخی چهار، ؛ کردند

ی تاجیکان انجام گرفت و هنوز این روند با شدت وحدتش ادامه دارد؛ پنج، عده  ن  بیشتر برای به حاشیه بردن سیاسبرابر تاجیکا

  اجیر کردند و  از درون خود جامعۀ تاجیک ای را بنام روشنفکر، حلقه های مدنی و گروه های سیاسی با رشوه سیاسی و پولی

ریانهای چپ، دموکرات، دادخواه  علیه  اتحاد سیاسی و اجتماعی جامعه به کار بردند؛ شش، درین میان هم تعدادی از ج

وترقیخواه؟!  بیشتر فشار تبلیغاتی و سیاسی خود را برای تصفیه گروه های مقا ومت و به ویژه سران سیاسی و نظامی تاجیک از  

   قدرت متمرکز کردند. 

دست اورد   تاجیک،  پیشین و به موازات آن فروپاشی اتحاد سیاسی و اجتماعی جامعه جبهه مقاومت  سیاسی  در واقع پاشاندن 

برخی مهره   و حتا خیانت . البته درین راستا اشتباهات  درت قومی بودمال  قبزرگ گروه های فاشیستی  برای انحصار تمام وک

اثیر جدی بر روند تضعیف سیاسی  ت  و بیرون از حکومت گویا در ادا واطوار اپوزیسیون!  تاجیک درحکومت کرزی  واحمدزی

با اجیر کردن تعدادی از  با استفاده از سخاوت؟!  » جامعه ی جهانی«   به مدیریت خلیل زاد یستی کرزیتیم فاش . تاجیکان گذاشت

نیز به شمالی،   را تاجیکان نتنها اینکه جبهه مقاومت ضد طالبان را به پارچه های قومی تجزیه کرد، بلکهغلام بچه گان « » 

به شاخ وپنجه های  . فروپاشی جبهه مقاومت وتجزیه تاجیکان کردسیم ق، بدخشی، تخاری و ...، ت مزاری پنجشیری، هراتی،

  و  بازگذاشتان از قدرت در جهت حذف سیاسی تاجیک را آنهانیستها وگرایشات فاشیستی و کشور های حامی ئوگوناگون، دست ش
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ه های فاشیستی مزدور  رهبران سیاسی و نظامی تاجیکان مشمول قتلهای زنجیره هدفمند قرار گرفتند، تا راه برای بازگشت گرو 

شود. ترباز  و پاکستان  انگلیس،برای اهداف منطقه ی امریکا در قالب امارت اسلامی غرب  

حاکمیت وابسته ای حامد کرزی با اتخاذ شیوه اسلاف و باداران استعماری خود » تفرقه بی انداز و حکومت کن « در تبانی کامل با  

، پس از کنفرانس بن و وسیعتر ساختن  بان در بیرون از حاکمیتبا حکمتیار وطال عملل حکومت ودر یک اتحاد داخ فاشیستیتیم 

. کرزی موازی به تصفیه  دولت پرداخت  دایره اتحاد قومی از برخی جوامع واقوام غیر پشتون، به تصفیه همه جانبه ای تاجیکان از

، حزب اسلامی حکمتیار و گروه حقانی را از  بانی ، ماشین جنگی آسیب دیده طالی تاجیکان از قدرت وپیشبرد قتلهای زنجیره ا

طریق رهایی بیش از سی هزار تن، از زندانیان طالب وسایر گروه های تروریستی در مراحل مختلف تقویت کرد و زمینه انتقال 

ا پول  آنهارا به شمال کشور از طریق امکانات تخنیکی ولوژستیکی قوای ناتو زیر رهبری امریکا فراهم کرد. رژیم کرزی ب 

تاجیکان را خلع سلاح وتضعیف کرد   یعنی خصوص محور مقاومت ملیه  امریکایی بنام کمک به مردم افغانستان، جبهه مقاومت و ب 

و در عوض بخش بزرگی ازین پول های بادآورده صرف تقویت ماشین جنگی طالبان وگروه های تروریستی از طریق اشرف غنی  

این کار حکومت مزدور کرزی  ااحمد زی ناظم این کمک ها و هرکاره باشی امریکایی و سازمان سیا توزیع وحاتم بخشی شد و ب 

نظامی   فشار و  ست تاجیکان را با تهدید جدی مناطق زی مساعد بسازد، بلکه  ها زمینه راندن تاجیکان را از حاکمیت توانست نتن 

 روبرو کرد. 

، بیشترین تلاشش را از طریق راه اندازی یک  جنگ قومی دیگر مانند است یکی  از مهره های درشت طالبانکرزی  که خود 

، کرزی نمایندگی سیاسی طالبان را به  به قول خلیل زاد .پایه گذاری کردبرابر تاجیکان در  زمان نادر خان، حکمتیار و ملاعمر

از طریق    در همسویی با سازمان سیا ان مهم در نقش مشاور بود. کرزی عهده داشت و در پروژه های نفتی امریکا یکی از بازیگر

در افغانستان نقش بازی  سازمان جاسوس خانه زاد آن بحیث   ، قدرت را قبضه کرد ور علیه ستار سیرت و استاد ربانیب کودتا

سپتامبر  11کرزی پیش از کار میکرد. طبق روایت سپنتا،  امریکا سازمان استخباراتی بدینسو برای 1980از   ،( کرزی95کرد)

کرزی   . گیرک افسر سیا که بابیان کرده بوددر مورد آینده افغانستان  و دیدگاهایش را کردهکنگره ای امریکا سخنرانی در  2001

، در دوران ریاست چمهوری او بحیث آمر سیا به اساس خواست کرزی در افغانستان یکجا در کویته و ارزگان کار و فعالیت میکرد

( 60.)های امریکایی کرد تا با دپلوماتمقرر شد و پیوسته با کرزی در تماس بود. کرزی بیشتر با سیا کار می   

انگلیس و پاکستان قرار  ،و در حمایت از جاسوسهای امریکا در خدمت امریکا  تصدی اش بر حکومت ۀسال  14 ۀکرزی در تمام دور 

، که خود  حامد کرزی لامی استفاده ابزاری کرد.  داشت و ازشبکه های گسترده این سه کشور در تضعیف تاجیکان و جمعیت اس

  در حکومت خود جاسوسان امریکا وانگلیس و پاکستان را بنام ونشان و آدرس سی با امریکا داشت،روابط تنگاتنگ جاسو

میشناخت. اما  همه در دوره زمامداری کرزی از امکانات و صلاحیت ها فراوان برخوردار بودند. داکتراسپنتا میگوید: دیوید میلبند 

. وزیر خارجه  یا در فلان بست مقرر کندفلانی را بحیث وزیر و  ،یا، از کرزی بدون هیچ لفافه میخواستوزیر خارجه بریتان 

انگلیس آشکارا از حنیف اتمر بجای ضرار احمد مقبل در وزارت داخله حمایت میکرد. وقتی آلمان در راستای یک کنفرانس صلح  

اطلاع دادند، که آنها میتوانند دست بکار بود، انگلیس ها از طریق نماینده شان حنیف اتمر به رئیس جمهور  ت و طالبانبین دول

زمینه گفت وگو را با ملا منصور فراهم کنند واما این موضوع از رهبری حکومت پنهان به پیش برده میشد و تنها  حنیف اتمر و  

تان سکرزی  در جریان آن با انگلیسها بودند.عمر زاخیلوال و وحیداله شهرانی بدون اجازه کرزی و خارج از هیأت نمایندگی افغان 

یکه مسئول تصفیه زندانهای  ان و حتا پیش از رئیس جمهور در سالون جلسه حضور داشتند. کس شرکت کردنددر کنفرانس  لندن 

هردو از حزب اسلامی حکمتیار و از افراد   سپس قبلا خلقی و  روق بارکزی و عبدالشکور دادرس بگرام وقندهار بودند جنرال فا

کردند و با ر همکاری با کرزی از زندان رها حقانی و حزب اسلامی حکمتیاررا د، ان طالب، که زندانی نزدیک به طالبان بودند

( 16.)فرستاده میشدند دوباره به جبهه جنگ  و تسلیحاتی حکومت  امکانات پولی  

ائتلاف با همه  قت، دوره انتقالی و دو دور انتخابات ریاست جمهوری یک میلادی  در حکومت مؤ  2014تا  2001کرزی از سال  

نی بر علیه تاجیکان سازمان داد و با  استفاده از همه امکاات  داخلی و بیرو را  و برخی جوامع واقوام برادر جامعه پشتون بخشهای

ی کرد و زمینه را  ازنامزد شدن استاد ربانی جلوگیر 2004در انتخابات  قدم گذاشت. کرزی، آناندر تضعیف سیاسی ونظامی 

که هزاره ها  وازبکها کاندید مستقل  در انتخابات ریاست جمهوری  ارائه کنند وصف نیروهای مقاومت متفرق   طوری مساعد کرد،

و در درون تاجیکان هم چند صف بوجود آورد و حتا پنچشیر را به دو اردوگاه مخالف انتخاباتی تقسیم کرد. و  با این توطیه   شود

ا و تیم استخباراتی پشتون تبار امریکایی و کمسیون خود ساز انتخاباتیش به ریاست  ونیرنگ و لطایف الحیل  با مداخله امریکایی ه

میلادی با راه اندازی یک جنگ  نرم قومی در برابر تاجیکان آغاز و  2004جمهوری رسید. در واقع انتخابات ریاست جمهوری 

یافته بیشترین فرماندهان تاجیک تبار و همچنان  های سازمانرنکرد با سازماندهی ترو فقم شد . اما توطیه کرزی درینجا توانجا

شمول قوماندانان پشتون تبار جمعیتی ترور کرد.ه اعضای جمعیت اسلامی را از تبار های دیگر ب   
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میلادی نیز با یک ارایش سیاسی تعدادی از جوامع و اقوام افغانستان  2009در اتخابات ریاست جمهوری   ،2004درامه انتخابات  

با بده وبستانهای سیاسی، استخباراتی وپولی، با سران جوامع    کرزی  .سران جامعه پشتون بر علیه تاجیکان رقم خوردبر محوریت 

و رخنه داخلی   از سوی دیگر واقوام ازبک و ترکمن وهزاره،  از یکسو و اتحاد پشتونهای دو سوی مرز دیورند با حمایت پاکستان

جامعۀ تاجیک به لحاظ   برگذار شد، که تفاوت  با این  2004با   2009.  اما انتخابات  ادشکل د فضای انتخابات را تاجیکان در میان

. کرزی از سران ازبک وهزاره و تیکه داران تاجیک درین دوره نیز  در برابر بروز یک پارچه اراده سیاسی  سیاسی منسجم تر شد

 ترکیه باید و خواهش کردم، کهمن به دستور کرزی، نزد عبداله گل رفتم واز   . داکتر اسپنتا می نویسد:استفاده ابزاری کرد جامعه 

ما اورا بنام تداوی در ترکیه میخواهیم واینجا  ، سپسشمال بروده  ب  کهاجازه داده شود او به گیرد و او قول داد، کهجلو دوستم را ب 

 نگهمیداریم و از رفتنش به افغانستان جلوگیری میکنیم. ترکیه این کار را کرد. 

ش قرار دهند و  در انتخابات، در برابر عبداله نیاز داشت و از ترکیه خواست تا اورا در تیم دوستمی کرزی برا 2009اما در سال  

قول مشاهد جسین وزیر اطلاعات اسبق پاکستان، ه (  ب 26.)پیوست  2009باتی کرزی در دوستم بر اساس دستور ترکیه به تیم انتخا

صندوق های کرزی ریخت وبه کابل فرستاد. در واقع کرزی از کشورهای امریکا،  نام مهاجرین در پاکستان سه میلیون رای را به

  میلادی 2009در انتخابات  ترکیه و سعودی از یکطرف و تشکیل یک ائتلاف قومی از همه در برابر تاجیکانانگلیس، پاکستان، 

ضد تاجیکان سهیم بود در تیمش بعنوان  فهیم خان را که در همه کودتاهای کرزی بر تاجیک، استفاده کرد و برای جلب تیکه داران 

دست   کرزی در انتخابات ،ولی با همۀ این دسایس و راه اندازی اتحاد قومی بر محور کرزی در برابر تاجیکان جا داد.   معاون اول

کرزی در   کمیسیونهای انتخاباتی  اورا برنده اعلام کرد، در حالیکه  به  تقلب گسترده زد و در واقع کمیسیون کرزی زیر نام

جنگ قومی همه در برابر تاجیکان بر محوریت کرزی ادامه یافت   تاجیکان سالۀ کرزی  14انتخابات شکست خورد. در  تمام دورۀ 

و تنها کرزی به نقش سمبولیک   و جامعه نتوانست نقش اساسی خود را به عنوان محور گرایش های دموکراتیک و ملی بازی کند

. اکتفا کرد در قدرت آنها  

خودش  چنان سرهم  بندی کرد،   ختم دورۀ ریاست جمهوریبعد از میلادی  2014رزی روند انتخابات ریاست جمهوری را در ک  

، که قرار بود به  را در تکت انتخاباتی احمدزی جامعه تاجیک  علیه تاجیکان قرار داد و را در یک اتحاد سیاسی بر  اقوام که همه

میلادی  تداوم انحصاری حاکمیت   2004بات ابطور کلی حذف کرد. کرزی از همان انتخ اساس سفارش امریکا قدرت را قبضه کند،

حمایت طالبان بقدرت   بارات انگلیس، امریکا وپاکستان بارین حلقه استخت  تک قومی را طوری سرمایه گذاری کرد، که  فاشیست

بودند.   بعد از ختم دورۀ کرزی اندن احمدزیقدرت رسه و امریکایی ها درصدد ب  میلادی شروع شد 2004. این تلاشها از برسد

ی کاندید ریاست غنی را برای یک دور آزمایش 2009ریچارد هالبوروک نماینده ا مریکا برای افغانستان و پاکستان در انتخابات 

ن رای شماری  و هم جایگاه وپایگاه اورا در میان مردم بسنجند. هالبوروک را نخستی  شودهم  بنفع او تبلیغ   جمهوری نمود، تا

  سازماندهی دیگر باید طوری ها . لذا امریکایینگران ساخت رای بدست آورده بود،  سه فیصد ، که احمدزی کمتر از2009انتخابات 

در انتخابات! دور بزنند.   لذا در پروسه رایدهی بیشتر بعوض مردم افغانستان    به طور کلی  ، که اراده سیاسی مردم را میکردند 

سان  پیش از ن . بدی برای پیروزی غنی  همه انسان واجد شرایط رای شناخته شدند و حتا گوسفندان رای دادند پاکستان پشتونهای

زدند و همه را از تیم غنی جا بجا کردند. بعد  دولتی داره ارگانهای محلی قدرتا دست به تغییرات وسیع  در تدویر انتخابات

زی مهندسی کردند و   سپس  اتحاد سیاسی جوامع و اقوام غیر پشتون را با ات و شکایات انتخاباتی را بنفع احمدکمسیونهای  انتخاب 

هالبوروک از داکتر عبداله  خود در برابر تاجیکان با پول و استفاده از نفوذ کشورها بر مهره های استخباراتی شان بوجود آوردند. 

( 36، که باور داشت رقابت بین غنی و کرزی خواهد بود، به غنی رای بدهد. ) 2009هم خواسته بود در دور دوم انتخابات   

، ایده یک  ریاست جمهوری میلادی 2014بات اخلیلزاد و هالبوروک، برای تقویت موقف اشرف غنی احمدزی برای انتخ انآقای  

ویه پایه های اجتماعی کردند، که زیر نام  تق پیشکش 2010یک رئیس اجرائیه در سال حکومت را زیر رهبری کمیسیون اجرایی 

بحث قرار گرفت. منظور شان آوردن اشرف غنی در راس این پست بود تا او بتواند از امکانات فراوان پولی امریکا  وردحکومت م

بگونه آرام میخواست اشرف غنی را جانشین خود بسازد و   2009ی از و حکومت افغانستان برای انتخابات بعدی کار کند. کرز

به   را به افغانستان اتو روند انتقال از قوتهای ن  ببعد 2009داشت مقدمات این کار را فراهم میکرد.  کرزی برای کمپاین انتخاباتی از 

در پی آن بود تا از قدزت گیری جامعه   مپاین تخصیص داد.  کرزیاختیار اشرف غنی گذاشت و مصارف گزافی را برای این ک

قدرت را از طریق یکنوع انتخابات پر از تقلب ونا مشروع، به جانشینی که برای او مطلوب باشد تسلیم کند.   تاچیک جلوگیری کند و

بودند.  درین راستا دستگاه استخبارات انگلیس و امریکا و پاکستان، جناح رئیس جمهور با افراطیون چپ وراست همسو وهمدست 

سود اشرف غنی در انتخابات مداخله کرد و این  ه . امریکا ب نشدن انتخابات تشویش نشان میداداز برگزار  2012امریکا حتا از سال 

( 46بسود اشرف غنی از طریق حکومت کار کنند.)  ،تلاشها با کرزی همسو بود.تمام اعضای تیم کرزی وادار شدند  

کرزی در حالیکه ادا واطوار مخالفت با امریکا درمیآورد، اما از جاسوس شبکه سیا برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری از هیچ  

د جانبه امریکا، نقل از گذارشات کرزی در برهه های مختلف جاسوس چن ه اقدامی دریغ نکرد. این در حالی بود که اشرف غنی،  ب 

دند و این مساله را کرزی  کرمی ران حکومت کرزی ابراز نظر انگلیس و پاکستان بود و بارها این کشورها در حمایت ازو در دو
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( کرزی به خانم کلنتون نیزبار ها میگفت اگر شما کدام 56.)  دکرمی مور داخلی حکومت خود یاد بعنوان مداخله این کشورها در ا

ریاست جمهوری    2014 و  2009درانتخابات   عبداله باید اذعان داشت، که  شما همکاری میکند.ه  رید افغانستان ب اهدافی دیگری دا

برنده انتخابات بود و به  این مساله   و بخشی از جامعه هزاره در  نماینده جمعیت اسلامی و با ترکیب بیشتر رای دهندگان تاجیک 

نبیل رئیس امنیت ملی، داودزی وزیر داخله و سپنتا مشاور   های مصاحبه ،ترف استخود دستگاه اداری و امنیتی کرزی نیز مع

د که امریکا، انگلیس، پاکستان و رژیم کرزی در یک جبهه برای پیروزی اشرف  نیت در تلویزون طلوع، نشان می دهشورای ام

از هیچ توطیه دریغ نکردند و در فرجام با کودتای انتخاباتی غنی  قع شکست تاجیکانغنی وشکست کاندید جمعیت اسلامی و در وا 

 را به قدرت نشاندند. 

که بر اساس گذارشهای نهادهای   2014طبق نوشته داکتر اسپنتا یکی از کار گذاران مهم رژیم کرزی:» واقعیت انتخابات سال  

بود، دوکتور عبداله عبداله در همان دور اول برنده ای اتخابات   امنیتی افغانستان به اینجانب و مسئولان کمیسونهای انتخاباتی رسیده

بود. اما برای راه اندازی تقلب و جعل کاری انتخابات بدور دوم کشانده شد. جعل و تقلب بحدی بود که هیچکس حق پیروزی در  

انتخاباتی  های ( تقلب66لام کرد...« ) ماه نتایج را بسود اشرف غنی اع 16انتخابات را نداشت و ندارد و کمیسیون انتخابات بعد از 

افراطی و تمامیت   گروه هایو  کمیسیون انتخابات ،ها، افراد دارای صلاحیت اجرایی درست در همکاری با برخی از سفارت خانه

رگانهای صورت گرفت. اسپنتا ادامه میدهد: » در دور دوم، بقول تمام ناظران، ا به پیمانۀ وسیع درون و بیرون رژِیم کرزی خواه

خصوص جنوب و جنوب  ه  امنیتی، و ریاست امنیت ملی افغانستان، مشارکت بسیار پائین بود و اما مشارکت زنان در اکثر آستانها ب 

شرق نزدیک به صفر بود و اکثر حوزه های انتخاباتی در دور دوم خالی بودند. سعد محسنی صاحب تلویزون طلوع به من گفت که  

یان بودن مشارکت رای دهندگان نیازبه تمدید ساعات انتخابات نیست. پیشنهاد داکتر عبداله به میانجیگیری نورستانی گفت به دلیل پا

ملل متحد باعث شد، که زمینه مداخله کشورهای انگلوساکسون برای آوردن یک حکومت زیر رهبری اشرف غنی افزایش یابد. 

. بنقل از کمیسیون انتخابات که در حضور آقایان خرم، زلمی هیواد  کرزی اشرف غنی را به عنوان برنده ای انتخابات تحمیل کرد

. اما سفیر انگلیس به ه پنجاه ودو و هفت درصد آرا را اخذ نموده بودمل و من شهادت دادند، گفتند که در دور اول داکتر عبدال

ینر رحمت اله نبیل رئیس پشین امنیت ملی اسناد تا این نتایج را اعلام نکند. اینج ،نمایندگی از جامعه جهانی، کمیسیون را وادار کرد

کتبی وصوتی زیادی داشت، که حکایت از تقلب گسترده در انتخابات داشت و به رئیس جمهور ارائه کرد. چند هزار سند کتبی و 

( 76سود اشرف غنی حکایت داشت...« )ه  صوتی در امنیت ملی وجود داشت که از تقلب ب   

تاجیکان از معادله   ، منطقه یی و جهانی زیر رهبری امریکا، بازنده انتخابات بیشتر بدلیل قومی و حذفدر نتیجه این اقدامات داخلی

اما  ،ومت وحدت ملی« رئیس اجرایی گردیدرئیس جمهور ساخته شد و برنده آن، با آنکه در معجون ومرکبی بنام » حک قدرت، ی

ی توطیه گسترده ای را علیه جامعه تاجیک آغاز کرد. اشرف غنی در کنج عزلت وانزوا کشانیده شد و این حکومت ضد وحدت مل

از طریق یک مجلس نمایشی در برابر احسان! امریکا کشور را با ایجاد پایگاه استخباراتی و نظامی به گرو امریکا گذاشت. تیمی 

سیع قایل شد ومطابق خواست  از جاسوسهای انگلیس را زیر رهبری حنیف اتمر بر حکومت مسلط کرد. و به پاکستان امتیازات و

آنکشور دولت را در تمامی سطوح وابعاد از تاجیکان پاک کرد. بگونه ای که در راس، رده دوم و سوم، هیچ کدام از نهاد های 

  و قدرت ) ریاست جمهوری، ریاست اجرایی، دادگاه عالی، دادستانی کل، هردو مجلس شورای ملی( کدام تاجیکی قرار ندارد

حکومت کنار زده شده اند.   بخشرسه از ه تاجیکان  

،علت اصلی جنگ را حضور نیروهای شمال در کشور میداند و  مبارزه  الیگارشی قومی وقبیله ای راس یک  اشرف غنی  در 

«، که تاجیکان را هدف گرفته  شورشگری »به مبارزه با رزه با تروریزم،امریکایی وناتو و قوتهای مسلح دولت افغانستان را از مبا

، طالبان و  اورا هدف تصفیه های اساسی قرار داد.   سیاسی و نظامی تاجیک برگشتاند و درین کارزار، بیشتر نیروهای ، است 

، در مقایسه با  عمل در ون سیاسی ارتقای مقام داد. تیم فاشیستی غنیی زیسبه اپو حکمتیار را از گروه های تروریستی ودهشت افگن

در کنار تصفیه تاجیکان مطابق خواست   را ترجیح میدهند وک کار شناس و دموکرات از تبار غیر خودی، طالب و حزب اسلامی ی 

.  با همکاری احمدزی، پاکستان و امریکا هردو به اکمال  ، و نظامیان پاکستان قایل شدامتیازات بی شماری به آی اس آی پاکستان،

شان  اقدام کردند. چنانچه سقوط یک چرخ بال نظامی پاکستان در آستان لوگر، که مصروف  تروریستهای طالب با چرخ بالهای  

را به نمایش  پاکستان و رژیم غنی  ،دی مظهر روشن این همکاری امریکامیلا 2016اکمالات به طالبان بود، در تابستان 

(  86.) گذاشت  

ی قدرتهای استعماری و  ا ط امریکا، شکل وماهیت توطیه در پهره بدلی دولت دست نشانده استعماری از کرزی به احمدزی توس 

گروه های داخلی وابسته به شبکه های جاسوسی امریکا ، انگلیس وپاکستان با تمایلات وگرایشات فاشیستی، در برابر تاجیکان 

پاشیدن تخم   ماهیت جنگ قومی در برابر تاجیکان ابعاد وسیع به خود گرفته است. بسیار پیچیده تر از گذشته تبارز کرده است. 

، موجبات تضعیف وتصفیه ی تاجیکان را و گروه های فاشیستی  ق گماشته های شبکه های جاسوسین تاجیکان از طری افتراق بی 

دت ملی « ، بسیار بیشتر از گذشته فراهم آورده است. درین انارشی سیاسی و الیگارشی قبیله ای وقومی زیر نام » حکومت وح

تیم فاشیستی احمدزی با استفاده از یک لشکر ایلجاری سیاسی مرکب از   و  از قدرت مد نظر اساسی است حذف اجتماعی، تاجیکان
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جامعه تحقق بخشیده   گروه های دارای گرایشات فاشیستی، مرحله به مرحله روند تصفیه کامل تاجیکان را از قدرت واداره امور

 . ومی بخشد

بایل مختلف پشتون ) طالبان، حکمتیار، حقانی ، ق سران سوی اتحاد قبیله یی ونهاد های مختلف سیاسیه  اما روند حرکت سیاسی ب 

افغان ملت ( و تیم فاشیستی و استخباراتی احمدزی با حمایت پاکستان، عربستان و » جامعه ای جهانی « ، بزود ترین فرصت به  

م همان مساله اتحاد همه  کرد و گرم شدن هنگامه های انتخاباتی با زهخواهد اقدام  نیز پاکسازی متحدان انتخاباتی خود از اقوام دیگر

ینده مد نظر بگیرند، که آدر ی تیمهای فاشیستی غنی وکرزی را در برابر تاجیکان  نشان میدهد. اما یک مساله را باید متحدان افزار 

های  پاکسازی اتنیها و اقوام دیگر نیز مانند تاجیکان امر الزامیست. زیرا در ائتلاف بعدی، که طالبان، حکمتیار و حقانی مهره 

امکان همکاری در مجموع با جوامع و اقوام ومتحدین دیگر احمدزی، با در   ،خواهندبود  درشت آن با تیم فاشیستی کرزی ــ احمدزی

نظرداشت برخوردهای خونین گذشته امکان پذیر نخواهد بود. چنگ ودندان نشان دادن و عربده های کشی های سیاسی و نظامی  

آن توسط کرزی، احمد زی، اتمر و...، بکمک امریکا، انگلیس و پاکستان به شمال کشور، خبر   تروریستان طالب و داعش وانتقال

از تصفیه های خونین اجتماعی، قومی ومذهبی  در آینده نزدیک میدهد، که قربانی اول آن هم  در کنار تاجیکان  جامعه شیعه  

 ر خواهند بود. وهزاره کشو 

اند، که در صورت همکاری اقوام و اتنیهای غیر پشتون  شده ن المللی آن بخوبی ملتفتتیم فاشیستی غنی و متحدان منطقوی و بی  

. انتخابات ریاست جمهوری  محال است  دست نشانده کردن قدرت میان خود، هم انحصار قدرت سیاسی امریست محال و هم امکان 

با ریخت وپاشهای زیادی، که داشت، قادر شد   تاجیک وهزاره بخوبی نشانداد، که حتی اتحاد سیاسی شکننده دوجامعه برادر 2014

ورد. تجربه تاریخی کشور مبین آنست ، که غلبه های نظامی و سیاسی قومی ریشه ای استعماری داشته و  آاکثریت قاطع را بدست 

ود این ظرفیت  هیچ زمانی یک جامعه در جنگ برای تصرف انحصاری قدرت،  خ شور های خارجی تحقق یافته است. کمک که ب 

را نداشته است، که حریفان اجتماعی وقومی خود را کنار بزند. اتحاد سیاسی و اجتماعی حتا دو جامعه  برای تشکیل حاکمیت  

سیاسی میتواند هم سنت منسوخ انحصار قدرت سیاسی را از میان ببرد وهم  سنت دست نشانده  گی حاکمیت سیاسی را. استفاده از  

سرباز گیریهای جداگانه از اقوام مختلف در قدم   رای شیستی و تمامیت خواه احمدزی ب ی و استخباراتی تیم فانیرنگهای مختلف سیاس

مثابه ستون ه ب یی  ونوگرا، دموکراسی آزادی، استقلال، تجدد ا برایکه در تمام جنبشهاول توطیه پیچیده ی است علیه تاجیکان، 

 ،ریکا، انگلیس، پاکستان، عربستانکمک  امه اند. کودتای انتخاباتی احمد زی ب  فقرات اتحاد های سیاسی واجتماعی نقش بازی کرده

ترکیه وقطر در واقع تلاشی بود در جهت حفظ انحصار قدرت سیاسی ــ قومی ، که هم مشروعیت سیاسی رژیم سیاسی را ازبین 

ه های اجتماعی بیش از همه تاجیکان برد وهم امکان مشارکت جوامع مختلف در قدرت را کمرنگ ساخت و ضربه اصلی این تصفی 

 را هدف گرفته است. 

نه تنها دنبال مشروعیت سیاسی از طریق   این تیم خوبی نمایانگر آنست، که ه  تلاش های تیم احمدزی و گروه های متحد سیاسی آن ب 

بلکه از تمام  امکات و کانالهای ممکن ومیسر در صدد حفظ الیگارشی سیاسی قومی و قبیله  ، اخله مردم در قدرت سیاسی نیستندمد

شروعیت سنتی نظامهای قومی  اند. مشروعیت سیاسی از دید تیم غنی در گرو همان م بر قدرت نهم بخش غلجایی آنآجامعه پشتون، 

ا از عنصر مشروعیت  . چیزی که تیم غنی، جدیدبیلوی( استمار و  وراثت قومی و قگذشته ی افغانستان ) اتکا  براستع ه ییوقبیل

رژیم وابسته ای پوشالی احمدزی  . و فاشیستی در مبارزه برای تصاحب قدرت است به گروه های تروریستی اتکا !؟جذب کرده است 

به پایگاه استراتژیک و نظامی  ،  ه بودر برابر استعمار روس قرارداد، افغانستان را که استعمار انگلیس بمثابه ای منطقه ای حایل د

روسیه  تبدیل کرده است. بدینسان غنی افغانستان را که در   و نب هند، ایران، چین، آسیای میانهامریکا وناتو برای پیشروی به جا

اخلی  دخود مختاری  ،زیر سیطره ای نظامهای قبیلوی وابسته انگلیس در قرن نوزده و بیست، تا حدودی در پیشبرد سیاستهای داخلی

ان تبارز  اراده ی  و این مساله امک وبین المللی امریکا مبدل کردهتحقق اهداف منطقه ای   کامل ، به افزارداشت، در قرن بیست ویک

، ن حاکمیت سیاسی با حمایت پاکستان. اضافه بر آن قومی ساخت است سی مردم را در حاکمیت سیاسی بطور قطعی از میان بردهسیا

تبانی با امریکا، خصومتها ومنازعات قومی را در آینده بیشتر ازین تشدید خواهد کرد و از پیدایش روحیه   عربستان، انگلیس و در

 ملی، همبستگی ملی ووحدت ملی جلوگیری خواهد کرد و تداوم این سیاستها کشور را به فروپاشی و تجزیه محکوم خواهد ساخت. 

سیاسی  چنانکه میبینیم عاری از هر نوع مشارکت ،احمدزیزیر نام »حکومت وحدت ملی « حکومت دست نشانده   

بیش از  این باند مافیایی و دیگران  تمام محور اساسی قدرت یک قومی است و تاجیک است . با حذف کامل جامعه وملی

قومی است. درین حکومت هم قدرت در دست یک قوم است، هم ثروت وهم فرهنگ  یک دار ودسته ی انی دیگر هر زم

لشکر و حتا تولید و قاچاق مواد مخدر بگونه انحصاری در دست یک قوم وقبیله قرار دارد. حاکمیت قبیلوی اشرف و هم 

رت و ماشین و آلات و تیلفونهای همراه توسط تاجران پشتون و مخصوصا  کمپاینران گ از قاچاق س غنی احمدزی

ه زاخیلوال، اتمر، اکلیل حکیمی، استانکزی، احدی و انتخاباتی خود پشتیبانی همه جانبه میکند.  و در پشت سر این قضی

و این مساله در  زمان کرزی   ودارند قرار داشتند وسایر  مهره هایی ریز ودرشت الیگارشی قومی وقبیله یی خلیلزاد

بجای حمایت از یک  اقتصاد سیاه قومی را واین گروه ها ت فاشیستی غنی تداوم یافتشروع شده و به قوت در حاکمی

  ( 69کرده و میکنند.)ترویج  صاد ملی،اقت

 ــ مفقود بودن اندیشه سیاسی وملی در فرهنگ وادب جامعه  6
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بطور مسلم زندگی وچگونه زیستن انسان را فرهنگ جامعه میسازد، نقش فرهنگ در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، 

که بزرگمرد تاریخ نیم سیاسی برساند، نهایت بزرگ است. طوری   هنری و ساختن اندیشه هایی، که جامعه را به خود باوری ملی و

قاره ای هند جواهر لعل نهرو گفته بود » هیچ چیز ثمر بخش تر از یک میراث غنی نیست و از جانب دیگر هیچ چیز خطر ناکتر از 

جازدگی، انحطاط و   در به ، دوره اعتلا و شگوفایی پس ازیکب وفرهنگ جامعه تاجیک پیروی عام وتام از نیاکان نیست «. اد

اقتدار گرایی و   ،وری اندیشه های سیاسیرودر برخی حالات به مانع در برابر تکامل جامعه، با بوده دور زدنهای باطل  نیز گرفتار 

   مبدل شده است. جامعه نی صلابت ملی ا

خلق خود باوری و   ،تحریک غرور ملی ،برای حرکت سیاسی جامعه، بیداری نقش فرهنگ و ادب و میراثهای ادبی و فرهنگی 

ری سیاسی را  میباشد. اگر ادب وفرهنگ جامعه رسالت بیدارگ هر جامعه ایجاد  اعتماد بخود، از مسایل کلیدی برای آگاهی سیاسی

جامعه برای شرکت در  لابد  حیه اقتدار را در درون جامعه زنده کند، وعلوهمتی و ر  ،رو  صلابت و بزرگی و غرو د ری به عهده بگ

د. ادبیات  و روحیه خود کهتر بینی سیاسی آن زایل میشو شده برای سرکردگی و رهبری آماده  پروسه های سیاسی و ایفای نقشش 

نقش محوری را در آموزش و پرورش اندیشه های سیاسی به عهده بگیرد، نه اینکه آنها را تسلیم تقدیر کند و به  وفرهنگ جامعه باید

بیشتر ازهمه  برای ایجاد حاکمیت عادلانه سیاسی از خود بیگانگی بکشاند.  ادبیات ما از بابت  پرداختن به اندیشه های سیاسی

بزرگ شدن انگیزه  و  داری و سرکردگی و تحریک رگه های اقتدار طلبیحکومت  ،های سیاسیناتوان مانده است و از نظر تیوری 

جزمی نگری، فردپردازی  جلوه    ، ادبیاتی است که نا زا شده است. اکتفا صرف به توصیه اخلاقی،جامعه برای مبارزه ی سیاسی

ن دانسته و هار رهبری ملک را کار پادشاکا و به ویژه دقیقی و فردوسی از سامانی فارسی دری پس های این ادبیات اند. ادبیات

 بیشتر بر فرد محوری تکیه کرده است، تا جمع گرایی.

، وقتی مغول به جهان  وقتی یونان بر میخیزد، جمهوریت را برمیکشد. وقتی عرب بر میخیزد خلافت و امارت را عنوان میکند 

و در دستگاه اندیشه سیاسی عرب، نوع حاکمیت عرب شکل میگیرد و    سود میجوید.چنگیز خان   کشایی می پردازد، از یاسای

از لحاظ پردازش به   عقب مانده در کشور ما جوامع و قبایل قبایل ادبیات حتا جهانگشایی آن بگونه دینی و دنیایی تنظیم میگردد. 

مثابه ننگ قومی می پندارند، که باید از آنها قدرت  وحاکمیت سیاسی را ب  د.در تراز بالاتری از ما قرار دار اندیشه های سیاسی

. وقتی داعیه قدرت مطرح میشود همه برای تصرف و دفاع ازان متحد  دتعرض  دشمنان و رقیبان سیاسی شان در امان باش

در ادبیات جامعه برادر پشتون بیشتر شعر حماسی جا گرفته است و شاعران پشتو زبان اگر به فارسی دری هم شعر   میگردند.

یک نمونه روشن توجه به اقتدار سیاسی و    ، بیشتر به زنده کردن اقتدار سیاسی و فرهنگی و اقتدار قومی تکیه کرده اند.اند سروده

که تکیه بر شمشیر را برای اقتدار قومی توصیه   ،است ومشروطه خواهروشنفکر  شاعر  یحبیب  قومی  شعر سرایی جناب استاد

  کرده است:

 قـــوم مـــن! ای تــودۀ والا نـــژاد 

 وی نیـــاکان غـیــورت مـــرد و راد 

 با تـــو دارم گفتـگـــوی محـــرمی 

 تا ز اســـرار حــیات آگاه شـــوی 

 بشـنوای پشــتون باصـدق و صفا 

 حـافـظ کهســـار و قلـب آســــیا 

 گـر بـــزرگی خــواهی و آزادگـی 

 یا چـو اســـلاف غیــورت زندگـی

 اولا  پشــــتو زبانــت زنــده ســـاز 

 هم براین شـــالوده کاخـت برفراز 

 تاتوانی تکــــیه بر شمشـــیر کن

 قصـــر ملــت را بر آن تعمـــیر کن

ملت افغان برخلاف دعاوی باطل » هرکس از افغانستان، افغان است« مخاطب   حبیبی دیده میشود،   جناب ین شعرطوریکه در 

ن را از طریق استحاله  همان پشتون بعنوان افغان است، که باید با شمشیر دیگران را تابع خود بسازد و قصر ملت افغا حبیبی

ملت   ی بنام  در جغرافیه .دیگر مع واقوامحق جوا تقسیم قدرت و برسمیت شناختن ،تسامح ،تساهل،آباد کند، نه با همکاری دیگران

زبان بزنیم، . این پیام یک چهره افغان مشروطه خواه است. اگر سری به دیوان شاعران پشتو تنها پشتون مخاطب حبیبی است ،افغان

لحاظ سیاسی، خود  ، که به ست اوفرهنگ  انتقام وسر بریدن دیگران دارد. این ادبیات  ،غیرت،ننگ  ،توره ،روایت همه از شمشیر

  محوری و خود بزرگ بینی اجتماعی و انحصار قدرت را  بحیث ننگ اجتماعی تبدیل میکند.

عدم تدوین و تکوین نظریات این در حالی است، که بعد از فردوسی در ادبیات ما چیزی  از پرورش اندیشه های سیاسی جا ندارد.  

رسی دری بعد از سامانی نسبت  کومت وجامعه و برخورد سبکسرانه ادبیات فا دستگاه مند، منطقی و راهگشا در باره ای راهبرد ح

درت و معضل سیاست، مساعد ترین فضا را برای انحطاط عقلانیت و ابتذال اخلاق جمعی جامعه ای تاجیک و رشد روش  به ق
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ی ونیکی، عدالت واخلاق و دوری از  استبدادی اقتدار اقوام مهاجم بوجود آورد. با آنکه در ادبیات ما صد هزارپند وموعظه در خوب 

ما در چیزی  بنام اندیشه قانونمند سیاسی دران دیده نمیشود.   اما  و... سروده یا نوشته شده است. دروغ و دورویی، بیداد، استبداد

در رشد    .یمی و فردوسی نداشته اادبیات خود، بجز چند پند واندرز دادن چیزی بنام ریختن یک تفکر هدفمند سیاسی بعد از دقیق

، که به سیاست وقدرت پرداخته اند) سیاست نامه، قابوس نامه، کلیه ودمنه و  عقلانیت سیاسی جامعه، درچهار کتاب قومی وجمعی ما

ادبیان  یم.نکته ای برای بیداری غرور ملی، خود باوری، اقتدار سیاسی و پرورش اندیشه های سیاسی نمی یاب  چهار مقاله عروضی(

رشد  . ندقویت کند، انجام ندادابهت وبزرگی جامعه را تحریک وت  ،کاری ماندگاری، که غرور ملی، سیاسی عهوفرهنگیان جام

در مورد   اخلاقی و ادبی  سعدی پرورش گلستان مضاف بر آن و خلاصه شده است  بالا در چند کتاب محدود عقلانیت جمعی ما

پارسی دری را در باب نقش قدرت، شیوه ای قدرت، توزیع قدرت، تحدید  است. این چهار کتاب بیشترین آثار منثور ادب سیاست 

. در همه ای آنها، نسبت قدرت  ندو موضع اقتدار را در برگرفته ا قدرت، باروری و بهره دهی قدرت در زمینه های عمل اجتماعی

عه،  های سیاسی اداره امور جام وجامعه بطور سیستماتیک، منظم، انداموار و یا بصورت ماشین وار مساله جدی در مورد شیوه

 طرح نشده است. 

هر چهار کتاب بیشتر حوالت دینی دارند، پادشاه از جانب خدا بر رعیت گماشته میشود، تحدید قدرت اصلن کنار گذاشته شده، جبر  

جانب خدا بر رعیت   گرایی و اراده گرایی و اراده ای ازلی قدرت، آنرا تقدس بخشیده و توجیه انرا بمیان کشیده است. پادشاه از 

گماشته شده و پیامبر هم گفته است قدرت ودین همزاد اند، پادشاهی ادامه ای پیامبری والهام الهی است. در چهار مقاله ای  

عروضی» دین وملک دو برادر همزاد اند، بنابرین پادشاه میشود همان ادامه کار پیامبری« . همه داد از سخن زده اند اما نه طرحی  

تاجیکان بمثابه ای  و انحطاط سیاسی  یکی از عوامل ه راهکار عملی آن نشان داده است.ین مورد جمع بندی شده و ن روشنی در

جامعه ای فرهنگساز وتمدن ساز در واقع بی کفایتی، فساد قدرت سیاسی، توجه نکردن به خود آگاهی ملی وسیاسی جامعه، شگاف  

عمیق طبقاتی بین مردم، بی قانونی و همین وجدان دوپاره ای ملی بو ده است، که مردم را بجان هم انداخته وهمیشه اقتدار وصلابت  

در سیاستنامه نظام الملک میخوانیم » دادن آزادی به رعیت، هیبت پادشاه را مادونیت سیاسی قربانی کرده است. ر راه ملی را د

زیان دارد و ضرورتا  به سر کشی منجر خواهد شد، زیرا اگر ذره ای به آنان داده شود به خرواری تعبیر گردد...« و همچنان او  

بسیاری عدل ما دلیر شده اند و اگر مالش نیابند، ترسم که در ملک تباهی پدید آید، پادشاه توصیه میکند » رعیت بی ادب گشته از 

باید آنها را بمالد پیش از انکه تباهی بوجود بیاید و اکنون بدان، که مالش بر دو روی است، بدان را کم کردن و نیکان را مال ستدن 

 . » ... 

بدون شک پیشتر از همه تاجیکان را هدف  استبداد سیاسی و قومی  قبایل مهاجم،از سوی نظام الملک در کنار تقدیس  چنین دیدی

گرفته بود، زیرا جنبشهای عدالت خواه وجانبدار آزادی و تسامح دینی از گوشه های مختلف این سرزمین پرچم ازادی و عدالت  

کشته شوند وآنهاییکه مال دارند، با  ،اندیش اندخواهی را بلند میکردند و توصیه وزیر تاجیک سلجوقی این بود، تاجیکان، که آزاد 

یعنی آزادی خواهان، که در برابر سلطه سیاسی و مذهبی سلجوقی ناراض   یت سیاسی باید مالشان گرفته شود.وجود اطاعت به حاکم

انها گرفته شود و طبیعی از  یع اند و مال دارند باید مالاند و هم مذهب، سلطان نیستند، اگر مال ندارند باید کشته شوند و اگر مط

این در حالی بود، که سایر اقوام در   غزالی بدون کم وکاست اجرا میشد. بود، که چنین سپارشی از جانب وزیر و حمایت مذهبی

بر قدرت،   خراسان د ر رابطه با قدرت، دید روشن داشتند وبیشتر منظور شان از قدرت، همان حفظ مناسبات قومی و قبیله ای

و برتری روابط خصوصی بر ضوابط عمومی و   بودهمتکی  خود بر دیگران بود و بر تسلط قوم وقبیله طه اقتصادیحاکمیت و سل 

در کلیله ودمنه   ادبیات جامعه تاجیک حتا در حوزه سیاسی  اند.بر ضوابط ملی ترجیح داده برتری کامل روابط قومی وقبیله ای را 

در واقع بازتاب    عدیلاق ناصری، خواجه نصیر الدین طوسی، گلستان سنصراله منشی، چهار مقاله ی عروضی سمرقندی، اخ

اندیشه های شرقی در زبان وادب اسلامی است. اخلاق ناصری، نماینده نوع تفکرات هلنستی نسبت به حکومت و جامعه و در قالب  

. گلستان  استمتفاوت آورده شده و مقوله های اسلام و عربی است. جهار مقاله عروضی مجموعه  ی از آراء که به مناسبتهای  

: و سعدی خود درحوزه سیاست به نصیحت اکتفا کرده است   ستاخلاقی و ادبی ا  بیشتر توصیه های  

  

 کردیم و رفتیم خدامراد ما نصیحت بود و گفتیم           حوالت با 

پادشاه   ومحور این اندیشه های سیاسی اینست که بیشتر حوالت دینی دارند.در مورد سیاست واندیشه های سیاسی  چهار کتاب  وهر 

کنار گذاشته شده   گماشته میشود وصبغه آسمانی دارد. تحدید قدرت به هرنحوی درین کتابواره های سیاسیاز جانب خدا بر رعیت 

 دن انرا در پیشگاه مردم نمودهاله ای از تقدس پیچانیده است و توجیه غیر مسئول بواست، جبر گرایی و اراده ازلی قدرت، انرا در ه

 و بس.   ندشاه در نزد خدا مسئول ا  و زمامدار و

 چنان دان که شاهی و پیغمبری           دوگوهر بود در یک انگشتری  ) فردوسی( 

که شاهی   ستر تاثیر این روایت قرار گرفته اپیامبر هم گفته است: قدرت و دین همزادند. هرچهار کتاب در ادبیات سیاسی ما زی  

ضی هم میگوید: » دین وملک دو برادر همزادند...«. بنابرین ومه پیامبری است و آنرا الهام الهی دانسته اند. چهار مقاله عر ااد

کار پیامبران! همه از داد سخن زده اند، اما چگونه؟ تنها نصیر الدین طوسی در مورد راه کار عملی   پادشاهی میشود همان ادامه

بسط عدالت و تحدید قدرت سلطان و مهار خود کامگی اشاره ای کرده است و اما بسیار نارسا. سعدی تنها به پند وموعظ رو آورده  

 ید در برابر شاه سخن مخالف گفت: ، که نبااست و بعد به تحمیل استبداد موعظه کرده است

 اگر خود روز را گوید شب است این            بباید گفت کانک ماه وپروین   ) گلستان(  
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نبود  ه می ایستادند، نبود شاهان دادگر،پشت جامع  هراس از تجاوز همیشگی قبایل مختلف، از بین رفتن قیادت سیاسی خودی، که

را   خبه های ادبی وفرهنگی تاجیکن شخصی بر منافع اجتماعی،  جامعه و ترجیح دادن منافعقوانین موضعه برای دفاع از حقوق 

اجتماعی ما   زندانی ساخت. بیشترین ماموریت نخبگان فرهنگی و سیاسی و هبسوی خلوتگاها کشاند و در حجره تنگ وتاریک خانقا

مسلط   ی تاجیک وز این روحیه بر روشنفکران جامعههن مردم و ، تا رهایی و آزادی اجتماعی ودر حفظ مقام شخصی دور زده است

نه  که همه باید به اصلاح خود بپردازند، ،وجهه همت بزرگان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ما نصایح سودمند اخلاقی است  است.

شاهان و دربار ها در  اصلاح حاکمیت و دولت. همین شیوه ای اقتدار گرایانه سبب شد، که مردم خطای بزرگان را نبینند. توصیف 

رسی دری، همه معایب، ظلم و بیداد و ستمگری شاهان را میپوشاند و همیشه یک رخ سکه را نمایش میداد، که چهره ای بی  اشعر ف

عیب و نقص بود. وقتی از بیهقی و گردیزی در باره محمود غزنوی میخوانیم، آنها به هردو سوی این پادشاه در نثر فارسی دری  

عیب و نقص و قهرمان وصاحب   و آنهم خارق العاده و بی ندیک رخ داشت  فارسی دری شاهان و قدرتمندان در شعر د و نگاه میکنن 

و دیگدان انها از نقره بود و این پول از چپاول و سرکوب و مصادره اموال   ندکه دهن مداحان خود را با زر پر میکرد سخاوت،

صاف و  های   چهره  و...، . اما در شعر محمود و ایازین پول به قتل رسانده میشدشدن اجمع  صدها هزار انسان برایع میشد و جم

 که هیچ زنگاری نداشتند. ،صیقلی

از  دلبستگی داشتند، یایران  تبار وفرهنگ و زبان در کنار اینکه، از یکطرف به ابناک ایرانی تبار و ایرانی زبان،چند چهره ت تنها  

و  ، دقیقی ) روزبه(  مقفع بیرونی، ابن سینا، :مانند ؛فدای دیگر نکردندو اما یکی را  ددن شخصیتهای مسلمان بو هجانب دیگر هم

ند و در عین حال با مسلمان بودن، سلطه فرهنگی و ادبی هیچ قومی را بر قوم  ا قدم وقلم دوستار فرهنگ ایرانی بودفردوسی. آنها ب 

باشد، که دین نباید اسارت  واقع این شیوه تفکر میتواند برای تاجیکان یک الگوی رفتاری مناسب ( و در  70ایرانی قبول نداشتند. )

از   را  این دو حوزه خود خورد های سیاسی و فرهنگی واجتماعیرو ماباید در تمام ب  کند وسیاسی را بر ما تحمیل ،هویتیفرهنگی

 هم جدا کنیم.

ارد ونه سروکاری به میترائیسم و مزد یسنا د همان اشعری گری قرار گرفته استر بیشتر تحت تاثی  در حوزه سیاسی بوستان سعدی 

ی خواجه نظام  بوستان سعدی همان بازیافتی را منعکس کرده است، که از نظامیه ها .خردگرایان و نه هم پیوندی به معتزلیان و

در حوزه اندیشه های سیاسی چندان   د، ولیبر اندیشه مسلط زمان شان شوریدن حافظ وخیام درین دوره   برخاست. الملک وغزالی

در ادبیات ما نظریات دستگاه مند، منطقی و راهگشا در  جامعه نکردند.   سیاسی وخود شناسی  کاری برای خود شناسی و صلابت 

دوری از   ،اخلاق ،نیکی عدالت ،چند هزار پند واندرز و موعظه در خوبیزت و جامعه کمتر راه یافته است، ج حکوم دباره راهبر

ما تنها پند ونصیحت در باره حکومت وعدالت گفته ایم اما یک تفکر هدفمند سیاسی نداشته ایم.    .استبداد و بیداد ،دروغ دورویی، 

.سوی اقتدار سیاسی بکشاندیک کند و جامعه را به  در رشد عقلانیت قومی و جمعی ما نکته ای نمی یابیم که  اقتدار سیاسی را تحر  

ما بعد از یک دوره ای اعتلا، بالندگی وشگوفایی در زمان سامانیان بلخی، از خرد گرایی و دانشهای فلسفی بویژه در  فرهنگ وادب 

. با دریغ ودرد، که بعد ه استجهت پرورش اندیشه های سیاسی و خود شناسی ملی در سراشیب انحطاط واز خود بیگانگی راه پیمود

یارمردی بر اریکه واورنگ پادشاهی ننشست، که دلبسته اعتلای فرهنگ ملی وقیادت  از یعقوب لیث صفاری و دودمان سامانی، ع

 ،این روزگار کشانیده است سیاسی جامعه باشد و برعلیه مسخ فرهنگی خراسان زمین بانگ اعتراض برآرد و به نقد آنچه مارا به

یعقوب لیث  هرگونه مظاهر استعمار فرهنگی بستیزد.  که » چی سود از شنیدن چیزی که من اندر نیابم ...« وبا وبانگ بزند بپردازد

صفاری تنها به برانداختن سلطه سیاسی عرب بسنده نکرد، بلکه زبان فارسی دری را به دفتر ودیوان باز گرداند و آنرا بعد از 

که پشت سر گذاشته   جامعه تاجیک بعد از این همه سده های،  دوقرن حاشیه نشینی و فراموشی دوباره بحیث زبان رسمی قرار داد.

نتنها عجم را به پارسی پا در جای پای منصوری، دقیقی بلخی و استاد بزرگ طوس فردوسی بگذارد ، که   است، نتوانسته است،

، بل تاریخ ملی، ابهت و صلابت سیاسی و وجاهت ملی تاجیکان  رازنده کردند. در کالبد این قوم تخم خود شناسی ملی را  هزنده کرد

سوی چشمه  ه و جامعه را ب  ترویج کردندفرهنگی، ملی وسیاسی را کاشتند. به اندیشه ای خرد گرای نیاکان بازگشتند و خود باوری  

دایت کردند. ای هستی شناسی زلال میراث نیاکان ه  

بعد از فروپاشی قیادت سیاسی جامعه تاجیک در خراسان، فرهنگ و ادب ملی از باروری وبیدارگری به افول رفت. گرچه از نظر  

زمان سامانی   شعر از پوسته اساسی، که در، نره،تر ارتقا یافت. اما اینبار ادبمدارج بلند ه کمیت شاعران و سنت شعر گویی ب 

فاصله   ، تاریخ ومیراث نیاکانسرچشمه ای اندیشه های خرد گرایی و فلسفه آریایی ، میترایی و زرتشتی داشت، بیرون شد. با

گرفت. از خود بیگانگی فرهنگی و مسخ اندیشه های ملی جامعه را در سراشیب انحطاط وزوال راند و قبل از همه اندیشه های  

یش  شعربه ستا .ه ی برای مبارزه ی سیاسی جامعه باقی نگذاشتو هیچ انگیز سیاسی را در ضمیر وروان جامعه تاجیک خشکاند

 هستی سیاسی و تاریخ آزادگان تاجیک را به فراموشی سپرد.   ،دربار وسلاطین پرداخت و روان

وری، آفرینش وسازندگی، به تقدیس عوض باره فرهنگ وادب ما ب  بعد از سامانی، وران از خود بیگانگی ملی وفرهنگیدر د

، با خود کامه ها خلیفه وسایه خدا، مریدی وکنج انزوا ، پرهیز از درگیری دربار وان، اطاعت از دوخته شده به قبای انسسرنوشت 

، ن گوییعقلانی نمایی های نا بخردان، پیشگیری از هرگونه احساس نیاز به حق مقاومت در برابر بیداد، تشویق چاپلوسی، بلی قربا
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پرداخت. نو آوری فرهنگی وادبی   ربار های مفسد وزنباره در خراسانهنگ صفت وثنا خوانی دتقدیس استبداد سیاسی وترویج فر

از خود   وری نرسیده است.دوره ای سامانی، جایش را به تقلید واگذار کرد، که تاکنون روشنفکر تاجیک از تقلید گری بخود با

  ،دراز مدت جمان بیرون اجتماعیسیاسی جامعه به دست مهابیگانگی فرهنگی جامعه، از همان دور تاریخ تا کنون و افتادن قیادت  

. در کشمکشها برای قدرت، جامعه ای تاجیک نتوانسته است تضاد ها بین سوی بی باوری ملی کشانده  ادب وفرهنگ جامعه را ب 

و   ا استقلال خواهیناسیونالیزم وانتر ناسیونالیزم چی از نوع چپی و چی از نوع اسلام سیاسی را در خود حل کند، در یکطرف ب 

سر وکله جنبانده است و در جانب دیگر تحکم اندیشه و باورهای دین قبلیوی ساکتش کرده است. هویت خراسانی جامعه   آزادیخواهی

مسخ هویت در سرزمینی بومی، پذیرش آسان وبدون دغدغه ای هویت یک قومی   .سایه ای هویت افغانی خوابیده استدر زیر 

 . را جریحه دار کرده است د ، که این فرهنگ و ادب، وجدان سیاسی جامعه ای تاجیک اخوش آیندی ان دیگران، پیامد های ن 

، جامعه را واداشته است به هر در و آستانی بنام اخوت دینی و  ملی و گیر ماندن جامعه درین ضدهامسخ فرهنگی، بی باوری 

همبستگی با زحمتکشان جهان! تمکین کند و به باورهای فکری دیگران سجده کند. برای تعیین سرنوشت ملی وسیاسی و قیادت  

یکان در سه کشور پارسی   پندار وانگاری در ذهنش، راه نیابد. افیون چنین طرز تفکری سبب شد، که تاج اندیشه و سیاسی خودش،

زبان زعامت سیاسی اقوام مهاجم را به آسانی بپذیرند و خود بعد از بر افتادن سلطه سامانی وغوری بدینسو به مشاغل کشوری  

به زاییده ای تاریخ تبدیل  رفته رفته ؛در حاشیه ی تاریخ جا خوش کنند ؛یه قدرت سیاسی دیگران بسنده کنندوفرهنگی در زیر سا

ند و به تعبیر ساده تر در شیره  رده اا هم بر تاجیکان اعمال ک، که بیشترین ستم رکسانی باشدن ماشین دولتی کار شان چرخاند؛ شوند

جامعه تاجیک با همه پیشتازی در عرصه های هنر، ادبیات،   دند.کشی جامعه خود، بسود قدرتهای سیاسی بیرون اجتماعی فعال بو

هیچگاه جایگاه شایسته ودر خور خود را در سیاست، مناسبا ت قدرت وزعامت سیاسی   از نظر سیاسی فرهنگ و تمدن سازی 

 نیافته است.  در فرهنگ وادبیاتش کشور

انسان سالار ادبی ما، در وجود چهره های تابناک تصوف عشق مانند سنایی، عطار، مولوی ، حافط ،   یجریانهای تصوفی وعرفان 

سالاری را موعظه کردند، در پی انسان اعاده ای حیثیت آدمی گشتند، ادند، دنبال شمس، سعدی ودیگران درس انسان سالاری د

معشوق را یافتند، تمام پرده هارا برای شناخت حق یکسو زدند، که   ی ضخیم وتاریک، در پس پرده هابرآمدند رستگاری فردی

واقعا  کار بزرگ را برای احترام به مقام والا و وارستگی انسان و انسانی شدن فضای مناسبات اجتماعی از خود بیادگار گذاشتند.  

گام نبرداشتند. این عرفان هستی شناس   اما برای یک لحظه به دنبال اعاده ای حیثیت سیاسی جامعه ای که بدان منسوب بودند،

ودریافت کننده انوار حق، برای یکروز هم پرده جهل سیاسی در جامعه خود را یکسو ننهاد، حق داشتن قدرت سیاسی را برای  

  جامعههویتی  جامعه ای خود تثبیت نکرد، خدا را در اوج بیکرانگی از پس این همه اسرار دید، اما محرومیت سیاسی و اسارت 

حال مردم قتل  ه  تاجیک را  در خراسان، در چنگ نا انسانی ترین دشمنانش ندید. یکروز این عرفان مردم سالار و تصوف عشق ب 

عام شده وتاراج شده ونفرین شده گان تاریخ ، چشم عنایتی نینداخت، در میان این مردم، عشق سیاسی و عشق آزادی ملی وشور  

این جامعه ای   ایق، مارا به مریدی دیگران دعوت کرد، ولی لحظه ای پیشوایی را برسماع بیداری ملی را ندمید. تصوف عش

 سیاسی، هویتی وتاریخی این جامعه نشد.، هم متوجه برباد رفتن اصالت ملی نداد وهیچ گاهی همیشه مرید، یاد 

صلابت سیاسی را در ما خشکاند،   فرهنگ مسخ شده و فسیل شده بیگانه با اصالت ملی، سیاسی و فرهنگی جامعه، غرور، اقتدار و

  ته از خود شناسی ملی است. شهامت، صراحت، قاطعیت و غرور بر خاس اعتماد به نفس، اتکا بخود، زیرا تنفیذ رهبری، داشتن

پیامد آموزه های فرهنگی و ادبی مارا چنان از باده ای ناب انتر ناسیونالیستی دینی و طبقاتی مست وخمار کرد، که خود ما در  

ون آن گم شدیم و تا هنوز هم ازین مدهوشی وسکر اجتماعی فرا ها و بیکرانه ها بیرون نیامده ایم. ما روشنفکرانی داریم، که در

بیشتر تلاش شان برای پرهیز از درگیری با دشمنان جامعه، تابوگری حق زور، تلقین تقدس دشمن ناپذیری، عقلانی نمایی 

پیشگیری از هرگونه  مقاومت بنام مصلحت ملی در برابر بیداد، جلوگیری از رشد عزت  نابخردان، روئین سازی حریم استبداد، 

نشاندادن تابوها  شکر بازیگران نقش مردگان،مجسمه های کوکی، ایجاد لتقدیس  ، ن گویی، تشویق چاپلوسی، بلی قرباینفس سیاس

ونمادهای قومی،  بجای سمبولهای ملی و احتراز از بر امدن جامعه به صف پیکار برای عدالت خواهی، مصروف مانده اند. گرچه  

شان از وسعت جیب و    یرا تا جایی که میدانیم ومیدانند، برای خدا و مردم انجام نمیدهند و  سیاست و مصلحت اندیش !این وظیفه

 ان فرا نرفته است. منافع شخصی ش

اگر فرهنگ وادب جامعه باز سنت فردوسی بزرگ را در مورد خود شناسی ملی، آگاهی ملی وزنده کردن مواریث و افخارات  

گذشته  در برابرش قرار ندهد و اگر در قالب این مادونیتهای سیاسی، خود حقیر بینی ها، و خود کهتر بینی ها سیاسی، باورهای  

تلاش برای انسجام ملی و سیاسی دمیده نشود و ادب وفرهنگ جامعه این رسالت را بدوش نگیرد، جامعه  سیاسی، غرور ملی  و

ازین افتادن ها  و شکستهای پیوسته سیاسی بر نخواهد خاست. ادب و فرهنگ بالنده سیاسی، آنست که جامعه را به قوام سیاسی  

ا برای دادن قربانی برای اهداف و آرمانهایش آماده کند. جامعه تاجیک  برساند، غرور سیاسی واقتدار طلبی آنرا افزایش بدهد و انر

از قرن یازدهم تا کنون قربانی داده و چرخ زندگی خود را با خون وایثارگری به پیش برده است. اما به استثنای برهه های اندک 

یک برصدم این قربانی وایثار را برای   زمانی، این همه قربانی و ایثار را در رکاب دیگران وبرای دیگران ریخته است. اگر

و این کار فرهنگ وادب و هنر جامعه   تر می ایستادبالا خودش نثار میکرد، قطعا  در جای بهتر سیاسی و درسکوی اقتدار سیاسی

به صف   است،  که جامعه تاجیک را برای قربانی دادن بخودش بر انگیزاند، بسیج کند و افق جدید سیاسی را در برابرش بگشاید،

فرهنگیان وادیبان جامعه باید باید بسوی حماسه سرایی   مبارزه دعوت کند و از کنج انزوای عزلت گزینی سیاسی بیرون آورد. 

 سوی باروری اندیشه های سیاسی در شعر وادبیات بپردازند.ه برگردند واز عرفان زدگی عوامانه احتراز کنند و بیشتر ب 
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دن ساختار قبیلوی و  فرهنگ محافظه کاری ــ زندگی شهر نشینی، از دست دا 7  

خراسان اسلامی به زنده گی شهر نشینی و زراعت رو    در همچنان قبل از اسلام و ایران زمین تاریخی تاجیکان از دیر زمانی در 

  و  شده م . بدینسان آنها از داشتن لشکر قبیلوی و قومی محروندچیگری و قبیلوی را ترک گفت آورده بودند و مدتها پیش زنده گی کو

  انآن  ون اجتماعی،در  قدرت های سیاسی  در اقصا نقاط سرزمین بدون و پراگنده گی اجتماعیروستایی  ،زنده گی شهری برگزیدن

پیشه وری،   ،آنها به هنر، صنعت، صنایع دستی آسیب پذیر میساخت. مشغولیت ان قبیله های مسلح کوچرورا در برابرمهاجم

، شعر و فعالیتهای فکری، در شهرهای مختلف، بدون مرکزیت سیاسی خود شان، امکان دفاع مطمیین را از آنهاسلب  زراعت

مقاومت   وروستا نیشینی آنهم بطور پراگنده، تنها چیزیکه به د سترس تاجیکان باقی میماند، شهر اختیار کردن زندگیکرد. با می 

و جنگ شهر به شهر و دهکده به دهکده و حصار به حصاربود، که در صورت    ان قبیله های صحرا نوردپراگنده در برابر مهاجم

از آنها میگرفت. این در حالی بود، که زنده  یکی را نیز طولانی شدن جنگ امکان دسترسی به اسلحه و تجهیزات جنگی و لوژست 

ازان برخوردار بودند، آنهارا از   ورقیبان سیاسی واجتماعی تاجیکان  چادر نیشینی و کوچیگری، که قبایل مهاجم  ه یی،گی قبیل

ناسب جنگی  در  که آنهاهمیشه افزار م ،کوچیگری ایجاب میکردامکانات مناسب جنگی بهره مند میساخت. زندگی و فرهنگ 

و چادر نیشینی  زندگی قبیله یی  . همیشه داشته باشند سهل و اسان اختیار داشتته باشند و سرعت حرکت و مانور نظامی را بطور 

این شیوه زندگی همواره زندگی در   همواره مثل یک اردوگاه نظامی بود، که میتوانست بخوبی به تعرض و مدافعه حاضر باشد. 

تماعی و  اتحاد اج تشکیلاتی که ، عدم دفاع میکرد شهرها از ، که بگونه مشترکبود قیادت سیاسی جامعهن   آستانۀ جنگ بود. 

، که  ندبود وردهای م پراگندگی مردم به لحاظ اجتماعی و آماده نبودن دایمی برای جنگ های دفاعی ،جامعه را حفظ میکردسیاسی 

میساخت و دفاع مشترک را نا ممکن میساخت و این چیزی است که تا  دفاع از سرزمین، شهرها و دهکده ها را با دشواری مواجه 

. نون مانند گذشته ادامه یافته استک   

در درازمدت احیا  ر نتوانستند قدرت سیاسی خود را و داع کرده بودند و از جانب دیگ ه ییان از یک طرف با ساختارهای قبیلتاجیک

ا سرنوشت  تشکیل میدادند. موجودیت اقوام و دودمانهای بیگانه ب  برای دفاع از هستی شان ، که در آن سازمان دفاعی منظمکنند

، که اگر آنها در دفاع از استقلال، آزادی، حاکمیت ملی و  ر قدرت سیاسی خراسان، سبب شد د  جامعۀ تاجیکسیاسی و اجتماعی 

  وملی در سرنوشت سیاسی ،یا شکست بخورند مسلط بر کشور، پیروز شوند و پادشاه هانو  یراندفاعی وتعرضی ام جنگهای

جنگیدند، کشته شدند، قتل عام شدند و کشتند، که بعد از  یتاجیکان تغییرات جدی وارد نشود، گویا آنها برای نظام ها و قدرتهای 

ی فاتح، تاراج میرفت و در صورت پیروزی، برای جبران خسارات جنگی قوتهاه شکست همه چیز آنها توسط همین قبایل پیروز ب 

 ، شهر ها، کشتزار ها، منابع آب،میخوردند شکست  و اگر به تادیه مالیات سنگین ، بیگار وخراج لشکریان فاتح محکوم میشدند، 

ار وندار آنها را سر از نو در  میان سران  و همه د افتاد می سکون بودند، بدست قبایل پیروز حاکم جدید جنگل ومالداری کسانیکه م

در هر دو  پیروزی  ویا شکست  در جنگهای  در سرنوشت این مردم تفاوت نداشت و و در واقع میکردند. م وترکه قبایل حاکم تقسی 

 صورت شکست میخوردند. 

فروپاشی ساختار قومی وقبیله ای جامعه تاجیک، که میبایست بیک ساختار نوین مدرن سیاسی و تشکیلاتی گذار میکرد، که نکرد. 

میان رفتن ساختار های قومی وقبیله و نرسیدن جامعه بیک تشکیلات مدرن سیاسی، غیابت دوامدار از  نیز مزید بر علت شد. از 

و تلقین دینی اطاعت ازشاه و   ،راس قدرت، داشتن  زندگی مرفه شهری وعادت کردن جامعه با نوای یکسان زندگی شهری

خود باوری و اعتماد بنفس را از تاجیکان گرفت.   غرور سیاسی، خود محوری، آگاهی سیاسی، شرط مسلمان بودن،ه فرمانروا ب 

، از  فلسفه و علوم انسانی بود  ،دانش ،فرهنگ ،لید اندیشه های بکر در عرصه ادباگر از یکسو شهر ها برای تاجیکان مظهر تو

و در کشمکشهای   شهری، این جامعه را به فرا قومی اندیشی، فرا ملی اندیشی کشاند ویژگی های زندگیشهر نیشینی  و  دیگر جانب

با دبیری  . حساسیتش را زایل ساخت و به مادنیت سیاسی عادت کرد  حاکمیت سیاسی و اقتدار ،سر تصرف قدرت  قومی وقبیله ای بر

قع جامعه  در وا  مصروف ماند حاکمیتهای بیرون اجتماعیدر چوکات دیوان سالاری برای   واداری برای دیگرانو کار فرهنگی 

حاکمیتهای بیگانه با سرنوشت ملی و سیاسی جامعه  تبدیل کرد وروحیه ای جبن، خود حقیر بینی،  فرمان  جامعۀ تحتتاجیک را به 

قومی آن  عادت کردن تاجیکان به زندگی شهری و مدنی،  پیوند ها و عصبیت های  خود کهتر بینی سیاسی را بر آنها حاکم ساخت.

نشینی تبلور داشته و ریشه دار است، سست و متلاشی ساخت. این ویژگی  و صحرا  کوچیگری وصحرا نوردی ها را که در حیات 

بیشتر محافظه کار، وابسته و علاقمند به زندگی روزمره و روزگار درونی شان گرفتار کرد و از   به لحاظ سیاسی جامعۀ تاجیک را

 تمایل و علایق آن ها به سیاست و اقتدار سیاسی کاست.  

از مدتها پیش با ایجاد و ساخت    کنونی قوام دیگر در منطقه و به خصوص در جغرافیای افغانستانا قبیله ها و تاجیکان برخلاف

پیشه وری و زراعت  درین شهر ها و حومه های آن   ،انتخاب شغل تجارت، صنعت ،رویکرد به زندگی مدنی ،فتهشهر های پیشر

ند. ن رو همه ساختار های قومی و قبیله را پشت سر گذاشت و زندگی شبانی و بیابان گردی را از دست دادند و از همی  ساکن شدند

قبیله های بدوی و کوچی را    آنها در شهر ها، تاجیکان به آسانی میتوانستند و ساکن شدن  ه های مختلفدراثر هجوم های پیوسته قبیل

در عین زمان در سرزمین های   وادغام کنند، که به زودی با تاجیکان آمیزش می یافتند و مستحیل در فرهنگ وادب و زبان خود

جامعه چند قومی بوجود آمد.  چون همه قبایل درزبان وفرهنگ تاجیکان خلط شدند    مرور زمان ه ب  تبار ایرانی وتاجیک نشین
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دیگر حساسیت تاجیکان   و دین بیش از عامل های شد وآمیزش یافتند، رفته، رفته تعصب و بیگانگی قومی در برابر آنها کمرنگ

 ،زبانی، حالیکه پیش ازین اختلاط فرهنگی در با صبغه دینی مضمحل کرد.  بیرون اجتماعی در قبال حاکمیت های سیاسی شهری را

چنانچه   ؛ی اجتماعی و قومی خود حساس بودندتاجیکان چی قبل از اسلام و چی بعد ازان در مورد قیادت سیاس دینی ومذهبی 

دار  و تشکیل قیادت و اقت  پس از اسلام برای برپایی قیادت دوباره  سیاسی تاجیکان در خراسان هاب رخورد های چهارصد ساله با عرب 

ک و  بطور پیوسته خود گواه برتری اجتماعی و تباری جامعه تاجی  ،غوری و آل کرت هرات ،سیاسی طاهری، صفاری، سامانی

رین سرزمین داشت. و حکایت از کثرت عددی تاجیکان د در خراسان بود آنبیرقیب بودن سیاسی   

رسوخ فرهنگ صوفی گری و   ، تقویت روحیه امت اسلامی ،جاد شده بر محور زبان پارسی دریفرهنگ ای  ،پذیرش دین اسلام 

عرفانی از یکسو و رویکرد زندگی مدنی و شهری و بالا گرفتن روحیه ای محافظه کاری و در نتیجه از دست دادن حس سلطه  

شاخصه   از جانب دیگر بیشتر با بازار سر وکار داشت،  دن تاجیکان به تجارت  و حرفه هایی، کهجویی و اقتدار طلبی و رو اور

روحیه اقتدار سیاسی را در درون این جامعه کمرنگ ساخت. ترکها از یکطرف مسلمان بودند و از جانب   و قومی و تباری های

در عین  و ند، که کسی فرق تاجیک وترک را نمیکردشدمستحیل چنان  انی زبان فارسی حرف میزدند ودر فرهنگ خراسه دیگر ب 

 ،یج فرهنگ وادب تاجیکان میدانستندو خود را متعهد به ترو زمان از زمان سامانی در همه شئون زندگی ملی با تاجیکان سهیم شدند

کطرف ترکیب اجتماعی   از شمال از ی  فت بر نخاست. هجوم پیوسته قبایلازینرو جامعه تاجیک با قیادت سیاسی آنها به مخال

در خراسان بود، از شروع   های قومی وقبیله ییو از جانب دیگر لشکر، که رکن  و پایه عمده اقتدار حاکمیت  را تغییر دادخراسان 

تاجیکان بنا بر صف انرا غلامان ترک تشکیل میداد. ان ترک اداره ورهبری میشد و بیشتر قیادت  دودمان سامانی بدست غلام

  تداوم این  حاکمیت و افتادن لشکر باعث   در واقع اشتراکات فرهنگی، زبانی و دینی ر لشکر غایب بودند.خصوصیت شهری شان د

تها  بدست تاجیکان ، اقتصادی و فرهنگی درین حاکمی تمام دیوان ودفتر و پیشبرد اداره امور اجتماعی مگرها در خراسان شد.

در اثر بر افتادن شهر ها و دار  پس از فاجعه چنگیز روی داد. مساله اساسی خاموشی طولانی مدت سیاسی تاجیکان متمرکزبود.

یز را از بر افتادند و همه چ در ترکیب اجتماعی نفوس از اکثریت با قتل عام نتنها اقتدار کامل تاجیکان بر افتاد، بلکه یکانوندار تاج

دار وندار شانرا از دست  ه بعد از این سرکوبهای خانمان برانداز  تاجیکان هم از قدرت بطور کامل حذف شدند، هم . دست دادند

 دادند و هم  نقش  شان برای ادغام قبایل جدید در فرهنگ وزبان شان تضعیف شد. 

سلب مالکیت دایمی آنها   ،از قدرت، سرکوبهای پیوسته دراز مدتغیابت  ،یکانتضعیف رو حیه  قومی، هویت طبیعی و فطری تاج 

کتلوی آنها بیشتر به  زندگی وبر انداختن شهر ودهدن از جانب قبایل فاتح، پراگندگی اجتماعی، پراگندگی جغرافیایی، از دست دا

وب شده است، اگر هر جامعه می بود، نام زمان چنگیز برمیگردد. در تاریخ خراسان به پیمانه ای که جامعه ای تاجیک سرک

ماند، تنها یک بار سرکوب جامعه برادر هزاره در زمان امیر عبدالرحمان، برادران هزاره ما یک قرن   ونشانی از آنها باقی نمی

از هر   های مهاجمقبیله  یر سم این برخوردهای لاینقطع بعد بخود امده اند. در حالیکه جامعه ای تاجیک از پیش میلاد تا کنون در ز

ازسرش برطرف نشده است. تنها زبان فارسی دری و   ه ییتاکنون  سایه این سرکوبهای قبیلشده است و  سرکوب سمت وسو

این جامعه را زنده نگهداشته است و هنوز هم نفس   ،ارزشهای فرهنگی جامعه بوده است، که هنوز با این همه حلاجی های قبیله ای

 میکشد. 

اجتماعی با حاکمیتهای سیاسی جوامع واقوام   زیست مشترک فرهنگی و مشترک و اشتراکات کان بیشتر زیر بار دین در واقع تاجی   

اسی در سطح ملی  را  همه این حکومتها و قیادتهای سی ، در برابر حاکمیتهای بیرون اجتماعی کمتر حساسیت نشان دادند وبرادر 

هم بوده است، که تاجیکان بیشتر در سده های اخیر نه بنام دفاع  سبب  به همینند. نداشت آن تعصب  و در برابر ندبیگانه تصور نکرد

ها وارد عرصه سیاست شده اند.    از هویت تباری و اجتماعی، بلکه  بیشتربا معتقدات دینی، دفاع از نوامیس ملی و فرا اندیشی

در   عصبیت قومی تاجیک ها  ا و اقوام دیگر، از انگیزهفرهنگی و در برخی مواردهویت نژادی میان تاجیک ه ،اشتراکاتِ زبانی

همبستگی و عصبیت درون اجتماعی را میان آن ها بر می انگیزد.  تاجیکان  استه است و حتی به ندرتکبرابر قدرتهای سیاسی 

بر سر رقابتهای اجتماعی و سیاسی، به کین خواهی  فاتح  سایر قبایل نندرشت شان دارند و هیچ زمانی مابزرگواری سیاسی را در س

دشمنان تسلیم شده شان مانند دیگران تیغ نکشیده اند. تاجیکان مردم با تسامح و گذشت اند و به همگرایی  روی متوسل نشده اند و بر 

درآنها مضمحل شده است.  واین چیزی است   عصبیت های قومی وو کار مشترک و شراکت با دیگران اعتقاد راسخ دارند و ازینر

از همین روست که شاعران زبان  . تاجیکان سوء استفاده کرده انددر برابر  ستای منافع قومی خود، که دشمنان تاجیکان ازان در را

ومدارا  تسامح  ،فارسی دری، زندگی شهری تاجیکان را در برخی از اشعار فارسی دری و خوی وخصلت تاجیکان را به نرمجویی

 و آرامشخواهی، کناره جویی و سلامت طلبی تا جیکانه تعبیر کرده اند:

 یک حمله ویک حمله کامد شب وتاریکی          چستی کن وتندی کن، نی نرمی وتاجیکی

 ــ پراگندگی جغرافیایی تاجیکان  8 

دور تر از راه های تجارتی، شاهراه ها و شهر ها زندگی داشتند و در گوشه خلوت با حیات قبیلوی خود   ها، هر قومی که در گذشته 

 که تاجیکان ند.دیدومهاجمان قبایل کوچرو وصحرا نورد آسیب  تجاوز گراندر تهاجمات خونین کشور کشایان،  در گیر بودند، کمتر

، بطور پیوسته با زندگی میکردند کاروانهای تجارتی به علت بازرگان بودن ر شهر ها، مراکز مهم تجارتی، پایتخت ها و در مسیرد

مهاجم     . محلات زیست تاجیکان  در واقع مناطقی بود، که پیوسته  مورد توجه کشور کشایان و قبیله هایاین هجومها درگیر بودند
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جوامع واقوام   ازسایر در تمام این لشکر کشی ها بی وقفه مورد هجوم قبایل مختلف قرار میگرفتند و بیشتر تاجیکان داشت.قرار

جامعه   کرد ومی تحمیل  و تلفات را به تاجیکان کرکشی قبیله یی بیشترین قربانی لش جهان گشا، تجاوزگر و هر  شدندمی متضرر 

  ن و باغ و خانه و محلات زیست خود را زمی  مضمحل شد، به لحاظ فزیکی در نتیجه این سرکوبها و لشکر کشی ها پیوسته تاجیک

کاهش یافت.  جنگهای لا ینقطع و قتل عامهای دسته جمعی نفوس آنها  بطور جدی در نتیجه این اد و از دست د  

 

نداشتن یک جغرافیه  ویژه بعد از هجوم چنگیز، پراگندگی اجتماعی جامعه و ه  یکی از پیامدهای خونین سرکوبهای جامعه تاجیک ب 

،   زندگی کتلوی اجتماعی است. تاجیکان در اثر سرکوبهای پیوسته  و خرابی شهرها و دهات شان کلان اجتماعی و مشخص و 

ه  عمدبطور ، برای زنده ماندن به مناطق مختلف و توانستند ازین جنگهای خانمان برانداز جان به سلامت ببرندکمیت ناچیزی که 

ی و دسته جمعی  . بدینترتیب زندگی پر شکوه شهر ساکن شدنددور از دسترس دشمن   یاه بردند و در زاغه هانی  پن کوهستا جاهای

ن شد، که  آبعدی  و سرازیر شدن کوچی ها به چراگاه های اطراف و دامنه ای کوه ها، باعث  ه ییرا از دست دادند. هجومهای قبیل

ومهای مسلحانه و در کمیتهای چند هزار نفری  مقاومت کنند و ازینرودر  تاجیکان متفرق و بی دفاع  نتوانند در برابر این هج

این سلب   .دادنداز دست   ب راآو منابع  ، علفچرجنگل،لکیت باقی مانده ای شان بر زمینتمام ما هم حواشی شهرها ومناطق دور تر

ند. نداشتن زندگی کتلوی در  داز هم حیات بسربر. و در شهرها بصورت پراگنده وجدا آمدنددگان به بیگار قبایل فاتح در مالکیت ش

موثر باز داشته   بگونه ای  یک جغرافیه معین ومشخص مانند سایر اقوام، آنهارا از تاثیر گذاری دسته جمعی بر حیات سیاسی و ملی

سیاسی به صورت  ه وکار زار مبارز  است. بدین ترتیب تاجیکان با وجود داشتن ثلث نفوس کشور تا کنون نتوانسته اند، در حیات 

یک پارچه وارد شوند. این پراگندگی جمعیت، آن ها را از تصمیم و عمل مشترک و یک دست برای تلاش و مقاومت در رسیدن به  

قدرت سیاسی که در جامعۀ سنتی و قبیله ای افغانستان بسیار مهم تلقی می شود، باز می دارد. تاجیکان در افغانستان و حتی در  

یر متعدد و جدا از هم زندگی می کنند که این حالت، ظرفیت و توانایی آن ها را در ایجاد مشت واحد و قدرت به  منطقه بگونۀ جزا

  .یان می بردهم پیوسته برای کسب قدرت سیاسی و حفظ آن از م

کارزار های  نداشتن جغرافیه مشخص قومی وپراگندگی اجتماعی، تاجیکان را از هر نوع تاثیر گذاری منسجم سیاسی و مؤثر در 

قدرت مرکزی و محلی نا توان ساخته است. درین میان توطیه های پیوسته حاکمیت سیاسی   دسترسی بهیاسی و دموکراتیک و س

فدراسیون قبایل در اتحاد های سیاسی و اجتماعی با اقوام علیه تاجیکان برای شکل دهی قدرت سیاسی از یکطرف و معامله گری و  

ذف ملی تاجیکان را از پروسه های سیاسی،  مزدوری و نوکر صفتی مشتی از اجیرشدگان تاجیک، از جانب دیگر، روند ح

همچنان در   بخارا، سمرقند و تاجیکان با جداشدن از شهرهای فرغانه، خوارزم، مرو، اجتماعی و اقتصادی تسریع بخشیده است.

، غزنی، کندز، گوزگانان ،بغلان ، کاپیسا،پروان ،بلخ ،هرات،وسته قبایل کوچی به شهرهای کابلپی  چ دادنهایکو با   منطقه حایل

که از قرن  برای برهم زدن ترکیب اجتماعی نفوس، پیکر های تاریخی اصلی و زندگی شهری را از دست دادند، دیگرانسیستان و 

 بودند.  ها داشتند وبرین محورها متحد زدهم میلادی  اکثریت نفوس و برتری فرهنگی واقتصادی را درانسی نهم میلادی تا قرن 

هم آنهارا در حکومت های تک قومی  وبا تمرکز همه ای  قدرت در دست یک قوم وقبیله و   شده بر تاجیکانن پراگندگی تحمیل ای  

  اعمال  سیاست  بگونه قومی اسیب زده است و هم تقسیم شدن  قدرت سیاسی مرکزی به دوپاره و چند پاره و فدرال و کنفدراسیون

تاجیک،  مانند برداران ازبک، بلوچ وترکمن و پشه ای و هزاره دریک ساحه  . زیرا جامعه آنهارا از رده قدرت خارج خواهد کرد

منسجم   جغرافیایی معین ومشخص حضور ندارد، تا بر قدرت محلی در فدراسیونها و کنفدراسیونها اعمال نفوذ سیاسی و اجتماعی

 هد آن در گذشته و تاکنون بودیم  و هستیم،. ازین بابت هر ائتلافی که  از جنس ائتلافهای قومی، که ما شاویک پارچه داشته باشد

غیر  جامعه تاجیک را به انزوای سیاسی و فرهنگی میبرد. نمایندگی گیرد،دریشنها  در برابر جامعه صورت ب فدرین فدرالها و کن 

ت، که در حوزه  نمایندگان و شوراهای آستانی ناشی ازپراگندگی جغرافیایی جامعه تاجیک اس   سنا و مجالس عادلانه ای تاجیکان در

زیرا ما شاهد اتحاد های سیاسی   .های انتخاباتی، که  اقوام بطور کتلوی زندگی میکنند، تاجیکان نمیتوانند اکثریت را کسب کنند

 از روند   بسیاری از جوامع با پشتونها در برابر تاجیکان بودیم وهستیم وهمین اتحاد ها وجنگ قومی همه در برابر تاجیکان، آنانرا

. بادر نظر داشت این پراگندگی اجتماعی و تقسیم شدن تاجیکان در سراسر کشور، در فدراسیونهای و  کرده استحذف ی سیاس

توسط   و کنفدریشن خواهی، ، فدرالهتجزی  ها ن خواهند کرد و  شعارقطعا  تاجیکان زیا ،کنفدراسیونهای و گزینه های تجزیه طلبی

اینکه بر پایه عقل و منطق و   نه، منشأ گرفته اند عقلانیت سیاسیو از هیجانات بدون حساساتی بیشتر ا  روشنفکران جامعه تاجیک،

 . استوار باشند منافع جامعه تاجیک و از روی محاسبه و آمار وارقام  و  سیاسی خرد

 قدرت  ــ تبدیل نشدن جامعه  در دو خیزش سیاسی به محور9

 

در  و آل کرت هرات با سرکوبهای قبیله یی گسترده و از هر سمت وسو غوریان،در واقع پس از سامانیان انتاجیک 

ه دولت شیبانی، صفوی تضعیف شدند. با تجزیۀ خراسان در س  قدرتداری و دولت سازی به عنوان محور عرصۀ دولت 

در رده قدرت سیاسی  اقتدار احمدشاه ابدالی از فرماندهان نادرافشار در خراسان، نقش تاجیک ها پس ازو بابری و 

که تاجیک ها در تمام دوره ها و سده های رهبری خانواده های غیر تاجیک، به خصوص در   ،هر چندتضعیف شد. 

داشتند.  ترک ومغول اقتدار دولتیدورۀ خراسان اسلامی محروم از قدرت نبودند و نقش و حضور گسترده و پر رنگ در 

تاجیک ها پس از تجزیۀ خراسان و   . برجسته بود دنۀ قدرتدر ب شان نقشواقتصادی  به ویژه از لحاظ فرهنگی و اداری 

وهر روز منزوی تر از قبل  و دولت را به دست بگیرند رهبری اقتدار سیاسی ،تشکیل دولت ابدالی یا درانی نتوانستند

که این همه دولت و خانوادۀ حکومت گر و آن  ه تاجیک های دولت سازپرسش اصلی و بسیار مهم این است ک. گردیند
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که یکباره ،و خراسان داشتند، چه شد ایران زمین تاریخیی همه عالم و دانشمند در حوزۀ وسیع و بزرگ جغرافیای

بستگی به مواردی دارد که در بالا  به  شدند؟ ناپدید  هاضعیف و منزوی گردیدند و از رهبری و محور اقتدار و حاکمیت

 آنها اشاره شد و اما پاره از عوامل دیگر مربوط ومنوط به ضعف درونی آنها میشود.

بروز جبن سیاسی تاریخی، تسلط روحیه ای خود حقیر بینی  و خود کهتر بینی  در مورد تبدیل شدن به محور قدرت با تاجیکان 

پشت سر گذاشتن  تشکیلات قومی، قبیله ای، فاقد   ،پراگندگی اجتماعی عمل کردند، که تا هنوز هم ازان بیرون نشده اند. سیاسی

نتوانستند قیادت  ، عاملهای دیگری بودند، که آنهانداشتن جغرافیایی واحد قومی ،ه از تشکیلات سیاسی منظم و مدرنبودن جامع

در   مع واقوام برادر تبدیل شوند.انستان ایجاد کنند و به محور وتوزیع کننده قدرت در بین جواسیاسی پایدار را در کشوری بنام افغ

  شکست جامعه در از ،قدرت شرکت مؤثر درد، در  بی باوری به توانایی جامعه و عدم  اعتماد وباور سیاسی بخو وضیعت کنونی

شده است. جامعه  اقتدار سیاسی  رای قرار گرفتن در محور اسی ب منشأ گرفته  و باعث تضعیف انگیزه سی دوخیزش سیاسی نا مؤفق 

ملی بر  تحاددر اهم در انسجام نیرومند سیاسی درون اجتماعی خود توفیق نیافت و هم  ،ک در هردو خیزش خود در قرن بیستمتاجی 

عوامل این شکستها در اتحاد برادر نا موفق عمل کرده است.  یکی از  واقوام پایه  ائتلافها و اتحاد های سیاسی  با سایر جوامع

سیاسی و اجتماعی درونی جامعه و بیرونی آن، کوتاه آمدن در حل افتراقات داخلی بنا بر روحیه مسلط محل گرایی و تقسیم شدن  

جامعه به شاخه ها و جزایر داخلی متعدد ومختلف  از یکسو و نداشتن تصمیم قاطع برای پیوستن بیکطرف این اتحاد سیاسی با  

دلهره اتحاد با این و یا  واقوام برادر و تبدیل کردن این  نیروهای قومی یکطرف به متحدین دایمی از جانب دیگر بوده است.جوامع 

 آن قوم، در واقع جامعه را در سرگردانی سیاسی قرار داده است. 

اجتماعی با جوامع واقوام برادر، هم  اسی و ی س های شاخ دیگر در اتحاده سیاسی جامعه با پریدن از شاخی، ب تصادفی  رهبران  

اعتماد متحدان خود را برای بر هم زدن معادله سنتی قدرت از دست دادند و هم نتوانستند فضای اعتماد را با محور سنتی قدرت  

ی و  مسازند. و این حرکتهای موسب با » متحدین  طبیعی«  بی نیاز  بازی های موسمی و وقفیه یی ایجاد کنند وخود را از اتحاد 

، جامعه تاجیک را در بی پناهی کامل سیاسی در سطح ملی قرار داده است.   مند سیاسیسامان   غیرمقطعی و موجهای بی هدف و 

نداشتن متحدین دایمی در سیاست و تشکیل حاکمیت سیاسی، بیشتر از نداشتن دید روشن و استراتیژیک و برنامه محور جامعه  

ه تلون مزاجی گرفتار کرده است و باسیاست روزمرگی و دفع الوقت در واقع اعتماد همه را  برخاسته است، که رهبران سیاسی را ب 

اول   مرحله د.  رهبران سیاسی جامعه چی در برای همکاری دایمی بر پایه یک برنامه روشن برای حکومت داری از میان برده ان 

ین دولتی گذشته را خورد کنند واما  برای برپایی یک ،  صرف توانستند ماشهفتاد آنو چی در دهه  م میلادیقرن بیست   در خیزش

 اهانگیزه  یکی از همین مساله هم حکومت بدیل، کارا، دموکراتیک و خدمت گذار مردم مبتنی  بر منافع همه طرفها ناموفق بودند. 

 برای دلزدگی جامعه از مبارزه سیاسی و اقتدار طلبی جامعه تاجیک شده است. 

روشن و تقسیم عادلانه  بر پایه یک برنامه  برادرجوامع واقوام  برخی میتوانستند با اتحاد سیاسی پایدار بارهبران سیاسی جامعه   

و اتحاد برنامه محور هم انحصار سنتی قدرت سیاسی ــ قومی، را کنار بزنند، هم به تبعیض سیستماتیک و تاریخی  قدرت سیاسی

در جنگ قومی برای  مداخله از بیرون کشور و عقیم ساختن  در امور داخلیدر کشور پایان بدهند و هم با قطع مداخله خارجی 

  ،تصرف قدرت، ریشه های تاریخی استعماری بودن زیر بنای حاکمیت سیاسی را بخشکانند و زمینه را برای حرکتهای مدنی

ند وحدت  که هیچگاه وجود نداشته اند، مان  سیاسی و دموکراتیزه ساختن حیات اجتماعی بمیان آورند. اما دلهره برای مسایل ومواردی 

جامعه   ملی، منافع ملی و مصالح ملی وازین قبیل ملی های فاقد محتوا و دارای قالبها و کلیشه های قومی، که تنها مادونیت سیاسی به

از میان برد و فضای بحران  آنهارا برآورده سازد، زمینه تداوم و نهادینه شدن این اتحاد سیاسی را ومیتواند میتوانست ،پشتون برادر

  برای محور سنتی قدرت اعتماد را در روابط سیاسی و اجتماعی جوامع واقوام غیر پشتون ایجاد کرد و زمینه ای سر باز گیری را  

اشتباهات سنگین رهبران جهادی و فرماندهان تاجیک سبب  فراهم آورد. از سایر جوامع واقوام برادر، در برابر جامعه تاجیک  

ندازد. رایش جدید قوتهارا علیه جامعه تاجیک بوجود بیاورد و جنگ خونین را علیه آنها براه بی اآد تا  پاکستان گردی   

زیر فشار سیاسی بیشتر قرار گرفت. گرچه این جاده یکطرفه نبود و   غیر پشتونجوامع واقوام   جامعه با از دست دادن همکاری  

چشمگیر داشتند، اما رهبران سیاسی ما نیز نتوانستند در مدیریت این بحران سیاسی و   دیگران نیز درین اتحاد بستن و شکستن نقش

. مؤفقانه عمل کنند شن برای اینده ،اجتماعی و جلوگیری از درگیریهای قومی و اجتماعی بنا بر نداشتن دید تاریخی و حرکت رو

کشور با ائتلافها گستره  همه  ای در  جامعه یو نفوذ فرهنگی و اجتماع  بنا بر سراسری  تندجامعه میتوانست رهبران نظامی وسیاسی 

و اتحادهای سیاسی پایدار با جوامع واقوام غیر پشتون، به محور قدرت و به توزیع کننده عادلانه قدرت سیاسی به تمام جوامع و  

ای سیاسی برای عادلانه ساختن حاکمیت سیاسی بسود همه بازی  د و نقش خود را در تاثیر گذاری اتحاد هن اقوام برادر  تبدیل شو

. اما نمایندملی وسیاسی را در کشور فراهم  ، زمینه تامین عدالتاجتماعی متوازنو د. و با ایجاد  قدرت سیاسی دموکراتیک ن کن 

م سیاسی و عدم پابندی به خط ملی  اسلا پابند بودن به تفکرات مذهبی و  اندیشی نی با تعهدات ایدوئولوژیک، مطلققرار گرفتن رهبرا

 فرصت ها را از دست دادیم.  حرکتهای سیاسی جامعه، ما این و منافع فرهنگی در راس 

اگر واقعا  رهبران سیاسی، دلهره همکاری و داشتن ائتلاف و اتحاد های سیاسی را با پشتونها برای یک پارچگی کشور، وحدت    

رکردگان نسبت به همدگر ناممکن های فردی و تعهد سآنهم به قول وقرار داشته ودارند. ملی! و منافع ملی وسلامت افغانستان!  

باید  یک اتحاد سیاسی بر نامه محور با جامعه برادر پشتون طوری شکل میگرفت، که هم ابعاد همکاری روشن میبود و  هم . است

ماهیت این ائتلاف و اتحاد   این مساله در قانون اساسی نهادینه میشد. تقسیم متوازن قدرت در همه ابعاد وسطوح صورت میگرفت و
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ها برپایه وسیع شدن شدن قاعده ای اجتماعی حاکمیت استوار میبود و همه کس در زیر ائتلاف کلان تر برای خود امکان سهم گیری  

ی، احزاب و روشنفکران جامعه برادر پشتون  می یافت.  طوریکه همه شاهد بودند و بودیم رهبران سیاسدر قدرت عادلانه ومتوازن 

سیاسی کردند و ازین اتحاد ها در قدم   سود جویانه قومی ــ   از همه ائتلافها و اتحاد های سیاسی با جوامع اقوام دیگر بهره برداری

یخواهند  دولت، نخست برای براندازی حریف سیاسی خود یعنی جامعه تاجیک استفاده کردند و در قدم دوم با سرکوب تاجیکان م

با وجود توقف های  ملت و کشور یک قومی بسازند. در ماهیت ومضمون این پروسه از امیر عبدالرحمان تا اشرف غنی احمدزی 

 وارد نشده است.  اساسی شکلی کدام تغیر

تماعی برای تشکیل  این خود میرساند، که رهبران سیاسی جامعه برادر پشتون رویکرد شان در ائتلاف ها واتحاد های سیاسی و اج 

اتیژی اساسی همان حذف دیگران  استر است و ، سود جویانه و افزاریرویکردهای تاکتیکیدر اتحاد با دیگران  حاکمیت سیاسی، 

در   در اتحاد های قومی بر علیه جامعه ای تاجیک . هدف رهبران سیاسی این جامعه استدولت سازی وملت سازی  پروسه  از

وکشور یک قومی و حذف دیگران ازین جغرافیه سر مویی تغییر نیافته است. ازهمین روست که رهبران مورد ساختن دولت، ملت  

ی  ملی سیاسی جامعه پشتون از ائتلافهای سیاسی و اجتماعی با برخی از جوامع واقوام، نه برای یک پارچگی، همسویی و همبستگ

افغانستان استفاده ابزاری  جوامع واقوام اجتماعی وسیاسی  نفاقراق و شاندن  و ایجاد اقت ، بلکه برای افتراق و پامردم افغانستان

. و بیشتر این اتحاد ها برای خنثی کردن ائتلافها و اتحاد های جوامع واقوام غیر پشتون برای زدودن تبعیض، انحصار قدرت  میکنند

ا وائتلافها تنها بی اثر کردن مقاومت در برابر  و تقسیم قدرت بعمل آمده است. هدف رهبران سیاسی جامعه برادر پشتون در اتحاد ه

 انحصار قدرت سیاسی، و حفظ تمام نمادها ونمودهای قومی در حاکمیت سیاسی بوده است. 

بدینسان رهبران سیاسی جامعه تاجیک و در مجموع  رهبران جوامع و اقوام غیر پشتون، اگر بخواهند تابوهای تاریخی انحصار   

د و مشارکت عادلانه در قدرت  ن ماتیک تاریخی، استعماری بودن زیربنای حاکمیت سیاسی را بشکن قدرت سیاسی، تبعیض سیست 

و ارزشهای های ملی را بوجود بیاوند، ناگزیر از اتحاد سیاسی و اجتماعی اند و باید این  هاسیاسی، فرهنگ، تاریخ، هویت، نماد

، موج سواری و  های تاکتیکی، توطیه و فریب و نیرنگ بازیپروسه با صداقت ملی در برابر همه به پیش برده شود. برخورد 

در پروسه های اتحاد ها و ائتلافهای سیاسی و اجتماعی باید کنار  بالاشدن سر شانه دیگران برای بدست آوردن چند چوکی حکومتی

صرف برای تامین عدالت   ،ایجاد چنین محورگر باشد. هدف از زده شوند و  نباید رویکرد این اتحاد ها وائتلافها در برابر جامعه دی 

سیاسی و ملی برای همه باید باشد و نه حذف یک دگر. با ایجاد چنین محوری است، که گرایشهای های فاشیستی و تمامیت خواهی  

 سر جایشان نشانده میشوند و راه بسوی همبستگی ملی هموار میشود. 

سیاسی و  از یک قطب به قطب دیگر این امکان را بوجود آورد، تا رهبران این در حالی است، که پریدن رهبران سیاسی جامعه  

پشتون از همه جوامع واقوام افغانستان در برابر تاجیکان استفاده ابزاری کنند و با این سربازگیری در برابر  ۀجامعقبیله یی 

قرار گرفتند و در واقع جایگاه طبیعی،  در برابر جامعه  متحدبطور  ،تاجیکان، هم  » متحدان طبیعی« و هم محور سنتی قدرت

و دستاورد نو بدوران رسیده   ن هم تقسیم کردند حقوقی و سیاسی جامعه تاجیک را در حاکمیت سیاسی با محوریت جامعه پشتون بی 

اریخ چند . در حالیکه هیچ زمانی در ت وبس هبود یان جوامع واقوام برادر بی پناهی سیاسی و اجتماعی در م های تاجیک باز همان

هزار ساله خود جامعه تاجیک  با این حذف سیاسی هدفمند وسیستماتیک مواجه نبوده است. رهبران تاجیک تبار در این مورد به  

خصوص در تحولات چهاردهۀ اخیر با ضعف ها و خبط های بسیاری ظاهر شدند و حتی نتوانستند در هیچ مقطع زمانی خود را با  

 یاسی و اجتماعی قوا درکشور، منطقه و  مناسبات بین المللی وفق دهند. شرایط جدید سیاسی و آرایش س

مطرح نبوده   راه روشن و دید استراتیژیک لاف و اتحاد سیاسیمسیر ائت  رجامعه تاجیک د رهبران سیاسی و روشنفکران برای

، بلکه بیشتر بر پایه برنامه ی ، که دران  بورزیم سینه چاک منتفی کنیم و نه به کسی عشق  ازساختار قدرت ماباید نه کسی رااست. 

ت از حقوق  کز شود، قدرت بگونه افقی و عمودی تقسیم شود و حاکمیت سیاسی  با معیار های شهروندی و حراس رحاکمیت نامتم

قول وقرار های  جامعه ی تاجیک بیشتر با تعهدات فردی و   . اما تاکنون ائتلافهای از نامتمرکز کنیم ،بیاید دهمه شهروندان بوجو

فرهنگی و  منافع سیاسی، ی را تامین کرده است و نهو این ائتلافها بیشتر منافع تیکه داران و معامله گران قوم شخصی متکی بوده

شده اند و تنها مزایای این اتحاد های  دور زده و اتحاد ها ائتلافها درتمام این ویژه تاجیکان را. مردمه  اجتماعی و اقتصادی مردم وب 

  واریز شده است. ائتلاف سیاسی واجتماعی جامعه بیشتر بر پایه منافع خود جامعه  ان قومی تیکه دار دوره ای بسود منافع همان 

میشود. اتحاد با دیگران  روابط ملی عادلانه داخل  است، که  جامعه بر پایه منافع مشترک سنجش شود. با اتحاد های سیاسیباید 

.  صورت بگیرد بگونه مقطعی و موسمی یاز موضع مادونیت سیاسی و معامله و حرکتهای  سیاسی با جوامع خورد وبزرگ نباید

تشکیلات درون اجتماعی مدرن، منظم، دموکراتیک و سیاسی خود را   ائتلاف و اتحاد سیاسی،قبل از داخل شدن به هر  جامعه باید

، جغرافیایی و سیاسی  ه ییه بتواند پارچه های مذهبی، منطقباشد، ک قوقی و دموکراتیکایجاد کند و  دارای سخن گویی قانونی، ح

حاد سیاسی و  ه باید در ائتلاف وات جامعه را متحد کند و از مشروعیت سیاسی و اجتماعی بگونه دموکراتیک برخوردار باشد. جامع 

زد که بر چی مبنایی اعلام کند و واضح سا طرح و  خویشنگی خط روشنی را از منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فره یاجتماع

 اتحاد شده است.  ووارد ائتلاف 

از جوامع و اقوام برادر،   ا هریک، اتحاد ب یندهآودید روشن نسبت به  بدون داشتن بر نامه روشن و تعهد در یک پلاتفرم سیاسی 

  ، تیر زدن در تاریکی و اتحاد بستن وشکستن است. تاکنون رهبران سیاسی جامعه در ائتلافها و اتحادها احزاب وگروه های سیاسی

ده  نه برنامه محور، بلکه منافع محور عمل کرده اند و وسعت دید شان درین ائتلافها پرکردن جیب و منافع شخصی وخانوادگی بو

صبح از خواب   مردم . جامعه در کلیتش اگاه نشده است که بر سر چی ائتلاف و اتحاد صورت گرفته و چرا شکسته شده است؟ است
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ی نظامی با یاران رسانده اند و صبح دیگر شاهد جنگ وبرخوردها انش ، که رهبرانش صدای اتحادی را بگوشندبیدار شده ا

  ی کند. باید تمام این قرار ومدار. باید اتحاد های سیاسی  از اراده سیاسی و اجتماعی جامعه  بطور اساسی نمایندگانددیروزش بوده 

اعی، فرهنگی و را با اتحاد های برنامه محور و با اهداف روشن سیاسی، اجتم ی در مورد اتحاد های سیاسی فردی و شخص های

دایمی در  اتحاد های  به  همکاری های مقطعی و موسمی   به جای ترشان ونهاد های سیاسی جامعه بی ر. رهب یمتبدیل کن  اقتصادی 

، برای همه   سیاسی، ملی واجتماعی هر اتحادی برپایی عدالت در. هدف ما صادقانه بی اندیشندمنافع ملی وسیاسی جامعه راستای 

اید صادقانه کمک کنیم  تا کشور از بحران مزمن اجتماعی بیرون شود و مبنای اتحاد  ما به هر اتحادی که می پیوندیم، ب  .باشد

 باشد.  در بین همه ی شهروندان جامعه برابری و برادری وتامین اهیخو ت تمامی  ،و اجتماعی باید ختم غایله فاشیزمسیاسی 

 عدم تحرک سیاسی جامعه تاجیک و ضعف رهبری  ــ  10

فلج بودن سیاسی جامعه ای تاجیک نیز درشکست سیاسی واسارت سیاسی، تاریخی، هویتی وفرهنگی آن دخیل است. جذب نخبه  

گان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وسیاست مداران تاجیک از مشروطیت اول ببعد در تمام احزاب مختلف سیاسی، اگر جمعیت 

را استثنا قرار دهیم، نتوانست هیچ گونه تحرک سیاسی قابل ملاحظه را در درون خود جامعه ای تاجیک بوجود بیاورد.  اسلامی 

احزاب وچهره های سیاسی جامعه ای تاجیک به علت محروم ماندن از حمایت اجتماعی جامعه ای خود در احزاب شان، نتوانستند 

در سطح ملی تا ثیری مطابق به شعاع   امعه ای تاجیک شرکت کنند وبه سود جدر تصمیم گیری های سیاسی و ملی کلان جامعه 

وجودی جامعه ای تاجیک بگذارند. سکر سیاسی جامعه ای تاجیک سبب شده است، تاجیکانی، که در احزاب روشنفکری با 

ی بمانند وهم بشکل فردی  شکل فرد و یا گروه باقه  ، در تمام این احزاب ب ندشامل مبارزه ای سیاسی شدگرایشهای چپ وراست  

و جامعه هیچ حساسیتی از خود، در مورد سرکوب  گروه ها،  بگردندبت های درون حزبی قربانی توطیه ها، دسایس و رقا

و اگر عکس العملی داشته بسیار محدود و ناچیز بوده است. در    هندادجریانهای سیاسی وسیاست مداران شان  بگونه فعال نشان 

ع و گروهای قومی برادر بنا بر بافت قومی ، قبیله ای، طایفه ای وعشیروی در برابر مسایل مشابه در تمام قیام  حالی که سایر جوام

 اند.  هره های منسوب بخود، حسا س بودههای اجتماعی و دفاع ازچ

در   هتاجیک نتوانست جامعه ای که  ، ه استعلت دیگر سرکوب های خونین قیام های جامعه ای تاجیک ضعف رهبری در قیام ها بود

متعهد به خط ملی، فرهنگی و اجتماعی جامعه   از یکطرف خیزشها و قیام های ملی و اجتماعی خود، رهبری را پیش بکشد، که

و   ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، استقلال و آزادی کشور احساس مسئولیت کنددر قبال منافع ملی دیگرهم از سوی تاجیک باشد و

ی،  تاجیک با وجود تحمل قربانی های بیشماری که در راه ازاد  جامعه ی.  قی در مبارزه سیاسی تلفیق نمایدهردو را بگونه منط

در مورد اعاده منافع   اما رهبرانشان ،آزادی و روندهای دموکراتیک داد دینی  و همینطور برای ،استقلال، دفاع از نوامیس ملی

سی، فکری، فرهنگی و اجتماعی ما در چپ، اسلام سیاسی و گرایشهای مشروطه  جامعه با بی تفاوتی کامل عمل کردند. رهبران سیا

خواستهای عادلانه فرهنگی و زبانی و اجتماعی  خواهی و لیبرال دموکراتیک، چنان عمل کردند، که حرکت شان  نه تنها اینکه از

بود و از مرز منافع ملی کشور نیز عبور وارزشهای اجتماعی جامعه تاجیک فرا رفت، بلکه در بسیاری حالات فراملی  واقتصادی 

 میکرد. 

کشان جهانی، اخوت اسلامی و دموکراسی خواهی فارغ از مرز و سرحد و  سیونالیزم پرولتری و حاکمیت زحمت دلبستگی به انتر نا

واقتصادی خود را  کشور، همه وهمه سبب شدند، تا ما برای دیگران قربانی بدهیم و منافع  ملی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی 

ازین شعار های دهن پرکن و فاقد کردار سیاسی، بیشتر به منافع خود در عمل بهره  جوامع واقوامالیکه سایرفراموش کنیم. در ح

برداری و سود جویی کردند. وقتی فرهنگ ملی گفتند، بیشتر فرهنگ خود را تحمیل کردند، وقتی هویت ملی گفتند، هویت خود 

ار دادند، وقتی برای تاریخ ملی سینه چاک کردند، آنرا به تاریخی تبدیل کردند ، که عرض و طول جنگها و  شانرا مطمح نظر قر

پیروزی قومی و قبیله شانرا بیان میکرد. وقتی دم از منافع ملی  وو حدت ملی زدند، تعبیر منافع قومی  و قبیله شان را مراد کردند.  

ا قربان کردن هست وبود جامعه در واقع برای تامین منافع ملی، سیاسی، فرهنگی، اما درین میان رهبران جامعه ای تاجیک، ب 

  منوال خواهد بود و در آینده اگر وضیعت رهبری جامعه تغییر نکند، وضع بدین ندکشت مردم  را اقتصادی و سر انجام قومی دیگران 

های اندک زمانی  جامعه برای حاکمیت سیاسی،  به استثنای برهه ربان اهداف دیگران  خواهیم کرد.و هست وبود جامعه را ق 

حاکمیت   فرهنگی، اقتصادی  واجتماعی و قومی یک جامعه حاکم قربانی داده است ونامش را گذاشتیم منافع ملی، وحدت ملی،

 زحمتکشان و قیادت اسلامی بر پایه اخوت اسلامی؟! 

الات بدست افراد تصادفی، جنگ جو و فاقد آرمان واندیشه ای  قرار گرفتن قیادت سیاسی جامعه بدست فرا اندیشها؟! و در بعضی ح 

باعث   و یا هم برخی حلقه های جاسوسی، سیاسی ونداشتن دید روشن برای پیشبرد اهداف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی

سیاسی ملی،  دولت   شد، تا جامعه نتواند خط روشن اهداف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود را برای  برپایی قیادت 

سازی وملت سازی در سطح  کلان ملی ارائه و برای تحقق آن مبارزه پیگیر نماید. جامعه در وجود رهبران تصادفی و بعضا  فرا  

اندیش، نتوانست اراده مستقل خود را با جمع بندی اهداف کوتاه مدت، درازمدت، آرایش نیروهای سیاسی واجتماعی داخلی، منطقه  

مللی در معادله قدرت تبارز دهد و برای تغییر مسیر سنتی تاریخ، صادقانه وارد مناسبات جدید با اتنی ها و اقوام دیگر ای و بین ال

شود و مشارکت عادلانه در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بگونه جدی مطرح کند. با پیش برد سیاست  

وسیاسی، جامعه، نتنها نتوانست، روابط دراز مدت سیاسی و اجتماعی خود را با    های گنگ، مقطعی ای، چند پهلوو نا مشخص ملی

سایرجوامع حاشیه نشین تاریخ در کشوربرقرار کند، بل خود با محل گرایی های مبتذل بیش از پیش راه افتراق اجتماعی را پیمود و  

اقتصادی  ازجامعه ای خودی و بخش های تحت  رهبران بی تعهد برای حفظ تسلط نظامی وسیاسی خویش عمدتن برای شیره کشی 
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اری از تیکه داران قومی بنام رهبران سیاسی، اجتماعی ونظامی جامعه،  در  ی سملا به تضعیف یکدیگر پرداختند. ب کنترول خود ع

لی شان وسعت  واقع اجنبی پرستان و نوکران گرایشهای فاشیستی اند، که ایمان شان در مبارزه سیاسی تا سرحد منافع فردی  و فامی 

 داشته ودارد. 

تاجیکان در دو خیزش شان  در   رهبری قیادت مبارزه ای سیاسی در تحقق اهداف سیاسی وملی حایز اهمیت اساسی است. ضعف

زادی، عدالت، استقلال، حاکمیت ملی و تغییر مسیر سنتی تاریخ، با وجود دادن قربانی بزرگ و از خود گذری،  آقرن بیستم برای 

که میتوانست جامعه را صاحب حق تعیین سرنوشت ملی   ومت عادلانه این جامعه،ارزمندگان مق ز تهور بی مانندر و بروایثا

آشکار بوده است. با پیش کشیدن رهبری ضعیف   کاملبطور ای یکبار و همیش ساقط کند، وسیاسی بسازد و طلسم قبیله گرایی را بر

، بدون تعهد به خط مشخص ملی و فاقد یک استراتیژی سیاسی وملی برای کشور، رهبران جامعه تاجیک  نتوانستند آرمان های 

  سرکوفته سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را در وجود چنین رهبرانی تحقق بخشند  ومبارزه جامعه برای داخل شدن در متن

سیاست، قدرت، تاریخ و گرفتن صلاحیت محوری در مورد حق عادلانه ای تعیین سرنوشت ملی وسیاسی جامعه، به شکست  

انجامید. با وجود پیروزی جامعه در عرصه نظامی، به شکست افتضاح آمیز سیاسی کشانده شد و حاشیه نشینی و عزلت گزینی 

 جامعه کماکان تداوم یافت. 

ه جامعه تا کنون با افتادن های پیوسته گرفتار است، عدم رهبری مسئول، متعهد و پابند به منافع ملی و یکی از موارد اساسی ک  

سیاسی و رهبری موفق جامعه است. رهبران سیاسی جامعه تاجیک، نه تنها اینکه نتوانستند رهبری و محوریت قابل پذیرش را در  

مردم افغانستان مبدل شوند    و  قومی ،ند برای گروه های مختلف اجتماعینیروممرکز جاذبه ه سطح ملی به نمایش بگذارند و بتوانند ب 

و پروسه تحولات دهه های اخیر را بخوبی رهبری کنند، بلکه آنها از شکل دادن یک رهبری فراگیر و قابل پذیرش برای تمام  

جود اینکه ما رهبرانی بزرگی در سطح ملی داشتیم جامعۀ تاجیک  در افغانستان نیز  ناتوان باقی ماندند. در دهه  اول قرن بیستم با و

ک تبدیل  نتوانستند به محور ملی و حتا به محور درون اجتماعی جامعه تاجی  نیز ودیگران، اما آنها دروازی ولی خانمحمدمانند 

ک مسئولیت و  به فلج بودن سیاسی  جامعه بستگی داشت و دارد و بخش دیگر آن به عدم رهبری ودر  شوند. یک بخشی ازین معضل

جامعه برمیگشت. رهبران قیام پیش ازینکه جامعه را از نظر تشکیلاتی متحد ویک پارچه بسازند  در قیام برای پیروزی تعهد اینها 

و با دید روشن وبرنامه محور وارد مبارزه ملی و درون اجتماعی شوند، دست به قیام زدند. یکی از عوامل شکست قیام، نبود  

  زیادی ش دوم جامعه، استادربانی و احمدشاه مسعود که تا حدیرهبری آگاه، متعهد و مسئول در راس قیام بود. دو رهبر اصلی خیز

حاکمیت و   در حتیر سطح ملی شکل بدهند و ائتلافی بزرگ را د قادر نشدند، ند،  نیزاد کردکاریزمای رهبری را در خود ایج

و تصویر یک رهبری   با هم متحد کنند جامعۀ تاجیک را  و آستانهای مختلف ، مذهبیبخشهای سیاسی تمام  نتوانستند قدرت،

 بلامنازعه  در میان تمام تاجیک ها را، ارائه کنند. 

محل گرایی  یک مشکل بزرگ در دوخیزش جامعه برای شرکت محوری جامعه در قدرت سیاسی اینبود، که این رهبران  بیشتر در 

گیر ماندند. تمام  چهره های مدعی   رفاقت بازی محفلی و گروه بندیهای روابط پیش از قدرت  ،خانوادگی ،وحلقه مناسبات فامیلی

رهبری برخاسته از جامعۀ تاجیک افغانستان و منسوب به تاجیکان، با تفکر بسته و انحصاری بسوی رهبری نگاه کرده و می کنند.  

به بیرون از خانواده و    که ضعفش نمایان بود واسترا شوند تا حتی این رهبری  آن ها با این تفکر، در عمل حاضر نشده و نمی

در میان تاجیک ها، رهبری انحصاری و شخصی است و قبل از همه بهره   درون اجتماعی وارثان خونی خود منتقل سازند. رهبری

گیری از این موقعیت و مالکیت این رهبری را حق فرزندان و وارثان خود تلقی می کنند و هر گز در صدد تعمیم این نقش و این 

گان تاجیک  نشده ونمی شوند. این انحصار گرایی در رهبری موجب آن می شود تا، تاجیکان  در درون جامعۀ خود  حق برای نخب 

از داشتن یک رهبری فراگیر و مورد پذیرش، که با اسلوب دموکراتیک ومشروع انتخاب شده باشد، محروم باقی بمانند و نقش شان  

 در رهبری قدرت بسیار ضعیف و غیر موثر باشد. 

   منزوی تر از همه اند خارجی فعال رابطه داشتن  تاجیکان در ــ 11

 

   و  ها! لیبرال دموکرات ،و اسلام سیاسی ستیسوسیالی  نهاد های مختلف  و احزاب سیاسی با گرایشاترهبران سیاسی، گروه ها،  

تاجیکان، در زمینه ای داشتن روابط با کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی و داشتن   منهایرهبران قومی جوامع و اقوام برادر، 

. رابطه سران سیاسی و قومی  داشته ودارندبسیار محسوس و چشم گیر ، فعالیتروابط فعال با هم تباران شان در بیرون از مرزها

ان همواره بهم پیوسته ونزدیک بوده است. مناسبات  پشتونهای پاکست  سپستونهای قلمرو هند برتانوی و جامعه برادر پشتون با پش

گوشت وناخن رهبران پشتون هردو شاخه ای حزب دموکراتیک خلق با احزاب سیاسی ــ قومی پاکستان مانند حزب عواملی و سایر  

  هاسلامی، سپاعیت العلمای و جماعت احزاب پشتون خوا، حزب اسلامی وطالبان با احزاب اسلامی پشتون تبار پاکستان، مانند جم

ود خان، ترکی، و همینطور زعمای پشتون  از دا حتا گروه های قومی سیکولار جامعه پشتون پاکستان صحابه و طالبان پاکستانی

پشتون پاکستان مانند غفار خان، ولی خان، اجمل ختگ، افراسیاب ختک،   های نجیب، ملاعمر وکرزی و احمدزی با چهره ،امین

ونالیسهای پشتون در درون پاکستان و حتا زعمای پشتون تبار مقامات پاکستانی  بسیار گرم وخود مانی  محمود خان اسکزی و ناسی 

نقش وتاثیر پشتونهای پاکستان در تاثیر گذاری بر مناسبات  . بوده است و هردو طرف رفت وآمد های فراوان دایمی داشته ودارند

. به همیگونه جنرال دوستم وجنبش ملی ــ  اره نقش تاثیر گذار بوده استهمو و ادب در افغانستان ، تاریخقدرت، اقتصاد، فرهنگ

سایر جوامع    .اندمنطقه، ایجاد کرده  وسایر کشورهای ترک زبان اسلامی افغانستان روابط بسیار نزدیک با ترکیه وازبکستان 

 روابطی باهم تباران شان در منطقه دارند.  فراتر از روابط فرهنگی وزبانی واقوام برادر 
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اما در روابط ما با ایران از همان آغاز تجزیه خراسان بدینسو اشکالات فراوان از هردو طرف وجود داشت. ایران کشور با نفوذ و  

بود که بعد ها  ی مذهب  این نخستین جدایی بین یک تبار به لحاظ مطلق اندیشی مقتدر منطقه، در حاکمیت صفوی ها شیعه مذهب شد و

در زمان امیر حبیب الله کلکانی  رابطه امیر و عیاران کوهدامن زمین و در مجموع حکومت   . تنش در روابط ما منجر شد بروزبه 

در برابر تاجیکان  در حمایت از پشتونها هزاره ها جنگ  از در عمل در سطح نازل قرار داشت و دولت ایران با ایران امیر

در زمان امیر حبیب اله کلکانی تمام مراودات با سفارت ایران قطع شد و دهن  نقل از ملا فیض محمد کاتب ه پشتیبانی کرد. ب 

کاتب خود مینویسد که من هفته دوبار آنجا میرفتم و بعد ازین دیگر  تا کسی آنجا نرود.  شد،دروازه سفارت ایران محافظ گماشته 

د ربانی در زمان  استا  ،تکرار این رابطه تنش آلود را بر بنیاد مطلق اندیشی مذهبی  جامعه  ( 71) نتوانستم به سفارت ایران بروم.

. ه وتا کنون ادامه یافته استشاهد بود نیز و فرمانده مسعود  

نیزه کشور حتی در سرحدات  محمدرضا پهلوی هیچ ایراد و مخالفتی با سیاست  پشتو شاهی ایران زیر رهبری سیکولاردولت  

خان از آموزش وپروش و دفتر ودیوان ودفتر، که در صدد    در صدارت محمدهاشم خودش نکرد. برداشتن شدن زبان فارسی دری 

. در تعویض نام ود نیاورددر درون دربار بوجایران بود، هیچ حساسیتی  قطع روابط تاریخی، فرهنگی، تباری، زبانی و تمدنی با

هیچ عکس العمل نشان حتی در نقاط مشترک دو کشور  به پشتو،  دری های تاریخی اماکن و مناطق مختلف افغانستان از فارسی

رهنگی و تاریخی در همسایگی های نداد. در حالی که کشورهای چون ترکیه و پاکستان پیوسته جوامع نزدیک به خود را از لحاظ ف

پاکستان به خصوص در چهار دهۀ اخیر با جرئت وقاطعیت شگفت  نطقه مورد حمایت قرار داده اند. خود و حتی در کشورهای م

آوری، سیاست قومی را در افغانستان مورد عنایت و عمل قرار داد و تا اکنون نیز رویکردِ  پاکستان معطوف به همین سیاست  

 است.  

 

، در هیچ دوره ای حکومتهای ایران با تاجیک ها روابط نزدیک نداشتند 1357در سال  و جمهوری داود خان قبل از سقوط سلطنت 

و هیچ گونه توجه و حمایتی را در عرصۀ سیاسی و فرهنگی از تاجیک ها نکردند، اما پس از سقوط شاه و تشکیل جمهوری  

پایه صدور انقلاب اسلامی نوع شیعی ولایت فقیه  با افغانستان با تاجیکان برخورد  بر  اسلامی، سیاست زمام داران ایران بیشتر

در مخالفت با تاجیک   کردند و منافع ملی ایران در کشور همان صدور کالای  آیدئولوژیک  بنیاد گرایی نوع شیعی تعریف شد و

بر  یعنی روابط دوجامعه برادر همزبان، همتبار و دارای پیشینه تاریخ وتمدن مشترک  . ی سنی مذهب و اسماعیلی قرار گرفتها

تعریف شده و پر از تشنچ باقی مانده است و این نگاه در روابط میان تاجیکان افغانستان و ایرانی   سیاست مذهبی و شیعه گرایی پایه 

سلامی ایران و مخالفتش با امریکا و عرب سنی منجر به آن  جمهوری ا تباران ایران جای همه ارزشهای مشترک را گرفته است.  

شد که پاکستان تمام جامعۀ عرب به رهبری عربستان سعودی و غرب به رهبری امریکا را در افغانستان به دنبال سیاست خود  

در سال های   (با محوریت جمعیت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران1992) 1371بکشاند. پس از تشکیل دولت مجاهدین در سال 

این در حالی است  که اگر رابطه ما حکومت    نخست با سیاست فرقه ای و آیدئولوژیک خود در تضعیف این دولت گام برداشت. 

 های ایران بر بنیاد منافع دوطرف پایه گذاری میشد،  تاجیکان در درون منطقه حایل با این فشار های چند سویه گرفتار نمیشدند.

با آنکه از نظر فرهنگی و تباری وزبانی پیوند گسترده ای تاریخی و فرهنگی وزبانی با آسیای میانه و ایران و   افغانستان تاجیکان

با جبن سیاسی و اجتماعی عمل کرده  با تاجیکان و فارسی زبنان آسیای میانه  چنین ارتباطی   گرم نگهداشتن تاجیکستان دارند، در

ر، که هیچگاه واقعیت خارجی نداشته وندارند و توهمی بیش نیستند، از داشتن این روابط با اند و در قالب منافع ملی و ملی های دیگ

رادر درین  و بیشتر مصروف تامین رابطه یکطرفه با جوامع واقوام ب کرده  در بیرون از مرزها احتراز  هم تباران و هم زبانان شان

نداریم، بلکه حتا  وسایر کشورها تان و فارسی زبانان ازبکستان. ما نتنها رابطه پر ثمر با ایران و تاجیکساندجغرافیه بوده 

در صدد ایجاد وتشدید    وقوم بنیان لوژیک و ملی گرایی » افغان محور« وی بنا دلایل مذهبی، گرایشهای ایدروشنفکران ما 

ومانع بر سر راه همبستگی فرهنگی، زبانی وتباری ایجاد میکنند. در  یران و تاجیکستان  اندبا ا خصومتهای مذهبی و سیاسی

حالیکه جوامع واقوام برادر در تمام پروسه های سیاسی، جنگ قدرت وتصرف حاکمیت سیاسی ومناسبات فرهنگی وزبانی از  

ن چنین برخورد های قومی در  . مظهر روشکرده  ومیکننداستفاده  در منطقه همبستگی قومی و تباری وزبانی شان بر علیه تاجیکان

وحاکمیهای  سطح منطقه را، جامعه تاجیک در زمان محمد نادر خان، جنگ حکمتیار، جنگ طالبان و ایجاد شورای هم آهنگی 

دربرابر خود  شاهد بوده است. در شکل گیری پروسه های  سیاسی و کازارهای  انتخاباتی بعد از فاشیستی کرزی و احمدزی 

و  دهی ائتلافها و اتحادهای انتخاباتی نیزاز ظرفیت پشتونهای خارج مرز سیاسی افغانستان استفاده کردند. شکلبدینسو، 2001

لیه تاجیکان  بر ع را در افغانستان جوامع واقوام همتبار و تحت حمایت شان ابت با ایران و تاجیکستان،در رق منطقه کشورهای دیگر

 .رابر تاجیکان ساختندشامل ائلاف باپشتونها در ب  و تحریک کردند

، که گرایشهای  آب میخورد ایران هراسی تصنعی تبلیغ جامعه تاجیک، بیشتر از در میان ایران ستیزی  و تاجیکستان ستیزی 

.  دشمنی با ایران ی را بر علیه ایران گرم نگهمیدارندلیغات ب فاشیستی وتمامیت خواهی پخش و اشاعه میدهند و حق ونا حق هنگامه ت 

می پندارند که با اشاعه دشمنی و ایران هراسی  عقب جبهه سیاسی تاجیکان  گرایشهای فاشیستی صورت میگیرد: یک،    با دوهدف

با این گل آلود کردن آب ذهنیت ضد ایرانی را در سطح ملی بوجود می   تضعیف میکنند و مقاومت در برابرخودرا بعنوان محور 

تولید  ایران هراسی  ؛ دو، اما مهترین مساله، تاجیکان بیشتر در دام این توطیه ها افتاده ومی افتندی مراد میگیرند و هام آورند و

برای اینکه جامعه یک فرهنگی  ویک زبانی  گرایش های فاشیستی جامعه پشتون و رهبران سیاسی آن مساله فرهنگی وزبانی است.

بان رابطه و بین الاقوامی تاریخی مردم افغانستان یعنی زبان فارسی دری  بر محور زبان پشتو بسازند، نا گزیر اند، قبل از همه ز

بقا و تداوم زبان فارسی دری یگانه مرکزی است، که   ،اصلاح دستور  واژه سازی، زبان، را بردارند،  ایران برای تکامل
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زبان فارسی  ه خلق آثار ارزشمند ب فرهنگستان زبان وادب فارسی دری را دارد، زبان شناسان وشاعران و ادیبان ایرانی مصروف 

دری اند. اگر این داد وگرفت فرهنگی بین افغانستان و ایران قطع شود، گرایش های فاشیستی فارسی ستیز به آسانی میتوانند، زبان 

و آنرا   بسازندر ازینکه از طریق پشتوتولنه خلق کرده اند،ت شبی  فارسی دری را زیر تیغ سلاخی قرار دهند، برایش مصطلحات ملی 

و ستد دوجانبه با ایران محروم کنند. فارسی ستیزی و ایران ستیزی در واقع لازم وملزوم یک دگر اند، که بگونه همآهنگ به د ازدا

 پیش برده میشوند.

های  با آنکه ما با ایران در محدوده یک جغرافیایی سیاسی قرار نداریم و هرکدام سرنوشت ملی وسیاسی خود را داریم، اما تجربه  

با هم  ه ییسیب را از نداشتن روابط منطق آخونین » لر وبر« خواهی از امیر عبدالرحمان تاکنون نشان داده است، که ما بیشترین 

متحمل شده ایم. این در حالی است که دیگران با اتکا به لر وبرخواهی و اتکا برقدرتها و  مرزما در بیرون از انتباران و همزبان 

  طور تاجیکستان رابطه دیرینه تاریخی، نکشورهای خارجی شکست سیاسی ونظامی را برما تحمیل کردند. رابطه ما با ایران و همی 

ی، سنایی، بوعلی، ناصر خسرو، حافظ، سعدی رازی،  ما نماد مشترک فردوسی، مولو  .فرهنگی و تمدنی است تباری، زبانی،

رودکی، بیرونی فارابی و ده ها شخصیت ادبی، فرهنگی، علمی و چهره های مشترک را داریم که باید همبستگی را بیشتر کند، 

 پیش ازینکه دعوای مالکیت برآنها افتراق ایجاد کند.  

مفاهیم  در تمامی زمینه ها  طور نخبه های فرهنگی همین ل دموکراسی ودر قالبهای اسلام سیاسی، چپ، لیبرا روشنفکران کشور ما

. نویسندگانی ایرانی آموختتند تابهای و ترجمه هایلسفه را از روی آثار و کف، جامعه شناسی، تاریخ، ادبیات و و مقوله های سیاست

دن، فرهنگ و ادب و زبان و تاریخیم که  کسی  ما در دو جغرافیه سیاسی زندگی میکنیم، ولی چنان بهم بسته و پیوسته در عرصه تم

قومی شده   های نمیتواند مارا از هم جدا کند.  ما باید درین مورد جبن سیاسی و مصلحت گرایی پوچ وعاری از محتوای قالب ملی

   را کنار بگذاریم و بگونه فعال وارد این عرصه شویم.

 ،فعالانه رابطه فرهنگی ،قرار دارند  مان ، سیاسی  و حذفتاریخیبرابر دشمنان طور با کشور هایی، که در منطقه در  نهمی 

قه  موضع دارد،  عنوان رقیب پاکستان در منطه تاجیکان با هند که ب  سود مند رابطهتامین  تمدنی و منطقوی برقرار کنیم.  ،زبانی

هند یگانه کشوری است، که در برابر بازیهای دشمنان تاریخی ما و از جمله مخلوق آنها پاکستان قرار  است.  دارای  اهمیت ویژه 

در  سی توسط پاکستان بهره برداری کند.دارد جامعه باید بتواند ازین ظرفیت بزرگ در مبارزه با اهداف قومی سازی حاکمیت سیا

و تمامیت خواهی قرار دارد و هم رهبران سیاسی جامعه پشتون در   حالیکه هم محور پاکستان در پشت سر گرایشهای فاشیستی

تامین روابط با هند بسیار فعال اند. هند حد اقل در دهه های اخیر شریک مطمئن ما در مبارزه با تروریزم و اشغال پاکستان  در  

ه خواهان حاکمیت یک قومی دست نشانده  دوران مقاومت بوده است. ما نباید این ظرفیت بالقوه را در مبارزه ما علیه پاکستان، ک

  خود در افغانستان و توسعه جزایر پشتون نشین برای نفوذ استخباراتی و سیاسی و تامین منافع اقتصادی و عقبه استراتژیک خود

.میباشد، از دست بدهیم  

مانع رابطه گرم افغانستان با هند  کرزی: دوحلقه در درون دولت کرزی اکتر اسپنتا، یکی از بازیگران محرم رازنقل از کتاب ده ب  

دو  ؛ن و حزب اسلامی عمل کرده ومیکنندبود: یک، مهره های استخباراتی پشتون مربوط به آی اس آی، که در همسویی با طالبا

است.  پشتونهای افراطی برگشته از غرب که در حمایت طالبان بودند. دشمنی این گروه ها بیشتر با فارسی زبانان افغانستان بوده و

آنها با صراحت میگویند پایگاه دشمنان ما در کولاب است. رهبری مقاومت مسلحانه را  علیه پاکستان، بیشتر فارسی زبانها 

افغانستان به عهده داشتند و به پیش میبردند. این مقاومت مورد پشتیبانی وسیع هند بود. ازینرو جانب داران پاکستان و گروه های  

و   از انزوای منطقه یی بیرون شدن جامعه های یکی از راه ( 27ر علیه داشتن رابطه خوب با هند اند.)حزب اسلامی و طالبان ب 

اینست، که ما وارد تعامل سازنده تباری و فرهنگی وزبانی با جوامع و اقوام هم   ه یی برای تاجیکانکردن توطیه های منطق  یخنث 

تبار و هم زبان خود در منطقه شویم. اگر داشتن چنین رابطه برای مصالح ومنافع کشور زیانمند است، پس این باید در برابر همه 

اجتماعی در بیرون از مرزها بر علیه ما ایجاد نکنند یکسان مورد اجرا قرار گیرد و دیگران نیز حیات خلوت سیاسی و فرهنگی و 

واز سیاست یک بام ودوهوای مرسوم درین فرهنگی زبانی درین مورد عمل نمائیم و اگر نیست ما چرا با جبن قومی و اجتماعی و

. و با همه باید برخورد  مورد پیروی کنیم. جامعه تاجیک باید بتواند ازین ظرفیت بزرگ فرهنگی و تباری مانند دیگران استفاده کند

و حلقه ارتباط سیاسی و استخباراتی میان  یکسان شود.  و ارگانهای دولتی  که مظهر  روشن تبعیض اجتماعی، قومی وزبانی

 ،ندت پشتونهای پاکستان قرار داده اپشتونهای پاکستان و افغانستان و برضد دیگران عمل میکند و همیشه  دار وندار مارا در خدم

باید ملغی شوند.  زارت اقوام وقبایل،مانند و  

سران، روشنفکران، جریانها و نهادهای متفرق و پراگنده جامعه تاجیک در برقراری رابطه با کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی  

کشور  با مشکل جدی مواجه اند و همین مساله یکی از عوامل مهم شکست سیاسی جامعه است، ما حتا قادر نشدیم در سطح منطقه با 

. ، چی رسد به موارد دیگربه تفاهم برسیمتبار خود در مورد همکاری فرهنگی، زبانی وتمدنی  های هم فرهنگ، همزبان و هم

و در بسیاری موارد از   !تاجیکان نتوانستند از پوتنسیال بزرگ هند در برابر پاکستان به این بهانه که ماباید برعلیه نفوذ هردو باشیم

میلادی بدینسو اشکارا از اقتدار سیاسی ــ   1978ابر هند دفاع کردند، استفاده لازم کنند. در حالیکه پاکستان از کشور پاکستان در بر
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فعال بوده است. پاکستان در جنگ، سیاست و   عمل در ذف دیگران از قدرت سیاسیو ح قومی، انحصاری جامعه برادر پشتون

مبارزه قدرت و رقابتهای سیاسی در کنار جامعه برادر پشتون قرار گرفته و یک بخشی از حذف سیستماتیک سیاسی جامعه تاجیک  

یف، در رابطه با قدرتهای بزرگ جهانی نیز موضع ما پس از قدرت مربوط به کار سیاسی، استخباراتی و نظامی پاکستان است.

دنباله روانه و بسیار دفاعی  وواکنشی است. اگر همه ظرفیتهای سیاسی و استخباراتی و نظامی امریکا، انگلیس و پادوهای عربی 

امریکا، مانند گذشته دوران استعماری و جنگ سرد در اختیار جامعه برادر پشتون است و ما نمیتوانیم به نسبت جایگاه مستحکم  

شور ها در درون جامعه پشتون، دران نفوذ کنیم، چرا نمیتوانیم از ظرفیت کشورهای هند، روسیه و چین استخباراتی تاریخی این ک

ی جامعه باید درین مورد  رهبران سیاس  د شده اند وبرای تعادل بنفع خود استفاده کنیم.  در واقع همه برای حذف و راندن جامعه متح

ست بکار شوند. ما عادت کرده ایم، همه چیز را فدای منافع ملی، وحدت ملی و  و در راستای برهم زدن این جو بین المللی د فعال

ند.ونیست ملی های کنیم، که هنوز در قالب حاکمیت یک قوم وقبیله عمل میکنند و هیچگاه مظهر ملی نبوده   

مللی برای حذف جامعه  اجماع منطقوی وبین ال و هم اکنون در بازیهای سیاسی،  مدر واقع در هردو خیزش جامعه در قرن بیست  

بگونه متحد عمل کرده ومیکنند. افزار این بازیها در تراز داخلی حمایت از گروه های  شکل گرفته وتاجیک از پروسه های سیاسی  

دردو مقطع   کست سخت وخونین کشانیدند. جامعهبا استفاده ازین محور ها مارا به ش فاشیستی و تروریستی و اسلام سیاسی است و

: یک، اینکه ما حمایت خارجی نداشته  نون بیشتر از بی پناهی منطقه یی و بیرونی شکست نظامی وسیاسی خوردهم اک و  تاریخی

ونداریم؛ دو، حریفان سیاسی واجتماعی جامعه تاجیک در جنگ قومی شان علیه جامعه تاجیک به قدرتهای خارجی ومنطقوی اتکا  

ضعف و ناتوانی های ، به  ه ییودن جامعه از حمایت خارجی ومنطقع محروم ب کردند و از حمایت آنها برخوردار بودند. در واق

. وفرهنگی آن در تامین رابطه با کشور های منطقه ودر سطح جهانی برمیگردد و نخبگان سیاسی و اجتماعی  درونی جامعه تاجیک

دۀ اخیر موفق نبودند وحتی هیچ تاجیکان در جلب  حمایت کشور های منطقه وابر قدرتها در هیچ دوره ای به خصوص در دو س

 برنامه ای در این مورد نیز نداشتند.  

عه تاجیک، تاریخ و در نخبگان سیاسی، فرهنگی و چهره های اکادمیک جامعه تاجیک کمترین روشنگری و اگاهی را در مورد جام

ندگاری درین مورد اکرده اند و هیچ اثر موسیاسی را  و نقش تاجیکان  درین تحولات تاریخی ومی و  مردم شناسی بافت ق مجموع 

.  این در حالی است، که نخبگان سیاسی وفکری جامعه ظرفیت و  لیی از آنها چاپ ومنتشر نشده است زبانهای معتبر بین المله ب 

یر فعال بودند، که جز  غ کشورهای منطقه نیز چنان سردرگم ور توانایی بالقوه این مساله را دارند. رهبران سیاسی جامعه در براب 

 پاکستان شکل بدهند و یا کشیده شدن به دنبال حوادث، کار دیگری نداشتند. رهبران ما نتوانستند یک اجماع منطقوی را دربرابر

کستان نداریم ونه تجزیه  ن کشور حل وفصل کنند. در حالیکه ما هیچ منفعتی در کشمکشهای سرحدی با پاآمشکلات خود را با 

   ن بسود ما ست. وتقسیم پاکستا

باید اذعان کرد، که همان عواملی، که در شکست تاجیکان در زمان امارت امیر حبیب اله کلکانی بر تاجیکان تحمیل شد، در دهه  

نگین سیاسی، به انزوای داخلی  هفتاد خورشیدی نیز دخیل بودند.  وهمین عوامل امروز هم پا برجا اند. تاجیکان در اثر اشتباهات س

رفتند، در بعد منطقوی نیز  نتوانستند با کشور های منطقه تعامل سازنده نمایند، در سطح جهانی  نیز دولت مجاهدین و بعد مقاومت 

رنامه ملی مانند دهه اول قرن بیست بی پناه ماند. وهمین بی پناهی سیاسی ادامه دارد. زیرا  قیادت سیاسی جامعه تاجیک، نه ب 

روشن برای حکومتداری و چون وچرایی قدرت سیاسی ارائه کرد، ونه یک برنامه روشن و استراتژیک برای ائتلاف  و یک جبهه  

متحد برای همکاری نیروهای شامل ائتلاف. نداشتن یک تشکیلات مدرن سیاسی جامعه مزید بر علت شد. مضاف بران  

فرا ملی اندیشی رهبران جامعه، در نتیجه سر درگمی سیاسی ریزش ها در   برخوردهای ایدوئولوژی گرایی، مطلقیت مذهبی و

.  توطیه  دی جامعه به اسلام سیاسی برمیگردائتلاف شروع شد و بیشتر این شکستها بر جامعه در نتیجه دلبستگی رهبران سیاس

جامعه را در وضیعت دشوار   ،جوامع واقواممشترک آی اس آی،  تیم فاشیستی غنی، حکمتیار  وطالبان در همکاری با سران برخی 

قرار داده است. برخورد نا پخته وناسفته رهبران سیاسی جامعه تاجیک در برابر ائتلاف و اتحاد ها،  جامعه را بسوی انزوای  

 .  ه استبرد پیش سیاسی واجتماعی بیشتر
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 دوازده 

 قدرت دولتی  نامتمرکز سازیمساله  تاجیکان و 

ات  اسب طور من  همین ، ملت وحکومت(،کشور دولت ) در چوکات یک معضل  رابطه جوامع واقوام  با یک دگر تاجیکان در مورد 

ناشی ازچند قومی بودن ترکیب اجتماعی  نوع نامتمرکز سازی قدرت و حل بحران اجتماعی،، جوامع واقوام با حاکمیت سیاسی

دیگرسیاسی، اجتماعی وفرهنگی، دچار چند دسته   ، مانند بسیاری از مسایل) حل مساله ملی( کشور وارائه راه حل برای این مساله

از   تاکنون نظر منسجم  ویک دست در مورد راه  گذار بگان سیاسی و روشنفکران اند وخدر سطح ن  حتا  گی آرا و اختلاف نظر

 سوی نامتمرکز ساختن قدرت و ساختار حاکمیت سیاسی در میان انها وجو ندارد. ه حاکمیت متمرکز مرکزی سیاسی ــ قومی، ب 

 :بگونه بسیار فشرده در زیر پیشکش میکند درین مورد  را ع ترین بحث هاشای نگارنده 

 دارای گرایش های  چپ سمت گیری سوسیالیستی گروه هایو  بودر احزا  ه گرایشات چپی و سوسیالیستی دارندک ـ روشنفکرانیـ 1

و پایان یافتن کشمکشهای طبقاتی و   سوسیالیستی، رفع تضاد ها ، حل مساله ای ملی را با ایجاد و برقراری یک دولتبوده اند فعال

ا به برابری میرسند و با ایجاد و برپایی رفع مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ممکن میدانند، که دران همه جوامع واقوام و خلق ه

. ازینرو چپ افغانستان واز جمله بخشی از  تماعی وفرهنگی از میان خواهد رفتدولت سوسیالیستی هرگونه ستم ملی، طبقاتی، اج

جامعه   یتاجیکان چپ اند یش تا رسیدن به بهشت موعود جامعه ای فاقد طبقه، مساله انقطاب خونین اجتماعی وقومی راکه سرا پا 

بر  ، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی را فراگرفته است و هر روز خون عده ای از هموطنان بیگناه ما وتمام نهاد های حکومتی

جاری   وتمامیت خواه، ، تروریستیتوسط گرایشهای فاشیستیاسی برای کسب وحفظ قدرت تک قومی اثر رقابتهای اجتماعی وسی 

   . د شد، بحال خودش رها کرده اندچی مقدار خون دیگر ریخته خواه  ،این بهشت آرمانی چپ تا رسیدن به ،است ومعلوم نیست

و رابطه اقوام با یک دگر ریشه در    مسلط موجود در مناسبات جوامع و اقوام با حاکمیت سیاسی  بجای واقعیت نشاندن آرمانگرایی 

کشور هنوز در ساختار قومی و  در حالیکه  . زاعی خودش استفرا اندیشی های دارد، که »چپ افغانی«  دنبال تطبیق فورمول انت 

و استفاده از    حاکمیتهای قومی واستعماری بودن   خارجی صار قدرت سیاسی ــ قومی، با پشتیبانیانح وپا میزند و  قبیله ای دست

هرگونه همگرایی بنیاد  حمایت خارجی در سرکوب جوامع و اقوامی که برای عادلانه شدن وتقسیم قدرت به مبارزه برخاسته اند،

 را بسته است. وگرایشهای دموکراتیک   و تمام  راه هایی منتهی به وحدت ملی، وحدت سیاسی و ملت شدن  ملی را برکنده

دارند ویا هم جامعه برادران پشتون در ترکیب اجتماعی این گروه ها  قومی ه ترکیب  اجتماعی سچهبسیاری از جریانهای چپ! ک 

با قاعده وسیع اجتماعی و تقسیم سیاسی  در شکل گیری یک حاکمیت   اکثریت دارد، حتی طرح  تقسیم قدرت بگونه اجتماعی را

ساختن ارگانهای محلی قدرت دولتی را برای سهم گیری عادلانۀ  به  گونه افقی میان جوامع برادر و دموکراتیزه  متوازن قدرت را

در حکم خیانت ملی دانسته وآنرا محکوم میکنند. راه حل آنها همان تداوم دولت مرکزی با اعمال مرکزیت خشن   جوامع واقوام

ودولت   ، همان  ملت سازیاز یکد ست میباشد. این راه حل طوریکه میدانیم ومیدانند بگونه متمرکز وبیروکراتیک واداره کشور

بر پایه استحاله جوامع واقوام غیر پشتون، در درون جامعه ای بردار پشتون میباشد،  مخلوق استعماری افغانستان کشور سازی در

که هدفش یک قومی سازی تمام نماد ها و نمود های ملی است.  متکی براین راه حل، باید همه ای جوامع واقوام غیر پشتون در  

امعه برادر پشتون استحاله شوند و هویت فرهنگی، ملی، تاریخی، اجتماعی و تباری  آنها افغان شود. وبه همه چیز رنگ و  درون ج

تقسیم عادلانه  و   بوی پشتونی ) افغانی( بدهند. اضافه برینکه رهبران چپ در دوره ای حاکمیت سیاسی  شان گامی در راستای

ست ها بیشتر از بستر پشتونستان خواهی آب میخورد و برتری و امتیاز دادن بیک جامعه و  قدرت نبرداشتند و سیا  نامتمرکز کردن

 در قوم در تمامی عرصه ها، آفتابی تر ازان بود که بتوان واقعیت بیعدالتی ملی وقومی را در کشور در آنزمان انکار نمود. اما

 نه تنها به گونۀ حزبی، بلکه  انحصار قدرتکه دغدغه شان ، مانند ترکی، امین و نجیب اله تبار مامداری چپ اندیشان پشتونز

) حزب دموکراتیک خلق افغانستان( در   . پاشیده شدن  حزب وطنباعث کشمکشهای ملی شد ، ودب نیز سیاسی    قومی بر حاکمیت

از داعیه کشمکشهای  خطوط قومی و عقبگرد از آرمانهای سوسیالیستی در خط تباری وقومی بخوبی نشانداد، که رهبران چپ نیز 

در اثر   قومی فاصله نداشتند. وقتی ما تجربه بیش از یک دهه حاکمیت سیاسی را داریم، که در فرجام حزب و حاکمیت سیاسی هردو

موکول کردن حل تنشهای اجتماعی وقومی به فردای بهشت   چپ اندیشان در مورد آزمون راه  ، بازکشمکشهای قومی فروپاشید

 است.   گذشته  ناکام  تکرار همان تجربه ،جامعه بدون طبقات

همین اکنون ما در هیچ عرصه، نهاد ملی نداریم. دلیل روشن آن بحران مزمن اجتماعی وقومی در کشور است. همه چیز رنگ  

ابل  ق  اینست، که به این بحران در کشور اعتراف کنیم و برای همبستگی ملی راه حل وبوی قومی را بخود گرفته است. راه عاقلانه

جستجو کنیم. نه اینکه بر واقعیت بی عدالتی ملی و سیاسی در کشور سر پوش بگذاریم و این بحران اجتماعی و ملی  قبول برای همه

را ماستمالی کنیم. پیامد تجربه ایده های شکست خورده، جز شکست ثمری دیگری نخواهد داشت. رهبران حزب دموکراتیک خلق  

کشان و همبسبتگی خلقهای افغانستان پا میفشردند، دیدیم که در کردارهم زبان خود را برتر از زبان  افغانستان، که برهمبستگی زحمت 

دیگران و هم جامعه و تبار خود را والاتر تر از دیگران میدانستند و هیچگاه هم از مساله تبار، زبان وحتا منطقه بیرون نشدند. مگر 

خانه های حاکمیت زحمتکشان نبودیم؟  در بسیاری از وزارت خانه های مهم   ما شاهد وزارتهای قومی ومحلی در تمام وزارتها

کشور یک قوم خاص و حتا یک ولایت خاص حکومت میکرد. یک تبار جنرال و وزیر میزائید و تبارهای دیگر سرباز برای بز  
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ه  ب سیاسی قضاوت میکند، نه آنچه ما ب نهاد ها، جریانها و احزا ،دولتها، حاکمیت ها وگوسفند قربانی. تاریخ بر اعمال و کاروایی

.وان آرمانها وایدالها در پندار میپرورانیمعن   

شوروی، کشور های اروپایی شرقی ، چین ودیگران در مورد حل مساله ملی  با   آزمون اتحاد جمهوریت های  سوسیالیستی 

نیز نشانداد، که آنها در عرصه های فرهنگی،  و نظام متمرکز یک حزبی و قبضه قدرت بنام زحمتکشان راهکار سوسیالیزم دولتی

یت خصوصی بر وسایل تولید و همبستگی اجتماعی وملی نتوانستند این مساله پیچیده و چند بعدی را با  برداشتن گویا مالک

سالاری   سرمایه داری   نظام زحمتکشان حل وفصل کنند. نتنها اینکه راه آنها تداوم نیافت، بلکه با فروپاشیده شدن شوروی همه به

سیاری از  خفته در درون این کشورها منجر به تجزیه ب  ناشی از سرکوبهای تاریخی برگشتند و منازعات دامنه دار اجتماعیجهانی 

شد و هنوز منازعات و کشمکشهای اجتماعی و فرهنگی در بسیاری ازین کشورها وجود دارد.  پیشین کشورهای سوسیالیستی  

تمام عم وغم جامعه نان ولباس و مسکن نیست، بدیهی است، که این نیاز های اولیه هر انسان است. اما ویژگی های فرهنگی،  

نیز برای هر انسان از اهمیت اساسی برخوردار است. با ساده   ی اجتماعی وتباری وفرهنگیزبانی و قومی و حفظ این اصالتها 

فرهنگی، زبانی وملی را حل کرد.   ر دست دولت نمیتوان معضلات پیچیدۀابزار تولید د سازی و حل همه  چیز از راه قرار دادن

فرهنگ وزبان خود   جابجایی  در تلاش و  آنهم حاکمیهای زحمتکشان که خود تا گلو در باورهای خصمانه اجتماعی غرق بودند

طوریکه دیدیم  هیچکدام از کشورهای های   بجای فرهنگ وزبان سوسیالیستی سراسری و همبستگی فرهنگی وزبانی خلقها بودند. 

نتوانستند ، وباز کردن راه بسوی جامعه ی بدون طبقات متخاصمسوسیالیستی از راه الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید  

تجزیه   وفرهنگی  مشکلات ملی، اجتماعی وقومی را در کشورهای خود حل کنند و بیشتر این کشور ها در خطوط اجتماعی وقومی

با مالکیت بر وسایل نیز وداع کرده اند وتن به به   که  مانند جمهوری توده ای چین د. و آنعده از کشورهای سوسیالیستی،شدن 

نام مشارکت اقتصادی داده اند و ساختار   سالاری زیر استثمار بیرحمانه ای خلقهای خود توسط کمپنی های فرا ملیتی سرمایه 

با کشمکشهای خونین اجتماعی، قومی وفرهنگی دست وگریبان   حفظ کردند،  یک حزب با حاکمیت دولت متمرکز سوسیالیستی! را 

اند. تجربه  این کشورها در مورد حل مساله قومی واجتماعی وفرهنگی، تجربه ای ناکام بوده است. واز جانب دیگر سپردن تقدیر  

و تمام   ار عشیروی و قبیلوی دست وپا میزند،حل مساله ملی، بدست رفع تضاد طبقاتی برای کشوری مثل افغانستان، که در ساخت 

تمرکز   خیال خامی بیش نیست.   تاریخ سده های پسینش با انحصار قدرت قومی و بی عدالتی ملی وسیاسی رقم خورده است،

 قدرت آنهم در دستان سران یک قوم،  تناقض اشکار با دموکراسی، عدالت وبرابری اقوام است؛  

اسی جامعه ای تاجیک، که اسلام سیاسی را تا کنون راه حل مساله ملی و برابری و برادری و  ــ آنعده از گروه های سی  2 

همبستگی ملی در کشور میدانند و خواستار نوع دیگر انتر ناسیونالیزم وجهان وطنی  بر پایه اخوت اسلامی  بین شهروندان  در  

ملی، اسلام سیاسی توفیقی در حل مساله ملی در کشورهای چند  میباشند، جز اینکه به  آرمانگرایی استناد کنند، از نظر ع کشور

همه شاهد  اسلامی در کشور های غیر عرب  مان آغاز گسترش پایه های امپراطوریهای قومی و چند فرهنگی نداشته است. از ه

تبعیض عرب بر عجم بودیم، که چگونه امپراطوری اموی حتا از مسلمانان غیر عرب جزیه میگرفت و مسلمانان در کشورهای  

زیادی مانند شعوبیه، خوارج، عیاران، معتزلی ها،   اشتند. وجود نهضتهای فکری وسیاسیشکار قرار دآغیر عرب مورد تبعیض 

..، نشانه مبارزه ای این جنبشها  بر علیه تبعیض و نابرابری های قومی و اجتماعی در  و .  یانرفان وصوفاع ، اخوان الصفا

 مستعمرات امپراطوریهای اسلامی عربی بود. 

کاررایی لازم را برای اتحاد   با آنکه بعنوان اتحاد بر محور امت اسلامی مطرح بوده است، اما این نظریه  از صدر اسلام  تاکنون 

لف چند قومی وچند فرهنگی نداشته است.  بروز اختلاف برسر خلافت در صدر اسلام، بین انصار و ملی در کشور های مخت 

مهاجر و هم بین چهار یار پیامبر اسلام ، اختلاف عباسی و اموی وعلوی، پیشبرد شیوه های تبعیض آمیز علیه مسلمانان غیر عرب 

جتماعی ومذهبی در کشور های اسلامی، که همه پیرو دین اسلام اند، در زمان بنی امیه. تجربه ای فروپاشیدگی و انقطاب قومی و ا

، عربستان ، لیبی، ایران وده ها  کشور افریقایی و آسیایی مسلمان، بخوبی نشانداد، ، سوریه، ترکیه، بحرینمانند افغانستان، عراق

ناکارایی اش را در سطح جهان اسلام   و اسلام سیاسی همشدت میگیرد.  کشورهای اسلامی هر روز درون  ی قومی درکه کشمکشها

برای حل مساله ملی نشان داده است وهم در افغانستان. مردم ما همه شاهد برخورد های خونین قومی گروه های بر خاسته از تفکر  

بر حدت   سیاسی خاصمات قومی گروه های اسلام گرایمیلادی بدینسو بوده اند و دامنه ای این م 90وگرایش اسلام سیاسی  از  دهه 

وشدت جنگ در کشور افزوده است. برخوردهای خشونت امیز حزب اسلامی حکمتیار علیه گروه های سیاسی وابسته به اسلام  

، د های سیاسی آنهاو گروها ونها ع و اقوام غیر خودیمجوا این و همینگونه برخورد طالبان زیر نام شریعت، با غیر پشتون سیاسی

از ناتوانی اسلام سیاسی برای اتحاد وهمبستگی ملی در کشور حکایت دارد. اظهارات اخیر حکمتیار، همه وهمه واقعیتهای اند، که 

ابری و اخوت  که جنگ بین گروه های جهادی و اسلام سیاسی را جنگ قومی و اجتماعی دانست، روکش هرگونه برادری و بر

 ؛ ونه اشکار نمایان ساختکشور را بگو واقعیت بحران دامنه دار اجتماعی در   اسلامی را عقب زد

راه تحقق دموکراسی از بالا راه حل کشیدگی های قومی و   اجیک حکومت مرکزی متمرکز و قوی را باعدۀ از روشنفکران ت  ــ 3

فرهنگی میدانند و با هر گونه تقسیم قدرت تقسیم قدرت افقی وعمودی ناسازگار اند. بدون شک  دموکراسی یکی از راه حل های  

اط و دربین کوچکترین اساسی برای حل مساله قومی و اجتماعی در کشور است، اما این دموکراسی باید قدرت را در دور ترین نق
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باید بگونه روشن حفظ و   فرهنگ، هویت، تاریخ، زبان وارزشهای اجتماعی تمام جوامع و افغانستان  اقلیتهای ملی وقومی باید ببرد.

امکان تکامل بیابند وهمه جوامع و اقوام خود را در آیینه قدرت مرکزی ومحلی بیبینند.  عالی ترین مظهر دموکراسی در یک جامعه  

سیاسی و تقسیم عادلانۀ قدرت بین جوامع واقوام و    د قومی وچند فرهنگی، کثرت گرایی، وسیع ساختن قاعده اجتماعی حاکمیتچن 

برسمیت شناختن  حق مردم برای برپایی ارگانهای قدرت دولتی در محلات است. اما طوریکه میدانیم  دولت متمرکز مرکزی زیر  

بر حدت وشدت برخوردهای   و قبیله گرایانه آنمحور ، بلکه  کاروایی های قوم گرایی بیرون نشد  اینکه از قبیلهنتنها  نام دموکراسی،

قومی در کشور افزود و حالت زار برخوردهای قومی در کشور را زار تر ساخت. بحران اجتماعی، تباری وقومی زمانی بیشتر از 

با استفاده از   دموکرات وتکنوکرات وشایسته سالاری و...، زیر نام وقوم پرست، یی گان قبیلهخب ن گذشته تشدید گردید، که این 

  یسازمانهای استخباراتی غرب و قدرتهای خارجی در صدد حذف دیگران و یک قومی ساختن حاکمیت سیاسی برآمدند و به دشمن 

لام کردند و به  مساله تقسیم قدرت را خیال باطل اع .رو آوردندخصوص تاجیکان ه ون و ب آشکار با  جوامع و اقوام غیر پشت 

صراحت بیان داشتند، که هرکه حاکمیت و فرهنگ وارزشهای سچه افغانی را بجای  ارزشهای مشترک ملی نپذیرد، باید از کشور  

،  و با  انقطاب قومی وملی را افزایش دادچنین رویکردهای های فاشیستی رتیب طوریکه میدانیم ومیدانند، افغانها خارج شود. بدینت 

 .  جنگ قومی تمام وکمال به پیش بردو قبیله گرایی کشور را در سراشیب  قومگرایی

امریکا وانگلیس خود همه شاهد اند،  که در موجودیت یک نظام قبیله ی وقومی و انحصار قدرت   پیشبرد بازیهای تاجیکان دلبسته  

ل نمیگیرد، بل انقطاب قومی ناشی از گرایش های  سیاسی، با استعماری بودن زیربنای حاکمیت سیاسی، نه اینکه دموکراسی شک

در دموکراسی های  مساله دیگر اینست که ملی را سد کرده است. فاشیستی در کشور زمینه ای هرگونه همکاری وهمبستگی 

ه،  پیشرفته دنیای سرمایه داری نیز منازعات وکشمکشهای ملی وقومی مانند انگلیس، امریکا، فرانسه ، بلژیک، قبرس، هسپانی 

. اما چون قدرت توسط احزاب سیاسی بر پایه راهکارهای مدنی، اصول شهروندی  استاوکراین و... ، وجود داشته  اروپای شرقی،

، جلوه نا خوشایند سرکوبهای قومی کمتر بنظر می  اعمال میشودحقوق وازادیهای فردی، و آزادیهای فردی و اجتماعی، برمحور  

موج خشونت بالا می آید. ادامه ای بیعدالتی در مورد سیاهان در امریکا، پیشبرد موج خشونتهای  آید. اما طوریکه دیده میشود این 

نژادی وناسیونالیستی در فرانسه، ایتالیا، انگلیس، آلمان وسایر کشور های اروپای غربی از جانب ناسیونالیسهای اروپایی در برابر 

کشورهای اروپای شرقی و  لب در انگلیس ، هسپانیه ، قبرس و برخی ایی طاقوام غیر اروپایی وپناهندگان، وجود جنبشهای های جد

ره ورهبری  ا، که با قاعده وضابطه های دموکراسی ادهامیباشدملی در بین شهروندان، درین کشور ...، مظاهر روشن چالش های 

برو بوده اند، که تقسیم قدرت را در  نیز رو یعنی کشور های پیشرفتۀ سرمایه داری با چالش های افتراق قومی و فرهنگی .میشوند

 بین جوامع، تبار ها و فرهنگهای مختلف الزامی میسازد.  

احزاب، جریانهای این امر اگر کشوری باهمین جغرافیه سیاسی حفظ شود و از فروپاشی وتجزیه آن جلوگیری گردد،  بنابرین  

ایجاد پروژه های ملی در چوکات تقسیم متعادل  های سیاسی وفکری شانرا برای سیاسی و روشنفکران را ملزم میسازد تا رویکرد

قدرت در میان جوامع واقوام با هم برادر معطوف کنند و برای همبستگی  ملی  به اسارتهای  سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، هویتی 

قدرت هم در میان روشنفکران تاجیک نظر ودیدگاه  اما طوریکه میدانیم در نامتمرکز سازی    پایان بدهند.   جوامع واقوام وتاریخی

همسان وجو ندارد. عدۀ تجزیه کشور به شمال وجنوب را  راه حل میدانند، بخشی کنفدراسیون شدن کشور، برخی فدرالی شدن و  

ارگانهای قدرت   افقی در بین جوامع و اقوام مختلف و انتخابی بودن  تعدادی هم یک جمهوری پارلمانی صدارتی  را با تقسیم قدرت 

دولتی را  راه کار مناسب برای نامتمرکز شدن قدرت میپندارند. تجزیه کشور به شمال وجنوب و کنفدراسیون نتنها اینکه راه حل  

نیست، بلکه موجودیت کشوری بنام افغانستان و یا هر نام دیگر را منتفی میسازد. وقتی مساله نبودن کشور مطرح باشد، تمرکز ویا 

 معنی ندارد.بدینسان جامعه تاجیک با دوراهکار نامتمرکز سازی روبرو است:  عدم تمرکز

ساختار فدرالی  ــ  1   

است. یکبار   پیشکش شده مساله اندیشه فدرالی ساختن کشور چند بار بگونه ای یک طرح میدانیم، دهه های اخیر از تاریخ طوریکه

پیش بینی شده  فدرال  چهار جمهوری خود مختار سوسیالیستی در چوکات دولت قانون اساسی،   ، در مسودهدر زمان حفیظ الله امین

در مسوده قانون   . اما دلبستگی امین به گرایش فاشیستی و تمامیت خواهی، امین را وادار به صرف نظر کردن ازین مسالهبود

  دران دوران، طرح مسوده قانون اساسی در «) الف( مبتلا میگردیدیم  نویسندگان » ما چگونه به وایرس ه نوشتۀب  ساخت. اساسی 

امین تلاش میکرد، دولت افغانستان را دولت سوسیالیستی عنوان کند. در افغانستان چهار جمهوریت سوسیالیستی بمیان بیاید. اندکی 

عمر   فدرالی ساختن کشور، یک بار دیگر از جانب محمد نظریۀ ( 1ومی ازین طرح منصرف شد.)بعد امین بدلایل گرایش شدید ق 

که تحت ریاست محمد عمر   ،سلیک هریسن:  لویه جرگه  ۀپشاور مطرح بحث قرار گرفت. بنوشت ببرک زی در لویه جرگه در 

  51چوکی به مجاهدین و  49عضو را ایجاد کرد، که  100تن تشکیل شده بود، یک کمسیون ملی مرکب از  916ببرکزی مرکب از 

. جرگه فیصله کرد، که نظام اسلامی بعدی متکی به کدام مذهب نباشد و  می داده شدبدور از تعلق تنظی کرسی به نمایندگان مردم 

در سیاست  . این لویه جرگه پالیسی عدم انسلاک را سی بگونه فدرالی را مطرح کرداصل اداره مرکزی را رد نمود و یک  نظام سیا

برخاستند و این پروژه  پاکستان بر علیه آن  و نظامی اداره استخباراتی .  اما تنظیم های جهادی وبرگزیدخارجی برای افغانستان 

کشورهای غربی هم چون خواهان جنگ وتضعیف شوروی در باتلاق افغانستان بودند. این نهاد را از سر راه خود  ناکام شد. 

( 2برداشتند.)  
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بمیان ل مساله ملی یک راهکار برای ح در مزار شریف این طرح بحیث  1371احزاب سیاسی در سال   ۀ در طرح شورای متحد  

بجز همین چند مورد، سند مدون  .ملی پیشنهاد شددر برنامه نهضت ملی بحیث گزینه ای برای حل مساله   1372شد. در سال  کشیده

. اما عده ای اکنون با تا کنون منتشر نشده و یا اینکه نگارنده ازان بی اطلاع است کشور و مکتوب دیگری در مورد فدرالی ساختن

و   ، که کذب محض استفدرالی ساختن کشور به قلم می دهند ۀا بانی اندیشه و اولین طراح نظری خود ر ودیده درایی تمامپررویی 

.  واقعیت ندارد  

ای ه گزینه  و یا جمهوری پارلمانی صدارتی را بعنوان ک، مساله ای فدرالی ساختن کشور روشنفکران جامعه تاجی  پیش ازینکه 

ز چی  ، که جامعه ای تاجیک درین ساختار اروی این مساله دقت کنند، باید در قدم نخست به میدان بیاورند نامتمرکز سازی قدرت

  قبل پیوند خواهد زد؟ ر کشور پراگنده است بهمسوساختار فدرالی چگونه یک  جامعۀ راکه در سرا جایگاهی برخوردار خواهد بود

سنجش، محاسبه و تحریک عدۀ از جوانان  بدون ،های فاقد شعور سیاسیشعار وسردادن از برداشتن هر گامی درین راستا

در آستانها، شهرستانها، در  جامعه ای تاجیک را احساساتی باید دوستان احصاییه وارقامی داشته باشند، که ترکیب نفوس اجتماعی

فدرال تقسیم شود، بدانند وبر پایه آن حضور تاجیکان را در ایالتهای فدرال مظمح  قرار است کشور به ایالتهای   مجموع کشور و اگر

امکان عملی فدرالی شدن کشور به لحاظ آمیزشهای اجتماعی، تباری،  باید تحقیق همه جانبه در مورد .نظر اساسی قرار دهند

شناخت دقیق از ترکیب    رخوردهای آینده قومی وفرهنگی دران سنجش گردد.فرهنگی و  اتنیکی در کشور مطالعه شود، مساله ب 

  ونه دقیق و همه جانبهاجتماعی نفوس، مسایل زبانی، خصوصیات فرهنگی و تاریخی  و سیر تکامل جوامع واقوام درین سرزمین بگ

در کشورهای چند قومی و چند  باید اضافه نمایم، که  درین جا  ردد.گمطرح  از راه فدرال و سپس راه نامتمرکز سازی   بررسی شود

ساختار سیاسی و اداری کشور    نا متمرکز سازی ت ر .  ضرواز بدیهات است ،نامتمرکز سازی قدرت و تقسیم متوازن آن ی،فرهنگ

تمامیت خواه از  برای هر جامعه ای، که در زیر حاکمیتهای تک قومی و فاشیستی ودر کل و  بیشتر از آب ونان برای  تاجیکان و

حیاتی دارد. اما سرنوشت این نا متمرکز سازی، مانند الگو برداریهای پیشین فاقد زمینه اجتماعی از  نیاز نظر تاریخی له شده اند،

پروسه خلط و آمیزش   بیرون وارد نشود و ویژگی های تاریخی، فرهنگی، زبان، دین و ارزشهای اجتماعی با در نظر داشت

دران مد نظر قرار داده شود، تا نشود  ما با کاپی دیگر، سرنوشت خونینی دیگری بر جوامع واقوام برادر   اجتماعی و فرهنگی

جامعه ازین بحران فراگیر اجتماعی و قومی بدون تقسیم قدرت ونامتمرکز سازی نظام نمیتواند به ثبات سیاسی، صلح،   تحمیل کنیم.

 پیشرفت، ترقی و تامین عدالن سیاسی وملی برسد. 

ساختار فدرالی، ساختار سیاسی و تشکیلاتی شناخته شده در جهان بوده و هدف ازان نامتمرکزی سازی قدرت سیاسی و توزیع آن  

وتعدادی از کشور های جهان با ساختار  فدرالی اداره ورهبری میشوند. اما تحقق نظام   محلات و جوامع واقوام گوناگون میباشد به

و وابسته به ویژگی های تباری، فرهنگی وزبانی است. مهمترین مساله برای ساختار نظام فدرالی  فدرال در هر کشور فرق میکند 

وجود اقوام، زبانها وفرهنگ های مختلف در یک جغرافیه جداگانه ومشخص از سایر جوامع واقوام در یک کشور است، که با اتحاد  

بندند و بهم پیوند میخورند. اما ساختار اتنیکی وفرهنگی  وزیست  سیاسی و اجتماعی برای تشکیل حاکمیت سیاسی با هم قرارداد می 

اقوام ا در اثر تهاجم دراز مدت کشور کشایان و کوچروان و صحرانوردان قبایل مختلف و جابجایی کتلوی وآمیزش با یک دگردر  

جوامع واقوام طوری به هم مسج  افغانستان کنونی چنان دگرگون شده است، که به مشکل میتوان از تبار خاص  وخالص نام برد و  

 وآمیزش یافته  اند، که جدا کردن آنان در ایالات فدرال کار دشوار وناممکن شده است.   

افغانستان یک جغرافیه غیر طبیعی است، که در اثر بازیهای استعماری خلق شد و کتله های اساسی وبزرگ جوامع و اقوامی که  

رون از مرزهای کشور ماندند.  با کوچانیدن اجباری  برخی جوامع واقوام از محلات  درین جغرافیه زندگی میکنند، همه در بی 

زیست شان و جابجایی های جدید، ترکیب اجتماعی بهم خورد و جغرافیه  جوامع واقوام پشین را دگر گون کرد. در اثر سرکوبها و  

پیوسته در کشور ندارند و از شمال تا جنوب و از شرق  جا بجایی های جدید تاجیکان چنان پراگنده شدند، که جغرافیه  مشخص وبهم 

تا غرب پراگنده اند و همین طور بیساری از جوامع واقوام برادر در سراسر کشور  پاشیده اند و این امر مساله تشکیل ایالات فدرال  

و اگر چنین ساختاری    را بر پایه قوم و فرهنگ و زبان وسایر ویژگی های اتنیکی در یک جغرافیه مشخص نا ممکن میسازد.

تشکیل شود، بجای کم کردن منازعات وتنشهای قومی، آنرا بیشتر میکند. همه شاهد بودند و بودیم که، نتنها جنگ میان پشتونها و 

غیر پشتونها سراسری شد، بلکه جنگ میان ازبکها، تاجیکها و هزاره ها به پیمانه وسیع روی داد و هنوز هم سطح تنشهای قومی   

  بر پشتونها  با دیگران، در میان غیر پشتونها در بسیاری از آستانها  همچنان بالا است. اضافه

در افغانستان ممکن نیست برای همه قومیت ها، فرهنگ ها و زبانها فدرال جداگانه ساخت. زیرا از یکطرف اکثریت آنها در یک   

محوریت جوامع واقوام بزرگ، اقلیتهای قومی وزبانی نمیتوانند در جغرافیه بهم پیوسته حضور ندارند و از جانب دیگردر فدرالها با 

مقدرات سیاسی و ملی بگونۀ برابر سهم بگیرند و از فرصتها و امکانات در عرصه های مختلف برخوردار شوند. در فدرالی  

زبکها وترکمنها( تقسیم شود و  ساختن  بر پایه قوم و فرهنگ وزبان باید کشور به چهار فدرال ) پشتونها، تاجیکها، هزاره ها و ا

امکان اینکه در کشور  بیست یا سی   شاید یکی دومنطقه خود مختار تابع حکومت مرکزی برای بلوچها ونورستانی ها به میان آید.

ایالت فدرالی بوجود آید،  عملی نیست  و در عین زمان این مساله نیز معمول نیست، که در یک کشور برای یک جامعه و قوم  
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چند ایالت فدرال ساخته شود، نمونۀ چنین تقسیمات فدرالی تا کنون وجود ندارد.  اما به استثنایی برخی از اقوام که ساحۀ   مشخص

جغرافیایی بالنسبه یک پارچه دارند، تعدادی از جوامع و اقوام بسیار پراگنده اند، از جمله تاجیکان که در تمام کشور پراگنده اند و 

د که برای تاجیکان یک ایالت فدرالی ساخت، مرکز فدرال تاجیکها در کجا موقعیت خواهد داشت؟ و چگونه  بسیار دشوار خواهد بو

تاجیکان شمال، جنوب، غرب و مرکز در یک فدرال جمع خواهند شد؟ این مساله یکی ز مجهولهای اساسی در طرح فدرالی است،  

دهند؟ پشتونها نیز در جزایر مختلف در همه کشور با امکانات  که خود فدرال خواهان هم نمیدانند به آن چگونه پاسخ روشن ب 

از سوی   حاکمیت سیاسی، لشکر قومی وبازیهای استعماری پراگنده ساخته شده اند.چگونه ممکن است در یک فدرال جمع شوند؟

تصادی بدون حمایت تمام  دیگر برخی اقوام مانند هزاره ها تا حدودی جغرافیه یک پارچه دارند و اما درین مناطق امکان رشد اق

بنابران فدرالی ساختن کشور بر پایه قوم وفرهنگ وزبان وخصوصیات اتنیکی امریست غیر  وکمال همه گانی ملی ناممکن است. 

.وبجای کم کردن تنشهای اجتماعی وقومی، فرهنگی، زبانی ومذهبی انرا افزایش میدهد عملی  

نظریۀ دیگری که این جا وآن جا ازان نام برده میشود، طرح  فدرالی شدن بر پایه تقسیمات جغرافیایی است. این مساله هم در    

بودن تنش های قومی و قرار داشتن کشور در استانه جنگ   فرهنگی و زبانی و قومی و بالا وری مانند افغانستان، با چند گانگیکش

 قومی، نتنها اینکه کمکی به حل تنشهای قومی نمیکند و همبستگی وهمسویی ملی و وحدت ملی را به نمایش نمیگذارد، بلکه این

شکل وجود دارد: یک، این خواهد داد. به باور این قلم درین مساله دو م نیز افزایش فرهنگی را مساله کشمکش های قومی و تباری،

ساختار تنها در کشورهای ممکن است، که در آنها چند گانگی فرهنگی وقومی وجود نداشته باشد و یک جامعه به لحاظ تباری و  

فرهنگی و زبانی اکثریت قاطع شهروندان را بسازد؛ مانند:  جمهوری فدرالی آلمان. نمونه دیگر این نوع فدرال سازی نه در اروپا، 

ر آسیا و نه در افریقا وجود دارد؛ دو، مشکل دوم باز هم اینست که در یک جغرافیه چند قوم وجود دارد و آنهم در کشمکش بر  نه د

سرتصرف قدرت محلی. هدف از فدرال شدن تقسیم قدرت مرکزی در بین  مرکز و محلات و به جوامع واقوام وفرهنگها وزبانهای 

ین کشمکشهای قومی پیاده کردن چنین ساختاری غیر عملی است. در هر فدرال بر پایه  مختلف است. در افغانستان با وجود چن 

جغرافیایی قوم منسجم از نظر سیاسی و نظامی و با کتله بزرگ  به قوم بزرگتر تصمیم گیرنده تبدیل میشود و دیگران به حاشیه  

ه ستمگری مضاعف مواجه میشوند، از یک سو  میروند ودر واقع  به عوض نجات از ستمگری قومی، زبانی وفرهنگی ومذهبی ب 

از جانب دولت مرکزی، که تا کنون قومی است  و از سوی دیگر در قدرت ایالتی، در زیر سلطه قوم برتر وبزرگتر قرار خواهند  

، فاریاب، گرفت و این امر  در واقع به شروع دوباره جنگهای نیابتی قومی بدل خواهد شد. همین اکنون درآستانهای بامیان، سرپل

و برخی مناطق دیگر در میان غیر پشتونها ما به این معضل گرفتاریم، در حالیکه حکومت متمرکز مرکزی وجود   ، هراتتخار

دارد و تنها نفوذ آن در محلات کاهش یافته است، اگر فدرال شود، انقطابات قومی و کشمکشهای تباری و فرهنگی وزبانی چندین 

 مرتبه افزایش خواهد یافت. 

در همین نزدیکی ها ما شاهد تشنج در میان جوامع واقوام غیر پشتون بر سر تغییر نام کشور بودیم وهستیم. جامعه برادر پشتون،   

که به هیچ وجه خواهان تغییرنام یک قومی افغانستان نیست، در میان جوامع واقوام غیر پشتون افغانستان نیز یک توافق جمعی در  

ود ندارد. وقتیکه تغییر نام کشور به خراسان در مطبوعات،  رسانه های تصویری وصوتی و محافل  مورد تغییر نام کشور  وج

مدنی وفرهنگی بمیان آمد، دونام دیگر در برابر خراسان: هزارستان و ترکستان با پرچم های جداگانه بلند شد. این در حالی است،  

. و این نام هیچ بار ه است، بودون افغاستان میخوانندهمین خطه که اکن که خراسان از اوایل قرن پنجم تا قرن نوزدهم میلادی نام 

قومی ندارد. در زیر چتر خراسان  همه جوامع واقوام برادر میتوانند جا بگیرند و بر خلاف افغانستان، ترکستان، وهزارستان که نام 

منبع روشنایی، باروری، دانش و آگاهی در برابر  های قومی اند، نامی است که به همه تعلق داشته ودارد. خراسان مطلع خورشید، 

چهل، تاریکی و ویرانی و آنچه از اهریمن است، میباشد. و آفتاب  در تاریخ وفرهنگ و داشته های معنوی این سرزمین پیشینه 

نگی باقی بمانند و دراز دارد. اما برخی از جوامع واقوام برادر غیر پشتون ترجیح دادند در اسارت هویتی و استحاله تاریخی وفره

یا نام قومی خودرا بر کشور تحمیل کنند. اگر قرار باشد نام کشور به ترکستان، هزارستان، تاجیکستان و یا هرنام دیگر قومی تبدیل 

 شود، پس چرا افغانستان که نیز یک نام قومی است، تغییر کند؟

کل برمیخورد، حال خوانندگان قضاوت کنند، که در  وقتی حتی نام جمهوری فدرال خراسان، که نام قومی نیست به این مش 

فدرالهای جغرافیایی که دران یک قوم  با امکانات و ساز وبرگ قبیله یی و نظامی قدرت را تصاحب کند و برمحوریت یکی از  

د خواهد شد؟  جوامع واقوام بزرگتر در یک ساحه زیست که بسیاری از اقوام دیگر نیز وجود دارند، فدرال تشکیل شود، چی برخور

ما شاهد چی برخوردهای قومی، فرهنگی و زبانی خواهیم بود؟ هنوز خونهای ازبک وتاجیک و هزاره در جنگهای میان گروهی 

بر سر توسعه مناطق شان نخشکیده است، حتی این جوامع واقوام بر سر تصاحب یک اداره با هم جنگیدند. همین اکنون برخورد 

بک و تاجیک در فاریاب، سرپل، تخار و بسیاری از آستانها وشهرستانهای دیگر، مظهر روشن  هزاره و تاجیک در بامیان، از

برخوردهای قومی و حتی فرهنگی است.اگر این فدرالها با اکثریت یک قوم ساخته شوند، هم رنگارنگی قومی زایل میشود و هم  

ین دوامدارخواهند شد. تنوع فرهنگی و زبانی از میان میرود وهم باعث مناقشات و کشمکشهای خون   
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جوهرۀ یک ساختار سیاسی عادلانه و یک حکومت ملی را، آزادی، دموکراسی، تکثر گرایی وحفظ موزائیک قومی وتباری،  

فرهنگی وزبانی افغانستان میسازد، که بتواند قدرت را در دور ترین مناطق و در میان جوامع واقوام مختلف بگونۀ عادلانه توزیع  

را با حقوق برابر بپذیرد، مبنای نظام سیاسی را رای اکثریت شهروندان بسازد، نه اکثریت قومی، نژادی، مذهبی، کند و شهروندان 

زبانی و... اگر یک نظام ریاستی درین سمت وسو حرکت کند، ما با نظام ریاستی هم مشکل نداریم در صورتیکه بر مبنای مولفه  

ی استبدادی  زمین اینست که نظامهای متمرکز هم به لحاظ قومی و هم به لحاظ سیاسهای بالا عمل کند. اما تجربه تاریخی درین سر

حاکمیتها استبداد ) سیاسی ــ قومی( را به نمایش گذاشته اند. لذا برای احتراز از چنین رویکردی برای نامتمرکز  بوده اند وهمواره 

ار باید به چند مساله توجه شود: از بروز جنگهای قومی، که  شدن ساختار قدرت باید تاکید کرد. اما در نامتمرکز سازی این ساخت 

تاکنون شاهدش بودیم و هستیم جلوگیری شود؛  رنگارنگی وتنوع قومی وفرهنگی را حفظ کنیم؛ دموکراسی به صورت گسترده  

یه کشور جلوگیری شود؛  راهش را به تمامی  نقاط و در میان کوچکترین اقلیتهای قومی و زبانی و فرهنگی ومذهبی باز کند؛ از تجز

 حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال کشور تضمین شود. 

یک  مساله اساسی که درین فدرال خواهی ها تاکنون مفقود است، اینست که ما همه  در نزدیک به دو دهه شاهد پایکوبی ها برای  

ای اعلام استقلال از سوی عدۀ بودیم  تجزیه کشور به شمال وجنوب، کنفدراسیون، فدرالی وخود مختار ساختن محلات و صداه

وهستیم، اما درین مدت شاهد یک طرح مدون، راهکار عملی وبرنامه روشن برای هیچکدام ازین گزینه ها نبودیم ونیستیم، که این 

باید   دوستان چگونه و به چی شکل این شعار های پا در هوا را تحقق می بخشند و میکانیزم عملی این گذار چیست و این فدرالها

چگونه ودر کجا خط کشی شوند، تا همه تکلیف شان روشن باشد ودرین طرح منافع و یا ضرر شانرا بسنجند. صرف خاک باد 

کردن است واستفاده افزاری ازین شعار ها برای جلب توجه عده ای از جوانان فاقد شعور وشناخت سیاسی و فرو نشاندن عطش  

عده واستفاده ازان در بازیهای انتخاباتی و شاید هم چیز های دیگر.  پیش ازینکه به قدرت وشهرت وباز کردن  جا در میان یک 

شعارهای انتزاعی و فاقد پشتوانه مردمی،  رو بیاوریم، باید طرح روشن، عملی ومدون در مورد هریک از گزینه ها ارائه شود  که  

 دران  چند وچون  ساختارها واز جمله فدرالی  روشن باشد.  

دوستان باید به همه جوانب ساختار فدرالی که قرار است بیاید!  منجمله مناسبات قدرت، امنیت، اقتصاد، فرهنگ و اینکه  در طرح  

روابط اقوام درین فدرال ها و با حکومت چگونه شکل بگیرد ، مساله چند قومی در یک ایالت چگونه حل شود، کشور به چند ایالت  

بپردازند. فدرال خواهان ما که بیشتر مدافع جامعۀ تاجیک اند! فدرال جامعۀ تا   ،الها در کجا استفدرال تقسیم شود، موقعیت  این فدر 

جیک  را معین کنند،  که کجا موقعیت خواهد داشت وچگونه از بدخشان تا هرات  تاجیکان در یک ایالت فدرالی جا بجا خواهند شد.  

ده اند و همه در مورد  این مسایل با اهمیت سکوت کرده  وتنها  شعار  اینها همه پرسشهایی اند،  که  تاکنون مسکوت گذاشته ش

فدرال خواهی است، که ادامه دارد. دوستان! با یک مساله مهم ملی با مشت پوشیده وهزار دینار معامله نکنید. طرح روشن ارائه  

مردم را از چاله به چاه می اندازید. در عین  کنید، تا مردم و نهاد های مختلف جامعه دربرابر فدرال تکلیف شانرا روشن کنند ورنه

زمان طرحی را از یک کشور دیگر نقل بالنقل کاپی نکنید، که مردم افغانستان و جوامع واقوام گوناگون کشور را در قالب آن جا  

رنه  الگو برداری نا  بدهید.  طرحی را بریزید، که به  پیکرۀ این کشور جنگ زده، فروپاشیده و درگیر بحران قومی سازگار باشد، و

پخته وناسفته جامعه را به سرنوشت الگو برداریهای پیشین ایدیولوژیک مواجه خواهد کرد. از بروز احساسات و بهره برداری  

  سیاسی در یک طرح وبرنامه ملی باید احتراز کنیم.

کشور   ی ازبخش هیچ  برای جامعه ای تاجیک که در سر تاسر کشور پراگنده است و جغرافیه بزرگ کتلوی در فدرالی شدن کشور 

زیرا   باعث اتلاف بیشتر حقوق ملی، سیاسی و اجتماعی آنها در دولت فدرالی نسبت به حکومت متمرکز مرکزی خواهد شد. ندارد،

کند و بیشتر ازین  نقش عمده بازی ی مختلف کشوردر فدریشنها برخود، یاین جامعه نمیتواند با پراگندگی تحمیل شده جغرافیای  

و راه   بیشتر به منازعات قومی و فرهنگی دامن خواهد زد الدولت فدر  سرنوشت سیاسی وملی، که دارد، منزوی تر خواهد شد.

، که  تجزیه کشور به شمال وجنوب کنفدراسیون وفدرالیزم و   گزینه های حل مناسب مساله ملی در کشور را بوجود نخواهد آورد.

مطرح   زبر نام دفاع از تاجیک و داعیه ای تاجیکان در میتنگها ومارش های چند تنی رهبران! و حلقه های معینی از روشنفکران

جامعه تاجیک   را ی قرار خواهد داد.  زی بیشتر از همه تاجیکان را در انزوای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زبان   میشوند، در عمل

و تقسیم  در سراسر کشور پراگنده است و ساحه زیست کتلوی در یک گوشه ای کشور مانند برخی جوامع واقوام برادردیگر  ندارد

های سیاسی و  اتحاد با در نظرداشت تجربۀ تاریخی در رقابتهای سیاسی و اجتماعی وقرار گرفتن آنها شدن تاجیکان در ایالت فدرال 

جامد ثمری دیگری  ن جز اینکه به انزوای بیشتر جامعه بی ا ت قدرت مرکزی سنتی در برابر تاجیکان با محوری  نظامی مشترک

   . نخواهد داشت

و حتا گزینه تجزیه کشورمیتواند، این تجربه در مورد تاجیکان تکرار شود. زیرا  دخالت حکومت    در فدراسیونها و کنفدراسیون

چنانکه ما تا کنون شاهدش بوده ایم.   ،ر ایالات فدرال کشور بر علیه جامعه تاجیک خواهد چرخیدمرکزی درین ائتلافها واتحاد ها د

شاید نتنها تاجیکان در ایالتهای فدرال و کنفدراسیون و تجزیه به انزوای سیاسی واجتماعی کشانده شوند، بلکه از نظر زبانی و  

گیرند. فرهنگی نیز در زیر فشار بیشتر قرار   
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بیشتر بجای اینکه یک اقدام عملی   اصراربرخی از دوستان در مورد تشکیل ایالتهای فدرال بگونه ای منطقوی و جغرافیایی  

عملی به نظر نمیرسد. زیرا تشکیل ایالتهای فدرال   ومتکی بر نیات خیر! انتزاعی پیش فرضبیشتر یک  این نظریه سیاسی باشد،

را برجسته میسازد  و گرایش اساسی بسوی ایجاد  واحدهای سیاسی با بار  زبانیو خواه ناخواه خصوصیات قومی و فرهنگی

. چون جامعه ای تاجیک ساحه زیست کتلوی خود را در  ، نه جغرافیاییصورت خواهد گرفتوزبانی  قومی و اجتماعی  و فرهنگی

 با آنکه  و در حال از دست دادن است،  گذشته و تا کنون از دست داده قبیله ای وقومی بسیاری از نقاط کشور در اثر هجومهای

د در ایالتهای فدرال با در  ن راگنده از لحاظ جغرافیایی نمیتوانزدیک به ثلث نفوس کشور را میسازد، اما جامعه پ جامعه تاجیک 

 د.ن نقش اساسی داشته باش  اخیر در برابر آن،  ه هایدهتلافهای و اتحاد سیاسی واجتماعی نظرداشت تجربه ائ 

. نباید آب دباید تکیه کر ، بلکه بیشتر بر واقعیتهای جامعه تکیه بروز احساسات وارائه شعارهای فاقد شعور سیاسی نیستسیاست  

را نادیده موزه را از پا بکشیم. اول باید محاسبه کنیم و باز شعار و خواست فدرالی را مطالبه کنیم. جوامع پراگنده از لحاظ  

کشور ممکن نیست  بگونه   وشرق وجنوب  مرکزن غرب، شمال، عا  زیان خواهند کرد. تاجیکاجغرافیایی در طرح هرسه گزینه قط

مشترک نقش شانرا در ایالات فدرال بازی کنند؟!  حضور  تاجیکان در رهبری ایالتهای فدرال، با در نظرداشت تجارب اخیر  

با  کشور های چند قومی و چند فرهنگی مانند افغانستاندر قدرت، خالی خواهد ماند.  ائتلافها و اتحاد ها سیاسی واجتماعی برای

کارآمد نیست. چی بخواهیم و   ای تجربهفدرال جغرافیایی  ، و بحران مزمن انقطابهای قومی روبرو بودن با جنگ قومی واجتماعی

  ، تا خود همهکرد هدچی نخواهیم جنگ قومی و اجتماعی و فرهنگی در رهبری ایالت فدرال بروز خواهد کرد و هر اتنی تلاش خوا

را تشکیل خواهند داد، که حریف اولی   ی. رهبری سیاسی جامعه پشتون قطعا  اتلافهای ودیگران را بحاشیه ببرد را غصب کند  قدرت

دازد، چنانکه تاکنون  همین مسیر سیاسی و اجتماعی را در حاکمیت سیاسی در پیش گرفته  اجتماعی و سیاسی خود را از پا بی ان 

 است. 

بر پایه  خصوصیات اجتماعی، اتنیکی و  ی سرمایه داری الیزم در جوامع چند قومی وچند فرهنگی حتا در کشور های پیشرفتهفدر  

ه دچار بحران مزمن اجتماعی فرهنگی شکل گرفته است، نه منطقوی و جغرافیایی.  اگر فدرال بر مبنای جغرافیایی در افغانستان ک

باز هم در درون هرایالت منازعات قومی و اجتماعی و فرهنگی بلند خواهد شد. در هردو  گیرد، ، شکل ب وفرهنگی است و قومی  

صورت، تشکیلات فدرالی تاجیکان را از بابت نداشتن زنده گی کتلوی دریک جغرافیای مشخص در کشور با مشکلات جدی روبرو  

اخیر از جنگ قومی در برابر امیر حبیب اله، تا میسازد. مضاف بر آن  حوادثی که در تاریخ تکرار شده است و بویژه دریک سده 

تا اتحاد های مقطعی کرزی و احمدزی در برابر تاجیکان و ایتلاف های گاه وبیگاه   در برابر استاد ربانی، شورای همآهنگی

ر علیه ب  ،وآزمونهای سربازگیریهای سیاسی درچند دور انتخابات، توسط تیم کرزی ــ احمدزی از جوامع واقوام برادر دیگر

تاجیکان، میتواند درآینده در تشکیلات فدرال، معادله ای قدرت را باپشتیبانی دولت مرکزی در آستانهای مختلف تغییر بدهد و به 

حذف بیشتر تاجیکان در مرکز وآستانها منجر شود. زیرا تاجیکان در هر آستان وزون های مختلف با جوامع و اقوام مختلف زنده  

 این آستانها اکثریت مطلق نیستند.گی دارند و در اکثر 

نداشتن جغرافیه کلان و مشخص برای  تاجیکان مانند سایر جوامع و اقوام برادر، در تقسیمات اداری وسیاسی  کشور به فدرال و   

درال  کنفدراسیون، وضیعت تاجیکان را ازینکه دارند هم آشفته تر میسازد.  جامعه تاجیک جامعه سراسری است، که در همه گونه ف

سازی به اقلیت تبدیل میشود، نتنها اینکه حضور مؤثر خود را در قدرت سیاسی بیشتر ازین از دست میدهد، بلکه زیان جبران 

ناپذیری به داشته پر ارج معنوی وفرهنگی تاجیکان یعنی زبان فارسی دری نیز وارد خواهد شد. تجزیه کشور به شمال وجنوب  نیز 

شود، اقوام دیگر امکان وصل شدن با کتله های قومی خود را دربیرون از مرزها   هد. اگرکشور تجزی عین معضله را خلق خواهد کر

 ندگی میکنند. بدون اینکه همان امردارند. اما در سرحدات با تاجیکستان و ایران نیز به استثنای بدخشان سایر جوامع واقوام برادر ز

   ود . خراسان احیا شتاریخی  غیرممکن وانتزاعی جغرافیه 

تاجیکان فدرال خواه ما بیش ازینکه منافع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ای تاجیک را در حکومت فدرال،   

کنفدریشن  وتجزیه کشور  از روی تحلیل و بررسی و تحقیق و پژوهش و بگونه عملی بسنجند، بیشتر احساسی عمل میکنند و دنبال 

یر ضروری اند، که بیشتر هم تا کنون زمینه انزوای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه  شعار ها و پوپولیزم و بروز تنشهای غ

تاجیک را مساعد ساخته است. ماپیش ازینکه از وضع آماری کشور در استانهای مختلف  وکمیت عددی تاجیکان در آستانها 

طلبی واغوا وهنگامه طلبی، مطرح میکنیم.  وشهرستانها آگاهی  داشته باشیم، بیشتر مساله فدرال را برای پوپولیزم و شهرت

پوپولیستها  مسلما ، ترکیب اجتماعی همان یک آستانی، که خود دران بدنیا آمده اند، را نیز نمیدانند. بدون مطالعه دقیق ترکیب  

سازی و  های فدرال سازی، کنفدراسیون ی شمال وجنوب کشور، دعوی هنگی، اتنیکی و اجتماعی آستانهااجتماعی، مشخصات فر

 طرح تجزیه کشور، رها کردن تیر در تاریکی است و در هیج جای کشور هم تاجیکستان ساخته نخواهد شد. 

فدرال خواستن های احساساتی، جز اینکه به وخامت بیشتر وضع تاجیکان و زبان پارسی دری بی انجامد، پی آمد دیگری نخواهد  

رند، نه مرکزیت ملی وسیاسی و نه هم شهرهای با اکثریت تثبیت شده ای نفوس  داشت. هم اکنون تاجیکان نه مرکزیت جغرافیایی دا

اجتماعی  تاجیک. ازینرو اندیشه فدرالی مضارش بر مفادش برای تاجیکان می چربد و بسیار ممکن است که حکومت فدرالی بیشتر 

هنگی وتاریخی مانند بلخ، هرات ، کابل، از تمرکز خشن وبیروکراتیک قدرت، به تاجیکان  لطمه ای سختی بزند. مراکز بزرگ فر

تاکنون، اگر فارسی زبان مانده   18غزنه وسیستان  تخارو...،  در اثر کوچانیده شدن تاجیکان بعد از چنگیز و نقل وانتقال از قرن 
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ر حال از دست دادن  اند، ولی از نظر ترکیب اجتماعی چنان دگرگونی پذیرفته اند، که تاجیکان به حاشیه رانده شده اند. تاجیکان د

 همه مراکز اجتماعی، فرهنگی، تاریخی وسیاسی گذشته شان میباشند. 

دریغا که با گذشت هرروز در اثر توطیه های حاکمیت فاشیستی و تبانی آن با تیکه داران قومی و کوچ دادن کتلوی پشتونهای  

کابل، پروان، کاپیسا، بغلان، بلخ و...،  ترکیب اجتماعی  به محلات زیست تاجیکان مانند هرات، بادغیس، ها پاکستان زیر نام کوچی

این مناطق نیز در حال برهم خوردن است و روند اکثریت تاریخی و اجتماعی جامعه تاجیک درین مناطق  در حال از دست رفتن  

 است و هویت تاجیکانه این مردم، از دست وخود وبیگانه درین استانها در حال زوال ونابودی است 

ماعی.واجت    

ــ جمهوری پارلمانی صدارتی  2  

  در حکومت مرکزی در بین جوامع و به گونۀ افقی گزینه ای دوم نامتمرکز سازی قدرت، همان تقسیم متوازن و عادلانه قدرت 

و نهادینه  اقوام و برپایی ارگانهای محلی قدرت دولتی از شورای قریه تا آستانها به گونۀ انتخابی در جمهوری پارلمانی صدارتی

( مستقل از یک دگرباشند و مقام ئیه ساختن آن در قانون اساسی است. بگونه ای که هرسه بخش حکومت) اجرائیه، مقننه و قضا

منفصل شود. و در راس هریک از قوای حکومت نماینده یک قوم مطرح کشور بگونه دموکراتیک  ریاست جمهوری از قوه اجرائیه 

با در نظر داشت چنین رویکرد قانونی هم احزاب مجبورا    از طریق احزاب برنده ویا ائتلافهای برنده ای انتخابات توظیف شوند.

الزامیت تقسیم قدرت، احزاب و جبهه های سیاسی   و .ی سیاسیساختار های تشکیلاتی خود را فراختر کنند و هم ائتلافها وجبهه ها

. سهم جوامع و  ملی  تشکیلات سازمانی وسیاسی خود را عیار بسازند در سطح آنها ناگزیر اند و را از حالت قومی بیرون میکند

نه به اسلوب راهکارهای   اما بگونه دموکراتیک، در قانون اساسی مشخص گردد. اقوام باید در تمام سطوح وابعاد حکومت مرکزی

معامله گرانه و بده و بستانهای سیاسی با تیکه داران ومعامله گران قومی، بلکه از راه انتخابات شفاف وعادلانه و از مجرای احزاب  

   برنده ای سیاسی.

احیه ها( باید بگونه  در جمهوری پارلمانی صدارتی، تمام مقامات قدرت دولتی در محلات ) آستانها، شهرستانها، شهرداریها و ن  

انتخابی شکل بیگیرند. بودجه، تشکیل، و مساله خدمات اجتماعی، فرهنگی، آموزش و صحت به آنها واگذار شود و صلاحیت  

موازی به   شوراهای آستانی، شهرستانی، شهرداری و ناحیوی برای نظارت و کنترول و تصویب بودجه محلی ارتقا داده شود.

بطور  افقی وعمودی، توزیع عادلانه منابع  قدرت م عادلانۀانتخابی جوامع واقوام برای نظارت بر تقسی مجلس نمایندگان،  شورای 

نامتمرکز  اقتصادی و انکشاف متوازن با در نظرداشت شعاع وجودی جوامع واقوام برادر تشکیل شود و جای مجلس سنا را بگیرد. 

کند، هم جنگ قومی واجتماعی پایان مییابد و هم اداره بگونه سازی به این گونه هم سلامت ویکپارچگی کشور را حفظ می 

اداره امور جامعه به توسعه دموکراسی وپایگاه توده ای حاکمیت می انجامد. این گزینه   رددموکراتیک وبا حد اکثر دخالت مردم 

فظ مواریث فرهنگی، هویتی برای حضور سیاسی تاجیکان در قدرت بیشتر از ساختار فدرالی سودمند است. و در عین حال در ح

وتاریخی آنها کمک بیشتر میکند. مضاف برآن این ساختار سیاسی واداری در حفظ دولت سراسری یک پارچه با نامتمرکز کردن 

دولت مرکزی و سپردن بیشتر قدرت به آستانها وشهرستانها و دموکراتیزه ساختن حیات سیاسی و اجتماعی بر مبنای مشارکت  

ابعاد وسطوح جامعه  نسبت به گزینه فدرال یاری خواهد رساند. تقسیم قدرت به عمودی و افقی بین مرکز و آستانها  عادلانه در تمام

و انتخابی بودن این ارگانهای محلی قدرت دولتی، هم قدرت را نامتمرکز میسازد و هم زمینه ای مشارکت عادلانه جوامع واقوام را  

  و اجتماعی مردم دموکراتیزه میگردد. مهیا میکند و هم در مجموع حیات سیاسی

همه دلبستۀ نامتمرکز سازی باشند، با اصلاحات در قانون اساسی همین نظام   ی است واز نامتمرکز کردن قدرت سیاس اگر منظور 

ریاستی نیز میتواند، نا متمرکز شود. اگر ساختار متمرکز مرکزی قدرت در قانون اساسی به جمهوری پارلمانی صدارتی تغییر کند، 

دلانه تقسیم شود؛ قوای مقننه وقضائیه مستقل  در حکومت جمهوری پارلمانی صدارتی، قدرت مرکزی بین جوامع واقوام به گونۀ عا

بوجود آید؛ صلاحیتهای اجرایی از ریاست جمهوری به صدارت  انتقال کند؛ ارگانهای محلی قدرت دولتی انتخابی شوند؛ صلاحیت  

  شوراهای محلی افزایش یابند و برخی از صلاحیتها در مورد پیشبرد خدمات اجتماعی، صحی، فرهنگی وآموزشی و تصویب 

  بودجه محلی از مرکز به آستانها  برود، این خود نا متمرکز سازی کامل ساختار قدرت است و فدرال جغرافیایی، که دوستان در

این  و این شوه ای نا متمرکز سازی منافع جامعه را تامین میکند.   با این شیوۀ تمرکز زدایی چندان فرقی ندارد پندارمیپرورانند

نسبت به فدرال جغرافیایی هر واحد فرهنگی وقومی وزبانی را در سطح شهرستانها، شهرداریها و ناحیه   ساختار نا متمرکز میتواند

ها وحتی دیهه ها برای شرکت در قدرت پوشش بدهد و از ستم مضاعف در ایالتهای فدرالی و حکومت مرکزی و  از مداخله سلطه  

د. گرانه قوم اکثریت در هر ایالت جلوگیری کن   

اگر قدرت در یک حکومت پارلمانی صداراتی نا متمرکز شود، کوچکترین اقلیتهای قومی، مذهبی، فرهنگی و تباری  در آستانها،  

شهرستانها، شهر داریها، ناحیه ها و حتی شوراهای قریه میتوانند بگونه دموکراتیک اراده سیاسی شانرا تمثیل کنند. زیرا باید تمام 

بی بوجود  بیایند، بدون اینکه زیر سایه یک قوم بزرگتر در ایالت فدرال قرار بگیرند. در حالیکه در  این ارگانها بطور انتخا
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فدرالهای جغرافیایی بعد از سلطه حکومت مرکزی، این قوم بزرگتر است، که اعمال نفوذ میکند و آزادیهای اقلیتهای قومی وتباری  

بتواند منافع سیاسی، فرهنگی، زبانی، اقتصادی و اجتماعی بخشی    گر فدرالند میکشد. دوستان! اومذهبی و عقیدتی مردم را در ب 

جغرافیایی دارند، تامین کند، برای تاجیکان  بحیث یک جامعۀ سراسری و  کلان  از جوامع واقوام برادر راکه حوزه ای یکدست 

بتی برخوردار نیستند، وضع حاشیه نشینی تقسیم شده در تمام افغانستان و بسیاری از اقلیتهای قومی وفرهنگی که از چنین موه

فرهنگی، زبانی و اجتماعی وقومی شانرا ازینکه هست، بد تر میکند و به حاشیه و عزلت گزینی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 

ان محکوم میکند. اگرکشور به شمال وجنوب تجزیه شود، فدرال، کنفدراسیون و یا صوبه پنجم پاکستان قرار بگیرد، باز هم تاجیک

 دران نقشی نخواهند داشت. ازینرو سلامت ویک پارچگی کشور برای تاجیکان از اهمیت اساسی برخوردار است. 

،  به عنوان یک جامعه ای سراسری اما پراگنده جامعه تاجیک،  گزینۀ نامتمرکز سازی به گونه ای جمهوری پارلمانی صدارتی در 

شود، تا از طریق فدرال و کنفدراسیون و گزینه های تجزیه کشور.  شعار ها و   میتواند بیشتر وارد معادله قدرت وبازیهای سیاسی

تحریک احساسات فاقد سنجش و محاسبه و تکیه بر روزمرگی، پوپولیزم و مطرح شدن افراد و اشخاص دربازیهای قومی، مصیبتی 

یک پارچگی کشور، ایجاد حکومت گزینه اساسی برای تاجیکان همان حفظ است، که گریبان جامعه را گرفته است.  دیگری 

نامتمرکز مرکزی سراسری، انتخابی بودن ارگانهای محلی قدرت دولتی در آستانها و شهرستانها، شهرداریها و تقسیم 

عادلانه قدرت در دولت مرکزی و نهادینه سازی آن در قانون اساسی میباشد. بسود تاجیکان است ، که بیشتر بر 

وق شهروندی تاکید کنند. باید  جامعه بیشتر بسوی آزادیهای فردی جلو برده شود و  دموکراسی، راهکار مدنی و حق

مساله من های اجتماعی در پروسه مای ملت، وحدت ملی و منافع ملی از راه ادغام تحقق یابند و نه استحاله دریکی، تا  

ما شاهد رشد وبالندگی تاجیکان د و حفظ شو در کشور رنگارنگی قومی و اجتماعی و فرهنگی و هویتی بگونه اساسی 

 درنگهداشت تنوع قومی و زبانی و هویتی در کشور باشیم.

زدهم بخش دواسرچشمه های    

چگونه ما به وایروس ) هجوم به افغانستان( مبتلا میگردیدیم، نویسندگان: ولادمیر سنیگیریوف و والیری ساموونسین، ترجمه    (1)

.  250 ویهر،  311زیته، ماسکو، مجموع صفحات غوث جانباز، انتشارات رسیسکایا گا  

.  128و   127های ویه ر ن، حقایق پشت پرده تهاجم شوروی، ( سلیک هریس2)  
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 سیزده

  تاجیکان ومساله صلح 

زمینه برای تکامل  ،، که درانمیشودین صلح زمانی از ارزش برخودار صلح نیاز اساسی هر جامعه ای با نظم وبا ثبات است . اما ا

قرن بیستم آزادی یکجا باشد.از شروع  جامعه و آزادی انسان و بهتر شدن شرایط زندگی و تعالی ارزشهای انسانی بوجود بیاید و با

تا همین اکنون یا ما صلح داشته ایم وآزادی نداشته ایم و وضیعت برای تکامل جامعه و رفاه اقتصادی و اجتماعی مساعد  میلادی

است. ویا اگر آزادی داشتیم، صلح وحاکمیت درین کشور وجود نداشته است، که در نتیجه ای فقدان صلح وآزادی در مقاطع  نبوده 

مختلف تاریخ، همانا نابود شدن زمینه ای تکامل وترقی در کشور بوده است. صلح بدون آزادی، اسارتی است، که تنها به قیمت ره  

 آورد اختناق بر مردم تحمیل شده است. 

تاجیکا ن پس از استقرار اولین دولت مرکزی توسط امیر عبد الرحمن خان، بهای گزافی برای صلح! در کشور پرداختند. با آنکه   

پروان وکاپیسا برای جهاد با انگلیس بستند و اورا به پادشاهی   ،جیکان بدخشانرا، تا امیر عبدالرحمان کمر امیر جلاد تاریخ

، شدانگلیس، به صلحی تبدیل  در برابروره جنگ برای آزادی کشوربرداشتند، اما امیر نامردانه و زبونانه به انگلیس تسلیم شد و د 

  صلح در واقع دوره سرکوبهای  آنو هم  و مردم به آزادی نرسیدندتداوم یافت ، ریق حکومت دست نشاندهکه هم اشغال انگلیس از ط

  تلفات جانی وخساره های مالی سنگینی را بر جامعه تحمیل و  انگلیس بار آورد و امیرتوانست با حمایت نیابتی برای تاجیکان را

 انگلیسز زمان جنگ با بیشتر ا جامعه تاجیک  تمام مایملک جامعه را به قوم و تبار خود ترکه و تقسیم کند. دوران صلحی که

متضرر شد. امیر تمام مبارزین ملی تاجیک را که در قیام ضد استعماری انگلیس نقش فعال و رهبری کننده  داشتند، سر به نیست  

کرد وبعد از تحکیم پایه های حکومت مرکزی بکمک انگلیس، روند بیجا شدن تاجیکان، کوچ اجباری آنها واز دست دادن ملکیت و  

معه ای امیر وسران لشکری وکشوری اش شدت گرفت. جامعه ای تاجیک اولین ثمره ای استقرار صلح  دار، ندار جامعه بنفع جا

امیر را به قیمت نابودی رهبران ملی و دفن هرگونه آزادی اجتماعی وفردی، برقراری استبداد سیاسی و قومی وحاشیه نشینی مطلق  

مضاف بر آنکه کشور زیر قیادت این   بدست آورد . شانه اش،به شمول از دست دادن زمین وکا سیاسی و بی سرنوشتی ملی خود،

 جلاد تاریخ، همچنان مستعمره ای انگلیس باقی ماند.

ن وابسته ای انگلیس تحمیل  ایگری بر جامعه تاجیک توسط روحانی کلکانی، صلحی د عیارآزاد مرد  حاکمیت سیاسی  در پی شکست

ین راست نشده است. تاجیکان بعد از معاهده ای صلح؟! با ضمانت قرآن! بیش  صلح ننگ آن تا کنون کمر جامعه از زیر بارشد، که 

ه برادر ازینکه  ، حکومت س نددادند، بیش از ده هزار تن به برده گی واسارت رفت  در کابل، پروان وکاپیسا   کشته هزار 60از 

هست وبود شان توسط  ؛آنهارا به جوخه های اعدام سپرد  ، مثل متاع بی ارزشندارزان خریده بود !صلحپروژه ی  تاجیکان را در 

صلح نادر خانی وشرکا نفعی داشت، ثمره آن نصیب  اگر ؛م دست نشانده ای انگلیس تاراج شدلشکر حشری وقومی وسران رژی 

  و کردامشان قتل ع ؛ادر، تاجیکان را به برده گی کشیدصلح کذایی حکومت انگلیسی سه بر ؛شد  !یم رژیم وابسته و قوم غازی؟تحک

و حتا به   مدت کمی دوبار شاهد صلحی بودند، که بدتر از دوران هرجنگی غارت شدندیعنی تاجیکان در کشاند.به کوچ اجباری 

تا  ختم غایله حکومت سه برادر و نظام ارستوکراتیک   در پی این صلح سرکوب تاجیکان  صورت گرفت.ناموس جامعه تعرض 

و بیش از  تمام شده ویاران عیار او بسیار سنگین امد  صلح نوکران انگلیس، نتنها برای امیر حبیب المحمد داود خان ادامه یافت.  پی 

سرکوب خونین شد و تمام   جرم ناکردهه کلکانی ب  چشیدند، بلکه جامعه امیرراد مردان عیار دیگران ثمره ای این صلح؟ قلابی را 

طوری رقم  نادرخانی ت جامعه ای تاجیک در پروژه های صلح کذایی هستی مادی و انسانی اش مورد تعرض قرار گرفت. سرنوش

و  در پی داشت   جامعه را ، که از یک طرف صلح تحمیلی در واقع دوره آمادگی برای  دور دیگر جنگ  وسرکوبهای نیابتیدخور

نتوانستند با صلح قبیله  انآن  دری برای تاجیکان تمام نشد وبرابری وبرا ،عدالت، از جانب دیگر این پروژه صلح هیچگاه با آزادی

 فراهم بسازند.  همزمان رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی ،برای پیشرفت را  ای  زمینه تکامل جامعه

 بیشتر در صدد بستن رهبری نجیب الله ه )  حزب دموکراتیک خلق افغانستان( و حاکمیت سیاسی آن ب   پروژه صلح حزب وطن 

 و تیم او درین سیاسی  و طایفوی جامعه برادر پشتون در حرکت افتاد و تمام عم وغم نجیب اللهاتحاد  قومی بین بخشهای مختلف 

جنگ  لرزان    ریخت و پاشهای قدرت سنتی و انحصاری جامعه پشتون، که در بیشتر از یک دهه  کاریپروژه عبارت بود، از ترمیم

شرایط جدید، مشروعیت سنتی و قومی و قبیله ای  داده بود؛ آنرا در سراشیب فروپاشی قرار   شده بود؛ وعقب کشی حمایت خارجی،

پروژه صلح!  برای دور زدن جوامع واقوام غیر پشتون و نهاد های سیاسی و اجتماعی آنها در  الله آنرا بر نمی تافت. تلاش نجیب

  وحاکمیتهای دست نشانده   ه ییای این رژیمهای قومی و قبیلکه ضامن اساسی بقرا،  رژیم  پشتوانه خارجی، بدو علت ناکام شد: یک

اجتماعی برای تداوم قدرت  سیاسی و ؛ دو، توازن  و آرایش جدید  قوا در مبارزه بود، ازدست داددر کنار لشکر قومی و قبیله یی 

ین .  تداوم  حاکمیتهای قومی بیشتر اتکای خارجی داشت و هرز مانی که اهای مشروعیت سنتی برهم خورد قبیله ای و قومی و پایه

اتکا برداشته میشد، رژیم های قومی وقبیله ای توان مقابله در برابر حریفان اجتماعی و سیاسی را از دست میدادند. ازینرو پروژه  

و نجیب اله نتوانست صلحی     به سر انجامی نرسید و حزب و حاکمیت سیاسی آنرا در خطوط قومی فروپاشاندصلح قومی نجیب الله

 حکومت موقت دران بطور تمام وکمال به پشتونها واگذار شده بود.    را تحمیل کند، که اداره
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استاد ربانی جامعه تاجیک بار دیگر قربانی همان صلحی شد، که جامعه بگونه تاریخی آنرا تجربه کرده بود.   اکمیتدر زمان ح

با   فشار آوردند. از بیرون از دو مسیر به آنبرای ضربه زدن  وقتی دشمنان جامعه با حمایت خارجی در جنگ شکست خوردند،

و از درون پروژه صلح حکمتیار را برآن تحمیل کردند. حکمتیار با هدایت براه انداختند  جنگ خونین را علیه مردم ن طالبا   افزار

بر حال خودش رها کرد و برای کوبیدن آخرین میخ ه  مستقیم پاکستان از ترکیب شورای هم آهنگی خارج شد و سر نوشت شورا را ب 

حیث راه بلد و جاده صاف کن سپاه و لشکر طالبان، پاکستان والقاعده برای بازگشت حاکمیت  ه پیکر نیمه جان دولت مجاهدین و ب 

قومی بجای دولت مجاهدین در یک پروژه صلح!  وارد اتحاد با استاد برهان الدین ربانی گردید. و به این ترتیب تمام زمینه های 

با تسلیم دادن پوسته های امنیتی از تورخم تا کابل و پیشبرد توطیه های پیچیده علیه حکومت، به طالبان، سقوط حاکمیت مجاهدین را 

 . جرنیل های پاکستانی و االقاعده فراهم ساخت

  انگلیس  و گروه طالبان زمینه سقوط دولت را با خرابکاری از درون مساعد ،مل با پاکستان، عربستان، امریکاحکمتیار در تبانی کا

نیروهای مقاومت ملی با هجوم از بیرون و تخریب خطوط دفاعی از  وجامعه تاجیک بار دگر قربانی صلح حکمتیار شد.   ساخت

. در واقع پروژه صلح حکمتیار برای جامعه ای تاجیک  کنندر شدند، از کابل عقب نشینی درون شکست نظامی خوردند و مجبو

. پیامد پروژه صلح حکمتیار، اضافه بر قتل  ندزمان نادر خان با آن مواجه شده بوددرپیش ازان  همان مصیبتی را تحمیل کرد، که 

عام وسرکوبهای خونین، سرزمینهای سوخته را برای تاجیکان به میراث ماند. و شرایط زندگی را طوری برای آنها رقم زد، که اگر  

شی مواجه  نداشته باشد. بدینسان جامعه نه تنها به نسل ککسی زنده مانده باشد و مقاومت کند. چیزی برای کشت کردن و ادامه حیات 

 خانه و کاشانه مردم، ادامه حیات بعدی را نیز ازو میگرفت.  ، مزرعه ،شد، بلکه تخریب کشتزار

طالبان، که گروه های فاشیستی ازان با حسرت وحرمان یاد میکنند، در واقع  وقرون وسطایی  امارت ضد اسلامی !صلح وامنیت

ان جز قتل عام، تاراج ملکیت و بقایای سرزمین سوخته و ویرانی خانه ومزرعه شان، چیزی دیگری ببار نیاورد. برای تاجیک

اقوام ، پیروان مذاهب اسلامی غیر از  جوامع و  طوری، که میدانیم  صلح وامنیت طالبان صرف برای یک قوم بود. و برای سایر 

 ، کهندزندانی بود ،ای مدنی و گروه های دگر اندیش جامعه، اقلیتهای مذهبیمذهب طالبان، زنان، جوانان، روشنفکران ، نهاد ه

رسانه ها و انچه بنام مظاهر پیشرفت، ترقی، تمدن و تکامل  و زمینه   ؛مدنی و تاریخی نابود گردیددران تمام ارزشهای انسانی، 

از  و فرماندهان مقاومت ملی مردم دلیرانه  قاومت و به قهقرا رفت. در نتیجه م برباد ،ی شناخته میشدساز حرکت جامعه بسوی تعال

وتا تفکر وسیاست تروریستی وفاشیستی وراهکار های دین  مدنیت گریز ،یکسو و تغییر افکار بین المللی در برابر طالبان زن ستیز

از جانب دیگر، طالبان از روی پرده کنار زده شدند و آنها به حیات خلوت  شان در پاکستان برگشتند. جامعه تاجیک در بن   قبیله یی

این صلح های  مانند گذشته به وابستگی و دست نشاندگی حاکمیت سیاسی همراه بود. اما آنچه در تمام  ، کهندبه صلحی دیگری برگشت 

انحصار قدرت  توسط  حاکمیت مرکب از    سیاسی ــ قومی، بود، که با کشیدن سفت وسخت ، حاکمیتگذایی مخرج مشترک داشت

امع واقوام مختلف را زیر چتر یک  جو و اجتماعی وحدت سیاسی وقبیله یی  تمامی زمینه های همبستگی ملی،  یک الیگارشی قومی

مواجه بوده   خود تی برای دفاع از ارزشهای اجتماعیزمونها و باز آزمونهای سخآین مدت با دراز میان برد.  جامعه تاجیک   کشور

تحمیل کنند.  زیر نام صلح  است. گروه های فاشیستی میخواهند، تا بر جامعه اسارتهای سیاسی، تاریخی، هویتی و فرهنگی را 

 دست بکاربوده اند. جامعه سیاسی و فرهنگی اجتماعی و  کشیدنانزوا به برای سیادت طلبان قومی با سرهم بندی اتحاد های نیابتی

را پاشاندند. بعد برای ایجاد تفرقه در درون جامعه   ۀ ضد طالبانبا بده وبستانهای سیاسی جبهبرای صاف کردن جاده در گام نخست 

به کمک دوستان درونی وبیرونی قتلهای زنجیره ای رهبران و فرماندهان  خدام کردند وتاجیک چند تن مزدور و دلقک سیاسی است 

جیک را سازمان دادند و در پی آن توانستند استاد ربانی را به شهادت برسانند و زمانیکه مصرف مهره های استخدام شده  نظامی تا

شان در درون جامعه گذشت، با خوراندن جام زهر به آخرین مهره مورد استفاده شان، تمام موانع را از سر راه اتحاد درون و  

برای حذف تاجیکان  حاد بازی سیاسی ــ قومی،داشتند واکنون این ساختار ضد ملی در ات بیرون گروه های تروریستی و فاشیستی بر

نمایندگان سیاسی جامعه ای تاجیک   نست تا نقش جامعه را از تمامی عرصه ها بردارد.آاز تمامی عرصه ها، تلاش دارد و در پی 

یت امریکا، مقام ریاست جمهوری راکه از برآیند  در نتیجه سازش سیاسی، برای تامین صلح!  ومصلحت ملی! زیر رهبری ومالک

تسلیم دادند. در  ن از فاشیستهای دنباله رو مهمندند، به نماینده سازمان سیا غنی احمدزی و یکت میلادی بدست اورد  2014خابات انت 

قبیله یی سرعت وشتاب بیشتر میگیرد و موانع در برابر  درون واقع بعد از کودتای  انتخاباتی غنی است، که پروژه صلح قومی و

 میشود.  ستی خلیل زاد و غنی وکرزی برداشته بازگشت صلح قومی و قبیله یی تیم فاشی 

قربانی بازی صلح حکمتیار شدند، که بیشتر موازنه سیاسی و آرایش قوا را  رهبران سیاسی جامعه در اولین اقدام صلح خواهانه؟!   

آنعده از تیکه داران ومعامله گران قومی، که برای نگهداری سرمایه های بادآورده شان با جبن، مادونیت بر علیه جامعه تغییر داد. 

  از پشت و روی  حکمتیار این همه کارد و خنجرزدنهای سیاسی و خضوع تمام در پای فلم ویدویی حکمتیار به سجده افتادند و بعد از 

دنبال اتحاد بازی مجدد با   ،  مقاومت امعه و رهبران سیاسیعلیه ج او های نا جوانمردانه و زبونانه به جامعه تاجیک و پیشبرد توطیه

با حکمتیار و سکوت   نگین صلح؟!پروژه ای ن  سخت در اشتباه اند. شکل گیری  حکمتیار بنام اتحاد تنظیمهای جهادی ! برآمده اند،

معه تاجیک و  در اصل برای پیشبرد جنگ در همه سطوح وابعاد با جا خفت بار سران سیاسی وتیکه داران قومی در برابر آن،

، طرح و به منصه ای اجرا گذاشته شده است. بعوض تسلیم شدن خاضعانه  ساختار ونهاد های سیاسی جامعه وحذف آناضمحلال  

، مقاومت یکپارچه و متحد کردن همه بخشهای جامعه برای مقاومت میتوانست  وژه ه های جنگ طلبانه زیر نام صلحبه  پر سیاسی

 نجات دهد ، نه تسلیمی بلا قید وشرط.   دشمنان سیاسی واجتماعی نظامی در برابر ومیتواند جامعه را از شکست حتمی سیاسی و
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همان تجربه های تاریخی گذشته است، که   تکرار در پروژه صلح، در واقع تحاد سیاسی غنی، حکمتیار و سران برخی از اقوام ا

ه یی  ا در مقیاس وسیعتر داخلی، منطقتیم فاشیستی غنی آنر . واین باررا بر جامعه ای تاجیک تحمیل کردجنگ تمام عیار قومی همه 

و   ایدیولوژیک ا به باورهای اسلام سیاسیو بین المللی علیه تاجیکان شکل داده است. حکمتیار در واقع بدون کوچکترین اعتن 

  را و قومی در کشورموازین دینی و مذهبی، در صدد انتقامگیری سیاسی از تاجیکان است، که گویا معادله انحصار قدرت سیاسی 

ساختن ساختار نا متمرکز  ت، برداشته شدن تبعیض سیستماتیک،برای تقسیم متوازن قدرت سیاسی، رفع انحصار قدر  اند؛برهم زده 

ها فرصت داده  به حکمتیار .  اگرره  وسیاست تلاش کرده اند دموکراسی و دخالت  هر چه بیشترمردم  در ادا  های قدرت سیاسی،

، بسیار بیشتر ازعبدالرحمان خان، نادرخان و طالبان در همکاری با همزاد دیگرش غنی احمدزی و تیم فاشیستی او،  در صدد  شود

کشمکش بین دو   ختمجامعه تاجیک برخواهد خاست. زیرا حکمتیار جنگ را از همان اول تا ایندم جنگ قومی میداند وسرکوب  

، نه  شوندی امور جامعه حذف  او اداره  از سیاست، فرهنگ ران باید تاجیکانکه د را زمانی میداند،  رادر پشتون وتاجیکجامعه ب 

.  اد سیاسی همه  جوامع واقوام برادر، زمینه همبستگی ملی را در کشور بوجود آورداینکه مشارکت عا دلانه در قدرت سیاسی و اتح

سخت وتاریخی دیگر از تاجیکان برآمده است و اکنون بار دیگر زیر حمایت گرفتن  حکمتیار در اصل درین پروژه صلح! به انتقام 

نی های فاشیستی درون و بیرون حاکمیت فاشیستی غاستخبارات کشور های حامی طالبان و تروریسم اسلامی و متحد شدن با گروه 

با همین اندوخته ها   با گروه تروریستی طالبان،  جبهه دیگر را بر علیه جامعه تاجیک ایجاد کرده است.اتحاد بازی وصلح خواهی و 

ی! پرداخته اند، که  وتجارب تاریخی اکنون  رهبران خود ساخته ی سیاسی جامعه تاجیک به پیشواز صلح ؟! با طالبان به اتن مل

    قطعا  اسارت بیشتر وبیشتر را بر گرده جامعه تحمیل خواهد کرد. 

شخصی و  عدم تجربه پذیری رهبران  جامعه تاجیک از یکسو و معامله گری سران جبهه مقاومت پیشین برای دست یابی به قدرت 

احمدزی،  غنیکرزی و محوریت  وسیاست فاشیستی بردلالان امریکایی با تفکر ، تا بار دیگر ه استفردی از سوی دیگر، سبب شد

بنام اعجوبه طالبان زیر عنوان صلح  بر مردم تحمیل کنند و این گروه تروریستی را    گروه های مزدور ولشکر افغانی پاکستان را

یکی  در واقع  دیورنداز دو سوی مرز  این اتحاد سیاسی ــ قومی نا میمون گروه های فاشیستی و تروریستی .به حاکمیت برگردانند

، که از همان آغاز پروسه ی ننگین بن تاکنون ادامه بوده  ضد تاجیکان  کرزی ــ احمدزی رژیمهای صد ملیای اصلی هپروژه از 

در آرزوی چنین  لیل زاد،خ   سرکردگی ه ــ احمدزی ب داشته است. گروه های فاشیستی  در قالب حکومتهای ضد وحدت ملی کرزی 

، تا ه انداخت را بکار اند ه ییبیرون و داخل حاکمیت قومی وقبیلروزی، همه امکانات سیاسی، استخباراتی، پولی و تسلیحاتی 

تاجیکان را منزوی و حاشیه نشین بسازند. رژیم وابسته، مزدور و ضد ملی غنی در تفاهم کامل با گروه های فاشیستی و تروریستی  

بیرون و درون حاکمیت، اتحاد بازیهای سیاسی مؤقتی با سران بخشی از جوامع و اقوام و حامیان منطقوی و بین المللی خود از  

نتخاباتی و سرهم بندی حکومت ضد وحدت ملی، تا حال پیوسته برای حذف جامعه ای تاجیک از ساختار های  برپایی کودتای ا

 و پروژه صلح با طالبان بیشتر درین راستا فعال شده است. ره ای امور جامعه دست بکار بودهسیاسی و ادا

های تکامل یافته از فاشیزم سنتی  ه فاشیستی سنتی وچه گروطوریکه تجربه وحافظه ی تاریخی جامعه نشان میدهد، چه گروه های 

نه  ولوژیک و پادوهای دنیای سرمایه سالاری، در هیچ زمانی، به صلح در برابر مخالفان شان نه  با مهر در قرآن، ی به فاشیزم اید

ن وجامعه تاجیک را با تسلیم شد دوندارن  التزام عملی نداشتند  ونه تحت امت اسلامی و هم میهنی اخوت اسلامی و نه انفاذ شریعت

سرزمین   که منجر به ینه بخشیده و بعد از استقرار صلح؟! به قتل عام، کوچ اجباری و سیاست  ه ییدر پروژه های صلح قومی و قبیل

زرگواری گروهای فاشیستی وکردار سیاسی آنها این ب سیاسی و اجتماعی   محکوم کرده اند. در فلسفه ی ف است، و معر سوخته 

قول حافظ »  ه ، که دشمنان تسلیم شده ای سیاسی خود را ببخشند و همت آزاد مردانی را داشته باشند، که ب است اسی وجود نداشته سی 

بیش   ز دشمنان جامعه و مردم را هنو جامعه تاجیک، سیاسیسران   با دشمنان مدارا « را پیشه کنند. این تسلیمی و دست بالا کردن 

برخی از   ،. خیمه شب بازی برای اسلام سیاسی ودلهره ای کارزارهای ایام جهادیتحریک خواهد کرد  از پیش برای تجاوز وغارت

 اجتماعی جامعه تغییر نخواهد داد.سران معامله گر جامعه برای اتحاد بازی، چیزی را در سر نوشت سیاسی و 

سرهم بندی و پایه گذاری اتحاد های گروه های فاشیستی و تروریستی زیر نام  پروژه صلح با طالبان، جامعه ی تاجیک را در   

وضیعت دشواری قرار داده است. پروژه صلح در اصل شمشیر داموکلس است، که بالای سر جامعه برای قتل عام دیگر آویزان  

ه قربانی برای مشارکت در قدرت سیاسی و تامین عدالت سیاسی وملی با تهدید جدی تر از  است و مبارزه جامعه بعد از دادن این هم

ه صلح با طالبان، جز اینکه به تحکیم پایه پروژ .سیاسی جامعه را افزایش داده است و خطر بی سرنوشتی ملی و شده گذشته مواجه

و اقتصادی را بر جوامع واقوام غیر پشتون افزایش   های یک قومی حاکمیت و افزایش فشار نظامی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

بدهد و بیشتر از همه تاجیکان را هدف بگیرد، چیزی بنام صلح ازین الیگارشی قومی وقبیله یی به بیرون نخواهد تراوید. صلح! با  

پروژه در واقع آمادگی برای  این  با آن مواجه بودند.  2001در قبل از ، که ا برای جامعه تاجیک بار خواهد آوردطالبان شرایطی ر

جنگ دیگر علیه جامعه است. این صلحی است، که دران زمینه های تکامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وزبانی ومشارکت  

. جامعه تجربه تاریخی نزدیک امارت طالبی و  واری غیر قابل پیش بینی مواجه خواهد کردسیاسی جامعه را در سطح ملی با دش

د دارد، باز آزمون دیگر بنام صلح قطعا جامعه را به همان مسیر سرکوبهای خونین برخواهد گرداند. برخوردش را با خو   

چرا تیغ تیز و زهرآگین این اتحاد بازیهای سیاسی بنام صلح و اما با نیات جنگ طلبی، بیشتر علیه یک جامعه نشانه گرفته شده  

مقاومت ملی و خواست    ن تا غنی نشان داده است، کهه ی از عبدالرحمااست؟ برای اینکه تجربه زمامداری حاکمیتهای قومی وقبیل

های برابری وبرادری خواهی و مبارزه جوامع واقوام برای تامین عدالت سیاسی وملی با محوریت تاجیکان به مثابه ی جامعه ی  

و در گام نخست در اتحاد بازیهای سراسری در کشور به آسانی برای حاکمیتهای قومی و قبیله ی قابل هضم نبوده ونیست و ازینر

بر داشته شود. پیشبرد چنین سیاست طراز فاشیستی در قالب صلح،   قبیله و قوم سالاری  سیاسی با دیگران، باید این مانع از سر راه
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ا غنی احمدزی در برابر جامعه تاجیک بخوبی این درس تلخ تاریخی ر خلیلزاد، کرزی و رهبریه از سوی گرایشهای فاشیستی ب 

متحد نشوند، پیامد ناگوار  ، مذهبی ومحلیاجتماعی ،همه بخشهای جامعه از نظر سیاسی در برابر جامعه قرار داده است، که اگر

افتراق سیاسی و اجتماعی جامعه، بازهم همان بی سرنوشتی ملی و سیاسی وعدم تضمین حق مشارکت جامعه درحیات ملی و  

د. کرخواهد  میلرا برآن تح سیاسی جمعی مردم افغانستان  

واتحاد بازیهای سیاسی و اجتماعی  علیه » جنگسالاران« غیر خودی احمدزی  خلیل زاد، کرزی و پیشبرد جنگ روانی تیم فاشیستی

علیه جامعه در حال شدت گرفتن است و اما در مقابل با آنکه جامعه از نظر وحدت اجتماعی نسبت به گذشته همبستگی بیشتر را به 

است، ولی از نظر سیاسی، تشکیلاتی و آرمانی برای دفاع از خود، کما کان پراگنده وتقسیم شده است. تیم فاشیستی  نمایش گذاشته 

راه کارهای سیاسی حکومتداری را با استفاده از نیرنگهای صلح  با طالبان احمدزی، کرزی در پروژه صلح قبیله یی غنی خلیل زاد،

یل  شروع در سیاست و اداره امور جامعه، به اداره ی سران قبایل در شکل و شمام خواهانه، بجای دخالت مردم از راه های

وراه کار مناسب برای تحکیم این شیوه ی حکومتداری را از یکطرف تشدید جنگ قومی و از    استفدراسیون قبایل تبدیل کرده 

جانب دیگر اتحاد سیاسی وقومی سران و گروه ترویستی داخل و بیرون برای ضربه زدن به مقاومتگرانی که برای برپایی جامعه  

 شهروندی، دموکراسی و مردم سالاری مبارزه میکنند، بر گزیده است. 

با حمایت کامل از گروه های تروریستی در جهت پیشبرد سرکوب جوامع واقوام و وادار   احمدزی غنی تیم خلیل زاد و ترتیبن ی بد

کردن آنها به تمکین برای حفظ ساختار های قبیلوی از یکسو و تشدید نفاق اجتماعی در بین جوامع باهم برادر افغانستان با پشتوانه 

بیگانگان از سوی دیگر، برای حفظ انحصار قدرت سیاسی ــ قومی خود، بیکی از عامل های اقتصادی وسیاسی  قدرت نظامی،

اساسی بحران اعتماد در میان جوامع واقوام تبدیل شده است. غنی همانطوریکه بحیث چهره ی اساسی پشت پرده ی حکومت کرزی  

یت قومی از گروه های تروریستی» لر وبر « دریغ از هیچگونه اقدامات خصمانه علیه جامعه ی تاجیک و زبان پارسی دری و حما

اش با سرهم بندی تمام امکانات داخلی و بیرونی از اتحاد بازیهای سیاسی داخلی   ملی « ،نکرد، در پروژه صلح » حکومت وحدت 

را از  ی سیاسی تا هم آغوشی با استخبارت خارجی، صرف یک هدف داشته است و آن اینکه جگونه جامعه ی تاجیک او رشوه 

سود خویش تضعیف  ه محور مقاومت ملی بر دارد و نقش آنرا درین راستا کمرنگ بسازد و مواضع منطقه یی و بین المللی آنرا ب

 کند.

ان جوامع و ، که نمایندگشته باشدحوصله این را ندا ! تمام عم وغمش برداشتن یک جامعه باشد  وتیم صلح غنی ــ حکمتیار وقتی

برحاکمیت متمرکز مرکزی برهبری ومالکیت   و  شهروندان دارای حقوق و وجایب یکسان، حساب کند! را شریک قدرت واقوام 

چگونه همبستگی ملی،  ،چی انتظاری این جامعه از پروژه صلح با طالبان داشته باشد؟ و باسیاست حذف و تصفیه قومی تاکید کند،

تیم شکل خواهد گرفت؟ حذف سیستماتیک یک جامعه توسط   وحدت ملی، عدالت سیاسی و ملی درین سرزمین قربانی شده عدالت،

 داشتن ازراس و ساختارهای ملی و قانع بودن خود رهبران جامعه به چند مقام تشریفاتی بدون وکرزی غنیفاشیستی خلیلزاد،

افع  سازمانهای چپ و راست و گرایشهای جهان وطنی وامت اسلامی، مد ،حیت اجرایی وسکوت این همه احزابهرگونه صلا

این گروه هارا به دموکراسی، برابری   یتعهد بی بخوبی ست تصفیه اجتماعی وقومی،  آزادی و حقوق بشری؟! در برابر این سیا

تیم  آفتابی میسازد.  را در مورد » حذف سیاست حذف « چپه ی غنی وبرادری اقوام نشان میدهد واز سوی دیگر مصداق تعهد سر 

تنها به سیاست حذف جامعه از قدرت سیاسی اکتفا نکرده و نمیکند، بل در صدد تشکیل جبهه های درونی و   وکرزی غنیخلیلزاد، 

 بیرونی نظامی و سیاسی برای قتل عام و تصاحب دار و ندار جامعه در پروژه صلح! نیز میباشد.

وضیعت کنونی، جامعه را دربرابر حالتی  و اتحاد گروه های مختلف علیه جامعه ی تاجیک در  با طالبان پروژه صلح غنی احمدزی 

گروه ها   است، اما وسعت توطیه  1376الی  1372و    1308قرار داده است، که از یک لحاظ شبیه به همان وضع سالهای  

مان ن زآو بین المللی در برابر جامعه بسیار بیشتر و پیچیده تر از  ه ییمقیاس داخلی و هم به مقیاس منطقوگرایشات فاشیتسی هم به 

عنوان تاریخ گذشته بحافظه داشت، اکنون این خصومتها را چندین بار بیشتر بعنوان تهدید ه است.  جامعه خصومت هایی راکه ب 

احمدزی و متحدین داخلی و بیرونی آن در زمان حاضر در برابرش درک وحس   خلیلزاد، کرزی و بالقوه و بالفعل تیم فاشیستی

احمدزی تمام عم وغمش از پیشبرد پروژه ی صلح با حکمتیار، که تحقق  سالارمحور وقبیله یاسی ضد ملی قوم میکند. حاکمیت س

بتواند رقیبان  متحد کردن گروه های فاشیستی و تروریستی دو سوی خط دیورندبا ، اینست کهافت و طالبان که در شرف وقوع استی 

خویش را بر غیر   اقتصادی و ی، فرهنگی، هویتیلطه ی کامل سیاسس  سیاسی و اجتماعی خویش را به شکست قطعی بکشاند و

  از همین رو است، که تیم فاشیستی غنی احمدزی .به پیش ببرد  را ز سایر جوامع واقوامو سلب مالکیت تدریجی ا خودیها تحکیم کند

برخی سران  با های سیاسی واجتماعیبازی  اتحاد تاکتیک برای بی خطر ساختن و کم کردن هزینه ی این جنگهای قومی دست به

د. را بر شمال کشور افزایش بده شد تسلط دید نفاق اجتماعی در واقع میخواهو با ایجاد و تش ست اقوام زده ا   

خود، به بهانه حضور القاعده وهمکاری طالبان با گروهای   ه ییر منطقه برای پیشبرد اهداف منطقامریکا برای حفظ وتداوم جنگ د 

  2004تروریستی، افغانستان را اشغال نظامی کرد. اما همینکه حضور خود را در منطقه تثبیت کرد، بلا فاصله پس از سال 

نه به تربیت ، پرورش و  میلادی، برای حفظ طالبان و سایر گروه های مزدور خود، ندای صلح با طالبان را بلند کرد. و به این بها

، جریانهای سلفی وو هابی به پیمانه بیشتر از گذشته پرداخت. انتقال گروه های تروریستی  عده ، طالبانمسلح سازی دوباره القا

توسط چرخ بالهای امریکایی و انگلیسی به شمال کشور وادامه آن توسط رژیمهای مزدور کرزی واحمدزی وسپردن این مسؤلیت  

ر و ستانکزی دوتن از وابسته های استخباراتی انگلیس، در واقع حکایت ازپیشبرد سیاست توسعه جنگ امریکا در به حنیف اتم

 کشور ومنطقه دارد و نه صلح در کشور.  
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شمول رهبرا ن  ه کرزی و احمدزی درین مدت به اساس سفارش امریکا، انگلیس وپاکستان نزدیک به سی هزار زندانی طالب را ب  

امریکا  یث مفرزه پیش رانده شده منافعآنها از حبس رها و پیوسته ماشین جنگی طالبان را تقویت کردند و ازین گروه تروریستی بح

ه وکشور های اسلامی استفاده ابزاری میکنند. امریکا به بهانه حضور طالبان والقاعده، چندین در منطق  و سلطه قومی بر دیگران

کشور از جمله افغانستان را اشغال نظامی کرد و حالا هم با عقب زدن نیروهای مقاومت از طریق کودتای انتخاباتی، طالبان را در 

. قربانی اصلی این سیاستهای جنگ طلبانه امریکا مردم افغانستان وجود اشرف غنی احمد زی دو باره بر سر قدرت باز میگرداند

است، که در نزدیک به چهل سال خون شان جاری است. سناریوی بر گرداندن طالبان بقدرت در همسویی کامل با گرایشات  

بطور حتمی برای   ااحمدزی، تبعات آتی ر خلیلزاد، کرزی و معلوم الحال سیا انفاشیستی وتمامیت خواهی زیر رهبری جاسوس

 آورد :  خواهدمردم، بدنبال 

 ؛خواهد کرده اندازی جنگهای قومی تشدید ــ نفاق اجتماعی را تا سرحد را

 ــ تعصبات نژادی ومذهبی را تا مرز بحران غیر قابل پیشگیری اجتماعی به پیش خواهد برد؛  

اندیشه، مطبوعات، آزادی بیان، احزاب و اجتماعات  ــ سرنوشت آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، آزادی های فردی، مدنی، فکر، 

 به گورستان قبیله گرایی واستبداد مذهبی، دفن خواهند شد؛

 ــ وحدت ملی، منافع ملی، روحیه ملی، همبستگی ملی به آرمان های دست نیافتنی بدل خواهندشد؛  

 انتخابی، خوانده میشود؛ ــ فاتحه ارزشهای دموکراتیک، داشتن حق انتخاب، انتخابات و داشتن مسئولان

ــ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، دولت ملی، ومفاهیمی ازین گونه بدست جرنیلان پاکستانی، وهابی های سعودی و اخوانی های  

 خواهد شد؛  لگد کوب زیر رهبری امریکا وانگلیس قطری

ایلاق تابستانی سازمانهای استخباراتی پاکستان، کشور به ، اره در آستانه ای ظهور کامل استــ تبعیض جنسی علیه زنان دوب 

عربستان سعودی، انگلیس و امریکا مبدل گردیده ودیری نخواهد گذشت، که افغانستان، صوبه ای پنجم شدنش را جشن خواهد  

 گرفت؛ 

 ــ تجزیه وفروپاشی کشور در نتیجه ای منازعات دوامدار قومی و بر خوردهای منطقوی امر اجتناب ناپذیر است. 

تغذیه میکنند و پیمان ه یی ولی همه از آبشخور فکری وقبیل کرده ماینده گی رنگارنگی گرایشات سیاسی را ن  نیروهای، که ظاهرا   

ه  برای حذف کامل دیگران از قدرت و ب بیشتر ، تفنن صلح خواهی شان ار قدرت سیاسی ــ قومی، بسته اندعبودیت به انحص

می ساختن کشور است. اگر صلح با طالبان مطمح نظر بود، پس این همه تجاوز، قتل و  خصوص جامعه ای تاجیک و همان یک قو

آدمکشی برای چی؟ صلح به چی قیمتی ؟ مگر این صلح! در واقع کشتن آزادی، حراج استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی،  

در کشور نیست؟ صلح با   مذهبی علیه مردمقومی، جنسیتی و  زندانی ساختن دگراندیشی، ازادی های مدنی وسیاسی و تشدید تبعیض

کی، آیا  حکمتیار وطالبان بزعم این آقایون جریانهای ملی اند یا یک نیروی وابسته و مزدوری ، که برای تحقق اهداف و هدایت  

و دهشت  ، آی اس آی، سیا ونوکران عربی وعجمی شان، مبدل کرده اند 21مستقیم دیگران میرقصند وکشور را به قصاب خانه قرن 

 وآدم کشی را برای تحقق اهداف دیگران براه انداخته اند.

 است ، که  همان تکرار سناریوی سیاست مصالحه ملی مرحوم نجیب الله ،با طالبان !برای صلح ؟  ه ییاین رقص وپایکوبی های قبیل

ه صلح نرسیدیم ، بل آنچه را داشتیم نیز مرحله به مرحله قدرت دولتی را به طور یکجانبه به حراج گذاشت ودر نتیجه، نه اینکه ما ب 

باشد ، وهابی های سعودی و مزدوران امارتی انگلیس وامریکا، که حنجره آن استخبارات پاکستاناز دست دادیم. سیاست صلحی 

ر کشور بی انجامد، حکومت به ریاست فدراسیون قبایل دو سوی مرز  ب سیاسی، نظامی واقتصادی پاکستان  جز اینکه به سیطره

را بخشکانند، معنی  وحقوق مدار چهره بدل کند، اداره کشور را دوباره به جرگه های قبایلی بسپارند وریشه هرگونه نطام قانونمدار

دیگری نخواهد داشت. نوید صلح پاکستانی، که قرار است مستقر شود همین اکنون پدیدار شده است، تمام اقوام به استثنای یکی، از 

وزارتهای قوای مسلح، و سایر وزارت های کلیدی در حال تصفیه کامل اند. حکمتیار درین پروژه صلح!   دستگاه ریاست جمهوری،

 . ورهبر کمونستها، اخوانی ها و دموکراتهای پشتون تبدیل کرده است ه ای بی رقیب سیاسی و جهادی خود را به چهر

با وجود  که  را به گردن آنهایی بی اندازد، لقه غلامی، که قرار است حر این صلح نا عادلانه واسارت بارسکوت مردم در براب 

سیار سنگین تمام ، ب در زندان قبیله گرایی را میکشند داشتن امکانات مخالفت با آن، هنوز خاموش اند و انتظار دقایق اسیر شدن

متاسفانه ضایعات جبران ناپذیری را بر مردم ما تحمیل خواهد   لیلزاد، کرزی،غنی احمدزی وحکمتیار با طالبانخواهد شد. صلح  خ

آزادی را آز آنها خواهد گرفت باید در برابر آن بی ایستند. زنان، که بعد  ،کرد. جوانان به حیث نیروی پیشرو جامعه ، که این صلح

ین پروژه  بند بودند، باید با قدم وقلم در برابر ا در ه ییریخی در زیر چنبره استبداد قبیلاز عزلت گزینیها و پرده نشینیها دراز مدت تا

برای نابودی کشور، برخیزند. اقوام مختلف کشور، که این صلح اسارت های بیشتر سیاسی، اجتماعی،  قومیصلح کنار آمدنهای 

وسایر اقلیتهای مذهبی  فرهنگی وهویتی را بر آنها تحمیل خواهد کرد، باید در برابر آن به مبارزه برجیزند. شیعه ها، اسماعیلی ها
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در برابر این صلح اسارت بار قبیلوی، که جز استبداد مذهبی ثمره ای دیگر برای آنها نخواهد داشت، در برابر آن به مقابله بایستند. 

 د. ن پا خیزه ب  باید ، ستم وبی عدالتی سیاسی واجتماعیچپ در برابر این پروژه اسارت ملینیروهای ملی و

بستن زایش قیام پر ثمر بسازند، تا آسینه تاریخ وقلب زمان را با حرکت آگاهانه،  ،در برابر این صلح اسارت آورهمه مردم ما باید 

، تعهدی است ، در برابر بی عدالتی ستادنی امبارزه کردن و حق   رایود. ستمگر نبودن کافی نیست، ب این پروژه ضد ملی متوقف ش 

تردید در وضیعت کنونی ما به صلح نیاز داریم. اما به کدام صلح، صلحی که با آزادی،  که ما در برابر تاریخ وانسان داریم. بدون 

گروه های فاشیستی  اینکه چناق دلخواه برای  عدالت ملی ، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی ورضایت جامعه در کل بدست آید، نه

باشد، در واقع آماده گی برای جنگهای بعدی خواهد   باشد. صلحی که مبنای آن تسلیم شدن به اسارت های دیگر وسیادت طلبان قومی

بود. ما همیشه جنگ یا صلح داشته ایم، اما هیچگاه صلح، با آزادی ومصؤنیتهای قانونی، اجتماعی وفردی را باهم نداشته ایم. صلح  

  ردم از حق مساوی پایداری آنست، که تمام م ،امریست ضروری، اما پایداری صلح ضروری تر از آنست. شرط اساسی برای صلح

برخودار باشند. به ترکیب اجتماعی ، اتنیکی وقومی باشنده های این سرزمین احترام گذاشته شود، قدرت سیاسی از   درین صلح

بباور این قلم همه نیروهای ملی، میهن پرست،  .، که با صلح قومی، گلوی دیگران را خفه سازدمردم است، نه از جامعه ای خاص

ه، جنبشهای زنان، جوانان، اجزاب سیاسی، گروه های مدنی و همه مردم برای مقابله با صلح شیطانی امریکایی به دادخواه وترقیخوا

مالکیت گروه های فاشیستی و تروریستی و آی اس آی، پاکستان یک راه بیشتر ندارند و آن ایجاد مقاومت عادلانه و تشکیل جبهه  

ستقلال و بیرون شدن از چنبره نظامیان پاکستان و گروه های تروریستی وفاشیستی  واحد سیاسی در برابر آن.  دفاع از آزادی، ا

  هزینه  ایست بجا و شریفانه و انسانی.

 

 چهارده

  هویت و ی، منافع ملیوحدت مل ملت، معضل تاجیکان و 

مقاومت عادلانه در   دور تاریخ واز هزاره های  تلاش و مبارزه این همهبعد از  تاجیکان را شمنان جامعه تاجیک میخواهند،  د  

به وضیعت وزمان   ، دوبارهو دینی نوامیس ملی، سرزمین ،سی ــ قومی و قربانی برای آزادی استعمار و تجاوز واستبداد سیا  برابر

یاستهای  از یکسو با انتخاب راه ها و شعارها و س تاجیک . درین مدت جامعهبر گردانند محمد نادر خان و طالبان ،امیر عبدالرحمان

و از سوی دیگر هم در سطح ملی، هم در سطح منطقه ای و جهانی به    ندنرسید سیاسی وملی  ، به عدالتقشر سیاسی خود نادرست

 طبیعی  قرن، زمانی است، که تکامل نیمیک نزدیک به از زمان امیر عبدالرحمان مهمتر از همۀ اینها، .ندانزوای بیشتر سیاسی رفت 

پاول و از دست دادن  . چرا این همه قتل وغارت وچه کندی و رکود قطعی مواجه بوده استب  فدر عرصه های مختلجامعه 

ی و ملی و فرهنگی بر ما تحمیل شد؟ برای اینکه جامعه نتوانست باشعور و شناخت سالم به مبارزه برخیزد و  خارزشهای تاری 

انتخاب کند. به طور دقیقیین سرنوشت ملی وسیاسی  خود، اهداف وتکتیک واستراتیژی اش را برای رسیدن به عدالت و حق تع  

مبارزه، شکست خورد و با شکست جامعه،   ها وشیوه های جامعه با دادن هر قربانی نیابتی در اثر عدم شناخت و انتخاب دقیق راه 

با حمایت    وسالهای نحس  بگروه های فاشیستی  اکنون نیز بعد ازپشت سر گذشتاندن این همه سرکو دشمنانش را نیز تقویت کرد. 

خارجی مانند گذشته میخواهند مارا دوباره به جایگاهی برسانند، که در ابتدای ایجاد حاکمیت مرکزی قومی در زمان امیر 

ملاعمر به   و قتل عامهارا تحمیل کنند، که در زمان نادر خان، هاشم خانبر جامعه همان سرکوبها و  .برما تحمیل شد ،عبدالرحمان

ش و مقابله  ی وبیرون  اخلیدر برابر دشمنان د نه امکاناتیا دست خالی  بدون داشتن هیچگوب  جامعه باوجود گام گذاشتن  . جه بودآن موا

نوگرایی و رسیدن به عدالت ملی  ، تجدد ،ترینه بها برای آزادی، دموکراسیو دادن بیش ه ییو فرا منطق ه ییا داخلی، منطقبا ائتلافه

عدالتی سیاسی وملی در روابط ملی خود با جوامع واقوام برادر و در رابطه خود با حاکمیت سیاسی دچار  وسیاسی،  هنوز با بی 

زنند، که حتا فاشیستهایی رقم می سرنوشت سیاسی و ملیش را نوشت تلخ وتاریک، دوباره است و بعد ازسپری کردن این همه سر

هدیم جامعه در نتیجه این  ا مرده است. طوریکه همه شاهدند وشاآنه ضمیر و وجدانهای منحمک شده قبیله یی ندای انسانیت در

در حال حذف   از تمامی عرصه های سیاسی، ملی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و دشمنی های گروه های فاشیستی خصومتها

ست. و هنوز هم با تحمیل استبداد قومی وسیاسی و فرهنگی و پذیرش هویت دیگران بجای هویت خود روبرو  شدن است  

امیر عبدالرحمان، نادرخان، هاشم خان،  ه ییحاکمیتهای قومی وقبیل  آمیز خصومت  خاطرۀ در حافظه تاریخی جامعه تاجیک، هنوز 

مهمند و طالبان وسایر گرایشهای فاشیستی و تمامیت خواهی با قوت خود باقی است، که جامعه  اکنون این خصومت هارا بعنوان 

ان سیاسی ــ قومی، از کرزی تا احمدزی  در برابر خود تجربه میکند و تاریخ جامعه در زمان حال  مسلم ترین ماهیت خصمانه حاکم

را در زمان حال در روابط ملی و سیاسی با خود شاهد است.    تاریخی آن زنده شده است. جامعه باردیگر روابط دشمنانه وخصمانه

سیاسی گروه های فاشیستی  و قدرت پرستان قبیله ای است  و    حذف سیاسی و ملی اش از قدرت، سمبول انحصار و استحکام قدرت

به جشن وپایکوبی آنها بدل شده است.  تاریخ سیاسی افغانستان با همین مرزهای موجود، از امیر عبدالرحمان خان شروع میشود.  

ان را با بیشتر از پنجهزار سال  آخرین جامعه ای که از قلمر هند برتانوی به این قلمرو حایل دستساز استعمار، آمده است. تاجیک
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تاریخ، تشکیل امپراطوریها، قیادتهای سیاسی، جامعه فرهنگ ساز و تمدن ساز درین سرزمین و دادن قربانی میلیونها انسان برای 

تاجیکان بومی وآزادگان و   از  ، که باید به کشورشان برگردند؟! آنهامهاجر میخوانند ی، دینی و سرزمین، بیگانه وحفظ نوامیس مل

د باید کشور  ن د و از تاریخ، هو یت وارزشهای اجتماعی و ملی خود چشم نپوشن میطلبند، اگر به مادونیت سیاسی تمکین نکن  دهگانان

یعنی که متن تاریخ افغانی )   همان زبانزد معروف» کوچی آمد و دهدار را  کشید« د؟!ن د و  به تاجیکستان برون را ترک بگوی 

ند. از یک کشور نبودن، یعنی اینکه سر وکار نداشتن به تاریخ، فرهنگ و انچه را  ن را سزاوار تاریخ افغانی! نمیداونی( دیگراپشت 

بمعنی اسارت تاریخی  جامعه در سرزمین خود، است.  در کنار اسارت سیاسی و هویتی این جامعه ایجاد کرده است و این دقیقا    

در حاشیه   ،با وجود بومی بودندرین سرزمین  قومی را پی ریخت،  مرکزی ، که حاکمیت متمرکزنتاجیکان بعد از امیرعبدالرحما 

است،   بوده نوی و فرهنگی این سرزمین .  جامعه ای، که محور تمدن وفرهنگ و غنای معزندگی کرده اند این تاریخ، نه در متن آن

است، که اصالت، اراده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن از تاریخ بعد از اولین حاکمیت متمرکز، از نظر سیاسی، حاشیه نشین شده  

ه است. اسارت تاریخی یعنی همین. از همین روست که  دحاکمیتهای قومی برداشته شده  و فاقد هویت تاریخی درین سرزمین گردی 

کمرنگ میشود. چون این تاریخ » لوی افغانستان« به امیران یک جامعه مربوط است.   ه ییجامعه در متن تاریخ سیاسی قبیل شناخت

خوبی  ه وقتی جامعه ای در ساختن متن سیاسی تاریخ نقش نداشته باشد و خود را » سکه برزر میزند تا صاحبش پیدا شود« بداند، ب 

ریخی گرفتار است. میرساند که از ساختن متن تاریخ سیاسی به کنار رفته است و به اسارت تا  

  ند؟ن ن، دیگران را بیگانه خطاب کین سرزمی امسخ تاریخی  اد و  ب ن ی خود تاریخ جعل کن د بران جامعه پشتون میخواه  سران چرا

استناد به تاریخ برای اثبات نمودن خود برتر بینی اجتماعی،  سیاسی و فرهنگی، امریست شناخته شده و با تاسف که در افغانستان، 

نهاد های مدنی جدید را از بین برده و ما  وگرایش به سوی یاسی، زمینه هرگونه تکامل یخی برای عظمت طلبی ساستناد تار

نجات یابیم و صاحب فرهنگ مدنی   ه ییو باورهای خرافی فرهنگ قبیل ی سده هااز چنگ مناسبات خصمانه نتوانسته ایم ، که در ط

اسی در افغانستان، استناد به تاریخ سازی های جعلی، برای عظمت طلبی سی  یکی از اشکال سیاسی دموکراتیک شویم. هایو نهاد

سرچپه، کسی که در آخر به منطقه حایل کوچیده   و آنهم بگونۀ ت زیست جوامع از لحاظ تاریخی درین کشور استماستناد به قدا

در واقع بخشی از همین تقدمها  و صاحب خانه    .است، خود را صاحب کشور میداند و آنهم در بیشتر حالات وموارد بزور خارجی

اعتقادی  که هیچگونه  رقم زده است وروسای قبایل را صاحب حاکمیت ساخته است، در کشور  قومی را  زیربنای  جنگ ها ی جعلی

به دموکراسی، وحدت ملی جوامع با هم برادر مردم افغانستان نداشته اند. دادن قدامت تاریخی برای یک اتنی و بی ریشه وانمود  

کردن اتنی های دیگر از لحاظ تاریخی به علت رقابتهای خود برتر بینی خود و کهتر بینی دیگران است. بعد ازان که حاکمان 

بوجود آوردند، حکمروایی مطلقه    جامعه خودرا در دشمنی با دیگران  لی، سیاسی و اجتماعی خصمانهروابط م ،سیاسی ــ قومی

. طبیعی است وقتی جامعه یا جوامعی فاقد تاریخ  شدند،  با استفاده ازین کردندحق اتنیکی ــ میراثی تبدیل سیاسی را نیز به مثابه ای 

ند. آنگاه است که  به اصل قانونی و مشروع تبدیل میکاجتماعی این جوامع را  بردگی سیاسی و ،دیدگاه جعلی، بی ریشگی، اتنیکی

و این مساله آنهارا صاحب   کنندسیاست برای یک کشور معرفی می زمامداران سیاسی، جامعه خود را به صفت رب النوع تاریخ و

ام جوامع دیگربه محاکمه نکشاند، چون فکر  جرم قتل عه را ب ن حق تاریخی و اعمال کننده قدرت سیاسی میداند. باید هیچ مرجعی آنا

خون جوامع واقوام را نیز داده است. بعدا بیرون کردن جامعه   ت سیاسی برای آنان حق مالکیت برمیشود که قداست تاریخی قدر 

( 1صاحب تاریخ بودن بدست میآورند.)  ایرورترور و بزوربرچه از مملکت( ب رقیب را ) بزور خارجی، بزور پول، بز  

اگر ویران کنند، اگر بکشند، هیچکسی نیست که بگویداین ویران گری و قتل عام جوامع یک ملت، وجیبه ای ملی وسیاسی  

همیشه فکر   اینهاه آنرا بسر برسانند. زمامداران نبوده است، که باید بدون خیال از قضاوت انسانی و محاکمه سیاسی نسل های آیند

  همین علت است که ه خواهد داشت. ب   ملت تا به ابد در حیطه سانسور قدرت سیاسی قرار میکنند، که قضاوت تاریخی وسیاسی یک

بی باکانه ویران میکنند. فاجعه عظیم استناد به تاریخ جعلی در اینستکه زمامدار سیاسی را مستبد و ملت را محروم از دموکراسی،  

برای آسایش و بلند بردن سطح زندگی و رشد نهاد های  حق تعین سرنوشت سیاسی میسازد؛ دیگر زمامدار سیاسی مسئولیتی را 

مدنی و فرهنگی مردم احساس نمیکند،بلکه حفظ انحصار قدرت سیاسی بوسیله اقتصاد، ارتش و امکانات تبلیغی دولت هدف نهایی 

 آنانست.

ان و پرنده وچرنده و  حیو از .مالیه بپردازد ،است بوده مکلف ن والاحضرت آتاجیک در طول زمامداری این اعلیحضرت و  جامعه  

و در صف مقدم با دشمن   در عمله وفعله لشکر و کشور خدمت کند، از وطن دفاع کند .بدهدبه این حاکمیتها مالیه وخراج   سر خود

یعنی این سرزمین بجنگد، اما حقی برای ساختن متن تاریخ نداشته باشد. وقتی از افغانستان نباشی! و مهاجر وبیگانه پنداشته شوی، 

، بلکه رابطه سلطه  انششهروند مسئول سیاسی واداری جامعه با اصالت تاریخی نداری. رابطه زمامداران باتو نه رابطه ای

وتابعیت است. اگر گرایشهای فاشیستی و حاکمان سیاسی ــ قومی، جوامع واقوام غیر پشتون را مهاجر بدانند، که باید تابع باشند و یا 

 یک پناهنده افغانستان در پاکستان،همانطوریکه  نمیشوند. این سرزمین تاریخ متن ن جوامع در واقع شاملکشور را ترک گویند، ای 

جوامع بیگانه وغیر قابل اعتماد اند. نطفه خیانت و ضربه برای کسانی اند که   ند. یعنی اینها زندگی وکار میکایران و یا سایر کشور

ت و داشتن برگه شناسایی تابعیت سیاسی نیست،  ی تابع گرفتن سند معنیه غانستان بودن ب متن تاریخ از آنهاست. در چنین باوری از اف
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معنی صاحب قدرت سیاسی بودن است و کشور از کسانی است که این تسلسل اقتدار سیاسی را  باحمایت  ه بلکه از افغانستان بودن ب 

بر تاریخ یک سرزمین، که نامش افغانستان است. خارجی، بعنوان ننگ قومی حفظ کرده اند. این یعنی مالکیت تمام وکمال   

وقتی کاندیدی از نام جامعه تو با وجود برنده شدن در انتخابات امکان احراز کرسی ریاست جمهوری را نمی یابد و این را حق  

جامعه  ک ه ی در دستگاه ریاست جمهوری توطیه علی  زمانیکهه برای دیگران، انحصاری یک جامعه اعلام میکنند وحریم ممنوع

جای جذب تبار تاجیک، فارسی زبانان جامعه پشتون را مخکش ها استخدام میکنند و یا هدایت ه و ب  برای حذف آن روان است

صریح داده میشود ، که از جامعه ای تاجیک در ترکیب قطعه امنیتی استفاده نشود و این مساله بدون رعایت ظاهری در یک  

هویت ملی در تحت حاکمیت فاشیستی   اصلی و...، اینجاست که به مفهوم ون داده میشودبیر می مقام ریاست جمهوریمکتوب رس

وضد ملی پی میبریم. وقتی دیوانهای رسمی حاکمیت شاهد مکاتیب رسمی برای اجتناب از پذیرفته شدن جوانان جامعه تاجیک باشد،  

. این  و شیره مالیدن بر سر تاجیکان بکار گرفته شده اند ،که برای ماست مالی دروغ بودن ملی های حاکمیت قبیله ای را نشان میدهد

ند که استبداد ملی بر روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی غیر قابل انکار است و باور حاکمان  خوبی اثبات میکه موارد ب 

تا سرحد نابودی کتلوی آن دریغ   انمساله آفتابی است. و آن  کاملبه طور  سیاسی برای نابود کردن هویت یک جامعه در سطح ملی

خانه و ملکیت یک جامعه برای جامعه دیگر توزیع میشود و آوارگی و کوچ اجباری برآن تحمیل میشود، این  ،وقتی زمین نمیکنند.

برابری  ، جامعه از عدالت، یعنی اینکه این . وقتی اسارت ملی میگوئیماست در واقع اسارت ملی در درون کشور وسرزمین خود

در تمام اشکال روابط ملی در حال محروم شدن کامل است. اسارت ملی یعنی این....، و  

محروم کنند. نیز رهبری غنی در تلاش اند، جامعه تاجیک را از داشتن روابط سیاسی با دیگر جوامع واقوام ه گروه های فاشیستی ب  

جامعه و حذف آن بکمک این اتحادها از تمام رده های قدرت و گوشه نشین ساختن   ائتلافهای و اتحاد های سیاسی در برابر یک

معنای محروم کردن جامعه از تبارز اراده سیاسی آن در سطح ملی است. این در واقع تحمیل اراده سیاسی دیگران ه سیاسی آن ب 

و محروم بودن از حق تمثیل قدرت سیاسی   برجامعه است و اسارت سیاسی یعنی محروم بودن یک جامعه از قدرت و اراده سیاسی

  گرفتن کمکاب  سیاسی جامعهل اسارت تاریخی و ملی،  با حذف جامعه در حاکمیت.  گرایشهای فاشیستی میخواهند در کنار تحمی 

اسارت سیاسی را بگونه کامل بر آن تحمیل کنند.  جامعه تاجیک با شریک شدن در شخصیت   ،از دیگران در یک ائتلاف مؤقتی

لان ملی از طریق تبارز اراده سیاسی جامعه میتواند در منافع ملی شریک گردد.  وقتی جامعه از تبارز اراده سیاسیش در سطح ک

ملی محروم باشد، در واقع دادن مالیه وپرکردن صفوف ارتش از جوانان تاجیک و قربانی دادن آنها برای چنین رژیمی در اصل  

د. یعنی ما حکومت ضد ملی  ر دشمنی با جامعه تاجیک قرار داربرای سیاستهای است، که د شیره کشی اقتصادی وقربانی اجتماعی

گرفته است.  خصمانه و دشمنانه را تقویه میکنیم، که در برابر جامعه در تمامی عرصه ها موضع  

وضیعتی که جامعه تاجیک در حکومت ضد ملی غنی با آن مواجه است، نتنها هیچگونه تضمینی وجود ندارد، که جلو خصومتهای   

فرقه یی و اجتماعی در برابرآن گرفته شود، بلکه این خصومت ها از طریق عقده کشایی سیاسی بیشتر از هر زمانی دیگر دامن 

اجتماعی و فرقه ای بر علیه جامعه ای تاجیک سیاست کهنه و   ید نمودن عقده وخصومتهازده میشوند. بدون تردید، اینگونه تشدی 

شناخته شده است، که از زمان دور تا کنون بگونه میراث شوم و نکبت بار در روابط اجتماعی و ملی با ما وجود داشته است. اما  

ی بسیارپیچیده است و آماج این خصومتها بیشتر چی بگونه ای تاریخی و چی از لحاظ تشدید تعصبات  اجتماع ،وضیعت جدید

سوی  ه جامعه ای تاجیک  است وتهدید جدی را حتا  متوجه حیات فزیکی آن ساخته است. جامعه در پی افتادنها و فرود ها بار دگر ب 

از تحمیل   سیاسی وملی حرف میزنیم، در واقع یشدن است. زمانی که از بی سرنوشت  بی سرنوشتی ملی وسیاسی در حال پرتاب

شدن اراده دشمنان عدالت سیاسی و اجتماعی برخود نیز سخن میزنیم. گروه های فاشیستی میخواهند در کنار حذف تاریخی و  

اجتماعی وسیاسی و فرهنگی جامعه واستحاله آن در درون » ملت افغان«، با بکار گیری ائتلافهای داخلی، منطقوی و حمایت  

را بر علیه آن سازمان دهند. وضع همین  ه ییاشیستی جنگ وسیع اجتماعی و منطقوریستی و فامریکا و انگلیس و ابزارهای تر

گاهی در تحت  چقبیله یی برین مفاهیم است و هی نچه از ملی ها مراد میکنند، هدفشان همان  سلطه قومی و آگروهای فاشیستی    است.

که  در واقع جامعه قالب ها کلیشه های قومی را بنام ملی تجربه میکند قیمومیت حاکمیتهای سیاسی ــ قومی، این مفاهیم ملی نبوده اند.

 درزیر روی برخی ازین مفاهیم مکث میگردد: 

 الف ــ ملت 

بازار داخلی  به هم  توسعه  وده است. ما نه اقتصاد ارگانیک،جامعه افغانستان هنوز مراحل تکامل را برای گذار به ملت شدن نپیم 

. ملت محصول دوره  داریم ملی و  نه هم  شرایط گذار بسوی اقتصاد، فرهنگ و جامعه سرمایه داری ساختار های سیاسی تنیده،

خرده    ه جوامع و اقوام،بورژوازی است و بیشتر مفاهیم ملی درین دوره شکل گرفته اند. جامعه افغانستان جامعه تقسیم شده ب 

یدگی نماد ها و نمود های ملی جنگ وبحران و تنشهای اجتماعی و  فرهنگ ها  و حتا عشیره و طایفه است و بزرگترین دلیل فروپاش

قومی است، که تا سرحد جنگ داخلی پیشرفته است. اگر این جنگ از یکطرف نیابتی و تحمیل شده از سوی قدرتهای استخباراتی 

حذف جوامع و اقوام  خارجی است و اما از سوی دیگر تلاش برای انحصار قدرت قومی، دست نشاندگی حاکمیت سیاسی، سیاست 

پروژه ی جابجایی کوچی های پشتون   علیه جوامع واقوام، از عرصه های سیاسی و ملی، پیشبرد سیاست تبعیض سیستماتیک

و تصاحب دار وندار این جوامع با حمایت قدرت سیاسی قومی در تبانی  پاکستانی در محلات زیست  جوامع و اقوام غیر پشتون

ه های داخلی این بحران و جنگ اند. از زمین  قدرتهای استعماری  
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» ملت افغان«  اگر از یکسو استحاله جوامع و اقوام غیر پشتون را درین مفهوم نشان میدهد، از سوی دیگر  واژه ای  استفاده از 

این دروغ محض است. هنوز جامعه ی برادر پشتون در ساختار عشیروی وطایفوی و قبیلوی دست وپا میزند و تا روند تکوین ملت 

رچگی ملی و وحدت ملی است، که همه جوامع با احساس شریک بودن  ایک پ شدن فاصله زیادی را باید بپیماید. ملت شدن مستلزم 

هنوز کشور درگیر یک بحران فراگیر   ی وهویتی وتاریخی بوجود می آید.در سیاست و فرهنگ واقتصاد و ارزشهای اجتماع

یاسی اکثریت قاطع مردم  است که با اراده ساین سمت وسو  ایجاد یک دولت ملی  رین گزینه حرکت  به بهت  اجتماعی و قومی است.

افغانستان  بگونه دموکراتیک با قاعده وسیع اجتماعی و عادلانه شکل بگیرد، تمام هویت های اجتماعی و فرهنگی و زبانی و 

درین دولت ملی بتوانند  زمینه بقا و تکامل یابند. نماد ها و سمبولهای  ملی از حالت   ، ارزشهای  اجتماعی باشندگان این سرزمین

. تبارز بدهند ومی و یک فرهنگی و یک زبانی بودن بیرون کشیده شوند و  واقعا بتوانند  زمینه را برای صلابت جمعی و ملییک ق

 با راهکارهای تبعیض امیز نمیتوان ملت ساخت. 

 

لیوحدت مــ  ب  

 

اینست، که حاکمیت یک قومی، فرهنگ یک قومی ، تاریخ یک قومی و هویت    « وحدت ملی  »هدف گرایش های فاشیستی، از  

اجتماعی یک قومی در کشور دست نخورده باقی بماند و رعایت چنین تابوهایی قومی از جانب تمام جوامع و اقوام غیر پشتون را »  

رد ناک بی عدالتی ملی، درپرده وحدت ملی  وحدت ملی «  لقب داده اند. بدینترتیب در کشوری بنام افغانستان  همیشه و اقعیت د

کتمان شده است. و بعضا  هم  برخی روشنفکر نماها، اذعان میدارند، که نا دیده انگاشتن و انکار از تابوی وحدت ملی  قومی، کار  

عیت بیعدالتی چند روشنفکر مریض است و در کشور همیشه وحدت ملی وجود داشته است.  و با این ادا و اطوار روشنفکرانه؟! واق

تاریخ وهویت   دیگران از عرصه سیاسی، تا فرهنگ،حذف یستماتیک، نابرابری اجتماعی و قومی، .  تبعیض سملی را می پوشانند

ه جز به پندار افغانی آن» وحدت ملی«  است. با این شگرد، تاوان نقض وحدت ملی را به گردن روشنفکرانی بار میکنند، ک دیگران

گونه افتراق  نداشته وندارند و هر برادری و تامین واقعی وحدت ملی در بین شهروندان کشور برابری ، داعیه عدالت خواهی،

.سود زندگی جمعی ملی نمیداننده روندان کشور  را ب اجتماعی در بین شه  

در دشمنی شان با روشنفکران،  ان قومی و تفکرات فسیل شده قبیله ییهای تصنعی گروه های فاشیستی و سیادت طلب  استناد یکی از 

که حرکتهای حق طلبانه وبرابری خواهانه آنها  است، تون  برین امر متمرکز بودهنهاد های سیاسی وفرهنگی جوامع واقوام غیر پش

نفاق وشقاق اجتماعی است.  تامین عدالت سیاسی وملی شوراندن گویا در تناقض با وحدت ملی قرار دارد و دادن شعار هایی برای 

نه پرستیدن آنرا. بدون اینکه ازین تابوی مقدس   بدینسان وحدت ملی به بتی تبدیل میگردد، که نه کسی جرأت شکستن آنرا دارد و

فی ارائه گردد، که ماهیت و محتوای اساسی این بت قومی و قبیلوی چیست، که از عدالت خواهی و برابری خواهی متضرر  ی تعر

و قیامهای   ی، سیاسی جنبشهای وسیع اجتماعسرکوبها در ی ــ قومی و گروه های فاشیستیحاکمیتهای سیاس میگردد؟ پناه بردن

فاشیستی دست نشانده  هایوحدت ملی، افزار شناخته شده ی است، که تا کنون حاکمیت  واهانه و عدالت طلبانه مردم به بهانه ایآزادیخ

، تروروحشت، دهشت، سرکوبگری، پیشبرد  کی برایی  .ه اندبهره برداری ناجایز کرد ومزدور بیگانه وگروه های فاشیستی ازان

امین حق سیاسی، ت  ری برای عدالت، آزادی، دموکراسی،قتل و ویرانی حامی وحدت ملی! است و مبارزه دیگ انتحار،، جارفان 

   وقانونی در عمل،  ناقض وحدت ملی!  وبرابری حقوقی اقتصادی فرهنگی، اجتماعی،

که ماباید نابرابری را برابری بگوئیم، ظلم را عدالت بنامیم، مستبدان قتل  ،تلقی گروه های فاشیستی از وحدت ملی به این معنا است 

تبعیض و سیاست حذف تمکین کنیم.  ،مصلحت وحدت ملی بر ناروایی ها رایهای ملی وتاریخی لقب دهیم و ب عامگر را شخصیت 

لقب نگیریم  ملی حدتای اسارت جوامع واقوام پوشیده بماند. حق سیاسی و ملی نخواهیم، تا ضد و تاریخ را ورق نزنیم که زیربن 

گلب ، استانکزی، اتمر غنی، حنیف خلیلزاد، کرزی، تاریخ حرف بزند، چون ناروایی های از نباید جامعه ای تاجیک اکنون، و...

منظور    .ه کرده اندزند در برابر جامعه ی تاجیک ت آن در زمان حالدر حقیقی ترین چهره و ماهی  را تاریخ ،ملا هیبت الله الدین و

در   و سنتها و سمبولهای یک قوم است. از وحدت ملی در کشور، تمکین به اراده سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ارزشهای اجتماعی

و دست نشانده بودن حاکمیت سیاسی قدرتهای   در کشورهای چند قومی و چند فرهنگی، انحصار حاکمیت سیاسی، بگونه قومی واقع

ه  حرف زدن از وحدت ملی ب  اشاند، فرو می پ   و اراده سیاسی مردم را برای تشکیل حاکمیت  در کنار اینکه دموکراسی خارجی،

نفاق اجتماعی  ت نشانده مخلوق استعمار با انحصار یک قومی حاکمیت سیاسی،منطقی حاکمیتهای دس و پیامد معنی فریب است.

  .، که منجر به وحدت ملی شود شکل نمیگیرد سیاسی مشترک برای تشکیل حاکمیت جوامع واقوام برادر  است. زیرا وحدت سیاسی

از راه   برای تشکیل حاکمیت وقدرت امع واقوامتمام جو حق مشترک سیاسی   در اصل آنچه وحدت ملی نام میگیرد عبارت است از

. است هم داوطلبانه مردم برای ایجاد حاکمیت سیاسیاوتف یتمندمشروع، دموکراتیک و رضا  
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، که  است تلقی عام از وحدت ملی و در بسیاری حالات حتا برداشت روشنفکران از وحدت ملی، همان وحدت اجتماعی مردم 

یعنی رابطه   است. ت ملی بیشتر بر وحدت سیاسی جامعه.  اما اتکای وحد ستن مردم ارگانیک، در میاروابط سازمان نیافته و غیر ا

تا زمانیکه  همه جوامع برای تشکیل   حاکمیت سیاسی نمایان میشود.  که در تشکیل ،سازمان یافته سیاسی بین جوامع واقوام است

ت ملی در میان مردم حرف  وحدت سیاسی شانرا به نمایش نگذارند، نمیتوان از وجود وحد  ،حاکمیت سیاسی از طریق دموکراتیک

صار  انح ،، اما این زمامداران سیاسی اند، که برای اهداف سیاسیندنیست  اندیگر دشمن  مردم قوم وجامعه،  طبیعی هیچ ۀزد. بگون 

 طلبی و برتری جویی خود وحدت اجتماعی مردم را به نفاق اجتماعی تبدیل میکنند.

اعی متهم به نقض وحدت ملی  برای تامین عدالت سیاسی و ملی و اجتم  جنبشهای سیاسی و اجتماعی مردمکه  ی،در تمامی دوران  

شعار   اما برعکساست. ای تامین وحدت ملی بوده بیشتر بردر واقع مبارزه وعمل سیاسی و آگاهی دهی اجتماعی آنها  ،اندشده 

وحدت ملی از جانب حاکمیتهای سیاسی ــ قومی، بیشتر برای پرکردن خلای وحدت ملی زمزمه شده است. تا زمانیکه حاکمیت 

دادن تبارز اراده وحدت ملی تنها در یک حکومت با تقسیم قدرت و امکان   .وحدت ملی نه ممکن است و نه میسر  قومی باشد، اصلا  

یق میتواند و تنها ازین طر   امکان پذیر است ه ها  به همه جوامع واقواماجتماعی وتاریخی در تمامی عرص ،سیاسی، فرهنگی

طبیعی در میان مردم وجود داشته  وحدت اجتماعی اگر بشکل  د، نه از طریق صرفا  وحدت اجتماعی مردم. وحدت ملی تمثیل گرد

است، اما وحدت سیاسی رابطه ارگانیک و سازمانیافته جوامع برای تاسیس نظام سیاسی و حقوقی و تامین رابطه برابر وعادلانه  

جای وحدت ملی در واقع خلط کردن مفهوم وحدت ملی با وحدت  ه  ب  ،درین حاکمیت است. کاربرد وحدت اجتماعی در جامعه

دم است. در حالیکه وحدت ملی بدون داشتن رابطه ارگانیک و سازمانیافته سیاسی بوجود نمی آید. خلط کردن این  اجتماعی مر

در کشور است.  وگروه های فاشیستی ی حکومتهای قومی و قبیله ایادومفهوم یکی از نیرنگه  

گیرد، که مختلف زمانی میتواند شکل ب های گوناگون، زبانها، فرهنگها و حتا تبار اقوام با جوامع و که وحدت ملی برای مردمی 

حاکمیت سیاسی قومی نباشد و اراده سیاسی تمام جوامع واقوام از طریق شرکت دموکراتیک مردم بگونه واقعی دران نقش داشته  

باشد، که  و خواستهای فرهنگی، هویتی، اجتماعی  تاریخی آنها امکان تحقق بیابند. وقتی شناخت از وحدت ملی اینگونه سطحی  باشد

وحدت ملی به شعار فریبنده تبدیل میشود، که فقدان آنرا کتمان میکند. رابطه وحدت اجتماعی،   ،اد ازان اتحاد اجتماعی مردم باشدمر

همکاری بین جوامع واقوام  هرکدام از آنها تعادل  وحدت سیاسی و وحدت ملی و دموکراسی تاثیر متقابل بر یک دگر دارند و نابودی 

مانیافته به وحدت سیاسی تبدیل میشود ، ز. وحدت اجتماعی از طریق روابط ساو وحدت ملی را خدشه دار میکند برهم میزند را

وحدت سیاسی، حاکمیت را بر پایه دموکراسی و کثرت گرایی آماده تبارز اراده سیاسی تمام جوامع واقوام در حاکمیت میسازد،  

ردم برای تشکیل حکومت، دو مساله وابسته بهم اند، اگر روابط سیاسی بر پایه اشتراک  وحدت ملی با دموکراسی و اراده جمعی م

وحدت ملی و سایر نماد ها ونمود های ملی از همان آغاز پروسه شکل گیری   همه شکل نگیرد، هیچگاه وحدت ملی بوجود نمی آید.

تاکنون، برای کتمان و خلای وحدت ملی   اری گردید وپایه گذ حکومت مرکزی بگونه قومی و قبیله ای توسط امیر عبدالرحمان خان

ومی اند، که  سمبولهای ق  ان، و دولت ملی همه درین کشوربگونه افزاری کار برد داشته است. وحدت ملی، منافع ملی، ملت افغ

ا ایندم واقعیت بی گرفته شده اند و حاکمیت های قومی و قبیله افغانستان از زمان امیر میر غضب تاریخ ت  بجای مفاهیم ملی عوض

عیض سیستماتیک قومی و قبیله ای را با این مقوله های من درآوردی قومی پوشانده اند. اعمال تبعیض و تمایز و ب عدالتی ملی و ت 

برادری و اخوت اسلامی،   ،مصلحت ملی، وحدت ملی، منافع ملیسرکوبهای خونین و غصب حق حاکمیت از مردم، به بهانه ای 

 مراد ازین ملی هارا نیرنگ حکام جامعه حاکم میدانند جوامع واقوام اندر اجتماعی،  ست، کهان بی اعتبار کرده ااین مفاهیم را چن 

کار گرفته شده اند و  . این » تابوهای قومی وقبیله ای« ، در اصل برای سلطه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و هویتی یک قوم ب وبس

ه وندارند.در کشور نداشت  را ومفهوم ملی یهیچگاهی معن   

استدلال عده از گروه های سیاسی و گرایش های فاشیستی در مورد اینکه  مردم افغانستان همیشه وحدت ملی داشته اند و تنها چند  

روشنفکر و جریانهای کوچک سیاسی اند، که افتراق قومی را تشدید میکنند و همزیستی مسالمت آمیز مردم را برهم میزنند، در 

رات تمامیت خواهی دارد.  ما هیچگاهی شاهد وحدت ملی نبوده ایم، بلکه مردم در اثر عامل های دینی، زبانی، واقع ریشه در تفک

و دقیقا گروه های فاشیستی همین وحدت اجتماعی مردم را بجای وحدت ملی   فرهنگی و زیست مشترک وحدت اجتماعی داشته اند

نفکران چپ وراست در مورد داشتن وحدت اجتماعی مردم افغانستان، عمدآ بکار میبرند. حرف گروه های فاشیستی و سایر روش

کاملن یک حقیقت بدیهی است ونیاز به اثبات و عربده کشی ندارد. اما مساله وقتی توسط گروه های فاشیستی به مغالطه کشانده  

تماعی است، که با تامین میشود، که وحدت اجتماعی مردم را وحدت ملی بخورد مردم میدهند. وحدت ملی رابطه ارگانیک اج

از طریق  عدالت سیاسی بین جوامع و اقوام افغانستان و ایجاد حاکمیت سیاسی فراگیر و غیر متمرکز و تقسیم متوازن قدرت 

که درین جغرافیه بود وباش دارند، معنا پیدا میکند. یعنی در وحدت ملی در واقع هم   بین جوامع واقوامی ،راهکارهای دموکراتیک

وحدت اجتماعی جامعه و هم وحدت سیاسی جامعه برای تشکیل یک حاکمیت سیاسی عادلانه ی فراقومی ضرو ری است. این بخش  

وحدت   د. زیرا ملی وامیدار در مورد وحدت ن گوییوآنهارا به هذیا از وحدت ملی است، که فشار گروه های فاشیستی را بالا میبرد 

ن همان گرهی است، که  و این باز کرد انحصار قدرت قومی را به چالش میکشد. ،سیاسی جوامع واقوام بر پایه مشارکت عادلانه

را پر چین میسازد. و بانیان وحدت ملی های فاشیستیه روجبین کشاده گ  
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لی کار روشنفکر است. درین مساله شک وتردید وجود ندارد. کار روشنفکر همین است، که  اینکه برملا کردن واقعیت بی عدالتی م 

که بر سر راه وحدت ملی، همبستگی  راتمایز و همه موانعی  ،تبعیض ،لتی ملی، افتراق اجتماعی، خصومتگره های کور بی عدا

وجود دارد، بگشاید و راه را برای برپایی  مردم، شکل گیری پروسه های ملت سازی، دولت سازی  وبهروزی اجتماعی و سیاسی

، دین، فرهنگ ،تبار ،قوم ، روشنفکر غیر ازینست؟ وصل کردن چند جامعه  شهروندی هموار سازد. مگر کار و  جامعه دموکراتیک

ای مختلف در یک سرزمین و جغرافیای سیاسی، بدون عدالت و داشتن رابطه برابر و یکسان بین همه  اجتماعی و ارزشهای مذهب

جوامع و اقوام و کتله های اجتماعی از یکسو و تامین رابطه برابر آنها  با حاکمیت سیاسی از سوی دیگر امریست محال و غیر  

عملی و صرف توسط سر نیزه میتوان آنرا نگهداشت. هر زمانی که سر نیزه ها برداشته شوند و یا از زور نیزه داران برای حفظ   

وحدت سیاسی جامعه بر هم میخورد و چی بسا که در کنار این اشفتگی وحدت   ،عیت اشفته میگرددوضیعت گذشته  کاسته شود، وض

به اتکای نیزه  دران ،حاکمیت سیاسی ــ قومی  ، کهیگانه کشوری است ،اجتماعی مردم نیز برهم خورده است. افغانستان در منطقه

و این وضیعت کماکان مانند گذشته ادامه دارد. ازینرو برای همه ای نهاد های    ای خارجی سر پا نگهداشته شده استداران، کشوره

سیاسی، فرهنگی و پژوهشی لازم می افتد، تا عوامل این خصومتهای اجتماعی و قومی را دریابند و راه علاج اساسی آنرا تجویز  

و این کار روشنفکر جامعه است. نه اینکه بر آنها سرپوش بگذارند کنند،   

اینست، که واقعیت بی عدالتی ملی را نمایان ساخته اند. در حالیکه عامل اساسی   برابری خواه وعدالت طلب  ا جرم روشنفکرانتنه 

نفاق و شقاق اجتماعی در کشور، حاکمیت های قومی و قبیلوی، انحصار قدرت سیاسی بگونه قومی و دست نشاندگی حاکمیت  

 نمایانده آنرا بمردم  اینست، که آنرا بررسی وارزیابی و تحلیل وتفسیر کرده و روشنفکر جرمسیاسی و استعماری بودن آنست و 

باعث آن میگردید، که این مساله  در گذشته، است. مسئولیت و رسالت روشنفکر همین است.  نبود و یا ضعیف بودن قشر روشنفکر

نشود و این پیام اجتماعی نشود. انعکاس ندادن یک  مانند بسیاری از نا برابریهای حقوقی و قانونی، ظلم وبیعدالتی انعکاس داده

و تنها تحریک   وجود داشتم در همه عرصه ها برابری واقعیت بی عدالتی در گذشته باعث نمیشود، که گویا در گذشته بین مرد

ی جوامع چرا حق خواهی، حق طلبی و دادخواه روشنفکران باعث انشقاق و چند پارچگی شده است.  کوبیدن معلول بجای علت؟

اند، که به این موارد   ؟!نفکر مریضشواقوام با خصومت در برابر روشنفکران این جوامع پاسخ داده میشود و گویا این چند تن رو

اینست، که   رایب  سیاسی و قومی با مراجع آگاهی بخش فکری وسیاسی برای مردم، خصومت رژیمهای استبداد !دامن میزنند؟

ت سیاسی  قسیم قدر ت  و مساعد میشود ،ــ قومی ، زوال استبداد سیاسیحاشیه نشینشعور ملی وسیاسی برای جوامع  میدانند با رسیدن 

 اند،شنفکران متهم میباشد. در واقع این رو ی فاسد وضد ملی راز بقای این رژیمها ،سیاسی مردمنا آگاهی  .را اجتناب ناپذیر میسازد

؟ تی سیاسی و ملی پرده برداشته اندهی را به مردم رسانده اند و از واقعیت بی عدالکه چرا آگا  

ادعای احزاب، نهاد های سیاسی، روشنفکران و گرایشهای فاشیستی و شئونیستی  در مورد نبودن افتراق اجتماعی، خصومت و   

شاهد  همهرحمان تا ایندم، میر عبدالمنازعات قومی در گذشته کذب محض است. حد اقل از برپایی حکومت مرکزی توسط ا

اند. سرکوب خونین جامعه برادر هزاره توسط امیر  حاکمیتهای قومی و قبیله ای بودهن قومی و اجتماعی با ااودرگیریهای فر

تصفیه های خونین  جنگ خونین حکمتیار با تاجیکان، عبدالرحمان، قتل عام خونین تاجیکان توسط نادر خان و حکومت سه برادر،

های قومی تا   توسط طالبان و بعد سمت دهی تمام کارزار های سیاسی و حکومت سازی و نهاد سازی بر باور ها تاجیکان وهزاره

آنست.  خوب اگر نهادی و یا روشنفکری عامل این همه ناهنجاری را بر ملا کرد، مقصر اوست، یا  از مظاهر روشن اشرف غنی

مردم افغانستان، به   حاکمیتهای سیاسی قومی و وابسته به قدرتهای استعماری، که عامل اساسی این جنگ قومی در کشور اند؟

دت بعد از ایجاد حکومت مرکزی توسط امیر عبدالرحمان تا حکومت ضد وحدت ملی غنی،  استثنای جرقه های کوتاه م

اند، در حالیکه در بسیاری ازین برهه های تاریخی وحدت اجتماعی داشته اند.  ره با خلای وحدت ملی گرفتاربودههموا

حاکمیت سیاسی بگونه مشترک و  تازمانیکه تمثیل اراده ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هویتی وتاریخی همه ی اقوام در

 عادلانه و دموکراتیک ایجاد نشود، حرف زدن از وحدت ملی حرف توخالی و پف کردن باد در هوا است.

تجسم روشن خلای وحدت ملی در جامعه، در هر عملکرد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمامداران قومی وقبیلوی مزدور  

که کار چند روشنفکر باشد؟! مگر همه پروسه های سیاسی، کارزار های دموکراتیک؟!  خارجی، معلومدار تر ازان آنست،  

ند؟ مگر پارلمان، حکومت، در چنبره ی قومی گیر نمانده ا  و... ،  ، هویت، نام کشور، فرهنگ، اقتصادانتخابات! شکلگیری قدرت

با آفتاب را  بتوان ی نیست، که خلای وحدت ملی چیز قوه قضائیه و سایر دستگاه اداری وسیاسی بگونه قومی عمل نمیکنند؟

قبیله گرایان، قومپرستان و گروه های   .کردها قومی و اما عم  اند درین کشور گفتار ها  همه فرا قومی .کردانگشت پنهان دو

سیاسی وتامین بر فرق کسانی میکوبند، که خواستار عدالت  ،قومی  و سیاستی با چماق وحدت ملی، فاشیستی از هر قماش وتفکر

در ادبیات سیاسی واژه ی وحدت ملی پر رنگ است و نقل مجلس هر  وحدت ملی واقعی بر مبنای یک حاکمیت فراگیر ملی اند. 

صحبت سیاسی، اما مردم، جوامع و گروه های قومی، واقعیت بی عدالتی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در هر عملکرد  

امیر » آهنین « تا امروز در مغز و پوست و استخوان شان درک وحس میکنند. چرا این همه این حاکمیت های ضد ملی ار 

روشنفکران! از بحث نبود وحدت ملی در هراس می افتند و تب لرزه میگیرند؟ برای اینکه آغاز بحث وحدت ملی مساله ی تقسیم  

ابمیان میکشد وبر تامین دموکراسی، مردم سالاری  ، اقوام وگروه های اجتماعی رق تعیین سرنوشت سیاسی وملی جوامعقدرت وح 
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و جامعه ی شهروندی بجای انحصار قدرت قومی تاکید میکند. و این مساله برای گرایشهای فاشیستی، که  حاکمیت سیاسی را تابو و  

آنها سازگار نمیباشد.میدانند، قابل قبول نیست و به طبع  خود حریم ممنوعه، ننگ اجتماعی و قومی وقبیله ای و پدیده ی موروثی  

باید بدانند،که مردم بیشتر به سبب داشتن دین مشترک و همینگونه آئین ها و باورهای فرهنگی دیرینه بدون گروه های فاشیستی 

اینکه قدرت سیاسی داشته باشند یا نه، با همبستگی اجتماعی ازین کشور، نوامیس دینی وملی شان دفاع کرده اند و این هیچ رابطه  

عر زدنها و عربده کشی ها م به معنی وحدت ملی نیست.  باو حدت ملی نداشته وندارد. زیست مسالمت آمیز در یک کشور ه ی به

انحصار طلبی، برتری جویی قومی، خود محوری و سیادت طلبی سیاسی در واقع اصل های لازم و   وحدت ملی بمیان نمی آید.

این  وحدت ملی، همبستگی ملی ، دموکراسی و مردم سالاری را در کشور  زار ساخته اند.ملزوم سیاستهای فاشیستی اند، که حالت 

ما حاکمیت سراسری  نداشته ایم. مردم در دو جنگ با   از طنز تاریخ است، که وحدت اجتماعی مردم زمانی برقرار بوده است، که

مبارزه برخاست. اما در فردای استقرار یک رژیم  همبستگی کامل اجتماعی انگلیس را شکست داد و در برابر روس متحدانه به

تا به غایله انحصار قدرت، فرهنگ   سیاسی ــ قومی، نتنها اینکه به وحدت ملی نرسیدیم، بل وحدت اجتماعی مردم نیز خدشه دار شد.

ملی پایان داده نشود،  جابجایی کوچی های پاکستان، و دست نشاندگی حاکمیت سیاسی و سیاست پشتونیزه کردن نماد ها و نمود های 

نه دموکراسی، نه   ،فضای تابوگری برای ارزشهای قومی وقبیله ای خالی بیش نیست. دروجود وحدت ملی حرف میان تهی و تو

برابری، نه برادری و نه جامعه مدنی و شهروندی شکل میگیرد و نه جنگ ومنازعات و کشمکشهای قومی پایان می یابد. و همان 

غنی احمدزی جای همه را میگیرد، که حضور در یک وطن و سرزمین وکشور به معنای هموطنی است، نه   تعبیر » وطندار «

داشتن حقوق برابر ومکلفیتهای یکسان برای همه. در دایره وطنداری غنی یکی میتواند  سلطه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و 

داری را حفظ کنند. رابطه ارباب با نوکرش دقیقن رابطه  اقتصادی بر دیگران اعمال کند و دیگران باید رابطه ی تابعیت وطن 

 وطنداری است که  تیم فاشیسی در حکومت ضد وحدت ملی غنی دنبال آنست.  

اگر از صبح تاشام شعار وطنپرستی، وحدت ملی و ملی های دیگر دهن مردم را پر کند و اگر هزاران صفحه برای رشادتها و  

ت سیاسی این ملت؟! بعد از هر جنگ خونین این را به اثبات میرساند، که این ملت از  وطنپرستی یک ملت! تحریر گردد، شکس

روحیه ملی محروم است و خشکیدن شعور ملی در روابط جوامع واقوام در واقع معلول انحصار حاکمیت سیاسی و محروم ساختن  

نی روحیه ی انحصار طلبی قدرت سیاسی  . مرگ روحیه ی ملی قربااستشت ملی و سیاسی آنها بوده جوامع از حق تعین سرنو

است. تداوم سیاست های امیر عبد الرحمان تا ملا عمر توسط تیم فاشیستی کرزی ــ احمدزی عامل اصلی نفاق اجتماعی در کشور  

است. حاکمیت غنی در صدد تداوم همان شکل سنت سیاسی و فرهنگی طایفه سلطنتی است، که صفت بارز آن » حاکمیت سیاسی  

 لم پشتونهاست « بوده ودیگر جوامع بعنوان ذخایر فرعی اقتصادی، اجتماعی و لشکری برای این حاکمیت محسوب میشدند. حق مس

اینکه میگویند پشتونها بیشتر از دیگر جوامع واقوام ازین حاکمیتهای فاشیستی و تک قومی ضرر کرده اند، جای بحثی زیادی را  

ماندگی فرهنگی جامعه پشتون است، به واقعیت نزدیک است. زیرا، عقب ماندگی  میطلبد.  البته یک بخش آن، که همان عقب

تسلط تفکر و سیاست و دین    .رای جامعه خودی نیز نداشته باشندفرهنگی خود این حاکمیت ها سبب شده است، که ارمغان دیگری ب 

بزور لشکر   ه پشتون در وجود این حاکمیتها قومی،قبیلوی بر این حاکمیتها نمیتوانست ونمیتواند، چیز بهتر ارائه کند.  اما جامع

و از لحاظ اقتصادی همه   به جامعه سراسری تبدیل شد، زبان وادب و فرهنگ آن در تمام کشور ترویج گردید وحمایت خارجی

ف کرد و  اقتصاد کشور در دست پشتونها است. این جامعه بواسطه همین قیادتهای سیاسی خود،  مالکیت مردم را تصر  مهم بخشهای

گردید. بخش قابل ملاحظه ای از پشتونهای   منطقه حایل ، منابع آب و جنگل در سرتاسرصاحب بهترین زمینهای زراعتی، علف چر

هند برتانوی و پاکستان بوسیله ای همین حاکمیتهای قومی و قبیله بداخل افغانستان کوچانیده شدند و همه دار وندار مردم را   وقلمر

بزور تصرف کردند. در واقع پروژه ناقلین پشتونهای پاکستان بزور این حاکمیتها بر گرده مردم تحمیل شد و انهارا خلع مالکیت  

ی بودند وهستند، که تاریخ، فرهنگ، ارزشهای قومی وقبیله ای جامعه ای پشتون را بالای دیگران کردند.  همین حاکمیتهای قوم

  وجود این حاکمیتها درین سوی مرز، بنابران .زدندرکل بر تمام کشور مهر وتاپه تحمیل کردند و حتا هویت خود را بمثابه جز ب 

و این مساله که پشتونها درین حاکمیتها صاحب هیچ چیز نشدند،   نهای انسوی خط دیورند را نیز صاحب همه چیز ساخته است.وپشت 

 ادعای بی بنیاد وکذب محض است. 

منافع ملی ــ  ج  

  یک دولت ــ ملت را بط سیاسی، فرهنگی، اقتصادیدر روا جمعی ملتها و رژیمهای سیاسی  منافع ینست، کهمنافع ملی عبارت از ا 

منافع ملی در ضمن اینکه شخصیت ملی، شخصیت سیاسی، شخصیت فرهنگی و قدرت   کند.میعرصه ملی و بین الملی بیان در 

اهداف خاص ملی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی   ای اقتصادی یک ملت را در جوار ملت های دیگر بیان میکند، در ضمن نشاندهنده

و اهداف فرهنگی نیز میباشد. بعد از  ادی نیست، بلکه شامل منافع سیاسیقتصرژیمهای سیاسی نیز است. منافع ملی تنها، منافع ا

وبرخاسته از اراده جمعی   م پیدا میکنند. ناسیونالیزم  ملیبوجود آمدن دولتهای ملی است، که منافع ملی و وحدت ملی معنا ومفهو 

را تمثیل میکند، نه ناسیونالیزم اجنبی گرا و   ملی تتمام  جوامع و اقوام برادر بگونه ای دموکراتیک است، که  منافع ملی یک دول

باچند گانگی فرهنگی، تباری و زبانی. ملی گرایی بار اول از اروپا برخاست، همزمان با  مانند افغانستان قومی در یک کشوری

اد. بعد از ایجاد  نظامهای بورژوازی رشد و تکامل کرد و باعث بوجود آمدن دولتهای ملی شد و به جهان وطنی مسیحی خاتمه د
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دولتهای ملی بود، که منافع ملی در رقابت دولتهای اروپایی شکل گرفت. منافع ملی بجز اهداف اقتصادی، شامل خواستهای سیاسی  

 وفرهنگی نیز گردید.

ست  ، که از آغاز حکومت مرکزی توسط امیر عبدالرحمان حاکمیت دمانند افغانستان یی کشور نیمه مستعمره برایمنافع ملی  

و در عرصه اقتصادی جز انگشت شمار   منطقه یی هدایت وسمت دهی شده استرا اشته و توسط قدرتهای منطقه یی و ف نشانده د

، مساله شخصیت، اهداف ملی، سیاسی و فرهنگی را نیز بیان میکند. بیشتر از منافع اقتصادی  کشور های فقیر وگداگر دنیا است،

شکل بدهیم، که نه قبیله سالاری و حاکمیت یک قومی را نمایش بدهد، بلکه همه جوامع واقوام   بنابرین ما باید اول رژیم سیاسی را 

افغانستان باید نظام دموکراتیک بر پایه معیار های شهروندی را شکل بدهند، که شاهد اراده، شخصیت و هویت های ملی، سیاسی،  

در واقع منافع یک قوم است، نه از همه  و بیشتر منافع سیاسی   در غیر آن منافع ملی .ی خود در مای ملت باشندخی و تاری فرهنگ

عوض منافع ملی، منافع رژیم سیاسی مدنظر  ه رژیم یک قومی را تبارز میدهد. در افغانستان از بدو پیدایش رژیم متمرکز مرکزی ب 

می  . تلقی منافع ملی در رژیمهای سیاسی استبدادی و تک قوبه خورد مردم داده شده است  نافع قومی بوده و آنهم بجای منافع ملی، م

اجتماعی و اقتصادی، منافع قومی است.  در واقع منافع ملی را در یک رژیم سیاسی، همان  ،در کل چی به لحاظ سیاسی، فرهنگی

قوم محور و   . رژیمهای سیاسیدتکیه دار اس آنبر اس زمامداراصلی در برمیگیرد، که قدرت سیاسی و حیات رژیم سیاسی و 

جای منافع ملی منعکس کرده و میکنند.ه تمامیت خواه، صرف منافع قومی را ب   

بگونه مثال پاکستان را در نظر بیگیریم. برای پاکستان اضافه برینکه مسایل اقتصادی و بازار اهمیت دارد، منافع ملی برای   

ومذهب  برای جدایی از هند مطمح نظر اساسی قرار گرفته است. استفاده ابزاری از   مشخص کردن هویتش بادین ،پاکستان

دوسوی خط دیورند، در راستای منافع  نظامیان و  جامعه پشتون تروریزم  و بنیادگرایی اسلامی و استفاده از لایه های قبیلوی

ن دو برای رقابت با هند و تحت کنترول درآوردن  حکومت آنکشور تلقی از منافع ملی برای حکومت نظامی پاکستان است، که ازی 

حاکمیت سیاسی در افغانستان، استفاده میکند. پاکستان برای جدایی از تاریخ وفرهنگ هند، که جزجدایی ناپذیر آنست، دنبال یک  

ازد، ومنافع ملی خود  جدا کند و بر بنیاد تنها دینی، ملت بسی فرهنگی وسیاسی آن حکومت دینی است که ملت پاکستان را از گذشته  

 را تمثیل کند. استفاده ازین گزینه ها برای زمامداران پاکستان منافع ملی پنداشته میشود. 

اما برای رژیمهای قومی و قبیلوی افغانستان، از شروع حاکمیت متمرکز مرکزی توسط امیر عبدالرحمان، منافع ملی بیشتر در خط   

اتحاد پشتونهای افغانستان و پاکستان و تشکیل » لوی افغانستان« باحذف سیاسی، فرهنگی، هویتی و تاریخی سایر جوامع واقوام و  

ن، الویت دارد. ازینرو آنها صاف و ساده منافع قومی را منافع ملی میدانند و هرکه بر چنین رویکردهای  ایجاد )دولت ــ ملت ( افغا

های دولت سازی و ملت سازی نظر مخالف داشته باشد، طبعا  از دید حاکمان قبیلوی و گروه های فاشیستی هم ضد وحدت ملی است  

ل منافع اقتصادی، سیاسی،  د قومی و چند فرهنگی مثل افغانستان، باید شامو هم ضد منافع ملی! در حالیکه منافع ملی در کشور چن 

روشن منافع   دولت سازی، منافع ملی و وحدت ملی بگونه و  جوامع واقوام باشد و در ملت سازیتاریخی و هویتی تمام  ،فرهنگی

د و ازان پاسداری گردد. بدهجمعی آنها بازتاب   

ملی مردم افغانستان را قربانی کرده است و آن اینکه از شروع حکومت مرکزی در افغانستان  اما یک مساله اساسی دیگر نیز منافع  

توسط امیر عبدالرحمان، تا کنون، رژیمهای سیاسی را بیشتر اراده سیاسی و استخباراتی کشورهای خارجی مانندانگلیس، روس،  

سلطنتهای مطلقه و استبدادی و چی در شکل گرایش های  پاکستان و امریکا و...، شکل داده است. خود این رژیمها چی در وجود 

ودارند، که    هلی به تامین منافع دولتهای داشت ایدوئولوژیک و چی امارت طالبان و چی در زمان کرزی و احمدزی، بیشتر التزام عم

یمهای دست  ژزین رژیمها پشتیبانی کرده اند. راین کشور ها برای آن در افغانستان سرمایه گذاری کرده اند و برای تامین این منافع ا

  عوض منافع ملی مردم افغانستان، منافع این دولتهارا بازتاب داده اند. درواقعه نشانده وضدملی از آنجائیکه فاقد اراده سیاسی اند، ب 

بوده و میباشند. و تنها در سایه سرنیزه دولتهای خارجی   ومنطقه گارد محافظتی برای منافع استعماری این کشور ها در افغانستتان

منافع قومی خود را در عرصه های سیاسی، فرهنگی واقتصادی و اجتماعی حفظ کرده اند. درین صورت کشورهای نیمه مستعمره  

 داشته ویش ازینکه منافع ملی را تامین کنند، در راستای بربادی منافع ملی مردم افغانستان گام برو فاقد استقلال و حاکمیت ملی ب 

دارند. برمی   

ممثل اراده سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هویتی تمام جوامع واقوام نباشد،  دریک کشور چند قومی وچند فرهنگی اگر رژیم سیاسی

و در کشور   سیاسی خود عامل افتراق قومی باشد. وقتی رژیم نیز فع ملی مردم آننمیتواند مظهر وحدت ملی و تامین کننده منا

و یگانه سیاست آن حذف هویتهای تباری و اجتماعی وقومی باشد. هم وحدت ملی یک   باشدپاشیدن تخم نقاق و شقاق قومی مصروف 

شیزم  تباری اعتقاد دارد و فاشیزم دشمن اساسی  حرف توخالی است و هم منافع ملی به پشیزی نمی ارزد. زیرا این رژیم تنها به فا

معنی دشمنی و ابراز خصومت اجتماعی با دیگران ه همگرایی ملی است. انحصار قدرت سیاسی توسط یک جامعه ویک قوم ب 

 است. در چنین شرایطی از کدام مؤلفه بنام ملی میتوان نام برد؟
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 حدت ملی معنا ومفهوم می یابد. و تماعی و فرهنگی، منافع ملی بعد از وبرای کشوری مانند افغانستان با چندگانگی تباری و اج 

حدت ملی هم تا زمانیکه  قدرت سیاسی در کشور ضامن  شرکت عادلانه همه شهروندان بدون تمایز قوم، جنس، رنگ، دین، مذهب 

قتصادی همه را در حاکمیت بازتاب ندهد، و نژاد  دارای پایگاه وسیع اجتماعی نباشد، منافع سیاسی، فرهنگی، هویتی، تاریخی  و ا

ناممکن است. یعنی حاکمیت باید  تامین منافع ملی گیرد، مسالهو جامعه بر موازین شهروندی شکل ن تقسیم عادلانه قدرت بمیان نیاید 

را  بعنوان وحدت ملی و منافع ملی پرستیده ایم.  یی مظهر وحدت سیاسی همه باشد. در حالیکه ما تاکنون تابو های قومی و قبیله

تشکیل حاکمیت بر مبنای قوم وقبیله و فرهنگ و هویت خاص در واقع در تضاد با وحدت ملی است. و  سرنی چیان رژیم که  هر  

شانرا تحویل مردم  ند و متاع خود  قربانی شدن منافع ملی را کتمان کن صل روز از صبح تا شام وحدت ملی  منافع ملی میگویند، در ا

دهند. می   

 برای ما رژیم سیاسی بیشتر با خواست بیگانگان بوجود آمده است. زمامداران دست نشانده، همه حثیت قاتل با چهره خودی را 

با تغییر وتبدیل و پهره بدلی هایی کشورهای استعماری از انگلیس، روس، پاکستان وامریکا  در مقاطع مختلف   داشته ودارند.

در سرنوشت ملی و سیاسی و منطقه ای  کشور حایل استعماری) افغانستان( تغییر وارد نشد. جای حاکمیت دست نشانده   زمانی،

انگلیسی و روسی را حاکمیت دست نشانده امریکایی و پاکستانی گرفت. حاکمیت و قدرت درین سرزمین، همواره انگلیسی ــ 

  ره ورهبری شده است. ابگونه ای دست نشانده اد یاکنون هم امریکایی ــ افغان و  ی، پاکستانی ــ افغان ی، روسی ــ افغان یافغان 

ونه منافع ملی مردم   درینگونه حاکمیتها تنها میتواند سخن بر منافع ملی انگلیسها، روسها، پاکستانی ها وامریکایی مطرح باشد

جایی برای   ،بجای حاکمیت همه مردم ی و قبیله ییه جوامع واقوام غیر پشتون. در اصول در یک الیگارشی قومویژافغانستان وبه 

منافع ملی، منافع فرهنگی و زبانی و تبارز هویتی برای تاجیکها وجود ندارد، چی رسد به اینکه تاجیکان در منافع ملی شریک  

  باشند.

وقتی حاکمیت ملی از مردم گرفته شد، دیگر منافعی به عنوان منافع ملی وجود ندارد. اولین قربانی هم حاکمیت ملی و تمامیت  

روسیه تزاری امیر عبدالرحمان را به کرسی نشاندند و بخشی   رسد به وحدت ملی و منافع ملی. انگلیس و  ارضی کشور است. چی

ینی تصرف کردند و امیر هم بدون هیچ دغدغه ای سرحدات افغانستان را، سرحد انگلیس  از خاک کشور را در بدل این تخت نش

دانست.  همین طور دیگران آنرا به پس خانه استراتیژیک شان تبدیل کردند و عده ای از کشور ها وقدرتها پایگاه استخباراتی و 

ها به فروپاشی استقلال و از میان رفتن آزادی روبرو  نظامی خود را دران تاسیس کردند. در تحت حاکمیتهای دست نشانده، ما تن 

حاکمیت ها برای دفاع از سلطه قومی، خاک را به حراج گذاشتند. و   این ، کههنبودیم، بلکه عمده ترین پیامد آن تجزیه کشور بود 

اگر  »مر عادی میپندارد: ، در واقع خاک فروشی را برای حاکمیت افغان یک امرکزی امیر عبدالرحمان بانی اولین حاکمیت متمرکز

( .  2)«...افغانها در برابر روسها نتوانستند بجنگند، افغانستان رابه انگلیس خواهند سپرد   

ونیروهای زیر حمایت استخباراتی و سیاسی آنها و حاکمیتهای دستنشانده هرگز   نباله روان کشورهای خارجی وابستگان و د 

سخن گفتن از منافع ملی، توهمی بیش نیست.  ،تا حاکمیت ملی نباشد لی را تامین کنند.نمیتوانند حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع م

وقتی حاکمیت ملی نبود، وحدت ملی وجود ندارد، وقتی وحدت ملی وجود نداشت، هیچگونه وحدت سیاسی بوجود نمی آید، وقتی  

درت و ثروت و تجاوز بر حریم اجتماعی،  وحدت سیاسی وجودنداشت وحدت اجتماعی مردم در اثرتلاش برای تصرف یک جانبه ق

دست نشاندگی حاکمیتهای قومی اقدام   جوامعی که به حاشیه وزواید قدرت تببدیل شده اند، می پاشد.هویتی و اقتصادی فرهنگی، 

  منافع ملی زمانی از میان میرود که کشورهای خارجی از طریق رهبران و .برای از بین بردن منافع ملی است پیروزمندانه

کنند. کشورهای خارجی نخست حاکمیت را دست نشانده میسازند و  را نیز نابود  مزمامداران دست نشانده خود وحدت اجتماعی مرد

این امر زمینه ای فروپاشی وحدت ملی را مساعد میسازد. فروپاشی وحدت ملی است، که باعث پاشیدگی در روابط سیاسی و  

یشود و نفاق اجتماعی تشدید میگردد.  از منافع ملی زمانی حراست شده میتواند، که اجتماعی جوامع و اقوام برادر در کشور م

حاکمیت سیاسی به اراده جمعی مردم، نه قومی احترام قایل باشد.ناممکن است از منافع ملی حرف زد، ولی زمامدارانی بر کشور  

 حکومت کنند، که نماینده استخبارات خارجی باشند. 

   ملی هویتــ  د

 ۀ، عدندبیک توافق اساسی جمعی نرسیده ا ،جامعه تاجیکتا هنوز در مورد هویت  روشنفکران و  قشر سیاسی خود جامعه تاجیک  

هویت مارا افغان میدانند و به این ترتیب  جامعه در هویت تباری یک جامعه برادر دیگر استحاله میشود و هویت تباری و اجتماعی 

عده بر هویت فارسیوان به مثابه هویت جامعه تاکید میکنند، در حالیکه نام انجمنها و کانونها و   و فرهنگی خود را از دست میدهد.

ترجیح میدهند، ما با همان هویت کلان  آریایی نامیده شویم و برین هویت پا  برخی همبا نام تاجیک گره زده اند. و  نهاد های خود را

) حکومت، کشور و ملت( منشا میگیرد. ازینرو برای تثبیت هویت ما، قبل   می فشارند. این در حالی است، که هویت ملی از دولت

ید با یک توافق جمعی) ریفراندم( حل شود. تا  نام دولت  از همه نام دولت مهم است که ما باید بیشتر به آن توجه کنیم. و این مساله با

تغیر نکند، کاری در جهت تغییر هویت ملی امریست محال و کشیدن جامعه از   دموکراتیک  هایبا  اراده همه و از طریق راهکار
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فته از نام یک جامعه  در غیر آن مشکل هویت و کشمکش بر سر آن با نام افغانستان که برگر  اممکن است.اسارت هویتی مساله ن 

. ادامه خواهد یافت و مساله اسارت اجتماعی در هویت ملی را حفظ خواهد کرد ، کماکانخاص است  

. اما هویت اساسی اجتماعی ما در  ایرانیوهم به داشتن تبار  استمتعلق  دری  دن، هم به هویت فارسیمنهای افغان بو جامعه تاجیک

زبان فارسی گستره ای وسیعی را در بر میگیرد، که گویندگان آن، نتنها ازیک  . زیرا نام افغانستان تاجیک استدرون کشوری ب 

و به هیچ لحاظ نمیتوانند در هویت قومی و اجتماعی و   و در یک کشور زندگی نمیکنند قوم و تبار، بلکه حتا از یک نژاد نیز نیستند

یزند و به هیچ صورت نمیتواند، بحیث یگانه هویت اجتماعی و  ملی با ما یکی باشند.  هویت آریایی هم، سراز چند قاره بیرون م

تاجیک، تاجیک را یک   جامعه ای عده ای از سیاست مداران و فرهنگیان .قومی وفرهنگی  برای تاجیکان افغانستان قرار گیرد

ک نداریم و بیشتر معنی اینست، که ما چیزی بنام تاجی ه دادن هویت محض فرهنگی به جامعه ب  هویت محض فرهنگی میدانند؟!

همان فارسیوان یا فارسی زبان داریم، که چکیده ای از اقوام گوناگون اند. اگر فرضیه فارسی زبان را بعنوان هویت محض فرهنگی 

زبان در هیچ کجایی   ؟قوم و جامعه خاص بوجود آمده است که زبان فارسی دری چگونه بدون ول کنیم. این پرسش مطرح میشود،قب 

قوم بوجود نیامده است. تاجیک بعنوان یک هویت اجتماعی، تباری و تاریخی و فرهنگی بوده است، که زبان فارسی   از جهان بدون

 دری را بوجود آورده است و این زبان محصول تکامل زبانهای  کهن و میانه قوم ایرانی و تبار تاجیک است. 

وقتی علی رغم حضور و نقش تاجیکان به عنوان یک جامعه ای بسیار تاثیرگذار و نقش آفرین در عرصه های مختلف حیات   

شفته  آ اینقدر نا روشن و هاسیاسی، فرهنگی، تمدنی و اجتماعی در یک حوزۀ کلان تمدنی و جغرافیای گسترده در منطقه، هویت آن 

د آن توافق داشته باشد و هر مرزا بنویسی تعریف خودش را ارائه کند! پس از دیگران باید است  و جامعه با اجماع نمیتواند در مور

بدانند؟! ما اگر افغانستان را بعنوان یک  چکیده ای سایر اقوام وغیره ها بشناسند و ترک وپشتون را انتظار داشته باشیم، که ما

نظر ورای اکثریت قاطع   توافق دموکراتیک و با مراجعه بهجغرافیه سیاسی برسمیت میشناسیم، هویت ملی ما تا رسیدن بیک 

و این نام گذاری تصنعی و  » افغانستانی« است، نه افغان. زیرا افغان نام  اتنیکی  و اجتماعی پشتون است.  شهروندان این کشور،

بار یک قومی دارد. و هویت ملی در  اما نام افغانستان   بیشتر  استعماری را بگونه مؤقت تا رسیدن بیک اجماع ملی باید بپذیریم.

و این نام در واقع اسارت هویتی را بر دیگران تحمیل کرده است.  درون یک کشور چند قومی و چند فرهنگی را تبارز نمیدهد  

  یهمه ای هویتهای اجتماع شوند و نه استحاله و  اگر بخواهیم همه ای هویت های اجتماعی و اتنیکی وفرهنگی در هویت ملی ادغام  

و از اسارت هویت اتنیکی و اجتماعی شان بیرون شوند و به برابری هویتی در درون یک جغرافیه   شامل باشنددر نام دولت   

سیاسی برسند، باید نام تاریخی کشور » خراسان« با یک توافق جمعی و با توسل به شیوه های دموکراتیک و مدنی و سیاسی، باز 

به همه اتنیها، جوامع واقوام و هویتهای اجتماعی وفرهنگی تعلق یکسان دارد، زیرا نام قومی   گردانده شود. خراسان نامی است، که

و اجتماعی، یک جامعه خاص نیست. نامی است که همه اتنی و هویتهای فرهنگی و اجتماعی در سرزمین نیاکان شان با آن از 

تاریخی به جوامع غیر پشتون مربوط است به همان اندازه  اسارت هویت اجتماعی رهامی شوند و همانقدر که نام خراسان از لحاظ 

. تنها کشمکش بر سر هویت ملی میتواند ازینطریق راه حل قابل قبول خود را برای همه بیابد. خراسان نامی تعلق دارد به پشتونها

ن بها، شخصیتهای بزرگ  است که میتواند همه ای ظرفیت های تباری، اجتماعی و فرهنگی، گذشته تاریخی، میراث پربار و گرا

کشور را با زمان حال آن برقرار کند.  یوتاریخی را در عرصه های گوناگون بازتاب و منعکس کند و رابطه تاریخ  

استحاله وکمرنگ شدن هویت تباری ــ فرهنگی تاجیکان روز سختی را بر آنها تحمیل کرده است. نشاندادن ضعف و سردرگمی    

اجیکان  باعث شده است، که آنهابجای اینکه از هویت تباری، فرهنگی وملی خود دفاع کند،  به  در رابطه به هویت اجتماعی ت 

تاجیکان هراتی، کابلی، شمالی، پنجشیری، مزاری، تخاری و دها اسم ورسم دیگر تقسیم و تبدیل شده اند. چرا؟ برای اینکه  هنوز   

سرزمین کمرنگ است و ما چنان اشتیاقی به هویت اجتماعی و  دلبستگی فرهنگی و اجتماعی با این زیست  طولانی مدت درین 

فرهنگی خود در ساختار درونی  و همینطور هویت ملی درسطح ملی نداشته ایم. روشنفکران جامعه ای تاجیک  درین مورد  

اجتماعی و اتنیکی و هشی را انجام داده اند. هنوز خود روشنفکران بیک توافق جمعی در مورد هویت وکمترین کار تحقیقی و پژ

همینطور هویت ملی شان نرسیده اند. حاکمیت های سیاسی یک قومی با تمایلات فاشیستی و تمامیت خواهی  نیز در صدد نابود 

برامده اند، تا همه را دریک هویت استحاله کنند و ما زایش »   دیگران واز جمله تاجیکان کردن هویت های اجتماعی و فرهنگی

شن بیگیریم.  با درنظرداشت مبرمیت  دفاع از هویت اجتماعی وفرهنگی  بر روشنفکران تاجیک است، تا از  ملت افغان« را ج

هویت تاجیکی جامعه با قاطعیت وصراحت دفاع کنند و راه رسیدن بیک هویت ملی همه شمول  را با کار روشنگرانه  و پیوسته   

 .هموار بسازند

هویت ملی یک فرد، یک جامعه و یا یک  ویت ملی بنام افغانستان شریک اند و یا  خیر؟که تاجیکان در هبه این  حال بپردازیم   

.  باشد حکومت، کشور و ملت(  میمنسوب بودن بیک دولت )   و  حقوقی، صیت سیاسیشخ عبارت از برخوردار بودن از گروه،

تبعه یک دولت اند. هویت ملی،   روند وا اینها هویت شکلی یک شهمعتبر ترین سند هویت ملی است. ام ،شناسایی ملی یابرگه 

  عبارت از داشتن جایگاه شایسته در رابطه با سایر جوامع و اقوام و همینطور داشتن جایگاه مناسب در رابطه با حاکمیت سیاسی

را   ازادی ملی، برابری، برادری، اراده و حق تعیین سرنوشت ملی وسیاسی  ،. این ماهیت درونی هویت ملی است و این اصلاست
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ملی و   نیز دربر میگیرد. پرسش اصلی اینست که آیا این هویت ملی برای یک شهروند از داشتن آزادی برای حق تعین سرنوشت

هره اعی یکسان با دیگران بقانونی و اجتم  ،از حمایت سیاسی، حقوقی با داشتن سند شهروندیبرخودار است یا خیر.    اش سیاسی

ی ملی پی میبریم. مفهوم واقعی هویت افغانستانی در روابط عادلانه ای مساوی و  عهویت واق هیا نه؟ از همین جاست که ب  مند است

هویت ملی   یکسان با همه اجزای جوامع برادر  تبلور می یابد، نه در داشتن هویت ملی تبعیض امیز و برخورد فاشیستی به آن.

به دولت آن است، یعنی وابستگی افراد را به حکومت، کشور و ملت بیان میکند.عبارت از داشتن نسبت افراد یک جامعه   

هویت ملی، هویت اجتماعی نیست، که حکومت، کشور وملت را به تملک یک جامعه ای خاص درآورد و دیگران را محروم کند.   

جتماعی در کشور اند. تحمیل نام یک  ازبک، بلوچ، پشه ای، پشتون، تاجیک، ترکمن، نورستانی، هزاره و ...، همه هویت های ا

جامعه بر همه، در حالیکه هیچ جامعه از ثلث نفوس کشور بیشتر نیست وتملک بر حکومت، کشور وملت، در واقع اسارت هویتی 

بر سایر جوامع برادر در کشور را ببار آورده است. با دریغ ودرد، که جوامع مختلف برادر در زیر چنبره ای هویت یک قومی،  

نها هویت شان را از دست میدهند، بل گرایشهای فاشیستی در کشور سلطه ای انحصار گرانه ای خود را بر فرهنگ، تاریخ، نت 

، تاریخ یک قومی و ارزشهای  یفرهنگ  یک وکشور را بسوی جامعه ای یک قومی، ندهای اجتماعی ومدنی نیز گسترده اارزش

مام جوامع  وقتی از هویت ملی حرف میزنیم، در واقع از جایگاه شایسته ای ت د. ن اجتماعی یک قومی با شتاب هرچه تمامتر میران

روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تاریخی ومذهبی در درون یک ملت سخن میگوییم. این هویت باید تضمین  واقوام در 

، میگوئیم ور چند قومی و چند فرهنگی کش  هویت ملی  در زمانیکه از  باشد. برای همه کننده ای روابط برابر در تمامی عرصه ها

این هویت نباید تنها هویت ازبکی، هویت بلوچی، هویت پشتونی، هویت تاجیکی، هویت ترکمنی و هویت هزارگی و...، باشد این 

بدادی را  هویت باید به همه تعلق داشته باشد. هویت ملی وقتی قومی شد، دیگران را در خود حذف  و استحاله میکند. و رابطه است 

 در جامعه برقرار میکند. استبداد ملی، یعنی انحصار هویت ملی برای یک جامعه خاص. ازینرو چند مساله درین مورد اهمیت دارد: 

مختلف تشکیل شده است، باید دارای اسمی باشد، که به هیچ یک از اقوام   ، فرهنگها و زبانهایاقوام جوامع، ــ کشوری که از 1

 مربوط نباشد؛

بهره مند گردند؛ وعادلانه ــ درین دولت باید همه اقوام از حق تمثیل اراده خود در تمامی عرصه ها بگونه برابر و منصفانه 2  

.نکندنابود  را ستوار باشد و زمینه تکامل یکی به نفع دیگریــ روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مبنای عدالت  ا  3  

با آنکه در افغانستان هیچ جامعه ای از اکثریت قاطع برخوردار نیست، اما مساله اقلیت واکثریت هیچگاهی نمیتواند، هویت ملی،  

 ،ی و فرهنگی بمعنای کمال وتمامزبانی و فرهنگی اقلیت ها را، برای ساختن یک ملت نابود کند. نابود کردن هویت ملی، زبان 

در درون دولت ملی، ملت، کشور و   داشتن جایگاه شایسته  ، عبارت ازجامعه تاجیکستبداد ملی است. هویت ملی برای فاشیزم و ا 

 اقتصادی و ارزشهای اجتماعی فرهنگی،اجتماعی، ملت شدن از یک دور تکامل سویه حرکت ب  ید برای. جامعه بااست حکومت

را در درون مای ملی از دست بدهد. اگر   شود، نه اینکه هویت، فرهنگ، ارزشهای اجتماعی، سیاسی، تاریخی خود  برخوردار

سیاست حذف بکار برود، ما هیچگاه صاحب شخصیت ملی نمیشویم. در درون ملتی که شاهد تاثیر گذاری تکاملی در روابط  

امکان ملت شدن را از دست میدهیم. صداقت در روابط   آن نباشیم،همه اجزای  جتماعی و اقتصادی و تاریخی سیاسی، فرهنگی، ا

ملی را بارور میسازد.  ملی است، که خرد جمعی   

به همه متعلق باشد. نه بیک تبار، یک  () حکومت، کشور و ملت   اول دولت را باید ملی بسازیم، دولت ملی به این معنا است، که 

قوم، یک حزب،یک دین و یک مذهب. باید ارزشهای اجتماعی، سیاسی، هویتی، فرهنگی جامعه تاجیک در دولت بازتاب روشن  

  زیر قیادت سیاسیگام دولتی مطرح میشود، که  یابد، مای ملی از همه متشکل باشد، نه از یک قوم وجامعه خاص. بنابران در اولین

و نامی باشد که برای همه قابل قبول باشد. جانشین ساختن نام یک  متبارز باشدمع واقوام افغانستان نام  وهویت ملی، همه جوا آن،

آورد. زیرا تبارها، جوامع  نمیتبار وقوم مانند افغانستان و هویت ملی افغان برای کشور، به هیچ صورت دولت ملی را بوجود 

رفتار میشوند  و در یک تبار و قوم استحاله میشوند. بنابران اولین هدف ملی، کشیدن نام دولت از یک  واقوام به اسارت هویتی گ

گذار بیک نام همه شمول است. درین صورت است، که از من اجتماعی بگونه   و و فرهنگ و تاریخ و ارزشهای قومی تبار، هویت

خصیت ملی شوند. یعنی با داخل شدن در مای ملی تمام ارزشهای  عادلانه به مای ملی میرسیم. در دولت ملی باید همه صاحب ش 

تاریخی، هویتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی خود را در مای ملی داخل کنند و زمینه تکامل این ارزشها در مای ملی بوجود بیاید.  

و اگر  مل داده بتوانند.درمای ملی باید همه حق تکامل شخصیت سیاسی، شخصیت اجتماعی، شخصیت فرهنگی خود را حفظ وتکا

چترهویت قومی از بالای هویت ملی همه باشندگان کشور برطرف نشود، هویت ملی جوامع واقوام غیر پشتون و منجمله تاجیکان  

 . وبودیم د، روندی که تا کنون همه شاهد آن بودندن گرفتار میشو هویتیبه اسارت  

  میکنند. بدینصورت حاکمیتهایابدالی شروع  خانوادهغانستان نوین « و استقراربرای ما از» افرا  تاریخ گروه های فاشیستی مبدای  

بیگانه واشغالگر! اند. فرهنگ هم باید بر محور ارزشهای پشتونوالی بچرخد،   درین سرزمین سایر جوامع  شته ای تاریخی گذ

تمثیل قدرت حق موروثی یک جامعه، ارزشهای   .ای قرون وسطایی جرگه ها کسب کند سیاست مشروعیتش راباید از عنعنه
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و تملک بر حاکمیت سیاسی بمثابه  اجتماعی سایر جوامع باید زیر سایه جرگه بازی، بد دهی زنان، ننگ، غیرت، پشتونوالی، توره 

فروشی و    با با ها و اناهایی باشند، که تا کنون در خاک ،ننگ قومی و مال موروثی...، درآورده شود وشخصیت های ملی هم باید

د، اند. در هویت جعلی بنام افغانستان به استثنای یکی، دیگران نه تنها هویت شان را از دست داده ان  میهن فروشی مصروف بوده

 بلکه در حالت ازدست دادن فرهنگ، تاریخ، ارزشهای اجتماعی و اتنیکی شان نیز میباشند. 

واقوام   جوامع ،لی در تملک یک جامعه انحصار شودزمانیکه قدرت سیاسی، فرهنگ ملی، تاریخ ملی، هویت ملی وارزشهای م

. وقتی از رسانه های  ون، طبیعی ترین پیامد آنستناگاسارت در عرصه های گو و شوندمی دیگر به زایده ای تاریخ مبدل  برادر

جمعی کشور هر روز اعلام میگردد، که تاجیکان به تاجیکستان بروند و جوامع دیگر هم به کشورهای دیگر و...، بعد از درک  

رگردد ونه به  همچو اعتقادات است، که به مفهوم واقعی هویت ملی در کشورپی میبریم. برای اینکه نه کسی به کوه های سلیمان ب 

جاهای دیگر، باید همه صاحب هویتی شوند، که به همه ای باشنده هایش متعلق باشد. انتخاب نامی برای کشور، که هویت های  

هد، مختلف را در بر گیرد، تاریخ همه را احتوا کند، میراثهای های پر ارج وگران بهای فرهنگی، سیاسی و تمدنی همه را باز تاب د

 ی همه است.  مساله اساسی برا

دشمنی با هویت اجتماعی، تاریخی و فرهنگی دیگران از فلسفه ی بنیادی گرایشات فاشیستی در کشور است. بحاشیه کشیدن سیاسی  

تحمیل و   نیز و اجتماعی جامعه ی تاجیک نه اینکه بنفع دیگران تمام نخواهد شد، بلکه روند اسارتهای گوناگون را بر سایر اقوام

حاشیه راندن جامعه تاجیک، هیچگونه گذشتی در مورد  ه تشدید خواهد کرد. و با این اتحاد بازیها و قرار ومدار ها بعد از ب 

هویت ملی به این معنی است، که جامعه نباید کس   داشتنمتحدان؟! قومی نیز صورت نخواهد گرفت. چنانکه بارها شاهدش بودیم. 

در مناسبات ملی و رابطه با حاکمیت و شناخت این جامعه در بیرون از مرزها   بعنوان افغان ی تاجیک عهدیگر باشد. وارد شدن جام

یعنی اصالت زدایی جامعه تاجیک، یعنی استحاله شدن جامعه در درون جامعه پشتون، یعنی مسخ فرهنگی، تاریخی  بمثابه » افغان«

ت سیاسی با دیگران ی شرکت در پروسه های سیاسی برای تشکیل حاکم  جامعه تاجیک. ما باید در مبارزه سیاسی و ،و اجتماعی

اصالت هویتی خود را حفظ کنیم. در حالیکه ما آریایی و فارسی زبانیم. اما هویت اجتماعی ما تاجیک است. ازینرو بر ما لازم  

را حفظ کنیم. اصالت تاجیکی    است، تا اصالت ملی، اصالت سیاسی، اصالت فرهنگی، و از همه با اهمیت تر اصالت تاجیکی خود

گیرد، نه بنام افغان و یا جامعه ی اجتماعی خود، در سطح ملی سهم ب یعنی اینکه جامعه باید با تاریخ، فرهنگ، هویت و ارزشها 

دیگر. اصالت تاجیکی یعنی جامعه ای با فرهنگ خودش، تاریخ خودش، اعتقاد وسیاست و زبان خودش، با اراده وشخصیت خودش  

اخل روابط ملی و حاکمیت سیاسی ملی شود.  باید  د  

 هم چهاردبخش  منابع ومأخذ

برای اخراج سایر جوامع واقوام ازین ر مورد تهدید اشرف غنی، د 2018آریانا، ژانویه  تلویزون  باولی مسعود   گفت وگویی   (1)

 کشور. 

.  543ه وی ر ،امیر عبدالرحمان. تاج التواریخ  (2)  
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 پانزده

 ؟میخواهند از جامعه تاجیک چی ایشهای فاشیستی چپ وراست گر 

  گروه های فاشیستی  شان در تبانی با   ه یی و داخلیو پادوهای منطق  عنوان قدرتهای استعماریه جامعه ای تاجیک ب  دشمنان تاریخی 

با آماج گرفتن جامعه ای تاجیک از دو سو، یکی در لباس دولت و دیگری در زیر پوشش اسلام سیاسی وباند های تروریستی ومواد  

جامعه   ای و همچنان اسارتهای سیاسی، ملی، فرهنگی ،تاریخی وهویتی برتبدیل مخدر، کشور را به زندان سراسری مردم ما 

، قتل عامگران جامعه تا جیک را  بنامیم ، ظلم را عدالت تلقی کنیممبدل ساخته اند. از ما میخواهد، نابرابری را برادری  تاجیک

شخصیت های ملی و تاریخی لقب دهیم، ما باید تاریخ را ورق نزنیم برای اینکه مشت قاتلان جامعه ای تاجیک و اقوام و اتنی های، 

ز همه ای ناروایی  ، اتوقع شان از روشنفکران جامعه تاجیک اینستدرت رانده میشوند، باز نشود. ق  که روز تا روز بحاشیه خلوت

حتا  با عبرت از  ولی خود حاضر نیستند، ند،و ... ، چشم بپوش !؟ منافع ملی !؟وحدت ملی !مصلحت های ملی؟ ایرملی وسیاسی ب 

در یک جغرافیه و زیر یک قیادت   درازمدت با این زیست مشترک  ومذهبی شان بدانند و دردینیامارا بر  آموزه های دینی ومذهبی

در برابر صد گام دیگران یک گام هم برای سیاسی و دفاع مشترک ازین سرزمینی که در تیولداری آنها قرار دارد، هم میهن بدانند و

 رعایت این ملی های عاری از محتوا، تو خالی و تا بوهای مقدس قبیلوی، بردارند.

، کمترین نقشی یاستعماری  حکمروایی قومی وقبیله ای وحاکمیتهای دست نشاندهبا ، بنام افغانستان یکشور تاریخ معاصردر 

، که صدای عدالت خواهی، د دارد. روشنفکران جامعه تاجیکوجو کشور وملی  ازشرکت جامعه ای تاجیک در مقدرات سیاسی

رعایت نکردن تابوی وحدت ملی، منافع ملی! و ... ، ساکت  ، های تجزیه طلبی زدن  با برچسپ ،ری و برادری را مطرح کرده اندبراب 

  منظقوی آنها گذاشته اند. وخود کشور را برای حفظ قدرت قومی وقبیلوی به حراج کشور های خارجی ونوکران   میشوند ساخته 

ه  ملی بی نقش ساخته اند و بالاخره مسیر ب جامعه ای تاجیک را در ساختن تاریخ، قدرت سیاسی  و تاثیر گذاری بر مؤلفه های کلان 

  !. برادری در کشور طوری است که همه در خانواده ملی؟ میکنندفاقد تاریخ، هویت ومهاجر اعلام سویی در جریان است، که ما را 

عرصه های   همه .به برادر بزرگتر )اگر واقعا چنین ارقامی، که بزرگ بودن را اثبات کند، وجود داشته باشد ( ، رسیده است 

اگر حساب وکتاب و حق ورعایت عدالت مطرح  د، باید از نظر فرهنگی، سیاسی و هویتی به برادر بزرگ متعلق باش سرنوشت ملی

  نیز همین قیود دست وپاگیر ملی های قومی را گذاشته اند. ملی هویت شراکت تاجیکان دربرای   دیگر برادری وجود ندارد ! شد،

را میگذارند ، ضد  ش اسم  کشور مشترک است ولی نام کشور بیک هویت اتنیکی تعلق دارد، اگر کسی هویتی را مطرح کند، 

ن در نام یک قوم، خود بیعدالتی بزرگ وجفای  استحاله هویت، فرهنگ وتاریخ دیگراتجزیه طلب، وابسته بخارج و ...،، وحدت ملی

 میباشد .غیر پشتون  سایر جوامع، اتنیها واقوام  تاجیکان و ملی در حق مشروع وقانونی

  با نداز » مصطلحات ملی « بهره مند شوعوض استفاده از زبان چندین هزار ساله ای پارسی دری ه ، که ب یل میکنندتحم تاجیکانبر

رده تبدیل کنند. زیرا به و آنرا در سطح یک زبان م دری، زبان پارسی دری را مسخ زبان پشتو بر زبان پارسی تحمیل واژه های

روه های فاشیستی تاجیکان حق این را در کشور شان ندارند تا موسسه فرهنگی را بنام فرهنگستان زبان پارسی دری داشته  اعتقاد گ

فارسی  های روز مره زبان واژه بسازد و  اصلاحاتی را برای تکامل و غنای زبان زبانکانون بتواند مطابق نیازمندی  این باشند، که

زبان بکوشد. از   و  در سچه سازی این زبان ملی و تاریخی باز کند  رویه  و راه تکامل را ب  وارد کند دری درساختار و دستور

جیکستان مورد استفاده وکاربرد زبان اند، به بهانه سوی دیگر استفاده از واژه های ناب زبان فارسی دری را که در ایران وتا

ه  و حتا بنام زبان رافضی ها  از نظر شریعت قبیلوی استفاده از واژه های مشترک در س ممنوع میکنند استعمار فرهنگی ایران

ن وآسیای میانه  این در حالی است، که صاحب اصلی زبان فارسی دری مردم افغانستا .کشور از محرمات شرعی و دینی میپندارند

اند و اگر استعمار فرهنگی! در کار باشد، این مائیم، که ایران را مورد  استعمار فرهنگی قرار داده ایم و نه بالعکس. گروه های  

د  فاشیستی خود میدانند، که تاجیکان افغانستان، ایران وآسیای میانه ایرانی زبان و ایرانی تبار اند و این زبان، میراث گرامی وارجمن 

کاربرد واژه   قرار داده نمیشود؟  ازینروست، که در مورد زبان پشتو همه بوده ومیباشد. چرا با پشتونهای پاکستان چنین دیوار چین

صدهای  و ، بانو، دوشیزههای ناب  پارسی دری مانند دانشگاه ،دانشکده ، دادگاه ، دادستان ،آستان، استانداری، شهرستان، شهرداری

 .به حساب می آید !؟پرستان جرم مشهود وضد منافع ملی لهدر فرهنگ قبی  دیگر

، تشریفاتی و سمبولیک، دارای مسؤلیت ولی فاقد هرگونه صلاحیت » ریش از من سیاسی، با دادن چند پست بی اهمیتدر روابط   

شنیده ایم، اما در عمل جامعه  واختیارش در دست ملا « کلاه مشارکت ملی وسیاسی را بر سرما میگذارند. در شعار برادری ملی را 

  ار رش چیزی دیگدر برابر  21قرن   تا   19قرن  از آغاز ملی  آمیز خصومت هایای تاجیک به غیر از قتل عام، اعمال سیاست 

و  شاهد نبوده است. تابعیت سیاسی درین کشور برای تاجیکان کدام امتیاز نیست، بل مکلفیتی است، که خون وقربانی میخواهد 

که برای نگهداری تاج وتخت سران قبیله خون بدهد، جیب آنان را برای عیاشی وفحاشی پر کند، چرخه   رف مکلفیت داردجامعه ص

تاجیکان مکلف ساخته شده   اما این پول باید در سرکوبهای نیابتی شان بکار گرفته شود. اداره واقتصاد را بگرداند تا کم خرچ نشوند،

منان مردم وتروریستان بجنگند وسینه خود را سپر دفاع از رژیمای ضد ملی بسازند، اما در اند در پیشاپیش ارتش در برابر دش 

تنها در   وفاشیستی  مشارکت را خفاشان خون آشام تفکرات فوسیل شده ای قبیلوی لات خونین قرار بگیرند.حمعوض از دوسو مورد 

یکجا زندانی   ، تروریست و ضد بشر حرفوی تاجیکان بدون ارتکابی هیچ جرمی باید در کنار مزدوران آدمکش که زندان میدانند،

ه یکی باید بخاطر آدم کشی، انتحار ،انفجار و به آتش کشیدن مام میهن آنهم ب  !؟ ازن قومی صرف در زندان رعایت شودشوند تا تو

 !   دستور بیگانه زندانی شود ودیگری برای توازن قومی
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ست، که به حمام  در بیشتر از یکدهه پسین هیچ گرد همایی، همایش، تظاهرات، مراسم سوگواری و عبادی تاجیکان وهزاره ها نی  

  نیست کهتکیه خانه  ودر حین اجرای مراسم دینی ومذهبی،  ،منبر، مسجد هیچ ن قربانی نگرفته باشد. درو صد ها ت   خون بدل نشده

خون جامعه  تاجیک از دست گروه های مدعی اسلام و شریعت پناهان با حمایت همه جانبه حاکمیت فاشیستی  کرزی ــ احمدزی،  

گرفته اند و این  ی و انتحار و انفجار قرار جامعه هدف ترور های دسته جمع  ونظامی سیاسی تاثیر گذار ریختانده نشود. رهبران

امنیت  مشاوریت  تروریستان قومی از گریبان و آستینهای ریاست جمهوری، دستگاه سر وکله ی  . سلاخی با تمام قوتش ادامه دارد

در حالیکه این   .ملی ریاست جمهوری! ریاست امنیت دولتی و سایر مقامات حکومتی بیرون زده و به قتل عام مردم می پردازند

ین امنیت جان، مال، ناموس و امنیت روانی وفزیکی جامعه،  عوض تامه ب  حکومتتامین امنیت مردم مکلف اند.  مقامات قانونا  به 

سگان انتحاری را تربیت میکند و بجان مردم می اندازد. این در حالی است که رهبران گروه های تروریستی مانند حکمتیار و 

میکنند، تهدید میکنند،  طالبان با آزادی کامل در خیابانهای پایتخت جولان میدهند، همایش و گرد همایی چند هزار تنی برگزار

و برای نابودی جامعه تاجیک، چنگ ودندان نشان میدهند. ادامه سیاست یک بام ودوهوای   آشکارا جنگ را قومی اعلام میکنند

 را طاق ساخته است. تاجیک جامعههمه جوامع واقوام غیر پشتون و بویژه  رژیم فاشیستی احمدزی، طاقت 

یخ را واقعیت تاریخی قبول کنیم، گذشته ای تاریخی را فراموش کنیم وخود را آفریده ای تاریخ برای ما توصیه میشود، که جعل تار

از علاقه داری هوتکی و فدراسیون قبایل   میلادی 18» افغانستان نوین « بدانیم وتولد خود را از مارش ظفر نمون تاریخ در قرن 

قبیله گرایانی، که در صدد    !؟ی دیگر، اینبار کشور را ترک کنیموچانیدن هاورنه بیگانه ایم و به ادامه ک  .بدینسو جشن بیگریم ابدالی

خاص ساختن تاریخ کشور برای خود اند، با حق قضاوت مردم، در مورد زمامداران سیاسی کشور، که بر کشور مشترک حکومت  

و مردی را   مار  و نوکر انگلیس را غازی بدانی ،  نادر غدمباید امیر عبدالرحمان جلاد را امیر اهنین بنامی  مخالف اند. نیز کرده اند،

  داد محدود و انگشت شمار کشورهای، که کشور را در پنجاه سال پادشاهی خود، در رده فقیر ترین و تعی ملت قبول کنیمبابا

و کرزی و احمدزی   مباید  ملاعمر را که از قبرغه چپ اسخبارات پاکستان تولد شده بود، امیر المومنین بنامی افریقایی قرار داد.

گلیس و امریکا را هم در سطح گاندی و نیلسن ماندیلا؟! بپذیریم، ورنه لقب » پشتون دشمنه« عناصر را کسب  جاسوسان خانه زاد ان 

د وشخصیتهای وطنفروشی مانند امیر عبد الرحمن، نادر ن مامدارش محروم میگردوقتی جوامع دیگر از حق قضاوت بر ز میکنیم.

خان، هاشم خان، مهمند، داود خان، ملا عمر، کرزی و احمدزی ودها تن دیگر در تفکر قبیلوی تقدس می یابند، به با با و انا وملی 

ی و قومی پی میبرند و مجبور ساخته میشوند، تا نصورت است، که مردم به عمق فاجعه استبداد ملای دهند، در مشر تغیر چهره می 

جای شخصیتهای ملی بپرستند و قهرمانان ملی که برای این سرزمین از نثار خون خود دریغ نکرده اند، از دیگاه ه قصابان خود را ب 

 !لقب بگیرند و عینک قبیله پرستان بیگانه پرست! عمال بیگانه اند و ضد وحدت ملی و منافع ملی

میخواهند در برابر گرایشهای فاشیستی رو به گسترش در کشور، که نابودی  کران ونهاد های سیاسی وملی جامعه تاجیک روشنفاز 

. پیشبرد ند، سکوت کن ندهد ف گرفته ا را  ودر قدم نخست از تاجیکان  هویتهای فرهنگی، اجتماعی، تاریخی واتنیکی جوامع واقوام

ع بار اندیشوی وفکری را با خود دارد. تحمیل شدن استبداد سیاسی ــ قومی، در برابر سیاست فاشیستی در برابر تاجیکان  در واق

دارد. جامعه ای تاجیک،  نیزتاجیکان به رفت وآمد سران قبیله در راس حاکمیت سیاسی بستگی ندارد، بلکه مبنای فکری واعتقادی 

ست،اما در بیشتر از یک قرن، شاهد هیچگونه تغییر در از امیر عبد الرحمن تا احمدزی را در راس قدرت دیده ا  ،زعمای سیاسی

دیدگاه خصمانه ای حاکمان قبیلوی نسبت بخود نبوده است. گرایشهای فاشیستی در کشور، تاریخ سیاسی را برای جامعه تاجیک  

وجود نداشته است، جامعه از نظر روابط قدرت و مشارکت سیاسی   جامعه این قی بین گذشته وحالطوری رقم زده و میزنند، که فر

د الرحمن را نادر ستاده است. برای جامعه ای تاجیک صرف آدمهای تاریخ تغییر کرده اند، جای امیر عب ی در همان یک قرن قبل ا

رزی و احمدزی، اما ماهیت تاریخ، حفیظ اله امین، نجیب اله، ملا عمر، ک ترکی، و به همینگونه هاشم خان، داود خان، خان پر کرد

سازمانهای چپ وراست مربوط به گرایشهای فاشیستی،  تکرار مکرر بی سرنوشتی سیاسی وملی جامعه تاجیک را رقم زده است.

، برادری، وحدت ملی و...، استبداد قومی ــ سیاسی را پنهان میکنند، تا اسی در زیر شعار میان تهی برابرییکجا با حاکمیت سی 

ر خود محوری اجتماعی وقومی در نبض حاکمیت ضد ملی درین کشور درک نگردد. جامعه ای، که در طول تاریخ با قتل  غرو

ست، که نتنها هیچگونه تضمینی وجود ندارد، که جلو خصومتهای  است، بار دیگر با وضیعتی رو بروعامهای نیابتی مواجه بوده 

این خصومتها از طریق عقده گشایی های سیاسی بیشتر از هر زمانی دیگر در  فرقه ای واجتماعی در برابر آن گرفته شود، بلکه

برابرآن، دامن زده میشود و صف بندیهای جدید سیاسی و اجتماعی در برابرآن ایجاد میگردد. جامعه با توطیه خونین داخلی و  

 ه شده است. بیرونی  وسیع مواجه است، که برای به حاشیه کشاندن سیاسی و اجتماعی و حذف آن چید

در برابر تاجیکان برای  با سایر جوامع و اقوام غیر پشتون حاکمیت سیاسی ــ قومی وگروه های فاشیستی ائتلاف های مؤقتی

و بعدا  سراغ  ت برای مبارزات عدالتخواهی تضعیف شود مگروهای فاشیستی جنبه گذارا و دفع الوقت را دارد، تا محور اصلی مقاو

نظامی ــ سیاسی، سران قومی با حکمتیار، طالبان، کرزی  ۀتحاد ها و ایتلافهای گذشت ز تجربه ای تاریخی اگیرند. هنودیگران را ب 

واحمد زی، از حافظه ای جامعه پاک نشده است، که ما با اتحاد گروه های فاشیستی و تروریستی از دوسوی مرز دیورند باحمایت 

وسایر گروه های بر خاسته از   طالبان، حکمتیارمانند  نیادگرایی اسلامیکشورهای حامی تروریزم و دهشت افگنی، سلفی گری و ب 

میدان آورده میشود.  ه  مواجه شده ایم. و آرایشهای جدید وجدید تر سیاسی و نظامی در برابر جامعه ب  بستر قومی راست وچپ  

و سپس حذف   در برابر تاجیکان ،جوامع برادرتجربه ناکام ائتلافها و اتحادهای سیاسی و نظامی گروه های فاشیستی با برخی از 

. همه شاهدند و نیز میباشدواقوام برادر  عدر برابر این جوام گروه های فاشیستی و تروریستیحاکی از بی صداقتی و بی تعهدی  آنها

ند و در فردای  احمدزی، چگونه ازین اتحاد ها دربرابر جامعه تاجیک سوء استفاده کرد ،هدیم، که حکمتیار، طالبان، کرزیشا

غنی سیاسی افتادند.  بی تعهدی  قومی ــ سیاسی، غیر پشتونهانگ ودندان بجان رهبران پیروزی و منتفی شدن ضرورت اتحاد با چ

دنباله دار است و خود مظهر روشن عهد شکنی و استفاده افزاری از جمع   هاییکی ازین سریال انتخاباتیش در برابر شرکای ائتلافی

در برابر جامعه تاجیک و تکرار همان تجربه های ناکام گذشته  و تاریخ را از نو تجربه کردن است. اما گروه های   امد های سیاسی
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را ادامه دهند. زیرا راهکارهای سیاست حذف آنها آنقدر آفتابی است، که   یی وقومی قبیله فلمنامۀیستی نخواهند توانست، این فاش

 سیاسی کنند، مردم اینبار فریبقومی هم بیعت  سران معامله گر  اگر نخواهد نکرد. برطرف بار دیگر فضای بحران اعتماد را

تجربه های ائتلافها و اتحادهای گذشته در برابر جامعه   مزدوران پاکستان و » جامعه جهانی« را نخواهند خورد.  این بازیهای

ر را در حاکمیت های فاشیستی بهتر نکرد، بلکه با داتاجیک اضافه برینکه،  موقعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  جوامع واقوام بر

دتر از تاجیکان گردید.ب نیز دیگر  ت ملی، سرنوشت جوامع واقوامکنار زدن و شکست سیاسی و نظامی تاجیکان از محور مقاوم  

دانند ومیدانیم بعد از سقوط محور مقاومت در هرات، شمال با وجود قرار و مدار  ی م از تجربه تاریخی دهه های اخیر طوریکه همه

بیک چشم بهم زدن بدست طالبان سقوط کرد و رهبران قومی در مدت   شمال  کنونی با غنی احمدزی، هایهایی از جنس اتحاد

ترک گفتند و مردم بحال خود گذاشته شدند.  تاوان اتحاد های نا فرجام رهبران قومی در بازیهای سیاسی و نظامی  یکروز کشور را 

تکرار شده است.  پس از   ا همین ماهیت وشکل ومضمونبارها ب  داستان مضحک تاریخیند. این را مردم با جان ومال شان پرداخت 

بود، را حفظ کند. اما برعکس قلمرو این رهبران قومی زمانی برقرار مانده شکست محور مقاومت در کابل، کسی نتوانست شمال 

. بعد از شکست این دو محور، بخش بزرگی از  مقاومت وجود داشت مستحکم سنگر  همو در هرات  حکومت مجاهدینکه در کابل 

عی جوامع واقوام در برابر  شمال در ظرف چند ساعت بر باد رفت. برعکس تصور برخی رهبران قومی، اتحاد سیاسی و اجتما

گرایشات فاشیستی و تمامیت خواهی میتواند به صورت بهتر وعملی تر به حق تمثیل اراده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هویتی 

ملی کمک کند و همیگونه به معضله ی ریشه دار انحصار قدرت سیاسی ــ قومی نقطه ای پایان بگذارد،  و همه در حاکمیت سیاسی 

  و با ائتلافهای رنگارنگ قومی وقبیله یی از یکس حاکمیت ضد ملی غنی ،اکنون .مؤقتی نه معامله برای بدست آوردن جند پست ومقام

و   سی، اجتماعیتلاش است، تا جامعه ی تاجیک را از داشتن روابط سیادر  ر از سوی دیگراد واتحاد افزاری با برخی جوامع بر

در فرجام بتواند برهمه مانند گذشته بی سرنوشتی ملی و سیاسی را تحمیل کند.   تا ،محروم کند ،سایر جوامع و اقوام فرهنگی با

نگ، به دیگران نیز آسیب جدی  شکلگیری ائتلافها و اتحاد های سیاسی و اجتماعی بر علیه یک جامعه، یک زبان و یک فره

معنای فروپاشی روابط اجتماعی سازمانیافته جوامع و اقوام در کشور نیز است. این ه میرساند، جنگ قومی و حذف یک جامعه ب 

  اتحاد بازیهای سیاسی در آینده نزدیک منحصر بیک جامعه نخواهد ماند و مانند گذشته همه را در بر خواهد گرفت.

 

سپرده شده است و سایر جوامع و اقوام باید صلاحیت تمثیل  وقبیله  فاشیستی غنی، تمام اهرمهای قدرت به یک قومراز ت در حکومت 

یک جامعه دریافت کنند.  همین امر باعث معامله گریهای گوناگون پشت پرده و اتحاد   رهبران سیاسی ــ قومی، قدرت را از دست

غصب   بوجود آورده است. چنین رویکردی در اصل هفاشیستی و وابست  هایبازیهای سیاسی وقومی تیکه داران قومی را با حاکمیت 

اید بگونه واضح در قانون اساسی نهادینه شود، نه  نه تقسیم آن به مردم. تقسیم عادلانه قدرت ب  ،کامل حق حاکمیت از مردم است

ن معامله گری و قرار مدارهای پشت پرده با آگذاشته شود، که برای بدست آوردن یک جامعه خاص  رهبران قبیله یی اینکه به ترحم

دیگران واگذار میکند. با  تیکه داران قومی بعمل آید و یا اینکه به الطاف ملوکانه محور قدرت چشم دوخته شود، که چگونه آنرا به

حاکمیت سیاسی توسط تیم فاشیستی غنی و ادامه ی وضع موجود، هیچیک از جوامع واقوام برادر  ه شیوه های برخورد ب   هتوجه ب 

مگر اینکه  درکشور صاحب شخصیت سیاسی، حقوقی و قانونی نخواهند شد و از مداخله مؤثر در نهاد سیاسی محروم خواهند ماند.

این حاکمان قبیله ی صرف به برکت تشدید بحران در روابط   حصار قدرت قومی بر تمامی عرصه ها باهم متحد شوند.برای رفع ان 

گر بر همه مسلط شده اند. اگر این طلسم  ی ملی و نفاق اجتماعی و پیشبرد توطیه های پیچیده برای جنگاندن جوامع و اقوام با یکد

ن از طریق اتحاد سیاسی و اجتماعی جوامع و اقوام با راهکارهای سیاسی و  جادویی و شیطانی قبیله پرستان و قوم پرستا

دموکراتیک بر هم زده شود، در کشور نه جنگ قومی، نه خصومت اجتماعی در برابر یکدگر و نه انحصار حاکمیت سیاسی ــ  

 قومی، وجود خواهد داشت.  

ر یک جامعه دیگر، ماهیت این رژیم ضد ملی و تفکرشؤنیستی و  هیچ اتحاد بازی سیاسی ــ قومی، با جوامع واقوام برادر در براب 

فاشیستی آن را تغییر نخواهد داد. سیاست دفع الوقت و کمایی فرصت از طریق جنگ اقوام در واقع راه را برای اتحاد گروه های  

تحت نام پروژه صلح هموار میکند تروریستی و فاشیستی، بنیادگرایان اسلامی و گروه های مافیایی مواد مخدر در برابر همه اقوام 

ه  ژدر واقع پیشبرد پرو ثر میسازد. و با این ترفند حساسیت جمعی جوامع واقوام را در برابر این پروژه ی ضد ملی کمرنگ و بی ا

  ،حاکمیت فاشیستی و تمکین رهبران سیاسی اقوام برادر به راهکار ضد ملی فاده ابزاری از یکی بر علیه دیگرهای غنی و است 

سوی دار میبرد. پیآمد اصلی سیاست های تیم فاشیستی غنی در ه  را با پای خود ب  حاشیه نشین تاریخ وقدرت سیاسی اقوام جوامع و

ه تا کنون در اثر سیاستهای تبارگرایانه و واقع نابودی هویت های ملی، سیاسی، تاریخی، نژادی ومذهبی جوامع واقوامی است، ک 

 فاشیستی اسلاف غنی در انزوا و حاشیه نشینی تاریخی قرار داشتند. 

د که حذف جامعه تاجیک از طریق راه اندازی جنگ قومی وهمکاری گروه های  ن باید بدان  سردمداران گروه های فاشیستیاما 

نخواهد بود.   ضد ملی هایو یارگیریهای موسمی، کار قابل هضم برای حاکمیت  تروریستی وفاشیستی، اتحاد بازیهای قومی و قبیله ای

. وقتی عقبه های استعماری  ندبا جامعه ای تاجیک زمان امیر عبد الرحمان، نادر خان و ... روبرو نیست  گروه های حاکم فاشیستی 

رای گرایش های فاشیستی خواهد بود.  وخارجی رژیم برداشته شوند، مصاف با جامعه ای تاجیک کار سخت و پر هزینه ای ب 

ه  چنانکه تجربه تاریخی این سرزمین بار ها آنرا به اثبات رسانده است. تاجیکان برای شکستن اسارتهای گوناگون خود، اکنون ب 

فته  فرهنگی نجات یاصف مبارزه ی عادلانه پیوسته اند. نسل جوان جامعه با تعهد ورسالت از جمود فکری، جبن سیاسی، هویتی و 

د وهم با دادن آگاهی به جامعه ومردم، آماده  ها ی گذشته و تاریخی  خود را داراین جامعه اکنون هم شناخت از اسارت  نو نسل است.

برای عدالت   اجتماعی و خلق ارزشهای شان، به نمادی قربانی برای حق تمثیل حاکمیت سیاسی، جایگاه شایسته فرهنگی، تاریخی،

، جامعه را از حاشیه و زواید شان . جوانان دلیر این جامعه مصمم اند، تا با مبارزه ی پیگیر و عادلانهستو آزادی تبدیل شده ا

عام، کوچ اجباری، چپاول دارایی، دستبرد به  امعه اکنون  کاملا  با تاریخ قتلتاریخ سیاسی جعلی به متن تاریخ وارد کنند. ج
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  استهای زمین سوخته، در برابر خود آشنا است.  حافظه تاریخیی پیامد سناموسش، زندانی ساختن و شکنجه های دسته جمعی و 

به نسل جوان و آگاه جامعه کمک خواهد کرد تا برای برهم زدن مناسبات نا عادلانه  وتجربه اندوزی از سرنوشت غم انگیز تاریخی

ر اهتزاز نگهدارد و برای تغییر و  اجتماعی  خود را د ی  ملی و سیاسی  دست بکار شود و برای تامین عدالت، درفش مبارزه

 دگرگونی اساسی و واقعی براهش ادامه دهد. 

  و ارونه کندتا این تاریخ ظالمانه را و ،داخل شده است دشوار وسرنوشت ساز  ی به میدان مبارزه تاجیک ی  نسل جوان جامعه

  ۀبه متن تاریخ داخل کند و مفکوررا باید از حاشیه عدالت و ایمان به انسان و اصالتهای انسانی و اجتماعی جوامع واقوام باهم برادر 

بزداید. جامعه اکنون به بازیابی شخصیت خود   ظالمانه این کشور انحصار قدرت سیاسی و اعتقاد به فاشیزم را حتا از حاشیه تاریخ

که با شخصیت خود و با   در تمامی عرصه ها از طریق خود آگاهی پی برده است و این آگاهی برای جامعه این پیام را داده است،

اصل تجربه پذیری از گذشته و درک سطح تفکر و شناخت جامعه برای سازندگی تاریخ معاصر خود حرکت کند. جامعه تاجیک بر  

خلاف آن دوران گذشته تاریخی خود، به خود آگاهی ملی رسیده است و با این شناخت برای تثبیت موقعیت خود در درون سرزمین 

بر خاسته است. حال جوانان جامعه میدانند، که در درون روابط ملی، جامعه از چه هویت، از چه شخصیت و از   مشترک به مبارزه

چه دوره های تکامل و سرگذشت تاریخی در عرصه های مدنی و فرهنگی برخودار بوده اند. شکست جامعه آگاه از سرنوشتش ولو  

غنی  تیم فاشیستی گروه ها و گرایشات و تمایلاتمکن واین را باید ست محال ونامصد بار به شکست نظامی کشانده شود، امری 

 بدانند. وسیا احمدزی و سایر چاکران و غلامان حلقه بگوش آی اس آی

وبرای تمثیل قدرت سیاسی توسط نمایندگان خود   دیگر به لحاظ سیاسی آگاه شده حذف تاجیکان در زمانیکه جامعه بیش از هر زمانی

بطور مدنی برای تطبیق عدالت، آزادی، برادری و برابری    یقانون   و ق سیاسینه داخل شده است و از طربه صف مبارزه عادلا

جامعه با  مبارزه میکند، برای غنی و تیم فاشیستی آن بدون رو سیاهی ابدی و محکومیت تاریخی چیزی به همراه نخواهد آورد.  

انتباه تاریخی، بی تفاوتی را در برابر سرنوشت سیاسی خویش کنار گذاشته است و فعالانه در جهت تامین عدالت اجتماعی، ملی و  

سیاسی در کشور به مبارزه بر خاسته است. زنده شدن منهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، فاشیزم را از زیر رو پوش  

گی زحمتکشان! و امت اسلامی؟! بیرون کرده است. تیم فاشیستی غنی نمیتواند  با استفاده از گروه  برادری؟! وحدت ملی! همبست 

جامعه ی، که   تاجیک  را حذف کند. جامعه  و اتحاد های مقطعی با دیگران، دیورند های فاشیستی و تروریستی دوسوی مرز

و با انتقام گیریهای خونین  ستی دشوار خواهد بود.صاحب آگاهی گردد و بخود باوری برسد، حذف آن برای گروه های فاشی 

در برابر این موج  دن تنها میتوان  و رده نمیتواندرابری خواهی، راه جامعه را سد کتروریستی و فاشیستی از موج عدالت خواهی و ب 

ران بر سرنوشت ملی و  زنده شدن آگاهی سیاسی در درون جامعه، به معنای نپذیرفتن اراده دیگ بیداری  به لجاجتش ادامه دهد.

سیاسی خود است. خود آگاهی سیاسی، قدرت درک فکری و سیاسی جامعه را برای شکست استبداد سیاسی ــ قومی، بالا برده است  

و جامعه اکنون نه باجنگ و خشونت، بل، راهکار مدنی و سیاسی را بحیث سلاح نیرومند مبارزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در 

  .ناگون تاریخی استجبن سیاسی، فکری و فرهنگی جامعه در واقع رستاخیز نجات جامعه از اسارتهای گو دستش دارد. شکست 

جوانان جامعه اکنون در صف پیکار سیاسی و مدنی در دفاع از مواریث فرهنگی واجتماعی، هویتی و تاریخی خود قرار دارند. 

گرفته است، یعنی در عقب شعارهای جامعه، شعور تاریخی،   جامعه با آگاهی تمام در دفاع از ارزشهای اجتماعی خود قرار

 . جادارد، ملی و فرهنگی آن سیاسی

بگونه بی پیشینه ای با چنگ ودندان بجان جامعه افتاده است و از تروریزم اسلامی تا حمایت   وتمامیت خواهی چرا فاشیزم

جامعه استفاده  ه داخلی در هر فرصت برای ضربه زدن ب  گماشتگان و بیرونی کشورهای استعماری و سازمانهای استخباراتی

مسالمت آمیز و اعتراضات مدنی وسیاسی با توپ وتفنگ  مراسم مذهبی، تا خاک سپاری شهدا و تا نمایشات حمله بر ازچرا میکند؟ 

برای اینکه جامعه نسبت بهمه ای سرنوشت دیروز و امروزش آگاه شده است و این آگاهی ملی و   ؟ند دریغ نمیکفجار وانتحار و ان 

خواهانه برای حق تعین آنرا در خط مقاومت و دفاع از ارزشهای خود قرار داده است. جامعه به مبارزه و پیکار عدالت   سیاسی،

دی، از حقش برای آزا بطور حتمی ،برسدعه به خود باوری و خود آگاهی سرنوشت ملی وسیاسی خود پیوسته است. وقتی جام

میر گروه های  روست که آتش در نهاد وض هویت وهستی خود دفاع میکند. از همین، فرهنگ  ،شرکت در پروسه های سیاسی

فاشیزم زیر زمینی و روی زمینی در مقابل این  رصت برای ضربه زدن به جامعه دریغ نمیکنند.و از هر ف فاشیستی افتاده است

است، از زیر روپوش برادری! بیرون شود و از   شده آگاهی جامعه و داخل شدنش در صف پیکار عادلانه ملی و سیاسی، ناگزیر

سالمت آمیز، مدنی و سیاسی مردم، از برتری ملی، طریق وحشت، دهشت و ترور وانفجار وانتحار و به گلوله بستن تظاهرات م

برتری نژادی، برتری اجتماعی، برتری سیاسی و برتری فرهنگی و از انحصار قدرت سیاسی بمثابه تابوی قبیلوی وننگ قومی  

ت ملی و  در کاربرد قالبهای تهی از مفهوم وحدت ملی! منافع ملی و مصلح  ق گروه های فاشیستی وتمامیت خواهحفاظت کند. منط

ی   سایر ملی های قومی شده پایان یافته است. ازینرو با همه توان داخلی و بیرونی و حامیان منطقوی و بین المللی خود بجان جامعه

افتاده است.  تاجیک  

گرایش های دموکراتیک و مدنی برای مردم سالاری است. زمانی که   ،دشمن عدالت، برابری وبرادری ،فاشیزم وتمامیت خواهی 

خود اگاهی سیاسی، ملی، فرهنگی و اجتماعی جوامع واقوام غیر خودی رشد کرد و آنها با این آگاهی به صف پیکار برای عدالت  

وابط هم میهنی را می درد و خواهی و برابری خواهی داخل شدند. اینست که فاشیزم برای حفظ تابوهای مقدسش تمام ضوابط و ر

ما در کشور با همین وضع روبرو هستیم. هم زایش   .می افتد ،جان غیر خودی ها ولو از جامعه برادر پشتون هم باشنده  دیوانه وار ب 



418 
 

عدالت خواهی و مردم سالاری و برادری و برابری خواهی با دشواری مواجه شده است و هم  کنترول وضع از دست گرایشهای  

دست  سرکوب جنبشها ی ملی و مردمی  برایشده است. لذا با تمام قوت  تی وابسته به کشورها و قدرتهای خارجی بیرونفاشیس

انتحار و خنجر زدنها از پشت، گزینه های   ،انفجار ،و استفاده از ترور ندو از توسل به هیچ وسیله ای روگردان نیست  وآستین برزده

الت طلبی و برابری خواهی و دموکراسی است. اما گرایشهای  فاشیستی و تمامیت خواهی  رایج مبارزه گروه های فاشیستی با عد

یک چیز را کور خوانده اند. با سرکوب و قتل و دهشت افگنی و پیشبرد توطیه و لطایف الحیل نمیتوان مردمی راکه به آگاهی رسیده  

ادر پشتون نیز به این جنبش اجتماعی ومردمی پیوسته اند و  و در زمانیکه بخشهایی از جامعه بر اند، از میدان مبارزه خارج کرد

، لجاجت رژِیم ضد ملی جز روسیاهی  خط روشن ملی و سیاسی شده است بیش از هر زمانی دیگر دارایقیام سیاسی و مدنی مردم 

اهد آورد.  ببار نخو برایش تاریخی چیزی دیگری  

خود آگاهی سیاسی مردم، در واقع حساسیت آگاهانه در برابر استبداد ملی است و این خود اگاهی برگشت ناپذیر است. خود آگاهی   

و کسانیکه برای اهداف عدالت خواهانه به   قربانی میگردده احساس روحی وروانی، که یک جامعه برای دفاع از ارزشهایش آماده ب 

خود آگاهی رسیده  ه  . این حکم داد گاه عادلانه تاریخ و زمان است. جامعه ای که ب خورد نداهست نخوشک ، هرگزمبارزه برخاسته اند

باشد، آن جامعه ومردم حاضر به قربانی اند. از تحقیر و بردگی سیاسی و ملی خود متنفر اند. در درون این جامعه تحمل استبداد،  

 آبستن تفکر وسیاست جدید عدالت خواهی شده است. همانطوریکه کسی نمیتواندمادونیت و جبن سیاسی می میرد. درون این جامعه 

گیرد، همانگونه نیز نمیتواند مانع حرکت جامعه ای اگاه برای عدالت و  پخش و اشاعه آگاهی را ب درین دنیای انفجار اطلاعاتی، جلو  

شده است، به عدالت باور دارد و آنرا نتنها برابری و برادری گردد. زیرا جامعه صاحب شخصیت سیاسی، فکری و فرهنگی خود 

 بعنوان خواستش مطرح میکند، بلکه به آن اعتقاد وایمان دارد. 

لجاجت گروه های فاشیستی در برابر خیزشهای عدالت خواهانه مردم، در واقع نمایانگر شکست سیاسی و جبونی پاسداران اسارت  

قانونمداری و حقوقمداری در جامعه دست    ،دموکراسی ،مردم برای ازادیابر موج خروشان ملی و تمامیت خواهی است، که در بر

تداوم لجاجت گروه های فاشیستی بجز سر افگندگی چیزی دیگر برای آنها ببار  م« و در واقعو» سیاست های تدا و پا می زنند.

خواهی را بصدا   ت، ملی، فاشیزم وتمامی تبداد سیاسینخواهد آورد. زمان وتاریخ و بیداری جوامع و اقوام برادر، ناقوسهای مرگ اس

مراه اند. مقابل شدن  درآورده است. مردم سر از نو با تفکر عدالت خواهی و آزادیخواهی تولد شده اند و با زمان وتکامل و حرکت ه

ه وار، عربده  یوان با حساسیتهای د ،ا بدنبال دارد. خود آگاهی مردم، خواهی نخواهی شکست فاشیزم وتمامیت خواهی ربا چنین موج

بدین  ته نشین وخفه نخواهد شد. ، ترور و انتحار وانفجارخیمه شب بازی و لطایف الحیل  ،توطیه، اتحاد بازی، کشی، عر زدنها

، استخباراتی توام با قتل یده سیاسیچقدرت با توطیه های پی  لحاظ است، که گرایشهای فاشیستی و تمامیت خواهی برای حفظ انحصار

در معادلات سیاسی در همدستی با کشور های استعمار گر و    تاجیک مؤثر سیاسی جامعه برای زدودن نقش طبیعی جامعهرهبران 

ایادی منطقوی شان علیه تاجیکان دست بکار اند و با پاشیدن تخم افتراق ملی و اجتماعی برای حفظ خصومت ها و نفاق اجتماعی 

ه ای تاجیک، ادامه داده اند. وبر پایی اتحاد های نامقدس سیاسی برضد جامع  

، که درین وضیعت دشوار  انچه در برابر جوانان جامعه ی تاجیک ونیروهای پیشرو ونخبه گان سیاسی این جامعه قرار دارد اینست  

جامعه بکوشند و با این همکاری طیف های مختلف فکری وسیاسی جامعه   تحاد اجتماعی وسیاسی، اکنونی همه در جهت همبستگی

که با داشتن حق شهروندی و مشارکت عادلانه در قدرت   د،رت تاریخی خود را طوری تغییر دهاسا بتواند باید میتواند و،تاجیک

و در ساختار این متن   دشامل متن تاریخ سیاسی شو ،اهی، فاشیزم و انحصار قدرت سیاسیسیاسی و نجات کشور از تمامیت خو

. وقتی سرنوشت  دتامین کن  ور شاندر خ  قسیم متوازن قدرت سهم شایسته ایوت  دموکراتیک ،تاریخ سیاسی با راهکارهای سیاسی

بگونه     وسرنوشت سیاسی وملی هویت، تاجیک در سیاست، فرهنگ، تاریخ تاریخی میگوئیم، یعنی سیمای واضح وروشن جامعه

دیده شود.   مشخص در تمام نمادهای ملی   
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 شانزده

 درمبارزه سیاسی بکار بستتجاربی، که باید آنهارا 

 

 از کجا آغاز باید کرد؟ 

مهاجر و   ،فاشیستی گروه ها وگرایشات گفته ایه آیا این جامعه بومی است ویا ب  ؟تاریخ این سرزمین قرار داریم ییکجاما در  

به گواهی تاریخ،  ؟ومسکن یافته استدرین سرزمین ماوا و از سینه فراخ پشتونولی  ی پشتونی کوچیدهبار حاکمیتهابه در ، کهپناهنده

های پشین به آن اشاره رفت،  شناسی و انسان شناسی، که در فصل استانبه مستندات تاریخی، زبان شناسی، ب جامعه تاجیک متکی 

افسانه و روایات من قلب ماهیت تاریخ و اشاعه اکاذیب، بومی ترین جامعه درین سرزمین است. اما گروه های فاشیستی با 

های سیاسی وفکری    بخش برهمه ردی میخواهند برای توجیه افکار فاشیستی روایت دیگر ازین جامعه ارائه دهند. ازینرودرآو

اسلام سیاسی و لیبرالیسم و...، باید به شناخت   ،ایدوئولوژیک چپ وراست برای اهداف مبارزه ای قبل از هر  تالازم است،  جامعه

تر از همه است،  مبرای داخل شدن در رابطه عادلانه ملی، شناختن فلسفه فاشیستی مه و فلسفه ای فاشیستی درین سرزمین بپردازاند

و همبستگی   سلامیاخوت ا ،کلاه گذاشتن برادری ،وحدت ملی، منافع ملی وبهانه های شیرین زیرا این فلسفه است، که در قالب

و خواهان  بودهملی   ، فرهنگ، ارزشهای اجتماعی وحذف دیگران از ساختارزبان ،ردن هویت، در پی نابود کزحمتکشان و...

. اگر فاشیزم وتمامیت خواهی بتواند، جامعه تاجیک را با آن فرهنگ گشن  است پایه و اساس یک قومی ساختن » ملت افغان« بر

عنوی و تمدن سازی در یک قوم استحاله کند، سرنوشت تمام جوامع و اقوام برادر دیگر قطعا  همین بیخ و داشته های بزرگ م

نخواهد داشت.  نیز و ائتلاف بازیها و اتحاد بازیها با گرایشهای فاشیستی جز سیاست دفع الوقت، پیامد دیگری برای آنها بود خواهد  

تا کنون هم مبنای فکری دارد و هم مبنای  19فاشیستی در کشور از قرن بر پایه سیاستهای    ملی قومی و تحمیل کردن استبداد

اعتقادی. وقتی زیربنای فکری و اعتقادی نظام سیاسی مبنی بر استبداد ملی و محو دیگران بنا شود، همین فاشیزم است. هراز گاهی  

نگی،اقتصادی و هویتی، دیگران سیاسی، فره وسیاست حذف که دشمنی با زبان و هویت های اجتماعی و فرهنگی و تاریخی

برای مبارزه با فاشیزم  چیزی دیگری نمیتوان نام گذاشت.  وجوداشته باشد، به این حاکمیت، جز، حاکمیت فاشیستی و تمامیت خواهی

  معرا با سایر جوا سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود را ارتقا داد و زبان تفاهم ، سیاسیباید خود آگاهی ملی، تاریخی، اجتماعی

ز  خطر اصلی  را برای استحاله کردن همه هویتها ا فاشیزم،  ا آنها فراهم کرد.برگزید و زمینه های همکاری صادقانه را ب  واقوام

ظرفیت    ،با اتحاد اجتماعی و سیاسی  با جوامع واقوام برادر   جامعه تاجیک میتواند .در سر می پروراندموزائیک اجتماعی و قومی  

امع  . زیرا گرایشهای فاشیستی درست اصالتهای فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی جوبردبلند ب  را فاشیزممبارزه در برابر 

بهترین وسیله در مبارزه با فاشیزم وتمامیت خواهی  ای ملی و اصالتهای اجتماعی. ازینرو تکیه بر ارزشهاندواقوام را هدف گرفته 

رانیم و تنها ازین راه است که رستاخیز برابری و برادری و مردم سالاری در عمل  حاشیه ب ه باید فاشیزم را در عرصه ملی ب  است.

 تحقق خواهد یافت.  

پس قبل از   .دارد ودست نشاندگی حاکمیت سیاسی ریشه در انحصارقدرت سیاسی ،بحران اجتماعی و خصومت بین مردم ،افتراق 

از اهمیت   برای ما ینامتمرکز کردن آن برای رفع بحران دراز مدت اجتماعلانه ساختن قدرت سیاسی و تقسیم قدرت و داهمه ع

کاری است که در   بدینسان مبارزه سیاسی برای بیرون کشیدن جامعه ازین همه اسارتهای متنوع نخستیناساسی برخوردار است. 

نحصار کند و تمثیل قدرت سیاسی  و مذهبی قدرت را ا قومی، گروه اجتماعی ،، یک حزب. اگر یک طبقهبرابر همه قرار میگیرد

صرف در انحصار نمایندگان یک جامعه باشد، این بدان مفهوم است، که قدرت سیاسی، قدرت تطبیق قانونیت در روابط اجتماعی، 

اقتصادی و فرهنگی تنها به نفع یک جامعه است، که قدرت را ساخته است. با انحصار قدرت سیاسی توسط جامعه ای خاص، این 

قتصاد، فرهنگ و ارزشهای اجتماعی خود را بر دیگران نیز تحمیل میکند. ازینجاست که تقسیم قدرت چی بصورت عمودی  جامعه ا

را برای شرکت در قدرت و   ومساله مبارزه سیاسی از چنین انحصاری مساله ضروری استو چی بگونه افقی برای جلوگیری 

کری وفرهنگی دیگر قرار میدهد.در سرخط  همه حرکتهای ف عادلانه ساختن حاکمیت سیاسی  

عنوان نخستین ابزار تحقق قانونیت و عدالت و  انسانی ساختن تمام مناسبات ه بدینسان مبارزه ای سیاسی در برابر جامعه ب 

برای   را بتواند نهاد سیاسی عادلانه باید فرهنگی و اقتصادی  از ضروری ترین مساله برای جامعه تاجیک است، که ،اجتماعی

همگرایی ملی بوجود بیاورد. برای ترکیب کردن این جوامع واقوام در سطح ملت و برای تامین وحدت ملی و ایجاد روحیه ای ملی  

دربین آنها، قبل از همه به ایجاد اعتماد سیاسی و وحدت سیاسی نیاز جدی احساس میشود. وحدت سیاسی در میان جوامع مختلف،  

، مدرن، مشروع و با  تشکیلات سیاسی دموکراتیک جوامع و به ویژه جامعۀ تاجیک باید صاحب همه ی ممکن میگردد که زمان 

  جمعی این نهاد  اعتبار در سطح درون اجتماعی شود و دست چند تیکه دار از گریبان جامعه برای معامله گری سیاسی پایان یابد.

در   همهم در سطح درون اجتماعی و گویی از جامعه راصلاحیت سخن  ند از قانونیت، مشروعیت سیاسی بگونه دموکراتیکبتوا
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را از کلیت جامعه به عهده   وحدت سیاسی  و زمینه های ندین نمایندگی در سطح ملی همکاری کد وبا اباش داشته سطح کلان ملی

   فقط با همین شیوه ممکن است. ، پراگندگی سیاسی، مذهبی و محلی جامعۀ تاجیکگذار از انقطاب موجود .بگیرد

دیهای سیاسی در  در صف بن  پرقوت داخل شدن برایدرون اجتماعی  مدرن و دموکراتیک سیاسی بعد از ایجاد ساختار تشکیلات 

تجربه تاریخی دهه های پسین  است که جامعه میتواند به اتحاد سیاسی پایدار و متکی بر منافع و با برنامه روشن برسد. سطح ملی 

اثبات کرد، که هیچ کدام از ایدوئولوژیها و ایدوئولوژی گرایی ها نتوانست، خود را از زیر تاثیر مناسبات قومی و قبیله ای بیرون  

م  سرنوشت محتو اگر شکست و پیروزی، دو .گردید نیز و در کنار آن باعث وابستگی های حاکمیتهای ایدوئولوژیک به بیرون کند

اما تحلیل صادقانه ومنطقی پیروزی وشکست جامعه را یاری میکند تا از افتادنها و شکستهای سیاسی و نظامی   ،مبارزات سیاسی اند

در برابر جامعه قرار دهند، که از   ی راروشنفکران جامعه تاجیک باید بتوانند در پرتو تجارب تاریخی راه های  بیشتر اجتناب کند.

، جامعه تاجیک درزیر سایه شوم تهاجم فاشیستی ما اکنون در وضیعتی زندگی میکنیم که اجتناب شود. شکستهای نیابتی سیاسی

ما میخواهند یا در  شاهد هستیم که گروه های فاشیستی ازهمه . اکنون تروریستی قرار گرفته است گروه های و قدرتهای منطقه یی

تحاله شویم یا هم قلمرو نیاکان خود را ترک گوئیم. چون صاحب قدرت  تاریخ و ارزشهای قومی وقبیله ای آنها اس ،هویت، فرهنگ

سیاسی نیستیم باید سرزمین را نیز ترک نمائیم و به صاحبان قدرت سیاسی واگذار کنیم. یعنی تاز مانیکه فاشیزم وتمامیت خواهی   

بنابرین  رک وتاریخی ما بسته شده است.را کنار نزنیم، همه راه هایی دیگر برای همگرایی ملی و زندگی مشترک در سرزمین مشت 

تاجیک در وجود   جامعۀ همکاری در تراز ملی با تمام جوامع بگونه ای صادقانه و با برنامه  روشن و با شرکت همه بخشهای های 

 برای ما از اهمیت بالا یی ،یک جبهه ملی، که خواست سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همه دران بازتاب روشن بیابد

 برخوردار است. 

صب، ارتجاعیت  مبارزه سیاسی برون شدن از صف برای پیکار است، پیکار برای اهدافی، که ضامن نجات جامعه از نابرابری، تع

جامعه باید اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ملی خود را بگونه روشن فورمولبندی کند   باشد. فکری و سیاسی و فقر

و صرف به   ه مبارزه برخیزد. اگر اهداف جامعه معین ومشخص نباشد در واقع جامعه برای هیچ قربانی میدهدو برای تحقق آنها ب 

تحقق   ایره به میدان برویم، بلکه باید ب چرخشهای پرداخته است که بگونه نا آگاهانه قربانی داده است. ما نباید برای جنگ بیهود

خود بجنگیم. وقتی از حق تعین سرنوشت ملی میگوئیم یعنی از نقش اراده سیاسی و   وفرهنگی اقتصادی  ،اهداف سیاسی، اجتماعی

 اجتماعی ،ملی ،سیاسی  اگر روندهای  ی تحقق یابند.اجتماعی خود در سطح ملی حرف میزنیم، که باید از طریق مبارزه ای سیاس

غنی و تیم فاشیستی او بر ضد جامعه تاجیک در روابط جوامع واقوام و همینطور حاکمیت سیاسی   فمانند اشر هایحاکمیت  در وجود

ادامه داشته باشد، درین جا مساله اساسی همان محرومیت ملی و سیاسی است، که برما تحمیل شده است.  یعنی اینکه در موجودیت  

  سیاسی  شت ملی خود از هیچ امکانی برخوردار نیست. اگر ارادهچنین رژیمهای تبار گرا و فاشیستی، جامعه برای حق تعین سرنو

جامعه دراتخاذ تصامیم ملی نابود شود، در واقع همه ظرفیت های جامعه برای داخل شدن در روابط ملی میخشکد. بدینسان ما برای 

ی و کارزار های دموکراتیک بر هم سیاسهای  مبارزه  در مبارزه سیاسی باید این مناسبات ناعادلانه سیاسی را از راه  شدن  داخل

 بزنیم. 

نقش و رسالت روشنفکران جامعه تاجیک    

در عین زمان قشر روشنفکر   جامعه اسیب فراوان رساند،  بازیهای استعماری در کنار اینکه به همه داشته های مادی ومعنوی 

  انگلیس، استعمارگران میراث روشنفکر ناسازگار است.حیثیت اجتماعی و مقام فکری  را در بازیهایی غرق کرد، که باجامعه 

در افغانستان قدرت پرستی و ثروت   عربستان و...، برای روشنفکر افغانی! پاکستان، و پادوهای منظقه یی آنها مانند امریکاروس،

قدرت وثروت ایمان  ر بتو تنها ب   شهای انسانی، اخلاقی سیاسی و دینی پشت کرده اندزاست. آنها به همه ار تی بی حد وحصرپرس

به فضایل   وپادوهای داخلی انها،  استعماری  روشنفکران با مراجع قدرتهایتعدادی از  روابط تنگاتنگ استخباراتی آورده اند. 

با   تجاوزگرکه حد و انتها ندارد. کشورهای ، چنان تاثیر منفی وارد کرده است نهاد های سیاسی اخلاقی و تاریخی و خصایل ملی 

قشر روشنفکر را به پستی و زبونی معتاد و و به ترویج رذالت سیاسی و فکری آغشته ساخته اند که   ،مردم بر قربانی گزافی تحمیل

یکی از جنایات استعمارگران اینست که در کشورهای تحت سلطه خود با    ازین روشنفکران یک مخلوق نوین فرمایشی ساخته اند.

ابعیت را ایجاد میکنند و قشر با سواد و تکنوکرات و بعضاً روشنفکر؟! را طوری تربیت  دولتهای دست نشانده مناسبات سلطه وت 

،   6ی میدانند. همکاری با آی اس آیِ و همینطور ک ج ب، و ام ا ردشمن را مایه افتخا ه وطن و خدمت ب ه میکنند که آنان خیانت ب 

اینکه مایه شرم وخجلت وشرمساری بدانند، برای تکیه به قدرت و پول درآوردن مایه مباهات و افتخار نیز   سیا و...، را بجای 

کشورهای بیگانه را  کار شایسته و طبیعی میپندارند. ه میدانند و جاسوسی ب   

در برابر   عام اجتماعی وقتل  ، فاشیزم و تمامیت خواهیظلم، سیاست حذفنفکر در برابر استعمار، استبداد، نسل کشی، اگر روش 

خادمان و سرسپردگان ودلقک   از  دهد، نتنها اینکه روشنفکر نیست، بلکه ارزشی بیشتر ن خود واکنش نشان هم میهنش نایستد و از 

تولستوی نویسنده مشهور روس که شهرت جهانی دارد، در قشون روس خدمت میکرد و   های  دربارهای استعماری نداشته وندارد.
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اجی مراد  حآنرا ترک گفت و د استان مشهور » دید، از ارتش متنفر شد و  را در برابر قفقازیها  ایت و قساوت روسها زمانی که جن 

ینست که پلشتی زمان خودش را نقد کند و مردم را در برابر ان بشوراند.اهمین موضوع نوشت. کار روشنفکر  قفقازی« را در  

وقتی یک  گذشته را نقد کنند. برای حرکت بعدی، شفاف و بدون جانب داری،طور قبل از همه روشنفکران جامعه ملزم اند، تا ب 

الگو، یک مذهب، یک تئوری، یک سیاست، یک شخصیت به اعتقاد بدل شد، در واقع بیک تابوی مقدس تبدیل میشود، که دست  

هش و نقد و  وانگیزد و آنرا از دایره پژزدن به حریم و نقد وبررسی او، حساسیت هواداران و حواریون و پیروان اورا بر می 

بررسی جدا میکند ودر هاله ای از تقدس میپیچاند و این با اصل علم وفلسفه و برخورد سیاسی یک حزب برای تغییر و اصلاحات  

د، راه  یر و اصلاح همواره از نقد گذشته بر میخیزد و تا زمانیکه گذشته نقد و اصلاح نشوی ناسازگار است. و طبیعی است که تغ

خروج از بن بستها و در جا زدنها بوجود نمی آید. هیچ کس، هیچ چیز و هیچ باور فکری و سیاسی مقدس نیست و همه چیز و همه  

   کس قابل نقد است و نقد و بررسی تاریخی است، که راه آینده را صاف وسچه میسازد.

شعور فرهنگی و   ،ملی، شعور سیاسی،شعور اجتماعی ردر عقب شعار های سیاسی روشنفکران جامعه، باید شعور تاریخی،شعو 

  در قبال همه جوامع و اقوام برادر را خود باید تعهد ومسئولیتروشنفکران  جامعه تاجیک  قرار داشته باشد.   آنها شعور اخلاقی

اده تاریخی، اراده  وتنها با شعار های شعوری است، که جامعه میتواند ار ندبگونه ای عملی مد نظر داشته باشدرین شعار ها 

نه با پوپولیزم، عوام فریبی و موج سواری و هنگامه   .ندت کباث  در تراز ملی ا سیاسی، اراده اجتماعی و شخصیت فرهنگی خودرا

، مردم اند که باید قربانی بدهند و در برابر موج خشونت چند سویه قرار بگیرند. معه در یک آرایش سیاسی تنها ماندطلبی. وقتی جا

دری دیگری خود را می بندند و این ه یستها و موج سواران باز راه خود را میگیرند و میروند وبرای اخاذی و پول درآوردن ب پوپول

 د.ن مردم است ، که باید کفاره هنگامه طلبی آنهارا پس بده

ضرورت مبارزه برای این جامعه برای رفع اسارتهای گوناگون، بازگشت    ،در چنین وضیعتی که جامعه تاجیک قرار گرفته است

به جایگاه شایسته سیاسی وفرهنگی و اجتماعی اش در روابط ملی وسیاسی با سایر جوامع، اتنیها، اقوام وگروه های اجتماعی برادر 

گونه به پیش برده  چبارزه چگونه باشد؟ اما این م در کشور، از ضرورت به آب ، نان ، مسکن و هر نیازمندی دیگر بیشتر است.

شود؟ جگونه از شکست پیهم سیاسی ونظامی جامعه در آینده جلوگیری شود؟ پرسشهای اند، که باید روشنفکران ونخبگان سیاسی 

وفکری جامعه به طور جمعی به آنها پاسخ مشترک ارائه کنند. راهکارهای ایدوئولوژیک گذشته و دلبستن به ترحم دیگران و  

سرمایه  میدوار بودن به سیاست مداران نیکومنظر و خوش اخلاق سیاسی بیرون اجتماعی، پناه بردن به آرمانها  و فرا اندیشی ها و ا

 ، در آینده نیزهتاجیک را چنانکه در گذشته باز نکرد از حالت فرو بسته ای جامعه که یا ولوژیک، گرهی گذاری کردن در احزاب اید

ه جامعه به صف مبارزه ای جدی سیاسی وفکری داخل شود، هر روشنفکر و حتی هر فرد جامعه باید . پیش از آنککردنخواهد 

مجموعه ای عوامل شکست جامعه را در نرسیدن به اهداف اش وقتل عام های نیابتی وکوچ اجباری اش، نقد و بررسی کند،  

آینده اش بسازد. به این صورت است، که جامعه در   حرکت خود را با جمع بندی منطقی دلایل و اسباب این شکستها، توشه حرکت

 روشنی تجارب تاریخی خود، میتواند حرکت کند و با آگاهی تمام در مبارزه سیاسی شرکت کند. 

در نزدیک به صد سال، تجربه تلخ چند  شکست  پیهم نظامی وسیاسی برای ما به میراث گذا شته شده است و امروز هر انچه   

میسازیم باید در آن درک و شناخت اشتبا هات ما از گذشته و تجربه اندوزی ازان، چراغ  راه  آینده ما با شد . در قدم نخست جامعه  

د، بعد به خود  ن ی راز ورمزها ی اسارتهای سیاسی، ملی، اجتماعی وتاریخی خود آگاه ساخته شونیاز مند اینست، که از چگونگ

د وبا این آگاهی، با منهای هویتی، اجتماعی،  سیاسی، تاریخی و فرهنگی خود، داخل روابط سیاسی، فرهنگی، ن شناسی برس

ی های شکست و باز کردن راه های بسته و هدایت جامعه  د. و تمام این ارزیاب ن اجتماعی، تاریخی وهویتی با مای ملت در کشور شو

پس ازین است، که جامعه میتواند برای تثبیت جایگاه شایسته و در   ورد بزرگ کار روشنفکران است.آ با هزینه وقربانی کم ودست 

روشن کوتاه مدت  خور شان خود در عرصه های سیاسی، ملی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به مبارزه ای آگاهانه وبا اهداف 

شود. مبارزه ای کور و فاقد اهداف روشن، چنانکه بار ها شاهدش   باید ودراز مدت وارد پیکار عادلانه در عرصه های گوناگون

برای حفظ بقا،   ی جامعه وتیکه داران قومیتوم، نمیتواند سر انجام دیگری داشته باشد. لجاجت سر کرده هاحبودیم، جز شکست م 

اه اجتماعی، در پافشاری به مقاومت بدون اهداف روشن، جز اینکه نطفه ای شکست را بزرگ سازد وقربانی قدرت، ثروت وجایگ

لیت درجه اول متوجه کسانی است،  ئوشکست بار، بار جامعه با آنکه مس جامعه را افزایش دهد ثمری دیگری ببار نخواهد آورد. در 

. اما درین  شکستها و دندنگیزه مبارزه آرمانی، جامعه را هدایت کرکه با دعوای رهبری و پیشوایی اما بدون هدف وداشتن ا

. برای اینکه روشنفکر و قشر چیز  لیت بیشتر دارندئومس جامعه تاجیک روشنفکران ه ویژهوهر فرد آن وب  افتادنهای جامعه، در کل 

وبا بی  مبارزه نکردهگونه مؤثره ب  با انکه در شکست دست نداشته ، ولی در برابر شکست پذیری جامعه  ،فهم وباسواد جامعه

 . تفاوتی و لاقیدی عمل کرده است

اندازد، رخداد ها را باز نویسی کند، از پرداختن به حل مسایل اساسی جامعه   بی اگر هر روشنفکرما گناه را به گردن دیگری

به درد سر نیفتادن به کلی گویی وعامگویی بسنده کند، وضیعت به همین گونه که است،   ایرنج خلوت خود ب ب کند و خود در کاجتنا

ادامه خواهد یافت. روشنفکر جامعه مسئول است، چون نتوانسته است به اثبات برساند، که برحق است وراهی را نشان دهد، که 

معه ازین بابت نیز مسئولیت دارند، که جامعه را به جنگ اجتماعی دران وارستگی اجتماعی به سر انجام برسد. روشنفکران جا

بدون آگاهی و کور هدایت کردند و در نتیجه اجنبی پرستانی را صاحب حقانیت سیاسی ساختتند، که ایمان شان تا سرحد منافع فردی  

داشتن جایگاه شایسته ای جامعه   روشنفکر است، که برای جامعه این درک را میدهد، که هویت ملی،عبارت از شان وسعت داشت.



422 
 

  طح ملی است وجامعه تاجیک در درون روابط سیاسی، روابط اجتماعی، روابط اقتصادی، روابط تاریخی وروابط فرهنگی در س

بنابرین کار روشنفکر تاجیک، اگاهی دهی در مورد این اسارت ها است و دریافت راه ختم این   اه برخودار شود.ازین جایگباید

 سرنوشت عادلانه سیاسی و ملی جامعه.  نو کمک به حق تعیی  اسارتها

 باید زمانی، که از حق تعیین سرنوشت سیاسی سخن به میان می آید، در واقع از اراده سیاسی جامعه ای تاجیک حرف میزنیم، که 

برای تطبیق قانون، رفع بی عدالتی ها، زدودن هرگونه مناسبات ظالمانه در روابط اجتماعی،  ،خود  از طریق قدرت سیاسی

در هر قدم وقلم خود، از تحمیل شدن اراده سیاسی دشمنان   . روشنفکر تاجیکبه مبارزه برخیزد دی و فرهنگی در کشوراقتصا

برخیزد و این نوع روابط سازمان یافته ظالمانه سیاسی  عدالت سیاسی و اجتماعی بر خود پرده بردارد، به مبارزه ای دلیرانه 

جامعه را در شناخت    گ را متوجه روشنفکران میسازد، کهاین مساله رسالت بزر واجتماعی علیه خودش را برهم زند. ازینرو،

سر، اجتماعی اسارتهای گوناگونش بطور جدی کمک کنند؛ خود شناسی ملی را با استفاده از تمام مجاری وکانالهای ممکن ومی 

سازند؛  راه رسیدن به اهداف وآرمانهای جامعه را بطور روشن شناسایی کنند و برای رسیدن جامعه به آرمانهای برابری، مشارکت  

عادلانه سیاسی و ملی، برادری، عدالت اجتماعی وداشتن جایگاه شایسته در تمامی عرصه ها، از هیچگونه فداکاری وایثار گری  

ن آگاهی دهی و اجتماعی ساختن دردهای تاریخی جامعه است، که نقش فرهنگیان، ادیبان، هنر مندان، دریغ نورزند.  همی 

روشنفکران، سیاستمداران وشخصیت های بانفوذ اجتماعی، سیاسی و مذهبی درین مبارزه را برجسته میسازد. ادب وفرهنگ ما باید 

زنده کردن من های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی ،  سیپرورش روحیه ای سیا، توجه اش را برای خود شناسی ملی تمام

 وهویتی تاجیکان مبذول کند.

فاصله کم تاریخی از یک دگر در قرن بیستم و شکست های پیهم سیاسی اخیر در  ه  بدون شک تاثیرات دوشکست نظامی وسیاسی ب 

جامعه تاجیک، ضربات سنگین سیاسی،   اراده سیاسیعلیه ی های انتخاباتی بر پروسه های و کارزار های انتخاباتی و تحمیل کودتا

وارد کرده است، که بزودی رفع نخواهد شد. اما در کنار این، د اجتماعی وسیاسی جامعه فرهنگی، تاریخی وروانی را، بر اتحا

ه آینده را  جامعه تاجیک  هنوز از میراث پر ارج معنوی، فرهنگی وسیاسی بزرگ برخوردار است و نقاط پر قوت و نگاه روشن ب 

در مبارزه و کارنامه اش دارد، که میتوان ازان به حیث محور اتحاد سیاسی و اجتماعی  برای شکلگیری  یک حاکمیت سیاسی  

جامعه خلق  کرد.  خلق انگیزه رو بجلو  عادلانه ودموکراتیک در کشور استمداد جست و انگیزه مبارزه سیاسی را  برای حرکت 

جامعه در یک  نبرد تحمیلی و نابرابر وعدم تناسب قوای داخلی،    اسی به جامعه کار روشنفکر است.های سیاسی و دادن آگاهی سی 

منطقوی و بین المللی، اثبات کرده است، که از ظرفیت لازم برای اسقاط رژیمهای قومی وقبیله ای، رفع انحصار قدرت سیاسی و  

اشغال انگلیس و روس و پاکستان  تجاوز و ادلانه ای ملی در برابربرخوردار است. مقاومت ع غیر عادلانه برهم زدن معادله قدرت

و همچنان در برابر گروه های تروریستی وبنیاد گرای وهابی، سلفی، تروریزم بین المللی و پادوهای استعمار نو وکهنه، مظهر  

اهداف سیاسی و ملی  و فرهنگی روشن مبارزه  جامعه  برای آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، برابری و برادری و

مؤظف اند تا آخر برای دادن آگاهی و سمت وسودادن حرکت سیاسی جامعه، خود را وقف مردم    جامعه جامعه میباشد.  روشنفکران

 رسالت شانرا در مبارزه ای جامعه برای رسیدن به عدالت به ثمر برسانند. ،کنند و با آگاهی دهی و کار روشنگری

مبارزات استقلال خواهی و ملی را پشت سر گذاشته است. و   در طول تاریخ پر فراز وفرودش  ا سر افرازی کاملجامعه تاجیک ب   

استقلال کشور وتغییر و توازن سیاسی بسود چند قومی شدن و چند فرهنگی شدن حاکمیت سیاسی در   ،تی را در آزادیی نقش با اهم

در مبارزه سیاسی است، که میتواند  له افتخار افریندورانهای مختلف  بخوبی انجام داده است. و این یگانه قوت جامعه و مسا

باهات سنگین، نقاط تاریک  و ابهامات فکری وسیاسی ازان.  پیش  پشتوانه مبارزه ای سیاسی جامعه قرار گیرد. اما با زدودن اشت 

از اولویتهای   به خط منافع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه و متعهد دموکراتیکاز راه مشروع، کشیدن یک رهبری مسئول 

اقتصادی، اجتماعی و  برنامه روشن شامل اهداف سیاسی،    جامعه برای مبارزه سیاسی است. رهبری سیاسی جامعه باید بتواند

برنامه کوتاه مدت وراهکار عملی برای اتحاد های سیاسی و   و ارائه کند فرهنگی برای  پروسه های دولت سازی و ملت سازی

 .را تدوین ومطرح کند  برای تشکیل حاکمیت سیاسی اجتماعی با جوامع واقوام برادر

استخبارات کشور های  خارجی و پادوهای سیاسی را برای معامله با   اگر خیانت ملی تیکه داران قومی و دلالان سیاسی وابسته به

گرایشهای فاشیستی و سازمانهای استخباراتی جهانی برای رسیدن به قدرت وثروت در شکست سیاسی جامعه تاجیک، یکسو  

ده است، که از ظرفیت  بگذاریم، نسل جوان جامعه ای تاجیک با شرکت آگاهانه در کارزار های سیاسی ودموکراتیک بخوبی نشاندا

بزرگی هم برای مبارزه سیاسی برخوردار است و هم گامهای بلندی را در راستای اتحاد سیاسی و اجتماعی  جامعه تاجیک و  

سوی دموکراتیزه کردن حیات اجتماعی در کشور برداشته است. این نسل در صورت ایجاد تشکیلات مدرن  ه  حرکت دادن جامعه ب 

سیاسی متعهد ومسئول از طریق راهکار های کاملا  دموکراتیک،  رهبریروشن ملی و سیاسی و ایجاد  فسیاسی، برنامه واهدا

، عدالت  سوی گذار به دموکراسیه جامعه را ب  مدنی وسیاسی، میتواند تکیه گاه مطمئنی برای مبارزه سیاسی جامعه باشد. و

زد وبند های قومی و قبیلوی وگرایش به فرهنگ مدنی در    اجتماعی، برابری، برادری، قانونیت، ایجاد یک جامعه ای فارغ از

 مناسبات سیاسی، قدرت واداره ای امور جامعه و تامین رابطه مؤثر باجوامع واقوام برادر در کشور رهبری و سمت دهد. 

ه انتخابات، رای دادن انسانهای خیالی، ب  ۀ انتصابات زیر نامدالر در پروس  صدها میلیونرزارهای پر از تقلب، صرف  وجود کا با 

شمول گوسفندان و پر کردن صندوقهای انتخاباتی در » لر وبر « و بقول نبیل رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان، چاپ  

ای  کارتهای جعلی و برگه های رایدهی، پخش وسیع دالر های حقیقی و جعلی، هراج ملکیت های دولتی و عامه و فروش جایداده

 خبارات امریکا،است   مداخلۀ حنیف اتمر و  ،کرزی، احمدزی خلیلزاد، دولتی برای توزیع پول در میان رای دهندگان از جانب
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زعامت   صورت نمیگرفت، برآیند  2014و   2009در امور انتخابات ریاست جمهوری، اگر دو کودتای انتخاباتی  در  پاکستان

نتخاباتی بر محوریت جامعه تاجیک حکایه داشت و این یکی از نقاط پر قوت جامعه  از پیروزی تیم ا انتخابات سیاسی از طریق

تاجیک را در مبارزه سیاسی  نشان میدهد. اما اشتباه بزرگ  جامعه  تاجیک در هردو انتخابات این بود، که  نتوانست برنامه محور  

ردد، کاندید درون اجتماعی  داشته باشد و اقتدا به افراد  عمل کند و با برنامه روشن شامل اتحاد وائتلاف سیاسی با سایر جوامع گ

اشتباه بزرگ و تاریخی جامعه را نشان   ،ر های انتخاباتی قومی استر صورتیکه همه بازی سیاسی، کارازبیرون اجتماعی  د

و تکت   برای انتخابات برنامه روشنمیدهد؛ جامعه باید با خواستهای مشخص خودش شامل اتحادها و ائتلاف های انتخاباتی میشد و 

و یا هم ائتلاف انتخاباتی را شکل میداد، که گرایشهای فاشیستی را سرجایش می نشاند و    انتخاباتی درون اجتماعی خود را میداشت

  کشور بسوی عدم وابستگی میرفت. 

و سرنوشت   ندشرکت نکرد  یکجامعه تاجنتخابات با برنامه وخواستهای  اشتباه  رهبران سیاسی پراگنده جامعه این بود، که در ا

ند و تکرار معه را به شکست سیاسی کشانید، که بارها در زد وبندهای سیاسی گذشته جاندسیاسی خود را بترحم کسانی گذاشت 

آزمایشها با عین مضمون وماهیت، فاجعه شکست سیاسی را بر جامعه تحمیل کرد. جامعه نتوانست با تشکیلات نیرومند  ومدرن 

رزار های انتخاباتی شود. تجزیه گروه های سیاسی جامعه ای تاجیک و به تبع آن پراگندگی سیاسی و اجتماعی  سیاسی وارد کا

جامعه درتیمهای انتخاباتی و تقسیم شدن آن در چند محور سیاسی، شکست عمیق سیاسی را بر جامعه تحمیل کرد. ما آرمانی و در  

جامعه برای تشکیل یک   رهبران قومی. ائتلاف های سیاسی  جامعه تاجیکی عمل کردیم و دیگران در برابر سطح کلان مل

ای مرده  تخابات نیز برنامه محور نبوده و نیستند و  در واقع درین اتحاد ها، هرکس برن پس از ام  به مبارزه سیاسی  اپوزیشن مصم

د و جامعه منافع کلان ملی، سیاسی، د  بنا ششخصی، گروپی و حزبی افرابر پایه منافع  ها از نام جامعهتلافی ا خودش گریه میکند.

د، که در فردای پیروزی بی اعتقادی  رو جریانها و نهادهایی  کفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود را، قربانی بازی افراد، گروه ها 

 .  ه اندمردم نشان دادبه  خود را 

، زیر نام انتخابات، موارد دیگر را نیز بگونه اساسی ریاست جمهوری 2014و  2009اما انتصابات و کودتاهای انتخاباتی سالهای 

واهی و  ،کثریت واقلیت، جز دعوای انتزاعیبرای قشر سیاسی و خود جامعه ای تاجیک آفتابی ساخت، که طلسم جادویی قوم ا

. ضامن ه استوجود داشت  پندار، که در مورد آنها ندقبیله ای بسیار شکننده تر از آن تجسم خیالی بیش  نبوده ونیست. تابوهای قومی و

و حمایت سیاسی و  وب و استفاده از پول، سلاح حاکمیت ها با مشخصه های استبداد سیاسی وقومی، توطیه وسرک بقای این 

قومی و  استخباراتی قدرتهای خارجی است. ورنه در کارزار های دموکراتیک و انتخابات شفاف و بدون تقلب و توطیه، الیگارشی 

درچند نوبت نشان داده است، که هر ائتلاف با محوریت   ر از تقلبقبیله ای شکست میخورد و فرو میپاشد. انتخابات نیم بند و پ 

و این تجربه یی است، که باید انرا   جامعه تاجیک، معادله ای قدرت را در کشور چند قومی و چند فرهنگی ما، دگرگون میسازد

. لجاجت سران قبیله در برابر انتخابات شفاف و عادلانه، کارزارهای دموکراتیک،  سیاسسی بکار بستتعمیم بخشید ودر مبارزه 

و باج دادن به   بوده است حفظ قدرت قومی از راه های استبدادی و نامشروع ایرو مردم سالاری در واقع بیشتر ب دموکراسی 

  دموکراتیک قدرت . در پروسه های یت صورت گرفته استبیشتر برای حفظ انحصار قدرت  بر حاکم خارجی کشورها و قدرتهای 

، این طلسم  دود میشود و به هوا میرود.  و این اکثریت واهی و سیاسی بدردش  شکل قدرت به اساس اراده ی سیاسی مردمت و

و متحد  درونی سیاسی و اجتماعیآموخت، اینست که جامعه با اتحاد  بات انمیخورد.  تجربه تاریخی دیگری که باید ازین دو انتخ

شدن با جوامع و اقوام  وگروه قومی هم سر نوشت و همزنجیر و ارائه طرح روشن برای تقسیم قدرت و ایجاد یک قیادت سیاسی  

 ملی ودموکراتیک، بخوبی میتواند از شکست سیاسی اش اجتناب کند. 

 د:ه تاجیک قرار دارا در برابر جامعکدام الویت ه

 ــ ایجاد تشکیلات مدرن سیاسی  1

؟ طبیعی است، که جامعه نمیتواند بگونه پراگنده از لحاظ  دای سیاسی در سطح ملی سهم بگیر در مبارزه جامعه ای تاجیکچگونه 

که ساختارهای ملی در کشور وجود   . چند گانگی سیاسی جامعه تا زمانیمؤثر داخل شوداعی در مبارزه ای سیاسی سیاسی و اجتم

د، انرژی جامعه را به هدر میدهد و نمیتواند با یک پارچگی سیاسی و اجتماعی داخل روابط و مناسبات سیاسی با سایر داشته باشن 

اخل شدن  بخشهای مردم افغانستان گردد. ازینرو قبل از همه برای جامعه، ایجاد ساختار درون اجتماعی سیاسی از نیاز اولی برای د

جهادی با ترکیب اجتماعی عمدتا  و  برخی از گروه های سیاسی   در وضعیت فعلی گرچه پرقدرت سیاسی در سطح ملی است.

از  ، یاسی و نظامیو در چند دور مبارزات خونین س ومیکنند اسی، فرهنگی جامعه حمایت کرده خواستهای سی  برخیاز  تاجیک

جامعه از لحاظ سیاسی، نه اینه متحد شده است، بلکه به پراگندگی سیاسی  ریکه میدانیم. اما طوندهست وبود جامعه دفاع کرده ا

با ترکیب اجتماعی  تعدد گروه های سیاسی از نام یک جامعه و سر کشیدن تشکیلات جدید از بدنه ای جمعیت اسلامی روبروست.

د، که  جانب دیگر، همه وهمه نشان می ده  ازجامعه در سطح ملی وسیاسی   از یک سو وافتراق مذهبی و محلی  بیشتر تاجیک

 جامعه با وجود نمایش همبستگی سیاسی مقطعی هنوز از نظر تشکیلاتی وسیاسی بسیار متفرق است. 

با وجود  کسب وجهه ملی در دوران حضور نظامی شوروی و مقاومت عادلانه در برابر گروه های تروریستی،  جمعیت اسلامی  

خواهی، بنیادگرایی و همچنان اشغال پاکستان،  قادر نشد  ساختار سنتی محافظه کارانه خودرا کنار بگذارد، به  فاشیستی، تمامیت 

افکار   فضای باز  سیاسی و فکری و تنوع رهبری انتخابی و پرقدرت ایجاد کند، ،یک حزب مدرن و دموکراتیک سیاسی بدل شود
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 اندیشی مطلق  . گرفتاریهایکری وسیاسی بتوانند دران حضور پیدا کنندهای مختلف فه ، تا گروش برسمیت بشناسدرا در درون 

در درون این ساختار جهادی  زمینه آنرا مساعد نساخت ، تا دوبخش مذهبی دیگر جامعه مانند شیعه ها و اسماعیلی ها به آن    مذهبی

در عین زمان  . جامعه را ازان دور ساختزمینه یکجا شدن نیروهای روشنفکری وسیکولار  وابستگی به اسلام سیاسی  بپیوندند. 

نبود دموکراسی درون سازمانی و رهبری جمعی و نداشتن ارگانهای رهبری انتخابی و حل و فصل اختلافات سیاسی و سازمانی از  

ن  راه های دموکراتیک وخرد جمعی، جمعیت اسلامی را دچار افتراق سازمانی و تشکیلاتی ساخته است و از بروز انرژی سیاسی آ

  خواستهای همه بخشهای جامعه  رمانها وآدر واقع جمعیت اسلامی نتوانست به   در حل مسایل کلان ملی وسیاسی جلو گرفته است.

گذشته بیشتر قوه   و روند تحولات دموکراتیک را از راه های سیاسی رهبری کند. در واقع جمعیت اسلامی برخلاف پاسخ بگوید

که میدانیم ازبابت نداشتن برنامه روشن ودید استراتیژیک به قضایا دچار چند دستگی،  تا قوۀ جذب و طوری  دفعش بیشتر است

   ، مرگ آن حتمی است.اند به نیاز زمانش پاسخ بگویدگر این تشکیلات جهادی نتوفرسایش و فروپاشی است. ا

فکری و   بوده اند و تفاوت نظر سیاسی، بخش با اهمیت تر دیگر روشنفکران تاجیک در سازمانهای دارای گرایشهای چپی فعال 

که ثمرات درخشانی را برای جامعه در   به استثنای اتحاد در برهه های اندک زمانی، وابستگی های ایدوئولوژیک این دوبخش

.  آب این دوبخش سیاسی و فکری در یک جوی نرود ، باعث شده، که برخلاف جوامع و اقوام برادر دیگر،مبارزه سیاسی ببار نشاند

و اسلام سیاسی جوامع و اقوام برادر ازبک، پشتون،  این در حالی است که سازمانهای چپ وراست و دارای گرایش سوسیالیستی

 ترکمن و هزاره به لحاظ قومی، فرهنگی، زبانی ومنافع سیاسی شان متحد عمل کرده اند. 

سی وفکری جامعه بر سر منافع سیاسی، در وضع موجود امکان اینکه همه بخشهای راست وچپ و گرایشهای مختلف سیا 

فرهنگی، زبانی همسو شوند و به یک اتحاد سیاسی برسند، برپایی یک جبهه است تا راه را به سوی یک حزب مدرن و دموکراتیک  

اسری  جامعه تاجیک  مبارزه ای سیاسی خود را از پشتوانه و پایگاه اجتماعی سر برای اینکهدرون اجتماعی در آینده هموار کنند. 

شدت محسوس است، که همه  ه در همین وضعیت فعلی  برخوردار بسازد، ضرورت ایجاد یک جبهه سیاسی درون اجتماعی ب 

  بخشهای سیاسی جامعه، جریانهای سیاسی، مدنی و فرهنگی، جوانان، زنان و عمدتا  هرسه بخش مذهبی جامعه و محلات مختلف

عنی نیست، که در سطح ملی مااز ایجاد و تقویه جبهه های سیاسی فرا قومی در سطح  م به مساله به این . البته اینیرددر بر بگ را

کلان کشور غافل بمانیم و به آن کم بها بدهیم. جامعه تاجیک هم برای  انسجام درونی دروضیعت دشوار سیاسی کنونی به انسجام  

وری به  نزوای سیاسی و اجتماعی. هردو مساله ط درونی تشکیلاتی و سیاسی نیاز دارد و هم در سطح ملی برای بیرون شدن از ا

، نه اینکه دست زدن بیکی جامعه را از هدف دوم سیاسی باز دارد.را تقویت کنندمدگر ه پیش برده شوند، که  

یک مساله دیگرنیز درین جا قابل یاد اوری است، که در درون جامعه تاجیک برخی گروهک های سیاسی در قالب دوستی افراطی   

های فاقد شعور سیاسی،  اند. با پیشه کردن پوپولیزم، شعار  برآمده  ه تاجیک واز نام آن در صدد دشمنی آشکار با جامعهبا جامع

در دشمنی ناخواسته با    که خود به لحاظ سیاسی متفرق است،دادن شعار های پوک سیاسی، جامعه را هنگامه طلبی، ،ماجراجویی

حرکت های سیاسی، مدنی، کارزار های دموکراتیک، انتخابات  ودر زمانیکه حیثیت   دیگران قرار میدهند و اما در هیچ یک از

در برابر آن  و در بیشتر موارد سیاسی  دیگر جامعه نشان نداده اند با بخشهای است، همسویی بوده سیاسی و اجتماعی جامعه مطرح

در عمل و   است.معه تاجیک بود ه جا ومحلی تشکیلاتی شتر تجزیه سیاسی،ی این گروهک ها، ب  . اهداف سیاسیندفته رقرار گ

جامعه اند ودر   ومدافع در حرف و هیاهوی وهوچیگری دوست در تقابل با آن قرار دارند. سیاست و مناسبات ملی در سطح کشور

باید این پیش از هراقدام دیگر، روشنفکران جامعه  برای وحدت سیاسی و تشکیلاتی جامعه  . عمل وکردار سیاسی دشمن آن

. زیرا دشمنی اینها در قالب دوستی بیشتر از هر چیز کننداز درون جامعه طرد وخنثا  را گروهک های استخباراتی و مزد بگیر

به داشته های فرهنگی وتمدنی جامعه نیز زیان   شکار با جوامع دیگر قرار میدهد، بلکهآدیگر، نتنها جامعه تاجیک را در دشمنی 

    فراوان میرساند.

مبارزه ای سیاسی  بپردازد، این به معنای آنست  ه اگر جامعه بدون تشکیلات سیاسی سراسری و رهبری سیاسی خرد مند وبا تعهد ب 

معنای داشتن  ه که در واقع ما تا هنوز با عدم تمرکز سیاسی در درون جامعه مواجه هستیم. چون حزب سیاسی و رهبری سیاسی ب 

این مساله، مبارزه سیاسی نا هم آهنگ است، بی انسجامی وگنگ بودن اهداف سیاسی است.  تمرکز سیاسی جامعه است. در کنار 

خلای رهبری سالم سیاسی، عاملی است، که قربانی جامعه را برای رسیدن به عدالت به هدر خواهد داد. جامعه باید درک کند که  

جامعه ای تاجیک وقتی زنده    سیاسی و شخصیت سیاسیزنده ماندنش به این معنی است که برای اهداف سیاسی خود بجنگد. آرمان 

جامعه در هر قدم زنده ماندش را به مبارزه سیاسی پیوند بزند. اگر ش باشد و ه قربانی برای اهداف سیاسی حاضر ب  که میماند،

س اولین اقدام  خط فکری و اعتقادی رو به تکامل معتقد  ومتعهد باشد، پ ه تعریف ما از روشنفکر اینست، که روشنفکر باید، ب 

تامین منافع حیاتی جامعه و وارستگی آن از   ایربرای رهبری ب  او تعهد ومسئولیت از  ن سیاسی عبارتروشنفکر  در قالب رهبرا

. است بی عدالتی سیاسی و ملی  
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جربه پذیری  اصل ت  .باید تجارب تاریخی باشد آن، پشتوانه دد به صف مبارزه سیاسی داخل میشوبرای تحقق اهداف خو  جامعه وقتی  

است، که جامعه را کمک میکند، تا بار دیگر به شکست سیاسی محکوم نشود. اضافه بر تجربه هایی، که با قربانی گزاف بدست  

مارا برای انتخاب حرکت معقول ملی   ،آورده ایم، جامعه باید از شناخت لازم برای حرکت سیاسی برخوردار شود. شناخت تاریخی

نو و تازه نیست، اما آنچه برای ما  ۀجیک برای جامعه پدیداری میرساند. سرکوبهای خونین جامعه تاو سیاسی در مبارزه مان ی 

از  اهمیت دارد، اینست که ما آنرا در مبارزه آینده بکار گیریم تا ازین شکستها درآینده جلوگیری کنیم. یک تجربه با اهمیت

یا هم  بوده است ومدرن و دموکراتیک  در برابر ما اینست، که جامعه در مبارزه سیاسی اش فاقد نهاد سیاسی   شکستهای جامعه 

است. تجربه دوم در   نداشته رهنگی جامعه اجتماعی و ف  ،ملی ،ایی لازم برای تحقق اهداف سیاسیکار اگر نهادی داشته است، 

سی ــ قومی، توانسته اند لشکر ایلجاری تمام جوامع واقوام برادر را در  مبارزه سیاسی برای جامعه اینست، که حاکمیتهای سیا

  ند. تصرف وحفظ قدرت سیاسی خود، برضد ما بکار گیرند. و ازین لشکرهای ایلجاری قومی وقبیلوی علیه جامعه استفاده کرده ا

د.ن روشنفکران و نهاد سیاسی جامعه مکلف اند، به هردو کمبود نقطه پایان بگذار  

ی ما هم روابط منسجم وارگانیک سیاسی را برای متشکل ساختن ویک پارچه کردن جامعه در درون آن ایجاد کنیم  و به این یعن  

و هم در سطح کلان ملی در وجود یک جبهه ملی برای مبارزه با تمامیت خواهی، فاشیزم،   ایله پراگندگی سیاسی پایان بدهیمغ

ودن زیر بنای  حاکمیت و برقراری حاکمیت سیاسی دموکراتیک و عادلانه، بگونه ای  انحصار طلبی، انحصار قدرت، استعماری ب 

را برسمیت   ری کنیم و منافع همه طرف هاهمکا با سایر جوامع واقوام برادر صادقانه وبا طرح روشن سیاسی و اهداف واضح ملی

می یابیم و هم در سطح ملی از انزوای سیاسی   در درون نجات وپراگندگی بشناسیم. به این صورت است که ما هم از تشتت سیاسی

 به مبارزه ادامه دهیم جست وخیز های ناموزونو اجتماعی بیرون میشویم. و برای هردو، باید با حوصله مندی، بدون شتابزدگی و 

امعه واگذار کنیم. وخرد جمعی و تصامیم جمعی ج د سیاسی راه هرگونه تعهدات فردی را درین مورد ببندیم و آنرا به تصمیم نها و   

تاکنون وضیعت ما در مجموع طوری رقم خورده است، که روشنفکران جامعه در احزاب  چپ وراست بیرون اجتماعی با وجود  

اعی، هویتی و ارزشهای  نتوانسته اند، از منافع سیاسی، فرهنگی، اجتم واحزاب مختلفرهبران جنبشها ه تعهد سیاسی و فکری ب 

با وجود   بعد از قدرت، . این رهبرانن بیرون اجتماعی قرار گرفتندرهبرا بیشتر تابع اراده سیاسی کنند. اعدف خود جامعهاجتماعی 

در  با تبعیت از رهبران یا  روشنفکران جامعه ازینرو .گفتار های خوش ذایقه پیش از قدرت، به تبارگرایی و قوم محوری روآوردند

ملی کشانده شدند و یا در صورت مخالفت بگونه بی ضرر بیرون انداخته شدند. زیرا  جای منافع ه از منافع قومی دیگران ب  دفاع

را در درون  با آنها  هیچگونه همدردیدر کل   سیتی  و بی مبالاتیبی حسا  و   هیاسی فلج بودجامعه از نظر سیاسی و انسجام س

این افراد در گروه های   ین مساله باعث شد که حضور. همدندناتوان مان  ی مربوطسازمانها این روشنفکران در و هایجاد نکرد جامعه

و بعلت محروم ماندن از حمایت   نگیزدنی آنها در درون جامعه بر نی ، هیچگونه تحرک سیاسی را به پشتیبادر تراز ملی سیاسی

احزاب خود تاثیر اجتماعی، تا به آخر ولو در مقامات و رده های بالایی حزبی نیز رسیدند، نتوانستند در تصمیمگیرهای رهبری 

، دسایس و رقابتهای درون حزبی شده  د و به شکل فردی قربانی توطیه هابگذارند. به همین علت هم تا به آخر بعنوان فرد باقی ماندن 

ونداشتن تحرک سیاسی در درون آن، فاجعه سرکوب این  علت فلج بودن جامعهه و به بیرون رانده شدند. محروم ماندن این افراد ب 

بدست نادر خان و بی نقش    قربانی شدن روشنفکران تاجیک در جنبش مشروطه خواهی، سرکوب آنها را نشان میدهد.رهبران 

در واقع بی تحرکی سیاسی جامعه تاجیک را نشان میداد.  بودن آنها در احزاب ایدیولوژیک چپ فرا ملی  

  د و ن شته انگ دارنقش پر  مدنی  های گروهنهاد های سیاسی وسیاری ازجریانهای سیاسی، احزاب، جامعه تاجیک در ب روشنفکران  

. اما این تشکیلات پراگنده و از آدرسهای مختلف، بجای اینکه انرژی  حتی برخی تشکیلات از نام خود جامعه سربالا کرده است

سوق دهد، جامعه   آن اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخی سیاسی و اجتماعی، جامعه را در یک مسیر برای تحقق منافع سیاسی، 

عوض اتحاد سیاسی و اجتماعی، افتراق و چند دستگی را برآن تحمیل میکند. یکی از دلایل و عواملی که   ه را تکه وپاره میکند وب 

سیاسی که بیشترین ا و احزاب  عه است. حتا سازمانهجامعه را بسوی افتراق برده است، وجود این تشکیلات متعدد از آدرس یک جام

، چنان به روند فروپاشی گرفتار اند، که هرکدام از هیأت رهبری حلقه ای  دارندن را در ترکیب اجتماعی خود تعداد از تاجیکا

یت  جمع از . تنها به تعداد رهبران در میان نهاد های سیاسی سایر جوامع واقوام برادر معمول نیستع تجزیه جداگانه دارد و در واق

که در ترکیب اجتماعی  خود   گروه های چپ جامعه  سازمان  وتشکیلات جداگانه سربرآورده است. چندین نهاد سیاسی، اسلامی 

جامعه عواملی زیادی دارد، که در   پراگندگی سیاسی  نوشت مشابه مبتلا گردیده اند. با سربیشترین تعداد را از جامعۀ تاجیک دارند 

 ه آن پرداخته شده است و درین جا صرف به پدیده رهبری تمرکز میگردد.فصلهای گذشته این کتاب ب 

 مساله رهبری   

تجربه نهاد سازی سیاسی و برپایی قیادت و رهبری در درون جامعه تاجیک، بیشتر تجربه ناکام بوده است.  جامعه تاکنون نتوانسته  

این  .حل وفصل شود  همه جامعه ای تاجیک باید با خرد جمعی و  ی سیاسی یک پدیده اجتماعی استاست، تصمیم بگیرد که رهبر

  ها وشیوه های از راه مساله رهبری عدم حل وفصل بوده است.راثی ساختن رهبری روبرو بیشتر با سنت گرایی و  می  جامعه

جامعه   . ازینروپاشیدگی سیاسی را بوجود آورده است بحران مزمن جامعه و احزاب سیاسی، و با خرد واراده جمعی دموکراتیک 
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یکی   این مساله  . است همواجه بود از آدرس جامعه یمیم گیریهای کلان ملدر تص متعدد و بیشمار با افتراق رهبران همواره تاجیک

رای پیروزی به هدر داده است.  انرژی جامعه را ب از عوامل شکست سیاسی جامعه  در رقابت های سیاسی ــ اجتماعی، است، که 

اکثرا برنامه محور نبوده وبیشتر سلیقه ای و متکی به منافع سیاسی، فردی،  ی متضاد ومخالف سیاس در حالیکه این موضعگیریهای

سازگار  عه تاجیک جام سیاسی، فرهنگی، زبانی، اقتصادی و اجتماعیمنافع  باو   محلی وخانوادگی خود رهبران رقم خورده است

افتراق درونی  بر سر رهبری   ریاست جمهوری از 2014و   2009، 2004انتخابات  شکست سیاسی  تاجیکان در .نبوده است

درون اجتماعی داشته باشند، از کاندید های  مشترک وقتی رهبران جامعه نتوانستند، به تفاهم برسند، تا کاندید .جامعه بالا گرفت

ر بده بیرون اجتماعی حمایت کردند. این  حمایت نیز، نه بر اساس کدام برنامه سیاسی، بلکه با تعهدات فردی همراه بودو بیشتر ب 

بنابرین تعدد رهبران بظاهر سیاسی در پراگندگی سیاسی جامعه،  . منافع شخصی رویدست گرفته شد وبستانهای سیاسی برای تحقق 

وفرهنگی خود جامعه و  در کل برای دموکراتیزه  تاز مانیکه تشکیلات سیاسی جامعه در خط منافع سیاسی . پدیده ای است اثرگذار

  رفع  تمکین به دموکراسی ومردمسالاری در تراز ملی حرکت نکند، این مشکل وجود خواهد داشت.ساختن  حیات اجتماعی  و 

با تمکین به اراده جمعی از راه   و ایجاد رهبری تاثیرگذار سیاسی در ساختارهای سیاسی درون اجتماعی تنها میتواند بحران رهبری

، سوار شدن بر موجهای بر میراثی ،راه ها و شیوه های سنتیتوسل به  .و مراجعه به بخشهای مختلف حل شود های دموکراتیک

، پوپولیزم و تحریک احساسات در واقع  معضل افتراق سیاسی و اجتماعی جامعه را  خاسته از شور فاقد شعور سیاسی جوانان

.بیشتر میسازد  

ا ضعف در رهبری سیاسی جامعه،  ، امپیروز شد ریاست جمهوری میلادی 2014، در انتخابات خودبا متحدان انتخاباتی  جامعه

عدم  ،دن هبران را تابع فیصله جمعی بسازر ،دن ، که با خرد جمعی تصمیم بگیرونبود رهبران متعهد به منافع مردم سیاسی پراگندگی

به   فراداعتنا به اراده سیاسی و اجتماعی مردم وتمکین به اراده سازمانهای استخباراتی و قدرتهای جهانی و نوکری و وابستگی این ا

  به شکست سیاسی بدل شود و برجامعه اراده سیاسی گروه های  در انتخابات همه وهمه سبب شدند، تا پیروزی سیاسی بیرون،

صاحب کمتر از  سه درصد رای بودند. ازینجاست، که   2009تحمیل شود، که انتخابات را باخته بودند و در انتخابات  فاشیستی

یادت سیاسی باید از همه  و حضور سیاسی جامعه در هر تصمیم رهبران، کسب اهمیت میکند. قمساله رهبران متعهد و رسالتمند 

وچنین رهبری تنها میتواند به گونه دموکراتیک از جانب مردم   حمایت کند و به آنها پابند باشد  ، مطالبات و اهداف جامعهخواستها

. برای رقابتهای سیاسی ــ اجتماعی برگزیده شود  

بری سیاسی ومبارزه سیاسی با آگاهی کامل، تبارز خرد جمعی و تجربه اندوزی از شکستها به پیش برده نشود،  اگر  مساله ره 

طبیعی است، که بی شعور  سیاسی به رهبری میرسد و تمام تلاش جامعه را به شکست میکشاند و جامعه با وجود پیروزی در  

به خواست   یمیشود. تجربه شکست رهبران و بی اعتنای  در کشور اسیانتخابات فاقد اراده لازم سیاسی وملی در تصمیم گیری سی 

های مردم در واقع قربانی جامعه را برای پیروزی به هدر میدهد. داستان به قدرت رساندن رهبران فاقد تعهد و پابندی به ارزشهای  

برساند و   مبارزه سیاسی، در واقع داستانهای عزیز نسین است، که جامعه هر بار برای رهبران قربانی بدهد و رهبر را به قدرت

رهبران سیاسی  د. رسیون سیاسی را درآوی مشق اپوز صدای  ند و سر از نورا بنام » مصلحت ملی« رها ک  ن مقامرهبر دوباره ای 

عزیز و سه دور انتخابات ریاست جمهوری همین داستانهای   ، لویه جرگه قانون اساسیدر کنفرانس بن، لویه جرگه انتقالی جامعه!

در حالیکه جبن  و مادونیت سیاسی رهبران سیاسی   ومصلحت ملی! منافع ملی؟! دن . ونام آنرا گذاشت ندنسین را در عمل تحقق بخشید

ما سبب شد، تا  منافع قومی جای منافع ملی را بگیرد و سنت منحوس انحصار قدرت در تمامی عرصه ها با قوت دوباره مسلط  

د. وش  

ماد اعضا وهواداران حزب خویش را جلب  رهبر حزب سیاسی باید در قدم نخست صاحب اگاهی باشد ورهبر زمانی میتواند، اعت 

کند، که خودش حد اقل درک ناقصی از گذشته تاریخی، ماهیت اسارتهای ملی، سیاسی، اجتماعی و  شناختی در سطح متعارف از  

اهداف و آرمانهای جامعه و شیوه های پذیرفته شده مبارزه سیاسی را در سطح ملی، منطقوی و جهانی داشته باشد. چون حزب  

قدرت  ه سی تنها برای مقام والا، رئیس و رهبر نیست، بلکه بنا بر ضرورت سیاسی، باید تنظیم روابط سیاسی غرض رسیدن ب سیا

ید شایستگی علمی، جامعه مصدر خدمت گردد. رهبری جامعه باه  گیرد و از طریق این قدرت  ب را بعهده ب    جامعه خود سیاسی

بازی با   ، جاسوسی برای دیگران وباشد و با خود فروختگی سیاسی، خیانت ملی شایسته گی اخلاقی را داشته ،شایستگی سیاسی

داشتن نقش با اهمیت سیاسی  از  نوامیس مردم، شخصیت خودرا آلوده نکرده باشد. امید وار بودن  به پیروزی مبارزه سیاسی و

 نیازمند جامعه.  تنها چیزیکه یدم در سطح درون اجتماعی بیرون آمیطلبد، که باید از بحران رهبری هم در سطح ملی و ه جامعه

وتوده های حزبی حل وفصل   ، رهبری را با دخالت دموکراتیک مردم دهبران سیاسی در درون جامعه بکاه، باید ازتعدد راست

 د،بساز ربی تاثی  درین فرایند اراتی ومهره هایی گرایشهای فاشیستی و تمامیت خواهی رانقش تفرقه افگنانه ای مزدوران استخب  کند،

، که در هراقدام سیاسی جامعه آنرا از پشت  دیی مزدور مدعی رهبری را افشا کن چهره ها د،نهارا از گریبان جامعه کوتاه کن دست آ 

انشقاق درونی ایفا میکنند. به خنجر میزنند و نقش فتنه گرانه و توطیه گرانه ای خودرا برای  
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زاد ودموکراتیک حل نکینم، آمساله را  با خرد جمعی و اراده  تا رهبری جامعه ازین پراگندگی وچند دستگی بیرون نشود و ما این

  و اقتصادیبا حمایت استخباراتی و سیاسی  یک گماشته ای خود را  د، ن هر سازمان استخباراتی قدرتهای منطقوی و بیرونی میتوان 

ند. ازینرو همه باید از ن ند و یکپارچگی  سیاسی و اجتماعی جامعه را آسیب برسان ستین خود بیرون کآبعنوان رهبر جامعه از 

رده  عی، فرهنگی و سیاسی جامعه دفاع کو در میدان عمل وکردار سیاسی از حثیت اجتما در کنار جامعه  کهنند، رهبری حمایت ک

دموکراتیک یکی از موارد با اهمیت دگر است، که هر فرد شایسته ای جامعه بتواند، توان خود را  د.  تنظیم رهبری دورانی و باش

برای رهبری سیاسی بهتر جامعه بی آزماید. به این گونه است، که هم فرصتهای های یکسان  برای همه مدعیان رهبری جامعه 

می یابد. فراهم میشود و هم افتراق بر سر رهبری از راه های نامشروع پایان  

سنت بد سیاسی دیگر، برای کسب عضویت در احزاب سیاسی و رسیدن به مقامات احزاب، اینست که حزب سیاسی به مرجع رزق  

و مقام و وسیله درآمد تبدیل شده است. اشتراک در حزب سیاسی و رهبر شدن، نه به اساس تعهد به آرمان سیاسی و سنت خدمت  

که حزب سیاسی چی برایش میدهد و اورا به کدام مقام میرساند. در حالیکه باید عظمت و    مردم، بلکه بیشتر اینسته گذاری ب 

ویژه رهبران سیاسی آن برای بهتر ساختن شرایط زندگی انسان و سطح رفاه  ه بزرگی حزب درین باشد، که هر عضو حزب و ب 

فکر و غنامند ترین فرهنگ، باید برای این رهبران یعنی عمیق ترین ت  .اقتصادی و اجتماعی مردم، چی پیام و عملکرد سیاسی دارند

و در راه این آرمانها حاضر به قربانی    بزرگترین سیاست باشد. هر عضو حزب باید برای اجتماعی ساختن سیاست آن فعال شود

نه اینکه باشد و برای رشد و اعتلای سیاسی وفکری و اجتماعی حزب باید طرحهای منطقی و فکری وسیاسی خودرا ارائه کند، 

اقتصادی از حزب و جامعه باشد.تمام عم وغمش دریافت مقام وشیره کشی   

این رهبران مصالح ومنافع  جامعه   گرفتار است. سیاسی! بیشتر با تعدد رهبران جامعه تاجیک در میان جوامع واقوام برادر، 

تعدد رهبران سیاسی . طلبی کاذب کرده اند ینی وشهرتتاجیک را قربان منافع شخصی، خانوادگی، خود بزرگ بینی وخود برتر ب 

فاقد تشکیلات و مشروعیت سیاسی و سازمانی، یکی از مشکلات اساسی جامعه است. درین گیر ودار رهبر تراشی، چهره هایی هم 

برای   د ندارد، که بیشتر این افراد، شکی وجو هیچ  جای د. درین نیزن داوطلب اند، که به تعداد سر انگشتان رهرو وپیرو ندار

در اتحاد سیاسی و اجتماعی  شده اند، تا نقش تخریبی شانرا  گماشتهدعوای رهبری جامعه و معامله از آدرس جامعه از جای دیگر

اسی و  به تجزیه سی   ، به دستور دیگران جامعه رامزدور خود فروش و از طریق این رهبران تاجیک هجامع جامعه ایفا کنند.

. جالب است هرکدام این رهبران؟! بگونه گستاخانه وفضولانه خود را رهبر جامعه و سخنگوی  کشانیده انداجتماعی و تشکیلاتی 

بدست آورده اند؟ در   و از کدام راه رهبری چند میلیونی جامعۀ تاجیک را چگونه   اما معلوم نیست آنان اجیک میدانند. جامعه ت 

سراسری و ثلث نفوس را در کشور داراست و طبق کدام منطق و میکانیزم این چند جاسوس  حالیکه جامعه تاجیک، یک جامعه  

 صلاحیت رهبری جامعه را پیدا نموده اند؟ 

یک رهبر دارد و حاضر نیست از مقام دبیر کل و رهبر فلان سازمان چشم بپوشد و از نقش همان   چند نفری و گروپ  هر حلقه 

تا  مقرر کرده است!  در واقع  هرکس دریک کنج چند تنی را جمع کرده است،  جامعه ی چند میلیونیخود را سخنگو  سرحلقه

را داشته باشد. از نام رهبر فلان سازمان ناز و نخره    ند و القاب و عناوین رهبر فلان سازمانعطش رهبر شدن خود را فرو بنشا

عوض وارد شدن در یک جمع کلان سیاسی  ه بفروشد و در خنجر زدن از پشت به جامعه صاحب رزق ومقام شود. و چی بهتر که ب 

بودن  به اصل   حقوقی و قانونی در یک سازمان کلان  ومعتقد  ،دموکراتیک ،ر شدن از راه مشروعو آزمودن شانس خود برای رهب 

د. در واقع این ، ترجیح میدهستخود را در یک حلقه که رهبر آن ارقابت مشروع برای رهبری، حیات خلوت سیاسی و سازمانی 

رهبران! حزب را برای رهبر شدن خود آفریده اند، نه اینکه حزب وسیله ای برای تحقق اهداف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 

متیاز گیری و شیره کشی  د. ساختن حزب و رهبر شدن برای ااری برای رفاه و آسایش مردم باشزو افسود مردم ه ب  اقتصادی 

در میان جامعۀ تاجیک بوده، که  باعث   پدیده ای شایع ! اسی از نام حزب و رهبرثروت و تجارت سی  ،شهرت ،اقتصادی، کسب مقام

 پراگندگی سیاسی و اجتماعی جامعه ای تاجیک شده است. 

پوپولیستها و موج سواران سیاسی با شور فارغ از شعور سیاسی و آگاهی،   معضل دیگر جامعۀ تاجیک، مشکل پوپولیزم است. 

های پا  ست افشانی و پایکوبی شعاربا د  نام جامعهبرای شهرت طلبی، مطرح شدن و کسب امتیاز سیاسی وپولی از د، میخواهن 

، اخطار بدهند و در نمایشات چند تنی گلوپاره کنند و یک دنده خود را نماینده جامعه تاجیک درهوا برای مردم مصروفیت خلق کنند

ایون را کی نماینده جامعه . اولا این آقدر هر مورد حق وناحق خود را نماینده بلا منازع جامعۀ تاجیک معرفی کنند عرفی کنند.م

شعار های پوپولیستها بجای   هیچکس نمیداند. ؟ت آورده اندتاجیک تعین کرده است و با چی میکانیزمی این حق نمایندکی را بدس

  ، کهمیدهد دیگر قرار در یک جنگ نا خواسته اجتماعیاینکه برای جامعه مفید باشد، غوغا ها و هنگامه طلبی ها آنها جامعه را 

کار آرام برای بسیج سیاسی و اجتماعی و متحد شدن و پیدا کردن راه تفاهم با همه بخشهای  جایرش بر مفادش می چربد. ب مضا

را  آفرینی بی لزوم می پردازند. در صورتیکه دیگران کمتر صدا میکنند و بیشتر کار عملی ونمایش به شور ،سیاسی پراگنده جامعه

. اما  پوپولیستهای جامعه تاجیک بیشتر صدا و شور وهلهله راه می اندازند، در  برای اتحاد سیاسی و اجتماعی خود به پیش میبرند

عه نمیکنند و به این دل خوش کرده اند، که رهبر! خطابشان کنند  حالیکه کوچکترین اقدام سیاسی و تشکیلاتی برای متحد کردن جام

و هرروزسریال دیگر را برای رزق ومقام راه اندازند. بیشترین  صدمات  و لطمه  از ناحیه شر و شور فاقد عمل سیاسی  

 . رهبر!؟ به جامعه تاجیک رسیده استپوپولیستهای 
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بده و بستانهای سیاسی، پولی و داشتن حق   توانسته اند با تفاده از محور قدرت،حاکمیت های سیاسی فاشیستی و قومی با اسهمچنان  

عدۀ را از میان جامعه اجیر کنند و ازآنان در پراگنده ، وخراج پول بیت المال انحصاری ترکه وتقسیم مقامهای اداری و سیاسی

درون جامعه برای تولید افتراق درونی آزموده  ساختن سیاسی جامعه سود میبرند. این رویکرد  خرید وفروش و سرباز گیری از 

اسی و پولی با تیکه تیم فاشیستی کرزی ــ احمدزی، با استفاده ازین داد و گرفت و معامله سی  .است هترین راه افتراق سیاسی جامع

در درون جامعه چند  و با زر وزور  عه را به افتراق سیاسی کشانده، جام، دلان سیاسی و افزار های استخباراتی شانداران قومی

د، که در لحظات سرنوشت ساز  ستی غنی در درون این جامعه غلام و غلام بچگانی داردستگی ایجاد کرده است. هنوز تیم فاشی 

وسیاسی  و افتراق درونی اجتماعی  و مدنی، آنرا از پشت خنجر زدهوحضور پرقدرت سیاسی جامعه تاجیک در کارزارهای سیاسی 

تجرید نشوند، امکان خنجرزدنها  یتاجیک ند. تا این چهره های مزدور و خائن به منافع جامعه از درون جامعهارا برآن تحمیل کرده 

باقی خواهد   همین مساله از پشت به جامعه وجود داردو یکی از موانع اساسی برای وحدت سیاسی و تشکیلاتی این جامعه کماکان

 ماند.

سازمانهای استخباراتی خارجی بااجیر کردن    استخباراتی قدرتهای خارجی است.مشکل دیگر جامعه وجود مهره های سازمانهای 

خدمت گرفتن این افراد در جهت تامین منافع سیاسی، اقتصادی، امنیتی و منطقوی خود، در  ه جامعه تاجیک و ب  یبرخی مهره های 

  و نات پولی، سیاسیداشته اند. این چهره ها که از امکا در درون جامعه تاجیک درین افتراق سیاسی را واقع نقش اساسی

سیاست های تمویل کنندگان میباشند و در هر جایی که منافع  سازمانهای استخباراتی با  اعمال ند، بیشتر تابعابرخوردار  استخباراتی

کار جامعه تاجیک عمل میکنند. ع میگیرد(، برضد مناف که بطور اکثر)  گیردملی جامعه تاجیک در تقابل قرار ب منافع سیاسی و 

مهره های استخباراتی جامعه پشتون، که در   بطور عمدهف سایر جوامع و قدرتهای خارجی،  بیشتر برخلا آنها برای  استخباراتی

وپر کردن    کنار تمثیل منافع قدرتهای خارجی، بیشتر در صدد تامین منافع قومی خود بجای منافع  ملی اند، برای منافع شخصی 

بکار گرفته میشود. مهره های استخباراتی جامعه طوریکه همه شاهد بودند و بودیم، بیشتر در جهت پاشیدگی سیاسی و  جیب شان 

نفع  مهره های استخباراتی جامعه پشتون عمل کرده اند و این یکی از مسایل مهم اقتراق سیاسی در  ه اجتماعی جامعه ای تاجیک ب 

 است. سطح رهبران سیاسی جامعه تاجیک 

مساله برپایی قیادت سیاسی وفکری جامعه در مبارزه برای احقاق حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن، حایز اهمیت  

اجتماعی، فرهنگی ومدنی بچشم  ،جدی است. با آنکه چهره های سیاسی جامعه ای تاجیک دروجود برخی تشکیلات سیاسی

و    مقطعی، نامشخص  کردار، کنشها وهنجار های سیاسی واجتماعی، پیشبرد سیاستهای دو پهلو،میخورند، اما ابهام در سیاست ها، 

عوض تسریع روند رشد و پختگی فکری جامعه  ه ، باعث آن شده است، که در بسیاری حالات این تشکیلات ب فاقد دید استراتیژیک

ان بدل شوند. تا جائیکه دیده میشود،  نمایندگی از برای مبارزه سیاسی، خود به قیود دست وپاگیر سیاسی وفکری برای تاجیک

اسی، اجتماعی وفکری، متعدد و  بجای  اتحاد دامن زده است. نهاد های سی  ،تاجیکان در تشکیلات متعدد وپراگنده  بیشتر به افتراق

  عه را چند دسته میسازند.جام و تشکیل شان استفاده جویی های شخصی است، روز تاروز توسعه مییابند از هدف نده، که بیشترگپرا

تاجیکان، تاجیکان نمیتوانند متحد شوند! گویا هچنین تشکیلات سمارق گونه  ومتعدد میرساند، که گویا مقدرات چنین رفته است، ک

دارند، که در صدد   سراسریملی، فرهنگی، تاریخی و هویتی  نیاز جدی و اساسی به برپایی یک نهاد سیاسی متعهد به خط منافع

  وبحران رهبری سیاسی جامعه را از راه مشروع و همه بخشهای سیاسی، مذهبی و محلی جامعه را در خود متمرکز کندباشد 

   .رفاقت بازی و حواری گری بیرون شود و از دور تسلسل رهبری خانوادگی، حل کند  دموکراتیک

اه کار های دموکراتیک در مورد ایجاد رهبری   عدم پابندی رهبران، احزاب، جریانها و نهاد های  سیاسی جامعه تاجیک، به ر  

و   رئیس حزبه یافتن به مقام دبیر کل! را ، حقوقی و دموکراتیک جامعه باشد، سبب شده است، تاسیاسی، که سخنگویی قانونی

شود و یکی  از دلایل تعدد  پاره ساختن سیاسی جامعه انجام  تایی و تکه ودشبه کو رهبری در احزاب از راه هایی توطیه گری،

رهبران بیشمار سیاسی در تشکیلات خورد و کوچک جامعه تاجیک اینست، که این رهبران ترس دارند، که مقام رهبری شان در  

دموکراتیک و با اراده  یک تشکیلات سراسری  اجتماعی و سیاسی جامعه  با انتخاب رهبران از راه ها و رویکردها و کارزار های 

، که رهبر یک ای بدور خود تنیده است و خوش استاکثریت جامعه  حفظ نخواهد شد. بدین لحاظ هر رئیس و دبیر کل؟! حلقه 

مقام و شمولیت در دستگاه مله برای بدست آوردن قدرت، ثروت، جریان سیاسی است و میتواند انرا بحیث سکوی پرش در معا

ی مورد استفاده قرار دهد.  به همین لحاظ هم است، که رهبران بی صف و امیران بی لشکر سراپای جامعه  حاکمیت قومی وقبیله ی 

، نه برای  رهبران، تنیده شده است رهبر شدن و ایرت سیاسی در درون جامعه تاجیک ب را فراگرفته است. در واقع بیشتر تشکیلا

 . ه ای تاجیکدفاع از منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامع

 ؟ دست به ایجاد تشکیلات سیاسی نپردازد  در سطح کلان ملی   جامعه تنها پرشسی پیش می آید، که چرا  

 وجود دارد:  دومشکل درین مورد 

  در حاکمیت سیاسی واتکا  ساختندست نشانده ، ــ قومی ــ گرایشهای فاشیستی در کشور، با پیشبرد تداوم انحصار قدرت سیاسی1

سرکوب جوامع    ، پیشبرد سیاستهای اجتماعی افتراق بر انگیز وتجزیه طلبانه وبه قدرتهای خارجی رقابتهای سیاسی و اجتماعی

تا بدانجا پیشرفته اند که  سرا پای جامعه را در تراز ملی بحران اجتماعی فرا گرفته است و در واقع بحران عدم   واقوام مختلف، 
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تا برطرف شدن بحران قومی در کشور،   تماد در میان جوامع واقوام چنان عمیق است، که در کوتاه مدت حل آن مقدور نیست.اع

 امکان برپایی نهاد های ملی سراسری و فرا قومی بویژه در وضیعت کنونی، دور از دسترس است؛

ی، خود پیوسته اند وتاکنون برای نهاد سازی ملی وسراسری  ــ به استثنای تاجیکان جوامع برادر دیگر به نهاد های سیاسی ــ قوم 2

چندان اشتیاق از خود نشان نداده اند. در جاده یکطرفه نمیتوان به پیش رفت. تا زمانیکه تمام بخشهای مردم افغانستان خود را به نهاد  

 سیاسی، خورد و خمیر کند، مثمر ثمر دیگریسازی ملی متعهد نسازند، فرا اندیشی تاجیکان، جز اینکه انها را در بازیهای قومی ــ  

مساله اساسی برای تاجیکان که نهاد سراسری، مشروع وقانونی تاجیکان بهتر میتواند همسویی ملی و  نخواهد بود. برای جامعه

 اتحاد سیاسی را با سایر جوامع واقوام افغانستان ایجاد کند.

بتوانندهرکدام نهاد مسئول سیاسی ــ قومی، خود را در خط    داران قومی عوض تیکهه ب  مختلف برادر در کشور واقوام اگر جوامع

وارد گفتگو برای تعین سر نوشت   سپسل وحاکمیت ملی، ایجاد کنند و منافع ملی، آزادی، دموکراسی، تمامیت ارضی، استقلا

اینکه چند تن معامله گر، برای نسبت به   معضل بحران قومی به سادگی دریافت خواهد شد،ملی وسیاسی شوند، راه حل مشترک 

داری شخصی کنند. احزاب تاثیر ه برقدرت وثروت، کشور را ترکه ای سیاسی کنند و هرکدام با خزیدن در پشت سر اقوام، بهر

گذار سیاسی در کشور، همه در خط اتنیکی و قومی حرکت می کنند آنهایی که با وجود قومی بودن، خود را فراقومی جلوه میدهند، 

ن یا به ریا کاری سیاسی رو آورده وحقیقت بحران اجتماعی و قومی را درکشور انکار میکنند، ویا هم با خود فروختگی سیاسی  اکثر

در کشور اند. متاسفانه مضمون   امین منافع ملی قدرتهای های دیگرو داشتن روابط استخباراتی باقدرتهای جهانی و منطقوی مامور ت 

که در عقب جوامع   ر ونشان قومی دارد. اگر چهره هایی و نمایشات دموکراتیک؟! در کشور مهوماهیت تمام کارزار های سیاس

واقوام مختلف، بصورت رهبران قومی خزیده اند، اعم از آنهای که تلاش برای حفظ انحصار قدرت سیاسی دارند و یا آنهایی که با 

گرفته شده اند واقعآ بعنوان رهبران قومی برای مشارکت عادلانه  زدو بند های معامله گرانه، برای توجیه این انحصار قدرت، بکار 

، بحران یک استراتیژی ملی، متحد میشدندقدرت سیاسی، ایجاد جامعه دموکراتیک وتامین اتحاد سیاسی و اجتماعی مردم برای 

، تاریخی در درون اتنی و  . ولی طوریکه دیده می شود اولا اینها به خط ملی، فرهنگیفروکش میکردزودی  به  اجتماعی وسیاسی

قوم خود متعهد نیستند و در ثانی این عناصر خود فروش، نمی خواهند منافع شخصی، فامیلی و گروهی خو درا بسود ایجاد یک ر  

 هبری متعهد ملی سراسری از دست بدهند.

توانند در ر کشور یکسان نیست تا ب ظرفیت فرهنگی اتنی ها و اقوام با هم برادر جامعه ای افغانستان برای ایجاد رهبری سیاسی د

در افغانستان با یک واقعیت درد ناک   روشنفکران جامعه ی تاجیک در سطح ملی بیاندیشند. پس می فرا قو  مورد رهبری سیاسی 

تقسیم احزاب و نهاد های مختلف در خط قومی ــ سیاسی، به عوض تشکل  ملی برای ایجاد رهبری سیاسی ملی و سراسری  

بر ما تحمیل شده است، که بعوض رهبری ملی در افغانستان هر قوم و اتنی رهبران سیاسی و تشکیلات اتنیکی و   .دن میباشروبرو

سیاسی خود را بسازند و از ین خط سیاسی وارد تعامل سیاسی با سایر اجزای جامعه ای افغانستان شوند . بنابرین تاجیکان بالا جبار 

ی تاجیک ناگزیر اند، متناسب به وضع موجود، چنین نهادی را ایجاد کنند. این نهاد برای برای قیادت سیاسی و اجتماعی جامعه ا

اینکه بتواند ظرفیت جذب همه بخشهای جامعه را در خود داشته باشد در قدم اول باید در شکل یک جبهه سیاسی ایجاد شود تا فضای  

جامعه را کاهش دهد، و مدعیان رهبری جامعه   سیاسی ی مختلفبحران اعتماد را بین همه بخشهای جامعه رفع کند، تعداد نهاد ها

را در کنار هم قرار دهد.اما این نهاد باید چند مساله اساسی  را در اتحاد سیاسی و اجتماعی در وجود جبهه مد نظر قرار دهد : یک،  

گنده اند، برای اتحاد سیاسی واجتماعی  باید با بخشهای مختلف تاجیکان، که در احزاب، جریانها، نهاد ها و گروه های سیاسی، پرا

جامعه با حفظ دیدگاهای سیاسی وفکری شان تماس برقرار کند وهمکاری آنها را درین راه جلب کند؛ دو، نماینده گی عادلانه ای 

سیاسی مختلف جامعه تاجیک را درین نهاد تامین کند؛ سه، نهاد باید بتواند زمینه ای شرکت عادلانه ای بخشهای مختلف   یبخشهای 

مذهبی جامعه را ) سنی ها ، شیعه ها واسماعیلی ها ( را  بطور یکجایی در یک نهاد سراسری جامعه تاجیک فراهم کند؛ چهار، 

تمام آستانهای کشور را پوشش دهد. تا زمانیکه قیادت سیاسی جامعه تا جیک بیک خط سیاسی،  نهاد باید از نظر جغرافیایی نمایندگی 

ملی و مسئول از طریق دموکراتیک انتقال نکند، تیکه داران قومی میتوانند از هویت تاجیکی خود برای منافع شخصی، منطقه یی و  

تماعی، فرهنگی و هویت تاریخی، جامعه ای تاجیک را در بدل  گروهی وارد معامله ای سیاسی با دیگران شوند و منافع سیاسی، اج

 .منافع خود بحراج گذارند

 ایجاد رابطه سیاسی با متحدین داخلی تاجیکان 

عده ای از سازمانها، گروه ها سیاسی و نهاد های جامعه ای تاجیک زیر تاثیر بازیهای قدرتهای استعمار گر و و ابسته های  

رز تلقی هم در طوجود دارد ونه دشمن دایمی. این  عتقد به این امر اند، که در سیاست نه دوست دایمیاستخباراتی شان در کشور، م

باور گرایشهای چپ و سوسیالیستی نادرست است و هم در باور راست واسلام سیاسی. زیر بار همین کاپی گری ها و الگو برداریها  

مختلف در کشور برای ایجاد یک قیادت سیاسی عادلانه  ایجاد کند و  برای  بود، که جامعه تاجیک قادر نشد، رابطه مؤثر با جوامع 

خود در شکل گیری آرایش نیروهای سیاسی واجتماعی متحدین دایمی بیابد. اتحاد ها وایتلاف های سیاسی جامعه ای تاجیک همواره  

ایتلاف واتحاد کرده، روز دیگر افتراق را تا  با برخورد های متضاد همراه بوده ودر دایره ای چرخیده است، که یکروز با عده ای 

سرحد جنگ اجتماعی کشانیده است. ممکن است بخشی ازین اتحاد بستن وشکستن ها به گردن رهبران سیاسی جامعه ای تاجیک  

ای تاجیک  نباشد و دیگران نیز مسیر اتحاد ها وایتلاف های سیاسی واجتماعی را به کژراهه برده باشند، اما رهبران سیاسی جامعه 

 بیش از دیگرا ن درین تلون مزاجی های سیاسی دست وپا زده اند. 
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ورود  امع و اقوام برادر، در آغاز رهبران سیاسی ونظامی جامعه ای تاجیک، توانستند با اتحاد سیاسی و اجتماعی با بخشی از جو

ثی کنند، ولی زیر فشار  تروریستی عربی خن مجاهدین، توطیه ای مشترک غرب وپاکستان را در وجود حکمتیار و گروه های 

.  ندهمه ای متحدین سیاسی و اجتماعی خود را از دست داداین رهبران  به تدریج   و پاکستان استخباراتی حکمتیاروسیاسی ، تبلیغاتی

دشمنان مذهب حنفی اعلام و  ، رافضی و تا سرحد ست، گلم جمی این نیروها در اتحاد با تاجیکان ملیشه، بقایای رژیم گذشته، کمون 

معرفی میشدند، اما در شورای هم آهنگی زیر رهبری حکمتیار یک شبه به نیروهای اسلامی، جهادی و رهایی بخش تغییر چهره 

حکومت مجاهدین دی جامعه، باز حکمتیار با  دادند؟! جالب بود، که پس از این همه خون و ویرانی وقربانی بیشمار انسانی و ما

لی اینبار برای کوبیدن آخرین میخ بر تابوت نیمه جان دولت اسلامی و شکست نظامی وسیاسی جامعه تاجیک. حکمتیار ، وپیوست

دین مستقر کند و در واقع  حاکمیت فاشیستی طالبان را بجای حکومت مجاه شبرد بازی های رنگارنگ توانست باین اتحاد ها! و پی 

تقسیم قدرت و   ،ملی ،ه قربانی مردم برای عدالت سیاسیگذشته بازگرداند و هم یییله سیاسی را دوباره در مسیر سنتی و قب حاکمیت 

بیشترین تلاشش را   حکمتیار در بازگشت فاتحانه ؟! خود در پروژه صلح! با غنی احمدزی شرکت عادلانه همه دران، به هدر برود.

  خرچ داده است. این جلاد تاریخ یکی از شروط ه  درجهت شکست وبزانو درآوردن جامعه تاجیک و حذف آن از معادله قدرت ب 

همکاری خود را باغنی جاسوس مشترک امریکا و انگلیس و پاکستان، در کودتای انتخاباتی، تصفیه ای کامل تاجیکان از  صلح و 

پرست و دشمن هر  مشتی مزدور، قوم اتحاد با حکمتیار اند؟ قدرت گذاشت، اما عده ای باز هم، با ادعایی اتحاد مجاهدین! چشم براه 

ه  قبیل،مگر همین نیروها زیر نام اسلام سیاسی بازهم همان اتحاد مجاهدین؟! را بلند میکنند!  مسلمانی در کشور، که پشتون نیست،

 مسلمان تر از دیگران نیفتادند؟ مجاهد تر و جان تاجیکانه وقومی با چنگ ودندان ب  یی

دچار کوتاه بینی  رهبران سیاسی جامعه ای تاجیک ،بدست پاکستان، انگلیس، امریکا و عربستان سعودی طالبان ر آغاز ایجادد

در یک چشم   هرات، بادغیس، غور، فراه ونیمروز را، .را به پیش بردندتجربه ای اتحاد وجنگ با حکمتیار  سیاسی شدند وبا آنها

ند، جامعه ای تاجیک در  رسب طالبان در در وازه های کابل  زانکه پیش ای رقابت درونی از دست دادند. در جنگ برا زدن بهم

کابل، باز  بعد از شکست نظامی وتخلیه  نی از نفس افتاده بود.درو ات و اختلافدر برابر جامعۀ تاجیک  همه  و جنگ قومی  درگیری

از حنچره   مذاکره باطالبان، دران زمان مانند جلسه ماسکو باطالبان بلند شد. بنام برادران طالب  ،تعدادی نام طالبان از حنجره

یکسره جامعه را در اختیار گروه  مذاکره با طالب بلند شد، که بیشتر زوزه های برای تسلیمی بود و تعدادی از معامله گران جامعه 

با پیش انداختن لشکر تروریستی طالبان بدل    . در حالیکه خواست پاکستاندادمی های تروریستی طالب، القاعده و سپاه صحابه قرار 

اما همین رهبران  .پاکستان را  در کابل مستقر میکردو حاکمیت مزدور ودست نشانده  بود پاکستانبه صوبه ای پنجم  کشور کردن

ومردم را در جریان آن سیاسی جامعه بارها در دام مذاکره با طالبان افتادند. بدون اینکه اهدافی روشنی ازین مذاکرات داشته باشند 

   قرار دهند.

یک بخش این بی پناهی سیاسی و اجتماعی جامعه  است؟ماعی داخلی ناتوان تر ازهمه در داشتن متحدین سیاسی و اجت  جامعهچرا  

و  ها برمیگردد، به رقابت شدید و اساسی گروهای فاشیستی با جامعه تاجیک. این گروه ها برای یک قومی ساختن همه عرصه 

فارسی دری  استحاله همه ای جوامع واقوام در هویت، تاریخ، فرهنگ و ارزشهای  اجتماعی افغان ) پشتون(  تنها تاجیکان  و زبان 

را در برابر برپایی » ملت افغان« دشمن خود میدانند و در تلاش اند با سرهم بندی اتحاد ها و ائتلاف های مقطعی در گام نخست  

جوامع واقوام برادر هم نه برای نجات از انحصار و رفع تبعیض اجتماعی با جامعۀ تاجیک   ندحور این مقاومت ملی را هدف بگیرم

بیشتر با محور سنتی قدرت   پست سمبولیک در حکومت دبرای بده و بستانهای سیاسی برای گیر آوردن چن متحد شدند، بلکه 

است، که تمام ه این بود در تراز داخلی تاجیکانازوای سیاسی  . اما بخش دوم وحاکمیت سیاسی اتحاد های مقطعی می بندند

جوانب فرد محور و با تعهداتی فردی بوده است و نه برنامه   اتحادهای سیاسی، اجتماعی و نظامی سران جامعه تاجیک، با تمام

ات دو ویا  هم میتواند، این اتحاد را برهم بزند، زیرا تعهد در میان دو سر کرده محور. طبیعی است که کوچکترین شکر رنجی ها

ها را از هم بپاشد. نداشتن تعهدات  این اتحاد دپی داشت، به همان اندازه میتوان تلافهای زود هنگام را در ی چند فرد، همانطوریکه ا

ل  برنامه ای و روشن در ائتلافها برای تشکیل حاکمیت و ساز وکارهای بعدی برای تامین عدالت سیاسی و ملی در کشور، عام

تلافهای سیاسی بود. ازینجاست که مساله » دوست ودشمن دایمی در سیاست وجود ندارد«، مارا  ی اساسی این افتراقهای و شکستن ا

پیوسته تکرار میشود. با آنکه این رنگ ونیرنگها  بستن وشکستناند. دور های باطل اتحاد به سیاست دفع الوقت و روزمرگی میکش

دو جانبه بود، اما جامعه ای تاجیک بحیث محور اتحاد های سیاسی، تقصیر بیشتر از دیگران درین اتحاد بستن وشکستن داشت و  

 دارد.

خورشیدی تاکنون با همین معضل تعهدات فردی و قول   1371ایجادجبهه و ائتلافها و اتحاد های سیاسی با پسوند و پیشوند ملی از  

ه وقرارهای دو سرکرده و رهبران سیاسی جامعه سر وصورت یافتند و در کاکل تعهدات فردی رهبران قومی گیر ماندند.  و زمانیک

سیاسی فرا میرسید، هرکدام با بده وبستان سیاسی با محور قدرت قومی و دارنده صلاحیت   تحدعمل مموقع عمل وکردار برای  

توزیع کرسی های دولتی به معامله سیاسی و پولی می پرداختند. در حالیکه خود میتوانستند با اتحاد برنامه محور به برنده مشروع و  

 یم کنند ، تا دستنگر دیگران باشند.قانونی و حقوقی قدرت تبدیل شوند.  واین قدرت را خود تقس

، که ندهنوز باور پیدا نکرده ارهبران!ی رهبران سیاسی جامعه است.  ، خود کهتر بینی، جبن سیاسی  و مادونیت سیاسورد دیگرم

ل قدرت   تاکنون در تشکیل و تمثی  آنانفلان تبار و فلان خیل.  حاکمیت سیاسی مردم اند و نه فلان قوم و   شکل دهیقدرت اساسی در 

خود را در جایگاه برادر کوچک  قرار داده اند و در مناسبات با قدرت و برقراری رابطه سیاسی به  برادربزرگ تمکین کرده اند و 

به سایر جوامع واقوام    و دارنده صلاحیت توزیع قدرت  محوربه عنوان هم آورده است، که برادر بزرگ، این زمینه را طوری فرا

حریف اساسی سیاسی   را در اتحاد با خود علیه جامعۀ تاجیک بکار برده است و هدف ازین اتحاد ها کنار زدنحاشیه نشین، بخشی 
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ی   معهآوارگی سیاسی، انزوا وبی پناهی سیاسی جا در چند نوبت! ایشات مضحک زیر نام انتخاباتنمبرپایی  . است  و اجتماعی

جامعه را    نشانداد واین روند هنوز ادامه دارد. رهبران سیاسی جامعه  در کنار اینکه قادر نشدند بخش شیعه واسماعیلی تاجیک را

در نتیجه برخوردهای کوتاه اندیشانه  .در یک اتحاد سیاسی و اجتماعی با خود نگهدارند، جامعه را به لحاظ محل گرایی هم پاشاندند

گرایشهای فاشیستی ازین آب گل آلود افتراق ملی، ماهی مراد خود شان را گرفتند و با دادن امتیاز ای سیاسی سرکرده های تاجیک، 

ورشوه ای سیاسی به چند تن از تیکه داران قومی، موانع اساسی را از سر راه یکه تازی وخود محوری گرایشهای فاشیستی  

همه ای عرصه ها به جولانگاه قبیله سالاری و تمامیت و کشور را در  برداشتند دوره ای ریاست جهمهوری درانتخابات های

 سرکرده های و تیکه داران قومی، نتنهاخواهی، تبدیل کردند. نتیجه این سیاستهای نا عاقبت اندیشانه ای سیاسی در مورد آرایش قوا، 

م سیاسی دیگر را نیز های پیهجامعه تاجیک را زیر فشار چند سویه قرار داده است وادامه وضع موجود شکست بلکه کلیت 

 جامعه، تحمیل خواهد کرد. بر

با در نظرداشت وضیعت خاص کشور، هنوز هم جامعه ای تاجیک از ظرفیت لازم برای اتحاد های سیاسی و اجتماعی در کشور، 

:  اینکهبرخوردار است، مشروط بر  هبرای برهم زدن مناسبات نا عادلانه ای سیاسی و شکست گروه های فاشیستی و تمامیت خوا

یک، در قدم نخست  جامعه بتواند هم اهداف روشن حکومتداری  و اداره امور جامعه را بگونه روشن ارائه کندو هم پلاتفرم سیاسی 

صریح و روشن را برای ایجاد حاکمیت سیاسی، تقسیم قدرت، نوع رژیم سیاسی، پروژه های دولت سازی، ملت سازی و مشارکت  

اقوام  برای یک اتحاد سیاسی  پیشکش کند و  روی تحقق آنها به توافق برسد و اتحاد و ائتلاف های   عمودی و افقی مردم، جوامع و

نه با تعهدات فردی؛ دو، در صف بندی های سیاسی واجتماعی در کشور، جامعه قادر شود   سیاسی برنامه محور را شکل بدهد، 

همه پروسه های سیاسی بدون چشمداشت  به   د وجامعه بتواند درمتحدین سیاسی و اجتماعی خود را بگونه برنامه محور انتخاب کن 

؛ سه،   کند انتخاب کان سخاوت متحدین دایمی؟!   متحدان را بر پایه  تامین منافع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه 

ی، اقتصادی، فرهنگی، هویتی رهبران سیاسی جامعه با صداقت وگذشت وارد این اتحاد های سیاسی و اجتماعی شوند ومنافع سیاس

وبه آنها صادقانه التزام عملی داشته باشند؛ چهار،  پیش شرط داخل شدن به هر    شناختهمام طرفهای اتحاد را برسمیت و تاریخی ت 

اتحاد سیاسی واجتماعی در سطح ملی،  وحدت سیاسی واجتماعی خود جامعه ای تاجیک را میطلبد. تا جامعه ای تاجیک به وحدت  

 درونی نرسد، نمیتواند وارد تعامل با اقتدار با سایر جوامع برادر در کشور شود. ی و اجتماعی سیاس

رهبران سیاسی جامعه باید از دلهره اتحاد های و قرار گرفتن در بین بهشت ودوزخ خود را نجات بدهند و در یک سمت وسو و با   

ضایع کرده است.   ان جامعه را این و گاهی با آن تمام انرژی و توگاهی با اتحاد بستن  وشکستن  اهداف روشن موضعگیری کنند. 

تمامیت خواهی، رفع انحصار قدرت سیاسی ــ   ،ید مبارزه با گرایش های فاشیستیدر تمام این اتحاد های سیاسی هدف نخستین با

ه ساختن  ونهادین  ساختن نامتمرکز ،تقسیم قدرت ،کردن راه برای برابری و برادری هموار ،اتیکقومی، ختم غایله ای تبعیض سیستم

استقلال، آزادی، تمامیت ارضی و نجات از شر دایمی دست نشاندگی   موازی به آن مبارزه برای و آن  در قانون اساسی باشد 

ثروت،  ، چسپیدن به قدرتدر غیر آن معامله ای رهبران سیاسی ! مختلف برای  حاکمیت سیاسی مطمح نظر اساسی قرار گیرد.

سی را تا سرحد دلقکهای  هم وجهه این سرکرده های سیا چهره بدل کردن و تغییر موضع دادنوانهای پیروز، هر روز  بدرقه کار

کاهش میدهد و هم روند فرو پاشی وحدت سیاسی جامعه ای تاجیک را با جوامع برادر در بازیهای سیاسی شتاب می   معامله گر

  میکند. تر جامعه را در برابر کسانیکه خواهان حذف آن اند، درمانده با دیگران هابخشد. پهره بدلی های متناوب در اتحاد ها وائتلاف

    مساله متحدین منطقوی وبین المللی تاجیکان 

برخلاف سایر جوامع و اقوام برادر در کشور کمترین ارتباط  را حتا  تاجیکرهبران،  نهادهای سیاسی، فرهنگی ومدنی  جامعۀ   

 را تاجیکستان با ایران و کمترین کار مشترکر سطح منطقه دارند. ما تا کنون با کشور های هم تبار و همزبان و هم فرهنگ خود د 

انجام داده ایم، چی رسد به تامین  رهنگتمدنی و همکاری بین مردم همزبان وهم ف، ورد همگرایی های منطقوی، فرهنگیدر م

. این در حالی است، که هم در کشور هنگامه ای» لر وبر« خواهی گرم  ارتباط با تاجیکان در سایر کشور های آسیای میانه ومنطقه

قومی   وارد بازیهای زبانمایندگی از چندکشورهم است و هم برخی از سران قومی و جریانهای سیاسی ــ قومی، از نام تبار و به ن 

برای حق خواهی و حق گیری در ائتلاف ها و بازیهای سیاسی در کشور شده اند و از ظرفیت این کشور ها در تمام بازیهای درونی 

ل، با جبن سیاسی در داخ اتحاد های   تاجیکان مانند برخورد با مساله   طقه ییبرده اند.  در داشتن روابط من و بیرونی شان سود 

 درین جا دومساله بیشتر از سایر علت ها دخیل بوده است: . اندسیاسی عمل کرده 

با مطلقیت   با تاجیکان  و کتله های فارسی زبان یک،  جامعه تاجیک برخلاف سایر جوامع واقوام برادر در روابط منطقه ای خود 

، دشمنی های ناخواسته  مذهبی عمل کرده است.  مانع روابط ما با ایران مساله سنی و شیعه است. مساله داشتن مذهب متفاوت

مساله اسلام   مذهبی را ایجاد کرده است و به این دوپارگی ها دامن زده است. در مورد تاجیکستان که کمتر مشکل مذهبی داریم

اینطرف    گروه های سیاسی با اکثریت تاجیک و داردسیکولار  حکومت بسته است. زیرا تاجیکستان  تاجیکان راسیاسی دست وپای 

نخبگان وروشنفکران هردو مورد چی دینی و چی مذهبی  . یعنی درندسلامی را با مذهب سنی حاکم بسازجمهوری ا  ندمیخواه

ره  ، در حالیکه مارا رژیم های سیاسی بهم گندمان با این دوکشور برادر میباش خواهان مطلقیت دینی و مذهبی در روابط جامعه

بهانه  باید رابطه های گسترده زبانی، تباری، فرهنگی وتمدنی خود را با لیحده سیاسی زندگی میکنیم، نمیزند. ما در  جغرافیای ع

تاجیک چی نوع سنی و چی  ان تندرو  بنیادگرایان و محدود نکنیم.  و تعلقات دینی اهب جداگانهرژیمهای سیاسی و داشتن مذ های

استبداد سیاسی، بیشتر برای بقا وحفظ رژیمهای سیاسی شان، مانع این همکاری اند، ازینرو  مال کنندگاناعطور  نوع شیعی و همین
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، مطلقیت  زبانی وتمدنی را کمرنگ بسازند و بیشتر مناسبات را بر پایه ایدوئولوژی گرایی ،تباری ،در تلاش اند، تا تاثیر فرهنگی

با  ،با هم تباران شان در بیرون مرزها ر رابطه در حالیکه سایر اقوام برادر د کنند. محدود و یا استبداد سیاسی و مذهبی دینی 

؛ حتا برادران پشتون ما خواهان برداشتن سرحد و یکجا  اندعمل نکرده  گرایی برخورد سیاسی و ایدوئولوژی، دینی ،مطلقیت مذهبی

شدن پشتونهای پاکستان و افغانستان در یک کشور اند. حکمتیار در قالب اسلام سیاسی، طالبان در چنبره شریعت اسلامی و  

ای پاکستان برای یکجا شدن پشتونه از همان تحریک احساسات قومی در کشور گرایشهای غیر مذهبی فاشیستی  جامعه پشتون، 

 .اندوافغانستان استفاده کرده 

برای اینکه جامعه ای تاجیک وزبان فارسی دری را از شکل و شمایل ملی و فرهنگی» ملت افغان« و   سی ستیزر تمام گروه های فا 

،  رندحذف کنند و یا در شمال کشور برای پیشبرد مقاصد زبانی وفرهنگی  شان زبان فارسی دری را بردا  » فرهنگ افغانی «

خواهان محدود کردن هرنوع رابطه سیاسی، فرهنگی، تمدنی و زبانی با ایران وتاجیکستان اند و هرروز مبلغان وسرنی چی های  

رژیم در مورد دشمنی با این دوکشور، تبلیغات گمراه کننده را راه می اندازند و در پی ذهنیت سازی و استقامت دادن افکار عامه در  

فغانستان با این دو کشور ک را برای خرابی روابط ااز جامعه تاجی  یاند و در بسیاری حالات  مزدوران  دشمنی با این دو کشور

نگاه آاستخدام میکنند. وقتی تاجیکان فارسی زبان در هر سمت وسو از دشمنی ایران با مردم افغانستان حرف میزنند،  فارسی زبان

نان افغانستان، بیشتر این هنگامه طلبی را تا جایی میرسانند، که گرایشهای  دیگران با تبر دسته یافته از تاجیکان و فارسی زبا

با  فاشیستی بتوانند هزاران نسخه کتاب فارسی را ضبط کنند و به دریا بریزند، زیرا از سوی ایران چاپ شده است و زبان فارسی 

بقول سلیک هریسن مشکل سران رژیم   دری را ازیک پشتوانه با اهمیت آن محروم کنند. دری یکی نیست! و بدینسان زبان فارسی

میگرفت، در حالیکه سران  جمهوری اسلامی   با ایران منشأ پشتون تبار و حتا ترکی و امین بیشتر از تعصب  ملی و فرهنگی

  (1د.)آخندی در مورد افغانستان نظر مشابه در هیچ عرصه با شوروی و امریکا نداشتن 

قانونی، مارشال فهیم، رهبری استاد ربانی و شرکت چهره های مانند ه  ب  2007بروایت داکتر اسپنتا، ایجاد جیهه ملی در سوم اپریل  

. همان مورد خشم کرزی قرار گرفت ،کاظمی و تعداد از اعضای حزب دموکراتیک خلق مانند علومی و گلابزوی ،ضیا مسعود

ملی در مورد جبهه گذارش داده بود، که این تشکیلات به حمایت مالی و سیاسی ایران  تشکیل شده   روزها آقای صالح رئیس امنیت

ما با دولت ایران تماس گرفتیم و از آنها خواهان رابطه دولت با دولت شدیم و خواهان    .کرزی را مشوش ساخت  این مساله است و 

ایران چی در جنگها ی کابل  وچی در کنفرانس بن بر علیه استاد  در حالکیه همین دولت  (2قطع هر نوع رابطه با جبهه ملی.)

در راس   ،یری( تنظیم راپورهای استخباراتی بر ضد جبهه ملی، آنهم توسط صالح یک تاجیک تبار پنجش3ربانی قرارداشت.)

، تنها میتوانست، تبر گرایشهای فاشیستی را برای  بود از جبهه مقاومت و گویا از یاران فرمانده مسعود کسی کهریاست امنیت ملی، 

  کرزی وگرایشهای فاشیستی ،ض مقام صالح را نزد امریکایی هادر عو و هنگی و زبانی با ایران تشویق کندقطع هر نوع رابطه فر

.دادن راپورهای استخباراتی! بر علیه جبهه و دولت ایران گیرش بیاید و پول بیشتری از بابت دکن تقویت  وتیم فاشیستی آنها  

و حتی   کردندن و دفاع انه کرزی و نه امریکایی ها از ،پاکستان توسط  صالح از اداره استخبارات افغانستاناما در کنار زدن  

و این خوش خدمتی صالح علیه جبهه ملی، تاجیکان و خصمانه ساختن مناسبات با ایران در حکم   فرمایش پاکستان را استقبال کردند

ار زدن استاد  در حالیکه این راپورهای صالح کذب محض بود و در کن  . کردن در مسجد توسط زن فاحشه بود« همان» بوریا هموار 

همکاری کرد و شاید جناب    با امریکا زیر خارجه آنکشورو از راس قدرت، دولت آخندی ایران وشخص ظریف  الدین ربانی برهان

حکومت آخندی  صالح هم در گرفتن پولهای زیر میزی وسر میزی با جناب کرزی از دو لت ایران شریک بود. طوریکه میدانیم 

فقیه بی نصیب نباشد. یت ایران گرم ترین مناسبات را با کرزی داشت و شاید هنوز هم کرزی از نعمت حاتم بخشی سردمداران ولا

  جامعه تاجیک در ایجاد موانع بر سر راه روابط فرهنگی، زبانی، تمدنی و تباری اش با کشورهای منطقه با صالح های زیادی اما

   باشد؛می روبرو  از درون جامعۀ تاجیک

و خود با استفاده از تمام  خام ملی های قومی گرفتار کرده مشکل دوم در برابر جامعه اینست، که جامعه تاجیک را در تار  

جبن سیاسی و تمکین به واژه های  وحدت  . آنها استفاده ناجایز کرده اندظرفیتهای اجتماعی وقومی  بیرون از کشور در سرکوب 

که  تبدیل شده است. در صورت  وتاجیکستان تباط با ایرانربه مانع اساسی عدم ا  ملی، منافع ملی وملی های دیگر، توسط تاجیکان

در منطقه نه تنها ضد مقولات ومفاهیم منافع ملی و وحدت ملی نبوده و نیستند، بلکه در را ستای  ری زبانی، فرهنگی وتمدنیهمکا

و سیاسی با این دو  ، زبانی، تمدنی دلایل فرهنگیه  خواستهای برادر بزرگ؟! که ب ه و تمکین تاجیکان ب  . منافع ملی قرار دارند

منافع منافع میگیرد و بیشتر ازینکه عم وغم  فکر نماهایی تاجیک منشأجبن  ومادونیت سیاسی روشن ، بیشتر از کشور دشمنی دارند

 . است ن پادوهای استخباراتی مطرح بوده ای  ، مساله رزق ومقام ملی و وحدت ملی باشد 

ز دیورند، در قالب »  روشنفکران جامعه برادر پشتون بگونه آشکار خواهان تجزیه پاکستان و متحد شدن پشتونهای دو سوی مر 

که بیشتر کشورهای ترک زبان  ؟!تبار لوی افغانستان«  اند. و رهبر جنبش ملی ــ اسلامی افغانستان از نام یکصد و چند ملیون ترک

در آسیای میانه و ترکیه با اشرف غنی احمدزی وارد ائتلاف سیاسی در تکت انتخاباتی او میشود و بیان میدارد،  منظور بوده است،

ائتلاف  از قزاقستان تا ترکیه وارد این !ه همه ترک تباران منطقه از اشرف غنی حمایت میکنند و گویا  او به نمایندگی ترک تبارانک

نزد امریکا و تیم فاشیستی کرزی و   ارتقای وجهه استخباراتی و دولتی خود، اما روشنفکر؟! جامعه تاجیک برای شده است و...، 
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روشنفکران جامعه تاجیک با هراس و جبنی که از   .ومقام » گل خشک را به دیوار می چسپاند«احمدزی و صاحب شدن رزق 

زبان فارسی دری، را برای تشخص ملی » افغانی «، تنها دری میدانند و استفاده از واژه های یک   ،ای دارند حاکمیت قومی و قبیله

آنچه    و  رو می آورند به هذیان گویی گاهی نها آنقدر بلند است، که تب ایران ستیزی ا به قلم میدهند. زبان را، استعمار فرهنگی؟!

در کشورهای   ایرانی میدانند، نفرین میکنند.  تاجیکان افغانستان با جامعه چند میلیونی تاجیک در ازبکستان اصلا  ارتباطی ندارند.

آسیای میانه تا سنکیانگ چین، ترکیه، عراق، سوریه، هند وپاکستان  تاجیکان وبه ویژه فارسی زبانان زیادی زندگی میکنند، که  

برای اینکه ما از قاعده وحدت ملی و منافع ملی! و دیگر ملی ها خارج نشویم و   تاجیکان افغانستان هیچ ار تباطی با آنها ندارند.

یران ستیز و تاجیک ستیز باید بیش از دیگران ا ،ردارده حاکم سیاسی  ازین رابطه فرهنگی و ادبی و زبانی، چین وترک نب جبین قبیل

 باشیم. 

منزوی ترین جامعه هستند.  در حالیکه  جامعه تاجیک با استفاده از پیوندهای   مساله دوم  اینست، که تاجیکان در سطح منطقه 

تمدنی باید بیشترین رابطه را با این کشور ها میداشت. تاجیکان باید خواهان داشتن رابطه گسترده با  زبانی، فرهنگی، تاریخی و 

، که کدام کشور به نابودی  ند، تفکیک کن ندر بین کشورهای منطقه نتوانسته اهنوز د روشنفکران جامعه تاجیکمردمان منطقه باشند. 

 یردگای شهروندان سیاسی ایران تصمیم ب اینست که بج نفکر جامعهشرو  دت ت و کی دوست تاجیکان است. عاتاجیکان کمر بسته اس

در افغانستان به بی پناه ترین جامعه در سطح منطقه از   جامعه تاجیک . در واقع با این سیاستها دمحکوم کن و رژیمهای سیاسی را 

جامعه تاجیک در سطح منطقه تنها با دشمنی نظامیان و آی اس آی پاکستان مواجه    .ستای منطقوی تبدیل شده ا نظر داشتن رابطه 

قومی  دست نشانده   حاکمیت  است. زیرا پاکستان منافع ملی خودرا در افغانستان  بر دو مبنا تعریف کرده است: ایجاد و توسعه یک

میخواهد با هویت دینی سوا از تاریخ جامعه برادر پشتون در کابل و موازی به آن حذف دیگران از قدرت؛  از جانب دیگر پاکستان 

های  و این مساله پاکستان را در حمایت از سازمان  هند، ملت بسازد و تعلق تاریخی خود را با هند، که بخشی ازان بوده است قطع کند

 که تا کنون منجر به برخوردهای لاینقطع با تاجیکان شده است. می قرار داده است،تروریستی اسلا

تکیه بر همین دو مبنا پاکستان را در برابر تاجیکان که محور جنبشهای استقلال طلبانه، آزادیخواهانه و در عین زمان  تکیه گاه  

برای تقسیم قدرت، پیشبرد پروسه های دموکراسی وگرایشات مدنی برای   رقابتهای سیاسی و اجتماعی با جامعه برادر پشتون

پاکستان از زمان ایجادش، در واقع شبکه آی اس آی، را برای کار در بین پشتونهای دوسوی  نامتمرکز کردن قدرت اند، قرار میدهد.

لازم برای تاثیر گذاری سیاسی در حاکمیت   خط دیورند، بوجود آورد و با کار استخباراتی در بین پشتونها در افغانستان از نفوذ

اینسوی مرز قرار   ی اس آی در حمایت کامل از جامعۀ بردار پشتون درآدر واقع نظامیان پاکستان و  است.  بوده سیاسی برخوردار

تاجیکان در دارد. مساله جا بجایی کوچی های پشتون پاکستان در محلات زیست تاجیکان  در واقع زیر حمایت این دونهاد مخالف 

پاکستان قرار دارد، که از یکطرف زمینه کار استخباراتی سیستماتیک برای پاکستان را بوجود می اورد و از سوی دیگر وسیله  

اما دیدگاه روشنفکران تاجیک در مورد پاکستان تهی از یک دید  موثر است برای تحکیم حاکمیت یک قومی دست نشانده در کابل.

اجتماعی جامعه  اراده سیاسی و  ین رو بیشتر به دنباله روان سیاست پاکستان تبدیل شده اند.بنابران تغییر استراتیژیک است. از هم

د بتوانند، برای طرد نفوذ  تاجیکان میتوانند وبای اما  آنکشور را از اهدافش منصرف سازد.نمیتواند در دوستی با پاکستان  تاجیک

کشورو حاکمیت سیاسی، در صدد برقراری روابط پایدار با هند، ایران و جمهوریهای  براستخباراتی وسلطه ای پاکستان ، سیاسی

منافع سیاسی،  ،آسیای میانه بر آیند. در قدم نخست تاجیکان باید با سایر جوامع واقوامی، که حضور سیاسی و استخباراتی پاکستان

 تهدید میکند، علیه پاکستان متحد شوند.  نیز ، فرهنگی وهویتی آنها رامذهبی، قومی

دشمن دیرین پاکستان است و طبعا  بر  ،هند بیشتر در همسویی با هند  و ایجاد محور فشار بر پاکستان منافع دارند. زیرا تاجیکان 

بزرگ هند علیه پاکستان . جامعه تاجیک باید ازین ظرفیت موضع داردخباراتی پاکستان در افغانستان خلاف سطله سیاسی و است 

استفاده کند و درین راستا باید رابطه گرم با هند برقرار کند. اما تا جائیکه دیده میشود رهبران سیاسی جامعه پشتون هم از پاکستان 

  و شهادت فرمانده بزرگ مقاومت احمدشاه یکنند و بعد از دوران مقاومت ملیوهم از هند برای حفظ حاکمیت یک قومی استفاده م

رکود کامل مواجه است و این کرزی ها و احمدزی ها اند، که   هب  با هند در تمامی عرصه ها تاجیکانرابطه  مسعود و استاد ربانی،

استخباراتی   بازی چند جانبه هم در رهبری حکومت و هم در اپوزیسیون! روابطی گرمی با هند دارند. این در حالی است که با

ریف آن از روابط گرمی برخوردار اند. این تلاش رهبران سیاسی جامعه پشتون در واقع برای به  وسیاسی با پاکستان، هنوز با ح

معنی  راستا همین انزوا کشیدن تاجیکان در سطح منطقه است. رابطه گرم ایران با کرزی و طالبان وبرخی حلقات دیگر نیز در

اسبات را با هند قربانی جامعه ای تاجیک نیز تلاش دارند من  در لقه های شریک قدرت قومی فاشیستها وتمامیت خواهانح . میشوند

کنند.  از پاکستان وپول درآوردن اخاذی ها  

در پی راه اندازی هیاهوی علیه هند، بیشتر مواجب شانرا   برخی از مهره هایی استخباراتی پاکستان در درون جامعه ای تاجیک،  

شایعه پردازی برای ترور   همین تبلیغات است. این جناب پدرام از جانب هند، جز ترور شایعه ای  پاکستان بلند میبرند. جانب از

در خدمت قرار دادن   جوانان احساساتی تاجیک؛ند:  تبلیغ دشمنی با هند از طرف شنفکر تاجیک! دوهدف را دنبال میکیک رو

کستان.  این مساله در عین یستی همسو با پاجامعه برای اهداف پاکستان و بگونه غیر مستقیم در خدمت گرایشهای فاشیستی  وترور

تاجیک نقش داشته است ونه پاکستان. هدف  که هند در ترورهای زنجیره ای رهبران و فرماندهان زمان اشاراتی برین نیز دارد، 

  ر معمول وشناخته شده وکه کا ت پاکستان برای مهره هایی تحت حمایتش است،شخصیت سازی استخبارا دیگر ازین هیاهوی 

کشورهای غربی توانستند جاسوسان خود را در نقش متفکر درجه دوم جهان بر افغانستان  افتابی تمام سازمانهای جاسوسی است.
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  برملا کردن فعالیت های تروریستی بر گشتاندن هوا وفضای رسانه ای از توجیه و تحمیل کنند.   و در واقع این هنگامه سازی برای

 تاجیکان را بیشترین قربانی ناب پدرام از سوی هند، که ج از جملهترور چهره هایی سیاسی تاجیک و بود.  نیز بسوی هند ،اکستانپ 

ماج حمله  آچرا از سوی هند   لطیف پدرامجناب عبد ا توجیه پذیر نیست. سیاسی با هیچ منطقی از سوی پاکستان متحمل شده اند،

از روابط پشت   هند، هم شاید یا  .ت پاکستان میتواند روشن  بیان کندپاسخ به این پرسش را تنها استخبارا  تروریستی قرار گیرد؟

و این آقایان  در     گیرانه واداشته است.روشنفکران! جامعه را به حملات پیش؟  که پرده اسرار برخی تاجیکان با پاکستان آگاه است

و بطور خوشبینانه هم پوپولیزم وشهرت طلبی کاذب است.  سر وراز را قبل از قبل خنثی کنندافشای این تلاش اند،   

، که همین کنندخطر  احساس  حکمتیار، طالبان، حقانی و سایر گروه هایی مزدور پاکستان  ،هند  توسط در حالیکه باید از ترور 

اهند افغانستان را برای میخو اینطرف سود پاکستان فعال اند وه جنگ مستقیم ب  سرحدات هند، با تروریستان اسلامی دراکنون در

. اما چرا  ن تحمیل کنندپاکستان صوبه بسازند، در قالب کنفدراسیون درآورند و یا حاکمیت دست نشانده ای پاکستان را برآ

استخبارات   هیچ.  این ترور چیست؟ ومدرک سندروشنفکران جامعه ای تاجیک  آماج این حملات تروریستی هند قرار گیرند؟ 

ری با مهره های استخبارا تیش  میخواهند جنگ خونین و ترور های زنجیرۀ رهبران و فرماندهان تاجیک را از  در همکا ستان پاک

سوی پاکستان بی رنگ سازند و روی پاکستان را سفید کنند. ترور رهبران سیاسی جامعۀ تاجیک از سوی هند در واقع  » همان گل  

اما جامعه تاجیک وقتی میخواهد،   ای استخباراتی وسیاسی سازگاری ندارد.خشک به دیوار چسپاندن است« که با هیچ منطق بازیه

برهاند  وسیاست حذف  ، تبعیض و بی عدالتی خود را از شر انحصار قدرت سیاسی ــ قومی، دست نشاندگی حاکمیت سیاسی

ی و تمامیت خواهی، ناگزیر دهد، اضافه بر مبارزه با گرایش های فاشیست اتیک و جامعه شهروندی را سامان ب کارهای دموکروراه

نیز است، که استبداد سیاسی ــ قومی، دست نشاندگی حاکمیت سیاسی و افتراق   حامی و پشتیبان تروریزم  از مبارزه با کشورهای

مبارزه  و این یعنی وتخم افتراق اجتماعی را در میان جوامع واقوام برادر می پاشند تحمیل میکنند ما قومی و اجتماعی را بر کشور

بدون همکاری با کشورهای منطقه مخالف پاکستان مقدور نیست.   مساله . واینپاکستان استخباراتی موثر وهدفمند بر ضد بازیهای

ودر   اقدام کنند. یی ها برای بیرون شدن از انزوای منطقهتاجیکان باید بگونه فعال درین راستا گام بردارند و از همه ای ظرفیت  

 منطقه هند از ظرفیت بزرگ در مبارزه با پاکستان برخوردار است. 

یا،همزیستی سآو آموزنده است که هند با بزرگترین دموکراسی در   نیز برای تاجیکان ضروریبا هند ازین جهت  ۀ داشتن  رابط  

مختلف را به نمایش گذاشته است و آموزش و استفاده ازین تجارب گرانبها برای کشوری مانند و اقوام  ، زبانهاادیان، فرهنگها

افغانستان، که چند گانگی اجتماعی وفرهنگی باعث ریختن خون فراوان شده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. زندگی با  

تر از یک میلیارد نفوس در زیر چتر یک جغرافیه سیاسی  تسامح و توام با  مدارای شهروندان و حاکمیت سیاسی در یک کشور بالا

دموکراسی هند،  ۀتجرب  آنرا الگو قرار دهیم. کردار سیاسی و فکری  در که ما باید ازان بیاموزیم و ،واقعا تجربه ارزشمند است

مذهبی دچار اند  وموجودیت این ، که با چندگانگی فرهنگی، اجتماعی، دینی و میباشد هایآموزنده ترین دموکراسی برای کشور

.  ماباید در همه عرصه ها تلاش کنیم، تا فرهنگ بزرگ  تنوع نا هنجاریها و کشمکشهای لا ینقطع قومی را بوجود اورده است

  در کنار زدن نفوذ استخبارتی وسیاسی کاپی کنیم. موبه ار ببندیم، نه اینکه آنرا مو سیاسی هند را در راهکارهای حکومت داری بک

پاکستان برای دست نشانده کردن حاکمیت یک قومی، صوبه وکنفدراسیون سازی میهن عزیز ما، همه جوامع واقوام غیر پشتون با 

 هند منافع مشترک دارند. و ازین وجه اشتراک باید بگونه جدی استفاده شود. 

 در عرصه ای روابط بین المللی 

  در کشور ومنطقه دولت انگلیس ،حاکمیتهای یک قومی و بازیهای منطقوی برای حفاظت از هند  ایجاد برای سیاست گذار اصلی

است. دولت انگلیس که سیاستهای جهانی را در افغانستان  بوده میلادی در بازیهای استعماری درین منطقه فعال 18که از قرن  ،هبود

پاکستان قرار دارد. تکیه گاه اساسی منطقوی امریکا با استفاده از  ، بطور کامل در حمایت از سیاستهای کرده  است و منطقه رهبری 

و هنوز این سیاست در پسا جنگ سرد و  بعد از فروپاشی شوروی تعدیل نشده است.   هسفارش انگلیس در جنگ سرد پاکستان بود

رت سیاسی ــ قومی، جامعه برادر  لذا سیاست امریکا در حمایت از سیاست انگلیس و پاکستان و به طبع آن در حمایت از انحصار قد 

حمایت کرد و   سیاسی، پشتون گره خورده است و ازینرو کنفرانس بن زیر رهبری امریکا از یک چهره ای پشتون در راس حاکمیت

میلادی همزمان با اشغال افغانستان از جانب امریکا و   2001تا هنوز با تمام وکمال این سیاست ورق نخورده است. ازینرو از  

فاده ابزاری از ناتو، سیاست، پروسه های سیاسی، مساله اقتدار سیاسی وحاکمیت از کانال ودریچه پاکستان متحد منطقوی  است 

 انگلیس جهت دهی شده  و در حمایت از حاکمیت سیاسی ــ قومی قرار دارد. 

عه برادر پشتون از گذشته تا حال  یک  فرق اساسی که بین سیاست مداران و بازیگران سیاسی جامعه تاجیک با ایلیت سیاسی جام 

ینست که مهره های استخباراتی  جامعه پشتون ازین روابط به سود حاکمیت یک قومی، اقتدار قبیله یی و تحکیم  وجود داشته ا

مواضع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قومی خود در داخل کشور در برابر خدمت به منافع قدرتهای بزرگ استعماری، استفاده کرده  

ومهره های استخبارتی تاجیک تبار ازین روابط استخباراتی  تنها برای پر کردن جیب  سر کرده های سیاسی جامعه تاجیک!د. اماان 

و منافع شخصی وخانوادگی استفاده کرده اند.  بازیگران استخباراتی وسیاسی جامعۀ پشتون از نوکری به انگلیس، آلمان، ایتالیا، 

برای آقایی بر جوامع واقوام غیر پشتون بهره بردند  یگرانروسیه تزاری، شوروی، فدراتیف روسیه، پاکستان، عربستان، امریکا ود



435 
 

و با وطن فروشی وچاکری برای بیگانگان درصدد حفظ انحصار قدرت سیاسی بردیگران بوده اند. ولی مهره های استخباراتی  

که برای تحقق منافع   تاجیک تباربطور خاضعانه وسرسپرده تنها به جیب شان اندیشیده اند. در واقع این مهره هایی استخباراتی

  قدرتهای استعماری استخدام شده اند، برای متابعت از سیاست ارباب حد اکثر در خدمت  از حاکمیت یک قومی، انحصارقدرت

قدرت سیاسی ــ قومی وحذف دیگران از تمامی عرصه های مقدرات ملی درآمده و سیاستهای یک قومی سازی را برده وار پذیرفته  

آن دست وپا زده اند، زیرا اجرای فرمایش بادار برای اینهافرض عین بوده است. بدینسان اتحاد عمل مهره  و در راستای تحقق 

روند رو به گسترش   استخباراتی جامعه تاجیک با گرایشهای فاشیستی بنا  بر هدایت از مراجع دستور دهنده و آبشخور مشترک،

   یک را شتاب بیشتر بخشیده است. حذف جامعه ای تاج

پناهی سیاسی تاجیکان در سطح منطقه و نداشتن متحدان منطقوی و جهانی بگونه دوامدار، یکی از اساسی ترین عامل شکست   بی 

تا کنون بوده است.  امیر کلکانی حتا  نتوانست با ایران فارسی زبان به علت   19جامعه از شروع قرن   سیاسی های نظامی و

میز عیار مرد کلکانی با آ، چی رسد به کشورهای دیگر. همسویی بی لزوم و تحریک اختلاف مذهبی، رابطه دوستانه داشته باشد

ی گرچه اقبال بیشتری نسبت به  امیر ساقط شده بخارا، حکومت بلشویکی روس را بر علیه امیر بر انگیخت. حاکمیت استاد ربان 

تاثیر ناگوار آن بر کشور را در ک کند.    عیار کلکانی داشت، ولی نتوانست سیر تحولات بین المللی  ویک قطبی شدن جهان و

رهیری عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان بگونه ه ازینرو اتحاد وسیع زیر رهبری امریکا وشمولیت انگلیس، کشورهای خلیج ب 

 . تاجیکانوسپس همین اجماع در زمان طالبان بر علیه حکومت مجاهدین شکل گرفت فعال از شورای همآهنگی پشتیبانی کردند

گذاری مؤثر بر پروسه های سیاسی  راه تاثیر نتوانستند بگونه فعال در روابط منطقوی و بین المللی خود را از انزوا بیرون کنند. 

ازینرو  .کنند اینست، که تاجیکان هم در سطح ملی و هم در سطح منطقوی وجهانی برای خود متحدین جدی جستجو برای جامعه

د. این جاسوس بازاری برای شراکت در  ن لمللی خود، از زاویه دیگر نگاه کجامعه ای تاجیک باید در رویکرد انتخاب دوستان بین ا

لذا   نخواهد برد.  بجایی ه را  بسود اهداف سیاسی وفرهنگی جامعه، نهم بیشتر برای منافع شخصی، نه لابی گری آقدرت سیاسی، 

تغیر  درتراز منطقه یی و جهانی رارد انتخاب و سطح همکاری اد های سیاسی جامعه رویکرد شانرا در موروشنفکران جامعه و نه

 جستجو کنند.را   ها کشورهند و فعالانه افق های جدید همکاری بابد

 بخش شانزدهم  سرچشمه های

   . 80ه  وی رم شوروی، ترجمه عبدالجبار ثابت، ( سلیک هریسن، حقایق پشت پرده تهاج1)

 .  142ه وی ر داکتر اسپنتا، روایتی از درون، ( 2)

 .130، 129  هایویه ر ، فرستاده، ترجمه هارون نجفی زاده،لیلزاد(خ3)
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 ضمیمه نمبر یک 

بیرون رفت از وضع کنونی طرحی برای   

پیش درآمد    

ی  اایجادگر وتمدن ساز، مورد تاراج های غارتگرانه  ی تاجیکان شهری، متمدن، هنرپرور،معنواز سپیده دم تاریخ، هستی مادی و  

صحرا نوردان کوچرو قرار گرفت و از نزدیک به شش هزار سال  تاکنون این صاعقه خونین بر هست و بود فرهنگی، تمدنی، 

  نیاکان تاجیکان در بلخ بامی بدست قبایل تورانی ادامه یافته است. نخستین  دست آوردهای سیاسی و مدنی و فرهنگی  نتاجیکا

ایرانی نژاد فروپاشید. امپراطوری هخامنشی بدست اسکندر مقدونی خراب و برباد شد و پرارجترین داشته دینی و فرهنگی کوچرو 

بت  امپراطوری را که  اسی، اقتدار ملی و صلای آنها اوستا با  تمام شکوه و ابهت امپراطوری از میان رفت و ایران زمین حاکمیت س

  قرارگرفت و تاجیکان مورد تهاجم ترکهادر سده ششم میلادی   دیگر ایران زمین شرقی در سه قاره گسترده بود،  از دست داد. بار

هفتم میلادی سرزمینهای) ائیریاناویجه( حوزه تاریم، در همسایگی چین با بخشهایی مهمی از آسیای میانه را از دست دادند. درسده 

  نیز فرهنگ و ادب جامعه  از دست دادن قدرت سیاسی، معنویت،مورد هجوم قبایل عرب  واقع شد و این بار درپی  ران زمین ای 

کنیز و غلام افتاد   آسیب فراوان دید. در کنار چور و چپاول همه ثروتهای ملی، بخش عمده نسل جوان جامعه به اسارت عرب بحیث

قیادتهای    با ساقط شدن  تاجیکان آنهارا به روز گارسیاه نشاند. در پی این همه فرو افتادنها،جزیه وغنیمت بر  و تحمیل باج، خراج،

دیوار های دفاعی سرزمینی تاجیکان در شمال   فرو ریخت و این مساله با عث   ،سیاسی و امپراطوریهای ایرانی زبان وایرانی تبار

گردید.به ایران زمین تاریخی  های پیوسته قبایل کوچی دیگرهجوم   

ی و معنوی  اما خونین ترین تجاوز قبیله ای بر سرزمین تاجیکان توسط چنگیز خان مغول صورت گرفت، که در کنار بربادی ماد 

تصفیه کرد و در تمام شهر های   ن را از وجود این تبار سر افراز، آزاد زاده و دهگانتاجیکا بی پیشینه،  شهر، روستاها و دیهه های

جز تعداد اندک و انگشت شمار،  ه هرات و نیشاپور ب  رزم، ترمز، مرو، بلخ، تخار،  پروان، بامیان، غزنی،سمرقند، خوا بخارا، 

نفوسی زنده نماند و این طاعون خونین اکثریت نفوس تاجیک را از میان برد و تاجیکان که تا آنزمان بخش بزرگ نفوس را از  

آستانها به اقلیت بدل شدند و با از بین رفتن شهر ها زمینه زندگی کتلوی تاجیکان اسیای میانه تا پشته ایران دارا بودند، در اکثر این 

با  زندگی جمعی،تلوی، جغرافیه زیست ک  د، در تمام ساحات  پراگنده شدند،از میان رفت و ازان ببعد تاجیکانی که زنده مانده بودن 

. و این  سرکوب و قتل عام ها زمینه تهاجم دست دادندد را از سیاسی و فرهنگی خون سرنوشت ملی، همی و همکاری برای تعی 

فراهم ساخت.  بیشتر وبیشتر ن سرزمینهای تاجیکانورده بیشتر قبایل را از هر سمت وسو ب   

ه ای خانمان برانداز چنگیز پس از  صاعق  ط چهار دولت ترک زبانتوس بعنوان سرزمین اصلی زبان پارسی دری تجزیه خراسان 

میلادی، در پهلوی اینکه سرزمین تاجیکان را تکه و پاره نمود،  این کتله تمدنساز  را با دشواری بیش از پیش   17و   16 هاین در قر

 یاسی شش قرنه فرو رفتند. و داشته های معنوی، فرهنگی، تمدنی وروبرو ساخت. زیرا تاجیکان قتل عام شده در یک سکوت س

به سوی   ، قبایل پشتون از جنوبتیموریان هرات شدن امپراطوریهای صفوی، بابری وشد. همزمان با تضعیف  خی آنها نابودتاری 

خراسان  خزیدند. چون  قلب  به سوی  17بابری و تیموریان هرات در قرن  ند و زیر حمایت دولتهای صفوی،دخراسان سرازیر ش

 ازینرو زمینهای تاجیکان بیدفاع ردند،از یک جا بجای دیگر کوچ میک قبایل پشتون با ساز وبرگ نظامی و در کمیتهای بزرگ

در شرق تصرف کردند و این پروژه خانمان  ب و  همچنان برخی آستانها رارا از حومه پشاور تا قندهار و غزنی در جنو  وپراگنده 

لک تاجیکان وروز تا روز مایم برانداز با حمایت قدرت های استعماری و حاکمیت سیاسی فدراسیون قبایل پشتون کماکان ادامه دارد

.را در کام خود فرو میبرد  

برافتادند،از هستی مادی   فرهنگی وسیاسیاز اقتدار تمدنی،   پس از هجوم چنگیز و تیمور در خراسان و پشته ایران  ، کهتاجیکان  

  کوهستانهای دشوار گذار محکوم شدند.زندگی در ه در زاغه های دور از یک دگر متفرق واکثرا  ب  ومعنوی ساقط شده و بکنج انزوا

و تمام قبایل مهاجم را بعد از پیروزی   هدر منطقه حاکم بود ث فرهنگ و زبان مسلط  در میان تمام اقواماما فرهنگ و زبان آنها بحی 

. تاجیکان در یک جبهه شکست میخوردند و اما در  ندیل و ادغام میکردنظامی و سیاسی شان در فرهنگ ومدنیت پر بار خود مستح

تمام  ری، زبانزبان فارسی د  صاد دست برتر خود را حفظ کردند.جبهه فرهنگی و در دست داشتن اداره و سیاست و اقت 

راری رابطه در  برای برق یهاو  این حاکمیتها خود به مدافع  آن تبدیل شدند. زیرا تمام امپراطور  هدرین منطقه بود امپراطوریها

شان را بیان زبانی که بتواند با رسایی توصیف از دربار ها و عظمت  طه، زبان اداری، زبان تحقیق و خود، به زبان راب  گستره ای 

ن  زبانهای و اقوام گوناگو نگ ها،فره ز امپراطوریها که در قلمرو آنها تنها زبان پارسی دری به این نیا کند، ضرورت داشتند.

گوید.  ب میتوانست پاسخ مناسب  زندگی میکردند،  

آلمان، ایتالیا، جاپان، فرانسه وترکیه در منطقه و استفاده ابزاری آنها از کارت قبایل پشتون   حضور استعمار روس، انگلیس،  

بدلیل مقاومت  حذف و سرکوب تاجیکان  ضیعت جامعه تاجیک را بیش از پیش دشوار ساخت.منحیث اجیران جنگی و استخباراتی و
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نها در برابر تجاوز استعمار گران و  تجزیه سرزمین خراسان، که بر محور زبان فارسی دری و دین اسلام معتدل، که امیزه ای از  آ

خراسان توسط   در نتیجه تقسیم  وتجزیه  گذشته ودین جدید بود، تاجیکان را در وضیعت درآوری قرار داد. فرهنگ وتمدن

 شان در سرزمین نیاکان فروپاشی و زوال تاجیکان ادبی وزبانی تاجیکان، شدن حوزه فرهنگی، تمدنی،  استعمارگران و پارچه

، حمایت استعمارگران از حاکمیتهای یک جنگ سرد  پیشبرد بازی بزرگ و انگلیس وروس و  پس از حضور استعمار شروع شد.

جیکان را به گوشه انزوای  تا بنام افغانستان، و سرکوب تاجیکان در آسیای میانه و منطقه حایل استعماری قومی در منطقه حایل

فرهنگی و ادبی تاجیکان، زبان فارسی دری زیر سرکوب    برد.  پر ارج ترین داشته معنوی، فرهنگی و زبانی بیشترسیاسی، 

در   شرق اروپا  و قفقازبر چیده شد و انه، عراق، سوریه، ترکیه،گی قرار گرفت و از هند، آسیای می ی استعمار فرهن ا دوسویه 

در بخش هایی از بخارای شرقی آنهم در سینه های مردم و مناطق کوهستانی مجال بقا وپایش یافت. هردو قدرت   آسیای میانه تنها

مصئون ساختن مرزهای   ومرز کشی سیاسی وفرهنگی جدید برای استعماری برای جدا سازی گستره ای سیاسی و فرهنگی شان

 مردمان از یک حکومت قبیله ای پشتون در منطقه حایل برای برهم زدن پیوند فرهنگی، تمدنی و زبانی در میان استعماری شان،

به تقسیم تاجیکان در چند کشور و  قطع   منجر پشته ی ایران و شمال هند، حمایت کردند و این در واقع آسیای میانه، افغانستان،

گردید. دوره اسلامی در ایران زمین تاریخی و خراسان ،زبانی و ادبی فارسی زبانان ، تمدنی،رهنگیارتباط ف  

افغانستان وآسیای میانه، سیاست ناقلین پشتون از درون  مرزهای هند برتانوی به  منطقه حایل،   هند،از دوران نفوذ استعماری بر  

وفرهنگی وتباری بین سرحدات دوقدرت استعماری آغاز گردید و حاکمیتهای که زیر حمایت  انها قرار داشت، برای جدایی زبانی 

، منابع آب، علفچر، رای تصرف مالکیت تاجیکان بر زمینسیاسی قبیلوی پشتون ازین چراغ سبز استعماری استفاده حد اکثری ب 

ن را در محلات زیست تاجیکان به  پاکستا ی و سپسجنگل و سایر افزارهای تولیدی کردند و کوچی های پشتون قلمرو هند برتانو

خانه و کاشانه   یی ها تاجیکان دیدند. زیرا زمین،سیب را ازین جابجاآبیشترین  ر همه ی نقاط کشور جا بجا کردند،پیمانه ای وسیع د

 تاجیکان اضافه بر شمال از پشاور تا کابل و از قندهار تا فاریاب بدست  قبایل کوچی پشتون افتاد. 

ان و خادم انگلیس از بابت جاسوس ه عنوانآل یحی ب  را  تا زمان سلطه سیاسی و قبیله یی  زگار سختیتاجیک رو ی اجامعه  

، ای دست نشانده انگلیسی بمثابه وبرادران» اقالیم ثلاثه« . اما در زمان اقتدارنادرندیرغلهای پیوستۀ قبیله یی پشت سر گذاشته بود

خانه  آن زمان اضافه بر قتل عام، زمین،روبر شدند. تاجییکان در  قدرت دست نشاندۀ انگلیستاجیکان با عواقب ناگوار این جابجایی 

در حومه کابل و شمالی به سران لشکر حشری و قومی اینسو و آنسوی دیورند   را از دست دادند وتمام دار وندار آنانو هستی شان 

بردگی رفتند و بیساری از خانواده های تاجیک در بخش وسیعی   ترکه وتقسیم گردید. وتعدادی اززنان و مردان تاجیک به کنیزی و

و یا هم کوچانیده شدند.  ان و لوگر تا هندوکش یا کشتهاز مید  

طالبان آغازگردید و تباهی بزرگ انسانی و مالی را بر تاجیکان تحمیل کرد،    قبیله یی موج دوم این تهاجم خونین در زمان امارت 

مزرعه های سرسبز و پر غرور شمالی در دل    عام نتنها انسانها، بلکه درختان، باغها،ه شمالی وقتل که یاد گار سرزمینهای سوخت 

در پی آن طالبان نیکتایی دار در وجود حاکمیتهای دست نشانده کرزی و   و ضد استعمار، هنوز باقی است.  این سرزمین مرد خیز

قومی و قبیله یی عبدالرحمان، نادر و  ــ دی  حاکمیتهای سیاسیاجتماعی و اقتصا ی همان راهکارهای سیاسی، فرهنگی،احمدز

ملاعمر را در برابر تاجیکان اعمال کرده و میکنند و در پی اتمام فصل خونین استبداد سیاسی، قومی، تمامیت خواهی و فاشیزم و  

   جامعه پی شرکت فعال و استثاییجامعه تاجیک بعد از سکوت سیاسی دراز مدت در شعور و آگاهی سیاسی   قبیله گرایی سلف اند.

بالا رفت و پویایی هایی فعال سیاسی در درون  میهن و نوامیس ملی و دینی شان، علیه دو تجاوز بریتانیای کبیر برای پاسداری از

ت های مشروطیت  تاجیک در جنبشها و نهض سیاسی افزایش یافت.ازینرو روشنفکران جامعۀ جامعه تاجیک برای شرکت در قدرت

رهبری روستا زاده عیار ه و دوم به پیمانه وسیعی شرکت کردند. قیام نخست تاجیکان شمالی با کمترین ضایعات بشری ب  اول

در خیزش دوم جامعه در اواخر سده بیست میلادی، جامعه از سطح بالای اگاهی    منجر شد. سیاسی  کلکانی به تصرف قدرت

منسجم تر عمل کند و دایره   ،سیاسی برخوردار شده  و صاحب تشکیلات نظامی  و تا حدودی سیاسی بود وتوانست نسبت بدور قبل

قادر به تداوم    علیه جامعه، دهای خونیناتحاد سیاسی و اجتماعی جامعه تاجیک را وسعت بدهد. ازینرو توانست با وجود برخور

 بیشتر حاکمیت سیاسی  نسبت به مرحله نخست گردد.  

 عوامل شکست 

مورد   در بخشهای پیشین گرچه بخشهایی از عوامل شکست سیاسی ونظامی جامعه ی تاجیک در هردو مرحله بگونه ای مشرح 

انهم این شکستها  در کنار عوامل منطقه یی وجهانی به ضعف  ن نیست، اما با آدوباره  ربحث قرار گرفته است و نیاز به تکرا

که عمده ترین موارد آن اینها اند:  ونی قیادت سیاسی قیامها برمیگشت،در  

متداری و فاقد  نداشتن دید استراتژیک رهبران سیاسی به سیاست و حکو ها؛سیاسی، در خیزشها و قیام ـفقدان  اهداف روشن ملی ـ 

عدم دلبستگی به  ابجایی های جوامع واقوام در قدرت؛ بودن حاکمیت از  یک برنامه ملی و اجتماعی در مورد ساختار و ج

برای پاسداری از   واه ؛ نبود تشکیلات سیاسی آرمانگرا وعدالت خ  اصلاحات سیاسی و پاسخگویی به نیاز های کشور و مردم
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سیاسی، هرچند  و با ثبات نداشتن رهبری سیاسی متعهد، رسالتمند و سیاسی جامعه ؛ ، ادبی، فرهنگیارزشهای تاریخی، هویتی

این رهبری، در درون   ت ورهبری مبارزۀ سیاسی برای قیاد اما  جامعه صاحب رهبران پر نبوغ نظامی و با تجربه سیاسی بود،

د و تاکنون  هم رهبران سیاسی جامعه تمام انرژی جامعه را در کشمکشهای درونی خود ضایع کرده اند؛عدم  دچار چند دستگی بو

یک در گذشته وحال؛ انزوای  دموکرات  ، سیاسی،وحدت سیاسی و اجتماعی همه بخش های جامعه تاجیک در کارزار های نظامی

ناتوانی فرهنگ وادب جامعه در   ؛ادرر میان جوامع واقوام برو نداشتن متحدان اجتماعی استراتژیک د  داخلی اجتماعی سیاسی،

ترویج روحیه ای خود کهتر بینی، حقارت  وری ملی،، غرور ملی و خود شناسی و خود باپاسخگویی به تحریک اقتدار طلبی سیاسی

سازمانی، از درون جامعه  سرزدن تشکیللات متنوع سیاسی و     مذهبی و دینی و مطلق اندیشی در درون جامعه؛  و مادونیت سیاسی 

  .که بعوض اتحاد، جامعه را  به لحاظ سیاسی و تشکیلاتی بیشتر پارچه کرد

چی باید کرد؟    

صاحب تجارب گرانبهایی سیاسی شده است. اگر جامعه نتواند این در کنار سرکوب و تلفات انسانی و خسارات مالی  تاجیک ۀجامع 

راهنمای عمل خود قرار دهد، در واقع تمام اندوخته ها و   عی خود بکار بسته وفرهنگی و اجتما  را در مبارزه سیاسی،همه تجارب 

خواستهای سیاسی، ملی،  سوی تحقق  ه  تجاربش در دستش بدون استفاده باقی خواهد ماند و ازان برای حرکت بعدی جامعه ب 

هایش   طبق گفته ای معروف، جامعه ای که از تاریخ شکستویش استفاده  لازم نخواهد کرد. برفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  خ

هست که تاریخ جامعه   عبرت نگیرد، بار، بار تاریخ پر از شکست سیاسی خود را تکرار خواهد کرد. همین عدم تجربه پذیری هم

سی، فرهنگی و ملی  . این درست است، که جامعه تاجیک از لحاظ سیاهای باطل و تکرار مکررات استور زدن د پر از تاجیک،

شایسته   تثبیت جایگاه  بیدار شده است و نسل جوان جامعه  در پیشاپیش کاروان داد خواهی برای زنده کردن صلابت  و اقتدار ملی،

اما جامعه به جنبش اجتماعی گسترده سیاسی نیاز مند است، که   گرفته است. ای سیاسی و ملی قرار عادلانه وقحق اجتماعی، تامین

اجتماعی و فرهنگی وادارد، آگاهی سیاسی و  اجتماعی آنرا ارتقا دهد و در درون   جامعه تاجیک را به پویایی سیاسی،تمام بخشهای 

یچ وخمی را در پیش داریم.جامعه وحدت سیاسی و اجتماعی انرا تامین کند و تا انزمان  راه دشوار و پر پ   

جامعه تاجیک تعهدات اجتماعی وملی خودرا در قبال سرنوشت مشترک ملی،  در کنار تمام جوامع و اقوم برادر بنحو شایسته ادا   

گرایش های فکری  و سیاسی مشروطه   نواندیشی، نه، استقلال طلبانه، تجدد گرایی،کرده است و  در تمام مبارزات آزادیخواها

ش های داد خواهی  در پیشاپیش قرار داشته است و بیشتر از دیگران برای پاسداری از نوامیس ملی، دینی و این ب و جن خواهی 

سرزمین خونش را نثار کرده  و قربانی داده است. اما مسئولیتش را برای ساختن یک  حاکمیت سیاسی عادلانه یی، که تاجیکان 

زبانی و تمدنی  ای هویتی، تاریخی، فرهنگی، ادبی،أن خود را داشته باشند و از ارزشهبتوانند در آن، جایگاه شایسته و در خور ش

جامعه پس از هر پیروزی نظامی بر تجاوز گران و دشمنان خود،  در ایجاد یک    ی کنند، بخوبی انجام نداده است.خود پاسدار 

ه است. در میان همی ازین قربانیها به هدر رفت تا کنون بخش م خورده و سیاسی  حاکمیت عادلانه و یا شرکت مؤثر دران، شکست

برخاستن ها و تجارب تاریخی جامعه تاجیک، چند مورد هست، که جامعه میتواند نکته اتکای مبارزه ی سیاسی و   همه ی افتادن ها،

 اجتماعی خود را برآن بگذارد: 

ملی  ـ دوران مقاومت 1  

های  متحدان منطقوی وجهانی گروه  اشغال نظامی پاکستان، تروریزم، بنیادگرایی،لی  جامعه تاجیک بر علیه فاشیزم، مقاومت م 

استاد برهان الدین ربانی  ت رهبریکه تح   نقطه عطفی برای جامعه تاجیک است. این مقاومت عادلانه ،تروریستی و فاشیستی

ا بطور شایسته، دلیرانه و قهرمانه  از لحاظ  هدایت شد و فرمانده بزرگ مقاومت  و قهرمان  ملی کشور شهید احمد شاه  مسعود آنر

. درین دوران با وجود شکستهای نظامی و کنار رفتن از قدرت، ، تجربۀ بزرگی برای جامعه تاجیک استنظامی رهبری کرد

ایفا کرد  و نقش پیش آهنگی خود را در راس این مبارزات قهرمانانه و جانبازانه  ملی  اومت ملی تبدیل شدجامعه تاجیک به محور مق

و در عین زمان برای اولین بار بود، که جامعه تاجیک برای اهداف و آرمانهای خودش به صف مبارزه داخل شد و در یک نبرد 

نابرابر و خونین، با تهور و فداکاری مبارزه کرد. این یگانه  محور پر قوت جامعه برای مبارزات سیاسی بعدی میباشد، که بحیث 

ار در دست جامعه قرار دارد. تجربه پرقوت و با افتخ  

که آزادی بدون هزینه وقربانی نیست و باید نسلی را برای بیرون شدن از   ،وخت، اینستمقاومت  آم ینکه باید از درس و تجربه ای 

اسارتهای اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و هویتی  با آگاهی سیاسی وخود شناسی تجهیز کرد و برکشید، که بدون توجه به معامله  

ادبی ومیراث پربار  فرهنگی،تماعی، ری و بده وبستانهای سیاسی در کنار رزمیدن برای منافع ملی بر پاسداشت از ارزشهای اجگ

بایستد و قهرمانانه ازان دفاع کند. جریانهای سیاسی باید از سکوی هویت اجتماعی خود به مسایل ملی نگاه کنند، نه  اجتماعیش نیز

د و آنهم بیشتر ن رنگ وبوی قومی دار منافع جامعه را برای منافع دیگران وملی هایی، که ،گیولوژی زداینکه بنام ملی گرایی واید

د، قربان کنند.  جامعه به نهادهای سیاسی متعهد نیاز دارد، که در هر گام برای تامین این خواست اماده  ن منافع یک قوم را تبارز میده

باید از تجربه های مقاومت مایه و توشه گیرد و   ، ملی و اجتماعی جامعه،بارزه سیاسیاهداف م قربانی باشند. بستر  مقاومت  ملی و
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تاجیکان و کارنامه های   به تاریخ پر فراز وفرود تا اما این تجربه بدون نقد آن دوران نیز ممکن نیست.  تجربه اندوزی آنست،

شکست بر مقاومت ملی بعدی چیره نشود.   نقد نگاه کنیم، تا بار دیگر مصایباز عینک  سیاسی و نظامی و حکومت داری تاجیکان

مقاومت ملی جامعه درسهای   جارب سود مند و  جنبه هایی نارسایاین خواهد بود، که از ت  و نخستین کار ما برای مقاومت دلیرانه

فته شود. لازم گر  

ــ فعالیت سیاسی تاجیکان در نهاد های مختلف سیاسی  2  

تاجیکان در تراز ملی به تشکیلات سیاسی گوناگون پیوستند و اما دو نهاد سیاسی و تشکیلاتی در دهه های پسین بیشتر در  

جمعیت   افغانستان. جامعۀ تاجیک نقش داشت: جمعیت اسلامی و جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق سرنوشت سیاسی و اجتماعی

با آنکه نهاد سیاسی فراگیر بوده است،   نی مردم،اسلامی، با بسیج بخش مهمی از جامعه تاجیک در دفاع از کشور، نوامیس ملی و دی 

این حزب در کنار اما واگر های زیاد برای کشاندن جامعه تاجیک به   . اما بیشترین تعداد تاجیکان را در ترکیب اجتماعی خود دارد

بر افتادن قیادت سیاسیش در آغاز   جامعه تاجیک پس از  زه سیاسی بر پایه اهداف سیاسی خودش نقش چشم گیری داشته است.مبار

  دادن ، با وجود داشتن قهرمانان ملی در پیکار آزادیخواهانه وخواهانه پیشینکه در نبردهای آزادی  میلادی و چی قبل ازان، 20قرن 

وقبیله ی    نام بود. و در واقع برای سروری و باداری ومنافع یک قومجامعه ای گم به لحاظ سیاسی، شرکت داشتند ،بیشترین قربانی

، که در  شمشیر میزد یشمشیر زده بود. اگر کشته میشد و یا میکشت، برای خودش نبود و صرف برای تقویه ای حاکمیتهای حاکم

همه دار و ندارش چپاول میشد و در صورت پیروزی،  سراغ سرکوب و تاراجش می آمدند. در صورت شکست ه  فردای پیروزی ب 

باید دوباره با دادن خراج و باج لشکر کشی و مالیه کمر شکن حتا از حیوانات و درخت و دختر و پسرش، باید لشکری را تقویه  

ثیر نداشت ، که برای سرکوب خودش بکار گرفته میشد. پیروزی در جنگ و یا شکست در سرنوشت ملی وسیاسی جامعه تاندمیکرد

 و در هردو صورت این جامعه قربانی بود.

رگونی تاجیک تبار، دگ یت اسلامی، بحیث یک سازمان با اکثریتشوروی، زیر رهبری جمع اما حضور جامعه در نبرد  ضد  

را درین جنگ متحمل شد و اما شعور و    معه وارد ساخت. جامعه قربانی بزرگاجتماعی و ملی جا ژرفی را در حیات سیاسی،

بخشهای دیگرمردم   جوامع واقوام برادر و گاهی سیاسیش نسبت به گذشته ارتقای بیشتر یافت و وارد تعامل فعال سیاسی باآ

. جامعه در واقع بر  برای تشکیل حاکمیت با قاعده ای وسیع اجتماعی شد، که قدرت سنتی یک قومی را به چالش کشید افغانستان

جامعه  قیادت سیاسی خودش را    بهره مند شد. خلاف همه دوران غیر فعال سیاسی خود در گذشته، اینباراز تحرک بزرگ سیاسی

داشت، که برد جنگ  در سرنوشت سیاسی وملی او تاثیر میگذاشت. از همین رو جنگ با شوروی و حاکمیت سیاسی حزب  درجنگ 

داخل شدن در صف پیکار برای   حق تعیین سرنوشت ملی وسیاسیش ساخت، که تداوم  دموکراتیک خلق افغانستان، جامعه را  آماده 

.منتج گردیدآن به  مقاومت ملی تاجیکان در برابر تروریزم و فاشیزم و اشغال نظامی پاکستان،   

 آنانیاسی را در خود باوری سیاسی رساند و روحیه حقارت و خود کهتر بینی سه موزنده است، که تاجیکان را ب آاین خود تجربه  

زایل کرد. ما باید ازین تجربه گرانبها بگونه استفاده کنیم، که تنها از ادرس اجتماعی، فرهنگی وسیاسی خود در کارزارهای سیاسی  

و ملی شرکت کنیم. جامعه باید سخنگوی خود را داشته باشد و همین وسیله ای تعاملش با جوامع و اقوام برادر باشد. در تمام پروسه  

، منافع هویتی، درسطح کشور ، برای پاسداشت از منافع ملیدش وارد شود و در هرقربانی جامعهی ملی جامعه باید از آدرس خوها

جامعه بدون تشکیلات   یعنی مبارزه سیاسی ملی مطمح نظر اساسی قرار بدهد.در مای  رهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اش  ف

که همه با داعیه قومی وارد شده اند، ممکن نیست.اتیک درون اجتماعی در تراز ملی، ریک پارچه، مدرن و دموک سیاسی منسجم،  

مساله دیگری که شعور وشناخت جامعه را از منافع سیاسی، فرهنگی واجتماعی آن ارتقا داد، دوران حاکمیت حزب دموکراتیک  

ک کارمل و  اشاعه  مقوله  ای ملیتهای برابر و  حضور جوامع و اقوام مختلف در قدرت سیاسی در زمان ببر خلق افغانستان بود.

  سلطه سیاسی الیگارشی سران قبایل پشتون و عشیرۀ تلف در اداره ورهبری جامعه وکاهشبرادر در  کشور وشرکت نمایندگان مخ

  حد اکثر  حکومت محمد زایی، شعور و اگاهی سیاسی تاجیکان را در کنار سایر جوامع و اقوام برادر افزایش داد. با آنکه در ترکیب

جود داشت، اما سیاستهای تبعیضی در برابر جوامع واقوام و زبان پارسی و داعیه ای پشتونستان گرایش بسوی پشتونستان خواهی و 

دری پایان یافت. صدها کادر تاجیک درین زمان تربیت یافتند  وجامعه ازان عزلت گزینی تاریخی و حیات خلوت سیاسی بیرون 

ی نیروهای  دفاعی وامنیتی  را تاجیکان شد. جامعه در ارتش و ارگانهای امنیتی نقشی با ا همتیی ایفا کرد.  بیشترین بخش بدنه ا

 که هجوم و دسایس متعدد پاکستان در امورتشکیل میدادند و همین حضور فعال  جامعه تاجیک در ارتش ونیروهای امنیتی بود، 

غال کابل  را خنثی کرد. پاکستان در سرهم بندی کودتای حکمتیار ــ تنی،  هجوم مستقیم بر جلال آباد و در مرتبه سوم اش ما کشور

شکست خورد.  آنزمان ی لشکر افغانی خود در وجود حکمیار بدست تاجیکان در ارتش و نیروهای امنیتیابالوسیله   

 برای تداوم انحصار قدرت قومی پسا شوروی، در پی یک مصالحه قومی با گروه های جهادی پشتون تبار با زمانی که نجیب الله 

سیاسی تاجیک تبار از درون حزب، نقشه توطیه آمیز مثلث ) پاکستان، نجیب اله و حکمتیار( را  همدستی پاکستان برآمد، رهبران 

توطیه مشترک   در وجود حزب اسلامی حکمتیار نیفتاد. بدست پاکستان و عمال استخباراتی اش برهم زدند و در کوتاه مدت کشور



440 
 

و درواقع با این حرکت   ی بیرون و درون حاکمیت نقش برآب شدرسی زبانهااخلقی ها، حکمتیار وتیم نجیب الله با حرکت متحدانۀ ف

با وجود تقسیم شدن به ایدئولوژیها و سیاستهای مختلف و مخالف   خود جامعه تاجیک  گام بزرگی  رابرای اتحاد سیاسی و اجتماعی

ت داد و از تراژدی سقوط  خونین آی اس آی  نجادریک برهه زمانی  برداشت. پیامد این اتحاد بطور مؤقت کشوررا از چنگال 

در حزب، رهبران تاجیک تبار حزب دموکراتیک خلق   تشدید بحران اجتماعی جلوگرفته شد. درپی کشوردردامن پاکستان

افغانستان،  توانستند، زمینه چرخش بزرگ تاریخی را بسود تقسیم قدرت در بین اقوام مختلف رقم بزنند.  وبرای اولین بار در بیشتر 

د سنتی شکل گیری تاریخی قدرت بر محور یک قوم و قبیله تغییرکرد. و این یگانه ا مکانی شد برای ایجاد یک  از دوسده رون 

. در واقع  سکوی پرش تاجیکان و نقش پر  نیاد وسیع اجتماعی گذاشته شدحاکمیت جهادی به لحاظ اجتماعی فراگیر، که پایه اش بر ب 

ک خلق افغانستان، از درون جناح پرچم حزب دموکراتیک پاشی حزب دموکراتی رنگ انها در  تحولات سیاسی بعدی، پس از فرو 

مایه ورنگ گرفت. و این  خود تجربه بزرگی برای تاجیکان است، که برای تضمین و برآورده شدن منافع فرهنگی  خلق افغانستان

ای فکری وسیاسی با هم روشنفکران وقشر سیاسی جامعه با وجود مخالفته و سیاسی و اجتماعی جامعه در مای ملی،

راه تعامل ومدارا وهمکاری را با همدگر در پیش گیرند و از هرگونه ایدولوژی زدگی، فرافگنی وفرا   همکاری کنند ومیتوانند

 اندیشی که  به منافع خود جامعه صدمه میرساند، بپرهیزند.

د بر حفظ منافع  سیاسی وملی جامعه  و پابندی به  گروهای ناهمگون سیاسی و فکری با اتحاد بر محور اجتماعی و فرهنگی و  تعه 

توانستند، نقش قاطعی در طرد ودفع تجاوز پاکستان و تحمیل حاکمیت سیاسی دست نشانده ای انکشور   افغانستان، منافع ملی مردم

گیرند تاجیکان ازین تجربه بزرگ باید ب  در افغانستان ایفا کنند و از استقرار حاکمیت دست نشانده پاکستان جلو گرفتند. درسی که

عبارت ازین است، که برپایی یک جبهه عمل از همه نیروهای سیاسی، مذهبی و فکری مختلف جامعه،  میتواند مانند گذشته منجر 

د  را بزو شود و عزلت گزینی تحمیل شده بر جامعه در عرصه سیاسی برای شرکت عادلانه جامعه در قدرت به تحرک جدید جامعه

. روشنفکران جامعه بار دیگر باید بتوانند  با حفظ گرایشهای  متنوع فکری و سیاسی، دریک نهاد سیاسی و  ترین فرصت رفع  کند

رنگارنگی تفکر و سیاست را در یک ساختار درون اجتماعی خود مانند دیگران  گرد بیایند و این نهاد  مشترک باید بتواند  اجتماعی

د اجتماعی و سیاسی نتواند زمینه همکاری همه بخشهای سیاسی و فکری و مذهبی جامعه را  فراهم کند، تحمل کند. و اگر یک نها

قطعا  با  تقسیم شدن  به سیاستها وتفکرات  جداگانه بدون جستجوی زمینه های همسویی، در برابر دیگران که از انعطاف بیشتر 

         ی برخوردار اند، شکست خواهد خورد.سیاس

سیاسی  اندیشه پردازی برای  تامین عدالت ملی وسیاسی و اتخاذ مو ضع گیری  ه دیگر نیز درین جا قابل یاداوری است، کهیک مسال

تمامیت خواهی و مقوله ای » ملیت های تحت ستم« از محفل انتظار تحت رهبری شاد روان   و فکری در برابر  شئونیزم، فاشیزم،

اگاهی ملی و سیاسی جوامع واقوام غیر پشتون  ا اهمیتی را در بیداری شعور،ظار نقش ب بدخشی  بگونه روشن آغاز شد و محفل انت 

سایر گروه های سیاسی مانند ساما، گروه کار، کجا و بسیاری از روشنفکران و شخصیتهای  ال کشور ایفا کرد.ویژه در شمه ب 

ته گرفتند.سیاسی درین کارزار بیداری سیاسی، اجتماعی و ملی جامعه ی تاجیک سهم شایس  

غیر پشتون، منتج به جنبش  اهانه در بین جوامع واقوامپیامد ترویج  اندیشه های عدالت خواهانه، برابری خواهانه و داد خو 

رستاخیز مقاومت ملی گردید، که همه این خمیر مایه های فکری و سیاسی میتوانند تکیه گاه ما برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک، 

زدودن انحصار قدرت، براندازی   ری، ایجادحاکمیت با قاعده وسیع اجتماعی، ختم غایله استبداد سیاسی و قومی،با اصول مردم سالا

ار از زیر بنای حاکمیت سیاسی  و برداشتن استعم  ، نا متمرکز سازی قدرتهرگونه تبعیض و تمایز اجتماعی، قومی، مذهبی، جنسی

باید دریافت کند اینست که بدون اجتماعی شدن پیام و یا یک اندیشه  ر ثمر بخشد. تجربه ای که جنبش آینده تاجیکان ازین کاباش

سیاسی و فکری در میان و تبدیل ان به پایگاه اجتماعی مبارزه سیاسی از یک گرایش سیاسی فراتر نمیرود و سقوط هر گرایش  

گاهی دهی و تبلیغاتی و اماده کردن زمینه بدون گستردن بستر فرهنگی و کار آ سیاسی بدون داشتن پایگاه مردمی امریست حتمی.

یک   . قوت یک حزب،ه از قبل،هر حرکت اجتماعی وسیاسی محکوم به شکست استهای فکری و فرهنگی و ذهنی و روانی جامع

و   نهاد سیاسی و یک سازمان سیاسی و اجتماعی در آنست، که پایگاه نیرومند اجتماعی و پیام پذیر اجتماعی داشته و رهبران متعهد

امعه بگونه ای دموکراتیک بعهده مسئول به آرمانهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی  جامعه، مسئولیت رهبری انرا با توافق  ج

گیرند. زیرا رهبری جامعه یک پدیده اجتماعی است و باید از راه های دموکراتیک و با توافق جمعی حل وفصل شود. ب   

 تاجیکان  اکنون در برابر دو وضیعت دشوار قرار گرفته اند :  

افزار های تروریستی، که   ،گرایشهای فاشیستی وه های تمامیت خواه، سیادت طلب،ــ  تهدید بالقوه و بالفعل و رو به افزایش گر  1

برخلاف گذشته هم در   تاجیک عهجامو   نابودی زبان، هویت، تاریخ، فرهنگ و هستی اجتماعی جامعۀ تاجیک را هدف  قرار داده

روابط بین المللی  در انزوا قرار گرفته است؛ ومنطقه   سطح داخلی،  

برای حفظ    ها، نسل کشی ها و مقاومت عادلانه، قتل عاممعنوی ،ن این همه قربانی های بزرگ مادیــ جامعۀ تاجیک با داد 2

خود   اجتماعی و ملی سیاسی،حق تعین سرنوشت  ،به  عدالت سیاسی استقلال، حاکمیت ملی، آزادی و دفاع از نوامیس ملی و دینی،



441 
 

دوباره در  مسیر یک قومی شدن قرار گرفته است، که نخستین قربانی آن جامعه تاجیک است.   نرسید.  همه نماد ها ونمود های ملی

اتحاد گروه های فاشیستی و تروریستی ) احمد زی، کرزی، گلب الدین، طالبان و گروه های دارای گرایشات فاشیستی چپ وراست(  

ندازی همه این اتحاد های درون قبیله یی وقومی سرخ، سبز، واقع راه ادقیقا  در برابر جامعه تاجیک صف آرایی کرده اند  و در 

براه افتاده است.  تاجیک جامعه معنوی، فرهنگی و فزیکی ،سیاه وسپید با تمام توان در برابر هستی مادی  

 از کجا باید اغاز کرد؟ 

رون اجتماعی است، که باید بتواند اولین گام برای انسجام سیاسی واجتماعی جامعه تاجیک، ایجاد یک ساختار سیاسی و تشکیلاتی د 

در راه اتحاد سیاسی و اجتماعی جامعه ای تاجیک و تاثیر گذاری  آن در پروسه هایی سیاسی وکارزارهای دموکراتیک  یاری  

برساند. زیرا جامعه تاجیک، که ساختار های قومی وقبیله را پشت سر گذاشته است، بدون داشتن یک ستاد متعهد ومسئول سیاسی  

، اقتصادی، فرهنگی وتاریخی  تواند بگونه ای منسجم در پروسه های سیاسی وملی شرکت کند ودر راستای تحقق اهداف سیاسینمی 

در آغاز در  سهم عادلانه بگیرد. ازینرو بسیج سیاسی و اجتماعی جامعه  ای تاجیک بدون  داشتن چنین تشکیلاتی ملی ترازدر 

ممکن ومیسر نیست.  سطح یک جبهه  

ملی در وضیعیت کنونی در بیشترین تشکیلا سیاسی و  یبا فرا اندیشی های اجتماعی و حت  روشنفکران جامعه ای تاجیک

کشور است، که بیشتر با پاشیدگی سیاسی و اجتماعی  مقیاسیگانه جامعه ای  در    جامعۀ تاجیکسازمانهای متنوع تقسیم شده اند و

وگروه های سیاسی  با نظریات و اندیشه های مختلف سیاسی وفکری در کوتاه مدت در  روبروست. امکان اینکه همه این سازمانها 

، هم دور از امکان است و هم دور از واقعیت. بنابران  تشکیل حزب دیگر برای  ورده شوندآ زیر چتر یک سازمان سیاسی گرد 

نکه پاشیدگی بیشتر سیاسی واجتماعی جامعه  جامعه تاجیک درین آشفته بازار حزب سازی وتعدد رهبران سیاسی و حلقه ها، جز ای 

را افزایش بدهد، پیامد دیگری نخواهد داشت. بدینسان برای جلب همکاری همه این گروه هایی که با کمیت بیشتر روشنفکران  

نیروهای   ب همکاریون اجتماعی مناسب ترین چهارچوتاجیک فعال اند، در یک ساختار فراگیر، در وجود یک جبهه سیاسی در

. جبهه سیاسی درون اجتماعی میتواند پوشش مناسبی برای همکاری  تمام این نیروها یاسی، مذهبی و تمام مناطق کشور استس

تاریخی و ارزشهای اجتماعی در سطح ملی  ایجاد کند.، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هویتی برای دفاع از اهداف  

جریانهای مختلف سیاسی وفکری،  ،گروه ها، سازمانها یگردد کهمند درون اجتماعی مبدل مجبهه  زمانی بیک ساختار نیرو

عادلانه داشته   سهیم  جبههرده رهبری ومقامات تصمیم گیری   نمایندگان سه بخش مذهبی جامعه و نمایندگان تمام آستانهای میهن در

اجیک مبدل کنند. در جبهه  جبهه را به سکو وسخنگوی دموکراتیک ومشروع تمام بخشهای جامعه ای ت  شوند و  بتوانندباشند

جبهه پلاتفرمی را تصویب   رنگارنگی نظریات حفظ شود و تمام امور جبهه از طرق کارازار های دموکراتیک به پیش برده شود.

باید شامل   زیر موارد  بیان کند. کند، که متکی به آن فعالیتهای سیاسی وسازمانی  وسطح همکاری خودرا دران بگونه روشن

: شود  جبهه پلاتفرم سیاسی  

تعدیل قانون اساسی کشور، که هدف ازان نا متمرکز سازی ساختار قدرت باشد و زمینه هرچه بیشتر تاثیر گذاری مردم را  در   ــ 

و شامل این بخشها در تعدیل قانون اساسی شود:   ش بدهدسیاست، مناسبات قدرت و اداره امور جامعه افزای   

رئیس جمهور  سه قوا از هم تفکیک شود؛   :وری صدارتی پارلمانی که درانجمهبا ایجاد   سازی ساختار قدرت سیاسی نامتمرکزــ 

در راس قوا بحیث  تمثیل کننده وحدت ملی از قوای اجرائیه جدا شود؛  قدرت بطور افقی بین جوامع واقوام به گونۀ دموکراتیک واز  

رئیس مجلس نمایندگان به چهار گروه   ،ی، نخست وزیر، رئیس دادگاه عالیست جمهور مقامهای ریا ،طریق انتخابات تقسیم شود

. پست رئیس شورای عالی اقوام در اختیار یکی از جوامع کوچکتر قرار داده  اجتماعی که شعاع وجودی بیشتر دارند، تعلق بگیرد

رای عمومی، بلکه به اکثریت دو مجلس)  آرئیس جمهور نه توسط  ؛ومعاونیتهای این پستها به اقوام کوچکتر سپرده شود شود

، شورای عالی اقوام بگیرد،که بطور انتخابی مبتنی بر شعاع ؛ جای مجلس سنا راورای عالی اقوام( برگزیده شودنمایندگان و ش

ند؛ این شورا برتقسیم قدرت به گونه  عه خورد وکوچک از ترکیب آن بیرون نماوجودی جوامع واقوام تشکیل شود و هیچ جام

عادلانه، توزیع منابع بصورت یکسان، انکشاف متوازن، نظارت خواهد کرد، وموارد اختلافی بین جوامع واقوام حل وفصل نموده  

  نهای محلی قدرت دولتی از سطح  قریه تاو پروسه های دولت وملت سازی عادلانه به اشتراک همه را زیرنظر خواد داشت؛ ار گا

حکومت مرکزی به آستانها وشهرستانها مانند آموزش وپرورش، خدمات اجتماعی،  بخشهای از صلاحیتهای ولایت انتخاب شوند؛

   صحی، تصویب و نظارت از بودجه انتقال کند و صلاحیت اجرایی ونظارتی شوراها افزایش داده شود.

یر کند، که دران احزاب سیاسی برای احراز کرسیهای مجلس نمایندگان و تشکیل قوای  یسیستم انتخابات بگونه سیستم نمایندگی تغ ــ

؛و هئیت وزرا گردد حکومت به تشکیلف احزاب برنده مرظف اجرائیه برقابت بپردازند. حزب برنده و یا ائتلا  
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انتخاب شوند، مشروط برینکه    ی عالی اقوامشورا   شکایات انتخاباتی توسط خابات واعضای کمیسیونهای انت  و انتخاب تعین ــ

.اعضای کمیسیونهای انتخابات وشکایات انتخاباتی بیطرف باشند و عضویت هیچ گروه سیاسی را نداشته باشند  

سایر عرصه های سیاست داخلی    

ستانی که  در ترکیب آن  آ کمیسیون های ملی، مرکزی و  سازمان ملل متحد و  پروسه نفوس شماری شفاف زیر رهبری پیشبرد ــ 

  داشته باشند.بگونه عادلانه شرکت  نمایندگی  همه جوامع 

نافع صلح پایدار مستلزم سرکوب قطعی نیروهای تروریستی، دهشت افگن، انتحاری و مزدوران وابسته و باندهای حافظ مــ 

پاکستان و شبکه های گسترده  استخباراتی کشورها وقدرتهای بزرگ خارجی میباشد. کشور به صلحی نیاز مند است، که زمینه  

تکامل وپیشرفت و ترقی کشور را فراهم سازد وتوام با آزادی باشد. صلحی مبتنی بر انحطاط و عقبگرد از خواستهای مدنی و  

عه تاجیک نیست، صلح زمانی محقق میشود، که تضمینهای نهادی و قانونی برای  دموکراتیک جامعه، ضرورت مردم وجام

مشارکت عادلانه ای مردم در قدرت تامین شود، حق برابر ویکسان به همه ای مردم بدون تبعیض وتمایز در همه عرصه ها، با 

. آزادی برادری، برابری مطمح نظر اساسی قرار گیرد  

، بل  ستهمسویی و اتحاد ملی صدمه زده ا نه تنها اینکه به ومی، شئونیزم وفاشیزم ، سیادت طلبی قبرتری جویی ،تعصب قومیــ  

مقولات مانند دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، انتخابات، حاکمیت، وحدت ملی، منافع ملی، اتحاد اجتماعی و سیاسی جوامع واقوام   

که برتری طلبی قومی،   وزارت اقوام وقبایل ،اجتماعی ،ی تمام نهاد های سیاسی، فرهنگیاالغ لذا .از بنیان و ریشه برانداخته اند را

  داده اند، باید ملغی شوند.لیت سیاسی و سازمانی خود قرار سیادت طلبی، خود محوری اتنیکی وانحصار قدرت سیاسی را ملاک فعا

همبستگی ملی در  لین بطور قاطع مخالف ژه ای ضد ملی ناقو پیشبرد پرو زیر نام کوچی اسکان دادن ناقلین پشتون پاکستانی ــ 

شود و ریشه بازی های اکثریت سازی های سیاسی از   برچیدهبرای همیش  ملی این پروژه ای ستمگرانه ای ضد گلم باید،کشوراست

طریق برهم زدن ترکیب اجتماعی نفوس در مناطق مختلف کشور وایجاد پایگاه سازیهای قومی برای سرکوب نیابتی جوامع و اقوام  

. هیچ پشتون پاکستانی زیر نام کوچی حق غصب دارایی مردم را ندارد. غیر خودی خشکانده شود  

.  رعایت حقوق  ماد های ملی از زیر تاثیر راهکار های یک قومی سازی بیرون شوند و متعلق به همه مردم گردندتمام ن  ــ  باید

. فرهنگی، زبانی و حفظ ارزشهای اجتماعی، تاریخی، هویت از موارد جدی است، که باید در مای ملی جا داده شوند  

.  تجدید  غنای بیشتر فرهنگی در کشور میگرددموجب ر فرهنگ ملی،وام برادر داستفاده از همه خورده فرهنگهای جوامع و اق ــ  

نظر کلی بر  نصاب آموزشی و تعلیمی مکاتب ومدارس وحذف تمام نماد ها ونمود های بنیاد گرایی از آموزش و پرورش برای  

 ابیت وبنیاد گرایی.  انحلال شبکه های سلفی گری، وههبی ضرورت اساسی نظام فرهنگی در کشور استحفظ اعتدال دینی و مذ

، فرصت باز اندیشی دینی و اصلاح در عرصه دین را ممکن میسازد.  باید از ترویج و تبلیغ خشونت  وسایر نماد های خشونت آمیز

زمینه   ، کهگسترش شبکه های رسانه ای غرب و اشاعه فرهنگ استعماری به جلوگیری شود ودر عین حال دینی از منابر و مساجد

ایجاد مطبوعات رسالتمند، دموکراتیک  برای جامعه خودرا . را فراهم میسازد، مجال داده نشود کامل مسخ فر هنگی در کشور  ساز

. ملزم بسازدروشنگری مردم ومردمی برای   

و   فیصله های جرگه های قبایلی و قومی برای حل وفصل مسایل کلان ملی وکشوری، هم از دخالت اکثریت مردم درین مسایل ــ  

تحمیل کرده  پروسه های ملی جلوگیری کرده وهم ترویج سنتهای خرافاتی قرون وسطایی را بر حیات اجتماعی وسیاسی مردم  

ساختن حیات اجتماعی، به عوض این  زهایل کلان ملی وکشوری  و دموکراتی برای تامین و دخالت هرچه بیشتر مردم در مس است. 

 کلان ملیهمه پرسی  و رای پرسی مستقیم از همه شهروندان در مسایل  ،مانند ریفراندمیوهای دموکراتیک همه جرگه بازی، از ش

دور زدن اراده   ساختارهای قرون وسطایی ، استفاده ابزاری ازقبایلی جرگه بازی هرنوع کاربرد و   برای جامعه امر الزامی است

. سیاسی مردم است  

 ،نژاد، تبار، مذهبی و دینی ، نه اکثریت واقلیت قومی،بسازد زین قبول شده ای حقوق بشر موا ،دموکراسی را  باید اتکا اساسی   ــ

. این مساله زمانی تحقق می یابد، که حق تملک قومی بر قدرت سیاسی و دموکراسی متکی بر اکثریت خیالی حزب و ایدوئولوژی

جوامع و اقوام مختلف برادر بوده، هیچ قوم، گروه سیاسی، اجتماعی و مذهبی حق   قومی، ازبیخ وبن دگرگون شود. کشور، زیستگاه

وضوابط ایدولوژیکی، قومی،    ندارد، حق مالکیت بر کشور وحاکمیت سیاسی را داشته باشد. حاکمیت سیاسی باید از هرگونه قواعد

نژاد و   ،قبیله،  ه احزاب سیاسی است، نه قومدان ب مذهبی رهانیده شود، اکثریت در دموکراسی همان رای شهرون  ، دینی وحزبی

پایان  امور جامعه صدور احکام وفتاوا از مراجع غیر دموکراتیک در زمینه ای تعویض نقش مردم درحکومت و اداره باید بهتبار.

. داده شود  
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قاچاق کالا و اداره همه موسسات مالی و پولی در دست یک جامعه و یک   به گونه ای قومی، کشت، تولید و ترافیک مواد مخدر  ــ

ازین مساله در کنار اینکه  .مساله  ایست، که با هیچ معیار عدالت، هم میهنی، برابری و برادری در کشور سازگار نیست خاص قوم

  ،تمامیت خواهی، فاشیزم تقویه ر در جهتافزاپول و اسحله تهیه شده است، استفاده ناجایز از این  برای سازمانهای تروریستی

سپید کردن پولهای  زمینه پول شویی، ،قومی ـچنین تشکیلات مالی ـ .استفاده نا جایز شده است رور وسرکوب جوامع و اقوام ت 

خاص    یک جامعه به جیب سران قومی سودا به وجود آورده  و قاچاق کالا باندهای اقتصادی ر  قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و

. ادارات مالی و بانکی کشور) وزارت مالیه، بانک  ریخته میشود. این مساله یکی از چالشهای بزرگ در برابر اقتصاد ملی است

  بایدبیک تبار و قوم تعلق دارند.  مرکزی و سکتورهای مهم پولی ومالی( همه شبکه گسترده ای قومی را تشکیل داده اند، که همه

. از بیخ وبن بر انداخته شود  لی پو ادارات مالی و بر انحصار  

سمبولهای ونماد های ملی مانند پول، پرچم، سرود ملی، القاب لشکری و کشوری، رتب علمی، نام مؤسسات عالی، آموزشی،  ــ

نماد های به هردو زبان رسمی کشور مروج ونگاشته   به تمام مردم افغانستان است.  اینرات دولتی متعلق اتعلیمی وتربیتی، اد

، که در مغایرت با روحیه قانون اساسی  و بر زبان فارسی دری، زیر نام مصطلحات ملیشوندو هرگونه تحمیل واژه های زبان پشت 

 و برابری دوزبان رسمی در کشور است،ممنوع گردد. 

 بر، فرهنگی، تاریخی و هویتی را اجتماعی های اسارت  جز بر کل مثابه ه که ب یک قومی است،  هویت ،هویت ملی در کشور ــ

که در   و نظر پرسی دموکراتیک مردم گذاشته شود،  از طریق اجماع ملی کشور  برامی ن د بای   رده است.دیگران تحمیل ک

   .واقوام برادر باشد عومظهر همبستگی وبرابری جوام فرهنگی، تاریخی، اجتماعی بگنجندچهارچوب آن همه ای هویتهای 

در عرصه سیاست خارجی    

بیطرفی فعال ومثبت بر گردانیده شود و با مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل  ، باید دوباره به سیاست غیر منسلککشور ــ  

. تقاضا شودت برای بیطرفی افغانستان متحد، تضمین های لازم حقوقی از جانب  شورای امنی   

، نه از جرگه های قبایلی. حل مساله جنگ و صلح و  استحق تمام مردم  ،حضور قوای خارجی ــ  حق فیصله برچگونگی

در صورت نیاز به حضور قوا ی نظامی خارجی   ه شوند.جودیت پایگاه های خارجی در کشور باید  به همه پرسی عمومی گذاشت مو

   در کشور، باید این قوا زیر رهبری سازمان ملل متحد در آورده شود و همچنان این قوا باید از جوانب مختلف وکشورهای مختلف 

.بنیاد گرایی اسلامی و اسلام سیاسی وشبکه های تروریستی، حامی پاکستانود، نه از کشور های تشکیل ش     

خیانت ملی   قدرتها ه ب  پروسه های انتخاباتی ،رقابت های سیاسی واجتماعی در وجریانهای سیاسی  ی جوامع واقوام، احزاباتکا ــ

   است و باید این مساله بطور واضح در قانون اساسی تسجیل شود.

  در امور مداخله از خاک میهن ما را برسمیت میشناسد.  سرحد  وجامعه این  سرحد رسمی کشور با پاکستان است خط دیورند  ــ

کشور به میدان   تا از تبدیل به هر اسم و رسمی باید پایان یابد،شورهای فارسی زبان خصوص که کشور های همسایه و ب  داخلی

. نیابتی قدرتهای جهانی جلوگیری گردد جنگ  

یران، ازبکستان، ترکمنستان، بین  فارسی زبانان افغانستان، تاجیکستان، ا ادبی و زبانی ی،رابطه فرهنگ در راستای ایجاد باید  ــ

های مشترک   ، چاپ خانهمراکز فرهنگی و ادبی تحقق چنین امری  از طریق ایجاد . تلاش شودیر فارسی زبانان پاکستان و سا ،چین

مقدور و میسر است.  مشترک   برای نشر آثار بزبان فارسی دری، ایجاد رسانه های صوتی وتصویری و چاپی  بزبان فارسی دری  

ادبی،  ،، فرهنگیمجامع علمی، دایمی  میان  شخصیت ها، کانونهابرای همبستگی تاجیکان و فارسی زبانان، زمینه تماسهای   ــ 

فراهم شود. دوخته های یک دگر و استفاده از ان   تبادل تجارب برایها وجریانهای سیاسی  احزاب، نهاد رهبران ،چهره های سیاسی  

جهانی، جنبش  و موسسات صلح   هابا جنبش های ضد جنگ، گروه  را  رابطه فعال و ثمر بخش نهاد مشترک سیاسی جامعه باید ــ

نبش های زنان برقرار کند و ازین تریبیونها برای جلب افکار  سازمانهای دفاع از حقوق بشر و همچنان جهای حفظ محیط زیست، 

برای داعیه عدالت خواهی در افغانستان استفاده مؤثر کند. جهانی  
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